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میکشتند 167 دیه مرد و زن و مقدار دیه جنین بر حسب مراتب حمل 169 
حرمت سقط جنین و لزوم دیه و لزوم کقاره در صورت عمد 171 قانون 
سقط جنین در کشورهای کفر و حرمت سقط جنین از نقطه زنا در اسلام 
3 مفاسد عزل و خوردن داروهای ضد حیض و ضد حاملکی 175 سلامت 
زن در انست که يا حامله باشد يا بچه شیر دهد 179 فوائد بیشمار حامله 
شدن زنان و مضرات ت بیشمار نازائی 181 بستن لوله‌های رحم زنان حرام 
است گرچه خود و شوهرانشان اجازه دهند 183 ترغیب اسلام به نکاح و 
تکثیر اولاد, و نهی از عذوبت و عقیم بودن 197 ترعیب ت۳2 
زن بچه‌زا, گرچه زیبا و جمیله نباشد 189 آیات دیگری در قرآن کریم که 
ظهورش در اهتد|ء 9 سلام, قوی است 191 طلاق؛ راه علاج در 


صورت عدم توافق رای حکمین است 193 قران دعوت به صلح میکند و از 
هر زشتی اخلاقی بر حذر میدارد 195 همه ایات قران به سوی سبل سلام 
دعوت می‌نماید 199 
نور ملکوت قرآن, ج1, ص: 10 
ظلمت, ناشی از ِِ و دوئیت است؛ و تور توحید واحد است 201 
تعبیرات ت قرآن کریم برای گمراهان, به عنوان مرده و کور و لال است 203 
آفراد کوری که به موهبت الهیه, قرآن را تلاوت می‌نموده‌اند 207 برخاستن 
نور قرآن از چهار صحابی رسول الله, و روشن شدن صحرا و دفاع از 
دشمن 211 روایت وارده از حضرت عسگری علیه السُّلام در نور قرآن و 
روزه شعبان 213 تور فزان از دهان چهار صحابی بزرک در ظلمت خارج 
شد و لشگرگاه روشن شد 215 تفسیر سبل سلام و صراط مستقیم 217 
کفار علافه ظباطیاتی توا اللم علبه جر عفشسن ضراط مشتفیی 21 ور 
صراط مستقیم. شرک و ضلال و ظلم وجود ندارد 223 لحوق مومنین از 
هت ی 1 انخ الله غانهم 227 رانا 
مستقیم یکی است و نسبتش بخداست, و سبل بسیار است. و نسبت به 
غیر دارد 229 تمثیل معارف الهیّه در آفهام مختلفه, به صراط مستقیم و 
مجاهده فی الله و فی سبیل الله 237 مزیّت شریعت اسلام به عالی بودن 
معارف انتت: انه یف کرت آحکام 239 پایان کلام علامه طباطبایی قذس 
الله سژه در تفسیر صراط مستقیم 241 تفسیر آیه: ما من دابّة الا هو آخذ 
بناصیتها ان زبی ع صراط عدرررة مستقيم 243 سید الشهد]ء علیه السلام 
حقیقت قرآن, را یا 7 خطبه سید الشهدء 
علیه السّلام در روز عاشوراء 249 مواعظ سیّد الشهدآء علیه السّلام و 
[نکار کوفیان 51 2 بحت سوم : : آحکام قرآن منطبق بر حق و جاودانی است؛ 
و تقسیر آنة کریفه ,و انک للفی الفوان مر لذن حکیم علیم 364-255 در 
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فرشتگان 7 کیفیت وحی؛ توشط خداوند و جبرئیل و سفرة کرام برره 
9 ابیات ابت فارض مصری :عاردق: عالیمقام در سفر به سنوی .خی الیهین 
273 
نور ملکوت قرآن, ج1, ص: 11 
آشعار ابن فارض 1 توحید ذاتی 275 آبیات در صحو بعد از محوکه 
احاطه کلیّه بر جمیع عوالم است 277 معجزات آنبیاء ناشی از جمعیّت 


نفوس آنهاست 1 2 وقوع عجائب و غرائب ب از نفوس آولیاًء خدا| به اذن خدا| 
283 در عبودیت مطلقه, , ربوبیت مطلقه, تاو است 285 تمثل جبرائیل: 


آمین وحی الهی به صورت دحیه کلبی 291 روایت ابن قولویه در اينکه خدا 
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وارده در تجلی خدا به صور مختلف 1 معنای ان الله خلق الانسان علی 
فان نکن بو علی اتنت: قرآن نهی از وقوف بر ظنْ و گمان دارد 309 
آیات قرآن که از پیروی ظنْ و گمان و عدم مطالب علمی شدیدا منع میکند 
5 اضالت و حتانیت فران زاسع اکتشاف علفی و تحرییر و فلستی 
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خواستن حضرت سید الشهداء علیه السلام در شب عاشورا برای نماز و 
فراع )اه اشفا زو مات رت مت الا یه المتلام ور 
شب عاشورا: و بیهوش شدن حضرت عقیله بنی هاشم: زینب کبری سلام 
الله علیها 361 


.. للا 
معد مه 
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بسم الله الحمن الرحیم و صلی الله علي سیثنا و نبینا محقد و له 
الط وم الظا ریت و لعنق الله علی اعدا تم آجمعین من آلان الی قیام یوم 
الذین. و لا حول و لا قَوّة الا بالله العلیث العظیم. 

و بعد, مطالبی که در اين کتاب است, خلاصه و نتیجه مطالبی است که این 
حقیر در ماه مبارک رمضان سنه یکهزار و سیصد و نود هجربه قمربه, در 
مسجد قئم طهران؛ پس از فریضه عصر برای جمعی از اخلاء روحانی و 
اخوان ایمانی بیان نموده‌ام. و چون درباره پنج مطلب سخن به میان 
است: اهمیت قرآن کریم. و اهمیّت نماز, و روزه, و آداب مسجد, و اهمیّت 
دعا و شراتط ار لذ| بنام کتاب ۳ ر الملکوت؛ در لور ملکوت قرآن, و لور 
ملکوت مسجد. و نور ملکوت نماز, و نور ملکوت روزه, و نور ملکوت دعا, 
نامگذاری شد. 

طریق بحجت, تفسیر آیات قرآن مجبد؛ و روایات وارده از ۳۳ معصو مین 
صلوات الله و سلامه علیهم در این مسائل است؛ که با شرح مختصری 
انجام می‌پذیرد. 

از آلطاف خاضه حضرت آحدبت آن بود که: این حقیر موقفق آمدم آیات و 
روایاتی که مورد بحت قرار میگرفت, با شرح مختصر و شالوده‌ای از آن 
مباحث را در همان ماه رمضان گرد آورده, و تحریر نمایم. 

نور ملکوت قران, ج1, ص: 16 ۱ , 
البئّه برای تذکار حقیر در هنگام مراجعه ثانوی. فلهذا طبع ان بهمانگونه, 
خالی از نقصان نبود, در طول اینمدذت نیز مشاغل و شواغل علمی مرا 
فوفق تتموده تا اترا مجددا ملاخضه وه تخریر نمایم: 

لله الحمد و له المثه اینک توفیق رفیق؛ و یکبار دیگر در آن ملاحظه, , و به 
صورتی که برای استفاده برادران ایمانی قابل مطالعه باشد. آنرا 
بازنویسی نموده؛ و به محضر اجلاء از دوستان. و محبّان,. و صاحب نظران 
تقدیم می‌دارم. و معلوم است این که پس از هجده سال انرا بازنویسی 
می‌کنم. بسیاری از مطالب جدید بواسطه اعجاز و عمومیت قران در 
مسائل روز و زمان بدان اضافه گردیده است. و از خداوند مثان توفیق 
علم و عمل را برای خود, و برای جمیع ناظران, و مطالعه کنندگان. و 
شیعیان مولی الموخدین اهیر المومنین علیه السْلام مسئلت می‌نمایم 

نا علک توکلنا و لک آنقا و الیک الحصیز «د» رما تقتل م تک آقت 
السمیع العلید «2» 14 شوال المکرم 148 بلده طیبه مشهد مقذس 
رضوی ِ«(۳۹ اویه آلاف التحية و الاکرام, و الطلوة و السلام. 


عبده الفقیر: سید محمّد حسین حسینی طهرانیث 


(1) آیه 4, از سوره 60: ممتحنه. 
(2) ابه 197 از سوره بقره. 


تضت» آلال + قرآن, راهنما به بهترین آئین‌هاست. 





اشاره 
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نسیم. اللم. الرحمن الرخنم. و صلی الله علی. منیا و تا فحته و الم 
الطیْیین الطاهرین؛ و لعنة الله علی آعدآتهم آجمعین من آلان الی قیام یوم 
الاین؛ و لا حول و لا قوّة الا بالله العلی العظیم .. 

قال الله الحکیم فی کتابم الکریم: 
ان هذا الْفرَانَ بقدی لت هب 
آلصّالحات آنْ لهْمْ آجرا کبیرا و أَنّ الذ 
آلیما. 

(آیه نهم و دهم از سوره اسرآء: ی سوره از قرآن کریم) (اين قرآن 
و وا ی اد رم نم اس ی که اععال حالص وا اه 
مید هند؛ بشارت میدهد که: از برای ایشان مزد و پاداش بوک است. . و به 
کسانی که به آخرت و روز جزا ایمان تصان ن بیم مید هد که: ما برای 
ایشان عذاب دردناک تهیه و آماده ساخته‌ایم.) 

با دقت در مفاد این کریمه مبارکه, سه مطلب به دست میأید: 

آول آنکه قرآن مجید کتابی است که جامعه بشریّت را به محکمترین و 
استوارترین آئین ها و روش‌ها و مذهب‌ها و مسلک‌ها؛ ات مینماد. و این 
معنی بسیار مهّم و شایان دقت است. نیرا که از زمان آدم بوالبشر تا حال 
آنچه پیامبران الهی از جانب حضرت حی قیُوم برای ارشاد و هدایت بشر 
اورده‌اند؛ و گفته‌اند؛ و 
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کتابهائی را که با خود نازل نموده‌اند, از دعوت به توحید, و بیان حقائق, و 
ارشاد مردم را به سر منزل سعادت و عبور از مراحل تهلکه, و بیماری‌های 
نموده همچون لقمان حکیم,؛ و سقراط, و افلاطون و سایرین, اورده‌اند, و 
بحت نموده و کتأب‌ها نوشته, و مکتب‌ها تشکیل داده, و مدرس‌ها بنا ۳ 
فا کردان آهله القوری به غالم اسان ول دادم اند ماه امرزه عادا 
و دانشمندان الهی و غیر الهی برای سعادت جامعه‌ها در تلاش می‌باشند, و 
علوم مستقله به نام جامعه‌شناسی, و روان‌شناسی, 0 
بنیادهای آخلاقی, و راه و روش صحیح و راستین برای سعادت بشر, و 
زد کی نمودن در سایه از افش و صلح ۵ تن و تملع از جمیع مواهب 
انسانی, ترتیب داده‌اند؛ و دانشگاهها و دانشکده‌ها را مملو از بحت و 


۶ 


تحفیق و کنجکاوی نموده‌اند؛ و آنچه از این به بعد در آثر تکامل علوم 


1 


و و سر الموینین الذین حون 
ین لا تون بال یآ عتدنا لقْم غذابا 


«ماء] 


بدست آورند, و بحث و تحقیق کنند, و کتابها بنویسند, و فلاسفه‌ای نوین به 
عالم ارائه دهند. و در سر میزهای گرد و يا بیضی, و یا مستطیل, و یا 
مسدّس و ذوزنقه بنشینند, و به اسمان پرواز کنند و کره مریخ و زهره و 
عطارد را هم تسخیر کنند, و بخواهند عالیترین برنامه را برای سعادت و 
ارتقاًء طرح‌ریزی کنند, با تمام این زمینه وسیع و گسترده, و این وسعت 
دیدار به آئین‌های آسماتی و زمینی, معذلک قرآن؛ آری همین 1 ما 
در جیب خود میگذاریم و قرائت می‌کنیم. از همه اين آئین‌ها, و طرح‌ها, و 
مسلک‌ها, و قانون‌ها, , قویم‌تر و استوارتر و آصیل‌تر, و پسندیده نره جامعه 
بشریت را به صلاح کلّی و سعادت مطلق, و زندگی پاک و پر بهره, و عیش 
گوارا هدایت میکند و رهبری می‌نماید. ۳ 

و این بسیار مطلب مهمّی است که این ایه, |مروز هم در رادیوهای ممالک 
اسلام و کفر خوانده میشود؛ و علنا اظهار میدارد که برنامه او عالی‌ترین 
برنامه‌ها, و ارشاد و ارائه طریق او, استوارترین طرق است: و مردم دنیا 
از سیاه و سپید, و زرد و سرخ, و شمالی و جنوبی. و شرقی و غربی. و 
کوهیت و بیابانی, 
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دریائی و هوآئی, همه و همه جمع شوند, و در آداب, رسوم, و مرام, و 
عقیده, و منهاج زندگی, , و روش معیشت, و تمتع از راقی‌ترین راهی را که 
در جلوی پای خود گذارده‌اند. مطالعه کنند؛ و معذلک انرا با آحکام قرآن, از 
کسب و تجارت و نکاح و عبادت و صلوة و صوم و حج و جهاد, و دستورات 
نمایند: خواهند دید که: اسلام بسیار بسیار برتر و بالاتر و عالی‌تر و راقی‌تر 


است. 


[قرآن کتاب فدایت و ار شاد 


قرآن در راهی نزدیکتر و سریعتر و آسانتر بشر را به تکامل انسانی خود 
میرساند؛ و در به فعلیّت درآوردن قوا و اتدادهای نهفته, وی کر وا 
محکمتر و اصولی‌تر گام برمیدارد. 
دوم آنکه: مقمنان و کر فند کان بحضرت ربوبیت, و معترفان به رسالت و 
مقزژان به ولایت را بشارت میدهد که: در اثر کنکاش عملی؛ و جدیت و 
سعی و کوشش کرداری و رفتاری خود, برای وصول به نتیجه رابحه و 
رستگاری و نجات از هواجس نفسانی, و فوز به درجات عالیه و مقامات 
سامیه, 9 مثان آجر و مزد ِِ برای آنها معّن فرموده ۳ و 
سوم 7 به منکران وا ات ور 0 
روز پاداش و جزاست؛ بیم و دهشت میدهد که: برای آنها عذاب دردناک و 
ناگواری در بی امد عدم ایمانشان در پیش خواهند داشت. 
و بنابراین قرآن, کتاب هشدار و بیدار باش و انذار و بهوش باش است._ 
هم کتاب امید و بشارت است و هم کتاب بیم و دهشت؛ در عین آنکه 
برنامه حرکت بنی ادم را, قویم‌ترین برنامه‌ها, برای وصول به راستین‌ترین 
ائین‌هاء و درست‌ترین منهح‌ها و مرام‌ها؛ به شمار میاورد. 
نظیر این سه مطلب را در بسیاری از موارد قرآن مجید می‌یابیم؛ همچون 
ابتدای سوره نمل که میفرماید: طس یلک آیاث الْفرَانِ و کتاب میین- هدع 
و بشری 
نور ملکوت قرآن, و 22 ۳ 

مین الْذین یِقِیمُون الطَلاة و نون الرّکاة و هم بلأخِرَة هُمْ بوقئون- 
ان الذین لا بو هلوت با خر فد اعمالیه فود بنعیون. ۰1« 
([طس اینست ای پیامبر ! آیات قرآن و کتاب آشکار |- کتاب هدایت و 
بشارت است برای موّمنین- آنانکه نماز را بر پای میدارند؛ و زکوه را 
میدهند؛ و به اخرت ایقان و اذعان دارند و کسانیکه ایمان به اخرت 
تفیا وزند ها کردارشان را : بر آنها زینت داده (و بصورت غرور و فریب بدان 
دلخوش و خود پسندند) و بنایراین ایشان در تحیر و سرگردانی بسر 
می‌برند؛ و در شک و ریب و گمراهی روزگار سپری میکنند) و همچنین 


اپتدای سورو کهف که میفرماید: ِ 5 گِ ‌ِ - 
الحَمْذ لله الذی آد تزل علی عَبّده الکناب و 7 یِجعل له عوجا- قیها لیتذر باس 
شدیدا من لذة و سر امین الذین بعْمَلون الصَالحات آن لهَم اجرا 
حستنآ- ماکئین فیه آندا و و یت الذین قالوا تخد اللة ولدا ما لهْمْ به من علم 
و لالبائهمٌ کیت کلمَة تحْرخ من آفواههم لِنْ یَقولونَ الا کذبا. «2» 


(حمد و ستایش اختصاص به خدا دارد, آنکه او بر بنده خود., کتاب را فرو 
فرستاد؛ و در این کتاب هیچگونه کژی و انحراف و اعوجاجی ننهاد- این 
کتاب را قیّم و پاسدار و نگهبان و مورد ائکای مردم نمود؛ تا اینکه منحرفان 
را از شدذت عذاب خدآتی بترساند و مقمنان را بشارت دهد آنانکه آعمال 
صالحه.ه کزدار تشايشته دارنده هزد و پاذانش آنها نیکوست؛ هدر آن هر ده 
جزای الهی پیو سته و جاودانه زیست خواهند نمود. 0 و اقامت خواهند 
داشت- و تا اینکه. بترشاند. اناتکه. برای خداوند فرزندی را کزیده‌اند 
(همچون بهود که عزیز را پسر خدا میدانند؛ و نصاری که عیسی را پسر خدا 
میخوانند؛ و همچون مشرکان که 


)1( ِ 1 ۲ 4 از سوره 27 1 

9 ۳ 0 میگویند) ایشان این سخن را از روی علم 
و بینش نمیگویند, نه خودشان و نه پدرانشان دانش و آگاهی نداشته‌اند. و 
این «1» سخن گزاف و سختی است که بر زبان میرانند. و از دهانشان 
بیرون میجهد. 


ایشان نمیگویند مگر دروغ را). 


[خطبه نهج البلاغه در توصیف قرآن کریم] 


ما درباره بشارت موّمنین و انذار و بیم کافرین, آیات قرآن سرشار است. 
زیرا قران جامعترین کتابهاست؛ و بهترین و روشن‌ترین راه تربیت و تکامل, 
با دو بال امید و خوف, و رجاء و ترس است. انانکه تنها امید محض بوده‌اند, 
مانند حضرت عیسی بن مریم و یا تنها خوف محض بوده‌اند مانند حضرت 
ین سا غلی سا و اله مها الکله الا خن عنام 
حامیت و لس حانس ان که رس اسر امه هم و و ۱2 
شاگردان این مکتب واسع‌تر و گسترده‌تر و جامع‌ترند. 

غفیه راختحصر یه کی تداشته ارت که 7 
چنانکه در نهج البلاغه آمده است: 

و فا عاه ام الخشه کل ااقفته عنم لم تقیظ آلاس‌ من رخمی [ دی 
لم یوْسیهم من روح الله؛ و لم یومنهم من مکر الله. «1» 

آهتر المومنین علبه التلام کفت: شخص یه آن قصین: که شام سرزایب 
فقاهت را حائز باشد؛ کسی است که مردم را از رحمت خداوندی ید 
نگرداند؛ و از وزش نسیم گوارا و دلنشین که از ناحیه عدل و کرم او بوزد., 
مایوس مکند؛ و از مکر و انتقام خدا ایمن ننماید. 

و نیز در نهچ البلاغه, قرآن را بهار دل‌های فقهاء شمرده است : و ربیعا 
لقلوب الفقهاء. در اینصورت معلوم است که چنین کات( دل‌های فقهاء 
راستین, 


(1) نهح البلاغه, حکمت شماره 90: و از طبع مصر با تعلیقه عبده, ج ۰2 ص 
16 
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و عرفاء بالله را که جامع صفات رجا و بیم باشند؛ جلا می‌دهد؛ و همچون 
اف قلوبشان را تر و تازه و شاداب و زنده 
ینماید. 

این جمله در ضمن خطبه‌ای است که با عنوان یعلم عجیح الوحوش فی 
القلوات, و معاصی العباد فی الخلوات و اختلاف الثّینان فی البحار 
الغامرات «1» شروع می‌شود؛ و بعد شرح مشبعی در موعظه, و آمر به 
تقوی, و تعریف و تمجید فراوان از اسلا و تحمید و تجلیل سرنتار از 
عظمت و مقام از پیغمبر اکرم محمّد صلی الله علیه و اله و سلم, تا 
ميیر لسد با ی ها سم کتابی که بر رسول خدا نازل شده 


بش ال غلیه الکتات وا لا فا مصارهه تور اعا ۲ یو ند و یضرا 
لا یدرک قعره؛ و منهاجا لا یضل نهجه؛ «2» و شعاعا لا یظلم ضوءه؛ «3» و 
فرقانا لا یخحد برهانه؛ و تبیانا لا تهدم آرکانه؛ و شفاء لا تخشی آسقامه؛ و 
عز الا تهزم آنصاره؛ و حقّا لا تخذل آعوانه فهو معدن الایمان و بحبوحته؛ ۰ و9 
پنابیع العلم و بحوره؛ و ریاض العدل و غدربانه؛ و آثافی الاسلام و بنیانه؛ و 
آودية الحق" و غیظانه» و بحر لا ینزفه المستنزفون؛ 7 
الماتحون؛ و مناهل لا یفیضها الواردون؛ و منازل لا بضل نهجها المسافرون؛ 
و آعلام لا یعمی عنها السائرون؛ ۰ و اکام لا یجوز عنها القاصدون. 

جقله الله ربا قطن العاماء رها لعامت العفهاء فا ارو 


(1) یعنی خداوند متعال صدای غوغا و صیحه حیوانات وحشی را در بیابان‌ها 
میداند؛ و گناه بندگان را در خلوت‌گاهها میداند؛ و حرکت یکایک از ماهیان و 
حیوانات دریائی را در قعر عمیق اقیانوس‌ها و دریاهای پهناور و گود و 
متلاطم میداند. 
(2 و 3)- در نسخه محمّد عبده یضل و یظلم با صیغه معلوم از باب افعال 
ضبط شده بود؛ ولی چون در نسخه و ضبط لا فتح الله کاشی ص 336 با 
صیغه مجهول ثبت بود؛ و آن از جهت معنی آنسب بود, لهذا در کتاب و در 
ترجمه آن بر آن اساس قرار گرفت. 
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الصلحاء؛ و ذواء لیس بعده دآء؛ و نورا لیس معه ظلمة؛ و حبلا وثیقا عروته. 
و معقلا منیعا ذروته؛ و عژا لمن تولاه؛ و سلما لمن دخله؛ و هدی لمن انم 
به. ی و برهانا لمن تکلم به؛ و شاهدا لمن خاصم به؛ و 
ماخ نف ای ماما نی صماه ماهس امه اه ام ور 
7 و علما لمن وعی؛ و حدیثا لمن روی؛ و حکما لمن قضی. 


»[ 


[ترجمه خطبه نهج البلاغه در توصیف قرآن کریم] 


(و سپس خداوند کتاب را بر پیغمبر نازل کرد, در حالیکه قرآن نوری است 
ان فرو نمی‌نشیند؛ و دریائی است که قعر ان یافته نمیشود؛ و راه راستی 
است که در پیمودن آن گمراهی پید | تفیگر دزد و شعاعی است که پرتو 
نان از بنه. تاریک: تحنی اند 4 و جدا کننده ایست میان حقٌّ و باطل, که 
برهان ساطع و حجّت استوار آن فروکش نمینماید؛ و بنا و اساسی است 
که آرکان آن ویرانتفیکردد؛ و شفائی است که از بیماریهای پی در آمد 
آن, بیم و هراس به دل نمیر سد. و عزیزی است که یاران و یاوران آن 

ِ نمی‌پذیر ند. ؛ و حقّی است که یاری کنندگان و آنصار آن به هزیمت 
و فرار نمیروند؛ و بنابراین قرآن معدن ایمان است؛ و میانه و درون حقیقی 
آن؛ و چشمه‌های جوشان علم و عرفان است, و دریاهای خروشان معارف 
آن؛ و باغها و بستانهای عدل و داد است؛ و آبهای زلال مجتمع و سرشار در 
او ای ای ام اس ره ی ها 
گسترده و پهناور صدق و حقّ است؛ و زمین‌های وسیع و فراخ آن؛ و دریائی 
است که آنچه آب کشندگان و آب برداران, از آن مصرف کنند, انتا کی 
نمیکنند؛ و چشمه‌هائی است که آنچه آب گیران و آب برندگان از 


10 خطیه: 96 آن یج البااعه .از نم حضر 1 هه نومه هروش 
2 و ص 413. 

آن بردارند, آنرا کم 7 ۰ و آبشخوارهائی است که آنچه فروروندگان 
در آن 29 آت برگیرند, آنرا فرو نمی‌نشانند؛ و منزلگاههائیست که آنچه 
مسافران در راه روشن و طریق هویدای آن سیر کنند, گم نمی‌شوند؛ و 
نشانه‌هائی است.: که روتذکان و سیر کنندکان. در راه خود از آن پوشیده و 
نادیده نمیگردند؛ و تیه‌ها و مواضع مرتفعی است از جوانب خود, که راه 
پیمایان و قصدکنندگان نمیتوانند از آن عبور و تجاأوز نمایند. 

خداوند قرآن را سیرابی برای تشنگی و عطش علماًء قرار داد؛ و بهار پر 
گیاه برای دل‌های فقهاء؛ و راهها و طریق‌های هویدا برای پیمودن راه 
صلحاء. 

قرآن داروئی است که پس از آن دردی نیست: و نوری است که با آن 
ظلمتی نیست؛ و ریسمانی است که محکم است گره آن؛ و پناهگاهی 
است که از دسترس دور است بلندی ات و عژت است برای آنکه در تحت 
ولایت آن: دراد و آنرا ولیْ و مولا و صاحب اختیار و سرپرست و پاسدار 


خود بداند؛ و سلام و سلامت است برای آنکه در آن داخل شود؛ و هدایت 
است برای انکه بدان اقتدا نماید؛ و مایه عذر است., برای انکه خود را بدان 
انتساب دهد؛ و برهان و حجّت است برای انکه بدان سخن گوید؛ و شاهد و 
گواه است برای انکه در مقام منازعه و مخاصمه بدان تمشک جوید؛ 9 
و گواه است برای انکه در مقام منازعه و مخاصمه بدان تمشک جوید؛ و 
ظفر و فیروزی است برای آنکه بدان احتجاح کند, و استدلال نماید؛ و 
متعهّد به صلاح و اصلاح آثشت که احکام آندا بکار بندد, و مضمونش را بر 
عهده کیرد و هحون شور را شوار هبارکشی است: برای آنکه:با سواری 
خود و حمل انقال وا خود نز آن بخواهد بسر منزل مقصود واصل 
گردد؛ و ایه و نشانه و علامت است برای انکه خود را بدان نشانه زند؛ و 
سپر است برای انکه با پوشیدن ان لباس جنگ و زره در تن نماید؛ و دانش 
رات است بزای آ که ا را حفظ کند, و در گوش جان خود بگیرد؛ و 
جدیت و کفار ات با مراکه انرا غل نماند وروایت کد 
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وحکم اشت برای انکسا ان عضاوت تمانده ۱ 

باری برنامه قرانٍ بهترین برنامه‌ها برای وصول به بهترین ائین‌هاست. و 
برای تحفق این ند گو باید یکایک از قوانین, و رسوم, و آداب, و عادات و 
آخلاق جامعه‌های قدیم و جدید و ملل متمدذن, و وحشی» و آرباب مذاهب 
الفه میا ضاخان آراءها ری وطعت گرا را نطر کرفت و 
سیس همان آدب و قانون و برنامه مورد را با آنچه در قرآن کریم آمده 
است. تطبیق کرد؛ تا مزیّت و آشرفیّت حکم قرآنی در آن موضوع. روشن 
شود. 


[جزای دشنام فقط دشنام است یا عفو از دشنام] 


از باب مثال اگر شخص رعیّتی گرچه در پست‌ترین درجه از عنوان باشد؛ 
چنانچه به سلطان وقت و حاکم مطلق جسارتی کند, مثلا او را سب و شتم 
کند, و بر او لعنت بفرستد؛ در قوانین متداوله هه ابص ان خن :و 
شکنجه, و تبعید. و تازيانه, و قتل او را محکوم میکنند. ولی اسلام میگوید: 
رعیت؛ و سلطان بر مرد 1 او ندارد. اگر کسی به 
حاکم وقت سیلی بنوازد؛ او فقط حق قصاص, یعنی نواختن سیلی, انهم به 
یا دارد؛ نه بیشتر؛ و تازه اگر هم عفو کند بهتر 
ست 
وب عاقتمٌ قعاقنوا بمثل ما عُوفَیتُمٌ به و لثْنْ صَبرَنْمٌ لهُوٍ خی للصّابرین. 
> 
(و اگر خواستید پاداش عقوبت کسی را که بر شما گزندی و عقوبتی وارد 
نموده است, بدهید؛ باید مانند همان عقوبتی باشد که بر شما وارد شده 
اف و کر ها ار وه را ما و ام ماه 
شکیبایان. صبر و شکیبائی. مورد پسند و انتخاب است.) 
ما می بینیم در حکومت عدل اسلام, عینا مطلب از همین قرار بوده است. 
اک 
و 


(1) آیه 126, از سوره 16: نحل. 
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زیردست, اجرآً می‌شده است حبذا بهذا المنهاج. 

در نفخ الباعه: از آمتر الموفیین علیه السلم وارد آشت کف ون مره 

خارجی آنحضرت را دشنام داد, و لعن و نفرین به مرگ فرستاد, و اصحاب 

برجستند تا وی را بکشند, حضرت منع نمود؛ ؛ و گفت: جزای او دشنامی 

است فقط در برایر دشنام ؛ و یا عفو و اغماض و گذشت از عقوبت پاداش 
0 

سیّد رضی: جامع نهج البلاغه گوید: و روی آثه علیه السُلام کان جالسا فی 

اخخان: فمرّت بهم آمرأة جمیلة. هس ار 

ق در ووانت: است که آمتن العقی علیه السلامدن مان آخشاب خوه 

نشسته بود, که زنی زیبا و جمیل از آنجا عبور کرد. و این گروه چشم‌های 

خود را با نگاهی طولاني به او دوختند. 

فقال علیه السّلام: ن آبصار هذه الفحول طوامح, و ان ذلک سیب هبابها. 


فاذا نظر آحدکم الی امرأة تعجبه, فلیلامس آهله. فائما هی امرآأْة کامرآة 
(در اینحال حضرت فرمود: چشم‌های این مردان. گشاده. و تیزبین. و دنبال 
کننده مطلوب از راه دور است. و همین چشم چرانی؛ سبب هیجان نفوس 
آنها برای آميزش و لمس نمودن زنان است. | 
به زن زیبائی افتاد, که برای شما شگفت‌آور و دلیسند بود, فورا بروید؛ و با 
عیال خودتان در منزل امیزش نموده. و هم بستر شوید: زیرا زوجه شما هم 
زنی است مانند ساير زنان (و بواسطه امیزش, هیجان شهوت فرو میریزد. 
و سکون و ارامش برای شما پیدا می‌شود, و خیال و خاطره ان زن زیبا و 
چمیل از فکرتان بیرون میرود:) فقال رجل من الخوارج: قاتله اللّه کاقرا ما 
آفقهه ! (مردی از خوارج که سخن حضرت را شنید. ۰ گفز؛ خدا این مرد 
کافر را بکشد؛ چقدر دانا و بینا و فقیه و عاقیت آندیتن و به اسرار اخکام 
انشا متیر انش ۱۳ 
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فوثب القوم لیقتلوه 9 اما ی شتا آن عف نت۳[ 
اضحاف احضوت ار شترا سا کت 

حضرت فرمود: آرام باشید؛ جزای او نیست مگر دشنامی در مقابل 
دشنامی که داده است؛ و يا عفو و گذشت از گناهی را که مرتکب گردیده 
است. 

در این قضیه می بینیم آنحضرت در زمان خلافت خود که از جهت قدرت 
ظاهری به حد آعلا بود, در آثر دشنام مردیکه از خوارج بود, از قانون قرآن 
بقدر سر موئی تجاوز ننموده؛ و همان عین برگرداندن دشنام را جزای وی 
میداند؛ و عفو و اغماض را نیز در درجه بهتر و عالی‌تر قرار میدهد. 

در قضیّه ضربت ابن ملجم مرادی بر فرقش که بالأخره منتهی به شهادتش 
شد, عینا همین حکم قرآنی را اعمال نموده است. 

در وصیت خود بعد از ضربت, میفرماید آنا بالامس صاحبکم؛ و الیوم عبرة 
لکم؛ و غدا مفارقکم؛ اتانق فان ولیث دمی. * و نا افن نالفناء 1 و ان 
ات قالفهه لین فوحهی مه کم حممر فاقوا لا عون ان ی الا ام 
2 

(من در دیروز مصاحب, و همنشین شما بودم؛ م و امروز از برابر شما عبور 
میکنم؛ و فردا مفارقت می‌نمایم. اگر من 1 شفا یابم خودم 0 اختیار 
خون خود می‌باشم. و اگر به عالم فناء ارتحال کنم, فناء و لقاء حضرت 
7 در صورت شفا اگر ضارب را عفو 
نمایم, عفو موجب قربت من به سوی خداست؛ و در صورت رحلت. صورت 
عفو شما, موجب حسنه و نیکوئی شماست, بنابراین ابن ملجم را عفو 
غفران خود قرار دهد؟ !.) 


و همچنین میفرماید: 


لاه 295 کم ها نم ما از وی اه 
محمد عبده طبع مصر 

موم خر 
2 
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با نس ید المطت ۱ تالک تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل 
آمیر المومنین. لا لا تقتلن الا قاتلی! انظروا |ذا آنا مث من ضریته هذه, 
قفاوم هبتر ول بل ان فای سفت رل اه خن 
الله: له اه پقول: ایاکم و المثلة و لو بالکلب العقور «1» «2» (ای 
پسران عبد المطلب ! من شما را چنان نیایم که در ریختن خون مسلمانان 
غوطه خورید. : و بگوئید: امتر. الممنین کشته شد. آگاه باشید: نباید شما 
ک زا کی مکی کال‌ میا یره باشدد اسان من از آنن صریت 
وارده اوء مردم فقط به او یک ضربه, در مقابل ضریبه‌ای که به من زده 
است وارد کنید؛ ان را اه کهررست وا ون و گوش و بینی 
اف را نید رترا که من آن سول دا صلی لاه عیه و آله بیدم که 
میگفت: بپرهيزید از مثله کردن گرچه درباره سگ گزنده باشد) این 
عالی‌ترین دستور قرآنی است که فقط حقّ قصاص را میدهد؛ و عفو را نیز نیز 
در اختیار ول دم یعنی صاحب خون میگذارد. آمیر المومنین علیه السّلام 
اگر خودش شفا می‌یافت, طبق گفتار خود, عفو می‌نمود. زیرا عفو خیر 
است؛ لهو 


| 
طبع مصر با تعلیقه عبده, ج 2 ص 77 و ص 8 7. 

(2) در بحار الانوار, ج 9 از طبع کمپانی ص 663 به همین عبارت از نهج 
البلاغه روایت نموده است, و در ص 660 از مناقب خوارزمی نقل کرده 
است. طبری در تاریخ خود که با تحقیق و تعلیقه محشّد آبو الفضل ابراهیم 
به طبع رسیده است, در ج 5 ص 148 گوید: و قد کان علیْ نهی الحسن 
عن, امه و فال با سی عند. المطلت. لا انعم تخوضون فی. .دما ء 
المشلمین .تقولون: قدل. آمیز الموین. قتل ام الحقفین ۱ لا عتلن لا 
قاتلی. انظر یا حسن ! |ذا آنا مت من ضربّه هذا فاضربه ضربة بضربة ال 
تمتل بلرجل فاتی سمعت رسول الله صلّی الله علیه (و آله) و سلم بقول: 
تال لیا الکت تین خن ا‌کدت را ان ا شور کال 
خود, ج 2 ص 391 ذکر نموده است. 
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[حکم قصاص در قرآن, حکم حیاتی است] 


وقتی عفو که ناشی از بهترین صفات نفسانی, و ملکات روحی و روانث 
سک مرا ععوم. سسلمین ویر باشت برای آمیز الفوشی علیه السلام کد 
در ایمان, امارت بر همه دارد؛ هبوت ما ادلی هبتر خواند زود 

ولی عفو در |راده و اختیار حضرت امام حسن مجتبی . 7 ولو دم پدرش بعد 
از رحلت بود؛ و اگر مقتضیات اجازه میداد, او نیز طبق خواسته پدر و 
[ولویّت قرآنیّه, عفو میفرمود؛ لیکن آوضاع آنروز از پیدایش خوارج» و جبهه 
گیری معاویه و سردمدارانش در قبال ۳ المومنین علیه السلام, موجب 
آن میشد که. عفو وضو پدر را از چنین ضارب خطرناکی: حمل بر ضعف 
قوا ,و حکومت او نمایند, لهذا او قصاص را ترجیح داد؛ و طبق وصیت پدر 
فقط یک ضربه به قاتل وارد کرد. 

خصاض که فص قر حاات عنی. ات نی کشفن فان زا فر بخار 
کشتن؛ و بریدن دست ضارب را در برابر بریدن دست . ؛ و زبان را در برابر 
قطع زبان,. و چشم رٍ در برابر چشم, در صورت تعقد در جنایت؛ از 
قا رن ات رای اس سا اس حاست مت زاس 
جانی بر مجئی علیه وارد ساخته است؛ و حیات انسانی و سلامت او را در 
خطر انداخته؛ و از نعمت عمر» و یا کمال آجزآء و اعضاءتن, ساقط نموده 
است. اين حقّ فطری و عقلی و شرُعی شخص مضروب است که ضارب 
را به همان نهج پاداش دهد. و ثانیا قصاص موجب جلوگیری از جنایت است. 
اگر مردم بدانندکه در صورت جنایات عمدبه, خودشان بهمان طرز پاداش 
میشوند: یعنی قاتل را میکشند؛ کسی به دیگری سیلی زده؛ سیلی میخورد؛ 
کسی که استخوان کسی را عمدا شکسته است., همان استخوانش شکسته 
می‌شود؛ کسی که گوش کسی را بریده است. گوشش بریده میشود؛ در 
اینصورت, اقدام بر جنایت نمیکند. 

ولی اگر حکم قصاص بطور قانون جعل نشود؛ و در برابر جنایت, حبس و یا 
تبعید و يا دیه (پرداخت پول خون) جعل شود؛ مردم اقدام بر جنایت میکنند؛ 
و بر ۲ 
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دشمنان خود, قتل و يا ضرب را وارد می‌سازند؛ و چه بسا بالاخص در طبقه 
مالداران و ثروتمندان که مال فراوان دارند, از عهده پرداخت دیه بر 
ميایند. و بدین کیفیّت, خون شخص مظلوم هدر میرود؛ و در ارکان حیات 
اما تال مسرت 

از این باب است که در قرآن کریم وارد است: 

و لک فی القصاص خیاهٌ يا اولی اباب لَعلکد تون «1» (و از برای شما 


خکم.خیانتی اشتت زاجم بم اهر فضام: اق‌هرتمان خردمتد باهید آنکه:شتا 
محفوظ بمانید و از قتل یکدیگر بپرهیزید). ,1 

و این ایه مبار که. پس از ایه قبل از ان است که در ان نیز درباره قصاص 
یا ایها الذیرع آمئوا کیب کم القصاص فی الْقثلي خر بالخرّ و لیذ بالعیّد 
و الاّی بالأئثی فَمَن عُفی له من آخیه شر*ء ۶ فاتباع بالعروف و اداء الیه 
پاخسان دلی خی من تیک و رَحْمَةٌ فمّن اعتدی بعد دای واه ها 
آلید. «<2» 

(ای کسانیکه ایمان آورده‌اید؛ درباره شما حکم قصاص بطور قانون ثابت و 
لازم شد, که راجع به کشتگانتان شخص آزاد را در برا, بل اراد ونندم رود 
برابر بنده؛ و زن را در برابر زن قصاص کنید! و گر اه قاتل از طرف 
برادرش که مقتول باشد چیزی بخشیده شد, و به قبول دیه ان در برابر 
قصاص, ارفاقی به عمل امد؛ در این صورت بر عهده وارثان مقتول است 
که به طور نیکو و پسندیده, دیه را از قاتل بگیرند؛ و او را در شذت و 
سختی و عنف نگذارند. و بر عهده قاتل است که حق مقتول رابه احسان و 
نیکوئی بیردازد؛ و در تأدیه دیه مماطلت و تساهل و سستی نورزد. این 
تنازل به حکم دیه, بجای حکم قصاص, 1 


0 


(1) آیه 179 از سوره 2: بقرة. 

21 ایه 179 از سوره و هر 

و و بنابراین ن اگر کسی بعد از قبول دیه, و 
یا عفو, و یا ۱ از اين اضر نز کر نود 9 
قصاص کند, درباره او عذاب دردناکی معین گردیده است (که وی را در 
مقابل این تعذی خدا عذاب میکند)) 


[بحثت درباره قصاص ودیه و عفو نمودن]ً 


باید دانست که حکم قصاص, و تمجید و تحسین از عفوی که در قران کریم 
وارد شده است؛ بعینه همان حکم قصاص و عفویست که در شریعت 
حضرت موسی در تورات؛ و در شریعت حضرت عیسی در انجیل علی نبینا 
و آله و علیهما الصْلوة و السْلام نازل شده است؛ هقی فآ ید تیم 
تثبیت شده است. 

۳ - تورات بجهت انگة خداوند میفرماید: ۳ ِ ۳ 

6 آترلتا الَوراق فیها هُدی و وژ یَحْکمْ بها الیو الْذین أسْلَمُوا للْذينَ هاذوا 
الَبَانُون و لباز بقا اسْتگفظوا مرء کتاب الله و کائوا عَلَبّه شهداء قلا 
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تشتوا لاس و اخشون و ا تشتژواببیی تقنا قلیً و هن لمکم یم 

تژل اللهٌ فاولتّک هم الکافژون «1» (بدرستیکه حقا ما کتاب تورات را فرو 
ی 0 هدایت به معارف؛ ون و احکام است؛ پیغمبرانی که 
اسلام آورده, و تابع و تسلیم شریعت حضرت موسی شده‌اند, به تورات ان 
میان کسانیکه تهوّد اختیار نموده. و بهودی شده‌اند, حکم مینمایند؛ تیک 
فقهاء و عرفاء و الهی, و علماء که مأمور به حفظ و پاسداری و نگهبانی از 
کناب خدا تورات شدم‌اند بدان:خکم .هی کنندء آنانکه شاهد:و کوام و هیمته: و 
سیطره بر کتاب خدا دارند. بنابراین شما از مردم نترسید؛ و از من بترسید؛ 
را ها و معاوضه نکنید؛ و کسیکه حکم 
ننماید طبق آنچه را که خداوند فرو 9 است؛ پس ایشان البئه 


باس 
۳۳۳ 


۱۳ 


(1) آیه 4 و 45, از سوره 5 مانده. 


-_ 
۳ سر - 


کشا یز فا این و ان بالْعتّن و ال یاف و ال 
بالاذن .و السی پالسي وبالجُروع قصاص فمن تَصَدّق به فهُوَ کفاز له و مر 
لم تم بفا ال له قأولتک ده هم الظالِمُونَ «1». 

و ۱ ۳ ۱۶ دور اضر 
قصاص باید جان در مقابل جان؛ و چشم در مقابل چشم؛ و بینی در مقابل 
پتتی۶ و حون زو ففایل. مش هدیدان در مفابل فدندان هر یک از اغضاء 
و جوارح, و زخم و جراحتی که وارد شود, باید در مقابل همان عضو و 
جارحه, و مانند همان زخم و جراحت قصاص شود. 0 که 
0( و يا ولیْ مقتول, و یا شخص مجروح و از جارح و او 
را ببخشد و حقّ قصاص خود را به وی بدهد, و از او در گذرد) این عفو و 
گذشت کفاره گناهان او خواهد شد؛ و يا کفاره و پوشش جنایت جانی در 


۱ 


جنایتش قرار میگیرد ( 

ما در اين آیات می‌بینیم که: حکم قصاص برای شخص مجنی علیه آمده, و 
عفو را که اه پسندیده‌ای است نیز در اختیارش گذارده است. و عینا 92 
مطلب. در تورات امروزه دائره میان مردم وارد است: 

در آصحاح بیست و یکم از سفر خروج تورات اینطور وارد است که: 

(12) کسی که بزند انسانی راء فساه در اون بمیر د. ؛ باید ضارب را 
بکشند (13) آشا کسیکه در این کل تعمّد نداشته باشد, بلکه خداوند بدون 
اختیار او این عمل را بر دست او جاری نموده باشد, من برای ِ را 
قزار میدهم که.یدانجا فرار کنو ماع اکر ادیت حاضل شود باید عان ندز 
برابر جان. و چشم در برابر چشم: و دندان در برابر دندان. و دست در 
برابر دست, و پا در برابر پاء و داغ کردن در برابر داغ کردن. و جراحت 
رساندن در برابر جراحت رساندن. و کوبیدن 


(1) ایه 44, 45, از سوره 5: مائدة. 
در برابر کوبیدن, بوده باشد. <1» 


[حکم تورات و انجیل درباره قصاص و عفو, بعینه مانند حکم قرآن است] 


و در آصحاح بیست و چهارم از سفر لاوییٌن ن اینطور وارد است که: 

اگر کسی دیگری را بمیراند, بان کشته وه و کسیکه حیوان بهیمه‌ای را 
بمیراند, باید مانند انرا به عنوان عوض بپردازد. 3 کر انسانی در انسان 
دگری عیبی وارد سازد, بهمانگونه از عیب باید به آو وارد سازند: شکستن 
در مقابل شکستن؛ و چشم در مقابل چشم؛ و دندان در مقابل دندان. 
همانطور که عیبی در انسان ایجاد کند بهمانگونه برخود او ایجاد می‌شود 
« و ما در انجیل بجهت انکه خداوند در دنبال همین ایات میفرماید: 

حکم تورات و انجیل درباره اک بعینه مانند حکم قرآن است و 


ما علی آثارمٌ یعیستی ابّن مریم مُضذفا لما ین بدیّه من التوراة و آتبّاه 
نجل قيه شدج ق نز و شم <<« 
للتفین. هل الائجیل بما آترّل اللة فیه و من لمٌ یَحْکم بما أثرّل 


اللهٌ فا ولتک هم الفاسیفون «1» (و ما عیسی بن مریم را در دنبال و در پی 
آثار آنها ۳ در حالیکه عیسی؛: توراتی را که در برابر او بود تصدیق 
کننده بود؛ و ما به آو انخیل را انیم که در آن هذانت به معارف: هو تور و 
آحکام است. هایس ال تورانیف تا شور را بر او بود؛ تصدیق کننده بود؛ و 
در آن نوعی از نصائح و مواعظ بود, برای مردمان صاحب تقوی؛ و باید اهل 
ات ات هر ی ی ی 
ننماید ضایخ آنچه را که خداوند فرو فرستاده است؛ پس ایشان البثه 
فاسقان می‌باشند.) 

در این آیه می‌بينيم که خذاو‌ند غیسی زا مضدق تور ات, و کتاب اتجیل 


نقل حضرت علامه طباطبائی رضوان الله علیه در المیزان, ج 5 ص 390 و 
ص 391. 

(1) آیه 46 و 47 از سوره 5: مائده. 

نور ملکوت قران, ج1. ص: 36 

وی را هم مدق تورات قرار داده است. و جمله مصذقا لما بین یدیه من 
الثورية, در وهله دوم تکرار و بجهت تاکید نیست؛ بلکه برای افاده مصدقیت 
خود انجیل است.؛ علاوه بر مصدذقیت حضرت مسیح. 

تورات نیامده است مکر انکه انجیل آنرا امضاء نموده است؛ و بدان مردم 
را فرا خوانده است؛ به استثنای بعضی ی تورات ۷ که حضرت 
تفت 1 تب ۳ 7 که خداوند از زبان او میگوید: 


و لایل لکز تقص الدی خزم علکز «د»  .‏ 
(و من بجهت این مبعوت شده‌ام که: بعضی از ان چیزهائی را که بر شما 
ات است, حلال نمایم) و بناء علیهذا حکم قصاص و عفو, به نظر 
و کاب بشعت و تورات 

و ما در قرآن کریم, بجهت, آنکه اون در دنبال. همین آیه میفرماید: 

و نا لک الکتاب یالچو فصتفا لما بیْن یدیم من الکتاب و فهیمناً غَلیه 
فاکد نمی ها اترل الا ۱ 


مد رت و نج ول ملع هن ند اه وین وک مب 
ما آتاکه | الحَیْراتِ ای اللّه مَرَجعکم جمیعاً کم یما 


ه 


تختله 0 ۳ اجک هم بما آترّل ال و لا تنیح ۱ هُواءَهُم هُمٌ 5 ا۶ رقم[ 
تیتوک عر تض ما ال اه رلیک قاِة تولوا فالخ آتما برید ال 


ْصِيبهْمٌ ببتعض دئويهم و اِنْ کثیرا من لاس لفاسیقون «2» (و اٍی پیغمبر 
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به سوی تو کتاب قران رأبه حق" فرو فرستادیم, در حالیکه 
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)1 آیه 0 از سوره 3: آل عمران: و مصدذقا لما بین یدیه من التورته و 
لاحل لکش بعض, الای: حتم علیکم: هر حتکم باية فن_ ررکم افو الله .و 
آطیعون. 

(2) آیه 9 از سوره 5: مائدة. 

قران تصدیق و کت 0 برابر یت (تورات و انجیل) و 
ور 2۳20 اه اه را اه 
کر و ار اراع و انطان ای آنمابکه ار جنی که خدا به نو-داده اسیت: 
پیروی مکن. برای هر یک از شما, ما شریعه و آبشخوار وصول به حقایق, و 
راه و منهاجی در طریق عمال قرار داده‌ایم. اگر خداوند میخواست 
شما را امّت واحدی که دارای یک پیغمبر و یک کتاب باشند قرار میداد؛ و 
لیکن این گونه از ارسال رسل و انزال کتب برای آنستکه: نها را دن انخه 
را که به شما داده است, آزمایش نماید. بنابراین شما در خیرات و حسنات 
پیشی بگیرید. و سبقت بجوید. بازگشت همگی شما به سوی خداست: و 
دك آنحال وی شما را به به آنچه در آن اختلاف ورزیده‌آید, متنبه و آگاه 
میگرداند. 

و اينکه باید ای پیغمبر حکم کنی طبق آنچه را که خداوند نازل نموده است؛ 
و از آراعه نونمه‌ها و افکار وان آنبا سعت مسا نی لین خور باس از 
آنکه؛ از بعض آنچه را که خدا به سوی تو فرستاده است, تو را در فتنه و 
انحراف بیفکنند؛ پس اگر ایشان از حکم تو که حکم خداست., روی گردانند؛ 


بدان که خداوند |راده فر موده است تا در پاداش بعض از گناهانشان آنها را 
ماخوز دارد؛ و از گزند خود بدانها برساند؛ و بدرستیکه بسیاری از مردم 
فاسقان می‌باشند که از پیمودن راه مستقیم اعوجاح و انحراف دارند.) 

و از آنچه ما در اینجا بحث کردیم. طبق مدلول این آیات مبارکه. در حکم 
قصاص و عفو, شریعت حضرت محمّد و حضرت عیسی و حضرت موسی 
علیهم الطلوة و السْلام تطابق دارند. 

و علیهذا آنچه در اٍنجیل امروز دیده میشود که: «اگر به نیم‌رخ چیت سیلی 
زدند, نیمرخ راست را پیش بیاور ! و اگر عبایت را خواستند, ردایت را هم 
ببخش» يا عبارتی است ساختگی و مجعول که بحضرت مسیح نسبت 
داده‌اند؛ ۰ و9 

نور ملکوت قرآن» ج1, ص: 38 

پا بعد از جعل قانون قصاص ای | آن در میان مر دم » آنحضرت 
خواسته است در تحمید وِ نمجید از عفو و گذشت, و اصرار بر اعمال 
صفت اغماض و کرامت اخلاقی, بطور مبالغه مردم رز تهییج بر عفو و 
اغماض کند. و 1 در صورت فرض عدم جعل قانون قصاص, و الزام مردم 
را بدین نهج از عفو نتیجه ان می‌شود که: نه تنها خصوص ی دستور در 
میان مجتمعات پا نمیگیرد, و کسی عملا زیر بار آن نمیرود؛ بلکه قصد 
انتقام, و شدّت سرکوبی, و تعذی و خون‌ریزی مسیحیان را به حذّی 
میرساند, که یک نمونه آن در جنگ‌های صلیبی, و نمونه دیگرش در جنگ‌های 
بین المللی. ر‌ نشان داد؛ و قساوت و بی‌رحجمی انان, صفحات تاریخ 
ویل دورانت میگوید: ات نگفت که: بدی را به نیکی پاداش دهند «هر که 
فتتها دای کنم‌هانند از تعدی‌ای که بشما میکند باو تعدّی کنید» (سوره 
بقره آیه 194) «<1» «و هر که از پی ستم دیدن انتقام گیرد, راه تعژضی بر 
علیه آنها نیست» (سوره شوری ایه 41) «2» این اخلاقی است که 
شایسته مردان است؛ درست مانند آنچه در عهد قدیم آمده است؛ و 


فضائل مردانه را تانید میکند؟ خنانکه متسحیت. فضاتل زنانه زا خایید میکند. 
در همه تاریخ, دینی جز اسلام پیو سته پیروان خود را به نیرومند بودن 
دعوت نکرد؛ و هیچ دین دیگری در این زمینه مانند اسلام موفق نبوده است 


.>»3< 

(1) السَهَد الحرامٌ بالشر الخرام؛ د 8 فا قصاص, قَمن اعْتدی میک 
قاختفوا لته بیثل فا اتدی لک و توا ال و اعْلجُوا أٌ ال مع 
الختفین. 


(2) و جزاء یه سس مثلها جر عفا و لح اجه عَلّی اللّه اه لا نیث 


ان 
الظالمین.-وباداشسخی. کردن/ بدی کردنی اشت همانند انز و ار کستت 


پاداش بدی درگذرد و صرف نظر نماید و صلح و آشتی را اعمال کند, 
پاداش و مزد وی با خداست. و حقا او ستمگران را دوست ندارد. 

(3) تاریخ تفّدن. عصر ایمان, ترجمه ابو القاسم پاينده, ج 11, فصل نهم, 
قرآن و اخلاق. ص 51. 

نور ملکوت قران, ج1. ص: 39 


[خرده گرفتن ویل دورانت بر قانون انجیل در عدم جعل قصاص] 


از این گفتار او پیداست که با تعبیر به آخلاق زنانه بودن دستور انجیل 
میخواهد بر آن خرده بگیرد؛ و آنرا ناشی از ضعف و قوای انفعال داند؛ 
برخلاف اسلام که دستوراتش همه ناشی از قوّت و موضع مستحکم, و 
قوای فعل است. 

عدم |جرآء حدود در شریعت فعلی انچیل, و آرباب کلیسا. و فقدان قانون 
قصاص, موجب شده است که: فحشاء و منکرات, و روابط نامشروع بین 
آنها بیشتر از بسیاری از ملل, و بیشتر از ملت یهود, رواج پیدا نموده است؛ 
چنانکه شاعری لطیف گرچه بصورت لطیفه این ابیات را سروده است؛ و 
لیکن کشف از معنای عمیقی در اين مورد, و آشباه و آمثال آن دارد؛ او 
میگوید: 

کشیشی را شنیدم در کلیساسخن میگفت از آحکام عیسی 

کسی تان گر زند سیلی به رخسارمیا شوبید بر وی هیچ زنهار 

اگر بر راست زد چپ پیش داریدو گر چپ. راست را نزدیکش آرید 

ز جا برخاست ماهی عنبرین موی‌گشود از یکدگر لعل سخنگوی 

که بهر سیلی این حکم مبین است؟و یا در بوسه هم حکم این چنین است؟ 
۰1 باری استحکام تست | انسانی, و قوام تمدّن بشری؛ و وصول به 
مدارج و معارج حیاتی: متوقف بر جعل حکم قصاص است. خواه در ۳ 
ترس و بیم مردم اژ آن: ایشان دست به جنایت نزنند. : و بالثنیجه در خارج 
اين حکم لباس عمل نپوشد؛ و خواه مرتکب جنایتی شده, و این حکم. 
مصداق پیدا نموده و متحقق گردد؛ و جامعه را 
نیرو می‌بخشد. ؛ و حیات میدهد؛ فص رنه آزستقلال ارز انیت دار ۲ 
و از همه این‌ها مهمتر و بالاتر, موجب ترک جنایت می‌شود و در پی ان 
ی صورت نمیگیرد. یعنی این حکم در کلیت و عمومیت 
خود, سبب می‌ شود که مصداق تحققی در امور جزئیه برای ان حاصل 
نشود: و هر 


(1) از اقای محترم احمد اشتری است. 

نور ملکوت قرآن, ج1, ص: 40 

یک از آحکام جزائی فایده‌شان عدم تحقق جنایت در مجتمع است., که در 
نتیجه موجب عدم تحقق آن حکم جزاتی می‌شود. ۳ 

اسلام که فرموده است: دست دزد باید بریده شود. برای انست که کسی 
دزدی نکند؛ و در اینصورت دست هیچکس بریده نخواهد شد. بنابراین اگر 
در جامعه اسلامی سیر کردیم, و دست کسی را بریده نيافتیم, 1 


در این حکم قطع ید سارق عمل نمیشود؛ و این حکم منسوخ است؛ بلکه 
اید بگوئیم: ۱ 

چون این حکم کاملا عمل میشود. و مو به مو اجراء میگردد. دزدی یافت 
نمیشود, و دست بریده‌ای به چشم نمیخورد. 

اسلام که فرموده است: شخص قاتل را ولی دم مقتول میتواند قصاص 
کند, و بکشد؛ برای انستکه: قتلی صورت نگیرد؛ و قاتلی پیدا نشود؛ تا 
کشته شود؛ نه برای آنستکه پیوسته قتل‌هائی صورت گیرد؛ و قاتل‌ها را 
اعدام نمایند. ِ 
این حکم برای جلوگیری از قتل است؛ و بهترین و عالی‌ترین طریق برای آن 
از اینجا بدست فا وریه سخافت و نصا نک گفتا ر کسانی را که میگویند: 
دست دزد را بریدن. جز اضافه کردن یک مرد بدون دست در جامعه, چه 
فائده‌ای دارد؟ ! قاتل یکنفر از آفراد جامعه را کشته است؛ و زیانیر بدین 
بزرگی وارده کرده است, حالا اگر ما او را هم بکشیم, یکفرد دیگر از 
جامعه را معدوم و نابود ساخته‌ایم؛ و از افراد جمعیت در نتیجه دو نفر از 
بین رفته‌اند. 

ما در اینجا نميگوئيم: اگر دست یکنفر دزد بریده رن ببينند. دیگر 
دزدی نمیکنند؛ بلکه میگوئيم: اگر بنا بشود دست دزد را ببرند؛ مردم دزدی 
نمیکنند. بنابر این یگانه راه جلوگیری از دزدی, و سلب آمنتت اجتماعی. و 
رفع نگرانی, و تشویش « و دلهره 2 که ی تار 
الا حبس ؛ , و زندان؛ ۳ را در ایتجا بان ند ما نه 
آنکه موجب جلوگیری از 
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دزدی نمی‌شوند؛ خودشان دزدیرور می‌شوند. 


[اجرای حکم قصاص, موجب عدم پیدايیش جنایت در اجتماع است] 


با بنای اجرای حکم قصاص نسبت به قاتل. کسی مقتول نمیشود تا قاتل را 
قصاص کنند. و بنابراین نه فرد اوّل, و نه فرد دوم از بین رفته‌اند. و هر دو 
به سلامت عمر طولانی نموده, از مواهب حیات متمتع می‌گردند. 
ار ۱ دای وا حور بآ 
و اين قاتل متجژی دست به قتل‌های متعدّد دیگری میزند؛ همانطور که 
تجربه نشان داده است. و علاوه سایر آفراد اجتماع هم در آثر آنکه می‌بینند 
قاتل مرتکب جنایت شد؛ و پاداش قصاص را ندید؛ آنها هم متجژی 
رت 
و در این صورت با عدم قصاص قاتل, که خود تنها یکفرد است. می‌بینیم که 
آفراد عدیده‌ای کشته شده‌اند؛ و به عوض یک تن, آفراد کثیری سر به خاک 
مرگ فرو برده, و بدون جرم ۰ پا از عالم هستی بیرون ۳۹ 
در اینجاست که این عبارت 1 شگفت و شگرف قرآن کریم, متلاألاً جلوه میکند 
که: 
لک فی القصاص یا یا وی االیات اعا که و ن «1» (ای خردمندان 
عالم. و ای اندیشمندان جهان علم و ادراک و بینش؛ در اجرای حکم 
قصاص, شما جامعه خود را به حیات و زندگی واقعی کشانیده‌اید؛ و حقیقت 
ین خ عبات را «ر‌عانه: این خ کم به چنگ آورده‌اید ! جعل این حکم بامید 
آنستکه شما از فتل بپرهيزید, و دست به کشتن نیالائید؛ و آفراد جمعیّت 
شما از گزند قتل‌های جنائی عمدی در مصونیت, ۹ بمانند) روزی 
جماعتی از آطبای بیمارستان قائم‌شهر مشهد مقذس. که حقیر مذتی در 
آنجا بسنتری بوده‌ام؛ ۰ و9 بدینمناسبت سوابق آشناتی و دوستی میان ما و 


(1) دنباله آیه 179, از سوره 2: بقره. 
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آنها برقرار است؛ در منزل بدیدن من آمدند؛ و در بین مذاکرات یکنفر از 
آنها گفت: شخص دزدق را به بیمارستان آوزدنده تا دست او را بترند, ما 
گفتیم: ما لباس سفید طبابت را برای این در تن نموده‌ایم که انگشتان قطع 
شده را پیوند زده, و با عمل جراحی بهبود بخشیم, نه انکه با کارد و چاقوی 
انگشتان سالمی را ببژیم و قطع نمائیم ! آیا اين پاسخ ما درست بوده است؛ 
با ته؟ این حفیر جه.انها کفتم * صد در صد غلط بوده است. این گفتار شما 
مفالطه است, و کلام شعری ات که بر آساتن توهمات و خیالات پوچ 
صادر شده است. و بر آساس برهان و تعقل نیست ! همگی آنها که قریب 
پانزده نفر بودند؛ و از جمله چندین جاح و رئیس و نائثب رئیس هم در میآن 


آنها بودند, تعجب نمودند, و خود را آماده دفاع و جانب‌داری از این گفتار 
نمودند. 

حقیر عرض کردم: هلان ها هیکرم و آن این است که: آبا 
شما هیچ انگشتی را به هیچوجه من الوجوه قطع نمیکنید؛ و يا انگشتان 
سالم را؟! مثلا اگر مریضی انگشتانش به مرض سیاه زخم, و يا شقاقلوص, 
مبتلا شده باشد؛ ایا انرا هم نمی‌برید؟ و يا اينکه وظیفه طبابت شما در 
اینجا اینست که: و در صورت ابتلای بهر مرض 
ترا کین انتتان بدید اند و موجب سرایت به بقیّه اعضاء شود و 
سلامت بیمار را در خطر افکند؛ باید انگشتان او را قطع نمود! ! حقیر عرض 
کردم: پاسخ شما همینست که خودتان دادید؛ شرع اسلام آنگشت دزد را 
قی‌بردء انم انحسشت: سخضر. آهبن تزا ان انکشت: درد بریده کرد بیماوی 
دزدی به دست‌ها و شانه‌ها, و به تمام بدن و پیکر جامعه میر سد؛ و همه 
جامعه را مریض و فا می‌نماید. و عنوان دزدی را بیمایه و سهل میکند؛ و 
علاوه بر دزدپروری, امنیت و اسایش مرد و زن را بخطر می‌اورد؛: و 
دسترنج مال و کسب 

را 

آنها را بدون هیچ مجوّزی با کمال تعدّی و هتک, در پنهان میرباید و میبرد. 
اتلابدون دلیل سترمانه غمز آفوای به تجاوز و قهر میگیرد ؛ و ثانیا آنها را 
حسرت زده, و نومید ی و ند از زندگی معتدلی که داشته‌اند؛ 
همچون داماد و عروسی که در اطاق فراش انداخته. و شروع به زندگانی 
نوینی نموده‌اند, میکند. و ثالثا امنلت خاطر و فراغت خفتن و تامین 
اجتماعی انها را در مجتمع سلب میکند؛ و رابعا خودش را که باید یکفرد 
مومن و متعهّد باشد. بصورت یک جنایتکار در اورده؛ در ازاء خدمت به 
مجتمع در نوبه خود. و فا ریت وه | زد و سربار گردیده؛ ما حصل سرمایه 
بدست آمده آنها را عدوانا و غصبا تباه نموده, و نفس خود را آلوده و از حا 
انسانیت, 0 دریدن و بردن و نابود 
کردن می‌باشد ساقط کرده است. 


[پاسخ به اطبائی که در بریدن دست دزد تردید داشتند] 


ایا اين مفاسد, در حکم سیاه زخمی نیست که برای جلوگیری از شیوع و 
انتشار آن به فوربت انگشتان را می‌برند؟ ! وظیفه طبیب و جژاح, بریدن و 
خارج کردن عضو فاسد., و زخم و جراحت کشنده است؛ جژاحی غذّه مغزی 
و غذه سرطانی است. اگر بنظر شارع حکیم, آنگشتان دزد بمنزله غدذه 
مهلکه قرار گرفت؛ بر هر طبیب متعهّد لازم است که برای حفظ پیکر 
جامعه, به بیرون اوردن ِِ غدذه مبادرت نماید. 

این از نقطه نظر با اک( 
در قرآن کریم میفرماید: 

و السارق و السَارقَةٌ فافطعوا تما جزاء یما سب تکالً مين الله و ال[ 
غریژ حَيمٌ قمَنْ تابِ من بغد طلّیه و أصَلح قَِنّ له : توت علیه ان الأة 
غُفور رَحِيمٌُ. «1» 

(مرد دزد را, و زن دزد راء پس ببرید دستهایشان را در پاداش عملی که 
اتجام دادو‌انق. لین کار .صوعت غيرت..ع بر داشتن دیران» اد انتفمل 
می‌ شود 


(1) ایه 38 و 39, از سوره 5: مائده. 
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که خداوند این عبرت و تحذیر را مقژر نموده است «1». و خداوند دارای 
عزت و استقلال, و دارای حکمت و استحکام است (که فتوری و ضعفی در 
او نیست) و کسی که بعد از ستمی که نموده, اگر توبه کرده, و خود را 
بضلاح و درستی کشانده بسن جدامند آمرزندم و ممزیان: است). 

یعنی این عقوبتی که معیْن شده است برای عبرت اوست؛ بنابراین اگر 
دزدی پشیمان شود و از کرده خود توبه کند. خداوند مهربان در قیامت 
پاداشش نمیکند, ۳ قآ 5 و خداوند غفور و رحیم است. 

و آمّا از نقطه نظر خصوصنا یّات, و شرائط اجراء اين حدّ, باید دانست که: 
آن. تسبت: بهر دزدق و بهز گونه و کیفیتی از .دردی, صورت: تفیگیرد. بلکه 
قطع ید سارق در صورتی است که: دوازده شرط در او جمع شده باشد: 
اوّل. آنکه دزد باید به سن بلوغ رسیده باشد. بنابراین ظفل غیر بالغ. اک 
و ۱ 


پر میدند. 
9 انکه عاقل باشد؛ و دیوانه در حال جنون خود اگر سرقت کند حدذی بر 


سوم آنکه از روی اختیار باشد. اگر کسی را مجبور به دزدی کنند. حکم 


قطع ید بر او نیست. 
چهارم آنکة از حرز باشد یعنی جای سربسته و قفل زده شده. و بنابراین 
اگر کسی مالی را از صحراء و جادّه, و حمام. و مسجد و نظیر اين آماکن 


که مخل رفت: ودامد آرتنت بدزدد. دست او را نمی‌برند. 


(1) و در این کلمه, خوب فائده حذ سارق که بریدن دست اوست. نشان 
داده شده است. زیرا بلفظ نکالا من الله اورده است. و نکال اسم است 
برای چیزی که عبرت برای غیر قرار داده می‌شود. از ماذه فکل نیکل نکلا 
بفلان از باب نصر نیصر, بعی ‏ مها بعش | دار اد 
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[ شرائط بریدن دست دزد, در حکم قطع ید سارق] 


پنجم انکه خودش هتک حرز کند., یعنی خودش قفل را بشکند؛ و يا دیوار 
خانه را سوراخ کند. در این صورت اکر شخص دیگری قفل را بشکند, و این 
سارق, مال را برباید. حکم قطع برای او نیست. 

ششم آنکه این دزدی از روی شبهه ملکیّت و مأذونیّت در تصرف نباشد. 
بنابراین اگر کسی بگمان آنکه چیزی مال اوست و يا |ذن تصرف آنرا دارد؛ 
و یا حاکم درباره او چنین شبهه‌ای را بنماید, حد بر او جاری نیست. 

هفتم آنکه مال دزدیده شده باید ربع دینا ر.طلای, خالض که زده فتدهم وا 
بقدر قیمت آن باشد. و اگر از اینمقدار کمتر باشد دست سارق را 
نمی‌برند. و ربع دیا رنه قیفت: آمره :ها که کر سکه ار او شانزده هزار 
تومان است؛ بالغ بر دو هزار تومان است. 

زیرا صاحب جواهر در کتاب زکوة جواهر ادذعای اجماع نموده است که: 

یک دینار طلاء یک مثقال شرعی وزن دارد. انتهی «1» و چون میدانیم که 
یک 


(1)- در جواهر فرموده است: یک دینار طلاء یک مثقال شرعی است؛ ولی 
یک درهم یک مثقال نیست؛ بلکه 10/ 7 مثقال شرعی است. و یکدرهم 6 
دانق (دانگ) است و هر دانق 8 حبه شعیر از دانه‌های جوی متوشط در 
کوچکی و بزرگی؛ و در سبکی و سنگینی. بنابراین هر درهم 48 حبّه شعیر 
(دانه جو) است و هر مثقال شرعی 47 69 حته. شعیر است: چون 7/ 
4- 10 (ضرب‌در) 48 (تقسیم بر) 7 یعنی شصت و هشت دانه جو و 
هفت هشتم دانه جو. 

و بعضی که میگویند: درهم نصف مثقال و خمس مثقال است؛ همین است؛ 
چون 10/ 7- 5/ 1+ 2/ 1 و مثقال شرعی یک درهم و سه هفتم درهم 
است. چون مثقال 10/ 7- 1 درهم مثقال 1 3/7 + 1 ۲۷*۷۷۷ و در ذکوة 
طلا مثقال شرعی معتبر است یعنی نصاب باید به بیست مثقال شرعی 
برسد. و در زکوة نقره, درهم شرعی معتبر است یعنی باید نصاب به 
دویست درهم شرعی برسد یعنی معادل 140 مثقال شرعی. چون 
0 ۷۷ و چون مثقال صیرفی مساوی با 3/ 1 1 مثقال شرعی و 
مثقال شرعی 4/ 3 مثقال صیرفی است بنابراین نصاب طلا معادل با 15 
ها مها رم 0 ی تم 
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مثقال صیرفی معمول در بازار ماء بقدر یک ثلث از مثقال شرعی سنکین‌تر 
است, یعنی مثقال صیرفی مساوی است با 3/ ۲1+ 1 مثقال شرعی؛ و 


مثقال شرعی 3/4 متفال ضیرفی. است. و ون مثقال صیرفی وزتش 24 
نخود است وزن مثقال شرعي 18 نخود خواهد بود. 

از خر ور درف هه اراق ۱۷2۰ وق که 
یعنی ر یک مثقال و نیم و ریع نخود صیرفی. فعلیفدا مژن یک سکه اراد 
معادل با دو مثقال و ربع نخود شرعی مپگردد. 

از مثقال شرعی 25/ 2 مثقال- یک سکه آزادی و چون مثقال شرعی 18 
نخود است., بنابراین: 

تقریبا نخود 36 یعنی نخود 25/ 0+ 18 + 2- یک سکه آزادی تقریبا نخود 
8 2/ 36 یک سکه آزادی- وزن یک مثقال شرعی قیمت یکمثقال شرعی 
تومان 8000- 2/ 16000 تومان- قیمت یک مثقال شرعی تومان 2000- 
4 8000 قیمت ریع مثقال شرعی و روی این حساب دزدی که کمتر از 
اینمقدار را بدزدد؛ حکم حد قطع سارق درباره او جاری نميشود. 

هلشتم آنکه باید دزدی سزا باشد؛ یعنی مخفیانه. بعتی: اکر دنو در حضور 
مالک چیزی را بدزدد؛ حذ قطع ید بر او جاری نیست. 

نهم انکه دزدی از پدر نسبت به مال پسرش نباشد؛ و در اینصورت حکم 
جاری نیست. ۲ 

دهم انکه دزدی از غلام نسبت به مال اقا و مولايش نباشد, و در اینصورت 
حکم جاری نیست. 


(1)- یکی از دوستان اهل خبره. وزن دقیق زک آزادی را معادل با 25/ 
6 نخود؛ معین کرد. یعبی یکمثقال و نیم و ریع نخود, وزن نیم سکه آزادی 
را 21 نخود؛ ورن وه اند 2 10 تکوم من مود 
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یازدهم آنکه دزدی در عام مجاعة نباشد؛ یعنی در سال خشگی و تنگی که 
قحطی پیش آمده است؛ نبوده باشد. و چنانچه دزدی در این سال‌ها چیزی 
را بدزدد؛ حکم قطع ید درباره او نیست. 

دوازدهم |رجاع دزد به حاکم به درخواست غریم, یعنی کسی که مال او را 
دزدیده‌اند, بوده باشد؛ بنابراین , اگر غریم از حقّ خود بگذرد, و دزد را ارجاع 
۱ ۱ ۳ 

اینها شرائطی است که فقهاء در کتب فقهیّه خود ذکر نموده‌اند؛ و بنابراین 
قطع ید سارق در موارد بسیار آندکی تحقق می‌یابد, و آن ی 
هر دوازده شرط متحقق باشد؛ آنهم در صورتی که سرقت و دزدی دزد, در 
نزد حاکم شرع. یعنی مجتهد جامع الشرائثط ۱ 
و باه و وا وت وه عر ورد ی بو ال , به ثبوت برسد. و 
حاکم حکم به اجرآء حدٌ درباره وی نمیکند. و 
ادن يار اتکفت دست راست ا ‏ صه ی فص ی ول و 


زا اند ارت اما هت سای نت 


د 


الاقات آنه الفلاع تم با عم الفوفیر ه فتاظرع ر ور مریین کت ود و 


ر روضات الجثات, در شرح حال و ترجمه آبو العلاء معژی آورده است که: 
در اوقاتی که از شام به بغداد برای ادراک محضر علم الهدی سید مرتضی 
مسافرت کرده بود: روزی در مجلس وی از روی اعتراض به مقتضای 
الحادی که در دین داشت., این بیت را انشاء کرد: 

ید بخمس مین عسجد ودیت‌ما بالها قطعت فی ربع دینار یعنی: دستی که 
دیه و عوض بریدن, و قطع نمودن آنرا در شرع. پانصد دینار طلای مسکوک 
خالص معین کرده‌اند؛ چه بر سرش اورده است که: باید در برابر دزدیدن 
بقدر یکریع دینار بریده شود ! سید مرتضی علم الهدی, پاسخ وی بدین بیت 
انشاء فرمود: 

عرّ الأمانة آغلاها و آرخصهاذل الخيانة فافهم حکمة الباری 
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بعلی عزت و بزرگداشت آمانت: آنرا گرانقیمت نمود. ؛ ولیکن ۳ و پستی 
خیانت آنرا ارزان قیمت کرد؛ پس حکمت خداوند را فهم کن ! و در روایتی 
است که سیّد مرتضی بدینگونه پاسخ داد که: 

حراسة الذم آغلاها و آرخصهاحراسة المال خانطر جحهه الباری یعنی برای 
آنگة خون مردم محفوظ بماند, آنرا حوران قیمت نمود؛ و برای آنکه مال 
مردم محفوظ بماند, آنرا ارزان قیمت کرد؛ اینک تو حکمت خداوند خالق را 
دریاب و تماشا کن. 

و یکی از حصّا ر مجلس سید پاسخ او را بدین بیت داد که: 

هناک مظلومة غالت بقیمتهاو ههنا ظلمت هانت علی الباری یعنی در وقتی 
که دستی را ببرند, آن دست مظلوم واقع شده بود؛ لهذا قیمتش گران شد؛ 
و در دزدی نمودن این دست ظالم قرار گرفت؛ لهذا بر خداوند خالق بی 
ارزش و بی آرج درآمد. 

و یکی دیگر از حصٌار مجلس بدینگونه جواب داد که: لیا کانت آمينة کانت 
ثمینة؛ فلمّا خانت هانت. 

یعنی در وقتی این دست آمین بود؛ گرانقدر و گران قیمت بود؛ و چون 
خیانت کرد, پست شد و دیگری اين مفاد را : ی 

کرد؛ و در هنگامی که امین بود. ثمین و پر ۳ بود ! «1» «2» 


(1) روضات الجنات؛ طبع حروفی ۳ 1 ص‌ 271 و این داستان را نیز در 
نامه دانشوران ناصری, ج 2 ص 211 ذکر نموده است. 
(2) و مجموع پاسخهای داده شده از اعتراض آبو العلا رود این بیان به سه 


امر بازگشت می‌کند که هر یک از آنها جداگانه میتوانند علت و سبب بریدن 
دست دزد قرار گیرند: اوّل قیمت و ارزش امانت و بی قیمتی و بی‌بهائی 
خیانت است. دوم برای جلوگیری از ظلم و مبارزه با تجاوز و عدوان است 
که در صورت مظلوم- 
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و ۱ 
برای اجتماع ضروری است؛ و وظیفه طبیب است که در اجرای هر دو نوع 
قانون, از آنچه را که راجع به اوست تخلف نورزد. زیرا هر دو نوع آن مانند 
دو بال پرندهآ است که پرواز بواسطه هر دو متحقق می‌شود؛ ؛ و گرنه تنها 
با یک بال. پرنده به پرواز دوه تصا ید ف توش یه صا زره اجه 
کودکان کوی و برزن میگردد. و حیات خود را به ممات مبدّل میکند؛ و 
پیروزی و روزیهی خود را به نیره‌بختی و مسکنت می‌سپرد «1». از 
اینجاست که قران کریم از قصاص تعبیر به حیات فرموده است؛ عجیب 
کلمه‌ای است؛ کلمه حیات که در اینجا بکار آمده است. 


[در مفاد و لطائف آیه: و لک فی القصاص حَیاهْ] 


حضرت استاد علامه طباطبائی مدّظلّه العالی, در تفسیر این آیه مبارکه از 
قرآن: و لکمْ فی القصاص خباهٌ يا أولی األباب لقلکمٌ تفون «2» 
فرموده‌اند: اشاره است به حکمت تشریع قصاص؛ : و دفع توهم نشریع عفو 
و یا دیه, و دفع بیان مزیت و مصلحتی که در عفو است.؛ و ان انتشار رحمت 
و ایثار رافت است. بطوریکه عفو برای مصلحت مردم نزدیکتر باشد. 

و حاصل مفاد این عبارت آنستکه: اگر چه در عفو, اعمال رحمت و 


- واقع شدن بها دارد؛ و بهای انرا از ستمگر می‌ستانند؛ و در صورت ظالم 
واقع شدن آنرا می‌برند و قطع می‌کنند. سوم برای برقراری قانون حفظ و 
حراست خون‌های مردم و حفظ و حراست اموال آنهاست که اگر کسی 
دست کسی را ببرد و خون آنرا بریزد. : در صورت خطا و در صورت عمد و 
رضای دست بریده به گرفتن دیه, و گذشت از قصاص, باید نصف دیه کامل 
را بپردازد؛ و اگر کسی سرقت کند باید دستش بریده شود. 

(1) باید دانست که بریدن انگشتان دزد را همانطور که دیدیم در صورتی 
است که تمام آن شرائط نامبرده محقق شود؛ و اما اگر یکی و یا بعضی از 
آن شرائط محقق نشده باشد؛ حاکم دزد را با تعزیر یعنی با زندان و تازیانه 
تنییه می‌کند و بطور کلّی هر جا اجراء حدٌ بواسطه خللی در شرائط آن 
متوقف گردد و گناه و جنایت بدون آن شرط نزد حاکم ثابت شود؛ حاکم 
شخص مرتکب را تعزیر می‌نماید. 

(2) ابه 179 از سوره 2 بقره. 
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تخفیفی است؛ فا رن زیرا چیزی 
غیر از قصاص نمیتواند متضشّن و متعهّد حیات اجتماعی گردد, عفو و پا دیه 
و یا هر چیز دیگری که فرض شود, توان قوام قصاص را ندارند؛ و هر کسی 
که دارای عفل برافتن پسععتین کم سکتد. اعاک عون بعی آمته که 
ها از کل بو ی و یبن ما له یل ات برای رنه 
قصاص. 

و چنین ذکر نموده‌اند که: جمله «و ار فی القصاص حیاةْ» با ایجاز و 
اختصارش, و کمی حروف و سلیس و روان بودن لفظش, و پاکی و صفای 
ترکیبش, از بلیغ‌ترین ایات قران در بیان مقصود و معنی است؛ و از 
بلندترین ایات در بلاغت و رساندن ان حقیقت است. 

و این عبارت در خود, میان قوّت در استدلال, و جمال و زیبائی و لطف در 
معنی, و در نازکی و رقت دلالت, و ظهور مدلول, را جمع کرده است. و 


قبل از قرآن برای بلغای عالم. عباراتی درباره قتل و قصاص آمده بود که 
از جهت بلاغت و جزالت اسلوب, و نظم آنها موجب شگفت بود مثل اینکه: 
قتل البعض احیاء للجمیع (کشتن بعضی, موجب زنده نمودن همه است) و 
مثل اینکه: آکتروا القتل لیقل القتل (کشتن.را زیاد کنید تا کشتن کم شود !) 
قمل اتکت ال اس للعل کش ی کش را از می‌تردا ه ان 
جمله از همه آن جملات سابق بر آن, بیشتر موجب تعجّب بود. 

اطا هصنکة این اه از فران فده هفه اما زا نمی کر مود وه ساره 
فراموشی سپرد: 

و لک فی القصاص حَیاثٌ زیرا اين آیه, حروفش کمتر؛ و تلفقظش سهل‌تر 
است, و کلمه قصاص در آن معرفه آمده است, و کلمه حيوة نکره, برای 
آنکه ات کت کف شحه حاصله ان فصاض فش ورطیعیر ان جمو 
فضاضرن آدرزت: 

و علاوه این عبارت مشتمل است بر بیان نتیجه؛ و بر بیان حقیقت مصلحت 
که آن 
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حیات است. و علاوه نیز متضمن حقیقت معنائی است که غایت و فائده 
قصاص را میرساند؛ و آن اینست که: قصاص جامعه را به سوی حیات 
میکشاند؛ آقا کلمه فتل, ان ففتی را ده موه فلت که اد رف 
عدوان سرزده باشد؛ مودذی به سوی حیات نیست. 

و علاوه بر اینها نیز مشتمل است., بر چیزهای دیگری غیر از قتل که مود 
به حیات است؛ مثل آقسام قصاص در غیر مورد قتل. 

و علاوه مشتمل است بر معنای اضافی دیگری؛ و آن مقهوم متابعت و 
دنبال بودن است. که از قصاص بدست میأید, و نه از کلمه قتل. زیرا از 
عبارت الفتل انقی: لافتل وان آینکة. این فبلبه دساله هن آتر فیل اءل 
است. مستفاد نميشود. 

و علاوه مشتمل است بر ترغیب و تحریض بر قصاص؛ زیرا دلالت دارد بر 
آنکه: در قصاص, حیاتی است که برای مردم ذخیره شده است؛ و آنها از آن 
غافل می‌باشتد. آنان مالک این جیات هستند؛ و باید. آترا بدسشت آورند. مثل 
آنکه نک از برای نو در فلان مکان؛ و یا در نزد فلان کس. مالی و 
ثروتی است. ۱ 

و علاوه در این عبارت اشاره است بر اینکه: گوینده این کلام تین و فصدی 
ندارد مگر منافع خودشان راء و مراعات مصلحت آنها راء بدون انکه از 
اینعمل منفعتی به خودش عائد گردد؛ چونکه میگوید: و لکم (و از برای 
شماست) اين‌ها وجوهی بود از لطائفی که اه بر آنها اشتمال دارد, و 

بعضی وجوهی دگر ذکر نموده‌اند که شخض: مشیم بر آنها برخورد میکند؛ 
مین که هفیتت ان وه اپن آیه طوری است که هر چه در آن بیشتر تد 


نمائی, جمال خود و۳ در تجلیات خود بهتر میرساند؛ و غلبه نور و درخشش 


آن ترا فرا خواهد,گرفت. 
و کلم اللّه هی الغْلیا 15« 


1 المیزان فی تفسیر القران ج 1, ص 443 و اين آیه, آیه 40 از تتوره 
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(و گفتار و کلمه خدا, ان کار هک باه اه رف الوا اس 
باری سخن در گرفتن حقّ و قصاص بود که در قرآن مجید در عین آنکه عفو 
و اغماض را شیوه پسندیده. و شیمه حسنه میداند؛ وه ور اآن» تست 
تخرب مت سای رلک اضل خی انتفام نی رای فخصض مد یه ماود 
را چه در تجاوز به جان, و چه در تجاوز به مال, و چه در تجاوز به عرض و 
آبرو, و چه در تجاوز به ناموس, معتبر و مسلّم میداند. و کسی را که در راه 
دفاع و گرفتن حقوق خود کشته شود؛ تعبیر به شهید نموده است. 

سیوطی در جامع الطْغیر خود با سند حسن, از سعید بن زید. از کتاب مسند 
احمد حنبل, و صحیح بخاری. و مسلم, و ترمذی. و صحیح ابن حبان, از 


[من قتل دون مظلمته فهو بمنزلة الشهید] 


وس ل این آللتعليه و الهه سلم رات ت میکند که فرمود: 

من قتل دون ماله فهو شهیدو من قتل دون دمه فهو شهید؛ و من قتل دون 
دینه فهو شهید؛ و من قتل دون اهله فهو شهید. «1» 

(کسی که در راه پاسداری از مال خود کشته شود. شهید است. و کسی که 
در راه حفظ جان خود کشته شود شهید است. و کسی که در راه نگهداری 
از دین خود کشته شود. شهید است. و کسی که در راه حفظ و نگهبانی 
اهل. ه غبال.خود کته شنودر شهید است) 

کلینی در کافی در باب قتل لص (جواز کشتن دزد را در حال دزدی) با سند 
خود از ابو بصیر روایت نموده است که: من از حضرت ابا جعفر محمّد باقر 
علیه السْلام, درباره کسی که در راه حفظ مالش کشته شود؛ سئوال کردم. 
حضرت فرمود: سل حذاضلی الله.عه و ال ههام فرسوه من قتل 
دون ماله فهو 


)( این فقیره را در سفينة البحار, ماه شهد, ج 1, ص 720 از حضرت 
صادق علیه السلام از بحار مجلسی, طبع کمیانی, ج 4, ص 143 نقل نموده 
است. 

(1)- الجامع الطغیر, طبع چهارم, از مطبعه مصطفی البابی الحلبی, مصر» 
ج 2 ص 178 
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بمنزلة الشهید الحدیث «1» (کسی که در راه پاسداری و حفظ مالش 
کشته شود؛ او به منزله شهید است.) تا اخر حدیث. 

و نیز کلینیخ در باب من قتل دون مظلمته (کسی که در راه دفاع از ظلمی 
که باور سیده است؛ کشته شود) با سند متصل خود, از عبد الله بن سنان, 
از حضرت امام جعفر صادق علیه السْلام روایت ۳ رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرموده است: من قتل دون مظلمته فهو 
شهید. <2» 

(کسی که در راه ستمی که میخواهد باو برسد: در مقام دفاع برآید. و 
کشته شود, شهید است.) 

وبا هن شند از آبو مریم ای‌حضرت نام فه راقر علیه نام روازت 
نموده است که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرموده 
است: من قتل دون مظلمته شهید 

سپس فرمود: ای ۱ کسی در راه ظلمی 
که میخواهد باو برسد؛ چیست؟! من عرض کردم: فدایت شوم. معنایش 


آنستکه: انسان در راه حفظ آهل و عیال خود؛ و در راه حفظ مال خود, و 
افتال,اینها: کشته گردد. 

حضرت فرمود: : يا آبا مریم ! اِنْ من الفقه عرفان الحق. «3» 

(ای آبو مریم ! فقیه آن کسی است که مواضع قتال را در آمثال اين موارد 
ِ آنگاه متعژض شود. زیرا در بعضی از موارد ترک تعرّض سزاوارتر 
ست 

و سیوطی نیز در جامع الصْغیر از سنن نسائی؛ و از ضیاء, از سوید بن 
مقرن با سند صحیح روایت کرده است که: وتو لخد لاله عایهع 2 
و سلم 


(1) کافی, طبع حیدری, ج 7. ص 296. 

رم فروع کافی, طبع حیدری, ج 5 ص 2<, حدبت شماره ۵ 
ره دوم. _ 
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فرمود: من قتل دون مظلمته فهو شهید <1». 

این از یکطرف؛ و از طرف دیگر, اسلام خون کسی را که در صدد تعدی و 

تجاوز به مال مردم, به دزدی و سرقت., و يا در صدد فجور به نوامیس آنها 

بوده است؛ هدر کرده است. و در اینصورت اگر صاحب منزل در صدد دفاع 

از دزد برآید؛ و يا در راه حفظ ناموس خود, در کشمکش و گیرودار دفاع. 

دزد و شخص متعذی را بکشد, در محکمه اسلام محکوم نیست. زیرا خون 

و ی 

نام علیه الا روایت کرده است که؛ آ سرت 1 

خانه ذیخری:برای درد هیا براق اعمال. متافی. عفت رافت: و صاحبخانه او 

را کشت. 

آیا در اینصورت میتوان صاحبخانه را به به قصاص خونی که از آن شخص وارد 

ريخته است؛ کشت؟ ! يا نمیتوان کشت؟ ! حضرت گفتند؛ نه ! اعلم ان من 

دخل وان غبرن ففد اهدر مه و لا یخب یه ی 42:6 

(بدان: کسیکه داخل در خانه غیر شود. برای دزدی و يا فجور. خودش خون 

خود را باطل کرده است., و مباح و جائز گردانیده است. و در اینصورت بر 

صاحبخانه که وی را کشته است., باکی نیست و ذمّه او به قصاص, و یا دیه. 

۵ اضال انها مشغول نمی‌شود.) 

وان همین زان است که فران. کریم. کفتار زشت مان معایت: ون سیات 

ی ما ی ۱ و به 

مظلوم اجازه داده است که: با صدای بلند فریاد دراه و زشتیهای الم 

را از جهت 


(1) جامع الصغیر, ج 2. ص 178. 

2 قرو اف ان اه با هه اف 0 وا 
شانزدهم. . _ 
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ستمی که به وی رسانیده است, بازگو کند؛ و برای ظالم آیروئی در میان 
جامعه نگذارد. و این حفا بزرگترین مقامی است که برای دفع ستم از 
ستمگر, برای شخص ستم دیده, قران مجید مقژر نموده است: 


تسد 


[تفتتیر از لا کح الله اد الیو بت الفکن ز قه سا 


نَ 


یب لالج بالِسُوء ین 6 الْقوّل ال مر ظِِمٌ و کان اللهُ سَهیعاً علیماً ان 
هرا اه موه اخ وا خر و قن ال کان عَفْوّا قدیراٌ «1» ۰ 
0 دوست 0 به سخنان زشت صدای خود را بلند کند؛ مگر 
کت کت ای سین است. و خداوند پیو سنه شنوا و داناست. اگر 
شما کار خیری را که میکنيد, ظاهر و اشکارا کنید؛ و يا انرا پنهان و مخفی 
بدارید؛ و يا از کار زشت و گران درگذرید؛ و اغماض نمائید؛ پس البته 
خداوند, هميشه صفتش اینستکه از بدیها و زشتیها تو ی درد با آنکه هر 
گونه گدرت و دارد.) 

۱ ور 3 
است, استفاده میشود که استتناء در جمله الا من ظلم استثناء منقطع 
است. 

زیرا از جمله مستثنی منه استفاده میشود که: خداوند دوست ندارد که 
شخص مظلوم و غير مظلوم صدای خود را در بازگو نمودن معایب و 
زشتی‌های شخص الم و غیر ظالم, بلند کند. و بطور کلی , هیچکس نباید 
سخن خود را در برشمردن معایب دیگری بلند کند. و از این جمله استفاده 
عدم محبوبیت میشود. و چنانچه استننائی بز آن وارد. شود؛ اگر مفادش 
استثنای مثصل باشد؛ استفاده محبوبیت فریاد برآوردن مظلوم در 
عیب گوئی از ظالم می‌شود. 

ما از آنجائیکه در آیه بعدی عفو و اغماض از هر زشتی را نیکو و محبوب 
می‌شمارد؛ معلوم میشود که: استثناء منفصل است؛ و مفادش جواز است 


و عدم 


و تعه 


(1) آیه 148, 149, از سوره 4: نساء. 
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حرمت؛ نه محبوبیّت و استحباب و يا وجوب. 

و بنابراین هیچگاه جهری به گفتار زشت محبوب نیست؛ مگر از شخص 
مظلوم در برابر ظالم که باکی ندارد و اين جهر به قول جائز و رواست. 

و از فرائن مقامیه بدست با ید که مراد از جهر به گفتار زشت ولا در 
خصوص زشتی‌هائی است که از ظالم , به مظلوم رسیده است؛ نه مطلق 
هر عیب و زشتی که در ظالم وجود دارد. و ثانیا اين جهر به گفتار باید 
بجهت دفاع و جلوگیری از ظلم باشد؛ نه بجهت مطلق عیب‌گوئی کردن, و 


زشتیها را برشمردن <1». 


ما در زمان خود یک نمونه بارز از این جهر به گفتار زشت و اعلان به 
سیئات؛ و بدیهای ظالم را دیدیم», که خیلی روشن و اشکار | ندای مظلوم را 
در برابر تعذیات ظالم حکایت مینمود: 


ای را مامتان بقل سقومت بزاوی مصوا ‏ کست الا ال هون ساب 


بودا] 


و آن داستان ریختن زنهای مومنه با چادرهای خود به خیابان‌ها, در انقراض 
حکومت جاآئرانه دودمان پهلوی بود. حکومت پهلوی از هرگونه ستم و جنایت 
و خیانت به نفوس و آموال, و آغراض, و نوامیس مردم مسلمان دريغ 
ننمود. اه و سفور و فحشاء و 
تر‌دری ۵ اعمال:سافیعت راما نوزن تمر رم به روم یل کر 
چند زن لخت و عریان غرب‌زده. و غرب دیده را به عنوان سمبل تمدن و 
آزادی با آفکار پلید و فاسد به روی کار آورده؛ و زمام تبلیغات مدارس و 
وسائل ارتباط جمعی (رسانه‌های گروهی) و بودجه دارائی و اوقاف را در 
اختیارشان گذارده؛ و آنها خود را زنان أصیل و آزاد ایران معژفی کرده؛ و 
چنپن وانمود کردند که: اتخیا ه عصمکه ورعی و عم ه اوت: ۵ هر وکین 
و اخلان قو ابر ان خرن سک مان مصی تیه وبا سود مححوبه: 
چنان در آقللت هستند که جز در قعرخانه‌ها, و مجالس روضه‌خوانی, و 
بعضی از محلات فقیر و ضعیف, و دور از 


(1) المیزان فی تفسیر القران. ج 5, ص 129؛ خلاصه و محصّل مفاد گفتار 
علامه در تفسیر این ایه. 
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تمدّن جائی ندارند؛ و آنچه از علم و آدب و فرهنگ و تمدّن است, اختصاص 
نة خودشان درد و در نستهو مربستته. معحضر انه آتهاست 

و با ضیق مجال و ارعاب و ارهاب قدرتمندانه سیاست غربی, چنان راه 
ضدا عفن را بر مردم بستنم که کسم دا عرات از دم کین زوم زان 
مسلمان ایران که هزار سال در دامان خود مردان دلیر و عالم و برومند 
تربیت نموده؛ و اینک هم از همان روش و منهاج پیروی میکنند؛ آبدا حق 
تکلم و گفتگو و دفاع از حقوق أَوْلیْه و مسلمه خود را نداشتند؛ و آن کروه 
ها ار کر و ی رس را و 

تمام دختران و نوادگان این زنان, اضنل: را قشرا و خواهی نخواهی 0 
می‌ کشاندند؛ و برأساس تمدن غرب. و فرهنگ استعمار کافر, 
می‌چرخانیدند؛ و بار میاوردند. 

این یک ظلم بود؛ و ظلم دگر عدم اجازه دفاع از حقوق بود؛ که زنان 
مسلمان را چنان محدود نموده بود, که همه باید اين ستم‌ها را تحمّل کنند؛ 
و همه نیز حقّْ دم زدن, و گفتن, و از حقوق خود دفاع کردن را از دست 
بد هند. 


در اینجا درست در انقلاب مردم, و قیام عمومی بر علیه حکومت جاآئره, 
زنان مسلمان نیز به خیابانها و کوچه‌ها ریخته؛ و فریاد براوردند؛ و با صدای 
درشت و خشن, معایب و زشتی‌های جکومت پهلوی را بازگو کردند. و از 
ستمی که پنجاه سال بر آنان رفته بود؛ پرده برداشتند. و با صفوف خود. و 
چادرهای سیاه؛ و حجاب خود اعلام کردند که: اکثریت مائّیم؛ آنهم اکثرّت 
قریب به تمامیت. که هم دین و ایمان. و هم حیا و عقت. و هم علم و آدب؛ 
و هم تحمّل و صبر در ترتیب امور منزل, و به ثمر رساندن اولاد, و نسل 
مسلمان از ان ماست. ۱ 
اسلام فریاد زنان را نمی ‌پسندد. ؛ و جهر به گفتار سوء را بر آنان روا ندارد؛ و 
از خانه بیرویر ریختن» , و تشکیل تظاهرات و متینگ‌ها, و دادن شعارها ۳ 
برای آنان امضاء نمیکند. 
اینها کارهای سوئی است که از نظر اسلام نسبت به طائفه نخان انهاه 
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میگیرد. ولی در صورت دفاع از حقوق خود, و برای جلب و بازیافتن حقوق 
از دست رفته خود, و برای رفع ستم و ظلمی که از ناحیه ظالمان 
استعمارگر بآ نها هیر سد, شعا دادن و تظاهرات را ,که مصداق واقعی و 
حقیقی لا یت اللهٌ الْجَهْز بالسّوء من الفوّل الا مَنْ ظلم باشد؛ این فریاد و 
ضچجّه و غوغا از ایشان قبول است؛ و امری جائز, و بدون مانع قلمداد شده؛ 
ی اه 
و بطور کلی برای جواز قیام و اقدام بر علیه حکومت ظالمانه و جائرآنه, 
چه درباره مردان. و چه درباره زنان؛ راجع به شعارها, و فریادهای کوبنده, 
و شکننده ظلم ظالمین, و دفع 9 بهترین دلیل از قران کریم, همین 
ایه مبارکه است. زیرا جهر همانطور که راغب اصفهانی در ماذه جهر اورده 
اروت به ظهور چیزی در آثر افراط در حسْ پصر, و يا افراط در حس سمع 
گفته میشود. آمّا در بصر مانند آنکه بگوئی: رایته جهارا. و خدا میفرماید: رن 
ون لک حتّی تری الله جَهَرة «1», آ تا الله با و 
ما سمع از اين قبیل است گفتار خداوند که: ی م من نش القول 
من جَهَرّ به «3» و «4» بنابراین هرگونه تظاهرات, و دادن 0 
یت رن منم گر 


(1) ععضی از آیه و آز مور ۰2 بفوی و( فلت با قوسمی لن من لی 
حتّی تری ال جَهْرَةٌ (و یاد بیاورید ای قوم یهود زمانی را که شما به موسی 
کفتید که ما آبدا به تو ایمان نمی‌آوریم مگر زمانیکه با چشمان خود, خدا را 
بطور وضوح و آشکارا ببینیم). 

(2), بعچی از آیه 3 1, از سوره 4: نساء: ففد ۳ مّوسی کر من دلک 
فقالها ارت ال و ریس حفیی حصان اه موس قطان مر کر از ان 


را خواستار شدند, آنجا که گفتند: خدا را بما عیانا ِ« واضح و هویدا 
نشان بدم). 

(3) بعضی از آیه 10, از سورم 13: رعد: سواء من 0 سهّ الْقَوْل 5 

جَهَر به تقتق هن هو فست ی باللیلن و سارت 0 ِِ 
ندارند آن کس که از شما سخن به پنهانی گوید؛ و یا به جهر و بلندی صدا, 
سخن گوید؛ و آن کس که در شب تار پنهان است., و با آنکه در روز روشن 
به دنبال کار خود در حرکت باشد). 

)4( المفردات فی غرائب ب القرآن, طبع مطبعة مصطفی البانی ص 101. 
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و برشمردن تعذیات و تجاوزات وی, دارای ريشه قرانی است. 

ولیکن باید دانست راجع به زنان که حجاب و عفت.؛ و خانه‌داری, و بارداری,؛ 
و بلند نکردن صدای خود را نزد نامحرم. از امور ممدوحه و پسندیده است؛ 
و اظهار و گفتار زشتی‌های ظالم نیز درباره آنان با آنکه دارای عنوان زشتی 
و سوء است؛ ولی درباره ظالم به خصوص استثناء شده است؛ و در این 
مورد بخصوص زشتی و عیبی ندارد. 

یعنی بطور استثنائی و به عنوان ثانوی, زن حق دارد صدای خود را بلند کند؛ 
و در برابر مردان پرخاش خود را از ظالم در ظلمی که به وی رسیده 
است., جهرا و علنا اعلام نماید؛ نه انکه هر وقت. و همه جا و به هر شرطی 
میتواند در متینگ‌ها شرکت کند؛ و خطبه بخواند؛ و دوش به دوش مردان 
قدم بردارد. 

خلاف مصالح و عوائد اوست. بلند نمودن زن صدای خود را در شرائط 
عادی, در میان مردان, در سخنرانيها, و شرکت در مجالس و محافل 
مردان. و يا مجالس و محافلی که در آن زن و مرد وجود دارند؛ خلاف 
نصوص صریحه وارده در اسلام است «1». و باید بسیار متوجّه بود که: 
خدای ناکرده. مبادا ما در راه پیشرفت و تکامل اسلامی خود. گامهائی 
برداریم که ما را به عقب ببرد؛ و به سوی قهقرا و جاهلیت بکشاند؛ و به 
عوض ثمره زیبا و مپوه شیرین حیات اسلام که باید بدست اوریم؛ و در 
سایه درخت پر ثمر آن بیارمیم؛ خدای ناکرده همان اعمال. و شیوه‌های 
کفر, و رسوم و اداب جاهلی, و بربری. و غربی, به نام اسلام و به نام 
1 رشید و دلاور, و یکانه زن عالم بشریت, و شیر زن دلاور صحنه‌های 
بارزه 


(1) برای اطلاع وسیع از اینمطلب, باید به کتاب ره بدبعه ِِ تفسیر 
آیة: الرْجال قَوّامُون عَلي اللّساء بما فطل ال بَعَضَهْمٌ ععلی بَعْض که به 
اسان عوس عمط مدمه ار باه ات و ۳ ۱۱ 


پارسی مراجعه شود. 
تا ها سیخ ان وت 


[خطبه فاطمه ۳ و زینب کبری, و فاطمه بز: بنت الحسین. در میان مردان. در شرائط استثنائتی 


است. ] 


و ما در شرائط عادی, زنان را در مجالس مردان برای تعلیم و تربیت, و پا 
برای تفسیر و تاريخ. و يا برای موعظه و سخنرانی و غیرها شرکت دهیم؛ 
آنگاه بگوئیم: چه اشکالی دارد؟ فاطمه زهراء هم به مسجد رفت؛ و در 
0 دختر عزیزش: زینب هم در خیابان‌های کوفه, در 

بر سیل جمعیت مردان خطبه خواند؛ و هم در شام, در مجلس يزید, در 
رب و جرف ند و سکن کفتتاءو تماره ارجمیدر: 
فاطمه بنت الحسین نیز در کوفه خطبه خواند <1». 


الشلام ۳ ۳ و لام 1 
علیها, و دیگری از فاطمه صفری, و سوّمی از ام کلثوم بنت علّی بن 
ابیطالب علیه السلام. از اینجا معلوم میشود که: در کاروان از دختران 
حضرت سید الشهداء علیه السلام. دو فاطمه بوده است: یکی فاطمه 
ناه کر کف هه به کبری بوده؛ و حضرت او را به حسن متثئی فرزند امام 
حسن. علبة السلام. عزویج کردند. و دیگری فاطمه کوچکتر که ملقب به 
صعغری بوده. و حضرت او را به قاسم بن الحسن تزویح کردند. و اینکه یکی 
از علماء گفته است: آنحضرت یکدختر به نام فاطمه بیشتر نداشت و آنرا 
به حسن مثنی تزویج کرد, و فاطمه دیگری نداشت تا به قاسم دهد, این 
گفتار, تمام نیست. زیرا لقب صغری برای فاطمه دلیل بر تعدّد فاطمه نام 
در آولاد آنحضرت است. فکر کنتتی بکو‌ند: 

ممکن است لقب صفری در مقابل فاطمه کبری یکی از دختران آمیر 
المومنین علیه السشْلام است که از او بزرگتر بود؛ و او در قافله اسیران بود, 
باق امتیاز ان و اسز هه مگریو کیزی اعبت دادن اين احتمال گرچه 
ات ای مایم ایس فاص و ان مت راد 
و خانه واحد است. و چون حضرت سید الشهداء علیه الشلام مادرشان را 
بسیار دوست داشتند, نام فاطمه را بر روی دختران خود مکزرا گذارده‌اند, 
همجبانکه حون پذرشان علی. زا سا یار دوست داشته‌اند نام علی را بر روی 
پسران خود مکر*ا نهاده‌اند همچنانکه نام پسر بزرگ عل اکبر و نام حضرت 
سجاد که کوچکتر بود قلین اصغر بود (در نفس المهوم ص‌ 290 از مناقب 
از یحیی بن حسن روایت می‌کند که: یزید به علی , بن الحسین علیه السلام 
گفت: 


فا ای زیخ ال ای اس ارام مس ی ره 
مرا اسف ار ی 6 17 
نهاده است؟ حضرت فرمود: پدر من پدرش را دوست داشت فلهذا مکررا 
نام وی را ترآ ولادیتن گذارد و علیهذا دو دختر از دختران آنحضرت به فاطمه 
یه 

کبری و صغری. و این فاطمه صغفری در مقابل فاطمه کبری دختر رسول 
خدا نیست. زیرا در خانه واحد و بیت واحد, لقب کبری و صغری را برای 
تمیز و عدم اشتباه می‌آورند. و در دو بیت اشنتباه نمی‌ شود و- 
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این اشتباه بزرگ: و خبط غیر قابل معذرتی است که بر آذهان ما وارد 
ی با انا ای و را وا 
نفس, بجای برهان در فنْ مخاطبات خود را جا ميزند. 

اخر کسی بدین یاوه‌سرایان که مذعی اسلام‌شناسی هستند؛ نمیگوید: 


[خطبه حضرت زهرآء و زینب در مدینه و کوفه و شام, برای دفاع از حق عموم مسلمین بود] 


اگر خطبه خواندن. و سخنرانی نمودن زن در شرائط عادی هم جایز بود؛ 
پس چرا.؛ همین دخت پیامبر: صذیقه کبری فاطمه زهراء سلام الله علیها, 
در زمان حیات پدرش: رسول الله. ی 
در مسجد. و غیر مسجد, مجلس درس تشکیل نداد؟ و بزای همه اضحاب: 
عم از مرد و زن. تفسیر قرآن و سیره پدرش را بیان نکرد؟ ! چرا نه او, و 
نه غیر او, از زنان مدینه در میان مردان یک سخنرانی ننمودند؟ # 
مجلس درس, موعظه و حدیث, تفسیر از آنها؛ و نه از زنان مکه, و نه از 
زنان کوفه و بصره دیده نشد؟ ! عزیز من ! چشمت را باز کین ! گول نخوری: 
از مطالبی که ما در بحث و بیان از آیه کریمه: لا يب اللهٌ الجَهُرَ بالسوء 

من القوّل الا مر ظلِم نمودیم خوب بدست آمد که: خطبه حضرت زهر]ء 
سلام الله و در مسجد. برای دفاع از حق 


> فد مت و اما غامد آکند سل آهتش. حیانته ار ات بدینت 
ضق اد سن علو اکبر از بیست و پیج سال متجاوز بوده است. او در زمان 
خلافت عثمان متولد شده است؛ و دارای عائله و فرزند بوده است؛ و 
قرائن بر بزرگتر بودن او نسبت به حضرت سجاد علیه السّلام بسیار است 
شیخ محقق ابن ادریس در کتاب سرائر, در باب زیارات در پایان کتاب حح 
ذکر فرموده؛ و مرحوم محدّث قمی کلام او را در نفس المهموم در ص 
2 و ص 193 نقل کرده و تأیید نموده است وردّا بر شیخ مفید که قتیل 
روز عاشورا را علی اصغر در ارشاد گفته است جملات قارع و کوبنده دارد؛ 
که مرحوم اية الله حاح شیخ ابوالحسن شعراني رضوان الله علیه در کتاب 
دمع السجوم از ص 163 تا ص 5 ترجمه انرا با اضافاتی ذکر فرموده 
است. و آما سن حضرت امام زین العابدین در روز عاشورا بیست و سه 
سال بوده است. و أَمّا طفل شیرخوار حضرت را که با پیکان شهید شد, این 
حقیر در کتب مقتل به نام علی ندیده‌ام؛ آنچه وارد است همان به عنوان 
کل رش انم بیع از خضرت: مت امد اه الام نس عبار. 
ساله به نام عبد الله که مادرش ام اسحق دختر طلحة بود؛ در کربلا شهید 
شد. 

1 از ناحیه دستگاه مذعی خلافت پدرش: : رسول 
الله وارد شده بود؛ بوده است و بس. او فریاد و ضجّه و غوغای خود را 
جهارا در مسجد بر علیه ظالم بلند کرد؛ و آبو بکر و عمر را محکوم نمود. و 

مفتضح ساخت؛ بطوریکه بعد از چهارده قرن ما گفتار او را در 


سخنرانی, در کتب مخالفین هم می‌خوانیم؛ ی درو عصامت و 
منطق قوی, و برهان قویم او ۳ میگوئیم. 

کفل: اه یک من قزر انیت نود و ريشه قرآنی داشت؛ که هر کس چه زن و 
چه مرد, در صورتیکه باو ظلمی برسد؛ حق دارد در برابر ظالم بایستد, و 
فتاه کند 

و جهارا سیئات و زشتیهائی که از ظلم او به وی رسیده است برشمرد. 

اين کار را کرد؛ و جهارا خطبه خواند؛ و اثبات مذعای خود را نمود. و سپس 
به منزل برگشت؛ و دیگر دیده نشد خطبه‌ای بخواند؛ و در میان جماعت 
اس اب 

ین ها منم مه وه وی ی را ترا یر که هر اين عمل 
استثنائی بی‌بی دو عالم؛ دلیل بر جواز سخنرانیهای زنان در محافل مردان 
در صورت عادی و شرائثط غیر استثنائی می‌باشد؟ ! دخترش افتخار زنان 
عالم: ۰ ژینب» در کوفه, در وقتیکه در کجاوه اسارت میرفت؛ , خطبه خواند و 
سخنرانی کرد؛ و قوی اللهجه, و طلیق اللسان سخن گفت؛ و ظلم دستگاه 
بنی امیه, و پسنی و ژبونی کوفیان بی اراده و رذل را برشمرد. و باید 
خطبه بخواند, و سخن بگوید و سیُتاتشان را بر ملا کند, و حقانت برادر 
رشید و امام به حق خود را ی این حقی است که قرآن 
باو داده است؛ و این ی است که در این سفر عظیم و هولناک؛ از 
جانب برادرش به وی محوّل گردیده است. 

ا ماام ی هروماس عص سا تم که بدا ار 
نمودن جنس _ 

تن تست 
ول ات فا کشت ایا انوا این قاس مه ار ۵ ی فده اک 
هزار فارق دارد. 

اين عمل زینب عمل استتنائی بود, که در کوفه و شام در مجلس یزید 
پرخاش کرد. و سخن گفت؛ نه قبل, و نه بعد, از زینب دیده نشد که: در 
میان مردان سخن بگوید؛ او دخت شیرمردان, و دخشت مرکز عفت و 
حیاست. از دو پستان زهراء شیر نوشیده, و در دامان وی پرورش يافته 
است. 

زینب کبری پنجاه و پنج سال داشت که در صحرای کربلا حضور یافت. 

زیرا از حضرت سید الشهداء علیه السلام دو سال کوچکتر بود. و چون 
وفاتش در ماه رجب سنه شصت و دو یعنی یکسال و نیم بعد از واقعه 
عاشورا می‌باشد؛ بنابراین. عمرش نیز قریب عمر برادرش: حسین علیه 


السلام بود «<1». 

زینب سلام الله علیها, در این مذت عمر طولانی در مدینه بود؛ و یکبار دیده 
نشد که در مجالس مردان شرکت کند؛ و سخنرانی نماید؛ و برای انان, و پا 
تا 
با آنکه عالمه آهل بیت بود, و حضرت سچّاد علیه السّلام باو گفت: یا عمتاه 
اه ی ی را و ۱ | تو 
بحمد الله 


(1) در موسوعة ال النبی علیه السلام کتاب السيدة زینب: بطله کربلاء ص 

756 گوید: سيدة ژزینب در شام روز یکشنبه که چهارده روز از ماه رجب 

گذشته بور در یه 02 هجری علی آرجح آلاقوال رحلت و9 

زینب سلام ۱ بطور تفضیل پرده از زشتی‌های بنو امیه 
و از بی‌عهدی و پیمان شکنی کوفیان برداشت؛ و خطبه خود را بدینجا 

۷ ۳۳۳ النشاد کرد: 

ماذا تقولفن. او فا الیت کم مدا اتمه اش اخ رارف بأهل بیتی و 

آولادی و تکرمتی* منهم اساری و منهم ضر جوایدم- 
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زن عالمی هستی که دیگری به تو علم نیاموخته است؛ و زن با فهم و 

درایتی هستی که کسی تورا تفیهم ننموده است !) زینب مجالس زنانه در 

مدینه داشت؛ و زنان راتربیت به قران و حدیت و 


- ما کان ذاک جزائی از نصحت لکم* آن تخلفونی بسوء فی ذری رحم ای 
لأخشی علیکم آن یحل بکم* مثل العذاب الذی اودی علی ارم در اینجا 
حضرت سچجاد او را آمر به سکوت فرموده, گفت: یا عفتاه اسکتی ففی 
0 و آنت بحمد الله عالمة غیر معلمة, و 
: ان البکاء و الخین لا پردان من قد آباده الذهر. فسکتت., نم نزل 
0[ فسطاطه. و. اترل تسانه. 6 دخل. الفتنطاط (نقمن 
المهموم. ص 247 و ص 248) ان چهار بیت همانطور که دیدیم. مرحوم 
ی ی ی و ی 
خطبه کوفه روایت کرده است؛ و مصدر آنرا احتجاج شیخ آنه نوی 
ی و شیخ مفید در ارشاد, طبع سنگی ص 270 سه 
بیت اول را به دام لقمن دختر عقیل در مدینه نسبت داده است مفید گوید: 
لقن ذوفن ابطالت ره لیم ون ی مرن حسین 
علیه السلام را شنید, با سر برهنه بیرون دوید (حاسرة) و با او خواهرانش: 


تچ و 
دختران عقیل بن ابیطالب بودند. او بر کشته شدگان خود در کربلا 
میگریست و میگفت: ماذا تقولون ان قال النبی لکم تا آخر سه بیت و همین 
روایت مفید را محدّث قمی, در منتهی الامال ج 1 ص 302 روایت کرده 
است. و طبری در تاریخ خود. ج 5 ص 466 و ص 467 از طبع دوم, دار 
المعارف مصر؛ و همچنین ابن اثیر در کامل؛ طبع اول ج 3 ص 300, و از 
طبع دوم بیروت 1385 هجری ج 4 ص 88 و ص 89 گویند که: چون ندای 
قتل حسین را در مدینه بشیر داد؛ زنان بنی هاشم صیحه کشیدند؛ و دختر 
عقیل بن آبیطالب با زنان همراهش با سر برهنه که لباسش برگشته بود 
(حاسرة تلوی وبها) از منزل بیرون شده؛ و این سه بیت را خواندند. و ما 
این» کتیر در البدایهع النهایهج 8 ض. 197 ورضی 198 از هشام. از ابو 
مخنف روایت کرده است که: چون اسرای آهل بیت را به مدینه حمل 
دادند؛ و آنان داخل مدینه شدند؛ زنی از بنی عبد ااخاات با موی پریشان 
در حالیکه آستین خود را بر سرش نهاده بود؛ گریان اسیران را ملاقات کرد؛ 
و این سه بیت را انشاء نمود. و آبو مخنف از سلیمان بن آبی راشد از عبد 
ال ی ی یو اس الکنود روایت کردم است که: ده ای یات شیر 
عقیل بوده است. و همچنین زبیربن بکاد روایت کرده است که: ژزینب 
صفری دختر عقیل بن ابیطالب چون آل حسین علیه الشلام را در مدین 
نبویه وارد کردند, اين آشعار را گفت. نف بکر اتبار‌ با انتاد حود زدایته 
کر تست تفر کلیس ابطالت ات فا امه کمرحه عیی لاه 
بن جعفر, و مادر پسران او بود. شکاف وسط پرده و چادر را در روز کربلا, 
همان روزی که حسین شهید شد, بالا زده, و اين ابیات را سرود فالله اعلم. 
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تفسیز و اخلاق می‌نمود. مجالس ِِِِ- بود. اگر سخنرانی ربیب در 
کوفه و شام, در حال اسارت, دلیل بر جواز مطلق سخنرانی, و هر گونه 
موعظه و خطابه بود؛ پس چرا نظیر این سخنرانی در میان مردان در ان 
مدینه پهناور انروز که مرکز علم بود؛ حتّی برای یکبار هم از او واقع نشد؟! 
و نظیر همین مطلب است گفتار فاطمة بنت الحسین در کوفه, برابر 
هزاران نفر. پس از خطبه و ای عراز ات 
گویا کشف جواز سخنرانی زنان در محافل مردان؛ بدست این آقایان اسلام 
شناس؛ قدری دير رسیده است؛ و گرنه زودتر از اين, زنان ۳ در مجالس و 
محافل مردان وارد می‌ساختند: و مردان را از این محرومیت زودتر در 
میاًوردند. 
گویند: مردی به سفر رفته بود؛ چون از سفر بازگشت., زنش را مربض و 
والده‌اش را مرده یافت. با مواصلت و مضاجعت, زنش بهبود پافت. 
انوس فیخو رد کد ۷ 


ترسم نرسی به کعبه ای آعرابی‌کین ره که تو میروی به ترکستان است از 
العالمین؛ و دخترش زینب کبری علیهما صلوات الله, در مسجد پیغمبر, و در 
کوفه و شام, بر آساس تضییع حقّ شخص خودشان نبوده است؛ تا ان در 
گذرند؛ و عفو و اغماض وان انستاشن سجایای آخلاقی, و محاسن صفات 


ناتسم دار 


[در مفاد آیه: خذ او و مر ارف و آغْرٍض عَن الجاهلین] 


آن خطبه‌ها بر آساس مصلحت عاشّه, و بیدارباش آفهام و آفکار جامعه, در 
ان نسل, و در نسل‌های اینده بوده است؛ که خیانت و جنایت بر پیکر اسلام 
وارد شده بود؛ در مدینه پس از رحلت رسول الله. در سقیفه بنی ساعده, 
محل خلیفه گیری. صراحتا با قرآن. و سنّت و منهاج رسول خدا, و با تمام 
زحمات و مساعی انحضرت در دوران حیانشان, معارضه و مبارزه شد؛ در 
کر بلا دستگاه نامعدلت و بیدادگری بنی امیه, پیکر امام تما د انلاد و 
ذراری» و آرحام, و 
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اصحابش را از دم تیغ, به جرم ندای حق در گذراند؛ و اهلش را اسیر 
بیابانها نمود؛ و تازه حضرت سید الشهداء علیه السلام را یک مرد مخالف. و 
سرکش, و متمرّد, از فرمان حکومت مرکزی جلوه داده؛ و بر یورش خود, 
بر او و خاندانش مباهات مینمودند. ۲ 

در اینجا عفو و اغماض معنی ندارد. سکوت در حکم امضاء و تقریر و 
تصدیق به جنایات انهاست؛ سکوت. بر روی مظالم و تعدیات و 
تجاوزاتشان. صخه میگذارد؛ و عمل زشت آنانرا نیکو جلوه میدهد. 

اینجا باید داد زد؛ فریاد کشید؛ جنایات را برشمرد؛ حرکت کرد؛ نه تنها در 
خیابان‌ها و کوچه‌ها, که از کربلا تا به کوفه؛ و از کوفه تا به شام؛ و از شام 
تا به مدینه؛ و سپس هم در مدینه آرام ننشست. زنان را هر روز دور خود 
جمع نمود؛ و از آحوال و گزارش‌ها, و جریانات واقعه, یک یک و مو به مو 
برشمرد. ؛ تا به جائی برسد که هنوز زمانی دیر از وقعه کربلا نیائیده است, 
که حاکم/, مدینه پیغام داد؛ زینب باید از مدینه بیرون بر ود. و 


خاتد‌هان. احل بیت و فرزندان علیت را بر رشان حر اب ب میکنیم <1». 


(1) دکتورة عائشه بنت الشاطی در کتاب السيدة زینب بطلة کربلاء در ص 
3 تا ص 756 از مجموعه موسوعة آل ها اللّه علیه و آله آورده 


است که: زینب میخواست بقیه عمرش را در جوار جدش رسول خدا در 
مدینه بماند, و لیکن بنی امیه ناخوشایند بودند. سيدة زینب با زنان مدینه از 
جریان واقعه کربلاء و حادثئه طف بیان می‌کرد. و چنان بیان وی موتر بود که 
کافی بود آتش جریان و آندوه بر شهیدان را شعله‌ور سازد؛ و مردم را بر 
علیه طاغیان. بشوراند؛ و نزدیک شد که کار بر بنو امیّه فاسد گردد. فلهذا 
والی آنها: 

عمرو بن سعید اشدق به یزید نوشت: زینب زنی است عاقل و با درایت و 
در گفتار فصیح؛ اقامتش در مدینه موجب نهییم آفکار و انظار قف کرد او و 


همراهانش قصد قیام و گرفتن خون حسین را دارند. یزید به والی مدینه 
امر کرد تا بقیه و بازماندگان از أهل بیت: را در شهرها و نواحی متفرفه 
تبعید و متفاق کند. 
والی پیام داد به سيدة زینب که از مدینه خارج شود؛ و هرجا می‌خواهد 
برود. . زینب از روی غضب و خونخواهی در پاسخ گفت: خدا| می‌داند بر سر 
ما چه آمده است؟ سو گند بخدا از مدینه بیرون نمی‌رویم گرچه خون‌های ما 
ريخته گردد. اتاران نکمم هضیب نریدءطاعی زر رز رحم 
آوردند؛- 
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باری اين یک نمونه از عمل به. قران, ۵ اضرالت و جاودانی بودن تعلیمات آن 
بود که بدینگونه مشروح شد. یعنی در جائی که مقتضیات و شرائط ایجاب 
عفو و گذشت را ننماید؛ و انسان لازم باشد بهر وسیله‌ای که باشد, با چنگ 
و ناخن و دندان, با فریاد و صیحه و ضچّه, در برابر شخص متعذی و ستمگر 
بایستد و قیام کند, باید بنماید. 
اش انخاننکه فضالم: و مهاسده هم و ی ور ری شتا 
است؛ سکوت هم موجب امضای ظلم و ظالم نیست, اعلان و اعلام جنایت 
هم, جز ریخته شدن آبرو, و درگیری‌های شخصی و خانوادگی ات ند رن 
در اين گونه آففن و افناله اشاه ار تفت ات انسان عفو را بر جهر 
فتار به سوء مقذم دارد؛ و زبان خود را به سوء نیالاید؛ و نفس شریف خود 
را نیهوده دجار دغدفه وه خشمکتن. نکند؛ و به.: آرامی:با اغماض و کذشست از 
کنار قضیه عبور کند؛ که در اینصورت حلاوت و شیرینی اعماض و عفو 
بطوری در روح او می‌نشیند؛ وان ظراوت و تار کی اترا در هی ناید: که بالق 
الاید. ان علاوت و ظراوت کفتی با اوشت؛ و پیوسته وی را متمتع مینماید. 
پرای اين حقیر موارد بسیاری اثفاق افتاده که اين آیه مبارکه مصداق پیدا 
نموده؛ و گاهی در مواقع. در صدد دفاع و جهر به گفتار بوده‌ام؛ بو دوعص 
از مواقع عفو را به توفیق خداوندی مقدذم داشته‌ام؛ و این در تتمه و خاتمه 
این بحث 


- و دور او را گرفتند؛ و با لطافت در کلام, و اظهار همدردی او را ترغیب 
بخروج نمودند. زینب حرکت کرد و عازم مصر شد, و در وقت طلوع هلال 
0 و بحرکت ادامه داد 
تا در قریه‌ای نزدیکی بلبیس فرود اد در آنجا مسلمة بن مخلد آنصاری 
ان خن با خفافتی ار.اعیان یو عافاع ارنسه استقبالش آمدند. 
مسلمة زینب را در خانه خود برد؛ و قریب یکسال در آنجا , به عبادت و 
انقطاع به سوی خداوند مشغول بود تا در شب پانزدهم شهر رجب سنه 62 
رحلت نمود. 


است که مسلمانان از راه‌های دور به زیارتش میر وند. 
شریف؛ 


امفان یل فش قیاع نم جک مک و اعف ی ایک 


دو مورد از مواردی را که عفو را مقدّم داشته, و نتایج آنرا چشیده‌ام, برای 
دوستان گرامی معروض میدارم: 

مرحوم پدرم به من علاقه وافری داشت؛ و نزد همه تمجید و تحسین 
میکرد؛ و مرا وصی خود قرار داد, و کتابخانه‌اش را نیز در زمان حیاتش به 
من بخشید. این حقیر در سر بیست و پنج سالگی بودم. که مذّت اقامت و 
دروس در حوزه علمیه قم را به پایان رسانیده, و عازم تشرژف به نجف 
اشرف برای ادامه تحصیل بودم که ایشان به رحمت جاودانی حق پیوستند. 
و حقیر ناچار شدم برای تصفیه امور, و ترتیب وصیّت در طهران موئتا 
درنگ کنم, و بعد از بهبود و تنظیم امور و تنسیق انها بدانصوب حرکت کنم. 
در اینموقع شیطان به تمام معنی الکلمه در کار ما ایجاد خلل نمود؛ امور 
مجتمعه را متشئت میکرد؛ و مساعی برای انجام وصیت را تباه و خراب 
می‌ساخت؛ و در هر گام و قدمی که برای اصلاح برداشته می‌شد. پیشقدم 
شده: و سدذ معبر می‌نمود. و حرکات و نیات مرا مورد سوءظن و اتهام 
جلوه میداد؛ نا آنکه یکی از عمل, فلح نمود؛ و تير خود 0 
زد؛ ای وا وا اس ار 
و بناچار " سهم الارث هم صرف نظر کرده؛ با والده و زوجه رهسپار نجف 
چنان مار و مصادمه با حقیر شدید بود؛ که حتثّی نتوانستم در موقع 
حرکت خود را حاضر کنم تا با معارضین خداحافظی کنم. 

دو سه سالی از این جریان گذشت؛ در موسم حح بود که شنیدم : یکنفر از 
معارضین که پیرمردی بود؛ و از جهت سن در حکم پدر من بود, به نجف 
امده, و عازم بیت الله الحرام است. 

پیش وجدان خود طاقت نیاوردم که از اين مرد محترم که مسافر الی الله 
است؛ دیدن نکنم؛ و در عین آنکه ملاقات و دیدار او فوق العاده برای من 
رنج اور و گران بود؛ معذلک بدیدار او و مصاحبانش که در فندقی 
(مسافرخانه) در فلکه 
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صحن مطهر, قرب مدرسه حضرت آية اللّه العظمی بروجردی, منزل گزیده 
بودند؛ رفتم. و سلام کردم؛ و معانقه نمودم؛ و خیر مقدم گفتم. 

گفتند: ما عازم حجٌ میباشیم, و چند روزی در آعتاب عالیه زیارت دوره 
میکنیم؛ و سپس با طیاره از بغداد به سمت جدّة میروبم. من هم از این 
سفرشان اظهار مسرت کردم؛ و تهنیت گفتم. و قریب نیم ساعت نشستم؛ 
و سیس خداحافظی کرده و به منزل باز 


فردای آن روز, سه ساعت بعد از ظهر بود که در شدّت گرمای نجف, در 
منزل را میزدند؛ چون گشودم همان آقای محترم و پیرمرد معارض بود که 
تنها به عنوان بازدید دیروز من آمده و2 

مرحبا و سلام گفتم, و بدرون آوردم. گفت: من میخواهم از والده شما نیز 
خداحافظی کنم ! گفتم: بفرمائید اشکال ندارد (چون در این کشمکش والده 
حقیر نیز به مناسبت ربط با حقیر, دچار ائهام و بدیینی و سوء ظنٌ شده 
بود.) 

آمد و در مقابل والده ایستاد. و سلام کرد و گفت: میخواهم به بیت اللّه 
الحرام بروم؛ از من بگذرید ! والده گفت: آبدا نمیگذرم | گفت: باید بگذرید ! 
والده گفت: امکان ندارد. 

گفت: بخدا قسم اگر از من نگذری؛ از اینجا به طهران برمیگردم؛ و حح 
نمیروم. 

من عرض کردم: آقا ! والده گذشته‌اند و میگذرند؛ شما مطمئن باشید ! ۰ من 
ایشانرا راضی میکنم؛ انشاء اللّه در سفرتان مقضت المرام بوده باشید ! آقا 
خداحافظی نموده؛ و منزل بیرون شدند؛ 9 صبح بناست که از 
فردا صبح حقیر به تِن در ۱ رفتم؛ ۳ رم بود. خود و 
همراهانشان در صحن حیاط مسافرخانه, کنار دیوار روی نيمکت‌ها نشسته 
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4 ۱ گفتزد: تا نیم ساعت دیگر حرکت 
میکنيم. بنده گوئی اصلا سابقه مرافعه و دعوی با ایشان نداشته‌ام, از هر 
طرف سخن گفته می‌شد. 

چون همراهان آسباب‌ها را در سواری نهادند؛ و عازم بر سوار شدن شدند؛ 
اين آقا در روی نیمکت رو کرد به من و گفت: آقای سید محمد حسین ! از 
معصوم علیه السّلام از تفسیر این آیه پرسیدند: 


[در مفاد آیه: خذ لو و مر ارف و آغُرٍض عَن الجاهلین] 


خُذ العفو و | مر بالغّف و أَغْرض عن الجاهلین «1» (عفو و گذشت را پیشه 
او ها و ی مت روا لاه 
درگذر !) معصوم فرمود: 

کلانت اشیا ضل هر حطعی: و اعط من خرمک ماعف عنم طلیی اج« 
[ یه جیل اس پیویق کندیا. نیت که ان تی برد بده به نی که از 97 
گرفته است؛ ی ی ی ی 
حسین؛ من انتظار دارم شما با من از روی تفسیر همین آیه رفتار کنید! 
حال من منقلب شد. آشگ بدون اختیار سرازیر شد. گفتم: چیزی نبوده 
است. و چیزی هم در بین نیست. شما مطمئن باشید؛ نیاز بدینگونه اعتذار 
ندارد؛ من بنده شما هستم. من فرزند شما هستم این حرف‌ها چیست؟ و 
همانجا معانقه 


(1) آیه 109 از سوره 7: اعراف. 

صا ارو ات را شیخ طوسی, طبع نجف, ج 2 ص 258 است 
که ها استاه او ماس دا احمد بم کی العای الما 
لی چعقر بن مجهّد علیهما السّلام؛ [ئه لیعرض لی صاحب الحاجة قابادر ای 
قضائها مخافة آن یستغنی عنها صاحبها. لو ان مکارم انا و الاخرة فی 
ثلانة آحرف من کتاب الله عرٌ و جل: خُذ العف 5 م5 بالقوف و أَعْرض عن 
الجاهلین. و تفسیره: آن تصل من قطعک؛ 1 ۰ 
حرمک. ۲ 
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کردیم؛ و سوار ماشین شدند و رفتند. 

من از همانجا یکسر به حرم مطهر مشرژّف شدم. یک زیارت برای او 
نمودم: و دو رکعت نماز زیارت به دنبال آن؛ و سپس عرض کردم: ای 
خدای مهربان که دل‌ها را بهم پیوند میزنی. این بنده در دلم از اين مرد 
کدورتی داوم و از هر چه ِِ گذشتم. اینک راه تست ! مسافر به 
سوی تست ! زاثر حرم تست ! تو نیز از او بگذر ! و سفرش را مقرون به 
یر و ۳2 گردان ! ِِ- آن نماز. و دعا,ء و گذشت در حجرم افیز. 
یا مورد د8م: کی و ان مس ان ساععت از فش ور 
طهران در مسجد |قامه نماز جماعت و بیان آحکام, و معارف الهی و تفسیر 
قرآن کریم. و مواعظ, و دروس علمی را داشتم؛ و تا جائیکه در توان بود 
سعی داشتم مردم را درست. و بدون اعوجاج, و تزویر. و مصلحت 


اندیشی, و ملاحظه کاری تربیت کنم و حقّا آنچه از متن دین به نظر میآید؛ و 
به فکر میرسد؛ همان را درباره مردم در شعاع محدوده خود پیاده نموده؛ و 
معامله با مردم را در حکم یک سفارت الهی, و يا مثل نبوّتی در محدوده 
خود میدانستم که سرموئی نباید از شرع و دین و حق و حقیقت و واقعیت 
تجاوزی شود. در تمام امور مسجد مستقلا دخالت مینمودم؛ وعاظی که 
دعوت می‌شدند؛ باید حتما با شناخت قبلی و امضای من باشد. در طرز 
اداره امور مسجدی با تماز مدازان هو اضاد اه محل رز مداکره هر مشور کت نه 
عمل میآمد؛ ولی فکر نهائی و تصمیم غائی منحصر به خود حقیر بود. زیرا با 
وجود بصیرت در آمر دین و تخضص در این فن. قادر نبودم زمام امر مسجد 
را در دعوت کردن مدذاحان, و واعظان. و نصب بلندگو با صدای بلند در 
خیابان: و آذیت مردمان, و پخش آذان با نوار ضبط صوت, و پا اتصال به 
شبکه رادیو, و تشکیل مجالس فاتحه‌خوانیهای متعدد, و اخذ پول و وجوه از 
مردم از اینطریق, و آزاد گذاردن گدایان با عمامه و غیرها در تکدذی و 
آبروریزی, و شلوغ بودن مسجد, و سر و صدا راه انداختن, و آنرا بصورت 
پاتوق در آوردن, و محل تردّد و رفت و آمد 
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مردم لاابالی قرار دادن و سینه‌زنی‌های متصل با مقامات مملکتی و 
درباری نمودن. و بالأخره دهها بلکه صدها نظیر این مسائل که همه روزه 
قواحم. .با آن: بودیمه از نظر مستقل خود دور بدارم؛ و بدست افرادی 
بسپارم که به نام داش محل و گردن کلفت پول‌دار وجیه الما میخواستند 
و پیوسته میخواهند امور مسجد را , به نظر خود کنند؛ و امام جماعت را 
گرچه دارای مقام علمی باشد, تارق- و مطیع خود نمایند؛ و با سلام‌ها, و 
صلوات‌ها؛ و نشستن در فراز مجالس, و دعوت به میهمانیها, و خواندن 
خطبه‌های عقد در عروسی‌ها, و رفتن در فاتحه‌ها, 3 تشییع, جنازه‌های 
خدانایسندانه, او را مسچخر نموده, و به مرض غوامزد کین و آمثاله مبتلا 
ند 

از یکین از انفه خماعت همان سل ها اتعل. شید که حفتمر بو تاد انا 
میخواهند هر دانه از ریش امام جماعت خود راء خودشان هر یک جداگانه در 
دست بگیرتد؛ و فسوی سس است بکشانند. 

این حقیر در مذت طولانی که پس از مراجعت از نجف آشرف, ۳ زمان 
هجچرت به ارض اقدس رضوی علیه السلام که بیست و چهار سال طول 
کشید؛ در این مسجد ساعی و کوشا بودم که در حدود قدرت. مسجد را 
بوضع خداپسندانه, آرام دور از ریاء؛ و محل تفسیر» و موعظه, و آخلاق و 
معارف الم دز اوق و لله الحمد, همینطور هم شد؛ و از مساجد بنام و 
انگشت‌نمائی بود که برنامه‌های دیش توجه خسن در آنجا عملی می‌نتند. 
معلوم است در این خط مشی نیز مخالفانی وجود دارند که کارشکنی 


میکنند؛ و البثه دستگاه حاکمیت جآئر بهیچوجه این خط مشی را 
تمی تشد ند نلکه؛ +خلاف: .و ند «اترا امعم بفو و تیمها هم که 
نمیتواننست دخالت کند. 
فلهذا بوسیله همین آفرادی که در هیئّت مدیریت مسجد بودند؛ و عنوان 
۳ داشتند, میخواست منظور و مطلوب خود را بدست آورو و از این 
روی پتوتته دن موش و گیرودار بودیم . 
کر دار و کشعکشی کمحانگا: و کوبنده است؛ فر سوده و خسته می‌سازد؛ 
و از پای در میآورد. بنده در تمام اين مراحل خود را در بین سه آمر میدیدم: 
ول دست از صدق و حق برداشتن؛ و تابع وضع و محیط و خواسته‌های 
انان شدن؛ که این مستلزم فروختن دین به دنیا بود: و مبادله و معاوضه 
دوم: تعطیل و از کار بر کنار رفتن؛ و این مستلزم سپردن مسجد را بود 
بدست افرادی که طبق رضای شیطان میخواهند امور دین را اداره کنند. 
سوم : : دندان بر روی جگر نهادن؛ و صبر در مشکلات. و متحمّل امور شافه 
بلکه مالابطاق. 
خهاوند ها را دز این آمی سم نها و له الخینه ق له الشکن که آمچه آن ها 
کاسته شد؛ دنیای ما بود سلامتی مزاج از دست رفت؛: , راحت و آسایش 
سلب بود. ولی در دل یمان قوی به صحت کار و عدم تنازل برخواسته‌های 
انان بود. ۳ 
مت هم کمک فرمود, و ارشاد و ارائه طریق می‌فرمود؛ و دلداری و 
در یکی از مراحل کنقمکن‌ها و تضارب نفسانی که بین حقیر و یکی از 
سرشناسان محل قرار گرفت؛ ۱ درگیری آنفسانی و 
باطنی, بدون تضارب خارجی و دعوای ظاهری, بین ما به میان ۳ او در 
یک صفحه بزرگ کاغذ ماشین کرده. خطاب به حقیر نموده؛ و با جملات 
مکرژه حضرت آیة الله: حضرت آیة الله: سینت مار به نظر خود برشمرد؛ 
و به من و بدر من بد گفت؛ ی 
و خلاصه در این صفحه غیر از فحش خواهر و مادر آنچه تصوّر شود بود. و 
حتّی نوشته بود؛ شما با این اعمالتان میخواهید دست مرا از مسجد کوتاه 
کنید ! ولی محال است من دست بردارم؛ و زنده‌ام تا شما را مانند پدرتان 
به همان ارامگاه ابدی ببرم؛ و دفن کنم؛ و خود در 
جای خود بایستم؛ و بکارهای خود ادامه دهم. 
در پایان نامه. امضای خود را با دست نموده؛ و نامه را در پاکت نهاده برای 


شبی بود زمستانی؛ و من در اطاق بیرونی برای خود کرسی گذارده بودم. 
نامه را در زیر کرسی باز کردم, و خواندم. هیچ باورم نمیامد که چه نوشته 
است؟ 

این حرفها یعنی چه؟ این مرد که پیوسته خم ميشود, و میخواهد دست 
ببوسد؛ و من نه باو و نه بغیر او اجازه دست بوسیدن را نداده‌ام؛ چرا 
اینطور شده است؟ ! آیا اين نفاق است؟ ! مگر میشود نفاق بقدری بالا رود 
که در ظاهر از محامد و محاسن دروعی چنین و چنان بگویند؟ انگاه در دل 
بدینگونه کشف سرائر و سیْتات کنند؟ ! بهر حال نامه را چندین بار خواندم و 
دیدم احقادا بدرية و خيبربة ورن منظوری است؛ تصمیم گرفتم در صبح 
فر دا نسخه‌های متعذدی از روی آن عکس بردارم؛ و برای بعضی از 
خمشان لیب ابا نی کت اضرا سر تفت هو یه تخد ار ندیه و 
و خود نامه را در پهلوی در ورودی شبستان در حیاط مسجد نصب کنم و در 
خمعه آنوفته که مجالس. مه عطاه فیل: ار نظمو در مد اتخام فیحر فش وا 
نماز ظهر پایان می‌یافت. در میان جمعیت خطبه‌ای بخوانم؛ و شمه‌ای از 
زحمات و رنجهائی که برای ابادانی معنوی مسجد در اینمدذت طولانی 
کشیده‌ام, و همه نیز میدانند؛ بازگو کنم؛ و سیس مفاد نامه را شرح دهم. 
حال مطلب بهرجا منجژ می‌شود. بشود؛ و عکس العمل عمل من موجب 
برکناری او؛ و یا بیرون رفتن او از طهران, و يا هر چه می‌شود؛ بشود. زیرا 
مردم علاقمند؛ و جوانان غیور تربیت شده, تب تحفل این کارها را 
تا نی و این بیچارگان و ساده‌لوحان چه خوش باورند که گمان دارند: 
این تجلیل‌ها, و احترامات. و این بزرگداشت‌ها, و مسئله پرسیدن‌ها, و 
گوش بفرمان بودن‌ها, 0 همه از روی صدق و صفاست. 
غافل از آنکه دکانی است در برابر 
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دکان‌ها. و دام صیدی است برای صید دین, و عقل, و مکارم اخلاق و شرف 
انسانیت. 

در آن شب غالبا بیدار بودم؛ و خواب دیدگان را کمتر گرفت. یکی دو مرتبه 
قرآن کریم را گشودم؛ آیات راجع به حضرت موسی؛ و آزار فرعون و 
فرعونیان بود, و وعده صبر و استقامت بود. 

ال طلوع آفتاب بود که هوا نیز کمتر روشن شده بود. ؛ همینکه عازم بودم 
نامه را بردارم؛ و برای طیّ جریان و انجام مقاضیدق که دز نطر دایم , از 
خانه بیرون بروم» ناگهان گویا برقی به دل زد. ؛ و با خود گفتم: در اینکه 
اینعمل من, طرف مقابل را در هم میکوبد؛ و ریشه‌اش را درمیاًورد؛ شکی 
نیست ولی آیا اینعمل مورد رضا و |مضای خداست يا نه؟ ! آیا موجب کمال 


اقا سر و وی تب و 3 الیل اطقع بالتی هی سر قاذا الذی بتک 5 
بتتهٌ داوم کته ولمثٌ حمیدٌ] 

قران کزيم را پرداشتن و تفال زدم؛ و بای اه نه با یک عجب؛ پلکه 
هزار عجب؛ و لا تسَیّوی الحسَتةٌ و لا السبتَةُ دقع بالنی هی اخنتن قاذا انذي 
تک ولتة عداوة که ول حمیم- و ما لها الا آلذین صبروا و ما لاه ال 
ذو حخظ عظیم- و اما یترَغتک من الشیّطان تژغ فاستعد بالله هد اس 
آلعلن. »1 

(خوبی با بدی یکسان نیست. تو ای پیغمبر بدی را با نیکی که طریقه بهتر 
است, از خود دور کن؛ که در اینصورت همانا کسی که میان تو و او دشمنی 
است؛ گویا دوست صمیم و مدافع و پاسدار حمیم تو میگردد. ولیکن باین 
ذروه از آوج عظمت آخلاقی, دست نمییابند مگر کسانیکه در عمل شکیبا و 
صابل باشنده: و در معارف الهبّه دارای بهره‌ای بزرگ و حظی عظیم باشند. ۰ 9 


(1) آیه 34 تا 36, از سوره 41: فصٌّلت. 

ی ی ات 

گفتم: سبحان الله اینست اعجاز قرآن ! اینست ابدیت قرآن؛ اینست آقوم 
بودن قرآن. 

خدا میفرماید: در صدد انتقام و تلافی مباش ! بدی را به بدی پاداش مده ! 
راه تعلیم و تربیت نفوس, صبر و تحمّل است. صبر و تحمّل در برابر هر 
گونه سختی‌ها و مشکلات؛ و استماع سخنان ناروا, و یاوه گوئی‌های بیجا. 
و صبر است. و با حسن آخلاق روبرو شدن, و طرف 
را با آخلاق متقاعد کردن؛ ور خه. زانه خدآوردن. و زشتی‌های وی را بخاک 
نسیان سپردن. 

اين آیه عجیب است. گوئی معنای تازه‌ای را میرساند؛ و مفاد بدیع و بکری 
را در بر دارد. گویا من تا بحال اين آیه را نخوانده بودم؛ و به مفهوم و مفاد 
آن: نی نبرده بودم. ۳ 

این از یکطرف, و از طرف دیگر هم اين جانب تا بحال بهمه مردم با یک 
چشم مینگریستم. با چشم تربیت و تعلیم. و پست خود را یک مأموریّت 
الهی می‌دانستم؛ و شعبه‌ای از شبه نبوت در محد وده خود.؛ و در مکان و 
محل شعاع |رشاد و تبلیغات خود؛ و تا بحال خود را مسئول و متعهّد امر 
خداوند می‌پنداشتم که همه باید تربیت شوند. و همه باید انذار گردند؛ و 


همه باید کلمات و نصایح و مواعظ مرا یک گفتار الهی بدانند؛ و در صدد 
فا یه طنه ان اند چه شد که اینک اینمرد خارج شد؟ و از تحت آن 
مسئولیّت و تعهّد بیرون رفت؟ ! آيا اگر وی هم خارج نشود؛ ۴ 
بماند, و همه زشت و زیبا در این مسجد آعمالی را انجام دهند؛ تا شاید 
رحمت خدا شامل حال همگان گردد؛ بهتر نیست؟! عجبا؛ اینست بهترین 
ائین. و نیکوترین طریقه. و عالی‌ترین دستورالعمل؛ و رفیع‌ترین حکم 
انسانی.. , ۲ ۲ 
این ایه مانند آاب خنک و گوارا. اتش ملتهب درون را فرونشاند؛ و از, و 
کینه, و طمع, و عجب, و خودپسندی, و شخصیت طلبی را که بصورت‌های 
حسّ 1 
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استقلال طبع, و عزژت نفس, خود را جا میزنند؛ و برای انسان جلوه باطل 
دارند؛ به باد فنا داد. و درست حکم نشتری را داشت که طبیب حاذق بر 
روی دمل فرو برد؛ و کثافات را شست و شو دهد. 

همان لحظه گوشی تلفن را برداشتم؛ و به او تلفن کردم؛ و سلام نموم 9 
گفتم: منزل پم ی وا و و 

نه نه آقا؛ من خدمت شما می‌رسم! ان هی ان ! من گفتم: ۳۳ 
بیرون آمدن هستم؛ من قت ازج گفت: من لباس پوشیده‌آم؛ و در دالون 
منزل هستم؛ من میخواستم خدمت شما برسم._ 

خلاصه چند دقیقه‌ای بیشتر بطور نینجامید, که امد. در را باز کردم. هر دو 
همدیگر را در آغوش گرفتیم؛ و هر دو گریستیم. او را به داخل اطاق در 
آوردم؛ زیر کرسی نشست. یک جمله از وقایع ما کان صحبت نشد. فقط 
من نامه او را به وی تسلیم کردم؛ و گفتم: شما اين را بگیرید! نه شما 
نامه‌ای نوشته‌اید !و نه من نامه‌ای را خوانده‌ام. نامه را گرفت؛ و در بغلش 
گذارد و قدری هم گریه کرد؛ و خداحافظی نموده؛ و رفت. 

شاهد من از ذکر این قضیه, و نیز از قضیه سابق. اینست که: تعلیمات 
فرانی: جاودانی و آبدی, و در حکم داروتّی است که فورا شفا می‌بخشد؛ ۰ و 
مریض را از رنج درد و الم بیرون می‌آورد؛ هر چه انسان از اين نوش دارو 
میخورد: سیر نمیشود؛ و اشتهایش افزون می‌شود؛ جانش حلاوت می‌پابد؛ 
نفسش ساکن می‌شود. 

و چون عملا اين دو قضیه در خارج برای خود حقیر واقع شد؛ و شیرینی و 
حلاوت و شفای غاجل آنرا:جشنه رمة : و طعم کردیم؛ خواستم برای مطالعه 
کنندگان محترم شرح داده بایشم؛ و به بینند که چگونه این دستورات, بهترین 


۶ 


آئین است آوْل: خُذ العَفْة و مر بالغزف ویأغرض عِن الجاهلین, 
دوم: لا تستوی الحسَتَهٌ و لا السیتَهٌ اِفعٌ بالتی هی خسن فاذا الذی بیْک 
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و بیْتهُ عداوةْ کاثَهُ ولمً حميم. ۲ ۱ 

شام آات فران از رل ات اتضا رزوی اف اند 

اک ما یل رمرم وبرنامه ملی حور قرانترا بان کی وش 
دید بهمین نهجی که مذکور شد؛ هر ایه‌ای از ان شفا دهنده دردی. و تسکین 
دهنده رنجی, و ارامش بخشنده دلی است؛ که در پرتو ان همه دلها ارام؛ و 
همه جانها شفا خواهند یافت. 

از اینجا معلوم شد که معنای شفاعت قرآن چیست؟ زیرا که قرآن را شافع 
و شفیع گویند. 

شفع به معنای زوج و جفت است؛ در مقابل وتر که به معنای تک و واحد 
است. در کاري که انسان به تنهائتی نتواند انجام دهد؛ و از عهده راید 
کمک میگیرد. آن کمک را شافع و شفیع گویند. یعنی در آثر جفت شدن او 
در آن آمره اسان نیو می کیرد ؛ و با معاونت و با ضمیمه نیروی او, از عهده 
کار برمیاید. ۳ 

انسان با عقل خود, و با طبع و اراده و حسّ خود, و با اختیار خود, به تنهائی 
نمیتواند راه خدا را بپیماید. گمراه میشود, و در مشکلات ماذی و طبعی و 
معنوی خسته و زبون می‌شود. قران است که میاید و قوّه انسان را 
مضاعف میکند. 

و او را در سیر و طی طریق مدد میکند. عینا مانند قطاریکه یک لوکوموتیو 
از کشش آن برنمی‌آید؛ یک لوکوموتیو دیگر به آن می‌بندند. این لوکوموتیو 
شفیع است. یعنی زوج و جفت کمک کار در کشیدن قطار. درشکه‌ای که با 
بی افتت رات ترودبی» است دیح سا سفیغ بو آن اضاقه فی وید و هر دو 
یا هم درشکه را میکشند. 
کیرد 0[ 
آیات قرآن که همه دلالت و راهنمائی, و دارو, و نور, و شفاء و غذای معنوی 
است؛ در هر یک از مراحل زندگی وارد میشود؛ و دست انسان ناتوان را 
میگیرد ؛ و او را در آنجام کار, و وصول به مقصد و مقصود |عانت مینماید. 
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[معنای شفاعت قرآن در دنیا و ظهور آن در آخرت] 


و همین شفاعت در دنیا در روز باز پسین ظهور میکند. در ان موقف, قران 
به عنوان شفیع شفاعت میکند و کسی را که در دنیا به استعانت ان راه 
رفته است؛ در انجا اعانت کرده؛ و از مراحل ظلمانی و دوزخ عبور میدهد. 
کلینی در کافی؛ و محمد بن مسعود عیاشی در تفسیر خود, هر کدام با 
اسناد خود از حضرت صادق علیه السلام, از پدرش, از پدرانش علیهم 
السّلام روا یت کردواند که: 

قال,نسول اللم صلی الله علیه. و ال ها الثّاس ! کم فی دار هدنة؛ ۳ 
علی ظهر سفر: و الشیر یکم سریع؛ و قد رآیتم الیل و التهار و السمس و 
القمر یبلیان کل جدید. ؛ و یقرژبان کل بعید, وان بکل موعود ! فأعذوا 
الجهاز لبعد المجاز ! قال: فقام المقداد بن الأسود فقال: یا رسول الله: و ما 
دار الهدنة؟ ! فقال: دار بلاغ و انقطاع. فلذا التببست علیکم الفتن کقطع 
الیل المظلم فعلیکم بالقرآن: فلثه شافع مشقع؛ و ماحل مصدق. و من 
جعله امامه قاده الی الجْة؛ و من جعله خلفه ساقه الی الثار. 

مه کل عل عان خر تشیلن. و هو کتاب فیه تفصیل و بیان و تحصیل. 
و هو الفصل و لیس بالهزل. له ظهر و بطن. فظاهره حکم و باطنه علم. 
ظاهره انیق و باطنه عمیق. ۱ ۱ 

له تخوم. و علی تخومه تخوم. لا تحصی عجاثبه؛ و لا تبلی غرائبه. 

فیه مصابیح الهدی و منار الحکمة و دلیل علی المعرفة لمن عرف الضفة. 
و در تفسیر عیاشی تا همینجا روا بت کرده است و لیکن در کافی این تتمه 
را اضافه دارد که: 

فلیجل جال بصره؛ و لیبلغ الصفة نظره: ینج من عطب؛ و.یخلص من نشب؛ 
فان الفکر حيوة قلب البصیر کما یمشی المستنیر فی الظلمات بالئور. 
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فعلیکم_بحسن الَخلص و قلَة ابص ! «1» «۰ (رسول خ ضلی اه 
ق یا سای رسد ار ۱ ۱ ۱ و شما 
بر پشت مرکب سفر سوار می‌باشید! و سیر و حرکت شما در اين سفر 
سریع است؛ و شما حفا دیدید که شب و روز؛ و خورشید و ماه. هر چیز نو 
و تازه‌ای را کهنه و فرسوده می‌سازند ! و هر چیز دور و دوردستی را نزدیک 
مینمایند؛ و هر چیزی را که به ان وعده داده شده است, در خارج میاورند و 
تحقق می‌بخشند. 

پس بنابراین شما تجهیزات, و ساز و برگ خود را برای این مسافرت ۹ 
دوری مقصد, و عبور و گذشتن از فاصله و محل تجاوزی که باید طیْ شود؛ 
اماده و مهیا نمائید ! 


[خطبه رسول الله, راجع به لزوم تمسّک به قرآن] 


راوی از رسول الله در اینحال گفت: مقداد بن آسود برخاست, و گفت: ای 
رسول خدا! مراد شما از خانه هدنه چیست؟ ! رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله و سلم گفت: خانه‌ای که فتط در آن به انسان انلاع می‌شود و ندکو 
داده میشود؛ و به زودی ترک می‌شود؛ که باید از آن کوچ کرد؛ و منزل را 
بریده,. پشت سر گذاشت. بنابراین هرگاه فتنه‌های گوناگون, همچون 
قطعه‌ها و پاره‌های شب تاریک, بر شما مشتبه شد, و شما را دچار خلط و 


(1) طقدمه تسیز صافی: مقامه: :نع رحلن ض 4 و طیع کزآوره 
وریزی ررض 9 کافترع رصن 9و رگ و قزر کر بخار الانوار از 
نوادر راوندی از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام, در کتاب روضة, 3 
کمپانی ج 17 ص 40., و طبع حروفی, ج 77. ص 134 و ص 135 و در 
توادر زاوتدی ض .21 و ض 22 آمذه است. 

(2 در نسخه راوندی و بحار الأنوار که از او نقل کرده است؛ وباتبان یک 
وغدو فعند. آمردن است و آنضا نقام العف امین لاسعه فقال: با سول 
الله فما تأمرنا بالعمل؟ فقال : انها دار بلاء و ابتلاء و انقطاع و فناء. 

و آیضا له نجوم و علی نجومه نجوم آورده است؛ و آیضا لمن عرف اللصفة 
فلیرع رجل بصره؛ و لیبلغ الْصفة نظره آورده؛ و ایض ۵ لور مرت التخاض 
فسل ان یط نم است: 

(3) هدنة به معنای سکون و صلح و قرارداد بین مسلمین و کقار و همچنین 
قرارداد و عهدنامه در میان دو لشگر متخاصم است. 
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اشتباه و تحیر نمود؛ بر شماست که به قران. روی آرید؛ و بدان تمشک 
جوئید !و آنرا راهنما و دلیل خود قرار دهید ! زیرا که قرآن شفیعی است که 
شفاعتش موردٍ قبول است؛ و نیرو دهنده و تقویت کننده‌ای است که از 
عفد ترفن مباید ور فین. جال سعایت کننده, و خرده گیرنده. و عیب 
جوینده‌ای است که کلامش مورد تصدیق و قبول واقع می‌گردد. و کسی که 
قرآن را جلو و پیشاپیش خود بنهد, و از او پیروی کند؛ قرآن جلودار او شده؛ 
و وی را به بهشت می‌کشاند؛ و کسی که قران را در پشت خود قرار دهد؛ 
قرآن یگانه دلیل و راهنماست که به بهترین راه, و نیکوترین طریق دلالت 
مینماید. و آن کتابی است که در آن مطالب بطور مشروح و مبین امده 
است: و بطور وضوح و ظهور, اشکارا بیان شده است؛ و دسترسی به مفاد 


و محصول رای ان ار واقع و محقق است. و آن کتاب جدا کننده بین حق 
و باطل, و تمییز دهنده بین سعادت و شقاوت است. و ان کتاب فکاهی و 
تفئن و شوخی نیست. 

و قران معنای ظاهر و در دسترسی دارد؛ و معنای باطن و عمیقی دارد. 
ظاهر آن محکم و مستحکم و حکمی است که بدان عمل میکنند؛ و باطن 
آن قلم آمنت: ظاهن آن زینا ق شفگفت‌انگیر و دلیشننه اسشت؛ و باطن, آن 
یا و و رت زار 

قرآن دارای حدود و آندازه‌هائی است, که آن حدود و آندازه‌ها نیز محدود 
به حدودی هستند. اگر کسی بخواهد عجائب قرآن را به شمارش درآورد؛ 
به نهایت نمیر سد. : و احصای آن متعذر است. و انم آحکام و 
معارف و قصص و آمثال آن کهنه نمی‌شود. 

قر را چراغهای درخشان هدایت است؛ و محخل و موضع انواردحکت: و 
دانش و علم به حقایق و اشیاء است. و راهنما و دلیل معرفت است برای 
کس که کف و آسا را ان را ات و اشارات آنرا بشناسد؛ ۰ و 
دکات ان 9 

نور ملکوت قرآن» ج1, ص: 82 

ففاهیم آنرا ذریاید؛ 9 

در اینجا بر عهده شخص متعهّد و فکور. و جولان دهنده فکر و فهم است 
که: دیدگان بصر و بصیرت خود را جولان دهد, و بگرداند؛ و بدین صفات 
فیه کت اشای با فان رورا رسای تا ایک از ها کت نحارت 
یابد؛ و از دردهای بی‌درمان, و وقوع در پرتگاههای غیر قابل تدارک» و 
مهلکه‌های غیر قابل برگشت؛ خلاص شود ! زیرا که تفکر حیات دل شخص 
بیناست؛ همانطور که شخصی که چراغ در دست دارد در ظلمات و تاریکیها 
با هدایت نور راه را طیّْ میکند پس بر شما باد که بطریق نیکو و 
پسندیده‌ای راه نجات و تجژد را دریافته و از هواجس نفسانی و امال 
شیطانی و تعلق به زخارف دنیویه خود را رها کنید و تخلص پابید. و نیز بر 
شما باد که تربص و انتظار را کم کنید! و زود و با سرعت بر وعده‌های 
فر اشم تاد الم تست رافتمر وه ام مان بر سید 


[مقام امام و ولایت, تحقق وجود خارجی قرآن است ] 


والی مقام ولایت. و امام کسی است که: فران بتمامه با تفن رنف او 

خمیر شده باشد؛ و تمام آیات بتمام معانیها و مفاهیمها بر او منطبق باشد, 
از باء یسم اه الرَحَمن و 
مس فرموده باشد؛ و در حقیقت وجودش قرآن خارجی و واقعیٌّش تکبیر, و 
تسبیح» و تحمید, و تهلیل, و تمجید حضرت حق باشد. 

ایو الخدا این کبر دفمشفی در تاریه خود وید از آنخها کم آبو-عبد االه 
نیسابوری اک ۳ از بعضی از متقدمین 
قرائت نموده‌اند؛ این آبیات 1 

و کاتما بک با اي پنت محقدقنلوا جهارا عامتیی رسولا (2) 

قتلوک عطشاناء و لم بندُروافی قتلک القرن و النزبلا (3) 

نور ملکوت قران, ج1, ص: 83 و یکبرون بان قتلت. و اتمافتلوا بک التکبیر 
و الثهلیلا (4) «1» (1) ای پسر دختر محمّد ! سر تو را به نزد یزید اوردند, 

و رای و ی هر 
(2) و گویا ای پسر دختر محّد ! با کشتن تو, آنها از روی عمد و اراده, علنا 
و آشکارا پیعمیر را کشتند. 

(3) تو رابا دهان تشنه کشتند؛ ودزبارن کشتن وه در فران و فرود آمدنتشن 
تدبر و تفگری ننمودند. 

(4) چون تو را کشتند صدا به تکبیر بلند کردند؛ در حالیکه بواسطه کشتن 
تو, حقیقت تکبیر و تهلیل را کشتند. ۱ ۱ 

کشتن آمام کشتن رسول خدا و کشتن قران است؛ چون امام قران ناطق 
و زنده است. 

حضرت سجاد که مجشمه قرآن است؛ وی را به اسارت می‌برند؛ و در 
برابرش قرآن میخوانند. 

فد طاوس وید آستران و سرهای شهداء را آوردند تا نزدیک دمشق 
رسید ند. ؛ در اینحال ام وب من که از جعاه اور ۳٩‏ و کوچ دهندگان 
بود؛ نزدیک شد؛ و گفت: من حاجتی به تو دارم | شمر گفت: حاجت تو 
دز و چون ما را داخل شهر کنی؛ ما را از دروازه‌ای 
وارد کن, که مردمان بما کمتر نگاه کنند! و به لشگریان آمر کن. که. انق 
سرها را از میان محمل‌ها بیرون برند؛ و ما را از سرها دور بدارند, زیرا که 


از شلات و کثرت نظر 


(1 البداية و النهاية, ۳ 9 ص‌ 199 مرحوم محدّث قمی در : نفس المهموم 


ص‌‌ 271 گوید: در روایت آمده است که: بعضی از فضلاء تابعین چون سر 
ی یک ماه تمام خود را از 
جمیع مصاحبانش پنهان کرد, و چون ظاهر شد, از سبب اختفائش پرسیدند؛ 
گفت: ایا نمی‌بیتید که چه بلاتین بر ما نازل شد؛ انکان این بیات. را انشاء 
نمود. ۱ 

نور ملکوت قران, ج1. ص: 84 

مردم بما در اینحالتی که هستیم, خوار و سرافکنده شدیم ! شمر از روی 
عناد و دشمنی و کفری که داشت؛ در پاسخ او امر کرد, تا سرها را بر نیزه 
زدند؛ و در میان محمل‌ها پخش کردند و با همین کیفیت اسیران را از میان 
تماشاچیان عبور داد, تا آنها را به در دمشق آورد. و آنها را در روی پله‌هاتی 
که در در مسجد جامع و محل نگهداری و توقف اسیران بود, نگهداشت. 
«<1* 


شوب کشت خیتره ماو عنم اقلا اد شیامن که این ان ال مضه را شک کر۲ 


و شیخ صدوق در آمالی از دربان ابن زیاد. در حدیت مفصّلی روایت میکند, 
تا میرسد باینجا که: چون اسیران را بر روی لهاي در مسجد در مل 


خاص اسر آء جای دادند؛ و در میان آنها حضرت بن الحسین علیه 
الاع بود. و ِ 1 آنروز جوان بود- پیرمردی از مد آهل شام به نزد 


و کم ام فرین ال (عی و شکر 
خداوندی راست که شما را کشت و هلاک کرد؛ و شاخ‌ها 0( 
فتنه را برید.) 

وج ی ی ی و ی 

چون سخنش تمام شد, حضرت علی بن الحسین علیه السْلام به او گفتند: 
آما قراً ت کتاب الله عر و جل؟ 

آپا تو کتاب ۱ عر و جل را قرأئت ت نکرده‌ای؟ نخوانده‌ای؟ گفت: 

آری خوانده‌ام ! ! حضریت گفتند: ایا انن ابة را نخوانده‌ای: فل لا اسای ام 
جرا الا المَوَدَةَ فی القَرّبی؟ «» (ای پیغمبر بگو: من در برابر رسالت خود 
از شما مزدی نمیخواهم؛ مگر مودّت با ذوی القربای خودم را.) 

گفت: آری ! 


(2) ابه و 2 از سوره 2 شوری 

نور ملکوت قرآن, ج1, ص: 85 

حضرت گفتند: نحن اولتّک ما آن جماعت ذوی القربای رسول خدا 
می‌باشیم. 

سیس حضرت گفتند: آیا اين آیه را نخوانده‌ای: و آتِ ذا القذبی حَفه. «<1» 
(ای پیغمبر حقوق ذوی القربای مرا بده !) گفت: آری. 

حضرت گهتند: فنحن هم پس ما ایشان می‌باشیم. پبسي آپا این ات را 
خواندوای؟ ۱ |لما یُریذ اللغ ليْذْهِبِ عَتکم الاچس أهل البیّت و یُطَهْرک 
تطهیرآ. < 2 

(ایننست و جز این نیست که خداوند اراده کرده است از شما آهل نیت ؛ 
هرگونه آلایش و پلیدی را بزداید, و از بین ببرد؛ و به مقام طهارت و 
ياكيزگي مطلق برساند.) 

۱۳ 
اللهغ ی آتوب الیک. 


(خداوندا من به سوی تو توبه کردم) اللهِمْ ای آبرء الیک من عدو ال محمد 
هن قنله اه بت ند صلی. ال غلیه و الد لعد فر انت: الفران:.:قها 


شعرت بهذا اقبل الیوم. «<3» 


اه ارو 17 ار 

(2) آیه 33, از سوره 33: اخر ات ۲ 

ی موی صر ره و و میت ال له ات 30 
مصم وراد آننداان راز عطب راوتوف: از ال بن مرو روایت رده 
است؛ و در پایان آن دارد که: بخدمت حضرت سجاد علیه السلام عرض 
کرد: ایا توبه من قبول است؟ حضرت فرمود: بلی. و چون توبه کرد؛ خبر او 
زابرید ریت 92و 9و9 ۱ به قتل رسانید. 

اتارووی ایامن رش ار یهار کت ای امه ری 
۳ ۳ مهن قرآن را خوانده‌ام: و قبل از 
امروز متوجه مفاد و معنای این ایات نشده بودم.) 

سید بن طاوس گوید: یزید در مجلس خود سر حسین علیه السّلام را پیش 
و و زنان را پشت سر خود نشاند, تا سر را نبینند؛ ما چون 
حضرت علی بن الحسین علیه السّلام آن سر را بدید؛ دیگر سر گوسفند و 
۳ ۰ و9 
آنرا جای زد وبا فناله شوران که دلها را بان کرد کویاد رده 

یا حسیناه ! یا حبیب الله ! یا ابن مک و منی! یا ابن فاطمة الژهرآء, سیّدة 
الْساء ! یا ابن بنت المصطفی ! بخدا قسم هر کس در مجلس بود بگریست؛ 
کارا هون ود 0( 
محقّداه ‏ "1 ربیع الأرامل ۲ الیتامی ! با یل اه الا رای سا 
ا مای هگسل فنص روا 
دقوف‌ مات الوجی ند طلممایجال:بها شفح سم ایا 2 اف 
چیزهائی که دل را از جای خود برمی‌کند؛ و اتش کینه و خشم را در سینه 
افروخته میدارد. 

2- انست که دختران وحی در نزد کسی که غلام. و بنده آزاد شده. خود 
آنهاست, بایستند؛ بحالتی که حتّی دشمنان را دلخراش و دلریش کنند. 
آنگاه پزید چوب خیزران خواست, و با آن به لب و دندان آبا عبد الله علیه 
السلام میزد. هه الم ردام نود حفت: ای یزید چوب را بردار زیرا 
که بسیار دیدم_ 


رسول خدا را که این لب و دندان را می‌بوسید. «1» ابن جوزی در کتاب 
خود موسوم به الاد علی المتعضب العنید گوید: عجب از عمر بن سعد و 
عبید الله ین زباز نیاید:داشت؛ (ژیرا انها.با زندکان دشتی. کردند) غجبت. از 
یزید مخذول است که کینه جوثی از سر بریده میکرد؛ و به چوب بر دندان 
پیشین حسین علیه السْلام میزد, و مدینه راغارت کرد, گیرم حسین خارجی 
"۳ وان اه ان اس ۱۱ با درش اما را یا سرا 
اینکه گفت: من میتوانم خاندان رسالت را به بندگی گیرم هر کف تین 
ک ‏ ا ص ارات کر ار آن سر 
مطظفر را اخترام میکرد و بر آن تماز میگذاشت؛ و.در طشت نمی‌نهاد. و با 
چوب نمیزد؛ ؛ چه زیان داشت؟ ! مقصود او از کشتن حاصل شده بود و لیکن 
کینه‌های عهد جاهلیت بود که وی را ؛ بر این واداشت و دلیل بر گفتار ما 
شعری است که از او گذشت: 
لیت آشیاخی بیدر شهدواجزع الخزرج من وقع آلاسل «2» سبط ابن جوزی 
گوید: جدٌ من, ابن جوزی گوید: عجب از کشتن ابن زیاد حسین علیه 
السّلام. و مسلط نمودن عمر بن سعد و شمر بر کشتن وی, و حمل کردن 
سرها به سوی یزید نیست. عجب از هتک و بی حرمتی و خذلان یزید است 
که با چوب دست بر صورت حسین زد, و ال رسول الله را بر روی 
جهازهای شتران حمل کرد. ی فاطمه بنت الحسین را به 
مردیکه او را ۲ 
اشیاخی ببدر تشه می‌باشد. «<3» 


(1) نفس المهموم, ص‌ 910 2. 
(2 و 3)- نفس المهموم, ص‌ 275 





بحث دوّم: قرآن, هادی سبل سلام, و گرايیش از ظلمت به نور, و ورود در صراط مستة 


اشاره 


نور ملکوت قرآن» ج1, ص: 91 ۱ 
سر ال ان اس ی رصان هی مت و اه 
الطاهرینته لعه الله علی آعداتهم آحمین من ان الی قیام یوم الجر 
لا حول وق بلله لعلیالعظیم. 
قال الم الحکیم ی کتایه الکریم 


مُستفّیم. ۳ 5 
(نیمه پانزدهمین و شانزدهمین ایه, از سوره مائده: پنجمین سوره از قران 
کریم) (حقا و تحقیقا از جانب خداوند, نوری و کتاب اشکاری به سوی شما 
۳ خداوند به وسیله آن نور و کتاب آشکار, کشانن را که از رضا و 
خشنودی او پیروی کنند؛ به راههای سلامت هدایت ففت تصاند؛ و آنها را از 
تاریکیها به سوی نور میکشاند؛ و با اذن خود, به سوی راه راست هدایت 
میکند.) نور ملکوت قران 1 91 بحث دوم: قران. هادی سبل سلام, و 
گرایش از ظلمت به نور. و ورود در صراط مستقیم است. ض‌ : 80 
مه أَوّل آیه ول اینست: 


یا هل الکتاب قه جاءِکم رسولنا یی لک کثیراً مها کم تشون من الکتاب 
و یهن عفوا عَن کثیر. 

(ای آهل کتاب یا و تحقیقا فرستاده و پیامبر ما به سوی شما آمده؛ در 
حالیکه بیان فیکند و‌پرده تزمیدارد ازیسیاری از آن خیژهانی زا که شما ار 
نور ملکوت قران, ج1. ص ۱ 

کتابتان (تورات و انجیل) پنهان میکردید؛ و از بسیاری از ان چیزها نیز 
وک نله بو آن آمور مختفیه و پتهان شده را بیان نمیکند). 
فرموده‌اند: 

از اینکه فرموده است: از وک خدا به شوی: قفا اهد تور و کباي یه 
بدست می‌آید که آنچه آمده شده است قیام به او دارد مانند قیام بیان و یا 
کلام به. سگو .و با ععکلم: و ای هدید انستیکه؛ قداد ان فد ور ات اه 
شریفه قران است. و بنابراین عبارت: و کتاب مبینُ* عطف تفسیر است؛ و 
مراد از نور و کتاب مبین, ۱[ ٍ 

خداوند در بسیاری از موارد در قران کریم؛ قران را نور نامیده است؛ 


9 به. 1 م 
و انَبِعُوا اور الذی أترّل مَعَهٌ (آیه 157, از سوره 7: آعراف) (و پیروی کنند 


از نوری,که با پیفمبر فرود آمده است) و همچون آیه: فامئوا بالله 3 رسوله 
و التّور الذی أثرّلْنا (آیه 8, از سوره 64: 

تغاین) (پس ایمان بیاورید به خد|وند و پیغمبر او و نوری را که ما با او فرو 
فرستادیم) و همچون ابه: و انرّلنا الیکم ورا مبینا (ایه 174 از سوره 4: 
نساء) (و ما به سوق شما تور آشکاری را فرو فرستادیم) و احتمال میرود 
مراد از نور خود رسول الله باشد, بنابر فقره صدر کلام در ایه: (قد جاءکم 
رسُولنا)* همچنانکه در آنةٌ ۳/۹ از سوره دك احزاب؛ از او به چراغ نور 
7 

یا يا الیو | أَسَلناک شاهداً و مُبشراً و تذیرا" و داعبا ای اللّه با 
سراحا ار 

نور ملکوت قرآن. ج1, ص: 93 


[ شیر آبف قو عاک س اه ور 5 قتاب نی 


(ای پیغمبر حقّا ما تو را فرستادیم که بر آعمال و نفوس مردم شاهد باشی, 
و تو را بشارت دهنده و بیم دهنده نمودیم ! و با اذن و اجازه او دعوت کننده 
به سوی او نموده, و چراغ نور دهنده قرار دادیم (( 

یقدی به ال یعنی به سبب او خداوند هدایت می‌نماید. و معلوم است که 
این سبب از شبات ظاهربه است. و در حقیفقت هدایت کننده خداوند است 


که قرآن و یا رسول خود را مسر در آمر هدایت نموده است. 

و معنای سلام و سلامت تخلص و رهائی است از هر شقاء و بدبختی که در 
سعادت امور دنیوی و پا اخروی خلل برساند. 

آمر هدایت الهی تابع پیروی از رضا و خشنودی حضرت حقٌّ است؛ چنانکه 
فرماید: لا بضی لعباده ال را 7 از تور 39 زمر) و خداوند برای 
بندگان خود, کفر را نمی‌پسندد) و نیز می‌فرماید: 

فان ال لا ری عن الْقوّم ااخاسفیرت. (آیه 96 از سوره 9: توبه) (و حفا 
خداوند از گروه فاسق و متجاوز که از راه حق به باطل 0 
راضی نمیشود.) 

و بالاخرخ آمر هدایت فتوفف است بر اجتناب از ظلم, و بیرون شدن از 
زمره ستمگران. خداوند سبحانه هدایت را از ایشان نفی کرده؛ و از وصول 
ِ بدین موهبت و کرامت الهیّه, آنان را مایوس نموده است در قول خود 


لاه خقوی العف الصا لمیه راد گر اد مر ۰02 مه حواونه 
۳ ۲ 
1 تقدی یه ال چن ای طواتة سَبلَ السّلام از جهتی چاری 
مجري و در مفاد و حکم آیه" الذین | عم توا ولد پلبسوا ایمانهم بظلمٍ اولیّک 
لهم ات من و هم مَهْتذون (آیه 92 6: انعام) وا ند بود. 
(کسانیکه ایمان آورده‌اند؛ ۰ و ایمان خود را به ظلم و ستم مشوب و آفنکته 
اه ام وا اسان ات ها را 
یافتگانند.) . . 
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و در تعبیر به الظلمات با صیغه جمع, و نور با صیغه واحد, اشاره است 


ار و 
بحسب اختلاف مقامات و مواقف؛ بخلاف باطل. 

و معنای اذن و اجازه در اخراج از ظلمات به سوی نور, اگر به غیر خدا 
نسبت داده شود, مانند پیغمبری, و یا کتابی؛ انش رصان اوست. 
ففجون که خيتوید: کیان :۱ رَلناة ایک لخْرح النّاسَ من الظلمات الی التوز 


بلان رَبهمْ (آیه 1, از سوره 14: ابراهیم) (کتابی است که ما آنرا به نزد تو 
فرو فرستادیم؛ تا مردم 0 از ظلمات به تور با اذن پروردگارشان 
بکشانی !) و اين تقیید باِدن رَبهمٌّ در اینجا برای آنستکه: استقلال در سببیّت 
تأثیر قرآن را نفی کند؛ س اعلب وتی فواو اس وی 
سبحانه و تعالی. _ , - 

لور (آیه 5, از 14 0 رح 0 7 
خود فرستادیم که: قوم خودت را از ظلمات به نور بکشان !) در اینجا آمر 
به اخرج که معنای خروج و کشاندن است؛ چون خودش مشتمل بر معنای 
اذن است؛ لهذا ثانیا تقیید به اذن نفرموده است. 

اها اکن (ٍذن نسبت به خداوند تعالی داده شود. در اینصورت معنای اذن و 
اجازه.. علم خواهد بود مانند همین ایه مورد بحث. و یخرجهُم من الظلماتِ 
الی النوی با ییا عم کم خر اوند مردم را نوشاه فران اه 
۱ 

و در بسیاری از آیات قرآن, اٍذن به معنای علم آمده است؛ قع ایفه ارات 
هگ اللف و له راید یار مرگ یه هی اعلاه انح ان دا 
رسول او. 
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و مثل آیه: قَقل دتم عْلی سواءٍ (آیه 109, از سوره 21: آنبیآًء) پس 
بگو: من بطور یکنواخت شما را,بر این آمر اعلام می‌نمایم. 

و مثل ایه: و أَذْنْ فی الّاس بالخج (آیه 27 از سوره 22: ححّْ) و اعلام کن 
در میان مردم به حجْ. 

و علت جمع آوردن سبل, و مفرد آوردن صراط برای آنستکه: راههای سلام 
به سوی خدا متفاوت و کثیر است؛ و ما صراط مستقیم که به او نسبت 
داده می‌شود, طریقی است که بر همه آن سبل و راهها, همینه و سیطره 
دارد؛ و هر راهی به سوی خدا, بقدر خلوص خود از صراط مستقیم بهره 
دارد. <1» 

باری در این آیه مورد بحث که در مطلع سخن اراد شد؛ خداوند متعال 
او یکی نور؛ و دیگری کتاب مبین. 
و برای سه آثر بیان کرده است: اول هدایت به سوی راههای سلامت؛ دوم 
خروج از عالم ظلمت به نور باذن خدا, و سوّم رهبری به سوی راه راست و 
را اه نت 

و ما به حول الله و قوّته, به قدر گنجایش ظرفیّت فکر خودمان در اين دو 
صفت-ودر این نینه انز گفتگه داریم: 

آما قرآن نور است بجهت آنکه آیات آن؛ از عالم ی و در تشخیص 
مرض‌های بشر و کیفیت علاج آنها آبدا وانمانده است. در تکامل افراد بشر 


آنچه را که میگوید. و شرح میدهد؛ همه علم و بصیرت است. و وصول به 
نتیجه و هدف. 

نه جهل و درماندگی, و وصول احتمالی. بلکه صد در صد ایصال حتمی و 
بقینی است. 

نور در لفت به چیزی میگویند که: خودش در ذات خود, آشکارا باشد, و 
موچودات دیگری نیز از آثر او و در پرتو شعاع تابش او آشکارا شوند: 


الظاهر فی نفسه و المظهر لغیره. 


(1) خلاصه مفاد تفصیل علامه, در المیزان فی تفسیر القرآن, ج 5 ص 

3 تا ص <265. 
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مثلا خورشید نور است: چون خودش ظاهر است؛: و آشیائی را نیز به 

اشراق و درخشش خود ظاهر میکند. خورشید نیازی به ظاهر کننده و 

اشکار نماینده‌ای ندارد؛ تا او را روشن کنند, و با ان قابل پیدائّی و ظهور و 

جلوه گردد. 

خورشید خودش روشن است؛ و جلوه و نور و اشراق دارد. هرجا برود؛ نور 
و اشراق را با خود میبرد. و با ان نور و اشراق, موجوداتی که در شعاع 

تایش آن واقع می‌شود, نور میدهد؛ و روشن میکند. 

ما غیر خورشید؛ چون ماه, و ستارگان, و زمین. و موجودات واقع در 32 

زمین. همچون زمین‌های بیابان, و کوههاء و اقیانوس‌ها, با محتوباتشان, همه 

و همه ظلمانی و تاریک میباشند. و اکر ملیونها سال هم بگذرد؛ و نور 

خورشید بدانها نرسد؛ در ظلمت و تاریکی محض فرو رفته؛ و ابدا جلوه و 

ظهوری ندارند. 

انسان در پرتو نور, همه چیز را می‌بیند؛ و هیچ موجودی برای وی پنهان 

نیست. و برای دیدن نور, احتیاج به نشان دهنده این نور را ندارد. خود نور 

معزف اوست. برخلاف ظلمت که ولا ذات آز ابهام و جهل است؛ و علاوه 

موجودی در تحت افق تاریکی و در اثر ظلفت. دیدم نمیگردد: 

قرآن نور است, بمعنای آنکهٌ ول خور او معزف اوست. هی کتابی و هی 

گوینده‌ای غیر از ذات قرآن نمیتواند آنرا آنطور که شاید و واقعیت دارد 

معرفی کند. چون تمام کتب و جمیع گویندگان از افق فکر و ادراک خود 

میخواهند قرآن را معژفی کنند, فکر و ادزایک: نان نسبت به علوم قرآن 

کوتاه است؛ مگر آنکه بمقام طهارت مطلقه برپسند؛ و از دریچه قرآن, و از 

نقطه نزول آن به قران بنگرند که لا بمسه يَمسه الا المطیّرُون. 1»* قرآن را 

کسی مس نمی‌کند مگر پاکیزه شدگان.) 

این مقام اختضاض به اولاع مق بین در کان خراوند داره یمن از اما 


(1) آیه 79, از سوره 56: واقعه 
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گذشته تمام آفراد عالم؛ علوهتتا ندز یزاین فران کوجی و کوتاه و محدود و 
توام:با تفای فطلمت .هجهل اشست. 


و بنابر آنچه گفته شد هر ابهام و اشکالی را که در میان آید, باید با قران 
رفع نمود؛ و در پرتو تابش این نور, برطرف کرد. چون قران کتاب واضح, و 
واضح کننده است. کتاب نور» و نوردهنده است. کتاب ظهور, و آشکار | 
فا ات جاک را سار واه که ارس وان 
عرضه شد, و نتوانستید صحّت و سقم آنرا دریابید؛ به کتاب الله عرضه 
بدارید. اگر مفادش مطابق بود بگیرید؛ و گرنه رد کنید. 

۰ 
میگوئیم: اناتت در قرآن کریم آمده است که از آن به نور تعبیر 


/ 


همانند ۲ مبا رکه ۳ 1 1 
قالذین آمَئوا به 5 9 و تَصَروه و ایبعوا اور الذی آثزل مَعَه آولیک هم 
الجْفلخون. «<1» 

و این من تتمه آیه‌ای است که صير آن اینست: 1 
لّذین یعون الرسُول التبم الم الّذی تَچذوتة موی عتتضمیفی اللّوراه و 
لرتجیل هرهم بالْمَغژوف و ناه غن | الشتکر و بُجل لهُمُ الطیبات و یِحرم 


یم الخبایت ی ۵ عم 

(آن کسانیکه پیروی مرکنند زا یففتر فرشتاده دمن وخ به وق تازل 
شده, درس نخوانده؛ انکه او را نزد خودشان در تورات و انجیل ثبت شده 
می‌يابند. و آن بیغمبر آتآن را به کازهای نستدیده و شایسته شناخته شده 
9 و از کار زشت این تدیده باز میدارد؛ و چیزهای پاک و پاکیزه را 
بر 


(1) آیه 157, از سوره 7: آعراف 
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حلال مینماید؛ و چیزهائی آلوده و پلید را بر آنان حرام میکند و بار سنگین و 
غلمانی که. بر آتان بنسته شده .است: , برمیدارد؛ و میگشاید. بنابراین 
کسانیکه به او ایمان بیاورند؛ و او را معظّم و مفحّم و بزرگوار بشمارند؛ ۰ 9 
او را یاری کنند؛ و از نوری که ما با او فروفرستادیم؛ متابعت کنند؛ البثّه 
۱۳ ِ 
مراد اد نوی که با رصول اللغ فره فرسفاده شوم اس اه آلدی: انرال 
مَعه) قرآن است. ۳ 1 کي_ 9 0 
فان ای مرک ات امه له الیو ام نا عابتا 
تعمَلون خبیرْ. ۰1 


(یس شما ایمان بیاورید به خدا, و رسولي اوء و نوری که ما با او نازل 
نموده‌ایم؛ و خدا با آنچه میکنیدي خبیر و مطلع است) و همانند ایة با که 
قذ جاک بُوهان من رَبکم و أنرّلنا الیکم ورا مٌبینا. <2» 
(حفا برهان و حجتی از سوی بغفرد تارتان به نزد شها: اد و ما به سوی 
شما نور آشکاری را نازل نمودیم ا) البثه نوری که حقیقت قران است, 
مطلق است. و عامّ و شامل است؛ که هر نوری را در آن می‌توان یافت؛ 
فلهدا با آلف و لام جنسدن تقضی:از آبات:وارد شده. است: و النوز الذق 
یناد و توا ابو الذی آترل مَعَه و نا تورات و ایحیل شیک کنات 
رن هیرجین ۱ 
ف ( 6 زا مود ور 01 

ارّلتا اللوّراة فیها هدی و نوز. 
( که ذر آن هدایت و تور اشت:) 
و-در آیة 6 از همین سوره فرموده است: 


(1) ایه 1, از سوره 64: تغابن. 
(2) ایه 74 1, از سوره 4: نساء. 
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و قُقَینٍ علی آثارهم بویسی ايّن مَرَیم مُصَدُفاً لما ین یدیّه من التَوراة و 
اد الاتجیل فیه هدی 5 نوژ. 
لمات دقال ار انس مرا مر ی که مهو رن 
او بود از تورات تصدیق کننده بود, و ما یه او انجیل را دادن که در آن 
هدایت و نور است.) ۱ 
در این دو ایه ملاحظه میشود که فیه هدی و نود وارد شده است (در ان 
هدایت و نوری هست) و این تعبیر غیر از انستکه بگوید: فیه الهدی و الثور 
(در ان جنس هدایت معهود, و نور معهود است) که مفادش شمول و 


[نور در برابر ظلمت مانند علم در برابر جهل, و بینأی در برابر کوری است] 


مسئله مزیت نور بر ظلمت؛ یعنی علم بر جهل؛ بقدری روشن است که 
شایو از الا هو رمیات م تما اند فلهذا دز فزان کرفم تساوی آنرا از 
امور بدیهیٌ البطلان شمرده؛ و به نحو استفهام توبیخی تقریر کرده است: 
فل هل ستتوی الأغمی و البصیز أم هل ّتوی الطلْماث و الیو 1 
ها وا مر تیه 
ظلمات و نور یکسان ۱ 7 ۲ 7 
و ما تَتوی الغمی و التصیژ و لا الطلماث و لور و 3 الط و 7 
الحزوژ- و ما تسوی الیو لوا از الله مت من با فر 
بِمُسْمع مَْ فی الفَبُور- ار آثت الا تذیز. <2» ۱ 
یکسان نیستند زندگان و مردگان. ای پیغمبر_ هه است کت ۳2 
میان گورها خفته‌اند؛ 


۳ 
ح 
3 
0 
3 
ماع 


(1) آیه 16, از سورو 13 : رعد ٍِِ ِ / 

قَائَحَدثم هن ذونه وا الکو ره شوت و نک هی تن 
الأْعْمی و البَصیز أم هل تستوی ۳ ژ ام جعلو جقلوا له شزکاء خلقوا 
کخلقه قتشابه و ی کي ای لش شووء 5 قتاد. 
نیستی 999۰۰ "۳ عواقب اغفال زشت بیم‌دهنده: بدون شائبه 
استقلال در عمل و ابلاغت !) بنابراین مومنانی که به قرآن گرویده؛ وداز ان 
پیروی دارند؛ و با آن آمور خود را تطبیق میدهند, و بالاخره سروکارشان با 
قرآن است؛ فرقشان با کسانیکه با قرآن سروکاری ندارند؛ همچون شخص 
بینا با آدم کور, و همچون شخص عالم در برابر جاهل, و همچون آدم زنده 
در مقابل آدم مرده؛ و همچون آدم شنوا در ره در گور آزمیذه 
است که: دسته اول از تمام جهات حیات و مظاهر آن بهرمندند. و دسته 
دم کم امهاتیا دارنج که نم‌عان داونو: هه توا تم وله 
علم و ادراک. ۳ ۳ 1 
اینست بیان و منطق قران, در تعریف این کتاب اسمانی؛ و این مائده 
سماوی معنوی روحانی که به عالم بشریت اشراق و نور میدهد؛ و از جهل 


و تاریکی مطلق به علم و نور مطلق گرایش میدهد. 


فولانا آمیز, العوفتن. غلن ین ابتطالب علبه افضل صلوات الحضلین ور 
مواردیر از نهج البلاغه از قرآن مجید با کلمه و لفظ نور تعبیر نموده 0 
یکجا میگوید: 

و آشهد أَنْ محمد عبده و رسوله. آرسله بالذین المشهور. و العلم المأئور. 
و الکتاب المسطور. و الثور الساطع, و الفیاء و الصیاء اللامع و الامر 
الطارع. <1» 

(و شهادت میدهم که: محجمد بنده اوست؛ و فرستاده اوست. که او را با 
دین ظاهر و آشکارا, و با نشانه و علامت نقل شده شریعت حقّه مأثوره, و 
کتاب نوشته شده؛ و نور درخشان بلند منظره و همه جا را فرا گرفته؛ . و نور 
بخشنده لمعان کننده؛ و آمر بلند آوازه؛ به سوی مردم گسیل داشته و 
برانگیخته است. 

و یکجا میگوید: آفیضوا فی ذکر الله فانه آحسن الذکر؛ و وس 
المثقین فان وعده آصدق الوعد. و اقتدوا بهدی نبیکم. فائه آفضل الهدی 


ص 28. 

نور ملکوت قرآن, ج1, ص: 101 

و استئوا بسئته فائها آهدی الشٌنن ! و تعلموا القرآن فائه آحسن الحدیث؛ 
1 ۳ ربیع القلوب؛ و استشفوا بنوره فانه شفاء گا 
تلاوته فایئّه آحسن القصص ! فاِنْ العالم العامل بفیر علمه کالجاهل الحآتر 
الذی ۷ سین من عهلت.بل الحکه علیه: اعطم و الحسرع له الزم: و هو 
عند الله آلوم. «1» 

| رو از و ی ۱ او زیرا که یاد خدا بهترین یادها و 
ذکرهاست ! ! و رغبت نمائید در آنچه را که خداوند به مثقیان. و پرهی زگاران 
وعده داده است؛ زیرا که وعده او راست‌ترین وعده‌هاست. و به سیره و 
روش و منهاج پیغمبرتان تأآسی جوئید! زیرا که آن سیره و منهاج با 
۱ ۳ ! و به سنت او تمشک کنید؛ و طبق 
آن عمل کنید! چون آن سّت راهوارتر و راه برنده‌ترین سئت‌هاست ! و 
قرآن را فرا گیرید ! زیرا که آن نیکوترین گفتارهاست او در آن فکز ها 
نموده, با درایت و فقه آنرا دریابید ! چون قرآن بهار دل‌هاست, و به نور آن 
شفا طلبید ! زیرا که آن شفای دردهای سینه‌هاست؛ و تلاوت انرا نیکو انجام 
ی ۱ ی ۱ ۱7۳۳ 


است که هیچگاه از جهلش بهبود نیابد؛ و افاقه‌ای پیدا ننماید. بلکه حجّت 
خداوندی بر او بژر کتن است؛ حسرت او بایدارشی و ات و او در نزد 
پروردگار بیشتر مورد ملامت و سرزنش و مواخذه و عتاب قرار میگیرد.) 
در این خطبه تصریح دارد که: و استشفوا بنوره (با نور قرآن شفا بخواهید !) 

و یکجا میگوید: و علیکم بکتاب الله فایّه الحبل المتین؛ و التّور المبین؛ و 
الشفاء التافع و ال التافع؛ العضمه آامتشی کته الجاخ المتعاون. 


یم 08 مه امه ار ام را هم رو من 
26 

تفر لکوت فرص : 102 

قال به صدق؛ و من عمل به سبق. «1» ۱ 

(و بر شما باد به فراگیری و تمسک , به کتاب خدا؛ چون آن ریسمانی است 
متين و استوار؛ و نوری است آشکار؛ و شفای نافع آمراض است؛ و سیرابی 
کامل عطش تشنگان؛ و مصونیّت و پاسدار است برای کسی که بدان چنگ 
زند. 7 و قحات هو انیت است برای کسی که خود را بدان بیاویزد؛ هیچگاه 
کژی بر او رخ نمیدهد؛ تا او را راست کنند؛ و میل از حقّ به باطل. و 

گرایش به آوهام برای او پیدا نمیشود؛ تا او را بر گردانند؛ 09 
و بگوش خوردن آیات آن در مرور دهور او را کهنه نمی‌نماید (بلکه پیوسته 
نو و جدید و تازه است؛ رهز خه مرو آنرا ره بخ ا رنه و بشنوند. ؛ معهذا] 
تازه و با طراوت و دلپسند است). 

کسی که گفتارش بر آساس قرآن باشد, راست گفته است؛ و کسی که 
کردارش ان نهج باشد, از همگان و از همگنان پیش افتاده؛ و گوی 
سبقت را ربوده است. 

و یکجا میگوید: آرسله علی حین فترة من الاسل؛ و طول مجعة من الامم؛ 
و انتقاض من المبرم. فجاء هم رالد ین یره و الثور المقتدی به. 

ذلک القرآن فاستنطقوه و لن ینطق. و لکن اخب ررکم عنه. 

آلا ان فیه علم ما یأتی؛ و الحدیث عن الماضی, و دواء داتکم؛ و نظم ما 
بینکم. <2» 

(خداوند پیغمبر را فرستاد, در وقتی که بین آمدن پیامبران فاصله افتاده 
ب و واه شین آنی‌ها و عفلت آنها بعتطول انحاهمدی تفر و اعکام 
آلهیّه مرسله توسط پیامبران که محکم و استوار بود؛ بواسطه شکستن 
مردمان در آثر مخالفت‌ها و معصیت‌ها به شکست و پارگی مبدّل گردیده 
بود. در این هنگام 


(1) خطبه 154, از نهج البلاغه, ج 1 ص 284. 


(2) خطبه 156, از نج البلاغه ج 1, ص 288 و ص 289. 

.اپ« بکی یی وا کت هدزاش او 
بود, از شهادت به صدق آنبیاء و مرسل, اه 
مریم و کتاب تورات و انجیل؛ و دیگری تصدیق به نوری که مورد اقتدای 
همه مردم است. 

و آن نور قرآن است؛ پس شما قرآن را به زبان آورید, و به سخن وادارید, 
0 یا او هیچگاه سخن نخواهد گفت و گفتاری نخواهد داشت؛ 


ولیکن من شما را از احوال او باخبر و مطلع میکنم. 


اتحعتنقه آمتر المخعتیم غلیه الگاام افضافت و فداناض فران را] 


آگاه باشید که: علوم آینده, و گفتار از گذشته, و دوای دردهای شماء و 
انتظام امور شما؛ در قرآن موجود است.) 
این بحثی بود درباره نور, و معنای وم و تهز ابیت قران کریمه که از یات ه 
نهج البلاغه ایراد شد. _ ۱ ۱ 
اما صفت دوم که قران مجید, قران را بدان توصیف کرده است در ایه 
مورد بحجت,؛ کلمه کتاب مبین است. بعنی کتاب واضح و آشکارا. جون ماده 
آبان یبین ابانة هم متعذی استعمال می‌شود. ؛ مثل آبان السرمع یعنی آن جیز 
را اشکار تضود و هم ارخمتل آبان الشری یعتی آن جر ماضم و اشکارا 
ی ایا تا 1 
ِ است, معنی لازم میدهد. کتاب مبین, کتاب هویدا و ظاهر و آشکار 
ست 

و لفظ کتاب مبین در قرآن مجید بسیار ,وارد شده است مانند الر تلک آیاث 
اْکتاب المیین «1» تلک آیاث الکتاب الخبین « (اینست ای پیامبر آیات 
کتاب آشکار.) 
و سوگند یاد کرده است مانند خم. و الکناته المیین «3» (حم سوگند به 
را مس مار ام اس ای ات ها 
5 


() آبه راز تشورع ۲1۱2 توسیت 

(2) آیه 2, از سوره 26: شعر آء و آیه 2, از سوره 28: قصص 

(3) آیه 2, از سوره 43: خرف و آبه 2: از سوره 44: دخان 

نور ملکوت قرآن. ج1, ص: 104 ۱ 

کتبی است و تلاوت می‌شود؛ و یا حقیقت و واقع ان که در عالمی بالاتر و 
والاتر بوده» و این قرآن لفظی در مقام نزول حکایت از آن می کند. 
۱ و ند ماع القنب ۱ بتلشها[ و و تم ما قب 
الب و البتغر و ما تسَقط من وَرَقة الا یغلخها و لا حبَّة فی لمات الأژَض و لا 
زطب و لا یابس الا فی کتاب مٌبین. «1» 

(و در نزد اوست کلیدهای غیب, گه از آنها خبر ندارد مگر او. و میداند آنچه 
در خشگی و دریاست. و هیچ برگی از درخت فرو نمی‌ریزد, مگر آنکه 
خداوند از آن آگاه است. و هت بر ۵ حشکی تینست: هکر.آنکه در . کنات 
آشکار خداوند موجود است.) 

معلوم است که واقعیت موجودات بوجودها العین در قرآن لفظی نیست؛ 
تاه نی ات اه سر کی اد اش شا اه متا را 


ام الکتاب تعبیر می‌شود. 

آصل کتاب مبین همان عالم است؛ و آیات کتاب مبین, قرآن است که با 
آیات خود از آن عالم حکایت می‌نماید. همچنانکه از آن باعتبار تحقق وجود 
نفسانی آن تعبیر به امام مبین فرموده است. 

ات رد نی العونی و کت سا قحموا و آنازهد هکل نشیه اخضتاگ فن 
مُبینِ. ۰ <2» 

رتدر تشه فا ماکان رادم کنیس .و آنحه نها ان یا سا 
فر ستاده‌اند, می‌ نوبیسیم و ثبت می‌نمائیم؛ و 1۳ آناز و ملحقات آعمال 
ایشان را نیز ثبت می‌کنیم؛ و هر چیز را ما در امام مبین به شمارش و عدد 
معین احصاء نموده و برشمرده‌ایم (( 

مراد از امام ین حضیفتسنعسش ماکوتی سفاه ولایت است, که همه چیز در 
آن احصاء شده است. 


(1) آیه 59, از سوره 6: انعام 
(2) ابه 12 از سوره 36 یس 


[معنای کتاب مبین و امام مبین, و مرور ابوذر به وادی مورچگان] 


بنابر این قرآن کریم, وجود لفظی و کتتی آن است, و کتاب مبین وجود 
عینی و خارجی ان؛ و امام مبین وجود نفسانی که احاطه دارد, و تمام 
و ۱ 
ت 


کنت ساترافن. اغراض آمیر الففین عله السام از میر تابواو و اه 

کالسّیل سار. فذهلت ما رآیت فقلت: الله آکبر جل محصیه ! فقال آمیر 

المومنین علیه السّلام: لا تقل ذلک یا با ! و لکن قل: جلّ باریه: 

فو آلذی صوّرک ای احصی عددهم و آعلم الذٌکر منهم و الانثی باٍذن الله 

عر و جل. «<1»* 

من با آمیر الموّمنین علیه السّلام برای انجام بعضی از امور او روان شدیم, 

که ناگاه عبور ما از یک وادی و بیابانی افتاد که مورچگان در آن وادی مثل 

سیل جریان داشتند. از آنچه مشاهده کردم, عقلم پرید؛ و گفتم الله اکبر آن 

خدائیکه تعداد اين مورچگان را ميداند, چقدر جلیل و بزرگ است. 

امیر المومنین علیه السّلام فرمود: اي بودٌ: این سخن را مگوی؛ و لیکن 

بگو: جلیل و بزرگ است خداوندی که آنها را خلق نموده است. 

سوگند بان خدائی که ترا صورت هستی داده است. من تعداد آنها راء به 

شمارش و احصاء درمی‌آورم؛ و حثّی مورچه نرینه, از مورچه مادینه آنها را 
خداوند عر و جل می‌شناسم ! و از عمّار بن یاسر روایت است که 


نملا. 
فقلت: یا آمیر المومنین ! تری یکون آحدا من خلق الله یعلم کم عدد هذا 


(1) تفسیر برهان, سوره یس, طبع سنگی, جح 2 ص 886. 

نور ملکوت قرآن. ج1, ص: 106 

الم ۱ فا سم یا عتار را اغرق: رجا بعلم کم عدوه؟ و کم فیه ذکر؟ و 
کم فیه آنثی؟ ! فقلت: من ذلک يا مولای الرجل؟ ! فقال: با عشارا ها قر ات 
سورة یس: : و کل شییء آحصیناه فی |مام مبین؟ ! فقلت: بلی یا مولای ! 
قال: انا دلی. الافام. الفیین 1۳۶ من با آهت بیر المق‌منین علیه السلام در 
بعضی از جنگهای او با او بودم؛ تا عبورمان افتاد از یک بیابانی که سرشار 
و من گفتم: ای آمیر المو‌منین ! آیا کسی را می‌شناسی از خلق 
خدا که شمارش این مورچه‌ها را بداند؟! گفت: آری! ای عمّار. من 


می‌شناسم فر دی را کم نعداد انها را هدانه: و نیز میداند چه آندازه در میان 
آنها نر است؟ و چه اندازه ماده است؟ ! من گفتم: ای مولای فن ان مرد 
کیست؟ 

گفت: ای عمار ! سوره یس را نخوانده‌ای که میگوید: و هر چیز را ما در 
ام مین به ی رن آورده‌ایم؟ ! گفتم: آری, ای آقای من ! گفت: ف ان 
اقام فنین: هبفنم. ! و از شیخ صدوق. ار ی رت ی زو ی ی 2 
روایت است, از آبو الجارود, از حضرت | بي بن علی الباقر, از 
پدرش» از جذش, علیهم السلام که جون ی 59 0 شیء احخصیناه فی امام 
مَبین نازل شد؛ ایو بکر و عمر از جای خود برخاستند. و گفتند: آیا مراد از 
امام مبین, تورات ۱ تا وفتند: آپا انجیل است؟ ! گفت: نه 
کرد آپا قرآن است؟ ! گفت: نه 


(1) تفسیر برهان, سوره پس از طبع سنگی, جح 2, ص 886. 

نور ملکوت قرآن, ج1, ص: 107 

قال فافیل غلن آمیر المویی علیه السلام فقال زسول الله صلی ال علیة 
و آله: 

هو هذا ! [ثه الامام الذی احضی الله تبار ک و تعالی فیه علم کل شییء. 1 
حضرت سید الشهداء علیه السّلام که راوی روایت است گفت: در اینحال 
رسول خدا صلّی اله علیه و آله روی خود را به آمیر المژمنین علیه السّلام 
نموده. : و گفت: اینست امامی که خداوند تبارک و تعالی علم هر چیزی را 
در او نهاده, و به شمارش و احصاء درآورده است. 


[ تانق الب بر آیکه آبالت فر ان ماظعه و نوشن و مین آنیام انیت 


وان تشر علی تن ایراختم در تخشتر اس انت‌واره انشفت که سراه از کنات 
مبین ؛ + ام هدن ارت و او محکم است. وا ای یوار آمعو امین 
صلوات اله علیه روایت است که: اه قال: 

آنا والله الامام المسی؟ ابین الخف هن الباظلء وه من رسول. له ان 
اله علیه و آله. «ِكِ«ِ 

دا مسا نم و این را ی 7 
برده‌آم. 

و ما جهت آنکه قرآن را کتاب مبین و آشکارا خوانده است؛ این است که: 
قرآن اعواجاج در فهم, و ثقل و سنگینی در مراد و ابهام در مفاد, و تعب و 
سختی در بدست آوردن معنی و منظور ندارد. کتابی است واضح و روشن. 
و سهل المونه؛ دارای لغز و پیچیدگی و گنگی نیست. و این طرز از کلام 
بسیار بدیع و جالب است که, خواننده را خسته نمیکند؛ بلکه هرچه بیشتر 
بخواند نشاطش اقزفنقر میکردد: ۵ قاع صعین و زر نزمه زلال حیات 
آن سیراب‌تر می‌شود. 


(1) تفسیر برهان, سوره یس, طیع سنگی, ج 2 ص 680860 و تفسیر صافی 

تفسیر آخیر از کتاب معانی الاخبار صدوق روایت نموده‌اند. 

(2) تعسیر صافی: ۵ 2ص 405 و تفسیر تور اللقلینج ۵ من 9 37 

نور ملکوت قرآن. ج1, ص: 108 

در بسیاری از آیات قرآن اين چقيقت را تذکر میدهد: بى . 

اه فعیر الم ای حکما و فو الذی ارل یک التات فقطلا و الذین تاه 

الکتات 3 یْعلمّون 1 م[ من و وت و بالق فلا تکوترة من المَمْترینَ ۰1 اپا 

من غیو,از خدا خکمین وی تا جر مان ما خکم کید در خالیه اوست که 

ی ی نازل نموده است؟ ! و آنانکه 
به آنها کاب زا زاده‌انم وراه انجل را) مندانتد که این کناب قران: 

یانب ورس کب رن ی ارت و بنابراین آبدا بخودت شک و ریب را 

راه مده ! و لقّه جْناه هم بکتاب قصلْناة علی عِلم هدی و رَحْمَةٌ لفَوّم بُوْمنُون. 

> 

و هر آته گام فا مابرای اسان کناین آموفيم کت انا بر اسان غاد 

رحمت است برای گروهی که ایمان میاورند. 


و سم 2 


کتاب فلت آیاثه قرانا غربیا لِفَوّم یعْلمُون. «3» 

کتابی است که آیات آن طشر وا و تقضتیل, و أ وم شده. ؛ و با قرآائت واضح و 
بدون اعوجلج عربی است برای کسانی که بدانند. 

اعد للْه الذی ال غلی عبدو الْکتات و له یَجعل له عوجا. «4» 

سپاس اختصاص به خداوند دارد, آنکه بر بنده اش کتاب را فرو فرستاد؛ و 
برای آن کجی و نارسائی قرار نداد. خن 

تا ان زوم لون اما تعلفه: نیز سم ن اليّه اعجمی 


11 آبه 114 آز سوره 5 انعام 

(4) ایه 1 ّ سوره 18 1 

نور ملکوت قران, ج1, ص: 109 

و هذا لسان غزبمً مُبینْ. «1» 

ایشا و یا با مدانیه کت کافران کته او فان رای ۶ 
آفراد بشر به پیغمر یاد داده است. زبان آن کسی که این نسبت غلط را 
باو میدرهند؛ گنگ و أعجمی است. واين زبان واضح و عربی آشکار است. 

و لقه 1 الیک آیاتِ بات و ما یف بها الا الفاسقون. «<2» 

و هر آینه حقّا دس بایه سوت و رس وواسج بوظا هی 
نازل نمودیم؛ وا تن میور مگ متا 

را ی 
فرموده است. یعنی خودش مبین و روشن است؛ و بیان و تبیان است. و در 
برقراری و استواری خود نیاز به مبین و مفشر ندارد: 

ان الهش روا هاما کاب با و مر ام تا 
«3» بدرستیکه خداوند مبعوث نمود پیغمبری را که با کتاب زباندار و 

سخنگو, و آمر استوار و پابرجاء مردم را هدایت کند فلهذا بهلاکت و 
نمی ر سند مگر کسانیکه در طبعشان اعوجاح و کجی باشد؛ و شقاوت آبدی 
و هلاکت حتمی برایشان محتوم و مسجُّل گردد. 

و درباره تحکیم حکمیّت حکمین در جنگ صفیّن فرموده است: 

نا لم تحکم الجال هاتا ها فان مها الفران اما هک شیر 
الا الق اسان و لاب لهس شرجیان واسا سای ره 
الزجال. «<4» ِ 

حقّا ما مردان را در این آمر حکومت ندادیم؛ و انها را قاضی میان خود و 
9 به شمار نیاوردیم؛ 4 


(1) آیه 103, از سوره 16: نحل 

(2) ایه 9 از سوره 2 بقره 

(3) خطبه 167. از نهج البلاغه از طبع مصر با تعلیقه عبده, جح 1, ص 316. 
(4) خطبه 123, از نهج البلاغه, از طبع مصر, ج 1. ص 240. 

نور ملکوت قرآن, ج1, ص: 110 


(قر ان یر ع فان ایو اسان ان ارف قر ات 


قرآن چیزی نیست مگر خطی که در میان دو جلد طرفین آن نوشته شده و 
نگهداری ميشود. ۳ 
رای ور ای اد وان 
بر عهده مردان خاصی است که در آن نظر کنند؛ و از زبان آن و مفاد ان 
سخن به میان اورند. 

در اینجا مراد از نداشتن زبان همانطور که خود حضرت شرح میدهد. 
آنستکه فقط خطوطی است مسطور, که در میان دو جلد مستور است؛ و 
باید کسی باشد که آنرا شرح دهد, و مفاد و محتوای آنرا بشناسد. 
همچنانکه فرمود: ط القران فاستنطقوه و لن ینطق و لکن اخبرکم عنه 
1 اینست ان قران ! : پس او را به سخن در اورید! و او نمی‌تواند سخن 
بگوید؛ و لیکن من از او خبر میدهم. 

و مخصل از آنچه ذکر شد؛ بدست آمد که: قرآنی را که میخوانند و يا 
فتستند فعط صداتی اس کم ار تجزه بنرون صاید؛ قفر کیی: آتنت که 
در روی صفحه پخش میشود. اما حقیقت قران. همان انسانی است که در 
سلسله صعود سلوک طریق الهی بجائی رسیده است که قرآن را از محل 
نزولش اخذ کرده: و بر اسرار, و حقایق, و معارف, و احکام, و قصص ان 
واقف. بلکه, هیمنه و سیطره داشته باشد. 

و این مقامی است عظیم: و مرتبه ایست عالی و رفیع که دست آحدی 
0 ذروه بلند نرسد. مگر صاحبان مقام ولایت کلیه الهیه جعلنا الله 
فداهم؛ و رزقنا من بحود علومهم آمین بمحقّد و آله الطاهرينْ. 

و این امام مبین, و کتاب مبین, و حاوی کتاب تکوین است که در لوح 
۳ 


(1) خطبه 156, از نهج البلاغه, از طبع مصر, ج 1 ص 288. 

نور ملکوت قرآن, ج1, ص: 111 

بل هُو فان مَجیذ فی لوح مَحفوظ «1» بلکه آن قرآن با مجد و عظمتی 
است که در لوح محفوظ نگهداری ميشود. 

شیخ محمود شبستری. ؛ این کتاب تکوین که به دست حضرت حقْ نوشته 
شده در آبیات خود بدینگونه شرح میدهد: 

به نزد آنکه جانش در تجلی است‌همه عالم کتاب حقْ تعالی است 

عرض اعراب و جوهر چون حروف است‌مراتب همچو ایات وقوف است 
ازو هر عالمی چون سوره‌ای خاص‌یکی زان فاتحه, دیگر چو اخلاص 

نخستین ایتش,: عقل کل امدکه در وی همچو باء بسمل امد 


دوم نفس کل, امد ایت نورکه چون مصباح شد در غایت نور 
سیم ایت درو شد عرش رحمن‌چهارم اية الکرسی همی خوان 
پس از وی جرم‌های اسمانی است که در وی سوره سبع المثانی است 
نظر کن باز در جرم عناصر که هر یک ایتی هستند باه 
پس از عنصر بود جرم سه مولود که نتوان کردن این آیات معدود 
به آخر گشت نازل نفس انسان که ِِ آشند آخر ختم قرآن 2 و مولی 
الشهالی ری امن مومس له اس ری اسا. متصوی که ور 
فرماید: 
دواءک فیک ۵ ها هرن داء کمک و ما تبصر (1) 
و تحسب لک جرم صغیرو فیک انطوی العالم الاکبر (2) 
فلا حاجة لک فی خارج‌یختر عنک بما سطْر «3» (4) 1- دوای تو در تست؛ 
یا نمی‌فهمی ! و درد تو از تست؛ ۳۹ نمی بینی ! 


(1) آیه 22, از سوره 85: بروج. 
(2) گلشن راز طبع سنگی, ص 19 و ص 20 
(3) دیوان منسوب به افیا المومنین علیه السلام, قافیه رآء ص‌ ندارد. 
نور ملکوت قرآن, ج1, ص: 112 ۲ 
2- و تو چنین می‌پنداری که جسم کوچکی هستی, در حالیکه بزرگترین 
عوالم در تو پیچیده شده, و به ودیعت نهاده شده است. ۲ 
3- و تو یگانه کتاب مبینی هستی که: با حروفش مخفیات و پنهانی‌ها آشکارا 
0 

تو از خارج خودت به چیزی نیازمند نیستی,ٌ ۶ که فرن انچه فلم .تقذیر 
۰ در عالم وجود نوشته است؛ ترا از آن تصاام مخبودار کررانه: 
امتز الموشین علیه. التلام در مو‌اضم عدیده از هح البلاکه::مسایه خظت 
خود از این حقیقت پرده بر میدارد یکجا می‌فرماید: 
ان آولیاء الله هم الذین نظروا الی باطن الذنیا اذا نظر الثاس الی ظاهرها؛ 
۴ اشتغلوا باجلها اذا اشتغل التاس بعاجلها. 
استکثار غیرهم منها استقلالا؛ و درکهم لها فوتا 
آعداعما سالم ناولم ما عادی التانن: 
بهم علم الکتاب؛ و به علموا؛ و بهم قام الکتاب؛ و به قاموا. لا یرون مرجوا 
فوق ما یرجون؛ و لا مخوفا فوق ما یخافون. «1» 
(آولیاًء خدا آن کسانی میباشند که: نظر به باطن و حقیقت دنیا دارند, در 
وقتی که مردم نظر به ظاهر و امور اعتباریه و همیه دنیا میکنند. و به امور 
اخروی و اصیل دنیا می‌پردازند. در وقتی مردم به امور زودرس و فوری و 


لذات موهومه زوردگذر, مشغفول می‌شوند. ۲ 
بنابراین (در تمام جهات کارشان در جهت متضاد با مردم دنیاست) انها در 
دنیا از دنیا میمی رآنند آنچه را که از آن می‌ترسند که آنها را بمیراند. و رها 
میکنند و وامیگذارند از دنیاء آنخه:را که.میدانته به:زفنی آنها زا زها میکند.و 
وامیگذارد؛ 


کت واه ار نم قرش ردو 


[زابطه فرآن با اتسمان کامل: و انسنان کامل با قرآن] 


و می‌بینند زیاده روی و کثرت طلبی غیرشان را در امور دنیا: کمی و 
نقصان. و نیز رسیدن غیرشان را به امور دنیوی و اخذ و بطش و نیل و 
وصولشان را, فوت از امور معنوی, و از دست دادن و هدر رفتن 
سرمایه‌های خدادادی, و نابود شدن کانون 2 در حیطه وجودی. 

آولیاًء خدا| دشمن می‌باشند با چیزهائی که مردم با آن آشتی و مسالمت 
نموده‌اند؛ و دوست و سلم و سلامت عی‌باشتد با خبز‌هانی که مردم با ان 
دشمنی میور زند. 

است که آنها دانسته می‌شوند و شناخته میگردندر و بواسطه آنهاست که 
کتاب خدا| بر پا می‌ شود و راست و استوار میگردد؛ و بواسطه کتاب 
خداست که آنها بریا می‌شوند و راست و استوار میگردند. ایشان بالاتر از 
امد افید هر ازای رحاء خوییسنر امیتوار کتندوای زا نهن‌شنده و بالات اد 
آنچه از آن می‌ترسند, چیز ترسناک و مخوفی را ادراک نمی‌کنند.) 

در قضیّه حکمیّت حکمین در جنگ صفین میفرماید: کتاب خدا با من معیت 
دارتر و از ان زمان که با او همنشین شده‌ام, با او مفارقت ننموده‌آم (و ان 
الکتاب لمعی. ما فارقته مذمحبته) در خطبه طویلی که انحضرت به سوی 
لشگر گاه خوارج رفت. در هنگامیکه انان سخت در انکار حکومت حکمین 
پافشاری داشتند, تا میرسد باین جملات که میفرماید: 

آلم تقولوا عند رفعهم المصاحف حيلة و غيلة, و مکرا و خديعة: 

اخواننا و اهلد عوتتا استقالوا 1 الی کتاب الله سبحانه, فالا آی 
القبول منهم, و اللنفیس عنهم 

فقلت لکم: هذا| مر طاهرد اسان بو باظته ِ و آوّله رحمة. ؛ و آخره 
کم 1 

نور ملکوت قرآن. ج1, ص: 114 

تلتفتوا الی ناعق نعق ! ان اجیب أَضل, وان تر کل 

و قد کانت هذه الفعلة, قدراتکم ا مهار 

و الله لّن آبيتها ما وجبت علی فریضتها؛ و لا حمّلنی الله ذبنها. 

و والله ان جئتها ای للمحق الذی بتبع. و ان الکتاب لمعی. ما فارقته 
مذصحبته الخطبة. <1» 

(آیا در وقتی که سپاه معاویه, قرآن‌ها را بر سر نیزه بلند کردند, تا شما را 
بفریبند, و از روی خدعه و مکر و حیله در دام بیندازند. شما نگفتید: ایشان 
برادران ما هستند؛ و اهل دین و مذهت ما می‌باشند تفاضان ار که-خنی 


نموده‌اند, و کتاب خدا را ملجاً و ملاذ, و پناه. و حکم قرار داده‌اند. نظر ما 
اشیت. که این ققاضا را آز آان بدبومه وه وه را ان اشان 
بزدائیم؟ ! در اینحال من به شما گفتم: اين امر پیش امدی است که 
طا هرن آنبان است تولی اطشن دمن و عداوت است: اولشن رکفت 
است., و اخرش ندامت و پشیمانی و حسرت است. 

ی ار پابرجا و استوار باشید ! و راه و روش خود را از دست 
مدهید ! و برای پیشروی و پیروزی بر دشمنان در جهادتان, دندان‌های خود 
را سخت بر روی هم بفشرید؛ ۰ و به فریاد یاوه یاوه سرائی گوش فرا مد هید 
که به یاوه دهن بکتتانه: و چون حیوانی نانک زند. (معاویه و عمروعاص) 
اتشان کشانی, هستند که اکر ندعم .و کفتارشان. آعتنا شهد و اجابت 
گردند؛ مردم را گمراه می‌نمایند؛ و اگر اعتنا نشود, و ترک شوند. خوار و 
بیمقدار می‌شوند. 

سوگند بخدا: اگر من دعوت به حکمین را |جابت نکنم, و ابا و امتناع نمایم؛ 
امر و اخسم وروی اش که احات آن به ی اه اش رات 


(1) خطبه 120, از نهج البلاغه آز طبع مصر با تعلیقه عبده, ج 1, ص 236. 
اه 

و سوگند بخدا: اگر من وارد در حکم حکمیّت شوم. من حقّا شخص ذیحق و 
دارای واقعیتی هستم که: باید مردم از من پیروی کنند. (و محقی می‌باشم 
و حقا کتاب خدا با من است؛ و با وجود من معیّت دارد؛ و از وقتیکه با ان 
یار و مصاحب و همنشین شده‌آم, هیچگاه جدائی و مفارقتی حاصل نشده 


است. 


در اینجا می بینیم که: آنحضرت خود را با کتاب خدا| میداند؛ و در هی 
مرحله‌ای از مراحل نفسانی خود را جدا و مفارق نمیداند. و حقیقت و لب 
این گفتار, |حاطه نفسانی اوست بر کتاب الهی. 

و در آیه مورد بحث: : قذ جاءِ کم من الله وژ و کتاب مُبینْ یَهٌدی به ال من 
انیع رضوانه» چه مراد از نور را قران بگیریم, ق کاب مین زا ای 
تفسیری. : و چه بنابر احتمال دیگر که ذکر شده به قرینه آیه سابق بر آن؛ 
مراد از نور را رسول خدا بگیریم, و کتاب مبین را نیز عطف تفسیری بر 
ان؛ در هر دو حالت ضمیر مفرد در به که در یهدی به است؛ نمی‌تواند 
بخصوص نور و یا کتاب برگردد؛ و حتما باید به جامع آن برگردد که: : مفهوم 
جائّی مستخرح از کلمه قد جاءکم باشد. تا نک بو اعظیت زیدا 
العلم.و القرظانتق ایکنب» یه بعتی. هن چم رید کاعد و قلم داوم ۲ با ان 
بنویسد. یعنی با انچه که داده‌ام بنویسد, که جامع بین قلم و کاغذ باشد. 
ویر اختنال عم حف‌ضراد ار یر رل له است نو مراد از انب مه 
به شخص رسول الله, خداوند متعال با عنوان کتاب مبین تعبیر نموده 
است. 

و اگر مراد از نور رسول خدا و مراد از کنات ین فان باشد؛ این خلاف 
۳۳۳9 و به 
ِِِ 

ا رکشت کید ۱ ۱ 

باری این بحثی بود درباره صفت دوّمی که در ایه شریفه, برای قران کریم 
ذکر کرده است. 

و یا سه آ و و نتیجه‌ای که برای ان ذکر نموده است؛ ول هدایت خداوندی 
بود بواسطه قرآن, مردم را به سوی راههای سلام و سلامت: «یهّدی به 
اللهٌ هن اب واه سَبل السّلام.» 

1 سبحانه و تعالی خلائق را بوسیله و سبب قرآن به سوی راههای 
سلامت. می‌کشاند: در ایتجا باء در بهدی بة,برای الت است؛ یعنی: هدایت 
میکند با سبب و آلتی که قرآن است مثل کتبت بالقلم (من با قلم نوشتم) و 
معلوم است که تمام اسباب در تحت تسخیر و اراده و امر حضرت حق 
مسیب الاسیاب هستند. 

قران وسیله‌ایست برای هدایت حقّ تعالی. وسیله‌ای که در کار خود 
استقلال ندارد, و محکوم امر حق است. 


در این فقره از آیه, هدایت خداوندی را به سبل سلام منحصر به آفرادی 
میکند که از خشنودی و رضای خداوندی بهرمند باشند. و پیروی از رضوان 
و امضا و پسند او بنمایند؛ نه تمام مردم بدون شرط و قید. 
یعنی: اگر کسی در صدد تحصیل رضای خدا نباشد, و راه تقلاب را نخواهد 
بییماید؛ قرآن برای وی کتاب هدایت نیست. و این نکته‌ای است بسیار مهم 
و محصّل مفادش انستکه: قران مردم را اجبارا و اضطرارا در راه هدایت 
نمی‌کشاند. بلکه ان کسی را ارشاد و ایصال به مطلوب میکند که: خودش 
در صدد تهذیب و تزکیه بوده باشد. 
تمام آنبیآء ۵ مرسلین که آمده‌اند؛ و تمام کتب آسمانی که نازل شده است؛ 
برای تغییر ماهیّات مردم و بالجبر و کرها آنها را مطبع و منقاد نمودن, نبوده 
است. و گرنه تکلیف, و معنای ان: و بهشت. و دوزخ و شیطان: و ملی. و 
نفس آ ناه و نفس ملهمه و پا مطمئنه, و سعادت؛ و شقاوت؛ معنائی 
نداشت. ۲ 
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پس بشر دارای اختیار فطری است. و این اختیار در سرشت او عجین و 
خمیر شده است. و راه سعادت و شقاوت از اینجا سرچشمه میگیرد و 
ی 

هَدیناه السبیل اما شاکرأً و امّا کفُورا. <1» 
با به اسان ارانه دادرم او پا سپاسگزار است؛ و یا کفران 
نعمت کننده) 


[قرآن برای مومنان شفاست. و برای ظالمان خسارت است و زیان] 


۳ نب 
آنها مي‌شود. فلهذا سریعتر آنان را به جهتثم می‌کشاند. 

و ثترّلٍ من الْفْدَآن ما هو شفاء و رَحمَهٌ ِلمذمنین و لا یزیذ الظالمین | 
تس <2» 
(و ما از قران چیزهائی را نازل میکنیم که آنها برای مومنان شفا و رحمت 
است وا سای عران تست مر ولو سر ان 
الم ذلک الکتاث لا ریب فیه هُدی للمتفین. «3» 
(الم اب نات ا است کال آساتی در آن کی :ورس تست 
و کتاب هدایت است برای پرهیزکاران.) ۱ 
مهم بودن این مطلب از اینجهت است که: کتابی که برای جمیع افراد بشر 
تا روز قیامت فرستاده شده است؛ چگونه امکان دارد نسبت به بعضی 
موجب رعمت. و نسبت به بعضی موجب نقمت شود؟ ! با مطالعه در خود 
آیات قرآن که قرآن خود را معزژفی می‌نماید؛ این معنی روشن می‌شود. و 
ام و را سا ی ان 
و واهمه نیست که: 
بخواهد تمام صفوف و طبقات را بهر شکل و بهر عنوان بپذیرد؛ و بر عمل 


ا ماس تن 


(1) آیه 3 از سوره 76 دهر. 

(2) آیه 82, از سوره 17: اسرآء. 

(3) آیه 1 از سوره بقر ۵. 

نور ملکوت قرآن, ج1, ص: 118 

بگذارد. بلکه فران ایست و جدا کننده بین حقّ و باطل. 

شَهذ رعضان الذی أثرل فیه اون هدع لاس و بشّاتِ من الْهُدی 5 
الغوقان: «1»* 

(ماه رمضان, آن ماهی است که در آن قرآن فرود آمده است, در حالیکه 
این قران برای جرد قدایت است, ور در این دای دارای :دنل و بژاهیه 
ساطعه و شواهد روشن و واضح است؛ و ان کتابی است که فارق بین حق 
و باطل است.) ۱ 
دا کنوه متا رام فاوت ان اس هر اف مه داد ایحا که 
برنده بین حقیقت و مجاز؛ ,و واقع و اعتبار است: 

ات لقَوّل فَصل و ما هو بالهژل ل «2» (حقا قرآن گفتار قاطع است؛ و مزاح و 


شوخی نیست) بنابراین. صراط مستقیم., و راه انسانیت. و سلوک راه 
توحید, و خروج از هوای نفس را صریحا بیان میکند. 

آفرادی که آن مطالب را بیذیر ند. وبا اغوتشن باز تلقی نمایند؛ و به دنبال 
تعلیمات: آن بروند: فران غذای زوم ایشان: .شدم؛ دائما آنها را نیرو میدهد؛ 
تا به سرمنزل مقصود و سعادت مطلق برساند. و آفرادیکه از پذیرش 
آحکام و تعلیمات و معارف آن, ابا دارند؛ و خود ر حاضر نمیکنند, تا از 
هوای شخصی عبور نموده, در ترآ قرار گيرند, شقاوت آنها را 
بواسطه همین تمرّد و اعراض, ظاهرتر و بارزتر, و مخفیّات دلهای آنان را 
روشن‌تر خواهد ی و در ظلم, و تجژی, و استنکار. و استکبار بیشتر 
پافشاری خواهند نمود. و در اینصورت بر خسران انها خواهد افزود. 

انها چون به میل و اراده خودشان نمیخواهند دنبال پیغمبر حرکت کنند, 


(1) آیه 183, از سوره 2: بقرة. 

(2) ایه 13 و 14, از سوره 86: طارق. 

و از نفس خود هجرت نموده, به دار الاسلام توحید, و فضای واسع معرفت 
وارد شوند. ۳ 1 

و (ذا قرأت الْفْرَآن جقلنا بیٍک و بن الَذین لا بو باخَِة ججاباً مسثو را 
و جعلنا علی قلویه أکنَة آن قتفره وفی آدنوت وقر و |ذا ذَکرّت ریک 
فی الْفْوآن وحده + ولو علی بارهم تقورا. «<1» 

(و چون تو قرآن بخوانی, ما در میان تو و میان کسانیکه , به آخرت ایمان 
نمی آ ور نذ حجابی سخت میگذاریم- و ما از پذیرش و فهم آیات کو از بر 
روی دلهاي آنها سرپوش‌هائی قرار میدهیم, تا نتوانند بفهمند! و در 
گوش‌های آنها سنگینی قرار می‌دهیم. و چون تو پروردگارت را در قرآن به 
وحدانیت یاد کنی, همگی پشت کنند؛ و با نفرت و انزجار, دوری گزینند ا) 
حون تمس ضلی الم غلیه و ال‌مسام فران تانق نی خصاع روا ۳ 
لطیف را از مرز انسانیت. و ارتباط با حق تعالی, و فنای در ذات او را 
نشان میداد؛ و خود در ان الم خر بود, البئه آن کسانی که از مرز امور 
جزئیّه تجاوز ننموده, و از مال, و مثأل. و هوی, و شهوت, و غرور دست 
برنمیدارند؛ کجا 0 به پیروی از رسول خدا| در دنبال او ساری و 
ار را مان ای هار ایا هی ی مر 
رن می کنند. 


۹ ۷ 
و سلم در پرواز و حرکت میباشند] 


پیغمبر در فضای قدس پرواز نموده است؛ و آیات قرآن, وی را به عالم لا 
ایا روص راو ی را بر 
فراز تفا معرفت و صفا,؛ و نور به طیران اضفه. است آن مسکین 
ای ار اس اس 
کوتاه بین, کوتاه پرواز, رنجور؛ کجا می‌تواند بدان مکان وسیع, و آن ذروه 
منیع و آن قله رفیع به پرواز دراید؟ ! و این همان حجاب سخت و پرده 
آفنتی شنت کف شا 1( 


(1) آیه 45 و 46, از سوره 17: اسرآء. 

نور ملکوت قران» ۰1 ص: 120 

ان, خواهی نخواهی به وجود میاید. 

مومنین دائما در عروج و صفودندد؛ و کسانیکه ایمان به آخرت ندارند؛ بغتی 
از ظاهر دنیا تجاوز نمی‌نمایند؛ و عیش و لت را در چهار چوبه دیوار و و 
دخمه تاریک هوی و ماذه محصور کرده‌اند؛ ",پیوسته در نزول و هبوط. 

بِعَلمُون ظاهرا من الحیاخ الُثیا و هم عّن لاخ هم غافلون. «<1» 

(ایشان از زندگی پست و دنو" حیوانی, ظاهری را فقط میدانند؛ و از آخرت 
غافل میباشند) ایشان دائما صفات مثبته خود را از دست داده؛ و 
سرمایه‌های خدادادی عمر و حیات و عقل و قدرت را بالذات متغیر تعویض 
وی و ی 
چه حجابی از این سخت‌تر؟! و چه سذی | ز این محکمتر است؟! آنها از 
کلم الله آاکتر: ها و فرار میکنند. 

زیرا دوست ندارند که: : پیعمبر» خداوند را به وحدانیت معزفی نماید. هر گاه 
در قرآن نامی از توحید برده می‌شود؛ و خداوند را در ذات و در صفت. و در 
فعل یگانه معرفی میکند؛ و او را خدای فرمان. اقا و اطاعت به 
شمار یف اور آنها پشت نموده؛ و پا به فرار میگذارند. و از این کلمات 
حقه نفرت میورزند. 

و علّت این اتستکه: ایشان. برای خود خدایاتی ترتیب داده: پدر, مادر, 
شریک, رفیق, زن, فرزند, حاکم, محکوم. راعی, رعیت, سرمایه, تجارت, 
زراعت, و حرفه و صنعت و و و همه خدایان و آرباب آنها هستند. ایشان 
چکوته میتوانند دست از این خدایان شسته: و آنها را در خاک تسیان 
سپرده؛ و دل به خداوند واحد قهار دهند؟! و از خواهش‌های نفسانی, و 
آرزوهای غیر مشروع. و آمال بنیاد برآنداز و ريشه کن کن بشریّت دست 


بردارند؛ و بر آساس عدل و عدالت. 


(1) آیه 7 از سوره 30 روم. 

نور ملکوت قران. ج1, ص: 121 

و قسط در امور فردی و اجتماعی, تابع و مطیع و فرمانبر قرآن باشند؟ 

و تعلیفات. فران زا کقدیر اشناشن وحدت است نمی‌پذیر ند. ؛ زیر| 
با زندگی شیطانی, و کاخ استوار بر عالم خیال, و با عشق‌ورزی با مجاز 

شا کارت 

این کتاب حق, آنها را دعوت به حقّ میکند. و ایشان بر باطل پایداری و 

ایستادگی دارند؛ و علنا میگویند: ای پیغمبر ! این قرآنت را و ۷ 

قرآنی دیگر برای ما بیاور تا با هوای ما ساز گار باشد ! و تعدیات و تجاوزات 

ما را امضاء کند! و در خودکامگی ما را مطلق العنان و آزاد بگذارد. 

عنی را در یک ضف فرا رد نود 

قرآنی بیاور که کاخ ما را سجده‌گاه مردم کند؛ و فرمانروائی ما بر 

بیچارکان ثابت و بر دوام باشد. 

قرانی بیاور که ما را دعوت به نیاز و نماز ننماید؛ و ما را به روزه و حجّْ و 

جهاد آمر نکند؛ ما را به ٍنفاق و ایثار, و بذل در آموال دعوت ننماید؛ بلکه ما 

را به شهوت‌رانی, دی اراد بودن»*دشت نعدی یه ناموش مزدم؛ و تجاوز و 

تجاسر به حقوق ذوی الحقوق, و دسترنج ضعفاً و مستمندان را ربودن, و در 

میگساری و دروغ و قمار و رشوه آزاد بگذارد. 

خلاصه قرازت بیاور که: مشتهیات نفساني ما را تافنن کند و در اسراف و 

تبذیر ما را اشباع نماید ! نه آنکه ما را در آنجام وان ۸ ۳ نفسانی محدود 

کرده, و برای دل‌پخواه ما در هر آمری حریمی قرار دهد! و لذا ثثلی علیهم 


یا نات قل, الذین لا یرجُون قاء تا ات وان عر هدا 0 نت قُل ما 
عصت رئی عذاب تم قظیم. قل لوشاء له ما مه علر و لا با 
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تور ملکوت قرآن, 1 .ص :122 

لبنت فیکم عفر 1 فلا تعقلون. <1» 

(و زمانیکه کر واضم و روشن ما بر آنها تلاوت گردد, آنانكة امید دیدار و 
لقأء ما را ندارند, میگویند: ره ! و يا این 
قرآن را به قرآن دیگری تبدیل کن ! بگو: من از نزد خودم چنین قفدرتی و 
ابازیرا تذارش تا تتوام ابا قدیل تمایم: ون تیوه فمتکتم: هکر آنجه ند 
من وحی شده است. من حّا در صورت عصیان و مخالفت از آمر 
پروردگارم. از عذاب روزی بزرگ دهشت دارم. 


ای پیغمبر بگو: اگر خداوند نمیخواست. من این قرآن را برای شما تلاوت 
ننموده. 7 من در میان شما مذت 
مدیدی در عمر دراز خود بودم (و از این قرآن, و این گونه بیانات خبری 
هت ۱ ۱ ۱ ۳2 
این کتاب از نزد خداوند است؛ نه ساخته و پرداخته فکر من ! من از نزد خود 
نیاورده‌ام؛ و آنرا انشاء ننموده‌ام؛ ۳ بتوانم به ۳ و سلیقه خود در آن 
تصرّفاتی بنمایم؛ و یا او را عوض کنم ! قلب من چون آثینه‌ای در مقابل 
آنوار حو" تعالی است؛ و او بر دل من وحی میکند. اگر مختصر خلاقی کنم 
بدست عذاب سخت او گرفتار می‌شوم. بهترین دلیل برای صخت مدذعای 
من اینستکه: من در مذت چهل سال و بیشتر در میان شما بودم؛ و با شما 
هر هه لیر تاش ۱۱ از من در اين آمد طولانی یک جمله از اینگونه 
سخنان شنیده‌اید؟ ! بلکه نشنیده‌اید ! : پس بدانید که: قرآن کلام من نیست: 
دلکف وف و هنم است. کف آقوهه تما امی هتلاعت و یم بجه ها 
نموده است. 


(1) آیه 15 و 16. از سوره 10: یونس. 
نور ملکوت قرآن, و ص ِ" 


۱ 
که: ای قرات تفر کریدهای ارو کر و آن گفتار 
شاعری نیست؛ چه بسیار آندکند کسانی که از شما ایمان آورده و 
ی ! و گفتا ر کاهن و متصل به آجانین و نفوس عالم سفل 
نیست: چه بسیار آندکند کسانی که از ها این معنی را به باد آورند ! 
فرستاده شده‌ای است از جانب توو رد کار عالمیان؛ و اگر این پیغعمبر بعضی 
از گفتارها را از نزد خود بگوید, و بما نسبت دهد و بما ببندد؛ حتما ما با 
دست قدرت خوداو را می‌گیریم؛ و سیس رگ قلب و حیاتی وی را قطع 
می‌نمائیم؛ و هیچکس از شما نمی‌تواند حاجز شود؛ ۳ از دست ما 
تکیورد همانم آیز عم ردنسش‌ضا آیز‌فران+ کات باداوری اشت برای 

پرهی زکاران.) 


[متعذیان و متجاوزان, قرآن را به دلخواه خود میخواهند. ] 


محصْل فظطلب آنکه؟ یک عره دست از هوای فصن ارم دار وین 
غرائز شیطانی, و ملکات موروئی, و تربیتی, حاضر برای تسلیم و اطاعت 
آ وارده در قرآن نمی شوند. در اینصورت بواسطه عرضه کردن قرآن بر 
آنها بر آنکازشان افزوده میشود؛ و خخت بر انها تمام میکرندد و بر اضل 
اعراض و انکار, شقاوتشان ظاهر می‌شود. و همین معنای زیادی خسران 
است. و یک عذه طبق روح پاک و غرائز رحمانی, و ملکات موروثی, و 
تربیتی صالح, تک 7 و همه را در 
راه حقّ فدا می کنند, و تسلیم و منقاد آوامر خدا در قرآن مجید می‌شوند؛ ۰ و 
دائما آیات خدا| دز سانشان آتر عنیت 


)1( آیه 38 تا 8 ۳1 سوره 9 الحاقه. 

گذارده, #۳ آنها ۳ و روحشان شادتر خواهد بود. و اینست معنای 
شفا و رحمت برلٍی خصوص گروندگا ن به قرآن. 

انما المُوْمنُون الذین اذا دک اللهٌ وجلت قلوبهم و اذا ئلیت لیم آیانة 
راهم ایمانا و علی رَبهم یتوکلون. «1» 

0 و غیر از این نیست که: موّمنین کسانی می‌باشند که: چون باد خدا 
شود. و ذکری از او به میان آید, دلهایشان در خوف و عشق دیدار او 
می‌طید؛ و چون آیات خداوندی بر آنها خوانده شود, |یمانشان زیاد میشود؛ 
و بر پروردگارشان توکل می‌نمایند, و امور خود را بدو می‌سپرند.) 


[نزول آرات قرآن برای مومنین بهت‌انگیز و مسرت آفنز بود.] 


از اینجهت است که: در زمان رسول الله, چون آیه‌ای نازل می‌شد؛ ۰ موّمنین 
به یکدگر میگفتند که: اين آیه تا چه اندازه در وشما آثر گذارده؟ و چه مقدار 


و ۵ مب هم مس 


ایمان شما را زیاد نهوده ابپت؟! و [ذا ما آترلث سورخ ملد هن تقول 
یم پرادئه هذه اپمانً اما الذین توا قرادئهِمٌ ایماناً و هم سیون و 
اما الذین فی قلويهم مرَض قَزادهْم رجسا |لی رجْسهم و مائوا و هم 
کافژون. «<2» ۱ 

(و زمانیکه سوره‌ای نازل شود؛ پس بعضی از آنان می‌گفتند: اپن سوره 
انصان کدام نی ار نها را زباهتعود : نس آن کسانی که انمان اوددایه 
این سوره موجنب آفزایش ایمان آنها می‌شود؛ و ایشان خوشحال و 
مستبشر می‌گردند. 

۳۳ کسانی که در دل‌های آنان مرض است؛ پس موجب آفزایش پلیدی 
یلق آنفا هب کرو و اما در حال. کفر از نا فیروت. ومیمیوند. 

قرآن همچون خورشید تابان: و درخشنده‌ای است که: جون طالع شود و 
نور و حرارت آن در فضا منتشر گردد؛ و به زمین برسد؛ هر موجودی از نور 
و حرارت 


(1) آیه 2 از سوره 8 انفال. 
21 ابه ۹24 ِ از سوره 9: توبه. 

بارگیری کرده؛ ۹۹ تست و | تقویت می‌نماید. در شب تار که 
اب ی 
نه گل بوی خود را منتشر میکند؛ و نه نجاسات و قاذورات متعفن, بوی 
خبیث و کریه خود را بروز میدهند. 
ولی وقتی که خورشید طلوع نمود؛ و نور و حرارتش به گل‌ها رسید, 
غنچه‌ها در گلستان باز می‌شوند؛ و رأیحه عطراگین آنها, فا نا عطر 
مینماید؛ و نسیم خوشبوی گلستان مشام جان را زنده می‌سازد؛ از طرف 
دیگر در مزبله, نجاسات نیز بوی خود را ظاهر میکنند؛ و فضای لجن آلود 
پاتلاق‌ها و مزایل نیز مملو از بوی تند و عفن آنها می‌گردد. 

ه بر خورشید نیست. چون لازمه آن در خشندگی و تابندگی است؛ 
لازمه‌اش و آثرش و خاصیّتش اشراق و دادن گرما و حرارت است؛ گناه از 
نفس خبیت این موجودات است که مواد متعفنه را در خود ذخیره نموده‌اند. 
اگر خورشید نتابیده بود, و حرارت فز ده نون طبعه فوخودی آثر داش و 
همه در رتبه واحد بودند؛ گل امتیازی بر قاذورات نداشت؛ و گلشن از 


باران پر بار بهاری از اسمان فرو میریزد, و هر تخمی را در زمین سبز 
میکند؛ تخم میوه‌های شیرین, و تخم حنظل تلخ. در طبع باران, انتخاب 
زشتی و بدی, و تلخی و بدبوئی, در گیاهها و کلها و میوه‌ها و دانه‌ها نیست, 
او رحمت خود را یکسره بر زمین پهناور خداوندی بطور مساوی میریزد. 
یکجا گل میروید, و یکجا خس و خاشاک, یکجا درخت سرسبز, و یکجا خار 
مغیلان, یکجا بلبلان و قناریان از لطافت او متمتع می‌شوند؛ و یکجا مارها و 
عقرب‌ها و زنبورها. 

باران که در لطافت طبعش خلاف نیست‌در باغ لاله روید و در شوره‌زار 
خس «1» گل‌های خوشبو و میوه‌های شیرین در دهان زنبور عسل تبدیل به 


انگبین 


(1) گلستان سعدی. 
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شود وهفان در کام مار و افعی کبدیل به زهر فایل. کرد غدآی«ضحیه: در 
معده انسان سالم تبدیل به قند خون و ماذه حیاتی شود و همان در بدن 
مریض مبتلا به حصبه تبدیل به زهر و مادّه کشنده گردد. بنابراین آنچه از 
قوان خر ندد: رحمت است و برکت و عافیت و نور و هدایت اينها در نفس 
۱ تبدیل به سعه و گشایش و تجرّد و نور گردد؛ و در نفس کافر 
به افهام و آراء و آهوآء ضا له 
ی ۱ اضعاتف شین کیان 
سعادتمندان) و اضشخات شمال (تیره بختان و شقاوت‌داران) مومن و کافر, 
بهشتی و جهثمی, موجد و مشرک, عادل و فاسق, مثّقی و منحرف, در آثر 
ابلاغ قرآن به وجود آمدند. اینست معنای فصل و فرقان قرآن که با آن هر 
کس نمی‌تواند اذعای بیجا کند و منحرفین و متجاسرین خود را در ردیف 
افیا دا ای مورا لسن بد عالم معرفی نمانرد. 
در ابتدای پسوره بقره میخوانیم: ۳ ۳ ‌ 
الم ذلک الکتابِ لا ریب فیه هدی للَْْفین الذین یوَمِنُون_بالغیّب ور یِقیمُّون 
الصا و مها رَرَقناهُم ینَِفَونَ. ال یُوْمنُون یما انزل |لیک و ما انزل من 
فیک و بلاأخِتة هُج پوقئون. آولئک غلی هدی من رهم و آولتک هم 
اْخقیخون: 1« 
(الفت لام. میم آنست کتاب آسمانی قرآن مجید که در آن شکی نیست. و 
کتاب هدایت است برای پرهی زگاران, آن کسانی که به غیب ایمان میاًورند, 
و اقامه نماز مینمایند. و از انچه ما به ایشان روزی نموده‌ايم انفاق 
هی تفایتد. دا سای اسان میآورند به آنچه بر تو نازل شده است. و 
آنخهبیر قیل از که نار شم استوربه. اخرت. انها-فن.می آووند: ایشا شد 


ایشانند رستگاران.) _ 
در اینجا می‌بینیم: قران را کتاب هدایت و ایصال به مطلوب برای 


(1) آیه 1 تا 5, از سوره 2: بقرة 
خصوص پرهیز کاران خوانده است. 


[قرآن برای ارشاد و هدایت خدا ترسان است] 


ها نا علیک الْقْوآن لِتشفی الا یره من بخشی. »1« 

(طه, ما قرآن را بر تو فرو نفر ستادیم, تا در راه هدایت مر دم: خود را به 
تعب و مشکلات بیفکنی: فقط منظور از نزول قرآن, 2 
نموٍن استِ, برای, کسی که از خدا چشم ترس دارد.) 

قذکو تما آ شت خذکر لست علهم یخصیط «2» 

(پس آی پیامبر او درس ! زیرا که کار تو فقط تذکُرٍ دادن است؛ و بر 
این مشرکان سیطره و هیمنه نداری !) و دکر فان الذکری تلفغ الخومنین. 
«3» 

(و تو ای پیامبر تذکر بده ! زیرا تذکر دادن و یاد خدا نمودن برای مومنین 
بهرو دارد. 

قدکز بالژآن من تحاف وعید. «4» 

(پس تو ای ار | تذکر بده بواسنظطه قرآن کسی را که از تهدید و تحذیر 
پروردگار در هراس است ( 

قاصبر ان وعد اللّه ی و لا تستیفک الذین لا توقئون «5» 

(و تو آی پیامبر! صبر و شکیبائی پيشه کن ! زیرا که وعده خداوند البثه 
شدنی و حتمی است؛ و مواظب باش که مردمی که دارای یقین نیستند, تو 
را سبک نکنند, و به خفت نکشانند!) باری اين بحثی بود که در تفسیر 
عبارت بهدی به اللهٌ من ائبع رضوانهٌ شد؛ 


(1( [۳۹ 1 تأ 3, از سوره 10 طه. 

(2) آیه 21 و 22, از سوره 88: غاشیه. 

(3) ایه 5ه, از شوره 51: ذاریات. 

(4) آیه 45, از سوره 50: ق. 

(5) ابه 00 از سوره (300: روم. 
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و معلوم شد که: هدایت قرآن برای واجدین این معنی است؛ یعنی در پی 
تحصیل خشنودی و رضای حضرت حقّ جل و عرٌ بوده باشند. 

باید دانست: هداپت قرآن ایندسته راء, به سوی راههای سلام و سلامت 
است. بهٌدی به اللغْ 2 هن انبع نیع رضوانة سبل السلام. ۰ 9 اینک باید بدانیم: معنای 
ها ۱ بدان راهها هدایت 
می‌نماید؟ ! معلوم است راههائی که آفراد بشر به سوی خدا| دارند, راههای 
طبعی و طبیعی در خارج نیست؛ بلکه راههای نفسانی است؛ و هر کس در 
درون خود با نفس خود راهی به سوی خدا دارد. و این راهها بسیار است؛ و 


بر آساس سرشت و طینت و خلقت و اراده و اختیاری که با آن اٍنسان 
ال و اعد او ۳ 
و بالأخره همانطور که بدن‌های طبیعی و آجسام مردم مختلف است.؛ نفوس 
آنها نیز متفاوت است. و ما در تمام عالم از زمان ادم ۳ روز قیامت؛ دو 
نفری را نمی‌توانیم بیابیم که: از جهت ساختمان جسمی, از شکل. و 
شمایل, و صورت» ها دارم و وزن» و سایر جهات طبیعی یکسان باشند؛ 
ر نمی‌توانیم دو نفری را بيابیم که: از جهت آخلاق و صفات, و 
غرآئز, و ملکات, من جمیع الجهات بکسان باشند. ۱ 
یکد گر تفاوت دارند؛ زیرا اختلاف آخلاق و صفات؛ بلکه اختلاف اجساد و 
بدن‌ها, در آثر اختلاف نفوس است. 
و بعبارت دیگر: هر کس شاکله‌ای دارد که بر آساس آن نفس و مثال و 
ذهن و بدن او ساخته شده است. 2 
ات ی اس کف مهافت سوام 
پذیرد. بنابراین حتما راههای به سوی خدا, به مقدار تعداد نفوس خلایق 
خواهد بود. 
فی هر از اف اد رس انم ال الا نآزا تسه اه 
یک راهی بخصوص خود, و مختص به خود, به سوی خدا| دارد؛ ۰ و از اینجاست 
که در 
تفن لکوت قر انم 12 دض *29 1 


[فقنای امتلام:, و تفسیر ایند کقیی یه الط هی ان رطرانة فل اابتی 


روایت ت از رسول آکرم صلی اله علیه و آله و سلم آورده شده است که: 
الطرق الی الله بعدد آنفاس الخلائق. «1» 

(راه‌های بسوی خدا, به مقدار نفس‌های مخلوقات است.) 

و لیکن این راههای تکوینی است؛ یعنی راههائی است که بر اساس 
سرشت و خلقت مقژر شده است؛ و چون نفوس در حال ابهام, و بساطت 
بوده, و باید بواسطه تربیت و تزکیه, راه خدا را طیْ کنند؛ یعنی تشریعا باید 
آن راههای نفسانی را با صیقل مجاهده, و ریاضت تربیت نموده؛ و در راه 
کمال فعلی خود قدم بردارند؛ و از قابلیت و استعداد. به مقام و مرحله 
فعلیت برسند؛ فلهذا آنچه در راه تربیت و تکامل آنها ففتر انست: عنوان 
سلام است که باید اش صقان کف در دز و آخرت ایشان را دچار گزند 
میکند, و در دعغدکه, و تشویش» و اضطر اب, و نگرانی نفسانی وارد 
می‌سازند, اجتناب کنند؛ تا در سلام و سلامت وارد شوند. ؛ و از نفوس خود 
به نی اعلی پسزعتد رون و در این راه از گزند وسوسه شیاطین انسی و 
جنّی محفوظ بمانند؛ و به جائّی برسند که منزل امن و امان و راحت و 
محل استقرار باشد. ۲ 

راه سلام, راه تعدیل غرائز. و صفات نفسانی, و میانه روی بین دو راه 
افراط و تفریط است. 

راه سلام, حکومت دادن نیروی فطری, و قوای عقلی است.؛ بر قوه وآهمه, 
و قوّه شهوية, و قوّه غضبیه. 

راه سلام, حکومت بر نفس ا مارد و تسلیم نمودن و به استخدام درآوردن 
آنست در متابعت اوامر راستین و صحیحی که از تدّبر و تفکر و سیطره 
عقل, و دراک حاصل میگردد. 

راه سلام, راه وحدت و ورود در عالم انوار الهیه, و خروج از کثرت و 


(1) جامع الأسرار سید حیدر آملی, ص 8, و ص 95, و ص 121. 

اعتیاد فد اههام انست: 0 ۱ 

راه سلام, خروج از نفس و آثار آن, و دخول در حرم عرّ کبریآئی, و حریم 
آمن و امان خداوند است. 

راه سلام, راه عبور از کشمکش‌ها, و ضربات کوبنده و قا رعه‌ای است که: 
ترآ هر تشر پیش ما رد و ورود در عالم سلام که یکی از آسماء کلثه الهثه 
است؛ میباشد. ٍ ۱ 

راه سلام, راه دخول و فنای در صفت و اسم سلام است که: ان از اسماء 


و له الیل له شو ام انب و اجه خو امه الرَچیم. هُو ال 
الُذی لا اله الا هو آلملک دوس السلام موم ) این العیژ الْجتار 
متیر سبُحان الم عا بُشرکون. هو اللة الخالق الباریٌ الْْصَوَرٌ له 
الأسماءٌ ای سیخ له ما فی السّماوات و الأرَض و فو القزیژ الحکي 
»1« 

و به شهادت و اشکار. اوست خداوند بخشنده مهربان, رحیم و رحمن. 
اوست الله. آنکه هی معبودی نیست مگر او. سلطان مقتدر, پاک و پاکیزه 
منژه از هر عیب ایمنی بخش دل‌ها, و نگهبان و پاسدار و غالب ق ره 
جهانیان, غالب و قاهر و مستقلٌ در کردار, و بی‌نیاز از فرشتگان و آدمیان, 
دارای عظمت و جبروت و بزرگی و فرمان ده بدون مانع و حاجب. و ترمیم 
کننده شکستگی‌ها و ضعف‌ها و سستي‌ها. بزرگی که بزرگی را از آن خود 
فیدا نیم مر ار نی ند ازست: پاک و مقذاس است خداوند از آنچه را 
که با او در صفت و اسم و فعل شریک قرار میدهند؛ و در خدا و فعل او 
قویز .فد یط 


(1) آیه 22 تا 24, از سوره 59 حشر. 

توو‌ماکوت:قوان:1, ض : :131 

اوست الله. که افریننده و خلقت بخشنده, و جان دهنده» و صورت زننده» و 
چهره بخشنده است. از برای اوست نیکوترین اسماء. انچه در اسمان‌ها, و 
زمین است او را تسبیح و تقدیس میکنند؛ و اوست عزیز و حکیم.) 

در این ایا خدا زا به اشم السطلام‌باد کردم فستس آیرا داحل ون استاه 
الحسنی تسار اه است. 

و در دعاء وارد است : الهخ ات السلام, و منک السلام, و الیک یعورد 
السلام. حینا ربنا منک بالسلام الذعاء. <1» 

گرا تو سلام هستی ! و سلام از ناحیه تست: و سلام به سوی تو 
برمیگردد. بار پروردگارا تحیت ما را از جانب خودت سلام قرار بده !) باری 
سلاض اشفی از اساء وید است: ای ند لام طلت فسعاضای .| 
اونبت که مورا با عخاطت ضرا پرفو کارا ای ی 
مارد کن اه‌همانطوز که هریی ار اسمای الق عالمی اشت خاض .و انار و 
علائم و خواضی مختص به خود دارد. اسم سلام نیز آثر و خاصیتش, سلامت 
من جمیع الجهات, و دوری از وساوس شیاطین جنّْ. و انس, و آبالسه تباه 
کننده, و تاریک نماینده و نگران کننده؛ و ورود در سلامت محض,: و فراغت 
فکر, و آرامش خیال, و نیل به مقام اطمینان, و وصول به سکینه الهیه 


است که: لازمه توحید و معرفت خداست. 


و چون ما در بحث معادشناسی, بحتث وافی در این مورد نموده‌ایم؛ «<2» 
اینگ بدینمقدار اکتفا می‌ شود. ۲ ۲ 
و در اینجا اینک به عنوان نمونه. بعض از ایات قران را که نتیجه عمل به 


(1) یک فقره از دعائی است که: بعد از زیارت حضرت صاحب الزژمان 
ارواحنا فداه در سرداب مطهّر وارد شده است. مجلسی رضوان اله علیه 
در کتاب مزار بحار, ج 22 از طبع کمپانی ص 257 از سید بن طاوس اعلی 
اله مقامه روایت نموده است. 

(2) معادشناسی, از دوره علوم و معارف اسلام, ج 10, مجلس 9 ص 
9 تا ص 220. 
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انها سلام و سلامت است؛ و منجرژ به دخول در عالم سلام می‌شود؛ و در 
حقیقت راه سلام است., از باب شاهد برای معرژفی سبل سلام ذکر 


می‌نمآئیم: . , 

لا تخقل شم الله ء الها جر فتَفْعد مَدمُوما مخذولا. <1» 

ی با خدا معبود دگری را قرار مده! که در اینصورت ملامت شده, و 
سرافکنده. در کنج خذلان و ذلت می‌نشینی !) و از مقام رفیع توحید, ,در دژه 
پیستی _9 نکوهیپش سقوط میکنی ‏ ۳ قضی ریک لا تعبدوا لا ره 5 یالوالدیّن 
احخسانا اما لقن عندک الکیر أَحَدْهما او کلاهُما قلا تقل لَهُما آف و لا 
تلهرهما و فل لهّما ولا کریما- و اخفض لِهّما جناخ الذل من الرَحْمَة و قل 
رب ارجَمهما کما ربیانی ۳ رکه اعی ها وت ز فوسكم ان تکو وا 
قَابَهٌ کان ابین عَقورا <2« 

(و پروردگار تو حکم نموده است که: هیچ موجودی را جز ذات آقدس او 
پرستش مکنید ! و با پدر و مادر خود نیکی و احسان نمائید ! اگر هر آینه در 
نزد تو, و در صورت حیات تو,ء یکی از آن دو, و يا هردوی آنها به سن پیری, 
و سالخوردگی رسیدند (و در نتیجه, ضعیف و مریض شده, و از کار افتادند, 
و صبر و تحملشان کم شد, و به تو سخن درشتی گفتند) تو سخنشان را رد 
مکت ده اف مها شمارا شوه مرحان سدهی مکس 7 
کریمانه, و کلام مرا برخورد کن؛ و معژز و مکژم بدار! برای پدر و 
مادرت؛ بالهای ول و خشوع خور را از روی رهمت بگستران: و پائین 
بیاور ! و بگو؛ تار -بزورد کاز .هن ار از دوه رحمت بفرست. ؛ همچنانکه آن دو 
مرا در سنْ صغر و دوران صباوت و کودکی پرورش دادند, و به سر حذ 
رشد و کمال رسانيدند. 


(1) آیه 22, از سوره 17: اسراء. ‏ . 
(2) آیه 23 تا 25, از سوره 17: اسرآاء. 
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پروردگار شما داناتر است به آنچه در نفوس شما پنهان است (به نیت‌های 

۱ ر شماء) شما اگر راه صلاح را بپیمائید و صالح گردید؛ پس بدانید 
که: او حتما کسانی را که با توبه و انابه, به بارگهش رجوع کنند؛ مورد 

غفران خود قرار میدهد.) 

در اين ایات یک راه سلام را نشان میدهد؛ و آن احترام و اکرام به پدر و 

مادر است؛ آنهم در سنْ کهولت؛ را ار وس مت رت و 

توا نی دن ابر ضفت بر تسا سر مر تدریجی بر اندام و پیکره 

آنها حمله‌ور شده و 


اش از قرآن که به سبل سلام دعوت می‌نماید] 


دور تتیخه کته وی ری نم تحتهان .در ناملا مات ون اثر .ان اخبارا 
سخن درشت و ناروائی را از روی بی‌صبری و ناشکیبی پرتاب کردن, 
بی‌اختیار و پا لااقل کم اراده نموده است. 
در اینجا قرآن دستور میدهد: فردند.باید.با تهایت آذدب. هو احترام با آنها رفتار 
کند؛ و در سعی حوائج آنها, مساعی جمیله خود را بکار بندد؛ و بالهای 
فروتنی و خضوع خود را انهم نه از روی اجبار و اکراه, و نه از روی 
مصلحت آندیشی و محافظه‌کاری؛ بلکه از روی محض صدق, و عین رحمت 
و رأفت, برای آنها پائین آورد؛ و علاوه بر تحمّل مشاق و ناملایماتی که از 
ناخیه. آنها میز سد؛ باند دربارم ایشان دعا کت و از خداهند طلب رحمت بر 
آنها بنماید. 
ما در اینجا می‌بينيم که: عالی‌ترین دستور و وظیفه‌ای را که در عین حال 
توأم با مجاهده و ریاضت نفسانی است؛ درباره انها, جزو تکالیف عملی 
انسان قرار داده است. 
انسان بواسطه تحمّل مشاق آنها, از هوای نفس پاک می‌ شود و در او 
ضبز سر تاهلاحانم. احر خزیا میا ید و تفه روعی: | فکتق وید و 
مادرش از وی خشنود و راضی بوده: درباره او دعای خیر میکنند. و این 
اجتماع منزلی کت از فرزندان و پدر و مادر. یک کانون محبنت و 
صمیمیت میگردد. فرزند_ در خدمت آنهاست؛ و آنها دوستدار و دعاگوی 
فرزند؛ ؛ تا رفته رفته عمر آنان به سرآید؛ و با 
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و طلب غفران آنها را ؛ به ها ی بلس رن و چند صباحی 
زیست نموده؛ تا خودشان پدر و مادر شوند؛ و پیر و فرتوت گردند؛ و 
۳/۱ ای 7۳ درباره ایشان نیز بنمایند. 
بکاشتند و بخوردیم و کاریم و خورندچو نیک بنگری همه برزیگران یکدگریم 
ما فرهنگ ضاله, و تمدذن غرب و شرقی, که برای انسان شخصیتی و 
اضااتی قائل نیست. ؛ و فقط انسان را وسیله کار میداند؛ ار آلات 
حصول مقاصد مادّی, و درآمد اقتصادی قرار میدهد؛ تا 0 از پدر و 
مادر کاری ساخته است, و منفعت مادی تراوش میکند, برای انها در اجتماع 
منزلتی قائل‌اند, ولی همینکه از کار افتادند. و مریض شدند., و يا در اثر 
ضعف پیری و فتور و سستی ناشی از کهولت و دوران شیخوخیت نتوانستند 
بهره‌ای بدهند؛ و نتوانستند خودبخود کارهای شخصی خود را انجام دهند. در 
اینجا در جامعه. و در نزد قانون, و در نزد عرف و مردم قیمتی ندارند؛ و 
بطور کلی فاقد الاعتبار و مسلوب المقدار می‌شوند. 


فرزندان با بیمارستان خاطی زد و بند نموده, و چشمان و کلیه آنها را 
پیش فروش نموده‌اند؛ تا در حال جان کندن چشم‌ها را با کارد و چاقو بیرون 
کشند, شکمش را دریده, کلیه و قلب را بیرون آورندگ و بذن ناه شدم: 5 
پاره شده او را حکومت وقت. آنهم نه خود آنها دفن کنند. 

پدر و مادر تا جوان هستند و قابل دوشیدن, از انها میدوشند. و چون پیر و 
افتاده شدند؛ عضو زائد و سربار مجتمع محسوب می‌شوند. در اینحال 
خواهی نخواهی, طوعا اوکرها آنها را به محل خاضی: دور از اجتماع که 
حکم زندانی و سیع» , و یا بیمارستان آبدی را دارد, در میان شهر و گورستان: 
که به نام پانسیون بزرگسالان, و پا آسایشگاه پیرسالان و سالمندان نام 
نهاده‌اند, میبرند. نه انسی, و نه انیسی, و نه پاری, و نه دیاری, تنها و تنها 
باید بمانند؛ تا بمیرند. 

اخر این پدر و مادر عمری را برای فرزند خود تباه کرده. و هستی, و 
دارائی, و ۳ 
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حیات خود را درباره او مصرف کرده‌اند. ولی ایتک که پیز شده‌ابد. و قدرت 
بر انجام حوائج خود را ندارند: هم پسر خسته شده؛ و از آن بدتر عروس 
خانم اجازه ماندن در منزل نمید هد. و آنان را موجودات میکربی میداند؛ و 
آمر میکند که آنها را فعلا در اطاق نوکر و کلفت در منزل جای دهند؛ و 
سپس از خارج بیرون انداخته, و به محل پیرسالان انتقال دهند. 

پسر هم عبد و عبید عروس شده؛ و فکر و اراده او را در امور زندگی 
بواسطه انغمار در شهوات و عشق به جمال ظاهری مقذم میدارد؛ و هرچه 
او اشاره کند. با کمال جدیت و سرعت بکار می‌بندد؛ و با دل و جان 
عشق‌هائی کز پی رنگی بودعشق نبود عاقبت ننگی بود پسر اختیار امور 
منزلی, بلکه اختیار امور شخصی و خارجی خود را بدست او داده است؛ و 
او هم فعال لما یشاء؛ و حاکم لما یرید, هر جا میبرد, و هر جا میکشد. و 
معلوم است که چون ریاست., و اختیار. و صاحب اختیاری به دست زنان 
افتد؛ آنها مردها را بچه راه میبرند؟ و ضربه قطعی به اجتماع سالم و سلام 


[قیاس تعلیمات قرآن با تمدّن بیمایه شرق و غرب ناشی از کفر] 


اینجاست که این آیه مبا رکه درخشان قرآن, سر از افق غیب, و پرده پنهان 
بدر میآورد و فریاد میزند: 

التجال قوَامُون عَلّی الْساء بما طّل ال بَعصَهْم علي بَهّضص و بما أنتَقُو فقُوا 
من 2 موالهم فالصَّالحاث قانتاث حافظاث للیت بما حفظ ال «1» 

(مردان رات شتا بلط و وا نگهبانی است: بواسطه فضیلتی که خدا 
بعضی را بر بعضی داده است؛ و بواسطه مخارج زندگی و نفقه‌ای را که 
مردان به انها میدهند. پس زنان صالحه کسانی هستند که در حضور 


شوهران مطیع آنها 


(1) نیمه ول از ایه 34, از سوره 4: نساء. 
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هستند. ؛ و در غیبت آنها نگهدارنده دار افوال و نوامیس آنها که خداوند 
بت حفقظ آنها آمر تففده است.) 

بسیار عجیب است که: آمزوژ از اند ان کشک عِنذ الله اتقاکم. 

(حقا و حقیقتا گرامی‌ترین فرد 0 آن کسی است 
که: تقوای او آفزون‌تر باشد.) 

بسیار سخن به میان میاید. و مدعیان اسلام‌شناس آنرا یک قانون اختیل .و 
مایه افتخار به قرآن میدانند؛ ولی از آیه الژجال قَوّامُون عَلی النساء, و با 
از جمله فالصَالحاث قانتاث یعنی از لزوم اطاعت زنان از شوهران. سخن 
به میان تخی او ود و کأثه اسلام را نجزیه نموده, قسمتی از آنرا قبول 
دارند. و قسمتی را قبول ندارند گرچه لفظا بهمه قرآن معترف, و به همه 
احکام اسلام در بسته و سر بسته اقرار می‌نمایند. 

اگر دختری در نیش آن باشد که: در خانه شوهر, شوه را در تحت اختیار 
خود درآورد؛ و در آمر و نهی, و آمد و رفت بر او مسلط گردد؛ و با حیله‌ها و 
تزویرهای زیرکانه و ظریفانه, بالاخره امور وی را بدست گیرد, و خود را 
حاضر بر پذیرش قیمومت مرد, بر زن ننموده؛ و حاضر برای تسلیم و 
اطاعت و انقیاد نشود و بطور کلی چنین معتقد باشد که زن باید بر مرد 
مسلط باشد و در کارهای او دخالت کند, در حقیقت این آیه را قبول 
نداشته, و نپذیرفته است و عملا رد کرده است. 

گرچه قرآن را محترم به شمارد, و در مجلس عقد مقیّد باشد که قرآن را 
گسترده, و در برابر چشمان خود قرار دهد. 

و در اینصورت عقد او باطل است؛ زیرا بر شریعت رسول الله, و بر کتاب 
خدا, عقدش جاری نگردیده است. 


لله الحمد و له الشکر ما در این باره. رساله بدیعه الژجال قوامون را 
نوشته, و ترجمه‌اش نیز انتشار یافته است. شایسته است مردان و بانوان 
قرائت نمایند؛ و از روح اسلام و نظر بلند درباره حکمت اجتماع. و وظایف 
خطیر مردان و زنان اشنا 

نور ملکوت قران, ج1, ص: 137 ۱ ۱ ۱ 

گردند؛ و اجتماعی صالح بر اساس تعالیم قران, نه بر اساس اوهام شخصی 
و افکار جاهلی بوجود اورند. 


[لطائف و ظرائف نکات در تفسیر آیه: و اُفض لَهُما جناح اذل من الرَحْمَة] 


لزوم احترام و بزر گداشت پدر و مادر, در اسلام بقدری است که: قرآن 
کریم در صورت مشرک بودن اآنها نیز احترام و تجلیل از انها و همنشینی 
نیکو, و مصاحبت حسنه با آنها را در امور دنیوی لازم شمرده است؛ با وجود 
آنکه متابعت از شرک. و اطاعت از آنها را در مسائل ضد دینی, و تحریم 
وی کب و رآه_پیروی را به کلی پسته است. , 
دیْه حَملنهُ حه وه نا علی ون 5 فصاله فی عامین ن‌ 
تلم و ینش الم لعصز و با تتترک فی ها ات 
لک به علمْ قلا تما صاحیهْما فی الذْثیا مَژوفا و ایغ ستبیل مَ آنابِ 
ال نم ال مَرجعکم قأنبنکه تما کندم و ِ 
(و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم, در حالیکه مادرش بار 
او را در رحم برداشت, و هر روز دچار رنجی و ناتوانی‌ای می‌شد. تا رنجی 
و ناتوانی دیگر پیدا ب- ِِِ بارداری, و شیر دادن آو مجموعا دو سال 
هستم بجای آور ای کت سوت مناد را سا اه 
بازگشت‌ها به سوی من است. 
و اگر پدر و مادرت تو را به زور و جبر وادار نمایند که: بدون علم و اطْلاع 
و در آنچه بدان بصیرت نداری به من شرک بیاوری؛ از آنها اطاعت مکن؛ 
ولیکن در آمور دنیویه (و معاشرت, و نشست, و برخاست.؛ و خنده بر روی 
آنها, و دستگیری و اعانت و غیرها) به طریق پسندیده. و شناخته شده با 
آنها مصاحبت و همنشینی کن؛ هرا هت ی که و 
من بازگشت نموده؛ و با انابه و رجوع خود, راه تقرژب را می‌پیماید؛ . و سیبس 
بازگشت همه شما به سوی من 


۳ 


۱ 


(1) آیه 14 و 15, از سوره 31: لقمان. 
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است؛ و من یکایک از شما را به انچه در دنیا انجام داده‌اید, متنبه و اگاه 
می‌سازم !) و وَصیتا اسان والذته ۶ حتتا وان خاهدای لتشرک تیمها له 
لک , به عِلمٌ قلا تَطعَهّما الیت ی فا نها کر قاری 1« 

(و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم که: به نیکی و خوبی 
عمل نماید؛ و اگر پدر و مادرت. به زور و جبر خواستند تو را وادار کنند تا 
به من شرک بیاوری؛ و بدون علم و اطلاع کورکورانه غیر مرا با من در 
امور شریک قرار دهی؛ از ایشان اطاعت مکن ! بازگشت شما به نزد من 
است؛ و من شما را از آنچه در دنیا انجام داده‌اید, آکاه میکتم) در ضدر 


اسلام که. جوانان: بهودی. .و با مشیجی. به. مدیته: فی‌آمدند. و فصلمان 
می‌شدند؛ چون به شهر و دیار خود برمیگشتند, آنقدر رفتارشان با پدر و 
مادر خارج از مذهب خود بهتر می‌شد که: آنها را به تعجب می‌آفکند. 

آنها میگفتند؛ ما گمان می‌کردیم که: اینک که به دین محقّد درآمدی؛ ما را 
یکسره رها می‌کنی ! و بی ارج و بدون مقدار می‌پنداری ! و حالا مشاهده 
می‌نمائیم که: مهرت بیشتر و محبّتت آفزون‌تر شده, و بیشتر در حوائج ما 
ساعی و کوشا هستی؛ و زیادتر بما رسیدگی ها تصا رف : قزر انحام حوائح 
ما خود را وقف کرده‌ای ! آنها در پاسخ میگفتند: اين طرز رفتار, دستور دین 
اسلام است. پدر و مادر نیز به مذیته.-می آهدند؛. و: مسلمان می‌شندند؛ .و 
قبیله و طائفه آنها نیز اسلام میآوردند. 

در اصول کافی با سند متصل خود از آبوولادحناط روایت میکند که قال: 
لت ابا عبد الله علیه اللام از تقسیر گنتار خداوند عَرّ و جل: 5 
بالوال بن اخسانا* (و به پدر و مادر احسان نمایند.) مراد از این احسان 


0 


حضرت گفتند ی وا وا انس ان 
(مّا یحتاجان الیه) و ٍن کانا مستغنیین, آلیس یقول الله عرٌ و جلْ: 

(شما هیچگاه به بر و نیکی نخواهید رسید, مگر انکه از آنچه را که دوست 
دارید؛ در راه خدا| انفاق کنید ا) احسان که با آنها به نیکوئی همنشینی 
کی و مبادا بگذاری آنها مجبور شوند, در آنچه را و نیاز دارند, از نو 
ی کنند؛ و اگر چهٍ . خودشان مستغنی و بی‌نیاز باشند. مگر خداوند 
| البة حتّی تْفقوا متا تحتون؟! 


[تفسیر آیه: قلا تثل لهُما آف و لاتتهوَهما و فل لهّما قولا کریما] 


و سپس حضرت صادق علیه السّلام گفتند: ما پینکه خدا میگوید: امّا ببلعن 
دک الکتر أحذهما و کلاهما قلا تقل لهْما أف و لا تنهَره > معتآ ینش 
آنستکه: اگر آنها ترا ناراحت و خسته و ملول نمودند. تو به نها اف هم 

و اگر تو را زدند, تو آنها را دقع مکن, و از خود مران ! و معنای و قل 
ار ام 
غفران خود قرار دهد. 

اینست معنای قول کریم. بعنی پگفتار بز رگوارانه 

و معنای و اخفضر لَهما جناح | لذل من الهحُمَة انستکه: چشم خود را بر آنقا 
خیره مکن؛ و نظر تند و حاٌ منما؛ بلکه نظر نظر رحمت و رقت باشد؛ و 
صدایت را بلندتر از صدای ایشان مکن ! و دستت را بالاتر از دست آنها 
مدار! و در راه رفتن پیشاپیش آنها راه مرو, و گام برندار! «1» و نیز در 
اصول کافی با سند مثصل خود از حضرت صادق علیه السْلام وارد است 
که: فرمود: 


(1) تفسیر برهان. طبع سنگی تفسیر سوره اسراء, ج 1. ص 601 و تفسیر 
نور الثقلین. ح 3. ص 148 و ص 149. 
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لو علم الله شیتا آدنی من اف لنهی عنه, و هو من آدنی العقوق, و من 
العقوق آن ینظر الژجل الی والدبه, فیحذ التظر الیهما. 2 

(اگر خداوند چیزی را از اف گفتن پائین‌تر میدانست. هر آینه از آن نهی 
0 و 
اتسان را تاخوشایند آید. و انسان بگوید؛ اخ یا آه! که این کلمه, کوچکترین 
و نازل‌ترین کلمه‌ای برای انکار است.) 

و اینکه اگر کسی به پدر و مادرش اف بگوید, عاقٍ والدین می‌شود. این 
ی کر ی درجه از عاق شدن است. و بعضی از اقسام آن اینست که: 
انسان به پدر و مادر نظر تند بنماید.) ۱ 
ببینید: این تعلیم و تربیت عالی, و اين منهاج و روش ملکوتی را که قران به 
تعلیم آان. سبل سلام را نشان داده است؛ با تعلیمات ملل کفر, و رفتار 
بعض از جوانان مغرور اروپا رفته, و امریکا رفته ما که زرق و برق تمدّن 
ضاله که تا چقدر باد هوی دماغشان 1 پر کرده است تفاوت دارد که: بر 
پدر خود در محافل و مجالس مقدّم می‌شوند. من خودم دکتر جوان 
متخضص را دیدم که: در مجلس بر پدر پیر خود پیش افتاد؛ و پدرش به 
دنبال او بود. و از این عجیب‌تر نقل شد: دکتر متخضص جوانی از ناحیه کفر 


برگشته, و رفقا و دوستان جوانش از هم دوره‌ای‌های سابق, به دیدنش 
آمده بودند؛ ۰ پدر پیرمرد اودم در مشغول خدمت و پذیر اتی :بود: 

دکتر مغررور از زٍ شدّت غرور. به میهمانان, میگفت: این مرد مستخدم منزل 
تا( تقد ون دون ال 1 

(اف باد بر شما؛ ی بت‌های تخیلی و پنداری را که در ذهن خود 
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حقا انسان اگر کلمه اف را بر آفکار و آهوآء اين تازه به دوران رسیدگان 
متکبُر و مستکبر اعمال کند؛ و بر آنها و پندارشان, و بر روش و منهاجشان 
اف و تف بفرستد؛ جا دارد. 

آباداین:امال از مین سرمیزند که رسول خداوندیش فرموده است: الجنة 
تحت اقدام الاقهات؟ | «» (بهشت در زیر گام‌های مادران است). 

اين بحث علمی و تفسیری از اين آیه؛ از طظریت: درکن بحث وجدانی و 
شمووی: از خاتیر وعای مادر هدر بزای فرر ند و قدرت و قوّت بالا بردن وی 
را به معارج و مدارج کمال؛ و شواهد و تجربیاتی که مشهود است؛ بقدری 
ارشت که از حیطه گنجایش خامه بیرون است. 


اخاتان قورم کرو گهخر آثر شحف به حافر بزای آو کش ات ملکنت تیه | 


قرخ فر افدا فقطظ یک برخهرد شود را با کشی. که خر اتر خذفت: هاذر:. ة 
مقام عالی: رسیده بود, و کشف حجاب‌های ملکوتی برای او شده بود؛ برای 
شما بیان میکنم. 

یکروز در طهران. برای خرید کتاب, به کتاب فروشی اسلامیّه که در خیابان 
بوذر جمهری بود رفتم, یکی از شرکای این موّسشه اقای حاج سید محمد 
کاحيه است. کم بر آمای‌شر کت ماقم در فتمی: لته اعنایان باضا مه کرت 
خیابان بوذر جمهری و کتابفروشی, مشغول کار و از میان برادران شریک, 
و مسول آبار , اتسال کت به رها با ایا فروش کتاب‌های 
کلّی است. من برای دیدار ایشان که با سابقه ممتد دوستی و آشنائی غالبا 
از ایشان دیدار مینمودم به محلّ آنبار رفته و کتابهای لازم را خریداری 
نمودم. صبحگاه قریب چهار ساعت به 


(1) جامع الصغیر سیوطی ص 145 از قضاعی و خطیب بغدادی در جامع 
خود با طریق حسن از آنس روا یت کرده است. 
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ظهر ماندم بود. 

فردی: قر آن اثبار برای خرید کتاب آمده. و کمربند چرمی خود را روی 
زمین پهن کرده بود؛ و مقداری از کتابهای ابتیاعی خود را بر روی کمربند 
چیده بود؛ از قبیل قران, و مفاتیج, و کلیله و دمنه, و بعضی از کتب قصص 
و رسائل عملیه و مشغول بود تا بقیه کتابهای لازم را جمع کند؛ و بالاخره 
پس از اتمام کار مجموع کتاب‌ها را که در حدود پنجاه عدد شد, در میان 
کمربند بست؛ و آماده برای خروج بود که: ناگهان گفت: حبیبم الله. طبیبم 
الله یارم. یارم. جونم. 

جونم. 

چون نگاه به چهره‌اش کردم, دیدم. خیلی قرمز شده, و قطراتی از عرق بر 
پيشانیش نشسته؛ ی ۳ 
آقا جان ! درویش جان ۰ تنها مخور. رسم ادب نیست ! شروع کرد یک 
دورد دون خود جرخ زدن؛ آنحام با ضدای. بلتد .و سوزنای. این آبیات. از 
باباطاهر عریان را بسیار شیوا و دلنشین خواند: 

اگر دل دلبر دلبر کدام است؟و گر دلبر دل دل را چه نام است؟ 

دل و دلبر بهم ام وینم نذ ونم دل که و دلبر کدام است ؟ ۷۶۴+ 

دلی دیرم خریدار محبّت‌کز او گرم است بازار محبّت 


غم عشقت بیابون پرورم کردهوای بخت بی‌بال و پرم کرد 

بمو گفتی صبوری کن صبوری‌صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد *** 

به صحرا بنگرم صحراته وینم‌به دریا بنگرم دریاته وینم 

بهرجا بنگرم کوه و در دشت‌نشان از قامت رعناته وینم 
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در ابنحال ساکت شد, و گریه بسیاری کرد؛ و سیس شاد و شاداب شد و 
خندید. 

گفتم: آحسنت ! آفرین ! من حقیر فقیر وامانده هستم. انتظار دعای شما را 
دارم ! ! شروع کرد به خواندن این ابیات: 

مو از قالوا بلی تشویق از برگ و بارون بیش دیرم 

اک لا تقتطوا دتم نکیوه مو اد با ویلنا. آندنش دروم ۱ 

بوره سونه دلان تا ما بنالیم‌ز دست یار بی پر وا بنالیم 

بشیم با بلبل شیدا به گلشن‌اگر بلبل نناله ما بنالیم *۷* 

بوره سوته دلان گردهم هم آئیم‌سخن واهم کریم غم و انمائیم 

ترازو آوریم غمها بسنجیم‌هر آن غمگین تریم سنگین‌تر آئیم گفت: الحمد لله 
راهت خوب است. سید ! ۰ سر به "سر ما مگذار ! من بیچاره وامانده‌ام؛ نو هم 
باری روی کول ما میگذاری؟ ! آنگاه گفت: 

یک روز من در همین آنبار آمدم؛ کتاب بخرم. ؛ علامه دهخدا <1» هم آمده 
بود, قدری با هم صحبت کردیم؛ من باو گفتم: انصافا شما زحمت 
کشیده‌اید ! حقیقتا رنح برده‌اید؛ ولی تصوّر مکنید مطلب با اینها تمام 
می‌شود. حیف اکزعمر دور راههای دیگر صرف می‌شد؛ چه بهره‌ها بود؟ چه 
خبرها بود؟ اینک بیاور ببینم تا چه داری؟ ! بیا تا ببینم در دستت چیست ؟ ! 

ته که ناخوانده‌ای علم سماوات‌ته که نابرده‌ای ره در خرابات 


(1) علاهه»فوویتن علی ابر ده صاخت: الیش لام هغروی یه افیف 
نامه دهخدا, چون قزوینی‌ها به رئیس ده و کدخدا, دخوه میگویند لذا او به 
دخو امضاء می‌کرده است ولی لفغت نامه اش به نام دهخد| انتشار یافته 
است. ۱ 
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کی رسی هیهات هیهات علامه تکانی خورد انگاه قدری در فکر فرو رفت؛ و 
رنگش قدری تغییر کرد؛ و هیچ جوابی به من نداد. ۳ 

من شما را می‌شناسم؛ در مسجد قائّم نماز میخوانید؛ به ان مسجد 
آمده‌ام؛ باز هم بات [ری: من جای معینی ندارم. شب ها خواب ندارم؛ در 
طهران پارس, طهران نو, طرشت. و اين طرف و آن طرف میروم, به 
قهوه‌خانه‌ها میروم: و سر میزنم. منزل سابق ما نزدیک دروازه شمیران 
بوده است. ولی از وقتیکه مادرم فوت کرده است. عمتر به آن منزل 


میروم. 
گفتم: عنایات از جانب خداوند است. ولی ایا به حسب ظاهر برای این 
عنایاتی که به شما شده است؛ سبب خاصی را در نظر داری؟ ! گفت: بلی ا! 
من مادر پیری داشتم, مریض و ناتوان, و چندین سال زمین گیر بو حور ۵ 
خدمتش را می‌نمودم؛ و حوائج او را برمیآوردم, و غذا برایش میپختم؛ و آب 
وضو برایش حاضر میکردم؛ و خلاصه بهرگونه در تحمّل خواسته‌های او در 
حضورش بودم. و او بسیار تند و بد آخلاق بود. بعضا فحش میداد؛ و من 
تحمّل میکردم. و بر روی او تبسٌم میکردم. و بهمین جهت عیال اختیار 
نکردم. با آنکه از س من چهل سال میگذشت. زیرا نگهداری عیال با اين 
خلق مادر مقدور نبود. و من میدانستم اگر زوجه‌ای انتخاب کنم,؛ پا زندگانی 
ما را بهم خواهد زد؛ و يا من مجبور می‌شدم مادرم را ترک گویم. و ترک 
مادر در وجدانم و عاطفه‌ام قابل قبول نبود؛ فلهذا به نداشتن زوجه تحمّل 
کرده, و با آن خود را ساخته و وفق داده بودم. 

گهگاهی در آثر تحقل ناگواریهائی که از وی به من می‌رسید؛ ناگهان گوئی 
برقی بر دلم میزد و جرفه‌ای روشن می‌شد. ؛ و حال خوش دست میداد, 
ولی البثه دوام نداشت و زود حرف بود. 

تا یک شب که زمستان و هوا سرد بود- و من رختخواب خود را پهلوی او و 
در اطاق او میگستردم. تا تنها نباشد. و برای حوائج, نیاز به صدا زدن 
نداشته. ۱ 

۱ 


بااشد- 


[خدمت به مادر به واسطه فا دادن در شب تار و کشف حجاب ملکوت]ً 


در آن شب که من قلقلک را (کوزه را) آب کرده- و هميشه در اطاق پهلوی 
خودم میگذاردم که اج آت بخواهد, فورا , به او بدهم- او در میان شب 
تاریک آب خواست. 

فورا برخاستم و آب کوزه را در ظرفی ریخته, و باو دادم و گفتم: بگیر, 
مادر جان ! او که خواب آلود بود؛ و از فوریّت عمل من خبر نداشت؛ چنین 
تصوّر کرد که: ف آت راد رانا ها فحش غریبی به من داد, و کاسه آب 
را بر سرم زد. فورا کاسه را دوباره آب نموده و گفتم: بگیر مادرجان, مرا 
ببخش: , معذرت میخواهم ! که ناگهان نفهمیدم چه شد؟ 

اجمالا آنکه به آرزوی خود رسیدم. و ان برق‌ها و جرقه‌ها تبدیل به یک 
الم نورانی همچون خورشید ۳ شد؛ و حبیب من, یار من. خدای 
است که ادامه دارد. 

در اینحال گیوه خود را ورکشید؛ و کتاب‌ها را به دوش گرفت, و خداحافظی 
کرد و گفت: اتشاء الله بتتن شما میا یم وب مت در آنباز بز اضر و< 
رفت. 

در اتخال رن کود را به طیت ها ند فان غل را باضان هگ 
خواند: 

منم که گوشه میخانه خانقاه منستدعای پیر مغان ورد صبحگاه منست 
گرم ترانه چنگ و صبوح نیست چه باک‌نوای من به سحر آه عذر خواه 
منست 

ز پادشاه و گدا فارغم بحمد الله‌گدای خاک در دوست پادشاه منست 

غرض ز مسجد و میخانه‌ام وصال شماست‌جز این خیال ندارم خدا گواه 
منست 

از آن زمان که برین آستان نهادم روی‌فراز مسند خورشید تکیه گاه منست 
مگر به تیغ آجل خیمه برکنم ورنه‌رمیدن از در دولت نه رسم و راه منست 
گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظتو در این ادب باش و گو گناه منست <1» 


بل این عرل از کداسه تس الدین ند خافط شرراره. است و در 
دیوان اوء طبع پژمان ص‌ 8 می‌باشد. 
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و ما دیگر او را ندیدیم؛ تا یک روز نزدیک غروب که با تاکسی به مسجد 
میرفتم. و در چراغ قرمز دروازه شمیران منتهی الیه خیابان فخرآباد ماشین 
توکنت: کرد از پشت: شیشه ماشین سلامی کرد وبا انگشت مسبحه خود 


(سبابه) به شيشه ماشین زده و اشارة ؟ گفت: دالی. 

من هم سلامی کردم, و ماشین حرکت کرد. 

و من داستان او را برای بعض از دوستان که در نواحی دروازه شمیران 
سکنی دارند؛ تعریف کردم؛ گفتند: ما او را می‌شناسیم؛ و مادر او را که 
چند سال فوت کرده است, نیز با همین آخلاق و کیفیّت می‌شناختیم. 

و آما آقای حاج سید محشّد کتابچی شرح حال او را بدینگونه بیان کردند که: 
او مردی است دست فروش. مقدار کمی از ما کتاب میخرد, بهمان 
مقداریکه میتواند انها را انروز بفروشد؛ و در کنار خیابان بساط پهن میکند؛ 
و کتابها را که مورد لزوم مردم است میفروشد. او مرد درست حسابی 
است. هر روز صورتی می‌اورد؛ و ما کتابهایش را برای او جور میکنیم؛ 
عصر همانروز که کتابها را فروخت؛ وجهش را میاورد. 

بعضی از اوقات تجاهل میکند؛ بطوریکه کسی او را نمی‌شناسد. و ما 
حالات بسیار خوبی از او دیده‌ایم. 

باری منظور از اين قضیه, بیان نتائْج معنوی خدمت به مادر است که: 

چون دلش گشوده شود:-دن آسنتقان باز می‌شود. دل مادر گنجینه مهر خدا و 
سر خداست. اکر بسته باشد: درهای اسمان بشته. است. .و اکر باز شود 
درهای آسمان باز می‌شود. 

دیده شده است: چه بسیاری از آفراد سالک راه خدا| به تهجد و قیام شب, 
و صیام نهار, و ریاضت‌های مشروع مدّت‌ها به سر برده‌اند؛ ولی ِ 
رفتارشان با مادر و پدر خوب نبوده است. از زحمات خود طرفی نبسته:؛ 
پس ازسالیان. فتفادی کشق بابن باق آنها نسدم ات ولی آفر اد 
همین مرد مذکور که 
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زیاد هم به ریاضات؛ و مستحبات. و نوافل؛ و ترک مکروهات مشغول 
نبوده‌اند یا در از مراعات همین اموری که به نفوس مردم وابسته است؛ 
از قبیل نرنجانیدن زیر دست, و نرنجیدن از مردم, و توقیر و تکریم در 
مقابل دوی الحقوق, از قزر نار ۵ اولیا و والدین؛ به مقامات عالیه, و 
درجات سامیه نائثل آمده‌اند. 


ان او وال بر اک ناه کف ای رات ی و کی کم ع قمب‌تیفد کی آتستا] 


باری از بحت در این ایه مبارکه و بیان, این قضیه معلوم شد: چطور قران 
فا ی ی و 2 
گیوه خود را ورمیکشد, و سرمایه و بضاعت مزجاة خود را هر روز به دوش 
, چنان یقین و بصیرتی میدهد که: عقلای عالم از ادراک آن عاجزء و 
اس ای ۱ ای ی ی رو ور 
عالم گذر میکند؛ و بر مردم نابینا و کور از دراک حقایق و معنویّات ترخم 
می‌نماید؛ و خود را صدرنشین عالم امکان و فراز مسند خورشید را تکیه که 
خود می‌بیند. 
در اینجا دیگر نباید تعجّب کنیم که: چگونه قرآن اين آفراد را صاحب یقین و 
حق, و مخالفانشان را کور تلقی میکند؛ و آنان را اولوالألباب و صاحبان خرد 
7 برایشان در انتظار است: 
قِمَن یَعلِمْ اما آئزل الیک مر الحی کت ده اون تما بَتدکَر أولوا 
۳ الَذین بوفگون بعهّد ال و ا تین المینان و الذین [ تصلوت ما هر 


0 


_ اس توت ۰ 
ال به رن ول 59 یخشون ربهم و یخافون سوء الجساب- و الذین صَبرّوا 
ره رت ه - ]| و ن‌ : 


(1) آیه 9 تا 25 از سوره 3 ند 
(پس آپا آن کسی که میدان آنچه را از سوی پروردگارت به تو نازل شده 
که: 


اینحقیقت را صاحبان خرد و عقل میفهمند؛ و بدان میرسند. 

صاحبان خرد کسانی هستند که: به عهد خدا وفا میکنند؛ و پیمان را 
نمی شکنند؛ ای و میم راک فا اس 
نموده. صله می‌نمایند, و از پروردگارشان در خشیت‌اند؛ و از بدی حساب 
در هراسند. 

و آن کسانی هستند که به جهت جسنجوی وجه پروردگارشان, صبر و 


شکیبائی پيشه دارند؛ و اقامه تفا میکتتی وا آنحه. وا که. هه انشان 
روزی کرده‌ایم, در پنهان و اشکارا, انفاق می‌نمایند؛ و با نیکی بدی را دفع 
میکنند و از خود میزدایند, عاقبت این خانهر فقط اختصاص به ایشان دار 
عاقبت و آخرت آنها در بهشت‌های عدنی انتتت. که دز آنها داخان می و ند و 
همچنین هر کس از پدرانشان. و آزواخشان: و ذزیه‌شان صلاحیت داشته 
باشد, با آنها داخل می‌شود. 

و فرشتگان سماوی نیز از هر در بر آنها وارد می‌شوند؛ و سلام بر آنها 
مین کنفه. رم اعالم. نها سا عالم لام و نتم لام حضرت: آعویت: فرار. 

میدهند) بواسطه صبر و شکیبائی که در دنیا نموده‌اند؛ پس چه نیکو عاقبتی 
است. عاقبت این خانه. 

و کسانی که پیمان خدا را پس از آنکه به آن متعهّد شده‌اند, می‌شکنند؛ و 
می بر ند آنچه را که خداوند به صله آن اه ورن است؛ و در زمین فساد 
می کنند؛ [عتت و دورباش از رحجمت حق از برای ایشانست, و بدی عاقبت 
خانه نیز از برای ایشانست) و از جمله ایاتی که بر سبل سلام رهبری دارد, 
این کریمه است: 

1 اللة یامَر بالعدي, و الجُسان ,و ایتاء ذزی الفتنت و ینهی عن القخشاء 5 
الَمُتکر ای وه لعلکه تذکتون «1» 


(1) آیه 90, از سوره 16: نحل. 
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(حفا خداوند شا را به‌عیل و اعشان و رشند نیو انفان بیان ام 
میکند؛ و از هر کار منکر و زشت و قبیج. و فحشاء. و ستم نهی می‌نماید, 
اما ها رو ی اه ات هن 


[آیاتی از قرآن مجید که دلالتش بر سبل سلام واضح است] 


با نا الذین مَئوا کویوا امین له شهداة لوط و لا ب یرتم شتآن قوم 
علی 1 تعدلوا اعدلوا هو آفرت للتقوی و انفوا له ِنَ اللة خبیرٌ بما 
تعملون. 1 

(ای کسانی که ایمان آورده‌اید, در راه خداء و برای خدا, ایستاده و استوار 
و محکم باشید! شهادت و گواهی به عدل و قسط دهید! و دشمنی و 
عداوت و نیز کن کروهن کد. با شما ذارتده شما را بر ان وادار نکند که" 
در شهادت از عدالت تجاوز کنید (و حق را بر له دوست., و بر علیه دشمن 
بدهید !) عدالت را پبوسته پيشه سازید که غذالت شفا را جه حتوای الهی 
نزدیکتر میکند؛ و تقوای خدا را بجای آور ید آزیرا که حقّا خداوند به آنچه 
بجای می‌آورید؛ خبیر و آگاه است) و از جمله آیات این کریمه است:, 

لیا هل الکتاب تعالوا ٍلی کلَِة بیتواء یا و بتکم آلا تقبند ال ال و لا 
تشرک بو شیثا و لا بنخ ذ بعضا بقضا آوباباً من کون اللّه ان توا ققولوا 
اشچذوا با مُسْلِمُون. «2 

(ا شم : بگو: ای صاحبان کتاب (ملّت یهود و نصاری که صاحبان تورات 

و انجیل هستند) بیائید ما و شما به سوی کلمه و گفتاری که بین ما مشترک 
است (و هر دو بدون هیچ تفاوت آن را پذیرفته‌ایم) گردآئیم؛ و آنرا میزان و 
معیار کار خود اتخاذ کنیم؛ و آن گفتار و کلمه اینست که: غیر از خدا را 
پرستش 


(1) آیه 9 از سوره 5 ماأئدة. 

(2) آیه 64, از سوره 3: آل‌عمران. 
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نکنیم؛ و هیخ چیزی را آنباز و شریک برای او قرار ندهیم؛ و بعضی از آفراد 

ما بعض دیگر را رب و موّثر در رشد و پرورش خود نداند, و آرباب 9 

صاحب ولایت نگیرد؛ و فقط رپ و موثر در رشد و کمال, 9 بوده 

باشد. (زیرا که یهود و نصاری, علماء و بزرگان خود را آرباب و موثر 

میدانستند.) ۲ 

پس ای پیامیر! اگر آنها از اين پيشنهاد تو روی گرداندند؛ شما به آنها 

بگوئید: شما گواه باشید که: ما تسلیم امر خداوندمان هستیم؛ و کلمه 

حق اعتراف داریم !) و از چمله آیات, اين کریمه است: 

و تَقفٌ ما لیس لک به عِلم ان السَیع و البصَر و الفْوَاد کل لک کان عتد 
سول 1 

۱ که بر آن علم و یقین نداری پیروی مکن ! (به دنبال ظنْ و ما 


و تخمین و حدس مرو؛ و کارهایت را بر آساس علم و یقیین استوار کن !) 
زیرا که گوش و چشم و قلب همه اینها در آثر عمل به گمان و امور غیر 
بقینه موآخذم می‌شوند: و مورد سئوال و باز پرسی قران میکیت) کر کر | 
شتا به مجلند انکغ از اجه شتیده‌آید هدید ایدم وا دل ادرای نمودهاید؛ 
ندون آنکه به مزجله علم و یقین, جازم شده باشید, دست به عمل زده‌اید؟ 
و وا فا ده وله رای رمع صورت لاش تج و یفن 


ِِِ ۱ 7 و 1 0 ۲ َ 
سُرقن و لا رین و لا بِقئلن أوْلادَهر و لا باتین ببتان بفترييه بين آیدیهن و 
ارجْلهن و لا بعصینک فی مَعَروف فبايعَهْن و اسْتَغفر له اللة ان اللة غَفوزژ 
رحیط. <2» 


(1) آیه 36, از سوره 17: اسرآء. 

0 2 1 از شتوره ۰60 مععتة: 

(ای یه را و با تو بیعت کردند بر اینکه: 
بهیچوجه 0 را شریک خدا قرار ندهند؛ و دزدی نکنند؛ و زنا ننمایند؛ و 
اولان خوق زا کش و و چیزی را که در میان دو دست و پای خود پرورده‌اند, 
به دروغ و بهتان به شوهر خود نبندند (بچّه‌ای را که خود از نطفه دپگر 
زائیده‌اند؛ به مرد دیگری نسبت ندهند و فرزند وی نخوانند.) و در آهنز 
معروف و پسندیده., مخالفت ترا ننمایند. در اینصورت و با وجود این شرآئط 
با آها تست کن یرای آنها ار خداوتهطلب آمزرتن و عفران تما ترا که 
حقّا خداوند آمرزنده و مهربان است.) 

این آبات بعد ار فتج بارل شد سول خدا صلی الم غلند و آله سم از 
خمفی از زناتن که آهده نود زد و۳۵ ۱3۳ و اقذی در 
مغازی خود از عبد الله بن زبیر روایت ه میکند که: چون روز فتح مکه رسید؛ 
هند دختر عتبة اسلام آورد؛ و ام حکیم دختر حارث بن هشام زوجه عکومة 
بن آبی جهل اسلام آورد؛ و زن صفوان بن امیّة که نامش: بغوم بود دختر 
معذل از کنانة اشلام اورد؛ و فاطمة دختر ولید بن مغيرة اسلام اورد؛ و هند 
دختر منبه بن حجاج که مادر عبد الله پسر عمرو بن عاص بود., نیز در ضمن 
ده نفر از زنان قریش اسلام آورده؛ و در آبطح به حضور زسول خدا ضلی 
الله علیه و اله و سلم آمدند؛ و با آنحضرت بیعت کردند؛ در حالیکه نزد 
آنحضرت زوجه ۳ و فاطمه دختر او, و زنانی از زنان بنی عبد ااتصالی 
بودند. 

هند دختر عتبة «1» سخن گفت بدینگونه که: 


(1 ند ذختر یه ها در مفاویه بخ آبی سقیان موجه آخشفیان. امست: کد 


در جنگ احد شکم حضرت حمزه سیّد الشهداء علیه السُلام را درید. و جگر 
او را بیرون کشید, قطعه قطعه نموده, گلوبند ساخت؛ و به گردن آویخت؛ ۰ و 


را حفنم. و .اعضای حضرت را برید, و مثله کرد. پدرش: عتبة و 


برادرش: : شيبة و پسرش: : حنظله در جنگ بدر کشته شد ند عداوت عجیبی 
با رسول خدا داشت. و رسول خدا در روز فتح مکه خون او را هدر ساخت. 
ولی اسلام آورده؛ و رسول خدا او را پذیرفت و از خون او وت خات اه 
کی ول الم وعلی اهل سس الط هرت 
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یا رسول الله ! الحمد لله الٌذی آظهر الدّین [الّذی] اختاره لنفسه لتمسنی 
رحمتک يا محفد؛ اٍئی آمرأة موّمنة بالله مصدقة ! (|ٍی رسول خدا! سیاس 

مخثص خداوند است.. انکه:ذیتی زا که براق خودنش اختیار نمود" ظاهر کرد: 
برای انکه رحمت تو ای محمد به من برسد! من زنی هستم که به خدا 
ایمان اورده‌ام؛ ۰ و9 تصدیق وی را نموده‌ام). 

در اینحال نقاب را از چهره خود کنار زد و گفت: من هند دختر عتبة. 

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم گفت: مرحبا یک (آفرین بر تو؛ 
خوش آمدی !) هند گفت: سوگند بخدا اٍی رسول خدا من در حالی بودم که: 
دوست داشتم در روی زمین, , آفرادی ذلیل‌تر و خوارتر از اهل خیمه توء و 
آهل تو نباشند؛ و اینک حالم اینطور است که دوست دارم: 9 زمین 
آفرادی عزیزتر و گرامی‌تر از آهل این خیمه و این هل بیت : نباشند. 

کول خدا ضلتف: ال عای ب له ماه سید هیر ار می ناس 
(یفتی بای اشلام و ایمار این مقدار کفایت ی اند نیس از این 
اعتراف تماتی اسسن سول دا صلی اه یه و الم ی ای بوای نا 
قرآئت ت قرآن نمود؛ هداتفا ببعت کوری: 71 اسلامشان 
را پذیرفت.) 

از میان آنها هند گفت: ای رسول خدا ما برای بیعت نماسحک؟ (باید دست 
به تو دهیم؟) حضرت گرمودد انن.لا اضافه الساء ان قولن. لمام. امراة 
مثل قولی اراد واحدة ! (من با زنان مصافحه نمیکنم, , و دست نمیدهم . 
گفتار من با صد زن مثل گفتار من با یک زن است (یعنی با زن‌ها) در بیعت 
نیاز به لمس و مس دست آنها نیست, و مصافحه لازم نیست؛ همین گفتار 
با همه آنها براي پذیرش بیعتشان 
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خیلکی مایت که و بان سیک یکخد کاس تداین) 


آخاستان نت زنان کر مکه با شیطظ نکشتم آولاو خوو را 


و تقضی. کفته‌اند در اترهر .رشتول خدا لیاسی: را.بر وروی دسشست. ود 
آنداخت؛ و آنها دستش را از روی لباس مسح کردند. 

و بعضی گفته‌اند: در آنروز قدحی از آب آوردند, رسول خدا دست خود را 
در آب فرو برد, و در آورد؛ و سپس قدح آب را به آنها داد, و آنها دست‌های 
خود را در قدح فرو بردند. 

ات فول ان در نظر ها بشفر چه توت تیگ ات که فرمود: ای لا 
اصافح اللساء. <1» 

و طبري در تاریخ خود, از واقدی, نقل کرده است که: رسول خدا در روز 
فتح مکه, آمر به کشتن شش نفر مرد و چهار نفر زن نمودند, و از جمله 
زنان هند دختر عتبة بود؛ نت 


2 ‌ ‌ 
تا آنکه گوید: چون رسول خدا صلی اله علیه و اله و سلم از بیعت مردان 
فارغ شد؛ نوبت بیعت زنان رسید؛: و جمعی از زنان قریش که در میان آنها 
هند دختر عتبة بود, نقاب بر صورت زده» و بطور ناشناس بواسطه جناینی 
که بر حمزه نموده بود, وارد نشند؛ ون فی‌ترسید بو آاشطه آن غمل زشت: و 

قبیح پیامبر او را بگیرند و بکشند. 

چون به رسول الله نزدیک شدند که بیعت کنند, رتخا صات آله خیم 
آله و سلم گفت: 

7 هیچ چیز را ۰ 1 0 0 ِِ 
عهد و پیمانی میگیری که: از مردان نگرفته‌ای! و ما اين عهد را به تو 


(1) مغازی محمّد بن عمر بن واقد, متوّفی در سنه 207, معروف به 
واقدی ج 2, ص 850 و ص 831. 
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رسول خدا گفت: و لا تسرفن ! (و دزدي هم نباید بکنید !) هند گفت: و الله 
من چیزهائی راء و چیزهائی را از مال, آجوستقیان برداشته‌ام؛ و نمیدانم که: 

آپا براي من حلال بوده است یا نه؟! آبوسفیان که آنجا حاضر و شاهد بود 
گفت: آنچه از مال من در گذشته ربوده‌ای, ترا حلال نمودم ! رسول خدا 
یف مب او ائک لهند بنت عتبة؟! (آیا تو هند دختر 
عتبة هستی؟!) گفت: آری ! من هند دختر عثبه هستم: از گذشته‌ها بگذر: 
خدا از تو بگذرد. ! 


رسول خدا صلّی اله علیه و آله و سلّم گفت: و لا تزنین ! (زنا هم نباید 
بکنی !) هند گفت: ای رسول خدا: مگر زن حتّه آزاد هم زنا میکند؟ ! رسول 
خدا صلّی اله علیه و آله و سم گفت: و لا تقتلن آولادکنْ (شما فرزندان 
که را نید کشیدا هه کته فد رس راو فلنیم وم در ار 
فأنت و هم اعلم (ما در دوران کودکی آنها را پرورش دادیم؛ و تو آنها را در 
جنگ بدر چون بزرگ شده بودند: کشتی, پس تو و آنها داناترید! عمر بن 
خطاب از کلام او خندید, به حذّی که قهقهه زد و در خنده فرو رفت. 
پولک اصلی ال یه وال شام کت ولا جانین یمان ول وین 
ایدیک و آرجلکن. 

(از نطفه مردی ابستن نشوید., تا بچه‌ای را که میزائید. به شوهر خود 
نسبت دهید !) هند گفت: و الله بهتان زشت است ! و به برخی از تجاوزات 
آشبه است: 

رتسول خدا ضلی ال علیه و اله :و شلم کفّت؟ و لا تعصینی فی معروف نور 
ملکوت قرآن ج1 15 داتتان فعت فان ی مه تا ترا تک ری لاه 
خود را سض ۰ 133 

فقر حاک هافر آن هد 1 ۱ 

(مخالفت مرا در کارهای حسنه نباید بکنید !) هند گفت: ما در این مجلس 
حضور نیافتیم که: بخواهیم در کارهای پسندیده و حسنه, مخالفت تو را 
تقماتیم !سول ختا صلی اله علیه و اله و سا دعس کفت:ا انز نان 
سفت کر ففل ک ارضلی الم کم الم مارا سا شا معفرت 
خواست. 

گم با اتبالعت ی و کان شسلن له اه هه ال و‌فلم ( 
تسانم: اسا و لبمس ارام لا نسم ال اففاح آجلها الله لد آوزات 
محرم منه. «1» 

متا ده دا ورین ول نها ای لصا و مه اس ار ی که 
دست و بدن خود را با زنی مس نمیکرد, و هیچ زنی نیز با دست و بدن خود 
او را مس نمیکرد ؛ مگر زنی را که خداوند بر او حلال کرده است؛ و يا آنکه 
با او محرم باشد) و از آبان بن صالح روایت است که: بیعت زنان با رسول 
خدا- در آنچه بعضی از آهل علم روایت کرده‌اند- بر دو گونه بوده است: 

در پیش روی رسول خدا صلّی اله علیه و آله و سلم, ظرفی که ذز آن آب 
بود؛ مينهادند. و همینکه از آنها عهد و میثاق میگرفت, و آنها نیز متعهّد 
می‌شدند و عهد و پیمان میدادند؛ دشسنت اخوق ر آردر: اتب فقو میراد ۰ و سپس 
بیرون میکشید. 

در اینحال زنان دستهای خوو را جر ات فرو میبردند. دوبازم بیامتر اد آنها 
عهد و میثاق میگرفت؛ وا 20 او عهد 
فان مبدادتد با ققحت 


اذهبن فقد بایعتکن ! (اینک شما بروید؛ زیرا که من با شما بیعت کردم !) و 
از این طرز عمل, کاری را اضافه انجام نمیداد. <1» 


غلافه طا ظا نی محضاام العا نی در تسیر ولا بیان اولاد هت فر موده زد 


(1) تاریخ الامم و الملوک, لا بیجعفر طبری, طبع مطبعه استقامت قاهره ج 
2 ص 337. ص 338. 

نور ملکوت قران, ج1, ص: 156 

بالوءد و یروق (سعاط الأجْة. «1» (معنای آن که: آولاد خود را نکشند؛ 
ایننست 

و و یا به طریق دیگری نکشند؛ ِِِ 
را سقط ننمایند! (بچه در رحم را نیندازند!) یکی از گناهان کبیره که 
عقابش در قرآن کریم, در مخْلد بودن در جهتّم به شمار آمده است؛ کشتن 
مسلمانی است از روی عمد., , بدون آنکه در شریعت بواسطه قصاص و پا 
اجراء حد قتل, برای او کشتن را مباح و جائز نموده باشد. 

و در اینمسئله جای تردید و شبهه نیست؛ و در کتاب جهاد علمای اسلام 
برای حرمت اینگونه از قتل, آدله اربعة را (کتاب:-ست: اجماغ: عقل )۱ 
(قامه فرموده‌اند. 

در قرآن مجید. برای قتل خطائي و عمچی, احکامی را مقر نهوده است: 
و ما کان لِمُوْمنِ من قثل قذین اد خطا و تن قتل فز مَوْمنا خطاً فتخریز زٍقبهة 


۳ ۳ 3 عِ رح وج 2 
مُوْمتة و دی تلم | آقله 1 تفا فان کانمن قوم عدو لک و 
مر وع 2 9 | 0 م0 بح "هن و و 
هو چَوْمنْ فتجریژ رقبة مَوْمتَةٍ و ان کان ن من قفوم بینکم و َهْمٌ میثاق فدية 
2 0 7 ۳ 
فطع الم هل و تخریز رقتو مه قعن لب فصام شور ختای 


برای مسلمان | 
نکشد؛ مکر آنکه وی | 
از روی خطا و یک بنده موّمن در راه خدا 
ازاد کند؛ و یک دیه کامل اما ق با مان کان وتا نش سيم تباید محر 
آنکه آنان از دیه بگذرند؛ و عفو کنند. 


(1) المیزان فی تفسیر القران, 0 19 ص‌ 270 
(2) آیه 92, 93, از سوره 4: نساء. 
نور ملکوت قرآن, ج1, ص: 157 
و اگر این قتل خطائی مسلمان, موّمن از قومی صورت گرفت که: ایشان 
دشمن شما بودند بنابراین ای شوم سفن در وان کت اراد مود 


(و تسلیم دیه به اهل او در اینصورت نیست.) 1 

و اگر این قتل در میان قومی واقع شد که: بین شما و بین انها معاهده و 
یمان اس رن ایتضورت هم ید یی دیه کاقل یه گومتشن :برد ارید؛ [بد آنکه 
دشمن شما هستند.) و هم باید یک بنده موّمن در راه خدا آزاد کنید! و 
کسی که قدرت و تمکن بر ازادق تندم فقمن نداشفته باشد ایک ده مامتبوه 
در پی روزه بگیرد. 

این ظریق توبه ه آنانه داز کشت اوست که خدا بدان اهر فرموده ات :و 
خداوند علیم و حکیم است. 

و کسی که مسلمان مومنی را از روی عمد و قصد بکشد. پس جزای او 
جهثم است که در آن بطور خلود و جاودان میماند؛ و خداوند بر او غضب 
میکند؛ و لعنت میفرستد؛ 0 3 13۳ 


۶ - 


من آجل ذلک کتبنا علی بنی اٍسرائیل أنَهْ من فنل تفسا یقیّر تمس او فساد 


۶ 


فی الاتص فکتّما قل | لاس جمیعاً و من آخياها فکانتّما یا النّاس جمیعاً 5 
بالیینات 
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لقه جاء تشه سنا ند ار کنیر! نم بغذ دلک فی الاوض لغسرفون. 


(از همین سبب و بهمین علت, ما بر بنی |سرائیل بطور قانون و حتم أمریّه 
صادر کردیم که: هر کس. کسی دیگر را بکشد, بدون آنکه آن کس کسی 
وا کشته‌ساشتد وبا در مین فتستان‌تصوده باشند شن. کویا هل انشتنکه: تمام 
مردم را کشته است ! و کسی که کسی دیگر را زنده کند, و جانی و نفسی 
را حیات بخشد, پس گویا مثل آنستکه: تمام مردم را زنده کرده است؛ و 
هر آینه فرستادگان از جانب ما با بنات ۹( واضحه به سوی آنها آمدند؛ ۰ و9 
پس از تمام این قضایا بسیاری از ایشان در روی زمین |سراف و زیاده 
روی میکنند.) 


(1) ایه 32, از سوره 5: مائده. 
لور 3 قرآن, ی 159 ۷ ۳ 1 یط 


ٍ 
ب‌ 
۹ 
۱ 
: 
بط 
7 
۹-۰ 
1 1 
2 
3 
سب 


1 کان دلی غلی الله شرا 1« 

(ای کسانیکه ایمان آورده‌اید؛ در 9 خوذتان افمالتان را بهباظل مخورید! 
(به غل و غشٌ در معامله, و دروغ در سعر و قیمت. و معاملات ربوی, و 
غیرها) مر انکه از تجارتی باشد که: طرفین معامله کاملا بدان راضی و 
مهربان و رحیم است. 

و کسی که اين کار را از روف دشمنی و ستم بنماید, بزودی در آتش او را 
فک هه اس تا سا اس 


3 لا لوا اللْفَس التی حَرّم اللهٌ الا بالحق. <2» 
وند کشت ی مگر په 
حق ا) و الذین بدغون مغ اللء لها اد خر و لا بقَلون الفْس التي حََّم اللة 
الا بالحق و لا یرئون و مَیْ یعل دلک یلق آثاما- بضاغف اعدا یوم 
تماق دنت دتیت 
۲ رً 


و 
ی 
1 
ت 
۳ 
1 

۰ 


ِِِِ و نفس محترمی را که ۳0 ِ او را مگر به حقّ, حرام 
نموده است؛ نمیکشند؛ و زنا نمی‌نمایند. و کسی که این عمل را انجام دهد, 
به کیفر و وزر و وبال و عقاب آن خواهد رسید؛ بطوریکه عذاب او در روز 
باز پسین دو 


(1) ایه 29 و 30 از سوره 4: نساء. 

(2) آیه 151: از تمه و ام ما دا شوت 2 یا 

(3) آبنه 609 تا 70 از سوره 25 فرقان. 

نور ملکوت قرآن, ج1, ص: 159 

چندان می‌شود. . و در 1 و عذاب با حال و خواری و سرآفکندگی, 
اد مان ۱ 
7 و ایمان بیاورد؛ و کار نیکو و شایسته انجام دهد؛ 
پس این گروه از مردم کسانی هستند که خداوند بدیهای آنها را ؛ به نیکی‌ها 
تبدیل میکند؛ و خداوند پیو سته آخز تزه و مهربان است.) 

و علاوه بر عموماتی که ذکر شد؛ و در آنها بطور کلّی قتل نفس محترمه را 
چه آولاد انسان باشد, و چه غیر آولاد, حرام شمردم است؛ بطور خصوص در 
بشیاری از آبات, فتل آولاد‌را هن کردم است, و اتراخرام شمرده اسشت: 
همجون آیه: ح 

قذ سر الذین قتلوا أَولادهْم سقها بقبر علم و حرَمُوا ما رَرَقهم ال افتراء 
ی ال قد " ضّلوا ما کانوا مفتدین. «41 ۰ 

(حقا خسارت کردند 9 زان که از روی سفاهت و نادانی, 
آولادشان را کشته‌اند؛ و از روی افتر|ء و دروع آنچه را که خدا برایشان 
حرام نموده است. بر خودشان حرام کرده‌اند. حقّا ایشان گمراه شده‌اند؛ و 
اینطور بیست که از هدایت یافتگان باشند ۳ 


و ,همچون آیه: قل تالا أثل ما خر م رکه علکه لا * کوب 

بالوایدین اخساناً و لا لوا ۳۹ من اخلاق تحنْ ده 2 
<« »> 

(بگو (ای پیغمبر) بيائید تا من آنچه را که خداوند شما بر شما حرام نموده 


پدر و مادرتان احسان نمائید ۱ و آولاد خود را از ترس فقر و ضعف آندوخته 
مید هیم » الا یه) 


[حرمت قتل نفس در اسلام, از جمله حرمت سقط جنین] 
و همچون آیه: و لا توا أولاکُم حَشْیة الاق تک توزفم و اناد 


(1) آیه 140, از سوره 6: آنعام. 

(2) آیه 151, از سوره 6: آنعام. 

نور ملکوت قرآن. ج1, ص: 160 

قتلهْم کان خطا کبیرا. «1» 

(و فرزندان خود را از ترس تهی شدن مال, و از بین رفتن سرمایه, و 
حمله‌ور شدن سلطان فقر و فلاکت, نکشید! زیرا که ما ایشان و شما را 
روزی مید هیم, , حقا کشتن آنان گناهی بزرگ و خطائی سترگ است.) 

و همچون آیه: و اذا المَوَغْده سئْلت باه دیب قیلت. «2» 

(و زمانیکه از موء‌وده (بچه‌ای را که زنده ون زیر خاقن دقن کنند) پر سیده 
شود که: به چه جرم و جنایتی او کشته شده است ؟) اینها همه آباتین استکه 
دلالت بر حرمت قتل فرزند دارد؛ خواه فرزند بزرگ باشد, خواه کوچی. 
خواه پسر باشد, و پا خواه دختر. و خواه ناقص الخلقه و عقب افتاده باشد؛ 
۵ خهاه تا الخاقه و کامل. 

و علیهذا بچّه‌ای که از مادر متولد گردد؛ و نابینا باشد, و يا ناشنواء و یا 
مقطوع الید, و خواه دیوانه و مجنون, و یا بهرگونه عیبی از عیوب, و نقصی 
از نقائص مبتلا باشد؛ نه پدر, و نه مادر, و نه دولت؛ و نه حأکم, و نه هیئّت 
پزشکی, و نه غیرهم, حقّ کشتن و از بین بردن این بچه را ندارند. خواه 
بوسیله آلت قثاله باشد؛ و خواه بوسیله تزریق داروي سشی, و خواه بوسیله 
استنشاق کان و خواه بوسیله دوب نمودن در نگ و خواه بوسیله 
اشته‌های مهلکد: و خواه بهر وسیله دیگری که بعدا کشف شود. 

اینها مخلوق خدا هستند. و خدا اذن و اجازه کشتن را نداده است. این 
کشتن قتل نفس است. و در قتل نفس خداوند خالق نفس, بین نفس 
انسان صحیح و معیب. و زن و مرد. و مربض و سالم, و عاقل و مجنون, 
کوچک و بزرگ, فرقی نگذاشته لح هر طور باشد 
وعده خلود در انش دوزخ را داده است. 


_- 


كت 


(1) آیه 31, از سوره 17: اسراء. 


[انتحار و خودکشی قتل نفس است, و در اسلام حرام است ۱1631 


بلکه انسان اختیار نفس خودش را هم ندارد. و خودکشی گرچه بواسطه 
۱ و شدذّت فقر, و زندانی شدن متمادی, و ورود مصائب گوناگون 
باشد حرام است. کسی که به انتحار دست میزند در جهنم میرود. و در آنجا 
طبق آیه قرآن مخلّد است. 

عموم و اطلاق آیاتی که دلالت بر حرمت قتل نفس عمدی دارد, شامل قتلٍ 
نفس انسان خودش را وشامل قتل نفس غیر می‌شود. ات من قتل تفسا 
پقثر تس و قمیاد فی الوض فکاتّما قتل التاس جمیعاً و جرد آخیاها قکاتما 
احَیا الناس جمیعا. «1» بخوبی و روشنی دلالت بر حرمت انتحار هم میکند. 
1 از سوره 2: بفره: و الوا فی بتیل ال و ( 
وا ب جدیکم الی التهْلکة و احسئوا ناه یب المْْمینین دلالت بر 
مدعی دارد. (و در راه خدا انفاق کنید! و با دست‌های خودتان خود 9 ۳ 
تهلکه نیفکنید ! و نیکی بنمائید که خداوند نیکوکاران را دوست دارد.) 

فلهذا اگر دشمن بخواهد انسان را دستگیر کند؛ و برای اقرار و اعتراف 
شکنجه نماید, انسان حقّ خوردن و بلعیدن قرص‌های سمّی که فورا انسان 
را میکشد. گرچه توت << و التواب باشد, ندارد؛ و اگر چه آن شکنجه با 
شدیدترین وجهی صورت پذیرد؛ 0 و ای 
قطعه نمودن انسان گردد. 

انسان برای فرار از قتل شدیدتر, نمیتواند اختیارا دست به انتحار خفیف‌تر 
بزند. اگر دشمن انسان را در اطاقی مجبوس نموده است؛ و میخواهد 
انسان را در دریا, و رودخانه غرق کند. انسان حقّ ندارد خودش شیر گاز 
اطاق را باز کرده. و خودش را به استنشاق گاز مسموم هلاک کند؛ گرچه 
این عمل نسبت به غرق شدن آسانتر باشد. 


(1 آیه 2 از سوره ده ما نده و در ص 113 از همین کتاب ترجمه اش نیز 
۳ 

3 اک 
کقار کشتی آنان را با نفت, و بنزین, و يا پرتاب موشک؛ و سایر آلات 
محرقة آتش بزنند؛ و مسلمین سوختن و آتش گرفتن خود را در برابر 
دیدگان خود چون افتاب روشن ببینند, حق ندارند برای فرار از سوختگی 
خورِ را به دریا پرتاب کنند, و عرق شدن را اختیار نموده, و بدست خود 
بدینگونه جان سپرند 

اگر مریضی مبتلا به بعضی از آمراض مهلکه و صعب شده است, مانند 


بعضی از آقسام سرطان که حفا حیات برای او جز تلخی چیزی نیست, حق" 
ندارد, انتحا ر کند؛ و به دوست پزشک معالج. و یا به پرستار رفیق صمیمیش 
توصیه کند, 0 و مرک معهود. وی را با تزریق 
راحت کند. اينها همه قتل نفس است؛ و حرام و ممنوع. 

و سژش انستکه: انسان مالک خودش نیست؛ تا بتواند در حیات و ممات 
خود, خودش تنصمیم بگیرد. مالک انسان, و خالق اوء و رب اوء و محیبی و 
ممیت او خداوند است عز و جل. و او تمام این طرق از کشتن را به روی 
او بسته است. و او باید صد در صد. در صدد ادامه حیات و تامین عمر 
بان با اتیکس ون سرا آو بای 

و سر اینمطلب انستکه: انسان, و حقیفقت اوء و موجودیت اوء به بدن او 
نیست؛ تا خودش اختیار رها کردن انرا داشته باشد. واقعیت و حقیقت وی, 
بکمال خود نرسیده است؛ باید در دنیا بماند؛ گرچه تحمل مشعئلات و 
مصائب را بکند؛ و چه بسا این مصائب نیز موجب کمال روحی وی خواهد 
شد. و انتحار, دست به مرگ قبل از وقوع زدن است؛ و میوه نارسیده را از 
فرش ون وف اه ات ور یه اس ده ایا ی ای ۲ 
از بدن بیرون کشیدن. و خلع لباس نمودن. ۳ 
نز ان اسان ات که دون مان مساهانان اتهان نانوی تم شون مان 
در میان سالی, یکی دو فقره اتفاق افتد. ناشی از جهل آنان به مسئله و 
خلاص از این دنیا و رنجهاء و آلام و.فصائب آن بوذه است؛ غافل از آنکه 
اتش جهئم از این رنجها و الام. شدیدتر؛ و سوزاننده‌تر و گدازنده‌تر است. 
اما در ممالک کفر بالاخص در اروپا, و امریکاء به قدری شیوع دارد که: در 
هر روز رقم معتنابهی از متوفیات شهرها را تشکیل میدهد. انها در آثر 
وا لاش تمه آس ار قیرت یه بر این الب سای 
الاراده کم ندشا| نستند. قدرت ندشا| تبکلات اما ۵ 
اختلافات شدید زن و شوهری, و همسایگی, و فقر و کم بضاعتی, و مردود 
شدن در امتحانات نهائی, و کنکورها, و غیر ذلک را ندارند. و به مجژد وقوع 
بعض از این رویدادها دست به خودکشی میزنند. 

کرارا| شنیده‌ام: در انگلستان که مردم محروم آن, در سال روی آفتاب را 
کمتر می‌بینند. 9 اغلب آن جزیره کوچک, بواسطه وال دریائی 
گردش و تفریح و رفتن به بیرون شهر, زور ها نادر آفتایی بسیار مروت و 
مطلوب است. و روزی که خورشید طلوع کند؛ گویا حیات نوینی گرفته‌اند, 
در اینصورت اگر جوانان انجا با هم وعده تفریج و بیرون رفتن در روز 


معهود آفتابی را داشته باشند؛ اگر آحیانا آفتاب طلوع نکند؛ دست به انتحار 
یز نند. 
در آثر نزاع‌های مختصر خانوادگی که هر روز ما با شدیدتر از آن‌ها دست به 
گريبانيم, آنها خودکشی میکنند. ۳ 
می‌ شود دو نوع کشتن اولاد 0 اعراب جاهلیت, و بوده 9 و 
خداوند توسط پیغمبر رحمتش هر دو گونه را به نحو کید منع نموده است: 
اوّل: کشتن فرزندان بطور کلی چه پسر و چه دختر. همانطور که از ایات و 
لا تفنّلوا اکن مر اقلاق و يا َشبة اقلاق و با قذ یر الذین قتلوا 
أوَلادَهُمٌ سفها ب یر عم که رد کرش اه بر ان دلالت ارنن و از انتهاء تست 
میأید که: هر وقت 
اعراب خود را ۱0 و خشکسالی احساس می‌نمودند؛ برای آنکه 
فرزندان خود را در عسرت گرسنگی. و شذت جوع و درماندگی, ملاحظه 
نکنند؛ دست به کشتن آنها ميزدند. 
علامه طباطبائی مدذّظله العالی, در تفسیرشان گفته‌اند: املاق به معنای 
افلاس در مال و زاد است؛ و از همین ريشه است تملق. و این کشتن 
فرزندان یک سنت جاریه‌ای در میان اعرات جاهلی بوده است که: چون 
قحط و جدب به سوی شهرهایشان می‌شتافت؛ و مردم را در تهدید افلاس 
و تهی دستی میگذارد. اپشان مبادرت به قتل آولاد خود مینمودند؛ برای آنکه 
دیدن و ملاحظه کردن ذلّت فقر و گرسنگی آنها برایشان نایسند بود. و خود 
ی و و ها ی انها می‌نمودند. 
ت منع و نهیی که از اینعمل د در قرآن آورده شده است؛ اینست که: 
تن ررکم و هم و یا نکن نکمم و کم (ما هستیم که شما و آنها را 
روزی میدهیم !) شما بچه‌ها را میکشید, از ترفزن انگه مبادا نتوانید قیام به 
رزق و روزی آنها بنمائید. شما آبدا رازق و روزی دهنده نیستید ! بلکه 
خداوند. است که: شما و آنان را جمیعا روزی میدهد؛ بنابراین دست به 
کشتن ایشان مزنید! «1» دوم: کشتن دختران بالخصوص بود که نها را 
زنده دفن میکردند؛ 


[در تفسیر آیه: و |3] الَْووْدهٌ سلت بأء ذثب فتلث] 


همانطور که آیه و |ذا المَووْدَ سیْلت بای تب فلت بر آن دلالت دارد. زیرا| 
معنای موءودة به معنای دختری است که وی را زنده به گور نمایند. و چون 
آعراب جاهلی بواسطه کثرت کشتار و غارت‌ها که در میانشان صورت 
میگرفت, بسیار اتفاق میافتاد که دشمنانشان, دختران اما را استز ندید 
ببرند؛ و این اسارت برای آنان غیر قابل تحمْل بود؛ فلذا برای فرار از 
امکان اینکه: شاید دخترانشان اسیر 


(1( المیزان فی تفسپر القران ج 7, ص 397 ِِ آیه وارد در سوره 
انعام: و لا توا ۳ من املاق تحْْ تورفکم و لیام 

شوند؛ 1 رقیب ۳ با ناموس اینها, در خانه‌هایشان مشغول کرد 
و اين برای حمیّت و غیرت آنها قابل تحمّل نبود؛ بنابراین از آوّل آمر دختران 
را میکشتند, نا آبدا دختری نداشته باشند. تا در هجوم قبایل و جنگها, طعمه 
رقبا و آعدائشان گردند. 

در مجمع البیان گوید: موءودة از ماده و آدیئد و آدا می‌با نید و عرب بجهت 
خوف از فقر دختران را زنده به گور میکرد؛ و از قتاده روایت ه است که: 
قیس بن عاصم تمیمی به سوی رسول خدا صلّی اله علیه و آله و سلّم آمد 
و گفت: من در زمان جاهلیت (پیش ار انکة اسلام بیاورم) هشت نفر از 
دختران را زنده دفن کردم ! | حضرت فرمودند: اینک در مقابل هر یک از آنها, 
یک بنده در راه خدا آزاد کن ! گفت: من شتر بسیار دارم (بنده ندارم). 
حضرت فر‌مودند: بهر کس که میخواهی در مقابل هر یک از آنها, یکی از 
شترانت را هدیه نها خاتن. کفته ارشت کد: موء‌ودة را موءودة گویند؛ جون 
خاکی که بر سر او میریزند. سنگینی میکند, تا آنکه بمیرد. و این سخن, 
خطاست. زیرا که موءوده از ماده ۵ ادیند معتل الفاء است. و آن ماده‌ای 
که معنای سنگینی میدهد, اده یوّده به معنای آنقله می‌باشد, و آن معتل 
العین است؛ واير از ان مق شذه بود می‌بایست گفته شود: موودة بر 
وزن معووده. 

و از رسول خدا درباره عزل پرسش نمودند فقال: ذاک الوءد الخفی. «1» 
حضرت فر مود: عزل کردن (یعنی در هنگام ام تن مرد با زن؛ مرد نطفه 
خود را در خارج از رحم بریزد) زنده به گور کردن و کشتن بچه است. غاية 
ال نت 
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قتل و کش مان استی: ماه هم اد شیژم اظا هم یش 

و نیز در مجمع است که: معنای موءودة, دختر مدفون در حال حیات است؛ 
و چون زنی آبستن مپیشد و نزدیک زائیدنش میرسید: در زمین گودالی حفر 
میکرد. و در بالای آن می‌نشست؛ ؛ اگر دختر میزآئید انا دور ان :خفزه 
می‌آفکند؛ کر شیر میذانته آنرا بر میداشت و نگهداری می‌نمود. «1» 


[آعراب جاهلی دختران خود را بواسطه عار. و پسران و دختران را بواسطه فقر میکشتند]ً 


شیخ طنطاوی گفته است: الموءودة: المدفونة حیا. و عرب دختران را 
بواسطه فقر و عار زنده دفن میکرد. و موءودة میگویند: بجهت آنکه آنقدر 
خاک ترش میريختند تا از نسکیتی آن بمیرد.. 62 ۱ 
و صعصعة بن ناحية, قوم خود را از اینعمل منع کرد. فلهذا فرزدق که از ان 
قبیله است در شعر خود بدان افتخار میکند که: 

و متا الذی منع الوائدات و أحیا الذنید فلم قواد «3» (و از ماست آن کسی 
که: زنان بگور نماینده دختران خود راء از اینعمل بازداشت. و دختر زنده‌ای 
که بنا بود بگور برود, زنده کرد؛ و بنابراین آن دختر در زمین, زنده نرفت و 
سالم بماند.) 

و من با ظیائی ها ار فرموده‌اند: عادت عرب این بود که: دختران را 
بواسطه فرار از عار و ننگ زنده دفن میکردند؛ همانطور که کریمه شریفه 
قرآن بر آن دلالت دار د. آنجا که گفته است: 


و آذا مر هم بای طل وجمه نو و هو کطیخ. بتواری من اْقوّم 
شوء ما مر به آ تجسیکه علی هون و تفه 2 فی الثراب آلا ساء ما 
یعکشون. «4» ۲ 


ره عون یه یکی از غر ات ب جاهلی بشارت و خ خبر داده می‌شد که: : نش 


(1( همین کتاب؛ ص 444. 

(2 آخیرا دیدیم که شیخ طبرسی در مجمع البیان این احتمال را رد کرد. 
(3) تفسیر جواهر, ج 25, ص 981. 

)4( ایه 59 از سوره 16 نحل. 
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بدی این بشارت و نگرانی این خبر, از میان قوم خودش متواری می‌شد؛ و 
او را نگهداری کند؛ و یا آنکه او را در زیر خاک پنهان نماید؟ آگاه باش؛ که 
تدحکفت آاست که آنها هی‌تجودند.) 

و مراد از خطاب و مواخذه از اینعمل در گفتار خداوند: ۰ 5 ادا المَوَوْد ده ۵ غیت 
بای دب فتَلتّ پدر اين دختر است که: اساست راو ری ات ؛ و 
او باید آز عهده محاکمه برآید؛ و انتقام یابد. ولیکن مورد پرسش و بازپرس 
را در این آبه: خود موء‌ودق خوانده است؛ تا با نوعی از کنایه و تعریض و 
توبیخ سبب کشتن او را دریابد؛ و قاتل را توبیخ کند؛ و این نوع از گفتار 
توطئه و مقدمه‌ای باشد که: خداوند از وی بپرسد که: زا بده که قاتل 


تو که پدر تست. درباره تو چه جرمی و خیانتی را مرتکب شده است؟ «1» 
باری انچه اینک مشروحا بیان شد. مسئله کشتن اولاد بود؛ ؛ که از گناهان 
کییره غیر قابل عفو به شمار آمده است. و علاوه, مادر و یا پدر که متصذی 
قتل آولاد خود می‌شوند؛ باید دیه (پول خون) آترا ی را ند مدزیه سر 
یک هزار دینار شرعی طلا؛ و دیه دختر نصف آن معیْن شده است. 

این ۱ دیه ۰ پدن و هار دز صوردی است که: حار عمدی 
اک ی ای سس اور بر ۱ 
پسر نمیکشند و فقط دیه میگیرند؛ مگر آنکه مادر از تمام دیه, و يا از برخی 
از آن گذشت نماید, که در این فرض بر عهده پدر چیزی نیست؛ و اگر قاتل 
خصوض تما در باشده کرد یه ین فضاض دای ند مادر را به جرم قتل 
فرزند خود, خواه پسر باشد, و خواه 


(1) المیزان, ج 20 ص 323. 
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دختر میکشند؛ و اگر پدر از حقّ قصاص خود گذشت., و حاضر به تنازل به 
دیه شد؛ "حور در ان قل فرزت ریات م بو کورار مساریور ار و اگر 
ققتوآن دنر بانشنده عضف: ان که پانصد دینار است می‌بردازن فکر آنکه ور 
هر دو صورت., پدر از تمام دیه, و یا از بعض آن صرف‌نظر کند؛ و مادر را 
عفو نماید که: در اینصورت مادر بری الذقه میگردد. 

و در تمام این صوری که ذکر شد؛ پدر قاتل, و یا مادر قاتل باید کفاره هم 
بدهد؛ بعنی یک بنده موّمن در راه خدا| ازاد کند. ۱ 

و اگر جنایت بر فرزند. از طرف پدر و یا مادر خطائی باشد؛ در اینصورت 
دیه دیگر بر عهده آنان نیست؛ بلکه بر عاقله است. و عاقله عبارت است 
از: 

خویشاوندان پدری این فرزند مقتول, که انها بر حسب قرابت خود. یعنی 
نزدیکی خود به فرزندی که کشته شده است. از جهت مراتب ارث. جمیعا 
دیبه را می‌پردازند. 

و نیز در اینصورت که جنایت پدر و یا مادر خطائی است؛ همچنین باید جان 
یک بنده موّمن در راه خدا ازاد کند. 

و اگر پدر و مادر هر دو با هم جنایت عمدی را بر فرزند خود وارد کنند, , در 
اینصورت باید دیه به سایر واثت فرزند, الأقرب فألاقرب داده شود (باید به 
جدٌ و جذه, چه پدری و چه مادری داده شود؛ و همچنین به برادران و 
خواهران فرزند که پسران و دختران همین پدر و مادر هستند, بپردازند) و 
کفاره را هم قسمت کنند. 
اينها همه مسائلی بود که درباره کشتن فرزند. عمدی و يا سهوی بیان شد. 


و اینک باید به مسئله قتل جنین بپردازیم. و آن نیز از گناهان کبیره است؛ 
خواه جنین در دوران اوّل بارداری باشد؛ و خواه در آخر آن. و در هر صورت 
برای ان عذاب سخت مقدر شده است و برای ار دیه نیز مقرر گردیده 
است. و در صورتی که جنین دارای جان شده باشد؛ علاوه بر دیه, کفاره هم 
باید داده شود. 

ما در اینجا محصّل و مختصر بیان مرحوم محققّ حلّی را در کتاب شرآیع 
|لاسلام, 


[دیه مرد و زن و مقدار دیه جنین بر حسب مراتب حمل ] 


و ند تاتی#رتن آلدتن:غاعلی را در کناب التوضه امنهر در کناب ضات: 
در باب دیه جنین؛ برای روشن شدن مطلب و آهمیّت موضوع میآوریم: 
ی کف کی سای ان بی. فتقال .تتتر کی هرن 
دارد. بنابراین اگر کسی مردی را که در حال مجامعت با زوجه‌اش بود, 
ی ۱71۳ طلا (دیه 
و قیمت نطفه را) به آنان بدهد, و آنان آنرا بین خود آثلائا (به نسبت 1 و 2 
قسمت میکنند, بطوریکه زن 3/ 1 و مرد 3/ 2 از آنرا برمیدارد. 

و اگر در حال مجامعت و آمیزش, زن مرد را ترسانید, تا او منی را در خارج 
رحم ریخت؛ ؛ باید تمام دیه, یعنی ده دینار طلا را زن به مرد بدهد, و اگر مرد 
زن را ترسانید: و در آثر اين دهشت. منی در خارج ریخت؛ بنابر قول حرمت 
عزل اختیارا برای مرد, مرد باید دیه را به زن بپردازد. و آشا بنابر قول آقوی 
که اختیار| عزل برای مرد حرام نیست.؛ اداعنه نی دمدوا ر طلا نیز بر 
عهده وی نیست. 

و در صورتی که نطفه در رحم ریخته شود و استقرار هم پیدا کند. دیه و 
قیمت آن بیست دینار طلا است که: 0 
سب این آمر تون است ایب مار را ادا کنه. 

اک ن سیف این امد ان باید بیست دینار را به مرد بدهد؛ ور موز 
باشد؛ باید به زن بپردازد؛ و اگر زن و مرد, هر دو سبب شده باشند؛ باید به 
جذ, و جذه و برادران, و خواهران این نطفه که مبداء آفرینش طفل است 
ند هند. 

و اگر نطفه بصورت علقه درآید؛ دیه آن چهل دینار است. چنانچه زمانی بر 
رد و ی ای را 
کل ال دی . .- 

و اگر علقه بصورت مضفغه دراید؛ دیه ان شصت دینار است. چنانچه زمانی 
بر علقه بگذرد تا بصورت گوشتی بقدر یک لقمه‌ای را که میخورند و میجوند 
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درآید, آنرا متفه ناهد که ور ان تحوّل علقه پیدا میشود. 

و اگر مضفه بصورت استخوان دراید بعنی. اندای تکوّن و خلقت استخوان 
از_ این ماذه؛ دیه آن هشتاد دینار است؛ که در ۳ تحول مضفه حاصل 
میگردد. 

و اگر خلقت جنین کامل شود و گوشت روی استخوانها بروبد» و أعضاء و 
7 تام تمام گردد؛ لیکن هنوز روح در آن ظاهر نشده باشد؛ دیه آن 
صد دینار است. خواه جنین پسر باشد؛ خواه دختر. 


قص هه دای این خیرات ایا از اس | دم ام یه مه وی 


[حرمت سقط جنین و لزوم دیه و لزوم کقاره در صورت عمد] 


و البثّه در اینموضوع روایات دیگری هم از جمله روایت آبو بصیر از حضرت 
صادق علیه السلام وارد شده است, که دلالت دارد بر آنکه: در سقط جنین 
بهر کیفیت که باشد. باید یک غزژه «1» دیه بدهند؛ خواه ان غزخ غلام باشد., 
و کف که پیز تایه و از هفت سال نیز کمتر نداشته باشد. و لیکن 
روایت ا ر ص یر و هم شهرت فتوائی بر طبق آن بیشتر 
و در جمیع این صور از قتل جنين, کقاره لازم نیست. زیرا لزوم کقاره (آزاد 
کردن بنده مومن در راه خدا) مشروط است به حياة مقتول. و چون در 
فرض ما, در این جنین, روح دمیده نشده است؛ لذا کفاره ندارد. 

و اگر بر جچنین: روح دمیده باشده دبه. آن دیه یک انسان کامل است, اگر 
پیسر باشد, هزار دینار شرعی دو هزار مثقال شرعی از طلای سکه‌دار 
است؛ و اگر دختر باشد, پانصد دینار شرعی است که باید سقط کننده این 
جنین در صورت عمد, به وارث دیگر که یا پدر است در صورت قتل مادر؛ و 
یا مادر است در صورت قتل پدر؛ و یا هر طور هستند در صورت ورود 
جنایت از غير آن دو بپردازد. و در اين فرض پدر و مادر دیه فرزند مقتول 
خود را بین خود به نسبت 1/3 و 3/ 2 تقسیم 


(1) غژه به معنای غلام و کنیز است. 
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می کنند. 0 

و اگر پسر و دختر بودن جنین مشخص نگردد, مثل آنکه جنین در شکم مادر 
مرده است؛ و خود مادر هم مرده است. در اینصورت باید از شخص جاني, 
نعتی. کشنده. چتین: نضف. مجموع دیه. سر و دیه.ذختر را گرفت: و آن 
هفتصد و پنجاه دینار است. 

و اين فرض بسیار اتقاق می‌افتد, مثل آنکه جانی جنایت را بر مادر و جنین 
او هر دو وارد کند؛ و يا بر جنین وارد کند؛ و مادر با مرگ طبیعی بمیرد. در 
هر دو صورت دیه جنین چون معلوم نیست مذکر است با موْئث. باید 
هفتصد و پنجاه دینار پرداخته شود. 

و این در صورتی است که معلوم شود: موت جنین پیش از حیاتش در رحم 
مادر واقع شده است. خواه جنین قبل از مادر بمیرد, و یا بعد از آن. زیرا 
موت او پیش از مادر و يا بعد از ان تاثیری در اشتباه حال او ندارد. آنجة در 
اشتباه حال او از ذکوریت و انائیت موثر است, موت جلین بعد از حیات 
خودش می‌باشد؛ که در صورت عدم خروج او از شکم مادر, و با فرض 


دمیده شدن روج در اوء و سیس ورود جنایت؛ باید دیه او را نصف مجموع 
دیه دختر و پسر قرار داد. 

و در این کیفیت از قتل جنین, بر قاتل کفاره هم لازم است؛ خواه قتل 
عمدی باشد, و يا خطاتی. و آمّا در فرض عمد, علاوه بر کفاره. دیه هم 
بعهده خود اوست که باید بپردازد. و در فرض خطاء, کقاره بر عهده خود او, 
و دیه بر عهده عاقله (خویشاوندان پدری جنین) است که الأقرب فالاقرب 
باید بپردازند. 

تا اینجا تمام شد ما حصل گفتار محقق و شهید ثانی در دیه و کفاره سقط 
باید دانست که: آنچه در گناه و دیه و کفاره سقط جنین موثُر است. 
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همان از بین بردن جنین است در شکم مادر؛ بهر وسیله و بهر کیفیتی که 
باشد, تفاوتی ندارد. خواه در ۳ برداشتن چیز سنگین باشد؛ و خواه به 
واسطه خوردن دارو؛ و خواه به واسطه استعمال بعضی از مواد؛ و خواه به 
واسطه خوردن بعضی از غذاهای حلال زیاده از حد متعارف که منجرّ به 
سقط طفل گردد. مثلا گویند: 

خوردن زعفران بیش از حذ متعارف در ابتدای حمل موجب سقط جنین 
می‌ شود. 

و خواه به وسیله عمل جراخی باشد؛ و خواه به وسیله آنحاء و آنواع 
استنشاق بعضی از گازها, ۵ ایو ی ان تام اس ه‌ها کهررظ 
بکار میرود. 5 : 

اس ال سقوط جنین, قتل است., و ناه کبیره. و از اعظم محرژمات 
اطباع و بش کآتن که بواسطه عمل جزاحی. بچه را زنده زنده قطعه قطعه 
میکنند؛ و سل ر میکشند؛ باید در انتظار و ترقب عذاب سخت الهی که 
خلود در آتش خهنم انست؛ بودم: باشتد. و علاوه بای .هم ذيه: و هم کفاره زا 
ند هند. 

اگر در طفل جان دمیده شده بود؛ و پزشگ جنایتکار زن بود؛ حاکم شرع در 
صورت تقاضای حق قصاص از ولی طفل مقتول, او را اعدام میکند؛ خواه 
طفل معصوم بیگناه. پسر باشد؛ و خواه دختر. 

و اگر پزشک متصدذی این عمل منکر و زشت., مرد بود؛ حاکم شرع در 
صورت تقاضای حقّ قصاص از ولی طفل مقتول, در صورتیکه او پسر باشد؛ 
او را اعدام میکند؛ و در صور تیکه دختر باشد؛ نیز او را اعدام میکند؛ ولی 
وارثان طفل مقتول, باید نصف دیه کامل, یعنی پانصد دینار شرعی 
و در صورت عدم تقاضای ولی طفل مقتول, حاکم شرع در صورت ثبوت 


جنایت در نزد وی, باید او را تعزیر کند؛ و بطوریکه خود صلاح بداند با حبس, 
و شکنجه : هتفه ات ارف ها را 

پدرانی که زن‌های خود را مجبور به سقط جنین میکنند؛ مادرانی که خود 
متصدّی سقط جنین می‌شوند؛ باید در انتظار نکبت و ذلت و انتقام بنشینند 
95 

۳ 1 را ۳ آین قتل مظلومانه طفل خواهد گرفت. 
زود. طومار زندگی خوش آنان را درهم خواهد پیچید؛ و سپس در برزخ و 
قیامت چه بر سرشان میور د؟ او میداند و بس. 


اقانتی سکف ای ای کش ای کر مس مت حرط تیه تقطف تین اس 


از آنچه گفته شد, بدست میاًید که: تا چه حد کشورهای کفر در ضلالت, و 
منهاج پلست,؛ و ند کی تکیت باره و ذلت‌زا فرو رفته‌اند؛ نا حکم اسقاط 
جنین را در محاکم و قوانین خود مشروع نموده‌اند. و علنا حکم به امضاء 
آرم. نی متتحایند, و طفل معصوم یعنی ثمره حیات و زندگی و بهترین 
میوه عالم هستی خود را در برا؛ بر چشمان خود اعدام میکنند. و معذلی خود 
را متمدن؛ : و کشورهای پیشر فته. : بلکه لوادار تمدّن میخوانند. 

در حالیکه اين آعمالشان آبدا با آعراب دوران جاهلیّت تفاوتی ندارد. آنها 
بچه‌های خود را می‌کشتند؛ و زنده به گور مینمودند. و اینان بصورتی دیگر 
همان کار را میکنند. ۱ 
بعاقفاها مسا قالما. 

از اینجا نیز دستگیر میشود که: اين نوع تمدن, و اين کلمه تمدّن, غیر از 
بربریت, و وحشی گری, و جاهلیت جیزی نیست. منتهی در کتاب‌های لغت 
آنها کلمه تمدّن, و مدنیت. و مدینه, جای خود را عوض کرهه‌اند: و مزورانه 
و مکارانه بر روی اعمال منکر و زشت خود, لعاب زده, و با زرق و برق 
عوام فریبانه‌ای همجیت خود را بر عالم تحمیل کرده‌اند. 

در جائیکه مانند انگلستان ۱ لواط (اهیزتتن مرد را با همجنس خود) 
مشروع کنند؛ و در محاکم اجازه دهند؛ و قانوئیت آنرا, از مجلس اعبافگز > 
فلس رده دراوم وربه تضمیت برسانف ویر از افال. فانونین 
سقط جنین,. و که 
تواظ 0 
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[یدا در حیوانات دیده نشدم است. و از اینجا عبارت شریفه قرآن: 0 
ا ا ‏ نآ 
در اسلام سقط جنین؛ گرچه نطفه آن از زنا هم منعقد شده باشد؛ حرام 
است. و زنی که زنا کرده است. و يا زنی که در آثر وطی بشبهه (آمیزش و 
مجامعت با حرام و بدون عقد شرعی؛ بگمان حلیت در شبهه موضوعیه. 
مثل کسی که در شب و يا در تاریکی, و يا بواسطه غلبه خواب, و یا 
بیهوش, با زن آجنبیه با علم , به. آنکه زن آوسنت: و تخلال است. بیامیزد؛ و 
سیبس معلوم شود که: آن زن» زنا او نبودهر و حرام بوده است.) آبستن 
شده باشد, حو سقط جنین خود را ندارد. و اگر شهود نزد حاکم شهادت بر 
زنای او دهند؛ حاکم باید صبر کند؛ تا بچه‌اش را بزاید؛ و سپس حکم زنا از 


حذ و يا رجم را درباره او جاری نماید. زیرا| اجرای حد در حال حاملگی 
موجب ضرر و یا سقط طفل می‌شود؛ و این جایز نیست. 
چون |ٍنسان در اين حکام متقن و مستحکم نظر میکند؛ معنای بهّدی به ال 
رایع رضوانة سبل السّلام برایش مکشوف میگردد. ببینید: چه راهماخ 
۱ 3۳۳ ۱:۱ و اجتناب و دوری از هر فساد, و خرابی 
و تباهی را قرآن نشانداده؛ و بدان رهبری نموده است ! چون نطفه در رحم 
قراز گرفت؛ دیگز بهنخ وجهی سیتوان انرا خارج کرد اخراج آن نهر کیفیتن 
باشد؛ سقط محسوب می شود. ؛ و مستلزم آدآء بیست دینار است. 


ی 
[ز 





(1) آیه 179, از سوره 7: 1 لجهتم ک یر من الجن و 
لاس له قوب لا سیون با هه ال زو ما ول آدانْ لا 
بسمعون بها اولئک کالاتعام بل هم اصّل | هم الغافلون (و هر اینه 
که د جنْ 1 فریده‌ایم 


آنهائیکه دل دارند ولی با آن نمیفهمند. و ولی با آن نمی ‌بینند, و 
گوش دارند ولی با آن نمی شنوند. ایشان همانند حیوانات (گاو و شتر و 
گوسپند) هستند بلکه راهشان از آنها گم‌تر و به هلاکت و نیستی و نابودی 
نزدیکتر است. 

ایشان کسانی هستند که در غفلت بسر می‌برند). 

(2) آنهة سس از سوره 17 2 وف کان اف هنم اعمن فَهّو فی الأخِرَة 
اه و آَصَل یلا (و کسی که در اين دنیا کور باشد؛ او در آخرت کور 
2 و هلاکت و نابودی نزدیکتر است.) 
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عزل, «1» موجب عدم استقرار نطفه در رحم است؛ نه اخراج آن بعد از 
استرار بو فیک عواز انوم مکل اشکال اسفت.وشار فرض حرمت, 
ایجاب ده دینار دیه ان است. 

اشکالی که در عزل میباشد؛ اینست که: در زن عقدی دائمی. نطفه حق 
اوست. و مرد نمیتواند بدون رضایت او عزل کند, و هر بار که عزل کند؛ 
باید دیه انرا به زوجه دائمیه خود بدهد. 

و همانطور هم که دیدیم. ریختن نطفه در رحم نیز حقّ مرد است؛ و زن 
بهیچوجه من الوجوه چه دائمیه باشد؛ و چه منقطعه, نمیتواند مرد را مجبور 
به عزل کند. 

اه در فیس مادم آ الم ترشیت اسان ز ,عون تم مزر ودرا وی 
سیب است که پس از طی مراحل و منازلی که در ابتداء خاک بوده و بعدا 
با اب مخلوط شده؛ و درجات و مراتبی را در سیر استعداد طبعی و طبیعی 
واه کر اس سا ای وی ان رای مه ی ان اس سا 
شده: و پس از سیر مدارج حرکت جوهریه در رحم, تبدیل به یک انسان 


عزل یعنی این استعداد و قابلیت قریب به فعلت را ضایع نمودن؛ و مبدء 
سر نت و آفز ینش یی انسان زا که نا این شتر اعد پیش آهدم: انتفت؛ فاسد 
کردن؛ و نابود ساختن؛ , و در بوته اعدام سپردن؛ و لذا دیدیم که در این اهر 
طبق روایت وارده در مجمع البیان رسول آکرم صلّی الله علیه و آله و سلم 
گفته‌اند: العزل هو الوءد الخفیت. <2» 


(1) همانطور که بیان شد, عزل عبارت است از کناره‌گیری مرد از زن؛ و 
در اینجا به معنای کناره‌گیری خاضی است که بدان وسیله. نطفه را در 
خارج از رحم زن بریزد. ۳ 

,. (2)- ص 119 از همین کتاب و نیز در تعلیقه ان اوردیم که این حدیث ر 
حاکم در مستدرک, ج 4, ص 69 با اسناد خود از دختر وهب آسدیه روایت 
میکند که: قالت: فل روا اللعصلی الم علیه عم الم سم یل 
فقال: هو الوءد الخفی. 
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نآ 
غابه الامر این نتیخه در غزل بتهان اسشت؛ وردز ود اشکارا و ظا هر 


[مفاسد عزل و خوردن داروهای ضد حیض و ضد خاملگی] 


عزل دو ضرر کلی برای مرد و زن دارد. البلّه ضرر مزاجی و جسمی, غیر 
از ضررهای روحی. 

آا درباره مرد. موجب کسالت آعصاب می‌شود؛ و در ۳ تکرار به حدذی 
میرسد که درمانش صعب می‌گردد. 

اما درباره زن» فقو جب تهیح رحم برای غذای آن که نطفه است؛ و سپس 
آنرا بدون غذا و گرسنه گذاردن. و اين تهیج موجب پیدایش مرض در رحم 
به نام غذه فیبرم و احیانا سرطان رحم است. 

خوردن دارو برای جلوگیری رحم از پذیرش نطفه, و آبستن نشدن زنان که 
امروزه بصورت قرص متداول و معمول شده است؛ ضررهای مزاجی 
شدید دارد؛ و موجب کسالت اعصاب, و در بعض از احیان منجر به جنون و 
دیوانگی است. و علاوه موجب کسالت قلب. و سرطان رحم, و اختلال 
جریان خون, و بهم خوردن سیر طبیعی و عمل طبیعی غدد. و ترشخات 
زائده, و امراض فراوان دیگری است که دست بگریبان جوامع فقیر بشر 
شده است. 

خوردن این داروها بهر صورت و بهر کیفیتی که باشد؛ و با هر فورمولی که 
فناخته نود موجب فمام: جر بان حیض در احفات معرنه و متشه می کروودة 
و موجب عدم قبول رحم نطفه را در خود می‌شود؛: و عواقب وخیمی را در 
یی دارد. 

۵ لذا بعداری در زمان طاعفت. که آبدا خظری بحال مها و مصلحت آنان 
نداشت؛ برای ترغیب و تحریص مردم به نازائی ‌ عقیم شدن» و بچه 
نیاوردن به مقدار فراوان از این دارو را در درمانگاه‌های عمومی دولتی 
مخانا در اختیار زنان فبحذاشدت: و زنان مسکین هم مراجعه نموده. " آخذ 
می‌نمودند: و میخوردند و به مفاسد و پی درآمدهای آن گرفتار می‌شدند. 
آعا ژنهای آعنان و بولدار ابتا از انها مرف هدند هعتال «جر ی 
حق " است شا برای همسایه» خوب در اینجا 
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مصداق و موضوع روشنی را پیدا میکرد. 

بسیاری از زنان مومنه هم در وقت زیارت مشاهد مشژفه, و در وقت حخٌ 
بیت الق الحراضه برای جله گیری از عاوت. هاهيانه. .ه قدرت. بر عمل 
مشروط به طهارت: از این قرص‌ها میخوردند. و هم کسالت و مرض 
جلسمی», و در بعضی از اوقات کسالت روانی پید | می‌نمودند. ۲ علاوه چه 
بسا عادت ماهیانه‌شان خراب و دگرگون می‌ شد: ۰ و به قول معروف از اینجا 
رانده, و از آنجا وانده می‌ شدند. هم عملشان خراب می‌ شد: و هم بهره 


معنوی و روحی از این زیارت و منأسک نمی‌بردند. 

شارعء مقدذس اسلام برای زنان حائض: تکلیف خاصضی مقژر کرده است که 
با بجأ آوززدن آن هم حجشان صحیحم است, و هم عمره‌شان. ۳ در 
اینصورت چرا در کار او تصرف کنیم؟ تصرفی که چه بسیار موجب بطلان 
عمل میشود؛: و حجّ و عمره صحیح و مطلوب را که پیغمبر به بعضی از 
زوجات خود دستور دادند؛ و انها عمل نمودند؛ با دست خود و تصرف خود, 
الوده و مشتبه سازیم؛ و عمل یقین را بصورت عمل مشکوک انجام دهیم؟ ! 
سلامت بدن و روان زن در زائیدن است. در حامله شدن و شیر دادن 
است. به‌به از بانوانی که یا در شکم خود بچّه می‌پرورند؛ و یا در آغوش خود 
خداوند خالق افرینش, مزاج زن را طوری افریده است که: از زمان بلوغ تا 
دوران یائسگی پیوسته مزاج او غذای خاصی را مطابق مزاج طفل در بدن 
درست میکند؛ و آن خون حیض است که در زمان حاملگی این خون در رحم 
مادر غذای طفل است. علت آنکه زنان در دوران بارداری غالبا عادت 
ماهیانه نمی‌ شوند؛ برای کی این خون در رحم صرف غذا و طعام جلین 
میگردد. 

و چون بچّه را زمین گذارند؛ و وضع حمل کنند؛ این خون تبدیل به شیر 
شیرین سفید, و نرم, و راحت و ملایم با مزاج نوزاد, می‌شود؛ و از 
سوراخهای ۳ 
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پستان سرازیر می‌شود. فلهذا زنان نیز در دوران رضاع و شیر دادن غالبا 
عادت ماهیانه نمی‌شوند. 

شا وقتیکه آنلنتتن نیستند؛ و شیر هم نمید هند؛ این غذا| مصرفی ندارد؛ و 
بنابراین از دهانه رحم خارج می‌شود: و دور ریخته می‌شود. یعنی زن 
بواسطه عدم حمل, و عدم رضاع (ابستن نبودن و شیر ندادن) مقداری از 
قوای بدنی و جسمی خود را که خداوند بصورت خون دراورده است؛ هدر 
نموده, و ضایع کرده است. 

فلذ| از رحجمت خدا| دور است. و خداوند در اینجا به وی اجازه عبادت و 
خشوع و خضوعی را بواسطه نماز و روزه و طواف حاصل می‌شود؛ نداده 
است. 

زن باید مانند مرد پیوسته راه تقژب تا تهایت و ان وقتی است که: دوش 
با دوش مرد, نماز بخواند؛ و روزه بگیرد؛ و طواف کند. و اين فقط در وقتی 
است که حامله باشد؛ و پا طفل خود را شیر دهد. 

این زن قرین رحمت خداست که حائض نیست؛ و اجازه رکوع, و سجود, و 
قیام, و طهارت به وی داده شده است. و اجازه صیام به وی داده شده 
است. و اجازه طواف کر( کعبه به وی داده شده است. 


بای ای نان بای وتف با حامله باشنده وبا شیر دهنها در کاروان 
انسانیت, و حرکت به سوی معبود و مجبوب, و قبله مشتاقان. و کعبه 
عاشقان, و پویندگان به سوی حرم و حریم ارت و آمان اوء با مردان هم 
آهنگ باشند. 

حاثض شدن زنان موقعی است که: در اين کاروان نشسته‌اند؛ و از حرکت 
افتاده, و متوقف تیه ند بنابراین اضل در زنان عبادت است یعنی اصل 
در زنان حمل و رضاع است. ۰ حیصض زنان خلاف آصل است. یعنی عدم حمل 
و عدم رضاع, خلاف است. فتامّل بر اين نکته دقیق. 

این حقیر روزی با یکی از پزشکان حاذق و بصير و متعهّد «1» که سخن از 


(1) دکتر حاج سید حمید سجادی, از مفاخر چشم پزشکان عصر ماست در 
جهان؛ که علاوه بر نبوغ الهی 


[سلامت زن در آنست که يا حامله باشد یا بچه شیر دهد] 


اینموضوع به میان آمده بود؛ گفتم: سلامت و سعادت زن در اینست که یا 
حامله باشد؛ یر ای 

قورق سانل, کرد و : آقا؛ اين گفتار, مطابق آخرین نتیجه کنگره‌های 
انا ٩‏ و من تز دکتری خود 
را در امریکا در همین موضوع قرار داده‌ام, 

آنگاه گفت: طبق آخرین مدارک و آمار آخیر, دخترانی که قبل از هجده 
سال بچّه بزایند. سرطان پستان نمیگيرند. و هرچه دیرتر بچّه بزایند, درصد 
خطر تهدید سرطان پستان در آنها زیاد می‌شود؛ ۶ا چون از بچه زائیدنشان 
سی سال بگذرد؛ خطر سرطان پستان به نحو مضاعف بالا میرود. 

ما آزنانی که أصلا ازدواج نکنند, و بچّه نیاورند؛ درصد خطر سرطان پستان 
3 آنها سرسام آور است. 

اینمطالب را که عین واقعیت است. قیاس کنید با تبلیغات و انتشارات 
استعمار کافر که بر در و دیوار نوشته بود: زندگی خوشتر, فرزند کمتر. و یا 
فرزند فقط یکی يا دوتا. و در یک صفحه پوستر یا پلاکارد. عکس یکمرد و 
یک زنی را کشیده بود, که در دستشان یک دختر, و یک پسر بود, بطور 
شادابی و خوشحالی در حرکت بودند. و دست راست را بلند کرده, فقط 
انگشت وسطی و مسبحه را (سبابه) بطرف بالا باز نموده, تا نشان دهند 
که فقط اولا فرزند باید دو تا باشد و 


- در فنْ چشم پزشکی, و دارای دو شهادت و گواهی فوق تخضٌص در 
قسمت‌های خلفی و قذامی چشم (شبکه و قرنیه) از جوانان مسلمان و 
خوش‌فهم و غیور و دلسوز و متعهد به اسلام و جامعه مسلمین است. 
چشم راست حقیر را که مبتلا به پارگی شبکه (دکلمان) شده بود و از 
سخت‌ترین انواع باز کم بود. یعنی نعلی شکل دور تا دور پاره شده بود؛ و 
فقط از یک نقطه مختصر اتکاء باقی مانده بود. و خطر ان نود و پنج درصد 
بود. و این نوع از عمل از مشلکترین اقسام عملی است که در سطح جهان 
بر روی چشم انجام می‌گیرد, به فوریّت عمل کرد. زمان عمل هفت ساعت 
طول کشید و لله الحمد و له اس که فعل دز مایت خی وت تبیخه 
تساه ان سای و اه له مها لصا اه 
ااحسی سدعندو الم الط خرین. 
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باشند. 


۷ 

از اين تابلوها بر هر |داره‌ای, و کانونی, بألاخصٌ در سالن بیمارستانها, و 
درمانگاههاء, و محل اجتماع مردم, زده می‌شد. و مردم میدیدند. بیچاره‌ها 
هم باور میکردند. و از زیادی بچّه خودداری میکردند. و زن‌ها دسته دسته به 
درمانگاهها میا مندند؛ و قرص‌های ضد 3 حاملگی را به عنوان هدیه و تحفه 
مچانی میگرفتند؛ و خوشحالانه با خود می‌بردند. غافل از اينکه اين قرص‌ها, 
همچون قرص استرکنین سم قاتل است که بر روی آن لعاب شیرین 
کشیده باشند. 

پزشکان غير متعهّد, و خود فروخته هم, پیوسته در روزنامه و رادیو و 
تلویزیون, تبلیغات را در اینموضوع بالا می‌بردند. 

یکروز پزشکی ‏ به خانمی که برای معالجه نزد او رفته بود؛ گفته بود: 

خانم ! رحم زن, حکم درخت را دارد. مگر درخت چقدر میوه میدهد؟ ! این 
زن هم به منزل آمده بود؛ و بنای بدسری در آبستن شدن با شوهرش 
گذارده بود. ۱ 

شوهرش در مسجد نزد من آمد؛ و از زنش شکایت کرد؛ و گفتار دکتر را که 
به وی گفته بود؛ بازگو کرد. 

گفتم : این دکتر در این سخن مفالطه نموده است؛ و به اصطلاح عافه 
مردم», حقه بازی نموده است. برو منزل و به عیالت بگو؛ درخت میوه ۳ 
زنده است میوه میدهد. به مجزد آنکه به بلوغ خود رسد؛ در بعضي از 
درختان در سال دوّم؛ و در بعضی نیز دیده شده است که در سال اول. 
میوه مید هند. 

درختان میوه هر سال مرب 9 میدهند. هی میوه‌شان قطع نمی شود, 
مگر زمانیکه آفتی به آنها برسد. ؛ و ريشه آنها کرم بزند. در اینصورت چوب 
آستت: ذیگر درخت. میوه تیست. انا می‌برند. 

بسوزند چوب درختان بی‌برسز | خود همین است مر بی بری را بچه 
شاداب‌ترین میوه خوش زندگی است؛ و عالی‌ترین نمره حیاتی از بوستان 
انسانیت, و معطرترین گل از گلستان بشریّت است. زن‌هائی که بجای 

نور ملکوت قرآن, ج1, ص: 191 ٍ 

بچه‌داری و تکثیر اين نوباوه ریحان ادمی, اين عمل سالم و نیکو را ترک 
میکنند؛ 


[فوآئد بیشمار حامله شدن زنان و مضژّات بیشمار نازائی] 


و به دنبال کارهای خارج از منزل میروند؛ چقدر از قافله تقدّم و پیشرفت, 
آنها هر کاری بکنند؛ و بهر مقام و شغلی دست بزنند؛ و هر گونه هنر و فِنْ 
را بیاموزند؛ بطوریکه فرضا سراسر اطاقشان را از تابلوهای دکتری» و 
مهندسی, و سایر فنون زینت دهند؛ و تا پایان عمرشان هم اگر تلاش کنند؛ 
و حقا و واقعا نیتشان خوب باشد؛ و در صدد خدمت به اجتماع بوده باشند؛ 
همه اینها بقدر یک بچّه زائیدن. و شیر دادن, و آنرا بزرگ کردن, و تربیت 
نمودن, و به جامعه تحویل دادن؛ ارزش ندارد. 

به دو دلیل: 

اوّل آنکه: اين خانمی که سراسر اطاقش را از دییلم‌ها, و لیسانس‌ها, و 
دکتری‌ها پر کرده است. و در هر مقام و پست که شاغل شده است؛ صد 
برابر آنهم اگر فرضا بر آن افزوده گردد؛ چنانچه به او بگویند: تو حاضری 
۳ فرزندت را بدهی؛ و مقامات و گواهی‌نامه‌هایت محفوظ باشد؟ ! و یا 
آنها را فداق این فرزند میکتی؟ ! فورا میگوید: قدا فیکتم [ فرزنده برای من 
ارزشش بیشتر است. 

۱۳ ( 9 ۱ کز ۱ اکتفا کرده‌ای, و خودت را 
سرگرم کارهای دیگر نموده‌ای ! بدان که: آن فرزندهای احتمالی که در 
صورت فرض زائیدن به وجود طفت ادن و اینک نیامده‌اند, همانند همین 
فرزند تو می‌باشند. همه آنها را از دست داده‌ای! و به فوز عظیم 
نرسیده‌ای ! و آن فرزندهای لطیف و شیرین را فدای این مشاغل و در 
حقیقت شواغل نموده‌ای ! این به اعتراف خودت. چه خسرانی است بزرگ؛ 
و تهی دستی و فقری است سترک. 

وعلت و وهز حل این معما اش که فرزند دارای حیات و زندگی است؛ و 
مشابه خود تست؛ و بقآء وجود تست ! فلهذا هنم خیز از آموال؛ و تجارت‌ها 


و9 ۳ 

7 معا ها: آرزش او در ندارند؛ و نمی‌توانند داشته باشند. 

زیرا آصل حیات و زندگی تو, برای تو, از شش از همه حفام ها و تعینات و 
آندوخته‌ها بیشتر است. 

دوم آنکه: بچه زائیدن تکثیر مثل نمودن است. یعنی زب موجوداتی را 
مشابه خود, از بر و.دختر توخود تیآ ور د: اگر زنی شش آولاد زائید. شش 
انسان مشابه خود را در خارجم ایجاد کرده است. اگر زنی ده آولاد زائید, ده 
انسان مشابه خود را. تازه اگر اين آولادها دختر باشند؛ و گرنه اگر همه 


انهاء يا بعض از انها پسر باشند؛ موجودات قوی‌تر, و نیرومندتری را در خارح 
بوجود آورده است. 

این اولادها در ۳ رحجمت مادر و تکمیل رشد و تربیت؛ هر کدام به نوبه 
خود, انسانی از جمیع جهات مشابه مادر, و يا نیرومندتر و موّترتر از او 
هستند. و در فعالیت و خدمت به جامعه مسلمین عینا مانند مادرشان؛ و یا 
بهتر و فقال‌تر و موثرتر می‌باشند. 

اگر زنی بجای دخول و شرکت در کارها, و فنون. و صنایع اجتماعی, بچه 
بزاید؛ و بزرگ کند. و تحویل اجتماع دهد؛ خدمات وجودی خود را در 
اعلاترین درجه, با ضریب تعداد فرزندان خود بالا برده است. 

اگر هشت فرزند زائید؛ هشت برابر خدمات اجتماعی خود, به جامعه 
خدمت نموده است؛ و اگر بچه‌ای نزائید,. و تربیت ننمود؛ درجات خدمت 
خود را با ضریب هشت پائین اورده و ساقط نموده است. 

و در حقیقت این چنین بانوانی که در اجتماع وارد می‌شوند؛ و خود را خادم 
و دلسوز مجتمع میدانند؛ با این ضریب, خود را از اجتماع دور کرده؛ و از 
خدمت به ان شانه خالی کرده‌اند. 

اینها همه بجای خود محفوظ؛ و در عین حال تحصیل کمالات معنوی, و علوم 
الهی, و تحصیل دانشهائی که به درد بانوان میخورد, از قبیل خانه‌داری. 
علوم 
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فراگیری تربیت فرزند, و غیرها که بسیار است, آبد| با بچه‌داری منافات 
تدار که کال هلا مت را ید وان 


[بستن لوله‌های رحم زنان حرام است گرچه خود و شوهرانشان |جازه دهند] 


ها ۱ اه 
دستگاه موجودیّت خود را که زئثیت است, خراب و تباه و فاسد می‌نمایند. 
رحم زن, مانند چشم, و دست, و پاء و قلب او یکی از اعضای پیکر اوست. 
بلکه از اعضای بسپار مهم است که با بقاء و سلامت آن, موجودیّت و زنیّت 
زن محفوظ, و با فناء و نابودی و مرض آن, زنیّت زن تباه شده است. 
پزشی و ام خو تن اوله‌هاي رحم وا ندارو. کرصو:با اخانم جع آمر 
زن و شوهرش باشد. زیرا موجب نقصان عضو است؛ و نقصان عضو شرعا 
و عقلا حرام است. 

همانطور که کسی حق ندارد به جاح بگوید: دست مرا , ببر ! و يا گوش مرا 
ببر! و یا پای مرا قطع کن ! همینطور نمیتواند بگوید: با رحم را 
مسدود کن ! انسان اختیار آجزاء و عضای بدن خود را ندارد؛ و حخ" از بین 
بردن و خراب ب کردن آنها را ندارد. مالک انسان خداوند است؛ و او به او نه 
عقلا و نه شرعا |جازه اینگونه تصرفات را نداده است. 

کی که لانشن را مسا ای یم وا مرو ی نا 
بازکردن لوله‌ها با عمل جرژاحی دگر, باز 7 خفل خر داستنم. و آنشستن نون آه 
بسیار بعید است. ولی آحیانا اگر بانوئی که از روی جهالت خود, و یا 
شوهرش لوله‌هایش را بسته‌اند؛ چتانچه کمان. آن رود که با عمل جراخی 
مجدد. میتوانند لوله‌ها را باز کنند. شرعا بر او واجب است که: در صورت 
مکان, و عدم معذوری, ودرا تعت عمل قرار داد " و لوله‌های خود را باز 


در زمان طاغوت, بستن لوله‌ها برای طبقه مرفه. و بی‌درده مد شده بود؛ و 
اینک که بعضی متوجّه خطای منکر خود شده‌اند؛ کار از کار گذشته؛ و در 
ارزوی ۳ 
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طفل نوزاد. عمرشان به پایان میرسد. 

گویند: سخن در این بود که مردان فقیر و کم بضاعت را که غالبا کثیر 
الأولاد میباشند, اخته کنند. و اين اخته کردن بصورت قانونی دراید؛ همچون 
مردان هندی که جیرا و قهرا حکومت وقت آنها را آخته مینماید؛ «» و در 
اینصورت دیگر نه زنی در کشور باقی بود؛ نه مردی. زنان بواسطه خوردن 
قرص و بستن لوله؛ و مردان بواسطه عقیم کردن و کوبیدن خصیتین 
(بیضتین ) اینست معنای دلت و سارت و بردگی ! ایننست مفهوم استثمار 
حقیقی ! و اینست مفاد استحمار و استعباد واقعی؛ که آنچه را که با بردگان 


زمان جاهلیت نمیکردند؛ با ما بنمایند. 

میگویند: زمین گنجایش اين همه آفراد را ندارد. اگر سیل نوزاد رو به جلو 
برود؛ زمین از نوزاد پر و اف لکم و لاوهامکم الخالية و ارائکم 
البالية, و آهوائکم الکاسدة! خداوند در قرآن گنجایش زمین 5 برای 
زندگان. و دفن مردگان. تضمین فرموده است. شما دلتان برای خدا 
میسوزد؛ و میخواهید زمینش سنگین نشود؛ و در حمل و در برگیری مردگان 
و زندگان جاٍبرای آن تنگ نگردد 

أُ لم تجعل الأْضَ کفاتا یاء 1 وان <2» 

(آیا ما به زمین گنجایش فراگیری, و حمل زندگان و مردگان را نداده‌ایم ؟ !) 
در کشور انگلستان جمعیت قریب پنجاه و شش میلیون است؛ و در کشور 


(1) اینک در کشور چین: هر خانواده‌ای فقط حوٌ یک اولاد را دارد؛ و اگر 
آخیاتا بیشتر بیاورد: از جهت رفام. ی 
بهداشت, و آذوقه و کثرت مالیات آنقدر سخت میگیرند که وی را عاجز 
نمایند فلهذا فعلا خانواده‌هاتی که فرزندشان دختر است. بواسطه اشتیاق 
به پسر دختر خود را میکشند" تا با اوردن یک پسر نزد حکومت مجرم 
نباشند. ولی این محدودیت برای مسلمانان ساکن چین بیست. ؛ زیرا| چون 
کثرت آولاد بر اساس مبنای مذهبی آنهاست. حکومت چین آنها را در ازدیاد 
آولاد آزاد گذارده است. 
(2) آیه 25 و 26 از سوره 77: المرسلات 
نهر م گس وراه 185 ۱ 
فرانته فرب پنجاو: یبن لبون ازیفت. ودن کشور المان قریت هعتاد: و 
مساحت 0 71 چگونه این قرعه بدبختی؛ و عم گنجانسن: 
برای اینجا افتاد, که این که جمعیتش افزون شده است به قریب پنجاه 
ملیون »> بالغ گردیده است ؟ ! ! با آنکه از جهت معدن و ذخاثر تحت الأارض, 
و آمادگی زمین‌های زراعتی, و دام‌داری, از مرغوبترین کشورهای جهان 
است. ولی آن کشورها که نه معدن دارند؛ و نه زراعت؛ و خوراکشان سیب 
زمینی است؛ فزعه به نام ایشان اصضایت نکرده است؟ ! بلکه پیوسته قرعه 
موافق و قرعه حیات و سلامت و بهداشت بنامشان می‌افتد. 
این سری است پنهان. و رمزی است غیر عیان, که گمان نمیرود تا زمانی 
که زمام اختیار ما به دست کفا ر باشد؛ از حقیقت ان کس مطلع گردد. 
راز درون فده رها مت سای ال بت راد عالیمقام را این 
زندگی فرسایشی؛ و توأم با نکبت. و خواری, و مهر بردگی را قیاس 
کنید: با تعلیم قرآن و هدایت آن به سوی سبل سلام؛ و طرق عافیت و 


(*)- طبق آخرین آمار که از کشور ایران در سنه 1404, هجریّه قمربه 
بدست امده است جمعیت ایران 10(), 445 19 چهل و نه ملیون و چهار 
صد و پنجهزار و ده نفر است. و بنابر انچه در کتاب پیرموی (یعنی کتاب 
سال) که مربوط به سالهای 1983 و 1984 میلادی است و با 1404 
هجربه قمربه مقارن است., آمده است؛ طبق آخرین آماز: کشور آلمان 
غربی 000, 700 60 شصت ملیون و هفتصد هزار نفر؛ جمعیّت دارد. و 
کشوز الما خ.شرفن 000 700 16 شاتروه ملیون و صفتصد هر از قرو 
ک فراسته 0 0000 ده تام مان میمصت هر ار سر و 
انگلستان ۷0 200 49 چهل و نه ملیون و دویست هزار نفر و کشور 
ایرلند شمالی ۸000 500: 1 یک میلیون و نیم نفر و اسکاتلند 000, 000 
5 پنج میلیون نفر جمعیّت دارد. وا نو ای اتام که کنو 
انکلیس» و فراشته و المان زا کل موه فرتنبه 000 00 196 
بکصد و هشتاد و هشت ملیون و پانصد هزار نفر است که تقریبا چهار برابر 
جمعیت ایران است. و نیز باید گفت: کشور زان با انکه مساخش یی 
پنجم مساحت ایران است؛ جمعیتش بالغ بر یکصد و سی ملیون نفر است. 
و در اینصورت از جهت تراکم جمعیت بالنسبه به ایران سیزده برابر است. 
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برومندی و عژت که به مالداران و فک دستور میدهد که: نه تنها 
ِِ باید ازدواج کنند و مثنی و تلاث .9 رباع «1» (دوتا دوتاء, سه تا سه 
تا ههار با فان تا) رت دانم گر ساملا ماه شام راک بان انا 
وسیائل ارت و نکاح یتیمان, و مستضعفان, و فقیران را فراهم آورند. 
3 انکخوا الایامی منکخ و الطالخین من عبادکة و امائکة ان یکوئها فقراء 
يَعنهمٌ اللهٌ من فصّله و اللهٌ واسع عَليمٌ. «<2» 
ِِ به نکاج درآورید مردان بی زن, و زنان بی شوهر را که از خودتان 
مه ار اما سووا یهار کترهای عف را اه کر نبا قعی باتیی را 
کی نیست زیرا) خداوند از فضل خود آنها را بی‌نیاز می‌نماید؛ و خداوند 
واسع یعنی: 
پر ظرفیت و متحصل: و علیم یعنی: ۰« 
و و از شیح صدوق در توحید, با ان خود 1 حضرت ِِِ علیه 
السّلام روایت میکند که فرمود: رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم 
مود. 
تزوجوا, آلابکار ! فائهن آطیب شیی ۶ آفواها, قال: (و فی حدبت آخر) و 
آنشفه آرحاماء و در شییء آخلافا (آحلاما) و آفتح شییء آرحاما. 
اما علمتم َئّی آاهی بکم الامم پوم القیمة حتت بالسَقط یظلٌ محبنطیا علی 
بانته ال یل اس ور حل او وا ار ساسا 


قلی افیقول الاهتا ال ی مه ال که ای تاویض قیا سر سا 
اٍلی 


(1) آیه 3, از سوره 4: نساء: و نتم لا ثشسیطوا فی الْبّامی قالکخوا ما 
طابٍ لک من النساء _مننی .و ثلا 


و ژباع فان < خفن آلا تعدلوا قواحِدَة أَو ما 
ملکث ایمانکمٌ ذلک آدنی الا تعولوا (و ۳9 از آنکه شما درباره 
یتیمان به قسط و عدالت رفتار نکنید؛ در اینصورت 4 
که مورد رضایت خاطر شماست. دو تا و سه تا و چهار تا به نکاح خود 
دراوننده و کر ی سید 1 برنیائید؛ ؛ پس 
به نکاح یکنفر اکتفا کنید و يا از کنیزکان خود نکاج کنید اینطریق نزدیکتر 
(2) ایه 2 از سوره 24 نور. 
توس کات قر ارحص 10 
الجنة. 
فیقول: هذا بفضل رحمتی لک. <1» 


[ترغیب اسلام به نکاح و تکثیر اولاد, , و نهی نهی از عذوبت و عقیم بودن]ً 


(با دختران باکره ازدواج کنید ! زیرا دهانشان خوشبوتر است. گفت: (و در 
حدیث دیگر آمده است که) و رحم‌هایشان خشک‌تر است؛ و پستانهایشان 
از شیرریزان سرشارتر است (نوک پستانهایشان) و رحم‌هایشان برای 
قبول نطفه, و تربیت جنین اماده‌تر است. 

آیا تفیدانید. که: هن بة شا ات در روز فيامنت افتخاز میکتم حی: به 
جنینی که سقط شده باشد ! او پیوسته بر در بهشت ایستاده و مقیم است. 
با حالت افتخار و مباهات. شکم خود را به جلو داده, و دست بر کمر زده, 
در اینحال خداوند عر و جل باو 7 داخل در بهشت او پاسخ 
میدهد: داخل نمی‌شوم تا پدر و مادرم پیش از من داخل شوند ! در اینحال 
خداوند تبارک و تعالی, به فرشته‌ای از فرشتگان میگوید: پدر و مادرش را 
نزد من بیاور ۳0 ام فا ند کف ان دو نفر در بهشت وارد شوند. 
خداوند بفرزند سقط شده در اين موقع میگوید: 

این بعلت زیادی فضل و رجمت من برای نو بوده است ا) در روایت صدوق. 
جمله و فی حدیث: آنشفه آ رحاما را نیاورده است. 

و نیز شیخ حر عاملی؛ وان رگن 
السلدم. زوایت ت کرده است که: رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 


فرمود: 

تز#جوا بکرا ولودا, و لا تز وجوا| حسناء جميلة عاقرا! فائی اباهمی بکم الامم 
بوم القیمه 2 (با دختران بکر که استعداد زائیدن در آنها هست: ازدواج 
نمائید ! و با زن 


(1) وسائل الشيعة, طبع حروفی, مطبعه اسلامیه, ج 7 باب 17, ص 34 و 
د3. 
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زیبای جمیله‌ای که نازا و عقیم باشد؛ ازدواح منمائید ! زیرا که من به شما 
افراد ات در روز قیامت بر سایر افت‌ها مباهات می‌نمایم !) و نیز از 
کلینی با اسناد خود از حضرت امام رضا علیه السّلام روایت کرده است که: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مردی فرمود: تزوجها سوء]ء 
ولودا ! و لا تزجها جميلة حسناء عاقرا ! فائی آباهی بکم الأْمم یوم القیمة ! 
ابا ارت آن الولدان تحت العرش یستغفرون اباتمم. بخضتیم ار اهید و 
تربیهم سارة فی جبل من مسک و عنبر و زعفران. «1» 

(با زن زشت صورت در صورتیکه بچه‌زا باشد, ازدواج کن ! و با زن زیبا و 


جمیله, در صورتیکه نازا باشد, ازدواج مکن ! زیرا که من در روز قیامت به 
شما ات افتخار میکنم بر ساير اقّت‌ها ! مگر نمیدانی که: فرزندان در زیر 
عرش رای راهان آن کدا لت فران سای یرام 
خلیل پیغمبر, انها را در دامان خود می‌پرورد: و ساره زوجه او انها را تربیت 
هی کت در کفهی که‌همدات از هشیم کش ورتران آنست . 

و نیز از کلینی با سند متصل خود از خالد بن نجیح, روایت کرده است که: 
چون از چیزهای شوم در حضور حضرت صادق علیه السّلام سخن به میان 
آمد؛ آنحضرت گفتند: الوم فی ثلات: فی المرأة و الاب و الذار. فأمّا 
شوم المرأة فکثرة مهرها و عقم رحمها. «2» 

(شوم در سه چیز یافت می‌شود: در زن؛ و در مرکب, و در خانه, ما شوم 
بودن زن در اینست که: مهریه‌اش بسیار باشد؛ و رحمش بچه نیاورد.) 
مان توص میا سا ته الما سا رات 


(2) وسائل الشیعه. حروفی, ج 7 باب 15, ص 3د. 
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ایا ی فا اس اه 
بودیم که فرمود: 


[ترغیب اسلام به ازدواج با زن بچّه‌زا, گرچه زیبا و جمیله نباشد] 


ان خیر نسائکم الولود الودود العفيفة الحدیث «1» (بهترین زنان شما کسی 
است که زیاد بچه بزاید؛ و زیاد شوهرش را دوست داشته باشد؛ و با عفت 
باشد تا آخر حدیث.) 

و نیز از صدوق با اسناد خود از حضرت باقر علیه السّلام روایت نموده 
است که: رسول خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: ما یمنع المومن 
آن یتخذ آهلا لعلّ الله یرزقه نسمة تثقل الأرض بلا اٍله الا الله. 2 
(چه جلوگیر میشود از مومن که برای خود زوجه‌ای بگیرد. بامید آنکه 
خداوند ذی روحی را نصیب او کند. تا زمین را به لا اله الا الله سنگین 
نماید؟ !) و نیز از صدوق با اسناد خود از حضرت امام محمد باقر علیه 
السْلام روایت است که: رسول خدا صلّی اله علیه و آله و سلّم فرمود: ما 
ی بناع فی الاسلام ات ال اللهع محجل هن ال نزمه در 

(هیچ بنائی در اسلام محبوب‌تر از بنای تزویج, در نزد خداوند عرٌ و جل, 
پایه‌گذاری نشده است.) 

و نیز از صدوق, در خصال, , در حدیت ار یمام از آمیر المژمنین, علیه السلام 
وارد است که: فرمود: تزوجوا فان للزویج سّة رسول الله صلّی الله علیه 
و اله فائه کان یقول: من کان یحتٍ آن یثبع سنتی فان من سنتی التزویج. و 
اطلبوا الولد ! فانی مکاثر بکم الامم غدا: و توقوا علی اولادکم من لبن البغی 
من اللساء و المجنونة فان اللبن یعدی. «<3» 

(ازدواج کنید! زیرا که تزویج سنت رسول خدا صلّی اله علیه و آله و سلّم 
است ! چون او چنین میگفت: کسی که دوست دارد از سثت من پیروی کند؛ 
بداند که: از جمله سئت من ازدواج است. و دنبال پیدا کردن بچّه باشید! 
زیرا که 


(3 و 2) همین کتاب. باب 1, ص 3 و ص 4. 
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و ۱ ۳ 
امت‌ها بیشتر کرده باشم ! | و متوجه باشید که از شیر زن زناکار, و زن 
دیوانه به بچه‌های خود ندهید اتیرا که یر ار صداردو از انبم ول 
سرایت میکند.) 

باری از این مطالب معلوم شد که: دین مقدس اسلام تا چه آندازه, در مر 
زواح و نکاح اهتمام دارد؛ ها که آندانه,ور تکتیر شلد و بادی. اولاد 
ترغیب و تشویق بعمل اورده است. 


بر عهده حکومت اسلام است که: راه تزویج را بروی مردم باز کند؛ و 
مشکلات دختر و پسر, و زن و مرد را در این امر از میان بردارد؛ تا با 
برنامه‌های صحیح, هر دختر و پسری در ابتدای بلوغ بتوانند ازدواج کنند؛ و 
در عین حال آولاد بیاورند, و به تحصیل علوم لازمه نیز بپردازند؛ بطوریکه 
ازدواج آبد| مانع تیتتیر قت و ند فی نباشد؛ و داشتن اولاد یک امر طبیعی و 
معمولی و قابل سازش با صنعت و فنْ و حرفه و علم به شمار آید. 

در حکومت اسلام مردانی که در معرکه جنگ اد به درجه شهادت 
میرسند, برای ازدواج زنان آنها برنامه درست باید تنظیم گردد که پس از 
انقضای عدّه فورا شوهر کنند؛ و بی سرپرست نگردند؛ و بدون شوهر 
تقاننیه- نی آولاد مت ییا مرن تا به زودی محل خالی مجاهدین پر گردد. 
میل جنسی از غرائز است. بهیچوجه نمی‌توان جلوی آنرا گرفت. 

غاية الأمر باید از راه صحیح و نکاح مشروع ,: یه فل: آیده؛ و گرنه خدای 
ناکرده عواقب نایسندی را به دنبال قآ ورد و دز جوانی که شوهرش 
شهید شده است؛ يا باید تحمّل رنج تهایده .و زندفی عسرت بار خود را با 
میل به ازدواج, بدون ازدواج بگذراند؛ و يا خواهی نخواهی با گرفتن رفیق 
پنهانی (اتخاذ اخدان) راهی را بر خلاف شرع بییماید. ۲ 

پری رخ تاب مهجوری نداردچو در بستی زر و زن سر برآرد طبق گزارش 
اداره امار, امروزه در ایران قریب چهار میلیون و هفتصد هزار 

نور ملکوت قران, ح1, ص: 191 

زن بدون شوهر وجود دارد. باید به حال این معصومان. فکری کنند؛ و با 
بهترین وجهی برناهه. آزذهاع انها را شیم تفایتد. تا مانند ادارم بسیج و 
سیاه و رسیدگی از جهت امور مالی به به خانواده‌های شهداء, |داره‌ای مستقل 
و عظیم و مهم جهت امر ازدواج آنها, بدون زحمت و موانع خارجی, و بدون 
برخورد با مشکلاتی فراهم گردد. 

و از جمله آیات, این کریمه,است: 


شخ شفاعة حسِنة یک له تصیب مثها و من یَشْقع شفاعة سل یک 
ذل ا و کان الّه علی فلا مقیز 
و |ذا خیم تب قحیوا بان مئها َو وه ان ال کان علی کل شواء 


و ی کر ار ی ی ور ی 
تتفاید ان رای امین ان کای نیب خو هد نود و کی که در کار بخ تضفت 
و قرین شود و کمک نماید؛ از برای او نیز در آن کار سهمی خواهد بود. و 
خداوند نسبت بهر چیزی روزی رساننده, و مراقب و پاسدار است که به 
حسب مقداز و وسغت وجودی آن به آن رسیدگی میکند. 

و زهانی که بم شا تحیت و درودی: فرست ون شما هم باید به طریقی بهتر 
و شایسته‌تر تحیت بفر ستید؛: و پا لا آقل همان تحیت را بازگردانید! و 
خذاوند دزبارم:هر غیزی حسایدر و تین کنتده فقداره آندازه آن-اشت:) 


[آیات دیگری در قرآن کریم که ظهورش در اهتداء به سبل سلام, قوی است ] 


قا اه اس ان رف اس ۱ 
با الذین آمئوا (ذا شم فی بیل له فتوا و لا تفولوا لقن آلْفی 


کذیک کتتم مر قبل قجرق ال عَلیکم فتبیوا رن 


(1) آیه 5 86 از سوره 4: نساء. 
(2) آیه 4 از سوره 4: نساء. 
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(ای کسانیکه ایمان آورده‌اید؛ چون در راه خدا به راه افتادید, و برای خدا 
در سفر حرکت آمدید: باید از احوال مردمی که با آنها مواجه می‌شوید. 
کاملا تجشس نموده؛ تا ایمان و يا کفر آنها بر شما مسلم شود. و به کسی 
که به شما سلام که علامت و نشانه اسلام است, نمود؛ نگوئید: تو مومن 
نیستی, , تا بدینوسیله از زخارف و متاع دنیوی او (با از نیت تفن آموال.: 
گرفتن آسیر) بهره‌ای جوئید ! بدانید که آنچه در نزد خداست و برای شما در 
اثر این جهاد فن.سمله. هعین.و عقدر کردم استی سار است: و غبانم 
اخروی سرشار و فراوان است. شما هم خودتان) پیش از این. همینطور 
بودید (و ایمانتان فقط به ظاهری از اسلام و سلام شناخته می‌شد) در 
اینحال خدا بر شما مثّت نهاد (و ایمانتان را قوی کرد) و بنابر این واجب 
است بر شما که تفخص بنمائید؛ تا مورد نظر ما از ابهام و تردید بیرون آید؛ 
و روشن و آشکار | ور حفا خداوند به انچه شما انجام میدهید, خبیر 
است) و از جملم آیات, اين کریمه است: ۲ 
ورن حد مٍ الْخْشرکین استجارزک فأجوه حتّی یَسمع کلام اللّه 2 أطِفد 
مت ذلک بائفه قَوَم لا بعلمُون. <1» 
و اگر یکنفر از مشرکین به تو پنهآورد 1 تو او را پناه بده ! تا گفتار خدا را 
بشنود. و ام ار و 
دوری از خاطرات نفسانیّه و شیطانیّه و حرم خدا) برسان. و واصل گردان ! 
اين بجهت انستکه: ایشان جماعتی هستند که نمیدانند.) 
و از جمله آپات, این کریمه است: ۱ 
و لا تیسبو وا الذین یعون من ذون اللّه فَتَسیُوا ال عذواً بقتثر علّم کدیک ۰ با 
کل امه عمَلَهح نم الی ربهم جوجفهم فبتهم ما کائوا ون 2» 


(1 ای 0 از سوره 9: توبه. 


(2) ان 109 از سوره 6: آنعام. 
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(و فحش و ناسز| مگوئید به رازه غیر 7 خدا| را میخوانند, و پرستش 
می‌نمایند؛ تا در آثر عکس العمل کردار شماء آنان هم به خداوند از روی 
خشفتی. حاهلا نم فحفر دهد هاش از بیدا آنشفت. که ما راخ هر آست 
کارهایشان را برای خودشان ژزینت میدهیم: و سپس بازگشتشان به سوی 
پروردگارشان است؛ و او آنها را به آنچه در دنیا آنجام داده‌اند. متنبّه و آگاه 
میگرداند.)_ 
۰ این کریمه است: 

غ الی ستبیل زبک بالجكمة و الحَوعِظه الْحسَتة و جادلهْة بالتی هی خسن 
ودک هو اند ین صل عَن سبیله و و ألم یالفهتدین «1» 
[بخوان به سوی راه پروردگارت با گفتار حکمت, و موعظه نیکو, و با ایشان 
به جدال و احتجاج برخیز, با روشی که آن بهترین روش باشد. حقا پروردگار 
تو داناتر است به انکه از راه خدا گمراه شده است؛ و خداوند داناترست به 
راه‌یافتگان.) 


[ظلاقر راه غلاخ و ضورت غدم تواقق رای کین اشتا] 


و از جمله آیات, اين کریمه است: 

و ان جَفتْمٌ شفاق بینهما قاب نوا حکماً من أَهْله توا فرة آهلها ان بریذا 
اصلاحا" یوفق الله بیتهّما ان اللد کان علیما خبیرا. ۳ 

۳ اگر شم خوف آنرا دانفتتند که: در میان زن و شوهر, شکافی پدیدار 
شود؛ یک نفر حکم را از طرٍف مرد. و یک نفر حکم را از طرف زن معین 
کنید؛ تا آن دو حکم درباره انها حکم کنند؛ و ار اراده اصلاح داشته باشند؛ 
خداوند در میان این زن و شوه همبستگی ایجاد میکند؛ و حقا خداوند 
علیم و خبیر است.) 

کر این آنهمی‌بیتیی کاخ آوند آهر مترماین جر صهرتنکه اختمال سکاف 


(1) آیه 125, از سوره 16: نحل. 

(2) ایه 35 از سوره 4 نساء. 

و بینونت و طلاقی, در میان آن دو پدیدار شود؛ نباید فورا مرد دست به 
طلاق زند؛ بلکه باید از طرفین؛ حکمین انتخاب کنند؛ و انها بنشینند, و 
درباره آن دو به مذاکره پردازند. و چه بسا در تور 9 همین مذاکره و 
گفتگو اختلاف از میانٍ برود و عز و جل در میان آنها 7 
مختصر اختلافی که کر آنو. ی از تاخلاسات و آفکار ۳ و ی اسان 
بهم خورده؛ به صلاحدید و نظریه حکمین که طبعا دو نفر عاقل و دور 
اندیش و ریش‌سفید و قابل اعتماد هستند؛ دوباره به صلح و صفا و طراوت 
و نشاط مبدّل گردد. 

همچنانکه قرآن مجید. طلاق را تام بووین و کتک و رد و بدل شدن 
سخنان ناهنجار, و کلمات زشت. و وقیح, و قبیح که در بین مردم چه بسا 
صورت میگیرد؛ نمیداند. و جدٌا از هر گونه نظیر اين کردارها و گفتارها منع 
مینماید. فعطٌ طلاق در منطق قرآن بگنه رام خلاصی است که در صورتیک 
الا ق وا کون نآ نها صورت نگیرد؛ و بنا بشود پیوسته با زندگی توام با 
رنج و غضه و آفکار درهم و برهم. و نگرانی خاطر به سر برند. ؛ در اینصورت 
طلاق, آنهم به بهترین وجهی و نیکوترین طریقی, یگانه راه علاج و دوای 
درد, و درمان است. 

و بنابر اين باید خوب زن را رها کنند؛ و در موقع جدائی با احسان و بذل او 
باید به طریق پسندیده او را نگهدارند؛ و وی را کاملا متمتع نمایند. 


‌_- 2 


ما 


۳ 


,بگو هن كِ ِ -۱ 0 نن ِ ۳ 

وف و للرّجال عَلهن درجةٌ و الله عزیژ كی 

الطلاق مَرّتان فامساک ِ او تسریح 0 »1 
بی 


)1( نیمه آخر آیه 8 نیمه اذل آبه 9 2 مر از شتوره 2 بقره: 
مدّت طهارت 0 0 عدذه نگهدارند. 


دمن فی دلک ان لراذوا اطلاحاً و لت مثل الذی هن 


[قرآن دعوت به صلح میکند و از هر زشتی اخلاقی بر حذر میدارد] 


(و در اين زمان شوهرانشان سزاوارترند که آنان را به نکاج خویشتن 
برگردانند, اگر اراده اصلاح و آشتی داشته باشند. سا حقوقی که بر 
له ها یر له شوه راهان هست هماید آسا نی ام سر اه 
شوهرانشان به طریق پسندیده. و روش حمیده وضع شده است. و ایشان 
همانند و مشابه حقوق خود را دارند؛ ولیکم بر آق. فودان کشت یه آنمابی 
درجه توقفق و برتری است. و خداوند عزیز و حکیم است. 

طلاق فقط میتواند دو مرتبه تحقّق پذیرد؛ و پس از مرتبه دوم يا باید مرد 
زن را در حباله ازدواج خود به خوبی نگهداری کند؛ و به طور معروف و 
شایسته با او رفتار نعاید قبا باید وی را با تیکونی و اعسان اراد کنو 
خلاض تهاید: ) 

و از جمله آیات, این کریمه است: 

وان طائقتان مپچ الْْوُمنین افتتلوا قأصلخوا تما ان بتقث |خداشما عَلّی 
خر ققایلوا ای تتفي حتّی تفیء الی أجْر له ان فاعث قاصلخوا تما 
باعل و انمیطم ان له بح الجقسیطین. ۲ 

انا المْومتُونَ احْوَهٌ فاصلخوا ین أحَوَیکم و الوا ال للم حون «1» 
و اکر و گروه ای مومتان با هم یگ جنگ کت بر شما واجب است که در 
میان آنها صلح را برقرار نمائید ! و اگر یک گروه از آنها بر گروه دیگر ستم 
کرد؛ (و حاضر به صلح و مصالحه نشد. و بر قتال و کارزار خود (دامه داد) 
در اینصورت بر شما واجب است که: با گروه ستمگر و متجاوز جنگ نمائید, 
تا او به امر خدا, و قانون خدا بازگشت نماید. تفن در اتضورت. کمربه: ام 
خدا برگشت؛ و حاضر برای پذیرش حکم خدا شد؛ در اینحال در میانشان با 
فاین فل ماد ض را ار صد وا رده که ل ما که 
خدا عادلان را که به عدل عمل میکنند؛ دوست دارد ! 


(1) آیه 9 و 10, از سوره 49: حجرات. 

نور ملکوت قران, ج1, ص: 196 ۲ 

حقا اینست و غیر ازین نیست که: مومنان با یکدیگر برادرند. پس شما در 
میان دو برادر خود (که نزاع دارند) صلح دهید؛ و خود را در عصمت و 
مصونیت خداوندی درآورید ! امید است که مورد رحمت وی قرار گیرید !) و 


با الذ, جر ق وم سین یکوئوا خر جرا توق و ۱ 
6 و سکم 
بالالقاب بنئس الاسَمٌ الفسوق بَعَد الایمان و نب فاولیّک هم 


اصا 


یا ها الذین آمَوا اجْتیتوا کثیراً من الط ان بقض الط انم و لا تجسسئوا 
ا تفت تک بقضا | بُینٌ أحدکم آن با لخم آجيه ما فکرهتفوة 
اتقوا اللة لِنْ اللة تَوَابْ رَحيمٌّ. «1» 

(ای کسانی که ایمان آورده‌اید؛ اد فده از هرد ربنم ضرق دیحری | 
مسخره کنند؛ زیرا که شاید آنان بهتر از اینان باشند ! و نباید هیچیک از زنان 
شما زن دیگری را مسخره کنند؛ زیرا که شاید انان بهتر از اینان باشند! و 
نباید شما در صدد عیب گوثی خودتان برائید؛ و با لمز و همز و گوشه چشم. 
به طعن و عیب دگری پردازید! و نباید با لقب‌های زشت و ناپسند همدیگر 
را بخوانید؛ و بدان القاب یاد کنید ! زیرا که پس از ایمان نام فسق بر خود 
نهادن و به دنبال اسلام با علامت انحراف و عدول از حق نشانه نهادن. 
بسیار زشت است. و کسی که از اين عمل خود بازگشت ننماید؛ و توبه 
نکند, حقّا از ستمگران است. 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمان‌ها و پندارهاء واجب است 
پرهیز کنید ! زیرا که برخی از پندارها و گمان‌ها گناه است ! و نباید در کار 
همدیگر تجسشس و تفخص کنید! بایدر ار شا کیت فص ار هر 
تتمایتده آبا عی‌شود که یکی از شما کوشت بدن بدادر فرده‌خود را دفشت 


اصا 


(1) آیه 11 و 12, از سوره 49: حجرات. 
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هون و ٩‏ ۰ با تا ی بلکه شما از اين کار بدتان 
قیا یه و آنرا نایسند و ناخوشایند دارید! ! و خود را در عصمت و مصونیت 
خداآوند در آورند؛ که-خعا خداوند تسار به بند خانش رو دارده و نویه انها 
را می‌پذیرد؛ و به ایشان رحیم و مهربان است). 

در این دو ایه می‌بينيم که: شش صفت و عمل را که لازمه حرکت به سوی 
سبل شقاق, و نفاق, و دوتیت, و عداوت, و دشمنی و نگرانی خاطر, و 
تشویش دذهن؛ و گسستن ریسمان وحدت و محبلت است. برای مومنین 
۱ از ۱ 0 ۱ 3ب 
انست خعوت من‌ما ید 

یکی: مسخره کردن بهر صورت و بهر شکلی باشد؛: و از هر کس بهر کس 
صادر شود؛ اين حرام است و قبیح. 

دوم : عیب جوئی و عیب گوتی دگران که در حقیقت بعلّت وحدت جامعه 
مسلمانان, و هم آهنگی, و همدردی, و هم آئینی, اين عیب جوئی به عیب 
جوئی خود انسان برمیگردد و لذا با تعبیر: و لا تلمژوا آفشکه بیان کرده 


است. 


سوّم: با عنوان و لقب نازیبا یکدیگر را صدا زدن, و نام بردن, و یاد کردن, 

این رتست 

چهارم: درباره یکدیگر سوء ظنْ داشتن؛ کضات ند بردن: این حرام است. 

سوء ظنْ گرچه عمل خارجی نیست؛ و فعل نفسانی است؛ معذلک حرام 

است؛ و بر مومن واجب است که: ذهن خود را از الايش خیالات. و 

1 درباره همه موّمنین پاک کند و زنگار کدورتش را به 
صفا و صیقل ایمان به خدا بزداید. 

پنجم : وف ی وی 

انجام میدهند؟ ! و آیا در منزل خود گناه آنجام میدهند؟ یا نه؛ و بطور کلی 
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هر گونه فحص و تفتیش در کارهای مردم حرام است. 

شبشتم : : غیبت کردن, یعنی در پشت سر موّمن از او به زشتی پاد کردن. و با 

عبارات و انتساباتی وی را برشمردن که: اگر بشنود. و مطلع شود؛ او را 

ناخوشایند آید؛ و از آن گرفته و ملول و آفسرده گردد. 

الق اه و ی مت 

بر مومنان اهاز فرموده است؛ بدست غناید کت حقا در چه عالمی پر 

صفا,ء , و مودت؛ و آرامش فکر, و فراغ بال, را 

و روحی و آخلاقی, قرآن کریم جامعه بشریّت را سوق میدهد؛ و با لمأل 

ایشان را در اسم سلام حضرت آحدبت وارد مق ‌کند, 

نان :دانست که همه ابات مبار کات قرآن کریم به سوی سبل سلام دعوت 

میکند؛ و اختصاص به آیه‌ای ندارد. و ما این چند آیه را از باب نمونه, و 

تطبیق با برخی از دستورات بشری که نهایتا انسان را به گمراهی 

می‌کشاند آوردیم؛ و گرنه آیاتی که آمر به توحید» و اخلاص در عمل, , و توجه 

تام به خدا, و آسماء حسنی, و صفات علیای او می‌نماید, از اظهر مصادیق 

دعوت به سّلام است نظیر آیم: 

فل الم مالک الک یی العلَ هن تشاء و تترغ الک ممَن تشاء و یر 

مَنْ تشاء و تذل مر تشاء بیدک الْحتر اک علی کل شرا قدیو. <1» 

(بگو (ای 0 بار پروردگارا ! تو هستی که فقط صاحب قدرت و 

پادشاهی هستی, و فرمان و آمر, و صاحب اختیاری, و تسلّط بر نفوس و 

سیطره بر جمیع عالم از ان تست ! پادشاهی و قدرت را تو بهر که خواهی 

میدهی ! و از هر که بخواهی این پادشاهی و قدرت را میگیری! و هر کس 

را که بخواهی عزت می‌بخشی ! و هر کس را که بخواهی ذلیل می‌نمائتی. 

خیر و برکت و رحمت هر چه 


(1) آیه 26, از سوره 3: آل عمران. 


و قل الحفذ للم الدی لغ یذ ولد و لم بکن لة شریک فی الفلک و لم یک 
له وم من اذل و کیره 4 تکییرآ: «1» 

(و بگو (ای پیغمبر): سپاس و جمد و ستایش اختصاض به خدا دار آنکه 
برای خود فرزندی نگزید؛ و برای خود در کاخ سلطنت و قدرت عالم 
آفرینش, شریکی ندارد؛ و یار. و حمیم, و دلسوز, و معینی ندارد, تا در 
مواقع عروض, ذلّت, و خواری و پیدایش وهن و سستی از او حمایت 9 
ی ری ات با 9 ۳ 
یاد نمودنی !) 


[همه آیات قرآن به سوی سبل سلام دعوت می‌نماید] 


و را و ی 
سوی سبل سلام, بو طرق آطمینان, و سکینه خاطر و آرامش خیال که لا 
بذکر الله تطمیرٌ القَلوبَ. <2» 

(آگاه باش ! که به یاد خدا, دل‌ها آرامش می‌پذیرد !) این االین زین نود که 
قرآن, پیروان راه رضوان خدا را بدان رهبری می‌نمود. 

و آما دومیّن چیزی که آیه مورد بحث درصدد [ثبات و الزام آنست, اخراج از 
طلمات نس آنارم و ازیکیهای جوون است, کف با ادن حداانه سوه عالم 
نوره وود 9۲ 21 و بساطت رهبری می‌نماید: و یخرجَهُمٌ من الظلمات 
ای التُّور بلانه. (قرآن پیروان رضوان خدا را از تاریکی‌ها با |ٍذن خدا به 
عالم تور وارد 


(1) آیه 111, از سوره 17: اسرآء. ۱ 
(2 و از آیه 29 ,از پینوره 3 رعد. و نیمه لش اینست: الذین 
او 79 یر قَلَوبعٌ بذکر الله 
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۱ ۰ 

باند.دانست که" من اغمال حسنه, و اخلاق حمیده, و صفات پسندیده, و 
ملکات محموده, و عقائد مطهژه , همگی نور هستند. و در مقابل آنها جمیع 
آعمال سیئه, و آخلاق نکوهیده, و صفات مذمومه؛ و ملکات قبیحه, ِ 
فاسده, همگی تاریکی و ظلمتند. و بنابر اين قرآن کریم, موّمنین را از تمام 
این وادی‌های خطرناک, و ظلمانی. و صعب العبوری که از هر جانب ظلمت 
آنها را فرا گرفته است؛ به سوی عالی‌ترین مقامات, و درجات. و مکان‌های 
متسع و فراخ, و منبسط, و پر نوری که از هر جانب بر آن نور می‌پاشد؛ 
حرکت میدهد؛ و داخل می‌سازد. 

یعلی به واسطه عمل به قرآن, و مداومت بر آن؛ رفته رفته صفات 
ناپسندیده. جای خود را به صفات پسندیده میدهند. و کسی که به قرآن 
فص نو ورفای کار ودرا فران »دار و الگو و اسوه و برنامه حقیقی 
عملی, و علمی خود را قران مجید قرار دهد. خواهی نخواهی من حیث لا 
پیشعر رفته رفته ان صفات زشت از خانه نفس وی رخت برمی بندند. و 
بچای آنها صفات خوب به عنوان میهمانانی تازه وارن لصو عاونا اه 
داخل شده؛ * جایگزین. آنها می‌شوند. 

سیتئات آخلاقی که همچون دنوی مهب رصقم تفتتزن: آ دی منزل دارد؛: و 
بهیچوجه نمیخواهد خانه خود را از دست بدهد؛ و با مرور دهور این ِ 


سرقفلی‌دار را برای مسکن خود برگزیده است, و محل رفت و آمدء و 
تاخت و تاز عساکر و جنود خود نموده است؛ حقیقتا ظلمت‌هائی هستند, 
بسیار شدید, و خطرناک, و شکننده, و کوبنده. و از بين برنده که از هر 
جهت آدمی را به اک ۱ ۳۱۷ 
خوان: یت ود ون او را هیر بز ند و میخورند بطوریکه ابدا از شخصیت و 
آدمیّت و |نسانیت او آثری نماند؛ و در چرخ تدریح زمان نام او از عابدین و 
مومنین محو گردد. 

کینه, و بخل, و حسد. و تکاثر در آموال, و حبٍ جاه, و ریاست., و 
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اشتغال به ملاهی دنیا, 


8 قرو اس انها رک به. شواره کرایش به عال. کترشم سا اامت‌های 
شند شدید؛ و در قبال آنها نور است؛ که عین توحید است؛ و از لوازم 

آن طهارت 3 و صفای قلب از لوت کدورات. این حقیقتا نور است. نه 

آنکه مثل نور است, و شبیه به نور است, و يا بر آن کلمه نور, به عنوان 

مجاز و کنایه و استعاره آورده شود. بلکه حقیقتا نور است؛ بتمام معنای 

حقیقی و واقعی خود. 

این نور نور واقعی است؛ و هزاران مرتبه از اين نور ماٌی و طبیعی قوی‌تر 

و شدیدتر است؛ چنانکو آمده است: 

اللة نو السّماوات 3 لأدْض. «1» 

(خداوند نور آسمانها و زمین وت ( 

و درباره قرآن, روایات ۱ متواتره‌ای وارد است, که قرآن نور 

است. و قرآئتش نور است؛ و و تلاوتش نور است, و استشفای به آن نور 

است؛ و در مراحل یس از ها تن نور است؛ و انسان‌ها را از کریوه‌ها و 

عقبات تاریک و ظلمانی عبور میذهد. همچنانکه تعالیم غیر قراتی طلست 

است. ظلم و ستم ظلمت است. 

وت 

الظلم ظلمات یوم القيمة. «<2» 

(ستم نمود رم و ظلم کردن, ظلمات روز باز پسین است 0( 

الله وی الذین منوا یخرجهم من الظلماتٍِ الی التور و ۳ کفزوا 

اخلیاة هج الطاعوث يْخرجُونهْمٌ من الثور | ای الظلمات. «3»* 

(خداوند ولین کسانی است که ایمان آورده‌اند. ایشان را از ظلمات خارج 


نموده؛ و به سوی نور داخل قوف نها ند. و ان کسانی که کفر ورزیده‌اند 





(1]تقضی ار اند ووو ار جوره 24 تور 

2۱ اخیاء العلمم: خ 3ر.ض 219 ااکم.ة الطلم فان الظلم ظلمات: یدج 
القیمة. 

(3) اب 257 از سنوزه: 12 بقره: 
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املیای اما طاعفت فباستد کف انما را از الم تفر کار کردور مه وی 
عالم ظلمات وارد می‌کنند). 

در اینجا به شرک, و کفر, و فسق, و وئنیّت, و ثنویّت, و هر گونه بت‌پرستی, 
نسبت ظلمات را داده است؛ و به عالم توحید نسبت نور را. و بر همین 
اهناتن. نتب و هر جای از قرآن که ظلمت را آورده است, با صیغه جمع 


آورده است؛ چون ظلمات که ناشی از شرک و کفر است.؛ مثار کثرت 
است؛ به خلاف توحید که نور است؛ و نور واحد است. فلهذا نور را هميشه 
با صیغه واحد آورده؛ ۵ کلم نان استعمال ننموده است؛ زیرا که نور 
متا وحدت است. ی 0 نو 3 01 ۰ ِ 
و الذزین کذبوا بآیاتنا صَمٌ و یم فی الظلماتِ من یا اللة یْصْللة و مَن شا 
موه علین صراط مُستفیم 7 ۹ , «1» 

(و کسانیکه ات ار تکذّیب وه تضا ند کرانند و لالانند, که در ظلمات به 
پفسن مر ۲ کفتی را کص سا اهر اس اه کی زا که 
بخواهد آو را درضراظط میم ترا رده 

در ابتجا این آفر اد تکضیی: کنیدم را حمیفتا کر ولا شفززهت مها نکب ور 
تری از ایا میا کر واه ات تا مور لمات معار کی 
قرار داده است. , 

یمن کان میا قأحشاة و جعلنا له ور تکشی به فی التاس کمن ثلْة فی 
الظلماتِ لیس بخارج مها کذلک ژین + للکافرین ما کاثوا عون «2» 

(و آيا آن کس که مرده بود؛ و ما به او حیات بخشیدیم؛ و برای وی نوری 
قرار دادیم که: با آن در میان مردم راه میرود؛ مانند ان کلشن است که در 
تاریکی‌هامطلها تماست ه اضا از آن‌جار فت : اسس یدای افو 


(1) آیه 39. از سوره 6: آنعام. 
(2) آیه 122, از سوره 6: آنعام. 


اعفالین ۳ که اتجام ان ؛ زینت داده شده است.) 


و دی ی علتکم و تلاکته خرتک من اماب ی ار و کان 
بالْمُوْمنِینَ رجیما. «1» 
ات 1 خداوندی که خودش و فرشتگانش به شما درود و تحیت 
میفر ستند. " تا شما را از ظلمات نا و به نور وارد کنند؛ و خداوند به 
ات ۱ 
هوٍ الذٍی یرل علی عَبّده آیاتِ نات یرجم من الظلماتِ ای النوز و ان 
اللیکم روف ور <2* 
(اوست آن خداوندی که بر بنده خودش, نشانه‌های روشن و علامات بین و 
آشکارا را فرو فرستاد, تا شما را از ظلمات خارج کرده, و به نور وارد کند. 
و حقّا خداوند به شما هر آینه رف و مهربان است.), ۳ 
قد انزل الله الیکم ذکرا سول یتلوا عَلیکم آیات الله مُبیناتِ لیْخُرخّ الذین 
آمَثوا و عماج الصالحات من الظلمات الی التور. ۰3« 
(حقّا خداوند به سوی شما ذکر را قرو فرتتاد؛ یعنی رسولی را که برای 
شما آیات روشن کننده را تلاوت کند؛ تا کسانی را که ایمان آورده‌اند؛ و 
عمل صالح انجام میدهند؛ از ظلمات خارج نموده, و به سوی نور وارد 
سازد !) اينها برخی از آیات کریمه قرآن بود که دلالت داشت بر آنکه: شرک 
حقا ظلمت است., و توحید حقا نور است. 
و از همین است که: ظلم یعنی ستم, و تعذی, و تجاوز, و انحراف از طریق 
حق؛ و ظلمت که به معنای تاریکی است؛ از یک ماذه ظ ل م انشقاق 


یافته؛ 


(1) آیه 43, از سوره 33: آحزاب 

(2) آیه 9 از سوره 57: حدید. 

(3) بعضی از آبه ۷0 و تقضی: از ای 11 از سوره 05 طلاق. 
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هار این داه می‌تواق به حفیقت بارنکی و ظلمت: ظام وستم که عضداق 
جلّی آن شرک است؛ پی برد. 

آلفاظط برای معانی عافه وضع شده‌اند؛ و ظلمت ۰ و کوری و بینائی, و 
کری و شنوائی, و مرگ و حیات. و ماشابهها حقیقتا بر ظلمت روحی و 
شرک و کفر, اطلاق می‌شوند. بلکه بهترین و روشن‌ترین مصادیق آنها همان 
فعانی صاک ‏ تسا انم واه طلمت‌های ار نها اسم ان اه 
ظلمت؛ و نمونه‌ایست ان ۱ ۱ 
اینگونه تعابیر در قرآن مجید بسیار است. در دو جای از قرآن دو آیه ذیل 


وارد شده است: 


ایک لا مغ الموّتی و لا لمع الطُمٌ الدعاء |دا ول غذیرین 
1 یقم ‏ ی اف 
مُسلمُون. 1» ۲ 


( «ای پیامبر» تو چنان قدرتی نداری که بتوانی سخنت را به مردگان 
بشنوائی ! و چنین توانی نداری که بتوانی به مردمان کر صدایت را 
برسانی ! در حالیکه ایشان پشت نموده» و از حق روی میگردانند! و تو 
کسی تیستی که بتوانی کوران را از گمراهی‌هایشان. به ره هدایت رهری 
کنی ! تو وه فقط میتوانی گفتارت را به کسانی بشنوائی که به آیات و 
نشانه‌های ما ایمان می‌آورند؛ و بنابر این سر تسلیم فرود آفزده: و از جمله 
ممانانو اسر ای ابا اه با فان و حاحدات وف وان 
مردگان و کران و کوران مواجه شده است. 


(1) آوّل در سوره 27: نمل؛ آیه 80 و 81. و دوم در سوره 30: روم., آیه 
22 و 53 غاية الامر در جای دوم در سر اک فاء امده است: فانک لا تسمع 
وی 
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ح سوره ممتحنه, کافران زنده را مردگان در قبر گذارده. تعبیر نموده 
سبت . ۳ 


ابا لین وا لا تتولق قوما عصب ال عَ فد تا سرد الا خذه: کما 


بیسن الکتاز مرن اضحاب الفتور. «1» 

(ای کسانی که ایمان آورده‌اید؛ ولایت گروهی را که خداوند بر آنها غضب 
نموده است؛ نیذیرید ! حفا انان از ورود به آخرت و سرای جاودانی آبدی 
هابو رید همانطور که کافران که همنشین و مصاحب درون قبرها بوده؛ و 
در زیر خاکها خفته‌اند؛ آنها نیز مأیوسند.) 

و از اینها بالاتر و مهم‌تر قرآن مجید, اصولا اين ظلمت‌های مادّی را ظلمت 
نمیداند؛ این موت‌ها و کوری‌ها,؛ و کری‌ها, و لالی‌ها را فری و نابینائی و 
ناشنوائی و ناگویائی بحساب تما ورد ِ 

قرآن میگوید: اصلا چشم‌ها کور نمی‌شوند؛ انچه کوری بر ان عارض 
می‌شود, دل‌ها و قلپ‌هائی است که در سینه‌هاأ قرارن دا 

اقلة بسیژوا فب اارض قتکون هع : ب ون بها أو ذان یَسمعون بها 
فانها لا نمیا ضار و لک تعضن العلوت النن فی ۳ 2 

(یس بنابر 11۳ آنها در روی زمین سیر نمی‌کنند (تا از مشاهده‌ها عبرت 
گیرند) و برای آنها دل‌هائی باشد که با آنها تعقل کنند؟ و یا گوش‌هائی باشد 
که با آنها بشنوند؟ زیرا حقّ مطلب از این قرار است که: چشم‌های سر 
آبدا کور نمی‌شوند؛ و لیکن کوری فقط عارض دل‌هائی می‌شود که: در 


سینه‌ها قرار دارند.) 
در اين آیه به دل‌هائی که تفگر نکنند, دل بی‌روح و بدون ادراک گفته؛ . و به 
گوش‌هائی که از مواعظ عبرت نگیرند, گوش غير قابل استماع نام نهاده؛ ۰ و 


(1) آیه 13, از سوره 60: ممتحنة. 

(2) ایه 46, از سوره 22: خج. 
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در جمله بیان علت و سبب این مدعغی اینطور استدلال کرده است که: 

اصولا کوری برای چشم دل است؛ برای چشم ذهن و ادراک است؛ نه برای 

چشم مادی و طبیعی که در سر قرار دارد. به کسانی که این چشم را از 

دست ۸ کور ‏ نباید گفت. کور آنکس است که چشم باطن و حقیقت 
0 اساس چه ان از کورانی دیده شده است که: قرآن را 

ی یعنی کور بوده بتمام معنی؛ و لیکن به موهبت الهیه قرآن را 

تلاوت میکرده؛ و آیات قرآن را نشان میداده است. 

حضرت آية الله حاج شیخ محقّد تقی بهجت فومنی رشتی مدْظلّه العالی در 

صبح روز جمعه 15 جمادی الاولی 58 که و قم به دیدن 

یر ور قفا شخ داژن سا سید اموالکسین. آمونی اد تجماه ضرا کراسنه 

افاذاتشان این بود که: 

در زمان جوانی ما کوری بود که قرآن را باز میکرد؛ و هر آیه‌ای را که 

میخو‌اشتند؛ تشان میداد و انکشت خودترا بر زوی آن.می‌نهاد: من در زمان 

0 روزی خواستم با او شوخی کرده باشم. و سر به سر او گذارده 


گفتم! فلان آیه کجاست؟ ! قرآن را باز کرد؛ و انگشت خود را بر روی آیه 
گذارد! من گفتم: نه اینطور نیست ! و این جا ایه دیگری است ! به من 
گفت: مگر کوری؟ ! نمی‌بینی؟ ! «<1» 


(1) ملای رومی در مثنوی از طبع میرزا محمودی ج 3, ص 241 داستان 
کوری را که قران میخواند ذکر کرده است: 

دید در بغداد یک شیخ فقیر* مصحفی در خانه پیری ضریر پیش او مهمان 
شد او وقت تموز* هر دو زاهد جمع گشته چند روز گفت اینجا ای عجب 
مصحف چراست؟* چونکه نابیناست این درویش راست 
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اراد کفزی که نم صوضت السه. قراخ را فلاوت عی‌موو ها نیع 


حضرت آية الله حاح شیخ محمّد تقی از شاگردان معروف آية الحخ؛ و سند 
عرفان. عارف بی‌بدیل مرحوم اقای میرزا علی اقای قاضی تبریزی رضوان 
اله علیه, در نجف اشرف بوده‌اند؛ و در زمان آنمرحوم دارای حالات و 
واردات و مکاشفات غیبیه الهیه بوده, و در سکوت و مراقبه به حد 5 آعلای از 
مراتب را حائز بوده‌آند. 

حضرت اند الله حاج شیح عباس قوچانی مظله: وصضی مرحوم قاضی که 
فعلا در نجف آشرف اقامت دارند؛ میفرمودند: حاج شیخ محمّد تقی بهجت 
در فقه و اصول به درس مرحوم اية الله حاج شیخ محمد حسین اصفهانی 
معروف به کمپانی 


* اندر این اندیشه 1 2 0 
4 ی 
حرج* کشف شد کالبصر مفتاح الفرج تا میرسد باینجا که میگوید: 
مرد مهمان صبر کرد و ناگهان* کشف گشتش حال مشگل در زمان نیم 
شب آواز قرآن را شنید* جست از خواب آن عجائب را بدید که ز مصحف 
ر میخواند درست* گشت بی صبر و ز کور آن حال چست گفت چون در 
یت بیست ور * چون همی بینی حمی خوانی سطور گفت : ایگشته ز 
اس برس ار از صنع خدا؟_ 
من ز حقّ درخواستم کای مستعان* بر قرآئت من حریصم, همچو جان 
نیستم حافظ مرا نوری بده* در دو دیده وقت خواندن بیکره باز دیده دو 
دیده‌ام را آن زمان* که بگیرم مصحف و خوانم عیان آمد از حضرت ندا کای 
مرد کار* را ار ار ام اسر ۳ 
فرو خوانی معظم جوهرا همچنان کرد و همان گاهی که من* واگشایم 
مصحف اندر خواندن آن ۳ ز کار؟ آن. کزافن. بادشاه 
روزگار باز بخشد بینشم آن شاه فرد* ۳ 
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حاضر می‌شد؛ و چون به حجره خود در مدرسه مرحوم سید بازمیگشت؛ 
تق آرضا هت کر ورن برای آنها اشکالی باقی مانده بود؛ به حجره 
ایشان میر فتند؛ و رفع اشکالشان را می نمود ند. 
و چه بسا ایشان در حجره خواب بودند؛ و در حال خواب از ایشان 
می‌پرسیدند؛: و ایشان هم مانند بیداری جواب میدادند؛ جواب کافی و 


چون از خواب برمی‌خاستند. و از قضایا و پرسش‌های در حال خواب با 
ایشان سخن به میان ید آیدا اطلاع نداشتند؛ و میگفتند: هیچ به نظرم 
نیمرسد؛ میگوئید در خاطرم چیزی نست ! آية الله حاج شیخ عباس 
مه نمی ای لاه مت ها سره 


" زین سبب نبود ولی را اعتراض* پرچه بستاند فرستد اعتیاض گر بسوزد 
باغ انکوری ذهد* در میان ماتمت: سوری دهد آن شل بی‌دسنت: را دستی 
دهد* کان غمها را دل مستی دهد و در چهار صفحه قبل از این یعنی در ص 
7 داستان شیخ دست بریده‌ای را که زنبیل می‌بافته است بیان کرده 
است: 

شیخ آقطع گشت نامش پیش خلق* کرد معروفش بدین آفات حلق در 
عریش او را یکی زاثر بیافت* کو بهر دو دست خود زنبیل بافت گفت او را 
ای عدو جان خویش* در عریشم آمدی سر کرده پیش هين چرا کردی 
شتاب اندر سباق* گفت از افراط مهر و اشتیاق پس تبشٌم کرد و 

ای ۳ 
قرینی نی حبیبی نی خسی بعد از آن قوم دگر از روزنش* مطلع گشتند بر 
بافیدنش گفت حکمت را تو دانی کردگار* من کنم پنهان تو کردی آشکار 
ی و و سای و ی مس ای 
سالوس بود او در طریق* که خدا رسواش کرد اندر فربق من نخواهم کان 
رمه کافر شوند* و از ضلالت بر گمان بدروند این کرامت را بکردیم 
آشکار* که دهیمت دست ۱ کار تا که اين بیچارگان بد گمان* رو 
گ اما مان 
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سهله میرفت؛ و شبها تا به صبح تنها بیتوته می‌نمود. 

یک شب که بسیار تاریک بود؛ و چراغی هم در مسجد روشن نمیکردند 
ایشان در میانه شب. احتیاج به تجدید وضو پیدا کرد؛ و برای 0 
به ناچار باید از مسجد بیرون رود. و در محل وضوخانه که بیرون مسجد و 
در سمت شرقی آن واقع است؛ وضو بسازد. ناگهان مختصر خوفی در 
ایشان دا ی در اهر ات مسافت در ظلمت محض و تنهائی. 

به مجرژد این خوف یکمرتبه نوری, همچون چراغ در پیشاپیش ایشان پدیدار 
شد که با ایشان حرکت میکرد. 

ایشان با آن نور خارج شدند؛ و تطهیر کرده وضو گرفتند؛ و سپس به جای 
خود برگشتند؛ در همه این آحوال آن. تور در بزابزشان: خر کت: داشت,: تا 
وقتی که به محل خود رسیدند؛ آن توت از کین رافت. 

دزیارخ ون فان آفراد بسیاری دیده شده‌اند که: با نور معنوی قرآن را 
میخوانده‌اند؛ و چه بسا سواد نداشته‌اند؛ و مکتب ندیده بودند. همچون 


مرحوم کربلائتی محمّد کاظم فراهانی رحمة اله علیه که در همین عصر ما 
بود؛ او مردی عامی و دهاتی بود که قران در امامزاده‌ای توشط دو مرد 
عابر که انها را نمی‌شناخت؛ به وی افاضه شد. 

اینجانب که به شهر مقدّس مشهد رضوی علیه و علی آبائه السّلام در سنه 
1410 هجربه قمربه در تک و چهارم شهر جمادی ااخلت برای 
(قامت و توطن مهاجرت نموده؛ و در جوار اين بضعه رسول الله بار خود را 
فرود آوردم؛ روزی دو نفر روضه خوان به دیدن من آمدند: یکی به نام حاج 
شیخ جعفر رشتی و دیگری به نام حاح سید حسن موّمن‌زاده که با هم کمال 
صفا و رفاقت را داشتند؛ و اینک هر دو به رحمت واسعه حضرت حق نائل 
آمده‌اند؛ رحمة اله علیهما. 

آقای حاج شیخ چعفر در همانمجلس به حقیر گفت: من حافظ قرانم ! از 
طرف حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام در حرم مطّر به من 
افاضه شده ۳ 
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است. چون من در حرم هم روضه‌خوانی میکنم ! من بسیار خوشحال شدم؛ 
و مرحبا و آفرین گفتم؛ و عرض کردم: وجود شما بدین موهبت اٍلهیّه مبارک 
اتات "سا کت ی و در وقت رفتن, مرحوم حاج ی 
نموده گفت: آقا شما از قرآن از من هیچ نپرسیدید و سئوالی ننمودید ! ۰ و 
امتحانی بعمل نیاوردید! من عرض کردم: مطلب مسلم است؛ و برای من 
شکی نیست تا احتیاح به پرسش و ازمایش داشته باشد ! زیر| در مقام 
تبوت,؛ این حقیر شک در امکان اینگونه افاضات و برکات از حضرت رضاأ 
ندارم او آضا در مقام اثبات وجودی به این مجللی و محترمی که حقیقتا 
مصداق صدق است؛ برای من شکین نمیگذارد ! در تفسیر منسوب به 
چضرت امام حسن عسگری سلام اله علیه در ذیل آنه: متا مبارکه: فان کان 
الذی عَلیه الحَو* سفیها و ضعیفا و لا تستطيع آن تیل هد فلبغلل و 
بالعکل. «1» 

( «(دزباره قرضین که داینب مدیون مندهد» اکر مدیونی که خوف بر فده 
ات تمعن پاش هیا یف ,اینت وا تایه مظلب جوو وا اما ۶ کنررنه 
کاتب بنویسد؛ باید ولی و سرپرست او بجای وی از روی عدل و داد املاء 
نماید.) 

روایتی بسیار مفصّل که «حاوی مطالب و جریاناتی است؛ روایت نموده 
است. و ما در اینجا فقط به مختصری از آن که شاهد گفتار ما در نور 
قرآن, وزرگشند کی وتایشن انشت اشارم می رماوزم: 


(1) بعضی از آیه 282, از سوره 2: بقره. 


[برخاستن نور قرآن از چهار صحابی رسول الله. و روشن شدن صحرا و دفاع از دشمن] 


تا میرسد به اینجا که میفرماید: آمیر المومنین علیه السّلام به جماعتی از 
آخلاط مردم عبورشان افتاد که در میانشان مهاجر و آتصار نبود. و آنها در 
روز ول شعبان, در بعضی از مساجد نشسته بودند؛ و در مساتل کلامیه 
همچون مسئله قدر و غیرها از آنچه مردم در آن اختلاف دارند, فرو رفته و 
حوض ی وت ؛ بطوریکه صداهایشان بالا میرفت: و کشمکش و جدال 
ره انان سلام کردند, و حضرت جواب سلام 
را داد؛ آنها برخاستند؛ و جا برای نشستن فراخ نمودند؛ و تقاضا کردند که: 
حضرت نزد آنها بنشیند؛ حضرت اعتنائی نکرد و سپس گفت: 

با هر ال میت خیضا لا بعتیهم و ارت علیهم ! الم تعلمها ان ال عناه 
قد اسهم اه من یر عمی. ها کم و ام آفم الصا العماه 
الاولیاغ العالخون بالله ق انامه و لکهم: ادا دکروا قطلمة: الله. انخمریت 
تم و انقطعت افتذتهم: و طاشت هر و هانت حلومهم, اعزاز| 
لله, و اعظاما و اجلالا له. 

فاذا آفاقوا من ذلک استبقوا الی الله بالأعمال الراكية یعدوّن آنفسهم مع 
الظالمین و الخاطئین و ائهم بر من المقضرین و المفژطین. لا ی 
تون باللة العلیل؛ و لا بستکترون لله الکتیر؛ و لا بدلّن ن علیه بالأعمال. 
فهم متی ما رآیتهم مهمومون؛ مروعون, خآثفون. مشفقون؛ و جلون ! فاأین 
آنتم يا معشر المبتدعین؟ ! آلم تعلموا آَنْ علم الثّاس بالقدر أسکتهم عنه؛ و 
ان آجهل الاس بالقدر آنطقهم فیه؟! (ای گروهی که سخن میگوئید در 
چیزی که فائده‌ای برای شما ندارد؛ و آن چیز به شما بازگشت نمیکند ! آیا 
تداستهانه کمهبرا ال این است که کی وخیت نآ 
زیامان را از شکن به مه سعوت کسانده اس بدون آنکه ار حفت 
عجر پواشطه عارضه کفری.و ال قدرت‌ بر کلم را نداشه باشند, 

و ایشان تحقیقا از سخنوران فصیح زبان؛ و عالمان اندیشمندان, و آولیاًء و 
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دانایان به. سعرفت:خواء و رودهاخ. خوا زایام الله) مباشند. و.لیکن عون 
ذکری از عظمت خدا بنمایند, زبان‌هایشان شکسته می‌شود؛ و دل‌هایشان 
پاره می‌گردد؛ و عقل‌هایشان می‌پرد؛ و ادراکاتشان ضعیف و سست 
میشود. ؛ بجهت بزرگداشتی که از عژت و عظمت و جلالت او می‌نمایند. 

و چون از اینحال افاقه پیدا کرده و بیرون روند؛ بم سنوی اعمال صااحه نتم 
دهنده و پاکیزه, بر یکدگر سبقت می‌گیرند؛ پیو سته خود را از ظالمان و 
ستمگران می‌ شم ند. از خطاکاران به شمار می اور ند با آنکه از ستم و 


خطا پاکند- و خود را از مقصران و کوتاهی کنندگان محسوب میدارند. 

اگر عمل کمی برای خدا انجام دهند, بدان خشنود و راضی نمیگردند؛ وا 
عمل زیادی بجای آورند, آنرا زیاد نمی‌شمارند. و برای خدا در اعمالشان 
ناز و مثت ندارند. پس ایشان جماعتی میباشند که: هر وقت بر نان نظری 
بیفکنی, در حال هم و عَمٌ, و در خوف, و ترس, و اضطراب خاطر, و نگرانی 
پس ای گروه بدعت گذار ! شما کجا همانند انان خواهید بود؟ ! آیا نمیدانید 
که: داناترین مردم به مسئله قدر, ان کسی است که سکوتش در اینمسئله 
بیشتر بوده باشد ! و جاهل‌ترین مردم در این مسئله, ان کسی است که 
گفتارش بیشتر باشد؟! 


آنگاه حضرت میگوید: امروز غزه شعبان است, خداوند شعبانش نامیده 
است لتشعب الخیرات فیه (برای آنکه کارها خیر و نیکو, در آن شعبه شعبه 
شده. ؛ و به اقسامی منقسم می‌شود.) 

تا میرسد به اینجا که میگوید: آیا میخواهید من برای شما بیان کنم آنچه را 
کر سا اضان له ماه اه ها ارس و ری 
را به سوی قومی از کقار که در نهایت عداوت با مسلمین بودند؛ کل 
داشت؛ خبری از انها نرسید؛ و در فکر انها فرو رفت: و 
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گفت؛ ایکایش کسی بود تا از حوالشان اطلاعی عاصل سگرن و عجار ا 
چربانشان آکاه مم‌صاعت در این شام یک شارت رسد باینکه آنان 
<"«<«<«أ«أ« و بر آنها مستولی گشتند و ایشان را یا کشتند؛ وا 
مجروح نمودند؛ پا آسیر کردند. ۵ امفالشان با غارت نمودند و فرزندان ده 
عیالشان را مایت کرفت 

جون تیان در با زگشت خود به مدینه نزدیک شد؛ تقو خوا صلی, المع ارت 
هن ره ی ور 
سیاه بود, و آنحضرت به وی امارت داده بود وقتیکه نظرش به رسول الله 
افتاد؛ از ناقه خود پیاده شد؛ و به سوی آنحضرت آتفه" پاها و پس از ان 
دستهای حضرت را بوسید. 

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نیز او را در آغوش گرفت؛ و سرش 
را بوسید. 

سپس عبد الله بن رواحة از ناقه‌اش پیاده شد؛ و دست و پای رسول خدا را 
توسسید: عرص ل خدا صلی الم علیه و ال « سای وی زا هتسه کور 
گرفت. 

و پس از آن قیس بن عاصم منقری پیاده شد؛ و دست و پای رسول خدا را 
بوسید؛ و او را نیز در آغوش گرفت. ۱ 

و به دنبال اینان بقیه سپاه پیاده شدند؛ و در برابر انحضرت ایستاده؛ به 
درود و صلوات بر او مشغول شدند. و رسول خدا پاسخ آنان را به خیر داد؛ 
وسیتن کف اینی نما ار اخبار شود واز اخوال خود با تبصاتان به خن 
خبر دهید ! و همراه ایشان. ۳9 دمن فراع مت عبالات‌یي افمال. آنها 
از طلا و نقره و از آنواع متاع‌ها به مقدار بسیاری بود. 

آنها عرض کردند: با رسول الله! اگز تو از جریان گزارشنات ما میدانشتی؛ 
ی وکا سای اه لت و امعم اف ی ده 
از اتخویان سر مداشتم ای خر بل له الساام ند من کیر دام و هن 


هیچ چیزی را از کتاب 

۳ 

و کذلک وْحینا الیک ژوحاً من آمرنا ما کنّت تذری ما الاب و 
لک جعلناه تورا تقد بو هن نشاء من عنادا و اک لتهٌّدی 
مستقيم. «1» ۲ ۱ 

(و همچنین ما به سوی تو وحی فرستادیم روح را که آن از آمر ما بود. قبل 
از آن نمیدانستی تو که کتاب چیست؟ و ایمان چیست؟. ۵ لبکرن. ها ات 
موی یار ارس انار سرا ور هن کي را که ما نات 
نمائیم. و تو حقا به سوی صراط مستقیم و راه راست.؛ مردم را هدایت 
می‌نمائی !) و لیکن آنچه را که در اين سفر بدان و برای این 
برادران مومن خود بازگو کنید؛ تا من گواهی گفتار شما را بکنم ! زیرا که 
جبرائیل به صدق گفتار شما مرا مطلع گردانیده است. 

آن جماعت گفتند: یا رسول الله ! ما چون به دشمن نزدیک شدیم. ارت رن 
خود جاسوسی را فرستادیم؛ تا از آخبار آنهاء و تعداد آنهاء ما را با خبر 
گرداند. آن جاسوس چون به نزد ما برگشت؛ گفت: تعدادشان هزار نفر 
است. و تعداد ما دو هزار نفر بود. و لیکن آن گروه از دشمنان از داخل 
شهرشان با خود فقط هزار تن بیرون آورده بودند؛ و سه هزار تن در داخل 
شهر باقی گذارده بودن. و چنین بما نشان میدادند که: ما فقط هزار نفریم. 
و آن رفیق جاسوس ما بما اینطور گزارش داد که: آنها در میان خودشان 
میگفتند: ما هزار نفریم و آنان دو هزار نفر. و ما طاقت درگیری و نزاع با 
آنها را نداریم. و هیچ چاره‌ای تذانته یو انکه در شهرمان متحضن شویم, 
با انکه نها ار اقاشت ی ری ها در مق ل هانما رنه شوت سا چا چا به 
مراجعت گذارند. ۳ 

ولی منظور حقیقی انها این بود که: ما را گول زده و به غفلت اندازند. و در 


لا الایمان 
1 ۳ 


اما 


(1) آیه 52, از سوره 42: شوری. 
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خود خنین قرار کداشتته بودند که در ایتضوزت ,ما بر آنها جرات: نموده خیره 
می‌ شویم. * و با لشکری بسیار به سویشان روی فا 


دشمنان داخل شهرشان شدند؛ و درهای شهر را به روی ما بستند. و ما در 
محل منزلگاه آنها در خارج از شهر توقف کردیم. چون سیاهی پرده شب ما 
را فرا گرفت؛ و شب به نیمه رسید. دروازه‌های شهر را گشودند. و ما 
بدون خبر از توطثه و جریان واقعه, همگی در خواب فرو رفته بودیم؛ 
بطوریکه هیچیک از ما بیدار نبود مگر چهار نفر. 

اول: زید بن حارثة که در گوشه‌ای از سیاه نماز میخواند و مشغول قرائت 
قرآن در نماز بود. ۲ 

دوم: عبد الله بن رواحة که در جانب دیگری از سیاه نماز میخواند, و 
مشغول قرائت قران در نماز بود. 

سلم: قتادة بن نعمان در جانبی دیگر نماز میخواند. و مشغول قرآئت قرآن 
در نماز بود. ٍ 
و چهارم: قیس بن عاصم در جانبی دیگر نماز میخواند, و مشفول قرائت 
قران در نماز بود. 

دشمنان در وسط شب تاریک از شهر بیرون شده؛ و بر ما شبیخون زدند. ۰ و 
با تیرهایشان ما را «تیرباران کردند. زیرا آنجا شهر خودشان بود؛ و به راهها 
و جایگاههای آن مطلع بودند؛ و ما بی‌اطلاع بودیم. 

ما با خود گفتیم: مصیبت بر ما بزرگ آمد؛ گرفتار داهیه شدیم؛ و در دام 
دشمن افتادیم. در این شب ظلمانی ما قدرت بر دفاع از تیرباران آنها 
نداریم. ی ی و نی 

در همین غوغا و گیرودار که تير از جوانب ما بر ما می‌بارید؛ ناگهان دیدیم 
را هر ها 
اتش فروزان بود. 
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و نوری از دهان قتادة بن نعمان خارج شد که مانند تابش ستاره زهره و 
مشتری بود. 

و نوری از دهان عبد الله بن رواحة خارج شد که مانند شعاع ماه, در شب 
تاریک درخشان بود. 

و نوری از دهان زید بن حارثة ساطع شد که از خورشید طالع. رخشانتر 
۹ 

اين آنوار از چهار جانب لشگر چنان لشگرگاه را روشن نمودند, بطوریکه از 
روز- انهم در وسط روز- روشن‌تر شد. و دشمنان ما در ظلمت شدید 
بودند. ما انها را میدیدیم؛ و ایشان ما را نميدیدند. 

زید بن حارثه که سمت ریاست سیاه را به عهده داشت؛ ما را در میان 


دشمنان پخش کرد؛ و ما گرداگرد آنان درآمده و محاصره نمودیم. ما آنها را 
میدیدیم: بدون انکه انها ببینند. ما ۳۹9 دارای چشم و بینائی بودیم, و انان 
کوران در تاریکی. 

شمشیرهای برهنه را در میانشان نهادیم یکعدذه کشته, حجمعی مجروح» و 
گروهی آسیر شدند. و سپس در شهرشان داخل شدیم. ذراری؛ و عیالات, و 
آثات و آموالشان ر ماخود داشتیم. و اینست عیالاتشان ! ۰ و فزرندانشان ! و 
ایننست آموالشان ! و ای رسول خدا! ما رآینا اعجب من تلک اس 
آفواه هولاء القوم السّی عادت ظلمة علی آعدائنا حتّی مکنا منهم ! الحدیث 
ِ (ما شگفت ۳ از نورهائی که از دهان‌های این چهار نفر ساطع 


دست در 


ی 
۳ ۳ 

تا مان 11 دار تون قران کم قر ات کرضد آمدم ارت 
تیوه مر الطلمات ی ار بات اسر طافر فان رفت مت که 
از شخص قاری قرآن ساطع میگردد؛ بلکه نور معنوی و بسیط و مجرژدی 
است که با طلوع آن تمام صفات رذیله را نابود کرده, و جرثومه‌های فساد 
را در زوایای ظلمانی دل می‌سوزاند؛ و از بین می‌برد. 

ما اين چند مثال را آوردیم؛ تا دانسته شود که: همین تابش نور ظاهری هم 
از آثار قرآن است و الحمد لله. 

و این دومین چیزی بود که قران به متابعین سبیل رضای حق, و پویندگان 
زا رضا ی مجبوب فطلق: عنایت میکند. 

و ما سومین ابر و تیه هتر یه رهق | رن عبارتست از هدایت به سوی 
صراط مستقیم (راه راست) و بَقُدیهمْ الی صراط مُستقیم. 

در اینجا باید دانست که: مراد از صراط مستقیم کدام است؟ ! و فرق میان 
یهت مس میت ی ی اه وا ی و 
را بدان هدایت میکند؛ چیست؟ ! و بطور کلی چه معنی دارد که یکبار قرآن 
صریحا هدایت خود را به سوی سبل سلام قرار دهد؛ ۱ 
ضت اط. مشتفنم ؟ زرا کم در آيه‌شریفه با کلمه واه غاطفه و ترا خو اه 
فعلیه امده است؛ 


و دلالت بررمفایرت معطوف با معطوف علیه دارد: 

بهّدی به اللهٌ من انبع رضوانة سبل السّلام . ۰ و بهدیهم 7 الی صراط مَستَفْیم. 

(خداوند ها قرآن, پیروان رضای را به راههای سلامت رهبری 
می‌کند ... و به راه راست رهبری می‌نماید.) 

ما بحمد الله و مثه در دوره علوم و معارف اسلام, در قسمت معادشناسی, 
کافی و وافی در معنای صراط و استقامت ان, و کیفیّت بروز و ظهور 
ن در 
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قیامت. و صراط بهشت و دوز - ؛ نموده‌آیم. 1« ولی در اینجا بسیار 


مناسب است از صانات استادن الاکرم, و ملا ذناالأعظم, اية الله العظمی. 
ی ی و افای خاج ند فجن 
15 7 اهدتا الصراط ۵ (ما را به راه راست 
رهبری کن !) شرح مفید و عالی که حاوی مطالب راقیه, و معارف حقه 
حقیقیه است, ایفا فرموده‌اند. و ما آنرا در اینجا می‌اوریم: 
صراط, و طریق, و سبیل, دارای معنای قریب بهم هستند. خداوند صراط 
را به استقامت توصیف نموده است؛ و سپس بیان نموده است که: صراط 
و ص ‏ سا ات ای ای انا سمت ات ه 
آنها در این صراط راه خود را می‌پيمایند. بنابر این درخواست هدایت. در 
ورود به چنین صراطی است. یعنی این صراط, غایت برای عبادت 
تیه کار دای هو قاضا داره وتات امه کم تفر ان 
صراط قرار دهد. 
ان اتصالت: که خداوند سبحانه در گفتار خود برای نوع انسان, بلکه 
یک ی ای ی او تا از آن راه به سوی او 
2 
با 1 ۳ ساه اک کادخ الی زبک کصحا قملاقیه. «<2» 
(ای انسان | تو با رنج و تعب به سوی پروردگارت در جرکت دشوار هستی, 
و بالاخره وی را ملاقات میکنی !) و نیز گوید: و ال التصید «<3» (بازگشت 
به سوی اوست) 


(2) آیه 0 از سوره 4 انشقاق. 
(3) ایه 3. از سوره 64: تغابن. 
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و نیز گوید: الا الی ال تصیرٌ 7 «1» (آگاه باش که: امور به سوی خدا 
بازگشت میکند |) .و"غیر این‌ها از ایات دیگر که:همکی دلالت دارند بر آنکه: 
جمیع آفراد بشر» سالک راهی هسنند به سوی خداوند سبحانه, و همچنین 
27 کرده است که: این راه, راه واحدی نیست که دارای مشخضات 
واحدی بوده باشد. بلکه به دو شعبه انقسام می‌پذیرد؛ و به دو طریق 
متشغب میگردد. زیرا که گفته است: ۱ ۱ ۱ 
لجْ آغهد الیکم با یی آدم آنْ لا تعبَدُوا الشبّطان ایَهْ لک عَذوٌ ین و آن 
و هذا ضراط خستقیضش ۰2 . . 
(آیا من با شما پیمان نکردم ای پسران ادم که شیطان را نپرستید. زیرا که 
وی دشمن آشکار شماست ؟ ! و اينکه مرا بپرستید ! اینست صراط 
تتقتم ۱۲۰ بنابر این در آنجا یک راه مستفیم است؛ و یک راه دیگری غیر 
خداوند تعالی میفرماید: ۱ 1 
قانی قریب أجیبٌ دَعوة الداع اذا دعار تجیبوا لِی و لیوْمنوا بی لَعلهْم 
بر ند وان : «3» ِ 
(پس من نزدیکم. دعای دعا کننده را در زمانیکه مرا بخواند و دعا نماید, 
پاتتح هويم شایی این باید: آنها به دعوت من (به ایمان بخدا و پذیرش 
پیامبران و کتب نازله سماویه) لبیک گویند, و بپذیرند. ؛ و ایمان به من آورند. 
امید است که آنها رشد پیدا هب (و به مقام کمال و تمام خود نائل آیند)). 
و نیزر فرماید: اذغونی استَجبٌ ستجب لکم ِنْ الذين یستکیژون عَنْ عباذتی 
هن جَهَنم داخرین. «4» 





(1) آیه 53, از سوره 42: شوری. 

(2) آیه 00, از سوره 36 پس. 

(3) ابه 1906 از سوره و بقره. 

)4( ان 00, از سوره 410 غافر. 
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(مرا بخوانید؛ تا جواب شما را بدهم ! ان کسانی که از عبادت من بلند 
منشی مینمایند؛ به زودی با ذلت و خواری در جهنم داخل خواهند شد.) 

در این آیات: هن‌بینیم. کف خداوند خود رانزدیی, به بتدکان: خود شفرده و 
نزدیکترین راه به سوی خود را راه عبادت 9 قرار داده است. و از 
طرفی در وصف: آنانکه ایمان نمیاورند میگوید: 

ولیک باون من مکان بعید. «1» 


(آنها را از محلٌ و مکان دور صدا میزنند و میخوانند.) 

و از ایتجا. نه دست میاید که: نهایت. و غایت آنانکه. ایفان, تضیاو‌زننر در 
1 و راهشان, دور است. 
پس معلوم میشود که: راه به سوی خدا دو راه است: راه نزدیک که راه 
مقمنان است؛ و راه دور که راه غیر آنهاست. 
این یک قسم از آقسام اختلاف راه است. و از جهتی دیگر یک قسم دیگر از 
اختلاف وجود دارد. 
زیرا که خداوند تعالی میگوید: ان وه بوا بایاتنا که وا عیوا ام 
تم ات السماء «» (حقا کسانی که 2 ما را تکذیب میکنند؛ و از 
پذیرش آنها ترقع و بزرگ منشی می‌نمایند: درهای اسمانها ون 
گشوده نمی‌شود) و معلوم است که اگر رونده‌ای به سوی اسمانها وجود 
نداشته باشد؛ معنائی برای باب (در) نخواهد بود. فعلیهذا در آنجا راهی 
است از پائین_ به سوی بالا. و خداوند تعالی میگوید: 
و من یَخْلل غلیّه عضی فقد هوی. «3» 


دا دا نیم1۱ تخد 

(2) آبه 9د, از سوره 7 آعراف. 

(3) آن 91 از سوره 20 طه. 

توزعاکوت قرا ور و 1 22 

(و کسی که در غضب من فرود آید و داخل شود؛ پس حقا سقوط کرده 


است.) 


ان عم ان رصان ال لب بر یی سرا تیدا 


چون معنای هوی. سقوط به سمت پائین است. و از اینجا به دست میآید 
که: در آنجا یک راه دگری است که به سوی سراشیب و پائین و انحدار 
است. و خداوند نیز میگوید: 

و مقر یتبال الکقد بالزیمان فَقه صَل سواء السبیل. 1« 

(و کسی که کفر را باً ایمان تبدیل کند؛ از را مستعق. سرام شده ات۱ 
و در اين آیه گمراهی از راه مستوی را معژفی به شرک نموده است زیرا 
که گوید: فقد ضل. 

و از مجموع این ایات استفاده میشود که: جمیع مردم در راههای خودشان 
به سه طریق منقسم می‌شوند: ۱ ۲ 

1- از ز پائین به بالاء و آن طریق کسانی است که: یومنْون بایاتِ الله* و لا 


بسشتگیتون رم عبادنه*. 

2- از بالا به پائین؛ ان ای سای ات 2 بر آنها غضب شده است: 
المغضوب علیهم.. _ ۲ ۲ 

3- کسانی که در راه گم می‌شوند و حیران می‌گردند؛ و ایشان گمراهانند: 
الطالوّن. 


و بدین تقسیم |شعار دار کریمه مبارکه: ضراط ال ج تفت عَلبَهم عبر 
المَعضوب علیهمّ و لا الصَالينَ. «2» 
را ات را و اسان تنگم بو آما انم 


(1) آیه 108, از سوره 2: بقره. 

(2) ایه 6 و 7 از سوره 1 فاتحة الکتاب. 
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نمودی ! و نه راه گمراهان !) فعلیهذا بدون شک از میان این سه راه. صراط 
مستفیم آن دو رام زد نکو یعنی راه مغعضوب علیهم. و راه ضالوّن نخواهد 
بود. هل خساله رام ال ماد کرام فومین یز خشکیر آنفت: 

آما باید دانست که: این راه یعنی راه مومنین غیر مستکبر, نیز دارای 
افشانین است؛ بعنلی + ذات خود منفسیم به اقسامی ,می شبود. 


زیرا خداوند تعالی میگوید: یوقع ال الذین آئوا متکمٌ و الذین أوئوا ال 


دَرجات. «1» 

اس ی گرا شا اس را ار شا یاو اند به 
یکدرجه؛ و کسانی را , به ایشان علم داده شده است. به چندین درجه بالا 
یرد 


و و قح تال الک بالیمان 59 ققه هل ستواة الیل" 

و در لیب باره, گفتار دیگر خداوند متعال دلالت 79 آنجا که میگوید: ۲ 
الم اعهد لیم یا یی آدم آنْ لا تْیْذوا السّبّطا اه لک عَذوٌ مین و آن 
ای ات ی 3 لَقَه ال منکم جبلا کثیرا. <«2» 
1 
مستفیم ! ؟ و هر آیته بتحقیق جماعت‌های بسیاری را از شما گمراه کرد !) و 
قرآن کریم, شرک را ظلم میشمارد؛ همحخنانکه :عکتن راثر | بعنی .طلم را نیز 
شرک می‌شمارد. و اين از گفتار خدایتعالی که از زبان شیطان در وقتی که 


(1) آیه 11: از سوره 58: مجادلة. 

(2) آیه 0 و 61, از سوره 36: یس. 
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کار تمام می‌ شود حکایت می‌نماید؛ معلوم میشود: 


[در صراط مستقیم , شرک و ضلال و ظلم وجود ندارد] 


اثی کَقوث بما أَشْرَکتمون من قتل از الظالمین له غذاث آلید. 1« 

(من به آنجه را که شما مرا شتریی برای خدا قرار داده‌اید: از زمان بیشن 
کافر شده‌ام ! حقا ظالمان دارای عذاب دردناکی میباشند.) 

همچنانکه ظلم را ضلالت می‌شما رم دیر گفتار خداوند متعال: 

الذین آفتوا وله بکشتی ايماتَهْمٌ بظلم ولیک لهمٌ الامُنْ و هم مُهْتَدُونَ. <2» 
(کسانی که ایمان رت با را در زیر پوشش ظلم مستتر و 
پنهان ننموده‌اند؛ اشانند. که آمن.ه امان فطل از آن. آنهاست. و انشانند 
راه یافتگان.). 

دیا فر آین. آیدر. خدانت: افتن و اضیت. از. فلال. و با غدانی را کهنجه 
است؛ مترئثب بر از بین رفتن ظلم و پوشش ایمان به ظلم نموده 
و بالجمله ضلال و شرک و ظلم چیز واحدی میباشند؛: و از جهت مصداق و 
تحقق خارجی تلازم دارند. ۲ ۳ 
و اینست مراد از گفتار ما که میگوئیم: هر یک از اینها را میتوان با دیگری 
تعریف نمود؛ يا اینکه هر یک از اینها دیگری هستند. زیرا مراد ما ائحاد در 
مصداق است؛ نه در مفهوم. 

چون این مطالب بیان شد. معلوم میشود که: صراط مستقیم که صراط 
غیر ضالین است, صراطی است که در آن هیچگونه شرکی و یا ظلمی 
پافت نگردد؛ همانطور که هیچگونه ضلالتی یافت نشود. نه در باطن دل و 
آنذیشنه, از کفر, و يا خاطره‌ایکه خداوند سبحان را نایستند آید* و نه در 
ظاهر جوارح و اعضاء بدن ادمی از فعل معصیت., و يا قصوری در اطاعت. 
و اینست حقیقت توحیدی علمی و عملی. 


(1) ان 22 از سوره 14 ابراهیم. 

(2) اند 92 از سور ه 6: آنعام. 
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زبرا که برای این دو, احتمال سومی وجود ندارد فما ذا ب بد الحو ال الصّلال 
«1» (از حقٌ که بگذری غیر از ضلالت چیزی نیست.) 

و بر همین گفتار . هنطبق میشود کلام چداوند متعال که میگوید: 

اآذیر منوا 3 لم تلشنها ایمانهم بِظْلّمٍ اوانک هم الاْمْنْ و هم مُهْتَدَونَ. <2» 
جون در این آیه برای ۱ تثبیت مقام اف و اصان در راه را نموده 
است؛ . و وعده به هدایت یافتن تام و تمام داده است؛ بنابر آنکه اسم فاعل 
مهتدون حقیقت در استقبال باشد. 


بنابر اين, این یکی از مشخضٌات و صفات صراط مستقیم است: آمن در 


عم 


راه؛ و اهتداء در اینده. 
اين از یک طرف؛ و از طرف دیگر می‌بینیم: خداوند مقام و منزله مومنین 
مصایع ,۵ فرها نیراد را کد اند کید مسمام تشص مه نشور درا 
و رسول خدا| بوده باشند, در مقام و منزله‌ای پائین‌تر از صاحبان صراط 
مستقیم که , بر آنها نعمت داده شده است؛ قرار داده است. زیرا در آیات 
وارده در سوره نساء فنکوی۵ 
فلا و زک لا رون خی موی افیا شز تفه کر اقترا قب آعسمد 
1 پنسلموا تسل فِ 1 ۰ .۰ 


- 


0 
3 
0 
3 
۰ 
0 
3 
۱ ۱ 
۱ 
3 
1 
0 
0 
اصا 


(پس سوگند به پرودگارت ( پیغمبر) که ایشان ایمان تیا ور رده تا 


(1) آیه و از سوره 10 : یونس. 

(2) آبه 92 از سوره 6: آنعام. ۳ 

(3) آیه 65 تا 69, از سوره 4: نساء. 
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زمانیکه در مشاجرات و خصومت‌هائی که در میانشان واقع گردد؛ تو را 
حکم قرار داده, و به تو رجوع کنند؛ و سپس از آنچه را که تو به نظر خودت 
در میان آنها حکم کردیر و قضاوت نمودی. آبد| ناراحتی و حرجی در خود 
احساس ننمایند, و گرفتگی را در خود نيابند. و به آخرین درجه از تسلیم, 
تسلیم امر و نظر تو باشند. ۱ 

و اگر ما برایشان واجب میکردیم که: باید خودتان را بکشید؛ و یا آنکه از 
ار و شهرهایتان خارج شوید؛ جز عده کمی از آنها کسی دیگر بجای 
نمیآوردر در حالیکه اگر آنان انجام میدادند آنچه را که از راه وعظ و در 

به آنها گفته شده بود؛ برای آنها خیر بود؛ و بهتر و نیکوتر ایشانرا تثبیت 
9 
و در آن صورت ما به انها از جانب خودمان اجر و مزد عظیمی عنایت 
میکردیم؛ و البثه انها را در صراط مستقیم هدایت مینمودیم. 

و کسی که از خدا و رسول اطاعت کند؛ پس با کسانی که ما بر آنان نعمت 
داده‌ایم؛ از پیغمبران. و صدیقان, و شهدآء, و صالحان خواهد بود؛ و چه 
رفیقان نیکی خواهد داشت. 

تفت تام مت رای خاش هداس مان ایفت که تخاس ام 


و دانا و مطلع بر امور است.) 
در این آیات مشهود است: که مطیعان به آشذ (طاعت قولا و فعلا, و ظاهر| 
و باطنا که قدم در راه عبودیّت نهاده؛ ۱ ۱0 09۳ 
طاعت را فرو نمیگذارند؛ و هیچ چیز مختصر از معصبت را مرتکب 
نمی شوند. ؛ خداوند سبحانه و تعالی آنها را تابع و پیرو و متعلّق و وابسته به 
آن آفر ادیکه بر آنها نعمت داده شده است؛ قرار داده؛ و در صفی پائین‌تر از 
صی بایان مرن کردم استن ترا الا ی راکوت 
من از آنها هستند. فرق است میان مع الذین با من الذین و ثان و جمله 
و درجه رفیقان که منعم علبهم میباشند, نسبت به اين مطیعان دارد. 
و تظیر این آیه, در دلالت بر علو مقام صدّیقین و شهدآء که صاحب صراط 
مستفيیمند, بر سایر مومنین؛ , گفتار خدای متعال است در سوره مبا رکه 


3 ۳ آمَوا باللٍ و ژسْله آولتک هم الصصفون و الشهداء عنه زیخ لیم 
اجرهم 2 هم و نوژهم 5 و الذین کفزوا و کذبوا بایاتنا اولنک الجَحیم. 1« 
(و 1 که ایمان به خدا و رسولان ۳ آورده‌اند؛ ایشانند فقط صدذیقین و 
شهدآء. در نزد پروردگارشان. از برای این موّمنین است مزد و پاداش 
صذیقین و شهدآء, و تور صذیقین و شهداء, و کسانی که کافر شده‌اند, و 
ایات ما را تکذیب نموده‌اند. ایشانند مصاحبان دوزج و جهنم (( 
در این ریز الحاق موّمنین را به شهداء و صذیقین در آخرت میرساند؛ زیرا| 
که میگوید: عند ریّهم و علاوه از لهم آجرهم و نورهم (از برای موّمنان است 
آجر و تور شهدآء و صذیقان) استفاده الحاق میشود. و بنابر این روشن 
است که: درجه و مقام صذیقان آفضل است؛ و بواسطه الحاق؛ مومنین 
درجم بالاتر را ی بانند: 
و از آنچه گفته شد؛ واضح و روشن می‌شود که: اصحاب صراط مستقفیم, 
قدرشان بالاتر؛ و درجه و منزلتشان رفیع‌تر است, از آن مومنینی که 
دا‌های مرا وا الوا اصا و رهظ سای هراوید خااضش 
نموده‌آند. 

مساق ون یت ابا را ان یش خاص ی ی که اه 
1 اخلاص قولی و عملی و باطنی هستند, و در اطاعت 
محض و تسلیم مطلق قدم برمیدارند؛ هنوز برای آنان مقداری باقی مانده 
است, که اگر تمام شود و کارشان به نهایت رسد از آن افراد منعم علیهم 
خواهند شد بعنی از زمره مع 9 ازج الله علیهم. وارد در زمره من 
الاین انعم ال غلهم کرریژه از درخف و مترله مصاحتت: و همشینی با 
انار به جرج و اضر له دول کر آنان ارتفا من با رند: 


ی 


(1) آیه 19, از سوره 57: حدید. 
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و به نظر میرسد ان بقیه و مقداری که باقی مانده است., تا وصول به درجه 
صدیقین و شهدآء. و دخول در زمره آنان, نوعی از معرفت خدا و علم بالله 
باشد که: در ایه کریمه سوره مجادله امده است: 


[ توق فقمنین ار مه الفیم. انقم آلله غلییم ند زمره هن الفین. انعم ال عم ] 


رقم اللهُ الذین آَمئوا منک و الذین أَوئوا العلج درجات. «1» 
(خدآوند مقام و منزلت افرادی را که از شما ایمان اورده‌اند؛ به یکدرجه, و 
افرادی را که به ایشان علم داده شده است؛ به چندین درجه بالا میبرد!) و 
از اینجا معلوم شد که: صراط مستقیم ۴ صراطی است که پیمایندگان ان 
دارای نعمتی هستند که از جهت قدر و قیمت رفیع‌ترین نعمت‌هاست. و این 
گونه نعمت بر نعمت ایمان تام و تمام مزیت و برتری دارد. 
و این نیز یکی از مشخضات و صفات صراط مستقیم است. 
مطلب بسیار دقیق و مهمّی که از آن مطالب نفیسی بدست میأید: اینست 
که: خداوند متعال با وجود آنکه در قرآن کریم ذکر صراط و سبیل را مکژرا 
به میان اورده است؛ ولی معذلی غیر از یک صراط مستقیم را به خود 
انتساب نداده است؛ با آنکه برای خود سبیل‌های بسیاری را شمرده است. 
خداوند عز من قائل فرموده است: 5 الذین جاأ هدوا فینا لتجدینهد سشیلنا. 
> 
(و کسانی که در ما مجاهده می‌نمایند؛ ما راههای خودمان را به آنان 
رهبری می‌کنیم.) ِ 

۵ ینت آ مستفيم .زا در یی از اه خیراط الخین:اعفت عل ید 
احذق از فخلوفاتش نسبت نذاده است. 0و لیکن مسل را به غیر خودان 
مخلوقاتش 


(1) آیه 11, از سوره 58: مجادله. 

(2) ۳ 93 از سور ه 209 عنکبوت. 

(حوفلت این امر استکه: مراد از لخن اعفت خی خصوص. ولبات 
خدا هستند که به فوز وصول به ولایت کلیه نائل آمده‌اند؛ زیرا| که مراد از 
نعمت در هر جائی از قران که امده است. خصوص نعمت ولایت- 

در جاهای متعذدی یس اه است. همجون نسبت به پیغعمبر: 

قل هذه سبیلی آدغوا ای الله علی بتصیرة آتا و مهن انَبَیی. <1» 

(بگو (ای تتعضیر) این سبیل .مخ است. که من از رزوی بصیرت مردم را از 


این راه به سوی خدا میخوانم؛ این دعوت من است به این راه و دعوت 
9« 


تبع سبیل من ناب الیة. «<2» 
ِ انسان» متابعت کن از راه کسی که به سوی من بازگشت دارد) و 


1 

چَن یُشاقق الرَسول من بغْد ما تبیّنَ له الْهّدی و ینیع عَيْرّ ستبیل الْمْوّمنین 
2 حمنم وتات مضیرآ. »> ۱ ۱ 
0 کی که سا سل دا امین سا و تس ایور ان که 
هدایت برای وخ مبیرن.۵ اشکارا شده است؛ و از غیر راه موّمنین پیروی 
نماید؛ ما بازگشت میدهیم او را نه انکه: از جنمت: میکند: و در دوزخ آتش 
می ز نیم؛ و بد مصیری است جهثم.) 
ای اس انات سکس ود کهم سین کی ات اس شنم اش رما 
نف الا هقی وی فا را عادت ی لاف ی وه خر و 
متکثر می‌گردد؛ به خلاف صراط مستقیم. و بدین لطیفه مهم و نکته دقیق 
آیه مبارکه مورد 


- است. و بنابر اين اضافه و نسبت صراط به منعم علیهم با اضافه‌اش به 
خدا| تفاوتی ندارد. زیرا| لا زمه ولایت که فنای محض ولوث خدا| در ذات آقدس 
اوء رسم وحدت فانی و مفنی فیه میباشد. و صراط خدا| به صراط 11۳ 
شدار حفا و خقیفتا صراط اننت. 

(1) آیه 108, از سوره 12: یوسف. 

(2) آیه 15, از سوره 31: لقمان. 

(3) آیه 114, از سوره 4: نساء. 
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بحت اشاره دارد: 


[صراط مستقیم یکی است و نسبتش بخداست. و سبل بسیار است. و نسبت به غير دارداً 


قذ جاعَکُ من ال وژ و کقاب شین بّدي یه ال من ای رطواتة و 
السّلام و يُحْرجِْةٌ من الظلمات الی التور بلایه و یقدیهخ الی صراطٍ 


‌ 


ع 0۵ -. 


خستقيم. «1» 

که در اینجا سبل را متعاد شمرده؛ و با صیفه جمع آورده؛ و صراط را واحد, 

و با صیغه مفرد ذکر نموده است. 

و این صراط مستقیم واحد, یا همان سبل کثیره است؛ و یا بواسطه اتصال 

بعضی از سبل با بعض, و ائحاد بعضی با بعضی, بالأخره مودّی به صراط 

مستقیم میگردد. 

و از طرفی خدا میگوید: ها دون اکتد هه باه ال و هُج شرکون. <2» 

(و اکثریت کسانی که ایمان بخدا آورده‌اند؛ ایمان به خدا نیآورده‌اند؛ و از 

مشر کین هستند) از اين آیه معلوم میشود که: بعضی: ان افتصام یر ک. که 

ضلالت است. با ایمان جمع میشود؛ و ایمان سبیل است. 

و از اینجا معلوم می‌شود که: سبیل با شرک. جمع می‌شود؛ و لیکن صراط 
با ضلال که شرک است جمع نمی‌شود. چون فرموده است: و لا 

انا اضرا فص را احل‌صال مست: 

و از تدیّر و تأمل در اين آیات معلوم میشود که: هر یک از اين سبل (راهها) 

با مارا فعض ها اتار آ وم یم مرو انا ضراط میم فایل 

طض ن ار شست. و نیز معلوم میشود که هار سرا 

مستقیم است با اینکه غیر از 0 سبیل دیگر است و با آن سبیل دیگر فرق 

دای وه ان را ی سر ی رات در تس اه ۲ 

دیگری که از همه جهات و 


(1) آیه 15 و 16, از سوره 5: مائده. 

(2) آیه 106, از سوره 12 یوسف. 
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خصوصیات مخالف اننست, اتخاد دارد. 

این نکته از بعضی از آیاتی را که ما در اینجا ذکر کردیم بدست میاید؛ و 
همچنین از بعضی از آیات دیگر همچون آیه: 

5 آن اعبدونی هذا صراط مُستقيم. 1 

که در این رد شریفه, به ۳۳ حضرت خداوندی, صراط مستقیم اطلاق 
شده است._ ِ 

و همچون آیه: قل ای هدانی ربی الی صراط مُستقیم دیناً قیما ملة 


ابراهیم عنیفا. «2» 

[بگو «ای پیغمبر» حقا و تحقیقا پروردگار من مرا به سوی صراط مستقیم 

رهنمائی فرموده اب صراط مستفیم دیلی است اتشهار ۵ اضیل و 

پابرجا. آن ملّت و آئین ابراهیم است که از هر جهت کژی و اعوجاج, به 

ار است) که در این کریمه مبارکه به دین و 

ملت. صراط مستقیم اطلاق شده است. 

و معلوم است که: هم عبادت و پرستش. | 

سبل اشتراک دارند. 

فعلیهذ| مثال صراط مستقیم با سبل خدای تغالی که اخلی واحد, و دومی 

متعدد است؛ مثال روح است با بدن. 

هفمانظیو که بر ای بدن. اطوا و حالات مختلفی در دوران حیات وجود دارد؛ 
و هر حالتی غیر از حالت دگر است؛ همچون دوران شیرخوارگی, و 

رس و قریب به بلوغ, و جوانی, و مسنْ بودن, و پیری, و فرتوتگی و 


معد 


(1) آنه 01 از سوره 36 پس. 

(2) آیه 161, از سوره 6: انعام. 

نور ملکوت قرآن, ج1, ص: 231 

زو همان زوح است؛ و.متحد است: با بدن در تماخ این اطوار:. و ممکنست 
برای بدن حالاتی پیش بیاید که برخلاف خواست و اقتضای روح باشد اگر 
روح را به حال طبعی خود واگذارند؛ به خلاف روح که آن فطرّت اللّه ای 
فطر النّاس علیها است. «<1» 

(یعنی همان خمیره و سرشتی که خدا مردم را , بر همان سرشت., آفریده 
است) و بدن هم با وجود این همان روج است؛ یعنی انسان است. 


همینطور سبیل به سوی خداوند تعالی همان صراط مستقیم است. با اين 
تفاوت که سبیل همچون سبیل مومنین و سبیل انابه کنندکان. و سبیل 
پیروان پیامبر, و غیرها, از سبیل‌های خداوند متعال, جچه بساء آفتین و یا 
تقضانی از خارع به: آن .هب سید ما اين آفت و نقصان همانطور که دانستیم: 
بر صراط مستقیم نمیتواند عارض گردد. 

و همانطور که دانستیم که: ایمان که سبیل به سوی خداست., چه بسا با 
شرک مجتمع می‌شود؛ و با ضلال جمع میگردد؛ و لیکن شرک و ضلال با 
صراط مستقیم جمع نمیشوند. . 
قاس این از باق سل مر ات سارت یرارکت علض و ادنوه 
صحفت فری مه و حعذلک هام این فرایی ب متفاوت بر صراط مستقیم 
فوار دامع فصاط که است: 

خداوند تبارک و تعالی این حقیقت را یعنی اختلاف سبل را به سوی خدا, , در 
عین آنکه‌همیی از ضراط مستفیم شات میکیر ور ضالی که براق خی و 
ی ی مب و 

ترّل من السّماء ماء فسات أَوَدیةٌ بقدرها قاحتمل الیل بدا رلییا و مها 
تویلوی تلم فی الار امفاء جلیه او ساع رنه وه خذلک تسظر رال لو 


(1) اقتباس از آیه لاد از سوره 300: روم است. 

نور,ملکوت قرآن, ح1, ص: 232 7 

و الباطل فاأهّا لِلرَبذ 2 قَیذهب چفاء و أمّا ما بتفع التّاس فَیَمْکَتْ فی الأرْض 
کدلی بصر: الل الأثال. 15« 

(خداوند ات را از اتتمان فرو فرستاد؛ آت روان شد, و هر وادی_ را به 
مقدار وسعت خود فرا گرفت. ان خریان اب تر. دق تیا کفی بالا آمد. ۰ و 
از آنچه شما در آتش نهاده و برای تهیه زینت و یا متاعی دیگر در آن بوته 
میدمیده همچنین کفی همانند کف بر روی: آب؛ پدیدار می‌شود. اینست 
طریقه و کیفیّت زدن و آمیختن خداوند حقّ را به باطل. سم نا ان کت 
بواسطه حرکت سیل , به کناری پرتاب می‌شود. انا آنحه‌برای روم یه 
و نافع است در روی زمین؛ پس از نشستن سیل باقی میماند. خداوند 
اینطور مثال‌های خود را میزند.) 

خداوند عرٌ و جل در این آیه بیان میکند که: ظرفیت و گنجایش دل‌ها و 
آندیشه‌ها و ادراکات در تلقی معارف؛ و کمالات, متفاوت است؛ در عین 
آنکه همگی آنها مکی و منتهی به روزی آسمانی واحد هستند. 

و بالجمله این خصوصیت, یکی دیگر از مشخصات و صفات صراط مستقیم 


است. 

و اینک چنانچه تا بحال در آنچه در مشخضصٌات و صفات صراط مستقیم بیان 
شده است, تأمّل و تدّبر کنی, ینطور خواهی یافت که: صراط مستقیم بر 
سوی اوست.؛ سیطره و هیمنه دارد. 

یعنی سبیل به سوی خدا, راه موصل به سوی اوست به مقداری را که از 
را یه گرم انسته د خففت و وافه ام ربا ایک هر اس 
مستقیم خودش بدون قید و شرطی موصل به سوی اوست. 

و از همین جهت است که: خداوند انرا صراط مستقیم نامیده است. چون 


(1) ایه 17, از سوره 13: رعد. 


ضر آظ. نم ففتای. ظریق واه ات از سرظت سرطا عاخود ده ات 
ی ها ار ای و سا ی را ممای و 
نمیگذارد که از آن بیرون روند, و از شکم و درون خود آنها را خارج نمیکند. 
و مستقیم که اسم فاعل از استقامت است؛ به معنای ان کسی است که 
اراده میکند بر روی پای خود بایستد, و بر جان خود و مال خود تسلط یابد. 
مانند شخص قائم و بر پائی که بر آمر خود مسلط است. و بنابر اين» مرجع 
اینمعنی اینطور میشود که: آن کش که آمرش متغیر نیست.؛ و شأنش 
اختلاف ندارد. 

غایت و مقصدشان تغیر نمی‌پذیرد؛ و مختلف نمی‌شود. خداوند تعالی 
پدویر. ۳ 

قامّا الذین آمَئوا بالله و اعتَضَوا به قَسَیُدخلَهُمُ فی رَحُمَة مثهُ و فطل و 
(س آن کسای که آنمان بت خدا آورفتتق به: آه تکیهن وده و اعتهاد کر وفد: 
پس به زودی آنها را رت و مصل ول میکند؛ و به سوی خودش 
یعنی امر این هدایت تخلف نمیپذیرد؛ : و پپوسته بر حال خود دوام دارد. 

و نیز خداوند. متعال میگوید: قَمَر پرد الله آن يد يهدیه پشرح صدره للاسلام و 
هن برد آن له تخل درخ حیفاً حرجا کانما تمد فی السماء کذلک 
ع له الثکس علی الذی لا تایتون و هذا صراط ریک شیم «2» 
(و کسی را که خداوند بخواهد هدایت کند؛ دل و سینه وی را برای پذیرش 
و قبول اسلام باز میکند و منشرح میگرداند. و کسی را که بخواهد گمراه 
کند؛ دل و سینه وی را تنگ و سخت میکند؛ گویا از شذات سختی میخواهد 


به 


از رن ان 

(2) ایه 126 و 127 از .سنذره 6: آزعاض 

نور ملکوت و 1 ص: 234 

آسمان بالا رود. اینطور خداوند رجس و پلیدی را برای کسانیکه ایمان 
تیا هزند: قرار میدهد. و ایننست صراط مستفیم پروردگارت). 

نعتی آنشنت ماع مرن عطر تعهکدا وید که محای. نمی‌نود. و خخاف 
نمیپذیرد. 


۲ نیز خداوند متعال غر مد فا هذا صراط عَلیة مُستَقیم ان عبادی لیس 


9 


لک لیم شلطار الا من اتعک من الغاوین. 1 
(خداوند درمامه سطان کت اینست صراطی که بر من مستقیم است. 
بدرستیکه نو قدرت و سلطنت بر بندگان من نداری, فک بر کسانی از 
گمراهان و اغواشدگان که از تو پیروی میکنند ا) یعنی اینست سنت من؛ و 
طریقه من که بدونر تغییر دوام دارد. بنابر تابن 2 گفتار همجون گفتار 
دیگر خداست که میگوید: فلن خجد لشتت الله ۶ 3 رخ تج لِستّت الله 
تخویلا. <2» 
۱ ۳ پیامبر» تو هیچگاه برای سئت و دآب و دیدن خداوند, تبدذل و تغیری 
نخواهی یافت ! و هیچگاه برای یت دا ری دیدن خدا ونقه "خایحاتی .و 
دگرگونی نخواهی یافت ا) ۱ یز 
کردیم؛ اموری روشن و آشکارا شد: 
آوّل آنکه: طرق و راههای به سوی خداوند از جهت کمال و نقصان, و از 
جهت پرارزشی و کم‌ارزشی, در جهت قرب و نزدیکی آنها به منبع حقیقت, 
متا انس اضرا میم سل ام مان وا وا و 
اشات اس سااه. کسهمایل ان صفاته مین کر ی که ایکا 
و 


(1) آیه 42, از سوره 15: حجر. 

(2) ابه 42 از سوره دد: فاطر. 

نور ملکوت قران؛ ج1, ص: كت 

طغیان. و صتعصیت لا ۳ 

خداوند سبحانه میگوید: ی یه أَعمالَقه و هه لا 

طلمون 1« 

(و برای هر فردی, درجات و مراتبی است از آنچه عمل کرده‌اند؛ تِِ 

آنکه ما پاداششان را به طور کامل بانها ایفاء کنیم, بطوربکه هیچ تعذی 

ستمی بر آنها وارد تناشد (( 

و اینمطلب نظیر معارف الهیه است که: عقل‌ها از ناحیه خداوند متعال 

تلقی می‌نمایند. چون آنها نیز بر حسب اختلاف استعدادها مختلف است؛ و 
به. الوان مختلف قابلیت‌ها متلوّن است: همچنانکه در متالی که خداوند در 

1 مبارکه زده است؛ مشهود است: ال من السماء ماءٌ فسالت اوه 

بقذرها. 

دوم آنکه: همانطور که صراط مستقیم هیمنه و سیطره و احاطه بر جمیع 

سبل دارد؛ همینطور صاحبان صراط مستقیم: : آنانکه خداوند متعال ایشانرا 

در آن صراط تمکن داده است؛ و ولایت امرسشان را ون تویعت  .‏ هو 

ولایت امر هدایت بندگانش را به به آنان سیرده است, هیمنه و سیطره و 

احاطه بر جمیع مردمان دارند. 


زیرا میگوید: و حسر أولتک زفیقا. «2* 

(آن صاحبان صراط مستقیم رفیق خوبی هستند). 7 

۳ نیز میگوید: [ٍتما ولیکم اللهٌ و رسوله و الذین امنوا الذین یِقیمُّون الصَلاةّ و 
تون الرّکاخ و هم راکعون. 5 

0 و غیر از این نیست که: صاحب ولایت شما خداست؛ و رسول 


(1) اند و19 از سوره 6 احقاف. 
(2) آیه 71, از سوره 4: نساء. 
(3) آیه 0, از سوره دسا نوم 
نور ملکوت قران, ج1. ص: 236 
خدا, و کسانی که ایمان اورده‌اند, و اقامه نماز میکنند؛ و در حال رکوع 
زکوة ی (( 

هااین آنه صبا رکه دز آخبار متواتره درباره, ای المومنین علیْ بن آبیطالب 
علیه الیتلام نازل شده است. و آنحضرت آلین کسی اشت: که باب ولایت 
را در این اقت بر روی مردم گشود. 
سوم آنکه: هدایت به صراط, به حسب تعین معنای صراط, معنای خودش 
را بدست میدهد. ۲ 
زیرا هدایت. عبارت است از دلالت و نشان دادن غایت. بواسطه ارائه 
طریق, که همان به گونه‌ای ایصال , ی است. و چون میدانیم که: 
سنت خداوند, سنت ایتتانت است؛ بعنی برای پیدایش هر چیزی سبب 
خاصی را برای 1 مقژر کرده است؛ فلهذا هدایت خداوند به ایجاد سببی 
خواهد بود که: با آن مطلوب انسان بدست میاید؛ و بنده خدا بواسطه آن 
در سیر و حرکت خود به مقصد و مقصودش نائل می‌آید. 
این گونه سیب برای هدایت را خداونم در فران مخیور تیان تنمفده ات : 
فمَن برد ال رن بخدبه بشرخ درخ 2 للاسلام. 1« 
(کسی را که خدا بخواهد وی را هدایت کند, سینه و قلب او را برای قبول 
اسلام باز میکند) 5 
و نیز فرموده است: تم تلین جُلودهُمٌ و قُلَوبهْم الی ذکر ال ذلک دی الله 
بهّدی به من ؟ پشاء. ۳ 1 
(پس از آن پوست‌های بدنشان و دل‌هایشان به سوی ذکر خدا نرم 
می‌ شو . اینست هدایت خداوند که بوسیله آر: هر کس را که بخواهد, 
هت | 


(1) آیه 125, از سوره 6: انعام. 
(2) ابه 4 2, از سوره 39 زمر. 


و در این آذ که تلین با الی متعذی شده است. متضمّن معنای میل و 
ایا اه دیماان رم هی را اسان 
دارند. و میل به ذکر خدا می‌نمایند. بنابر این نرمی و لینت دل. عبارت 
است از: ایجاد کردن خداوند صفتی را در دل, که بوسیله آن دل ذکر خدا را 
می‌پذیرد؛ و قبول می‌نماید؛ و میل و اطمینان به ان میکند. 

و همانطور که سبل خدا مختلف است؛ همچنین هدایت به سوی سبل و 
راههائی که به خدا نسبت داده می‌شود, اختلاف دارد. و علیهذا هر سبیلی, 
قبل از ان. هدایت مخصوصی دارد که از مختصات انست. 

و به این گونه از اختلاف در هدایت, آیه مبارکه اشاره دارد که: 


تین مصایی قی ال وی سس ال 


5 الذین جاهذوا فینا لنهَدينهم سبلنا ان ال لمع ۳ <1» 

ها ما تا ها ار ار افیا 
خودمان هدایت می‌کنیم؛ و خداوند با محسنین است.) 

چون معنای مجاهده در خدا (جاهدوا فینا) آنستکه: انسان وجه خدا را 
بخواهد؛ آنگاه خداوند سبحانه وی را هدایت به سبیلی میکند. غیر از سبیل 
دیگر؛ به حسب استعداد خاص او" و همچنین خداوند وی را همینطور در 
هدایت سبیلی, به, هدایت سبیل تتییل.< کری. می کشا نده .و هی برد تا بالاخره او را 
په نفس خودش جلّت عظمته اختصاص دهد. 

شا معنای مجاهده در راه خدا| (جاهد وا فی سبیل الله) که انسان 
سلامت سبیل, و دفع عواثق و موانع از آن را بخواهد. 

و بنابر این حقیقت هدایت در سبل خداء انستکه: بنده مجاهد در راه خدا 
باشد؛ و خداوند در اینصورت هدایت در طرق مختلفه و سبل متفاوته خود, 
راه را برای وصول او به حریم قدس و عر و امانش قرار داده است. 


(1) آیه 69, از سوره 29: عنکبوت. 

نور ملکوت قرآن, ج1, ص: 238 

چهارم آنکه: چون دانسته شد که: صراط مستقیم آمری است که در جمیع 
سبیل‌های خداوند تعالی محفوظ است؛ و در عین آنکه آن سبل با هم در 
ترحاته راتسا الا راردا مضراط تیم گر هحه ما هست گنه 
با همه آنهاست. 

تایر ای اشکالین حارج که شاونه اسان زا به ضزاط ممتمیم حدایت 
کند. زیرا خداوند هدایت کننده است؛ و بنده‌اش را از سبیلی به سبیل دیگر, 
ق از ضراطی بت ضراط ورگ هد ات میکت. عنی ا یل وضر اط آدتی 
به سبیل و صراط آعلی که صراط مستقیم است رهبری نماید. و در 
حقیفت وی را در سبیلی از سبل رهبری نموده؛ و سپس در هدایتش 
می‌آفزاید. با از ان سمل او را دز دوحه وسفامیه کج بر تر و بالتز از است: 
و گفتار خداوند متعال: اهدتا الِصُراط الْمُسْتَفیم صراط الذین آتعشت عَلیهم 
عَیْر المَفَضوب لهج و لا الصَالین که خداوند از زبان بندگان خود که آنها را 
با عبادت روزمزره, ۳ نموده است؛ حکایت میکند؛ از اين قبیل است. 

و بنابر اين نباید در اینمورد اشکالی به نظر آید که: پرسش و طلب هدایت 
از کنشین که‌تالفعل. هذات بافته است:ءشوال از تخصیل خاضل اسشت* .ان 
محال است. و همچنین قرار گرفتن بر صراط, بعد از فرض قرار گرفتن بر 


آن, که لازمه دعا و عبادت و نماز است, نیز تحصیل حاصل است. و نباید 
را و جواب ب معلوم است. 

بعضی بر مفاد این یه ایراد کرده‌اند که: شریعت ما که شریعت اسلام 
است., از هر جهت نسبت به شرایع سابقه کاملتر و واسعتر است. بنابر 
این. پرسش از خدای متعال که ما را در صراط کسانی که نعمت دادی بر 
آنها که مراد شرایع سالفه است؛ چه معنی دارد؟ ! پاسخ اين ایراد, آنستکه: 
کاملتر بودن شریعتی از شریعت دیکر آتری است؛ و کاملتر بودن شخص 
متمسشک به شریعتی, از شخصن.متمسک به شریعت دبک آفدی است :دا 
و غیر از آن. زیرا که موّمن عادی و متعارف, از 
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[مزیت شریعت اسلام به عالی بودن معارف آتشتت: نه به کثرت آحکام ] 


شین رت سح صلیم الم غلیم و آله:ه شام با اگم رفن آ 
کاملترین و واسعترین شرایع است.- کاملی از نوم و ابراهيع #لبهها انسام: 
1 به آنها غیر از خکم ولاش 
اسنگ که در. کسس. کنر آها میم ند ارت و بذانها فتخلق کر ونود 
است؛ پدیدار شده است. 

صاحب مقام توحید خالص, گرچه از آهل, شرایع سالفه باشد؛ آکمل و فضل 
است از کسی که: در ابر تترنعت مهن در فعام یه دیجم ارت ۰ و 


لیا 


حیات معرفت تِ در روحش مستقر نشده, و نور هدایت خداوندی در 
تین فش رنه اس ره ایس یس ره کم هی 1 
عص ات ای که ای ۵ اش انم ات کید 

تاش ای من اس کم رای اه او است ان ال کرسنخ 
کامل. طلب هدایت کند و تقاضا و سئوال کند از خداوند متعال که وی را به 
ی ار ِا 
دهد. 

و از شگفت انگیزترین گفتاری که در اینجا ذکر شده است؛ گفتار بعضی از 
محقّقین از آهل تفسیر است که: در جواب این شبهه گفته‌اند: دین خدا| 
واحد است؛ و آن اسلام است. و معارف أصلیّه که توحید. و نبوت, و معاد, 
و متفزرغات آنها, از معارف کلیه هستند, همگی در شرایع واحد میباشند. و 
فقط مزیّت این شریعت بر شرایع قبل از آن, در آنست که: آحکام فرعیّه 
آن واسع‌تر و شامل‌تر است برای جمیع شئون حیات و زندگی. و دین اسلام 
عنایتش به حفظ مصالح بندگان بیشتر است. 

نکن | یکت اتنات. فان این شریعت؛ بر استدلال با جمیع طرق آن: از 
حکمت و. فوغظه .وه جدال اخسن استة و این دومین جهت مزیت اسلام 
است. 

و دیگر آنکه: آدین اگرچه واحد است؛ و معارف کلیّه اگر چه در جمیع 
شرایع یکسان است؛ مّا بجهت آنکه ایشان پیش از ما در راه پروردگارشان 
گام زده‌اند؛ و در این سلوک نز ها تقم «اشه‌اند غذاه‌ ندیه ما آمر تجوژم 
است. کههها در آموز ِ نظر نی و ار فان و مصیرشان اعتار 
گیریم. و اپن هم جهت سو 

۳ ربب ۱ 

لت اد ال سر ناوید سای که مطالفت, ار ۱ 


اصولی که واجب است مسلک تفسیر بر آن اصول مبتنی گردد. زیرا بناء و 
اتتایتن این گفتار بر آنستکه: تمام حقایق معارف اه از جهت واقع و 
نس الامر ی است؛ و آبدا اختلافی - مراتب و درجات آن نیست: و 
و علیهذا افضل پیغمبران مقبین. با پست‌ترین موّمنین, از جهت وجود, و 

کمال خارجی تکوینی. مساوی هستند؛ ء و فاضل و میت به حسب مقامات 
اعتباری, و مجعول به جعل تشریعی است؛ بدون آنکه بر تکوین تکیه زند, و 
متعی باشد. 

همچنانکه تفاضل و مزیت میان پادشاه و رعیت. قاط نیشفا م کمن 
و وضعی است, بدون اندی تفاوتی از جهت وجود انسانی. 

و اين گفتار بر أصل دیگری نیز مبتنی است؛ و آن قول به صالة الماكة. و 

نفی آصالت از غیر ماده؛ و درنگ کردن و توقف نمودن در ماسوای ماه 
غیر از خداوند سبحانه. چون درباره خدا دلیل دلالت بر استثناء دارد. 

و کسی که در این ورطه (مهلکه و شدذّت و مشکله‌ای که نجات و خلاصی 
از آن متعسر است) فرو افتاده است؛ پواسظه یکی ازذو آمزی است که 
بدان معتقد است: 

یا قول به اکتفاء به محسوسات, بجهت اعتماد بر علوم مادّیه؛ و یا الفاء 
تذبر در قران, و اکتفا به فهم عامی. 
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پنجم آنکه: سس 
مزیْت صراطشان بر سبیل غیرشان فقط و فقط به سبب علم است؛ نه 
عمل: زیرا ایشان از جهت فراگیری رت هر و علم به 
پروردگارشان, به مقام و منزلتی فائق آمده‌اند که: غیر از آنها بدینمقام 
نرسیده‌اند. 

ث ث_«_ِ 2 بوده است؛ موجود بوذح است. 

بتیر این غیر از مزیّت علم برای آنها وجه مزّت دیگری نیست. ۵ 
این غلم کدام. علم اشت؟ ابو چکونه است؟ ! ٍنشاء الله تعالی در ذیل آیه: 

أَترل من السّماء ماءٌ فسالت أوَديةٌ بقذرها «1» از آن بحت 

مه ان فطل مش است: فیل خالن ی الله اس توا رم 

الذین أوئول العلم درجات. «2» و همچنین قوله تعالی: لب تقد الکلم 
ال 5عفل الصاله بوففه ۰49 کلمه پاک باگیرهه به.شوی, خدا با لا 
ی اه ای وا 

فلا آنجه ه سنوی آی صنند کید ان کلمت است: کت ارت 
است از: اعتقاد و علم: و ما عمل صالح کارش فقط آنستکه: کلم ظ ۱ 
تالا تر دوه آوتزا کمک کت نو انکهخودسن عم نالا ضفود تماید. 2 


تا ایتجا (فادات استادنا الاعظم فدنن الله نقسه در تقشیر نود" و جخون خاوی 
مطالب دقیقه عمیق, و افاضات رشیقه بود؛ عینا حکایت شد؛ تا مطالعه 
کنندگان, با صرف وقت, و دفت :در مضامین آن: به تنکات فلشفی و عرفانی 
انیت رادم و از 


(1) ایه 19, از سوره 13: رعد. 

(2) آیه 1 از سوره 9 مجادله. 

(3) آیه:10:,از شور 35 ملنکة: 

(4لمترآن فن تفس الفران خص 26ص ده یخوش من :| 

مسائل جزئی, و غیر لازم ذکر. 
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خواوند خواهند ه مها لب تمانته قاجا تفت فمل هه فرارم توضق 

اهتدآء, و رکوب در صراط مستقیم را عنایت فرماید. 

و انان را با اولیای خود که هیمنه و سیطره بر سبل دارند, معیت دهد؛ و از 

نا 
داند 

یعنی از کثرت به وحدت؛ و از دوئیّت به یگانگی, و از ریت وجه خلقی 

موجودات, به زیارت و لقاء وجه مت آنهاء ۱ دهد. خلاصه آنکه از 

ظریی و رآم‌ هم مه ضراط متشفیم واصل این 

و توضیع این مختصر 21 هر موجودی از موجودات؛ و هر پدیده‌ای از 

عالم. افوینش: نجت. قانون و برنامه نمی فراو:داری که اند ار ان 

تخطی ندارد؛ و پیوسته بطور دوام در راه و مسیری که خداوند برای آن 

مقژر کرده است؛ در حرکت است. 

هر یک در لحت خصوصیتی از خصوصیات, و ماهیئتی از ماهیات, بدون 

هیچگونه افراط و تجاوز, و تعذی و پیش افتادن, و بدون هیچگونه تفریط و 

کوتاهی و قصور و فطوری, با شرآئط معیّن و معدّات خاصْ به سوی مقصد. 

و غایت طبعی و طبیعی و کمال حیات ماذی بوده, و همگی سر در تکایو و 

جستجوی مقصود داده, و بدان آرام و سکینه خاطر دارند. 

این از جهت ظاهر است؛ و در اینصورت هر یک با دیگری مختلف می‌باشد؛ 

هم اختلاف در مبدء, و هم اختلاف در منتهی, و هم اختلاف در سیر و مسیر, 

و هم اختلاف در شرائط و موانع. و هم اختلاف در نتیجه و غایت. و هم 

اختلاف در روزی و بارگیری, و بالاخره اختلاف در همه چیز, و همه اعراضی 

از آعراض تسعه که عارض بر جوهرند. "۳ 

و لیکن تمام اين موجودات, بدون اختلافی در نهایت, اثفاق و یگانگی و در 

غابت استیناس و الفت با هم و در کمال صمیمیت به سوی مقصد واحدی 

که خداوند است در حرکت می‌باشند. 
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خدا تق از ای ااس ی صا ها رک ار ای 
به سوی خود می کشد. 

مورچه گرچه با زنبور مختلف: و از هر جهت متفاوت است. لیکن از اینجهت 
یکی است و ابدا جدائی ندارد. 

انسان گرچه با حیوان مختلف است؛ و هر یک از اصناف حیوانات بژی و 
بحری و جوی با یکدگر اختلاف دارند؛ ولی همگی متحدا متفقا دست بدست 
هم ارم هدز سر ال ال اعطه دایص سار ات ور 
خود نمیکاهند. 

در بیداری و خواب, در حال علم و جهل, در حال مرض و صکت, در حال 
موت و حیات, به سوی او جل و عر در حرکتند. و او را میجوبند. گرچه خود 
شاعر بدینمعنی نباشند, و آگاهی نداشته باشند. ۲ 

این حرکت‌های مختلف که نه تنها اختلافشان در آجناس و آنواع و أصتاف 
ختم نمی‌شود؛ بلکه هر فرد فرد از آفراد موجودات, و هر ذل#ه ذثه از ذ*ات, 
با هم در کمال اختلاف بوده, و ابدا اتحادی ندارند؛ و نخواهند داشت. تعبیر 
از آن به سبل می‌شود. ما شاء الله از قدرت و عظمت حضرت حق که 
چقدر بی حصر و بی شمارش. موجودات مختلفی را خلق فر مود. و این 
تکاتیوت و وحدت حرکت به سوی بار گاه عژتش که در نهایت اتحاد بلکه 
وحدت است. 1 هر موجودی گرچه 
در سبیل خود, و در ظاهر خلقت خود, با دیگری جدائی دارد؛ و لیکن در 
باطن خود و در سر خود, واجد صراط مستقیم است که: سبیل بر روی ان 
چون رده و ستاری است که انرا پنهان نموده است. هر که نظر به ظاهر 
افکند. یک سبیل جداگانه. و مختص به آن بیند. و هر که نظر به باطن 
اندازد, همه را در یک را مستقیم مشاهده میکند. 

و برای آو و ان من شمه ال : بسبح بحمده «1» (هیج چیزی نیست مگر با 
و ۵ و لک لا تففهّون 
تسبیحهم »> (ولیکن شما تسبیح آنها را نمیفهمید) به صورت تفقهون و 
تعلمون و تبصرون و تشاهدون مبُدل می‌شود. 

و اين آیه و نظایر آن از آیات قرآن که چه بسیار است؛ و چه نیکو و لطیف. 
همچون آیه شریفه: 


بل 


[تفسیر آیه: ما من داب ۱ اه بخاسیا 2 ن: علي سراط شقنیید؟ 


ما و دالّة الا هد خِذ بناصیتها ان ربی علی صراط مُستَقیم «3» 

(هیج ِ نیست مگر آنکه خداوند پیشانی ی 21 است, و حقا 

پروردگار من بر صراط مستقیم است) روشن و آشکارا می‌شود. زیرا مراد 

از گرفتن پیشانی, او را در راه و روش معیّن و مقدّر بحرکت در آوردن 

است: و مراد از صراط مستقیم همان سئت واحده الهیه است که بدون 

استثناء همه موجودات را در این صراط آورده؛ و بر آنها, هیمنه دارد. 

اين گفتار حضرت هود است علی نییْنا و آله و علیه الصْلوة و السّلام به 

قومش یس از آنکه گفت: 

اتی توکلث علی الله ری و ربکم. «4» 

[من حقّا توکل بر خدا کردم که: او پروردگار من و پروردگار شماست). 

از اینجا معلوم میشود حقیقت توکل یعنی از حول و قوه خود بیرون رفتن» و 

۳ را وکیل و کفیل گرفتن, عبارت از ورود در صراط مستقیم و مشاهده 
ك_ِِ_ِ حق زمام_ همه موجودات را بدست دارد؛ و حثّی یک ذزه 

0 نهاده, چه موّمن و چه کافر, چه عادل و 


(1 و 2)- به ترجیتب, بعضی از ایه.14, از عفر ۰17 اسر اع فیباشتد: 

(3 و 4)- به ترتیب, بعضی از آیه 56 از سوره 11 هود میباشند. 
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چه فاسق, از جهت آمر تکوین و از جهت وجه ربی, و از جهت وجه الأمری 
پگانه و متحدانه, بدون ادنی, تغییر و تبدیل و اختلافی می‌باشند. 

همین موجوداتیکه از جهت آمر تشریع و اعتبار. و از جهت وجه خلقی, و از 
جهت این سوی عالم. همه دارای اختلاف, و دارای تغیر و تبدّل بوده, و نه 
تنها اختلاف در اصول و فروع سازمان, بلکه در ِِِِ مرحله از 
تشخص خود دارای اختلاف بوده؛ و در سبیلی غیر از سبیل دیگر در حرکت 
هستند. 

و سر اینمطلب آنتت که خداوند واحد است؛ و همه موجودات؛ مخلوقات 
وی هستند و بس. بنابر این خداوند در غایت و نهایت اختلافی که آنها را به 
وجود آمرده است* و. خرنه. اینگوته: تکتر. تذاشتند, .و بسیار تبو‌دند 9 
همگی مثصل و مرتبط به او هستند. و از جهت مخلوقیت یکسانند. همه 
ظهورات و تجلیّات واحد او هستند. و تکرار در تجلّی محال است. همه از 
یک مبدء سر رشته گرفته, و در یک مسیر در حرکت, و به سوی یک منتهی 
میروند. 


چقدر عارف عالیقدر: شیخ محمود شبستری ره این مطلب عالی را خوب 
بیان فرموده است: 

تو آن واحد, که عین کثرت آمدتو آن جمعی که عین وحدت آمد 

در این مشهد یکی شد جمع و آفرادچو واحد ساری اندر عين آعداد 

کسی این سر شناسد کو گذر کردز جزوی سوی کلّی یک سفر کرد «1» 
بعتی آين وب عاوت یه عفیم رایس ربظ حلانی زا به حالی و این مخدت 
ذات و صفات و آفعال را در کثرات ت ظهورات و مخلوقات. کسی میتواند 
دریابد که: از طیْ سبلی, به صراط مستقیم رسد؛ و در آن نهج گام بردارد؛ 
و از ریت کثرات جزئی. چشم دوخته. نظر به جما ل محبوب واحد آحد فرد 
صفد آتدای ی سر اه عاامی اتب کات مسا راهان شاه 
نور 


(1) گلشن راز طیع,شنکیرض 29 
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حضرت حقّ را که واحد است, در جمیع ماسوی از ذژه تا دزه, و از ملک تا 
ملکوت؛ و از انتفم تا اعلاترین مقام و درجه هویات مشاهده نماید. 

ان ام اسان کاعل است کم ضراظ فسیم است صانطایسن که 
حضرت صادق آل محمد علیه السْلام فرموده‌اند: 

ان هوق اناد هی الط بو المشسعی الی کل ره الی ااسدنه 
بین الجنة و الثار 1 (صورت ناطقه نفس انسان, همان صراط مستقیم 
است به سوی تمام خیرات و برکات؛ و همان پلی است که در میان بهشت 
و اتش کشیده شده است.) 

حضرت سید الشهداء علیه السْلام حقیقت قرآن ناطق, «2» و حقیقت 
را 


(1) تفسیر صافی, ج 1, ص 55 از طبع گراوری اسلامیه. . 

(2) چون لشکریان معاویه با تزوبر و حیله عمروعاص قران‌ها را بر سر 
نبیزه کردند و خواستار حکمیت قرآن شدند حضرت امیر المومنین علیه 
السّلام فرمودند: گول اين مکر و خدعه را مخورید! این تزویر است که 
میخواهند بوسیله آن اشفا ذرزت از جنگ بردارید و آنها پیروز شوند و بطور 
تام و تمام برخلاف کتاب خدا عمل کنند, آنا کلام الله الثاطق و هذا کلام 
الله الصامت (یعنی من کلام ناطق و گفتار گویای خدا هستم و این قرآن 
کلام خاموش خداست) این عبارت را شهید قاضی نور الله شوشتری در 
مقدمه کتاب مجالس المومنین طبع سنگی ص 4 از قطب الدین صاحب 
مکاتیب حکایت نموده است. و بدینگونه تقریر کرده است: زیرا که بر 
وجهیکه مولانای فاضل عارف قطب الدین انصاری شافعی در کتاب مکاتیب 


ذکر نموده, راه بی راهنمای نمیتوان یافت و گفتن آنکه چون کتاب الله و 
ما رن تا اس میت < 
ات بد:ان.عتماند که موی میکوند؛ چون کتب هست که طبیب نوشته, 
چرا مرا به اطبّاء مراجعت باید کرد که این سخن خطاست از برای آنکه هر 
کس را فهم کتب طبیب میشر نیست و استتباط از آن نعی‌توان کرد 
مراجعت به هل استنباط باید کرد که و لورژوه الی الّسول و الی اولی 
الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم کتاب حقیقی صدور آهل علم | نت 
که بل هوّایات بیئّات فی صدور الذین اوتوا العلم نه بطون دفاتر چنانچه 
آمیر المومنین علی علیه السّلام فرمود: آن کلام الله الاطق و هذا کلام له 
فطت این ساقیمه 
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مستقیم است: که در صبح روز عاشورآء, طبق روایت ت طبری, شتر راهوار 
خود را طلب کرده, و بر آن سوار شد؛ و به بانگی بلند بطوریکه همگی از 
لشگریان بشنوند. ندا درداد: 


ایها النّاس اسمعوا قولی و لا تعجلوا حتّی اعظکم بما هو حقّ لکم علی؛ و 
حّی آعتذر اٍلیکم من مقدمی علیکم ! فان قبلتم عذری, و صدّقتم قولی, و 
اعصیتهونی الضی هن انقسکم کنم یرل ارینعد؛ تا 
سپیل. و ان لم تقبلوا مثّی العذر و لم تعطوا لصف مر آنقور کر فأجمعوا 
امرکم و شرکاء کم تج لا یکن آمرکم علیکم غمة نم اقضوا الیْ و لا 
تنظرون. ان وی الله الذی نّل الکتاب و هو یتولی الَالحین. 

(ای مردم ! گفتار مرا بشنوید ! و در کشتن من شتاب مورزید, تا اینکه من 
شما را موعظه‌ای کنم و پندی دهم به آنچه گفتن آن و تذکر آن حقّی است 
ثابت برای شما بر عهده من و بر ذمّه من ! و تا اینکه راه عذر خود را از 
آمدنم به سوی شما برایتان شرح دهم ! اگر شما عذر مرا پذیرفتید ! و گفتار 
مرا تصدیق نمودید ! و خودتان به من انصاف دادید! (یعنی از در عدالت و 
انصاف و راه آن وارد شدید !) اين برای سعادت شما بهتر است؛ و دیگر از 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ برای اخد و. ری مق 
نخواهد ماند ! و اگر شما عذر مرا نپذیرفتید؛ و پا انصاف با من عمل 
ننمودید.؛ و حجّت مرا کافی ندانستید؛ پس در ار هنگام, ری خود و 
همراهان و شریکان خود را رویهم آنباشته و گرد آورید؛ تا انکه کار شتما, و 
نظر و تدبیر شما؛ و عاقبت امر شما؛ بر شما پوشیده نماند؛ سس بدون؛ 
هیچ مهلتی به من ۱ و کار خودتان" را درباره من یکسره نمائید ! 


و و ِ 
انساضا وعدل (اقزب الفوارد) 

نور ملکوت قران. ج1. ص: 248 ۲ 

بدانید که حقا صاحب اختیار و ول من خداست که: قران کریم را بفرستاد؛ 
و او صاحب اختیاری مردمان صالح را می‌نماید.) 

چون زنان و مخدرژات این گفتار را از آنحضرت شنیدند؛ صیحه زدند. ؛ و گریه 
کردند؛ و صداهای آنها به ناله و فریاد بالا رفت. حضرت برادر خود: عباس و 
پسر خود: ی اکیز را به وی اسان فز تا وف5ا و به آن دو گفتند: 
شکاه فلعمری ایکتر بکا مه , ِ 

(شما دو نفر, زنان را ساکت نمائید. سوگند به جان من که: گریه انها بسیار 
خواهد شد.) 

و چون ساکت شدند؛ حضرت حمد و سپاس خدای را گذارده, و ثنا بر او 
فرستاد, و بر محمّد, و فرشتگان, و پیغمبران الهی, درود و صلوات و تحیّات 


را اهدآء نمود. 7 و انقدز از این سلام‌ها و تحیّت‌ها گفت که قابل شمارش 

29 ؛ و از گوینده‌ای نه قبل از آنحضرت, و نه بعد از او بلیغ‌تر و رساتر در 
گفتار و منطق؛ شنیده نشد. <1» 

و سپس چنین گفت: الحمد لله الّذی خلق الدّنیا فجعلها دار فنًء و زوال؛ 
متضه فه باهلما خالا عقد الم فا لخعر ورن نهپ اسف من فستیه. 

فلا تفوتکم هذه الذنیا فائها تقطع رجاء من رکن البها؛ و تخیّب طمع من 
طمع فیها: و آراکم قد اجتمعتم علی آمر قد آسخطتم الله فیه علیکم؛ و 
آعرض بوجهه الکریم عنکم و أجل بکم نقمته؛ و جتبکم رحمته. 

عم الرت ریا: و یئس العیید آنتم ! آقررتم بالطاعة و آمنتم بالسول محقّد 
و نت وی نک دحتم اف هو رن دون 
نفد اشخيد غایکم النتان فا شاک دک ال اتعیر فلکم مرها 
تریدون. تا لله و تا الیه راجعون. 


هوّلاء قوم کفروا بعد ایمانهم فبعدا للقوم الظالمین. «<1» 


[خیه ند اش آغ غلید لام رز رود غاشت ۱۶۱ 


(سپاس و ستایش اختصاص به خداوند دارد, آنکه دنیا را آفرید؛ و آنرا خانه 
فنا و نیستی قرار داد. دفای را که سم مه دام احل خودر ا ازسالی ه 
حالی میگرداند؛ و تعییر میدهد. پس مغرور کسی است که دنیا او را فریفته 
باشد؛ و تیره بخت و تهی دست کسی است که: دنیا او را به فتنه انداخته 
باشد ! بنابر این نباید اين دنیای پست و دنیيْ شما را بفریبد! زیرا که آن, 
اهتد کسی را که به ان اعتماد کنده می‌برد و طمن و خشم ذاشت. کننتی. ۱ 
که در آن طمع ببندد, تبدیل به خسران و ناامیدی می‌نماید. 

و من چنین می‌یابم که: شما بر آمزی. که.در آن عضب خدا .را به سویتان 
کشیده‌اید؛ گرد ۰ خداوند؛ وجه کریم خود را از شما 
تر کروا ند و هس زا بر ساحت شما وارد سازد؛ و رحمتش را از شما دور 
کند؛ مجتمع شده‌اید اون کت کر روت پروردگار ما ! و چه زشت بندگانی 
هستید شما! شما اقرار و اعتراف به اطاعت نموده؛ و به پیامبر خدا: 
محمد- که درود باد بر او و آل او- لیمان آوردید و سپس با لشگری جژار به 
سوی ذزبه و عترت او حمله‌ور شدید؛ و [راده کشتن آنها را نموده‌اید ! هر 
آینه حقّا شیطان بر شما چیره شده؛ و نام خداوند عظیم را از نفوستان, به 
نسیان و فراموشی آفکنده است ! هلاکت و خسارت پیو سته ملازم شما 
باشد؛ و ملازم با اين کاری را که میخواهید آنجام دهید! حقّا ما ملک طلق 
خدا هستیم؛ و ما به سوی او باز گشت داریم. 

آنان گروهی هستند که بعد از اسلامشان کافر شده‌اند؛ پس دوری و لعنت 
از رحمت خدا برای گروه ستمگر و جاثئر بوده باشد ) 


هن ای بل ی مر لسن 
السْلام ص 254 و ص 255. 

نور ملکوت قرآن, ج1, ص : 2510 

و سپس فرمود: یا بعد قانسبونی و انظروا من أنا؟ نم ارجعوا ال انقیدگم 
و عاتبوها فانظروا هل یصلح لکم قتلی و |نهاک حرمتی؟ ! آولست ابن بت 
نبیّکم؟ و ابن وصْية, و ابن عمة, و ول المومنین المصدّق لرسول الله صلی 
الله علیه و آله بما جاء به من عند ربّه؟! آولیس حمزة سیّد الشهدآء عمیت: 
عم آبی؟ او لیس جعفر الطیار فی الجئة بجناحین عمّی؟ اولم یبلغکم ما 
قال رسول الله صلی الله علیه و آله لی و لاخی: هذان سیدا شباب اهل 
الجنة؟ ! آمّا بعد, نسب مرا بیاد ارید ! و ببینید: من که میباشم؟ ! و سپس به 
خود و به نفوستان باز گشت کنید؛ و آنرا سرزنش کنید, و نظر کنید که: آپا 
مصلحت شما هست که مرا بکشید؟ ! و حرمت مرا پاره کنید؟ ! آیا من پسر 


دختر پیغمبر شما نیستم؟! و پسر وصی او, و پسر عموی او, و آوّلین از 
مومنین که رسول خدا را , به تمام آنچه را که از جانب خدا ۳۳ بود, 
تضذیی نقود؛ نیتم آبا خمزم شین الشهداء عموی من نیست؟! آیا جعفر 
که در بهشت.؛ با دو بال خود در پرواز است؛ عموی من نیست؟ ! آیا به شما 
نرسیده است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود, درباره من و 
برادرم که: اين دو, دو سیّد و سرور و سالار جوانان آهل بهشتند؟ !) پس 
اگر گفتارم را تصدیق کردید- و اين گفتار حقّ است, سوگند به خدا از وقتی 
که دانستم که خداوند گوینده دروغ را مبفوض دارد: سخن از روی تعمّد به 
دروغ نگفته‌ام- و اگر گفتارم را تکذیب کردید, اینک در میان شما از أصحاب 
رسول خدا هستند کسانی که اگر از آنها بپرسید, به شما بگویند. 

بپرسید از: جابر بن عبد الله آنصاری, و آبو سعید خدری, و سهل بن سعد 
ساعدی, و زید بن ارقم. 0 آنها به شما خبر میدهند که: این 
کلام را از رسول الله 0 درباره من فتاتفض را در اینمطالب. 
حاجز و رادعی برای شما از ریختن خون من پیدا 
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نمی‌شود؟ ! 


[مواعظ سید الشهدآء علیه السّلام و انکار کوفیان] 


شمر بن ذی الجوشن گفت: آنکس که بداند, ای حسین تو چه میگوئی؟ 

خدا| را بر یکجانب عبادت کرده است <1» (بدون ار افت و عقیده 1 

1 قسم به خدا: من می‌بینم تو را ای شمر که خدا را 
بر هفتاد جانب از شک و تزلزل عبادت کرده‌ای ! و گواهی میدهم ای شمر 
که: تو در گفتارت راست میگوئی و نمیدانی و نمیفهمی که: حسین علیه 
السّلام چه میگوید ! خداوند بر روی دل تو مهر زده است ! حسین علیه 
السلام گفت: اگر در اين شک دارید؛ آیا در این هم شی دارند که مهن بسن 
دختر پیغمبر شما هستم؟ ! سوگند به خدا: دم مر 3 ۵ ۳۱۳ 
پسر دختر پیغمبری در میان شما و در میان غیر شما, جز من کسی نیست ! 
و 
هم ایا ی ان ای اه 
تلافی و 


(1) عبارت شمر اینست., هو یعبد الله علی حرف ان کان یدری ما تقول ! 
حرف به معنای کنار و پهلو و حاشیه است. و الموارد گوید: حرف 
کل شییء طرفه و شفیره وحه. و از همین قبیل است؛ حرف الجبل که به 
بالاترین نقطه کوه گویند. (فلان علی حرف من آمره) ای ناحية منه |ذا ری 
شینا لا پعجبه عدل عنه. و منه قول القرآن: و من الناس من یعبد الله علی 
آی |ذا لم بر ما یحب القلب علی وجهه فیعبده فی السّرآء لا فی 
در بعضی از حالات خدا را عبادت می‌کند, نه در جمیع حالت. و همان 
معنائیست که نمودیم. یعنی خداوند را از روی عقیده راسخ ۹۳ تام 
عبادت نمیکند. و آیه قرآن, آبه 11 از سور 22: حجّ ایست: و من النّاس 
من یعبد الله غلی جرف فان آصابَة خَیْرٌ اطمان به و ان اضانته فمه اقلت 
علی وجهه خسیر التبا و الا خرة ذیک هو الخْسرارٌ یی (بعضی ِِِ 
خدا را فقط در بعضی از حالات خود, عبادت میکنند. بدینصورت که 

او خیری برسد. بدان دل می‌بندد, و اطمینان و آرامش پیدا میکند, و ار 
فتنه‌ای و امتحانی رخ دهد, بر روی چهره خود واژگون می‌شود؛ هم در دنیا 
خسارت دیده است؛ و هم در آخرت خسارت آورده است. و اینست خسران 
اشکار.) ۱ 
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قصاص جراحتی را که وارد کرده‌ام؟! همه لشگر. سکوت کردند؛ و هیچ 
پاسخی ندادند. 


حسین علیه السّلام ندا کرد: ای شبث بن ریعی ! و ای حچّار بن آبچر! و ای 
قیس بن آشعت ! و ای یزید بن حارث! ایا شما به من نامه ننوشتید که: 
اینک میوه‌ها رسیده است؛ و بستان‌ها سرسبز شده است؛ اگر بیائی, به 
سوی لشگری آماده برای نصرتت میآیی؛ که از هر جهت تجهیزاتش تمام و 
کامل است ! پس بیا به سوی ما! آنها بحضرت گفتند: ین ٩‏ ۱0۳5۶ 
ننوشته آیم ! حضرت گفت: سبحان الله آری سو گند به خدا که نوشته‌اید ! و 
پس از آن گفت: ای مردم ! اگر شما مقدم مرا ناپسند میدارید؛ مرا 13 
کنید؛ و واگذارید. تا از وی شما وکا اف و آمانی در روی زمین 
بازگردم فینین بخ اشعت کمت: هر چه میگوئی؟ ! و لیکن تو بر 
مان موی رس آ قارل ک او سای ار آنحرع۱ 
که دوست داشته باشی؛ انجام نمیدهند! فقال الحسین علیه السّلام: لا و 
الله ! لا اعطیکم بیدی |عطاء الدْلیل و لا آَقرّ قرار العبید ! ثم نادی: یا عباد 
۱۳ آعوذ برتی و ربکم من کل 
و آقبلوا ٍ یزحفون نحوه. 1 

(در اینحال حسین علیه السلام گفت: نه | سو گند به خدا که: همجون 
مردهان دللسدسنت دا به شما نمیدهم؛ و مانند بردگان بار ظلم و ستم 
شما را به دوش تن کش او سور ای ای ترا کرد ای بندگان خدا: من یناه 
میبرم به پروردگارم و 


)1( نفس المهموم, ص‌ 145 و ص‌ 1416 از ارشاد شیخ مفید. 
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پروردگار شما از ايینکه مرا سنگباران کنید ! من پناه میبرم به پروردگارم و 
پروردگار شما از هر متکبری که به روز پاداش و حساب ایمان ندارد! و 

و را توا مه سای را ار 
زند؛ و لشگر به سوی او هجوم آوردند.) 

در نفس المهموم ص 149 پس از ذکر خطبه دوم حضرت: تّالکم أتها 
الجماعة و ترحا حین استصر ختمونا و الهین فأصرخناکم موجفین, گوید: مرا 
به شگفت در میآورد که: در اینجا کلام ای الحدید را در شرح نهج 
البلاغه در آنجائیکه نامی از با کنندگان از تحمل ظلم و ذلّت یاد می‌کند, 
بیاورم. او می‌گوید: سید آهل الا باء. سرور مردان غیرتمند که به مردم 
حمیت و جوانمردی, را آموخت؛ و تعلیم کرد که: یز 5ج در زیر سایه‌های 
تشر را نایم مردلت وی اجهای کرد اوه لاه خفن یمین 
آپیطالب علیه السّلام است که: چون بر او و بر اصحابش آمان را عرضه 
داشتند. ی آلا و ان لدع 


آخر خطبه. آنگاه ابن ابی الحدید گوید: من از نقیب: آبو زید یحیی بن زید 
علوی بصری شنیدم که میگفت: گوئی: آبیات آبو تمام که راجع به محقّد بن 
حمید طائی سروده است. سروده نشده است مگر درباره حسین علیه 
السلا 

و قد کان فوت الموت سهلا فر3هالیه الحفاظ الم و الخلق الوعرا (1) 
یت فی مستتقع الموث رجلهو قال لها من تحت آخمصک الخشر (3) 
تردخ ثیاب الموت حمرا فما آتی‌لها الیل الاهی من سندس خضر (4) 1- 
تحقیقا خلاصی از مرگ برای او آسان بود؛ و لیکن نگهداری از ناموس و 
دانید 

2- او دارای نفسی است که ستم و ظلم در بودن حق او را کفر است و یا 
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انکه‌از کفزالات ارسنت: 

3- بنابر این او در قرارگاه مرگ, پای خود را محکم مینهد و به پایش 
می‌گوید که: حشر از زیر گودی و فرورفتگی کف پای تو برمیخزد و بر پا 
میشود. 

4 با ردای سرخ شهادت, پیکر خود را ملیس کرد؛ أمّا هنوز شب بر او 
نگذشته بود که: آن لباس‌های سرخ همچون جامه‌های سبز از سندس بر 
قامت او بودند. 
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اشاره 


۵ فتتنیر آبه؛ و اتک لثلتّی الْفْرَآنَ من لَذنْ حکیم علیم. 
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سم الله. الزحمن الرعیه ههضای الم علی, شیدنا بو تا مجفد و اه 
الطاهرین. و لعنة الله علی آعدآتهم آجمعین من ان اٍلی قیام یوم الین. 

لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. 

قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: 

وی لناعی العران فن لس حعیم غلبم 

(ششمین آیه, از سوره نمل: بیست و هفتمین سوره, از قرآن کریم.) 

(و حمّا و حقیقتا بر تو آیات قرآن, از جانب خداوند حکیم و علیم, | 
9 حضرت اند الله علامه طباطبائتی قذس ی یم 
فرموده‌اند: قرآن اسم است برای کتاب الهی به اعتبار آنکه خوانده میشود, 
و قرائت میحر در وفعنای تلقیم مصدز با معنای تلقین بزدیک. است: و نکره 
آوردن حکیم و علیم برای تعظیم است. و تضر یه به: آنکه این قران: از نرد 
خداوند متعال است؛ برای آنستکه: حجّت برای رسالت باشد؛ و نیز برای 
تاسدفعارفی. کم کدشت و ترای سست داهاهای. اساء عاهم السلام. که 
بعدا بیان میکند. 

و اختضاص دادن ول را از تایه این دو انم کنامن (حکیم و علیه) یرای 
انست که بفهماند: قران از منبع و سرچشمه حکمت فرود امده است. و 
هیج 
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مبد هد 0 می‌ شود. و و و 9 و ایراد و 
تخطئه قرار میگیرد.) «1» 

قرآن از مادّه قرء یقرء قراءة و قرآناء یعنی جمع کردن و ضمّ نمودن بعض 
از چیزی است با بعضی تیک و چون در وقت خواندن, انسان حروفات 
مختلفه را جمع میکند و با ضمّ بعضی به بعضی دیگر, کلمه پیدا می‌شود. و 
سپس کلام و عبارت بد ید هی نگ لهذا به سخن گفتن و خواندن قرآئت 
گویند. 

مسلماتان که بر پیییر اکرم صلی له علیه * آله و سلم تازلل شده است" 
و بدینجهت قرآن نامیده شده است که: عقائد حفه واقعیّه و آحکام و 
مواعظ و قصص در آن جمع شده است. 


بعضی از علماء رضوان الله علیهم گفته‌اند: علت تسمیه قرآن به قرآن, 
آززوننکده در میان جمیع کتب آسمانی, قرآن است که در آن نمره تمام آن 
کتب.: بلکه ثمره جمیع علوم حقه در آن جمع است؛ و تفصیل هر چیزی را 
میتوان در آن مشاهده 7 همچنانکه میفرماید: 

لد کان فی فصصهمٌ لاولی الألباب ما کان خدیثاً ُفتری و لن تطدیق 
الذی ین دی و تفصیل کل شمء و هدی و مه لقَوم یومنُون. «2» 

(هر آزثه تحقیقا در بیان قصه‌ها و داستانهای پیامبران و افت‌هایشان 
(همچون یعقوب و بوسف و برادرانش که این سوره از 1 بحت دارد) 
عبرتی است برای اندیشمندان و متفکران. این آیات قرآن, گفتاری 
ساختگی نیست که من درآوردی باشد؛ و از روی افترآء به خدا نسبت داده 
شود. بلکه قرآن تصدیق 


(1) تانق سیر آس آنوص بر 

(2) ایه 111, از سوره 12: یوسف. 
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غیرهما) و در آن تفصیل و شرح هر چیزی است؛ و هدایت و رحمت است 
برای گروهی که ایمان میاورند.) 


[در معنای قرآن و فرقان] 


و همچنین قران را تبیان و اشکارا کننده و واضح و هویدا سازنده هر چیز 
شمرده است: , ۳ ۱ 

و تژلنا غلیک الکتاب تیانا لکل شر:ء و هدو: و رَحمَة و بُشری للمسلمین. 
1« 

(و ای پیامبر! ما بر تو فرو فرستادیم کتاب اسمانی قران را که, مبین و 
روشن کننده هر چیزی است؛ و هدایت و رحمت و بشارت است برای 
مسلمانان !) شاهد بر گفتار ما اه است در قرآن که , بر این معلی دلالت 
دارد, از قبیل: 

لا خی به لسانک لیتعجل به- ان لا ججعة ود فوانه- فاذا فرآناة فائیع 
قراتة 4 نم ان عَا : <2» 

(ای پیغمبر ا انیت( برای خواندن آیات قرآن, به حرکت درمیآور؛ تا برای 
رسانیدن آنها را به مردم عجله کنی, و شتاب‌زده باشی ! ما ی 
گرفته‌ایم که: قرآن را جمع کنیم. و به صورت مجموعه‌ای قابل قرائت 
درآوریم- پس هنگامیکه آن را گرد آوردیم. و بر تو قرائت نمودیم؛ در آنوقت 
از آنچه قرائت شده است, پیروی کن؛ و به دنبال آیات قرآئت شده باش- و 
پس از آن ما بر عهده خود گرفته‌ايم که: آنرا واضح و مبیّن ساخته, و بدون 
ابهام و گرفتگی درآوریم.) 

و از قبیل: ۱ سس ۲ 

و قوآناً فرفناه لتفراه اف الناس علی مکتِ و تژلناه تثزیلا. «3» 


(1) نیمه دوم آیه 89, از سوره 16: نحل. 

(2) آیه 16 تا 19, از سوره 75: قیامت. 

(3) آیه 106, از سوره 17: اسرآء. 
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(و اين قرآن را ما جزء جزء, و تکه تکه جدای از هم نموده, و به سوی تو 
فرستادیم, تا آنرا برای مردم به تدریج بخوانی (و با صبر و حوصله و درنگ 
آنرا تعلیمشان نصا ۱ و ما به ندریمر از مقام قالع: و شامخی آنرا نزول 
دادیم «*») فرقان نیز از اسامی قرآن است از ماذه فرق یفرق فرقا و 
فرقانا نقی بم اضرا آن جدائی انداخت: و لمذا در آنه. اخیر: ظ قن 
قَرَفناهٌ دانستیم که: فعناینش. انشکن؛ قرآن را جزء جزء تفضیل داده, و آنرا 
محکم و متقن ساختیم. ۱ 

و بنابر این فرقان که مصدر انست, به معنای فارق و جدا کننده بین حق و 
باطل است؛ و چون این کتاب مبین اسمانی کتاب فصل است. نه هزل. و 


ای ار الصا ان ها کی ی وتو سوواط 
است. 

شَهْز رهضان الذی أرل فیه الْفْوانْ دی للّاس و شاب من الْهُدی و 
الغوقان: «1 > 

(روزه واجب در شهر رمضان است؛ آن مات که ادن آن قرآن نازل شده 
است. قرآن کتاب هدایت ۵ واهتها نی است برای مردم. و دارای ۳ 
واضحه و حجی و براهین ساطعه, و دلائّل متقنه‌ای است, از رهبری و 
هدایت؛ و کتاب جدا کننده بین حق و باطل, و تمیز دهنده میان حقیقت و 
آوهام است.). 

فرقان در قرآن مجید در هفت موضع آمده است. و در همه جا به معنای 
قوّه تشخیص حقّ از باطل, و نور و بصیرتی است که برای مژمنین در آثر 
تقوی حاصل می‌شود. و قرآن که شامل جمیع معارف است عم از آنچه بر 
آنبیای سالفه وحی می‌شده, و برای پیامبر ما بیان شده است؛ 2 از 
آنچه بر خود رسول الله وحی 


[ )2 و قریب بهمین مفاد است؛ آیه 114 از سوره 0 طه: قتعالی اد 
لقلک لو و لا تقجل یالقژآن من قتي آن بَقضی الک وَجْیْهٌ و قل زب 
زدنی ی علما (پس بلند مر نبه است خداوند, اجه پادشاه و صاحب اختیار 
است به حقد. و ای پیغمبر در بیان کردن آیات قرآن پیش از آنکه وحیش به 
پایان برسد؛ شتاب مکن! و بگو: ای بار پروردگار من, علم مرا زیاد 
گردان !) ۱ 

(1) نیمه اول ایه 195 از سوره 2: بقره. 

شده است؛ و نیز فرقان است. 


[قرآن دارای مجد و عظمت و استحکام و روشنی است ۱ 


و آنخه اد روابات بوارده از آنقه فعضممین ضلوات له و سلامه. علیهم 
احفعین استفاده میشود, رک قرآن به مجموع آیات الفت کته مین 
خواه محکم باشد؛ و خواه متشابه؛ و فرقان به خصوص آیات محکم اطلاق 
فیدر ود 

در تفییر. تور ال فلین از اصول کافی, از علّی بن ابراهیم, از پدرش از ابن 
0 ۱ ۷ 2۱ ت میکند که او 
گفت: سألت آبا عبد الله علیه السشّلام عن القرأن و الفرقان. آهما شیئان و 
شییء واحد؟ ! من از حضرت صادق علیه السْلام پرسیدم از قرآن و فرقان, 
۱ یا چیز واحدی؟ ! فقال علیه الشّلام: القرآن جملة 
الکتاب؛ و الفرقان المحکم الواجب العمل به <1» حضرت فرمود: قرآن به 
تاه کات الم مد فا توص مه ای ک انس وا 
است. 

و همچنین در صحیفه سُجادیّه, در دعای ختم قرآن, عرض میکند: 

للم (لک آعنتنی علی ختم کتایک الّذی آنزلته نورا؛ و جعلته مهیمنا علی کل 
کناب ان نم و فصْلته علی کل حدیث قصصته ! و فرقانا فرقت به بین 
حلالک و 0 قرانا آغریبت. به. عن شرانع احکامی! *2»* زبار 
پروردگارا!حقّا تو مرا بر ختم نمودن و به پایان رسانیدن کتاب خودت, کمک 
نمودی؛ ان کتابی که چون ان را فرو فرستادی, نور بود؛ و انرا 


(1) تفسیر نور الثقلین. عبد علی بن جمعة عروسی حویزی, ج 1. ص 258 
در ذیل آیه کریمه: منه آیات محکمات. و اصول کافی, جح 2 ص 630. 

(2) صحیفه کامله سجادیه. دعای چهل و دوّم. 

را 2 

مهیمن و مسیطر و مسلّط و و ۱ 39 ۳ 3 7 

هر گفتاریکه آنرا بان کردم برتریت و مزیت دادی ! و آنرا فرقان قرار 
دادی, تا بدینجهت بین حلالت و حرامت, تمیز دهی ! و آنرا قرآن قرار دادی 
تا بدینوسیله از آحکام وارده در شریعتت پرده برداری !) در بسیاری از آیات 
قرآن, قرآن را کتاب با عظمت, و‌دارای مجد, و حکمت, و روشن و آشکارا 
توصیف میکند. همچون آیه: ق و الفوان المجید. ۰1 

(قاف. و و کنت بم قران که دارای محه ور ععتد و کراسته وه قتر افت. .هد 
جلالت است). 

و همچون آیه: بل هو فوَآن مَجیذ فی لوح مَحفوظ. 2 

ی و که در لوح 


محفوظ خداوندی (و عیلم ۳۹ و سرمدی وی نگاهداشته شده) است.) 

و همچون آیه: یس و الْفرَآن الْحَکیم. 3« 

(یاسین؛ و سوگند به قرآن که محکم است و قابل انفصال و وهن و سستی 
و بطلان نیست) و همچون ایه: یه لفَرَانْ کرِيمٌ فی کِتاب مکنون. «4» 
رمحا و ها ان فرانی اس ی کی هو کار مارا ات کار 
کتابی 9 در سر حق پنهان است). 

و همچون آیه: الر تلک آیاث الکتاب و فرآن مٌین. «5» 

(الف؛ لام , را اینست آیات کتاب: و قرآن آشکارا 0 


(1) آیه ۷۱ از سوره 40ظ: ق. 

(3) ایه 1 از سوره 36 پبس. 

(4) آیه 77, از سوره 56: واقعه. 

(5) آیه 1: از سوره 15: حجر. 
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و همچون آیه: و هذا کتاب آَترَلنَاه مبارک مَصدق الزذی بن یدیه. «<1» 

(و ایننست کتابی که ما انز نازل کردیم, کتاب مفرون به برکت است؛ و 

گواهی دهنده بر انچه در برابر آتشت: از حقائثق و احکام وارده 0 

پیامبران پیشین). 

و فمجون آید: و ها کنات آمرلناخهاوی فا و 6 <2» 

(و اینست کتابی که ما از۳ نازل نمودیم» کتاب مقرون به برکت؛ بنابر این 

باید شما از آن پیروی کنید!) و علاوه بر اين آیات و نظائرها که دلالت بر 

آصالت و ثبات و حقانیّت, و عدم ورود بطلان و تزلزل در قرآن را دارند؛ 

اا ۲ در این کتاب عزیز است که يا تنزیل قران را مستقیما مستند 

به خدا میداند؛ مانند آیه: الاخمر عله الموان. «3» 

(خداوند متصف به صفت رحمانیت عامه, قرآن را تعلیم نمود.) 

و هانند ایه" خم تریل الاب من الله العزیز العکیر «4» 

(حامیم این آیات فرو ِِِ ندریجی کتات آتتنت: از ناحیه خداوند که او 

عزیز و حکیم است.) و يا بواسطه وحی از جانب او به شمار میآورد؛ مانند 
به . 

تخن تفص عَلَیک خسن القصص بما آَوْحیّنا الک هذا الوا و ان کنّت من 

قبله لمن الغافلین. «5» ۳ 

رها شرا هرن کباش ازع کشت ها رانا ی که آن آین: قراس 

تو فرستاده‌ايم, بیان می‌نمائیم؛ و تحقیقا تو قبل از اين شرح و بیان 
, از 


(1) آیه 02 از سوره 6: آنعام. 

(3) آبه 2 ات الرچتر مر 

با از سوره جائية 8 از سوره 46: آحقاف. 

غافلین به این سر گذشت بوده‌ای ) و : یا بواسطه وحی روح. و روح الامین و 
روح القدیس, و جبرآئیل می‌شمرد؛ یه ]ی 

و کذلک نا الیک ژوحاً «*» من أمّرنا ما کت تذر 

3 لک جعلناه نورا رتهچری بهو من تشاء من مر عبادنا وی للمدی ۱ 
مُستفيم- صراط اللّهِ الذی له ما فی السّماوات 2 

تصیر الامَور. <1» 
(و همچنین ما به سوی تو روح را که از آمر ماست. وحی نمودیم ! " و پیش 
اتان و نها تیه کتاب چه بود؟ ! و ایمان چه بود؟ ! ولیکن ما آن روح 
را نوری 9 ان هر کدام از بندگان خود ِ 
ضراظ م صر ۳ الله اتتد ان حدانی کهرای ادشست اه :رن 
اسمانهاست؛ و انچه در زمین است. 

آگاه باش که: بازگشت امور به و سوی خداوند است (( 

رل هرا ام عغلی کی کون من ال درز انعر عون 
«2» (قرآن را روج آلافیت بر .فلت تو قرو قرمییاد؛ تا اینکه با زبان عربی 
واضح و آشکارا, مردم را (از شرک و کفر و فسق و هر گونه انحراف 
عقیدتیي و آخلاقی) بر حذر داری !) فل تَرّلهْ وخ القخس من زگ بالخق 
لیتبت الذین امتوا. «<3» 


(*)- تفج 9 است 9 و 1-9 [ اشرف از جمیع هلا که حتّی 
جبرائیل. و آنچه از روایات استفاده میشود, أتتوی هه نزول جبرائّیل بو ارسال 
وحی او با کمک و معاونت و معیت روح می‌باشد. و از آیه تنل الَلائکَةٌ 5 
الرَّوحْ فیها بلان زبهم استفاده می‌گردد که: ملاأائکه جمع است, و روح اد 
و علاوه روح غیر از ملائکه است چون آنرا قسیم آنها شمرده است. و به 
نفس ناطقه انسان روح گویند, بواسطه امکان ترقی و تکعامل و بلوغ به 
مرنبه زوع. 3 » روج نیست. 

(3) آیه 102 آن نتوره 0 


[کیفیّت نزول وحی قرآن توسط خداوند و روج و فرشتگان] 


(بگو ای رسول ما: قرآن را روح القدس از جانب پروردگارت به حقّ نازل 
نمود؛ :تا آن کسانی را که ایمان آورده‌اند, ثایت و استوار و پابرجا بدارد.) 
قَل مره کان عَذهّا لجبریل فاتَه ترله علی قلبک بلان الله. <1» 

(بگو ای رسول ما: ی 
ادن ع اجاره خداوند قران.را بر قلبت ارل, کرد ) و با تواسطه آغوان و 
کمک کاران جبرآئیل, وهی می‌ شده است. و آیات قرآن و 
شبیه آلواحی در, دست فرشتگان وحی؛ ر که سفیران حق بوده» و ملائکه 
بزیرگوار و دارای آخلاق نیکو هستند؛ نازل می‌شده است. 

کلا نها تَذِکِرَهٌ- فِمَنْ شاء ذکره- فی صحف ده کرَمَف- مَوفوعة مَطَرَة دی 
قرو کرام بر 2« 

(نه اینچنین نیست؛ ؛ بلکه آیات قرآن برای پند و آندرز و تذکر است. ٍ 
بنابر این هر کس. بخواهد. از آنها یند می‌گیرد.و موعظه می‌پذیرد. آیات 
قرآن در صحیفه‌های بلنق مربم .و عالی.هفامر یاک با کیوه شنم از هر 
دستبردی غیر از انشاء حضرت حق, 1 
فرشسکان حی فستتت مارا مرشهای بصع و رل عالی. و اخلان 
خوش و شیمه‌ای پسندیده میباشند؛ به سوی نو ای رسول ما فرستاده 
می‌شود !) از اين آیات بدست میاآید که؛ در برخی از آوقات, آیات قرآن 
مستقیما از جانب خداوند به رسول آکرم صلی الله علیه و آله و سلّم وحی 
فتفنده: اجت" ورکر برخی از آوعات. وستط روج که آزن فرفهکان عطیم‌تر 
است؛ و در برخی توسط جبرآئیل که عظیم‌ترین ملک از ملائکه سماوی 
است؛ و در برخی از اوقات توشط فرشتگان وحی که بسیار بوده‌آند؛ و در 
ات سا مور سعه یرتیل می‌با شند؛ وهی 


(1) آیه 97, از سوره 2: بقرة. 

(2) آیه 11 تا 16, از سوره 80: عبس. 
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می‌شده است. ۲ ۲ ۲ 

اما ۱ انحاتیکم ب صراعت آنم. ما که قر آن کمت ام دا وند با هر سر 
را منحصر در وحی, و يا از پشت پرده, و يا ارسال فرستاده و رسول 
می‌شمرد؛ و در این سه قسم تحدید می‌نماید؛ میتوان قطعا استفاده کرد 
که: تمام این اقسام از نزول ایات توسط خداوند. و روح و جبرائیل. و 
فرشتگان دستیاران اور همه از قپیل و ویيٍِ نبوده است: 


ما کان لبشر آنْ یمه اللة الا وحیا أ و من وراء چجاپ و یبیل سول 


فیوچی چی باذن نه ما بشا 1 ء اه و عل رن حکیم 1 و کذلک آَوحینا الیک ژوحأً من 


۳ 


آا اه 

(و از برای هیچ فردی ات آقداده ششتد تیتتت. که خر اه با اف کلم که 
سخن بگوید , مگر از راه وحی, و يا از پس پرده و حجاب, و یا اینکه 
فرستاده‌ای را بفرستد, و او با اذن خدا آنچه را که خدا بخواهد, وحی کند و 
۱ ۱ ۱ اه 7 
و اتقان است.) 

اين آیه با صراحت تمام میگوید: وحی خداوند غیر از نزول جبرئیل و 
فرستادن پیام است: زیرا او یرسل رسولا را که شامل نزول جبرئیل و 
سفرة کرام بررة و شامل نزول سایر دستیاران او می‌شود, قسیم با الا 
وحیا قرار داده است. بنابر این تکلم با بشر که از سه طریق بیرون نیست, 
و مسلما درباره رسول الله من وراء حجاب نبوده است پا باید؛ وحی باشد؛ 
و يا بتوشط جپرئیل و ملائکه وی. و بنابر این حتما تکلّم خداوند بطریقه 
وحی, غیر از تکلم وی بطریقه |رسال جبرئیل و فرشتگان خواهد بود. 

اما مطلب مهمّی که مسئله را حل میکند؛ و در این مسئله, و در بسیاری از 
مسائل دیگر, نظیر قبض روح مردم یکجا توسط خود خداوند؛ و در جای 
دیگر توشٌط ملک الموت. و در جای سوّم توسط سایر فرشتگان موت و 
قبط روح؛ و نظیر 


(1) آیه 51, از سوره 42: شوری. 


[کیفیت ظهور نور توحید در عالم کثرات, و امکان توسط فرشتگان] 


ارسال باران از اسمان؛ و وزش باد توسطِ خداوند, و توشط فرشتگان: و 
توشط آسباب و علل طبعی؛ و نظیر شفای اضز اضر فیط خد اون توا 
فرشتگان, و توسط آسیاب و علل طبیعی و علوم پزشکی و کیره که بستاز 
است؛ «1» میتوان از آن. حل مسائل را پیدا کرد, اینست که بگوئیم 

طبق ادّله فلسفیّه در حکمت متعالیه, و طیق واه وقیت ور تور 
مشاهدات سربه ملکوتیه, و طبق صراحت آیات قرآن کریم, و تواتر آثار و 
آخباز معضوص ب خدامود غر وج در اس و در انم و ضفتر مور 

واحد است. 

پعنی در عالم وجود, و در دائثره وسیع جهان هستی, هیچ ذاتی جز ذات 
غیر از فعل او, فعل دگری وجود ندارد. 

تابر این انجه از دوانی: که در بدو نظر نطو اقلا بة: قطن مپرسته 
همان ذات آوست: و آنچه از اسماء و صفاتی که به نظر با ید همچجون 
عالم و علم, و قادر و قدرت؛ وحی و حیات؛ همان آسماء و صفات اوست؛ و 
ار تا ما ها 
ات 

غاية الأمر نفس ذات. و یا اسم و صفت. و با فعل او که بخواهد در عالم 
کثرت ظهور پیدا کند؛ باید از شبکه‌ها و آئینه‌هائی که بواسطه نفس تجلی و 
ظهور حضرت او پدید اضده: و عنوان آیتة بودن هر | رت را بخود گرفته 
است, عبور کرده؛ و در هر عبوری از تعیّن آن, کثرتی بخود گرفته؛ تا 
بالأخره در این عالم کثرات با این وسعت و فسحت, این پدیده‌های فراوان 


(1) اينکه قرآن کریم. نسبت راندن ابرها را به باد نسبت میدهد, از جهت 
آ خرن که باد علت معذه است., و اينکه در حدیث نسبت به ملائکه میدهد, از 
جهت آنستکه: فرشته علّت فاعلی است. و هیچکدام تنافی با هم ندارند, 
همچنانکه در باب شفای امر اضر در قرآن ۱ به عکس این آهذة 
است. دز قران میفرماید: و اذا مَرِصّث فهو بَشُفین (آیه 890 از سوره 26: 
شعرآء) و در حدیث آمده است که: خداوند برای هر دردی, دوائی را خلق 
نموده است. ٍ 
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وجود آورده باشد. 

هر یک از فرتکان ما ام نی از اسماء ورضفات لیم او ند 


که: دارای تعین اسمی بوده؛ و بدینجهت از یکدگر متمایزند. و هر کدام 
نوعی منحصر به فرد بوده, و کثرت این عالم. افراد متعدذده در تحت ان 
آنواع نمیباشند, نوعیّت و جنسیتثّی که در تحتش آفرادی باشند, و از جنس و 
قضال اثر کیت دم بباشند, اختضاض به عالق طیع سا سار و ون انواع 
مجژده از این مقوله خبری نیست. 

آن فرشتگان آوّلین, محل مهن ول ای سا هه و سپس به فرشتگان 
پائین تر» و از آنها به پائین‌تر تا برسد به این عالم, نور َحدیّت حضرت حقّ 
عافطه تحلی و طمی ونر ور اراد ان ها ۵ لت ههار ادن کت ات 

را در جهان هستی, مرئیثْ و مشاهد ما گردانیده است. 

جبرآئیل ملک مقرّب خدا و آعظم از جمیع ملائکه است که علم حضرت حقّ 
در او تجلی میکند؛ و از او در طریقه وحی به فرشتگان پائین‌تر و کوچکتر 
اسان سار ای مقر سکته وان نها مه نامیرن آکرم 
صلی اه اه آله و ویو بای یایند 

جبرآئیل و این فرشتگان آبدا از خود هستی و بودی ندارند؛ استقلال و عزژتی 
ندارند. آنچه هست هستی و بود خداوند است؛ و استقلال و عرژت حضرت 
آفدستن حل وعالی متاس. 

همیشه و پیوسته وحیی که به رسول اکتم میشود, از خداوند به توشط 
جبرائیل, به توشط سفرة کرام برره می‌باشد. و همه‌ اش وحی خداست؛ 
چون در عالم وجود غیر از خدا چیزی نیست. 

منتهی اینکه گاهی آنحضرت چنان غعرق ۳ ذات آحدبت بود که آبدا 
خبرائیل:را با آن سعه و مجود طلکونین نمندید قا چرس سس شفره کرام 
بررة. و در اين مواقع پیامبر آکرم صلی الله علیه و آله و سلم مدهوش و 
بیهوش به روی زمین 
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میافتادند و مثل آدم مقضیْ علیه (متوقی) به شکل مرده, بدون حس و 
حرکت بودند؛ رنگ چهره آنحضرت تغییر میکرد؛ زرد و سفید می‌شد. 

بدن آنحضرت سنگین می‌شد., اگر بر روی افتتر و نا ناقه‌ای بودند؛ ؛ آنها 
کین موی ند و میکه آسشت: شک آ نها هر میرن ابر نهر 


[کیفیت وحی, توسط خداوند و جبرئیل و سفرة کرام بررة] 


سوره مائدة آخرین سوره‌ای است که بر رسول الله نازل شده است., در 
حجّة الوداع, , در هنگام مراجعت به مدینه در سفر بودند. و چون این آیات 
فرود میأمد؛ ی و سوب و منقلب می‌شد؛ و بدن مبارک 
ثقل و سنگینی پیدا میکرد 10 
بخوابد. ۲ 

و در این موارد تجلی خداست. و وحی اوست بلاواسطه, یعنی عدم ادراک 
و مشاهده واسطه؛ و آنچه در آخبار وارد است که: پیامبر در وقت نزول 
وحی منقلب و متغیر میگشت. از این قبیل است. 

و نی آففاته موی دا اه یه چا و یات سیر بل را 
مشاهده می‌نمودند به صورت واقعی و حقیقی خود, که وجود ملکوتی وی 
شرق و غرب عالم را پر کرده. و ذژه‌ای نیست که از ان خالی باشد. 

در اینصورت پیامبر مشاهده او را میکردند؛ و ان حال انقلاب و تغیر حور 
نبود. در اینجا وحی خداوندی مشهود آنحضرت بود که توشط جبرائیل 
صورت می‌پذیرد. و کرام بررة گرچه دست اندرکار بودند؛ ولی مشاهد 
آنحضرت نبودند. 

یا خداوند از دریچه و [ ۳ وجودی جبرائیل مشاهد بود. 

قسم سوم اين یود که: در حال وحی, رسول خدا سفره کرام برره, یعنی 
سفیران و فرشتگان عدیده وحی را : نیز مشاهده مینمودند. و در اینصورت 
هم خدا بود؛ و هم جبرئیل؛ و هم آنها. 1 از دریچه جبرآئیل, و از آن 
گذشته از دریچه سفرة, مشهود رسول الله بود. 

در این قسم. هر سه مشاهده میشدند؛ بطور تجلی و ظهور در دیگری؛ و در 
قسم دوم خداوند و جبرئیل مشاهده می‌شدند بطور تجلی و ظهور حضرت 
حق در 
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جبرائیل, و در قشم ال فعط, کداونه مشاهده می‌شند. فد یو آتیلن و کرام 
برره- گرچه بطور آلّت و مرأتیت هم باشد باز مشاهده نمی شدند. 

در روایت است که از حضرت صادق علیه السلام می‌پرسند: يا بن رسول 
الله! رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم تاب مقاومت و دیدار جبراثیل 
را تداشت: و از انجهت از خود بیخود. می‌شد و غش هیکرد! و 
پاسخ گفتند: این در حالی بود که: خداوند متعال خودش بر رسولش نز 
مینمود؛ و با او تکلم میکرد. و رسولش بدون واسطه, طرف خطاب خدا 


و اما در غیر اینصورت, جبرائیل مانند یک عبد مملوک, و یک بنده و برده‌ای 


میایستاد" ؛ و اجازه میگرفت؛ و حرفهایش را میزد. و هر وقت جبرائیل سخن 
ت اینچنین بود. 

و ما آنکه در موقع خطاب. حال رسولش متغیر میگشت, حقیقتا خود 

خداوند عرٌ و جل بوده است. <1» 

تمام این آقسام, ریت و مشاهده قلبی آنحضرت بود که: با سر و از باطن 

ذات خود با عالم ملکوت اتصال پیدا مینمود. و کسی که در حضورش بود از 

باطن او خبری نداشت؛ و چیزی در حضور و ظاهر مشهود نبود. 

انچه در روایات وارد است که: جبرئیل در هنگام نزول از رسول خدا اٍذن 

میگرفت, و سلام میکرد؛ دلالت بر علوٌ مقام و مرتبت رسول خدا دارد. و در 

بعضی از آبحاث معادشناسی گذشت که مقام انسان از ملاتکه أفضل 

است. <2» 

و از اينکه پروردگار تعلیم جمیع آسماء را به آدم نمود, و سپس ملائکه را 

اضر نه نفجده وج کر وه یرم ار اقا کارا رات و آنچه برای 

رسول 


ارات ممول از حص رن ات هارمه ایق الم ظیاظ انیم ال 
سژه, در مهر تابان ص 207 و ص 208 از شماره پائین صفحه می‌باشد. 
(2) دورن علوم و ععارف لام معاد شناشی: ج: خسن ال فعلییه 
ص 8 تا ص 10. 
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یا ور وف ول خی هو و نب مه از انم هافر خن ات 
ربانیه, و و ۱ ۱۳ ۱9 
عزء در وجود آنحضرت به ودیعت نهاده بود. 

و اینهمه تجلیات, و معجزات, و کرامات؛ و علوم غیبیه لا تعد و لا تحصی, 
همه‌ اش به اذن پروردگار ودود در او منطوی بود. و خداوند بواسطه روج و 
یا جبرئیل و يا سفره کرام برره, بر انحضرت ظاهر مینمود, و متجلی 
میساخت. 

سیر رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم در منازل و مراحل قرب 
حضرت حقّ و در معراج رتانن. و تماشای آثار حمال و جلال سبحانی. و 
احاطه , بر امور باطنیه و کشف اسرار و رموز و علومی که بد ست احدی از 
بشر نرسیده بود: همه سیر در منازل و مراحل نفس, , و عبور از حجاب‌های 
نورانی بوده است که خداوند رب ب العزة رسولش را بدین خلعت 

نمود. ؛ و قامت بلند و رسای وی را بر تشریف این لباس مناسب دید. 

وصول انحضرت به درجه فنای مطلق, و عبودیت محضه که همان مقام 
ولایت کلیه است؛ لازمه‌اش سیطره و احاطه بر جمیع ماسوی. حثّی 
فرشتگان مقرژب, و حمله عرش, و جمیع روحانیان عالم ملکوت, و جنْ و 


ان ون عالم فلک .و هیمته .و تساطظ بر .هقه اضتاف: و آنه‌اع خیو‌انات.و 
در اینصورت اگر گفته شود: جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل, در 
تحت حکم و امر الهی و ملکوتی اتحضرت هستند؛ جای تعجب نیست. در 
آنجا نه تنها |حاطه علمی, بلکه |حاطه ذاتی و وجودی است؛ تا چه رسد به 
مقام آهتر بت قفا کو نش حقیقت جبرائیل و سایر فرشتگان, در واقع یک 
وجودی است که از خود آنحضرت بوده است. زیرا| در آنمقام بین اوء 
و بین خداوند دوئیت و فاصله‌ای نبوده است. حلول و اتخاد میان دو چیز 
نبوده است, انجا مقام عبودیت محضه و فناء است. 

در عالم عبودیت مطلقه و فنای مطلق, دیگر رسول الله نیست. محمد 
نیست. هیچ اسم و رسمی نیست. و نمیتواند بوده باشد. آنجا خداست جل و 


آنجا خداست و بس. و معلوم است در جائیکه خدا باشد؛ هیچ چیز جز ذات 
اقدرس وی نمیتواند بوده باشد. و تمام موجودات به نور او و به ظهور و 
او, همه و همه بدون استثناء موجودند. و هر کدام در عالم خود, و در 
شود ات و ماهیت وسعه وجودی خود, تحقق دارند. 
چقدر خوب و عالی, عارف معروف و عالیقدر مصری: ابن فارض اینمراحل 
و منازل را شرح میدهد: 
و اطلبها مثّی, و عندی لم تزل ‌عجبت لهابی کیف عنی استجئت (1) 
و مازلت فی نفسی بها مترددالنشوة حسی, و المحاسن خمرتی (2) 
أسافر عن علم الیقین لعینه(لی حقّه حیت الحقيقة رحلتی «1» (3) 1- (من 
آن محبوب و معشوقم را که ذات اقدسن اه نفد از خودم میخواستم و طلب 
میکردم؛ با آنکه او هميشه و پیوسته با من است. و من در شگفت افتاده‌ام 
که او چگونه بواسطه وجود من (نه بواسطه آمز غیر و جدای از من, بلکه 
به علت منیت من و تعین من) از من خودش را پنهان نموده است؟) 2- (و 
پیوسته در نفس خودم و در باطن خودم, در جستجوی او متردد بودم؛ یعنی 
رفت و امد داشتم. و این تردد و رفت و امد, به واسطه مستی حواس من 
بود که: از شراب مست کننده زیبائی‌ها و جمال‌ها مرا مست مینمود؛ ۲ 
مانع می‌ شد رکه بتوانم پرده حس را بدرم.؛ و خود را به محبوب ازل و 
ابد برسانم.) 
خر رای آشین شنم ار وت کی ری هی تین کون ما فرت 
کردم به عین الیقین؛ و او را عینا مشاهده کردم؛ و از انجا نیز مسافرت به 


بیت 512 تا بیت 14<. 
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حقْ الیقین نمودم؛ و حقیقت موجود را دریافتم.) «1» _ 

انگاه پس از شرح مفصّل و تفصیل کیفیّت منازل و اثار وجودی و لوازم 
لاینفک آن میگوید: 


اا ات ان قاری صرق قازگ. عنام وی تفر گم شم عق اانقین] 


و موضعها فی عالم الملکوت ماخصصت من الاسرار «<2» به دون اسرتی 
(1) 

مدارس تنزیل, محارس غبطة‌مغارس تاویل. فوارس صنعة (2) 

و موقعها من عالم الجبروت من‌مشارق فتح, للبصاثر مبهت (3) 

ازانک توحید, مدارک زلفة مسالک تمجید, ملأاتک نصرة (4) 

و منبعها بالفیض, فی کل عالم‌لفاقة نفس, بالافاقة آثرت (5) 

فوآئد الهام, روائد نعمة‌عوائد انعام, موائد نعمة (6) 

و بجری یم تعطی الطریقة سأثری‌علی نیج مامتی, الحقیقه آعطت (7) 

و لم یر ییق ما بینی و بین توثقی‌بایناس وی ما یود لوحشة (9) 

تحققت ت ائا فی الحقيقة واحدو آثبت صحو الجمع محو الشْست (10) 

۵ اس لسان, ناظر. مسمع, پدلنطق, و ادراک. و سمع و بطشة (11) «<3» 


(1) مولی عبد الرزاق کاشانی در شرح تائیه. خود که مسمی است به: 
کشف الوجوه الحرّ لمعانی نظم ال ص 387 گوید: علم الیقین عقد ذهنث 
مطابق بلااضطر اب؛ و عين الیقین مشاهدة بلاحجاب؛ و حقق الیقین اتحاد بعد 
اقتراب. و بعضی از صوفیه گفته‌اند: علم الیقین حال التفژقه, و عین الیقین 
حال الجمع, و حقّ اليقین حال جمع الجمع بلسان الوحید. و نیز گفته شده 
است که: للیقین اسم و رسم. و علم و عین, و حق. فالاسم و الرشم 
للعوام, و العلم علم الیقین تلأولیاء و عین الیقین لخواصر الاولیاء, و حق" 
الیقین للأنبیاء و حقيقة حق آلیقین اختص به نبینا محمد صلی الله علیه (و 
آله) و سلم. کب 
)2( از این آیه شریفه , اتخاذ شده است ر سبحان, ۳ آشری بعبده لیلا من 
المَسُجد الحرام الی المسّجد الأْفَصی الذی بارَکنا خوله لیر به من آیاتتا اه 
هو السمنم التصیدط زان 1 ۳1 سوره 4 اسرء) باک ۱ است ۳ 
خداوندی که بنده خود را در شب. سیر داد از مسجد الحرام تا مسجد 
آقصی که ما آطراف آنرا برکت داده بودیم؛ برای اينکه ما به آن بنده خود 
از آیات خودمان نشان دهیم و تحقیقا خداوند سمیع و بصیر #0 

(3) دیوان آبن فارس, ص 100 بیت 569 تا 79 ۵3. 
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[اقخار آنن قارضش ور کتقیفت قرو وی ] 


1- و موضع و محل و ورد آسماء الهیّه, در عالم ملکوت که عالم صفات 
اه آ نیع در مرس ارخ ام که ماس سوم ار 
صفات و ملکوت؛ به من اختصاص داده شد. و آن بجهت رفعت و 
و 

2- آنجائیکه سیر من بدان کشید. محل درس قرآن و تلاوت آنها بود که 
قالتالیات زکر ماکتی ود که صاکت و واضل ند اتفقاض زا ]۱ رب 
حسد محافظت مینمود؛ بجهت علو و بلندی که داشت هیچکس را غبطه 
وصول بدان نبود؛ 6 و بمقام و درجه مادون آن که مقام خودش بود, زان 
بود. و آنجا محل غرس و کاشتن معانی؛ و تأویل قرآن بود که از آنها 
سرچشمه میگرفت. و دیگر در آنجا زواجر و موانعی بودند که نمیگذاشتند 
کسی ترا کت بخواهد به خیم دا دست باید از ایجا عنور کت ممتجا وران 
وا سته متمموند اراک سار اکن سانکه انم از #الم ای 
گذ شته؛ و خود را به عالم ذات واصل نمایند.) 

3- و کسی که از عالم صفات بگذرد؛ و به عالم جبروت که ذات است., نائل 
آید؛ محل وقوع و تمکن و استقرار آن صفات و آسماء دروی, مشارقی 
است که ذات اقدس در انجا طلوع میکند, و گشایش و فتح وصول به ذات 
کر نکمم سید و حقا جائیست که: تضیرت آره خرن تور باطنی: 9و 
و دل‌ها را به بهت و حیرت میافکند. زیرا که با کشف و طلوع نور ذات, هیچ 
اسم و صفتی باقی نمیماند. همه را میسوزاند و در حیرت سرازیر 

4- آنجا آریکه‌ها و مقامات توحید است؛ و محل او اه 
۱ ها وی وتا ی رات اس 
(سیرفی الله) و مبادی تکوین است, که از اسمان ذات, به , آرض کاینات 
بای رت ار ای 
مشرکین نازل 


(1) آیه 3 از سوره 7 صافات. 
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می‌شود ان 

5- و منبع و محل فیضان اب رحمت حق در هر عالمی, بواسطه احتیاج و 
بات که ات اسان بواصضه اعاعهاق که ار محی بیدا نمودهر و.انی دار اف 
صحو شده است؛ و بعد از سکر و مستی از فناءء در مقام بقاء بحق که بعد 
از فناء از غیر او برای او عائد شده است., چهار چیز است: 

6 1- عوائد و فوائدی که به الهام و القاء حضرت حو/ پدید آید, تا با نور آن 


میان فجور و تقوی فرق گذارد. زیرا که نفس برای تصرف در آشیاء 
محتاجست به اذن و اشاره ملکوتی حق جل و عز. 

2- معارف آثار آسمآًئیکه در صفحات وجود لائْح است؛ و موجب روشنی و 
تازگی چشم عارف میشود. زیرا که کسی که بعد از بیهوشی و سکر بهوش 
ظیا ید دیدگانش به نور مشاهده حقٌ در هر موجودی, تازه و روشن میگردد. 
3- منافع انعام حق بر بنده‌اش: از نعمت‌های اخروبه در عالم غیب است که 
ادراک بنده می‌شود. 

4- سفره‌های گسترده از نعمت‌های دنیویّه که در عالم شهادت مبسوط 
است (اين چهار چیز نتیجه فیض اسم ملهم و شهید و منعم و غیرهاست که 
تفس [نسان برای آبادانی دنیا و آخرتش بدانها محتاج است.) 

7 و جاری میشود آجزآء وجودی من, از نفس و روح و قلب و قالب من, به 
آنخه: را که احکام طظریفت «1» از ۶ کید با 
5 

8- و چون من عالم تفرقه و شکاف را به جمعیت مبدذّل نمودم, و در این 


)1( مولی عبد الرژاق در شرح این بیت گفته است: الطريقة عند الصوفية 
هی طریق موصل الی الله کما آَنْ الشريعة طریق موصل الی الجنة. و هی 
اخصٌْ من السریعة؛ لاشتمالها علی آحکام الشريعة من الأعمال الطالحة 
الدنّة. و الانتهاء عن المحارم, و المکارم 9 و علی آحکام 9 
20( 

نور ملکوت قرآن, ج1, ص: 276 

اهر مساق هی ها تم وان نینداختم؛ وناز کون تفرقه ناشی از 
جدائی و افتراقی که در وصف است نه در ذات, التیام پذیرفت. 

9- و باقی نماند چیزیکه موذی و منجر به وحشت من شود. در میان من و 
در میان اعتصام و استمساک محکم و استوار من, به دیدار و انس گرفتن با 
محبت و مودّت من. 

0- در اینحال من متحقق بحق شده, یقین پیدا نمودم که: ما در حقیقت 
یکی ميباشیم. و بیداری و باهوشی که در این جمعیت من پیدا شد. سکر و 
بیهوشی تفرقه و تشئثت را به ثبوت رسانید؛ و دانستم که محب و محبوب 
ذات واحدی هستند. 

1- و تمام وجود من زبان بود؛ و چشم بود؛ : و گوش بود؛ و دست بود؛ که با 
آن سخن میگفت؛ و می‌دید؛ و می‌شنید؛ و میگرفت. (در اینصورت این 
آفعال از من اختصاص به موضع خاضصٌی نداشت. با چشم سخن میگفتم؛ و با 
زبان میدیدم؛ وبا کونتن تکلم کر دم؛ و با دست می‌شنیدم.) 

تا میرسد در شمول علم و قدرت و حیات به ماسوی که میگوید: 


فاتلو علوم العالمین بلفظة و آجلوا علیْ العالمین بلحظة (1) 
و اسمع اصوات د الدعاة وسائراللفات بوقت دون مقدار لمحة (2) 
و احضر ما قد عر للبعد حمله‌و لم یرتدد طرفی ال بغمضة (3) 
و آنشق آرواح الجنان و عرف مایصافح آذیال الژیاح بنسمة (4) 
و آأستعرض الأفاق نحوی بخطرةو أخترق السبع الطباق بخطوة (5) 
و آشباحج من لم تبق فیهم بقیة‌لجمعی کالاأرواح حفت فخفت (6) «1» 1- 
پس در آن هنگام, من تمام علوم دانشمندان عالم را با یک لفظ میخواندم. 
و تمام عالمیان برای من, با یک نظر افکندن روشن می‌شد. 


ان این فاره ی 10۲ و 0 99 و باییت 89 5 


| ایتانت ون فتخو یه از خجو که احاسله. کایه یر یه طوالم اتیتت] 


- و می‌شنیدم صداهای صدا زنندگان را, و تمام لغت‌ها را, در وقتی که از 
یک چشم برهم زدن کوتاه‌تر بود. 

3- و خاضر می‌ساختم آن جیبزی: را که خمل ان از رام تور یر ممکه ود 
در زمان کوتاهی که شعاع خروح نور چشم من بقدر یک پلک بر هم نهادن 
هم نبود, که به چشم من باز گردد. 

4- و می‌بوئیدم و استنشاق میکردم بوی خوش باغها را, و نیز بوی لطیف و 
دلپسند و خوش انچه را که در وزش بادها بواسطه برخورد و مباشرت با 
باد, آنها را عطراگین و خوشبو مینمود, با یک نفس کشیدن. 

5- و تمام آفاق عالم را با یک خطور به بال, و یک توجه قلبی, به سوی خود 
عرضه میداشتم, و آز ضفقت: انهفان حطی. بر زوبقق: با یک گام عبور کرده, 
آنها را می‌شکافتم. 

6- و آشباح و آجسام کسانی که در آنها مقداری هم از هوای نفس آثاره 
باقیه تفا نوم استم هماتته ارفا آنها سد آن کر کیهر مواسطم محقوف بودن 
به مقام جمعیت, سبک و خفیف می‌باشند. «<1» 


میتی رآ اسات الب مرا سا را سای عطام ان کید کر 


(1) مذلف غیه الز اقتن توح آن کون آبخست: که فر کس که بخواهد 
مکان و زمان برای او طیْ شود تا انکه هر جا را که بخواهد. بتواند حاضر 
شود. و در کوتاهترین زمانها بیاورد انچه را که اراده نماید؛ و در هر جائیکه 
بخواهد بتواند داخل شود؛ شتجهآ. انض که جسمش را خفیف و لطیف 
نموده است.؛ بجهت آنکه محفوف به جمع گردانیده است؛ همانند روج پس 
از کمال تزکیه. آنکس که نفس خود را تزکیه کند. بطوریکه از هوای نفس 
در آن چیزی نماند, بدن و جسم وی با نور جمعیتش سبک می‌شود؛ مثل 
( 9 داز اینصورت سبک میگردد؛ و ظلمت و کثافت او, در نور روح و 
لطافت روح او مندرج میگردد متل اندراج شيشه در رنگ شراب ب همانطور 
فا سس ولا قصعی کاس تدم و لا عصر ون ین مار بر که ده 
است: نقلت زجاجات تن فغا حلّی |ذا مللت بصرف الاح خقّت فکادت 
26 
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در آثر تزکیه و طهارت نفوسشان, به اذن خداوند متعال از نفوسشان 
تراوش کرده است: 


هی الثّفس, ان آلقت هواها تضاعفت‌فواها, و أعطت فعلها کل ذرّة (1) 

و ناهیک جمعا, لافرق سسیاحی‌فکان ,فیس آو مان فوفت (2) 

بدای لا الظوفان نع فقتتنانه عرن تجا من قومه فن الشفیته: (3) 

و غاض له ما فاض عنه استجادة و جد الی الجودی «1» بها و استقژت )4( 

و سار و متن الرّیح تحت بساطه‌سلیمان بالجیشین فوق البسيطة (5) 

و قبل ارتداد الطرف احضر من سباله عرش بلقیس بغیر مشقة (6) 

و آخمد ابراهیم نار عدوه‌و عن نوره عادت له روض جنة (7) 

و لا دعا الاطیبار من کل شاهق و قد ذبحت, جاءته غیر عصيّة (8) »2« 

و من یده موسی عصاه تلقفت‌من السحر, آهوالا تلم اللفس شقت (9) 

و من حجر آجری عیونا بضربة‌بهادیما سقت, و للبحر شفّت (10) 

و یوسف اذ آلفقی البشیر قمیصه‌علی وجه یعقوب علیه بأربة (11 

رأه بعین, قبل مقدمه بکی‌علیه بها شوقا الیه, فکقت (12) 

و فی آل اسرآئیل مآئدة من السماء لعیسی انزلت نم مدّت (13) 

۱ با وت این و آعاد الطین طیرا بنفخة (14) «<3» 
و تمام این خرق عاداتی که بواسطه حمعبیت نفس انسان صورت 

فقط هر ار قش انست که با مها نها سید قهای ان 

مضاعف 


(1) چودیّ نام کوهی است در موصل که كشتي نوج در آنجل نشست. 

(2) آیم.صا] مبا رکه 60 2, از سوره 2: : یقرة: فخذ أرتْعَة من الطیر فصَرر اليی 
2 اخعل علی کل جبل مقر خلء1 نم اعْهْنّ یأتینک سعیً 
عزیژ حَكِيمٌ (پس اي [ راهم 18 عدد از پرندگان بگیر و آنها را در هم 
آمیخته کن, 9[ 
که دامن ار ان اهاز ان اتهاتشابان» سوه تو-فی ابنه: 
و بدان که خداوند حقا عزیز و حکیم است. 

(3) دیوان آبن فارض, ص 102 و ص 103, بیت 600 تا بیت 613. 
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می‌گردد؛ و بهر ذژه‌ای از ذژات. فعل خود را میدهد و میرساند. 

2- و کافی است برای عظمت و جلالت این جمعیت که فرق در میان مکان 
مشخٌص و معیّن با غیر آن نمیگذارد, و نیز فرق در میان زمان معیّن و مقدّر 
با غیر آن نمیگذارد. (همه مکان‌ها, و همه زمان‌ها, در نزد وی یکسان است. 
و بنابر اين این خرق عاداتیکه ناشی از این جمعیت است؛ حاصل نمی‌شود 
مگر برای کسی که از گیرودار تفرقه زمان و مکان بدر رفته؛ و خود را در 
فضای داستخ‌خس وصانندم است.صامدا صسام سعه تانب : و کرامات 
اولیاء مبتنی بر همین جمعیت است؛ عما اینکه از این به بعد در ابیات خود 
بدینطرز یکایک را برمی‌شمارد.) 


3- پواسطه همان جمعیّت بود که: نوج؛ طوفان را بر قومش بالا برد و 
مسلط نمود. و بواسطه همان جمعیت بود که: ان کسانی که از قومش در 
کشتی نجات یافتند. جان به سلامت بردند. 

4- و بواسطه همان جمعیت بود که: ان اب فراوان و سرشاری که از طلب 
و خواست نوح, باران متداوم را به وجود دارد؛ کم‌کم فروکش صف و نوح 
با کشتی خود به سمت کوه جودق سرعت کردند, و کشتی در آنجا مستقر 
شد. نور ملکوت قرآن ج1 279 ابیات دز :ضحه بعد از ضحه که اخاتاه کلیه 
بر جمیع عوالم است ی ص : 277 

و بواسطه همان جمعیّت بود که: سلیمان با دو لشگر خود از جنْ و انس, بر 
فراز زمین, در حالیکه بر روی بساط و فراش خود بود, باد او را ِِِ 
ی ی 


»[ 


(1) عبارت اصل اینست: و قبل ارتداد الطرف احضر من سبا. و ما در اینجا 
آنرا به عبارت: قبل از باز گشت نور چشم به چشم, ترجمه نمودیم, بخلاف 
آنجه دا کف در آلستة: شاه ارزنت کب ارتداد العین را به چشم بر هم زدن, 
ترجمه می‌نمایند. و این صحیح نیست. زیرا که ارتداد به معنای بازگشتن 
است: ارتذ پرتد ارتدادا به معتای رجع و عاد میباشد و در اینصورت معنای 
قبل ارتداد الطرف آنستکه: قبل از انکة تورخشم ین از خروعش اد شم 
به چشم باز گردد. چون انسان هر چیزی را که می‌بینید. بواسطه موجی 
است که 
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رسمار ره هه ات ملس ان تشر سا مور دک موس ۵ 
رنجی حاضر شد. 

27 و بواسطه همان جمعیلت بود که [براهیم انیت را که دشمنش 
برآفروخته بود. خاموش کرد. و از آن جمعیّت و یا از نور |براهیم بود که: آن 
آتش برای او بضورت. باغ بهشت در آمد: 

8- و از همان جمعیّت بود که: چون ابراهیم, مرغانی را که کشته شده بود, 
و برفراز هر کوهی گذاشته بود؛ وقتی که آنها را به سوی خود فراخواند, 
همع آمدند و-ندون. با و امتاعین عون را دی« فینده 

9- و از همان جمعیّت بود که: چون موسی عصای خود را از دستش بیفکند؛ 
آن صحنه دهشت‌انگیز و وحشت‌خیز سحر و جادوی ساحران را بلعید, آن 
منظره‌ای را که تحمل آن برای نفس دشوار و سخت بود. , 

0- و از همان جمعیت بود که: موسی با یک ضربه‌ای که به سنگ زد؛ از 
ان ضربه چشمه‌هائی را جاری ساخت که همچون باران‌های متداوم و 


پف‌درجی روم زا ات داد و با آن+جفعیت بو که اب:دویا ترا شعافت (و 
خود 


- از چشم به آن چیز میخودر؛ برمیگردد. صورت و شکل آن چیز را در چشم 
تصوير میکند. و این زمان به قدری کوتاه است که قابل تضور نیست زیرا 
سرعت حرکت موح در هر یک ثانیه سیصد هزار کیلومتر است. و بنابر این 
اگر چیزی که در فاصله یکصد و پنجاه هزار کیلومتری ما باشد؛ ما چون 
ج لا چشم بدان گشائيم, بعد از یک ثانیه آنرا می بنیم. حال ملاحظه کنید: 
و که در فاصله یک کیلومتری و با کمتر از آن واقعند در 150000/ 
1 ثانیه و يا کمتر از آن دیده می‌شوند. و در اینصورت معنای قبل ارتداد 
الطرف (قبل از بازگشت نور چشم) آنستکه در یک زمانی باین کوتاهی که 
تقریبا نزدیک به صفر حقیقی است., تحت بلقیس را برای حضرت سلیمان 
از شهر سبا حاضر کردند. و این زمان صدها هزار برابر زا یک چشم بر هم 
زدن, که از یک ثانیه هم بیشتر طول می‌کشد, کوتاه‌تر است. معنای چشم 
بر هم نهادن, در لغت عرب, واژه دیگری دارد؛ همچون غمض العین و نحوه, 
و اما طرفة العین بدون اضافه ارتداد به ان. همانند لمحة العین به معنای 
دیدن و چشم انداختن است؛ بدون لحاظ معنای بازگشت نور چشم. فلهذا 
معنای ارتداد طرف العین با خود معنای طرفة العین و يا لمح العین تفاوت 
دارد. 
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و قومش که سبطیان بودند. گذشتند؛ و دشمنش که فرعون و قبطیان 
بودند همگی دستخوش غرقاب گردیدند). 


[معجزات آنبیآًء ناشی از جمعیّت نفوس آنهاست] 


را برای یعقوب اورد: وقتی که پیراهن یوسف را بروی چهره یعقوب افکند؛ 
2- یعقوب با چشمش. یوسف را دید. در حالیکه قبل از مقدم بشیر از 
روی اشتیاق به ملاقات یو سف؛ آنقدر با آن چشم گریه کرده بود که کور 
شده بود. ٍ 

3- و بواسطه همان جمعیت بود که: در میان بنی ا|سرائیل یعنی فرزندان 
یعقوب, برای عیسی بن مریم, مائده‌ای (سفره غذآئی) از اننتمان نازل شد؛ 
و سپس گسترده شد. 

14- و بواسطه همان جمعیلت بود که: عیسی بن مریم کور مادرزاد را 
صحت داد؛ و مریض مبتلا به پیسی مسری را شفا داد. و با یک دمیدن در 
میان کل, اثرا برندم زندم مود و به‌برهاز درا ورد 

این فارض پس از سه سطر در بیان سر انفعالات صواهو دز باطن: و بیان 
علت:نرات سامیر اگرم خ افضایت و شرفت اتحخضرت: کوید. 

فعالمنا منهم نبی, و من دعاالی الحق مثا قام بالژسلية (1) 

و عارفنا فی وقتنا, الأحمد و" ه آوایت العزم منهم, آخذ بالعزيمة (2) 

و ما کان منهم معجزا صار بعده‌کرامة صدّیق له و خليفة (3) 

بعترته استغنت عن الرسول الوری‌و آصحابه و الثابعین آلائشة (4) 

کراماتهم من بعض ما خضهم به‌بما حضهم من ارث کل فضيلة (5) «<1» 1- 
پنابر اين عالم ما (که عالم بالله است؛ و عالم به مبدعات و مکونات او و 
آوامر و نواهی او, و عالم به آحوال روز قیامت است) به منزله ی 


ست 


(1) دیوان آبن فارض, ص 104 بیت 617 تا 621. 
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از تذشتحان کف" سردم را از این اضور تاخبر فکتد. و ان کسی. که از غیان 
ما دعوت به حق میکند (مردم را به سوی خدا میخواند. و در مدارج تزکیه و 
تصفیه و تحلیه و تخلیه میگرداند) آن کسی است که به وظیفه رسولان 
الهی قیام کرده؛ و علاوه از جنبه اخبار و ٍنباءء وظیفه تبلیغ و اداء رسالت 
تربیت و تعلیم را به عهده گرفته است. 

2- و عارف ما که احمدی است در زمان ما- و يا عارف ما که در زمان 
احمدی ماست- او در حکم و به منزله پیامبران اولوالعزم است که: دست 
به عزیمت زده؛ یه از انم از چیزی پیروی نمیکند؛ و دنبال مرخصات 
نمی ود. و آن عارق بالله است که به آسرار ملانکه خدا و خزآتن و دفآئن او 


مطلع, و مأذون در تصرف است. 

3- و آنچه را قبل از پنغمبر آکرم ضلی الله علیه و آله و سلم: نه ضورت و 
به عنوان معجزه از آن بامتر ان تحقق می‌یافت؛ بعد از پیفمیز آکرم: به 
صورت و به عنوان کرامتی که از صذیقان امت و يا از خلفای به حق صادر 
شود, تحقق می‌یابد. 

4 (و چون عترت رسول خدا در حکم رسولانی به تبعیت رسول خدا 
هستند) بنابر این بواسطه عترت او که امامان هستند جمیع مردمان از 
داز پیامبرانی بعد از رسول خدا که دارای ختم نبوت است, مستغنی 
تتتدنه ی همین جواشطه اضحاب: و این ام هل 


(1) طبق حدیت منوا تر بلکه فوق توا نر که از شیعه و عامه نقل شده, و در 
نتوین آن از زصتول دا ح ار الله علیه و آله تام نز نز احده غر دید 
نیست, در حدیث ثقلین, رسول, خدا فقط عترت را عدیل کتاب خدا قرار 

داده است. نه آنها را با معیّت آصحاب و تابعین: ای تارک فیکم الثقلین: 

کتاب الله و عترتی, و اتهما لن بفترقا حتی پردا علی الحوض (من در میان 
شما دو چیز نفیس و گرانبها به یادگار میگذارم: 

کتاب خدا و عترت من ! و حقّا اين دو از هم جدا نمی‌شوند تا با همدیگر بر 
من در روز قیامت در کنار حوض کوثر وارد شوند) و در اینصورت در بیت 
ارفا که اضاه الاو رای سس ی امم اس ال 
روشن و واضح, مشهود است. 

بر ای وا پر 03 


وق عهاقت و گر اقا فیس واه خها مد لخن زا 


کر آمانیکه از غترت رصول خدا سرمیز ند" بعضی از ان خیزها تست که 
رسول خدا آنها را بدان اختصاص داده است از آنچه را که به عنوان میراث 
هر فضیلتی, برای ایشان حضه و سهمیه‌ای عطا نموده است. 
ابن فارض در اینجا بعد از آوردن سه بیت که بصورت ظاهر در منقبت 
خلفای ثلاثه است., و در حقیقت عین مذمت و تنقیص است., و معلوم است 
که: 
از_ روی تقیّه و ناچاری آورده است. درباره آمیر المومنین علیه السلام 
بد. 

يآ تال ویل ما کان مشکلاعلی بعلم ناله بالوصية «1» (و_ ی بن 
ابیطالب بواسطه علمی را که از راه وصایت رسول الله به وی نآئثل شده 
بود. : معانی مشکله قرآن را به بازگشت و ارجاع آنها , به معنای حقیقی, 
بعتی اویل. آنما را برای امّت, واضح و آشکارا نمود.) 
از اینجا به بعد ابن فارض, در توحید حقیقی ذاتی مفصلا بحث میکند؛ و 
کیفیت نزول توحید را از قلب عارف بالله, در عالم امکان, و در شبکه‌های 
ترکیب؛ و بیان بطلان تناسخ, و مسخء و فسخ, و رسخ, «2» برای رفع 
تعجّب از اينکه 


(1) دیوان آبن فارض ص 105 بیت 625. 

(2) جمعی: را عفیدم اننشکه: روح انسان تمیتواند به. خودش فاتم باشد و 
ناچار است از آنکه یک مظهر جسمانی داشته باشد. بطوریکه هر وقت آن 
مظهر جسمانی متلاشی شود, بدون فاصله یک مظهر جسمانی دگری برای 
او تهیه می‌ شود مانند نوشته‌ای که از روی صحیفه دیگری استنساخ 
می‌شود. و این جمع از ریاض قدس و از نسیم جان‌فزای روح استشمام 
رائحه‌ای را هم ننموده‌آند. زیرا| که به روج و نفس ناطقه انسان نسبت 
احتیاج به جسم و ماده را میدهند, و استقلال در وجود را از او نفی میکنند. 
این گروه به چهار دسته منقسم می‌شوند: 1- مذهب آنانکه میگویند: روح 
بعد از مرگ بدن فقط میتواند در مظاهر انسانی وارد شود. ؛ و این را تناسخ 
گویند. 2- مذهب آنانکه میگویند: روح بعد از افتقاد بدن میتواند در مظاهر 
حیوانی وارد شود؛ و این را تماسخ گویند. 3- مذهب آنانکه میگویند: میتواند 
خی فطاهر ای واید شود .و انن. را قاس حوشد.. 24 عذهب ابانکه 
میگویند: میتواند در مظاهر جمادی همچون معدنیات وارد شود, و اين را 
تراسخ گویند و همه اين اقسام باطل است. مرحوم سبزواری اعلی الله 
مقامه در بیان این اقسام فرموده است: نسخ و مسخ رسخ. فسخ قسما 


اٍنسا و حیوانا جمادا و نما بر ترتیب لف و نشر مرئب. و در- 
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چگونه ممکنست این غرآئب و عجائب از نفس عارف بالله, طلوع کند؟ 
از نفوس شریفه انییاًء و اه و آولیاًء به ظهور برسد؟ بدین آبیات: 1 
توضیح مطلب؛ حقیقت را شرح میدهد: 
فکن فطنا؛ و انظر بحسٌک منصفالنفسک فی آفعالک الأثریْة ! (1) 
و شاهد ذا استجلیت نفسک ما تری‌بغیر مرآء. فی المرآئی الطقیلة؟ (2) 
آغپرک فیها لاح؟ آم آنت ناظرالیک بها, عند انعکاس الاْسشعة؟ (3) 
و9 آضغ لرجع الصُوت, عند انقطاعه‌الیک, بأکناف القصور المشید:ة ! (4) 
آهل کان من ناجاک, 7 شمتهايم آم سشعت حهابا عت صوای: لفضات 5 (5) 
فل لین من آلفن الیک علومه‌و قدر کدت منک الحواس بغفرة؟ (6) 
و ما کنت تدری, قبل نومک ما جری‌بامسک, او ما سوف یجری بغدوة ! (7) 
فأصبحت ذا علم بأخبار من مضی‌و آسرار من بان مدلا بخبرة ! (8) 
اتحسب من جاراک فی سنة الکری‌سواک, بانواع العلوم الجلیلة؟ (9) 
ِ_ هی الا اللفس, عند اشتغالهابعالمها, عن مظهر البشربة. 7 

1- بنابر اين, بهوش باش و با درایت و زیرکی در اینمسائل وارد شو! و از 
روی انصاف در کارهای واجد اثر و نتیجه‌ای که از تو سر میزند؛ و در خارج 
تحقق می‌یابد؛ نظری به حواس ظاهریه خود بنما ! 


- ابطال تناسخ فرموده است: لزوم اجتماع نفسین علی صيعية تناسخا قد 
آبطلا. و عمده دلیل و برهان قاطع بر بطلان تناسخ و اخواتش برهان صدر 
المتألئین است که: جون نقس به بدن تعلق دارد و ترکیب میان, آن دو 
طییعی و اتحادی است, و در هر کدام حرکت جوهریه موجود است, در ۳1 
تعلّق به بدن, مراحلی را از استعدا پشت سر گذاشته و به فعلیت رسیده 
اتی دا اوه فا هی سا ان وس رن 
صراحله را اراس اوه نییعت ی ری افو بای اد در 
آمدن چیزی که فعلیت پیدا کرده است؛ محال است. (منظومه, از طیع 
ناصری, عزرفی اقسام التناسخ. و عزرفی ابطال التناسخ ص 312 و ص 
11د. 

(2). دیوان ابن فارض, ص 108, بیت 659 تا بیت 6۵68. 
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[در عبودیت مطلقه. ربوبیت مطلقه, منطوی است ] 


- و مشاهده کن در وقتی که میخواهی خودت را ببینی- بدون گفتگو و 
مجادله- در ائینه‌های صیقلی شده. 

3- آیا شخصی غیر از تو در آنها نمودار شده است؛ یا آنکه تو خودت هستی 
که ناظر به سوی خودت میباشی, , در وقت انعکاس و بازگشت آن شعاعی 
که از چشم بیرون رفته است, به خود چشم؟! 4- و گوشت را فرادار, برای 
شنیدن طنین و بازگشت صدآئی که از تو خارج شده, و به آطراف قصرهای 
بلند برخورده کرده؛ و اینک بازگشته است ! 5- آیا آن کسی که با تو در آن 
مکان گفتگو دارد؛ شخصی غیر از نست؟! و يا آنکه تو خودت هستی که 
خطابت را که از طنین و رد صدای خودت., بوجود آمده است؛ می‌شنوی؟ ! 
6 و به من بگو: در وقتی که به خواب سبکی فرو میروی؛ و در آنحال 
حواس ق هتکن بو ازجان اف ده است و کوک پیدا نموده است؛ چه کسی 
است که: 

علوم خودش را به تو میدهد؟ ! (غیر از خودت, کسی نیست !) 7- تو پیش از 
آنکه در خواب بروی, هیچ نمیدانستی که: در دیروزت چه گذشته است؟! و 
پا در فردایت جه پیش خواهد آمد؟ ! 8- (آمّا در خواب همه را مطلع 
می‌شوی !) و حون ۶ وان برمیداری, علم و آگاهی پیدا یکی به 
جریانات و وقایع کسانیکه در زمان ماضی گذشته‌اند! و به آسرار کسانیکه 
در. زمان آینده. می‌ایتد: در خالیکه میاهات و افتخار داری به خبرویتی که 
برای تو حاصل شده است! 9- آیا تو اینطور می‌پنداری: آن کسی که در 
خواب با تو گفتگو دارد؛ و در آنواع و آقسام علوم جلیل و دانشهای پرآرزش 
و بلند پایه, با تو یه بحث و شرح و تفصیل مي‌پردازد: و گام به گام تو, با تو 
حرف ِِِ : شخصی غیر از تست؟! 10- آری ! آن شخص غیر از نفس 
خودت, کسی دیگر نیست که: جچون از مظاهر بشریت که عالم ماده و بدن 
است. منسلخ شده, و به عالم خود که عالم 
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ملوت و تجژّد است اشتغال دار ای ان اخبار‌نیه به و خی هه این 
فارض بعدا در اینجا پنج بیت دیگر, در شرح و توضیح همین مطلب بیان 
گنه سس برای دقع استیغاد از بادر کرفن اسمطالب عالیت و قاس 
عرفانیه, مشاهدات ملکونیه. برای انکه منقولات واهی و ۳ و 
معقولات خطابی و شعری بدون اعتماد به قیاس و برهان, انسان را خسته 
نکند و اين حقایق را سرسری و مطالب شعری و وهمی و پنداری به شمار 
نیاورد؛ میگوید: 

ولا نک هن طشته 419 ور ونبه‌نخیت انتشقات عقله و اتف ت ۱ (1) 


فنم ورآء الثقل, علم یدق عن‌مدارک غایات العقول السْليمة. (2) «<2» 


ری رها لاه که ار ات ی ی ی و 
میگوئيم و عربی ان طیاش است. 

2 

جهان متفق بر الهیتش‌فرو مانده در کنه ماهیّتش 

نه ادراک در کنه ذاتش رسدنه فکرت به غور صفاتش رسد 

ن بر اوج ذاتش پرد مرغ وهم‌نه در ذیل وصفش رسد دست فهم 

که خاصان در این ره فرس رانده‌اندبلا احصی از تک فرو مانده‌اند ۶۴* 
مطلق که بود زهر صفت پاک‌هر کز نتوان نمود ادراک 

زانرو که به عقل چون درایدالیه به صورتی برایذ. 

ی را را زا 

نبدی وجهه حسنا تجلی حسنمٍِ وجهاباسماء و اوصاف و احکام و اخلاق 

* فلا تلتفت |لی من یزعم أثّه قد وصل|لی کنه الحقيقة المقد سة: بل 
آجبت الثراب فی فیه فقد ضل‌و غوی, و کذب و افتری؛ فان 

الامر ارفع و آظهر من آن یتلوث بخاطر الیشر, و کلما یصوژه العالم 

من 1 مملتی ! (3) 1 1- و وزه باش از ان کسانیکه دروس و 
تحصیلاتشان» موجب بی‌عقلی و سبک ‌مغزی آنها گردیده است؛ بطوریکه 
قوای کر که آنها را پائین ارم و ادراکاتشان را خفیف و سبک نموده 
است ! 2- زیرا| که در آنجا که عالم غیب است, در پشت این دروس و 
منقولات؛ علمی وجود دارد که: از نهایت ادراک عقول سلیمه از متأبعت 
هوای نفس آماره. دقیق‌تر و باریکتر است؛ (تا چه رسد به عقول مشوهه, و 
احلام مختلطه به آرآء فاسدة, و آهوآء کاسدة) 3- من آن علم را از خودم 
تلقّي کردم, و از خودم آخذ نمودم. و نفس من ممدً و معین من بود, در اين 
اه که بخودم نموده‌ام. ۲ 

این مطالت.. همه در عالم توضت ,و سقام فاءتفی: الله است کف ما براق 
توضیح و روشن شدن مطلب تا اندازه‌ای, از ابن فارض نقل کردیم؛ تا 
بعضی؛ 


الاأسخ فهو عن حرم الکبربآء بفراسخو أقصی ما وصل الیه الفکر التدقیق, 
فهو غاية مبلغه من التدقیق. 


جاک 


کا علا کل 


(1 


نچه پیش توغیر از آن:زه تیشت‌غابت فهم تست الله تست 
فا سرمایه تست‌خورشید فلک چو ذَرّه در سایه تست 
گفتا غلطی, زما نشان نتوان, یافت‌از ما نو هر آنچه دیده‌ای پایه تست 
فسبحان من حارت لطائف 7 که و سبحان 
من لم بجعل للخلق سیلاالی معرفته ال العجز عن معرفتم 

سنگی سنه 1316 ص21 وص ور 

(1) دیوان ابن فارض, ص 109 بیت 674 تا بیت 676. 

نور ملکوت قرآن, ج1, ص: 299 : 

مرانب جات ایياعنه کرامات امامان‌تو بای وا را انکان کی 
بدانند که: 

تمام آنها از مقام توحید سرچشمه گرفته, و در حقیقت خداوند است که 
فاعل ما یشاء و حاکم ما یرید است. و در انجا بینونت و جدائی نیست. 
نفس عارف بالله در مقابل خدا سنگر نگرفته, و ادعای الوهیت, و ربوبیت 
نکرده است. بلکه نیست و فانی شده است که مقام عبودیت است. و این 
معا وت آ رد اطاعت خداوند تعالی پیدا می‌شود. چنانچه در حدیث قدسی 
وارد است: 

عبد آطعنی حتّی آجعلک مثلی (و مثلی خ ل) آقول للسییء: کن ! فیکون. 
تقول للشییء: کن فیکون ! «<1» 


(1) در کتاب کلمة الله تالیف سید حسن شیرازی در ص 140 تحت شماره 
4. از کتاب عدة الداعغی آحمد رت م ی از کعب الاأحبار, و از کتاب 
مشارق اتفان الیقین. حافظ و برسی, , چنانچه در ص 536 که مصادر 
آنرا نقل میکند, آمده است. گوید: در حدیث قدشی از رِب علي وارد شده 
است که میگوید: عبدی ! آطعنی آجعلک مثلی؛ آنا حی لا آموت, آجعلک حیّا لا 
تموت؛: ؛ انا غثی لا آفتقر, اخعلک نا لا فی: انا ممما اساءسکفن: اععای 
مهما تشاء یکون. (ای بنده من ! از من اطاعت کن تا من تو را مانند خودم 
قرار دهم. من زنده هستم که نمیمیرم؛ تو را ی ی ی 
غنیی هستم که فقیر نمی‌شوم, تو را غنینی قرار دهم که فقیر نگردی ! من 
هر وقت بخواهم, میشود؛ قرار میدهم تو را که هر وقت بخواهی, بشود) و 
از کعب الأحبار نیز اين حدیث به عبارات ذیل وارد است: پا ابن آدم ! آنا 
غنت لا آفتقر: اطعنی فیما آمرتک اجعلک غنّا لا فقتقر! یابن آدم ! آفا حت لا 
ایا ار تقو لاش کی ی ی مرن 
می‌باشم که فقیر نمیشوم. اظاکت کی از هن دی اجه را کهمن عنق ام 


میکنم, تا تو را قرار دهم غنییی که فقیر نشوی ! ای پسر ادم من زنده 
هستم که نمی‌میرم. اطاعت کن از من در آنچه را که من به تو آمر کرده‌ام 
تا تو را قرار دهم زنده‌ای که نمیری ! ای پسر آدم ! من به چیزی که بگویم: 
بشو! می‌شود, اطاعت کن از من در آنچه را که من به تو امر کرده‌ام تا تو 
هم به چیزی که بگوئی: بشو ! بشود ! و در تاریخ یعقوبی. ج 2 ص 95 در 
ضمن بیان مواعظی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم میگوید: از 
جمله کلمات انحضرت اینست که: خداوند عز و جل میگوید: ابن آدم آنا 
الّی لا آموت؛ فاطعنی آجعلک حیّا لا تموت ! و آنا علی کل شییء قدیر. ابن 
انم اصادرحفی انی علی سک فاشتکا و تس عارف: کی 
ی ات از کتاب فتوحات مکیه 
خود آورده است- 
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ای بنده من ! از من اطاعت کن؛ 5 هن زا مت ود گزار دهم و يا شبیه و 
نظیر خود قرار دهم- من به چیزی میگویم: بشو! می‌شود. تو به چیزی 
میگوئی: 

بشو! می‌شود ! و بنابر اين, العبودية جوهرة کنهها الربوبية. 

(عبودیت خداوند متعال. یک جوهره و واقعیتی است که, باطن و جصیفیسشن 
ربوبیت است) معنای خود را روشن میکند. زیرا بواسطه عبودیت؛ نفس 
انفباتین ضیفل: بیدا هی کندد هفایلیت: انعکاس اعد نوریه عالم بالا در او 
پدیدار میگردد. هر چه صیقل بیشتر بخورد؛ رتفا ی وا که نان سر 
گردد, جلوات حضرت آحدیّت در او زیادتر به ظهور مپرسد؛ تا جائیکه خلافت 
بالقوة و بالاستعداد وی به مقام فعلیّت مطلقه درمیآید؛ و خليفة الله فعلية 
در تمام عالم وجود و شئون و مظاهر حیات می‌شود.  .‏ 

باید دانست که این الوهیت نیست. این خلافت و نمایندگی است که عین 
اثار الوهیت در آن به ظهور میرسد. خليفة الله, کار خدا را نمیکند. خدا به 
دست وی کار خود را میکند. و از دریچه نفس وی, خود را متجلی میگرداند؛ 
و آسماء و صفات خود را بروز میدهد. 

عارف بالله, آئینه تمام نمای جمال و جلال خداوند آزلی آبدی است. 

بنابر این روشن ۰ اگر گفته شود: در مقام وحی الهی, خود 
رن تجلی مهو 1 الله و وا , در بعضی از ام کارت از 


حضرت آخدت: آخذ 


- که: ورد فی الخبر فی آهل الجنّة, آَنْ الملک یأتی الیهم فیقول لهم بعد آن 
یستاذن علیهم فی الدخول, فذا دخل ناولهم کتابا من عند الله بعد آن یسلم 
علمم من الله قارف الکیاب اعا, انسان اطتب همم السیم اافیوم 


الذی لا یموت., الی الحیة القیوم الذی لا یموت؛ اقا بعد فائی للشیء: کن 
فیکون؛ و قد جعلتک الیوم تقول للشیء: کن فیکون. 

نور ملکوت قرآن» ج1, ص: 290 

فیگر هخا عع تست فایدا تاب عل .ایو اوه داتی اعوع بر مصسول 
خدا طوری بود که او را مدهوش می‌ساخت. 

باید دانست که: در دوران نبوت رسول الله, , در بعضی از آوقات جبرائیل 
ام ارف ور دحية کلبیث بر آنحضرت ظاهر می‌شد؛ و مردم فان 
میکردند که: 

دحیه است, و بحضورش مشرّف شده است؛ در حالیکه دحیه نبوده است. ۰ و9 
9 حضرت حق: جیزر | تب به صورت و سیمای وی ۱ میگردیده 
ست . 

دحیه کلبي مردی مسلمان, و صادق و بسیار زیبا و صاحب جمال بود؛: و 
دارای خط و کتابت بود؛ و رسول خدا به وی امر میفرمودند تا بعضی از 
نامه‌های انحضرت را او بنویسد. 

و در صورت تمثل جبرآئیل در حال وحی به شکل وی, مردم نمیفهمیدند که: 
رال اش ای ی یه امس یرای ای یود 
حضور رسول آکرم مشرّف شده است. ۳ 
ات اس وه یر ای نت ی بل هل 
و صورتی مانند صورت دحیه در این عالم ظهور داشته است. نه آنکه 
جبرآئیل در قالب بدن دحیه داخل شده و حلول کرده است؛ هه که آو یه 
ماهیت انسانی همچون دحیه درآمده, و در هنگام نزول بشری شده است. 
ماهنت فرشتگان علوی غیر ماهیت انسان است. و تغیر و تبدال ماهیات 
محال است. نه بشری می‌تواند ملک شود و نه فرشته‌ای می‌تواند انسان 
گردد؛ و یا در قالب و صورت انسان درآید. 

بلی ظهور و تمثل بشری بصورت فرشته؛ و یا فرشته‌ای به شکل انسان 
امکان دارد. و معنای تمثل و حقیقت آن فقط, بروز و ظهوری است., به 
صورت و شکلی همانند وی, بدون اثخاذ هیچیک از آثار آن را در خود. 

این فاد در تظم السلوی‌:خود بدیتخونه من زان دا زد و میوید: 

من در توحیدی که نصیبم گشته است؛ و ظهوری که حضرت حو متعال در 
من 
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نموده است. دعوای حلول ندارم؛ حلول کفر است. و زندقه و الحاد؛ 
دعوی اتخاد نیز ندارم که: بگویم من با خدا مثحد شد‌ام؛ 7 
اتحاد, دوئیت, و جدائی بین آن دو چیز است؛ و این نیز کفر است. دعوای 
من, فقط تجلی و ظهور حضرت احدیْت است؛ و در مقام فنای مطلق, منی 
نیستم تا خدا در آن حلول کند؛ و یا با او یکی شود و متحد گردد. من فانی 


در او شده‌آم؛ و اوست که از من ظهور نمود, و از وجور و هستی من» 
صفات و اسماء خود را طلوع داده است. و این ظهور و تجلی و تمثل حق 
به صورت انسانی در کمال صحخت و امکان و واقعیت است. 


[ت کل عفراقیل! امین فک الفی یه صوزنت صخنه کلیی | 


او برای اثبات مطلب خود, به قضیه دحیه کلبی اشاره میکند؛ و تمثل و 
تجلی حقّ تعالی را به وجود خودش همچون تمثّل و ظهور جبرائیل به 
صورت دحیه تشبیه می‌نماید: 

وها دحية 1 وافی ا لاف نبینبصورته, فی بدء وحی النبوة ! (1) 


(1) ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه, آورده است که: دحية بن خليفة بن 
فروة بن فضالة بن زید بن آمری القیس بن الخزرج. صحابی مشهور است, 
اولین غزوه‌ایکه با رسول خدا شرکت کرد. خندق بود؛ و بنابر قولی: احد 
بود. در غزوه بدر شرکت نکرد. و در حسن و زیبایی صورت ضرب المثل 
بود. و در حدیث ام سلمه, و عائشه و عبد الله بن عمر. و انس بن مالک 
است که: جبرائیل به شکل و صورت دحیه کلبی بر رسول خدا نازل 
می‌شده است. دحیه, مردی جمیل بود, عجلی در تاریخ خود گوید: زیباترین 
مردم, کسی بود که: جبرائیل به صورت او بر پیغمبر نازل می‌شد. و آبن 
قتیبه گوید: جون دحیه وارد مدینه می‌شد. هیچ دختر جوان و 9 به 
بلوغی نبود, مگر اينکه برای تماشای او بیرون میرفت. دحیه پیک و پیام‌بر 

رسول خدا به نزد قیصر روم بود که او را در اوّل سنه هفتم, ۳ 
ور ی وا ات کون تا وا قه ‏ ما شتا ۲۵ 
رٍسول خدا در غزوه پرموک حضور داشت. و در کردوس بود, و در دمشق 
آمد و در مزة سکتی گزید, و تا خلافت معاویه زنده بود (ج 1 ص 463 و 
ص‌ 1904 شماره 0 .) ابن عبد البرژ در استیعاب. ۳ .2 ص‌ 10631 در 
ترجمه شماره 1 و نیز ابن آثیر جزری در اسد الفاية. جح 2 ص 130 
ترجمه: اخوال فخیه وا به قریب آنچه از اصابه دک فنم. آمود انم و اضا نم 
دارند که: قیصر روم بواسطه دحیه به رسول خدا| ایمان اورد و لیکن 
بطارقه نصاری از ایمان آوردن- 

نور ملکوت قرآن, ج1, ص: 292 اخیه یل قل لی: کان دحية اذ بدالمهدی 
الهدی, فی هینئة بشریة؟ (2) 

و فی علمه عن حاضریه مزية‌بماهية المرئی من غیر مرية (3) 

یری ملکا یوحی الیه و غیره‌یری رجلا یدعی لدیه بصحبة (4) 

ولی من نم الرَویتین اشارة‌تتژه عن رأی الحلول عقیدتی (5) 

1 1- و متوجه باش؛ ی نبوت؛ 1۳9 9 
صورت او با پیغمبر ما ملاقات میکرد. . 

2 بگو به من: ایا در آن وقتی که: جبرائیل برای پیامبر که رهنما و رهبر 


صراط هدایت است. در شکل و هیئت_ بشری جلوه مینمود, آن خی ایا 
حقیقتا دحیه بود؟ ! (يا نه دحیه نبود؛ جبرآئیل به صورت دحیه, و به شکل و 
شمایل وی تمثل کرده بود؛ و چه بسا اصلا در آنوقت, خود دحیه در شهر 
وحی: مدینه نبود.) ۱ 

3- و بدون شک و شبهه, علم رسول خدا درباره حقیقت و واقعیّت آن دیده 
شده (جبرائیل به صورت دحیه) با علم دیگران که آن دیده شده را خود 
دحیه می‌پنداشتند؛ دارای مزیت و برتری است. 

4- پیغمبر میدید. فرشته‌ای را که به او وحی میکند؛ و غير پیامبر میدید 
مردی را که برای مجالست با پیغمبر وی را به سوی او فرا خوانده‌اند, 

و در آنتها دووداه استا و وان اد آن. وه نیدنی کم او اکمل 
و به واقع نزدیکتر است, که همان روّیت و دیدن پیغمبر اکرم است؛ 


- خود امتناع نمودند. چون دحیه خبر ایمان ,.قیصر را برای رسول الله آورد, 
حضرت درباره قیصر دعا کردند و گفتند: اللهم ثبّت ملکه. آية الله ما مقانی 
در تنقیح المقال» ح و ۱۱ ترخفه احوال وعشسر| اور محتضن آوروه.ه 
گفته است : در آخبار فریقین وارد شده است که: جبرائیل در بعضی از 
آدقاه صرت حصم ی رو رل هی انامه الم و سا ند 

و این دلیل بر وثاقت اوست. رسول خدا| در زمان صلح وحدنه در سال 
ششم وی را به سوی قیصر به عنوان رسول فرستاد, و قیصر به رسول 
خوا اسان آدزد. 


[روایت ت ابن قولویه در اينکه خدا به بهترین صورتی خود را به پیغمبر نشان میدهد] 


اشاره‌ای است در باب توحید ذاتی» و ۳ حضرت آحدی به صورت آحدی 
از افرادیضر که ععیدم‌مرا از هد هب حلول منژه فیکند: 

6- و در آیات قرآن کریم بیان تجلّی حقّ به صورتی و يا تجلّی فرشته‌ای به 
صورت بشری؛ امری منکر و ناآشنا نیست؛ و من در این اٍرآئه مطلب, از 
حکم قران و حکم سئت تجاوز نکرده‌ام. ۱ 

در اینجا ابن فارض مدّعی است که: اين نظریّه و قابلّت تمثل و تصور 
خظرت خو. به صورت سین در کای حوا هسوسو لخد ضلی 
الله علیه و الق سم هاروشده اسک: 

آما در کتاب خدا مانند آیه: 3 لو جعلْناة مَلکاً لجعلناة رجا و للبَسٌا عَليهمْ ما 
پلبسون. <1» 

[ اگر ما آن پیام آور فرستاده شده به سوی پیغمبر را فرشته‌ای قرار 

قداص هر انم او را رت وی کراه دام ات را کر افص 
هی‌اند انم به اضرا که‌خورشان حو راب باطل اشتباه می‌اندازند) و اين 
ایه, پس پس از اش وارد شده است که: در ان مشرکین گفته‌اند: چرا 
پیام آوری از جیس فرشتگان بر محمدٍ فرود تمیا ید ؛ 

و قالوا لو لا آئرل عَلیّء لک, و لو أئرلنا ملکا لفضی لاد ت2ّ لا بشظزون. 
«» 

اه کته خر هرد ای رهام بازل شوه راکرس فرشا مرا تال 
کنیم, آمر به بایان میرسد, و حکم ختم دنیا می‌شود؛ و هیچ مهلت و 
انتظاری برای آنان در آتصورت نخواهد بود.) 

و ما در سثت از طریق عاشّه فاص ات که وان | ضای الاه تایه هن 
آله و سلم فرمود: ریت ربّی فی صورة کذا «3» (من پروردگارم را در 
فلان صورت دیدم.) 


(1 و 2)- آیه 8 و ۵؛ از سوره 6: انعام. ِ 
(3) شرح تَالة مولی عبد الرزاق, طبع سنگی, ص 298. 

و از طریق خاضه روابت . جلیل و معتبری را شیخ الفقهاء الأقدمین و 
بن قولویه متلفی ۳ 267 ها ۱ کامل سا ات ود که از 
ارزشمندترین کتب شیعه محسوب می‌شود؛ ذکر کرده است. و ما بجهت 
آهمیّت این حدیت که در دو جای از کتاب «1» روایت نموده است؛ آنرا با 
متن سند, و عین عبارت می‌آوریم؛ و سپس به شرح و ترجمه آن 


می‌پردازيم: 

ابن قولویه: جعفر بن محمد, از پدرش رحمة الله: محمد بن جعفر بن 
موسی بن مسرور, از سعد بن عبد الله, از محمد بن عیسی. از محمد بن 
سنان, از آبو سعید قمّاط, از ابن آبی یعفور از حضرت آبو عبد الله صادق 
آل محمد علیه السّلام روایت میکند که او گفت: 

شا ول له صای الله علصی الهرمی هل قافن وه آ هقی 
حجره, اذیکی و خرّسا جدا ثم قال: با فاطمه !با بنت. محقد ۱ ای العله 
الأعلی ترآئی لی فی بیتک هذا فی ساعتی هذه, فی أحسن صورة, و هب 
فنتق. ففال, لیه جا مدا آنست لس ۲ فلت؟ با رت اه رو 
ريحانتي, و ثمره فوادی, و جلدة ما بین عینی ! فقال: یا محقد, و وضع یده 
علی راس ای او ی بورک من مولود ! علیه برکاتی, و صلواتی, 
و رحمتی, ۹ ! و نقمتی, و لعنتی, و سخطی, و عذابی, و خزیی» و 
تال علی هن تلم تایه ی ایام ه تاقوا اهاز نو امدآ من 
الالین و الاخرین فی الدنیا و الاخرة, و سید 


(1) اول در ص 66 و ص 67, در باب پازدهم: لعنت خداوند تبارک و تعالی 
و لعنت پیغمبران بر قاتل حسین بن علی علیهما السّلام؛ 0 
صو ۲71 دررناب ها رده کعتار رسول-خدا صلی الله علیة و آله و سلم که 
ینس از او مت او حسین علیه السلام را می کشند. علت فد ذکر این 
روایت؛ تعذد ابواب است؛ نه تعدد خود روایت. زیرا این روایت ت متنا و سندا 
دو جای از این کتاب بطور تساوی آمده است. 

نور ملکوت قرآن, ج1, ص: 295 

شباب آهل الجتّة من الخلق آجمعین. و آبوه آفضل منه و خیر. فاقرآه 
السّلام و بشره بأئه راية الهدی: و مار آولیاتی. .و حفیظی: و شهیدی غلن 
خی اس لمحت ی ال الموات و اهلد ا سه و 
التقلین: الجه و الانس. <1» 


اقوان تشول یا ان الک ااغلین ترانی نی قی احفتم ضورج و ابا شتا 


اذر که رد عداضلی ال غلید و ال در خل امه تخویم و 
حسین در دامنشان بود, که ناگهان گریستند؛ و یه حال سجده بر روی زمین 
افتادند؛ و سپس گفتند: ای فاطمه ! ای دختر محشد! خداوند بزرگ و 
بزرگترین, خودش را به بهترین صورتی و نیکوترین هیثتی در همین خانه تو, 
و در همین ساعت, به من نشان داد؛ بطوریکه در نظر داشت من او را 
ببینم. ؛ و به من گفت: اٍی محقد ! آیا تو حسین را دوست داری؟ ! من گفتم: 
ای پروردگار من ! او موجب طراوت و تازگی و تری و خنکی چشم من (نور 
چشم من) است؛ و نوگل خوشبوی بوستان من, و ثمره دل من, و پوست 
نازک در میان دو ,چشم من (که حیات و دیدن چشم بسته باوست) 
می‌باشد ! خداوند علی آعلی در حالیکه دست خود را بر سر حسین علیه 
السّلام گذارده بود؛ گفت: ای محشّد ! چقدر به اين مولود برکت داده شده 
است: برکات من, و صلوات من, و رحمت من, و رضوان من؛ اما نقمت 
من, و لعنت من, و غضب من, و خزی من, و نکال من برای کسی است که 
او را میکشد؛ و دشمن میدارد؛ ۱۳ و با او 
منازعه و جنگ میکند. 

آگاه باش که او: سید و سالار شهیدان است., از پیشینیان و پسینیان در دنیا 
۵ آخرت ‏ سید خفهالار عوانان احل خشت مت از مبان جسه نرق 


(1) کامل الزیارات, طبع سنگی که با تصحیح و تعلیقه علامه شیخ عبد 
الخسین آمیتی: ضاحب. کناب القذیر .و تعلیقه خضرت آید.الله المحفم. آقا 
شیخ محمد علی اردوبادی در سنه 1356 هجریه قمریه در نجف اشرف به 
طبع سنگی, طبع شده است. 

نور ملکوت قران, ج1. ص: 290 

پدرش از او افضل و برتر و بهتر است. 

به پدرش سلام مرا برسان ! و بشارت بده که: اوست پرچم هدایت؛ و 
کانون نوربخش آولیای من, و نگهدارنده و پاسدار من, و گواه من بر خلق 
من, و گنجینه علم من, و حجّت من بر آهل آسمانها, و آهل زمین‌ها, و بر دو 
چیز سنگین و پر آهمیّت که جنْ و انسان باشند.) ٍ 

ما در این روایت می‌بینیم که: کلمه ترآئی لی بکار رفته؛ و ترائی به معنای 
نشاندادن, و خود را در معرض دیدن گذاردن ایست, بطوریکه مترقب و 
متصد باشد که کسی او را ببیند. بعتی خضر تعلی آعلی: خداوند بزرگ و 
بزرگترین: خود را بدینگونه به من نمود که: من او را دیدم؛ و يا به من چنین 
و چبان 


و ثانیا عبارت يا رب در این روایت است که: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله ای بش اد دار کا: فسار سا شیورد کان ازداه کف ابا تین 
را دوست داری؟ ! عرض میکند: ای پروردگار من ! و ثالثا خداوند دست خود 
را بر سر حسین علیه السلام نهاده؛ و برای او دعا کرد. 

اینها همه شواهد و دلائل روشن است ات انکة می‌ شود خداوند به صورتی 
نیکو و هیثتی حسن جلوه کنند؛ و رسولش با این ظهور و تجلّی و تمثل او را 
ببیند. 

اشکالی هم در این نیست. 

مجلسی رضوان الله علیه در بحار الانوار, این روایت را با عين این سند, و 
عین عبارت این متن, از کامل الزیارات نقل کرده است. با این اختلاف که: 
در نسخه | و کلمه يا رب افتاده است. 

انگان در ذیل روایت: :در بیان حویت» میوید: با مراد #۳ | رتسول 
خذا: ختراتیل است» با انکه لفظ غزانی کنانه از ظهور کلفی است: و خشین 
صورت. کنایه از ظهور صفات کمال اوست. و گذاردن دست کنایه از افاضه 
نور ملکوت قران, ج1, ص: 297 


رح ورتزضو. 


[جمع فتان روایات وارده در تنزیه صرف, و روایات وارده در لقاء خدا] 


این تال و توجیه مجلسی «1» در بیان معنی و مفاد این روایت؛ غیر وجیه 
است, یزرا که آولا لقعط علة اعلی, طهور باحه نطو در حضوت بازی عالی 
ات و استعمالنن در خرانل دی اخبار مرروابات خی معهور ارست: 
و ثانیا در روایت کت ۰ 
آصلا ۳ 9 واصله به دست ۱ نبوده است. 
و ثالثا حمل کلمه ترائی را بر ظهور علمی, نه ظهور عینی؛ و حسن صورت 
زا کنایه از موه صفات کسام و وم لنش با کناه اه اخاحه سعرت, 
کردن خلاف ظاهر است. و بدون نصب قرینه قطعیه, يا مقالیه و یا مقامیه, 
نمیتوان لفظی را از معنای حقیقتش منسلخ نمود. 
ی ویلات و حمل بر معنای غیر ظاهریه, در بیانات بحار الاأنوار 
بسیار است. مانند آیات لقاء الله, و نظر بر خداوند, و دیدار و ریت او 
سبحانه و تعالی, و همچنین در تعبیرات ت آنبیاء و مه علیهم السْلام که ظاهر 
آنها لقاء حقیقی و نظر و ریت واقعی است, و حمل : بر لقای آیات جمال و 
جلال؛ و لقای مرگ و لقای ثواب و پاداش الهی در روز بازپسین شده 
است. ی و از هر روایت, و آیه‌ای سخن از لقاء و مشاهده 
خدا به میان آید. بدون درنگ حمل برخلاف ظاهر می‌شود؛ و به لقای بعضی 
از ظهورات خدا, همچون لقای حور العین, و دیدار قصرها, و شنیدن 
نفمه‌هاء و خوردن غذاها و اطعمه لذیذه, و جتات تجری من تحتها الاأنهار 
دد. 
یگ 
و ما برای اثبات بطلان انتکوته تاوبلانت و توجیهات؛ ناچا ر از ذکر مقدمه 


(1) بحار الاانوار, طبع کمپانی ج 10 ص 154 و ص 155: و طبع حروفی, ج 
ار اه اه اه 
السّلام. 
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ای کم آخار مرا در اس 
داریم: 

دسته ول روایاتی است که: دلالت بر تنزیه صرف حضرت باری تعالی, از 
همه مراتب دراک و معرفت دارند. و اينکه عالیترین مرتبه و درجه 
معرفت, عجز از ادراک: و اعتراف و اقرار به عدم قدرت وصول بانمقام 
منیع است. 

دموا اس وت ای نا شورفو ساره 


صفات و آسماء حضرت او سبحاأنه, و دیدار نور قاهره آحدیت, و آمثال ذلک 
رای دارتد رو ایم دنه از روایات: لا هد ولا تحضی ارست.بالا خض .دی آدعیه: 
و زیارات, و روایات وارده در باب توحید و عرفان بسیار می‌باشند. 

علمای شیعه رضوان الله علیهم را در این باب مذاق‌های مختلف است. 
بعضی قائل به تنزیه صرف هستند و عدم امکان معرفت حق تعالی بهر 
وجهی که متصوّر است؛ حتثی اینکه تصریح نموده‌اند بانکه: غایت معرفت 
انسان آنستکه: 

معرّف شود بانکه: باید او را تنزیه صرف نمود, و بهیچوجه من الوجوه ذهنا 
و عقلا, و فکرا, و روية. و شهودا, و قلبا و وجدانا راهی برای معرفت خدا 
نیست. دما اه مسا رو اقرار به عجز است. 

بعضی دیگر مذاقشان اینستکه: جمع میان اخبار ننزبه», و: آخبار. تشبیه و 
اخباری که ظهوز ون امکان معرفت محضول ز ادا تایبا ریق موه 
که: 

روایات تنزیه را حمل کرد بر ریت با چشم ظاهر, و بر معرفت و احاطه بر 
ذات مقذس الهی, و اخبار امکان عرفان و وصول و لقاء را باید حمل نمود 
بر ریت با چشم باطن؛ و دیدار دل و مشاهده وجدان؛ و معرفت اجمالی, 
و معرفت آسماء و صفاأت؛ و تجلی مراتب ذات حق تعالی- نه کنه ذات- 
بانمقداریکه برای ممکن الوجود, امکان دارد. و اين آمر کاملا ممکن است؛ 
و صحیح است. و نه تنها اشکال عقلی و شرعی ندارد؛ بلکه عقل و شرع بر 
ان ای ات مفای مستصوه ار سلفت عاله ارمال سل مات ال 
کتب همین است که: بشر خداوندش را بشناسد, و به او واصل شود و وی 
را مشاهده کند, و ببیند. 
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از اینمقام به کشف مب ظلمانیه و نورانیه تعبیر کرده‌اند, که: جون نور 
حسالید و لاله بر تعقل زو شا اه عدان: اولبای.خها سعلی کررد: آنها را 
به درجه‌ای از خود فانی, و بخدا باقی میدارد که: محو جمال وی شده. و 
خداوند به جای نفس بنده‌اش ند بیر امور ور را میکند, و در امورات او 
بر می‌نماید؛ و بالأخره او را , به مقام فنآء مطلق, و سپس به بقاء 
مقام فنآء, بعلی ك- تام و تمام, و حد 5 آکمل از ادراک ذات و وصول بدان 
ذروه, بطوریکه بنده در عجز, و عدم مکان ورود و دخول, نه تنها آفکارش و 
آرائش, بلکه وجودش فانی گردد؛ و چون پروانه در برابر پرتو شمع بسوزد. 
و نیست و نابود شود, ۵ نز از آو نماند. 

اینست نهایت معرفت که العبودية جوهرة کنهها الرزبوبية «1» می‌باشد؛ نه 
آنکه به مجرّد گفتن؛ به اينکه بگوئیم و اعتراف کنیم که: خدایا ما عاجز از 
معرفت توایم؛ مطلب تمام شود. این کجا و ان کجا؟ ! انمقام فناء عجز 


است., عجزی که مردم بر زبان دارند. هم عجز است. 

عجزی که هم دیوار دارد. عجز است. عجز رسول خدا که عرض کرد: ما 
عرفناک حق معرفتک عجز است؛ عجز کسی هم که در کتابخانه اش 
مشغول مطالعه است؛ و بر روی کاغذ, و یا در کتاب عجز خود را 
می‌نویسد, عجز است. 

تنزیه صرف خدا را از عالم وجود, جدا کردن و منعزل نمودن است؛ که عین 
ساختن اوست, در آن موردی که تشبیه بدان شده است. 

خدا از همه برتر و بالاتر, و در عین حال با هر موجودی هست. و معیت 


(1) در مصباح الشريعة, باب 100 که در حقیقت عبودیت است., گوید: قال 

الصادق علیه السلام: 

العبودية جوهرة کنهها البربوبية. فما فقد من العبودية وجد فی الرَبوبية. و ما 

خفی عن الريوبية اصیب فی العبودية. قال الله تعالي: سنریهم م آیاتنا في 

لفاق و فی أقسهم حلّی تین هم أنّه الحوٌ [ و لمْ تکف یرک أنه علی کل 

شیء شهید. ای موجود فی عینتک و فی حضرتک. 
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نی ارات وی را طاثر بلند پرواز فهم بدان ذروه به قدر ذژه‌ای 

راه ندارد. و کین حال ,معا مه اخویش دی اما ۶ مان مور نموده: 

با هر پشه‌ای است, و با هر نمله‌ای است. و با هر ذژه‌ای است. این است 

حقیقت توحید. 

که .شوت و رقیا کرس یت اج الهی: حاج مولی هادی سبزواری تغمذه الله 

برضوانه فرماید: 

موسیتی نیست که دعوی انا الحق شنودورنه این زمزمه اندر شجری 

نیست که نیست <«1» و چون تنزیه صرف. شرک است و تعطیل؛ و تشبیه 

شرک است و تحدید. 

توحید حقّ است و بس ال لا له لا هو له السْماءٌ الخْسْنی «2» اگر گفتیم 

خدا جسم نیست., مر نیست. محل ندارد. ترکیب ندارد, نیاز ندارد, فقر و 

امکان ندارد؛ چه اشکال دارد که چنین خدائی در مظاهر وجودی تعین 

آستفا و صفان بل تجلی داشته باشد. خود وجود رسول الله یک تجلی 

اوست؛ ات او همانطور که در دعا آمده است: اللفت اف 

اتکی پالتخاین الأعظم. «3» 

طهور پروردگار علی آعلی به صورتي نیکو و به هیثتی آراسته و زیبا, یک 
تجلی تمثلی است؛ نه تنها آن یک تجلی در یکصورت؛ بلکه تمام موجودات 

1۳ عالم امکان ظهورات و تجلیات وی هستند در صورتهای عدیده, که 


(1) در ضمن غزل پنج بیتی, علامه دهخدا, در لفت نامه, درج حرف ص در 
ص 237 ضمن ترجمه احوال حکیم سبزواری از وی نقل کرده است. 

(2) آیه 8, از سوره 20: طه. 

(3) دعائیست که کفعمی, د ر مصباح خود, درباره آعمال شب بعثت رسول 
خی لا اه اه مسر یت کرده است. 
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آکمه لا بعرف القمرا «<1» 


ونان خارجب در ی شوانیه من نات )] 


(هر آینه حقّا و تحقیقا تو پیدا و هویدا شدی؛ بطوریکه برای هیچکس پنهان 
تیستی ؛ . مگر بر کور مادرزادی که أصلا معنی و مفهوم ماه روشن را در 
آسمان نمیتواند ادراک کند (( 

فان قلت بالنتربه. کنت فعیداه ان فلت بالشبیه کنت مجددا (1) 

و ان قلت بالاأمرین کنت مسدذداو کنت اماما فی المعارف سیدا (2) 

فمن قال بالاشفاع کان مشرکاو من قال بالافراد کان موجْدا (3) 

فایای و التشبیه (أن کنت تانیاو ایاک و النزیه ان کنت مفر دا )4( 

ما ات هم ال اه وا کین وال مور مسا و مقیدا (5) «<2» 


(1) این بیت را و بیت دیگرش در دو جای از جامتع الاشزاز: سید خیدر املین 
آورده است: اوّل در صر 5 که گوید: و قولهم: 

ظهرت فلا تخفی علی آحد* الا علی آکمه لا یعرف القمرا لکن بطنت بما 
آظهرت محتجبا* فکیف یعرف من بالعرف مستترژا و به دنبال آن این ابیات 
را آورده است که و قولهم: 

و الحلق کلمم استار طلععماگ و الامر اخبفیم کانوا لا شاها قی اسر 
فی الاکوان من عجب* بل کونها عينها فیما تری عجبا و کتولهم: 

سبحان من آظهر ناسوته* سر سنا لاهوته الثاقب تم بدافی خلقه ظاهر|* 
فی صورة الاک و الشارب و کقولهم: 

توهشت قدما آَنْ لیلی تبرقعت* و ان لثاما دونها یمنع اللثما فلاحت فلا و 
الله! ما کان حجبها* سوی أنْ طرفی کان عن حسنها آعمی دوم در ص 
6 که باز بعد از آوردن بیت دیگرش گوید: و کذلک فی قولهم: 

مظاهر الحق لا تعث* و الحو" فینا لاتجا ان آبطن العبد کان رت* آو آظهر 
الب کان عبد 

2 ان نات از تم العرتام خی ان ری رات در قوس الک 
فص ثالث که فص نوعی است؛ و چون ما از شرح فصوص قیصری طبع 
و ای ای ماه سا اس 
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در رساله آية الله بحر العلوم آمده است که: اگر به سیب قصور نتواند, 
بنا 

بنابر 


- بهمین قدر از نشانی اکتفا شد و نیز این اشعار را به عنوان شاهد سید 
ی در جامع الأسرار ص 6002 و ص 6004 ذکر نموده است. و دو 
بیت اولش را حکیم سبزواری در تعلیقه بر شرح منظومه خود, در ص 229, 


از طبع ناصری از عارف نقل کرده است. و ترجمه ابیات به شرح زير 
است: 
(1) ار و فاتل تیه نشف شش عدا از عالم مفخوور دا سندانی ۱ دز 
اینصورت او را مقید کرده‌ای به موجودی خارج از موجودات؛ و این غلط 
است. و اگر قآئل به تشبیه شوی ! یعنی خدا را فقط در عالم موجودات 
بدانی؛ در اینصورت ذات او را محدود به حدود این وجود نموده‌ای؟ و این 
هم غلط است. _ 
(2) و اما اگر قائل بهر دو شوی: هم تنزبه, و هم تشبیه: یعنی خداوند را به 
اعتبار ذات, بسیط و منژه از جمیع اسماء و صفات و موجودات و تعینات 
بدانی؛ و به اعتبار ظهور و واحدیت, در همه موجودات بدانی؟ در اینصورت 
کار استوار و درستی نمودی؛ و در معارف الهیه. سرور و سالار کردیده‌ای ! 
راشای ان کی کال ات ما جر انی از وتات را 
دارد؛ و به تنزیه صرف بگراید؛ و يا وی را فقط در موجودات بنگرد. و از 
مقام احدیت ذات. صرف نظر کند؛ و به تشبیه محض مقید شود؛ به خداوند 
شرک آورده است؛ و غیر او را که موجودات باشند, شریک او قرار داده 
است. 
ی اراس فرآر یباهو اک فال 
به وت فا ی که هادا غیر اسرا که سامت سم فا ار 
ناحیه اوست, با خود او, در صفات لازمه وجود شبیه قرار دهی ! و ظلال 
مستعار کالسْراب را وجود حقیقی وی پنداری! و بر حذر باش از تنزیه 
صرف و جدا کردن او را از عالم اثار و تعینات؛ اگر قائل به وحدانیت او 
ون تا ری ! زیرا که توحید وی با انعزال حقیقت او و ذات اوء از عالم اناد 
تعیثات ارف و از 2 اسماء و 9 مباینت داب 
و ممکن الوجود و محتاج میباشی ! و از طرفی هم همان ذات هستی: زیرا 
که در حقیقت» عین او و هویت ظاهره او در صفات اوء و در مرتبه‌ای از 
مراتب وجود او میباشی؛ و ذاتت و صفاتت بازگشت , به او دارد. و در 
اینصورت نو حق را 7 عین اشیاًء نا تا وقتیکه و او را در عین 
تعینات مطلق بگذاری ! و در مراتب ب ظهورات؛ مقید نموده باشی ! انتهی 
ترجمه اشعار. 
شبح محبی لین عربب, و راجع بهمین مفاد بیت آخیر استٍ فما نت هو: 
ص و ام 
اه ی ال ای الم اب 
فیها هو؛ و مع ذلک هو هو: و نجن نحن مائیم کز خدا چو خدائی جدا نثیم* از 
وی جدا نثیم ولیکن خدا نئیم در بحر عشق کشتی فانی ما شکست؟* تا او 


شدیم اوست. که مائیم و ما نئیم- 
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جدی رایت ری نون انب بر ها بوزی تن فتاه یزاین بصیرت ار «1»* 
و در رساله جامع الأسرار از رسول خدا روایت ت کرده است که: رایت ربی 
بعین رب «2» (من پروردگارم را با چشم پروردگارم دیدم !) و نیز در این 
رساله از عبد الرحمن بن عوف, از عایشه روا یت کرده است که: او گفت: 
رشول» خدا صلی الله علیه‌و آله.و تلم کفند: زاتت ی تبارک و تعالی- 
ليلة المعراج فی آحسن صورة, فقال: بم یختصم الملاء الاعلی یا محشد؟ ۱ 
فلت ات اعلمم ام رت امن 

قال: فوضع الله تعالی کقه بین کتفی؛ فوجدت بردها بین ثدیی, فعلمت ما 
فی السموات و ما فی الاأرض, ثم تلا هذه الایة: 

و کذلک نری ابراهیم ملکوت الشموات و الأًرض و لیکون من الموقنین «3» 
(من پروردگارم را- تبارک و تعالی- در شب معراج در بهنرین صورتی دیدم. 
پروردگارم گفت: ساکتان عالم بل در چه چیز با هم گفتگو و منازعه دارند.؟ 
ای محشد؟ ! دو بار گفتم: ای پروردگار من ! تو بهتر میدانی! رسول خدا 
فرمود: در اینحال خدای تعالی کف دست خود را بین دو شانه من (میان دو 
کتف من) نهاد؛ آنقدر من خنكي و برودت آن دست را حس کردم که: در 
میان دو پستان من خنک شد. آنگاه از آنچه در آسمانها و از آنچه در زمین 
است خبردار شدم؛ . و سپس خدا| این آیه را تلاوت فر مود: 


-ودالی آلامزین نم الی الضتاء نم ال الوعید الضرف: اش خقیما آشدت: 
من بودی, منت نمیدانستم* يا من بودی. منت نمیدانستم رفتم چو من از 
میان ترا دانستم* تا من بودی» منت نمیدانستم 

(1) شرح رساله منتسب به بحر العلوم با تعلیقه و شرح حقیر مولف ص 
1191 

(2 و 3)- جامع الاسرار ص 299 و ص 300 و ص 462 و ص 463. 
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و همچنین است که ما ملکوت اسمانها و زمین را به ابراهیم نشان میدهیم؛ 
و برای آنکه از صاحبان یقین باشد !) «1» در اینجا سزاوار است مطالبی را 
از ز کلمات مکنونه محقّق فیض کاشانی آعلی الله مقامه بیاوریم: 

از آمیر الققفين له السلام روایت است. که کفتعن لویا غرم ال بورنه ۶ 
قولوا فی فضلناما استطعتم فان البحر لا ینزف؛ و سر الغیب لا بعرف؛ و 
کلمة الله لا توصف. 

(ماأ را از مقام ربوبیّت پآئین آورید, پس از آن درباره فضل و مزیّت ما آنچه 
را که در توان دارید؛ بگوئید: زیرا که آب دریا به پایان نمیرسد., و سر غیب 
شناخته نميشود, و کلمه الهیّه در وصف نمیگنجد.) 





نیز از" آضیر المقشتین. علبه. السلام .روایت: اشت که فحنم.. اسرار الله 
المودعة فی هیاکل البشرية. 

(ما انسزار خذاوند مباشیم. که در هیاکل, و قالب‌های بشری: به-ودیعت: ۵ 
امانت:سیرده.شده‌ایم:) 

و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام وارد است که: 

اجعلوا لنا ربا نوّب ألیه؛ ثم قولوا فی فضلنا ما شثتم ! (از برای ما 
پروردگاری را بگذارید که بازگشت و ملجا و ما وا ها یه نوی وگو شاد 
از 1۳0 بکونید | و نیز از حضرت صادق 
علیه السلام وارد است که: 


(1) در آربعین شیخ بهائی, طبع سنگی, ص 16, چنین آورده است که: 
هست در راه او, به وقت دلیل* نطق تشبیه, خامشی تعطیل گر نگوئی 
ی ۳ ور بگوئی, مشتّهی باشی آنچه پیش تو غیر از آن ره 


[معنای ان الله خلق الانسان علی صورته عند المحققین] 


ِنْ الضورة الانسانية آکبر حجْة الله علی خلقه. و هی الکتاب الّذی کتبه 
بیده. و هی الهیکل الذی بناه بحکمته. و هی مجموع صور العالمین. و هی 
المختصر من اللوح المحفوظ. و هی الشاهد علی کل غائب. و هی الحجة 
علی کل جاحد. 

و هی الصْراط المستقیم الی کل خیر. و هی الطراط الممدود بین الجثة و 
الثار. <1» 

(تحقیقا صورت انسانی, بزرگترین حجّت خداوند است بر مخلوقاتش. و 
اوست کتابی را که خداوند به دست خودش نوشته است. و اوست هیکل و 
بنائی که خداوند او را به حکمت خود بنا فرموده است. و اوست مجموء 
صورت‌های عالمیان. من مختصری است از عالم لوح محفوظ. و اوست 
ای هر کر مور اس و ی رش 
منکری. و اوست صراط مستقیم به سوی هر گونه خیری. و اوست پلی و 
0 

و در حدیت مشهور نبوی است که: ان الله خلق آدم علو: صورنه ‏ ۰ «2» و 
فی روایة: علی صورة الرحمن (خداوند آدم را بر صورت خودش آفرید. و 


در روایتی است که: آدم را بر صورت رحمن آفرید.) 
یعني ادم را بر صفت خودش: حی و عالم و مرید و قادر و سمیع و بصیر و 


(1) تمام این فقرات را عارف والا مقام: سید حیدر آملی, در جامع الأّسرار 
ی ات ورین است ره ال لها اا سای مت ار خر ۱ 
خعقر بن محتو الضادن امه السلام. فی فولب ایکا خفیت: را عا ار دک 
نموده است (ص 93د, شماره رقم 65( 

(2) شیخ نجم الاین رازی در کتاب مرصاد العباد ص 3 از طبع بنگاه ترجمه 
و نشر کتاب بدین عبارت روا یت کرده است که: خلق الله آدم علی صورته؛ 
و دراص 650 که مد رکنش را ذکر کردة است؛ معلق گوید؛ روایتی است که 
صور مختلف آن در احادیث مثنوی ص 114 و ص 213 نقل شده است. 

نور ملکوت قرآن, 1 ص: 206 

لفظ صورت را مجازا ند افتتضاة و صفات اطلاق نمود. زیرا که حضرت حق 
سبحانه, بواسطه آنها در خارج ظهور پیدا مینماید. این گونه تعبیر مجازی در 
اعتبان اهل ظاهر استه: و ناف نزد محععین فالطورة غبارن عفا لا بعفل 
من الحقایق المجرّدة الغيبتد. 


ی ۳ 

و الظوره الالیته هه القخوه المتعین سای االتعای ال ها بکون مورا 
لجمیع الأفعال الكمالثة و الاثار الفعلته" 
(صورت عبارت از حقایق مجرذه غیبیه که به عقل در نیاید؛ و ظهور پید | 
نکند مگر بدانصورت و 0 خداوند. عبارت است از وجودی که متعین 
است به حجمیع تعیناتی که بواسطه آن تعیثات محل صد ور آفعال کمالیه و 
آثار فعلیّه در خارج میگردد.) 
سول آکو سای کید اطلای» ور بر له ای ی وان مرو 

ب گوئیم: بم.قول: آهل.ظا هر به فجار باشف: انه به حقرفت؛ که نزد ایشان 

اسلا اسم صورت بر محسوسات حقیفقت باشد, و بر معقولات مجاز. 
ات و ان طافه. جفت الم شمه اخ اه ام اه راهان 
الجوهرية و العرضية. صورت حضرت الهیه است تفصیلا: و انسان کامل 
صورت اوست جمعا؛ پس اضافه صورت به حق حقیقت بود؛ و بماسوای او 
مجاز. اذلا وجود عندهم للشوی. کما قال قائلهم: 
پاری دارم که جسم و جان صورت اوست‌چه جسم و چه جان, هر دو جهان 
صورت اوست " 
هر معنی خوب و صورت پاکیزه‌کاندر نظر تو اید, ان صورت اوست «1» 
در مثنوی: 
گر . تو ادمزانه‌ای:. خون. او. نشین‌جمله. دلاات. را در خود بببین 


(1) کلمات مکنونه. ص 111 و ص 112 از طبع سنگی؛ در ضمن کلمه 39<. 
نور ملکوت قرآن, ج1, ص. : 3007 جچیست آ نون خی که اندر نهر نیست‌چیست 
ا نوشاه کاندر شهر نیست 


این جهان خم است. و دل چون جوی است‌این جهان خانه است. و دل شهر 
عجاب <1» 


اابانت جانه بر کته غر انح ات۲ 


بای فقو تن این نید که فران را رسو افرق یله کلیه .و آله و 
سلم من لدن حکیم علیم (از نزد خداوند محکم, و صاحب حکمت و 
استواری و اتقان, و دارای علم و دانش و اطلاع محض و بینش صرف. 
بدون ذژه‌ای از فتور و قصور. و يا ذژه‌ای از جهل و نادانی) تلقی نموده 
است؛ و قرآن از ناحیه چنین مقام رفیعی به وی تلقین گردیده است. 
ِ در سوره غافر میفرماید: 

تتزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. <2» 
ی ی انن. کناب که فران کزنم. است: از جانب 
خداوند است که او دارای صفت عرّت (استقلال و ائکاء و اعتماد بخود در 
همه امور, و در ذات و در نشتات) و دارای صفت علم (دانائی و بینائی 
رز انس اصیل وی یش تا هی ار لو دامتعا مات 
و معلهم. است: چتین کنایی. که از ناجیه .علم مصلق, .و حکمت مطلفه و 
عزت مطلق, نازل شود و فرود آید. عين حقّ و اصالت و واقعیّت است؛ و 
نمیتواند اینطور نباشد. در صورتیکه از ناحیه خداوند حق من جمیع جهاته 
ذاتا و صفة و اسما و فعلا و آثارا نازل گردیده است. 
همانطور که میفرماید: ات لفَوّل فَصل- و ما هو بالهژل «3» (حقا و تحقیقا 
ار را کار و ات و ول را 
جدا سکندنه کار باشی ا-مطالت کاهی» و عیشت که در خواخم 


(1) مثنوی, طبع میرخانی, جلد چهارم. ص 344. سطر 11 و 12. 

(2) یه 2, از سوره 40: غافر. 

(3) آیه 13 و 14, از سوره 86: طارق. 

نور ملکوت قران, ج1. ص: 308 .۹ . 

غیر قاطع بکار میبرند؛ و حقٍ و باطل در آن اميخته است؛ نمیباشد.) 

و فرموده است: الم ذلک الکتاب لا رَيْب فیه. «1» 

رالف ام‌فیم آخشست ان کاب که یداش شمه فرب و رونوی ور ان 

راه ندارد.), 

ذلک بان اللد حول الکتات بالحة" 3 لِنْ الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق 

هید «2» (اینست ای پیفمبر, بجهت آنکه خداوند,. کتاب 9 به حقّ فرو 

فرشتاد. ۵ تحفرها آن کسانیکه در پذیرش و ایمان قاطع به این کتاب, دچار 

اختلاف شد‌اند, هر آینه در شکاف و تفرقه و پراکندگی دوری افتاده‌اند.) 
ترّل عَلَیک الکتابِ تالف ه قضدها لها دیا رل التَوراة و الائجیل «3» 

(خداوند حیْ و قیْوم بر تو نازل کرد کتاب را به حقّ, در حالیکه تورات و 


انجپلی را که در برابرش بودند, گواهی مینمود.) 

انا انرّلنا الیک الکِتاب بالحق لتخکه بین ین الناس بما آراک ال «4»* 

اما حفا به مهی تو کناب را مر خی نازل کردم تا تواسطه آتر تیان 
مردم به آنُچه خدا بع تو نشان داده است, حکم کنی !) و د بل ال علی 
الکتابِ و الَحِكمَة علفک ها لح شکر» تعادت: «5» 

(و خداوند کتاب و حکمت را بر تو نازل کرد؛ و چیزهائی را که نمیدانستی 
به تو تعلیم نمود.) 

در اين ایه چنانچه مشهود است, نزول کتاب را با نزول حکمت با هم قرار 


(1) آیه 2, از سوره 2: بقرة. 

(2) ایه 176, از سوره 2: بقرة. 
(3) آیه 3, از سوره 3: آل عمران. 
(4) آیه 105, از سوره 4: نساء. 
(5) آیه 3 از سوره 4 نساء. 
نور ملکوت قرآن» ج1, ص: 309 


داده, 


[آیات قرآن متکی بر علم است., قرآن نهی از وقوف بر ظنْ و گمان دارد] 


بدینمعنی است که آبدا کتاب خدا از حکمت جدا نیست. و حکمت عبارت 
است از علم به‌حقایی و وانعات علن ما هی علبه: بتایر ان تژول فران 
توام با اتقان و استحکام ه,عفانتی, است که بهتجوعه راه بطلان ه خالی 
در آن نمیباشد. _ ۲ ۱ 

و نظیر این ایه, ایات بسیاری در قران کریم وارد است که: در انها حکمت 
تا اه ات سس اس 

۳( 
الر تلک آیاث الکتاب الحکيم. 1 

(آلف, لام, را اینست آیات کتاب, آن کتابی که متقن و استوار و محکم و 
اضتله ات ات اه هحون الر کنات کت باه بسا من ای 
حخکیم خبیر. <2»* 

رالی لام را انیت ات که ایات اور ال اسر شحکی ویر فان اتفضاز: 
بوده. و سپس مشروح و مفصّل و جدا جدا شده از ناحیه خداوند حکیم و 
خبیر, بدینصورت درآمده است.) 

و بر همین مفاد آیاتی است در قرآن مجید که: صریحا اعلام می‌کند که: 
قرآن, کتاب علم است؛ ۵ ۱ ۰ 9 
شرح داده شده است. و معلوم است هر کتابی کت بر انا تن علم باشد, 
جهل و شک و فرضیه‌های غیر قائم بر محور علم و برهان, و تئثوربهای غیر 
مکی به حقّ و یقین و آصالت غیر قابل زوال, بر آن راه ندارد. 

در سوره آعراف میفرماید: و لقد جناهم یکتاب فَصَلناه علی عِلم هُدی و 
رَحْمَةٌ لِفَوّم بُوْینُونَ «3» 


(1) آیه 1 از سوره 10: یونس. 

(2) آیه )۳ از سوره 11 هود. 

(3) ابه و از سوره 7 اعراف. 

نور ملکوت قرآن» ج1» ص: 310 ۱ 

زو هن آیته تحقیفا ها براق ایشان کنابی اوچيم کف آنرا بر کانون. غلم 
مشروج نموده و تفصیل دادیم. و آن کتاب. کتاب هدایت و رحمت است 
فزای عوفی که آنمان موز ند .۱ 
و در سوره کهف میفرماید: لحذ له الذی آء نژل علی عبد عبدو ۱ 
تال له سوم فا در بایسا شبیدا پر له و تشر امخژمنیه لین 
یعملون الصالحات ان لهْمّ اجرا حسنا- ماکثین فیه ابدا. <1» 


(حمد و ستایش, اختصاص به خداوند دارد. آنکه بر بنده‌اش کتاب را نازل 
نمود؛ ؛ و در آن کتاب کجی و انحراف و اعوجاجی قرار نداد- اين کتاب قآئم, 
و قیم و نگهبان, و پاسدار و محافظ, و دارای سیطره و استیلای واقعی 
است که: از طرف خدا, منحرفان وا ار شدید, و سختی ناهموار بیم 
تفه قفومان را که اعقال صالحه بجای هیآورند* بشارت::بدهد. کم؛ ۳ 
برای آنان پاداش نیکوئی خواهد بود- که در آن پاداش بطور جاودانه زیست 
بنمایند.) ۱ 

و حثّی از اینجا به بعد. هشدار میدهد کسانی را که: امور خود را بر اساس 
ظنْ و پندار قرار داده, و بدون اعتماد به علم و یقین مطالبی را بیان 
میکنند؛ و عقائد خود را برآن استوار میدارند. در اپنجا که میفرماید: 

و بر الذین قالوا اند ال ول ما لهمْ به من عِلم و لالبائم هم کبرث کلمة 
تخرُخ من افواههم ان یِمولون الا کذبا. 2 

(و برای آنست که: ترساند کسانی را که میگویند: خداوند برای خود 
فرزندی را گزیده است- نه ایشان خودشان در اینمطلب علمی را دارند؛ و 
نه پدرانشان علمی را دارند. اين گفتار زشت و ناروائی است بزرگ که, از 
دهانشان خارج ميشود. و ایشا نمیگویند مگر دروغ را.) 

در اینجا مشهود است که: فقط علت قول به فرزند داشتن خدا را چون 


)1 و 2)- به ترتیب, آیات 2 تا 5, از سوره 18: کهف. 

رامع عای: و بر پایه غیر برهان اشت» شدیدا میکوند؛ و آفزا 
به مجژد همین آمر, دروغ تلقّی کرده, و گفتار زشت و ناهنجار بزرگی را به 
آنان نسبت داده, که از دهانشان می‌پرانند؛ و بالأخص با تعبیر تخر من 
آفواهم- نه با تعبیر یعلمون و یعتقدون و امثالهما- ردائت و پستی و بی 
محکوم میکند. 

این مسئله بسیار مهم, بلکه از آهمٌ مسائل است که: قرآن به مبارزه نه 
انا خمل هتادانی بلکه با نهر آمر‌فیر علف ره ات و آراع و افکان 
آنان را که به فرضیه‌های غیر علمی ائْکاء دارند شدیدا درهم میریزد, و بی 
ارج میداند. 

یکجا سیکویه و لا تقف ما لین لی یه غل ان اسگ قالشت و القوات کل 
آولیک کان عَنهٌ مسَوْلا. «<1» 

یت ! زیرا که گوش و 
چشم و دل, تمام این أعضاء و جوارح, در صورت پیروی ان این خی 
مورد باز پرسی و موأخذه قرار میگرند.) 8 و و 1 

و در سوره مبارکه نجم یکجا, میگوید: ان هی بالا اینُماء سَمَیتمُوها انم و 


با وكم ما ال ال به من سْلطان ان یو ن |( " الظرٌ و ما تموی الأْفْس و 
لقد جاءهم من ربهم القدی «2» 

(نیستند آنها مگر اسم‌هائیکه شما و پدرانتان ایشان را بدان اسم‌ها 
نامگذاری نموده‌آید. خداوند بواسطه آنها هیچگونه قدرت و سلطنتی را 
فرود نیاورده است. پیروان اين عقیده پیروی نمیکنند مگر از ظنْ و گمان؛ و 
از انچه را که نفوسشان هوای انرا در سرشان بیپروراند؛ در حالیکه از سوی 
پروردگارشان. هدایت برای آنها آمده است.) 


(1) آیه 36, از سوره 17: اسراء. 

(2) آیه 23, از سوره 53: نجم. 

نور ملکوت قران. جع ص: 212 

و باز پس از سه آیه میگوید: 

ان الذین لا نون با خزة لشْتمُون الْملایِکة تسم تسَهية الُْي- و ما لهُمْ به من 
علم ان یتبعون الا الظرٌ و ان الظر" لا یغنی من ال" شا 01 (و آنانکه نه 
روز 0 یسین انمات ۳ ار 1 عالم را موّئث و ماده, نام 
نهاده‌اند؛ ایشان در اين نامگذاری علمی ندارند, و فقط از تخمین و حدس و 
پندار متابعت می‌کنند. و حقّا که ظِنْ و پندار بهیچوجه انسان را از وصول به 
حق و واقعیت ال بی‌نیاز نمیگرداند (( 

باز بهدتبال, همین -مطا لب به فیرش ام سکن کد: از کسانیکه از یاد 
خدا اعراض نموده‌اند؛ و بدین سبب, مراد و مقصودشان در زندگی ماذی و 
حیوانی و شهوی دنیوی منحصر شده: و پایه علمشان فقط بدین نقطه 
رسیده و سپس خاتمه یافته است؛ اعراض کند. بجهت آنکه سرمایه علمی 
آنها در حیات دنیوی مقصور شده, و به باطن و حیات علوی راه نيافته, و در 
زندان طبیعت محبویس گشته‌اند. ۱ 
فاغرض عر هن تولی غن دکرنا و لش رد لا الخیاه لها لفق تیه 
العایر 2 

(بنابر اين (اٍی پیغمبر ما) اعراض کن از کسیکه از یاد ما روی گردانیده 
است؛ و غیر از زندگی دنیوی را نخواسته است ! زیرا که محل بلوغ علمی و 
نقطه نهایت دانش این دسته از مردم, همین است !) عجیب است قران که 
از علم برداشته شده است. در تعلیماتش نیز موه علم کت هافر اوه 
را که از ظّْ و بطور كلّي از هر آمر غیر علمی متابعت نمایند؛ نکوهش 
مینماید. ال ۳ 7 

ان یتَیعون الا الظنّ و ان هم الا یَخُرْصُونَ. «3» ان تتبعون الا الظرٌ و ان 


۹۳ 
گ 


(1 و 2)- به ترتیب, آیات 27 تا 30 از سوره 53: نجم. 


(3) در دو جای از قرآن: ول آیه 116, از سوره 6: آنعام. دوم آیه 66 از 
سوره 10 یونس. 
تخزطون. «1» 


(متابعت نمیکند- یا نمیکنید- مگر گمان را. و حالشان اینطور است پیوسته و 
هميشه به حدس, و ظنْ عمل می‌نمایند- یا عمل نمی‌نمائید-) و ما لهْمٌ بذلک 
ین علم ان هط لا یظتون. «2» 

(و برای انان در این امر, علفی بیست. هر چه هست پنداری است که 
می‌کنند.) ۲ 

ما له یه من عم الا اباع الظر* و ما وه بقیناً: «3» 

(از برای ایشان در قضیه نسبت به دار آویختن عیسی بن مریم» اه 
دستگیرشان نشده است؛ مگر پیروی از خرص و گمان. و بطور قطع و یقین 


او را نکشتهاند.) , 

و ما ظره الذین تفترون علی اللّه ارت یوم ات «4» (و چیست گمان 
کسانی که بر خداوند, افترای, دروغ می‌بندند که: در روز قیامت چه بر 
سرشان خواهد آمد؟) یا اج الذین آمَئوا اختینوا کییرا م من الظ* ان ؛ بتعض 
الظنْ اِنمْ. «5» 

(ای کسانیکه ایمان آورده‌اید, از بسياري ‏ گمان‌ها بپرهپزید ! زیرا که 
بهضی از گمان‌ها گناه است !) و ما یثیع أکتَرَهم | ظنا 1 الط لا نی من 
الق شا ان اللّه لیخ یما تلو و ما کان هذاً القوان آن یفتری من دون 


الله و لکر؛ تطدیق الذی بَین یَدیه 


(1) آیه 148, از سوره 6: آنعام. 

(2) آیه 4 2, از سوره 45 جاثیه. 

(3) ایه 17 از سوره 4 نساء. 

2 12 از سوره 9 رات 

و تصیل ‏ لکتاب لا ریب فیه ور ر العالمین. 1 

(و اکثریّت این مردم متابعت نمیکنند مگر از ظِنْ و گمان را؛ و معلوم است 
که: ظنْ و گمان بهیج وجه انسان را از حق و واقعیّت آمر, بی‌نیاز نمیکند. 

و این قرآن چنین نیست که از نزد غیر خدا آورده شده. ؛ و بطور افترآء به 
خدا نسبت داده و و لیکن آنچه را که در پیش روی اوست, تصدیق 
الکتاب, 3 تکوین) و در ان هی شبهه و تردیدی بیست که از ناحیه 
پروردگار عالمیان است.) 

و طایْقه فد آهشیه امه بط ون باللّه غتر الحَو* ظرة الجاهلتة. 2 


(و گروهی در اين جنگ, پاسداری و حفظ از جانهایشان, ایشان را به غم و 
غضصه انداخته بود. و آنان به خذاوند گمان به غیر حق, و باطل می‌بردند. این 
گمان, گمان جاهلیت است «که از روی جهل و اوهام سرچشمه میکنرده و 
باعف تفن ودعلم ریظن نذارد») کران کریم: پیوسته ناظران به خود را 
دعوت به حقانپتش نموده, و در کثیری از موارد. واقعیت و نفس الامریت 
خود را بیان میکند, و مردم را میخواند تا آراء و آفکار و مطالب خود را با آن 
تطبیق کنند, و در صورت شک و شبهه خود را ملامت کنند که: در برابر این 
حقیقت و حقانیت و واقعیت, آنچه برخلاف 2 به ذهنشان آمده است؛ جز 
آمر باطل و بوچ و بدون اعتبار چیزی نیست. 

درباره دسته‌ای از منافقین که قرآن را میخوانند؛ و ایمان واقعی نداشته‌اند؛ 
میفرماید: ۳ ۳ 
و یمولون طاعَذٌ قلذا روا من عندک بیّت طائقَة مِلْم عبر الدی تقول و اللة 


(1) ایه 36, 37, از سوره 10: پونس. 
21 بعضی از ابه 4 از سوره 3: ال عمران. 
ما نو ن قأعُرض تهج و توکل علّی اللّه و کفی بالّه وکا 


[اصالت و حقانیّت قرآن را هیچ اکتشاف علمی و تجربی و فلسفی نمیتواند بکشند] 


آ قلا تبون الْفرَآنَ و لو کان من عند غیّر اللء لَوجذوا فیه اختلافاً کی 
+1 

از حضور تو نیز ون: میروند" 9 از آنها شب‌نشینی , نموده ۲۳ از آنچه 
را که تو گفته‌ای عمل میکنند؛ و بنای امر خود را بر آن میگذارند. وا و ند 
می‌نویسد آن مطالبی را که در مجالس شب‌نشینی با هم گفتگو دارند پس 
پیامبر از آنها روی گردان, و توگل بر خدا کن و خداوند وکیل با کفایتی 
ست . 

آیا این گروه در اين قرآن, تذبر نمینمایند؟ اگر قرآن از ناحیه غیر خداوند 
بود؛ هر آینه در آن اختلاف بسیاری را مییافتند.) 

و بنابر این در قرآن که اختلافی در مضامینش و در بیانش نیست» و در 
مرور دهور, و پیدایش آجیال. و طوائف, و مکاتب متفاوت از دوست و 
دشعتن. تا بحال احفی را بارای ان ددم اشت که: بر این. کناب هیین: 
۳ بگیرد؛ و تناقضی را بنمایاند؛ و اختلافی را اد و يا اصول 
که و معارف حقه الهیه, و پا حکایت‌ها و قصص آرا از تاریخ قطعی 
ضحیه. خداً کند* و یا قوانین و اخگام آنرا عورد» خوشة قرار داده, و بتواند 
مخالفت آنها را با علم به |ثبات برساند؛ اينها همه نشانگر آنستکه: این 
کتاب از حو* گرفته شده؛ و از حقْ برداشته شده؛ و بر حق نازل شده 
است. و در اینصورت معلوم است که: 

فما ذا ب بقد الخو؛ لا اللال فتی تطرفون. «2» 

وا و گمرهی خواهد بود؟ 

پس ای ۳ به کجا کشیده ۰ آیه‌ای در قرآن کریم داریم که 
صراحتا میگوید: تمام علوم حقه, 


(1) آیه 81 و 82, از سوره 4: نساء. 

(2) آیه 32, از سوره 10: یونس. 

نور ملکوت قران, ح1, ص: 316 

دانش‌های صحیح, در هر رشته, از تاریخ و جفرافیا, و طبٌ [ علوم فیزیک, 
و شیمی, و ریاضیات, و هیئثت و نجوم, وتا ات الأرضی, و علوم 
اجتماعی, و جامعه‌شناسی, و فرضیه‌ها و تئوری‌های صحیحم علفی؛: و نظایر 
این علوم که بسیار است, هیچکدام نمی‌توانند در جزتئی‌ترین مورد از بیانات 
قران: ایرادی تمودم: و. به. اصلی از اضول: وبا بة شاخه‌ای از. فرع آن: 
اشکال و نقضی وارد کنند؛ و در حقانت اوء رخنه نموده, ایجاد خلل و 


شکاف نمایند, و به عبارت دیگر, هیچ آمری نمی‌تواند. بطلانی را در قرآن 
داخل سازد. . . ۱ ۱ 

اين علوم پدید امده, چه از زمان ادم باشد, تا زمان نزول قران؛ و چه از 
زان رول ارتناشن ابر تامته فران ور اسوای است که و 

تمام اینمراحل بر اساس اتکاء بر حقایق, و واقعیات پیشرو, و غالب. و 
حاکم, و مسلط, و مسیطر بر جمیع اراء و افکار. و سرمایه‌های علمی و 
دانشهای تجربی و عقلی است. 

و آن آبه اینست: 

و کات لا باه الاظل رن مت لورت خزریا تتریل من 
خکیم خمید. ۰1 

(و بدرستیکه هر اينه این قران, کتاب عزیزی است که باطل به سوی او 
نمی‌اید, نه از روبرویش؛ و نه از پشت سرش, و از جانب خداوند حکیم و 
حمید فرود امده است.) 

مره امفاه اش سا ای و الق ره لت دی مان صوو گر 
تفسیر این آیه مبارکه, فرموده‌اند: 

ضمیر در و اه لکِتابٌ غزیژ به قرآن برمیگردد. و عزیز به معنای عدیم 
التظیر یعنی بی‌مانند؛ و يا به معنای. منیغ؛ است که از مغلوب شدن خود, 
جلوگیری دارد. و 


(1) آخر آیه 41, 42, از سوره 41: حم سجدة. 
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این معنای دوم مناسب‌تر است با آنچه در دنبال میگوید: لا یه التاظل مر 
بین پذبه و لا من سود 


خلت ات اضالت قر ان انشا دنم اسلاق نز قطرت انیت 


وهای لا تسه الباظل ی موی و لا ور کافه: آنستگد: تخیتواند ناما 
نمی او تیان و نعضی از احزای انرا میاهمه آجزانش, را باطل تفای 
باینکه: معارف حفه‌ایکه. در آنشت؛ وبا بغضی از آنها زا غیز حقه کند:.و با 
اینکه: آحکام و شرایعی که در قرآن آمده. و به دنبال آن, اخلاقیاتی را که 
بیان نموده است. لغو و بی‌آثر کرده, و از آرزش عمل بیندازد. 

و بنابر این مراد از این عبارت: من بیّن یَذیّه و لامرن خَلْه دو زمان حال و 
استقبال است. یعنی زمان نزول قرآن, و ما بعد از آن زمان تا روز قیامت. 
و بعضی گفته‌اند: مراد از من بین یُذیه و لا من خلفه جیمع جهات است؛ 
مثل اینکه صبح و شب را که با هم گاهی ذکر میکنند, مراد تمام زمان 
است. 

یعنی قرآن از جمیع جهات از خطا مصون است. 

۳ بر معنای أَوّل که: مراد زمان حال و استقبال بود, اين معنای عمومیت 
عدم بظلا نان گفتار اطلاق خداوند متعال که میگوید: لا باتش استفاده 
می‌ شود. 

و بر هر دو تقدیر» مدلول آیه اینست که: در بیانات قرآن تناقض نیست؛ و 
در اخبارش دروغ نیست؛ و در حکمت‌هایش و معارفش, و شرایعش بطلان 
راه ندارد. و مورد معارضه واقع نمی‌شود؛ و به تحریف آیه ای از وجهی به 
وجه دیگر؛ وبا به داخل. کردن جیوی را که.در آن تیستت: در ان به تغییر و 
۵ ان ان ارت مجرای گفتار دیگر خداست که میگوید: 

ات تحن ت#لتا الخکد و لا له لحافظون. 1 

[ما حتّا و تحقیقا قرآن را که ذکر است فرو فرستادیم؛ و ما حمّا و تحقیقا 
۱ 


(1) آیه 9, از سوره 15: حجر. 
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و عبارت تثزیل من حکیم هید به منزله بیان علّت است برای جمله قبل: 
بو لیات عرب لا یه الباطل الج‌یعتی کته اتطور باه در الک 

ترا اش کی مور کاس آعان دار یه ور فا 

راه ندارد؛ و محمود و پسندیده است در هر حال. نازل شده است؟) «1» 

اتکان فورسن ک اصونست یه که معلت اهر و گس 

با حق است. اند است؛ و ضعارف و عها نوم اخلافیات: و شرایغ نو اخکام 

آن جاودانی است ؟ ! از ضروریات مذهب اسلام است که: این دین تا روز 


قیامت, پایدار است؛ و پیغمبر اکرم: محقد بن عبد الله صلّی الله علیه و 
الم ف شمه مالسا اسان ای کات سای ان سر 
دستور العمل برای همه جوامع بشری تا روز بازیسین است. و برای توضیح 
اینمطلب عرض میشود که: آحکام و دستورات یکبار ممکن است. راجع به 
آفراد خاص,: و موضوعات مشخصه, و مد و69 و معینه بوده باشد. مثل 
داروی فلان طبیب برای فلان مریض که میگوید: در صبح فلان روز ناشتا, 
فلان مقدار ازین دارو را بخور ! البثّه اين دوای خاصّ, که بر موضوع خاضٌی 
وارد شده است., نمیتواند در موارد دیگر که از جهت موضوع مغایرت دارند, 
استعمال گردد. 

و یکبار آحکام و دستورات, راجع به آفراد خاصضی نیست. بلکه من 
اجناس فا ما زر رک ار ات 


ید: 
کر صفرا دارد, باید سر کنگبین بخورد؛ و پا انکه بگوید: سرکنگبین رافع 
صفرا ست. در اینصورت این حکم, کلیت داشته., و به تمام افرادیکه در 
تحت این عنوان واقعند, منطبق می‌ شود. و تمام کسانیکه صفرا| دارند؛ بهر 
خصوصیّت که باشند: زن و مرد. سیاه و سپید. خرد و کلان, غلام و آزاد. 
موّمن و کافر, کوتاه قد و 


(1) المیزان فی تفسیر القرآن, ج 17, ص 424 ص 425. 
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بلند قامت. شرقی و غربی» همه باید این دارو را استعمال نمایند. 

فائده اين دوا نسبت بجمیع آفراد علی السُویّه است. زیرا خصوصیّات آفراد 
آبدا دخالتی در ۳ دارو ندارد. بلکه تمام مور در مدخلیت. همان وجود 
صقر ادن فزراخ ]نا نست: بدون ملاحظه شرائتط محیط و زمان و مکان. 


(اخکام اساام بر قظر ند انشتر ع ختحرفان قیال از حصول یه فا اشتتاین. کم مش تقد 


انسان دارای طبیعت و سرشت مادی و جسمانی, و دارای سرشت معنوی 
و روحانی است؛ و باید قابلیت انسان در اثر مرور, و تدریج زمان عمر, 
بواسطه حرکت جوهریه. به مقام کمال, بلکه اکمل خود برسد؛ و انسان 
کامل گردد؛ و به درجه فعلیّت محضه ارتقاء یابد. یعنی تمام جهات استعداد 
این آمر ققط در صورتی تحقق می‌پذیرد که: سیر و حرکت |نسان بر طبق 
عط 9 بهمان اندازه, ۹0 ذاتی, هدر رفته؛ و از آن جهت 
تحقق فعلیت محال, و بدون شک در مراتب مادون کمال, گم شده و به 
تعبیر قرآن کریم. ضلال یعنی کمی و گمراهی, و نیستی و نابودی, و محو 
در مراتب دانیه, قبل از وصول به مقصد آقصی, گریبان گیر وی خواهد شند. 
و رز بتبگل الکَفز بالایمان فقه صَل سواء السّبیل. <1» 

(و کسی که ایمان راً بدهد در مقابل کفری را که گرفته است؛ پس حتّا از 
راه معتدل و مستوی به گهی و گمرهي رسیده است). 

وق شری بالله فقَذ صَل صلالا بعیدا. «2» 

(و کسی که به خداوند شرک آورد, پس حفا خو کی و گمراهی دور و 


تاییذائین فرو رفته است.) 


(1) آیه 108, از سوره 2: بقره. 

(2) ایه 116 از سوره 4 نساء. 
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و مَْ یِکفر بالله و ملائکته 5 یه و رسْله و الیَوّم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا, 
1 

(و کسی که به خداوند, و فرشتگان او, و کتب او, و رسل او, و روز قیامت, 
ی رد پس حقا به گمی و گمراهی دوری در افتاده است.) 

و مَن یعص الله و رَسُولَة ققه * ضَل ضصلالا مُبینا. <2» 

نا ها ی مان 
آشکاری دافم شده است 0( 

ان ریک هو أَْمْ یقن صَل عَن سبیله و هو أَْمْ یمن اهتدی. «3>* 

(حفا هو د کار نو او داناتر است به کسی که از راهش گمراه می‌ شود 

او داناتر است به کسی که راه را می‌یاید.) ‏ , 

اما یأتینکم منّی هدی قمن اَبِع دای قلا یضل و لا یشقی. «4» 

(پس ای آدم و حوائی که به زمین نزول نموده‌اید؛ اگر به سوی شما از 


جانب من, هدایتی برسد؛ هر کس که از هدایت من پیروی کند. هیچگاه گم 
و گمراه نمیگردد, و بدبخت و تهی‌دست نخواهد شد.) 

شرک به خدا, و کفر, وم انهان نم فلا نکم فلا اعای: و رسولان الهی, ِ 
کتاب‌های سماوی, و موقف قیامت؛ و عصیان خدا| و رسول خدا, 
انحراف از طریق 1 
فطرت و غریزه وله خدادادی است, که دین و مذهب اسلام تایید و تسدید 
همان ام فص ری وت الهی را می کند. و امضاء و دلالتش بهمان 
ادراک باطن و نور بصیرتی است که بدون شائبه هواجس نفسانی, و آرآء و 
آهوآء شیطانی, در نهاد انسان, بنا نهاده 


(1) آیه 136, از سوره 4: نساء. 

(2) آیه 36, از سوره 33: الأحزاب. 

(3) آیه 30, از سوره 53: نجم. 

(4) آیه 123, از سوره 20: طه. 
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شنده, ,و بهفته. کرديدم؛ و تقمن تاطقه انسنانی. با ان عخین و خمیر گردیدم 


است. 

و بطور کلی تمام آحکام اسلام که مجموعه دین را تشکیل میدهد, بر 
آساس نیازهای فطری و احتیاجات نهفته و مخفیّه‌ای است که: برای سیر 
کمالی. و گذرانیدن عمر در چرج دولاب زمان و مکان, و تحقق به آعلی 
مدارج و معارج بشر, |نسان بدانها تعلق و بستگی دارد. 

دین (سلام که بر طبق کتاب آتسخقانت قرآن, دستورات و آحکام و مطالب 
خود را آورده است؛ همگی از فطرت برداشته شده است؛ ۵ و ال 
نیازهای درون در سرشت که باید در مسیر این راه از آنها متمئّع و بهره‌مند 
گردد با تشریع أحکام و تقنین قوانین گردیده است. 

احکام قران گرفته شده از طبایع اوّلیه انسان و غرآئزی است که خداوند 
آدمی را با آن غرائز سرشته و آفریده است. وجفن. این اخعام بزای تکمین 
و رشد اپن غرآئز است؛ لذا هميشه ثابت و غير قابل تغییر خواهد بود؛ مگر 
ادمی غرائز انسانی خود را از دست بدهد؛ و در اینصورت غیر انسان خواهد 
توف و این فرض تال ماهیت ابتت» معخال است. بسن اسان جا اسان 
است. برای وی این احکام ساری و جاری است؛ و چون غذای لا یتغیر 
پیو سته باید او را اشباع و اشراب نماید. و انسان همیشه انسان است. 

و تمام سبت این فلسفه کلبه, آتسعکه: خصوصیات فردیه و ممیزات. آبد| 
درین آحکام مدخلیّتی ندارند؛ و هر حکمی که بر روی موضوعی سوار گشته 
است؛ ۰ وجود آنموضوع اه بدون دخالت خصوصیت فردیه, تمام علت برای 
استجلاب ان حکم است, «ِ«- 
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قم وجهک للاین خنیفاً فطری اللّه نی قَطر الاس عَلنها ا تتدیل لِحلق 
ال ذلک الذین ۲۳ ۱ ۰ مَنیبین الیه و انْقوم 5 
نور ملکوت فا 3222 
من الذین فَرّقوا دهم و کائوا شیعا یز جرب بما لدم قرخون. «1» 
(بنابراین, بر پا بدار وجهه خود را برای 9 از قن ات به سوی 
اعتدال و وسط, تمایل دارد. اين دین. همان فطرتی است که خداوند مردم 
را بر ان فطرت. سرشته است. در خلقت خداوندی تبذل و تغیری نیست. 
اینست دین استوار و پابرجا که پاسدار شئون حیاتی انسان است؛ و لیکن 
اکتر :مرو ایتصفیفت را تفندانید 
در حالیکه همگی مجتمعا و دسته‌جمعی باید به سوی او بازگشت کنید. و 
تقوای او را پیشه سازید ! و نماز را بر پا دارید؛ و البثه از مشرکین نباید 
بوده تاشی اد آن کسانیکه دین خود را دستخوش نفرقه نون ساختند, 
و خود به دستجات مختلف و أحزاب ب متفاوت فرقه فرقه گشتند. و هر حزبی 
به آنچه در نزد آنهاست شاد هد[ ون مي‌باشند.) 
ان ان واضح میکند که: شالوده دين بر آساس فطرت غير متغیره انسان 
است. ۵ حون تبدیلی :ور -خلفت. اسان و افربشن صاختفان زوخی ونفشنی 
و جسمی او نیست؛ لذا این دین پایدار و ثابت است. 
این آیه میرساند که: اکتریت مردم این حقیقت را نمیدانند. و این کلیت و 
عمومیّت آحکام بر پایه انابه و رجوع به خدا, و تقوی, و اقامه نماز. و نفی 
شرک است. این ان فندشاند که سیر حقیقی و تکاملی بشر باید بر اصل 
طهارت و نفس, و انقطاع به سوی حضرت رب ودود صورت گیرد. و مال و 
فرزند, و تجارت, و زراعت, و صناعت, همه و همه در کنار اين امر مهمّ, و 
برای مقذمه حصول کمال روحی؛ , و صلاح حقیقی ا|نسان است. فلهذا باید 
نه با نظر صلی؛ بلکه با نظر تبعی بدانها نگریست. و به قدر آرزش مقّمه 
پرای آنها آرج قآئل شد؛ ؛ و قوانین و أحکام معاملات و مکاسب را بر این 
اصل تدوین نموده؛ و پایه‌گذاری کرد. 


(1) آیه 30 تا 32, از سوره 30: روم. 


اراق کیان راهچ وا مر خفیوی میم دوع یه کیت ۲ 


اففیت: تسار به علوم اقتصادي فرنکه اسان.را از اغشال رصحی: و 
کمال معنوی, باز دارد؛ و يا حرکت او را کند کند؛ بر ضرر جامعه و فرد؛ و 
بر علیه مسیر واقعی سیر آدمی در راه فطرت, در طریق پیدا کردن گوهر 
گمشده مقصود است. چه خوب تعلیم جاودانی قرآن کریم, این معنی را 


0 تما تدم به من ما و بنین- ثسارغ هم فی الحبرات بل لا 


زر 0 و - 1 و 0۶ [ 

پشعرّون- ۱ ی 9 خشية یه مُشفغفون- 0 ,زبهم 
تفه 2 ٩‏ الدیت هیر مزر 2 لا پشر کو الذ ها انا ۶ و قلوهم 
بومنو ار جین هم ؛ بربهم ن- و الذین یوتون, 9 بهم 
جلة | 2 هم الی زبهم 9 اولنک یسارعون 2 الخرات 5 هم لها 


با ور ۲ ۰15 

( «آيا آن کسانی که از اثت واحده پیامبرانشان جدا شده, و به صورت 
آحزاب مختلف متفرژق, و دسته دسته شده‌اند» چنین می‌پندارند که: 
امدادی که ما به آنها در آموال و پسرانشان میکنیم؛ (به فراوانی اففال 
و کثرت در آولاد) بواسطه ]که ما در رسانیدن خیرات به انها سرعت 
می‌نمائیم؟ ! نه اینطور نیست. البثّه آنها نمیدانند؛ و شعور و |دراک ندارند. 
آنانکه از هول و خشیت لقای پروردگارشان در ترس می‌باشند؛ و آنانکه به 
آیات پروردگارشان ایمان میآورند؛ و آنانکه برای پروردگارشان شریک قرار 
نمیدهند؛ و آنانکه در راه خدا آنچه را که خدا به آنها داده است, میدهند؛ در 
حالیکه دل‌هایشان از بازگشت و رجوع ۳ در ترس و خوف می‌باشد؛ 
آنها هستند که: در خیرات سرعت می‌نمایند؛ و در ربودن گوی خیرات 
سبقت میگیرند.) 

رام و سیر قطرتر همان صر اف مستقییی است که بعت از آن مفقلا 
به عمل امد؛ و شرع اقدس نیز طبق همان روش, دستورات خود را پیاده 
کرده است. و معلوم است که عقل, حکمی منافی با حکم فطرت ندارد. 


(1) آیه 5و تا 1 از سوره 3 مومنون. 

نور ملکوت قران, ج1, ص: 324 ۱ 

کل ما حکم به العقل حکم به الشرع؛ و کل ما حکم به الشُرع حکم به العقل 
از هر دو طرف صادق است (هر چیزی را که عقل بدان حکم نموده است؛ 
شرع بان حکم کرده است. و هر چیزی را که شرع بدان حکم نموده است. 
عقل بر آن حکم کرده است.) 

ملاحظه کنید: در این آیات دیل: فران کرنم چگونه آحکام روشن؛ , و واضح 
خود را که تحقیقا مورد امضای عقل میباشند؛ و هر فطرت سلیم. و هر 


عقل قویمی آنرا انتخاب 4 فیکند: و ظیق. ان خکم. مد ده بیان فرموده است. 
۳ 9 این رامعم است گاید از آن 
پیروی کنید؛ و از راههای دیگر نروید؛ و از آن سبیل‌ها متابعت ننمائید که: 
شما را از راه خدا متفتّق می‌سازند. به علت انکه برداشت و نهج آن سبل 


_ لا 0 
0 ۳ 7 0 س ۳2 
لا تکلف نفسا الا ره اذا فلنم ِ 
4 . 1 


(بگو «ای پیغمبر » بيائید. تا من برای شما تلاوت کنم و بخوانم: آنچه را که 
پروردگارتان برای شما حرام کرده است: | موتر 
ندانید, و شریک برای او قرار مدهید و ود و م دزی با کی 2 و 
ادا فافع مخ دی سر سا اسان متا رزوی هیا ۰ و 
به کارهای قبیح 


)1( آیه 151, تا 4 از سوره 6 آنعام. 

0 اه اهر و تاه و چه مختفی و پنهان ! ۰ و 
نکشید ذی نفسی را که خداوند کشتن او را بر شما حرام کرده است؛ مگر 
آن کشتن از ژوی حف باشند! انشنت ای مزدم. آنچه را که:پرورد کارنان به 
شما توصیه نموده است, به امید آنکه: از روی تعقل و تفکر عمل کنید؛ . و به 
منافع و محاسن این امور آگاهانه برخورد کنید ! و به تصرف در اقمالم 
یتیمان خود را آلوده مکنید, مگر , به طریقی که از همه طرق تصرژّف. بهتر 
اد وادیی مس نیو سلطه بارحم او بمام سود ۲ رم ی که ویب 
مقام قدرت و استواری در تصرف و رتق و فتق امور مالی خود برسد ! و در 
وقت معامله ترازو و پیمانه را کافی و وافی بدهید ! و از روی عدل و قسط 
آنجام معاملات را بنمائید! ما بهیچکس تکلیفی نمی‌کنيم, مگر به آندازه 
وسعت و گنجایش توان و قدرت او. و ون سکن کفتید سگم موی 
با عدالت قرین باشد؛ و اگر چه آن مورد سخن و حکم, ۳ آرحام و آقربای 
شما باشد؛ مبادا حکم را بر له او و بر علیه دیگری بدهید! و با عهد و پیمانی 


که خدا با شما بسته است؛ وفا کنید ! ایننست آنچه را که پروردگارتان به 
۳۳۳ توصیه نموده است؛ به امید انکه متذکر گردید! 


و انتستت آن صراط من که مستقیم است. بنابر این باید شما از این 
صراط پیروی نمآئید؛ و از راههای دیگر, و طرق و سبل جدای از اين راه 
متابعت نکنید که. شما را از راه پروردگارتان جدا می‌سازند ! اینست آنچه 
را که پروردگارتان به شما توصیه نموده است, به امید آنکه در تحت حفظ 
و مصونیت الهی درآئید !) ببینید؛ در آين ایات چکوته اوآمر خود را مبتنی بر 
موعظه و بیان علّت نموده؟ و چقدر صریح و روشن این دستورات را که 
مر وا و لو هن 
تلاوت و توصیه و سفارش رب که مربی و افریننده, و پرورش دهنده است 
بیان میفرماید؟ و انگاه گوشزد میکند که: 
نور 9 قرآن, ج1, ص: 326 
1 و کدورت؛ و آلایشی است که: از نفوس خبیته برون جسته. و از 
نهادهای ناپاک برای تعذی, و تجاوز, و ستم, و حرکت بر اساس عدوان» و 
باعد این یا فا هک انا مرا رما تا کر 
است. 
این ابا انیت کتو کوتیخبا باظی آوعی کشکو دا ری از درون ون 
او سخن میگوید ! اینست معنای جاودانه بودن قرآن که بر اصل اصیل, و 
ساس متینی تکیه زده است. و این برنامه ثابت و لا پتغیر را تا روز قیامت. 
برای هر فردی, در هر جامعه‌ای, و در هر زمان و مکانی, بدون استئناء 
تدوین کرده؛ و پیامبر عظیم الشأن از لسان خداوند رب رحیم, به عنوان 
تلاوت و قرائت برای ما بازگو میکند. 
آن پیغمبری که یک جانیش به سوی عالم غیب است؛ و یک جانبش به سوی 
این ین عالم شهادت. از آنجا میگیرد؛ و در اینجا پس میدهد. از آنجا تلقی 
و اک لتی. القوان من لذ حکیم علیم «1» و در اینجا همچون 
وا نور معنوی, و ملکوتی, ۳ افق ملکی را فرا گرفته؛ و طنین 
صوت, از حنجره پربرکتش به قطبین رسیده؛ و خافقین را تسخیر نموده؛ و 
تا روز باز پسین جان‌های عاشق و شیدای وصول و لقای جمال حقّ را بدین 
ترانه مترئم میدارد. 
عیاشی در تفسیر خود با اسنادش از فضیل بن یسار روایت میکند که او 
گفت: 


ستلت آبا جعفر علیه السّلام عن هده الژوایة: ما من القرآن آية الا و لها 
ظهر و بطن؛ و ما فیه حرف الا و له ح, و لک حا مطلع. «2» 


(1 آیه 0 از سوره 2 نمل همان آیه ایست که در مطلع بحث.؛ مورد 
سخن قرار گرفت. 

(2) مظلء: با با تیه طاء و فتحه لام است: معا معل مسکان اطلاغ 
از موضع بلندی؛ و یا به وزن مصعد با فتحه میم است. و همان معنای 
قصعی را زاف نی که ام علیه اظا یه سم آن الا 

نور ملکوت قرآن, ج1, ص: 327 


اففنای هن و نظ و جد و مطلع فرارن و صرق الفران کما تصری لس و القمر ۲ 


ما یعنی بقوله: لها ظهر و بطن؟ 

قال علیه السّلام: ظهره تنزیله؛ و بطنه تأویله. منه ما مضی؛ و منه ما لم 
یکن بعد. بجری کفا ببری الکخس افش ما جاء شبیء بت 

قال الله تعالی: و ما یِعَلمْ تاویلهٌ الا اللهٌ و الرّاسخون فی العلم «1» نحن 
نعلمه «2» (من از حضرت امام محشّد باقر علیه السّلام سئوال کردم: از 
معنای این روایت که میگوید: هیچیک از آیات قرآن نیست, مگر آنکه 
ظاهری دارد. و باطنی دارد. و در قرآن, هیچ حرفی نیست مگر آنکه حذی 
دارد, و مطلعی دارد. 

مراد از گفتار ظهر و بطن که در این روایت وارد شده است؛ چیست؟ ! 
حضرت گفت: ظاهر قرآن همین عباراتی است که نازل شده است؛ و 
باطن قرآن؛ مفاد و مرجع و معنائی است که این ظاهر بدان بازگشت 
میکند که آترا تأویل گویند. 

بعصضی از مفاد آن تاویل‌ها گذاشتد است. و برخی از آنها هبوز نیامده است. 
قرآن همچون خورشید و ماه که در جریان و گردش هستند, در جریان و 
گردش است. هر وفتی که جنر ی بدید آنده و حادته‌ای بیتتن اند: فران بر آن 
واقعه, خود را می‌اندازد؛ و منطبق می‌کند. 

خداوند میگوید: تأویل و معنای بازگشت قرآن زا. کی تفندانده مک 
خداوند و راسخان در علم. ما تأویل و مفاد بازگشتی ظواهر قرآن را که 
باطن آنست, میدانیم !) از اين روایت استفاده میشود که: شغاتف ابات کلی 
است و عمومیت دارد. و هر طائفه‌ای که سابقا بوده‌اند, و يا بعدا خواهند 
آمد؛ آیات قرآن شامل 


میروند. و مخصل این معنلی؛ با معنای اول, نزدیک بهم است. و ان معنای 
یل و باطت اس همتناییه معتاي عی فريب: ای ظاهر و.فویل 
است. 

(1) بغضی از ابه 7« از شوره 3:؛ ال. غمرآن: 

(2) تفسیر صافی, طبع و افست, ج 1, ص 17. 

نور ملکوت قرآن» ج1, ص: 328 

حال آنها خواهد شد. همچون شمس و قمر که پیوسته در آسمان حرکت 
میکنند؛ و هر نقطه‌ای از زمین را که بدان برسند, نور میدهند. و اختصاص 
به مکان معین ندارند؛ همچنین قرآن چون خورشید و ماه با هر کس در هر 
زمان و در هر مکان (از زمان قرآن, و یا قبل از آن, تا روز قیامت و در هر 
نقطه از نقاط کره زمین: شمالی جنوبی, تخر قی گرنی. استه انیم قاژه جدید 


و قاژه قدیم. زن و مرد» سیاه و سپید) مواجه با آن کسی که می‌باشد, به 
او حکم و نور میدهد؛ و سپس میگذرد؛ و نور و حکم خود را متوجّه آفراد 
دیگری که بعدا به وجود میایند, مینماید, و هکذا. 
و روی اینمعنی, داستان‌ها و قصصی که در قرآن مجید آمده است, و شرح 
حال سره وا آع یی راهان یه ابا اتصاص س آنها ناس 
باکت ال یکی ال افای فل از ار تا اراس اه 
خواهد شد. 
ما برای توضیح اینمطلب. ناچاریم از بیان یک ۳ مهمّی که تذگر آن 
ضرورت دارد. ان ابیشست, فد ها میدانيم: در فران: کری داشتانهای 
بسیاری آمده ۳ داستان آدم, و حوّا, و شیطان, و خروج از بهشت. و 
توبه آدم, و موعظه خداوند به و فرشتگان, و تمزد شیطان؛ و 
داستان نوح, و آندرز او با مردم» و مخالفت آنان؛ و نصیحت به فرزند, و 
تمد وی, و طوفان, و گرفتار غرقاب شدن همگی غير از نوح و متابعان؛ و 
داستان لوط, و معصیت قومش,: و داستان شعیب» و صالح, و داستان 
حضرت موسی, و عیسی, و |براهیم. و همچنین داستانهای مختلف دیگر از 
قصّه ابابیل و ابرهه, و ذوالقرنین, و سلیمان, و بلقیس, و داود, و محاکمه 
نزد وی, و داستان یوسف و زلیخا, و یعقوب, و سلطنت مصر, و سجده 
ار دای سل ری بصن نی که ی ار‌هرت ار ار 
اف هر سا رتسگ رسای ماه طول تایه 
و ما مآموزیم به خواندن و قرائت و تلاوت این آیات و اين قصص و حکایات. 
ر نمازها میخوانیم؛ و نماز ما بدون خواندن قدری از قرآن که از جمله 
ات مقبول نیست. 
تسکت فرا سل مر رد 


[ذکر داستان‌ها و قصص قرآن برای چه فائده‌ای است ؟] 


مقاا هم مس که وا فيمسه اس بات کر الم افقال بسانمان 
را که عیسی چنین گفت؛ و زمانی را که موسی چنان گفت. و یا با عبارت 
اذکر به خاطر داشته باش ! پیوسته ما را متنثه میکند. مانند قوله تعالی: 

3 اک فی الکتاب مریم از انیت من آخلها شکانا رهق 1« (و باد بیاور 
در کتاب» مریم را هنگامیکه از م و خویشاوندانش در محل شرقی (بیت 
0 ۳ فث الکتاب اراهيم اند کان صصیعا ت. 
»> 

(و یاد بیاور در کتاب, ابراهیم_را, حقا او پیغمبری صذیق بود ) و ااکة فی 
الکتاب مُوسی اه 2 کان مُجْلصا و کان زسولا تبیّ «3» (و یاد ۰ 
ی بو و از پیغمبران مرسلین بود.) 

و الاک فی الکتاب اسُماعیل اه کان صادق الوعّد. <4» 

(و یاد بیاور در کتاب اسمعیل را که حقّا او در وعده خود. صادق بود.) 

و اک فی الکتاب ادّریس ِنّهُ کان صدیقا تیا «5» (و یاد بیاور در کتاب 
ادرپس را که جقّا آو پیامبری صدّیق بود.) 

3 اذکه عبد عیا ات ذ نادی رَبهُ نی مَسّنی السْیّطانْ بنطب و عذاب. «6» 

ما نم وا را در ی کم ی تا کر 

ی تاو 

3 ادکه عبادنا اتراهیم و اسحاق و عقوت اولی الأْبتّدی الأبتصار. <« 7« 


(1) یه 16, از ننوزه ۰19 مریم 

2 آنة 1 ۳ سوره 19 مریم. 

(و باد بیاور بندگان ما: [براهیم و اسحق و یعقوب را که صاحبان اقتدار و 
ث‌ بوده‌اند.) 

و کر اسماعیل هه و الکثل و کل من الاخیار, «1« 

(و پاد بیأور اسمعیل و یوشع وذوالکفل را که فصو آنها از آخیار بوده‌اند (( 

و ادکو آخا عاد اذ در قَوْمَهٌ بالاگقاف. «2» 

(و یاد بیاور ۳ عاد خود را (هود) در فنکامی که در سترژمین احقافه قوم 

خود دا یم داد) 

این آیات که بسیاری در سوره مریم . ؛ و بسیاری در سوره ص؛ 1 

سوره آحقاف است. برای چه نازل شده؛ و ما به عنوان تعبد, و بلکه بهترین 


عبادات که: تلاوت کلام پروردگار است آنها را قرآئت ت میکنیم ؟ 

آپا مقصود, فقط فهمیدن و دانستن جریان کار, پیشینیان است که: در این 
فرض با اقنتا ند این چه تفاوتی دارد؟ آفسانه گویان حکایاتی را 
ِ ۳ بدون ترثب آثر و نتیجه‌ای به دنبال آن. 

, چنین نیست,؛ ۰ مجزد بیان احوال و ترجمه امم سالفه 
3 علم تاريخ و رجال. و ترجمه احوال. نیست., بلکه منظور و 
مقصودی سا الوا ات که ما به عنوان ۱ 
که مخ و آساس عبادت است؛ آنها را قرآئت ت مینمائیم؛ و در هر صبح و شام 
در منزل‌هایمان علاوه بر آوقات نماز, این داستان‌ها را : نه یکروز و دو روز» 
بلکه تا روزگار باقی است میخوانیم؛ و مامور به تلاوت و تدبر در معانی و 
مغزی و نتیجه آن می‌باشیم. 
علّت آنستکه: این داستان‌ها در حقیقت برداشت از کارهای خود ما؛ 


(1) آیه 48, از سوره 38: 
21 1 21 از سوره 46 أَحقاف. 


صفات خود 0 عقاند خود 1 


[ ایض قد اقیت قصمی کر ار فخوو مشانه نیا ون قوش که رام مسا 


غابة الأمر در قالب حکایت از مردمی که مل, جمیع الجهات مشابه ما 
بوده‌اند و آفده‌اند؛ و رفته‌انده برداشته شیدم 1 کردننه است. و برای 
تفهّم و تذبر, و عبرت, و پند, و موعظه, ما باید آنها را بخوانیم, تا نقاط 
ضعیف و زشتی که در نفوس آنها بوده است, ما مشابه آنها را در نفوس 
خودمان پیدا نموده و اصلاح کنیم و نقاط قوی و نیکی که در آنها بوده است؛ 
ما در نفوس خودمان نیز تقویت کنیم, و یا پدید بیاوریم. 
و به عبارت دیگر در نفوس ما فرعون است و موسی؛ و حواریون فرزند 
مریم و قبطیان و بنی اسرآئیل و سبطیان, و قوم یهود و عیسی بن مریم. 
در نفوس ما نمرود است و حضرت ابراهیم, آدم و حوّا, هابیل و قابیل, قوم 
عاد و حضرت هود, گروه مود و حضرت صالح, آبرهه با پیل‌های جنگی و 
حضرت عید المطلب و بالأخره محمّد و علی, و منافقین و مشرکین و 
کافرین که سرگذشت آنها را در سوره‌های قرآنیه میخوانیم 
و عون ها دانشان موس و بنی اسرائیل ف کدی‌ها و سس‌ها و آنراقهات 
بیجا. و-بالاخره گوتناله برستی: و کم شدن آنها را ذر تیه ميخوانيم: درنست 
انم که همان اراد و فش ما امس سا مره 
عبادت آثار, و میل به شرک, در ما هم هست. و اگر ما مسلمانان لحظه‌ای 
از خدا غافل شویم؛ و به دنبال مادذه پرسنتی, , و زخارف دنیویه برویم. ؛ تمام 
آن آخلاق سیثه, و صفات نکو‌فندف: ۵ اعمال ناشایسته به سراغ ما میاید؛ ۰ و9 
موسی را در وجودمان ضعیف, و تنها و بدون یار و یاور میکند. و اگر طبق 
همان ایمان و ثبات و ایقان به خدائی را که موسی داشت, ما هم داشته 
باشیم, از مخلصین خواهیم بود؛ و از بندگان صرف و مطیع خداء و نفس 
اقاره نمیتواند ما را از پای درآورد. 
باری وقتی که ما در قرآن میخوانیم: و لد قال ریک للْلانکه ای جاعل فی 
لاْض خليقة قالوا ‏ تجقل فیها مَن سید قنفا و فک العماء و گرد نم 
بکمد 
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دس لک قال نی أعْلمٌ ما لا تَعْلَمُون. <1» 
و یاد اور هنگامی را که پروردگار توبه فرشتگان گفت: من حقا در زمین,: 
خلیفه خود را قرار میدهم ! فرشتگان گفتند: آپا تو قرار میدهی در زمین» 
کسی زا که در آن فساد کند, و خون‌ها را بریزد؛ در حالیکه ما موجوداتی 
هستیم که: با حمد و سپاس تو, تسبیح و تقدیس تو را بجای میآوریم؟! 
خداوند گفت: من میدانم چیزی را که شما نمیدانید !) تا آخر آیه سی و 
هشتم از همین سوره که جمیعا درباره آدم و تعلیم جمیع آسماء به اوه و 


عرضه بو ملانکه. فاطهان ععز آنها اد علم نب آسماء فده ها تک بو 
تمتّد ابلیس, ۷۹ به آدم و زوجه‌اش که: در بهشت سکونت 
گزینند؛ و نزدیک: این افتجره: وید و اغوای شیطان آن دو را آتر. ب۵ 
هبوط رها ی و تلقی آدم از خدايش کلمات راء , و پذیرش نویه اوء و 
نصبحت خداوند به آنها که: در صورت پیروی از هدایت اوء هی اتخوه و 
ترسی وارد بر آنان نخواهد شد؛ همه و همه بعینها راجع به یکایک از 
ماست. و ما نیز در درون خود, فخاطت: آقو و نهی خدا بوده, و آفریده 
شده؛ و تعلیم داده شده ارتتماء میباشیم. و در عین حال؛ 0 سجده 
هستیم. و در صورت تمرّد مورد لعنت و غضب حقّ قرار میگیریم؛ و مأمور 
به سکونت در بهشت و عدم آکل از شجر ه؛ بالاخزه مخالفت از روی 
غفلت و جهالت, و نزول در عالم زمین, و لا توبه, و پذیرش آن در 
ور ما مه بر کمن آلوفايم طانی ااعل الق مایم 

یعنی در نفوس ما آد است وحو انم و شیطانی و فرشته‌ای, و کائه خدا| 
که میگوید: یا أََمٌ هم بأسْمائهمٌ «2» (ای آدم ! آسماء اين آسماء را به 
ملثکه یاد 


(1) آیه لاد, از سوره 2 بقره. 

(2) بعضی از آیه ۳ از سوره 2 بقره. 
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بده) بما میگوید: |[ اه بِبهْمٌ بأسمائهم. و در اینصورت, آمز و تفت ر و تمزد و 
اطاعت. ۲ 
علیین و سدرة المنتهی و غیر ذلک؛ و یا وارد شدن در حضیض نتعبات, و 
درکات دوزخ, و جحیم, و غیرها, همگی بعينها برای ماست. 

نمیخواهم بگویم: خطاب قرآن به آدم نوعی است و راجع به جنس است. 
نه بآدم شخصی. زیرا این گفتا ر خلاف ظهور بلکه نصٌ قرآن است که: آدم 
و حوّای شخصی را مورد سئوآل قرار میدهد. 

میخواهم بگویم: خطاب به شخص آدم و حوّا, از جهت ملاک بعینه, خطاب به 
ماست. و چون ملاک در ما تام و تمام است, از جهت نتیجه و آثر. و وصول 
به بهشت و نار, و یا سعادت و شقاوت, با آدم هیچ فرق نداریم. 

و علیهذا تمام این داستان‌ها بزای مار هحون العما وه موی اند 
برای ماسته مس سس ال اس که سوام و بایان اس نها ما 
داستان نوح و طوفان. و داستان صالح و عقرناقه و قوم مود, و داستان 
هود و قوم عاد و عذاب آنها در هفت شب و هشت روز به بادهای سموم. و 
غیر اين قضایاء. میفرماید: اينها تذکره و یادآوری است برای معتبرین و 
دراه اسان له غرم وت وه یه اه اه و فان 


التعلام میکوید 

لقو کان فی قصصهد عبرة لأولی الالباب. 1« 

(هر اد تحقیقا در بیان سر‌گذشت‌ها, و قصه‌های ایشان. برای صاحبان 
عقل و درایت؛ عبرت است.) 

درباره بلعم باعورا که پس از عبادت‌ها,؛ از هوای نفس اشاره و شیطان 
ات کف ه یمتا که ا سانت دا سید ار دسا ود 


به 


(1) آیه 111, از سوره 12: یوسف. 
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شهوات‌رانی دنیوی مخلد گردید؛ و خداوند مثل او را به سگ, میزند؛ سپس سپس 
میفرماید: ذلک مثل القَوّم الذین کذبوا بآیاتنا قاقصص الْقصص له 
ری 1 رایست هل گریحی که آات مارا مرو تاش نمی بر 
ای پیغمبر ! داستانهای ما را پرای آنها بیان کن؛ به امید آنکه تفر کنند!) در 
سوره غافر میفرماید: و لقذ آَرسلنا رسّلا من قَبلک مهم مر قصَضنا علیک و 


مهم من لمْ ز تقطص علیک و ما کان لرسشول آث تأیه باه [ بان اللّه قاذا 
جاء مر الله فْضی ی باه و سر هنالک المبطلون. 2« 
0( تحقیقا ما پیغمبرانی را پیش از تو فرستاده‌ايم که: داستان 


ان با رسای و وا اسان سر از مارا رات و 
نگفته‌ایم. و برای هب پیامبری چنین قدرتی نیست که: بتواند آیه‌ای را 
یاورد. مگر با |جازه خدا. بتابر این چون آمر خدا در رسد؛ به حقّ حکم کرده 
وتو در ایحا ال بطالت» ارس ان خدافد شد 
پسس از سه آیه میگوید: 

[ فلم یسییرواٍ فی الارْض قییّظروا کَیّفَ کان عافِبة الذین من تلهم کائوا 
اکتَرّ مهم و آشذ فُوَهٌ و آنارا فی الارض فما آغنی عَتْهْمٌ ما کائوا یکسبُون 
«3» (بنابر این آپا این مردمان در روی زمین سیر و گردش نمیکنند؛ تا 
نظر کنند. و ببینند: عاقبت کار آنانکه پیش از ایشان آمده‌اند, و هم از جهت 
آفراد, و هم از جهت قدرت و-اثار از ایتان بیشتر و قوی‌تر بوده‌آند, چه شده 
است, و به کجا منتهي گردیده است؟! پس آنچه را که در دنیا کسب 
کرده‌اند.: آیدا ذستی ار آنان تکرفت: هایشان ۱ تفن ننمود.) 
در علم حکمت متعالیه, و فلسفه آلهیه به ثبوت رسیده است که: نفس 


(1) آیه 176 از سوره 7: آعراف. 

(3 و 2)- به ترتیب, ایه 78 و آیه 82, از سوره 40: غافر. 
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انسان هیولائی است؛ یعنی قابلیت محضه برای هر گونه تعلیم و تربیت. و 


وصول به آعلی درجه کمال, و یا سقوط در آدنی مرتبه خذلان. 

ی ی و ی استاد ميشود. 
مثلا اگر در طبٍ وارد شود پزشگ عالیقدر می‌شود, و همین نفس اگر در 
رشته آدبیات وارد شود: آدیب: می کردن: خطبه میخواند. قصیده می‌سراید, 
شعر میگوید, و اگر در رشته ی ص و2 تقریبا ی له مخالف آدییّات 
قوت مفکره ) مسائل ریاضی را حل میکند؛ و ریاضی‌دان میگردد. 

و همین کس اگر در رشته نجاری و درودگری برود, نجخاری ماهر می‌ شود. 
اکن دردشته اهنکار ی مرو اهنحری اناد .هی‌ننود. بالأخره اگر مقتّی و چاه 
کن بشود, در اين رشته متخضصّص ميشود, و رموز و آسرار چاه کنی را 
درمی‌يابد. 


[داستان‌های خصوصی قرآن. عبرت برای جمیع مردم است] 


باری اگر همین شخص مزبور که دارای نفس انسانی است. دنبال آسرار 
الهیه و معارف یقپنیه برود؛ حکیم و فیلسوف ارجمند و عارف رفیع المنزله 
می‌شود؛ ؛ اگر فقط در علم حدیث کار کند. محدذثی نیکو, اگر در علم تفسیر, 
مفسٌری والا مقام. اگر در فقه زحمت بکشد, فقیهی بزرگ می‌شود. 

و برعکس اگر اصولا در مقام یاد گرفتن علمی از علوم برنیاید. قابلیتش در 
همانجا متوقف می‌ شود. و چنانچه دنبال قوای شهویبه برود» اول شهوت‌ران 
عالم می‌شود. اگر دنبال قوای غضبیه برود سفاکی عجیب, و خون‌ریزی 
بی‌نظیر می‌گردد. اگر به دنبال تقویت قوای وهمیه برود» شیطانی ری و 
نقشه کشی سترگ می‌گردد که: برای درهم ریختن راحت مردم. و سلب 
آشاتتن عمففی با انماع لو فیرنی‌ها: و مکرها, و خدعه‌ها, عالمی را به 
خاک و خون میکشد. و خود در بستر راحت آرمیده, نظاره میکند. 

خلاصه مطلب. معنای هیولائیت نفس, آ رکه : ارهز در غلمی: :با 

۱ ۱ 
در عالمی وارد کردند. وارد می‌شود؛ و ار نه صد هزار سال هم بگذرد. 
این قابلیت. خود بخود به مرحله فعلیت درنمی‌اید و همینطور مبهم و ساده 
و دست نخورده خواهد ماند. مثلا اگر فرض کنید: یک دختری با یک پسری را 
در یک خزیره بخدارند بظوریکه احدق ار افراد بنشر:با آنجا تماس نداشته 
باشد؛ و کتابی را نخوانده باشند؛ و سخنی را نشنیده باشند. آنها چون به 
وقت بلوغ برسند؛ و دختر حائض گردد, و پسر محتلم شود. ابدا معنای 
ازدواج و مجامعت را نميفهمند. و |دراک نمیکنند. و اگر با هم تا سنْ پیری 
هم در آن جزیره, به سر برند, مانند دو برادر, و یا دو خواهر خواهند بود. 
بنابر این نکاح و ازدواج حتما نیاز به اشاره و دلالت دارد. 

همینطور غضب و بروز اين قوّه از اين قبیل است. و تا غراب (کلاغ) طریق 
کشتن, و دفن کردن را به قابیل نیاموخت. او از کشتن و مدفون ساختن 
برادرش هابیل خبری نداشت؛ و راهی بدینموضوع برای او نبود. اگر چیزی 
را مورد ترغیب نفس انسانی قرار دهند. بدان رغبت پیدا می‌کند. مثلا اگر 
تعریی ویو آز آنده‌کتن مال نمودند؛ بدا رل هی رد و به عکس اگر 
ترغیب به انفاق و بذل مال نمود ند امفان خود را یکسره انفاق میکند؛ و 
خود لخت و عریان در گوشه‌ای می‌نشیند, و ساتر عورت هم ندارد. 

وقتی از دنیاء, و زینت‌های دنیا و فعالیت‌های اقتصادی, و اتکاء به ام و 
منافع جاه, و حب ب ریاست, 0 ۳ مال؛ , و صحبت باغوانی, و ترلم آغانی 
برای او گفتی. یک آدم شهوی, و دیو مهیب مادّی در برابر تست ! ! بهمین 
کس نه بغیر او, چون از فنای دنیاء و اعتباریست آند.۵ عدم سعی کر در رام 


خدا, و ضررهای ریاست, و زراندوزی, و تزویر, برای او بیان کردی, یک آدم 
ملکوتی, و یک فرشته آسمانی در برابر تست ! گهی در سجین و آسفل 
السافلین میرود؛ و وی آخو توشت‌ آعلی غلین ند 

نهر ملکوت قران: 12 ض: 337 در اللفتن راغبه دا *غبتهاه ادا نرد الف 
قلیل تقنع <1» 


[نفس انسان قابلیّت هر گونه از علوم و هر تعلیم و تربیتی را دارد] 


۱ تو او را به رغبت 

بیندازی ۱ کر ۱ بدان 

قناعت میورزد.) 

این ما ای لها مرلو ین خال مت میحر و ای 
که بواسطه مرض طاعون, در یک روز پنج پسر, و يا ده پسر او مردند. و 

و با این بیت میخواهد. متانت و استواری خود را در مشکلات برساند. و 

و تجلّدی للسامتین ان لریب الذهر لا تضعضع «<2» 


(1 و 2)- جامع الشواهد, باب الواو بعده الألف و اللام. و بعد از این بیت 
دوم میگوید: ۱ 
کم هم حمنل التشنل, ماقم العف کانوا سیم قاتا تفع اهر لا 
یبقی علی حدثانه* مستشعر خلق الجدید مقنع (چه بسیار از طوایفی که 
قبل از مادر, عیش و تنگم زیست میکردند بطوریکه اجتماعشان نیکو بود؛ و 
قوایشان در هم فرو رفته و استوار بود؛ لیکن همگی متفرق 4 
شدند؛ : بنحویکه ار اتفاق نیفتاد. 
و در روزگار, با وجود مصائب و نوآئبی که پیش می‌آورد؛ هیچگاه مرد شجاع 
ر آزموده و ززم. دیده‌ایق که کلاه خود بر سر دارد؛ و پیونسته در میدان 
رگ تداعی در شعار میدهد, و مبارز میطلبد, باقی نمیماند) یاقوت حموتی 
دز مجعمر . الاأدباء ج ۷۱ ص‌ 3 تا ص‌ 99 شرح آحوال این شاعر را آورده 
است: و گفته است: از مخضرمین بوده, و جاهلیت و اسلام را دراک نموده 
است. در حال رحلت رسول الله وارد مدینه شده اسلام آورد و اسلامش 
نیکو بود. از ابی عمرو بن علاء روایت است که: از حشان بن ثابت 
پرسیدند: بهترین شاعر کدام است؟ گفت: در میان ژندکان: هذیل است که 
آبو ذوئیب است. و ابن شبه گفته است: آبو ذوئیب با قصیده عینیّه خود که 
در رناء پسران خود سر وده است. از جمیع شعرآء پیشی گرفته است و 
ینست : 
امن المتفن ریت زو و و الذهر لیس بمعتب من یحزع قالت اميمة ما 
مر و ۱ 
مضجعا* / قض غارل آ که 
ی من به شماتت کنندگان نشان مبد هم 
که: من از دگرگونی روزگار ذلیل و مسکین و فروتن نخواهم شد.) «*» 


و دیدیم که: آبن فارض, درباره همین انسانی که به مقامات عالیه میر سد 
که: در هیچ ذهنی نمیگنجد, ور ره مش اف و آهان الفی واده 
می‌ شود 


+ فاختها آضا. لخشی, انه؟ آود بنوت مرن البلاه قودعها آودق پوت کاعفبه تین 
حسرة * بعد السّرور و عبرة ما تقلع و از اين قصیده است: 

و لقد حرصت بأن ادافع عنهم* و آذا المنیّة آقپلت لا تدفع و |ذا المثة 
آنشیتت آظفار ها* آلفیت کل تمیمة لا تنفع و تجلّدي, للشامتین آریهم* آن 
لزیب: الوهو لا اتتعضع لاید. هرنافت مفیم فا نتظر* آبارض قومی ام باخرزی 
المضجع و این قصیده قریب به هفتاد بیت است. و شیخ عبد الخالف در 
تعلیقه آن گوید: بنی هاشم در مرض مرگ معاویه برای عیادت او رفتند, و 
او ٍذن بدخول نداد, تا آنکه او را بر بالش نشاندند, تا ضعف او را نبینند. 

و چون از نزد او بیرون رفتند بدین بیت تمتل جست: 

و تجلدی للشامتین اریهم, الخ. 

اخوال اه توت را تر ابو الق اشقواتن نز آغانین نم سا سین مرش 

6 تا ص 61 آورده است. و از این قصیده 7 
ذکر کرده است. 

مر التی اه سای خی ازع بای ری اه 
پدیتصور بت ۰ 2 الا رصع رس ووبه. ومع وی قلییه: فان هذه 
این آیی الحدید در شرح عپارت آبعد شییء منزعا, 1 و 186 
گوید: منزعا ای مذهبا؛ قال آبو ذویب: 

و التقسن راغبه ادا رعتتهاه و ادا برد ال فلیل کفنع: 1 وشن الکلام العروی 
عنه علیه السّلام- و یروی آیضا عن غیره: «أَیُها الثّاس ان هذه الفوس طلعة 

فالا تقدعوها تنزع بکم الی شرّ غايت. و قال الشاعر: 

و ما اللفس الا حیث یجعلها الفتی* فان اطمعت تاقت و الا تسلّت و از 
خملة آبیات قضیده برده است: که بوضیری ذر احوال ۷ 
رسول الله سروده است: 

و الفْس کالطفل ان تهمله شت علی* حتٍ الرضاع و ان تفطمه ینعطم 
نور ملکوت قران, ح1, ص: 339 

و معجزات و کرامات و خارق عادات از او سر میزند, بالاخره میگوید: 

هی اللْفس ان آلقت هواها تضاعفت‌قواها, و آعطت فعلها کل ذژة «1» 
(اینها همه نفس است که: جون هوای خود را بیندازد؛ قوای آن چندان برابر 
می‌شود, و فعل او بهر ذژه در عالم میرسد.) 

و همچنین درباره علوم غیبیه‌ای که در خواب به انسان افاضه می‌شود, 
۱ 


ها هی | النمهز: عید اشتغالها بعالمها, عن فظهر الیش ی2<2*(آن کسن: 
غیر از نفس خودت کسی دگر نیست؛ که چون از مظاهر آدمی که عالم 
طبع و ماده است. منسلخ شده؛ و در عالم خواب به ملکوت خود پیو سته 
است؛ اینگونه خبرهای غیبی را برای تو بیان میکند ) تعلیم آسماء که در 
سوره بقره, خداوند میفرماید که: نه_آدم نو دیم* اج آدم الاسماء کلها 
«3» مراد تمام حقایق آشیاء. و راه وصول به تمام ما سوی الله است؛ که 
اختصاص به آدم دارد. و فرشتگان اد از یی نذا رنه 

ان تیاده لا وی ری تافص : افتاده و به فعلیت 
تامّه برسد؛ و انسان خلیفه الله فعلی در عالم وجود گردد؛ و آئینه تمام 
نمای صفات و ادا ذات آقدس وی شود. و این در صوربی میسور است 
که: نفس انسانی را از پنج دریچه حواسنٌّ ظاهره, مهار زنند, و نگذارند چون 
اسب بدون آفسار, در هر مزبله‌ای برود و سرنگون شود. فیلم‌های شهوی 
و عضبی و وهمی, نفس را ضایع میکند. فوسیقی, آذاز شیطان است؛ و 

عقل ر می‌گیرد. موسیقی همچون شراب است که: انسان را 4 


(3) ایه 31, از سوره 2: بقره. 

نور ملکوت قرآن, ج1, ص: 340 

که: در پوست نمیگنجد, , و مست می‌شود؛ : و گاهی یا آهنگی چنان دچار غم و 
غصه می‌ شود که: بدون اختیار اشگش سرازیر می‌ شود و ناله اش بلند 
می کردد, 

انسان را برای وصول به هدف اعلا, که قران: کریض تحص مود است؛ 
باید هم از لحاظ سمعی, و هم از لحاظ بصری, و هم از سایر جهات حواسٌ 
بشری؛ در تتظیم ذرآورد؛ تا این غنچه بوستان امکان بشکفد؛ و این نمره 
نهال آدمیّت میوه شیرین دهد. و گرنه در مزبله و عفن زار جهل و شهوت و 
غضب گم و نابود میگردد. 

قصص و داستان‌های قرآن کریم. برای اين خاصیّت بزرگ است که: با 
تطبیق آن مسائل. و سر گذشت‌هاء انسان بخود بياید, و متذکر گردد؛ و راه 
دوز خ را نییماید. بلکه در راه سعادت و بهشت گام زند. ؛ و به دنبال آن راد 
فردان؛ و راستان جرخ قداوشی: ساصران لفی بالاخص حصرت خانم 
الأنبیاًء و المرسلین, که جامع جمیع کمالات آنهاء و وارث تمام فضائل و 
مناقب ان خر کنته نود وبا ره پرداری بح اکملن به,سفادت 
مطلقه أبدیّه واصل شود. 

اتحاد نفوس, در نیت و مقصد و مقصود. بقدری قوی است که: میتوان: 


قومی را که راضی به عمل قوم دیگری هستند, با آنها در عمل شریک 
دانست؛ و بر این زمینه تحسین و تقبیح نمود؛ گرچه در متن عمل شرکت 
نداشته‌اند. 

علّت آنکه سرگذشت حضرت موسی علی نبیثا و آله و علیه السلام و امقّت 
وی 9 قرآن کریم, از همه سررگذشت‌ها بیشتر وارد شده است؛ حتّی از 
سرگذشت حضرت ابراهیم خلیل علیه: الشلام. با آنکه. [براهیم پذون شک 
افضلن اه افودم است: تجفت. استکه؟ ات فوشی: در سار از آموز 
بلکه در همه امور مشابهت تام و تقافی: به این ات داشته‌اند. 

خداوند متعال بواسطه بیان آن حوادت و وقایع میخواهد اين اقت را بیدار 
کند؛ و اندرز دهد که: چنانچه دست از تلوّن و تردید. و شک و ریب و 
ایرادهای بیجا, و پرسش‌های ناروا, و ضعف و زبونی, و تنبلی و سستی, و 
عدم اراده متین 

نور ملکوت قران؛ حِ ص: 341 ۲ 

و عزم استوار, و گرایش به زینت‌های موقت, و عدم تسلیم و اطاعت 
محض در برابر رسول الله, برندارند؛ عاقبت را همان 1 
پر سنی, و پیروی از سامری ات شده, و در پیابان بیت المقدس چهل سال 
ویران و سرگردان خواهند ماند. و زر و مسکنت برایشان زده 
می‌ شود. 


[قرآن با خطاب به بنی |سرائیل زمان رسول الله مواخذه عمل پیشینیان را از آنها میکند] 


قرآن کریم. بنی اسرآئپل زمان پیغمبر را مخاطب قرار داده؛ ۵ یا اه 
اسال ابا و احداد و اسا ان که فست عم سار سبانضد سال از ۳ 
میگذشته است., توبیخ میکند. تنل فحات دادن از عرق ۵ ها کت: در ریق رل 
و مثل درخواست کردن انها ریت خدا را از حضرت موسی, و مبتلا به 
صاعقه شدن؛ و مثل عدم شکیبائتی برای غذای یکنواخت, و درخواست سیر 
و پیاز و عدس نمودن؛ و مثل موّاخذه از کشتن کس را و کتمان آن قتل را 
تا بوسیله ذیج بقره صفراء. و جریا دنبال آن, قاتل مشخّص شد. 

و لا قرقنا کم ابر قأَتحَاکم و َغرقنا آل فزعون و نم تنظزون. «1» 
رای نی اسر ائیل باه سا هرید زمانی را کض‌ها درا زا تدای ,شها شنکا ومد 
و شما را و اس ی و در برابر چشمان شما.؛ 
دیدگاه شماء آل فرعون و دار و دسته و,پیروان اوررا غرق نمودیم ! و ( 
فلنم با نوس لن نومن لک خی ری الله جفت فاخدم الصاعته واه 
تتظکون. <« 2 

(و ای بنی اسرآئیل ! یاد بیاورید زمانی را که گفتید: |ٍی موسی! ما ایمان 
بخدا| از گفته : تو نمیآوریم, مگر آنکه خدا| را آشکار | دیدار کنیم ؛ پس در 
آنحال شما را 2 در کرفت و قها تظا ره می‌نهونید )وا فان با 
مُوسی لر تصبر تصبرَ علی طعام واجد. 3« 


- 


۳ 


(1) آیه 00ظ, از سوره ض بقره. 

(2 و 3)- به ترتیب ایات 55 و 61 از سوره 2: بقرة. 

نور ملکوت قران, ج1, ص: 342 

(و زمانی که شما گفتید: ای موسی ! ما صبر بر خوردن غذای یک شک و 
یکصورت را نداریم ) و اِذ قَتلثمٌ نفسا فادارَائم فیها و اللهٌ مُحرحٌ ۶ ما که 
ور 1 نور ملکوت قرآن ۳ 212 قرآن با خطاب به بلدی بات اتیل 
زمان رسول الله مواخذه عمل پیشینیان را از آنها میکند .۰ص :31 

و زمانی که شما کسی را کشتید؛ و در موضوع تعیین قاتل, نزاع برانگیختید؛ 
و همدیگر را مثهم نمودید؛ و خداوند آن سرّی را که پنهان می‌داشتید؛ ظاهر 
نمود !) و بسیاری از ایات دیگز که بر این نهج است. و در اين آیات ما 
مي‌نگريم که: ۱9 
سلم خطابا میفرماید: 

شما به موسی گفتید: چنین ! شما به موسی گفتید: خنان | شما ار مره را 
کشتيد, و قاتل را مختفی نموده؛ و در تعیین آن جنگ و جدال راه انداختید ! 
چون یهود زمان رسول الله بعینه یهود زمان حضرت موسی بوده‌اند, و در 


همان روحیات. بدون کمترین اختلافی بوده‌اند؛ معلوم است که: خطاب 
خطرت: آیزد-ستخانه و تعالی بانهاه و کناهان انهات.ووی, یک ملکه باظیه,: و 
نفس فعلیه انها بوده است. پس هر جا ان ملکه باطنیه وجود داشته باشد؛ 
و نفس بهمان گونه از فعلیّت متحقق گردد, عین آن خطاب به آنها, بلکه به 
غیر آنها که شریک در عقیده و صفت و کردار میباشند؛ نیز هست. ؛ گرچه 
هزاران سال از زمان خطاب صوری آأوّلین بگذرد؛ و رنگ‌ها, و شکل‌هاء و 
محیطها, و زمان‌ها, و مکان‌ها, ۵ بالاخزه جمیغ آداتب و رشوم نیز متغیر و 
متبدال گردد. 
عیّاشی از حضرت امام محقّد باقر علیه السّلام حدیثی روایت میکند ت] 
وله ام ال (: اتزلت من قوم 2۶ مات اولتک القوم, ماتت الاأیة؛ لما بقی 
من القران شیئی. و لک القران یچری آوله علی آخره مادامت السشموات و 
الارض. 


(1) آیه 73, از سوره 2: بقره. 


[اگر آیه‌ای از قرآن اختصاص به قومی داشت. با مردن آنقوم آیه هم مرده بود] 


و لکل قوم آية یتلونها هم منها من خیر آو شّ. «1» 
(اگر آیه‌ای از قرآن که در شأّن نزولش, ۳99 گروهی نازل شده بود؛ 
اختصاص به آن گروه, و مورد شّن نزول داشت., و بواسطه انقراض و 
مردن آن گروه, طبعا نیز آیه میمرد,. و معنی و محتوائی ترا نکر کر تیور 
نداشت؛ هر آینه در اینصورت رفته رفته هیچ چیز از قرآن باقی نميماند. و 
لیکن قرآن آینچنین نیست. 
ها هاصکه آشمانیا مسمی‌سافی است: ابات فرآن سس انظیر که در فحله 
نخستین. و زمان نزول, جاری می‌شده است؛ در زمان‌های دیرین جاری 
می‌ شود. 
و از برای هر گروهی تا روز قیامت. آیه‌ای است که آنرا تلاوت میکنند؛ و 
ین گروه, مصداق و منطبق علیه مفاد اين آیه هستند؛ بهگین شان. تزول. و 
ح آولین آن. و این گروه از جهت مصداقیت این آیه, يا در خیر هستند و 
یا در شز. 
«یعنی يا مصادیق خوبی هستند. همانند مصادیق و موارد نزول خوب در 
وصان ول اه حلم لها له مشاه بت قرا در وود امعم اس 
یا مصادیق بدی هستند, مانند همان مصادیق بدون تفاوت»). 
و این کلام نتیجه‌اش آنستکه: شان رفن هضور آبته مخطتصض, تروتست: و حقا 
مطلبی بسیار عالی است که: حضرت ما را بدان |ارشاد فرموده‌اند: 
اگر قرآن اختصاص به طائفه ایکه درباره آنها نازل شده است, داشته باشد؛ 
بدیهی است که با موت آن طائفه, آن ات و یا آن سوره میمیرد. چون 
حیات هر کلامی که راجع به شخص خاص باشد, وجودا و عدما تابع حیات 
خود آن شخص است- فرمان سلطان, برای سرلشگر خود, در معرکه جنگ 
پیرو حیات اوست, و با مرگ وی, دیگر فرمانی نیست- و به تدریج با موت 
تمام طوایفی که قرآن درباره ایشان نازل شده است, تمام قرآن میمیر د. 
و چون قران زنده است. و تا ابد زنده است؛ بنابر اين, شان نزول و موارد 
از/ در زمان رسول الله, تخصیصی در 
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ان معنای کلی نمیزند؛ یعنی مورد را مخصص قرار نمیدهد. 

شما ملاحظه‌ای بنمائید در ایاتی که خطاب به خود رسول الله است؛ و 
دستور و تکلیف از جهت لحن سخن برای اوست: ولی با روشنی و وضوح 
عمومیت آن برای همه مقمنین بدست میاید؛ مانند اين ایه: و لیر آتَیّت 


لیا مه ۱ 2 


الذین آوئوا الکتاب یل آیة ما تیقوا قلنک ک ما آقت نیو فش ما تتضقم 
ین یهت بت آقواعقه مره ده ایا اه اک اد ادا 


کت ای پیغمبر (یه بهود و نصاری) که به ایشان کتاب خداوندی داده 
شده است. یکایک از ایات خدا را بیاوری و بدهی ! انها از قبله : تو متأابعت 
نمیکنند؛ و هم ره انوا دی ی امسر راهان عرار فا 
برخی دگر متابعت نمی‌نمایند. ۵ او فش نان گلمی: که خه نو رستوم 
است, تو.از آراءو افکار ششت و واهی ایشان پیروی کنی, در اینصورت از 
ستمگران خواهی بود.) 

هر ای ارات خطاب اختصاص به رسول خدا دارد؛ و لیکن حکم, عامْ است. 
و مخصوصا اگر اینمطلب را در نظر داشته باشیم که: در خطابات قرآن در 
حقیقت مخاطبین آفراد مردم هستند؛ و رسول خدا از جهت وسعت نفس و 
احاطه وجودی, حکم آیه و دریچه‌ای است برای تحقق خطاب به آنها. و این 
حقیفت را آن آند نشان:مندهد: 

و انزلنا النک الدکر لشبین للتاس: ما تژل الم «<2» 

(و ما قرآن را به سوی تو فرو فرستادیم؛ تا آنچه را که به سوی مردم نازل 
شده است. برای آنان بیان کنی.) 

لذ| ,هیچوقت. طراوت قران از بین نمی ‌ود. همیشه زنده, و خوشبو, و 
معطر, و دارای حیات جاوید است. 


(1) آیه 145, از سوره 2: بقره. 
21 ابه 4 و 16 ِ- 
هزارانٍ فرد و قیله در جو کرش مان اه و سوه هر اه 
بکایک: نان ستجفته: وه پهره‌شان .وا میدهد. ور غین حال بم.-هوت: .همکی 


عم 


ایشان, باز هم قران خودش زنده و جاوید است. 


[وهابیون آخبارنون: جمود بر معنای ظاهر نموده, و از حقیقت قرآن بی بهره‌اند] 


در اینجا به دو مطلب باید اشاره کنیم: 

تکی که در متا ری ار تقاسر آهل بیان باا خض تایه کفدنده شید 
آیات را در موارد محدودی, زندانی می‌کنند؛ بسیار غلط است. و بالاخص 
طرفدار و پیرو این مذهب: این تیمته که منشاً آفکار و رآء و هابیون است., 
سخت از این مسلک حماپت ی تضاید. و دین را همچون لاستیک خشک 
شده, و پوسیده درآورده, بطوریکه همه جوانب انعطاف و نرمی خود را از 
دست داده است. ۱ ۲ 

دمم آخدسماری از آفرادیکت. از اش امم از نوی فهم.خامن اور 
نمیکنند؛ همچون بعضی از آخباریّون ما, که آن حقایق بسیار آرزنده و عالی 
را در هار جوبت الفاظء ارمم با معانی محدود و معین, زندانی می‌نمایند؛ از 
حقیقت و |دراک معانی عمیقه و لطائف و ظرائف قرآن بی‌بهره میگردند. 
آلفاظ عمومیت داشته, و برای معانی کلیه وضع شده است. و جان و روج 
قرآن, در همان اتتر ان و بواطن و معانی کلیه است., که بدون حصول 
طهارت حقیقی وصول ۳ 

وهابیون که جمود بر ظاهر دارند, و بر این انتنانن خدا را جسم میدانند, و 
و ی 
برخلاف همین ظواهر مشی نموده, و خود را در ففکناکن عدم بصیرت» و 
شرک, هلاک هن ‌تهایتد: بطوریکه امروزه گرچه بعضی خواسته‌اند بر روی 
رشته‌آتیهای انان پرده‌ای بکشند, و عقأئد سخیعه, و تاریک آن مذهب, و ار|ء 
جامد و خشک ابن- تیمیه را توجیه کنند, نتوانسته‌اند. بلکه افتضاح بالاتر و 
رسوائی افزون و است. زیرا| با بیان آرآء, در وهله ول کوس و 
طبل خالی حول بو طلمت راو اخبه ند 

نور ملکوت قرآن» ج1, ص: 346 

وقابیّون و اين دسته از آخباریُون محبوس در حبس جهالت. هر دو از وصول 
به معانی راقیه ِ محروم‌اند. 

«[» (دست و در بالای ۳ ایشان است 

مراد از دست.؛ همین دست است. غاية الأمر بسیار بزرگ و صاحب اقتدار, 
متناسب با وجود خود خدا. این گروه ان اخبار تون در این 1 میگویند: مراد 
از دست قدرت است؛ و لیکن دست را در معنای قدرت مجازا استعمال 
نموده است. فلهذا در بسیاری از موارد که از جستجوی قرینه بر مجاز, 
عاجز می‌شوند. همچون لفظ صراط, و میزان, و تجرژد عالم 9 و بعمن:9 
فرشتگان, و غیرهاء, جمود بر معنای ظاهر نموده, و بالأخره در نتیجه و نهایت 


با وهابیها از یک در سر بیرون میاًورند. 

مدای حق آنستکه: الفاظ برای معانی کلیه و عامّه وضع شد‌اند. و 
استعمال ید (دست) در این ایه مبارکه برای موجودی است معنوی که در 
شحت. ولابت. که الفه شق ه فتق آمور را گنه و این استعمال هم 
حقیقت است؛ نه مجاز. 

ببین تفاوت ره از کجاست تا بکجا؟ ! و مطلب مهم دیگری که باید تذگر داده 
شود. که برخی از دانشمندان قریب به عصر ما خواسته‌اند که: آیات 
قرآن را بر علوم مادّی و طبیعی: 

هیئت,؛ طب. طبیعیات. و غیرها تطبیق کنند. و به خیال خود خدمتی به قرآن 
نموده. : و بفهمانند که: محتویات قرآن قابل انطباق بر علم بوده, وید علج 
نمیتواند ناسخ آن گردد. 

غافل از آنکه: این خدمت آنها در جهت معکوس, و در راه خراب کردن, 


(1) آیه 10, از سوره 48: فتح: ان الذین پبایخونک تما ییون ال یذ له 


نور ملکوت قرآن, ج1, ص: 347 

و ضایع نمودن قرآن است. 

علوم قرآن هیچوقت محدود به علم خاطی نیست. دآثره‌اش بسیار وسیع 
است. و بنابر این: 

آوّلا منطبق نمودن قرآن را با علم خاضّی با تمجلات و تکلفات بسیار, 
محجد ود کردن معانی ایات است؛ و گفته شد که: معانی ایات مجدود نیست. 
و ثانیا علوم ماذی و طبیعی هر روز تغییر شکل میدهد. هر روز فرضیه‌ای 
جدید, فرضیه پیشین را ابطال می‌نماید. این دانشمندان تصور نکرده‌اند که: 
فر دا فرضیه جدیدی؛ اگر فرضیّه امروز را باطل کند؛ و با پافشاری اقایان: 
در تطبیق آیات بر این فرضیه, یکباره تمام آیات باطل_ خواهد شد؟ ! باری 
برویم بر سر مطلب؛ و آن کلّْت و عمومیّت و أبدیّت آیات قرآن است. و 
آنکه هر چه هست, در قرآن مجید است. اگر کسی بر قرآن وارد شود؛ و 
آیانت را از کید کام همان مان که وا ویلن: بیگرد ماخ سای بر و 
غوامتض لا بتجله: وی رت واه ند 

خطابات قرآن, اختصاص به مخاطبین و موجودین در زمان رسول خدا| وان 
الله علیه و آله و سلم ندارد. جمیع خطابات آن, همچون يا أیُها الثّاس, و یا 
لها الذین آمنوا برای تمام آفراد مردم, و برای تمام آفراد مومنان تا روز 
قیامت است. و همگی به نفس همین خطاب, مخاطبند؛ کر ری آ نان در 
حضور رسول الله حاضر نبوده. ؛ و یا أصلا موجود نبوده‌اند. ۳ 

عنوان مسلم, موّمن؛ مشرک؛ کافر, منافق؛ و غیرها که در قران وارد شده 
اتیتت هن کفن: است که این وان دا نود طرفه اند کر هر اسان 


بعد از زهان نژول قر آن باشد. این غنوان بر او فتطبق است:: ۶*» 


(*) و چه اشتباه بزرگی صاحب معالم نموده است که گفته است: : آنچه 
برای خطاب شفاهی وضع شده است. با دلالت صیغه آن, شامل ما که رود 
از زمان خطاب نميشود. و آن کم وراه این به دلل 

بوزم توت قرآن, جر ص: 248 

جاه روت رت ! و تنقیج ملاک با 
دیگر برای آحدی ال و کید 

خاا ان ماد کای ازست که پیوسته قرآن گشاده, و در سینه‌های 
صاحبان علم ,و درایت موجود است. 

و ما کنّت تللوا مره فیلة من کتاب, و لا تْطه بتمپک اذأً لاکتاب | 
یل هو آیاث ات فی دوز آلزین وتا العله ۴ ها 
الظالِمُون «<1» 

(و ای پیغمبر ! تو اینطور نبودی که: قبل از نزول قران, بتوانی کتابی را 
بخوانی؛ و اینطور نبودی که بتوانی با دست خود, خطی را بنویسی ! زیرا در 
آنصورت, معاندان و پوشندگان حق/ به شک, ۰ و ریب ر و شبهه میافتادند- بلکه 
قرآن کریم, آیات روشن؛ , و نشانه‌های ظاهر و هویدایی است, در سینه‌های 
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- دیگر ثابت می‌گردد؛ و اين گفتار آصحاب ما امامیّه و آکثر آهل خلاف 
است. یی شیر لول ان کف سک کلمات وه خقایق, و حطابات 
قرآن, همگی راجع به مان نزول قرآن, و مخاطبین در آن زمان است. و 
ما حقّْ فهم و غور در آیات را نداریم؛ باید برویم و ببینیم که: حاضرین در 
انزمان همچون عمّار و مقداد چه فهمیده‌اند؟ انگاه از روی اجماع. طبق 
فهم آنها عمل کنیم. و اين گفتار, خطای مهمّی است که از او سرزده است؛ 
و از آن مهمتر آنکه: آنرا به علمای شیعه امامیّه نسبت داده است. 

مولی صالح مازندرانی در شرح معلم گفته است: این قول بر مذهب مئّه 
ناحیه بعید است؛ همانطور که روایت وارده در کافی در تفسیر قول چداوند 
تعالی بر آن دلالت دارد. آنجا که میگوید: و آوجی الم هذا الْفوَانْ لاأتَذِرَکم 
به و من بلغْ (آیه 19, از سوره 0: 2 
وحی شده است؛ تا با ان وتان تما بات بو رشان تب سها تدای 
کسانیکه قرآن به آنها بعد از من برسد) در تفسیر وارد است که: مراد از 
عن بلغ أئمه طاهرین علیهم السلام هستند. و معنی اینطور می‌شود که: و 
ینذرکم به من بلغ. و اين آیه دلالت دارد بر آنکه مخاطبین خصوص آفراد 
وا ای ای فا ار ام سم 
بعدا| به وجود نیو و أئمه معصومین انها رای اندازه و تخدیر مینمایند. 


(1) آیه 48 و 49, از سوره 29: عنکبوت. 
کسانی که: به آنها علم داده شده است. و آیات ما رای انکار نمیکنند. مگر 
ستمگران و ظالمان.) 


کار آمید موی یه الفاای کم وجی بو عازن نصوع اش ار ان بای الاه بدا فوتا ی 
کتابه ] 


از حظرت اسر الصوفتن عابه الشلام ووانت کرده‌اند کمه زو او رس وید 
هب ند کف سر تضول, الله خن ,ناه علبه و آلم یت من وحن سوی 
القرآن؟! (آیا از رسول خدا صلّ الله علیه و له غیر از قرآن. در نزد شماء 
مقداری از وحی آنتتماتف میباشد؟! حضرت گفت: تقو دنق به: آر: تین 
که دانه رای شکافت. و جان را آفرید؛ مگر اینکه خداوند به بنده خودش؛ 
فهمیدن کتابش رای عنایت فرماید!) قال: لا و الّذی فلق الحبّة و برء 
التسمة؛ الا آن یعطی عبدا فهما فی کتابه «1». 

حضرت با این عبارت میرساند که: فهم قرآن, حل تمام مشگلات. و رافع 
جمیع جهالات و نورائّت و وحیی است که: در سایر امور, از ناحیه 
و ابضا آسر المرسین عليه التکام کفبانه من فیم القران: فتر سمل 
العلم «2» (کسی که قرآن رای بفهمد, ا ‏ علوم رای تفسیر 
کرده است.) 

و در تفسیر نعمانی با اسناد خود. از /سماعیل بن جابر, روایت میکند که او 
گفت: از حضرت آبا عبد الله جعفر بن محشّد الضادق علیهما السلام شنیدم 
که میگفت: 

انْ الله تبارک و تعالی, بعث محمّدا فختم به الأنبیًء. فلا نب بعده و آنزل 
یه کار اسان فلا کتاب بعده. آحل فیه حلالا و حام حراما. 
وحن ات بوخ ای ات محر معصرام ای سم امه 


ص 23. 

۱ رک رصن سم نی ی للم خیم وله 
علما باقیا فی اه 1 

(حقا خداوند تبارک و تعالی؛ محمّد رای برانگیخت, و با بعثت وی به نبقت 
پیغمبران. خاتمه 1 بنابر این دیگر پیغعمبریر یس از او نیست. و بر او 
کایی را قره فرشتاد که با آن: به کتاب‌های آسمانی خانمه داد,بنایز این 
فیک انش ن از ان مت بر ان کاب رها رای ال ره 
چیزهائی رای حرام نموده است. 

پس حلال محمد حلال است تا روز قیامت؛ و حرام محمّد حرام است تا روز 


در آن کتاب است شریعت شما؛ و خبر کسانی که پیش از شما بوده‌اند, و 
خی کنبانی بش ار ها فد و سل خدا صلی الله له و لد 
سلم آن قرآن رای علم باقی در میان آوصیای خود قرار داد.) 

و دیگر از أَدّله عمومیت قرآن, مثال‌هائیست که: در قرآن ذکر میشود. 

قیال کرت ال اس ولی حافی عبان ی‌جعفت کلی اس لذا عالا زر 
دنبال مثالها, آفزته تذکر وتاخل و پند وعبرت میفرماید. , 

و لقَد صَرمّا لللَاس فی هذا الشران من کل متل لعلفد یتذکرون. <2» 

(و هر آینه تحقیقا ما برای مردم» در این قرآن از هر گونه مثال اور نت بت 
امید آنکه آنها قتد کون ردو 

برای توضیح بیشتر درباره عمومیت کت آیات قرآن, حدبت مبارک و 
شریفی است در علل الشراآیع, راجع به قسمت کردن نار و جئثت بدست 
خضویت. مر لس له لام کم ار او سطالت سار دی کر 
عای و از جع ایا عسوت مطالت و اای و تکام فران کم ات ره 
ها مت مت میت 


(2) ابه رز از سوره 39 زمر. 
تمام متن انرا میاوریم: 


یت علل الشا نس تک علی غاب انشا قشیم ال و :۲ 


مرحوم شیخ صدوق: محمّد بن علی بن بابویه با اسناد خود از مفضل بن 
عمر روایت میکند که: من به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: بما 
هار علبت بق. اطالب غلیه السلام قسیم الحه ورالار) ۱ (بجه سب علن 
بات امن وت و جهثم شده است؟ ) حضرت 
گفتند: لأن حبّه ایمان و بغضه کفر! و [ئما خلقت الجّة لأْهل الایمان. و 
خلقت الار لاحل الکین, نیو علبه السلام فسیم الخعو اتار لدم العلم. 

و الجلة لا بدخلها الا هل محئته. و الثار لا یدخلها الا هل بغضه. 

(به سبب آنکه محبّت به او ایمان است؛ و عداوت با او کفر است. و تحقیقا 
بهشت فقط برای آهل ایمان آفریده شده است. و جهثم فقط برای آهل 
کف خلفت کرویوه اش سار این لت علیه انار سین فلت فقوت 
کننده بهشت و جهثم است. 

ففصل. گفت: بایج رسول. الله1 فالای ع بو الاعضاء هل کاندا نهر 
ا کل آنفم یبغضونه؟ ! (ای پسر رسول خدا: بنابر این آنییآء و اما آنان هم 

علیْ را دوست داشته‌اند, و دشمنانش را مبغوض داشته‌اند؟ () فقال: نعم. 
قلت: فکیف ذلک؟! (پس گفت: آری. گفتم: چگونه است آن مطلب؟ !) 
قال: آما علمت آّ الثِتَ صلّی الله علیه و آله قال یوم خیبر: لاعطین الرّاية 
غدا رجلا یحبٍ الله و رسوله؛ و یحبه الله و رسوله. ما برجع حتّی یفتح الله 
علی یده؟ ! <1» 


(1) امام احمد حنبل در مسند خود روایت کرده است از سهل بن سعد از 
پدرش که: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم, در روز خیبر فرمود: 
لاعطین الژاية غدا رجلا يحت الله و رسوله؛ و یحبه الله و رسوله, لایرجع 
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(حضرت گفتند: آیا نداسته‌ای که: ۱ , در روز 
خیبر گفت: هر آینه حتما من پرچم و لوای جنگ را فردا به مردی می‌سیارم 
که: خدا و رسولش را دوست دارد؛ و خدا و رسولش نیز او را دوست 
دارند. و او از میدان کارزار برنمیگردد؛ مگر خداوند بدست او فتح و ظفر 
را نصیب خواهد نمود؟ !) قلت: بلی ! قال: آما علمت: آن رسول الله ضلن 
الله علیه و آله لمّا آوتی بالطائر المشوک 4 قال: له ائتنی باحبٌ خلقک 
الیک. عاکل. شعی .۱3 ۳ و عنی به علیا؟! (گفتم: آری ! گفت: آیا 
ندانسته‌ای که: چون یک پرنده بریان برای رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
آوردند آنحضرت به خداوند عرض کرد: 

بار پروردگارا! محبوب‌ترین مخلوقاتت را بیاور؛ تا او با من از اين پرنده, 


بخورد! و مقصود از آحث خلق اله به سوی خدا علی بود؟ !) قلت: 
کف ار فا فآ ی اهاه الب اه اه 
السّلام رجلا یحثّه الله و رسوله؛ ال مرول فعل زا 

(حضرت گفت: آپا ممکنست که انبیای خداوند, و اوصیای انها علیهم السلام, 
دوست نداشته باشند مردی را که خدا و رسولش او را دوست داشته 
باشند. و وی نیز خدا و رسولش را دوست داشته باشد؟ ! گفتم: نه.) 

قال» ول بخور آنسکون الف ت زورمین امه زا ی نی اه و یس 
رسوله صلّی الله علیه و آله, و آنییاعه؟ ! قلت: لا 

(حضرت گفت: آبافهکنست مه مومتیرن از امت‌هائی بوده باشند که: 

حبیب خدا,؛ و حبیب رسولش,: ی را دوست نداشته باشند؟ ! 


حتّی یفتح الله علیه (ینابیع الموّدة, طبع اسلامبول, ص 231. 
گفتم: نه.) 


[حدیث مبارک : مفصّل بن عمر درباره اینکه: عی قسمت کننده بهلد بهشت و دوزخ است ] 


قال: فقد ثبت آَنْ جمیع آنبیء الله و رسله, و جمیع المومنین کانوا لعلی بن 
ابیطالب محیّین. را 
قلت: نعم. 

و ۳ و 
همچنین ثابت شد که: تمامی مخالفین آنها دشمن او, و دشمن تمامی 
دوستداران, و آهل محبّت او میباشند. گفتم: آری.) 

قال۸ فلا تفخل. آلصته الا من اه مرن االی و آاخرین: قفه ان فسد 
الجلّة و الثار. 

(حضرت گفت: بنابر اين, داخل در بهشت نمی‌شود مگر: کسیکه علی را 
كِِ. داشته ِ ۶و از پیشینیان باشد, 9 از پسینیان. یس روی 
مفل پن عفر در اینجا مکوید: ۳" 

فرجت عنن فلج الله عنک ! فزدنی مقّا علمک اللّه تعالي !) (آندوه و غصّه 
را از من زدودی, خداوند غضه و آندوهت را بزدایت ! از آنچه خداوند تعالی 
به تو یاد داده است, قدری شظر. ضرا شیم کب ارت حفرت: بپرس ای 
مفصّل ! من گفتم: می‌پرسم ای پسر رسول خدا: 

فعلخ بن آبیطالب یدخل مه الجنة و مبغضه الثار, آو رضوان و مالک؟! 
این ار اما نالیم ان دعس ود را فرسشت دار 
میکند؛ و دشمنان و مبغضین خود را در جهئم وارد می‌نماید؛ و یا رضوان که 
دربان بهشت است. و مالک که پاسدار دوزخ است آنها وارد در بهشت و 
جوم من مایت ۱ قال با ففصل . آها علمت دا الله سار ی وعالی شعت 
رسوله, و هو روح 
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انیا و هم آرواح قبل خلق لخلق بألفی عام؟ ! قلت: کی 

(حضرت گفت: ای مفطل ! آیا ندانسته‌ای که: خداوند تبارک و تعالی؛ دو 
هزار سال قبل از اينکه عالم را خلقت فرماید. تا ۳ ۳۹ 3 
ارحاحفن بودند, بدون آجساد؛ پیغمبرش را که جان و روج سایر پیمبران 
است, خلقت فرمود؟ ! گفتم: آری.) 

فال: آما علست اه فا هم الی توعد الله ی طاعته و اناع آمره: و وعده 
الخه علی دلکه و آمعد من خالف ها اظابوا الیفه و انکرم الار؟ا وولت 
بلی. 


(حضرت گفت: آیا ندانسته‌ای که: خداوند, ایشان را دعوت به توحید خود, و 
اطاعت خود, و پیروی از امر خود نمود. و بر اين امر انها را بشارت به 
1 و کسانی را که از اجابت و پذیرش دعوتش سرباز زدند و انکار 
کردند تهدید به آتش کرد؟ گفتم: آری.) 

قال: آفلیس این صلّی الله علیه و آله ضامنا لما وعد, و آوعد عن ره عرٌ 
و چلّ؟ ! قلت: بلی ! (حضرت گفت: آیا پیغمبر آکرم صلّی الله علیه و آله و 
سلم, خودش ضامن و متعهّد چیزی را نیست که: از جانب پروردگارش 
وعدم/, داده است؛ و یا نهدید نموده است؟ ! گفتم: آری.) 

قال: آو لیس علی بن آبیطالب علیه السُلام خلیفته و امام أَمْته؟ قلت: بلی. 

(حضرت گفت: آیا علی بن آبیطالب علیه السّلام. خلیفه رسول خداء و امام 
برای ات وی نیست؟ گفتم: آری !) قال: او تفن رصهان .و مالک من جملة 
الملتكة و المستغفرین لشیعته النّاجین بمحیّنه؟ ! قلت: بل (حصرت کنت: 
آپا رضوان, دربان بهشت و مالک: نگهبان دوزخ از جمله فرشتگان و الب 
غفران کنندگان برای شیعیان آفیز المومنین علیه السلام نیستند؛ آن 
شیعیانی که به برکت محبت او نجات پید | نموده‌اند؟ ! گفتم: آری ۱( 


[امام وجود عینی و خارجی قرآن است] 


قال: فعلی بن آبیطالب اذن قسیم الجّة و الثّار عن رسول الله صلّی الله 
علی و لد و وضوان وهای صاورا نکن امری باس لاه ار یال 
تسف ها تفاسم اه ویک رن از ال ات 
«1* 
(حضرت گفت: بنابر این در اینصورت., علیْ بن آبیطالب. تقسیم کننده 
وت ماس را ی لد هن 
مالک ار اه ان تک ارگ و یات ره است: کل 
میکنند. و از امر او ی ۷۷ میباشند. 
ای مفصّل ! این مطلب را بگیر, زیرا آن از علوم مخزون و مکنون و پنهان 
است که: جر ندان دسترش عستء و انر | پنهان بدار؛ و برای کسی 
بازگو مکن؛ مگر آنکه آملّت شنیدن ما نمودن اینگونه استدلال را 
داشته باشد). , ۱ 
ما در دقت و تأمّل در اين حدیث, که نه یک باب, بلکه آبوابی از علوم را 
برای ما میگشاید, کیفیّت استدلال صادق آل محقّد را بر عمومیّت و کلیّت 
تقسیم آمیر المومنین علیه السّلام بهشت و جهثم را نست بهر محبٌ و 
مبغض گرچه از انبیای سلف؛ و اعدای انهاء و امّتان ایشان در زمان پیشین 
بوده‌آند؛ درمی‌يابیم. 5 
و بر همین نهج از استدلال, میتوانیم استدلال بر عمومیّت و سرایت قران 
کریم بنمائیم. و بنابر اين بر هر فرد مسلمان, لازم است برای وصول بر 
حقیقت آیات قرآن, خود را به مرحله [دراک کلیات برساند؛ و با تهذیب 
آخلاق, و تطهیر نفس, قابلیت بدست آوردن تأویلات قرآن را پید | کند. و به 
صرف خواندن, و از حفظ داشتن اکتفا ننماید, و گرنه چه بسیار از ظلمه, ۰ و 
حاکمان ستمگری که در طول تاریخ آمده‌اند؛ و قرآن را میخوانده‌اند؛ و 
بدان بر منافع خود استدلال میکردند. 
افیر التی.علنه ام حضعت قران آفست. قلیدا ماو که هر اه 
مردم را به دو فرقه: بهشتی و دوزخی تقسیم میکند, وجود عینی و خارجی 
ن نیز 


ی ۳ 
قریق فی الْجَتَةٍ و قریق فی الستعی , «1» 


گِ 


زر گروهی در تقاتت: بر ین و گروهی در آتش گدازنده و سوزان). 


ی هدیاه السّبیل اِمّا شاکرا و ِمّا کفقورا. <2» 

ا رتسا راه سعاوت و ریق مصول سفونت چت را به انسان نمودیم, 
و لیکن او با در مقام شکر برآمد. و یا در صدد کفران شد). 

کوفیان قرائت قران مینمودند؛ و قران حمایل داشتند. ولی با همان 
شمشیری که اين قرآن ۳ داد؛ و آنها را صاحبان عرّت و شوکت 
نمود.؛ ۰ و9 از ذل عبودیت و همجیت 9 اطاعت بردگانی, همانند خودشان نجات 
داد؛ امام زمان, یعنی حقیقت قرآن, و وجود تکوینین و عینلّی و خارجی آنرا 
کشتند. و با همین قران هم استدلال بر لزوم قتل او نمودند. 

قرآن کنند حرز. و به طه کشند تیغ‌فرقان کنند حفظ. و امام زمان کشند 
ی ی و ی ان 
الم ووایت ین که 

قال: قال رسول 0 آنا ول وافد علی العزیز الجتثار 
هی ای ات و ال ای ی تا 
کسی که در روز قیامت بر خداوند عزیز جبار وارد می‌شود؛ من و کتاب خدا 
و آهل بیت من است؛ و پس از آن امّت من. و سپس من از امْتَم می‌پرسم 
کم تسا نا کناته یاه امل 


(1) آیه 7, از سوره 42: شوری. 

(2) آیه 3, از سوره 76: دهر. 

(3) اصول کافی, ج 2, طبع مطبعه حیدری. ص 600. 
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نیت من چگونه رفتار کردید؟ !) 


شالت خواشتن رنه منت شدای خلید الا عر نی عاشویا سای عمار و قر از ع تاج 


از حضرت صادق علیه السلام روایت ه است که: تاسوعا روزی است که: 
ام ا با ای ۱ نی رات 
شام آطراف او را گرفتند: و شترهای خود را در آنجا خوابانيدند, و پسر 
مرجانه, و عمر بن سعد به فراوانی لشگر خود مسرور شدند. زیر که 
خسن غلیه. السام.را یف دیون وسنن اشتد ‏ کم ور ار اهل 
عراق کسی برای یاری او نمی‌اید. و او را مدد نمینماید. بابی المستضعف 
الغریب 1« (پدرم به فدای غریبی که ستمگران او را ضعیف شمردند) 
عمر بن سعد فریاد زد: سوار شوید, و نزدیک سرآپرده حسین بروید. 

حضرت در جلوی خیمه خود سر بر زانو نهاده, و در حالیکه به شمشیرش 
تکیه زده بود, چرت مختصری او را گرفته بود که رسول خدا صلّی الله علیه 
ما ای اه که او مس و 

(نک صائر تروح الینا عن قریب. «2» (تو به زودی به نزد ما میائی !) حضرت 
زینب صدای حرکت لشگریان را شنید؛ و حضور امام خسین آمد؛ و گفت: 
دشمن بما نزدیک شده است. 

امام حسین علیه السّلام به پرادرش: عباس گفت: ارکب- بنفسی آنت- 
حلّی تلقاآهم و استالهم عم جاءهم؟ ! و ما ات پریدون؟ ! (سوار شو- جانم 
بفدایت- و این سپاه را دیدار کن؛ و از آنها بپرس: 

چرا آمده‌اید؟ ! و جه میخواهید؟ ! عباس سوار شد؛ و با بیست نفر سواره 
که در میان انها زهیر بن القین؛ و 


(1) نفس المهموم, ص‌ 37 

(2) ارشاد مفید. طبع سنگی, ص 249 و تاریخ طبری. طبع مطبعة 
اتتفاخت تسه 6 3 زر ررض کرو الکاملن فی الا ات آتبر: ره 
اول ج 3, ص 284 و مقتل مقرم ص 230. 
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حبیب بن مظاهر بود به نزد آنها آمد؛ و مطلب را پرسید. کفتند ؛ اور 
عبید بن الله بن زیاد آمده است که: به شما بگوئیم: یا بر حکم او تسلیم 
شوید. ؛ و يا با شما جنگ نمائیم ! عباس بر گشت., تا اين پیغام را به برادرش 
بدهد- در اینحال همراهان عباس نزد سپاه ایستادند. و شروع به موعظه و 
انخر موه حبیب بن مظاهر به آنها گفت: قسم به خدا که: در فردای 
قیامت. شما که بر خدا وارد می‌ شوید.: ند قومی خواهید بود که: ذژبه, و 
عترت. و آهل بیت پیغمبرش را کشته باشید ! و نیز عبادت کنندگان اين شهر 


را که شبها در سحرگاه به تهجٌّد, قیام دارند؛ و ذکر خدا را بسیار می‌نمایند, 
بکشید ! عرزة بن فیس باو گفت: تو ۳ آن مقداری که در توان داری, 
جودست تی میکنی ‏ زیر با شرا داد که: ای عرزة ! خداوند او را ستوده, 
و هدایت نموده است. ای عرزة ! من ترا قسم میدهم بخداوند که: از انا 
نباشی که پرچم ضلالت راء در کشتن نفوس طاهره, پاری کنند ! عرزة 
گفت: اي زهیر تو دز تره‌ها از,شتهیان اه ایک عحسوب تبودی: و بر غیر 
و و طریقه ایشان بودی ! زهیر گفت: آفلست تال بموقفی هذا ی 
منهم (آیا تو از اين موقفی که من فعلا دارم: نمیتوانی پی ببری که من از 
ایشانم ؟ !) سوگند بخدا: من هیچوقت نامه‌ای به سوی او ننوشتم, و قاصدی 
را به حضور او نفرستادم, و هیچگاه وعده نصرت و یاریم را به وی نداده‌ام. 
و لیکن در بین راه با او برخورد کردم. و چون او را دیدم, به یاد رسول خدا, 
و مکانت و منزلت او, در نزد وی افتادم؛ و دانستم که: از دست دشمن بر 
سر آوچه خواهد آهد؟ 
و رأی من بر آن شد که: او را نصرت کنم. و از یاران و حزب او باشم. و 
جان خود را فدای جان او کنم, تا حقّ خداء و حقّ رسولش را که شما ضایع 
نمودید؛ من 
باس قرآن, ج1, ص: 359 

حفظ کرده باشم ! عباس برگشت و آنچه را که آنقوم گفته بودند» به 
را ی ام او 
حضرت., فرمود: ارجح الیهم و استمهلهم هذه العشية الی غد؛ اقا ره 
لربنا اللْیلة, و ندعوه, و نستغفره. فیو تلم ای اخت الظلاخ له و تلاوة 
کتابه, و کثرة الدعاء و الاستغفار. ٍ 
رایس ای انس رای اک یا اه ات اس 
شاید برای پروردگارمان در این شب, نماز بخوانیم. و او را بخوانیم. و 
استغفار کنیم. چون خدا میداند که: من نماز, و تلاوت قران, و کثرت دعاء و 
اتتتاروا وش دا 
عباس علیه السّلام بازگشت؛ و مهلت گرفت. و فرستاده‌ای از نزد عمر بن 
سعد آمد, و در جائیکه آواز ین توت بانستاو و گفت: ما شما را تا فردا 
مهلت دادیم" اگر تسلیم شدید؛ تا راض ند او وه الله نر ریا 
میفرستیم؛ و اگر سر باز زدید, ما شما را رها نخواهیم نمود! «1» امام 
ها ای ی 
و ای دا را تحای اوزد مس از مد مسمحید از این باران باوفا و اضعا 
فرمود: جکمی سل دا صلی الله علش و آله و امه یعس ده 
اشت. که ات ساسای الت العراق خاتزل ارضا,بعال لها عمهر: ام کربلاتو 
قیها. استشمد و قد. قوت. الموغد. :«42 
(من حتما به سوی عراق کشانده می‌شوم و برده می‌شوم: و در زمینی که 


لو ی 121 

(2) مقتل مقتم ص 233 از اثبات الرجعة, فضل بن شاذان. 

ی و آتجا به شهادت میرسم؛ و اینک 
و نزدیی شده است.) 

این به شما اجازه دادم که: همگی متفلاق گردید؛ و من ذمام و بیعت را از 
شما برداشتم. اینک شب فرا رسیده است؛ و شما را در زیر پوشش خود 
گرفته است؛ آن پوشش را همچون شتر راهواری ِ و هر کدام از 
شما دست یکی از مردان آهل بیت مرا بکیزد: و بر ود ! خداوند بهمه شما 
پاداش خیر دهد ! بروید و متفژق شوید در شهرهای خود و آوطان خود فان 
القوم الما بطلیوننی ولو آصانوتی لاطلیا عن تلف یر (رترا کم ای 
قفمر فقط مرا تمنها هتفر و مرا طلب می‌نمایند؛ و اگر دستشان به من 
بر سد, از جستجوی غیر از من دست برمیدارند) برادران و پسران و 
پسران برادر, و پسران عبد الله بن جعفر گفتند: خدا ما را, پس از تو زنده 
نگذارد! ما اين کار را نمیکنیم تا بعد از تو زنده بمانیم. لین کسی که 
بدینگونه پاسخ داد حضرت عباس بن علیْ بود و سپس هاشمیون به پیروی 
از | 

از او. 

اولاد عفی: و مسلم بن عوسجة. و زهیر بن القین هر کدام برخاستند؛ ۰ و به 
بح کرهایه هی اراس سای بش کی و زار اک 
چرا یک جان بیشتر نداریم؛ تزا دراه نع بان که بیان دا 1 
شب عاشورا سخت‌ترین شبی بود که بر اهل بت رسالت کذشت: ِِ 
مکاره, و مصائب, و اعلام خطر از دولت جائره بنی امیه قطعی بود؛ 
ار 
قیامتی را بر پا کرده بود. 


205و البدایة حالما و176 وض 177 


[آبیات حضرت سید الشهدآء علیه السّلام در شب عاشورا؛ و بیهوش شدن حضرت عقیله بنی 
هاشم: زینب کبری سلام الله علیها] 


حضرت سجاد: علوت , بن الحسین علیه السلام گفتند: فز آنتقنیی. که بذرم 
فردایش کشته شد. من نشسته بودم, ۳ عمه‌ام زینب از من پرستاری 
مینمود. ؛ ناگاه یدرم برخاست.؛ و در خیمه دیگر رفت و حوی «1» را که غلام 
آزاد شده آبوذژ غفاری, بود, و در فنْ اسلحه سازی مهارت داشت., با خود 
برد؛ "خیم باخود ايم اشعار را مخوازده 

با دهر اف اکن خایل کم الا شرا و الاسیلن (1) 

من صاحب و طالب قتیل‌و الدٌهر لا یفنع بالبدیل (2) 

و ثما الأمر ٍلی الجلیل‌و کل حی سالک سبیلی (3) 1- اف باد بر تو ای 
روزگار؛ بد دوستی هستی! چه بسیار در وقت صبح و در وقت شب که 
کته ات 2- تو پار و همنشین خودت. و طالب حقٌ را کشته‌ای ! و 
روزگار بدل قبول نمیکند. و به بدل قناعت نمیورزد. 

3- و فقط, اضر و ازادم بدست. خداوند. بزری. است. و هر یک ان اقراد 
کات بهمان راهی میروند که: من میروم. 

یدرم این آتادت را دو بارر و یا سه بار تکرار کرد؛ تا من مقصودش را 
دریافتم. گریه گلوی مرا گرفت؛ و من آنرا باز گردانیدم. و خودداری و 
سکوت نمودم, و دانستم که: بلا فرود ادخ است. و ما عمه‌ام زینب, آنچه 
را که من شنیدم, او هم بشنید؛ ولی از آنجا که رقت قلب, ار ههد 
شیوه و سرشت زنان است؛ نتوانست خود را نگهدارد. 

و ثبت تجر ذیلها حاسرة حثّی انتهت الیه و قالبت: و اتکلاه | لیت الهوت اعد 


(1) ص 117 گفته است: حوی با فتح حاء مهمله, و یأء مشدده, بر وزن 
سر به ضبط مرحوم محدّث قمی صاحب تألیف نفس المهموم؛ و با ضمه 
حا و فتم.هاه به خبط تاریخ ظیری, مولاق ابهدر غفاری نود نتعتی غلام از اد 
شده آو. 

نور ملکوت قرآن, 1 ص : 302 

هی او الیوم ماتت ای فاطمة, هابی رو ای الکفیه ابا خلهه 
الماضی, , و ثمال الباقی ! (برجست, با سر برهنه, , در حالیکه دامنش به زمین 
می‌کشید, به نزد پدرم خود را رسانید؛ و گفت: وای ازین مصیبت ! کاش 
مرگ مرا در کام خود میگرفت؛ و به زندگی من خاتمه داده بود. امروز 
مادرم فاطمه, و پدرم علی, و برادرم حسن از دنیا رفتند! ای جانشین 
گذشتگان من؛ و ای پناه و یاور بازماندگان من ۱( برادرش فر مود: پا اخبة ! لا 
یذهبنْ بحلمک الشیطان ! لو ترک القطا لنام. «<1» 


(1 در دمع السُجوم ص یه است: قطا مرغی است که نام او 
بفارسی اسفرور است. و بترکی باقرقره. و معروف به سنگ خوار است 
برای آنکه در سنگستانها بسیار می‌باشد نه انکه راستي سنگ خورد انتهی و 
در برهان قاطع گفته است: قطاه بضم آوّل و ثانی بألف کشیده و بتازده 
بلغت رومی مرغیست که آنرا بفارسی سنگ خوارک گویند, و در عربی 
کفل آسب را گویند که جای سوار شدن ردیف است؛ و در لغت نامه دهخدا 
کوید: فضاء مرعی امت کبتا مارا شهار کته و فویند که آوار 
کردن قطا در بیابان مسافران را دلیل باشد که: در اینجا آبست (آنتدراج) و 
در جامع الشواهد در بیت عیاش بت آخی: 

بکیت |لی سرب القطا اٍذ هرون بی فقلت و مثلی بالیکاء جدیر آسرب 
القطا هل من میو جناحه افلی الن من مدهویت آطیو. گفنه است: القطا 
کعصا جمع قطاة با قاف و طاء مطه و تآء فتثاة مثل قناة طائری است 
معروف. اما میدانی در مجمع الأمثال ج 2 ص 174 در تحت شماره 323 
کی آه یرک الط لیام با مالی ات ها اراحشه مر ماه 
بوده آنیجت کم نو قوجی از فسله مراد وا ردو و آشان‌ ناه برا دا 
او امدند, و بدینجهت مرغان قطا را از اماکن و اشیانه‌های خود بپراکندند. 
زن عمرو بن مامة چون دید. مرغان قطا در شب نه-پرواز آفده‌انن به 
شوهر خود. نهیب زد, و او را مواخذه نمود, شوهرش گفت: 

آئما هی القطا (اينها فقط مرغان قطا هستند) زن گفت: لو ترک القطا لنام 
لیلا (اکز آنها را وامیگذاردند در شب میارمیدند) و این: را متل, میزنتد برای 
که ورن رایمه ار اسراش کارکه حو شا نس نت | گرا ها 
اجبارا وادار می‌کنند. انتهی در لفت نامه روین عربی به عربی درباره قطر, 
گفته است: 

القطاه شین طس موه شاه ال تفن هادی: کین کفتم. ارس 
الجونیت: نوعی است و از قطا که شکم و بالهایش, سیاه است و جمع آن 
جون است) و سپس گفته است: واحد آن قطاة است و آنواع آن بسیار 
است. و همگی شبیه به کبوتر هستند؛ و در هدایت به آن مثل میزنند: و 
الناس آهدی فقو النییه من اتعطا و احل فی الحستی من الخریان عسکل 
آنرا شبیه به کبوتر آورده است. 

نور ملکوت قرآن, ج1. ص: 363 

(اٍی خواهرک مهربان من ! صبرت را شیطان نبرد؛ اگر صیادان میگذاشتند, 
مرغ قطا در آشیانه و لانه خود میخوابید). 

عمّه‌ام گفت: یا ویلتاه ! آفتغتصب نفسک اغتصابا؟ فذاک آقرح لقلبی و آش 
علی نفسی ! (پس تو را به ستم میگیرند؟ ! و اين بیشتر دل مرا جریحه‌دار و 


آزرده راکو وه واه نز اسان من دشو ار تن اشست۱: انکام.-خنان لین نز 
چهره خود زد, و گریبان چاک نمود که: بیهوش بر روی زمین بیفتاد. 

حضرت امام حسین علیه السُلام برخاست, و آب بر روی او پاشید؛ تا بهوش 
امد و به. آو گفت: 

پا اختاه اثقی الله و تعژی بعزآء الله ! و اعلنی َنْ آهل الأرض یموتون؛ و أنْ 
اهل الشماء لایبقون؛ و آَن کل شییء هالک الا وجه الله الذی خلق الخلق 
بقدرته؛ ؛ و ییعث الخلق و یعودون و هو فرد وحده (جدّی خیر متّی خ ل) آبی 
خیر منیْ؛ و امّی خیر منی, و خن خن کت (قلی خل) و لکل متام 
سول الله.حلی للع واه اوه 

(ای خواهر من, تقوای الهی را پيشه گیر؛ و به شکیبائی از چانب خداوند. 
خود وا سات بده ! و بدان که: اهل زمین میمیر ند. و آهل آسمان باقی 
نمیمانند؛ و هر چیزی قانی گردد مگر وجه خدا: ان قدات که هلو فات را یه 
قدرت خود آفرید؛ و آنها را برمیانگیزاند؛ و با ز فیک دا ند در حالیکه خودش 
فرد و تنها است. جدٌ من بهتر از من بود؛ پدرم بهتر از من بود؛ مادرم بهتر 
ازرمن بود؛ برادرم بهترٍ از من بود. و من و هر مسلمانی باید به رسول خدا 
صلی اللی تم اه بای هس 

نیست زینب» وقت بیهوشی توتنگدل شد شه, ز خاموشی تو 

بلبل عشقی, تو بر گل زنده‌ای‌پیش گل. بر صد نوا زیبنده‌ای 

گل بدست آمد, کجا شد جوش تو؟یا ز بوی گل ز سر شد هوش تو؟ 

نور ملکوت قران؛ ح 4 ص: 204 بر نو گرید دبده گل بی حساب‌بهر 
بی‌هوشان, روا 5 گلاب ِ« پا اخبه ای آقسمت ِ فابر وه قسمی ! 
اذا آنا هلکت 2 (ای خواهرک ق ی مهو سوک دهد ی اد ۳ 
راست گردان ! گریبانت را برای من چاک مزن! و چهره‌ات را مخراش؛ و 
چون من بمیرم واویلا مگو! و زاری و شیون بلند مکن ! حضرت سچّاد 
میگوید: در اینحال زینب را به تزد من آورد و بنشانید. و نزد أصحاب رفت؛ 
و همه شب به نماز, و تلاوت قرآن, و دعا و استغفار مشغول بود. و تأ به 
صبح به تضرع ایستاده بود. و اصحابش نیز همینطور بودند, و از خیمه انها 
صدائتی مانند زنبور عسل از زمزمه قران؛ و تلاوت کتاب خدا؛ و مناجات 
بلند بود. زه نفس المهموم ص 141 بدنبال اینمطلب گوید: ها اد که امام 
زمان عجل * ال قرحه ور ان باری کفتد‌اند: 

کان للقرآن سندا و للاقة عضدا. 

ففی الطاعد مهو حافطا لاد و لسکا عوسل الفقای یادا 
الشتجموه ظویل ااء کی و الشجیه زر اهدا قی التبا زد ال اج عها: تاظر 
لیها بعین المستوحش منها. 


(او برای قران تکیه گاهی بود؛ و برای افّت بازوی توانائی؛ و در اطاعت 


خداوند کوشا بود, عهد و میثاق را حفظ مینمود؛ وراه فتجاوزان, بز کناز 
بود, تمام طاقت خود را بذل میکرد؛ رکوع و سجود را طولانی مینمود؛ در 
دنیا بطوری بی‌رغبت بود که تو گوئی میخواهد از آن رخت بربندد و کوج 
کند؛ و با نگاه شخص وحشت‌دار از دنیا, بدنیا می‌نگریست.) 


)1( این ابیات را ؛ به مناسبت از دیوان زبده زیت ان ض 193 در میان 
روایت ت آوردیم. 
(2) ارشاد. ص 251, ص 282. و تاریخ طبری, ج 4, ص 318 و ص 319. و 
الکامل, ج 3, ص 285 ص 286 و البداية و النهاية. ج 8. ص 177. 
نور ملکوت قرآن, ج1, ص. : 307 
یشم الله الاخمن الاحیم از آنجا که مولف مخترم فان سزه: الشریف بعد 
از طبع کتاب فطالنی را به عنوان تعلیقه از افزوده‌اند, و همچنین نظر 
به اصلاحاتی که در آن بعمل آفنده. اشت: اقدام به الحاق دو بخش 
«اصلاحات» و «ضمائم» گردید. 
صفحه/ سطر/ موارد لازم الاصلاح/ تصحیح لازم 19/ 15/ مینماد/ مینماید 
0 23 و مردم/ و اگر مردم 21/ 3/ و معذلک انرا/ و انرا 18/ در پیش 
خواهند داشت/ خواهد بود 21/ برنامه حرکت بنی ادم را/ برنامه خود را در 
حرکت بنی ادم 22/ 12/ يا لهم/ ما لهم 20/ انانکه برای خداوند فرزندی را 
گزیده‌اند/ آنانکه می‌گویند خداوند فرزندی را گزیده است 23/ 15/ لم 
تفیط/ لم یقتط 16/ یوّسیهم/ یویسهم 24/ 6 مقام از پیغمبر اکرم/ مقام 
تیعفیر, آکرم 29 1 اتما ست/ انما هو سب 12 انانق < نالفناء/ ان ۹ 
قافن 18 وحلت: صورت غفه مار رحلت عفه هما 730 2 لاعان ۷۱ 
نور ماک رت ی : 368 
0 8/ شما كسي را/ شما بخاطر من کسی را 6 ت «*»/ تخوضون فی 
دماء/ تخوضون دماء 6 ت/ لا یقتلن/ آلا لا بقتل 7 ت/ |ذا آنا مثْ من ضربه 
فان امک هه ٩‏ واه اما الکلت وله اقا سای و9 
ت/ ج 2/ ج 3 33/ 2/ با شخص مقتول/ با شخص قاتل 18/ عرفاء و الهی/ 
عرفاء الهی 34/ 2/ و کتبنا فیها/ و کتبنا علیهم فیها 5/ و ما به طور/ و ما بر 
آنها به طور 12/ قرار می‌گیرد./ قرار می‌گیرد. و کسانی که حکم نکنند به 
نج خداوند نازل کرده است پس آنها ستمگر و ظالم می‌باشند. 
35 9/ جمله حکم تورات ... تا آخر حذف گردد. 
واحدة و لکن 1 ت/ پدیه/ یدی 3/38 ت/ تمام تعلیقه شماره (2) با ترجمه 
حذف گردد و این آبه آورده شود: 


و لخن اضر یف طامه فاولنی فاغا مه مرخ یل 


۵0۵ / در این/ در اینجا 41/ ت/ دنباله آیه 179/ آیه 179 43/ 20/ فان 


الله عفر وحم ان ال وت اه ان الله نون یم 
۵ 4/ پس خداوند امرزنده و مهربان/ یس خداوند او را می‌بخشد و 


(*)- حرف «ت» علامت تعلیقه می‌باشد. 

نور ملکوت قران, ج1. ص: 369 ۱ 

| 4/ است./ بسوی او رجوع می‌کند, خداوند امرزنده و مهربان است. 

2 ت/ فکل/ نکل 3 ت/ نیکل نکلا- راه/ پنکل نکولا- رءاه 4/45 ت/ 7/ 684 
0 در 48/ 7 یعنی ... و هفت هشتم/ 7 684 7/ 10 در 48 یعنی ... و 
چهار هفتم 46/ 8/ سطر 8 و 9 و 10 و 11 حذف شود و بجای ان این 
عبارت اورده شود: ۲ 

بنابر این: 2/ یک سکه ازادی (36) وزن یک مثقال شرعی (18) ۸52 6/ 
میداند. و کسی را که در راه دفاع . . تعبیر به شهید نموده است./ می‌داند. 
وه و را ات اه ی را وی 
خود کشته شود تعبیر به شهید شده است. 

9 و صحیح بخاری؛ وم زو شا هت یواوه 3 1/ بمنزلة الشهید/ 
بمنزلة شهید 2 دون مظلمته شهید/ دون مظلمته فهو شهید 55/ 9/ کار 
زشت و گران/ کار زشت دکران 58/ 7 ت/ بعضی از ایه 10/ ایه 10 11 
ب/ فی عرانت ب القرآن/ فی غریب 1 
ام ار و ذوی رحم 3 ت/ یا عمثاه/ یا عقة 4 ت/ 
البکاء و الخین/ البکاء و الحنین 7 ت/ ۱ از آبو مخنف/ آبو جعفر بن 
ت/ بکاد/ بکار 

نور ملکوت قرآن. ج1, ص ۰ 370 

۵4 23 ت/ ار ابو بکر بن الانباری 66/ 2:4/ آتش جریان/ 
ات حزن 67/ 7/ ظلم و ظالم/ ظلم و ظالم 777 18/ حلاوت/ طراوت 
9 2 الفکر/ اللفکر 80/ 8 ت/ مجبن/ یحسن 82/ 2 شخصی متعهّد و 
فکور, و جولان دهنده فکر و فهم/ تیز بین و خوش‌فهم 3/ که: دیدگان بصر و 
بصیرت ِ را جولان دهد و رد۳ دقت بط ور را بکار گیرد آخر/ 
7 اقبل/ فبل ۵6/ 9/ با حیب الله/ با جیب رسول الله 10/ المصطفی !/ 
المصطفی ! راوی روا پت گفت: 

2 با حسیناه/ يا حبیباه 87/ 16/ بر صورت/ بر دندان 91/ 11/ و آنها را/ و 
با ٍذن خود و علم خود آنها را 12/ و با اذن خود و علم خود, به سوی/ و به 
سوی 7/17 پرده برمیدارد از/ پرده برمیدارد برای شما از ۸100 16/ و 


القیاء و الصّیاء اللامع و الأمر الضارع/ و الصْیاء ِ و الأمر الضادع 102/ 

4 طول مجعة/ طول هجعة 104/ 4/ و لا رطب .../ و لا حبة فی ظلمت 

الأُرض و لا رطب 

لور ملکوت قرآن, ج1, ص: 271 

۵ ۲ و هیچ تر و خشکی/ و هیچ ذژه‌ای در تاریکیهای زمین و هیچ تری و 

خشکی تِ ِ مراد از مبین؛ امام مبین ات "مراد از امام مبین 

"تکونن 1" پروردگارت نازل/ 9 به حق, نازل 109 19 
فیتن/ الذفتین 110/ 20/ بحود/ بحور 112/ 10/ باجلها/ بآجلها ۳ 

1 مذ محبته/ مذ صحبته 21/ استقالوا/ استقالونا 114/ 3/ ذبنها/ ذنبها 8/ 

جنگ نموده‌اند/ جنگ را از ما نموده‌اند 20/ بعد از سطر 20 این عبارت 

آورده شود: و به تحقیق که اين آمر حکمیّت انجام شد و من دیدم که شما 

آن را ِ کیفیت در آوردید. 

8 ت/ آیه 183/ آیه 185 119/ 14/ مثآل/ مثال 1122 8/ 

نمیخواست/ میخواست 124/ 10 و 11/ سطر 10 و 11 حذف شود و بجای 

آن این عبارت آورده شود : 

موجب بهجت و مسرّت و زیادی ایمان موّمنین می‌گردید. 

1 آفزایش پلیدی قبلی/ افزایش پلیدی بر پلیدی قبلی 4 15 9 

ص‌ 220« ص 101 تا ص 8 132/ 3 و لا تجعل/ لا تجعل 4/ و هیچ‌گاه/ 

ها 

نور ملکوت قران, ج1, ص: 372 

5 4 از خارج بیرون انداخته/ از خانه بیرون انداخته 137/ 14/ مدذّت 

بارداری. و شیر دادن او مجموعا دو سال/ مذت شیر دادن او دو سال 21/ 

پیروی از راه و روش/ پیروی کن از راه و روش 138/ 22/ |احسان نمایند/ 

احسان نمائید ۸140 2/ الیهما. 1/ الیهما. 2 (در تعلیقه. مطلب تعلیقه 

صفحه 139 آورده شود.) 

0 دون الله. 1/ دون الله. 2 (در تعلیقه آورده شود: 

آیه ۰ از سوره 1 الاأنبیاء: أَف لکد و لما تعبندون من دون ال آ قلا 

تعْیلون) 3 تشویق/ تشویش 2 ت/ دخوم/ دخو 144/ 1/ نزونی/ 

نذونی 145/ 23/ تو در این ادب/ تو در طریق ادب ۸149 2/ می‌نماید, 

بامید آنکه شما متذکر گردید/ می‌نماید و شما را پند و اندرز می‌دهد, به 

افید انکهٌ مق کر اتید 

۹ بچه‌ای را که خود از نطفه دیگر زائیده‌اند؛ به مرد دیگری/ بچه‌ای 

را که از نطفه دیگری زائیده‌اند؛ به مرد خود 8/ بعد از فتح نازل/ بعد از فتح 

مکه نازل 3 ت/ برادرش/ عمویش 153/ عنوان/ داستان بیعت زنان قکد/ 


داستان بیعت زنان در مکه 156/ 4/ در مخلّد بودن/ مخلد بودن 159/ 13/ 
که خدا برایشان حرام/ که خدا به ایشان روزی 160/ 2 ت/ آیه 9/ آیه 8 و 
9 7161 ت/ ص 113/ص 137 

نور ملکوت قران, ح1, ص: 373 

8 10 خویشاوندان پدری ... می‌پردازند./ خویشاوندان پدری قاتل (که 
قاتل در این فرض پدر يا مادر این فرزند مقتول می‌باشد) که انها بر حسب 
قرابت خود یعنی نزدیکی خود به قاتل از جهت مراتب ارت. جمیعا دیه را 
می‌پردازند. 

۵4 جان/ جانی 17/ خواهران فرزند که پسران و دختران همین پدر و مادر 
هستند, بیردازند/ خواهران تنی فرزند بیردازند. 

۰0 2 که پیر نباشد/ که سالم باشد و پیر نباشد 18/ دو هزار/ که هزار 
1 هر طور/ هر دو 171/ 10/ موت جنین پیش از/ موت جنین پس از 12/ 
تاثیری در اشتباه ... بعد از حیات خودش می‌باشد؛/ تاثیری در مقدار دیه 
ندارد. اشتباه حال او از ذکوریت و انائیت در صوربی مور است که موت 
جنین بعد از حیات خودش باشد. 

19 ی پدری جنین)/ (خویشاوندان پدری قاتل) 3/175 ت/ ص 
9ص 165 176/ 7/ آمّا درباره زن . . سرطان رحم است./ آمّا درباره 
زن. موجب پیدایش مرضی در رحم به نام غذّه فیبرم و احیانا سرطان رحم 
می‌شود که در اثر تهیح رحم برای غذای ان که نطفه است. و سپس انرا 
بدون غذا| و گرسنه گذاردن پیدا می‌شود. 

7 وانده/ مانده 

نور ملکوت قران, ج1, ص: 374 

3 1<5/ و او به او/ و او به انسان 9/185 ت/ 000, 500, 188/ 000, 
0 187 186/ 8/ هستند, از غلامهای/ هستند. و شایستگان از غلامهای 
4 ت/ دو تا و سه تا و چهار تا/ دو تا دو تا و سه تا سه تا و چهار تا چهار تا 
7 و فی حدیث:/ و فی حدیث ءاخر: و 188/ <5/ فائی اباهی/ فانی 
مباه 15/ از خالد بن نجیح, روایت/ از خالد بن نجیح, از حضرت صادق علیه 
السلام روایت ۱16 در حضور حضرت صادق علیه السلام/ در حضور بدرم 
۱190 آخر/ طبق گزارش اداره اضان ونم در ایران قریب چهار میلیون و 
هفتصد هزار/ طبق گزارش بعضی از محاکم عدلیه و اداره آمار امروزه در 
توفق/ تفوّق 199 0 و تا می‌توانی در/ و تا می‌توانی و 7 7 ت!/ 
بو دا اف توق 6 ۵ یل ارت صی منز رها 17 ۰ 
در چشمهایت : مگ این دو بیت آورده شود : 

آنچه بر آن افتاده‌ای‌دست را بر حرف آن بنهاده‌ای 


اصبعت در سیر پیدا می‌کندکه نظر بر حرف داری مستند 13 ت/ بازدیده/ 

بازده 

نور ملکوت قران, ح1, ص: 375 

7 د1 ت/ مصرع دوم: «تا فرو خوانی معظم جوهرا» به این صورت 

تصحیح گردد: که ترا کویم نهر دم بر ترا ند از آن این ده بیت اصاقه 
دد؛ 

۳ 

هر زمان که قصد خواندن باشدت با ز مصحفها قرائت بایدت 

من در آندم وادهم چشم تراتا فرو خوانی معظم جوهرا 17 ت/ روزگار/ 

کردگار 1۰/206 بت برخه هر چه: 2 ت/ اعباعت 11 فی فریتی/ نی 

قرینی 189 ۱ رو ِِ رد ِِِ 210 9 بنویسد؛ باید ولی/ بنویسد؛ 

مقابل نها درنگ نود و سلام کرد و نان جواب ربا هی 

بالله/ |ئهم لا یرضون له 17/ آنتم با حقم بعش ۰/21۵ 

ضعیف و سست/ متحیر و سرگردان 2 به سوی اعمال صالجه نم 

دهنده/ به سوی خداوند بواسطه آعمال صالحه نمو کننده 19 میگوید: 

امروز/ میگوید: ای گروه بدعت گذار امروز ۱21 میگوید: آپا می‌خواهید . 

شنیده‌ام؟ (/ می‌گوید: من برای شما بیان ی 

خدا ضلی الله غلیه و آله شنیده ام 

0 17 درهای آسمانها/ درهای آسمان 

نوکت ف رآ ها سر 0۳ 27 

0 هن حلل, عفن بل عله خی 710/222 کشاتین 

را به/ کسانی را که به 223 ۱11 پوشش ایمان/ عدم پوشش ایمان 231 

اخر/ و ممّا توقدون/ و ما یوقدون 2 << شما در ۳۹ ِ میدمید/ آنها 

در آتش ... می‌دمند 234/ 19 و 20/ منبع حقیقت, مختلف است. ما 

به 7 صورت ۳ 7 

در این مشهد یکی شد جمع و آفرادچو فاخت‌شاری اتفر یه آخداد 

نو آن جمعی که عین وحدت آمدتو آن واحد که عین کثرت اصَذ 6 2/ 

آغلاترین مقام و درجه هویات/ آعلا درجه و مقام هویات ۱250 ۱2 و انهای/ 
و انتهاک 3/ آولست/ الشیت 13 عموی من نیست؟ ۸۱ عموی من نیست؟ 

عموی پدرم نیست؟! 251/ 5 ت/ القلب/ انقلب 252/ 10/ محلّ آمن و 

اقانی/ محل آمن و آمانم 18 ن2 آناخ ن2 اثه ناخ 5/253 تا لکم هام نا 

لکم آیْتها 3 رکزنی/ رکز آخر/ در بودن حق او را کفر است/ و ربودن حق 

او را بطوری نایسند دارد که گویا در روز معرکه و ترس کفر است 261/ 1 


ت/ کریمه: منه آیات محکمات/ کریمه: و آنزل الفرقان 263/ 16/ الیک/ 

نور ملکوت قران, ج1, ص: 377 

3 / صنعة/ منعة 11/ خطو/ فطو 13/ محو الشئثت/ محو الثشئت 

4 ت/ و ورد/ ورود 1/277 ت/ گوید: اینست که هر کس که بخواهد 

مکان و زمان برای او طیٌ شود/ گوید: مراد اینست که ان کسی که مکان 

و زمان برای او طی می‌شود 7 و 8 ت/ عبارت: «رق ل الرجاج . ۰» و عبارت: 

«ثقلت زجاجات ...» هر کدام 0 دعر نیم کرو 

9۵ رر حالیکه بر روی بساط و فراش خود بود, باد او را حرکت داده 

و بلند کرده بود/ در حالیکه باد زیر بساط و فراش او بود 281/ 19/ 

الزسول/ الزسل 284 1 ت/ علی صیعية/ علی صيصية ۸285 2/ صیقلی 

شده./ صیقلی شده؛ چه چیزی را هی تن ۲ 96 13 ت/ جمله: « فلا 

تلتفت . فهو غاية مبلغه من التدقیق.» بصورت نثر تنظیم گردد. 

۱297 1 ت/ التدقیق / العمیق 58 تا فقتقر- آفا حوث/ لا تفتفر- آنا 

حیخ 1/289 ت/ فی الدخول/ فی الدخول علیهم 9/291 ت/ فرستاد. و با 

رٍسول خدا در غزوه پرموک حضور داشت و در کردوس بود. و در دمشق 

آمد/ فرستاد. و در غزوه یرموک حضور داشت و در آن غزوه بر گروهی از 

لشکریان ریاست داشت؛ و در دمشق آمد 2 ت/ حدنه/ هدنه 

نور ملکوت قران, ج1, ص: 378 

4 فقال: يا محمد/ فقال لی: يا محمد 1 ت/ در باب یازدهم/ در 

باب 21 2 ت/ در باب دوازدهم/ در باب 22 297/ 1/ رحمت است./ 

رحمت است. 1 

2 ت/ باب ما عوّضه الله ,تعالی بشهادة الحسین علیه السلام./ باب اخبار 

الله تغل بیاعم وا اف لاه عایفی اه بشهادته. 

58 معژف شود/ معترف شود 299/ 2/ جمالی/ جمال 1/300 ت/ 

حرف ص/ حرف س 7301 15 ت/ لا تحدا/ لا تحذوا 17 ت/ فص نوعی/ 

فص نوحی 3/302 ت/ ص 7229 ص 299 12 ت/ قرار داده است./ قرار 

داده است و کسیکه قائل به: بکانگی و فرد بودن و عدم اشتراک بشود پس 

او موخد است. 

4 ت/ شماره 531/ شماره 0 303/ 1 ت/ جمله: «و الی الأمرین .. 

ِِ تصورت نثر تنظیم گردد. 

ِ 3/ مرن لام من العلوم فی را ۵ هی الصْراط/ هی ]اه 8 
با ار ۳ 

اف تحفوط سر ۱ 

6 یعنی ادم را/ گفته شده است: یعنی ادم را 307/ 2/ چون جوی است- 


اه وت اه اس فان ی 09و12 اف سس 

گواهی مینمود و تورات و انجیل را نازل نمود. 

تفرعلکوت قران: .1 379 

3 3 یا عمل نمی‌نمائید/ يا عمل می‌نمائید 314/ 3/ بی نیاز نمیکند./ 

بی نیاز نمیکند و خداوند داناست و علم دارد به آنچه که آنها انجام می‌دهند. 

4 میخوانند/ میخواندند 321/ اخر/ لا تکونن/ لا تکونوا 322 8/ و 

البئه از مشرکین نباید بوده باشی (/ و از مشرکین نباشید. 

5 7/داد بر منفعت بتیمی/ و بر منفعت بتیم 326/ 19/ ما من القرآن 

3 ما فی القرءانی ءاية 327/ 3/ جاء شپیء/ جاء منه شیء۶ 7/ و 

دارد/ و هر حذی مطلعی دارد. 

4 ت/ طبع و افست, ج 1. ص 17/ طبع افست, ج 1, ص 17 و 18 330/ 

ِ بوشع/ الیسع 334/ 1/ شهوات رانی/ شهوات دانی 336/ 10/ و تا 
ب (کلاغ) . . خبری نداشت/ و تأ شیطان خودش را بصورت کبوتری در 

ِ و لا کیوتر دیگری را بین دو سنگ نکوبید, او از کشتن برادرش 

هابیل خبری نداشت ۱337 12 ت/ در میان ند از هذیل است که ۳ 

ذوئیب/ در میان قبائل. هذیل است و در میان هذیل. ۳۳ ذویب 14 ت/ 

شتغراء پیشنی کر فنه است/ شعراء هذیل پیشی گرفته است. 

8 4/ ذهنی/ و همی 1 ت/ ما لجسی/ أمّا خی وان ات 

می‌باشد. ۲ 

نور ملکوت قران, ج1. ص: 380 

9 تا ص 1204 ص 278 2 ت/ ص 1108 ص 284 348/ 6 ت/ 

شرح معلم- بر مذهب مثه ناحیه/ شرح معالم- بر مذهب فثه ناجیه 7 ت/ و 

لقد اوحی/ و آوحی 12 ت/ اندازه و تخدیر/ انذار و تحذیر 13 ت/ 

بحثالعلوم/ بحث العموم 349/ 10/ عبارت «قال: لا و الذی ... فی کتابه.» 

1 بعد از سطر 5 قرار گیرد. 

ت/ ص 22, و 23/ ص 22 351/ 13 بعد از اين سطر این عبارت اضافه 

گردد: و در بهشت داخل نمی‌شوند مگر اهل محبت او و در جهتم داخل 

نمی‌شوند مگر اهل عداوت و بغض اآو. 

7 دشمنانش را/ دشمنانشان او را 352/ 13/ قلت: نعم/ قلت: بلی 16/ 

خداوند, و اوصیای آنها/ و رسل او 4 اوصیای آنها كِ ِ آمم | ِ 

353 15/ فوجت/ یا بن رسول الله: فترجت 16/ اندوه و غطه| ای ژ دول 

خدا: اندوه و غضّه 354/ 1/ الأنبیًء- خلق لخلق/ الی الأنبیاء خلق الخلق 4/ 

پییغمبرش را که جان و روج سایر پیمبران است. خلقت فرمود؟/ پیغمبرش 

را در حالی که روح بود بسوی ساثئر پیمبران مبعوث فرمود؟ 


8 و 9/ خداوند. ایشان را دعوت به توحید خود, و اطاعت خود, و پیروی از 
امر خود/ پیامبر ایشان را دعوت به توحید خدا و اطاعت او و پیروی از امر 
او 
نور ملکوت قران, ج1, ص: 381 
7 اک صاثر تروح/ انک صاثر (تروح- خ ل) 358/ 2/ عبید بن الله/ 
عبید الله 10 تا 15/ عرزخ/ عزرة 359/ 4/ ارجح/ ارجع 360/ ت/ عبارت: 
«و مقتل مقژم ص 234» به آخر تعلیقه (1) اضافه شود و بعد از آن تعلیقه 
شماره (2) که مربوط , به. سنطر آخر متن است آورذه :شود: 
2 «مقتل مقزم» ص 237 1 قالبت و اتکلاه/ قالت و اثکلاه 1 ت/ 
1- ص 177/ 1- در کتاب «دمع السُجوم» ص 117 5/362 ت/ قطاء/ قطا 
7 ت/ این دو سطر بصورت شعر نوشته شود: 
بکیت |ٍلی سرب القطا اذ مررن بی‌فقلت و مثلی بالبکاًء جدیر ۲ 
توت القطا هل من یعیر جناحه‌لعلی الی من قد هویت اطیر مرون- 
مدهویت/ مررن- قد هویت 8 ت/ و طاّء مطه و تاء فتثاة/ و طاء مهمله و تاء 
مثناة 15 ت/ در لفت نامه «روین» 0 قطر/ و در لغت 
ی عربی به عربی در ماه قطو 16 اه بت واز فا 
اعلنی/ و اعلمی 364/ 15 ی ی اک ۷ شخص 
۳ اشخاص وحشت‌دار 3 ت/ این عبارت اضافه گردد: و «مقتل 
مقژم» طبع دوم نجف. ص 239 و 240 
نور ملکوت 0 ِ ص: : 385 
مان عبد ها جندی که از ارکان ِ شوّون مصر 
است در کتاب «الامام جعفر الصٌادق» ص 45 و 46 گوید: «عبد الحمن بن 
ملجم , به امیر المومنین علیه السلام در هفدهم شهر رمضان سنه 40 
تم 2 زد, از روی معاهده و قرار دادی که با دو رفیق خود داشت- که 
آنها از خوارج بودند- که علیْ و عمرو عاص و معاویه را به قتل برسانند. 
زخمی که بر معاویه وارد شد در رانش بود و عمروعاص در آن موقع به 
نماز نرفته بود و به ناب او ضربه اصابت نمود و کشته شد. 
معاویه چون از زخم نمرد, امر کرد تا مرد ضارب را کشتند. و عمروعاص 
نیز ضارب را کشت. ولی آمیر المومنین امر نمود تا ضاربش را نگهدارند و 
در حالیکه او زخم دیده بود و مشرف بر هلاک و موت بود, گفت اگر از زخم 
شفا یابد او خود ولی دم و خون خویشتن است؛ و اگر بمیرد قاتل را مثله 
نکنند. برای آنکه به مردم دین را تعلیم دهد, مثل آنکه به تمام عالم قوانین 
جنگ و صلح را در جنگهایش (در جمل سنه 35 و صفّین سنه 36 ان 


شنته. 37) آموخت: و. مداهب اربعه تشنن: ان.:دستورات و قوانین را بزای 
خود ایخاذ کردند. و دست به دست در میان خود نگهداشتند تا به عنوان فقه 
اسلام هدبه برای قوانین عصر امروز بیاورند. 

آشتن الههفتینشن از حوشظر رحلت نمود, در 65 و يا 63 سالگی در حالیکه 
چهار سال و نه ماه و یک روز از خلافتش میگذشت که همه جنگ بود. جون 
او از دنیا رفت در خزینه اش بیش از ششصد درهم نیافتند که انرا باقی 
گذارده بود تا با آن خادمی بخرد. بلکه و همچنانکه سفیان وری زندگی او 
را ملخص کرده است: «خشتی بر روی خشتی ننهاد و چوبی بر روی چوبی 
نگذارد, در حالیکه خراج او را در جراب به سوی او حمل میکردند.» 

نور ملکوت قران, ج1, ص: 386 

[جراب کشتی خالی است که : پر از متاع کنند.] 

و همانطور که محمّد بن کعب قرظی می‌گوید: فده علی ین ابیت طظاافت 
میگفت: 


تعراتتی ور انا اریظ الختر غلین نظتی تفن الخوغ وان تصوفی نا لس 
آربعة ءالاف دینار. 

«من در امروز خودم را نگریستم که از شدّت گرسنگی سنگ بر روی شکم 
خود بسته بودم در حالیکه انفاق من به فقراء در امروز به چهار هزار دینار 
رسید.»» 

ص‌ 7 س آخر, حکمة الباری (تعلیقه): 

سید نعمة الله جزائری در کتاب «زهر الژبیع» از طبع انتشارات ناصر 
خسرو ص 292 این داستان را اورده است. و بیت «هناک مظلومة غالت 
بقیمتها» را از شافعی ذکر کرده است., و لا یخفی ما فیه. زیرا| میان زمان 
ساسا اه الا وت ی ین از تفت فاصله است. سا فعن 
معاصر هارون الژشید و حضرت کاظم علیه السلام بوده است و علم الهدی 
پس از ختم زمان غیبت صفغری بوده است. 

توا وی 1 ): 

و قاضی قضاعی در «شرح فارسی شهاب الأخبار» کلمات قصار پیغمبر 
خاته ضلی الله یه و اله کقبا معمه ورتضنجیم و فلیی سید عال الا 
حسینی ارموی محدذت به طبع رسیده است. و در آن 794 کلمه از کلمات 
حضرت را اورده است. در ص 5 به شماره 278 اورده است: من قتل 
دون ماله فهو شهید. «هر که کشته شود از بهر نگاه داشتن مالش, او شهید 
بود.» 

و به شماره 279 آورده است: رفن فنل دون الم فمو تمه «و هر که 
کشته شود از بهر نگاه داشتن اهلش او شهید است.» 

و به شماره 280 آورده است: و من قتل دون دینه فهو شهید. «و هر که 
کشته شود از بهر نگاه داشتن دینش او شهید است.» 


ص 6۵1, س 9., از تعلیقه, طفل رضیع است: ۲ 
این مطلب در نظر بدوی بود و بعد معلوم گشت که در بعضی از مقاتل آن 
طفل را بنام 

نور ملکوت قرآن, 1 ص: 387 

علی نامیده‌اند؛ و از آن ِِ است: «روضة الشهدآء» ملا حسین کاشفی. 
طبع اسلامیه (سنه 1341 هجریه 0 ص 343؛ «کشف الْغمّة» بنابر 
نقل «نفس المهموم» ص 338؛ تعلیقه «مقتل مقزژم» به نقل از «مناقب» 
ابن شهرآشوب و سید در «|قبال»؛ «مناقب» ابن شهرآشوب, طبع حروفی 
انتشارات علامه- قم. ج 4 ص 109: «مقتل الحسین» خوارزمی. طبع 
قطیعه ال فراع نع (سنه 1367 هر کم فص کم مر 92 وا رن آ عنم 
کوفی» طبع سنگی, , ص 384؛ «منتخب الثواریخ» ص 275 و نیز در «نهضة 
السسن هت ال مرهانی نع جا خانه خسف رسمه 1 12 
هجریه قمربه) ص 100 به نام علی یا عبد الله ذکر کرده است. 

ص ۰۵2 سر 1 محوّل گردیده است (تعلیقه): 

با همه اين آحوال می‌يابیم که زینب در همان خطبه معروفه, خطاب به یزید 
نموده و با عبارات: فد هکت ستورهی و اندیت وخو صقر و آشتالزها او را بر 
ایجاد چنین صحنه‌ای سرزنش می‌کند. 

ص 70 تتمّه تعلیقه (2): 

و در «مکارم الأخلاق» شیح طبرسی, طبع نگ ص‌‌ 1 2 در ضمن 
وضانای حضرت رسول اکرم پم آمیر الخفسن نیما الصلیه و لام واره 
است : پا علرت ا! تلائة من الأخلاق فی الدنیا و الاخرة: آن تعفو عمن 
ظلمک, و تصل من قطعک, و تحلم عمّن جهل علیک. 

و در «اصول کافی» ج 2 ص 241 با اسناد متصل خود از دلهات غلام 
حضرت امام رضا علیه السلام روای بت کرد اروت که «گفت: شنیدم که آن 
ی می‌فرمود: لا یکون المومن مومنا حتّی یکون فیه ثلاث خصال: سنة 

من ربه و سنة من نبیه و سة من ولیه. فأشا ال من همان و 
فا اد رو علم الغیب فلا بظهر علی غیبه آحدا الا من ارتضی من 
ژسول. ۳ السنة من نبیه فمداراة الثاس: فان الله ۷ 2 
بمداراة الثاس فقال: 

العقو هایر بالخوف و آغوضن و خی فا تا تشن وا هالک 
فی البأساء و الصر آء. « 

ان رواست‌ترا در جعیون اخیان الاضاه ایغ پشیی ض. 167 آفزده:اشت و 
در ذیلش وارد 

نور ملکوت قرآن, ج, ص : 3868 

ات ها لح رل ور ی ار و 

و در «مجمع البحرین» در ماذه کرم وارد است: «مکارم اخلاقی که از 


خضاتص: پیغمیر ضلی: الله:علیم و اله :و سلم بونردم یز .بوزه یقین و قناعت 
و صبر و شکر و حلم و حسن خلق و سخاوت و غیرت و شجاعت و مروت. 
و در حدیت وارد است: امتحنوا انفسکم بمکارم الأخلاق؛ فان کانت فیکم 
فاحمدوا الله تعالی و ان لم یکن فیکم فاسألوا الله و ارغبوا اليه فیها. و 
سپس حضرت این ده خصلت گذشته را ذکر نمودند. و چون از حضرت از 
مکارم اخلاق پرسیدند, فرمود: العفو عمن ظلمک و صلة من قطعک و 
اقا هن حرنی و فول الحو وله لیس »نمی 
در «کشاف» طبع اوّل, ج 1 ص 364 در تفسیر آیه خذ العفو گوید: «عفو 
ضَدٌ جهد است. جهد یعنی مشقت و سختی, , و عفو یعنی سهولت و آسانی. 
پعنی: بگیر ای محمّد از افعال مردم و اخلاقشان و آنچه مربوط به 
آنهاست, آنچه را که براي تو سهل و آسان است. 
کار را با مردم سهل و آسان بگیر و به تکلف مپرداز و با آنها در امورشان 
مداقه مکن و آنچه سبب مشقت آنها شود از آنها مخواه که نفرت نکنند, 
همچنانکه رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرموده است: «یسروا و لا 
تعسروا» و شاعر گفته است: 
خذی العفو مّی تستدیمی مودّتی‌و لا تنطقی فی سورتی حین آغضب و 
بعضی گفته‌اند: عفو به معنای زیادتی است؛ یعنی زیادی و آنچه را از 
صدقاتشان آسان است. انا تحت و این آیه قبل از نزول آیه زکوة است. 
اقا کون آن آیه.نازل شد. اهر شد که طوعا آه کرها زکفه گرفته:,شود: 
و عرف به معنی معروف و جمیل است از ز کارها. 
و معنی «و اعرض عن الجهلین» انستکه: با سفیهان مانند سفهشان معامله 
نکن و با آنها ممارات و مجادله منماء و بردباری کن و از بدیهایشان که به تو 
میرسد اغماض کن. و گفته شده است: چون این آیه فرود آمد رسول خدا 
از جبرئیل پر سید, گفت: نمی‌دانم تا بیرسم. سپس برگشت و گفت: پا 
محمّد! ان ریک آمرک آن تصل من قطعک, و تعطی من حرمک, و تعفو 
عفن ظلمک. و از جعفر صادق_ است که: خداوند پیغمبرش را به مکارم 
اخلاق فرا ِ است ونر فران آیه‌ای که جامع تمام مکارم اخلاق باشد 
عیو از ایهی انم نداریم.»- آنتهی. 
نور ملکوت قران, ج1, ص: 299 ۱ 
این مطلب را نیز مقذس اردبیلی در «عایات الاحکام» ص‌ 139 از 
«کشاف» آورده است. 
این انیت الحدید در پایان «شرح نهج البلاغة» هزار کلمه از مواعظ و حکم را 
بصورت کلمات قصار از اتیر الممنین علیه السلام نقل «نموده است و 
کلمه 122 از آن 0 «ان الله_سبحانه آذب نبیه ضلی الله علیه و 
ءاله بقوله: خَذ العقه ‏ خر ارف و أَغُرضر عَن الجاهلین. «*» فلمّا علم 
اه قد تأَب, قال: و «**» فلمّا استحکم له من 


رسوله ما آحب, قال: و ما آتاکمٌ الرْسُول فَخَذوه و ما تهاکمّ عَثّه فائتهُوا.» 
«***» (از طبع دار احیاء الکتب العربية, ج 20, ص 270) 


(*)- آیه 199, از سوره 7: الأعراف. 

(*۷) - ۳۹ 4 از سوره 09 القلم. 

(***)- قسمتی از آیه 7, از سوره 59: الحشر. 

ص 122, س 4. تبدیل کن (تعلیقه): 

در اتکه فان شایه فران را ال فان ده آفکان هه سا ها وی 

اعمال خود را با قرآن تطبیق کند, نه آنکه شخصیّت و خودیّت خود را از هر 

جهت میزان گرفته و کتاب خدا را نز آن فتظیی, تماید؛ مرحوم شیخح محمود 

آبوریه عالم منصف و بصیر مصری در کتاب نفیس و ذی ارزش خود: 

«آضوآء کلم السنة المحمدبة» طبع سوم ص‌ 4105 و 406 مطلبی را از 

ی هس عبده نقل کرده است که ما آنرا اه باز گو می‌نمائيم. او 
بد؛ 

شم 

«استاد امام محمّد عبده رضی الله عنه گوید: حقا مسلمین در این عصر 

یشوانن غیر از قران ندارند. و اسلام صحیح آنسنت! کف-د رز ضدار اول قبل از 

ظهور فتنه‌ها بود. و میگوید: این ات ابدا نمی‌تواند به پای برخیزد فاداهی 

که این کتب در میان آنهاست (یعنی کتبی که در جامع رت ی و 

و امثال این کتب). و نمی‌تواند قیام کند مگر به روحی که در قرن ِِ بود 

و آن عبارت است از قرآن. و هر چه غیر از قرآن است همگی حجا 

است که میان او و میان علم و عمل کشیده شده است. 

درز ی سور فانجه می‌گوید |ذا رثا ما فی آدمغتنا من الاعتقاد پکتاب 

اللة تعالی من عیو آن تولها ال فیدر سلمن نا کون فوندین ام لین بو 

یا اذا آدخلنا ما فی آدمغتنا فی 

نور ملکوت قرآن, ج1. ص: 390 

القرءان و حشرناها فیه لا فلا یمکننا آن نعرف الهداية من الصّلال, 

احتلاط المورون بالمتزان فلا ندری ما هو القورون.فن الموژون به. اربد 

آن یکون القرءان آصلا یحمل علیها, و برجع بالاویل و التّحریف الیها کما 

جری علیه المخذولون و تاه فیه الصالون- انتهی. (ص 54) «اگر آنچه در 

افکاره آراعماشت ار اعتعانات: با حناب»خدا سجن دقیم ‏ تورین تماننم 

بدون آنکه اوّلا آنها را در کتاب خدا داخل کنیم, معلوم می‌شود که آیا ما از 

راه یافتگانیم یا از گمراهان. و امّا اگر آنچه در افکار و آراء ماست در قرآن 

داخل. تمانيم وبا فران الا جمع هموح کنیمم-دیکر براق:ها امکان ندار 

کت ات را ار لت نان شتا یمه ۱ 

چون در این فرض, چیز وزن شده با اصل میزان و ترازو آمیخته شده 

است؛ و شناخته نمی‌شود که چیز وزن شده و انچه را که با ان وزن 


مکته: کدان ای وه من آشیت که فران ید آضلن فان کیرد ۵ 
مذاهب و آراء دینیّه را بر آن حمل نمود؛ انکه مد اهت اصل ۱ 
بر ان مذاهب حمل شود, و به سبب تاویل و یا تحریف قرآن به آن مذاهب 
رجوع گردد, همچنانکه بر این ممشی ذلیل شده‌گان راه پیموده‌اند و 
گمراهان در آن گم و نابود گشته‌اند.»» 

ص 125 تتّه تعلیقه (1): 

در مچموعه «کلیات سعدی» طبع سنگی, ۳ علی اکبر تفرشی (شعبان 
ا لام سنه 11260 هجربه قمربه) شماره صفحه ندارد. «گلستان» سعدی 
در مجموعه «کلْیات شغدی»* طنع:«فروغی: ض. 20 ۵ بیت: قبل, از ان 
اینست؛ ۱ 

شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی؟ناکس به تربیت نشود ای حکیم 
کس ص‌ 134 سس 7 قرار میدهد (تعلیقه): 

آحمد امین مصری در کتاب «یوم الاسلام» ص‌ 0 تا ص‌ 173 گوید: 

«آری در آنجا فرقهای بسیاری است میان جهان اروپائی و میان عالم 
اسلامی. جهان اروپائی حیات خود را بر علم و نتائج علمیْه و استقلال و 
ازادی و ابتکار و نحو ذلک بنا 

نو لکوت فر انس رصن 3917 

اعتقاد به نکوهیدگی در امر قضا و قدر, بنا می‌نماید. و استماع قصص و 
حکایاتی که نمایشگر مردی غنی است که فقیر می‌شود؛ و يا فقیری است 
که غنی میگردد, و پیرمردی است که غالب می‌شود, وی را به وجد و طرب 
در می‌اورد. 

و ما نمی‌خواهیم مسلمین دنبال اروپائیان در همه چیز بروند؛ بلکه 
میخواهیم دنبال ایشان در علوم و صناعات بتمامه و کماله بدون قید و 
شرط بروند, و لیکن روحانیت خود را حفظ کنند و نظرشان به عالم, غیر از 
نظر ارمزا بان بان ارفانی اف عالم طتیعت نظر می ول آنکه طیعت 
ذشمن انست. و میخواهد.با وی در آمیزد.و پنجه نرم کند تا سزتتن را فاش 
سازد, و اقا نظر و فکر اسلامی, به طبیعت نظر مینماید مثل اینکه طبیعت 
دوست اوست و از نتیجه‌ها و دست پرورده‌های پروردگاری است که آن را 
بوجود آورده است. 

اروپائیان خدا| را مانند صورتها و مجسمه‌های زیبای انسان که در بالاای رف 
دای شیف کا ور ار مد و موه اما ای وه اون و دایم 
دور و بر خود ندارد. و مسلمین خدا را در همه چیز می‌بینند؛ در امور دینیه و 
در امور دنیوبه هر دو می‌بینند. چون بفروشند يا بخرند يا اجاره دهند يا رهن 
گذارند. مراقب خدا هستند؛ حتّی در کوچکترین اعمال مانند مسواک زدن و 
عسل تفوون» وا نو زد آنانژنیت صاوفه. زد خوق غمل: انوا رت انتت وندر 


حدیث پیغمبرشان وارد است که: اثما الأعمال بالتیات. و اما لکل امری ما 
نوی. 
«اعمال. فقط بستگی به نیت‌ها دارد. و فقط برای هر مردی نیتی است که 
نموده است.» و فرق است میان دو مردیکه هر دو عمل واحدی را انجام 
میدهند؛ ؛ یکی از آنها نیت خیر دارد و دیگری نیّت ندارد و یا نیت شرّ دارد. 
مسلمین در زندگی دنیوی خود از دين بهره دارند و دین منحصر در عبادات 
نیست. و این معنی نقصانی است در غربیها. و اگر لام شود که مسلمین 
از اروپائیها در علم و صنعت تقلید تام و تمام کنند و با آنها همگام شوند و با 
آنان به راه بیفتند, لازم است که نظرشان را که درباره حیات و زندگی از 
دین گرفته‌اند حفظ کنند. این همان نظریه‌ای است که به واسطه آن از 
غربیها امتیاز دارند. و لیکن جای زشتی و نکوهش آنست که بسیاری از 
مسلمین و بخصوص روشنفکرانشان می‌خواهند از غربیها تقلید تام و تمام 
کنند؛ در همه چیز حتّی در نظرشان به طبیعت و نظرشان به حیات و به این 
مقصد. 
نور ملکوت قرأن, ج1, ص: 392 
خطای رز کی آنها را رهبری می‌کتد و آنان در آن خطا و غلظط گرفتار 
شده‌اند. و آن عبارت است از مرکب نقص که نزدر اروپاتیان است. 
مسلمین چنین پنداشته‌اند که: چون غربیها در علم تنها از آنها فاثق آمده‌اند, 
بن آنقا .واخت: انستت: کهدر هر .یز از انها خفلید. کت و این معنی از 
ی دور افتاده است که مهارت در یک ناحیه 0 مهارت در 
نواحی دیگر نیست, و روحانیت مسلمین و نظرشان به عالم, بهتر است از 
نظر اروپائیان. افحال, انشت کهعسطین* از انن«عفلت: موس اند مک 
آنکه به وضوح معتقد شوند که روحانیتشان خیر است برای همه عالم, و 
بدانند که ایشان اگر در علم و صناعت از اروپائیان پائین‌ترند, در فطرت 
روحانیت از آنان برترند. و اگر واجب شود بر انها که در علم از اروپائیان 
تقلید کنند. واجب است بر اروپائیان تا از آنها از نظر روحانیّت تقلید کنند, و 
اروپائیان چنان نیستند که در هر چیز ترقی کرده باشند. 

و از موجبات تأسشأف آنستکه مسلمین درست و به تمام معنی دنبال 
اروپائیان رفته‌اند, چه در تعلیم آنها و چه در نحوه تربیتشان. روی همین 
زمینه, مدارس مدنی خود را بر کیفیّت و طریقه اروپا قرار داده‌اند. و 
ی رازن ار ای کت میت گر ارم 3 
امور ابو العلاء معژی گفته است: 
اننان آهل الأرض ذو عقل بلادین و ءاخر دیّن لا عقل له «مردم روی زمین 
فقط به دو گروه قسمت می‌شوند: يا عقل دارند و دین ندارند, و یا 
متدینینی هستند که عقل ندارند.» 
بنابر این مدارس دنیوی ما که راجع به امور مدنیت است. از تربیت دینیه و 


رد محر وم می‌باشند. آری آنچه بر ما جائز است, آخرک که در علوم و 
دروس تجربی و نحو ذلک بتمام معنی از آنها تقلید کنیم و لیکن در ناحیه 
توبیتی هه ادتی: از آنما خفلند تتعافيم. 
ایشان در علم تاریخ درس می‌دهند که: اروپا عروس جهان است و 
شوهرش که سفید پوست است مسوول و متعهّد به همه نژادها از سیاه و 
زرد است. و اینکه خداوند جهان را به دو قسمت افریده است: قسم اوّل 
اروپائی عالیمقام. و قسم دوم غیر اروپائی پست و عقب افتاده. و از همین 
جهت است که موژخين, اروپا را مانند مرکز دائثره و کره, و جوانبش را 
چون نقاطی بر روی محیط می‌شمرند. و چون به تاریخ اسلامی میرسند, 
گذارند میان مسائل علمی که باید 
نور ملکوت قرآن, ج1, ص: 393 
تقلیه وه مرقبان: حشا تن ترس وتا دس که این ایده‌ ون 
و بر این اصلی که بیان نمودیم» مدارس فعلی به دین اعتنائی ندارند مکر. 
به صورت شبه و شکلی؛ و بدین جهت است که از اصول دین هیچ نمی‌دانند 
اه ی بان اهواها اه ونان در مهم فطرسسان شام 
معنی پیروی می‌نمایند. و منشا و سر این حرکت و سیری که در مصر پیدا 
شده است, دانشگاه .مصر است که مدارس دبیرستانی و9 ابتدائی را قیادت 
۰ در هر سا تدای که پیش بیاید نمی پر سند رای و نظر اسلام 
؟ و لیکن می‌پرسند ری و نظر اروپا کدام است؟ گویا خداوند فقط 
مایا زاسرص ات مس اشان رال متام آنها راودا ات 
و اگر چه در هر یک از شرق و غرب عیوبی وجود دارد, امّا نیکی‌ها و 
بای هم وجود دارد. غرب, فکرش صحیحتر و علمش بیشتر و بر 
مشکلات و شدائد. و بر بحث علمی صبرش بیشتر است.؛ و در ذکاوت دارای 
مهارت و در کر دارای فقوت است. و شرق دارای انشراح سینه و 
گشایش صدر و روحانیتی است که حتثّی قدیمیترین مردمان بدان اعتراف 
دارند. فندلبند در گفتارش درباره اسکندربه گفته است: «در آنجا مادیّت 
غرب به روحانیت شرق بهم برخورد کرده‌اند.»» 
ص 135 س 0 ننگی بود (تعلیقه): 
«متنوی ملای رومی» طبع علاء الذوله, 3 ۷ ص‌ 0 سطر 20 ص‌‌ 19 سس 
9 می‌آوردند ( تعلیقه): 
در «احیاء العلوم» غژالی, جح 2, ص 195 از آبو سعید خدری روایت کرده 
1 
وت از یمن به سوی رسول خدا| هجرت کرد, و اراده جهاد داشت. 
هل تالنسنه آبواک؟ «آیا پدر و مادرت در یمن میباشند؟ » گفت: آری ! 


گفتند: هل آذنا لک؟ ۱ 
«آیا به تو اجازه دادواند؟ » گفت: نه. گفتند: فارجع الی آبویک فاستأذنهما, 
فان فعلا قعاهه و ال ماما آیتاعتها فان رلک نها هی وه 
بعد التّوحید ! «به نزد پدر و مادرت برگرد و از ایشان اذن بگیر, اگر اذن 
دادند جهاد کن, و گرنه تا جائی که قدرت داری به ایشان نیکی و احسان 
کن ! با این عمل بعد از توحید به بهترین وجهی خدا را ملاقات میکنی » 
نور ملکوت قرآن» ج1, ص: 394 

و مردی دیگر به نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله آمد تا درباره کارزار و 
جنگ, تزا حضرت منوت کند, حضرت فرمودند: لک والدة؟ «آپا مادر 
داری؟» گفت: آری ! ! فرمودند: فالزمها فان الجنة عند رجلیها! «ملازم 
خدمت مادرت باش ! بعلّت آنکه بهشت پهلوی دو پای مادر است.» 

و مرد دگری آمد و میخواست با رسول خدا بیعت کند بر هجرت و گفت: ما 
جئتک حتّی آبکیت والدٌ ! «من نزد تو نیامدم مگر اپنکه پدر و مادرم را به 
گریه درآوردم » رسول خدا فرمود: ارجع الیهما فاضحکهما کما آبکیتهما ! 
«به نزد آن دو باز کرد.ی ارو را جخندان حماتضاو: که اتود را وه گریه 
درآوردی »» ص 1141, تتشه تعلیقه (1): 

و قاضی قضاعی در «شرح فارسی شهاب الاخبار» در ص 1 و 42 به 
شماره 104 آورده است: الجنة تحت آقدام الأشهات. «بهشت زیر قدمهای 
مادرانست.» 

مادران راست خلد زير قدم‌اين چنین گفت خواجه عالم - انتهی گفتار قاضی 
قضاعی. 

جثت که بهشت ما در آن است‌در زیر قدوم مادران است ص 146, س 8, 
می‌شناختیم (تعلیقه): , 

اینک که از موقع تحریر این کتاب چند سال گذشته است و او به رحمت 
خداوند واصل شده و به عالم بقا رحلت نموده است, جای ان دارد که نام 
درا انیت کم 

او معروف به حاج مهدی مجنون بود. 

ص 165, تتمه تعلیقه (1): 

وسوز مت تدر ک عا کم ۰4 فرص 69 از فت وهتب: آسدبه: این عبارت راد 
رسول خدا روایت کرده است. 

ص 175, تمه تعلیقه (2): 

نور ملکوت قرآن» ج1, ص: 395 

در «احیاء العلوم» ج 4 ص 242 از رسول خدا صلّی الله علیه و آله قخنام 
روایت ت میکند فیمن ترک العزل فاقه اللّطفة قرارها: آنْ له آجر غلام ولد له 
من ذلک الجماع و عاش فقتل فی سبیل الله تعالی؛ و ان لم یولد له. یعنی: 
«درباره کسیکه عزل را ترک کرده و نطفه را در جای خودش استقرار داده 


است. اینکه: برای او تواب ب کسی است که از آن جماع متولد شده و زندگی 
نموده و در سبیل خدای, تعالی به شهادت رسیده است؛ و اگر چه از آن 
جماع بچّه‌ای برای او متولد نشود.» 

ص 176 س 13 کسالت قلب (تعلیقه): 

دکتر پروفسور سیف این نبوی تفرشی در کتاب «درمان رایگان با 
ورزش» ص 54 گوید: «در بدن زنان یک انزیمی وجود دارد به نام «الفا 
پروتئین کلسترول» که این انزیم در نزد مردان خیلی کمتر وجود دارد و در 
نتیجه وجود اين آنزیم است که زنان در عمر دوم و سوّم یعنی قبل از 
یائسگی خیلی کمتر : به بیماریهای عروقی قلب و آنفارکتوس مبتلا می‌شوند. 
کر آنکه زنان در وان یاد شده از قرص‌های ضد ات و سیگار زیاد 
استفاده نمایند که در این صورت خطر ابتلا , تهتطار ی گروفیبه افار یوش 
قلبی به مانند مردان افزايش می‌یابد.» 

ص‌ 187 تتقه تعلیقه (1): 

و قاضي قضاعی در «شرح فارسی شهاب الأخبار» کلمات قصار پیغمبر 
خاتم صلی الله علیه و آله در ص 315 به شماره 2 بدین عبارت آورده 
است: «تزلجوا الودود الولود؛ فائّی مکاثر بکم الاأنبیاًء یوم القيمة. «به زنی 
کنید زنی که شما را دوست دارد و بسیار زاید؛ که من روز قیامت به 
بسیاری امّت فخر آورم بر دیگر پیغمبران.»» 

ص 190, ص 3. سرایت می‌کند (تعلیقه): 

قاضی قضاعی در «شرح فارسی شهاب الأخبار» در ضمن بیان و شرح 
کلمات قصار رسول الله صلی الله علیه و آله در ص 14 به شماره 29 
آورده است که: «الضاع بفیر الاع: 

« شیر دادن طبعها را بگرداند. > بعلی هر کس کودکی را شیر دهد کودک 
خوی وی گیرد بر آن وجه.» 

نور ملکوت قرآن, ج1, ص: 396 

ص 259, س 6۵ 1 

ابن حجر عسقلاني در شرح «صحیح بخاری» ج 13, ص 210 و 211 در 
شرح کلام رسول آکرم صلی الله علیه و آله: 

بعثت بجوامع الکلم؛ ما من الأنبیاء نبیخ الا اعطی من الأیات ما مثله او 

(آو ءامن) علیه البشر. و ائما کان الذی اوتیت وحیا آوحاه الله الیث تا 
۷ اکترهم تابعا یوم القیمة. 

«من به جوامع کلم (کلماتی که جامع تمام خیرات د است) مبعوت گردیدم؛ 
هیچکدام از پیامبران نیستند مگر آنکه مانند آیات قرآن به آنها داده شده 
است: تا بشر بر آن ایمان بياورند. و همانا آن چیژی که به من داده شنده: 
وحیی است که خداوند به سوی من وحی کرده و فرو فرستاده است؛ بنابر 
این امید دارم که در روز قیامت در بین انبیاء دارای بیشترین پیرو باشم.» 


گوید: «و معنی در قول رسول خدا اثما کان الذی آوتیته آنستکه: 
قرآن, اعظم معجزات و ثمر بخش‌ترین و با دوام‌ترین آنهاست؛ چون 
مشتمل بر دعوت و انتفاع از آن ۳ آخر روزگار و دارای حجت و برهان 
است. قاز تا که خر تمی‌واتج‌در آزز باه تفدیی و دیا حه رسد 
به آنکه همطراز او گردد, غیر از او را چون با او بسنجیم هیچ و بیمقدار 
خواهد بود. 

و از انجائی که بخاری این حدیت را بدنبال حدیث بعثت بجوامع الکلم ذکر 
کرده است استفاده می‌شود که ارجح نزد وی از مراد و منظور جوامع 
الکلم, قرآن است. و این استفاده استفاده لازمی نمیباشد, زیرا دخول 
قران در کلام رسول خدا: بعتت بجوامع الکلم جای شک و نردید نیست: 
محل گفتار و نزاع در این است که آیا غیر از قرآن از سائر اقسام کلام آن 
حضرت. داخل است با نه.»- الخ. 

ص 259, س 12, علینا بیانه (تعلیقه): 

شیح محمود اهر در کتاب «آضوآء هن السنة المحمدیة» طبع سوم ص‌‌ 
2416 آورده است که: «عادت پیامبر چنین بود که هر وقت از قرآن بر او 
چیزی نازل میشد. به کاتبان وحی خود امر کرده اه آنکه یر 
زبانش جاری شود در کتابت آن مسارعت نمایند, و همانطور که وحی شده 
است بدون کمی جاافتادگی بنویسند. و بقدری آن حضرت بر این امر 
حریص بود که به مجرد وحی بدون اندک فاصله‌ای زبان خود را : ته ان 
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ایات نازله حرکت میداد. 

بخاری و غیره از ابن عباس در تفسیر قوله تعالی: لا تحرک به لسانک 
لتعجل به گوید: ۱ ۱ ۱ 

رسول خدا در اداء انچه را که از قران فرود می‌امد با شدذت و فوریت. 
زبان و دو لب خود را حرکت می‌داد- از ترس آنکه مبادا کلمه‌ای ساقط 
شور- و می‌خواست آنرا 3 خداوند نازل فرمود: 

لا تخری به لسانک لیَعَجَل به تلا جفعه و گزاته. خداوند می‌گوید: بر 
عهده ماست که آترا در سینه ِِ نمائیم و سپس بخوانیم, پس چون 
آنرا فرو فرستادیم و خواندیم آنگاه از آن خواندن پیروی کن.» 

ص 260 س 6۵, متقن ساختیم (تعلیقه): 

ان ربه در تعلیقه صرِ 26 و 247, از طبع سوم کتاب «الأضو[ء» گوید: 
«میان نزول ال قرآن در 0 سال پا 23 سال و يا 25 سال فاصله 
بود. و این مبتنی بر اختلاف مذت اقامت آن حضرت وا 
بعئت: چون بعضی گفته‌اند: ۲ 
ده سال و بعضی سیزده سال و بعضی پانزده سال. اما در مذت اقامت ان 
حضرت در مدینه اختلافی نیست که ده سال بوده است. و نزول قران بر 


حسب حاجت بوده است؛ ینیم پنج آیه و ده آیه و بیشتر و کمتر نازل شده است. 
۱ کلمة عبر افلی الطرر که بعضی 
از آیه است بطور جداگانه نازل شده است.» (کتاب «تبیان» جزاثری, ص‌ 
290( ص‌‌ 605 2, سس 6 فرستاده می‌ شود (تعلیقه): 

احمد امین مصری در کتاب «بوم الاسلام» (که در سنه 1952 مسیحی 
تالیف, کرده است) ذر ض :42 و 43 میگوید: ۱ 

فان یرای اساغی اشت که ری اه سا اصصاص نف ان 
ندارد, بلکه اختصاص به انسان ندارد؛ زیرا که حیوانات با غرائز خود به وحی 
الهی عمل میکنند, همانطور که فرماید: ۱ 

و آوحی ریک ای ال آن ۱ الجبال توتا وج الشجر ریا 
یِعرشون. 
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و هر یک از خواطر نفس انسان و اشاره نفس به او به عمل خیر, وحیی 
است از خداوند. اما پیغمبران شاشان از این بالاتر است. و ان بدین 
ظریق است که خداوند قوشته‌ای را مثل؛جبرائیل میفرسید تا رسالت. آویرا 
به پیغمبرش با آیه قرآن و یا حدیث قدسی تحمّل نموده, به او برسانند. 
تصول جحدا خلی الله علمو اه + سم از جودستن خی می‌دهه کقه اخان 
وحی به آو به صورت انسانی مانند دحیه کلبی میرسید. و بعضی اوقات 
مانند صدای جرنگ زنگ می‌آمد و روزهای سرد شدید از آن حضرت عرق 
می‌زیخت: و-دسیشن. آن.وحی خدا ميشدء و.بیامیر آتجهرا که‌به او گفتهشدم 
بود به خاطر داشت. 

و علی کل حال, تعالیم قرآن از نزد محشّد صلّی الله علیه و آله نبود. فقط 
از جانب خدا| بواسطه آن وحی. ‌ اسلوب قران خودش دلالت بر این 
حقیقت دارد. منل: قل أغوذ برَبٌ ی 2 
اللة حذ. و ای آترلناة فوآنا عریی. و فل آوچی لین استع تفر من اج 
و مانند اینهاً از اسالیب دیگری که دلالت دارند بر آنکه بیغمنر تصووتن که 
قا ند هی داه مضا ‏ امیش عم را ان دا ند با ری 
که ما نمی‌دانیم اخذ می‌نمود.» 

هرد 70 ورن امه ۱۱1 

محیی الدّین عربی در کتاب خود به نام «الذر المکنون و الجوهر المصون 
فی علم الحروف» می‌گوید: 

الفرءان باتی فوم الفیته رال عم تامیلة لاله و اين مفاد بسیار عمیق 
است که در رجعت و معاد قرآن به سوی خدا, بطوری قران مجژد و 
تما میک اسف کر دای اقس ات کش را مس تا 


ص‌ 5د, سس (۸, کشیده می‌ شوید (تعلیقه): 


مجلسی در «بحار الانوار» طبع حروفی طهران؛ 3 02 ص‌‌ 26 و 27 از 
«تفسیر عیاشی» از حضرت صادق علیه السْلام روایت می‌کند که: و ما 
عدل آحد عن القرءان [ الی 
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الثار. «هیچکس از قرآن برنگشته است فک و سوی تن ) «تفسیر 
عیاشی» ج 1. ص د5) و همچنین از «محاسن» برقی در ضمن حدیثی از 
حضرت باقر علیه السلام آورده است که: قهی زرم آن کنات اللهتهی فقد 
هلک و آهلک. «پس هر کس بیندارد که کتاب خدا مبهم است خودش هلاک 
شده است و نیز هلاک کرده است.» ( «بحار» ص 90؛ «محاسن» ص 
0 و همچنین از «محاسن» با سند خود از حضرت صادق علیه السلام 
آورده است که: ما فق ار بختاف؟فیه انناف. لا و له صل فی کتاب الله, 
لکن لا تبلغه عقول الجال. «هیچ فصیّه‌ای نیست که در آن دو نفر با هم 
اختلاف داشته باشند. مگر اینکه آن قضیّه در کتاب خدا اصلی دارد؛ و لیکن 
عقلهای مردمان بدان نمیرسد.» ( «بحار» ص 100: «محاسن» ص 267) 

و آمیر المقفتی: اغلیه: «السلام دجیارم: فان فر مود‌اند: و-الهجوا. علیه 
0 «جون عقلها و تدابیر شما در بعضی از امور با قرآن مختلف باشد 
شما با میزان قرآن, اندیشه‌های خودتان را مثهم کنید» ( «نهج البلاغة» 
خطبه 174؛ و از طبع مصر با تعلیقه عبده: جح 1 ص 327) ص 327 س 
8 میدانیم (تعلیقه): 
مستشار عبد الحلیم جندی در کتاب «الامام جعفر الطصَادق» ص 267 گوید: 
«شیعه روایت می‌کند از رسول خدا صن الله علیه و ال که فرهود ان 
للقرءان ظاهرا و باطناء و لبطنه بطن الی سبعة آبطن. و از علی علیه 
الّلام روایت می‌کنند که گفت: ۱[ 
و حد و مطلع. 

و این بیان از سهل نسنری که از مفسرین صوفیین است روایت شده 
و ار اضافه می کند که: ظاهر قرآن. تلاوت آنست. و باطن, , فهم آن 
است. و حدّ, حلال و حرام آنست. و مطلع. اشراف دل است بر مراد از آن 
که از خداوند عر و جل فهمیده می‌شود. به وی گفته شده: باطن قرآن 
چیست؟ گفت: فهم قرآن. 

و از امام صادق, شیعه روایت می‌کند که فرمود: ان فی کتاب الله امورا 
ارو 

العبارات و الاشارات و الحقائق و الطائف. فالعبارات للعوآم. و الاشارات 
للخواْص, و اللطائف للاولیاء, و الحقائق لأنبیاء الله.» 
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ص 328. س 19, خواهد شد (تعلیقه): 

مستشار عبد الحلیم جندی در کتاب «الامام جعفر الصادق» ص 173 از 


حضرت صادق علیه السلام درباره ابدیت قرآن مق کوید: «از جمله تعبیرات 
حضرت درباره حجْیّت قرآن تا ابد در وقتیکه سائلی می بر تبید: : چرا اشعار و 
خطبه‌ها در وقتیکه مکرّرا آنها را بخوانند. ملالت انگیز است, ولی قرآن 
ملالت نمی‌آورد؟ ! اين جواب است که: لاأنْ القرء‌ان حجٌّة علی آهل العصر 
الّانی کما هو حجّة علی آهل العصر الأوّل: فکل طاَثفة تراه عصرا جدیدا. 

و لأْنْ کل امریء فی نفسه متی آعاده و فکر فیه, تلقی منه فی کل مدّة 
علمماض هه و لیمن هد کلم فی الشعر.ه الحظای» 

رد عاصا نود رهام 

مجلسی در «بحار الانوار» طبع حروفی طهران. ج 92, ص 15 از «عیون 
اختار التضات باتهم لها ری اما رضا از یواست کرد 
است که: «مردی از حضرت صادق علیهم السّلام پرسید: ما بال القرءان لا 
بردادعلن الق و آلتزسم الا صاضه افعال: لان. اللهتاری و قالی. لم 
بجع اراد ون بان ول ناسون ان تیفیک رای و 
کل قوم غض الی بوم القيمة. «سببش چیست که هر چه زمان می‌گذرد و 
قرآن را بیشتر درس میدهند و نشر می‌کنند, تازه‌تر و شاداب‌تر می‌گردد؟ 
حضرت فر مود: جچون خداوند متعال قرآن را برای زمان خاصطی و برای 
مردم مخصوصی نفرستاده است, قران در هر زمانی تازه است و نزد هر 
گروهی شاداب است تا روز قیامت.»» 

ص 342, س 18, متبدال گردد (تعلیقه): 

شیخ حر عاملی در «وسائل الشیعة» از طبع امیر بهادر ۲ 2 در کتاب الامر 
بالمعروف؛ در باب وجوب البراءة من آهل البدع و سبهم و تحذیر الناس 
عنهم و ترک تعظیمهم مع عدم الخوف؛ ص 510 روایت می کند: «از 
ی ای ی ی سین از کسیکه برای او روایت بت کرد از 
حضرت صادق علیه السّلام که: اين آیه ذ قد حاءکت ال هد قلی 
بالبیناتِ و بالذی لثم قلم فَتلتْهُوهم 7 ان 2 صادقین نازل شد در حالیکه 
خداوند می‌دانست که جهودان گفته‌اند؛ و الله ما قتلنا ۲ / شهدنا. و لیکن 
چون به آنها گفته 
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شد: ایروا هن فلهم: ایشان امتاع کردند فای‌برانت ابا تفودند 

و از سماعه وارد است که گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که 
درباره آبه: 2 ۳ ی ۳ 2 
قذ جاءکم سل من قتلی بالات و یالدی فلم قل فتتْشوفم ان کلم 
صادقین میفرمود: ۱ 

خداوند میدانست که این جماعت از بهودیان, آنان را نکشته‌اند و لیکن آراء 
ه نارشان با کات اف سک انساء را کته ون یحو 
خوام آنفا را تاه ‌فایل اد ک مومس مالعترضا ی موافس ان 


کار انان. 

و از معمر بن عمر روایت ۱ ۱2 
الله القررية ! لعن الله الحرورية ! لعن الله المرجثة, لعن الله المرجتّة ! من 
عرض کردم: انان را یکبار لعن نمودی و اینان را دوبار. فرمود: اینان عقیده 
دارند که کسانی که ما را کشته‌اند از مومنان میباشند. بنابر این لباسشان 
با خون ما آغشته لست تا روز قیامت. آیا نشنیده‌ای کلام خدا را: ۲ 
الذین قالوا ان اللة غهذ الا تا آنجا که می‌رسد: قلم قتلتخوشه ن کننم 
صادقین. حضرت فر مود: فاصله زمانی میان مخاطبین به این 0 
قاتلین پانصد سال بوده است؛ خدا اینها را قاتل خوانده ارت بجهت رضایت 
به کاری که آنان کرده‌اند.» 

ص 345. س 13. بی بهره می‌گردند (تعلیقه): 

چقدر راقی و عالی حکیم سنائی سروده است: ۲ 
عجب نبود گر از ایمان نصیبت نیست جز نقشی‌که از خورشید جز گرمی 
نبیند چشم نابینا 

نور ملکوت قران, فهرستج2. ص: 1 


جلد دوم 


[توضیح ] 


شتیم الب اله شم القعيم کنات اور 

نور ملکوت قران جلد دوم 
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هو الهادی مطالب این مجلد. مربوط به نقش و موقعیّت قرآن به عنوان یک 
سای ات مس سس ال اه ۱ 
میکند. و بهمین جهت به نقد و بررسی برخی از کج فهمی‌ها از آیات کریمه 


برخی از عناوین برگزیده و مطالب مهشّه کتاب نور ملکوت قرآن جلد دوّم 


1- - چگونه قرآن واضح کننده هر پنهان, و حلال هر مشکل است؟ 
2- خطبه آمیر المومنین علیه السّلام در جامعیّت قرآن و انقسام آیات آن از 
جهات مختل 3- رسالت: قرآن: انسان:سازی است؛ ثه جل مسائل علمق 
4 تطبیق آیات قرآن بر علوم عصر ۳ 
روا وا وا ات وا ها 
ماه میدادند نا حقّ بوده است 6- بحث مفصّل تحقیقی علمي قرآنی روائی 
بر آقعن مشاله المع اسان ق نفد نا تم تکامل ف یل آنواع 7عر یت 
استعمال علامت‌های مختصه به غیر مسلمین 8- اشکالات وارده بر مقاله 
«بسط و قبض تئوریک شریعت» و نظریه «نسبیت فهم دینی» 9- فلسفه 
ما بعد الطبيعة بر اساس قواعد ثابت منطقی است و طبیعیّات اثری در آن 
ندارد 10- پیشگامی مسلمین و عظمت آنان در علوم مختلف امروزی 1 1[- 
مراد و مقصود از علمی که در اسلام بدان توصیه شده است کدام است ؟ 
نور ملکوت قران, فهرستج2, ص: 4 
1 توسعه علوم تجربی بدون ربط با خدا, بر ضرر بشریت است 13- 
علت تشکیل حوزه‌های علمیه دینیه, وصول به اهداف عالیه قرآن و تربیت 
رف بالله تس است 14- بحث تفصیلی در مورد مجازات و 
استعارات قرآن 15- تعدی از ظهورات قرآن, اسقاط حجْیّت قرآنست 16- 
مباحث مختلفی درباره طائفه «ج» و تأثیرات آنان 17 تاویل. جد تویم 
علوم غیبیه, در اصل همان روج مکتب مادیون است 18- حقانیت حق, 
مشروط به پذیرش همگان و نداشتن مخالف نیست 19- قرآن برای 
حوادث, علل طبیعی قائل است و آنها را در طول علل مجژّده و همه را 
مستند به خدا میداند 20- بیان مشروح وظائف و شوون آصناف فرشتگان 
در امور مختلف جهان 21- منطق قرآن, حجْیت عقل و یقین است نه 
فرضیه های وهمی 22- معنای فطرت و مراد از فطری بودن احعام دین 
مقذس اسلام 23 نشریح و تحفیق در معنای اعتباریات و قیامشان به 
حقائثق 24- تفاوت مرد و زن در احکام و تکالیف, بر اساس اختلاف سازمان 
وجودی و طبیعی آنهاست 25- در مقاله بسط و قبض به قرآن کریم و 
حجْیّت آن و ابدی بودن آن ایراد شده است 26- کتاب «آیات شیطانی» و 
نوشته‌هائی نظیر «مقاله بسط و قبض» از یک چشمه آب می‌خورند 27- از 
تحریف ظاهر قرآن بدتر, تحریف معنی و مراد آنست 28- هدف معاویه و 
پزید و جزب آنها از متابعانشان در دنياء هدم شرف قرآن است 
نور ملکوت قران. فهرستج2, ص: 5 


نو ۳ ۳ 1 
.۰ , ص: 6 


عنوان صفحه بحث چهارم: 
قران روشن کننده همه چیز ایست, و قابل نسخ نیست و تفسیر آیه: 

و نا لک الکتات تیاناً لک شووء و دوه و رم و تشری للشئلمین از 
۲ 
چگونه قرآن واضح کننده هر پنهان, و حلال هر مشکل است؟ 4 نقل مرحوم 
کبک مارا از پستي از لقن مه کب ریک زان ین ها 
5 کسیکه به علوم کلیّه راه یابد معنای تبیان قرآن لکل شیء را می‌فهمد 7 
نیب عجز شمان ان آوژون تنل فران: کت شعانن. و فلوم آنست 9 
تحدّی قرآن به نزول مانند قرآن, و يا ده سوره و يا یک سوره مثل قرآن 9 
فقط اولیاء الهی از حقائق و تأویل قرآن مطلع می‌باشند 11 منکران قرآن, 
سا رت وم ۱ سا نی ای ای را 1۰ ان 
داله بر آنکه. قران از ِ_ خذاوند است 13 خطیه آمیز المومنین. علیه 
السلام در جامعیت قرآن 17 انقسام‌های مختلف قرآن, در خطبه حضرت 
0 انقسام قرآن به حرام و حلال. و فرائض و فضائل 20 ناسخ و منسوخ 
و رخصت و عزیمت قران 22 
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خاصْ و عامٌ, و عبر و امثال قرآن 24 مرسل و محدود, و محکم و متشابه و 
مجمل و مبیّن قرآن 26 ثبوت در کتاب و نسخ در ستّت, و ثبوت در سنّت و 
نسخ در کتاب 29 واجب موقت, و معصیت کبیره و صغیره, در قرآن 32 
معنای «مقبول فی آدناه» و «موشع فی آقصاه» در قرآن 33 روایات وارده 
در اینکه: قرآن تبیان و روشنگر همه چیز است 34 امر قرآن در معالجه 
امراض مختفیه انسان. عجیب است 37 قرآن. آدمی را, به آخرین درجه از 
مقام انسانیّب می‌رساند 39 و ان لِتابُ غزیژ * لا یاتیه الباطل من بیّن یَدبّه 
و لا من خلفه 40 معنای عرّت قران که بهیچوجه منفعل نمی‌شود و 
تکیت اس ات 417 روایات وارده دیگر, در عظمت مقام قرآن 4 در 
تنیز آیه؟ لا یَمَسّة الا الْمْطَعَُونَ 45 درجات و مراتب آیات قرآن. و منازل 
بهشت 7 عدد مجموع آیات قرآنی (ت) > 9 کللت قرآن موجب 
استدلال هر کسی به آن است؛ ان القرآن حمال ذو وجوه 51 رسالت 
قرآن, انسان سازی است؛ نة: خل. فشایل علمی. 52 استدلال بر حرکت 
وضعی زمین با آونگ فوکو (ت) 54 تصریح به مسائل علمی موجب 
تشویشر فردم 6 بازماندن فران ان اداع وسالت خوح میرن و یی 
آیات قرآن بر علوم عصر, راه صحیحی نیست 537 تئوری‌ها ثبات ندارند, و 
پیوسته محکوم تثوری‌های دیگرند 58 حکومت دو هزار ساله 0 


بطلمیوس بر عقول منجمین عالم 59 اختلاف نظر منجمین در اصول علم 
هیئت, در قرون اخیره 62 تقذم مسلمین در اکثر مسائل هیئت (ت) 63 
کشف قوه جاذبه زمین, قریب هزار سال قبل از نیوتون بوده است 66 


(*)- حرف (ت) علامت مطالب موجود در تعلیقه‌ها می‌باشد. 
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ترجمه احوال ثابت بن قژه (ت) 66 معتقد بودن ثابت بن قرزة به جاذبه 
زمین 69 اشکال علماء طبیعی بعد از نیوتون بر عمومیت قانون جاذبه وی 
1 اشکال اینشتین بر عمومیّت قوّه جاذبه نیوتون 71 اعتراف اینشتین بر 
عدم دلیل تجربی و نظری بر غیر متناهی بودن فضا 75 معنای عرش و 
کرسیت 76 استعمال اصطلاح «فضای لا یتناهی» از اسلام نیست 78 در 
تفسیر آیه: دلی صیاعیم من العلم 79 اعتراض‌های ملحدان و منکران از 
آنستکه از همه چیز معنای مای" می‌فهمند 0 در موقف قیامت برای 
ماذیین مشهود میشود که قوانین طبیعت همگی حقّ بوده, و آن نسبت ثبات 
۵ اضالتن که انان به.هانه ۳8 نا حقم بوده است 82 اختلاف آراء و 
نظریه‌ها پایان ندارد 893 اختلاف اه فلاسفه ماذیین در حقیفقت ماذه 84 از 
جمله مسائل مورد اختلاف و بحثت, ما له اصل نوع انسان است 86 قول 
به..متهی ند بان یه ادم هخا و هر یک از حیوانات به اصل خود 
(فیکسیسم) 87 قول به منتهی شدن انسان و تمام انواع حیوانات به یک 
نوع واحد (تکامل, ترانسفورمیسم) 88 گفتار و فرضیه قائلین به تکامل؛ و 
عدم وجود «حلقه مفقوده» 9٩‏ قائلین به نظربه ترانسفورمیسم قبل از 
داروین 92 کوویه فرانسوی (واضع علم تشریح تطبیقی) از مدافعین 
فیکسیسم بوده است 93 داروین. خود مسیحی متدین و خداشناس بود؛ 
ولی نظریه او مستمسک ماذیین شد 95 مختصری از ترجمه احوال مرحوم 
ای الله شیخ محمّد جواد بلاغی نجفی (ت) 96 آیات قرآن دلالتی بر اشتقاق 
زوجه آدم از او ندارد 97 روایاتی که دلالت دارد تور آنکة حوا از ضلع چپ 
آدم آفریده شده, معتبر نیست 98 صراحت قرآن بر خلقت آدم از خاک 99 
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شرح حال مرحوم اند الله و فصو ور ۳002 شاهی (ت) 0 نقد 
ابو الخجو:بر -قلسفهدارفین 101 حرمت امتعمال: علامت‌های: مه بم 
۱ 1001 مقالات و رسائل شبلی شمیل مصری در طرفداری 
از نظریه نشو و ارتقاء 102 اشفا لین شمیل درباره رسول اکرم صلی 
هرق له سل 1024 حعالات لین لد حوات ب از شبهات و 
اشکالات کرومر به دین اسلام 106 بحت و اشکال در مورد فر ضیه داروین 
7 فرضیه داروین مستلزم اثبات نظریه ماذیین نیست 108 در حکمت 
متعالیه, آفریدن خدا| از راه سئت تکامل و یا تین ان یکسان است 110 


قائل شدن به خدای محصور در نظام ماده, همان ماژیگری است 113 بر 
فرض پیدا شدن حلقه مفقوده, باز سئت تکامل اثبات نمی‌شود 115 کلام 
ابن سینا در لزوم ممکن دانستن مطالبی که بر امتناعش برهان اقامه 
نشده است 117 امکان ثبوتی و دلیل اثباتی برای خلقت دفعی و اعجازی 
انسان 118 خلقت عیسی اعجازی بود, همانند خلقت ادم که از خاک بود 
9 آیاتی از قران در رد سه طائفه از مسیحیان که به الوهیت عیسی 
معتقد بودند 123 آیات قرآن, نظریه ترانسفورمیست‌ها را درباره ادم رد 
می‌کند 125 اشکالات وارده بر بعضی از قائلین به تکاهل. در بحث از آیات 
خلقت اعجازی عیسی 126 دلالت آیه: و بدا خَلو- الائسان من طین, بر 
سرشت آدم از گل 129 آبه : 2 سوام و قح فیه من ژوچه, دلالت بر عقیده 
تکامل ندارد 132 آپات سور ه مومنون به مثابه آپات سوره سجده؛ دلالت بر 
پیدایش آدم از خاک دارد 134 آیه ؛ : تم و تطفت دلالت بر خلقت آدم از 
عصاره‌ای از گل دارد 136 استدلال بعضی از قائلین ۹ به آیات 
قرآن پایه‌ای ندارد 138 استدلال واهی بعضی بر نظ رکه نشو و ارتقاء, با 
تمشک به ایات سوره مومنون 9 دانشمندان زئولوژی, دلیل متقنی بر 
اتصال این نسل به امّت‌های گذشته ندارند 142 
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روایات وارده در اينکه خداوند قبل از آدم, دوره‌هائتی از آدم آفریده است 
145 مراد از آدم در قرآن, آدم شخصی است نه آدم نوعی 147 آیات 
قرآن کریم که ظهور در شخصی بودن آدم دارند 148 ظاهر قرآن, نکاح 
اولاد آدم در میان خودشان بوده است 1 وت نکاح خواهران و دختران 
قذس الله نفسه, بر ورن تبّل انواع 155 مجموع ادله علوم اه 
تطور انواع را ثابت میکند نه تبال را 157 گفتار طبیعیون در بازگشت عمر 
انسان به صدها میلیون سال پیش , پایه تحقیقی ندارد (ت) 58 1 رد * علا مه 
طباطبائی (قدذه) پر مولف کتاب «خلقت انسان» در نظربه تبدذل انواع 161 
رد بی اساس 1 «خلقت انسان» گفتار استاد ۱۳ در نظریه تبدّل انواع 
163 اشکال‌های کتاب «خلقت انسان» بر استاد علامه بی اساس است 
7 اشتباهات کتاب «خلقت انسان» در استناد نف آبات قرآن 169 
تشویش صاحب «خلقت انسان» در رد استاد علامه به دلیل واهی 169 
شنخضتی «بودن: آدمم. دلیل: .متفتی: اشت .بر رد تظربه: تکامل 174 ات 
کتاب «خلقت انسان» به کتاب تورات موافق با قرآن 177 در تورات 
تحریف واقع شده, ولی جفی آن تحریف شده نیست 178 موارد تحریف 
شده تورات مشخص است؛ مانند آنچه درباره لت بیرون شدن ادم از 
بهشت آضزخ است (ت) 179 تورار ت کتاب آتتفها ۵ است,: و در آن حکم خدا| 
و هدایت و نور است 180 معنای «اسرائیلیات», و غلط انداز بودن این 


تعبیر در روش تفسیری دفعی بودن خلقت آدم از گل 182 طریق تشخیص 
اسرائیلیات از روایات معتبره. صخت سند روایت است <18 معرژفی 
اخمالی «نفته السال 6 ری کب وال ین تا وا عمل . 
روایت صحيحة السند واجب است. گر چه مطابق با بعضی از مطالب 
تورات باشد 187 خطبه «نهج البلاغة» در خلقت آدم از گل 187 
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روایات دیگری درباره خلقت آدم از گل 189 اشتباهات دیگر کتاب «خلقت 
انسانک, 192 استوار نبودن استدلال کتاب «خلقت انسان» به آیات قرآن 
2 علامه طباطبائی به دو علّت, کلمه «نم» را در «نم صوّرنکم» برای 
تراخی میدانند 194 اشتباهات هت کتاب «راه طیٌ شده» در بعضی از 
مطالب رن 197 اشکال علامه طباطبائی بر کتاب «راه طین شده» 2001 
الحکمة ضالة المومن (ت) 202 اشکالات ده‌گانه وارده بر مقاله‌ای بعنوان 
«بسط و قبط تلوزیکم تشز نعت 4 203 اشکال ال <«اضالت و آندیت :دین 
الهی و محدودیّت فهم بشری» 204 بنا بر روش و ممشای این مقاله, از 
ثبات دین جز اسمی باقی نخواهد ماند 205 علوم تجربی نمی‌تواند تعبد را 
از میان بردارد 206 ایمان به غیب و فرشتگان عالم علوی, شرط تقوی و 
رستگاری است 208 اشعال دوم؛ «عظمت و تقذم علوم اسلامی بر علوم 
امروزی» 210 استعمال لفظ «قدیم» و «جدید» از حربه‌های استعمار 
است 1 2 علوم و معارف اسلام مندرس نمی‌ شود 212 آیات وارده در 
قران کژتم. که بر .و تشویق به آموختن علم حکمت می‌نماید 213 برخی 
از روایات وارده در نان حکمت (ت) 215 تعریف و تمجید اسلام از 
حکمای یونان, و نزول سوره لقمان 218 قیام فلاسفه الهی یونان, علیه 
مادیون 220 ضرر غرب در عدم توجه به توحید و معارف و اخلاق. بواسطه 
تمذن و فرهنگ جدید 222 حو" بزرگ فلاسفه اسلام در پاسداری از توحید و 
قرآن 7 مراتب علمی و عملی حکیم خواجه نصیر الذین طوسی (ت) 
7 جمع کردن 1 بین عقل و شرع و شهود 229 لزوم زنده 
داشتن تدریس «آسفار آربعه» در حوزه‌های علمیّه 230 تهیدستی فلسفه 
نور ملکوت قران؛ 7 12 

قول به عدم احتیاج به علوم عقلیه , همانند قول عمر. «حسبنا کتاب الله» 
است 232 اهتمام شدید حوزه نجف در تدریس فلسفه و عرفان 234 
عبارات ت مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت در رد فلسفه الهی 236 بحت 
در الهیات و فلسفه ما بعد الطبيعة, ربطی به بحت در طبیعیات ندارد 239 
فلسفه ما بعد الطبیعة بر اساس قواعد ثابت منطقی است و طبیعیات 
اثری در آن ندارد 241 اشکال وارد بر صاحب مقاله, در جدا کردن وظائف 


طبیعت از ماورای طبیعت 243 علماء اسلام, برجسهه‌نرین دانشمندان؛ و 
پدران علوم طبیعی هستند 5 گفتار عبد الحلیم جندی در کتاب «الامام 
جعفر الطادق» درباره تأسیس, آن حضرت علوم اسلامی را (ت) 246 جابر 
بن جیان: ذوالئون مصری و اند زکریای رازی؛ پایه گذاران علم شیمی 
ظهور بو ریحان بیرونی, در مسائل فیزیک و هیئت و نجوم 251 با 1 
زبخان: یرو تی. .۵ تحفیقات.: او -دربارم چام ارتزین 252 .عبر الحلیم جندی: 
تمام علوم اصلی اروپا به امام جعفر صادق علیه السّلام منتهی می‌گردد 
(ت) 253 قانون ظروف مرتبطه در علم فیزیک, کشف ابو ریحان است 
6 نبوغ ابو ریحان در فلکیّات و علم نجوم 258 مزیت علوم اسلامی و 
مسلمین در طریقه علمی خود (ت) 258 اصول علم نقشه کشی از 
ابتکارهای ابو ریحان است 260 ابو ریحان قائل به سکون زمین نبوده است 
201 استخراج جیب (سینوس) یک درجه» از اکتشافات ابو ریحان است 
2 اکتشافات جد ید ابو ریحان در مسائل ریاضی و هیئت 203 برنری 
مسلمین در علوم, به جهت «اسلوب تجربی؟ , آنان بود (ت) 264 خواجه 
نصیر الذین طوسی: مدون زیج ایلخانی 206 کافیر علوم و فرهنگ و تمدّن 
اسلام در علوم اروپائی (ت) 267 تقذم مسلمین در علم طب و دارو سازی 
273 
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فوائد و مزایای طب قدیم و ضررهای پزشکی امروز 274 مضرّات پزشکی 
جدید که بر اساس تکنولوژی امروز ترتیب یافته است 276 ِ_ 
دستگاههای جدید در پزشکی, از حذاقت طبیب می‌کاهد 279 اشکال سوم 
«اساس حوزه‌های علمیه بر قرآن و عرفان است» 280 شرح اشکال, , در 
ضمن سه مطلب 281 مطلب ول مراد و مقصود از علمی که در اسلام 
بدان توصیع_ شده است کدام است؟ 282 مدذت عمر انسان محد ود است و 
باید صرف آموختن علم مفید کند 283 اللهم ای آعوذ بک من علم لا بنفع 
5 وسعت علوم موجب انتخاب بهترین آنهاست 287 لزوم تحصیل علوم 
اه و 3 علوم مهمّه, به ضرورت تنگی وقت 291 مراد از علم نافع و 
علمی که شارء بدان ترعیب نموده است 293 انما العلم ثلانة : ءابة 
محكمة, اه وید عادلة, آمد ره قائمة 294 اشرف و افضل علوم, علم 
معرفة الله است 297 «ای دل به هرزه دانش و عمرت به باد رفت» 29 
علوم طبیعی, حسی و خیالی بوده و در انها اثری از تکامل نفس نیست 
وس علوم ری وی فا ادا بر خی شرت است رد 
آلکتنیس. کارل: زظروان. طریق داتش از بیشن.تمی‌دانید به. کها کشائدم 
می‌ شوند 4 مطلب دوم: حوزه‌های علمیه بر چه اساس تشکیل شده 
ات لت سک وی ها یه دی مصول یه هرا فا ام 


قرآن بوده است 306 علّت تأاسیس دانشسرای عات و دانشکده الهیات و 
معقول و منقول, مبارزه با حوزه علمیه بود 309 خواسته استعمار, از میان 
رفتن قران است 310 مطلب سوم: انتظار حوزه علمیّه از مربیان و 
گردانندگان آن چیست؟ 312 حوزه‌های علمیه برای تربیت فقیه عارف بالله 
است 313 علوم دینیه بایستی برای راهیابی به عرفان خداوند باشد تا دل 
از انوار الهی منور گردد 316 
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لا یحل الفتیا لمن لا یستفتی من الله عر و جل بصفاء سژه 318 علم 
مجازی همچون ناودان سوراخ است. و علم حقیقی همچون اب حیات 321 
روایات درباره صاحبان علوم ظاهری و مجازی 322 «کلید گنج سعادت 
قبول اهل دل است» 322 |شکال چهارم؛ «|عراض روشنفکران از مبانی 
اسلامی: در ار فرهی-خارجی» 326 پاش کفتار مغالم بیط و قیض, 
گفتار 7 کتاب «راه طی شده» است 327 علوم و معارف اسلامی در 
عصر مشروطیت و بعد از ان, در حد د کمال بوده است 328 اشکال پنجم؛ 
فتاه انسها وم قرآ نیع ضد یلاعت است 30۰6 3 اشکال ید صاحت 
مقاله, عدم فرق میان مجاز و دروغ است 30 بحث درباره ما 
و مجازی, و صدق و کذب 331 تعریف و آقسام استعاره (ت) 3دد3 
استعمال لفظ در معنای مجازی "کمتر از استعمال آن در معنای حقیقی 
بیست 5 علمات آعلام از محققین درباره مجازات قرآن 230 کنایه و 
مجاز, بلیغ‌تر از تصریح و حقیقت هستند 338 نسبت میان حقیقت و مجاز با 
صدق و کذب.؛ عموم و خصوص من وجه است 340 کلام و اشکال در فهم 
صاحب مقاله از مجازات قرآن 341 شواهدی از سکاکی در استعمال 
افعال در معنای مجازی: ارادم آفعال 342 در بعضی از موارد, خمل افظ 
بر معنای حفیقی بعید تر است ۳ معنای مجازی 4« اشکال ششم. : «تعذی 
از ظهورات قرآن, اسقاط حجیّت قرآنست» 345 تفسیر «پرتوی از قرآن» 
و زد ان به بیماری صرع و یا میکربی تفسیر نموده است 346 تفسیر 
و توجیهی کف برای «یتخبطه الشیطن من المس» نموده‌اند 327 نواحی 
چهارگانه (شکال بر صاحب مقاله در اين مبحث 349 ناحیه اوّل: کشف 
پزشکی توان نفی علل ماوراء طبیعت. و با مقابله با ظاهر قران را ندارد 
9 صاحب تفسیر «المنار» تاثیر جن ۳1 در مرض صرع انکار دارد 30 
شیطان زدگی اجمالا در مورد جنون متحقق است 353 
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اشکال: اناد علاهه طباطباتی بر انکهه انا دون به خی زسکال-داره 
33 گفتار صاحب تفسیر «روج المعانی» درباره مس شیطان: قریب به 
نظربه علامه است 356 استشهادات تفسیر «روح المعانی» بر تخبط از 
شیطان و جن زدگی 358 ها کان لن یی من سلطان» دلیل بر 


عدم تخبط انسان از مس شیطان نیست 259 ناحیه دوم : قرآن میگوید: 
انس و جنْ دو گروه با شعور و قابل خطاب و تفهیمند 361 انسان و جنْ, 
دو موجود مادذی و دارای پیامبر مشترکی از انسان هستند 363 شرح حال 
جِنْ, در سوره جنْ از قرآن کریم 364 آیات قرآن راجع به اسلام و کفر 
جنیان 366 به تمام افراد جِنْ مثل انسان تکلیف میشود؛ و جهنم و بهشت 
پاداش عمل است 368 انسان از جن قوی‌تر است؛ لهذا پیامبر جژیان از 
انسان است 371 مفسٌر قرآن باید عارف به لسان قرآن باشد 373 مفشر 
عالیقدر اسلام: علامة طباطبائی در شهرهای عرب مشهورتر است از ایران 
5 پناه بردن به خدا از شر وسوسه‌های, شیاطین جثی و انسی 377 
تقویت رو لاله صلی لاه علیه و الم امه و ار ال کرد 
279 نمونه‌هائی از مشاهده خارجی جنیان در زمان ما 380 داستان احضار 
جنْ توشط اقای بحرینی در محر حضرت علامه طباطبائی (قذه) 381 
مشاهده اثار جثیان در مشهد مقدّس توسْط ایة الله حاج شیخ محمّد کاظم 
دامغانی دود ناحیه سوّم: حجیت ظهورات قرآن بنابر اصل عقلائی غیر 
قابل تردید 384 من فشر القرءان برایه فلیتبواً مقعده من الثار 386 
روایات وارده در عدم جوا تفسیر به رأی, فوق حجد د تواتر است 390 ناحیه 
چهارم: تاویل و توجیه علوم غیبیّه, در اصل همان روح مکتب مادیون است 
چیز دارند 392 اشکال هفتم؛ «برهان علامه طباطبائی در استناد علل 
طبیعی به علل مجژده» 394 کلام تاه علامه طباطبائی در وجود سلسله 
علل کا ‏ ی بینٍ خداوند و موجودات طبیعیه 294 
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اشکال صاحب مقاله بر گفتار حضرت استاد علامه طباطبائی (قله) 396 
جهات عدیده اشکال بر بر صاحب مقاله 397 جهت اول: حقانیت حق,؛ 
مشروط به پذیرش همگان و نداشتن مخالف نیست 397 کلام استوار, 
گفتاری است که بر اصل برهان و اولیات پی‌ریزی شود 398 جهت دوم: 
علل طولیه در حوادت. مستفاد از ایات قران است 399 قران برای 
حوادث, علل طبیعی قائل است و همه را مستند به خدا میداند 400 قرآن؛ 
علل طبیعیه را در تحت علل مجژده و مستند به آنها میداند 402 قرآن, 
فرشتگان را واسطه تدبیر میان خدا و عالم خلق میداند 403 تمام امور و 
حوادث در لحت نظر و تندبیر فرشتگان است به امر خداوند 106 ملائکه‌ای 
که قرآن کریم نسبت تدبیر امور را : به آنها میدهد 409 آصناف فرشتگان 
طا تور به شوّون مختلف جهان, و تفسیر «و اللزعت غرقا» 0 ملائکه 
واسطه بین خداوند و مخلوقات هستند در بدء و عود 414 وجود ملائکه 
عنوان وساطت بین خدا و خلق را دارد. بدون منافات با استناد به علل 
یه 416 فرشتگان. واسطه محضه هستند؛ و در عمل هیچگونه استقلال 


و استکبار ندارند 17 بین وساطت ملائکه در تدبیر امور و بین عبادت و 
تسبیح آنان تنافی نیست 418 تفسیر «و الضفت صقا» که مراد ملائکه 
وحی هستند 419 مراد از «و المرسلت عرفا» نیز ملائکه وحی میباشند 
122 وظائف و شوون دیگر ملائکه سماوی. در تعبیرات ت قرآن کریم 423 
معاونت فرشتگان در غزوه بدره و در قضیه افشاء سر رسول له ای 
الاب کلم الم و شام 422۸ کفت شصل ای کم تسوت ا لاف ازهاره 
مختلف است 0 جهت سوم: منطق قویم و مقذمات برهانی شخص 
حکیم, برای همه الزام اور است 427 سرباز زدن از اصول عقلیه برهانیه, 
اعتراف به جهالت و کور دلی است 428 اشکال هشتم؛ «منطق قرآن, 
حجْیت عقل و یقین است نه فرضیه‌های وهمی» 428 
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اشکال.صاعت فا یی ام طاای قته در عفظ باه فرع و 
تقدیمر آن بر فرضته‌های علمی 429 تحربیات علمی: تکامل. انواع را نشان 
می‌دهد؛ نه تطور و تبذلشان را 431 تئوریها تا با ادله متقنه به ثبوت نرسند 
هدفه فان 7 ۱2فا و ی رانا ختت ات و امه 
پیروی از آن دارد 434 عقل قبل از شرع حخّت است؛ و خدا دو حجّت دارد 
1324 روایات وارده در تقذم عقل بر شرع 435 عقل و پیغمبر» هیچیک به 
ماک کفایت نمی که 499 عقل,. ال نت ان اسان ات 
0 حچِت خدا بر بندگان. پیغمبر است و حجّت در میان بندگان و خدا. 
عقل 441 روایت نفیسه حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام در حجیت 
عقل 442 نتقّه روایت حضرت در فضلیّت عقل: ما عبد الله بشیء آفضل 
واقع گرا, عقل و یقین را به فرضیه‌های غیر برهانی نمی‌فروشد 449 
اشکال نهم؛ «فطرت., راه تکوینی کمال: و احکام فطری رساننده به 
کمالند» 449 عدم فهم معنای فطرت و فطری بودن احکام, در مقاله بسط 
و قبض تئوریک شریعت 450 معنای فطری بودن احکام دین مقدّس اسلام 
2 تفسیر آیه: فأفِج وجهک للذین خنیفاً فطرّت اللّه التّی قَطرّ التاس 
علپا دح تسیر علامه طاطاتی قنس له سته مراحل قطظرت: را در 
ی 7۳9۳۳۹۳۱ 2 
طباطبائی قدذس الله سره. در بحث مستقل «المیزان» 456 1- تمام 
موجودات بسوی غایت و کمال نوعیٍ خود در حرکتند 7 2- ۳ 
انسان؛ ضرورة در اجتماع متحقق می‌گردد 459 مردم بر اثر عقائد مختلفه, 
احکام و سئّت‌های متفاوتی 2 و ۱ ۰ عالم تشریع و 
و اسلام و دین الله و سبیل الله, نزد علامه طباطبائی (قده) 1903 
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آحکام شرع گر چه اعتباری هستند ولی بر اساس عقل و وصول انسان به 
کمال هستند 465 عمل لواط خلاف فطرت انسان, و در جمیع شرایع حرام 
است 465 در سّت تکوین و فطرت, هر گونه آمیزش از غیر طریق 
زناشوئی ممنوع است 468 رد فتوای مشهور مالکیه, به آناحت است که 
درباره قوم لوط وارد شده است 470 وقاحت و قباحت وطی زنان از غیر 
محل توالد و تناسل 171 آنچه از مجموع روایات باب استفاده می‌ شود 
کرت اشت: (ت) 71۷ 4« فانوا کر نکم این شتیم#دلالت بر جواز فظی زنان 
از عبر سل کال داد 473 ایجاد امراض مهلکه از جمله. آیدز دور تتیبحه 
امیزش غير مشروع 474 زنا همچون لواط, خلاف فطرت و ممنوع است 
1760 غیرت بر ناموس و محافظت زنان و حجاب بانوان؛ از احکام اولیه 
است 478 آشعار: وافی عراقی درباره غیرت مردان و حجاب بانوان 179 
شراب خوردن ضدٌ حکم فطرت و عقل مستقل و شرع قویم است 481 
صراحت آیات کریمه قرآن بر حرمت شرب خمر 4183 ربا خواری از 
مصادیق روشن آحکام صضد ذ فطرت است 194 عبارات اکید و شدید قرآن 
مجید در عرمت ربا 5 شرح نفیس علامه اند الله طباطباتی در پیرامون 
ربا و آیه ربا 487 (فادات علامه طباطبائی در عمومیّت مفاد «فله ما سلف 
و آمره الی الله» 489 لطائف آیات وارده در حرمت ربا به نظر آية الله 
ی طباطبائی (قذه) 191 رت ِِ تکوینی هر انسان به 99 کمال 
تشخیص احکام ات و مسائل فط ره 196 «تنبیهات»؛ تنبیه اول: وصول 
به جزئیات آحکام فطرت برای عامّه بشر غير مقدور است 497 عقل. 
اخکام کلی قطرت:را ادراک می‌کند 4199 یه دوم« فظرتر مظابق :با عقل 
اتسانی استتنه ععل خیوانی 500 
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تنبیه سوم : : دو قاعده ملازمه بین آحکام عقلیه و شر عیه, در آحکام فطری 
نیز صادق‌اند 1 تنبیه چهارم: آحکام اضطر اربه همانند غیر آنها فطری 
هستند 503 جمیع آحکام اولیه و ثانویه اضطراربه, آحکام فطرت محسوب 
می‌شوند 07< تنبیه پنجم: فرق حقیقت علم و اخلاق فرق امور حقیقیه و 
اعتباربه است 508 مطالب صاحب مقاله بسط و قبض در کتاب «دانش و 
ارزش» 5209 مطالب کتاب «دانش و ارزش» ر‌ ر بیان عبارات حضرت 
علامه طباطیائی ات درباری ادارکات اعتاری 212 اشکال صاحب مقاله 
بر حضرت علامة در خلط میان «هست» و «باید» 516 اشکال ات کتاب 
«دانش و ارزش» بر غامد ناشی از عدم فهم معنای «اعتباری» است 
8 تشریح و تحقیق در معنای اعتباریات و قیامشان به حقائق 519 در 
ترد غلامه. هر اعباری, بز جفيعتن. اشتوار است. 523 مور اعفارنه 
مان هن ات ملی کات ار خارم فد 922 ماما ور 


اقفر اغعتباز بم.ذهنیه. مه بر . هشستتد. 2 خبط حول وان اه اش ون 
عدم حجیت قیاسی که بر پایه برهان عقلی باشد 529 تنبیه ششم: موضوع 
اوّل: تفسیر نادرست آیه فطرت., از ۹ «دانش و ارزش» 530 عقل 
مستقل, حکم , به لزوم متابعت از فطرت می‌نماید 532 معنای فطرت, بنابر 
اصل اشتقاق ات عرب 533 کلام اساطین عربیت: راغب و ابن اتید 
زمخشری در معنای فطرت 5334 در امور اعتباری. فرقی بین «بایدها» و 
«نبایدها» نیست 538 موضوع دوم: اذعای مولف «دانش و ارزش» مبنی 
بر عدم استنتاج بایدها و نبایدهای قران از مسائل علمی 539 اخلاقیاتی در 
هل ی دا او و 
آحکام و تکالیف. بر اساس اختلاف سازمان وجودی و طبیعی آنهاست 544 
خبط و مفالطه صاحب کتاب «دانش و ارزش» در سبب اختلاف حقوق مرد 
۳ 
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اشکال دهم؛ «نظریه تبدّل انواع. صرف فرضیه بوده و دلیل قطعی ندارد» 
7 صاحب مقاله بسط و قبض تثوریک شریعت. قائل به مذهب داروین 
است 47< نظریه تکامل در انواع. فرضیه‌ای است که به ثبوت علمی 
نرسیده است 549 داروین در ارائه منتهی شدن انسان به بوزینه دلیل 
قطعی ندارد 51< انچه در نزد مسلمین از مشابهت بین انسان و بوزینه 
ثابت است, بیشتر از انستکه از داروین نقل شده است؛ با این حال حکم به 
اتصال و تولید نمی‌کنند 552 بیان حضرت صادق علیه السلام در «توحید 
مفصٌّل» در شگفتی خلقت بوزینه 552 در اشتراکات بوزینه با انسان, بنا به 
نقل «حیوو الحیوان» دمیری 55۹4 «أبو قیس» میمون یزید (ت) 555 
فطایه مواف را کشیه کم فا به انتهاء نسل بشر به میمون بود 58 
خاتمه؛ «سر منع معاندین در هی رفارن از تعمّق در قرآن» 0 در مقاأله 
بسط و قبض به قرآن کریم و حجْیّت آن و ابدی بودن آن ایراد شده است 
0 کتاب «آیات شیطانی» و نوشته‌هائی نظیر «مقاله بسط و قبض» از 
یک هه آب: فی‌خورتد را 0ظ از تخزیی طاهه فران,بدتره تحوبیت: مفلی :و 
مراد اتستت 2 احتجاج قیس بن سعد بن عبادة با معاویه در مدینه 364 
بر شمردن قیس برای معاویه, فضائل آمیر الموّمنین علیه السلام را 566 
عضب نمودن معاویه و امر نمودن او به سب ب امیر آلمژمنین علیه السلام 
5270 بحت آبن عباس با معاویه در مدینه درباره حجیّت قرآن 2:70 والی 
امیه قیامشان برای از ريشه بر کندن قران بوده است 573 «تو مترس از 
نسخ دین ای مصطفی» 576 خداوند برای هر پیفغمبری در راه رسیدن به 
مقصود, مشکلاتی ایجاد می‌نموده است 577 قرآن و پاسداران آن؛ آبدی 
هستند 578 حکومت یزید استبداد محض, و برای هدم قرآن بود 579 


فجایع یزید در مذت کوتاه حکومتش (ت) 579 
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اهتمام شدید یزید در رواج منکرات و اشاعه فحشاء 582 آشعار یزید در 
مدینه در وصف شراب, در حضور امام حسین علیه السلام 83د آشعار کفر 
امیه یبد .در هخاغ وسون: الاة و تمسخر به یوم المعاد 586 آشعار پزید که 
صراحت در کفر او دارد 588 زدن یزید با چوب بر دندانهای سید الشهداء 
مدینه را بر لشکریان یزید مباح کرد (ت) 592 یزید هم طبق منطق عمر, 
حقانیت را بر اصل قدرت و شمشیر میداند 595 به منجنیق بستن مسجد 
الحرام توسط لشکریان یزید (ت) 596 تکریم و تعظیم یزید از عبید الله بن 
زیاد لعنة الله علیهما 5397 تمتل يزید به ابیات ابن زبعری. صریح در کفر 
اوست 8 گفتار يزید و عمرو بن سعید صریح است در کشته شدن امام 
حسین از روی کینه جاهلیت 6001 جنایات معاویه و پزید» و واقعه حزه (ت) 
2 کلمات و گفتار دختر عقیل بن آبی طالب پس از شنیدن خبر شهادت 
سید الشهداء علیه السلام 004 هدف معاویه و یزید و حزب آنها, از 
متابعانشان در دنیا, هدم شرف قران است 606 کلام بیرونی در علت 
کوبیدن بنی امیه. شکل نعل اسب را بر در منازل خود 609 کلام عماره 
(فیه نی در عدامت مم انا الرسیل 6۱۱ کات ین بو یرت | 
عبد الله بن سمیر, در شب عاشورا| 013 خواندن سر بریده امام حسین 
علیه السلام بر بالای نیز ه, آیه کهف را 4 نامه شیحخ صدوق در جواب 
سلطان رکن الدولة, درباره تلاوت رس مطهر (ت) 615 اشعار رام 
حجّة الاسلام نیر د ر عظمت براق عشق آبا عبد الله الحسین علیه السلام 
016 ۱[ 023 

نور ملکوت قران. فهرستج2, ص: 22 1 

دی المام جوری لیم و معارف امه تور ان قیرط و قرای از 
قسمت انوار الملکوت تالیف سید محمد حسین حسینی طهرانی عفی الله 
عنه 

نور ملکوت قران, ج2. ص: 1 





اشاره 


نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 3 

غود باه من اسان رسیم سم الله آلسستن خیم و ضلی الله غای 
با واه اب ان له اه ی رن 
لأن الی قیام یوم الوّین و لا حول و لا قوّة الا بالله العلی العظیم 


[چگونه قرآن واضح کننده هر پنهان, و حلال هر مشکل است؟] 


نا عَلک الکتات تثاناً لک شمء و شدوء و رجا و شری للخسلمیر. 
[نیمه دوم از آنه هتتناد و تیضر از سوره نحل: شانزدهمین سوره از قرآن 
کریم) «ما اين کتاب را (قران را) بر تو بتدریج فرو فرستادیم, که روشن 
کننده همه چیز است؛ و هدایت است و رحمت و بشارت برای مسلمانان.» 
و نیمه قبل از آن؛ این,است: 


و یوْمٌ بْعَتُ فی اهنوا عم هت اتفتهت و تا یک شهنها علی 
هوّلاء. 

«و در روزی که ما از هر امتی, گواه و شاهدی را از میان خود آنها 
برمی‌انگيزیم که بر آن امّت شهادت دهند. ؛ و تو را (ای پیامبر) گواه و شاهد 


بر آن گواهان یف ون 4« از ذیل این آیه مبا رکه استفاده می‌ شود که: قرآن 
مجید, روشن کننده و واضح سازنده هر چیزی است؛ و بطور اطلاق هدایت 
و رحمت و بشارت است 

نور ملکوت قران. 2 ص: 4 ۱ , 

برای تسلیم شدگان بحق که اسلام رادین و ائّین خود گرفتند. و به نبوقت 
زسول اکرم ضلی. الله علبه و آلممسشلم که.بر فراز تسام انیای سملت؛ و 
شاهد و حاضر ناظر بر جمیع آنهاست, و بدین کتاب اماب قرآن ایمان 
آوردند: 

در این باره. احادیثی از ائمّه طاهرین سلام الله علیهم آجمعین وارد است 
که این مطلب را مشروح می‌سازد. 

محمد بن یعقوب کلینی با اسناد خود از مرازم, از حضرت صادق علیه 
السّلام روایت میکند که: 

قال: ان الله تعالی آنزل فی القرآن تبیان کل شیء, حتّی و الله ما ترک 
الله_شیتا یحتاج الیه العباد؛ حتّی لا پستطیع عبد یقول: لو کان هذا آنزل فی 
القرآن, لا و قد آنزله الله فیه. 1« 

«آنحضرت گفتند: خداوند تعالی در قرآن, واضح کننده هر چیزی رز نازل 
نموده است., تا بجائیکه قسم به خداوند, خداوند هیج چیزی را که بندگانش 
بتان شاد دانند فره دای تفودم. است:. فر. انمم..اندا دز هران فرن 
فرستاده است. ۲ 

بطوریکه بنده‌ای نتواند بگوید: ایکاش این مطلب در قران نازل شده بود, 
مگر آنکه آنرا در قرآن فرو فرستاده است.» 

و همچنین کلینی, با اسناد خود از عمرو بن قیس روایت ت میکند از حضرت 
باقر علیه السلام که: قال: سمعته یقول: ان الله تعالی لم یدع شیثا یحتاح 


الیه الأمَة الا آنزله فی کتابه, و بیّنه لرسوله علیه السّلام. و جعل لکل شیء 
حدا؛ و جعل علیه دلیلا یدل علیه؛ و جعل علی من تعذی ذلک الحذ حذا. < 2 
«عمرو بن قیس گوید: از آنحضرت شنیدم که میگفت: خداوند هب 


(1 و 2)- تفسیر «صافی» طبع افست., ج 1. ص 37, به نقل از «کافی» 
نور ملکوت قران, ج2, ص: 5 ۲ و 
چیزی را که امّت بدان نیازمند باشند فروگذار نکرده است. مگر انکه انرا 
در کتابش نازل نموده. و برای پیغمبرش علیه السلام بیان کرده است. 

و برای هر چیزی, حد و اندازه‌ای مقذر فرموده است؛ و برای ان اندازه و 
حد, دلیلی قرار داده است که بدان حدٌ رهنمائی کند" و برای هر کسی که 
از آن حذ و اندازه تجاوز کند نیز قانون و حذی مقژر فرموده است. « 

و نیز کلینی با اسناد خود از معلی بن خنیس روایت ت میکند که او گفت: 
حضرت صادق علیه السلام گفتند: مادفن آمر لت مه ان ۱ فش اضلن 
فی کتاب الله؛ و لکن لا تبلفه عقول الرجال. «<1» 

«هیچ امری نیست که مورد گفتگو و اختلاف دو تن باشد. مگر اينکه اصل 
ان در کتاب خدا| موجود است؛ و لیکن عقل‌های مردمان بدان پایه 
نمیر سد.» 


[نقل مرحوم فیض کلامی را از بعضی از اهل معرفت در اینکه قرآن تبیان هر چیز است] 


جامع جمیع علوم نقلیه و عقلیه, مرحوم ملا محسن فیض کاشانی رضوان 
الله علیه, در مقذمه سابعه از تفسیر شریف خود که بنام «صافی» است. 
فطظلیی: را راخ به. انکه فران. بیان کل شیء اشت: از بغخضت. از اهز: 
آترا در ایتها کی فیکننم: 

علم به اشیاء برای مردم از دو راه ممکن است پیدا شود: 

اول: از راه مداری حسیه, یعنی حواسی که در انسان موجود است؛ مانند 
شنیدن خبری و دیدن چیزی و شهادت دادن کسی, و از اجتهاد و از تجربه و 
امثال اینها. 

این علم, جزتی است و محدود. بواسطه محدودیت و جزئی بودن 


نور ملکوت قران. ج2؛ ص: 6 

و چون معلوم ان جزئی است و محدود و متغیر, البّه اين علم نیز دارای 
ثبات نبوده و متغیر و دستخوش فنا و فساد خواهد بود. زیرا که این علم 
تعلق دارد به موجودی در زمان وجود آن موجود. و معلوم است که قبل از 
وجود آن موجود, علم دیگری بوده؛ و بعد از فنا و زوال آن موجود. علم 
سومی پیدا می‌شود. 

بنابراین, اینگونه از علوم که غالب علوم بشری را تشکیل می‌دهد, متغیر و 
فاسد و محصور خواهد بود. 

دوم: از راه علم کب حاصل شود. و این از راه 
اک سرام عم ی و بسیط و عقلی است. چون اسباب 
5 وغایات عامّه اشیاء. غیر محصور و غیر محدود است. 
و آ نی نیفیت: ای تا اينکه برسد 
به سید المبادی و مسب الأسباب. این علم را شخصی میتواند حائز گردد 
که علم به اصول تتات :و بدا اشاب‌بداشت باشند. 

ایشا کل هیر انا یر متال: است. و اختصاص به افرادی دارد 
که علم به ذات مقذس واجب الوجود و صفات جمالیه و حجب جلالیه و 
کیفیّت عمل و ماموریّت ملتکه مقژبین که مدیرین عالم و مسچخرین به 
تسخیر اراده الهیه برای آغراض. که عالم هستند. پیدا نموده باشند؛ و 
ی ۳ از عالم معنی و فضای تجرّد و احاطه و 
بساطت ملکونیه. دریافته باشند. 


و بنابراین, سلسله علل و معلولات, و اسباب و مسیبات. و کیفیّت نزول 
امر خدا| در حجاب‌ها و شبکه‌های عالم تقدیر, بر ایشان روشن: و روابط 
تیدا این الم بای بای انا موم اشت. ‏ . 

علم انها احاطه به امور جزتیه دارد. و به احوال اين امور و اثار و لواحق 
نور ملکوت قران, ج2, ص: 7 

مر هیر نها علم ایت فاتقی فکالی ان میتی تلم را ترا من باشته 
در اینصورت از کلیات به جزئیات, و از علل به معلولات, و از ملکوت اشیاء 
به جنبه‌های ملکی راه پید | میکنند؛ و از بسائط به مرکبات پی می‌برند. 

از انسان و حالات او, از ملک و ملکوت او؛ یعنی از طبیعت و نفس و روح 
او خبر دارند. و همچنین از آنچه موجي, رشد و ارتقاء اوست به عالم قدس 
و حرم الهی و مقام طهارت مطلقه, مطلع می‌باشند. 

همچنانکه از آنچه موجب کثافت و تیرگی نفس و رذالت و دنائت آنست. و 
او اشیابشتاوت و انجم جات :سعیط او رایع اظلم العوالم هی مان که 
همان شام صت ارت اطلاع و علم کی ثابت دارند. 


پس تمام آمور جزتیُه را از آیثه آن نفس کلی می‌بینند. و به تمام موجودات 
محدوده و متغیره, از جنبه کلیّت ۵ پیات می‌تنگر ند و تدریح زمان و تغییر 
موجودات زمانیه متغیره را در 8 بات مشاهده می‌کنند. 

اين علم مانند علم خدا و انبیای عظام و اوصیای گرام و اولیای ذوی المجد 
و ملتکه مقرّبین است, که به تمام موجودات گذشته و آینده و کائنه, علم 
حلمی ضروری فعلی دارند؛ که به تجدد .حوادت و تک موجودات؛ لباس 
کثرت در بر نمیکند. بسیط و مجوّد و کی و محیط است. و همیشه به 
کسوت نور و تجرد و وحدت, مخلع و بر قامت کلیت اراسته و پیراسته 


است. 


[کسیکه , قر قالسی ۱۳ کلیه ره باند متا کییان قران لک شیر می‌فندا 


نب 
و مي‌کند که در قرآن مچید می‌فرماید: 
ی را را ی ار رک 
کننده و ظاهر سازنده هر چیز بوده باشد.» 
ذو انتصورت آدمی شهب می‌نممة که قران کانن است که علومهش کلی 
نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 8 , 
است؛ و با تغییر زمان و مکان و تجدد حوادث, متغیر نمیگردد و زوال 
نمی‌پذیرد, و با پیدایش مرامها و مسلکها و به وجود امدن تمدن‌های متنوع 
ابدا تغییر نمي‌يابد. انوقت با وجدان خود تصدیق حقیقی میکند که هیچ 
امری نیست الا آنکه در قرآن کریم از همان جنبه کلیت و کبات: به. ان نظر 
شده است. و در تحت حکم و قانون عامّی و 
اگر آن امر بخصوصه در قرآن مجید مذکور نباشد, به مقومات و اسباب و 
مبادی و غایات آن فسلما ذکر گردیده است. 

نه آنن. درجه انز فهم گرانه افراد خاصن نمی مرنی ه خماتت و آسراز و 
دقائق و احکام مترتبه بر حوادت را افرادی در می‌یابند که علم آنها از 
متخسوشسات گذشته: وبه علوم کایه حتمیه آندبة,رسیده باشتد. 
در روایت معلی بن خنیس که شیرا ذکر شد: 
مامن مد خلت فس اتان:. ۱ وله اضل فقی کنات نله ملک شاه 
عقول الژجال. 
این حقیقت بطور وضوح. مشهود است که: ی یز 
قران است. ثانیا علت عدم بلوغ عقول رجال, تزننیندن. به. ان .علم, کلی 
است؛ و اما اولیای خاص و مقربان درگاه حمصر بت قدس از این حقیقت 
آگاهی دارند- انتهین محصل کلام ان بزر کوار با شنت هتخوضیحی که:ها 
بر آن افزودیم. _ 
رف این اصل. اکرعام افراد تشر فتمام افراو چم بلکه قمام ممکنات که 
شعورشان حسی است. بخواهند مانند قران کتابی را بیاورند نمی‌توانند. 


(1)- تفر «صافی» 3 1 ص‌ 37 و ود در ضمن مقذمه هفتم از مقذمات 
دوازده‌گانه‌ایکه در مقذمه تفسیر ذکر فرموده است؛ و الحق همگی آنها 
مفید, و حاوی مطالب دی قیمتی است. 
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قل لین اجْتَمَعت اس و ان علی نو یمئل هذا الْفْوآن لا ییون بمثله 


و لو کان بَعْصْهُمْ لبَعْض ظهیرآ. «1» 
«بگو ای پیغمبر! اگر جنْ و انس با هم مجتمع گردند و بخواهند مثل این 
و یاور یکدیگر باشند.» 


[سبب عجز همگان از اورفن فان قران؛ ۹ معانی و علوم آنه ۳ 


از بیانیکه اخیرا نمودیم. سر این معنی خوب واضح می‌شود که: چرا جن و 
انس گر چه همه با هم جمع شوند, از آوردن مانند قرآن عاجزند و تشریک 
مساعی آنها کاری را از پیش نمی‌برد؟ 

علت. اون که علم قران کلی است. و تمام جِنْ و انس که در کلاس کلیت 
وازد تشه و آن مرحله را نپیموده‌اند, از فهم معانی کلیه عاجز می‌باشند؛ 
بنابراین راهی به فهم معانی کلیه ندارند. 


[تحدٌی قرآن به نزول مانند قرآن, و یا ده سوره و یا یک سوره مثل قرآن] 


نه یک قرآن تمام. بلکه ده سوره همانند سوره‌های آنرا نیز نمی‌توانند 
پیاورند. 

ام یمولون لِفتراه قْل قأئو بعشر سور مثله مُفتریاتِ و ادعُوا هن,اسْتَطعیم 
من ون اللّه ان نتم صادقین. فالمٌ یستد پستصییوا لک فاعلخها انما: اترل بعلم 
لله و آنْ لا له الا هو قهل نم مُسْلمُونَ. «<2» 

«بلکه این مشرکان و منکران قرآن میگویند: محقّد اين قرآن را از نزد خود 


1 


ساخته و پرداخته, و به خدا نسبت داده است. بگو ای , پیغمبر ! شما هم ده 
سور مانند این سوره‌های تشاختکن و پرداختگی او اس و از خدا| 
گذشته, 


(1)- آیه 88, از سوره 17: الاسراء 
(2)- آیه 13 و 14, از سوره 11: هود 
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هر کس را که در عالم وجود سراغ دارید و در قدرت و استطاعت شما 
هست؛, در آوردن اين ده سوره به کمک طلبید و از نیروی او بهره گیری 
کنید؛ اگر در این گفتارتان راست میگوئید اس آگر اه شا زا ندادند, و 
ان آورذن ده سوره فرو ماندند (با وجود اعانت ما سوای خدا در این کار) 
بدانید که: اين قرآن به علم خدا فرو آمده است؛ و اينکه هیچ معبودی جز 
ذات اقدس او نیست ! بنابراین, با وجود این ِ و عجز شما از انجام 
ار باز هم شما در راه انکار گام می‌نهید ؟ 1 یا سر تسلیم و اطاعت فرود 
هی مود (ه عم دعاسم ۵ کات اما آن را قرار و 
اعتراف می‌نمائید؟ !)» نه ده اوه بلکه یک سوره همانند سوره‌های قوان 
را نیز نمی‌توانید بیاورید ! و ان کم فی ریب مها ترّلنا غلی عَتدنا فائوا 
بسورق منر له و ااغوٍ چِنْ دون اللّه ان كِِ صادقین. فلن لم 
تفعلوا و لرد تلو قالثوا الار النی وقوخها التّاس و الْحجارخ أعشت 
لکافرین «1* 
«و اگر شما در آنچه ما بر بنده خودمان محمّد به تدریج نازل نموده‌ایم در 
یو دید هنتنه: یک سوره به مثل آن بیاورید ! و غیر از خدا آنچه گواه و 
شاهد خر این آمر مواست اما ر اند عوت کند اکر شما سمردعانی 
هستید که راست می‌گوئید !؟ 

پس اگر این کار را نکردید؛ و هیچگاه هم نمی‌توانید بکنید ! بنابراین از .اقشتی 
17۷ که 


(1)- آیه 23 و 24 ۳ سوره 2 البقرة 

خداوند ۳ کافران تهیه نموده است؛ بپرهیزید » و همچنین در 
سوره پونس؛ . پس از آنکه در مقام تعجیز, تمام افراد بشر را , به آوزدن 
مانند سوره‌ای دعوت میکند و صریحا میگوید: جز خدا از هر کس 
می‌خواهید یاری بجوئید و در این امر استنصار نمائید, نخواهید توانست؛ 
علت تکذیب کفار و متمرژدین را بیان میکند که آن عدم اطلاع بر حقائثق 
قرآن است. و پی نبردن به سر مطلب. 

سر مطلب آننستکة کلام خدا را جز خدا کسی نمی‌تواند بفهمد. و غیر از 
اولیای مقژبین که در ذات اقدس وی فانی شده‌اند, بهیچوجه نمیتواند کسی 
ادراک کند. و طائر بلند پرواز فکر و انديشه فک ار و اندیشمندان و 
عالمان جهان که هبوز از علوم تجربی نگذشته‌اند و در قفس حس و 
طبیعت محبوسند بدان ذروه عالی دست ندارد. 


افقظ اولیاء الهی از حقائق و تامیل قرآن ملع می‌باشند] 


فقط اولیاء و مقژبان حریم الهی هستند که چون هستی آنها به هستی 

حضرت حق پیوسته و علومشان در علم ذات احدی فانی شده است. از 

خفانه هو تاویل قرآن مطلع می‌باشند. 7 

و ما کان ,هد رن بقتری من ذون اه و اکن تطبیق ای ی بین تیه و 

تقصیل الکتاب لا زَيّب فیه من رب العالمين, ام یمولون افترا ۵ قُل فائوا 

یس وتو نله و ادعُوا من اسْتَطعتْم جر ون ال ان یم صادقین. بتل کد توا 
تضا رل بحیطوا تقاحجم و لا باه تأویلة کذلک کفب الذین من قبلهج فانظو 

کلف کان عافقتة الظالمین. ۰1 

«موجودیّت این قرآن, اینطور نیست که ساختگی باشد و بطور افتراء 


(1)- آیات 37 تا 39, از سوره 10: یونس 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 12 , 

بخدا نسبت داده شده باشد؛ و لیکن گفتار خداوند است که مصذق تمام 
علومی است که در نزد اوست. از کتب پیامبران پیشین؛ و تفصیل و شرح 
کتاب کلی الهی است که شگی در آن نیست که از ناحیه پروردگار جهانیان 
ست 

بلکه میگویند: محمّد اين قرآن را پرداخته و بخدا منتسب داشته است. 

بگو ای پٍ پیغمبر ! شما هم یک سوره همانند آن بیاورید. و هر کس را هم که 
در توان : ۳ دارید, برای این امر- غیر از خدا- دعوت کنید و بخوانید؛ اگر 
شما راست می‌گوئید ! ولی حقیقت مطلب آنستکه این منکران و جاحدان و 
معاندان قرآن, چیزی را که پایه دانش آنها بدان نرسیده و احاطه بر فهم و 
نت ی وی یت موس ی 
تکذیب می‌نمایند. و بر همین منوا ل و طربقه بوده است تعذیب کسانی که 
پیش از اینها آمده‌اند و پیامبرانشان را تکذیب کرده‌اند. پس ای پیامبر ببین 
و بنگر که پایان کار ستمگران به کجا خواهد انجامید » 


[منکران قرآن, با با وصول به علوم کلْیّه و یا با رفتن از دنیا قرآن را در می‌یابند] 


۳ ۳ ۱ 
ادراک کات را بنمایند. <1» 
و چون در این دنیا خود را حاضر برای تلقی این معنی ننمود ند, لذا با ارتحال 
از دنیا و نسیان علوم ماذی میفهمند که آیات قرآن همگی حقٌ بوده و 


تا و حضرت ان عسکری علیه السلام ب به او 9 
فرستادند که: آپا آنچه را که تو در آن شبهه می‌کنی, احتمال می‌دهی شاید 
مقصود قرآن چیز دگری باشد غیر از آنچه تو فهمیده‌ای و غلط دانسته‌ای؟ ! 
و آنچه خدا خواسته است صحیح باشد؟ این مرد حکیم شنید و پسندید, و 
تصدیق کرد که اینطور است. بنابراین از رای خود منصرف شد. 

نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 13 

کلیت داشته است. اما فهم در آنحال, دردی را از ایشان دوا نمی‌کند. 

اين گفتار, گفتار خود رسول خدا که از روی هوای نفس تهیّه کرده باشد و 
بدان تنطق نموده باشد نیست. این وحی اسمانی است که پیک الهی 
جبرائیل صاحب فقوت و شوکت از خداوند, به او وحی نموده است. 


[آباتت وله بر آنکه قرآن از جانب خد[وند آزشیخ] 


و ما یتطق عن الْهّوی* ان هو 1 وحوم یوحی* عَلَمَة شدید * المُوی. 1 

«و پیغمبر از روی میل و اراده خود سخن نمیگوید؛ این قرآن نیست مگر 
وحی نازل شده به سوی وی, که جبرائیل امین که دارای قدرت و قوّت 
کوب ای است قح الفت اوزا نایم تموزه ابیت ۲ 

قلا سيم بما ثبْصرُونَ* و ما لا تبْصژون* ان لقَوّلٍ سول کریم* و ما هو 
قول بتاعر قلیا ما توْیئون* و لا بتول کاهن قلیلا ما تذکرون* .تتزیل من 
: بل و تفوّل , غلیا بعض عّض الاأفاویل* لاخذنا مثهٌ هه تفن نظ 
لقطعنا مت وین قما منک من آد عت حاجری" ات تتدکرة بلشفین؟ 
و | للم أنْ متخ مکنیین* و اه لحسرة عَلی الکافرین* و له لحوة 
لیقین* فسبة پاسم ریک القظیم. «2» 

«پس سوگند اکید یاد میکنم به آنچه را که شما می‌بینید, و آنچه را که شما 
تمی‌بیتید؛ که. این: آیات نازله قرانبه: گفتار فرستاده‌ای است بزرگوار و 
گرامی (که از جانب خداوند, بصورت وحی بر پیغمبر فرا میخواند). ۵ آن 
گفتار شاعری نیست. و بسیار کم است ایمانی که شما بدین مطلب 
می‌آورید ! و گفتار کاهن و غیب گوئی که با جثیان و نفوس خبیثه مرتبط 


(1)- آیات 3 تا ‌؛ از سوره 3د: النجم 

(2)- آیات 38 تا 52, از سوره 9 الحاقة 

ی ۱۱ ۱۳۳ این قرآن از جانب روز ان و 
حتف جهانیان فرو فرستاده شده است. 

7 ماخ رتست ورن ی خومان 
در فیگیریمه: فیس آز ان آالینته رت فلت او را که حباتش یذ آزوبسته اننت 
می دز بم . 

و در این صورت هیچیک از شما چنان نیروئی را ندارد که بتواند مانع از اين 
کار شود و میان ما و میان این عمل حاجز و مانع گردد. 

و تحقیقا این قرآن کتاب تذکره و یادآوری است برای پرهیزکاران و مثقیان. 
و ما تحقیقا نیز می‌دانیم که در میان شما بعضی هستند که این گفتار را 
کفر و انکار آنرا ینید وان عاوم آر بهر مند نگشته‌اند موجب حسرت 
است. و تحقیقا این قرآن حقی است یقینی که هیچ شائبه عدم حقانت و 


عدم یقین در آن نیست. و بنابراین, به اسم پروردگارت که عظیم است, 
تسبیح گوی و او را به تقدیس و تنزیه یاد کن » و از جمله آیات داله بر آنکه 
قرآن از جانب خداوند است, آباتتسنتت که به پییغمبرش سخت می‌گیرد, و 
شدبد | او را مورد بازپرسی و مواخذه قرار میدهد که برای خواننده 4 
شبهه‌ای نمیماند در اينکه پیامبر, بنده و عبد رق او و تحت اطاعت و تسلیم 
امر و نهی اوست؛ و او از مقام خود آیات را می‌فر ستد. و این مافور باید 
طبق ماموریّت خود بجای آورد. و در صورت تخلف و بر فرض مختصر 
تمژدی, محکوم عذاب اکید و نقمت,شدید اوست. مانند همین آیاتی که 
اخیرا ذکر شد: و لو تقَوّل لیا بَعْض الأفاویل- تا آخر آیات. 
و مانتد آيه مناز که: : 
و ان کاذوا ینونک عن الذی أَوحّا الک لتفتری لا رخ و ادا 
نور ملکوت قران» ج2, ص: 15 

تخذوک خلیلا. 
و لولا آن ثبتناک لقد کدث ترکن البهم شیئا قلیلا 
(ذا لأذقناک ضعف الحیاة و ضعف الممات نم لا تجد لک علینا نصیرا. 1 
نور ملکوت قرآن ج2 15 آیات داله بر آنکه قرآن از جانب خداوند است 

1 


و حقّا نزدیک بود مشرکان تو را متزلزل گردانند و منصرف کنند از آنچه را 
که‌هااه سعی و وحی فرساه انم با آنکه غیر ار آن مرا ها ار ا: 
ببندی و نسبت دهی اور ورف و را ووزی حور دارس ند 

و اگر هر آینه ما تو را ثابت و استوار ننموده بودیم, حقا نزدیک بود که به 
مقدار کمی بدانها اعتماد کنی ! در انصورت ما دو برابر عذابی را که به 
سائثر مجرمین در دنیا می‌چشانیم به تو می‌چشاندیم. و همچنین دو برابر 
عذابی را که به انان پس از مرگ می‌چشانيم به تو می‌چشاندیم؛ و پس از 
اين دیگر تو برای خود یار و نصرت کننده‌ای را علیه ما و برای رفع عذاب ما 
نمی‌پافتی » علامه آية الله طباطبائی قذس الله سزه در تفعسیر آورده‌اند 
کم «مران اش الزی ادا الک فران. ات از خهت استمال آن بر توجیددو 
تفر وان الک ترا اس ان مطت و‌عضی ان اسات 
نزول وارد است که: 


مشرکین از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم خواستند که اوّلا نام 
خدایان آنها را به زشتی بر زبان نیاورد, و ثانیا بندگان و غلامان آنها را که 


اسلام گزیده بودند از خود دور گرداند؛ ود اج آنها حاضر شده بودند که 
با پیامبر مجالست کنند, و کلام وی را بشنوند. ؛ که این آیات فرود آمد. 


و معنی این می‌شود که: من 


(1)- آیات 73 تا 75, از سوره 17: الاسراء 


نور ملکوت قران, ج2, ص: 16 ۲ 

که ما به تو وحی کرده‌ايم بر گردانند؛ تا در سیره و عملت بخلاف انچه را که 
بر طبق وحی عمل مینموده‌ای رفتار کنی. و در اینصورت در این ۰ 
افتراء بر ما بسته بودی؛ زیرا که عملت را انتساب به ما میدادی ! و در 
نتیجه ایشان تو را دوست خود می‌داشتند ! و مراد از تثبیت, عصمت 
خداوندی است. یعنی اگر ما تو را به عصمت خود حفظ نمی‌نمودیم, نزدیک 
بود که مقدار کمی بدیشان رکون کنی. لیکن ما تو را ثابت نمودیم و در 
نتیجه به مقدار مختصری هم میل به آنها ننمودی ! تا چه برسد به رکون و 
اعتماد و اجابت در خواست آنها. یب 4 


3 ب اخایت ترخهاستشان را کرد.ه نه فقدار کین .نة آنها تددیی .ند 
نه نزدیک بود که میل بدانها نماید.» <1» 
و مانند یه مبارکه: 7 


5 ین یتنا لَنذهبنَ بالذی أَوَحَنا الیک نم لا تجذ لک , به عَلینا وکیلا. <2» 

«و حقا اگر ما می‌خواستيم. ای پیغمبر ! آنچه به سوی تو وحی فرستاده 
بودیم, همه‌اش را می‌بردیم (و چیزی برای تو بجای نمیگذاشتیم). و در 
انصورت تو هیچ یار و یاوری را برای خودت در دفع ما از این بردن وحی 
پیدا نمی کردی » و مانند آیه: ۱ ۱ ِ 1 
قلذلک قَاممٌ و استقة کما آموت و لا یط أَهواءفخ و فل آعثث یم آترل ال 
من کتاب و أمرَث 7 رف و تک نا آعمالنا و لکمٌ آعمالکم لا 
حه سا یک الله سم را یتنا و اليّه ۰ این 63 


(1)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 13. ص 184 

(2)- آیه 86, از سوره 17: الاسراء 

(3)- ایه د از سوره 2 الشوری 

هر صاکوت افرآنرج 2 هن 17 

«پس بدین سبب تو ای پیغمبر ! به راه خدایت مردم را بخوان ! و در این 
امر همانطور که مأمور هستی پایداری کن ! و از آراء و افکار تو خالی آنان 
پیروی مکن ! و بگو: من ایمان آورده‌ام به کتابی که خدا نازل نموده است. 
و نیز من مأمورم تا در میان شما به عدل و داد رفتار کنم ! خداست که 
پروردگا ر ما و پروردگار شماست | برای ماست آنچه را که ما بجا می‌آوریم؛ 
و برای شماست آنچه را که شما بجا می‌آورید. در اینصورت هیچ محاجه و 
گفتگوئی میان ما و شما باقی نمی‌ماند. خداوند میان ما و شما را با هم 
17۳۳۱۲۷۱ ۱۳۹7 ۳ 


[خطبه آمیر المومنین علیه السُلام در جامعیّت قرآن] 


اشاره 


آمیر الموّمنین علیه السّلام خطبه‌ای در «نهج البلاغة» راجع به عظمت و 
جاودانه بودن قرآن دارند؛ و چون ما در ابتدای جلد اوّل همین کتاب انز 
آورده‌ایم, لهذا اینک نیز لازم است که ارجاع به آن دهیم. «1» 

و نیز در «نهح البلاغة» آورده‌اند که: 

نم اختار سبحانه لمحمّد صلّی الله علیه و آله لقاءه. و رضی له ما عنده. و 
اکرقة‌عن‌دار انیا ,و رنه عن هباریه ال لوور. 

فقبضه الله الیه کریما صلّی الله علیه و آله. و خلف فیکم ما خلفت الأنبیاء 
فی آممها؛ اٍذ لم بترکوهم هملا بغیر طریق واضح, و لا علم قائم. 

کتاب ربکم فیکم؛ مبیّنا حلاله و حرامه, و فرائضه و فضائله, و ناسخه و 
ده خر و ره وه گر | تعفه خاه وه عاتر و وم ه مات و مرسله و 
محدوده, و محکمه و متشابهه؛ مفشرا مجمله و مبینا غوامضه. 

بین ماخوذ میثاق فی علمه؛ و موسٌع علی العباد فی جهله. و بین 


(1)- «نور ملکوت قران» ح 1 بحت اوّل. ص 24 و 25 

نور ملکوت قران, ج2. ص: 18 

و بین واجب بوقته, و زائل فی مستقبله. و مباین «1» بین محارمه: من 
کبیر اوعد علیه نیرانه, او صغیر ارصد له غفرانه. و بین مقبول فی ادناه؛ 
موشع فی اقصاه. <2» 


(1)- ابن آابی الحدید در شرح خود, از طبع دار الکتب العربية, ج 1 ص 
2 علمه مباین بین محارمه را مرفوع خوانده است., و گفته است که: 
«واجب است که مباین به رفع خوانده شود نه به جز, زیرا که نمیتواند 
عطف بر ما قبلش بوده باشد. مگر نمی‌بینی که جمیع آنچه قبل از آن آمده 
اتکم‌صاضای نیع ی سرا دار وبا سیف و تیش را و امّا قوله: 
و مباین بین محارمه نه نقیض دارد و نه ضدّ. زیرا قرآن عزیز بر دو گونه 
نیست. یکی مباین بین محارمش باشد و دیگری غیر مباین. و چون این 
معنی متصوّر نیست. واجب است مباین را مرفوع بخوانیم که خبر مبتدای 
محذوف بوده باشد.»- انتهی. 

۵ خیم .ولا فیع الله. کاشانی در ضرع خوور.ض 21 اطع یی انا 
مجرور خوانده و با معنی عطف تقریر کرده است. ولی شیخ محمّد عبده 


نیز با رفع خوانده, و خبر قرآن را محذوف گرفته است. 


و اين حقیر قرائت جر را مقذم میدارم. زیرا اوّلا در صورت رفع. سیاق 
عبارت بکلی بهم میخورد؛ و مطلبی جدید و غير مرتبط با جملات سابقه. 
ذهن وا منکوید. ق تایبا می‌توان عبارتدمن کبیر اوعد علیه نبرانه. زا ۱ 
عبارت. آه:ضفیر. ارضد له غفراته:دو معنای. متضاد دانشت که ببانکر معنای 
مباین باشند. و در اینصورت دو عدل بجای هم باقی بوده و اشکالی نه در 
انستکه: ۱ 

در عبارت و مباین بین محارمه تحریف نسخی به عمل امده است. و در 
اصل و بین مباین محارمه بوده است و کلمه بین جای خود را تغییر داده و 
بواسطه فا و شدن آن, این ابهام پدیدار شده است. 

(2)- در ضمن خطبه اول از «نهج البلاغة»؛ و از طبع مصر (مطبعه عیسی 
البابی الحلیی) با تعلیقه شیخ محقّد عبده: ج 1 ص 25 و 26 

سس ام سای بای کته سای ای ام اقای را 
اختیار نمود. و آنچه را که در نزد خود داشت (از نعمت‌های اخروی. 
پاداش‌های معنوی. و رضوان, و شفاعت ات و لوای حمد؛ و ۵ بر 
اغرافت: و اعطاء حوض کوئر, و ولایت اه کل ۵ پر و شهادت و گواهی 
بر اعمال و وظائف انبیاء, و غیر ذلک) برای وی پسندید. و وی را گرامی‌تر 
و رفیع‌تر از زندگانی پست دنیای دون قرار داد. و رغبت و میل او را از 
بگردانید. 

بنابراین او را کریمانه و بزرگوارانه به سوی خود برد, و جانش را قبض 
فرمود؛ که درود خدا بر او و بر ال او باد. 

و این پیامبر گرامی در میان شما باقی گذاشت چیزی را که پیامبران در 
میان افّت‌های خود باقی میگذاشتند. زیرا که انبیای پیشین, امت‌های خود را 
بدون ارائه طریق واضح و علامت و نشانه منصوب,؛ یله و رها 
وانمیگذاردند. 

آن چیزی را که پیغمبر شما بچای نهاد, کتاب پروردگار شماست در میان 
شما. پیغمبر برای شما تمام جهات و خصوصیات آنرا روشن و هویدا| 
ساخت: 

حلال و حرامش راء واجبات و مستحباتش راء ناسخ و منسوخش راء 
مواردی را که اجازه در ترکش داده شده و موارد حتمیه لازم الاجراء و غیر 
قابل ترکش را, احکام خصوصی و احکام عمومیش راء مطالبی را که 
هشدار دهد و موجب عبرت گردد, و مثال‌هایش راء احکام باز و مطلق انراء, 


اجمال آمده بود تفسیر نمود, و مطالب غامض و پیچیده‌اش را گشود و 
روشن کرد. 


[انقسام‌های مختلف قرآن, در خطبه حضرت] 


آیات همگی بطور کی به دو دسته منقسم شدند: یکدسته برای فهمیدن و 
دانستن آنها از مردم عهد و میثاق گرفته شد, و علم بدانها واجب و لازم 
آمند؛ و دنسته ذیکر بزاق فهفیدن آنها الزامی به عصل تنيامده و بندکان خدا در 
عدم علم 
نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 20 
به آنها در سعه هستند و گیری ندارند. 
یکدسته وجوب و لزومش در کتاب خدا ثابت شد؛ و لیکن در سئت سنیه 
محر ب. تن آن فده و دسته دیگر در سئّت پیامبر گرفتنش واجب شد؛ 
ولیکن در کتاب خدا ترکش جائز آمد. ۱ 
و یکدسته از احکام در وقفتش واجب شد؛ و لیکن پس از گذشت ان وقت 
وجوبش سپری شد. ۱ 
و برخی از احکام در میان جزا و پاداش ترک ان اختلاف و تفاوتی شدید 
وجود داشت؛ که یکدسته را گناه کبیره قرار داد که بر انجامش جهئم و 
آتش افروخته خدا| را وعده داده است. و دسته دیگر را گناه صفغیره که 
غفران و آمرزش خداوند را مترضٌد است و در انتظار مغفرت قرار دارد. 
و برخی را چنان قرار داد که کوچکترین و نزدیکترین درجه آن قبول است؛ 
ولی تا آخرین و دورترین درجه و مرتبه, در تحت اختیار و اراده بندگان خود 
شایش و سعه دارد.» 


[انقسام قرآن به حرام و حلال, و فرائض و فضائل] 


اشاره 


را ام رسای هن ات ار 


حلال قرآن: 


مثل خوردن چیزهای طیّب و پاکیزه, و نکاح با چهار زن به عقد دائم؛ 1 
لهْمٌ الطیبات. «1» «اين پیامبر هر چیز پاک و پاکیزه, و غیر آلوده و مضد؛ را 
برای مردم چلال می‌کند.» 

و ان ی 
تلات و ژباع فان خفتر لا عغدلوا قماد حِدةّ و ما ملک آنمانکد. <2» 


(1)- قسمتی از آیه 157, از سوره 7: الأعراف 

(2)- صدر آیه 3, از سوره 4: التْساء 

نور ملکوت قرآن» ج2, ص: 21 

«و آکز من‌ترسید که توانیدخوضان تقنماتی که در خانه آبریه وبا اما 
ازدواج نموده‌اید به عدالت رفتار کنید, , پس به نکاح خود در آورید آن زنانی 
را که برای شما پاک و پاکیزه و دلنشین می‌باشند؛ دو تا دو تا, و سه تا سه 
تاوجار تا هار راو انز مرس که‌نوا ده در مان آها بمغدالت 
رفتار کنید, در اینصورت باید یک زن بگیرید, و يا با کنیزان خود آمیزش 
نمائید » 


حرام قرآن: 


مثل خوردن اشیاء خبیث و مضر و پلید. و مثل زنا کردن؛ و یِحَرَم غلیهم 
الحَبایت. «1» د«و اين پیامبر. چیزهای پلید و آلوده و مضرّ را برای ات 
حرام می‌نماید.» ۳ 
الرَانبةٌ و الرّانی قاجلذوا کل واچد منهُما ان جلجو و تدم رما ره 
فی دین اللّه ان کم تومنُونَ باه و البَوم لأخر و لیْشهّ عذابما طایَْة 
الومنین 5 <2» 

«زنی را که زنا کرده است., و مردی را که زنا کرده است, واجب است بر 
شما که هر کدام را علیحده یکصد تازیانه بزنید. و اگر ایمان بخدا و روز 
قیامت دارید باید در اين کار اعمال رافت و محبّت و رقت قلب ننمائید و 
اجراء حد را خوب انجام دهید! و علاوه باید جماعتی از مومنین حضور 
داشته باشند و تازیانه ۳۹ ترایر دید عان: و در فرای و متظر 
ایشان تحقق پذیرد » 


فرائض قرآن: 


مثل نماز, و مثل زکوة؛ و َقیمُوا الطّلاة و آئُوا الرّكاة و اژکقوا مَع الرّاکعین. 
«3» «و نماز را بپای دارید, و زکوة را بپردازید, و با رکوع کنندگان رکوع 
نمائید » 


(2)1 قشسمتی او اه 7و ار از شوره 7:لاغر ات 
(2)- آیه 2, از سوره 24: اللوز 
(3)- آیه 3 از سوره 2 البقرة 
نور ملکوت قران, ج2, ص: 22 


فضائل قرآن: 


یعنی مستحبات و نوافل که زیاده از فراثض است. و موجب |علاء درجه 
مومن میشود؛ * مثل نمازهای نافله. و نماز شب؛ 3 من الیل فتهَجّه به نافلَة 
لک عسی آنْ یتک زیک مقاماً 2 مَجحمُودا. «<1» 

«و پاسی از شب را بطور تهجد ۳۳ و بیداری) برخیز, و به نماز مشغول 
شو؛ که این برای تو فضل و موجب زیادی در مثوبت است. امید است که 
بدین عمل, خداوند مقام محمود را که شفاعت کبری است برای تو مقر 
کند » 


با ۱ ها ۱ 
اذیت‌ها و مماشات بان "۳ 2 


ق ائسلح الأسهَر الْحْرَم قَاقثلوا الْمُشرکین حَیّثٌ وجدْموهم و دوم و 
احصْرُومُم 5 دول له کل مَرَصد قَِنْ تابوا و أقاموا الَلاة و ِِِ 


قحلوا سبیلهم لِنْ ال غفَوٌ رَحبمٌ. «3» 

«و چون ماههای حرام (که چنگ در آنها حرام است) به پایان رسید. هر چا 
که مشرکین را یافتید بکشید! و آنها را بگیرید ! و در محاصره قرار دهید! ! و 
هو ار ی و ! پس اگر توبه کردند, و نماز را 
بای داشتند. وب کوم.را پرداتنده راهشان را باد کنید و آزادشان, بگذارید؛ 
که 


(1)- آیه 79, از سوره 17: الاسراء ۱ 
(2)- مانند آیه ۰109 از میم 2 _البقرة: ود کنیژ من هل الکتاب لو 
ردُونکم من بعْد ایمایِکم کقارا حسدا من عِند آنفییهم من بغد ما تین له 
7۳ فاعْفوا و اصْفَجْوا حتّی بای اللفباخری ان الله علی کل شنع فدیر .ه 
مانند آیه 0 و 11 از سوره رد المْمل: و اصبو کل ما یقولون و 
اهُجْرَهْمٌ هرا جمیلا* و ذزنی و المکذبین آولی التَعمة و مهم قلیلا. 
(3)- آیه 5, از سوره 9: الوبة 

نور ملکوت قرآن» ج2. ص: 23 

خداوند حقا آمرزنده و مهربان است.» 


بعنی آیه‌ای که مدذّت حکمش و است؛ مثل حرمت بعضی از اقسام 
اه اهاط مس ها موس باس 
نموده است. 


و علی الذین هاژوا حَرَصنا کل دي ظِفر و من البتر و القیّم «ِ 


۶ 


شخوقهما لا ما حقلث طهُوزفما آو الحویا 3 ها الط بقظم ذلک جر 
ببغیهم و تا تصادفون. 1 
«و بر جهودان حرام کردیم خوردن گوشت هر حیوانی را که دارای ناخن 
باشد (مانند پرندگان و غیره). و همچنین از گاو و گوسفند, بِ پیه آنها را بر 
ایشان حرام کردیم؛ مر پیهی که بر پشت‌هایشان روئیده باشد, و يا پیهی 
که به روده‌ها و پا با استخوان‌ها اميخته باشد. این جزائی است که در اثر 
تعدذی و تجاوزشان؛ ما به انها دادیم. و ما حفا و حتما در کارمان راست و 
صادق میباشیم » 


زخص قران: 


تفتی خیزهاتی کفتدر آرتکاتب آن اجازه داده شده است؛ مثل خوردن خون. 
و مردار, و حیوانی را که به نام غير خدا کشته‌اند, و غیرها که در آیه 3, از 
سوره مائده ۵ آنها آمده است و در ذیل آیه پمی‌گوید: 

قهَن اضَطرّ فی د د مَحْمَصة یر مُتجانف لاثم قِنّ اللَه غقوژ رَحيم. 

«پس کسیکه در عسرت گرسنگی و اضطرار قحطی و نایابی, مجبور شود 
که از اینها بخورد؛ در صورتیکه تعدّی و تجاوز نکند و به قدر رفع ضرورت 
اکتفا نماید, برای او حلال است. و خداوند ود و مهربان است.» 


عزائم قرآن: 


یعنی چیزهائی که حتما باید بچای آورده شود, و رخصت خ رن آن نیست: 


مثل: 


(1)- آیه 146, از سوره 6: الأنعام 

نور ملکوت قرآن, ج2 ص: 24 , 

و لا تأکلوا متا لد یذکر اسم 2 الله عَلیّه و ال فسو؛ «<1» ۱ 

«و نباید بخورید از آن ذبیحه‌ای که نام خدا در وقت کشتن بر آن برده نشده 
است؛ و این کار گناه و عدول از میزان به کجروی و انحراف؛ و فسق 


است.» 


خاص قرآن: 


احکامی اشت که بالخصوص برای شخضی معیّن است, همانند رسول خدا 
ی امه ای ای اه ات ارت شرس عا احز 


اللو له : , ۲ 
یا 1 ابو ی تحلم ما آحلّ اللَغْ لک تتفی موضات آژواجک و الةْ عَفوذ 
رحیم. «» 


و خداوند امرزنده و مهربان است.» 


عام قرآن: 


احکامی است که اختصاص به شخص و يا طائفه‌ای ندارد؛ مثل وجوب عذه 
زنان. و حرمت ازدواج با آنها قبل اٍز تمام شدن عدّو؛ مثل: , ۱ ۲ 
یا ایها التبیً |ذا طاقن التساء فطلقوهر" لعدتهن 3 احصوا ااحته و اتقوا الله 
رک «3> 

«ای پیامبر ! حکم عمومی همه شما مسلمانان اینستکه: چون زنهایتان را 
طلاق دادید, باید پس از عذّه طلاق انها را رها کنید؛ و شمارش روزهای 
عدذه را داشته باشید ! و تقوای خداوند را که پروردگار شماست., داشته 
باشید !» 


عبر قرآن: 


بغتی, مطالبی, که در قر آن وارد شده ات و موجب عبرت 


(1)- صدر آیه 121, از سوره 6: الأْنعام 


(2)- آیه 1, از سوره 66: التحریم . 
(3)-ضدر آبه 1 از شفره 65: الطلاق 


نور ملکوت قران, ج2. ص: 25 

خواننده میشود؛: مانند جریان‌هائی که برای امت‌های پیشین واقع شده 

است, و نزول عذاب بواسطه تمرّد و تجاوزشان از حقّْ, و پیمودن راه ظلم 

و عدوان. و مانند قصه اصحاب فیل و غیرها. 

عبرت, از ماه عبور است, به معنای منتقل شدن از جائی به جای دیگر. 

و عبرت را بدینجهت عبرت گویند که شخص ناظر و بیننده. نگاهش از آن 

منعطف شده و به نفس خود برمیگردد؛ و پند میگیرد. 

مانند داستان فرعون را که خداوند در سوره نازعات بیان میکند. پس از 

انکه حضرت موسی علی نبینا و اله و علیه السْلام به امر خداوند به سوی 

او رفت و او را هدایت کرد, و بو زین ایه را به وی نشان داد, معذلک 

نا 
: نا ربکم الأعلی؛ در اینجا خداوند او را با دست قدرت خود گرفت. و 

۳/9 و آخرت,را به وی رسانید. 

فقاَحَدَه اللهٌ تکال لاخ 3 الأْولی* ان فی ذلک لْعبَرَة لمرن بخشی. «<1» 

«پس در اینصورت؛ خداون بجهت پاداش و نقمت و عذابی که در دنیا و 

آخرت به وی رساند, او را گرفت (و در رود نیل خود و سپاهیانش را غرق 

ساخت). و تحقیقا در اين مطلب و این سرگذشت. عبرت است برای آن 

کس که از خدای خود بترسد.» 


اقا کر ات 


۰ مثل: 
صَرّب الله مثلا غیدا خطلهو‌کا لا یفده علن شیء و هرد ترفنان هت 


(1)- آیه 25 و 26, از سوره 79: الثازعات 

نور ملکوت 26 ۳ 
ررژفاً حسناً قهو بتفق مغ سرا و خقرا هل بستفون الحَفذ له بل کنژهم لا 
بعلمُون. و چَِرّب اللهٌ مثلا وجلیر أحَدْهما ابِکمٌ لا یِقَدرٌ علی شَیء و هو کل 
علی وله تما بُوجهْهُ لا یات یخی هل بستوی هو و من یَأمر با 2 
علی صراط مُستقیم. «<1» ۲ 

7۳9 است: مثل بنده مملوکی که در تحت ملکیت مالکی 
است, و قادر بر انجام هیچ کاری از نزد خود نیست؛ و کسی که مردی آزاد 
بوده و ما از جانب خود به وی روزی نیکو داده‌ایم, که از روی اراده و اختیار 
خود, از آن روزی‌ها در آشکارا و در پنهان انفاق میکند. آيا اين دو نفر 
یکسان هستند؟ ! حمد و ستایش اختصاص به خدا| دارد و لیکن اکثریت 
ایشان نمی‌دانند. (مثل بت و خدا, و مشرک و موخد نیز از این قبیل است.) 
و خداوند مثلی زده است؛+ مثل دو. مردی را که یکی از آنها بنده‌ای اسنتت 
لال و گنگ که بر هیچ کاری توانائی ندارد ؛ و از هر جهت عاجز, و بار سنگین 
و بدون فائده برای آقا و صاحب خودش می‌باشد. بطوریکه هر جائی که 
۱ 
خود به همراه تقی آوون. آپا او با مرد آزان. 6 تواناتی: که به. عدالنت در میان 
مردم فرمان میدهد, و خودش نیز بر صراط مستقیم حرکت دارد؛ می‌شود 
یکسان بوده باشند.» 


مُرسل قرآن: 


عبارت است از مطلق و بدون فید؛ صل, ازاد کرذن بنده؛ خواه مومن باشد 
خواه کافر. 

۰ 0 .۰ ء هو گنل ع و 7 لما قالء| فته ۳ 9 

و الذین یظاهژون من نسائهم نم یعوذون لما قالوا فِتخریر زفبة من 


(1)- آیة 15 و 76 از سوره 6 التحل 

قبل آن یماسا دلکج وعظون به و ال یما تلو خییژ. ۰1« 

«و کسانیکه با زن‌های خود ظهار کنند «2» و از گفته خود برگشت نمایند, 
کفاره گناهشان آنشننکه پیش از آنکة با هم آضیز نخن نمایند باید یک بنده آزاد 
اين حکمی است برای موعظه شما که دیگر گرد چنین کاری نگردید؛ و 
خداوند از انچه شما انجام میدهید با خبر است » 


محدود قران: 


عبارت است از مقید. بعنی حکمی, با قیدی و حدّی آمده است. و استعمال 
محدود به جای مقید در غایت فصاحت است. مثل ازاد کردن بنده مقمن و 
ِ کفایت ننده و کافیر. 

من فتل, سنا خطا قتطریه دقیه یه وید قسلتد [لن اخل <«3>* 
۰ فتتلمان با امابی را بکشد از روی خطا (نه از روی تعفد) 
کفاره وی آنستکه: یک بنده مومن در راه خدا آزاد کند, و یک دیه (یول 
خون) کامل به وارتان مقتول بیردازد.» 


محکم قرآن: 


آاتی اسست که حلالت انیا ب‌معایشا نت صراخت تاره هل آیه رتیه 
فل هو ال َحذ <4» 


(1)- آیه 3, از سوره 58: المجادلة ۱ 

(2)- ظهار یکی ان اعهالف است که ارات جاهلی بجا می‌آوردند؛ به زن 
خیبا فضد انشاء عمله‌ای بت گفتند که اه را از مجامعت خود محروم, و به 
منزله مادر خود قرار میدادند: 

انت منی کظهر امی. «نسبت تو با من, به مثابه نسبت مادر من است با 
من.» اسلام این عمل را تحریم نمود. و برای مردی که با زوجه‌اش چنین 
عبارتی بفیده تاره فعن کرو که فیلم اد مایت .و امیر .با رن یک بنده 
آزاد کند. 

(3)- قسمتی از آیه 92, از سوره 4: الثساء 

(4)- آیه 1, از سوره 112: الاخلاص 

نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 28 

«بگو: اوست خداوند یگانه.» 


متشابه قزان: 


آیاتت: است که لالشتان بر جفنای .حفیفی: از به تامیل دانی فلن. اند 
َجُوه یذ ناضِرَ* الی رها ناطرة. «1» 

«چهره‌هائی در آن" روزه با طراوت و بشاش است؛ که به سوی 
پروردگارشان نظر اندوخته‌اند.» 


مجمل قرآن: 


آیاتی است که نیاز به تفسیر دارد. مثل اقامه نماز که رسول خدا کیفیت 
انرا بیان فر مود, و گفت: صلوا کما راینمونی اصلی. 2 «نماز بخوانید 
بدانطور که دیدید هن اتهاز خواندم» و اما اضل تعلیفت: در فزآن ,فجمل 
است؛ مثل آقیجوا الطّلات* «نماز را بپای دارید 4 


ل ۳4 1 ۰ 
مبین قران: 


یاتی, است که بدون تفسیر معنای خود را میرساند؛ مثل آیه فَاعَلْمّ َتَهْ لا 
لة الا اللةٌ. «3» «پس بدان که: تحقیقا معبودی غیر از خدا نیست.» 

و آبه شزیفه؟ ۶ لیعلمُوا تما هو له وا «4» «و باید بدانند که: فقط 
اوست که معبود یگانه است.» 

ماخوذ المیثاق علمه فی القرءان: یعنی چیزی که حتما باید انسان بداند, و 


اگر نداند مورد مواخذه قرار میگیرد؛ مثل آیات توحید و احکام: 


(1)- آیه 22 و 23, از سوره 75: القيامة 

(2)- «جواهر» طبع حروفی, ج 9, ص 334, در کتاب صلوة, مبحث قرائت؛ 
و در تعلیقه آورده است که: این روایت در «صحیح بخاری» ج 1. ص 124 
و 125 موجود است. 


است" ح 


۱۳, 


(3)- صدر آیه 19, از سوره 47: محشّد 
(4)- قسمتی از آیه 52, از سوره 14: ابراهیم 
نور ملکوت قرآن, ج2؛ ص ۰ : 20 

و الهْکم له واجد لا له الا هو. «1» «و معبود شما معبود واحدی است که 
هی معبودی جز او نبیست .> 
موسع علن: العباد جهله فن آلقران» آباتی است که اکر افسان:معانش زا 
نداند, اشکالی برای او نیست. مانند مقطعات اوائل سور مثل کهیعص 
و حم* عسق «3» و امثالهما. 


عبارت است ,از حکمی که در قرآن وارد است, ولیکن در سئت قطعیه 
ول وا صلی ال یه آل‌دسام سس شوه است. 

مانند حکم به به عقوبت زانیه که در صورت احصان در زنا قرآن میگوید: باید 
او را در خانه نگهداشت تا بمیرد, و یا خدا طریق رهائی برای او قرار دهد. 
و در صورت عدم احصان, حکم به آزار و اذیّت آنها میکند, تا برگردند و توبه 


اما در سئثت, حکم زنای محصنه را رجم (سنگباران) و زنای غیر محصنه را 
جلد (تازیانه) قرار داد. و این حکم وارد در سئت. حکم وارد در قران را 
نسخ کرد. اه 

و اللاتی . تین الفاحشَة ,من 5 نیسایِکم واستشهذور یهن ۱ بَعة منکم فان 
شمدوا قاْسیکوفن فی لوب خی توا 7 المَوّث و یل ال هن سییلا 
و الذان بأنیانها مِنکمٌ فَآذوهما فان تابا و َصْحا فأغرضوا عَنهّما ار ال کان 
توابا زحیما. «<4» ۱ 

«و زنهائی که کار فحشاء (زنای محصنه) بجای می‌اورند از زنهای شما.؛ 


(1)- صدر آیه 163, از سوره 2: البقرة 

(2)- یه ۷۱ از سوره 19 مریم 

(3)- آیه 1 از سوره 2 الشوری 

(4)- ایه 15 و 10, از سوره 4 النساء 

باید بر عمل انها چهار شاهد مرد را از مردان خودتان گواه بگیرید. پس اگر 
ان چهار مرد عادل بر عمل شنیع و قبیح ایشان شهادت دادند, واجب است 
راه خروجی بر ایشان قرار دهد! و ان مرد و زنی که از میان شما این کار 
را کردند (و زنای انها محصنه نبود) واجب است بر شما که انان را ازار و 
ایذاء کنید. , پس اگر توبه کردند و نیکو و صالح شدند, از آنها اعراض کنید و 
رفع ید از 0 بنمائید ! زیرا که حقا خداوند بسیار آمز: نذه و مهربان 
است.» 

این ببود تا رسول الله دستور دادند کسانیکه زنای محصنه انجام دهند, 
سنگباران شوند (رجم)؛ و زانیان غیر محصنه را شلاق زنند (جلد). و با اين 
دستور دیگر حکم نگهداری زنها در خانه‌ها, و حکم آزار و اذیّت آنها منسوخ 


شند. 


نسخ قرآن و ثبوت ست: 


عبارت است از حکمی که در سئت قطعیه آمده, و لیکن قرآن آن را 
برداشته است. مانند خواندن نماز به سوی بیت المقدس که در بدو اسلام 
و تا چند سال که از هجرت رسول الله به مدینه گذشته بود, بنابر سثّت 
قطعیه واجپ بود؛ اقا قرآن مجید در موینه این حکم را نسخ نمود: ۲ 
قَذ تری لب وگهک فی السّماء فلیُولیتک بل تژضاها فول, وجهک شطرز 
ِِ الخرام_و حَیِت نتم فولوا وَجوهکمٌ شطره ق, ان الذین آوئوا 
لیعلجهن انه ال من رم و ما ال بغافل عقا بَقملون. «1» 


(1)- آیه 144, از سوره 2: البقرة 
«حقا ما دیدیم که چهره تو در اسمان ملکوت, به سوی مسجد الحرام 
برگشت. بنابراین, ما تو را به سمت قبله‌ای فیحردا تیض کف آ ترا بیسندی ! 
پس چهره‌ات را به سوی مسجد الحرام برگردان ! و ای مسلمین ! شما هم 
هر جا هستید؛ باید چهره خود را به سوی مسجد الحرام برگردانید! و آن 
کسانیکه بدیشان کتاب اسمانی (تورات و انجیل) داده شده است میدانند 
که این حکم, حکم حق است از جانب پروردگارشان, و خداوند از انچه را 
که بچای می‌آورند غافل نیست.» 
هر ۵ حث خرخت قول وک سر السنجد الحرام 7اه للحق هن ریک و 
مَ 1 بغافل عَمّا تعملون. «1» 
ّدِ از هر کجا که بیرون آمدی, وجه خود را به سویر مسجد الحرام 
بز کزدانه و این حتما و حقيقة حقی است از سوی پروردگارت؛ و خداوند 
عفل نیست از آنچه رکه انجام میدید »و باز بر آه بع نایدا جیفرماید 
و مرا حتث خرخت قول وخوک شطق] مَسجد الحرام و حَبّتْ ما کم قولوا 
جُوهکمٌ شَطره لتلا یکون للنّاس عَلیکم حجة هلا ادن طلْوا متشه فلا 
فش و اخشوّنی فا ی نی ای زر ون. > 
3 از هر جائی که بیرون رفتی. وجه خودت را به سمت مسجد الحرام 
بگردان ! و شما ای مسلمانان ! نیز هر کجا باشید وجه خود را به سوی 


_ 


۰ 


1 و 


(1)- آیه 149, از سوره 2: البقرة 
(2)- ایه 150 از سوره 2 البقرة 


مسجد الحرام برگردانید ! برای آنکه حجٌْتی از مردم علیه شما اقامه نشود. 
مگر آنانکه از میان مردم. ستمگر و متجاوز هستند. زان اقا تتوستده 
از من بترسید! و دیگر بجهت آن بود که: نعمت خودم را بر شما تمام 
گرداتم؛ و به امید آنکه شما هدایت شوید.» 


۳ 18 
واجب موقت قران: 


عملی است که در زمان معین واجب است, و یس از آن وجوب ندارد؛ 
مانند حجّْ بیت الله الحرام که فقط در چند روز از ذو الحجة است و پس از 
آن واجپ نیست. 

و له علی التّاس حوٌ ابیت هن استطاغ آا فا 1 


«وِ برای خداوند بر عهده مردم است 1 قصد خانه او را بنمایند؛ کسانی 
که استطاعت وصول بدان خانه را دارند.» 


و معضبیت: کیره فران؛: 


گناهی است که بر فعل آن, قرآن مجید بیم جهئم را داده است؛ مانند 
ِِ و را از روت تعمد: 1 

بقل مُوْمناً تمد قجرافْه جم خالدا فیها. «2» 
0 مومنی را از روی عمد بکشد, پاداش وی جهنم است؛ که در 
آن جاودانه زیست خواهد نمود.» 


و معصیت صفیره قران: 


کنا خی است که بر فعل آن, در صورت اجتناب از کبیره؛ وعده غفران داده 


شده اتوزرت: 


الذین بجتنبون + کبایط الاثم 5 القواچش 1 اللَحَ ان ویک واسع الحغفزخ. «3» 


(1)- قسمتی از آیه 97, از سوره 3: ءال عمران 

(2)- صدر آیه 93, از سوره 4: الثساء 

(3)- صدر آیه 32, از سوره 53: النْجم 

نور ملکوت قرآن. ج2, ص: 33 

«کسانی که از گناهان کبیره و فواحش اجتناب می‌ورزند. مگر خطاهای 
کوچک را پرفرد کار تو نسبت به آنان مغفررتش وسعت دارد.» 


مقبول ادنای قرآن. و موسع فی اقصاه: 


یعنی عملی که دارای درجات و مراتبی است. خداوند همان درجه اوّل و 
پائین را می‌پذیرد, و درجات و مراتب دیگر را که بزرگتر و بیشتر و مهم‌تر 
است به اختیار خود مکلف قرار داده است. مانند کفاره سوگند که خر ان 
اطعام ده مسکین واجب است, و لیکن پوشاندن لباس به ده مسکین؛ و پا 
آزاد کردن یک بنده که موونه اش بسیار بیشتر است. بسته به میل و 
خواست خود اسان دارد: , 

ا بوَاحذكمٌ الله یاو ی أمانکم هلک اکن سا ععی ااتان 
کارت طعامْ عَسَرَة قساکین من اوسط ما عون هلک و وتف 
آو تغریز رَقبم ققه لح بَچذ فجیبام تلاتة ایام زلک كفارة یْمایکم |ٍذا حَلفتَمٌ 5 
اَتظوا آمانکه کزلک ره ال که آباته که تشکتون «ل» 

«خداوند شما را مورد ۳ خود قرار نمیدهد درباره سوگندهای صوری 
و بدون محتوی و بدون قصدی که خورده‌اید ! و لیکن شما را مواخذه میکند 
درباره سوگندهای واقعی که از روی اراده و قصد یاد کرده‌اید, و آنها را 
محکم و استوار نموده‌اید ! و در اینصورت اگر مخالفت قسم‌ها را بنمائيد, 
باید کفاره را بیردازید ! و آن عبارتست از ده مسکین را طعام دادن, از 
ای ی که تما اف وا با ها اعاه ص هی و۳ 
پوشانیدن لباس به ده مسکین؛ و یا یک بنده آزاد کردن ! و کسی که توانائی 
تام بافند کی ار اه کار را شام ده بو اه 


(1)- ات 99 از سوره 5 المائدة 

نور ملکوت قرآن» ج2, ص: 34 

واجب است که سه روز روزه بگیرد ! اینست کفاره تخلف از قسم‌هایتان در 
صورتیکه قسم‌ها را استوار کرده باشید! بنابراین باید از سوگندهای خود 
محافظت نموده, پاسداری و مراقبت کنید تا شکسته نشود ! اینطور خداوند 
برای شما ایات خود را روشن می‌سازد. به امید انکه شما سیاس وی را 
انجام داده, و در مقام شکر گزاری بتر آنید ِ 


محمّد بن یعقوب کلینی. در «کافی» با اسناد متصل خود در ضمن حدیثی 
روایت تاکن که خصرت -وشول. الله صلت الله غلیه و اله ام کفته اند 
که: 

القرآن ,هدی من الصْلالة, و تبیان من العمی, و استقالة من العثرة, و لور 
عون انامه و ضیاء من الاحدات, <«1» و عصمة من الهلكة. و رشد من 
ی و بلاغ من الذنیا الی الااخرة. و فیه کمال دینکم ! و 
ما عدل عن القرآن [ الی الثار ! «2» «قرآن هدایت است ار 
ضلالت, و مبیّن و روشنگر است از کوری و جهالت, و حافظ و نگهدار است 
از لغزش و عثرت, و نور است از تاریکی و ظلمت. و نور بخش است از 
وقایع جادنه و افات. و. فتن: .مضله ور ندعت‌هاه: بی‌سابقه, و مانع است از 
نابودی و هلاکت, و رشد است از تباهی و فساد و غوایت. و واضح کننده و 
آشکارا سازنده است از فتنه‌ها و آزمایش‌های مبهم و گنگ که بر بشر روی 
می‌آورد, و بلاغ و کفایت است برای طیْ عالم دنیا تا آخرت. 

و در قرآن است کمال دین شما! و آز فزان به. هطیح حیز .عتول. نفی‌شنود 
مگر به سوی آتش » 


(1)- در نسخه «کافی» بدین لفظ است., اما در «المحجّة البیضاء» ج 2 ص 
212 از «کافی» با لفظ الأجداث به جیم معجمه روایت نموده است. 

(2)- «اصول تن طبع حروفی مطبعه حیدری, ج 2 ص 600 

و آنضا کلیتی با (سناد خود از تعاغه‌رین عهران روایت ت میکند که حضرت 
صادق علیه الشْلام گفتند: 

ان العزیز الجبار انزل علیکم کتابه, و هو الصٌادق الباژ؛ فیه خبرکم, و خبر 
من قبلکم. و خبر من بعدکم, و خبر السْماء و الأرض. 

و لو آتاکم من یخبرکم عن ذلک لتعجٌبتم. «1» 

«حقا که خداوند عزیز و جبار که دارای صفت استقلال و عژت و ائکاء به 
خویشتن است., در حالیکه نیز دارای صفت صدق و فیضان رحمت و ریزش 
خیرات و برکات است؛ بر شما کتاب خود را فرود اورده است؛ جریانات و 
سا ی فا ای مت ی ی 
است 

ی اگر کسی از آنجاها نزد شما بیاید و برای شما از آنها خبر بیاورد, 
شم اند که حور ار وهای زار ان ها مر ی 


نموده و هیچ کم و کاستی و هیچ تغییر و تحریفی در آن نیست؟» فلهذا 
کسی که به قران متّکی باشد, اتکاء به واقعیت نموده و عزیز است.؛ یعنی 
فتتغل اه قاعل و کستی, کمبه ی آن کی بانشد:دلیل. استد بعنین ندوق 
پایه و اصل و منفعل. 

اوّلی با نفس قاهره خود, به هر موجودی و به هر علمی و به هر مکتبی 
وارد شود بر آن حکومت دارد, و انرا از قدرت فعلیه خود ابستن می‌سازد. 
دوّمی با نفس مقهوره و منفعله خود, از هر دانش گرچه باطل باشد محکوم 
فای درد و خود از ان بار میگیرد و آبستن می‌شود. عامل به قران در 
ایمنی است؛ و غیر او در خوف و هراس. 


(1)- همان مصدر ص 599 

و نیز کلینی با اسناد خود از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 

میکند که: ۱ ۱ ۱ ۲ 

کان ف وضته افو امه یه لام اسایه اغلس ار ان اف انیم 

النهار, و نور اللیل المظلم علی ما کان من جهد و فاقة. «1» 

دار اه مت ها اسر مایت السا ف اهستان وی ان ی که 
۹ نی 9 


بدانید قرآن چراغ هدایت است در روز که هر عملی را که انجام میدهید. 
آن برنامه کار و راهگشا و اسوه برای کار شماست ! و نور شب تاریک و پر 
ی شما با تلاوت آن گاه و بیگاه, 
ر نمازهای شب با خواندن سوره‌های بزرگ و آیات عجیب: در عالمی از 
روص و سرور و تجژّد و بساطت وارد می‌شوید. و با خواندن هر آیه‌ای 
به باه جداگانه ورود ض نصا یز و عقبه تاریک و کریوه ظلمانی را با 
نورافکن و پروژکتور آن چنان ضیاء و قدرتی نورانی می‌بخشید که چشم‌ها 
را خیره کند و این شب تاریک سپری شود. و تا طلوع صبح و سپیده فجر 
صادق که شعاع نور خورشید از پشت افق؛ طلیعه ورود شمس را نوید 
دهد. شما ابدا در تاریکی نبوده‌اید. و اصلا احساس ظلمت را و 
گرچه در نهایت فقر و مشکلات ماژی و زندگانی طبیعی بوده باشید ! ولی 
معذلک درون شما روشن است. و باطن شما و ذهن شما : به انوار آیات 
قرآن منور است !» 
آنکة دز خانه‌اشن ضتم داردکر -نیاید برون جه‌غم دارد؟ و همچنین. کلیتی: با 
اسناد خود حدیت میکند از زهري که گفت: شنیدم از حضرت علی بن 


(1)- «اصول کافی» ج 2 ص 600 


1 1 ایض 
«1> 

«آیات قرآن, خزینه‌ها و گنجینه‌های دانش‌آند؛ بنابراین هرگاه خزینه‌ای را 
تا اه به آنچه در درون آنترینت نظر کنی » 


اش که انش مالک انس ایض وتف ان غخنب اآنمعا 


درجه انسانیت, و خروج از سطح بهیمیّت به آعلی نقطه از ذروه آدمیّت. 

و در اين امر عجیب است. مرض را خوب تشخیص میدهد, و خوب و اسان 
و سریع معالجه میکند. و در تشخیص درد و طریق درمان, راه خود را 
اشتباه نمیکند؛ و دوا را عوضی نمیدهد. دارو و پرهیز را به قدر لازم- نه کم 
و نه زیاد- میدهد. و تا بشر را از امراض مزمنه و کامنه و مختفیه و 
متراکمه خارج نکند, و با نسخه‌های عدیده درمان را به پایان نرساند, و 
بالأخره در پایان کار, ورقه سفید بهبودی مطلق ۹ 
را به دست انسان ندهد؛ از معالجه و تداوم آن دست بردار نیست. 

درست مانند طبیبی می‌ماند که: در عمل جراحی استاد بکانه بوده, و در 
تشخیص و درمان بی‌نظیر است. فورا نقطه سیاه و خطرنای را می‌بیند, و 
افرادی که نیاز به عملیه جژاحی ندارند, به حسب اسنتعداد مزاج دارو 
مید هد و مداوا قف تضا ند. 

افیز ااصو مین علیه السلام در «نهج البلاغة» خطبه‌ای دارد که در ضمن آن 
راجع به حذاقت رسول خدا در معالجه امراض روحی, جمله‌ای را بیان 
میفرماید که حقا آن جمله, درباره قرآن و حذاقت آن صادق است. 


(1)- همان مصدر. ص 609؛ و «المحجّة البیضاء» ج 2 ص 215 

نور ملکوت قرآن, ج 2 ص. : 39 

طبیب دوار بطبه. قد احکم مراهمه. و آحمی مواسمه, یضع ذلک حیت 
الحاجة الیه؛ ۰ من قلوب عمی؛ و آذان صم, نو ااتتة بکم. . مثیع بدوائه مواضع 
الغفلة, مار الحيرة. <1» 

«زسول خدا ضلی الله غلیه و آله و .سلم طبیتی, نود که دز طبت«خودش 
دوار بود. (یعنی زیاد دور میزد بر روی مرض, و اقسام آن, و ارتباط امراض 
با هم؛ و زیاد ِِِ بر روی دارو و درمان. و حکیم حاذق و مطلع به همه 
جوانب مرض و تمام طرق درمان آن بود.) که آنحضرت مرهم‌های خود را 
خوب استوار می‌ساخت. و در عین حال آلت‌های داغ را برای سوزاندن 
موضع فساد و زخم‌های عفونی خوب داغ می‌کرد و می‌گداخت. و در 
اینصورت آن مرهم‌ها را و آن آلت‌های داغ کننده را : بر جاهائی که لازم بود و 
نیاز به مرهم گذاری و یا داغ کردن بود. می‌نهاد. 

مواضع مورد حاجت به مرهم نهادن و داغ کردن, دل‌هائی بود که کور شده 
بودند, و گوش‌هائی که کر شده بودند, و زبان‌هائی که گنگ و لال گردیده 


بودند. 

رسول خدا| این داروهای خود را به مواضع غفلت و بی‌خبری؛ و مواطن 
دی ای ی و ان 

دواهائی که برای قلب‌های کور مفید است. دواهائی است که فهم را باز 
میکند. و وجدان را بیدار می‌نماید. و انچه برای گوش‌های کر مفید است. 
انذار و وعده, و موعظه, و تخویف و تحذیره و ترغیب و تشویق: و انچه 
برای زبان‌های لال مفید است, خصوص آن داروئی است که زبان را به ذکر 
خدا در آوزد.هان لسان فی.را وبا شازد: 


(1)- «نهج البلاغة» خطبه 106؛ و از طبع مصر با تعلیقه محمّد عبده: ج 1, 
ص 207 

نور ملکوت قرآن. ج2, ص: 39 

مرحوم ملا فتح الله کاشانی در «شرح نهج» فرموده است: «آمیر الممنین 
علیه السلام از طبیب دوار بطبه, , نفس نفیس خود را اراده نموده است.» 
«1> 

و لیکن از ظاهر سیاق. بعید است. ۱ 

با رحس سول الله که خففت فر ان اس سا شا که ات 
دتان اه ات فرای هه نی ان باه است که ی را سا 


لآ تباید اخر ته ار سقای نات مر ساندا 


ظلمات نفس چقدر قبیح است ! و خروج از آن چقدر لطیف و نیکو! قرآن 
است که بشر را از ظلمات بیرون می‌برد» و در 0 تمام امراض 
روحی و معنوی معالجه می‌گردد و انسان, انسان مستوی و بشرا سوبا 
می‌ شود. 

در بیغوله‌های عمیق و تو در توی نفس اماره, انسان با هزار درد و رنج و 
عقده و با هزار خصلت زشت و هزار خاطره پریشان مواجه است. و چون 
بالفرض در تاریکی است. نمی‌تواند بفهمد که عیب چیست؟ و راه علاجش 
کدام است؟ 

و واقعا آنچه وی را در اين معرض هلاکت آورده است. کدام صفت است ؟ ! 
ولی همینکه آفتاب قرآن طلوع کرد و صحنه نفس را روشن و منور ساخت, 
انسان عیوب خود را میفهمد؛ و دیگر نمیتواند آرام بگیرد. انگیزه‌ای بسیار 
قوید. آو زا از باطن تجریک, میکند تا بز اثر تعالیم. قران عمل نماید؛ و 
خواسته‌های خود را که همان وصول به مقام انسانیت و شناخت ذات خود 
اوست نذشنت آورد. 

این درون شناسی, و معرفت نفس, همان معرفت حضرت معبود است که: 
من عرف نفسه عرف ریه. «2» «هر کس خودش را شناخت, پروردگارش 
را 


(1)- «شرح نهج البلاغة» ملا فتح الله, طبع سنگی. ص 193 

(2)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 6, ص 182, از «غرر و درر» آمدی, 
از حضرت  .‏ _ 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 40 

شناخته است.» ۱ 

و معلوم است که: این صراط مستقیم است. یعنی با اقصر فاصله, در 
اختر مان و اخضر لحم اسان را سیم صف خالیه ص اند ان 
در معالجه 93 بااشد و سستی کند, و دوران نقاهت به درازا کشد و 
قوای اسان هی ال فصن ای آهاته رک نار کرد 


[آیاتی در توصیف قرآن به صفت عرّت] 


«و حقا 4 نه از مقابل و 
برا, بر او, و نه از پشت سر او. از ناحیه خداوند حکیم و حمید؛ بندریج نازل 
آمده است. 

و ۳ 
مغفرت است برای مردم؛ و دارای عذابی دردناک می‌باشد ! و اگر ما قرآن 
را غیر واضح, و با ابهام و اجمال, ف ی قزر از میدادیم قزر ابته.می کضنده 
چرا آیاتش روشن و جدای از هم و مشروح و با تفصیل نبود؟! ای عجب ! 
چگونه میشود قرآن مبهم و عجمی باشد در حالیکه رسول ما فصیح و گوبا 
و عربی است؟ 

ات الحفمن یه ایام 


(1)- ذیل آیه 41 تا ایه 44, از سوره 41: فصّلت 

نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 41 

بگو ای پیامبر ! آن قرآن برای کسانیکه ایمان آورده‌اند, کتاب هدایت و 
شفای از امراض است. و امّا کسانیکه ایمان نیاورده‌اند. در گوش‌هایشان 
آنان ۱/۹9 با از راه دور مورد خاات و ندا 7 می‌ شوند.؛ و از 
دور چیزی را می‌شنوند.» 


[معنای عرژت قرآن که بهیچوجه منفعل نمی‌شود و شکست ناپذیر است] 


در این آیات؛ قرآن را به صفت عرّت توصیف کرده است: و [ لکتاث 
غزیز. 
عزیز در مقابل قرب آنست. زانل معت فایل تا و اشفا تال رو 
شش کی را کویند: 
قرآن حزیز عزیز است بعنی ابدا در موضوعات و احکام و محتویات آن 
و بطلان و نسح راه ندارد. علوم بشری نمی‌تواند از آن خرده 
بگیرد و در احکام و مطالبش فتوری حاصل کند؛ و مانند کتابهای دیگر, 
فرضته هایس ار اسکال ویطاان کرو باطلنو با هی بو گرانی یاو زاه 
ندارد. 
نه قبا رز دو دستش و در برابر و مقابلش؛ آنچه از سابقین از انبیاء و 
مرسلین؛ و اولیای مقربین؛ و حکمای الهیین؛ و دانشمندان و علمای 
موژخین, و اطبّای روحی و رواني, و پزشکان ماذذی و طبیعی, و امم و 
طوائف رسیده است و تا زمان ادم بو البشر را بیان نموده‌اند؛ قران در 
برابر قعده: ایستاده و قائم بوده و هب منفعل نشده و ایرادی و اشکالی 
بدان وارد نمی‌شود. 
بر تورات و انجیل فعلی, صدها اشکال عقلی و نقلی وارد است که تحریف 
آنها را از وحی اوّلی آسمانی مبیّن میدارد. بطوریکه پاسبانان و پاسداران 
آنها از عهده پاسخ فرو مانده‌اند, و در برابر سوالات بجای پرسندگان, عقب 
نشینی میکنند و ذلیل می‌شوند. و لذا این دو کتاب فعلا از جوامع علمی, ۲ 
از بخت و تحلیل. خارجخ شدهر .و دز گوشه کلیساها و کنیساها بطور متزروی:و 
نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 42 
رد است. 
دین مسیح گرفتار تثلیث است. تورات از معاد نامی نبرده است. و فجایعی 
را به اساء نیت می‌دهی ج مطالب اف ان ار انکال و آیراد علوم د 
اکتشافات است. انجیل شراب را حلال می‌شمرد, و آن را خون حضرت 
مسیح می‌داند. رونده به تورات و انجیل, هیچگاه نمی‌تواند به مقام توحید 
ماضل شود ریز اف نامه درز سور العمل آادست: 
اما قران مجید. عزیز است. با مجد و کرم و عژت است. با سیادت مواجه 
است. کسی نتوانسته است بر مضامین, و آیات و قصص آن خرده‌ای 
بگیرد. ی ای ی و و یا خلاف 
عقل, و یا خلاف قواعد ریاضی و نجوم و هیئت و آمثال ذلک را را 
و نه از پشت سرش : از زمان نزول تا روز قیامت نمیتواند باطل به سراغ 
3 بیاید. و هر بشری با هر علمی و با هر تجربه‌ای قدم به میدان گذارد, 


باید به مقام عر قران تسلیم شود. چون اساسش محکم و متقن, و قابل 
تغییر نیست. بر اصل ثبات و استقرار بیان شده. و علومش مبتنی بر حسٌ 
و خیال نیست تا با از نینرفتن حس و خیال: انهم از بین رود 
و بر این مبنی که بیان شد؛ تا بحال با ترقیات علوم ماذی و طبیعی و 
تجربی, از هیثت و نجوم و طبیعیات و تسخیر نور و امواج کهربائی و 
شکافتن اتم و حرکت به کره ماه و پیشرفت شگرف صنعت و طب و سائر 
علوم از مطالعات روانی و حقوقی و علوم خارج از طبع و طبیعت و اتصال 
به عالم نفس, کسی نتوانسته است موضوعی عالی‌تر و مطلبی ارزنده‌تر 
از قران بیاورد. ِ 
همه تسلیم‌اند و خاضع, و همه معترفند و خاشع؛ که نیاز بدین قران دارند. 
و برای خلاصی بشریت از زندان جهل, پیشرفت در این علوم ماای و 
طبیعی, بدون پیروی از تعالیم عالیه قران فائده‌ای ندارد؛ بلکه در مشکل 
نور ملکوت قران, ج2, ص: 43 
به روی مشکل باز مي‌کند. 
فرضیه‌ای خود را نمی‌بازد و عقب نشینی نمیکند. استوار و متین در جای 
خود, به خود قائم, و با مرور دهور پیوسته دائم. و همچون چراغ فروزان در 
زندان جهل. و چون شمس عالمتاب بر تمام کره جهان درخشندگی دارد. 
این معنای عدم ورود بطلان م ین دی و لام خَلْفه می‌باشد. 
قرآن کتابی نیست که یکسره مردم را بیم دهد تا سر حدٌ پاس و نومیدی؛ و 
پا با را امیدوار نماید تا سر حد ذ طغیان. خدا در دنبال این آیه میفرماید: 
بعال تک (ا ما قد قیل للرتغل من قبلک ان ری در منفزو.ه زو عفات 
ِ 


«ای پیغمبر! به تو گفته نشده است مگر همان چیزی که به انبیاء و 
مرسلین پیش از تو گفته شده است؛ که تحقیقا پروردگار تو صاحب غفران 
و گذشت. و صاحب پاداش و عقوبت سخت است » اگر ما اين قرآن را با 
لغات در هم و بر هم و غیر مفهوم و غیر مبین. و بالغز و معمّی, و یا با 
لسان غیر فصیح و گنگ, و يا به زبانی غیر از زبان عرب فصیح آورده بودیم؛ 
مغرضین می‌گفتند: چرا آیاتش روشن نیست؟! و چرا مشروح و با تفصٍ 

مطالب را نمیرساند؟! میگفتند: کتاب مجمل و غیر فصیح. برای مردم 
فصیح 2 چه 7 0 

ان ابهام. مشروح و مفصّل اورده‌ایم. اين کتابی 
است که برای مومنان که چشم دل خود را باز کرده‌اند. کتاب هدایت و 
رهبری به اخرین منزل مقصود, و وصول به عالی‌ترین درجه انسان و مقام 
توحید است. و شفای دردهای متراکمه و صعب العلاج است. کسانی که 


ایمان نمی‌آورند, در 

نور ملکوت قران؛ ج2 ص: 44 ۲ 

گوش‌های انان پارگی پیدا شده؛ و کوری دل. چشم انها را بسته است. نه 
قی‌توانند آیات خدا ود وه مب بو ایند ابا سا تن 

کافری که از قرآن اعراض کرد, جز پارگی پرده صماخ گوش دل, و جز 
نابینائی و کوری دیدگان بصیرت که ابدا قابل اصفاء و روّیت نیست؛ چه 
بهره‌ای دارد؟ ! ایشان از راه دوری, آواز و گفتار به گوششان میرسد؛ و از 
راه دوری هدایت به سراغشان میر ود. صد| و گفتار از مکان دور» غیر 
بر خلاف مومنینی که بواسطه انقیاد و اطاعت و پیروی از قرآن, در آستانه 
قرآن قرار گرفته؛ و از مکان قریب و نزدیکی گفتار را استماع می‌کنند. 
اینها الفاظ و کلمات و جملات را می‌فهمند. و تمام قران را با حس و عقل 
و وجدان خود اخذ می‌کنند, و ادراک ف‌تضانند؛ و خوب می‌فهمند. 


[روایات وارده دیگر, در عظمت مقام قرآن] 


ی ت میکند از سفیان بن عيينة از زهریٌ که گفت: 

3 لما ات بعد آن یکون القرآن 
معی. 

«اگر آنچه از مردمانی که در میان مشرق تا مغرب جهان هستند بمیرند (و 
من تک و تنها, و بدون یک انیس و مونس زنده بمانم) ابدا برای من وحشت 
و هراسی رخ نمیدهد, بعد از آنکه قرآن با من است.» 

و کان غلیه التقلام ادا قرا ملک نوم الدین: .یکت ها خی کاد ان یموت. «<1» 
«و عادت او ار بود. کهخون ملک یوم الدین را ميخواند: آنرا تکزار 
مینمود تا به حدٌی که نزدیک بود بمیرد و جانش از قالب برون رود.» 


(1)- ول کف 2۳ ٩9۰‏ 

مات ۱ رت ینت چون حقّ است, و متحقق به حق 
است, و معلم علوم حقه حقیقیه است. و بدون آن فقیر است. گر چه تمام 
کتابخانه‌های دنیا را دیده باشد و کتابها را مطالعه نموده باشد, در عین حال 
فقیر است. زیرا که از علوم تخیلیه تجاوز نکرده و به علوم حقیقیه و 
وجدانیه دست نیازیده است. 

کلینی با سند خود روایت ت میکند از معاوية بن عمار که: حضرت صادق علیه 
السّلام به من گفتند؛ 

من قراً القرآن فهو غنی, و9 اوه تون <1» 

«کسی که قرآن را قرائت ۵1 او سرمایه‌دار و غنی و بی‌نیاز است, 
بطوریکه دیگر فقری را به دنبال ندارد. و گرنه غنا و بی‌نیازی برای وی 
بیست. > 

قرآن کتابی است عمیق, , دارای درجات و مراتب. هر کس بقدر فهم خود از 
ان توشه میگیرد : و در کین آنکه ظاهرش, فایل ادراک برای عموم است. 
باطنش دارای منازل و مراحلی است که هر کس تا منزلی و تا مرحله‌ای 
شش مترود و ای آنجا به هد دیکن تمی‌وان به‌ستازل»-بالاتر قران تست 
یابد؛ اه 

و علاوه فهم باطن و حقیقت قرآن احتیاج به تزکیه و طهارت دارد. آنطور 
نیست که فقط با مطالعه بتوان به حقیقت و عمق قرآن رسید. 


1و ۳ ۷ ی شَه الا ال او 
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۳ 


فی کتاب مکنون* لا ی مس ال الطه ون یل من رب العالمین. 2 
(1)- همان مصدر. ص 605 

(2)- آیات 75 تا 80, از سوره 56: الواقعة 
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«#پس سوگند اکید یاد میکنم , به محل‌ها و مکان‌های نزول و سقوط ستاررگان 
(يا آیات قرآن, و یا حرکت و مواجهه اولیای مقرب خداوند در برابر حضرت 
کت ها کی ام بر ارا سا ان اس ام اش ها 
این کتابی است خواندنی و گرامی و رفیع المنزله و بلند پا که در کتاب 
پنهان و لوح محفوظ سر حقّ می‌باشد. و کسی تمیتواند به آن پرسد و آنرا 
مس کند مگر پاکیزه شدگان و طهارت یافتگان. و از سوی پروردگاری که 
پرورنده و افریننده عالمین است نازل گردیده است.» 

بنابراین کسیکه میخواهد به حقیقت قرآن و معانی عمیقه و اسرار باطنیه 
آن بر شنت باید به حقیقت طهارت مطلق رسیده باشد. به تیعیت از قر آن» ۵ 
پیروی از منهاج و ممشای آن حرکت کرده, از عالم نفس امّاره عبور نموده, 
دیدگانش به جمال حضرت ازلی افتاده, و به مقام توحید مطلق واصل شده 
باشد. 

یعنی خود قرآن و عمل به آن, رفته رفته و درجه به درجه او را بالا برده و 
به اعلی درجه قائز گردانیده اشت. 

علم به قرآن موجب عمل, و آن عمل موجب علم بیشتر, و آن علم بیشتر 
مورث عمل بالاتر. و آن عمل بالاتر مورث علم عالی‌تر؛ و هلمٌ جرا همینطور 
هر یک از مراتب علم و عمل در مرتبه دانی, مورث علم و عمل در مرتبه 
عالی شده؛ تا وی را به علم مطلق و عمل مطلق برسانند. بعنی علمی که 
لا یتناهی باشد, و عملی که طاهر محض بوده و خلوص مطلق داشته و 
شانهای از انات و هوی و گرایش به ما سوی الله دز ان مشاهده نشود. 
اینجا مقام فناء فی الله است که برای عامل به قرآن پیدا می‌شود. در اینجا 
حقیقت کتاب الله, مشهود و ملموس و محسوس میگردد. و با چشم خدائی 
نظر بر کتابش می‌افتد. و با گوش خدائی سخنانش را می‌ شنود. و با زبان 
خدائی قرآنش را میخواند. اینجا بنده دیگر رب نیست. و اعای ربوبیّت 
نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 47 

ندارد. اینجا بنده است. محو است. اطلاق است. در اینجا جز ذات اقدس 


قطره دریاست اگر با دریاست‌ور نه قطره قطره و دریا درباست این مقام 
اختصاص به مقلژیان درگاه حق, و روندگان واصل, و سوختگان آشفته و 
شوریده دارد. و گرنه سائثر مردم. هر کس به اندازه فهم و قدرت عقل, و 
همچنین له معدار تعوخ و طهار تن زا کدحاضل کردم ازسیت بهمان مقدار از 
علوم قران بهره برداری دارد. هر کس کسب تقوی و طهارت کند, عقلش 
قوی‌تر و به درجه بهتری از قران رهنمائی می‌شود. 


[درجات و مراتب آیات قران؛ و منازل بهشت ] 


درجات و مراتب فهم قرآن, مانند درجات ساختمان و پلّه‌های نردبانی است 
که وصول به:هر یک از آنها متظلزم عنور .و کذر از درحه‌ و بله قبلی است. 
و پله قبلی معذ و ممد وصول به پله بالاتر. و هکذا الی آن یصل الی 
السطح؛ فهو نور علی نور. 
مب اد و ان رون مر او ام مه باون یه ۳ روا بت 
القرءان بوم القيمة فی آحننتن منظور الیه صور ۵ فیمر بالمسلمین 
فیقولون: هذا الرجل مثا؛ فیجاوزهم [لی الثبیین, فیقولون: هو مثا؛ فیجاوزهم 
الی الملتكة المقژیین, فیقولون: هو مثا؛ حّی ینتهی الی رب العرّة عژوجل. 
فیقول: يا رب ! فلان بن فلان؛ آظمأت هو اجره, و آسهرت یله افی: دار 
الذنیا ! و فلان بن فلان؛ لم آطمت هو اجره, و لم آسهر یله !قبقول تبارک و 
تعالی: ادخلهم الجثّة علی منازلهم ! فیقوم, فیبعونه. فیقول للمومن: اقرأء و 
ارقه ! قال: فیقراً و یرقی حّی یبلغ کل رجل منهم منزلته التی هی له؛ 
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فینزلها. <1» 
«قرآن در روز قیامت مق ند در حالیکه از جهت شمائل و حسن صورت؛ 
دارای بهترین و زیباترین منظر است. آنگاه از جلوی مسلمانان عبور میکند, 
ناهام و‌نند این مرد از ماست ! پس از نزد آنها مدرد تا به نزد 
ان ی اين مرد از ماست ! و سپس از نزد آنها نیز 
میگذرد تا به نزد فرشتگان مقژب میرسد, و آنها میگویند د: این مرد از 
ماست این از ان ۳۹ نیز از نزد آنها مر ی ی ار 
عژوجل. . ر , , 
در اینحال میگوید: ای پروردگار من ! فلان پسر فلان؛ من روزهای گرم 
تابستان او را به خواندن قرآن مشغول کردم, و شب‌های او را به خواندن 
قران به. بیداری: بایان دادم ۱ (در زمانیکهم در دار دنیا زندگی داشت.) و اما 
فلان پسر فلان؛ من هیچیک از روزهای گرم او را به خواندن قرآن سپری 
ننمودم. و شب‌های او را به خواندن قرآن نگذراندم ! خداوند تبارک و تعالی 
خطاب می‌کند به قرآن که: اینک : را را 
در بهشت در رخا خودشان داعل کن در ال فران با میدیره 
و مردم موّمن قاری قرآن به دنبال او راه می‌افتند؛ و به موّمن میگوید: 
بخوان و بالا برو! حضرت فرمودند: پس مومن میخواند و بالا مپرود؛ تا هر 
کس از مومنینی که قرآن خوانده بود. به منزل خودش که طبق آپات قرآن 
برای او معین شده است میرسد. در اینصورت ان مومن قاری قران, در ان 


منزل فرود می‌آید.» 


(1)- «اصول کافی» ج 1, ص 601 
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ِِ روایت ت مبا رکه برد ست می‌آید که: الا منازل بهشت, در درجات و 
تب مختلفی قرار دارد؛ و تعدادشان بسیار است. و لا آقل به تعداد آیات 

اک 1 بیشتر ذکر ننموده‌اند, 


بالغ میگردد. «<1» 


(1)- حضرت علامه ۹1 الله طباطبائتی قذس الله نفسه در کتاب «قرآن در 
اسلام» طبع دار الکتب الاسلامية (1391 هجری) ص 128 فرموده‌اند: «در 
ود هو آبات قراس با نکم ان اه عفر دانن منقول است ( «اتقان» 
سیوطی, ۳ 21 ص 69) شش قول است؛ برخی که اند مجموع آحات 
باس هرا ان اس و گفته شده: شش هزار و دوبست و چهار آیه, 
و گفته شده: شش هزار و دویست و چهارده آیه, و گفته شده: شش هزار 
و دویست و نوزده آیه, و گفته شده: شش هزار و دویست و بیست و پنج 
آیه, و گفته شده: 

شش هزار و دویست و سی و شش آیه است. و از اين شش قول, دو قول 
از آن قژاء اهل مدینه و چهار قول از آن قژاء چهار شهر دیگر که مصحف 
عثمانی را داشتند: مک و کم هو تفاب ند 

اه ی ای ص ول که و را واه ریت هقف تاره 
میرسانند؛ و انگاه انرا روایت موقوفه شمرده, به پیغعمبر اکرم نسبت 
می‌دهند. و ازین روی, جمهور عدد ایات و تشخیص ایه را توقیفی میدانند. 
عدد اهل مدینه دو عدد است؛ یکی عدد آبی جعفر یزید بن قعقاع و شيبة 
بن نصَاح, و دیگری عدد (سمعیل بن جعفر بن آبی کثیر انصاری است. 

و عدد اهل مکه, عدد ابن کثیر که از مجاهد از ابن عباس از ابی بن کعب 
روایت میکند؛ و عدد اهل کوفه. عدد حمزه و کسائی و خلف است. و آنرا 
میم اس اش ای از اد فد لسن ی ار علی له اسام 
روایت میکند. و عدد اهل بصره, عدد عاصم بن عجاج جحدری است. و عدد 
اهل شام, عدد ابن ذکوان و هشام بن عمّار است. و به ابو درداء نسبت 
میدهند.»- آنتهی. 

البثه باید دانست که این اختلاف در شمارش اه نه از جهت زیادی و یا 
کم دز آنهاتست: ها مفنام استت که یک ابه از‌قران کم وبا زیاد تشیده 
است و این مطلب جای شبهه نیست؛ و اجماع در بین عامّه و خاضه است. 
بلکه از جهت دخول بعضی از آیات در 
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و ثانیا: منازل در عرض هم نیست. بلکه در طول یکدیگر است؛ و 
۱ 

و ثالثا: این منازل طبق آیات قرآن ترتیب یافته, و هر کس فهم و علم و 
درایتش و تلاوتش از روی تدبر در ایات قران بیشتر باشد, به منزل عالی‌تر 
که بالاتن.ه رفیع‌تر است: فیرستد. بنابزانن بهشت و.مراتب. ان را خداوند 
برای عاملان به قرآن و عالمان با عمل به آن معیّن فرموده است. ۱ 
بنابراین بر موّمن واجب و لازم است تا ناهن که به حقیقت قران 
نرسیده است و از معانی باطنیه ان اطلاع پید | ننمودم است, دست از 
خواندن خدفت: کرد در ات کر ندز ارات قرآن بر ندارد. و از 
تزکیه و طهارت نفس و عبادت موصله و عمل منتجه بر کنار نرود؛ تا آنکه 
مراد خود را بیابد. 

کلینی با سند خود از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روایت میکند که 
گفتزد: 

ینبغی للموّمن آن لا یموت حتی یتعلم القران آو یکون في تعلیمه. «» و 
«2» «برای مومن سزاوار است که از دنیا نرود کر انکط. فران: ۱ 1 
گرفته باشد, و يا در حال یاد گرفتن (و يا یاد دادن) آن بوده باشد.» 


- بعضی دیگر است, بطوریکه دو آیه را در شمارش یک اي شمرده‌اند. و .یا 
بعضصی, آیات تا غایت اوائل سور را آیه جداگانه حساب کرده‌اند؛ و بعضی 
با آیه بعدی آن مجموعا یک آیه دانسته‌اند. بنابر اینگونه اختلافات. اختلاف 
در تعداد آنها پدید آمده است. 
(1)- در نسخه «کافی» بدین لفظ آمده است., و لیکن در «المحجة البیضاء» 
(ح 2 ص 216) نقلا عن «الکافی» با لفظ فی تعلمه آورده است. 
(2)- «اصول کافی» ج 2, ص 607 
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۳۳۹۹ قرآن موجب استد لال هر کسی , نف آن آییزت* ان القرآن حمال ذو وجوه] 


باری, از عظمت و کلیّت قران کریم. همین بس که در هر دوره و عصری, 
هر کس برای آثبات مذعای خود به قران استدلال میکند, و انرا شاهد برای 
مطلب خود می‌اورد. در حالیکه مطالب و مذعاها مختلف. و مقاصد متفاوت 
است. 

خسترت فولی الفدالی امیر الموّمنین علیه السلام, چون عبد الله بن عباس 
را برای احتجاج و الزام بر ۲ به سوی آن ی او 
با این عبارات توصیه و سفارش 

لا تخاصمهم بالقرآن! فان القرآن حمّال ذو وجوه. تقول و یقولون! و لکن 
حاججهم بالسْتَة فائهم لم یجدوا عنها محیصا. «1» 

«بحث و نزاع تو با ایشان در احتجاج و استدلالت, به قرآن نباشد ! زیرا 
قران قابل حمل بر معانی و حاوی احتمالات مختلف است. و میتوان بدان 
از وجوه 999 متفاوتی وارد شد و استدلال کرد. در اینصورت تو به 
طریقی سخن میگوئی و ایشان به طریق دیگر سخن می‌گویند و از قرآن 
شاهد و دلیل می‌آورند ! احتجاج و استدلال تو علیه ایشان با سئت و حدیت 
رسول الله باشد؛ که در اینصورت برای آنان گریز گاهی نمیماند, و ناچار به 
قبول پذیرش آن می‌شوند.» 

قریب به دو هزار سال, محققین از ریاضی دانان و اهل هیئت, قائل به 
سکون زمین و گردش خورشید به دور آن بودند. و برای سیّارات, افلاک و 
تداویر و ممثلات میدانستند؛ و به قرآن استدلال میکردند که: و کل فی قَلي 
یَسْبَحون. «2» «هر یک از کره خورشید و کره ماه, در دائره‌ای شناورند.» 


(1)- «نهج البلاغة» ج 2, باب رسائل. رساله ۰77 و از طبع مصر با تعلیقه 
محمد عبده: 

ص 136 
(2)- آیات 38 تا 40, از سوره 36: یس: و الشَخس تجری مسر لها دلک 
تقدیژ 
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و امروزه حرکت زمین و سکون خورشید را از بدیهیات می‌شمرند؛ و باز به 
همین آیه استدلال میکنند که: و کل فی فک ستو ن. «هر یک از خورشید 
و ماه, در مداری داثره شکل شناورند.» 
پیشینیان میگفتند: مراد از فلک, یک کره مجوفی است که سطح خارجی آن 
به سطح داخلی کره دیگری بر فراز آن, و سطح داخلی آن به سطح 
خازجی کره دیکری در زیر آن قر ار دارد..ه هر یک از شیارات و کزه ماه دز 


این فلک یعنی در ضخامت آن, محکم و ثابت چسبیده و میخکوب شد‌اند 
که ابدا دارای حرکتی نمیباشند. انچه حرکت دارد. جرم فلک است که در 
نتیجه سیّاره ثابت در خود را با خود میگرداند. 

پسینیان میگویند: مراد از فلک» نفس مدار داثره‌ای شکل است؛ و سیارات 

و کره ماه خودشان در حرکتند. و غیر از جرم خود کواکب, افلاک دیگری که 
دارای جرم باشند نداریم. و کره قمر و شمس و مژیخ و زحل و مشتری و 
عطارد و زهره و اورانوس و نپتون و پلوتون که اين دو تای اخیرٍ را اخیرا 
کشف کرده‌اند, هر یک مانند گوپی که در فضا شنا کند در فضای اتفان ور 
مدار مختص به خود شناورند؛ و آنفشکون و وففه اندار ند. 


[رسالت گرایه نان تا انتینت؛ نحل تال علشی | 


طت 
ب و 


- العزیز العلیم؟ 5 الَْمَرّ دنا مَنازل حتّی عاد کالغزجون الْقدیم* [ 
السَحُس ید بفی لها آنْ ثذرک الَْمَر و لا الیل سابة؛ التهار و کل فی فک 
پسبخون. در دجم ری قرارگاه خود در حرکت است. اینست تقدیر 
خداوند عزیز و علیم. و ماه را در منزل‌هائی به قدر معیّن می‌آوریم و نگه 
می‌داريم, ۳ در پایان مانند شاخه خشک بصورت هلال در آید. نه در توان 
خورشید است که بتواند خود را ؛ به ماه برساند, و نه اینست که شب بتواند 
از روز پیشی گیرد. 

و هر یک از آنها در داثره مختصْ خود در حرکت شناورند.» 

تشریح و هیثت و نجوم نیست. کتاب طبیعی و ریاضی و شیمی و فیزیک 
بیست.. 

و احیانا اگر در موردی برای ارائه طریق و هدایت بشر به صراط مستقیم 
و ار اه ات و ور ما رن اه و 
مطلق است., طوری مطلب را وانمود نمیکند که مردم را بهم بریزد و در 
بیان انس بای سر با که موی اد ها 
تجربه‌های متمادی که برای انها سالیان دراز لازم است. یکباره مبادرت به 
بیان قاعده علمی حقی بنماید که قابل قبول برای مردم عصر نباشد و برای 
پذیرش ان نیاز به کنکاش دراز و بحث و تحقیق و تدقیق طولانی داشته 
باشند. ات 
ولی هرگز با صراحت سخن : 

۱ سا اب سای ماه رای 
اقامه شده است, هنوز برای ِ قایل حل نیست: بر 
را 

فا فوض آنکه در عضر تزول قرآن که قریب پانصد سال «<1» از هیئت 
بطلمیوس گذشته بود. و دنیای علم آنرا پذیرفته بود که زمین ساکن است و 
مرکز عالم است, و ماه و خورشید و سیّارات به گرد زمین می‌چرخند؛ اکز. 
ی ی اه و 


سکونی که 


(1)- چون میدانیم که بطلمپوس در سنه 139 مسیحی حیات داشته است و 
تولدحصرت رسول الله ضلی الله علیه و له وشام فر سته: 1 7 وحن 
بوده است, بنابراین تلد آنحضرت 132 سال بعد از حیات بطلمیوس بوده 
است. و چون بعتت آنحضرت 2 40 شالکن بوده است. فلهذا ینس از 72 
سال از حیات بطلمیوس بوده؛ و از طرفی چون نزول قرآن در مدذت 23 
بال سنه ات اخر مان عول اور 49 تال بسا ون شفا ود 
بو 2 

شم در ان می‌بینید پنداری بیش نیست: و معلوم است که برای اثبات این 
مذعی نمیتواند از اونگ فوکو «1» دلیل بیاورد و شواهد دیگر اقامه کند؛ 


(1)- «در مکانیک ثابت شده است که: صفحه نوسان آونگ: ثابت و تغییر 
نایذیر است اگر چه نقطه تعلیق آن دوران کند. از روی همین قانون, فوکو: 
فیزیک دان فرانسوی در سال 1851 مسیحی در پاریس. در زير سقف 
عمارت پانتئون. آونگ عظیمی که یک کره سنگین برنجی بود [و 28 
کیلوگرم وزن داشت] و آنرا به نوک سیمی به طول 64 متر بسته و از زیر 
گنبد آن عمارت آویز آن. کرژم»بود فران-دان کزهر۱ قدری از محل تعادل دور 
کوتم: تا با شمان بلست؛ و سپس ریسمان را آتش زد تا آونگ خود 
بخود بدون هیچ عامل و ضربه خارجی به حرکت در آید. چون فوکو بر روی 
کره برنجی سوزنی قرار داده بود و زمین را از شن مفروش نموده بود, او 
و سایر ناظران این عمل را دیدند که: سطح نوسان آونگ به صورت منظم 
تغییر میکند. و از مشرق به مغرب برگرد محوری که مار بر نقطه تعلیق 
آونگ است دوران مینماید. 

فوکو دریافت که سبب این انحراف سطح آونگ, گردش زمین برگرد محور 
خود از مغرب به مشرق است. اگر آونگ در قطب آویخته باشد, سطح 
نوسان در یک شبانه روز نجومی, در جهتي مخالف با حرکت ظاهری کره 
آسمان, بیان تام مت کنته مار اون در خطّ استوا نصب گردد, 
دوران آن صفر خواهد بود؛ یعنی در استوا| نوسان آونگ پیو سته در سطح 
واخد بافی شنماند: خر بانستن اندارم. انگرای: اسطظح تهسان: اون در هر 
ساعت 11 درجه بود. و چون در مکانیک ثابت شده است که: اندازه 
انحراف در مدّت مفروض, متناسب با جیب عرض مکان تجربه است. اگر 
ساعات زمان نجومی را با حرف | و عرض نقطه را با حرف ب نمایش 
دهیم, مقدار زاویه انحراف ج در زمان مفروض چنین می‌شود: درجه 15* 
زینوس ب* اج و بنابراین» مدّت زمان نجومی د که در سطح آونگ بر وضع 
ال خود منطبق خواهد شد بدینصورت خواهد بود: 24 ساعت نجومی/ 


زینوس زاویه ب د و چون میدانیم که: زینوس زاویه 90 درجه., 1 است؛ ۰ و 

زینوس زاویه صفر درجه. 0 است فلهذا مقدار زمان یک دور کامل حرکت 

آونگ در قطب. 4ساعت نجومی, و در 
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وظیفه اش نیست,: رسالتش نیست. ان قاتا سر فمیات: یی فا[ کوچک 

چنان غوغا و تشویش برخیزد که بکلی رسالت را منهدم کند و برای صدها 

سا سامت اند اخکام انساشته احراند. 

و بر اساس همین مطلب بزرگ؛ و سر عظیم است که: در اخبار و ادعیه و 

زواباتفی تیم که به خر کته عریان» ور شید ند کر نید هد: زیرا بالبداهه 

هر کس که چشم بگشاید در اوّل صبح با دو چشم خود می‌بیند که خورشید 

از شرق طلوع کرد و رفته رفته حرکت کرد تا به نصف الثهار رسید, و 

سپس نیز کم کم رو به مغرب در حرکت بوده تا بالاخره در زیر افق مغرب 
ن شد. 

این روایات و ادعیه, بنابر این رویت وجدانی و احساس فعلی است. 

وگرنه باید بکلّی باب ادعیه و بیان عجائب شمس و حرکت آن در مدار, 

بسته شود و لب بدان گشوده نگردد. 

این مطلب بقدری واضح و پیش پا افتاده است که ریاضی دانان قزر یه 

منجمین سترگ امروزه که حرکت زمین را برهانی نموده و جای تردیدی بر 

ایشان نیست. از حرکت زمین فقط در کتب و مجلات یاد می‌برند؛ ولی 

چون بخواهند سخترانی کنند و با در‌مترلشان با معیطشان گنتگی داشته 

باشند میگویند: 

خورشید آمد. خورشید رفت. میگوید: پسر جان ! !| وقتی خورشید بقدر یک 

قامت از افق بالا آمد, برو به مدرسه. نمیگوید: پسر جان ! " وقتی زمین بقدر 

یک قامت از سمت مغرب به مشرق پیچید برو به مدرسه ! اگر چنین بگوید 
۷ 


خط ایشها -صفر می‌شود» ( <«تاریم خیم اسلامی» تلیته ابطالیاتی؛ 
ترجمه احمد ارام ص 314 و 315) تجربه فوکو را میرز | غلامحسین خان 
رهنما در سنه 1313 شمسی, در مسجد سیهسالار طهران انجام داد. 
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بیان فورمول و سخن کلاسیک جائی است, و سخن با مردم, با پدر و مادر و 
فرزند جای دگر. تک ۱ 
اه اه ار مرو : 

و از این روست که مثلا در دعای صباح آمده است: و آتقن صنع الفلک 
الاار فی مقادیر تبژجه. <1» 


«و محکم و استوار ساخت ساختمان فلک گردنده را در نشان دادن و به 
تمایشن کذاردن, و جلوه دادن مقادیر کواعب و شتارکانی, که در آن قراز 


دارند. «< »> 


(1)- مجلسی در «بحار الانوار» در کتاب صلوة در باب نافلة الفجر و کیفیتها 
و تعقيبها, از طبع کمپانی. ج 18, ص 606, دعای صباح را از آفیر المومتین 
علیه السلام روایت ت کرده است و گفته است که: آنحضرت بعد نافله صبح 
آنرا میخوانده‌اند. و در بیان خود در پایان دعا گوید: «اين دعا از ادعیه 
مشهوره است. و من آنرا در کتب معتبره نیافتم مگر در «مصباح» سید آبن 
باقی. ورفیز یک ستخه آز آترا یافتم که مولانا درویش محمّد اصفهانی که جد 
پدر من از طرف مادر است.؛ انرا , بر علامه نور الذین قلو۳ بن عبد العالی 
کرکی قرا: ای که او رم 
مجلسی این دعا را در کتاب دعای «بحار» آورده است. ۱ 

(2)- باید دانست که: فلک به معنی مدار است همچنانکه در قران کریم 
ی یل هام ی ی زج تم 
مداری شناورند؛ آیات 38 تا 40, از سوره, 36: یس: و السْشْس تجُر 
لِمُسْتَفَر لها ذلک تفدیر ۳ العلیم* 5 چ القَمَر قدوناه مَنازل , تا 
کالْعْرَجُون الْقدیم* [ الشجسر تفی لها آد ثخرک القَمٍَ و لا ال و 
اللتهار و ی فی قلک یَسْبَحُونَ. و اما در هیئت بطلمیوسی فلک را جسم 
کروی شکل توپر می‌دانستند که ستارگان در آن مصمت و میخکوب 
شده‌آند و این جسم کروی با مجموعه ستارگان داخل آن حرکت قش کند. 
لفظ فلک در دعای شریف به معنی جسم کروی نیست. و تبرج هم در لغت 
به 
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[تطبیق آیات گران بر علوم عصر, راه صحیحی نیست ] 


از اینجا به دست ین آوویم که: اوّلا نباید پرسید چرا فلان مطلب در قرآن 
نیست؟ چرا قرآن مثلا از حرکت سفینه فضائي بحث نکرده؟ چرا از 
شکافتن اتم سخن به میان نیاورده؟ چرا از مثلثات کروی ساکت بوده 
است؟ 

و انیا کسانی که خیلی زحمت کشیده‌اند و به خود رنج داده و خواسته‌اند 
ایات قران را بر علوم عصری تطبیق دهند؛ همچون مرحوم اية الله سید 
هبة الذین شهرستانی در کتاب «الهيثة و الاسلام» و شیخ طنطاوی جوهری 
در تفسیر «الجواهر» راهی درست و استوار را نپیموده‌اند. «<1» 


-. معنای برج برج بودن نیامده است. بلکه به معنی اظهار زینت و 
خودنمائی و جلوه دادن است. بنابراین معنی این فقره از دعای مبارک این 
می‌شود که: خداوند این مدارهای شگفت انگیزی که در آسمان‌هاست و در 
داد و شقدار مشعصیر سار ان چا در آن. فی‌غر اند تفر و وا 
ساخت. _ 

(1)- قرآن عین علم و حقیقت است, و هیچگاه در قدرت علم نیست که با 
او در امیزد و بنای خصومت نهد؛ بلکه پیوسته همراه با او و مبین مشکلات 
و مفصّل کلیات اوست. اما حدیث اینطور نیست. هر روایت و حدیثی که 
خلاف علم و يا خلاف قران باشد قبل از رجوع به سندش مردود است؛ و 
کلما ازداد له صْة ازاد ضعفا. 

دز ایتحا تیه مخفود آبوزبه در کناب «آضواء علی السة المحمَدیة» طبع 
سوم ص 393 و 394 مطلب جالبی دارد که ما آنرا در اینجا ذکر میکنیم. او 
میگوید: «یکی از مشایه ازهر بر.علامه اد رشید ر ضا اشفا کرو به. اد 
چرا تن کعب الاخبار ج. وب نه. فنه اشکالن وارد کرده و عدم وثوق به 
۳ را اظهار نموده است؟ او- که رحمت خدا بر وی باد- اینطور 
پاسخ داد؛ پاسخ بسیار مفید و درهم کوبنده! ما از این مقدار را 
می‌آوربم: 

اگر قبول نمائیم که هر که را که جمهور متقذمین او را موق بدانند, او 
حتماأ باید موثق باشد- اگر چه خلاف ان بخ دلیلن ثابت شود- در اینصورت 
بابی از طعن و اشکال را به روی خود گشوده‌ایم؛ چرا که دلیل را کنار 
زده‌ایم و در مقذماتش گرفتار تقلید شده‌ایم, و با هدایت قرآن مجید 
مخالفت نموده‌ایم. 
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زیرا این علوم زمان در حقیقت, علمی نیست که مستند به برهان باشد. و 


بنابراین, نه می‌تواند مبین حقائثق دینیه و معارف آ باشد, و نه میتواند راه 
دین را ببندد و سدّی در برابر آن قرار گیرد. 

مصلحت این علوم و دارندگان آن ایننست که خود را در راه دین و استخدام 
آن قرار دهند. 


[تثوری‌ها ثبات ندارند, و پیوسته محکوم تئوری‌های دیگرند] 


این علوم, نظریه‌ها و فرضیه‌ها و ارائی است که بر تجربیات ناقص و 
استقراء غیر تام بدست آمدخ و تعلیلاتی است که با اختلاف آراع: 
اختلاف می‌پذیرد. گاهی هفجون. شاتی. آنرا می‌شازند و می‌برداز ند 
ضی‌افز از ند و کاهی. آثرا خر اب میکنند. گاهی محکم و استوارش میکنند, و 
سپس درهم 


- و پس از آنکه گفته است: انتقاد از راویان حدیت بحثی است راجع به 
استادان جرح و تعدیل, گوید: اما جدا کردن و انتخاب نمودن متن روایات و 
ما ان ی ۱ ار 
۱ و ۱ 
کم هستند افرادی از انها که در این امور بحث کنند. و بعضی از انان که در 
این امور متعلاض شده‌اند همچون امام احمد و بخاری,. حقش را اداء 
ننموده‌آند؛ همچنانکه می‌بینی در ایرادهائتی که حافظ ابن حجر در تعارض 
میان روایات صحیحه به بخاری و غیر او می‌گیرد. و برخی از احادیث چنان 
است که علم به موافقت يا مخالفت آن با واقع بسیار مشکل است., مانند 
ظاهر حدیثت ابو در نزد شیخین و غیرهما: این تکون الشمس بعد غروبها؟ 
زیرا| در نزد متقذمین فباتت ان بود که خورشید بکلی از زمین تماما غائب 
می‌شود و نورش در تمام درازای شب منقطع میگردد, زیرا در شب 
خورشید زیر عرش است تا اجازه طلوع انوی به وی داده شود؛ در حالیکه 
برای میلیونها افراد بشر به علم یقینی معلوم است که خورشید از زمین در 
اثناء شب عغائب نمی شود, بلکه از بعضی اقطار غروب میکند و در بعضی 
اقطار طلوع مینماید. پس روز ما شب آنها و شب انها روز ماست؛ 
همچنانکه متبادر از کلام خداست: تکیر الیل عَلی التّهار 3 بکود الهاد علی 
الیل و قول خدا بَعشی الیل اللّهار بَطلْبْهُ حنینا » 
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می‌شکنند. در زمان قدرت و دوران پذیرشش, بهترین مطالب عالیه‌ای 
است که مردم بدان استشهاد میکنند؛ و در زمان بعد, از ان بر میگردند و 
عدول ی لین 

همچون جنگ و صلح میان دو طائفه میباشد. امروز این غالب می‌شود, و 
کوس مجد و اعتلاء خود را بر آسمان بالا هییزد؛ فردا آن:غالب می‌گردد: و 
دولت دیرین رقیب را به‌حای فلت مت‌تشباند. 

تا و ات هام کین مان عستن. 
دوره‌ای است که در آن عصر بر اندیشه‌ها و افکار حکومت دارد؛ و غیر از 


آن فرضیه و تثوری را مقلوب و منکوب میکند. و تمام صاحبان انديشه و 
متخصطصان در ان فن؛ متثفق القول ۱ از این فرضیه, بر 
1 تابع همین اندیشمندانند, گمان می‌کنند 
کم این اکتشناف ور رای جدید. از حقاتق تابهای: است که ابدا زوال 
نمی‌پذیرده و عقول به بهتر از ان راه ندارد؛ و مطلبی است ثابت و 
جاودانی. اما دیر زمانی نمی‌پاید که کوکبش غروب میکند, و درخشندگیش 
در زیر افق پنهان می‌شود, و دولت و شوکتش فرو ميریزد. آنگاه تثوری و 
فرضیّه دیگری به جایش می‌نشیند. 

آن هم همانند تثوری پیشین, مذتی کر و فر دارد. و در عرصه میدان تاخت 
هار خود را رید مر وحید که نار می هد که ناگهان با شمشیر بان 
فرضیه و تثوری ثالث سقوط می‌کند و به خاک می‌افتد. 


[حکومت دو هزار ساله فرضیه بطلمیوس بر عقول منجّمین عالم] 


نظام سکون زمین و حرکت افلاک قریب به دو هزار سال «1» برای علماء 


موز نان فرصت سر کت اقا ین اور حنانکه تمد ور 
تحریر «مجسطی» می‌نویسد, در سنه 885 از بخت نصر و سنه 451 از 
مرگ اسکندر «مجسطی» را جمع کرده است. و چون زمان رصد این 
موزخه. در سال 139 میلادی می‌شود. بنابراین تا حال که سنه 1409 
هجربه قمریه و 13067 هجریه شمسیه و 1988 میلادی است. 1849 
می‌شمردند و منکرش را همانند منکر بدیهیات میدانستند. 

در اين مدّت طولانی چه کتابهائی که در اين موضوع از اوضاع افلاک و 
کیفیتشان و تعداد تداویر و ممثلاتشان نوشته نشد, و در مدارس علهین به 
بحث و تدریس و تعلیم جای نگرفت. امّا سپس دورانش سپری شد و فرو 
ریخت. و به دنبالش نظام حرکت خورشید به دور زمین. و حرکت سیارات 
به دور خورشید امد. و دیری نپائید که انهم فرو ریخت, و نظام حرکت زمین 
و جمیع سیارات به دور خورشید به جایش نشست. و خدا میداند که بعد از 
انن ضه که ای شز ان افیا سا وت که اه ۱ 
بطلمیوس 1« پا بطلیموس (61۲0۱6۲۳۱66 ۲( ریاضی دان و منجم مشهور و 


- سال میگذرد. 

(1)- بطلمیوس از محصلین مدرسه اسکندربه بوده؛ و اداره خاصضی برای 
تعیین طول و عرض بلاد تاسیس کرد. و خلاصه زحمات ابرخس (هیپارک) را 
جمع اوری نموده و در کتاب «مجسطی» خود ضبط نمود. از او علاوه بر 
کتاب «مجسطی» که در علم نجوم است. کتابی در هندسه و کتابی در 
جغرافیا باقیمانده است. تدقیقات و تحقیقات علمای نجوم در قرون اخیره. 
همه از روی «مجسطی» بوده است. 

بطلمیوس چند دلیل برای کرویت زمین ارائه کرد: یکی پنهان شدن کشتی 
است از نظر ساکنین سواحل: زیرا اگر زمین کروی نبود, می‌بایست یکباره 
پنهان و یا آشکارا شود. دوم: 

شرح دلیل ارسطو راجع به مسافرت به سمت جنوب و شمال است که هر 
چه به شمال نزدیکتر شویم, ستارگان جنوبی پنهان, و هر چه به جنوب 
نزدیکتر شویم. ستارگان شمالی غیر مرئی می‌شوند. و همچنین است 
درباره مسافرت به مشرق و به مغرب که در صورت اول ستارگان غربی 


۰ ‌ 


غیر مرئی, و در صورت دوّم ستارگان شرقی مخفی می‌شوند. سوّم: 
و و روج وید انس که در مهم متفاوت است. 9 اک 
زمین مسطح بود, , باید افتاب در همه جا در , یک وقت طلوع و در یک وقت 
غروب کند. خلاصه 

معروف یونانی که بواسطه توقف پدرش در مصر, به مصری معروف شده 
بود, و در سنه 139 مسیحی حیات داشته است؛ معتقد به سکون زمین و 
مرکز بودنش برای جمیع عالم از خورشید و ثوابت و سیارات و افلاک بود. 

او میگفت: خورشید و سیارات به دور مرکز زمین؛ به شکل داثئره‌ای در 
حرکت هستند. و چون با رصد خود, اختلافاتی در حرکات سیارات- از 
استقامت و اقامت و رجعت- دیده بود که موافقت با فرض دائره‌ای بودن 
افلاک نمیکرد, ناچار به فرضیه افلاک مختلفه دیگری در داخل آنها به نام 
ندویره و باز به افلاکی داخل تداویر به نام مصتل قائل شند. و با این فر ضیه, 
در عین دوری بودن حرکت افلاای, حرکات غیر منظمه, و بطوْ و کندی, و 
رجعت و بازگشت نها را تصحیح, و با حساب دقیق رصد کرده و در زیح 
مدون خود که بنام «مجسطی» است نوشت. ۱ 

با ی دای 1222 اه را ره کر وان فا اهاط 
در «مجسطی» ضبط نمود. هیئت بطلمیوس تا چهار صد و پنجاه سال قبل 
مورد قبول علماء نجوم و هیئت بود. 

این ببود تا نیکلاکیرنیک (۱(۱601350006۲۲۱6( که تولدش 3 و مرگش 
13 میلادی است. و از منجمین مهم لهستان به شمار میرفت؛ . در تعقیب 
نظربه بطلمیوس و دقت فراوانی که در «مجسطی» نموده بود, بالاخره از 
تصور افلای متعدده عاجز شد, و به حرکت زمین در دور خورشید قائل شد؛ 
و اصول هیئت بطلمیوس را بر هم زد. فلهذا وی را موشس هیئت جدید 


شده است. 


- بطلمیوس, مقام ارجمندی در ریاضیات و نجوم و جغرافیا دارد که تفصیل 
آن ت عر نمی گنجد. 


[اختلاف نظر منجّمین در اصول علم هیئت. در قرون اخیره] 


له وه یرتک یه خر کت وی واه رد کردن خر کات مسضانه 
بوده که در سیارات مشاهده میکرد. چون او طبق اصول هیئت بطلمیوس. 
برای هر حرکتی که در سیارات میدید. فرض فلکی جداگانه مینمود؛ تأ به 
جائی رسید که ضبط حرکات افلاک بدینگونه برای او سخت و دشوار شد. ۳ 
9 زمان نیز مراجعه به فرضیه و نظربه فیثاغورس در حرکت وضعیه 


مین مینمود. 
ی ممکنست زمین حرکت کند. و سیارات 
همچنین مانند زمین به دور خورشید بگردند. و در مدارات مستدیره. 
مسیرشان را طیت کنند. ۱ ۱ ۱ 
اما او دچار اشکال شد؛ زیرا انچه را به حساب در می‌اورد, با انچه با 
رصد میکرد موافق نميشد, و محسوب و مرصود اختلاف داشت. ی 
مشکلات آسمانی او حل نشد تا از دنیا رفت. ۳۳ 
را مستدیره پنداشته بود. و همانند قدماء. مدارات را دائره‌ای شکل 
می‌دانست؛ 1 پندار موجب عدم حل مسائل آسمانی وی شد. 
این بیود تا تیکو براهه (8۲۵۲6- ۳۷۳0( که میلادش 1546 و مرگش 
1 میلادی بود و منجم دانمارکی بود بیامد, و پس از کیرنیک به تحقیق 
پرداخت و به خطای کیرنیک پی برد؛ و معتقد شد که اصولا مدار سیارات 
دائره‌ای شکل نیستند, بلکه شبیه به بیضی می‌باشند. یعنی بصورت داثئره 
کشیده شده که دو کانون پیدا نموده باشد می‌باشند. «<1» 
با این ترتیب قدری محاسبه با رصد نزدیک شد, و محسوب و مرصود 


و لیکن تیکو براهه اشتباه دیگری داشت که مثل بطلمیوس زمین را ساکن 


تاد ار «کاهامت» سسلال التین زاین استه 1302 154 
و135 
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ایا ای کات نییعت ات از 
بطلمیوس بود. و نه مانند اصول کپرنیک 

اصول هیئت بطلمیوس بدینگونه ۳ زمین مرکز عالم است. و بقیه 
سیارات همچون ماه و زهره و عطارد و خورشید و مژیخ و مشتری و زحل 
به ترتیب افلاکی داثره‌ای شکل به دور زمین میگردند. 

اصول هیئّت کپرنیکی بدینگونه بود که: خورشید مرکز عالم است, و زهره و 
عطارد و زمین و مژیخ و مشتری و زحل, به ترتیب مداراتی داثره‌ای شکل 


۰9۹۰۰« یرو 3 

لی تیکو براهه معتقد بود که: زمین مرکز عالم است و ماه به دور زمین 
0 و عطارد و زهره به دور خورشید می‌گردند و خورشید به دور زمین 
می‌گردد, و مژیخ و مشتری و زحل به ۱ آنها میگردند. 
و با وجود ان تیکو براهه در ارصاد متحمّل شد. باز محاسباتش 
طبق رویت ارصاد اسمانی نمی‌شد و بدان وضع ریت نمیگردید. و مسائل 
آسمانی کاملا برای وی مکشوف نشد تا رخت از جهان بر بست. 
پس از تیکو براهه شاگردش ژان کپلر (620160160(( که تولدش در 1571 
و مرگش در 1630 مسیحی بود. و منجم معروف آلمانی بود؛ در تعقیب 
زحمات استادش تیکو براهه تحقیقات بسیاری کرد؛ و چون دریافت که بین 
محاسباتش و بین مشاهدات رصدیش موافق در نمی‌اید, در ما بین نظربه 
کپرنیک و نظریه تیکو براهه خودش ایجاد مبحثی ثالث نمود؛ بدینگونه که: 
اوّلا معتقد به حرکت زمین به دور خورشید و به مرکزیت خورشید در عالم 
تفای کردند موه تایبا مدا رتسا رات سراف رای و رای شک 


دانست. <1» 


(1)- باید دانست که هم بیضوی بودن مدار سیارات به دور خورشید, و هم 
حرکت ۱ 


- زمین به دور خورشید از مسائلی است که مسلمین کشف کردند. و قبل 
از تیکو براهه به فاصله شش قرن توشط علماء هیوی بزرگ عالم اسلام در 
قرن پنجم هجری که قرن دهم میلادی است کشف شده است و معلوم 
است در آن زمان نامی از کیلر و کیرنیی نبوده است. 

گوستاولوبون در کتاب «تمدّن اسلام و عرب» در باب سوّم. فصل دوّم در 
علم هیئت. در ص 614 از طبع دوم کوید: 

«اگر چه همانطور که در سابق گفته شد, تمام کتب مسلمین را در اندلس 
شناد دناد ولی از کنب»عامای هار ای ان شین هم نوی ,منوا اند 
تحقیقات علمی علمای اسلام را بدست اورد. چنانکه سدی یو از کتب 
پادشاه کاستیل: آلفونس دهم, و نیز از اسناد و منابع دیگری چنین نتیجه 
گرفته است که بیضوی بودن مدار سیّارات و حرکت زمین به دور آفتاب از 
جمله. مشانلین است که قبل از کبلر,و: کیزیک علهای: اسلام انرا کشف 
کرده بودند. ؛ و زیجهای آلفونس دهم که به زیح ج آلفونسی مشهور می‌باشند 
تماما از مسلمین گرفته شده است.» و در ص 605 و 606 درباره کشف 
حرکت غیر متشابهی کره ماه گوید: «آبن ماجور و پسرش که از سال 893 
تا سال* 932 مسلادی به حفقات.ه اکسافات. عاهی مسعول وم تقسجفاتی 


هم استخراج و مرئثب کرده بودند؛ فاضل آخیر الذکر بر خلاف عقیده قدما 
خصوصا اون اات کرنه شود کسفاساه فد نات سکس 
میرود و نتیجه اکتشاف مذکور این گردید که در حرکات قمر جزء غیر 
اه ۱ پیدا شد. 

.. مسیو سدّی یو چند سال قبل نسخه خطی بدست آورده که از آن معلوم 
می‌ شود آبو الوفاء در قمر تغییراتی را که ما در فوق گفتیم کاملا کشف 
کرده بود. او در قمر حرکتی را که بطلمیوس کشف کرده بود, ناتمام و 
خلاف واقع پافته بود. چنانکه بعد از این اکتشاف ثابت نمود که علاوه بر دو 
اختلاف حرکتی که ده قفر. تهاشنظه جاذبه آفتاب و بیضوی بودن مدار آن 
ببزاستتیکی افلای خر کت تالیش ند ملاعطاه فاصاه آو با افتات وجود 
اکتشاف مذکور از اکتشافات 
تاو ای اه دید به مقدار 8 دقیقه با حسابش 
اختلاف دارد. چون هم به محاسباتش اطمینان داشت 9 هم رصدش # 
صحیح میدانست. در جستجوی علّت اختلاف بر آمد. و بالأخره اختلاف را از 
اینجهت دانست که مدارات را دائره‌ای شکل میدانسته است؛ و اگر بیضی 
شکل بداند رفع اختلاف خواهد شد. از اين روی پس از یک عمر. سه قانون 
بزرگ را در علم هیئت نهاد که یکی از آنها بیضی بودن مدار سیّارات به دور 
خورشید است. که خورشید در یکی از دو کانون آن قرار میگیرد. ۰1 
وی بعینه مانند اصول هیئت کیرنیک است؛ با اضافه 3 سه قانون 
مذکور بدان. 
این ببود تا اسحق نیوتون (6۸۷۲۵۰ ۱5220۱( که میلادش در 1642 و مرگش 
در 1727 میلادی است, و منجم و فیزیک دان اتحلتتی است بیامد و از راه 
قوّه جاذبه, حرکت وضعیه و انتقالیه زمین را اثبات نمود. او در پیگیری 
قوانین کیلر موفق به کشف.: قانون ذیل گردید که: هر دو ذژه‌ای به نسبت 
حاصل ضرب جرمشان و به نسبت عکس مجذور فاصله‌شان همدیگر را 
جذب می کنند (۲۲۱۲۲۱ بر ۳۰2( و ردو گره-مشا به الاجزاع به- تست خط 


المرکزین. مجذوب 


- مهشّه‌ای است که آنرا به تیکو براهه که ششصد سال بعد آمده است 
نسبت می‌دهند. ری کیت ام مار فوق چنین نتیجه می‌گیرد که در 
اواخر قرن دهم میلادی, به استثنای مسائلی که اکتشاف انها بدون دوربین 
ممکن نیست., بقیه مسائل هیئت بر علمای ریاضی بفداد معلوم بوده 


است.» 


او خی ارم ی که و اه ار ها شاد 
متساوی, مسافت متساویه‌ای را می‌پيمایند. و قانون سومش این بود که: 
یکدیگرند. 


[کشف قوه جاذبه زمین, قریب هزار سال قبل از نیوتون بوده است ] 


قوه جاذبه را نیز کپرنیک حدس زده بود, و از متقذمین آناکزاکور 
(۵00۲6 :۸۲۱3۵( و آپیکور (آبیغور-0[۱1۲6 ] ( که از سنه 341 تا سنه 270 
قبل را بوده است و از فلاسفه معروف یونانی بوده که متجاوز 
از سیصد جلد کتاب نوشته است نیز متوجه آن گردیده بودند. ؛ ولی کشف 
آن؛ بر ای هن ها ند 

معروف است که روزی نیوتون در باغی نشسته بود و در این تفکر مینمود 
که به ج علت سار کان: اسماین نیت تسد و دارای سر کته هت مان 
سیبی از درختی به زیر می‌افتد. او در اين فکر فرو رفت که: چرا این سیب 
باید به زمین بیفتد و به طرف دیگر نرود؟ و یا پس از قطع شدن از درخت 
بجای خود نماند؟ 

پس از مدّتی به علّت سقوط اجسام به زمین پی برد. یعنی قوّه جاذبه را 
در زمین کشف نمود. و آنرا بر ستارگان آسمان تطبیق کرد و دانست که 
لت جر کیت اما 2 هی کتو: 

باری, در اينکه فرنگیها به نیوتون افتخار میکنند که او اجزای عالم را جاذب 
و مجذوب یکدیگر شمرده است, جای تعجب نیست؛ تعجّب از آنستکه 
شرقی‌ها به او مباهات میکنند و وی را گل سر سبد ترقی به شمار 
هی مرف با آنکه فان تعادت احسام از مرعات آمست, 

طبیب شهیر و فیلسوف کم نظیر: ثابت بن قرة در یکهزار و صد و پنجاه 
سال پیش همین عقیده را داشت. <1» 


(1)- در «روضات الجتات» در ترجمه احوال ثابت بن قژه (طبع سنگی, ص‌ 
1 و 142) مفصّلا بحت کرده است؛ و ما در اینجا بطور بسیار مختصر 
عف وی ثابت بن قزة ابن مروان بن ثابت صابی حژانی؛ در مذهبش از 
صابئین بوده است. در علم طت و فلسفه 

هر اراس ۲7 


- مهارت داشت و تالیفات کثیره‌ای در فنون علم دارد. کتاب اقلیدس را که 
حنین عبادی انا هه ریش ترجمه کرد اخذ نموده و آنرا مهذب نمود و 
فشکلات. آنرا توضیه داد و از آغیان: عضر خون در 1 بود. در «ریاض 
العلماء» گوید: این مرد اوّلین کسی است که کتاب اقلیدس را تحریر کرد. 
و نام او را خواجه نصیر الذّین طوسی در تحریر مشهور خود برده است. و 
گفته است که: در نسخه او اشکال را حل کرده است. و زمانش هم عصر 
با حضرت امام رضاأ و حضرت امام جواد علیهما السلام بوده است- انتهی 


کلام «ریاض العلماء». 
و شهر زوری در «تاریخ حکماء» گوید: معتضد خلیفه عبّاسی بسیار او را 
گرامی میداشت. از جمله آنکه: روزی در باغ خود گردش میکرد. و دستش 
بر روی دست او بود, ناگهان دست خود را بیرون کشید بطوریکه ثابت بن 
قژه ترسید. خلیفه گفت: من خطا کردم که دستم را بر روی دست تو 
نهادم؛: فان العلم یعلو و لا یعلی علیه. «علم هميشه به بلندی میرود, و 
چیزی نمیتواند بر فراز و بالای آن قرار گیرد.» او کتاب «ذخیرة» را در طبّ 
نوشت. و در جمیع فنون فلسفه در عصر او, همتای او نبود. و در «وفیات 
الاعیان» و غیره گویند که: مرگش در سنه 288 هجری بود. ثابت بن قژه 
پسری داشت بنام ابراهیم که در علم و فلسفه و در طب همانند پدرش 
بود. و او در سنه 380 بمرد. و گفته شده است که 91 سال عمر کرد و در 
شونیزی که در بغداد است 0 مقایر قریش گفته می‌ شده است و 
امروز به آن کاظمین گویند, به خاک سیرده شد. 
و در مرگ او سید رضی جامع «نهج البلاغة» مرثیه دالیّه خود را گفت که 
اولش اینست: 
اعلفت من خملوا علی الاعواد؟* | رایت کیف خبا ضیاء النادی ؟ 
جبل هوی لو خر فی البحر اغتدی* من ثقله منتایع الأأزباد ما کنت اعلم قبل 
حطک فی التری* آنْ الری یعلو علی الأطواد «آیا دانستی که چه شخصیتی 
را بر روی چوبه‌های تابوت حمل کردند؟! آیا دیدی که چگونه نور شمع 
انجمن خاموش شد؟! کوهی فرو ریخت که هر آینه اگر در دریا سقوط 
کرده بود از وزانت و سنگینی ۳ دریا چنان به هیجان قش اف و موح‌های 
تیان نی قف ار که در اثر آن پتوتنظه کف‌هانین: به: دببال هم بر رون ان 
ظاهر می‌شد. من هیچگاه پیش از فرو رفتن 
نور ملکوت قرآن. ج2. ص: 68 
حکیم متاله صمدانی: حاج ملا هادی سبزواری قذس الله سرزه, در کتاب 
خود در شرح دعاي جوشن کبیر, در شرح این فقره: 
یا من استقات الأرضون باذنه. «1» «ای خداوندی که زمین‌ها به اذن تو و 
به امر تو استقرار یافته‌اند؛ و از تزلزل مصونند. » 


- تو در زیر خاک نمی‌توانستم تصوّر کنم که: ایا می‌شود خاک بر کوهها برتر 
اید و بلندتر شود؟» این قصیده هشتاد بیت است, و صاحب «روضات» 
گوید: من از این قصیده عالی‌تر و راقی‌تر ندیده‌ام. و چون مردم سید رضی 
را سرزنش کردند که چگونه سیدی علوی. مرد کافری را که صابی است 
«مرثیه و مدح من برای فضل او بوده است.» و در «مقامات» سیدنا 
الخراتری آمرن اسف که ان هن که اش با شحو وی 


مرتضی علم الهدی مصاحبت داشت. و چون بمرد؛ سید مرتضی در مرگش 
بسیار غمکین شد. و گفته‌اند: پس از مرگش هر وقت سید مرتضی سواره 
از قبرش میخواست بگذرد. مقداری قبل از مزارش پیاده می‌شد و تا 
مقدارع بعدار قزاوش بیان وی آهد: و سپس سوار می‌شد. تا بجائیکه 
برادرش سید رضی بر آن خرده می‌گرفت. سید مرتضی جواب داد؛ اتما 
اعظم درجته فی العلم و لست آنظر الی دینه.» «من نگاهی به دین او 
ندارم؛ فقط تعظیم ی مرتبت او در علم است.» و سید مرنضی هم 
ات یه ای ار ی موه که رم رتواره اور 
انتفت. و از خفله آن.اين انیا است: 

ولد آنانی ای طار ۴۶۵ ان لزق ها اي شین نف 
بالتگا شید ول العسش با قلای مه اطعت یل الا بات هم کل 
بزرئک بیننا بمطاق 

(1)- در بند ششم. از بندهای صدگانه دعای جوشن است که کفعمی در 
«مصباح» و «بلد الأمین» از حضرت امام زین العابدین از پدرش از جذاش 
ا دول له صلوات الله علیهم آجمعین روایت کرده است؛ و اين فقره از 
آنرا مرحوم سبزواری, در ص 58 از کتاب خود, طبع سنگی آورده 
ست . 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 69 

میفرماید: «مراد از استقرار, سکون زمین در وسط (در مرکز) است. و 
صته سل آعرا ها اتصاه مت خطی الحوانی ال اسر کر امه مان 
تتعادل من جمیع الجهات فسکنت فی الختضا: ۳ 

«علّت سکون زمین, یعنی عدم تزلزل و عدم تلاشی و پارگی آن آنستکه: 
تمام اجزای آن که سنگین‌اند, از هر طرف آن میل به مرکز آن دارند. و 
شایرایی همه اخو ای آنسه فمدیکر قیام داد یه اما من را هرافد 
و دفع میکنند. تا بالتیجه از جمیع جهات بین آنها تعادل برقرار می‌شود و 
زمین در مرکزش آرام میگیرد.» (نتیجه دو قانون جذب به مرکز و گریز راز 
مر است که بواطه شاوی ایام ی شالت او یا 


[معتقد بودن ثابت بن قرّة به جاذبه زمین ] 


تا آنکه حکیم سبزواری قَدّس الله نفسه میگوید: «و قال ثابت بن قژة: 
سببه طلب کل جزء موضعا یکون فیه قربه من جمیع الأجزاء قربا متساوپا. 
اذ عنده میل المدرة الی السُفل لیس لکونها طالبة للمرکز بالذات, بل لانْ 
الجنسيّة منشأً الاتضمام. 

فقال: له قزض ان الارن تقصعت تفت فی و اف العالم, ثم اطلقت 
اجزاخها لکان وه بعضما الی بعض: و یقف حیث یتهیاً تلاقیها.» «1» 


(1)- «شرح اسماء» حکیم سبزواری قذس سژه, طبع سنگی, ص 8د؛ ۰ و به 
دنبال نقل این مطلب از ثابت بن قَرة. خودش گوید: و 
یطلب جمیع الأجزاء طلبا واحداء و من المحال آن یلقی الجزء الواحد کل 
جز>. ؛ لا جرم طلب آن یکون قربه من جمیع الأجزاء قربا متساویا. و هذا هو 
طلب الوسط. «و از آنجائیکه هر جزئی از اجزاء زمین بطور یکنواخت و با 
قوه متساوی, جمیع جمیع اجزای تیحر. ز هی را طلب میکند و به سوی آن 
میخواهد برود» ۷ محال است که هر جزتئی بتواند به یکایک از 
تضام احفاء برس ه لاف کندا شایرانن هر حوتی ی ‌طاند م تال کته که 
نزدیکیش با جمیع اجزاء, 

نور ملکوت قرآن» ج2, ص: ,70 

«و ثابت بن قَرة میگوید: علت ارامش متعادل زعین آشکه هر جزتی از 
اجزاء آن موضعن را می‌طلید که دز آن. موضع, نزدیکیش بالئسبه به جمیع 
اجزاء زمین متساوی باشد. زیرا که میل کلوخ به پائین, نه از جهت آنستکه 
دعاطالت مر که زین اش ناکه کت آنسا مین شتا صمام کردیوه 
است. 

و به دنبال این مطلب گوید که: اگر فرض شود که زمین متلاشی شود و هر 
یک از اجزای آن در اطراف عالم پراکنده و متفرّق گردد. و سپس اجزای 
آنرا رها کنند؛ همه با هم میل به سوی هم مینمایند, و هرجا که به یکدیگر 
برسند می‌ایستند.» <1» 

علیهذا مذهب نیوتون مطلبی نبود که از مد نظر حکماء و فلاسفه ما دور 
باشد و ایشان آن قانون جاذبه عمومی را کشف نکرده باشند. چه زشت 
استت کی تان, بر زر سفرج کسان بخور و اس ببان ان و اسان را 
بجای آورد؛ و 


نزدیکی متساوی و به قدر واحد باشد. و این همان طلب کردن مرکز 
ای فا سای ار ها ها ی ار 


گوید: تمام آنچه را که از اسباب طبیعیّه برای آرامش و عدم تلاشی زمین و 
برای تعادل آن دک کرده‌اند, منافاتی ندارد که همه آنها به اذن خدا باشند. 
زیرا که ِِِ مسب الاسیاب: است: ان اللة ان بجزی الامور [ پاسپابها. 
همانطور که زنده کردن عیسی علیه السلام مردگان را , و صحت بخشیدن 
داروها برای مردم مریض و بیمار؛ منافات ندارد که به اذن خدا باشد. چون 
خداوند. بخشنده تاثیر و خاصیت است؛ لا موّتر فی الوجود الا الله. 
(1)- و بنابراین آنچه در کتب فیزیک آمده است که در زمین» قوه 
جاذبه‌ای است که اشیاء را به سوی خود می‌کشد, خالی از حقیقت است. 
اين قوّه جاذبه در همه اجزاء است. و چون به طور متساوی و یکنواخت 
است, فلهذا هر چه به مرکز زمین نزدیکتر شویم؛ بواسطه تراکم اجزاء ان 
قوّه آن بیشتر شده و سرعت حرکت بطور مضاعف بالا میرود. هر چیزی را 
فضا رها کنیم با شتاب یک دوم 21/1 9 )نصف وزن آن ضرب در مجذور 
زمان) به سمت سفل میرود. 
نور ملکوت قران, 2 ص: 71 
در مقاله خود بنویسد.: 
«نیوتون, تکسوار عرصه تحقیق, و نابغه نادره تاریخ بود. و 2 قرن تمام 
عقول و آذهان فرزانگان را در تسخیر خود داشت. و نه تنها عالمان ریاضی 
و تجربی, که فیلسوفان و معرفت شناسان را به ابجد خوانی در مکتب 
خویش و زمین روبی کاخ رفیع معرفت وا داشت. اين. اعتراف جان لاک 


فیلسوف انگلیسی است.» 


[اشکال علماء طبیعی بعد از نیوتون, بر عمومیّت قانون جاذیه وی] 


انا غفيده و فاتون تنوتون ندز از خسترد اشحال و-خذشه بر آن سالم تماند:. 

علماء طبیعی بعد از نیوتون بر عمومیت قوّه جاذبه‌ای که وی بصورت قانون 

در اورده بود اشکال کردند؛ و بر این عقیده شدند که جسم نمی‌تواند از 

مسافت دور در جسم دیگر اثر کند, خواه جذب باشد یا اثر دیگر. 

فرادای گفت: هر جسمی در محیط خود امواجی ایجاد می‌کند که ابتداء 

داثره آن امواج به قدر محیط جسم است, و هر چه دورتر شود وسیع‌تر 
دد. 

و آن امواج را مجموعا جو جاذبی نامند. 

این امواح مانند سائر نور و پا الکتریسیته و غیره, 1 پس از پید | شدن؛ 

مستقل و جدا از جسم است. 1۳ 

یابد, جو جاذبی منتقل نشده و تا زمان کوتاهی باقی فی‌ماأند. 

جو جاذبی طبق گفتار نیوتون۲/ ۲۳ )حاصلضرب دو جرم تقسیم بر مجذور 

مسافت میان آن دو) میباشد. یعنی اگر فاصله دو جسم دو برابر شود, قوّه 

جاذبه چهار برابر کمتر خواهد شد. 

آلبرت آینشتین (۱۳5۲6۱۳ ۵۱06۲۴( که محفق آلمانی است, و تولدش در 

سنه 1879 و مرگش در سنه 5 میلادی است. جو جاذبی را بر اساس 

گفتار فرادای تحت قاعده نسبیّت در آورد. 


[اتکان انتشمین بر عسو سر قاه خاویم یی 


خود اینشتین در کتاب «نسبیت و مفهوم نسبیت» که نوشته خود اوست؛ 
نور ملکوت قران, 2 ص: 72 

در فصل 30, تحت عنوان اشکال‌های کیهان شناختی نظریه نیوتون 
می‌نویسد. 

«مشکل بنیادی گریبانگیر مکانیک آسمانی کلاسیک است, که تا جائی که من 
میدانم نخستین بار به "توسط زلیگر ۹ منجم مورد بحت قرار 
اه 
جهان از لحاظ فضا و زمان نامتناهی است. 

ستارگان در همه جا هستند. بدانسان که تکاثف ماه اگر چه در جزئیات 
بسیار متغیر است. به طور متوشط در همه جا یکی است. 

به عبارت دیگر: هر قدر هم که در فضا دورتر و دورتر شویم, همواره با 
توده‌های رقیقی از ستاررگان مواجه می‌ شویم که نوع و تکاثف آنها تقریبا 
یکسان است. 

این نگرش با نظریه نیوتون هماهنگ نیست. چون نظریه اخیر [نظریه 
نیوتون] ایجاب میکند که جهان دارای نوعی مرکز باشد که در ان تکاثف 
ستارگان از هر جای دیگر بیشتر است. و هر چه از این مرکز دورتر شوبم, 
زیاد به ناحیه نامتناهی خالی‌ای میرسیم. جهان ستاره‌ای باید جزیره‌ای 
متناهی در اقیانوس نامتناهی فضا باشد. <1» 


(1)- اینشتین در تعلیقه کتاب. برهان اين مطلب را بدینگونه ذکر کرده 
است که: 5 
وتو ها مخ وی که ار بیغ انس نت وب 
جرم۲۲ منتهی میشوند. متناسب با جرم۲۳ است. ار بطور متوشط تکاثف 
جرمی0 ۵ در سراسر ِ ثابت باشد. کره‌ای ۵ج ۷- دارای جرم 
میگذرد و به داخل آن میهد متانست با0۷ 0 انفنت. تعداد خطوط نیروئی 
که از مساحت واحد سطح کره میگذرد و داخل آن میشود متناسب است 
با۴/ 0۷ 0 يا _ 
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این برداشت به خودی خود چندان دلیذیر نیست. از این نادلیذیرتر انکه: 
مطابق این نظر, نوری که از ستارگان گسیل می‌شود, و نیز ستارگان 


مجموعه ستاره‌ای؛ پیو سته داخل فضای نامتناهی میشوند, و دیکز نه باز 
میگردند و نه به کنش متقابل با اشیاء دیگر طبیعت می‌پردازند. 

سرنوشت چنین جهان ماذی متناهی آنست که اندک اندک ولی , به شکل 
منظم هر چه تهی‌تر شود. 

زلیگر برای رهائی از این معما تعدیلی را در قانون نیونون پیشنهاد کرد. او 
فرض کرد که: نیروی جاذبه میان دو جرم در فواصل بسیار زیاد سریعتر از 
قانون عکس مجذور کاهش پیدا می‌کند. 

در اینصورت تکاثف متوشط ماه می‌تواند در همه جاأ حتّی در بی‌نهایت 
ثابت بماند, بی‌آنکه میدانهای گرانشی بی‌نهایت بزرگ پدید آید. بدین ترتیب 
خود را از شر تصور نادلیذیر جهانی ماذی که دارای چیزی از نوع مرکزیت 
است می‌رهانيم.» <1» 

معلوم است که اشکال اینشتین به نیوتون بنا بر فرض غیر متناهی بودن 
فضاست. او در فصل بعد یعنی در فصل 31 در تحت عنوان امکان پذیر 
بودن جهان متناهی ولی بیکرانه شرح مبسوطی میدهد, و در پایان آن 
میگوید: 

«از آنچه گفته شد. نتيخه فی‌شود که: فضاهای بشسته ولی بی‌خد و مرز, 
قابل تصوّرند. 


- پس شدذت میدان در سطح کره با افزایش شعاع ار زیاد می‌شود و 
سرانجام بی‌نهایت خواهد شد که محال است.» 

(1)- «نسبیت و مفهوم نسبیت» اینشتین, ترجمه محقّد رضا خواجه پور. ص 
9 و 110 
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در میان این فضاها, ِ کروی (و بیضوی) , به لحاظ سادگی متمایزست؛ 
جهرهنته عاط آن سم ارتکد دار این تسوا سار حالت تر کی 
ننیجه می‌شود که در برابر منجمان و فیزیک دانان نهاده شده است. و آن 
اننشتکه ایا حماتن که‌در آن ند حیمن کنیم نامتناهی است يا به گونه جهان 
کروی, متناهی است؟! تجربه ما برای پاسخ گفتن به اين سوّال به هیج 
روت کفانی که ول ار مت موه شهب یال را ۱ 
درجه‌ای از اطمینان میشر می‌سازد. 

و به این تر تیب به مشکلی که در فصل لاد به آن اشاره شد؛ جواب داده 
می‌شود.» «1» 

در اینجا می‌بينيم که خود اینشتین در معضله نتیجه حاصله از قانون جذب 
عمومی گیر افتاده است. و بنا به روش و طریقه طبیعیّون فرنگ که بدون 
رشان مه ول دااعای فضای لا شاه وا مک رای الم آحساه رات 
سماوی حد و مرزی قائل نیستند؛ او با عنوان دلچسب و دلپذیر نبودن تناهی 


فضاء و دلیذیر نبودن خرابی و انهدام جهان ماده. میخواهد از نتیجه و ثمره 
قانون نیوتونی بیرون رود؛ و جهان ماه را ایدی و غیر متناهی بداند. و فقط 
با فرضیه دانکن که ممکن است قانون جاذبه در مسافت‌های بسیار دور 
کاوی. تا در با ره یت موی که ضید ق ر فک ایشا محل نا ارو 
اتکال ات با ترحهام ان اطعا وه ا عر سار هار سالم 
محدود و متناهی و رو به کاهش و نقصان خلاص نماید. 

اینست فلسفه فرنگیان که بر برهان و دلیل متقنی قائم نیست؛ و قبول و 


(1)- «نسبیت و مفهوم نسبیت» ص 114 و 115 
0 0 منتهی به ِ خواستن و دل نخواستن میگردد. 


شبن ال کیسن. ان غلی: شینا و شباترین از عکاع خوی ال مه الافقذار. نة 
دلیل عقل اثبات کرده‌اند که: فضا غیير متناهی نیست. و جسم محیط به 
همه جهان که به معنای کرسی و با عرش است وجود دارد؛ تا برای هر 
حجلسمی مکان طبیعی بوده باشد. وجود جسم بدون مکان طبیعی محال 
است. همچنانکه بدون زمان محال است. و خود اینشتین اقرار و اعتراف 
نموده است که: ما برای رفع مشکلات بنیادی جهان ماه که قانون جذب 
عمومی انرا متناهی میکند و رو به زوال و انهدام میبرد, نه دلیل تجربی 
داریم و نه دلیل نظری. 

او در آخر فصل 30 از همین کتاب خود گوید: 

«البتّه رهائی ما از مشکلات بنیادی فوق, به قیمت پیچیدگی و تغییری در 
قانون نیوتون حاصل ميیشود که نه پایه‌ای تجربی دارد. و نه شالوده‌ای 
نظری. 

قوانین بیشماری را میتوان تصور کرد که همین مقصود را بر می‌آورند, 
سس آنکة برای ترجیح وت بر دیگری بتوان دلیلی آورد. زیرا| هیچیک از این 
قوانین از لحاظ ایکا بر اصول نظری کلی‌تر, تفاوتی با قانون نیوتون 
ندارد.» <1» 

در عهد ما جماعتی دانشکده رفته هستند که سواد درست ندارند؛ و اصولا 
دروسشان تحقیقفی نیست. سطحی و طوطی واری مطالب غربی‌ها را 
حکایت می‌کنند؛ و هی دم از کانت و دکارت می‌زنند. آنها فلسفه نمی‌دانند؛ 
به تاریخ فلسفه و نام مشاهیر و زمان تولد و مرگشان اطْلاع دارند. هر چه 
طبیعی‌های اروپا بگویند, راست پندارند و باور میکنند. مکان طبیعی را برای 
اجسام قبول ندارند. فضا را غیر متناهی میگویند. عرش و کرسی را انکار 


دارند. 


[معنای عرش و کرسی] 


مراد از کرسی چنانکه در «اعتقادات صدوق» علیه الرحمة آمده است.؛ 


(1)- همان مصدره ص 110 
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یکی ظرف همه آفریدگان است. یعنی ظرفی که در آن همه اجسام بدون 
استثناء وجود دارند. و آترا در اصطلاح حکماء محدد الجهات «1» گویند. و 
به اصطلاح بعضی دیگر, عرش بزر کتر. از کرسی است, و جاوی بر آننیست. 
پس محذد الجهات اصلی در حقیقت عرش است. ق کر مر السماوات و 
آلا هد « »> 

یعنی کاخ وجودی عالم مادّه و اجسام از ذژه تا کهکشانها, و از زمین تا آنچه 
بر فراز عالم اجسام در آسمانها تصوّر گردد, همه در کرسیخ خداست. یعنی 
آن کرسی بقدری بزرگ است که هی ذژه‌ای ر نه در اسمانها و نه در 
زمین باقی نمیگذارد مگر آنکه شامل آن میشود؛ و محیط و حاوی بر آن 
ص ردو 

انا غریتن. کت بز کی انبنت: عبارزقمت ان کاخ عالم وجوو اع آز نانه و 
مجزدات؛ و کریمه مبارکه الرَحمنْ علی العزش استوی «3» دلالت بر آن 
دارد که: تخت سلطنت و فرمانروائتی, و اریکه قدرت و انفاذ امر و نهی 
تکوینی, و ایجاد و اعدام جمیع اجسام و ماذدیات؛ و پیدایش همه مجرزدات از 
ارواح و فرشتگان و عوالم عقول و بسائط همه و همه از خداست و بس؛ و 
خضرت آخوح فم مد امه فدین مر تن عالم کسترده‌اي مسلط د 
مسیطر است. <4» 


(1)- محدد الجهات غیر از معنی فلک محدد الجهات است. و بنابر عدم 
تحقیق فلک محدد الجهات کما هو الحق؛ این معنی مستلزم انکار تحدید 
جهات نیست. و حقیقتی را که فیزیکدانان امروزه غالبا بدان معتقدند که: 
عالم از نظر مکانی محدود به حدٌ معیّنی نیست و آبعاد آن دائما در حال 
گسترش و افزایش است. منافاتی با تحدید جهات ندارد. و برهان فلسفی 
بر محدودیت جهات بر اساس ماده و ماذی بودن موجودات است؛ و ماذه 
فی حد نفسه محدود است گر چه در ذات خود پیوسته در حال توژم و 
(2)- قسمتی از آیه 255, از سوره 2: البقر 

(3)- ای ‌: از سوره 0 طه 


الأعلی» ۱ 


- طبع سوم ص 48 و 49 فرماید: «اما عرش و کرسی در شرع مقدس, نه 
ی ای ی اب و وی بر 
السفاوات و اارض (شورم بقره: آیه ه مز ای اه ی الزش 

استوی (سوره طه, آنه 3 ۱ باید از ظاهر دلالتشان بر جسمیت 
صرف نظر کرد. و اما سنّت. پس اخباری که در السْماء و العالم «بحار 
الأنوار» و غیره وارد است با شدیدترین وجهی از اختلاف, با هم مختلفند. 
در آن اخبار, برخی |اشعار بر جسمیّت دارند؛ و اکثرشان صریحست در عدم 
جسمیت: بلکه آن دو تا از مقوله علم و قدرت و ملک و صفات ذات مقدسه 
می‌باشند. 

و بالجمله امعان نظر در اخبار و کلمات علماء و مفسرین هیچ از حیرت 
انشا نمی اند و اسان زا یی در شی و تحیر قرو فی رود اما آنچه را 
که من در این موضوع دقیق و سر عمیق و بحث پیچیده به اسرار عالم 
غیب و حجابهای خفاء می‌بینم انستکه مراد از کرسی, فضاء محیط به تمام 
غالم اجسام است از آسمانها و ژمین‌ها وتا کان و.فلک‌ها و خوزشندها. 
چرا که این عوالم جسمانیّه ضرورة و قطعا دارای فضائی می‌باشند که آنها 
وا و و کر فته بر ها اخا هد ود خه آنکه ان خصاء را شتا هی نوا فا 
بز تتاهی ابعانو با غبر متناهی بعنی مجهول التهابه ند اتتم سا بر صکت عم 
تباهی معلولات علت عبر ستا هیه: 

و این فضاء مچیط به عوالم اجسام عبارت است از کرسی: 2 
السّماوات و الَرّض. و همانست که در زبان شرع از آن به عالم ملک تعبیر 
میشود د؛ تبازک الذی بیدو الغلک. سپس این فضاء و آنچه در آنززن راء 
میگرداند و حمل میکند قوّه مدبُره متصئّفه در آنهاء و آن از اجسام نیست 
بلکه نسبت آن قوّه به اجسام, نسبت روح به جسم است و در جسم است. 
و این,غبارت است از عرش هیر کرسی محیط ات آنرا حمل میکند, و 
تدبیر و تصرّف کرسی با آنست که به هر صورت در کرسی متصرّف است. 
و آن قَوّه به هشت رکن قیام دارد که هر یک از آنها متکقل تدییر جهتي از 
جهات می‌باشند. بنانر ای ان قوا. آن تشز نی :را که فحیظ به کرشتی. و آنچه 
در آشفت ماش ماه ند عم ار ند از ماع دس و یحمل عرش 
ربک فوقهم یومئذ ثمنية. و شاید این هشت تاء اشاره به صفات نمانیه 
باشند: علم, ر 
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[استعمال اصطلاح «فضای لا یتناهی» از اسلام نیست ] 


استعمال عبارت «فضای لا یتناهی» که امروزه دیده میشود در کتب و 
ات مش رانا ار موی وا ست ان زیامت کر 
اراس مات اه را هواس ال می وه 
مسلمان بلکه هر شخص حکعیمی که بر اساس برهان کار میکند و اصولی 
اندیشه می‌نماید, باید بجای این لفظ, کلمه فضای وسیع, ۵ و 
پهناور و بزرگ را استعمال نماید ! ۰ من نمی‌دانم آپا اینشتین معتقد به عالم 
مجژدات؛ و سیطره و قوه بر ماده, و حکومت عالم انوار بر جهان حجاب ماده 
بوده است با نه؟ ! گویند تبارش از اطریش بوده‌آند, و او پیرو مذهب بهود 
بوده است. 

آنچه از عباراتش دستگیر می‌شود آتستکه بسیار به عالم مادّه و روابط آن, 
و احکام و قوانین جهان طبیعت گرایش داشته است. و چنان روابط ماده را 
اصیل میداند که حتّی راضی نمیشود پس از میلیونها سال این عالم دگرگون 
شور خی قاس ار ای را وا لد ای رو 


- قدرت, حیات. وجود, اراده. سمع. بصر, و ادراک. ۱ 
فعلیهذا این قوای هشتگانه نظر به نسبتشان به تدبیر عالم اجسام و اسمان 
و زمین و انچه در اسمان و زمین است عرش اولی؛ و نظر به نسبتشان به 
ذات مقدسه و اینکه انها صفات ان ذاتند عرش اعلی و ملئکه کروبیین 
تا مر ایا رف اه ای حمان‌الم ماکنت اس ار 
اه و نا وا دود رن اها مر عالم حول توا سا و 
ملتکه روحانیین قرار دارند؛ و اين عبارت است از عالم جبروت. و سپس 
محیط است به این عالم,؛ , و مدبر است و مثصل است به ان, عالم اسماء و 
صفات و اشراقات و تجلیات؛ و آن عبارت است از عالم لاهوت. فعلیهذا 
عوالم ار بعه ۳ میگردد 0( عالم لاهوت؛ سپس عالم تن 
یعنی عالم اجسام و جسمانیات.» 
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این نظر از دیدگاه ماین است. که برای ماده اضالت قانلند. و فادم را 
ازلی و ابدی میدانند؛ نه الهیین که بر عالمی وسیعتر و پهناورتر و فضائی 
دلنوازتر و آرام بخش‌تر قائلند که تمام جهان ماده با تمام احکام و لوازم 
ار با تمام آناز. و خصوصیات آن با تمام فورمول‌ها و قاعده‌هایش, با تمام 
فرضیه‌ها و قانون‌هایش. در برابر آن همانند حلقه‌ای است که در دشت و 
اد 


[در تفسیر آیه: رف خی من الیلم] 


ی ری 
آیه: ذلک مبلغهم من العلم ۰ ص‌ : 79 9 
ره عره ق تولی ع ذگریا و برد ال الحیاة الثیا* دلک مهم من 
الیلم ار ریک هو عم ِمَنْ صَل غَن سیله و هو أَعْلَمٌ بن اهتدی. 1 
«پس آی پیغمبر ارت انار سار بدا مر ما رنه ات 
را ار ای را 
اینست نهایت بلوغ علمی, و غایت ,فهم و بصیرتشان از دانش. و 
فراگیریشان از درایت و انديشه و تفکر. (که به جسم و دنیا و ماه و 
طبیعت دوخته شده‌اند, و نتوانسته‌اند. قدمی فراتر نهند.) 
تحقیقا پروردگار تو داناتر است به آن: کسن که از رام او دور شده و در 
ضلالت و گمراهی افتاده است؛ و همچنین داناتر است به آن کس که راه را 
پیدا کرده و به سوی عالم ماوراء ماذه و دنیای پست هدایت شده است.» 

/ و یعنی رسیدن به غایت و متتهای چرکت و مقصد. و این تعبیر 
قران ضجید که می فر ما ید ذلک متفه مح العلم بسیار عجیب است در 


(1)- آیه 29 و 30, از سوره 53: النجم 
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ِِ- منظور و مراد خداوند متعال در تعیین هویّت و میزان ارزش 
دیون. 

رنجشان در وصول پایه فهم و دانش و ادراکشان. همین عالم جسمانی و 

ماه است. ذهنشان به غیر از جسم و طبیعت و ماده اشنا نیست. هر 

لفظی را که بشنوند, حمل بر معنای مادی میکنند؛ حتّی خدا و روح و نفس 

و فرشته و ملک را. 

طبیعی است. آری ! اینگونه تبادر که از ناحیه جهل است. برای رسانیدن 

معنای حقیقی حجّت نیست؛ مثل تبادر اب شور به ذهن کسیکه اب شیرین 


ندبده است. 


[اعتراض‌های ملحدان و منکران از آنیننتکه از همه چیز معنای مادی می‌فهمند] 


بیشتر اعتراض و ایراد و کفر و الحاد جاحدان و ملحدان و منکران, از همین 
جا برخاسته است که: از همه چیز معنای ماذی محسوس را میفهمند؛ و به 
ذهنشان. جسم و طبیعت و ماذه متبادر می‌شود. فلهذا چون مشاهده میکنند 
که گفتار انبیاء مطابق حس تیلست ؛ انکار می کنند و تکذیب قیف تضایتد. 

مثلا عذاب قبر و سوال نکیر و منکر را که می‌شنوند, ذهنشان فورا ؛ به آن 
میرود کو باید فرشتگان دیده شوند و صدایشان شنیده شود. وقتی ندیدند و 
نشنیدند کویند؛ بیست: خفن فتهای علم انما مادم خختنتوسن. است: 

اما اندیشمندان و خردمندان میدانند که عالم دیگری غیر از عالم محسوس 
نیز هست. و گفتار انبیاء عظام و رسولان الهی که با عالم مادّه منطبق 
نمی‌ شود حکایت از آن عالم غیر محسوس مینماید. 

ا تکیت دلش بر عالم ماذه می‌سوزد, و برای انهدامش نگران است. فلهذا 
برای فرار از تزلزل در ابدیت ماده که از ز قانون نیونون بدست آورده است, 
در تشویش است ! و با فرضیه نسبیّت ۱ جاری نیست, و با 

۱ 

9ب 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 81 

محال که عدم تناهی در فضا و عدم تناهی در مذت است؛ خود را دلخوش و 
ای کاش که ناموس طبیعت., و ماه محسوس, و جریان قانون نسبیت و 
هن 99 با او همراه می‌شد. و ۱ 


- 


الشِهُسٌ کور ث" 5 ادا اتود انکدرت* 5 ادا الجبال سیر 7 5 ذ ِِ 
غطلت* و اذا لوْحوش چْشرّت* و دا البحار سَجرّت 19 قوس وج * 
و ادا فد و سل * بای ذ دب فتلت* 1 8 [ ال کید * و اذا الما 
کشطت* و اذا الجَحيمٌ سُعَرَتٌ* و لذا الحََه [ هب ی تس شا 


حَضصَرَت و برآورده ِِ شد. و ۳ خورشید طلائی و جهان افروز, 
نورش و فروغش جمع می‌شود و تیره و تاریک میگردد. و این ستارگان 
دلفریب و زیبا, ار ی 

و این کوههای محکم و استوار روان فش کرت و این دریاها افروخته 


می‌ شوند. 


(1)- آیات 1 تا 14, از سوره 91 التکویر: 9 آن وقتی که نور خورشید 
جمع شود و تاریک گردد. و در آن وقتی که ستارگان تیره و تار شوند. و در 
آن وقتی که کوهها روان گردند. 

وتو آنق وقتی که شتران ماده عشار (که ده مأهه آبستن هستند و دارای 


قیمت و ارزش بسیارند. از شذت ترس) رها شوند و به دور افکنده شوند. 
وه ان وقتی که حیوانات وحشی در عرصه قیامت محشور گردند. کر ان 
وقتی که دریاها برافروخته شده و شعله برآرند. و در آن وقتی که نفوس با 
همتای خود و هم جنس خود پیوند يابند. و در آن وقتی که از دختران بی‌گناه 
زنده به گور کرد پرشتنن. بعمل. آند. که به چه جرم و گناهی کشته 
شده‌اند؟ ۱ ۱ 

ور آن وققی کف تایه‌های اعما لس شام هه آن‌ نی که اسان را 
از جای خود برکنند و به یک سو پرتاب کنند. و در آن وقتی که جهثم سوزان 
را سخت برافروزند. و در آن وقتی که بهشت را نزدیک نمایند. در آن روز 
موقف قیامت است. هر کس انچه را که خودش قبلا حاضر کرده است 
خواهد دانست.» 
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و این اسمان‌ها از جا برافکنده و به یک سو نهاده می‌شوند. 

و صفیر صور اسرافیل با !3 السَماءاثقطرّت * و [ذ لْواکب اثَرٍث و ادا 
البحار فجرّت * و اذا القبوز بعیر بعیر رت * کلمت رف 2 قدمت 9 
زده خواهد شد. تاک شکافته می‌شود. و کواکت دارای قوّه 
جاذبه و دافعه همه مانند ریگهای بیابان پخش و جدا جدا می‌شوند. و همه 
متفژق و متشئت و بدون رابطه کف وگ و دریاها شکافته می‌شود. و 
مردم سر از قبرها بیرون کرده, برای پاداش برانگیخته می‌ شوند. در آنجا 
دیگر نه قانو و ی 
الک توا کل تقس ما استلشت و زوا [لی له و هه الق و صل عتمد 
ما کائوا بفتژون. «2» 

#«ر ر آنروز موقف قیامت, برای هر کس آنچه را که از پیش فرستاده است؛ 
هویدا خواهد شد. و همگی مشرکان به سوی مولای خودشان که حق است. 
برگردانیده میشوند. و ان:دروغها و افتراعهاتی را که در تیا می‌بنستند» همه 
از نزدشان گم می‌شود.» 


[در موقف قیامت برای ماژیین مشهود میشود که قوانین . طبیعت همگی حق بوده, و آن: نیت تباث 
اضالتت که آناق بو مار و مبد دنو نا حض موه اشجه! 


دیگر نه ماژه‌ای را می‌پابند, و به ازلیت و ابدیت آی | و به طبیعت و عالم 
حسشی را, و نه روابط و قوانین انرا. در انجا به خوبی در می‌یابند ۱ 

خداوندشان و ولیث و مولا, و پاسدار و نگهبانشان, و سرپرست و مدیر و 
مدبر. و محیط و مسیطر بر جمیع امورشان در تمام مذت مدید دنیای 


(1)- آیات 1 تا ظ, از سوره 92 الانفطار: «در آن زمانی که اشتضان شکافته 
شود, و در آن زمانی که ستارگان فرو ریزند» و در آن زمانی که دریاها 
شکاف بردارند. و در آن زمانی که قبرها واژگون گردد (تا مردم سر 
برارند) هر نفس از انسان میداند که: چه چیز را جلوتر از خود فرستاده 
است؛ و چه چیز را از پس خود فرستاده است.» 

(2)- آیه لاد, از سوره 10: یونس 
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بوده است؛ و ماذه با تمام احکام ماه و طبیعت و قوانین جذب و دفع ان 
در لحت امر و اختیار و اراده و علم و قدرت حق بوده؛ و نه کاثه بلکه اثه 
حق بوده است. 

و در اینصورت آن تعریف‌ها و تمجیدها و تحمیدهائی که از ماه می‌کردند, و 
شبانه روز خود را در بدست اوردن فورمولهای جدید و اکتشاف قوانین نو و 
تازه ان سپری می‌کردند, بلکه عمر خود را در این مرحله منقضی مینمودند: 
کنفرانس‌ها میدادند, و در نشست‌ها حضور می‌یافتند, و کتابها می‌خواندند و 
می‌نوشتند, و دانشگاهها زا طو می‌تمودند همه ناخ بودم اشت. .و آن 
نسبت ثبات و اصالتی ِ به ماه میدادند خطای محض بودهر و حجاب و 
ان نام می‌بردند, اینک معلوم شده است که جز پنداری و توهمی نبوده 
است؛ و همه گم شده‌اند و از بین رفته‌اند. 

در این موقف. مشهود است که در عالم طبیعت هم جز خدا نبوده است, و 
جز حق و اراده مستقیم حق جاری نبوده است. اما چشم احول و دوبینشان 
حقّ را بصورت باطل, و باطل را بصورت حق جلوه داده بود. 


[اختلاف آراء و نظرثه‌ها پایان ندارد] 


باری, این بحث را در اینجا آورژنم تا دانسته شود: چقدر اختلاف آراء و 
نظریه‌ها در گردش زمین و مدار آسمان بطول انجامیده است ! و بالأخره به 
کجا منتهن. شده است او معلوم نیست از این به بعد چه آرائی پیش آید و 
نسخ آراء سابقین را بنماید ! و همچنین نظیر اختلاف آراء در گردش زمین» 
اختلاف آراء در حرارت مرکزی زمین است. فرضاهای مدید علت متحصر و 
یگانه سبب زلزله و اتشفشانی در قلّه کوهها را حرارت مرکزی زمین 
میدانستند, تا آنکه لرد کلوین 
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علت آنها را چیز دیگری دانست, و در اين تعلیل داروین با او موافقت کرد. 


[اختلاف آراء فلاسفه ماذیین در حقیقت ماذه] 


ماه نموده‌اند. اری همین ماده‌ای که سر تعظیم در برابرش فرود 
می‌آورند, و موجودات را منحصر در ان می‌نمایند. و در برابر خداوند ازلی 
ی ای هی را ۱ 
اس کر 

و به خداوند رب خالق کفر ورزیده, خود را ذلیل و منقاد این ماه بی شعور 
کرده‌اند. 

در ابتذاء عمیم یعون و سادتون جهان» مفق. الا و .تخد الکلمد نودتد 
بر اینکه ماه قایل فنا و اضمحلال نیست. و بقدری در این مطلب پافشاری 
داشتند که حفا آخهت را متحیر می‌ساخت. سس گوستاولوبون اثبات کرد 
که ماه مضمحل و فانی میگردد. و هابس و مالبرانش و تامسون اصولا آن 
ذزات صغار و جواهر فرده‌ای را که ماه را از ترکیب آنها میدانستند, انکار 
کردند و گفتند: حقیقت ماذه, اجزاء صغار و ذژات ریز به هم پیوسته و 
ترکیب شده نیست. بلکه نوعی از حرکت در آثیر «1» و يا گونه‌ای از 
ای در و اه ها ات ور 


می‌آید. 
گوستاولوبون حثی اینگونه موجودیت را : نیز از آن نفی کرد, ۳ 
ماذه فقط مخازنی است برای وم کف در آن من مین . اسبرن 
دتلدر آنزا عبات ا: خلل. ۵ فرخین: داتنشت که در اتتظام دقانق انتر بیدا 
می‌ شود. 


و در حقیقت با اینگونه آراء و نظریه‌ها انکار وجود ماه را نموده و از این 
معبود ازلی خود دست برداشته و به قبله دیگری که اثیر باشد گرائیده 
بودند؛ 


(1)- اثیر: سیالی بی وزن که در همه اجسام نفوذ نموده, و فضای خالی ما 
ببن آنها راچر کزدم آاست: 
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همان اثیری که اصل تحققش را در اوّل امر انکار میکردند. و برای آن 
وجودی را نمی‌دانستند مکر به مقداری که در استخدام ماده باشد و میدان 
برای حرکت وی و آئینه جمال نمای مظاهر قدرت و قوّت آن قرار گیرد. 
مذتی نیز آثیر در انتظار مقدم روز نحس و عبوسی شد که آنچه بر سر 
ماذه آورده بودند بر سرش بیاورند, و از تخت سلطنت و شوکت فاعلیت و 
افتدان او بر نا کستم مدای ارات وا تا ار برس نون کید 


و قهرا و جبرا انرا بر چوبه دار تجژی و تفرّق و فنا ۰ بیاویزند. 
باکه از این بالات اصل وجووش را انکار نماد .صانطوو که پوانکاره 
اینطور کرد. و در آنصورت بجای اثیر غیر آنرا قائم مقامش کردند, و فرمان 
ام و نهی را به وی سپردند. آری؛ و کل ءات قریب. «و هر چیزی که 
بالاخره و ۵ امد, نزدیک است. ۳ و اینک. بیش از پنجاه سال است (از 
۲۳ ِ ماذه را در حکم به فنا و اضمحلالش خواندند. جماعتی 
وصف بسیط بودن را ان ارخسلت سوه ی آن تن که اجزاء و ذژات 

ریز ماه که جوهر آنرا تشکیل میدهند بسیط نیستند. و هر یک از آن ذزات 

ریز که به نام ملکول نامیده میشود دارای هسته مرکزی است که به نام 
پروتون نامیده می‌شود, و مرب از دویست هزار جزء از بار الکتریکی 
مثبت را حمل میکند. و در دوره هسته, , ذات ریز در دورانند و بار الکتریکی 
منفی را حمل می‌نمایند؛ و اين ذزات متحرکه نام الکترون را دارند. <1» 


(1)- سابقا شیمیست ها به کوچکترین قطعه از اجسام که به نام ملکول 
است رسیده بودند. و آن عبارت است از ذرژه کوچکی که به چشم دیده 
نمی شود, و اگر بخواهیم آنرا خرد کنیم خواصّ اولیّه خود را از دست میدهد. 
و این ملکول که اگر آنرا بخواهیم قسمت کنیم 
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و بعدا بعضی آمدند 9 اصولا ماه نیست مگر امواج حرکت, و در 
عالم غیر از نفس حرکت چیزی نیست. و از اختلاف نوع حرکت که از آن به 
فوح آن»تعتین .هن کنیم.. اختلاف..ضهزنها. و اشکال. و اسیاع را در خاردج 
مشاهده می‌نمائیم. 

و در این صورت اگر این اختلافی که در ماده نمودند مربوط به خود ماژه 
بود مهم نبود, و لیکن این آراء اخیره بنیان بحث و استدلال فلاسفه مادّی را 
که در قرون مدیده و عصور طویله بر آن بودند, در هم می‌شکند و سقفش 
را فرو میریزد. 


آاز جماه ال مرو افلای و سر سس له احل توح اسان آشتته] 


اشاره 


و از جمله مسائلی که امروز مورد بحث محافل و مدارس دنیا قرار گرفته 
است.؛ متا 2 اصل نوع انسان است که از چه چیز آفریده شده است؟ آپا 
از یک پدر و مادر بخصوص متولد است, يا از طبقات حیوانات قبلی یکی 
پس از دیگری تا به نوع بشر منتهی گردیده است؟ ! 


- دیگر آن جسم نخواهد بود, خود مرگب است از ذرات بسیار ریزی که به 
آنها آتم گویند. تا 90 سال قبل دانشمندان فیزیک و شیمی کوچکترین 
قسمت از ملکول را اتم میدانستند. 

شیمیست ها در محلول‌های رقیق مواد شیمیائی, و فیزیسین‌ها در عبور 
جریان برق از داخل محلول شیمیائی. پی بردند به تقسیمات کوچکتری که 
ام از آما تشکیل نومه نم ایت تبحم رشیدند کد ی دانه اند کم فر 
آن از یکی دم هزارم میلیمتر کمتر اسشت خود عالمی آاشتت: عخییب؛ در وسط 
خورشیدی دارد بنام پروتون که دارای بار الکتریک مثبت است. و دور آن 
ذزاتی به نام الکترون با سرعت سر سام آور در گردش می‌باشند. بار همه 
الکترون‌ها منقفی است. و بقدری قدرت اتم بالاست که در یک گرم خاک 
آنقدر ابر دخيرت شده. اشت. که. ا.. حاصل. کار یک سال کارخانم. تزق 
طهران تجاوز میکند. در چهل سال پیش بنا بر تحقیقات جدید معلوم شد که 
هسته نیز به نوبه خود از رات الکتریک مثبت به نام پروتون, و از رات 
الکتریک منفی شبیه به الکترون تشکیل شده است. و تمام اینها مجموعا بار 
الکتریک به معنای انرژی میباشند. 
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در این باره, دو قول معروف است: 


[قول به منتهی شدن انسان به آدم و حوّا, و هر یک از حیوانات به اصل خود (فیکسیسم)] 


ال آنکةه: پدر و مادر در این توع که به نام ادم و حوا بوده‌اند. پروردگار 
علیم و ِِ- با اراده خود بطور دفعی و اعجازی انها را خلق فرمود. 
بدینطریق که 

خاک را جمع نو کل سا و مجشمه‌ای به صورت آدم درست کرد و 
سپس در آن دمید؛ تا ادمی که دارای. عغقل و هوش و ادرای بود از آن به 
وجود آهند: 

و همچنین درباره اصل خلقت سائر انواع جنبندگان, از هر کدام اصلی 
بصورت پدر و مادر آفرید؛ از گاو و گوسفند و شیر و پلنگ, و از مرغان و 
خیوانات خر به همین مقوال» اصلی فلق, نود و در آنها ایساد خن 
حیوانی بخصوص انها را نمود. و آن اصول شتا خلقت نسل‌های عدیده 
چنبندگان در روی زمین شدند. ان لیر شد. چون در میان انواع 
ای ات و ما و اس اسان ی مهن 
جمع بشرة است و بشره موجودی را گویند که مو ندارد و پوست اندامش 
بدون مو می‌باشد. 

و همچنین از اصول حیوانات بو الفرس و آبو الغنم و آبو البقر و آبو الأْسد و 
غیرها بوجود آمدند. 

و ایضا درباره نباتات و اشجار یک اصل از نر و ماده بوجود آورد. از درخت 
صنویر و کاج و چنار و درختان میوه و گیاهان و گندم و عدس و برنج و غیرها 
به همین منوال آفرید. و با صنع بدیع خود اصول را ایجاد کرد. 

شیارا اس ماما بت هتعاس رال ال ور 
در مثل, در انسان و حیوانات و نباتات به راه انداخت. و الان هم در هر 
وقت که بخواهد نوعی بدیع بوجود می‌اورد؛ و هر وقت که اراده نماید 
نوعی را منقرض نموده و نسل آنرا بر می‌اندازد, و نوعی دگر را بجای وی 
در مسند و کرسی آن می‌نشاند. 
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شاوی را ها ما یر و مره ها لیاسو مدع 
عجازی و دفعی خود بازگشت می‌نمایند. 

مالیا یی اعاعتاات اه شیر کاسای لو مس رومام 
هیچگونه تبدیلی و تغییری از نوعی به نوع دیگر نیست. انواع همگی ثابت و 
خالم تن تا ان اسان اس وش و نماض لاس۱ 
این قول را فیکسیسم (۴([5۳0( و قائل به آنرا فیکسیست (/۴*۱5( نامند. 


[قول به منتهی شدن انسان و تمام انواع حیوانات به یک نوع واحد (تکامل, ترانسفورمیسم)] 


دوم آنکه: تمام موجودات زنده, اعم از حیوان و انسان و نبات. بواسطه 
تبدال و تغیر در انواع به وجود امده‌اند. و تمام انسان‌ها منتهی می‌شوند به 
نوعی از حیوان که آن حیوان با سائر اقسام حیوانات. از نوعی به وجود 
امده‌اند؛ و در اثر تکامل انواع تکثیر پیدا کرده‌اند. این کثرت مشاهد و 
معروف در آنها, بواسطه تناسل و توالد و موجودیت تحاضلی: آنها بوده است؛ 
و گرنه هر چه رو به اصل آنها برویم همه انواع بسیطتر بوده‌اند, و 
تعدادشان کمتر بوده است. تا میر سیم به انواعی از حیوانات صحرائی, و 
آنها میرسند به انواعی از حیوانات توخیاتین. (دوزپشتیان) و آنها. میزستد به 
انواعی از خیوانات دریانی: و آنها اصلشان بسیار بسیط بوده است؛ که 
بالاخره منتهی می‌شوند به و تک تن وان که در آبهای راکد و لجن‌ها و 
مرداب‌ها و منداب‌ها بوجود ی آفنده 90 

آن توا ات نک ساملی در آب بوده‌اند, و به نحو تصاعدی و شطرنجی رشد 
و نموّ کرده‌اند. 

یعنی در وهله اول, آتختفان تک سدای, از فسط نوی نیمه ند و آن دو 
نیمه رشد نفوفدند. و یس از آندآن دو تیفهر دو تیمه شدند وزشد کردنه.و 
بیتتن. آتها هشت عدد و به همین نهج شانزده عدد شدنده و بنحو تضاعف و 
وه ۱ 
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بالا رفتند, و حیوانات بزرگ پید | شدند. 

آنها در بدو امر دی همان لجن‌ها و منداب‌ها بودند. و سس به کنار آب 
آمدند, و کم کم از آب خارج شده و داخل آب شدند تا رفته رفته ذوحیاتین 
به وجود آمدند. 

ذوحیاتین رفته رفته دیگر به آب نرفتند. و حیوانات صحرائی و پس از آن 
انسان و پرندگان پدیدار شدند. 

نسان نیز در بدو خلقتش نوعی از حیوان بود, و در اثر تکامل موهای بدنش 
ریخت و شاخها و دمش افتاد؛ و بشر شد. خداوند به اين نوع, عقل داد. 

یکی را آدم, و دیگری را حوا قرار داد. و آنچه از افراد انسان غیر از اینها 
بودند و دارای شعور و عقل نبودند, کم کم نسل آنها در عالم منقرض شد. 
و یا آنکة آنها هم دارای عقل و ادراک بوده‌اند, و خداوند بشر را از میان آنها 
به خلعت نبوّت و علم و دانش مخلع فرمود, و برتری بشر از آنها به قوّه 
علمیه است. 

این قول را ترانسفورمیسم (۲۵۳۱5۴۲0۵۲۳۱۱5۲۱آ( و قائل به آنرا 
ترانسفورمیست (۲3۲۱5]0۲۲۳۱5]۲( نامند. 


باری, در نزد قائلین به تکامل انواع یعنی ترانسفورمیست‌ها, اختلاف انسان 
بعینه مانند اختلاف انواع در حیوانات است. همانطور که در انسان اصناف 
مختلفی از نژادهای متفاوت: زرد و سیاه و سفید و قرمز وجود دارد و جمیع 
انها به یک اصل منتهی می‌شوند و به یک انسان میرسند, همینطور جمیع 
انواع حیوانات منتهی به یک نوع میگردند. ۱ 

و عالم مانند هد است روان که پیوسته انواع در ان رو به تکامل میروند؛ 
و در آثر تبل و تغیر, در انواعشان تبدّل حاصل میشود. 

اصل فر ضیه, راجع ۱ اه منطو ا بت آدم و جوا ات 

به 

نوع بشر شده و ِ 7 انتخاب گردیده‌اند. بعضی گویند: سیصد میلیون 

سال و بعضی ششصد میلیون سال و بعضی هشتصد میلیون سال, , و بیشتر 
هم گفته‌اند. 

حال آن نسلی از حیوانات که قبل از آدم بوده و مثصل به سلسله نسل 
بشر بوده است, چه بوده است ؟ ! میگویند : آن حلقه تاو نشده است. 
تمام حلقات حیوانات قبلی و انواع مختلفه متبدله انان معلوم شده است: و 
اسان هم که یه آنها می‌نود سای ردیم اس "وی بسن امسارنه 
ار انوا فنلی خاند امه سم اس معا ش ات ملد 
«حلقه مفقوده» گویند. 

داروین میگوید: آن حلقه مفقوده را من پیدا کرده‌ام. آن میمون است. او بر 
اين گفتارش هیچ دلیلی ندارد؛ و گفتار وی را در این باره, پس از او بزرگان 
از ترانسفورمیست‌ها رد کرده‌اند. بطوریکه آنچه از ظاهر آیات قرآن 
استفاده می‌شود که خداوند بشر را دفعی و اعجازی از کلم ریدم در او 
از روج خود دمیده است؛ هیچگونه دلیل قاطعی ترانسفورمیست ها بر رد 


آن ندارند. 

چون حلقه مفقوده معلوم نیست. و در اینصورت از نقطه نظر علمی, د 

احتمال است: 

الا تفی دنل ی نها تواع خیوانات قیلی با اختمال ی ۲ 
یت حلقه مفقوده. 


دوم: دفعی و اعجازی بودن خلقت آدم. 

و در اینصورت قائلین به تبذل انواع در اینجا فقط از روی پندار و حدس و 
تروص و از که حون اصل امه را خیم اواع صا دق 
است, درباره انسان هم باید چنین باشد؛ دم میزنند. 


[گفتار و فرضیه قائلین به تکامل؛ و عدم وجود «حلقه مفقوده»] 


در اینجا قول سومی نیز هست که البثه معروف نیست. و آن اینست که 
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تیم: درباره خصوص انسان قائل به دفعی بودن یعنی فیکسیسم شویم, 
و درباره ساثر انواع حیوانات قائل به تبذل و تکامل یعنی ترانسفورمیسم 
گردیم. 
یس اعل ساب 
در کتاب «خلقت انسان» با آنکه نویسنده اش از قائلین به تکامل است., و 
اصراری فراوان در تطبیق آیات قرآن با این نظربه دارد, معذلک دا 
میگوید: 


دنر دآرفین فرض آنکه قظعی اور ققط بانی دز علت تقییر توریحن 
موجودات زنده می‌باشد. اما چنین نظریه‌ای در ابتدای خلقت که در آن 
موقع تنواعی از موجودات نبوده است. صادق نمی‌باشد و قابل انطباق 
علوم زیستی امروز ثابت میکند- و به دلائل زمین شناسی هم تایید شده- 
که موجودات زنده به تدریج تنوع یافته, و نوع انها تکثیر پیدا کرده است. 
پس موقعی بوده که حیات از یکجا شروع شده است. 

و چگونگی پیدایش حیات از جلسم بی‌جان و ماذه غیر زنده» با تمام 
کوشش‌های علمی که درباره شده؛ هنوز از مرحله فرض و نظربه خارج 
نشده و صورت قطعی به خود نگرفته است. 

نظربه داروین از نظر لصو : انتقادهائی دارد. (رجوع کنید به صفحات 
4 تا 1362 کتاب۱0۱0916۸۲۱۳۱۵۱6ظ5 تالیف۲۵556 ۸۲۳0۳6۵۲۵ از 
انتشارات 196035507 پاریس.) 

و تثوری او شکل کلی و خالی از استثنا را نیافته است. بنابراین. استناد 
مادیون به فرضیه داروین و فرضیه‌های راجع به منشا حیات. برای انکار 
خالق عالم؛ بر هیچ منطق علمی استوار نمی‌باشد. > «<1» 


و نیز در این کتاب گوید: «در قدیم در دوره تمدذن یونان. علمائی مانند 


(1)- کتاب «خلقت انسان» دکتر یدالله سحابی, تعلیقه ص 6 
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آناگزیماندر (۸۳3۱۳۱۵006۲( و امیپدکلس (۱۱0۵6006125]( به تغییر 


تدریجی موجودات زنده عقیده داشتند. مثلا امیدکلس (قرن پنجم قبل از 
میلاد) قبل از داروین؛ کیفیت تنازع بقاء و انتخاب اصلح را در تغییر انواع 


نز میدانست. 


[قائلین به نظریه ترانسفورمیسم قبل از داروین] 


در قرون وسطی اطلاعات تغلهی عمومی درباره موجودات زنده» از انچه 
قو.. آناز هندیها و بابلیها و یا در تورات ذکر شده بود تجاوز نمیکرد. 9 
بعضی از اولیای متفکر دین مسیح مثل گریگوری نیسا ی 
از کلیسائیان یونان و اگوستین مقذس (51۲اونا۸( از کلیسائیان لاتين که 
در قرون چهارم و قرون پنجم میلادی میزیستند, معتقد به تکامل عالم تحت 
اراده الهی بوده؛ و در نوشته‌های خود متذکر شده‌اند که: اقسام جدید 
توحذات ور ار مر کت اخسام. فا اسعت اف ام هه 
فرعی خلقت یافته‌اند.» <1» 

و نیز گوید: «نظریّه ترانسفورمیسم قبل از داروین, بوسیله بوقن (۱0۴۴5 
که بین سنوات 1707 تا 1788 میلادی میزیسته است) لا مارک 
(۱۵۳۵۲۵۷ که بین سنوات 1744 تا 1829 میزیسته است) و ژفروا 
سنتیلر (60۳6116 ۷0۲۲۲60 ۱5 که بین سنوات 1772 تا 1844 
میز بسته است) و بیش از آنها از طرف بعضی از علماء اسلام و یونان 
اظهار شده بود. و قطعا علماء ره از افکار دانشمندان پیشین بی‌اطلاع 
نبوده‌اند. اما چون تئوری داروین با تجربه و امثله زیاد همراه بود لذ| نظربه 
وی بیشتر مورد پسند واقع شد؛ و در اذهان جای گرفت. 

داروین (۱۲۵۳ه 5 ۲۱۱/۲۵۱ که بین سنوات 1809 تا 1889 
زندگی کرده است) موضوع تنازع بقاء را در انتخاب طبیعی, و پیدایش 
گونه‌های تازه, و تکثیر و تغییر تدریجی آنها مو‌تر میدانست. همانطور که در 
بالا اشاره شد, چون 


(1)- کتاب «خلقت انسان» دکتر یدالله سحابی, تعلیقه ص 2 

داروین مسافرت‌های زیاد برای مطالعه و تجربه در نظربه خویش کرده ۲ 
امثله متعذد در یی رت خویش بیان داشته بود, لذا مطالبش در ابتدا 
مورد توجّه واقع ؟ 

اما با مطالعه ی که بعدا از آن بعمل امه قطعی نبودن آن نظربه 
واضح گردید؛ چنانکه 9 داروین هم ناگزیر شد عوامل فرعی دیگر را در 
تغییر تدریجی انواع موّتر بداند.» «<1» 


[کوویه فرانسوی (واضع علم تشریح تطبیقی) از مدافعین فیکسیسم بوده است] 


و نیز گوید: «بنا به نظربه تغییر نکردن صفات انواع (نظربه تبوت صفات 
گونه‌ها, يا فیکسیسم) دانشمندان مربوط معتقد بودند که میان اقسام 
موجودات زنده» ارتباط و پیوستگی نسلی موجود نیست. و رواج این عفیده 
تا اوائثل قرن 19 بحذی بود که مثلا کوویه فرانسوی (۲۵۱۷۱(: واضع علم 
تشریح تطبیقی, با مطالعات دقیق و پر دامنه‌اش شباهت ساختمان 
تشریحی بعضی موجودات ظاهرا متفاوت. و بنابراین بستگی آنها را دریافته 
بود؛ معذلک تحت تن نظربه فیکسیسم و 9 آن می‌بود, و عاقبت 
مجبور شد نظر تازه‌ای به عقیده فیکسیسم بیفزاید. نظر مزبور چنین بود: 
«یا آنکه انواع موجودات؛ خلقت جداگانه و متتصتخل از هم دارند؛ اما نظر 
خلاق در ایجاد آنها بی نظم و بی تنقلشنه و پا بدون طرح (پلان) نبوده است. 
وظیفه طبیعی دان‌ها اینستکه طرح مشترک و واحدی که در خلقت 
موجودات بکار رفته است کشف کنند و آنرا بشناسند. 

طرح مشترک مزبور. همان صفات طبیعی مشترک در انواع مختلف 


جانداران است.» «2» 


(1)- همان مصدر. ص 4 تا ص 6 

(2)- همان مصد ره ض‌ 3 
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و نیز میگوید: «تئوری داروین, نظرئه‌ای در بیان علّت (و یا ز علل) 
ها کر سر وا اش مر ال ماه ای ۱ ملی آنها. و 
چنانکه در بالا توضیح داده‌ایم, داروین در ابتدا فقط انتخاب طبیعی انواع 
تاه عامل تنازع بقاء را در تنوع و تکثیر موجودات منز میداتشت: 

علمای دیگر امثال بوقن, لا مارک. سنتیلر. و یزمن (۱3۵۳۲5۱6۷۷ که بین 
4 تا 1914 میلادی میزیسته است) و دوری (06۷/۲۱65 که بین 1848 
تا 1995 هریسته است) عوامل دیگری مثل. تعییر قراتط طبیعی..محیط 
ود حی: استعمال پا عدم استعمال اعضاء, تعییر ساختمان ساه لیات جنسی؛ 
و پا موتاسیون 00/2010( یعنی تغییر سریع را در تحوّل تدریجی انواع 
موتثر میدانستند. ۱ ِ 

هیچیک از اين نظریات با انکه تجربه‌هائی هم درباره انها شده, جامع 
الاطراف. تشنت: هر یک از آمها جه قهانی. انراوها وه تواقضی دار .ده 
نتوانسته است بعنوان یک نظربه قطعی و عمومی در تغییر تدریجی انواع 
موجودات تلقی گردد. 

چنانکه خود داروین هم در نوشته‌های اخیرش علاوه بر تنازع بقاء, تآثیر 


تفت انط .خی رید کین را شم نو نکامل ۵ بندایتن: تفع جدید ابید تخود 
است. 

(رجوع شود به صفحه 100, از کتاب ۲۱۵۲۴۱6۱۱6۵۱5۲۱0 606 6۱90۱002 
تألیف ۷۳۱6۴ ۳ از انتشارات!۱۱0552۵۳ پاریس.) 

و یا در نظربه داروینیسم ی عامل ورائت و تغییر دقیق سل اما وروی 
را نیز در پیدایش انواع تازه موز میدانند. 

در هر حال هیچیک از عوامل فوق را به تنهائی نمیتوان عامل قطعی و 
منحصر در تغییرات ندریجی موجودات در هر زمان و مکان دانست. این 
ون فا هشکن که امل: فرعین ایک غلت اضلن و غائی هستند 
مستمر عالم وجود را منظم و متناسب یکدیگر, و ضمن قابل دوام و پر بهره 


ساخته است.» <1» 


[داروین, خود مسیحی متدین و خداشناس بود؛ ولی نظریه او مستمسک ماذیین شدا] 


باری, داروین که میتوان وی را مبداً و منشأً اين ری تکاملی در اين دوره 
دانست. یک نفر انگلیسی مسیحی متدیّن و پابند به مسیحیّت بود. و در 
موقع مرگش در حال احتضار, کتاب مقدّس مسیحیان را گرفته بود بر روی 
سینه‌اش و محکم چسبانده بود. خودش قائل به خدا بود؛ ولی نظریات او 
پس از مردنش مورد سوء استفاده‌های بسیاری واقع شد. و ماذیون و 
خدانایرستان آترا دسیسه و مستمسک خود کرده, تا تا توانستند جنجال و 
غوغائی بر پا کردند؛ بطوریکه خود او هم نمی‌خواست چنین شود. 

اين نظریّه در بین مسیحیان اروپائی ایجاد تشویش و نگرانی شدید نمود. 
زیرا گر چه در انجیل سخنی از بدو آفرینش انسان به میان نیامده است. 
ولی خون وخ نص انحرام مطالب تورات همگی صحیح بوده و از جهت عقیده 
و اخلاق و عمل واجب الائباع است؛ بر مسیحیان لا زم است تا یک روز از 
بقای زمین ۵ انتهان مانده است به کتاب تورات عمل کنند و آنرا منسوج 
به شمار 0 فلهذا چون نظریه داروین با تصریح تورات در فصل دوم 
اد سر کمن هکیت : داد آخشا آن کل افرنیه تفاس خا با ار 
خلف او که کوچکترین ضلع از اضلاع سمت چب او باشد خلق نمود 2 
مخالفت داشت؛ بدینجهت مخالف صریح با عقیده و مذهب کشیشان 
نصاری شد. _ ۱ 

درباره خلقت ادم و حوا و غلبه شیطان بر انها در اصل خلقت. در سفر 
تکوین تورات مطالبی است که از حقیقت خارج است و مسلما تحریف این 


(1)- «خلقت انسان» ص 9 و 10 

(2)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 4 ص 15360 
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کات اسر بوسر محام دار از خمله هدارا ول ود 
فریب دهنده؛ و شیطان را صادق معژفی میکند. و برای ابطال این 
مزخرفات که عقلا و نقلا ادله و شواهدی بر خلاف دارد, علماء اعلام اسلام 
همچون آية الله ی شیخ محمّد جواد بلاغی نجفی «1» کتاب «الرحلة 
المدرسية آو الفذرسة السیاره» را ود وه مت ۵ ارف نموده. ؛ و الحق کتاب 
نفیس و ارزنده ایست. 


[آیات قرآن دلالتی بر اشتقاق زوجه آدم از او ندارد] 
و اما اینکه زوجه آدم را از ضلع چپ آدم آفرید- و چنانکه معروف است 


(1)- علامه حاج شیخ آقا بزرگ طهرانی, در «آعلام الشیعة» در قسمت 
نقباء البشر, جلد اوّل. ص 323 تا ص 326 در تحت شماره 663 ترجمه 
احوال او را مفصّلا آورده است. 

و ما در ایتجا مختضر از اترا می‌آوریم: خیاتش بین, سته. 1282 تا 1392 
هجری قمری بوده است. از اعلام علماء اسلام در عصر خود و مجاهدی 
کر هقی کند. ال نف بوده 0 

از افراد نادر دهر بوده است که حیات خود را وقف خدمت به دین و حقیقت 
نموده‌اند. چنان در برابر مسیحیان و موج غرب ایستاد و علو اسلام را بر 
بل ام ی اهر انا سا ری تا ۱۱ 
دارای شانی عظیم و مکانی رفیع گردید. بزرگان از ارویا در مشکلات 
علمی و دینی: خود به آو مزاخعه فیتهودند. و بزرکان, لوزندزه و غیر آنجا: 
ملجاً و پناهشان در مسائل مشکله شیخ محمد جواد بلاغی بود. مستر خالد 
شرذر اک در مشکلات خود به او رجوع میکرد. بسیاری از مولفات او را در 
زمان حیات او به انگلیسی ترجمه و طبع کردند؛ چون مورد نیاز مسیحیان 
غرب بود. از مولفاتش «الهدی الی دین المصطفی» و «انوار الهدی و 
الحلة المدرسیة» و «نصائح الهدی و اعاجیب الاکاذیب» و «التوحید و 
الثلیث» و «ابطال فتوی الوقابیین بهدم قبور البقیع» و رساله دیگری نیز 
در ابطال فتوای وهابی‌ها, و «البلاغ المبین» در الهیات. و تفسیر «الاء 
الژحمن» و بسیاری از ز کتب دیگر است که مطبوع است. و اما آنچه که طبع 
تشنده است. تیر بسیار اشت که نام آنها را مرخوم علامه طهرانی ذکر کرده 
است. بالجمله وفاتش در 22 شعبان واقع شند؛ و عالم تشیع و اسلام و 
حوزه نجف را بفقدان خود در سوگ نشاند. رحمة الله علیه رحمة واسعة. 
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است. 

یک عدد از اضلاع زن کمتر است- سخنی است عاری از واقعیت. زیرا نه 
خارجیت دارد؛ و نو از آیات قرأنّه دلیلی پر طبق آن وارد شده است. 

«و آیه مبارکه: با اما الانتر ۰۱ وا ریک الذٍی خَلقکَم من تفس واحدة و حَلّق 
نها ژوجها. <1» 

«ای مردم در عصمت و مصونیت بزرفود کاران در آئید؛ آن که شما را از 
نفس واحده‌ای آفرید, و از آن نفس واحده زوجه اش را آفرید. ۳ 


دلالت دارد بر آنکه: خلقت مرد و زن از یک جنس می‌باشد؛ و از همان 
شیء و ماذه‌ای که ادم را خلق کرد زن او را نیز خلق کرد. و لفظ من در 
خاسوا روا ها ها ی اه سای هو 
غایت است. و معنای نفس واحده آنچیزیست که انسانیت شخص به او قیام 
دارد؛ و ان عبارت است از: روح و بدن در عالم دنیا, و روح فقط در عالم 
برز). 

بنابراین معنای آیه اینطور میشود که: شما را جمیعا از دو فردی که با هم 
متمائل و متشابه بودند آفرید؛ همانند آیه: 

قفن آیاه‌ان لو اعش سک ارواها لوا هل و 
و رَحَمَة. «<2» 

«و از آیات خدا آنستکه: از برای شما از جنس خود شما زن‌هائی را خلق 
فر مود, تا با امیزش و موانست با ایشان ارامش پید | کنید؛ و خداوند در 
میان شما و آنها اپجاد مودّت و رحهت نمود,» 


۵ همانند ایو ال حعل آکومن آنسی ارماها تقفل له رنه 


(1)- صدر آیه 1, از سوره 4: التساء 
(2)- صدر آیه 21, از سوره 30: الوم 
ور ملکوت قرآن» ج2, ص: 98 
آرواجکم بقین و حَفدة. «1» 
«و خداهند: ۱ داد برای شما از جنس‌های خودتان زنهائی را, و قرار داد 
برای شما از زنهایتان پسرانی را و نوادگانی را.» ِ« 

و همانند آیه: ر فاطرُ السُماوات و الأْض جعل لک ره رکه آژواجاً و من 
التعام آژواجا یدروم فیه. «<2» 
#خداوند. پذیم آفرندم انسقانها وم ان برای.شمها از تشن خوذیان 
زنهائی را قرار داد. و از چهار پایان نیز جفت‌هائی را قرا داد. شما را 
بوسیله ازدواج و تناسل کثرت بخشید » و همانند آبه: و من شیء خَلفنا 
ژوجین. «<3» 
«و از هر چیز, ما دو جفت (نر و ماده) آفریدیم.» 


[روایاتی که دلالت دارد بر آنکه حوّا از ضلع چپ آدم آفریده شده. معتبر نیست] 


تابر این | نجنه دز نعضی از خقاشیر امذه است که: زوجه این نفس از او 
جدا و مشتق شد, و خداوند زوجه را از بعضی از آن آفرید؛ وفاقا با بعضی 
از اخباری که وارد است که خداوند زوجه آدم را از ضلعی از اضلاع وی 
خلق کرد؛ دلیلی از آیه برای آن نمی‌توان یافت.» «4» 

«و ترصه الیان» شبات ار عمرمبن. انی.فصام ار پدرش دا رد استه که 
گوید: از حضرت باقر علیه السلام پرسیدم که: خداوند حوا را از چه چیز 
آفرید؟ 

حضرت گفتند: این مردم در این مطلب چه میگویند؟! گفتم: میگویند: 
خداوند او را از ضلعی از اضلاع آدم آفرید ! حضرت گفتند: دروغ میگویند. آیا 
خداوند عاجز است از آنکه بتواند از 


(1)- صدر آیه 2, از سوره 16: التحل 

(2)- صدر آیه 1, از سوره 42: الشٌوری 

(3)- صدر آیه 49, از سوره 51: الذاریات 

(4)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 4. ص 145 
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غیر ضلع وی بیافریند؟ ! گفتم: فدایت شوم ؛ ! خداوند او را از چه چیز 
آفرید؟ ! حضرت گفتند: پدرم به من خبر داد از پدرانش که رسول الله صلی 
اه هه له فا دود ان الله تبارک و تعالی قبض قبضة من طین. 
فخلطها بیمینه- و کلتا یدیه یمین- فخلق منها آدم؛ و فضلت فضلة فان 
فخلق منها حوّاء. 

«خداوند تبارک و تعالی مشتی از ؟ گل برگرفت. و آنرا با دست راست 
خودش در هم 0 و هر دو دست خداوند راست است- پس از آن 
فخشت: آدم. را افرید. مقداری از گل زیاد آمد؛ از آن بقیّه, حوّا را آفرید.» 
مرحوم صدوق از عمرو مثل اين روایت را آورده است. و در آنجا روایات 
دیگری است که دلالت دارند بر آنکه: حوا از خلف «1» آدم که کوچکترین 
ضلع از اضلاع از جانب چپ اوست خلق شده است؛ همانطور که در فصل 
دوم از سفر تکوین تورات آمده است. 

و این معنی گر چه فی حدٌ نفسه مستلزم محال نیست., و لیکن آیات قرآنیه 
از دلالت بو ان خالی است.» «<2» 


و اقا اینکه غلفت ادم: از کل. است ته. از اجناس,دیگری: که قبل آز. آدم 
بوده‌اند, این صریح آیه مبا رکه قرآن است که: 

از عثل عبسی عِند الله کمتل آذم حَلَقَة من ثراب ثم قال له کر قَیکُون. 
«3>» 

(1)- خلف به معنای کوچکترین ضلع بدن است. 

(2)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 4 ص 1<56, در ضمن بحث روائی 
(3)- آیه 59, از سوره 3: ءال عمران 
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«تحقیقا مثل عیسی در نزد خداوند, مثل آدم است که او را از خاک خلق 
نمود, و سپس به او گفت: بوده باش ! : پس او بوده خواهد بود.» 


[نقد ایو التخة بر قلشفه دارفی] 


بنابراین چون نظریه داروین که خلاف قران کریم است به ممالک اسلامی 
رسید و به ترکیه (اسیای صغیر) و مصر و عراق و ایران رسید, علماء بزرگ 
بر رد آن تالیف‌ها کردند؛ از جمله عالم کبیر و مجتهد و فیلسوف خبیر اية 
الله المعظم: 

اه آلفحه شوخ مه رضا اصفهانی فرزند آية الله الخبیر و العارف البصیر: 
شیخ محشد حسین مسجد شاهی «1» فرزند آية الله حاج شیخ محشّد باقر 


(1)- شیخ محمّد حسین اصفهانی مسجد شاهی, پس از تحصیل در نجف 
اشرف و فوز به درجه عالیه اجتهاد و مراجعه به اصفهان, از طراز اوّل بلکه 
مقذم از علمای اصفهان قرار گرفت و حوزه درس او اوّل حوزه شد. آنگاه 
بارقه غیبی بر دلش تابید و نسیم روح پرور ملکوتی بر جانش وزید؛ در 
تفکر فرو رفت که عاقبت این ریاست مطلقه چه خواهد شد؟! ما که از 
عرفان خدا| توشه‌ای برنداشته‌آیم, با این حال اگر روزگار سپری شود و به 
همین منوال دست خالی از دنیا برویم چه خسارت بژرکی نصیبمان 
می‌شود ! و با آنکه در سنْ جوانی بود و اوّل عنفوان غرور و روی آوردن 
بدنیا و مظاهر ان, از اين فکر مریض شد و در بستر افتاد. 
نماز جماعت و حوزه درس تعطیل شد. 
روز به روز حالش دگرگون میشد؛ و زردی چهره‌اش مشاهد و محسوس 
بود. تا پس از سه ماه اسباب سفر به اعتاب عالیات را بست؛ و در بین راه, 
۳ از عالم غیب بر رویش گشاده شد, و باب مکاشفات روحیه بر او 
بازگشت. تا به نجف اشرف رسید و اقامت خود را در آنجا قرار داد. در 
آنجا پیو سته مشغول اذکار و اوراد و جستجوی باب عرفان بود. و تفسیری 
مختصر از سوره فاتحه و قدری از سوره بقره را نوشت که طبع شده 
است؛ و فوق العاده برای ارباب سلوک سودمند است. حضرت آية الله آقا 
سید عبد الهادی شیرازی قدذس الله نفسه برای حقیر گفت: من هر شب در 
موقع تحصیل قدری از این تفسیر را مطالعه مینمودم, حالتی به من دست 
میداد که تا صبح قادر بر مطالعه دروس خود نمیشدم. اقامتش در نجف 
بیش از ششماه بطول نیانجامید که دعوت محبوب و معشوق مطلق را 


اصفهانی فرزند اية الله الاعظم: شیخ محمد تقیت اصفهانی صاحب حاشیه 
بر «معالم» که بنام «هداية المسترشدین» است و او برادر صاحب 
«فصو ل»: شیخ محمد حسین است؛ رد جامعی در دو مجلد به زبان عربی 


نگاشته و در سنه 1331 هجری قمری طبع و نشر داد. این کتاب به نام 
«نقد فلسفه داروین» است که در همین سال در مطبعه الولاية در بغداد به 
طبع رسید. <1» 

ایو امه سیخ معته رضا حون فان ور تعت ا ورف ور کرسلای 9 
بوده است, لهذا کتاب را به زبان عربی نشر کرد, و سپس این کتاب به 
فارسی هم ترجمه شد. 

فکلی‌ها «2» و فرنگی مابان به مجژد نشر فرضیه داروین, بدون تحقیق و 


- شرح: حالش را برادرش آقا. تور الله آوزده: و ذر .ضفحجات دنباله تفسیر 
بطیع رسیده است. 
(1) علامد شیخ آقا بزرگ طهرانی, در «الدریعة» ج 24 ص 277 گوید: 
«نقد فلسفه داروین» رد بر فلسفه طبیعیون و مائیون است که آقا رضا 
اصفهانی که حیاتش بین سالهای 1287 تا 1361 هجری قمری بوده است 
در اوائل انتشار نظریه داروین در نشو و ارتقاء که در ایران به شکل غیر 
صحیحی که معارض با دین بود جلوه کرد, منتشر ساخته است. در این 
کتاب. ناقد, اثبات واجب الوجود را بدون نیاز به دور و تسلسل نموده است. 
را را | 
معارضه کرده و ردی بر آن نوشت. و مولف کتاب یعنی شیخ محقد رضا 
پاسخ انرا در کتابی به نام «القول الجمیل الی صدیقی الجمیل» داده و 
منتشر کرد. و نیز کتابی از وی به نام «نجعة المرتاد» انتشار یافته است.» 
(2)- فکل به کراوات میگویند. و فکلی یعنی شخصی که کراوات می‌بندد. 
کراوات به شکل زثار است. یعنی صلیب که در زبان پارسی به ان چلیبا 
گویند. استعمال صلیب چون از علامت‌های مختصه نصاری است. در 
شریعت اسلام حرام است؛ خواه به دست ببندند, و با به گردن بیفکنند, و با 
به سینه اویزان کنند, و يا به کمر ببندند, و یا به سائر اقسام استعمال, در 
خانه و در اطاق خود استعمال نمایند. در صدر مشروطیت و قدری قبل از 
ان,. فکل از 
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تامقل و بدون اندک بررسی و تدقیق در صخت وبا دز‌شتی آن‌ تشر وع کرفند 
به عربده کشیدن. ۰ و به نام آنکه داروین انگلیسی است و طبیعی دان است, 
نام فیلسوف بر آن نهادند, و در روزنامه‌ها و مدارس فرهنگی استعماری, 
بر دین و مذهب چه مسخره‌ها که نکردند ! و میگفتند و می‌نوشتند که: 
قضه آدم و حوّا که دروغ است دروغ‌نسل میمونم و از هر دو جهان آزادم 


[شبلی شمیل مصری که بود؟] 


شبلی شمیل مصری که در مصر سکونت جسته. و اصلا از مسیحیان لبنان 
بوده (و میلادش 1853 میلادی و 1269 هجری قمری, و مرگش در 1917 
میلادی و 1335 هجری قمری است) و از مادیون و منکران خدا در آن 
عصر, و دکتری بخاث در علم طت بود, و بر روش فلاسفه در سخنرانیها و 
نوشتجاتش وارد می‌شود؛ او هم به این نظریه گردن نهاد. و از طرفداران 
سرسخت داروین شد. و بر خلاف رویه داروین که مردی خداشناس بود, او 
یکسره انکار خدا را نمود. شبلی در قریه کفرشیما در لبنان به دنیا امد, و 
در دانشگاه آمریکائیها در بیروت تحصیل کرد, و یکسال در اروپا اقامت 
او سای اعد ات سار خط و 
سپس در قاهره سکنی گزید. و در آنجا هم به مرض سکته ناگهانی 
در‌گذشت. 


[مقالات و رسائل شبلی شمیل مصری در طرفداری از نظریه نشو و ارتقاء] 


قلی شین نو معلاتم. مقالامی: می‌تشت: رصالهای. ور قشم و اشفا 
نوشت و طبع کرد. و رساله‌ای را به نام «مجموعة مقالات» که در جرائد و 
مات ی وت از تفاب ای دز اند و رساله دیگری به نام 


اروپا سوغات اند و استعمال چلیپا بصورت کراوات و پا پاییون رواج 
پافت. مقر نکن ها نها داسته یا خدامشته ایا به گردن خود می‌بستند. لپن 
عمل ادامه داشت تا زمان حکومت اسلامی در ایران بحمد الله ودره 
منسوج شد. ‏ ر 
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«ءاراء الدکتر شمیل» طبع کرد. و رساله «شرح بخنر «1» علی مذهب 
دارون» را نیز طبع کرد. و رساله‌های دیگری در طب (حاشیه بر کتب طبی 
قدیمی) و غیرها نوشت. . گاهی شعر میگفت, ولی شاعر نبود. و در زبان 
فرانسه بقدری قوی بود که از نویسندگان آن محسوب می‌شد. «2» 
ی ها تا 
مسیحی است و این پیرو مکتب داروین شده و علاوه از ان پایش را بالاتر 
نهاده. ماتریالیست شده است؛ و در حقیقت هم داروینیست است و هم 
ماتریالیست (۱۵۲6۵۲[۵۱۱5۲۲0۵۳۷۷۱۱۱5۲ ( یعنی متجدّد فرنگ دیده, آمریکائی 
تربیت شدم:۰ 3 و -زوشتشکر دو آشه؛ ولی در کین ال تسبت: به: بیقمتر 
اکرم اسلام, کمال تواضع و فروتنی را دارد. «4» 


ااشار ای ضوع سول اکن ای اه اه الم و راما 


آخ سای رام رش افرم صلی الله لته م ال ساه برد که ایا 


دقت 


(1)- بخنر (806۳۳6۵۲( که تولدش در سنه 1824 و مرگش در سنه 1899 

میلادی است. از شیوخ و اعلام ماذیین و طبیعی مذهب است. کتابی دارد 

بنام «قوه و ماذه». کولیه صاحب کتاب «المدخل الی الفلسفة» تناقضات 

بسیاری از او ذکر میکند. 

(2)- کتاب «الاعلام» زرکلی, ج 3, ص 227 و کتاب «معجم المو‌لفین» 

عمر رضا كخالة, ج 4 ص 294 

(3)- در کتاب «راهنمای دانشوران» سید علی اکبر برقعی, ج 2 ص 39 

گوید: «شبلی شمیّل از اعلام ادب شرق, و از افاضل نویسندگان مسیحیان 

بود. اما چندان در بند دین نبود. 

بلکه راهی را در مخالفت با دین رفت که او را پیر ملحدان مسیحیان 

گفتند.» 

(4)- نه تنها شبلی شمیل. بلکه بسیاری از دانشمندان و نویسندگان منصف 

اروپا که به قرآن و احادیث رسول الله دسترسی پید | کرده‌اند, پیغعمبر 

ِ را بزرگترین مرد معنوی و قهرمان اخلاقی جهان معرّفی کرده‌اند؛ 
مثل ولتر شاعر معروف فرانسوی در کتاب «اسلام از نظر ولتر» تألیف 

دکتر حدیدی, و مثل توماس کارلیل انگلیسی در کتاب «الأبطال» و مثل 

ارنست رنان فرانسوی در کتاب «تمذن اسلام». 
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ست . 

دع من محمّد فی سدی قرآنه‌ما قد نحاه للحمة الغایات (1) 

ائی و ان آک قد کفرت بدینه هل اکقون سکن الأایات (2( 

اه حوت فی ناصع الأْلفاظ من‌حکم روادع للهوی و عظات (3) 

و شرائع لو آئهم عقلوا بهاما قیْد العمران بالعادات (4) 

نعم المدبر و الحکیم و اثه‌رثٍ الفصاحة مصطفی الکلمات (5) 

رجل الحسی رجل السياسة و الذهی‌بطل حلیف النصر و الغارات (6) 

ببلاغة القرآن قد غلب النّهی و تست ای علی الهامات (7) 

من گفته. الابطال .فن. کل الوری‌من. غانت: اه حاضر آو آت (8) «1» 1- 

وا گذار از محشّد در طول و درازای تارهای بافت قرآنش که گسترده و 


5 و 266, از کتاب «سیری در اندیشه عرب» تألیف سید حمید عنایت 
آورده ۳ و نویسنده پیوستها: محمّد رضا حکیمی گوید: این ابیات را از 
کاب مد ر الفران ات سس گام ال و غراف جات ماد 
مهد (354 1 مج خفری اس 1 فا تمووق ارت 

ابدی و جاویدان است., انچه را که در محدوده عرض و پهنای پودهای بافت 
این کتاب قصد کرده آفتخته ۱ (بعنی فکر نو به اهداف و غایات دستورات 
قرآن که در هر زمان و مکان چون پودهای محدود و مشخص قرآن است. 
تا همینطور جلو برود و برسد به انتهای زمان که چون تارهای قرآن است؛ 
نمیرسد. بنابراین انديشه محدودت را از تمثای وصول به کنه قران بردار, و 
قران را بخود واگذار !) 2 و من اگر چه به دین او کافرم و مسلمان نینستم»؛ 
و لیکن ابا می‌توانم به ایات محکمه‌ای که در قرانش امده است کفر 
ورزم؟ 

3 و آپا میتوانم به آن پندها و اندرزها و موعظه‌هائی که در آن آیات در 
قالب پاکترین عبارآت.و شکوهمتد رین کلمات: برای جلوگیری از پیروی 
هوای نفس آمده است کفر ورزم؟ 

4 و آیا میتوانم کفر ورزم به آن قوانین و دستوراتی که اگر مردم آنرا 
می‌فهمیدند و ادراک می‌ کردند, هیچگاه اساس تمذنشان و پایه عمران و 
انادانی. ومضلحت عانمج خسن اخوال رشان ,را بهاسته یه عادتهای 
دیرین و امور متکژره و اداب و رسوم سابقه خود نمی‌نمودند (بلکه فقط بر 
اساس خیر و صلاح و انسانیت و شرف می‌نمودند) ؟ ۱ 

5- محمّد بهترین مدیر مدبر, و حکیم چاره ساز بود. و او خلاق و پرورنده 
ِِِ و سخنان نز کزیدم بود. 

6- او تنها مرد عقل و درایت و فهم و کیاست بود. یگانه مرد سیاست و 
اندیشمندی و فطانت بود. او یگانه شجاع و بکه تاز روز کاز. است که در 
تاراج و درهم شکستن سپاه کفر, هم پیمان با ظفر و پیروزی بود. 

7- مجئد با بلاغتی که در قران داشتم بر تمام عقول. بشر پیشی گرفت: 

و با شمشیر بژنده‌اش سرهای دشمنان دین و انسانیت و بشریت را در زیر 
سایه خود داشت. 

8- تمام ی ی ی 
دوره‌هائی که بر انسانیت گذشته است. چه از کسانیکه الان حاضرند و پا 
ژماتشبان سبری. شده: و غانبند .و با آنانکه هنور. ناهد آند؛ همگی در مقامی 
پائین‌تر و در رتبه ودزجهاق پست بر از تون 3 قر 0 او قرار دارند. 
یک 


لا الغرب صورة طبق الاصل: لا قدیما و لا حدیتا. «<1» 

«امام علعظ بن آبی طالب ری 0 است. تنها نسخه‌ای است که نه 
مشرق زمین و نه مغرب زمين, نه در گذشته دور و نه در دوران اخیر, 
بدانسان صورتی که مطابق با اصل باشد؛ بخود ندیده است.» 


اتخالات ای ال ریات ام عسااتری تالا کمن مهس الا 


در کتاب «سیری در انديشه سیاسی عرب» گوید: «ولی از سوی دیگر در 
بسیاری از نوشته‌های او [شمیّل] نشانه‌هائی از گرایش به دین می‌یابیم. او 
چون خود در اصل مسیحی بود, سخنانش در دفاع از مسیحیت چندان 
شگفت‌آور تضی تفا ند آنچه شگفت‌آور است ستایشهای او از حقیقت 
آموزشهای اسلام است. در مقاله‌ای به عنوان قرآن و عمران به گفته‌های 
لرد کرومر فرماندار انگلیسی مصر در حمله به اسلام پاسخ داده است. 
کرومر گفته بود که: «اسلام به حکم فان خود با پیشرفت و تمذن 
ناسازگار است. و از اینرو ریشه واماندگی مسلمانان را باید در خود اسلام 
جست »؟. 9 

این ستضاننالطیم, مضویان را ستختد یرآ شفته و روز نامه‌ها را واواشته 


(1)- «الامام علیت. صوت العدالة الانسانية» جورج جرداق, از دروه پنج 
جلدی, جلد اوّل: علی و حقوق الانسان. ص 37 
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بود که مقالاتی بر ضد کرومر منتشر کنند. شمیل در پاسخ به سخنان 
کرومر نخست میکوشد که همانندیهای اسلام و مسیحیت را نشان دهد؛ به 
این منظور می‌گوید که: غایت همه دینهای بزرگ. رستگاری انسان, دادگری 
و مهربانی و هم سودی مردمان است. اسلام و مسیحیت هر یک به راهی 
در پی این مقصود می‌ کوشند. اسلام تهیدستان را در اموال توانگران شریک 
فف برد نت3 و مسیحیت از انسان میخواهد که در خدمت به عم , خویشتن 
را یکسره فراموش کند. اسلام دین کوشش است و مسیحیت دین بینش. 
اوّلی به محسوسات توجّه دارد و دومی به مجزدات. ولی از شگفتیها 
آنستکه: اینک وضع معکوس شده؛ پیروان اسلام از کوشش و جنبش باز 
ایستاده‌اند. و پیروان مسیحیت در زندگی عملی به راه افراط رفته‌اند. 
شمیل از اين نکته نتيجه میگیرد که حقیقت ادیان ربطی به چگونگی تمدّن 
یا بگفته او عمران جامعه پیروان آنها ندارد. و شیوه ند کی. پیروان هیچ 
دینی را نباید هميشه دلیلی بر درستی یا نادرستی فاد دش آبارن دانست. 
و حال آنکه ایراداتی که کرومر به اسلام میگیرد. مربوط به رفتار 
مسلمانان در تاریخ است نه خود اسلام.» «<1» 


[بحث و |شکال در مورد فرضیه داروین] 


ِِِِ بحث در چند مرحله واقع میشود: _ 

اوّل آنکه: بر فرض صحّت فرضیّه داروین و آنکه بگوئیم اصل انسان از 
میمون است و اصل میمون از حیوانات و طبقات قبل از خود تا برسیم به 
حیوانات دریائی و تک یاخته‌های اولین؛ و بگوئیم که آنجا فیداً حیات بوده 
است و سپس حیات در اثر تکامل ماده بدینطریق رو به تکامل گذارده 
ات اس از ها »سا ات ای را الم سس نت 
بصورت کنونی 


(1)- «سیری در انديشه سیاسی عرب» ص 50 و 51 
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می‌نگریم؛ اين مطلب چه ربطی به گفتار ماژیون دارد که انکار خدا را 

میکنند؟ 

اگر اصل انسان از آدم باشد, خالق خداست؛ چه در آن زمان و چه از آن 

زمان تا این زمان. و اگر اصل انسان میمون باشد و هلمّ جرا تا طبقات 

قبلی و تک سلولها؛ ۹ چه در آن زمان و چه از ان زمان 

تا این زمان. 

اشکال ماذیین در پدید آورنده حیات است. ۱ 

الهیون میگویند: ماه بدون فهم و شعور نمی‌تواند پدید اورنده حیات باشد 

که قوّه است و بر ماه سیطره دارد و آنرا در تحت نفوذ و حکم خود 

فق کرد اند و می‌چرخاند و ایجاد می‌کند و نابود می‌سازد. ماذیون میگویند: 

حیات, معلول مادّه است و اثر طبعی و طبیعی آنست. در این گفتگو و نزاع 

چه فرق میک که مت حیات را نفخ حضرت. پروردگار در گل خمیر و ماذه 

پیدایش آدم و زوجه‌اش بگیریم, و يا در تک سلول پرورش یافته در لجن‌ها و 

مردابها و منداب‌ها؟ 

بنابراین, ابتناء نزاع الهیون و ماژیون را بر فرضیه ثبوت و يا بر نظربه 

تکامل نهادن, کاملا بی وجه است. 

دلیل مهم م الهیون علیه مادیون رک اگر ماذه ۳ حیات بود نباید عالم 

رو به تکامل رود. تکثیر در باخته‌ها و سلولهای اولیه نباید موجب تصاعد 

ِ و حرکت مادّه به نحو تصاعدی و مخروطی رو بقدرت و علم و حیات 
دد. 

اگر سلول اولیّه از وسط نصف شد, و آن نیمه نیز دو تا شد. و چهار تا 

هشت تا شد. و همینطور تا مانند بدن انسان که میلیاردها سلول دارد؛ باید 

کین اسان حط با این هل مجسس ی کش تاش ۲ این 


قدرت و عظمت.؛ و این شحور و ادراک سلولهای کلیه و قلب و کید و و این 
ربط و ارتباط دهشت انگیز. و این وحدت و اتحاد شگفت امیز که یک 
سلول چشم را به یک 
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۳۳ ت پ ارتباط میدهد؛ و بالئتیجه اين میلیاردها ماذه سول جدا جدا و 
سنگین و کثیف. را نکن مود و سک کردم و به‌دیی آرانه بخ کن‌در. آورژه 
است؛ ,از کجا آمده است؟ 

بقل یلا فقو ات یت حضاو الا وضو یک شتا از 
غلط است که بگوئیم : مساویست با نفس و قدرت و علم و حیات یک نفر 
۱۱ ۳ 17۷ 
انا ی روا تحاسم اها میک 


[فرضیّه داروین مستلزم اثبات نظریه مادیین نیست ] 


و بناء علیهذا فرضیه داروین ابدا با نظربه ماذیین ربطی ندارد. و اينکه 
مادیون از آن میخواهند بهره کیت در فن حکمت و منطق, مفالطه‌ای 
بیش نیست. و با هو و جنجال نمیتوان پایه‌های برهان را از قیاس‌های 
صحجيیحه بر پا نمود. 
دوم آنکه: فرضیه داروین تمام نشد؛ و هنوز بصورت فرضیه باقی است. 
بصورت قانون و قاعده در نیامده است. 
اه رضم خفق رای اساس انشا یی هیر ابر قارم: سر ها 
موجودات زنده در محیط زیست. بواسطه نبودن غذا و مایحتاج عیش و 
زندگی و کوچک بودن محیط برای ادامه حیات بنا کرد. و اين فرضیّه مورد 
قیولن واه نتم و مهود اشکال میراد یفن دانان مزیست اسان 
شد؛ ؛ بطوریکه خود او در زمان حیاتش مجبور شد بعضی از چیزهای دیگر را 
نیز در تکامل موّثر بداند. 
سوم آنکه: منتهی شدن نسل بشر به میمون, فقط فرضیه اوست. نه ساثر 
داسفتدان علوم ظبیفم او صکویده عنترایط ۵ زایطظه میان بر وجلعات 
قبلی را میمون میدانم؛ و دلائلی برای اين معنی ذکر کرده است که زیست 
شتاسان تیدیر له نی آن ادله رآ هرود داسمتدانه و سا برایت فانل به‌حاقه 
مفقوده ۲ 
تفر ملکوت قر ان 2 ضن* 10 1 ۱ 
شده‌اند, یعنی میمون نمیتواند حلقه رابط باشد. آن حلقه رابط اینک برای 
ما معلوم نیست. و چون در اثار ارضی از فسیل‌ها و غیره چیزی بدست 
تیامده اسست؛ .در ضورت نظربه تکامل: باید. بگوئیم: آن حلقه زانط در جهان 
بوده است. ولی مفقود الأثر است. آن چه بوده است و کدام حیوان با چه 
متتسحضا تین بوده است؛ هی معلوم نیست, و کسی هم ادعای شهود نکرده 
است. 
تابر اس زشت ساسا ۲ ایس عاقه ‌راظ زاسدا .تام تدهص و 
0 نرسانند که ات بشر و سائر حلقه‌ها بوده است؛ ابدا نظربه 
ضیه است. 
0 که اگر حلقه رابط هم تمام بود و معلوم بود, پس قانون تکامل 
کامل بود. 
جهادم. انکمه. ار خاقه راب هم بدا بو باه لاه سل شین :را بد 
طعات‌ وان پستین تمی توا شت انباث مای ریرا اثبات شاه یه 
آن حیوانات تک سلولی, بنا وا و نظربه ماذیون که خدائی نیست و 


عالم و قادر و زنده‌ای نبست که تمام جهان ماه را به اراده فعلیه خود 
بگرداند و اداره کند, تمام بود؛ اما به نظریه و فلسفه الهیون تمام نمی شود. 
زیرا الهیْون میگویند: 

خداوند علیم و قدیر و حیْ و خالق, با اراده خود عالم را ایجاد کرد؛ و الان 
هم با همان حیات و علم و قدرت و تدبیر خود میگرداند و اداره قف تصا ند 


آهر یس سا لیر اسف وا زا سوت این ما دک اسان اس 


در اینصورت تمام تغییرات در عالم؛ چه انهائی که روی اسباب ظاهریه 
باشد, مثل حرکت خورشید و ماه و پیدایش فصول و آمدن باران از آسمان 
و روئیدن درختان سرسبز و گیاهان و حبوبات و غیرها؛ و چه آنهائی که روی 
اسباب ظاهریه نباشد. مثل شقّ القمر «1» و ۳ حضرت عیسی در 
هنگام تولد 2 و 


(1)- آیات 1 تا 3 از سوره 54: القمر: اقترزبت السّاعَة و ائشه" 1 فمر* و5 
ان یروا ءاية 

مرده زنده ۳ آنحضرت و مادر زاد را بینا کردن و مرض پیسی را- 
که تا بحال جهان دانش نتوانسته است انرا علاج کند- شفا دادن «<3» و 
عصا بر سنگ زدن ۱ نمودن «4» و عبور از رود نیل 
کردن و خشک شدن آب در حال عبور و سپس بهم پر آمدن و فرعون و 
فرعونیان را عرق نمودن «5» و (1) یروا و بمولوا سخذ مُستیژ* و 
کننوا و الوا أَهواءشه و کل أد هر مُسْتَقرٌ. «ساعت قیامت نزدیک شد. و ماه 
شکاف برداشت و 11 شد. و اگر آیه‌ای را ببینند. روی میگردانند و 
میگویند : از جانب محشد سحری است مستملد. دروغ گفتند و از ازاع و 
ِِِ پوچ و واهی خود پیروی کردند. و هر امری بجای خود استقرار 
دارد.»؟ 

(2)- آیه 24, از سوره 19: . مریم . : قناداها مر تگنها لا تخزنی قد حقل رک 
تختک سریا. 

« (چون مریم پسرش عیسی را زائید) پسرش از زیر مادر, وی را صدا زد 
که اي مادر غمکین مباش؛ اینک: خداوند: در زیز تو یک آفا و بزرکواری. را 


قرار داده است.» 


الق میو الطین کهنتد 


(3)- قسمتی از آیه 110, از سوره 5: المائد ی 
الاعفه و الابزص باذْنی و 


۰ و 
الطیِرِ بلنی نفخ فیها قتکونٌ طیرا بای ور 
اٍذ تخر رخ المَوّتی ناد نی 
«ای عیسی عیسی ! یاد بیاور زمانی را که از گل مانند مجشمه و شکل پرنده 
می‌شاختی با اجازه من, و در آن می‌دمیدی ناگهان پرنده‌ای زنده می‌شد با 
اجازه من و زمانی را که کور ۳ 
میدادی با اجازه من و زمانی که مردگان را از میان قبرهایشان بیرون 
می‌آوردی و زنده می‌نمودی ! با اجازه من.» 


تک 


(4)- قسمتی از آیه 160, از سوره 7: الأعراف: و و وبا الی موسي اذ 
استَسقام قوذ آن اطرب بقصاک الْحجر قامتجستت مه شتا عَشرة ما ِ 
در وقتی که قوم موسی از وی آب خواستند, ما به موسی وحی کردیم که 
با عصایت بر ننک بزن. چون زد ناگهان دوازده چلتیمه از آن ی 
جوشید.». 

(5)- آیه 50, از سوره 2: البقرة: و لا قرَفْنا کم ابر فأَتجمَاکم و أَغْرَفا 
ال قر عون وانم تطر ون «وبادسا ورید آیبی اشرانیل رمانی را که ما 
دریا را برای شما شکافتیم. و در اثر آن شما را تجات تختفیدیم و 
فرعون را در برابر مشاهده و انظار شما غرق کردیم.» 
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بد بیضا نشان دا 1 و همچنین ساثئر معجزات و خارق عاداتی که از 
انبیای عظام و امه کرام و ساثئر اولیای حق ذوی العزژة و الاحترام صورت 
گرفته و میگیرد؛ همه و همه از خداست و بس. 

اسباب ظاهریّه که گفته‌اند: آبی الله آن یجری الامور الا بأسبابها «2» در 
د ست خداست؛ و او خودش مسیّب الأسباب است. بدین معنی که تسبیب 
اسباب میکند؛ : نه آنکه حضرتش مغلوب و محکوم سبب باشد, و کاری را 
نتواند انجام دهد مگر از سبب اختصاصی آن. این عقیده, صد در صد ضد 
توحید است. 

در اینصورت برای او چه فرق میکند از راه توالد و تناسل کسی را بیافریند. 
۳0 همه اش 
معجزه است؛ هم آفریدن طفل از راه استیلاد, و هم دمیدن روح بواسطه 
جبرائیل در شکم مریم و پا بوسیله اراده قاهره خودش در گل آدم. ابدا 
تفاوتی نیست. شنک و اسان هم توا رد ۲ 

همگی بر یک و تیره و یک روش و یک سئت است., گر چه در نزد محجوبان 
مختلف جلوه کند 


[قائل شدن به خدای محصور در نظام ماذه, همان مائیگری است] 
مها تسه فوصت امن مر مس شا شرا ره افه ضالم کورار کیم 


(1)- آیه 2,.از سوره 20: طه: و اصْمُمٌ دک الی جناجک تَحْرح بیضاء من 
غیر سوء آیة آخری. ۰ 
خطاب کردیم:) دستت را در داخل پهلویت فرو ببر و آنگاه آنرا از زیر 
لباست بیرون آور: ان دشته سفید و درخشتده در برابر نظاره کنندکان 
است بدون آنکه اين سفیدی امر بدی مانند پیسی باشد؛ بلکه درخشان و 
نورانی است و این یک معجزه و آیت دیگری است برای قوم خودت » 
(2)- یعنی: «خداوند ابا میکند از اينکه امور را به جریان اندازد مگر از راه 
اسباب مختص به خود آن امور. « 
نور ملکوت قرآن. 2, ص: 113 
بیرون آمد, و آنا خلفقت شد چه میگوئید؟ ! آیا آنهم پدر و مادری داشته, و از 
راه تناسل به وجود آمده؛ و ناچار باید نسبش را به تک یاخته‌های مرداب‌ها 
برسانید؟ ! آیا درباره زنده شدن عصای موسی بصورت آژدها, و تعقیب 
فرعون و فرعونیان چه میگوئید؟ ! آیا آنهم پدر و مادری داشته و از راه 
تناسل بوجود آمده, و باید حیات و زندگیش را یزان زا برسانید؟ ! 
حقیقت امر اینستکه اینگونه قائلین به تکامل با ۳۹4 تفاوتی ندارند. 
ماذیون لفظا انکار خدا را میکنند, ۷۲ قائلین به تکامل معنی انکار نموده و 
خدا را از اثر می‌اندازند, و از کرسی قظمت شافط می‌نمایند. قائل شدن 
به آن خدائی که از نظام ماده و آثار آن و لوازم لا تنفک آن نتواند تکان 
بخورد و تجاوز کند, ای همان معتن.خعفاد اصالت مایم و الوفیت انسعت 
که ماذیون میگویند 
ما چیزی نمی‌گویند که: ماه ازلی در نظام صحیح و متقن 
خود حرکت کرد. و این عالم, بدیع و شگفت را بوجود آورد. اين بعینه کلام 
کسانی است که ۳ را در آعمال ماذه, مجبور و محبوس می‌نمایند. دین 
توحید, انسان را به خداوند مختار و ذی اراده و اختیار که تمام نظام ماه 
در تحت سلطه و اقتدار و بر اساس علم و قدرت اوست دعوت می‌کند. که 
با یک اراده خود عالم را از نو در هر لحظه می‌افریند؛ و در هر لحظه بهم 
هیر 3: 3 : 
و ات ات 
شیطان را به میکرب تفسیر می 
ی و در قافیه‌اش بمانید؟ ! مگر مجبورید 
تفسیر بنویسید. ؛ آنگاه روی ذوق و سلیقه خود, بدون قرینه و شاهد خارجی, 


تقلشیر رای مود و معخرات. افبناغ با از زنده کردن مرغان به اراده 
حضرت ابراهیم و غیرها همه را به نظر خود تفسیر بنمائید؟ ! اگر خدا روز 
قیامت از شما 
نور ملکوت قران, ج2, ص: 114 ۲ 
بپرسد: به چه دلیلی دست در کتاب من بردید, و اینگونه معانی سخیفه را 
معانی آیات کریمه من شمردید؛ چه جواب ما نمی گوئیم: امر 
تکامل و سئّت تکامل امکان ندارد, بلکه امکان دارد؛ و در صورت تحققش 
خداوند عامل است. 
ما میگوئیم: قدرت خدا را منحصر در سئّت تکامل نمودن غلط است. 
هم خدا میتواند عیسی را بدون پدر در شکم مریم بپرورد؛ و هم آدم و حوا 
را از گل خلق کند؛ و هم می‌تواند از راه تکامل ایجاد فرماید. هر :دق مساله 
یکی است. 
در اینصورت اگر دیدید که امام علیه السْلام با یک اراده خود, نقش شیری 
زار از روی پردمر شیر دژنده و ژیان خارجی ساخت و به هرون و مأمون 
ور شد. نگوئید: این روایات ضعیف است ! زیرا ما در علوم زیست 
شناسی خود از تطبیق فسیل‌ها و از حالات جنین شناسی و تشریح تطبیقی, 
به شیری که سلسله نسبش تا تک ياخته سلول مرداب برسد برخورد 
نکرده‌ایم ! عزیز من ! همه اشکالها در اینجاست که شما میخواهید قدرت 
خدا را منحصر کنید و نام ستثّت سنیه و نهج تکاملی عجیب و شگفت انگیز 
بر آن نهاده, لیکن سر از قدرت خدا باز نهید. و عینا به پیروی از مکتب 
ماد یون که غالب زیست شناسان و طبیعی دانان جهان را تشکیل میدهند 
بگو نید از این سنئت و نظامی که ما تشخیص داده‌ایم؛ ابدا راه مفزی 
نیست؛ و هر کس به هر شکل و به هر صورت بخواهد از اين علوم بگریزد 
ناچار در دامن همین علوم خواهد افتاد. 
این کلام غلط است. این منطق غلط است. خداوند به اراده قاهره خود در 
هر آن. هجده هزار عالم, بلکه هزاران هزار عالم خلق می‌کند و نابود 
می‌سازد. آنوقت در خلقت آدم را از کل فرو می‌ماند که جناب داروین به 
مذاقش مناسب نیامده است ؟ ! 
نور ملکوت قران, ج2, ص: 115 


[بر فرض پیدا شدن حلقه مفقوده, باز سئت تکامل اثبات نمی‌شود] 


حال که چنین است. ما باید تابع دلیل اثباتی باشیم, بعد از امکان دلیل 
ثبوتی. فلهذا میگوئیم: اگر حلقه مفقوده هم پیدا شد. و زیست شناسان 
مانند 4 2* 2 نشان دادند که حلقه‌ای قبل از انسان بوده است که سلسله 
تفر ما ات ام انآ ای سک ور ات از سا سداده 
می‌شود که خلقت آدم از سلسله توالد و تناسل پیشین بوده است, و يا از 
و 
ممکن است؟ ! شتر ممکن است هم به طریق توالد از حیوان نر و ماده‌ای 
بوجود آید. و هم ممکن است به اراده و اعجاز حضرت صالح پیامبر از کوه 
سر برآورد و تکوین گردد. در اینصورت چون هر دو طریق از نقطه نظر 
حکمت متعالیه و فلسفه توحیدبه ابدا تفاوتی ندارد, از کجا بگوئیم که این 
شتر از کوه نیست» و معجزه نیست: و از راه زاد و ولد بوجود امده است ؟ ! 
اینجاست که فرق میان منکر و موّمن, و کافر و موخد, و متعهّد و سرسری 
معلوم می‌شود. 

آنکه به گفتار صالح پیغمیر گوش فرا داد و آنرا ناقهٌ ال «1» شمرد. موشد 
است و عاقبت بخیر. و آنکه گفتار او را نپذیرفت و آنرا هم مانند سائر 


(1)- قسمتی از آیه 73 از سوره 7: الأعراف: و الی ود أَخاشْد صالحاً 
۱ 


قال یا قَوّم اعْبَذوا اللة ما لک من الء غَيرهْ,ٍقد جاة" زب یره رک هزم 
ناه اللّه لک ی قدنوها تأکل فی دض ال و لا 2 تهسٌوها بسُوع فیخذکم 


عذاب ال «و به سوی قوم نمود, برادرشان صالح 1 فرستادیم. او گفت: 
ای قوم من !خدا را عبادت کنید. برای شما معبودی غیر از او نیست. 

حقا بیّْه و برهان و حجّتی قویم, از سوی پروردگارتان به سوی شما آمد. 
اینست ناقه خدا که برای شما آیتی است؛ آنرا واگذارید تا از زمین خدا 
بخورد. و آنرا به بدی مسسّ نکنید و دست نزنید که در آن صورت عذاب 
دردناکی شما را فرا خواهد گرفت.» 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 116 

نسل بشر به طبقات قبلی و حیوانات پیشین. این اثبات فقط در دائره 
امکان است, نه وقوع خارجی. زیرا در برا, بر این طریق از منتهی شدن به 
سلسله اعقاب گدسته و قبل از اسان طریق دگری هم در سر حله بعت و 
تدزیسن کلاسیکی. امکان تحفق دارد و آن: بیندایش فبدا سل بر از ام ه 
ان و ی 


تهج ساختمان وجودی آنها از خاک. بدون تبدّل نوعی از نوعی دیگر بوده 
باشد. و تا راه این امکان مسدود نگردد, التزام به تحقق آدم و حوا سر 
تبلنلت تسل یتی ادمر از اظوار انواع ماضیه بلا وجه خواهد بود. _ 

و چون هم طبق اصول علمیّه, و هم طبق تصریح آیه قرآن به آنکه تمام 
سلسله نسل بشر امروزی واقع در کره خاک, منتهی به یک مرد و یک زن 
می‌ شوند.؛ و در میان اینها از سائر موجودات؛ چه از فرشتگان و پا از جنیان 
و يا از حیوانات, دخالتی در پیدایش نسلر اژلين آنها نداشته است؛ <1» 
بنابراین باید گفت: در صورت تمامیت ادله زیست شناسان, و بر فرض 
تحقق حلقه مفقوده؛ آن سلسله از انسان و پا موجوداتی که بعد از حلقه 
اخیره موجود شده‌اند, ممکن است بواسطه عوارض خارجی که در طول 
صدها میلیون»سبال در زمین بحفی بیدا کرده: است؛ از انش فشانها و 
لاه فان ها مس ماه انیب آمتالها کی ی آن و فان 
نوج متحقّق شد و غیر از نسل نوح پیامبر تمام انسانهای روی زمین راغرق 
نمود, همگی از بین رفته باشند و این سلسله بشر که 


(1)- آیه اوّل. از سوره 4: النساء: یا ی التاسْ ۶ تقو رم الذی خقکُمٌ من 
تفس واحذدة و خلق منها رَوجها و بت ملهما رجالا کثیرا و نساء. «ای مردم ! 
تقوای پروردگارتان را پیشه سازید؛ آن کسیکه شما ۳ از نفس واحدی 
آفرید و از آن نفس, زنش را آفرید. و از اين دو تن. مردان بسیاری را و 
زنانی را در روی زمین پخش کرد.» 
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بلی آدمند و منتهی به آدم و حوا قت کرذند, دفعة به امر پروردگار ایجاد 
شده؛ و یا اگر در خلقتشان از خاک زمان متدزجی هم وجود داشته است 
ین آما از نسل حیوان دیگری بنحو توالد و تناسل نبوده باشند. 

و برای ابطال این امکان تحقق (نه خود تحقق) هیچگونه دلیلی چه در 
فلشفه کاد و چه در علوم زیست شناسی نداریم. اگر زیست شناسان 
قطلبیبتن خلای این کفته دارید ارات ذهتا 


[ کلام ابن سینا در لزوم ممکن دانستن مطالبی که بر امتناعش برهان اقامه نشده است ] 


شخ ال تنس ایو علی متا جیوه کل ما فرع سشعک من الق انب فدره 
فی بقعة الامکان, ما لم یذدک عنه قائم البرهان. «1» 

«هر مطلبی از غرائب و عجائب که سندان گوش تو را کوبید, تا وقتی که 
برهانی_ علیه آن استوار نشده است و تو را از آن مطلب دور نساخته 
است؛ آنرا در بقعه امکان باقی گذار » و در آخر «اشارات» گوید: «ایاک 
ایکون تست سوکعم ااغاته هو ان ری عکرا کل ی فذلی 
طیش و عجز. و لیس الخرق فی تکذیبک ما لم یستبن لک بعد جلیته, دون 
ایک هار و تا اتسار بل 
التوقّف. 


(1)- این عبارت معروف شیخ است که در بسیاری از کتب, از او نقل شده 
است. و مراد از امکان در اینجا امکان عقلی است. نه امکان ذاتی. حکیم 
سبزواری در «شرح منظومه» ص 46 از طبع ناصری, در ضمن شرح غرر 
«المعدوم لا یعاد بعینه» گوید: «و معنای امکان در اینجا خلاف اعتقاد جازم 
است. یعني احتمال. مثل اینکه میگویند: ذر فی بقعة الامکان ما (موصولة) 
لم یذده (آی لم یدفعه) قائم البرهان. اشاره به جواب دلیل اقناعی دیگر 
اسنت هو ان: اشسکه؛ اضل در هر جا که دلیلین بر امتناکسشن وبا بر وخویشن 
نیست, امکان است. 

الأاصل فیما لا دلیل علی امتناعه و وجوبه هو الامکان, کما قال الحکماء: کل 
ما قرع سمعک من الفرائب فذره فی بقعة الامکان. ما لم یذدک عنه قائم 
البرهان. « ۱ 

۳ 7 1 اه ما لم تتبرهان استحالته لک؛ 

ی ای ها 
البرهان.» <1» 
و مبادا که اظهار و ابراز هوش و کیاستت؛ ۵ و رهائیت از افکار 
عامه, تو را بر آن وا دارد که پیو سنه اعتراض نموده, و هر چیزی را انکار 
نمائی ! زیرا که این حالت, سبکی و کم عقلی و انحراف از طریق و عجز و 
زبونی تو را میرساند. و پارگی و شکافی که در تکذیب تو در امری حاصل 
میشود که هنوز حقیقتش بر تو اشکار نشده است. از پارگی و شکافی که 
در تصدیق تو به امری حاصل میشود که هنوز بینه و برهانش برای تو 
استوار نشده است کمتر نمی‌باشد. بلکه در این مواقع بر تست که به 
ریسمان توقف متمشی گردی, و از تصدیق و تکذیب کنار بروی. 


و اگر استنکار و طلب امتناع و محال شمردن چیزی که گوشت آنرا در خود 
ان برای تو مبرهن نشده است. صواب انستکه امثال این امور را در زمینه 
امکان رها کنی و ازاد بسیاری؛ تا وقتیکه برهان قاطع تو را از پذیرش ان 


باز نداشته است.» 


[امکان ثبوتی و دلیل اثباتی برای خلقت دفعی و |عجازی انسان] 


این بود دلیل ما برای امکان تبوتی خلقت ادم و خذا بدون داشتن بدر و 
مادری از طبقه پیشین. 

و اما دلیل اثباتی ما که این امکان را تحقق می‌بخشد, قرآن کریم است که 
ظهور قریب به نصم آیاتش بر این حقیقت دلالت دارد. همچون آیه مبا رکه 
9 از 


(1)- «اشارات» از طبع سنگی, در صفحه آخر است؛ و از طبع جدید 
مصری: ج 4, ص 159 و 160 
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سوره 3 ال عمران: , 

ان حل فیسی عد ال کل ام خاعه من کراپ تس فان له کر فیکون 
«تحقیقا مثال خافت عیمی نر بر گداونمه ضال, ادم. است. که فی را اد 
خاک آفرید و سپس به او گفت: بوده باش ! و بنابراین او خواهد بود.» 


[علقت عیشیی: اعخاز جر بوور مانته خافت آدم. که از خاک بود] 


این آیه صراحت دارد که خلقت آدم از خاک است. و خلقت عیسی را در 
تولد اعجازیش بدون پدر, تشبیه به خلقت اعجازی ادم از خاک می‌نماید که 
به مجلژّد کلمه کن که از حضرت رت العرة صادر شد, او بوجود آمد. 

بعلی خلقت عیسی در شکم مادر بدون تماس مادرش مریم با مردی, 
دلالت بر الوهیت وی ندارد. هر دو موجود, چه او و چه پدرش آوم ابه ده 
بدون بدر خاو: شده‌اند. و اگر نداشتن پدر دلیل بر خدائی او بود, باید در 
ادم که بدون پدر و بلکه بدون مادر از مجرد خاک افریده شد قائل بر 
خدائی او شوید ! و چون نمی‌شوید. در عیسی هم نباید بشوید ! آیات پیش 
و 1 
وجیه در دنیا و آخرت از هق بان درگاه خداوند ازدتت : ۱ 
بر ما و از صالحان است. 

مریم میگوید: ای پروردگار من ! چگونه من بچّه می‌آورم, در حالیکه مرا 
مردی مس ننموده است؟ ! خداوند میفرماید: اینست مطلب ! خداوند هر 
چه را که بخواهد خلق میکند. و زمانیکه امری را بخواهد ایجاد کند, فقط به 
آن می‌گوید: بوده باش ! و در اینصورت آن امر خواهد بود. 

۱ ار و مر ی ی 
اله و علیه الصْلوة و السلام را برمی‌شمرد. 
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و بعدا در مقابل نصارای نجران که اذعای الوهیت وی را می‌نمودند؛ و در 
یک آیه بس از همین آیه؛ 

قمن حاجّک فیه مر بَعْدٍ ما جاک من العلّم فَْل تعالوا تدع آجناعنا 1 
و نساءنا و نساء کم و سنا و آتشتکم که تتهل قتجعل لقتت الم علی 
الکاذزبین. «1» 

که آنها را در اين مدعا نفی کرده و به مباهله و لعن دعوت میکند؛ بطور 
ایجاز و اختصار, مجمل آن تفصیلی را که سابقا بیان نموده بود, در خلقت 
اعجازی عیسی مانند حضرت ادم ذکر میکند, که راه حجت و برهان را بر 
ِ 

و مب ۳۳9 
کن ! در اینحال بشری تمام عیار بدون پدر تکوّن یافت. 

و این بیان در حقیقت به دو حجّت منحل درخ کف هر کذامق از انقا به 
تنهائی کافی بر نفی الوهیت مسیح میباشند: 


۱ نوم دا تخد 
دوم آنکه: آفزتنش خسته: ات آفرسنشن آدم زیادتی نداز3 اگر سنخیّت 


(1)- آیه 01 از همین سوره. : ءال عمران؛ و ترجمه اش اینطور است: «پس 
اگر کسی با تو به محاجّه و نزاع در گفتار برخیزد پس از علمی که درباره 
حضرت عیسی از جانب خداوند بر تو فرود آضنده است. پس به آنها بگو: 
بیائید تا ما پسران خود را بخوانیم و شما هم پسران خود را بخوانید ! ۰ و 
زن‌های خود را بخوانیم و شما هم زن‌های خود را بخوانید ! و کسانی که در 
حکم خودمان هستند بخوانیم و شما هم کسانی را که در حکم خودتان 
هستند بخوانید ! و سپس به درگاه پروردگار ابتهال و تضرّع و زاری نموده» و 
لعنت و دور باش از رحمت خدا را برای دروغگویان قرار دهیم » 
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خلقت او اقتضاء کند که به الوهیت وی بتوان قائل شد, باید این اقتضاء در 
خلقت آدم هم بوده باشد؛ با آنکه نصاری درباره آدم چنین اعتقادی ندارند. 
بنابراین درباره عیسی هم از جهت ممائلت و مشابهت نباید اعتقاد داشته 
باشند. 

و از آیه پیداست که خلقت عیسی همانند خلقت آدم, آفزتش: طظییعی :ور 
عالم است. و اگر چه خارق سئت جاریه در نسل است که طفل برای 
پیدایشش 9 پدر دارد. 

و از کلمه فیکون اراده حکایت حال ماضی استفاده میشود. و این جمله 
اد منافات با کلمه کن که دلالت بر عدم تدریح دارد. چرا که 
تمام موجودات چه تدريجية الوجود و چه دفعية الوجود. مخلوق خدا هستند و 
با امر خدا که همان کلمه کن است متکوّن می‌گردند؛ همانطور که 
میفرماید: ۱ 
تما مه [ذا آراد شَیّاً آن یقو ل لَذْ کرد فَیکونُ. 1 
«اینست و جز این نیست, امر خداوند اینست که چون اراده کند چیزی را؛ 

به او بگوید: بشو و بوده باش ! و بر اثر اين گفتار, آن چیز می‌شود و بوده 
خواهد بود.» 

و معلوم است که: تدریج که در بسیاری از اشیاء تدريجية الوجود تحقق 
دارد, به قیاس و نسبت با خصوص اسباب تدريجية الحصول آنهاست؛ و 
گرنه چنانچه همین امور تدریجیّه با حضرت باری تعالی مقایسه گردد, در آن 
مقام منیع هیچ مهلت و تدریچ نیست؛ همچنانکه میفرماید: 

و ما امُرُنا الا واحدة لمح بالبضر. <2» 


(1)- ایه 82, از سوره 36: یس 


(2)- آیه 50, از سوره 54: القمر 
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«و امر ما نیست مگر واحد, مثل اندازه یک چشم بر هم نهادن.» 

و روی این بیان کلمه فیکون با کلمه کان هب تفاوتی ندارد. و کلمه کن 
دلالت دارد بر انکه خداوند در افرینش اشیاء نیازی به اسباب ندارد, تا 
کیفیت حال آن چیزی را که میخواهد بيافریند, نسبت به ذات اقدسش به 
امکان و استحاله, و آسانی و سختی, و قرب و بعد (بواسطه اختلاف 
اسباب و عللی که در ایجاد آن چیز دخالت دارند) اختلاف پذیرد. 

ان چیزی را که خداوند بخواهد و اراده کند؛ بگوید: کن؛ کان. بعلی تحقق و 
وجود خارجی پیدا کرده است. بدون احتیاج به اسباب عادی که در پیدایش 
آن دخالت داشته باشند. 

این آیه از دو جهت صراحت بر خلقت آدم بو البشر از خاک دارد. که بطور 
دفعی و اعجازی بدون رابطه تناسلی از راه پدر و مادر بوجود آمده است: 
جهت اول: از نقطه نظر معنی و مفهوم خود ایه. زیرا| وجه تشبیه عیسی به 
ادم در این کریمه مبارکه. فقط جمله خلقه من تراب است. (ادم را از خاک 
افرید.) و چون میدانیم که عیسی بطور دفعی از خاک خلق نشده است., و 
خداوند ابتداء مجسمه‌ای از وی نساخته تا بواسطه دمیدن از روح خود در 
آن بواسطه کلمه کن متکوّن گردد و بوجود آید, بلکه مادرش حضرت مریم 
علیها السْلام او را به طریق طبیعی و حامله شدن در شکم و درد مخاض 
زائیده است؛ بنابراین حتماأ مرها هه آ وم سامت سا کین من 
لا ینفک خلقت از خاک دفعة می‌باشد که بدون پدر بودن است. ۱ 
یعنی عیسی هم در این خلقت استثنائی و بدون پدر خلق شدن, همانند ادم 
دو آفریده شدند و پا به منظه ظهور نهادند. . 

جهت دوم: احتجاج و انششهاد قر انسنت با این اآیههدر رد تضاری که 
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عیسی را بدون داشتن پدر, مافوق مرتبه بشریت می‌پنداشتند: و مرتبه‌ای 
در رتبه الوهیت برای وی قائّل بودند. 


ا ات ات ان رات اف از ان تخت وی سود بسا 


عقائد توحیدی همه آنها مزدود: بودنده 

دسته اول: آنانکه قائل بودند عیسی مسیح تک از سه اصل قدیم است 
(آقانیم تلایة) و او را ثالت ثلثة می‌پنداشتند؛ چنانکه میفرماید: 

له کف الذین قال لِنْ الد تالث ثلانة. «<1» 

«حا فیه خیم بکداوند. که کافر شدواند کسانیکه مود قدا سامی: از وید 
اصل است.» ۱ ۱ 

انان قائل بر سه اصل قدیم بودند؛ یکی: ذات که از آن تعبیر به اب (پدر) 
مینمودند. دومی: حیات که از آن تعبیر به روح القدس میکردند. و سومی: 
علم که از آن تغبیر به این (بستر) میکردند. 

و هر یک از این سه اصل را که به نام اقنوم می‌خوانند (آب و اين و روح 
القدفناقداه اصل: و قدیم فی‌د | تفشتد. و در اعتعادسان بانسخ الات. و آلاین 
و روح القدس معروف و مشهورند. 

( 

و لا تقولوا تلاتة خیرا <2» 

«و نگوئید: ِ و اصول قدیمه سه تا می‌باشند ! از این عقیده اجتناب 
شما !» 


(1)- ضدر آیه 73 از سوره 5: المائدخ 

(2)- قسمتی از آیه 171, از سوره 4: النْساء 
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دسته دوم: انانکه قائل بودند عیسی مسیح, خود خداست. و در رد ایشان 
قراً ن میفر‌ماید: 

1 کفر الذین قالوا لِنْ ال هو الْحَسیخ ابن مریم * <1» 

«حقا سوگند بخداوند که کافر شده‌اند کسانی که میگویند: خداوند همان 

عیسی بن مریم است.» ۲ 

دسته سوم: انا نکة قائل بودند که مسیح پسر خداست. چنانکه در قران 

مجید میفرماید: ِ ۱ ِ 

و قالت الیمود ذ عزیز بر الله و قالت التّصاری المسیخ ابَنْ الله. «<2» 

«و طائفه بهود ِ عزیر پسر خداست؛ و نصاری گفتند: مسیح پسر 

خداست.» 


و بنابر این سه اعتقاد مختلف که مسیحیان درباره عیسی دارند, به سه 


طائفه ملکانية. و نسطورية, و يعقوبية قسمت می‌شوند. 

و چون همه این عقائد در منطق قرآن کفر است؛ و نصاری دارای این گونه 
عقیده‌ها درباره مسیح هستند, به پدر نداشتن وی استدلال میکردند و 
میگفتند که: تمام افراد بشر از پدری و شده‌اند, اما عیسی که از پدر 
به دنیا نیامده است. معلوم می‌ شود از سنخ بشر نیست. بلکه از عالم 
ربوبی و عالم لاهوت است؛ قرآن, در رد د این طائفه این آیه را فرستاد؛ و 
سپس فرمود؛ لور من زبک فلا تکن من الخفترین: «43 


«حق از ناحیه خدا| و از سوی پروردگارت- ای پیأمبر- می‌باشد؛ بنابراین 


(1)- صدر آیه 17 و صدر آیه 72, از سوره 5: المائدة 

(2)- صدر ایه لاحم از سوره 9: التوبة 

(3)- آیه 60, از سوره 3: ءال عمران 
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از شک آورندگان مباش. دا 

و بعد از اين آیه با آیه قَن امک فیه مد ما جاعک من العلّم ایشان را 
و این آیه از عتل عیسی عِند ال کتتل آدم َلقه من ثراب ث2 قال لک 
9 هنگامی می‌تواند رد بر نصاری در این احتجاح و استشهاد قرار گیرد 
که مراد از خلفت آدم از خاک در این وجه شبه, عدم تولد آدم از پدر بوده 
باشد و بگوید که: عیسی گر چه خلقیت و تکوینی اختصاصی بخود دارد که 
بدون پدر پا به عرصه بروز گذاشت. ولی این تکوّن اختصاصی موجب اعتلاء 
وی در مرتبه الوهیت و ربوبیت نیست؛ زیرا ادم هم که همانند او خلفقت و 
تکوّن اختصاصی داشته و بدون پدر و حثّی بدون مادر از خاک متولد شده 
است., همینطور بوده است. پس پا باید قائل به الوهیت آدم هم بشوید که 
نمی‌شوید ! و يا باید قائل به بشریت عیسی رو 


[آیات فان نظربه ترانسفورمیست‌ها را درباره آدم رد می‌کند] 


کسانی که قائل به تکامل انواع هستند و لهذا آدم را از پدری و مادری از 
طریق تناسل متولد می‌دانند, در این آبه. کریمه میگویند: مراد از خلقه من 
اي ام ار ما وت ار رت 
مراد اینست که: جون اصل, کف یام از جاد ابست؛ و غذاها و آطعمه و 
هستند, ۱۳ است. و در اين آیه خداوند همین قدر 
مثال آدم که از خاک بوده است. 

خلقت عیسی از جریان طبیعی بهره داشته, و خرق عادتی هم نبوده است. 
زیرا از نقطه نظر علوم زیستی, معلوم شده است که بعضی از زنها هم 
اسپرم و هم اوول (نطفه مرد و تخمک زن) را خودشان تولید میکنند. 

در اینجا خداوند میخواهد بگوید: خلقت عیسی هم از جریان طبیعت و 

نور ملکوت قرآن. ج2, ص: 126 

عادت خارج نبوده؛ همانند آدم که بواسطه اضال کلم توالد و تناسل از خاک 
بوجود آهنه انست: انمم همینطور بوده است. 

و درباره کلمه کن فیکون گفته‌اند؛ معنایش اینستکه: خداوند به آدم که 
صفی الله است گفت: عالم باش ! و يا پیغمبر باش ! و يا موجود انتخاب 
شده از میان انواع دگر باش ! و او هم همینطور شد. همچنانکه به عیسی 
گفت: عالم باش ! و پیامبر باش ! و دارای معجزه باش ! او هم چون از مادر 
تولد شد, مادرش را صدا زد که: ای مادر غمگین مباش ! که پروردگارت 
در زیر تو اینک بزرگمردی را قرار داده است. 


[اشکالات وارده بر بعضی از قائلین به تکامل, در بحث از آیات خلقت |عجازی عیسی] 


این تفسیر دو اشعال دارد: ۲ 

اشکال اول اتف که در اینصورت وجه تشبیه عیسی به خصوص ادم, غلط 
ای سا ای تصیت ‏ حایی عم اس اه ی ماصل ایا 
رای و یی اه کل سای اس تا سیر 
نزد خداوند, مثال همه مردم است.» 

و چون قرآن کلام خداست. و قول فصل است نه هزل؛ با وجود اشتراک 
وجه شبه در جمیع بنی آدم و همه انسانها از زمان آدم تا قیام قیامت. بیاید 
و این شباهت را مختصْ به آدم در گفتار خود بیاورد؛ این جز خطا و اشتباه, 
فخمل ری رای آن متضار. تمی‌نود. ۵ کلیمذا تشه عیسی. یه آذهه. که 
ای تم تم اتسوا سر یفاضا اس هه 
بشر که اسم جنس است و بر همه افراد اطلاق می‌شود- هیچ وجهی 
نمی‌تواند داشته باشد مگر خصوصیتی که در خود آدم بوده است. نه ساثئر 
انوا ما وس نی ارات سار آه ار کانمن واستد تور 
نمی‌تواند بوده باشد. . _ ۱ ۱ 

اشکال دوم آنستکه: اين آیه همانطور که از آیات قبل و بعد از آن- که ذکر 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 127 

شده است و ما نیز مفاد انها را در اینجا ذکر کردیم- استفاده میشود, رد بر 

مسیحیان است که برای عیسی از جنبه نداشتن پدر» مر نبه والاتری از 
بشریت را معتقد بوده و او را به عالم الوهیت ارتقاء داده بودند. در 
اینصورت بنابراین تفسیر, ری بر آنان نخواهد بود. 

زیرا مسیحیان میگفتند: چون عیسی خلقتش استثنائی است, و بدون پدر 
ظهور نموده است؛ این ظهور. ظهور خداست. در جواب اگر گفته شود که: 

خلقت او عادی است و استثنائی نیست. و مانند سائر بنی ادم از راه 
ای ی ای و نا دا ی ی ای سای راد 
استدلال آتها را تمی‌بست: 

مسیحیان گفتارشان همین است که عیسی مانند ساثئر افراد بشر نیست. 
ق ات ها ار امه رارصا را امسر رت 
این که دلیل نمی‌شود. این نفی مذّعای ایشان بدون دلیل یعنی مصادره به 
مطلوب خواهد بود. 

و از اینجا دانسته میشود که: آنچه در کتاب «خلقت انسان» درباره این آیه 
بحت شده. ؛ و مولف آن, چه در متن کتاب و چه در بحث و توضیح اضافی که 
ماخ ماس سس ات اس ات از اضر بر ام ویو 


خلقت آدم از خاک بدون پدر بیندازد و ساقط نماید؛ تمام نیست. <1» 


(1)- متن کتاب «خلقت انسان» تالیف دکتر ید الله سحابی. فصل سوم ص 
149 تا ص‌ 172 و در این بحت طولانی, ابدا به نکته‌های دقیقی که ما 
مورد بحت قرار داده‌ايیم. توجهی نشده؛ و شا ام که ذکرش برای آثبات 
مطلب بر وجه برهان, مفید باشد اورده نشده است. 

در سک و یه افرص 19 ان 6 ی انمض ی یه 
مطالبی خارج از فنْ مناظره که با مطلب روبرو نیست ذکر شده است. 
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و عجیب‌تر آنکه ملف صریحا اْعا کرده است که: آیاتی که در قرآن راجع 
لت ار خاک کل الما است کی زاجم به لفط اسان اس 
که اسم عام است. و اما راجع به آدم که اسم خاص است. ابدا در قران 
آیه‌ای که دلالت کند بر | اينکه وی از خاک آفریده شده است نداریم. «1» 
من ندانستم با آنکه آیه مورد بحت ما را در دو جای از کتاب باد آوز. 
شده‌اند, «2» چگونه از عبارت کمثل عءادم خلقه من تراب تغافل 
ورزیده‌اند؟ ! و همچنین از این بان دانسته فی‌شود. که اآنخه, در کنات 
«تکامل در قران» برای تفسیر عقیده تکامل, از این آیه بحث شده است 
عام نت یات کاب ا شور وان انتت کب 

«آیه مورد بحث ما که عیسی را در اين مورد به آدم تشبیه میکند و میگوید: 
همچنانکه خداوند آدم را از خاک آفرید و سپس به آدم شدنش فرمان ۳ 
عیسی را : نیز نیز از خاک بوجود آمور و به عیسی شدنش خواند؛ به تنهائی در 
رو فان هواس ان کای اشت. نیوا ماما فیرشانه که اک این 
ام ال ات و ای ی و سا را اه مود 
مخلوق از خاک را میتوان خدایش دانست.»- انتهی. «<3» 


(1)- کتاب «خلقت انسان» بحث و توضیح اضافی. ص 180 در اینجا 
بد: 

«در هیچ جا از قرآن آیه و يا جمله‌ای وجود ندارد که به تصریح و يا به تلویح 

اساسی, دلالت بر خلقت مستقیم و پدید امدن آدم و زوجه‌اش از خاک و 

۱۳۹ ۶ چنین تصریح اصلا راجع به آدم که در چندین جا نامی از 

او برده شده وجود ندارد. مثلا هیچگاه نفرموده است: خلق عءادم من 

طین ان ابا اه کل انم امس برت عاوسیل علی ۶ادم 

من طین نمی‌باشد؟ ! فافهم و تأمّل. 

(2)-اص 107 ودص 1۸08 

(3)- کتاب «تکامل در قران» ص 8 

تور لک هر ار عرص 120 


و همچنین اینطور وارد است که: «معتقدین به تکامل میگویند که: 

اشکالی در تشبیه عیسی به ادم از لحاظ خلقت از خاک, غذا, نطفه و علقه 
تا ولادت و بعد از ان نیست. و همچنین اشکالی نیست که بگوئیم: خداوند 
به عیسی, همراه پیامبری از همان آغاز زندگیش, عقل و علم و نیروی درک 
و انديشه, از طریق اعجاز و اراده ماورء طبیعی خود و بر خلاف قانون 


بیعت و ... 7 
اعطاء نمود؛ چنانکه به ادم نیز عقل یا علم و نبات را بدینگونه داد. 
و وجه شبه در ایه, همان همانندی در افرینش و علم است. و کن (باش) که 
خداوند به ادم میگوید بدین معنی است که عاقل و عالم يا عالم و پیامبر 
باش.»- انتهی. <1» 


[دلالت آیه: و بدا خَلّقَ الأْسان مر طين, بر سرشت آدم از گل] 


و از جمله آیاتی که دلالت دارد بر آنکه مبداً خلقت انسان (آدم) از گل بوده 
اپست, .این سه آیه است: 

الذی ۶ تن کل شیء خَقة و بدا حلّق اسان من طین* ن تحفل له یه 
سّلالة من ماء مهین_ نع سوه و تقد فیه من زوجم واجقل تک الم 
اتصار و الافید قلیلا ما تشکون. «<2» 

«آن خداوندی که نیکو کرد هر چیزی را که آنرا آفرید. و ابتدای آفرینش 
انسان را از گل نمود. و سپس نسل او را از جوهره‌ای قرار داد که از آب 
پست بود. و پس از آن او را تسویه نمود و به تمامیّت آراست؛ و از روح 
خودش در آن دمید. و از برای شما گوش (قوّه شنوائی) و چشم‌ها, و 
دل‌هائی را قرار داد؛ شما اندکی شکر و سپاس او را بجای می‌آورید » در 
«فخمه الببان» وید الساالن الضفوع ال تسیا 1 رح 


(1)- همان مصدره ص 56 

(2)- آیات 7 تا 9, از سوره 32: السُجدة 
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من غیرها. و پسمی ماء الژجل سلالة لانسلاله من صلبه. «سلاله, عصاره و 
گرفته شده و جوهره چیزی است که از آن چیز گرفته می‌شود و بیرون 
کشنده میگردد. و به آب مرد: شلاله میخویند یجهت آنکه از صلب او بیزون 
می‌ریزد.» » 

حضرت علامه طباطبائتی قذس الله سزه فر موده‌اند: «در این آیه؛ 5 با 
خَلْق اسان من طین مراد از انسان, نوع است. و بنابراین آن کسانیکه 
خلقت آنها از گل شروع شده است,: نوع انسان است که افراد آن منتهی 
میگردند به کسی که از گل بدون رابطه تناسل از پدر و مادر. مانند ادم و 
زوجه اش علیهما السلام آفریده شده است. 

و شاهد و دلیل بر اين معنی گفتار بعدی خداست که میفرماید: تم جعَل 
له مث سْلالةٍ مْ ماع تهین. «و پس از آن, نسل او را از جوهره آب 
پست قرار داد.» زیرا که نسل, مود شدن مولودی است که از پدر و 
مادری بطور انفصال پدید آمده است. و تقابلی که در میان ابتدای خلقت, و 
در میان نسل اورده است. سازش ندارد با اینکه: مراد از ابتدای خلقت. 
خلقت انسانی بوده باشد که از سلاله ماء مهین. یعنی از نطفه بوجود آمده 
است. 

زیرا اگر اینطور بود, لازم بود بگوید: «ئمٌ جعله سلالة من ماء مهین؛» 


«و سپس او را سلاله و جوهره‌ای از آب پست قرار داد.» این مطلب دقیق 


(1)- و در «مجمع البحرین» گوید: 5 فقو خَلفا الاْسان من سْلالة من 
طین» یعنی ءادم علیه السّلام اسل من طین. و یقال: شاه بر کل رت و 
ی تسیا شرا 
و السّلالة: الخلاصة لها تسلّ من الکدر. و یکی بها عن الولد. و السّلالة: 
التطتة آه‌ها پسل من السی» الفیل. و کذلک الفعالة بخو الفضاله و 
التخامة و القلامة و نحو ذلک. و سلالة الوصیین: اولادهم. دا 
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را بفهم و در ان تامّل ۳ منطو ایشان زر این بان آانشنکه: آمدن 
کلمد تسل دن ایتها بطور جتم تلالی بر عایرت کست حلفت بی انسان. 
با کیفیّت خلقت ذراری و اولاد او میکند. فلهذا نمی‌توان مبداً آفرینش 
انسان را از نوعی ار و ولد, و از طریق تناسل و نطفه که 
چکیده و فشرده و عصاره ات پست است دانست. و با این بیان رد 
تفسیر و تعبیر کسانی را می‌نمایند که بشر را نوع متبدّل از انواع دیگر 
می‌دانند. 
و حقیر گوید: و علاوه و بالاتر از اين؛ این بیان کسانی را می‌نماید که 
آیه را به میدا خلقت انسان و بقیه موجودات از کل اولین که از آن, تک 
یاخته‌ها و سلولهای واحد پیدا شده است., حمل نموده‌اند. 
هراد از تسل آثرا نطعه‌های انواع-حبهوانات و انسانهای شین اقیل آز تول 
آدم قرار داده, و تسویه و آراستن آنرا حمل به خلقت انسان کامل و تمام 
گیان هحون ادم نمودم‌اند کم‌تا ان قابلیّت سمع و بصر و دل را پیدا نمود, 
و لاثق مقام علم و معرفت و شکرگزاری پروردگار گشت. 

ی اه ریت ره مر محاف اه ماس ای ات 
مر کر 
دوره اوّل وقتي بوجٍ که انسان گل بود, و هنوز تک باخته و سلولها پید | نشده 
بودند. و بدا حَلقَ اسان مر طین. «و خداوند ابتدای آفرینش انسان را از 
گل نمود.» 
دوره دوم وقتی بود که سلولها پیدا شده و شروع به تکثیر کردند, و انواعی 
پس از انواع دیگری بجهت تکثیر در نسل به وجود آمدند. . ثم جعل 


(1)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 16, ص 263 
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نسله من سللة من ماء مهین. «سیس خداوند نسل او را از شیره کشیده 
شده, و عصاره و چکیده از اب پست قرار داد.» که انواع نطفه‌ها باشد که 
در غیر از تی سلول‌ها, همه برای تکثیر نیاز به نر و ماده, و فعل و انفعال 


دارند. 

دور واه ودک کی ۲ کامل را تیان بت و از قیان هم صتقاث 
| فته مره و «پس 
از ان انسان را متعادل و استوار بیار است و از روج خودش در او بدمید. > 
«1* 

را خداوند ۱ بصورت 1 
و دهور بگردانید تا وی را تسویه نموده و روح خود را در آن دمید. , 

خن یه اس تا ات ارت ال سا 0 
مهین را اینطور ترجمه نموده است: 

سپس او را از عصاره‌ای از اب ناچیز قرار داد. <2» 


آایه: ند شیاه و نع فیه مره توخهر دلالت: بر غفیده عکامل,. عدارد] 

و آنچه بیشتر ایشان و صاحب کتاب «تکامل در قرآن» را بر اینگونه تفسیر 
تأیید کرده است. لفظ ثم میباشد که در آیه نهم آمده آزیوت: : نم سواه و نفخ 
فیه من ژوجه. را ما ار با 
است. و اگر این لفظ را 7 لا زم می‌آید که تسویه و 
آراستن, , و نفخ روج در آدم بو البشر, پس از پیدایش ذژیه و اولاد او به 
مقتضای ایه هشتم باشد: 


(1)- خلاصه و محصّل مطالب وارده در کتاب «خلقت انسان» ص 118 تا 
ص 120 و بحث و توضیح اضافی ص 201 و 202 

(2)- همان مصدره ص‌ 119 پاورقی شماره 2 

نفز صاکوت فر ان رخ درد 133 

نم جعل نسله ... ثم سواه و نفخ فیه من ژوحه. , 

و اگر لفظ ثم را از اين معنی منسلخ کنیم و به معنای واو عاطفه بگیریم, یا 
برای تراخی در حکایت حال قرار دهیم. در اینصورت خلاف ظاهر و خلاف 
اصل را مرتکب شده‌ایم. «<1» 

حقیر گوید: این اشکال در صورتی است که: نم سَواه و نفخ فیه من روجه 
راجع به مطلب اوّل در آبه هفتم باشد؛ و اما اگر راجع به هر دو آیه و هر دو 
لت باشد معتیبستاز ضری و واض است و طاهرا هم باده به هو 
اب هر تفا فداونی: و در اینصورت معنی اینچنین می‌شود 

ای را ها ی رد سمل وا ارس و 
عصاره آب پست قرار داد؛ آنرا نسویه نموده و بیاراست. و از روح خود در 
آن دمید. 

بنابر اين, آراستن انسان و دمیدن روح در وی, پس از خلقت انسان است 
از گل؛ در آدم بو البشر, و پس از قرار دادن نسل او را بو تفه رو 
طی مدارج حاملگی از علقه و مضغه و عظام و پوشیدن گوشت؛ در اولاد و 
ذراری آدم. و این تفسیری است که حضرت علامه طباطبائتی قذس الله 
سژه بیان نموده‌اند. <2» 

باید دانست که: تفسیری را که علامه قذس الله نفسه در اینجا درباره 
کریمه وب حلی اسان هن ظیین ۳ حفل له مر سْلالة من ماءٍ مهین 
فرموده‌اند, عینا همان تفسیری است که درباره آیات وارده در سوره 
مومنون نموده‌اند: 


[آیات سوره مومنون به مثابه آیات سوره سجده, دلالت بر پیدایش آدم از خاک دارد] 
- 9.1 ۳ مت 1 و بت ی ۲ ‌ 
و له حلفتا اسان من سُلالة من طین* نم جََلناه لطقةّ فی قرار 


(1)- همان مصدر. ص 119؛ و «تکامل در قرآن» ص 33 

(2)- «المیزان ‏ فی تفسیر القرآن» ج 16, ص 263 

نور 9 قرآن, ج2 ص. : 134 

مکین* تم حلفنا الطقة عَلقَة فحلِقنا اللقة مُِعَةٌ فَحَلَفتا المْطْقة عظاماً 

قکستونا العظام لخما ثم ناه خلفا آَحَرّ قتبازک ال أَخْسَنْ الخالقین. «1» 

#و سوکند به حداوته که ما تخقیها انسان‌برا از خکنده و اه از گل 

آفريدیم. و سپس او را نطفه‌ای در قرارگاه استوار و پا بر جا قرار دادیم. و 

پس از ان, این نطفه را خونر بسته شده نمودیم. و بدنبال آن, این خون 

بسته شده را قدر لقمه‌ای از گوشت جویده شده کردیم. و بدنبال آز ایزه 

مقدار از گوشت جویده شکل را استخوان‌ها نمودیم. و بدنبال آن, بر روی 

این استخوانها گوشت پوشانیدیم. سیس او را به: آفزیتشتن وین انشاء و 

ایجاد کردیم. و بنابراین, مقذس و منژه ات خداوند که او بهترین 

آفرینندگان « 

علامة ذر تفنسیر این ایات آورده‌اند: 

«سلالة اسم است برای چیزی که از چیز دیگری بیرون کشیده می‌شود, 

کح کاس اس راعش بسا ام از داضت 

می‌شود و به زمین می‌افتد. ۲ 

و اهر سای انسکه مراد از اسان نوم انیبان است شام ارم و 
جمیع افرادی که پس از وی آمده‌اند میشود. و مراد 9 2 

ِ ابتدائی اوست که بواسطه آن آدم از گل آفریده شد, و سپس 

خداونة سل وی را ار قطفه فرار داو: 

محاوان این ات بر سوام هفاند آبات فیا خی ار سان چه 

طین نُمٌ جقل له من سُلالة من ماء هی (الم السُجدة, 8) می‌باشند. 

ما ار ول ای اس که ار ار 


(1)- آیات 12 تا 14, از سوره 23: المومنون 

نور ملکوت قرآن, ج 2 ص . و1 ۳ 

خلقْتا الائسان من سْلالة مِنْ طین, میفرماید: ثم جعلناة ثطِقَةّ. بجهت آنکه 
اکتشفاد از انسان فقط بنی آدم : بودند» و مراد از خلقت او از طین, , منلهی 
شدن نطفه در آفرینش خود به گل بود؛ ون انتضورت طا هر باید گفته شود: 
«نمّ خلقناه نطفة» همچنانکه گفته شده است: ند خلقتا الثّطْفَة عَلقَة 


فجَلفتا العَلقة مُصَعَةٌ الخ. 

یعنی گفته شود: ما آن عصاره گل را آفرینش نطفگی دادیم. و بصورت و 
ماهیت نطفه مبدّل ساختیم؛ همانطور که گفته شده است: سپس نطفه را 
آفزبتشن علقگی دادیم و بصورت و ماهیت خون بسته شده مبدذل کردیم. 
بسن علقه را آقریتش مضغگی دادیم, و بصورت و ماهیت لقمه‌ای از گوشت 
جویده شکل تبدیل نمودیم- تا اخر. 

و از اینجا ظاهر میشود که گفتار بعضی که گفته‌اند: مراد از انسان. جنس 
تتق ادم نمی کفتار. تقضین که کفته‌اند: .مراد ادم علیه السشلام است: 
استوار نیست. 

و اصل معنای خلق همچنانکه گفته شده است «تقدیر» است, یعنی اندازه 
گیری. گفته می‌شود: خلقت التوب, اذا قسته لتقطع منه شیئا من اللباس. 
«میگوئی: من پارچه را خلق کردم در زمانیکه آنرا اندازه میگیری و قیاس 
می‌نمائی تا از آن, مقداري را که برای لباس لازم است ببری و جدا کنی,» 
بنابر اين, مفاد و معنای ان اور متشون که فد فیریا الانسان اذل 
هن سار له مرن اجراع الارض الما طة :با لجاع: ی بخدا که تحقیقا ما 
انسان را اوّلا از عصاره و فشرده و چکیده از اجزاء زمین که با آب مخلوط 
بود, اندازه زده و جدا ساختیم.» «1» 


(1)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ح 15. ص 17 و 18 
نور ملکوت قرآن, 2 ص. : 136 ۳ 
بنابر این تفسیر» آنچه از کلام ایشان استفاده میشود نب 9 0 
تفسیر فقط آورده شدن کلمه جعل است بجای کلمه خلق د 

نطفةٌ فی قرارِ مکین. یعنی ما انسان را پس از آفرینش بدوی 3 در رحم 
مادر بصورت نطفه" قرار دادیم. و نفرمود: «ثم خلقناه نطفة فی قرا 
مکین» یعنی ما انسان را پس از آفرینش بدوی وی, در رحم مادر نطفه‌اش 
ساختیم؛ و در سیر تکاملی او را تبدیل به نطفه کردیم. ۳ 

فرق میان کلمه جعل و خلق اینستکه: جعل مجزد قرار دادن و گذاردن و 
نهادن است؛ و ایا خلق عبارت از ایداع و احداث است که از اندازه زدن و 
قیاس نمودن, چیزی را می‌سازند و صورت و ماهیّت اولیه انرا مبذل 
می‌نمایند. 


۱ 


آآیهه نت ایا شام ولالب بر خافت آدم از قضانهای از کل وازدا 


اگر مراد از آیه, تطوّر حالات انسان از ابتدای مرحله خاکی بود که از 
عصاره و چکیده زمین در میوه‌جات و سبزیجات و حبوبات و لحوم و دسوم 
است, که سپس تبدیل به خون در بدن انسان, و پس از آن مبدّل به نطفه 
فی‌شتفد! باید بجوید: ما ابقدای افربتش اتضبان را از عصارن کل قم‌دیم: و 
پس از آن او را بصورت و ماهیّت نطفه در رحم مادر آفریدیم و مبدّل 
ساختیم. 

همچنانکه در سیر تکاملی پس از نطفه که انشاء و خلق جدید در حالات و 
تطوّرات نطفه است همینطور فرمود که: سپس نطفه را بصورت و ماهیت 
علقه آفریديم و فبدل تمودنمر. و علقه. زا تضورت: و فاهیت مضه در آوزایم 
و مبذل نمودیم» و علقه را مضغه ساختیم. 

زیرا در این فرض. فقط تطورات و حالتهای مختلفه یک عصاره خاکی را 
بیان میکند که از بدء آفرینش آن تا آنکه انسان کاملی بشود, خلقا بعد خلق 
و تبدیلی پس از تبدیل قبلی آن, مراحل و منازلی را طی کرده است. و در 
این فرض, ابتداء را با عبارت خلق آوردن: و لقَذ خلقتا الائسان. و تطوّرات 
پس از نطفه را نیز با عبارات ت خلق آوردن: 2 خلفتا اللّطقة عَلقة فحلفتا 


۳ 


العلقة 

نور ملکوت قرآن, ج2. ص : 137 

مد فحَلقت المصقة عظاما آنگاه در میان این دو فقره, از کلمه خلق به 
کلمه جعل عدول کردن و گفتن آنکه: ثم جعلناه ثطْقَةّ فی قرار مکین, , جز 
لغویت و خطا و غلط و ارائه دادن مقصود را با عبارتی که بر خلاف آن 
0 می کند, 0 ندارد. و حاشا للقرآن آن هو فیه اسان 


5 ود قس و ما هو بالهژل. «1» 
ام ار ار انا سای عیرست 
متظور از آیه سیر تکاملی در حالات مختلف نمی‌باشد. بلکه مراد انسان بما 
هو انسان اعم از ادم ور بتی آدمء مراد از خلعتا الانسان من سّلالة من 
طین ابتدای آنست که آدم است., و آنرا خداوند از سلاله‌ای از : 
ی و مراد از حعلناه 
نطفد فی فرار مکین پیدایته اسان است بسن ار ادم که ار تفه از راد 
توالد و تناسل متحقق میگردد. 

و مراد از سلاله در اینجا همان عصاره و خلاصه و جوهره است که از زمین 
برداشته شده است؛ نه حیوان تک یاخته و سلول اوْلیّه. و بنابراین, مفاد اين 
آیه که در آن سُلالَةٍ مِنْ طین آمده است, با مفاد آیه سوره سجده که در آن 


ما 


1 


بو 


بدا خلق الانسان من طین آمده است, یکی است و تفاوتی ندارد. 

تفاوت بین سلاله از گل و خود گل وقتی پیدا می‌شود که مراد از سلاله ر 
نی تفس لین تال بی باخته و سل اولین رم اسان 
نش اه مورا ااش مه کاملن اسان تاد ان همه و ما و 
تطوّرات حاصله را در موجود واحد بیان کند. و این منافات با استعمال کلمه 
2 جعلْناه 


(1)- آیه 13 و 14, از سوره 86: الطارق: «حقا که قرآن کتاب قاطع و جدا 

کننده بین حقّ و باطل اسشت: :و ان: کناب شوخی: ۸ فطالت پیت نیست.» 

تفر عفر ار 2ص 9 1 

نطفة دارد که باید بجایش «نم خلقناه نطفة» می‌بود. 

یعنی ما انسان را اولا از تک یاخته و سلول زنده موجود در مرداب‌ها و لجن 

زارهای عفن و منداب‌های روی زمین که از گل و طین پدیدار شده است 

آفورودم: و سپس ما این تک یاخته را پس از تطورات و تبدل انواعی؛ , در 

ماهیت و موجودیت نطفه در رحم مبدل ساختیم. و نطفه را نیز در ماهیت و 

موجودیّت علقه آفریدیم؛ و تبدیل کردیم. 

اتامعنای آبه ای سای اور استهها اسان.۱ ار عشاره 

گل آفریدیم, و سپس آنرا به شکل و صورت نطفه در رحم نهادیم. نهادن 

غیر از آفریدن است. 

و از این گونه تعبیر و تفسیری که حضرت علامه فرموده‌اند. و نکته بدیع و 

دقیق را در آفرینش آدم از گل و یا عصاره گل, از آیه استفاده ی 

همانطور که عین عبارات ایشان را ترجمه نموده و آوردیم که تمام این 

ِِ- 3 از فرق لفظ جعل و خلق استفاده نموده‌اند- دقت نظر و راه سد 
ت. مشهود میگردد. 


[استدلال بعضی از قائلین به تکامل, به آیات قرآن پایه‌ای ندارد] 


در کتاب «تکامل در قرآن» پس از بیان تفسیر پیدایش آدم از گل, از استاد 
علامم طباظبانی در آین. آبه مبارکه: و لد حلفا اسان من شلد مر 
طینِ, بر ایشان اعتراض میکند که: 

«و من تعجّب میکنم که ایشان چگونه در تفسیر خودشان از آیه مزبوره 
شعتی, سلاله زا یکلی ان قلم آتداختهانده ابا آنکه خوع آنشان. معی. آنرا 
اندکی پیش از این سخنشان, از «مجمع البیان» نقل کرده‌اند؛ ولی در 
توضیح مقنی: آنه: آنرا از نظر دور داشته‌اند. اینستکه موجب درهم آمیختگی 
تفسیر معنی آیه شده است.» «<1» 


(1)- «تکامل در قرآن» ص 44 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 139 

پاسخ آ تور کون ایشان کلمه سلاله , را در روقت تفسیر نینداخته‌اند؛ ولی جچون 
با استناد ایشان به فقره تج جَعَلْناهٌ ثطَْةٌ که جعل آمده و خلقناه نیامده 
است, آیه را از جهت مفاد. مشابه با آیه و تداً لْقَ اسان مِنْ طین 
شمرده‌اند؛ و بنابراین آمدن جَعلْناه بجای «خْلْقَناه*» دلیل بر آن ميشود که 
۳ را در بیان مدارج تکاملی انسان به شمار نیاوریم, و برای بیان خلقت 
اولّه آن که آدم است از گل, و خلقت نسل او از نطفه بدانیم؛ در اینصورت 
چه تفاوت میکند که بگوئیم: از گل افریده شده است؛ و یا از عصاره کل؟ 
هر دو مفاد, واحد است. 

ما بنابر آنکه سلاله را به معنای سلّول اوّلیّه بگیریم- همچنانکه در اين کتاب 
«تعامل» بدان استناد شده است- گر چه, سلاله ط غیر از مفاد خود گل را 
میرساند, ولی از استعمال عبارت ثم جعلنا تطْفَةٌ غفلت شده است؛ و در 
طیْ معنی جعلنا را , به معنای خلقنا گرفته‌اند, و بحث را بدین ترتیب پایان 
داده‌اند. فتأل ! 


تال بای ی ان خر فصو تا ی که رابت سود سوت 


و بر همین نهج نهج مولف کتاب «خلقت انسان» مشی کرده, و در این آیه 
سلاله را , به معنای سلول اولیّه گرفته؛ و در تم جَعَلْناهٌ ثْطَِةٌ توسعه داده و 
ای ته را که گرم امه است علمت اما کلت برد وت تام 
نطفه‌های حیوانات از انواع پیشین- که بنا به نظر خود در سلسله آباء و 
اجداد آدم قرار دارند- شامل میکند. <1» 


(1)- در صفحه 142 از کتاب «خلقت انسان» گوید: «رابعا جمله آخر آیه 
2 (. .. فی قرار مَکین) نشانه ایست بر اینکه مفهوم آن- و بنابراین مقصود 
کفام. انمت کیت و طصوعت آمت: و ناظر به موضوع خاصٌ و انحصاری مثل 
رحم مادر چنانکه بعضی از مفشران تصور کرده‌اند نمی‌باشد. زیرا اگر 
مقصود از صفت و موصوف (قرار مّکین) رحم مادر بود و 

نور ملکوت قران. ج2, ص: 140 

صیور نت اختصاصی داشت, بوسیله الف و لام و پا موجبات ادبی ذنکز معزفی 
مق کزذینن: 

و یا بچای دو کلمه مزبور اسامی صریح مثل ارحام و بطون (چنانکه در آیات 
دیگر استعمال شده) بکار برده می‌شد. اينکه کلمه قرار بطور نکره ذکر 
شده و با صفت مکین وصف شده, بی‌شک عنایت مخصوص بوده؛ و این 
عنایت جز برای عمومیّت دادن مفهوم جمله مزبور به جایگاه 
پرورش نطفه در کلیه موجودات نطفه دار نمی‌تواند باشد.»- انتهی. 

در پاسخ ایشان باید گفت: اولا: قرار مُکین را به رحم مادر تفسیر کردن. 
کار همه مفشٌران است نه تصوّر بعضی. ثانیا: نکره امدن قرار, و همچنین 
عدم استعمال ارحام و بطون هیچگونه دلالتی بر گفتار ایشان ندارد. را 
تالثا: عین عبارت قرار مّکین در یک جای دیگر قرآن آمده استٍ و آن ایه 
و ۱ وا با ات که وه ,و۱ 
ماء ءٍ مهین* فحعلناه فی قرار مکین. 

«آپا ۳ شما را از آب پست خلق نکردیم که بدون فاصله و تراخی زمانی 
انا دز محل وی اسوار ابیت مادم در انتضا سوفن مراد از 
ماء مهین:؛ , نطفه است و مراد از قرار مکین رحم مادر است. زیرا| خطاب 
ایه با مردم است؛ و خطاب, بخصوص در صورت استفهام تقریری که مورد 
کم ات ارت اه هام ی ال ی ما ایس اس 
و معلوم است که: اگر فرضا ابتدای خلقت انسان به تعبیر ایشان, لجن‌ها و 
منداب‌ها و ابهای پست باشد. و فرضا قرار مکین عبارت از محل واقع 
دی نطفه در بجمم حیوانات و اواع قل. از داش اسان اد این 


معنی که برای خواص از دانشمندان جای شبهه و تردید و انکار است. 
چگونه برای عامّه از مردم امری بدپهی و روشن و آشکار است که خداوند 
به نحو استفهام تفریری (آلم نخلقکم . فجعلناه فی قرار مکین) از آنها 
استفهام نموده و انان را به اقرار و اعتراف می‌خواند؟ ! و علیهذا هم معنای 
ماء مهین باید برای عامّه روشن باشد, و هم معنای قرار مکین. و آن برای 
افهام عموم در اين خطاب, جز خصوص نطفه مرد و خصوص رحم زن 
نخواهد بود. و چون ان القرءان یفشٌر بعضه بعضا؛ به قرینه مدلول این آیه 
حتما میدانیم که در آیه مورد بحث: چعلناةطقة فی قرار کین رحم 
مادر است نه رحم‌های بوزینگان بنابر 0۳ دانفتنه انوا فیلی, ات سلس اه 

حلقه مفقوده بنا بر رآی ایشان. 

نور ملکوت قرآن. 2, ص: 141 

و این را , به نظر خود دلیل پر نشو و ارتقاء, و تکامل انسان از سول واحد 
موجود در اوّل خلقت بشمار می‌آورد. و ضمن بحث طولانی, و تشبّث به 
تکامل را نتیجه بگیرد. <1» 

اين استدلال نیز با غفلت از عبارت نم جعلناه می‌باشد. ینابر آنجه ها در 
این بحث از حضرت انینتاد غلافه آوردیم, معلوم شد که استدلال ایشان 
پایه‌ای ندارد. رمز تفسیر صحیح از اين آیه, توجّه کردن به جعلنا است؛ 
همانطور که رمز تفسیر صحیح از ایه قبل توجه کردن به لفظ نسل است 
که انرا عطف بر خلقت اولی انسان اورده است: نم جعل نسله من سللة 
من ماء 


- رابعا: از معنای نج که ایشان برای تراخی آنهم با فاصله‌های مدید زمانی 
نها ال کرفه‌اند مص این اساس اه نم خعلا ی ی فرار 
مکین را بر نظریه_ تبدّل , انواع شاهد آورده‌اند, از ایشان می‌پر سیم : و 
هه ال تلفْکمٌ من ماء تهین" فجقلناة فی قرار عکین؟ آینج 
که با نم نیامده است | و محصٌّل مطلب آنسنکه: با این دلیل‌های واهی که 
در لسان عربیت نواقض بی‌شماری برای آن می‌توان حجست , نمی‌توان در 
تفسیر آیات قرآن دست يازید. با آنکه تم و فاء هغانی دکری ذارند. حضرت 
علامه قذس الله سزه در «المیزان» ج 13.ص 19 درباره ثم و فاء ور اد 
3 ,و 14 از سوره موّمنون: 2 جعلناه نله فی قرار عکین* 2 لش 
امه عَلِفةفقحلقتا العلقة مصقة فحلمّن الْمْطقة عظاماً فکسَوتا العظام 
لحما نظ آمشأنا خلقاً خر که همین آیات مورد بحث ماست. فرموده‌اند: 
«در جهت اختلاف کلمه ثم و کلمه فاء که در این آیات آمده است. اینطور 
گفته شده است که: آن چیزهائی که با ثم عجلف شده است بیئونت کامل با 
معطوف. لیم خوز داز میل نب یاه لقع ند خلفا انامه علفهر ند 


انشاناه خلفا آخر و آنیزهانی را که به آن درجه از بینونت نیست با فاء 
عطف کرده است؛ مثل فَحلقتا اعد مه قَحلَفا العْصقَة عظاما قکسنا 
العظام لَحماً » 

(1)- «خلقت انسان» ص 140 تا ص 143 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 142 


و آیه‌ای که دال است بر اينکه تمام افراد بشر در روی کره خاک, , منتهی به 
یک پدر و یک مادر می‌شوند در طول سلسله توالد و تناسل, ات ای مبا رکه 
است: 

با انا الاس۱۳ توا ریم الذی حَلَقکم هن جقس واجده و حلق من توجی از 
ملهْما رجالا کثیرا و ساءٌ و ائثوا ال الذی ساتلون و الاوحام ار ال 
کان-علکه رقببا. 1 

«ای مردم, تقوای پروردگارتان وا بتشة کنیدا: آنکة شما را از نفس 
واحده‌ای بیافرید. و از آن نفس واحده جفتش را بیافرید؛ و از ان دو, 
مردان و زنان اری رارشین در و منتشر ساخت. و تقوای خداوند را 
پیشه سازیدر آتکه شما در گفتارتان بعضی با بعض دیگر. ؛ به او استناد 
میکنید و سوگند میخورید ! و از جهت ارحام خود نیز در مصونیت و تقوی 
درائید ! حقا و تحقیقا خداوند بر شما مراقبت دارد و حفیظ و نگهدار و 
مراقب کردار شماست » چون در اش ان قطان ایا لاس با 
خمیه مزدص است:» ورهفه آنقا را آفریده شده آز یک هرد وریی:زن شمر ده 
است, بطوریکه مردان و زنان بسیاری را در روی زمین فقط از این مرد و 
زن منتشر فرموده است؛ بنابراین: 

اولا استفاده می‌ شود که: همه مردم از هر تیره و نژادی, و از هر نقطه و 
مکانی, چه افرادی که در معموره زیست مینمودند. و چه افرادی که در ان 
سوی معموره و در جزیره‌های امریکای شمالی و جنوبی میزیسته‌اند و میان 
این دو گروه اقیانوس‌های آب فاصله داشته است؛ همگی مثصل به یک 
جفت از زوجین می‌شوند که در زانتن همه موجچب پیدایش ایشان کون 
است, و سپس 


(1)- آیه 1, از سوره 4: النساء 

تن سا کت فر ان ری 2 10 

تواسطه خوایت وی و ارضیه ات ها و او فان ها سل ها وغل 
مرّت دراز عمر زمین که تحقیقا معلوم نیست, این فاصله بوجود امده و 
موجب جدائی و افتراق دو کرو از هم شده است. 


[ دانشمندان ژئولوژی. دلیل متقنی بر اتصال اين نسل , به افت‌های وت ندارند] 


گرچه امروز فقط تاریخ از شش هزار سال پیش را در دست داریم؛ و امّا 
علماء طبقات الأارض (زئولوزی) و فسیل شناسان, عمر انسان را در روی 
زمین متجاوز از پانصد هزار سال ذکر نموده‌اند. 
حضرت استاد علامه طباطبائی قذس الله سزه فرموده‌اند: «ظاهر سیاق 
آنست که مراد از نفس واحده آدم علیه السّلام و از زوجش زن او باشد. ۰ 9 
این دو تن» والدین این نسل موجود فعلی هستند که ما از آن می‌باشیم. 
سل نت بر ان-لالت: داند اننکه. ما شفحی متمی به: این ده 
نفر 
مثل آبه: خلقُةْ مین تلس واحدة ث جَقل متها زوجها. (سوره زس آیه 6) 
ِِ شما را از نفس واحده‌ای افرید, سپس از ان جفتش را قرار 
داد.»> 
و صان ای با شی ام لا عالطا با اخوع ایعر سوه ال 
(سوره آعراف, آیه 27( «ای پسران آدم ! شیطان شما را به فتنه نیفکند, 
همانطور که پدر و مادرتان را از بهشت بیرون کرد.» 

و مثل آیه: [قال آرءیتک هذا الّذی کرّمت علی] لین أخرَتن اٍلی یوم الْقَیامَة 
ات کرد ذِربتَهٌ الا قلیلا. (سوره آسری, آیه 62)» 9 ۷۳ در پاسخ 
امتناع 0 به آدم, به خداوند گفت: : تو به من خبر 


(1)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 4. ص 144 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 144 

بده و بگو که اگر مدّت اجل و مهلت مرا تا روز قیامت قرار دهی, در ازاء 
این زگ منشی و کرامت و برتری که به آدم علیه من عنایت نمودی, 
سوگند که البئه و البئّه من افسار بر دهانه ذژیه و اولاد او ميزنم. مگر افراد 
اندکی را. و بر انان مستولی می‌گردم, و با استیلاء و سیطره‌ای که بر انان 
پید | می‌نماأیم, انان را به دنبال خود میکشم.» 

و سپس در بحثی مستقل در عمر نوع انسان, و انسان اوّلی؛ پس از بسط 
گفتار در سخنان علماء طبقات الارض که معتقدند عمر این نوع انسان, از 
میلیونها سال تجاوز ميکند. و از پیدایش فسیل‌های انسان و اجساد و آثار 
یافت شده درازای عهد انسان را از پانصد هزار سال میگذرانند؛ میفرمایند: 
«اين مطلبی است که آنان میگویند. مگر اينکه دلیل قانع کننده‌ای ندارند که 
انسان را قانع کند و نفس را راضی کند به اینکه: این نسل فعلی بدون 
انقطاعی. متصل به امت‌های گذشته و اعقاب ماضیه بوده باشد. 

زیرا میشود که نوع انسان در اين زمین پیدا شده باشد و کثرت و رشد 


نموده باشد و مدّت‌ها نیز زندگی کرده باشد, و سپس منقرض شده باشد؛ 
و پس از ان, پیدا شدن انسان و منقرض شدنش مکزر شده باشد. و بر 

همین نهج» , دوره‌های عدیده‌ای کذاشته بااشد بطوریکه این نسل حاضر ما 
اخرین آدوار بوده باشد. 

و اما قران کریم صریحا متعرْض آن نشده است که نوع انسان آیا منحصر 
است در این دوره‌ای که ما در آن هستیم, و پا آنکه ادوار متعذدی را 
گذرانده انیت ما دز آخرین نووه ان می‌باشیم؟ 

گر چه ممکنست استشمام اين معنی را از گفتار خداوند بنمائیم: 

و[ فال ریک للقلانکع ای جال فی الرص خیقة قالوا آ تن فیها ‏ 
نف یفسد فیها خسن آلدهاء الااية. (سوره بقره, ابه 30( 

نور وت خرآن: ج 2 ص: 145 ۴ ِ 

«و یاد بیاور زمانی را که پروردگارت به فرشتگان خود گفت: حقا من قرار 
دهنده خلیفه‌ای از خودم در روی زمین خواهم بود. فرشتگان گفتند: ایا تو 
در روی زمین قرار میدهی کسی را که فساد کند؛ و خون‌هائی را بریزد؟- تا 
آخر آیه.» 

از این آیه می‌توان استشمام سبق دوره دیگری برای انسانیت نمود که بر 
اين دوره ما متقذم باشد. و آشارع یف انن صعتی ور تفسیر این آید حذرست: 


[روایات وارده در اينکه خداوند قبل از آدم. دوره‌هائی از آدم آفریده است ] 


آری, در بعضی از روایات وارده از اه اهل بیت علیهم السْلام, اثبات ادوار 
کثیری را قبل از اين دوره نموده‌اند.» <1» 

و در بحث روائی آورده‌اند که: «در کتاب «توحید» از حضرت صادق علیه 
السّلام در حدیثی وارد است که فرمود: لعلک تری ا الله لم یخلق بشرا 
غنو کم بلی و الله اقد-خای الف الف ادم: آنتم فی: اخر اولتی الادمیین:. 
«شاید تو چنین می‌دانی که خداوند بشری را غير از شما نیافریده است؟ ! 
آری سوگند به خدا که هزار هزار آدم «2» قبل از شما خلق نموده است؛ و 
شما آخرین آدمیان می‌باشید.» 

و اين میثم در «شرح نهج البلاغة» از حضرت باقر علیه السّلام مضمون این 
روایت را نقل کرده است. و صدوق در «خصال» ایضا اورده است. 

و در کتاب «خصال» از حضرت صادق علیه السلام وارد است که 


(1)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 4 ص 149 و 150 نور ملکوت 
قرآن 2 145 روایات وارده در اینکه خداوند قبل از آدم, دوره‌هائی از آدم 
آفریده است ,۰ص 115 

(2)- مراد از آدم, علم است و اسم خاص که به سر سلسله نوع انسان 
بنابراین باید دانست کت فراد از هزار هزار ادمه. یی میلیون. از ادمیان 
نیستند که خدا قبلا افریده باشد. بلکه یک میلیون سر سلسله هستند که از 
هر سر سلسله‌ای. سلسله‌ای از بنی ادم بوجود امده‌اند. 

نور 99 قران, 2 ص: 146 

اِنْ الله تعالی خلق اثنی عشر آلف عالم, کل عالم عتهم آکتر تفن نع 
سماوات و سبع ارضین, ما یری عالم منهم, ان لله ۳ بل عالما غیرهم. 
«تحقیقا خداوند تعالی دوازده هزار عالم را خلق کرده است که هر یک از 
آن عوالم, از هفت آسمان و هفت زمین بزرگتر است. هیچیک از آن عوالم 
دیده نمی‌شود. و خداوند برای خودش عالمی غیر از آنها دارد.» 

و در «خصال» از حضرت باقر علیه السّلام وارد است که: 

لقد خلق الله عرُوجل في الارض منذ خلقها سبعة عالمین لیس هم من ولد 
ءادم. خلقهم من ادیم الأرض فاسکنهم فیها واحدا بعد واحد مع عالمه. ثم 
خلق الله عرْوجل ءادم آبا البشر و خلق ذزیته منه- الحدیت.» «<1» 

«سوگند که تحقیقا خدای عژوجل در روی زمین از هنگامی که آنرا آفرید, 
هفت دوره عالم آفرید که هیچیک از آنها از اولاد آدم نبودند. خداوند آنان را 


از خای‌زوی زین آفزید: و آنها را یکی پس از دیگری در روی زمین سکنی 
داد با عالم خودش. و سپس خداوند عژوجل آدم ات ان ۱ آفرید و ذژیه 
و اولاد وی را از او آفرید.» 

و همچنین فرموده‌اند: «اثار ارضیه بسیاری است که دلالت دارد: بر روی 
تبدیل دریا به خشکی. و خشکی به دریا؛ و زمین هموار به کوه, و کوه به 
زمین هموار. و انچه از همه عظیم‌تر است تبذل قطبین است به منطقة 
البروج بنا بر انچه علوم طبقات الارضی و هیئت و جغرافیا انرا شرح 


مبد هند, > 


(1)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 4 ص 15360 

نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 147 ۱ 

ابگاه بسن نکر اباتی از فران کف قطاوی بخت ها کدزت فرموگه اند 
«اين آیات, همانطور که مشهود است. گواه است بر آنکه ستّت خداوند در 
تقاء این ستل آنستکه:بخاسظه تطعه باشد: لکن در ابیدای: ظهووه :ظهورش 
را از خاک نمود. و اینکه آدم از خاک آفریده شده است, و مردم پسران آدم 
هستند. ۲ 

بنابراین, ظهور آیات در منتهی شدن این نسل به ادم و زوجه‌اش جای تردید 
نیست. تاک حف تال اما بسن مسع میمافند. 


[مراد از آدم در قرآن, آدم شخصی است نه آدم نوعی] 


و بعضی گفته‌اند؛ مراد از آدم در آیات خلقت و سجده, آدم نوعی است, نه 
شخصی. گوبا مطلق انسان را از جهت آنکه خلقتش از زمین است., و از 
ِ__ قیأمش به امر توالد و تناسل, به نام آدم دانسته‌اند. 
ِِ یز از گفتار خداوند ۱ 

لقه خلفناکه ند صَوَرُناکم تم قلنا للْمَلایِکة اسَجذوا لدم 
(سوره اعراف؛ 51 1( «و سوگند که تحقیقا ما شما را آفریدیم. و سپس 
شما را صورت بندی نمودیم. و سپس به فرشتگان گفتیم که: به آدم سجده 
کنید.» 
برای مدعای خود. دلیل. می‌آورند. زیرا که این ایه خالی هار تیلست یه 
اینکه فرشتگان مأمور به سجده شدند برای کسی که خداوند او را از جهت 
اصل خلقت و از جهت صورت بندی آماده نموده بود. و آیه میگوید: 0 
افراد است نه شخص انسان واحد معین, زیرا میگوید: و له خلقناکه ند 1 
صَوّرُن ام تا آخر آیه. 
و همچنین گفتار خداوند که: 
قال با یلیس ما متعک أنْ تسج ما خلفث بیدی- الی آن قال: قال نا حیر یر 
مثه حَلقتیی من نار و خلفَتَةُ من طین- الی آن قال: قال قیوژیک ومد 
ا ضفیه الاضاای سم ااخاضیر (سور ضه امش 9 
نور ملکوت ها 148 
«خداوند به شیطان گفت: ای ابلیس ! چه چیز تو را از سجده بر چیزی که 
من با دو دست خودم آنرا آفریدم بازداشت؟- تا میرسد به آنکه میگوید: 
شیطان گفت: من بهتر از او هستم؛ چون مرا از آتش آفریدی, و او را از 
گل خلق نمودی ! تا میرسد به آنکه میگوید؛ شیطان گفت: بر 
مقام عرّت خودت که من البثّه و البثّه تمام آدمیان را اغوا میکنم مگر آن 
بندگانی را از تو که به مقام خلوص رسیده باشند.» 
در اين آیه می‌بینیم که: آنچه را که اوّلا با صیغه مفرد آورده است مثل خیر 
منه, و خلقته, ثانیا با صیغه جمع ذکر نموده و گفته است: ۱ 
فلیکز, این. کفتار ه فعای, مراد از ادمه آدم توغی تودن را باطل, میکتده 
علاوخ بر انکه این. خی لاف ظاهر اباتبشنت. که ها اما راعل تعودرو: 
ظاهر گفتار خدای تعالی بعد از طی بیان قضه آدم و سجده ملثکه و |با و 
امتناع ابلیس, در سوره اعراف: 


[ایات قران کریم که ظهور در شخضی بودن ادم دار ند۲ 


با ی آذق لا بفنتکر الشیطان: کماا اعد کم من الکنه. تشر غیقما 
لیاسَهما لْریَهُما سَوآنهما. (سوره آعراف, آیه 27) «ای فرزندان ۱ 
نباید شیطان شما را به فتنه اندازد؛ همچنانکه پدر و مادر شما را از بهشت 


بیرون_ نمود, بطوریکه لباس آنها را از تنشان جدا کرد تا اینکه زشتیها و 
قبائح آنها را به ایشان بنمایاند » در این ایه که لفظ فرزندان ادم. بعد از 
آدم ۳ در ظهور شخصیّت آدم برای ما جای تردید نمیگذارد. 

و آیضا گفتار خداوند تعالی: _ ِ 


و فلا للِمَلایِكة اسْجذوا لادم فسَجذوا | لیس قال ‏ َسجْذ مر حلة 


طینا: قال ‏ ایتک هدا اذی کشت علمة لین آحْوتن الی یوم الْقياهة 
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احْتیکن ذرَته الا قلیلا. (سوره آسری, آیه 62) «و یاد بیاور هنگامی را که ما 
به ملنکه گفتیم : ی ام و ی و 
و وا وا 
تأخیر اندازی, من البثّه بر ذریّه و اولاد اي شخصی را که تو وی را بر من 
مقدّم داشتی و مکرم و برتر نمودی, مسلط می‌شوم؛ و مگر عدّه کمی از 
ی و و یا ی 
اند شتر و کان‌داردد. 

و همچنین همین آیه فعلی مورد بحت: با لسن 3 تقوا نکم الزی خلَقَکم 
تفس واجذة و خلق ما زوجها و بت ملهّما رجالا کثیرا و نساء تا آخر 
آیه, با تقریبی که بیانش ؟ گذشت. 

بنابراین, این آیات جلوگیر می‌شود از اینکه انسان به اعتباری آدم؛ و به 
اعتباری دگر اين آدم نامیده شود. 

و نیز جلوگیر می‌شود از اينکه به اعتباری نسبت خلقت را به خاک, و به 
ار رس ات را ها ترا مس مات ی رل 
تعالی: 

مت عیسی ۶ ی یت ی ی 
عادت چاری است تمام نبود 

و لهذا قول به اينکه مراد با آدم نوعی است. در حد تفریط و کوتاهی 
است سسجا کم فول مه آسکه اعصاد هآ کم داد وبا ار نک ارم خاحد 
آفریده است کفر است. در حد افراط و زیاده روی است. و به این اعتقاد 


ق ماوت هر اس وه بر 5 

زین العرب از علماء اهل سئت معتقد است.» «1» 

هناسا اشفا شود کم ادلی ظه اه آان تفت 
تکثیر مثل خود را از راه ازدواج نموده‌اند. و پسران و دخترانی را بوجود 
امرواند ای سور ات کی ایا تک ما اه فان ۱ 
همه خواهر و برادر بوده‌اند. در میان خودشان تحقق يافته است و يا به 


طریق دیگری؟ ! 


[ظاهر قرآن, نکاح اولاد آدم در میان خودشان بوده است] 


ظاهر آیه مذکوره و بَتّ مِنْهّما رجالا کثیراً نساءٌ آنستکه این نسل موجود 
بدون مشارکت غیر, به آدم و زوجه‌اش میر سد, خواه آن ین مذ کر باشند و 
خواه موئْث. ترا که فران در انشار ان تسل فابه نت یر نوم است. 
غیز از ان 3و تفر وا کر نتجودم است. 

و اگر در اين نسل غیری مشارکت داشت, میگفت: و بت منهما و من 
و و یا عبارت دگری که مشابه آن باشد. و در اینصورت که انحصار 
هید توالد و تناسل را در آدم و زوجه اش بدانیم, مستلزم آنست که ازدواج 
در میان پسران و دختران صورت پذیرفته باشد. 
در اینجا از جهت مدلول روایات دو مضمون متفاوت وارد است: 
ال آنکه. هد نطو که ارم میرساند. ازدواج در میان خواهران و برادران 
صورت گرفته است. و اين امر مستلزم اشکالی نیست؛ زیرا حرمت نکاح 
قیل از حضرت بخ غلی. شاب اله.ع علبه السلام دارا شرعتی بجدند. 
اولین پیامبر اولوالعزم که صاحب شریعت و کتاب بود نوح بود. قبل از زمان 
نوح مردم دارای اجتماع و مدنیت نبودند؛ و بطور ساده و بسیط ادامه حیات 
میدادند. اگر انبیائی 


(1)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 4 ص 131 و 152 
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از جاتب خدا می‌آمده‌اند و آنها را به حکمی فرا می‌خوانده‌اند. فقط متحصر 
در اعتقاد به توحید, و احکام عقلته ما و برخی از احکام بسیط و 
عمومی مانند دعوت بصدق و عبادت دلخواهی حضرت رب ب العزة و آمنالها 
بوده است. 

اگر آدم هم پیامبر بود. دستورات و احکامش برای نسل خود همین مقدار 
بوده است. 

ام خنته ان رواات من مان حمافقم کاب الله: اشت: فانل اخد 
است. 

دوم انکه: خداوند حوریان و غلمانی را از بهشت فرود اورد ۳ با پسران و 
دختران نیکو سیرت ادم, و از آجثّه یعنی پریان نیز فرستاد تا با اولاد بد 
نیرت آذم. ازدواج تمودند؛ و بذیتگوته فردم هم به دو. ذشته هتقنتنم. شدند: 
و در بعضی از ز این روایات است که حوریه بهشتی برای هابیل فرستاد و یک 
پری برای قابیل, و بدینجهت قابیل بر هابیل رشک برد و بالاخره او را 
کشت. و در بعضی به مضامین دیگری مشابه اینها وارد است. 


و این روایات گرچه در برخی از آنها هم صحیم الشند پافت می‌ شود ولی 
هه کفت مالسا سار کاب الات نم عنصای ارله اضواته که 
از آن در اصول فقه بحث می‌شود- مردود بوده و قابل عمل نمی‌باشند. و 
علیهدا مییم,همان. دسته ال ار زوایات است که با ظاهر کتاب توامد. 


دارند. 


[حرمت نکاح خواهران و دختران فطری نیست. بلکه طبق مصالح مجتمع است] 


حضرت اناد امه کین الله شته تن از بت در برامفن این آیفز و 
غدذم ار کت یر انساندر نقاء تسل بنی ادم فرجهو‌خم‌انده 

دوش حکم بحرمت نکاح خواهران در اسلام, و همچنین در شرایع سابقه بنا 
بر انچه نقل شده است. از جهت حکم تشریعی است که تابع مصالح و 
مفاسد است؛ نه تکوینی که قابل تغییر نباشد. و زمامش بدست 
کف بفعل قا او تعکر ما پرید. «بجای می‌آورد آنچه را که بخواهد؛ و 
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میکند بر انچه اراده کند.» 

و بنابراین می‌شود که آنرا در دوره‌ای مباح کند بجهت ایجاب ضرورت؛ و 
سپس بعد از رفع حاجت, و ایجاب انتشار فحشاء در مجتمع. آنرا حرام 
0 

پیامبرانش تشریع ( مهو است. دین فطری است. زیرا که در قران مجید 


میگوید 
اف وجهک لین , خنیفاً فطرّت ال ای قَطر التّاس عَلیها لا تبدیل لحلق 
اللّه ذلک الذی ره العشد (سوره روم » اند 30( «بنابراین, وجهه خودت را برای 
دین: ار مر ندار ! آن, دیتی. انست: که جثیف. است؛ و از کزی. و 
کاستی, به سوی و گرایش دارد. این دین؛ #۳ خداست 
که مردم را بر ان فطرت سر شته است. در آفرینش خداوند تبدیل و 
تغییری نیست. این است دین پا برجا و محیط و پاسدار و نگهبان بشر.» 
این گفتار فاسد است. زیرا قارت آنرا نفی نمیکند و دعوت به سوی 
خلافش نمی‌نماید, از جهت آنکه از این نوع آمیزش که بین برادر با خواهر 
باشند منز باشد. و تفر و انزخارش از این توع نکاخ:. بجفت انستکه: ذر 
مجتمع. مردم را به فحشاء و منکر میکشاند. و غریزه عفت, بدین عمل 
ار ایا اه رس 

و معلوم است که اینگونه از تماسٌ و آمیزش, در اجتماع جهانی امروز, بر 
آن عنوان فجور و فحشاء صادق است. و اما در اجتماع روزی که بحسب 
آفریتنشن خداوندی, در آن غیر از برادران و خواهران نبوده‌آند؛ و مشیت 
الهیه , ب ق ۱ 0 ۳ ۳9 
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۵ دلیل بر آنکه قطرت: اینخونه.عصل را تفی تایه اد خفت مر غریوی: 


انستکه: در میان مجوس (زرتشتیان) در اعصار و قرون مدیده, بنابر حکایت 
تاریخ انتشار داشته است. و نیز بنابر انچه نقل شده است: اینک در روسیه 
شایع است. و همچنین در اروپا از غیر طریق ازدواح قانونی, بطور سفاح, 
شایع است. <1» 

و بعضی (مونتسکیو در کتاب «روح القوانین») گفته است: این عمل 
مخالف قوانین طبیعی است. یعنی قوانینی که در سعادت انسان. پیش از 
اتععاد تیم خالم ماع دافم ات سیت. که الط و آشسساس در 
اجتماع منزلی, غریزه و میل باطنی, و غریزه تعشق را در میان برادران و 
خواهران باطل میکند. 

استوار نیست. و تانیا حکم اجتماعی برای عدم ان منحصر در 0 عدم 
حاجت ضروریه است؛ و اختصاص دارد به انجائیکه قوانین وضعیه غیر 
طبیعیّه, حافظ صلاح واجب الحفظ در مجتمع نباشد. و نیز اختصاص دارد به 
آتجاتنکة قوانین وضعیه غیر طبیعیه, متعفل سعادت مردم گرد آمده در 
اما ای بو کرت عم ار ونم میدب اصوای. کون ات 
امروز مجتمع دخالت دارد غیر طبیعی میباشند.» <2» 


(1)- در حاشیه فرموده‌اند: «از عادت‌های رائج در این زمان در میان 
مها قم نار ارفا ه اما اشتکه رال اررماق ا را 
قانونی و بلوغ به سنْ قانونی, بکارت خود را از بین می‌برند. و احصائیه 
ام ند کممصی ان ایا ها اه درا مسا رشان 
صورت گرفته است.» 

(2)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 4 ص 1534 و 15 و از اینجا 


است مقدذم می‌دارند, و بر 


- اثکاء به آنکه ازدواج با خواهران سفاح است, ظاهر آیه قرآن را رد 
می‌نمایند؛ کلامی عوام پسند و خالی از تحقیق است. زیرا| اولا ابه از ظهور 
بالاتر و قریب به نص است, چون در مقام بیان خصوصیت و کیفیت انتشار 
فرزندان آدم است. و حضرت علامه در مواضع عدیده از تفسیر خود 
آورده‌اند که روایات وارده در تفسیر, غیر از روایات وارده در احکام است و 
باید خبر واحد نباشد بلکه مقطوع الصْدور باشد. 

انیا ازدواج اولاد آدم با فرشتگان و حوریان بهشتی و یا با دیوان و جثیان در 
این عالم ماده و طبیعت, مخالف اصول علمیه طبیعیه و مخالف قواعد و 


زیرا ازدواج یک فرد طبیعی با یک فرد مجژد معنوی جز به طریق اعجاز 
صورت تفی کنرد. و ظاهر روایات اعجازی در بین نبوده است و گرنه ممکن 
بود مانند عیسی بن مریم, اولاز ادم: ون هر تیه تسین تون ند و با تذفن 
مار هت ده 

تالتا نزول فرشته و حوریّه طبق آیات قرآن با اصل و بات این نشأه متصوّر 


نیست چنانکه در بسياري از آیات وارد است که: و لو جعل مَلکا لحعلناه 
رجلا و للسسنا عَليهم ما تلییئون 0 الأنعام) قَلْ لو کان فی 
الاوض مَلایِکةٌ بَجشون شین لترنا عَلهمْ من الیتماء ملک سول 1 


5 از سوره 17: الاسراء) و لو أترّلنا ملکا ی اهر نم لا بنظژون. (ذیل 
آیش 0 اف تفه و الاساض ان رانها این رنه منم ۳ ۱ در آباء انبیاء 
گرام و ذوات ت مطقّره, غول و جنْ شرکت داشته باشند, و حاشاهم عن ذلک. 

خامسا نزول حوربه و جنیه در عالم طبیعت بالأخره باید مرجعش به انسان 
خوش سیرت و بد سیرت برگردد. زیرا تلبْس فرشته و جنْ به لباس ماده 
جز انسان نخواهد شد؛ و در اینصورت قول قائلین به تکامل انواع و عدم 
انتهاء تتل, نشر .به. آدم و خوا تقونت فی‌ شود 7سا دای کمتا ر مفصْلا ذکر 
شد. 

- آية الله شعرانی در کتاب «راه سعادت» طبع اوّل, ص 138 و 139 
آورده‌اند که: 

«یهود و نصاری می‌گویند: نسخج در احکام خدا| نیست. چون در اراده خداوند 
تغییر پیدا نمی‌شود. و هر حکم که کرد, ازلا و ابدا حکم همان است. و 
گویند: اوّلين شریعت را 

نود علکوت فران: 2 رت و5 1 


زک ضانم طاطایافی فقس الهش بر تن تام 


باری. حضرت استاد پس از بحت مشروح درباره این دو مورد: انتهای نسل 
جمیع بشر به یک پدر و مادر, و وقوع توالد و تناسل پس از آن دو نفر در 
میان اولادشان بدون دخالت موجودی دیگر؛ بحثی مستقل در تحت عنوان 
اینکه انسان نوع مستقلّی است و از نوع دگری متحوّل نشده است. 
نموده‌اند که شایان دقت است: 

«آیاتی که تقشنیر آن ذکر شد, ج ما را از این بحت مستغنی میدارد. چون آنها 
این نسل جاری با نطفه را به ادم و زوجه‌اش میرسانند و روشن مینمایند 
که ۳ دو تن از خاک سر شته شده‌اند. بنابراین, انسانیت منتهی به آن دو 
نفر میشود, و آنها مثصل به نوع دیگری مماثل و يا مجانس خود نمی‌باشند؛ 
بلکه بدون ارتباط با دیگری حادث شده‌اند. 

و آنچه امروزه در میان بحث کنندگان از طبیعت انسان شایع است آنستکه: 
اولین انسان. فردی است که بواسطه تکامل انسان شده است. و این 


- موسی علیه السّلام آورد, و تا قیامت همان شریعت باقی است. > مرحوم 
شعرانی در ابطال کلام آنها و در اثبات نسخ, به وجوهی استدلال کرده‌اند, 
تا اينکه می‌گویند: 

«و یهود گویند: یعقوب دو خواهر را با هم به زنی داشت: لیاه و راحیل. پس 
در شریعت ابراهیم جمع دو خواهر جایز بود: و در شریعت موسی علیه 
السلام خوام است. 

و نیز مفسرین بهود گویند: عمران پدر حضرت موسی علیه السّلام عمه 
خود را گرفت و از او موسی و هرون علیهما السّلام تولد یافتند. پس گرفتن 
عمّه در شریعت حضرت ابراهیم علیه السّلام جایز بود؛ و در تورات حرام 
است. 

و از سفر تکوین (20: 12) معلوم می‌شود ساره خواهر پدری ابراهیم بود. 
اگر صحیح باشد, حکم آن در شریعت موسی منسوخ است و نسخ ثابت 
می‌ شود و از صحیح نباشد, اعتماد بر تورات بیست و حکم ابدیت آن 
اعتبار ك ِ« 
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فرضیه بحصوصها کرخة در نزد. همکی: .مشلم. تیست: بطوریکه بخت را بیرد 
و کلام را قطع نماید؛ ی به امور کثیری ایراد و اعتراض نموده‌اند که 
در کتاب‌ها مذکور است. لیکن اصل فرضیه, و ان اینکه: «انسان حیوانی 
بوده است که به انسان تحویل شده است» از مطالبی است که در 
نزدشان مسلم است. و بنای بحث از طبیعت انسان را بر آن نهاده‌اند. 


زیرا ایشان فرض کرده‌اند که: زمین که یکی از کواکب سیاره است. 
قطعه‌ای از خورشید بوده است که از آن جدا شده است. در بدو حال, در 
حال اشتعال و ذوب شدن بوده است. ولی بعدا در اثر غلبه و تسلط عوامل 
برودت. شروع به سردی نموده است. و پیوسته بواسطه نزول باران‌های 
شدید و جریان سیل‌ها, دریاهائی در ان پدید امده است. <1» 


(1)- یکی بودن در اصل با خورشید, فرضیه لاپلاس* است که میگوید: 
مشابهت حرکات وضعی و انتقالی اعضاء منظومه شمسی با همدیگر, و 
همچبین خروجشان از مرکز سیّارات. خود بخود صورت نگرفته است. و 
علّتش او که منظومه شمسی در ابتدای امر, یک ستاره سحابی زد کین 
بوده است که تا مدار ستاره نیتون امتداد داشته است. و سپس کم کم 
حرارت شدید خود را از دست داده, و به 9 فشار و تراکم 1 ابعاو 
خورشید 2 خود جزء نومه بوده و فعلا مرک ره کرات بوده و 
مجزا و جدای از هم قرار دارد. آیه‌ای است در قرآن کریم که صراحت دارد 
آنکه در ابتدای خلقت. کره مین با کزات؛ اسمانیت: با همدیگر چسبیده و 
متصل بوده‌اند و خداوند آنها را از هم منفصل و جدا نمودم. در آیه 30, از 
سیوره 21 الأْنبیاء وارد است که: أُ ود بر الذین کفزوا رن السّماوات 5 
ال کاتتا رتفا ففتقناهما. «آیا ندیده‌اند آن کسانیکه کافر شده‌اند که: 
آسمانها و زمین با هم مثصل بودند؛ و ما آنها را مس جدا| نموده‌ایم ؟» و در 
آیه 11, از سوره 41: فصّلت وارد ایست که: ثم سمتوی ای السّماء و هی 
دُخان فقال لها و للأاٍض انْتیا طوعا أو کوها" فان 1 طایّعین. پس از آنکه 
خداوند کیفیت خلقت ,زمین را بیان میفرماید. میگوید: «سپس خداوند بر 
آسمان مستولی قاطا و 
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سپس در اثر ترکیبات فا رون و ارضی (ابی و زمینی) نباتات ابی پید | شده 
است. و پس از آن بواسطه تکامل نباتات و در بر گرفتن انها ذژات حیاتی 
را در خود, ماهی و ساثئر حیوانات [۳ پیدا شده‌اند. و سپس ماهی بالدار 
ذوحیاتین پدیدار شد؛, و به دنبال آن حیوان خشکی. و به دنبال انسان 
بوجود آفژم است. 

تمام انق عراتف هلت بر مه کال یی است کی در کیت زین 
موجود در مرتبه سابقه عارض شده و آنرا به ترکیب در صورت مرتبه لاحقه 
متحول نموده است. 

الا نبات, ثانیا حیوان آبی, ثالثا حیوان ذوحیاتین؛ رابعا حیوان برای, خامسا 
انسان؛ بر روی ترتیب و مدار مذکور. 


توق اد اه عالفی ای ای اضرا انس یه یه فان | 


و تمام این مطالب؛ سر چشمه گرفته است اولا از آنچه مشاهده شده است 
از گمال تتظیمی که در ساختمانو پیکون وخودی آهادبه طوز مرب و 
منظم, ای ار 

و تطوّر و تکامل در انواع را فرضیه گرفته‌اند برای تبذل و تحوّل در انواع, و 
برای توجیه آثار و خواضٌی که در نوعی مشاهده شده است, برای الحاق و ۲ 
لحاق به نوع دیگر؛ بدون قیام دلیلی بالخصوص و بدون نفی غیر آن فر ضیه, 
«*» در حالیکه ممکن است تمام این انواع با دک ار متباین باشند بدون 
اتصال در 


۰ در حالیکه همه‌اش دود بود. و به شمان و زميین خطاب کرد: 
بیائید ! خواه از روی رضایت, و خواه از روی کراهت ! گفتند: هقف انیم در 
حالیکه ما سر تسلیم فرود آورده و طوق بندگی را بر گردن نهاده‌ایم 4» 

(*)- لاپلاس (۱۵0۱266( که حیاتش میان سالهای 1749 تا 1827 میلادی 
بوده است., منجم و مهندس مشهور فرانسه است. 
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میانشان به تطوّر نوعی به نوعی, بطوریکه حصر تطوّر را فقط در حالات 
اين انواع و اثار و خواص داخل این انواع بدانیم بدون حصول تطوّر در ذات 
و اصل انواع. 

و آنچه با تجربه ثابت شده است, همین است و بس. یعنی با تجربه آبدا 
تحوّل فردی از اين نوع به فردی از نوع دیگر, مانند میمون به انسان, ثابت 
نگردیده است. بلکه در داخل هر نوعی جداگانه, تحول و تغیر از نقص به 
کمال. از جهت خواص و آثارشان و اعراضشان, به ثبوت رسیده است. 

و بحث کافی در این مطلب جای دگر دارد. و منظور ما فقط در اینجا 
اشاره‌ای بود به آنکه: اين فرضیّه‌ای است که آنرا با نظریّات خود, با توجیه 
مسائل مرتبط به همدیگر: بدون آنکه بر اساس دلیل قاطع و پرهان قائمی 
استوار باشد بنا نهاده‌اند. 

فعلیهذا آنچه قرآن کریم بدان اشاره دارد که حقیقت انسانیت. نوعی است 
مستقل و چدای از بقیه انواع. معارض با مطلب علمی نیست.» <«1» و 


>» 


(1)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 4 ص 133 و 154 
(2)- کلام طبیعیون که عمر انسان را به صدها میلیون سال منتهی می‌کند, 


پایه علمی و تحقیقی ندارد؛ و اقرب آنستکه نسلهای مختلف از انسان به 
وجود آمده باشد. از بعضی نا استمرار خلقت انسان تا مدّت غیر 
محدود تتتشت هی اند ور انا معصوم فرموده است قبل از خلقت آدم, باز 
آدم بود و قبل از خلقت او هم باز آدم بود و هکذا. 

گفتار طبیعیون از جهت دیگر نیز بعید بنظر میرسد, زیرا که در این دو 
هزار سال متّصل, بشر با علوم و فنون, بسیار ترقی کرده است و رشد و 
تکامل بشر چشمگیر و محسوس بوده است؛ چگونه میلیونها سال بر بشر 
گذشته و ابدا کاری نسنموده است ؟ ! بنابراین معقول‌تر بنظر نی آ ره که 
بگوئیم: در اين میلیونها سال بارها انسان در زمین پدید آمده است و دست 
به تکثیر مثل و توالد و تناسل زده است و به علّتی همچون وبا و سیل 
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آنچه از بیان حضرت اناد دشتکی هی شون انتتنلکه: آنچه را که گفته‌اند و 
ثابت کرده‌اند, و در بحجت زیست شناسی و جنین ,شناسی و فسیل شناسی 
که مجموعا علم طبیعی را تشکیل می‌دهند. مسلم دانسته‌اند, فقط تطور 
در انواع است نه تبدذل در آن. ۳ ۲ 

تطوّر در انواع یعنی: تغییرات در اثار و خواص و عوارض داخلی ان نوع, 
مانند تغییرات و تحولاتی که در نوع اسب و یا در نوع فیل و يا در نوع 
گوسفند صورت گرفته است. و در راه و مسیر تکاملی خود مدارجی را 
طی کرده است. ۱ 

تبدّل در انواع یعنی: تغییر و تبدیل نوعی به نوعی دیگر, مثل آنکه فردی یا 
افرادی از نوع اسب تبدیل به فرد و يا افرادی از نوع فیل شده باشند, و 
فردی 


- و زلزله و قحطی منقرض گردیده است. و باز دسته دیگر بوجود آمده‌اند و 
هکذا. 

و آنها که می‌گویند: ایجاد همه موجودات حتّی فد ال افزیش اما بانو از 
نز ق هادم ناش خابرابه خلفت ادم ار کل خروح از ابش اصضل است:د با 
سخنی حدسی بیش نیست. 

طبیعیّون امروزه می‌گویند: یک زمان مسلّم حیات در روی زمین نبوده است 
و سپس پدید آمد. کره زمین از خورشید جدا شده و گرم و گداخته بود 
مانند خورشید که هیچ موجود زنده‌ای ی نو در از زندکی. کندن بتدر رده 
زمین سرد شد و قابل زیست گردید؛ بنابراین اولین موجود زنده بدون پدر 
و مادر بوجود آمد خواه انسان باشد و ِ حیوان. و همان تعجب که از 
خلقت آدم از خاک است همان تعجّب از خلقت دیگر نیز هست. و چنانچه 
معقول. باشند موجود زندم دکری. از خای: ندید آیدة یدید آهدن. انسان, نیز 


علاوه بر اين, برای خلقت حیوان از غیر پدر و مادر. یعنی از مواد ارضی و 
زمینی. شواهد بسیاری ذکر شده است و در کتابهای حکمت آمده است؛ 
مثل خلقت عقرب از تم تاکن ده احر ات ندیده و قدری ای فا .ان 
پاشیدن, و یا مثل خلفت شپش از چرک بدن, و مثل خلقت ماهی در آب 
کات ون اصالهای: یه ای ماک تست یی ای انونوع 
دارد و لازم نیست از دو چیز باشد. 
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از نسناس و بوزینه تبدیل به فردی از بشر شده باشد. 

آنچه در علم طبیعیات به اثبات رسیده است, تطوّرات در انواع است؛ و اما 
در تبدذلات انها ابدا دلیل علمی بر ان اقامه ننموده‌اند و به تجربه به اثبات 
نرسانیده‌اند. و خلاصه, نه از جهت نظر و نه از جهت نجربه» دلیلی ارائه 
نکرده‌اند؛ و گرنه بصورت قانون و قاعده در 3 

آنچه در تبال انواع گفته‌اند و نوشته‌اند و بحث کرده‌اند, همه و همه فرضیه 
است که: شاید چنین باشد؛ و فرضیه, دلیل برای مطلبی نمی‌شود. 

فعلیهذ| بطور کلی فرضیه تبدّل در انواع مستند به دلیل علمی نیست. 
وحضرت: استاد کوس الله سرومساله بطتر در انواع را قول دارتدته نز 
اساس آن اثبات نموده‌اند که اختلاف خون‌های بشر که موجب اختلاف 
رنگهای آنان (سیپید و سیاه و سرخج و زرد) گردیده است, موجب آن 
نمی‌شود که بشر را از چهار نوع مستقل بدانیم. 

«زیرا ابحاث علماء طبیعی در امروز بر اساس فرضیه تطوّر در انواع پایه 
گذاری شده است. ۲ 
و بدینجهت چگونه می‌توان اطمینان نمود که اختلاف خون‌ها, و به پیرو ان 
اختلاف رنگها, مستند به وقوع تطوّر در این نوع نبوده باشد؟ ! در حالیکه 
میدانیم: امروزه قائثل به تطوّرات بسیاری در انواع حیوانات, مثل فیل و 
اسب و گوسپند ها شده‌اند. 

و بحت و فحص ا نان تفن بسیاری که برای ما رخ داده است. ما را 
بدین حقیقت رهبری کرده است. و علاوه دانشمندان امروز, اعتناء چندانی 
به اینگونه اختلافات ندارند.» <1» 


(1)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 4. ص 150 


[رگ علامه طباطباین: اقله] بر مولق کناب «طلفت انسان* در نظر مه عبت آنواع] 


حضرت استاد قذس الله سزه یس از بحث کافی که در پیرامون این مقوناات 
در جلد چهارم, همانطور که به مقداری از آن بهرمند شدیم؛ ؛ گویا به کتاب 
«خلقت انسان» «1» دست يافته و مطالب آثرا که و لفتتن اصرار بر اثبات 
تبال در انواع دارد و بر ایات قرانی استناد جسته است. همه را مردود 
شمرده و در جلد شانزدهم در طیخ بحثی به عنوان کلام فی کينونة الانسان 
الاولی «<2» (گفتار در طربقه اوّلین پیدایش انسان) ضمن شش صفحه 
بت .عذفی انار ام بو ام کباب و قفوم آنه تصام فطالیتی را 
کرده‌اند. 

و همین موجب شده است که موف آن, چندین صفحه الحاقی به نام 
«بحت و توضیح اضافی» به آخر کتاب خود ضمیمه نموده, تا به نظر خود 
پاسخی از رذیه حضرت استاد داده باشد. ۱ ۱ 

بیان حضرت استاد درست بوده: و مطالب کتاب «خلقت انسان» از نقطه 
نظر استدلال‌های قرآنی, نادرست است. 

آنک نز به بعضی. ار کتار‌های استاه ور ايش محاد از تفس تاو کسته, 
و رذش را از کتاب «خلقت انسان» هد 1 آنگاه نظربه خود را عرضه 
میداریم تا معلوم شود: درستی کلام استاد؛ و نادرستی کلام مولف. 

حضرت استاد فرموده‌اند: «و اما گفتار به اينکه این نسل منتهی میگردد از 
طریق توالد به دو فرد از انسانی که به کمال فکری کامل بوده‌اند, و از 
انجا ان دو فرد منشعب و منفصل می‌ گردند بواسطه تطور, از نوع دیگری 
از انسان که 


(1)- کتاب «خلقت انسان» تالیف دکتر ید الله سحابی, چاپ دوازدهم (آبان 
ماه 1360 هجری شمسی) طبع شرکت سهامی انتشار 

(2)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 16, ص 269 تا ص 274 
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کامل به کمال فکری نبوده‌اند, و سپس اصل انسانها منقرض شده و فرع 
ود ۲ آنها بنا بر قاعده تنازع بقاء و انتخاب اصلحم باقی مانده‌اند؛ مردود 
است به قول خداوند تعالی: ان متل عیسی عند الله کمثل آدم خَلقه مر 
ثراب تم قال له کن قَیکون؛ بن ری که سانتی. کذشت. و آیات دگری 
هم که بدین مفاد بودند. بیان شد. 

علاوه بر اين, انکه حجتی را که برای اثبات این مذعا اقامه کرده‌اند. از 
اثبات ان عاجز است. 


زیرا دلیل و حجت بر ان. شواهدی است که از تشریح تطبیقی, و جنین 
حیوانات. و اثار حفریه‌ای اخذ شده است که دلالت بر تغییر تدریجی در 
صفات انواع و اعضاء انها دارد. و دلالت بر ظهور تدریجی حیوان از ناقص 
به سوی کامل, و خلقت حیوانات بسیطه قبل از افرینش حیواناتی که 
ترکیبشان شدیدتر و پیچیده‌ترند. میکند. 
و در این استدلال, اشکال وارد است. زیرا ظهور زمانی نوع کامل از جهت 
تجهیزات حیاتی, بعد از نوع ناقص, دلالت بیشتری بر تدریجی بودن ماده در 
استعمالش برای قبول صورتهای حیوانیه مختلف نمی کند 
و بنابراین, ماده برای قبول ظهور حیات حیوان کامل بعد ۳ ناقص استعداد 
پیدا نمود. و زندگی حیوان شریف پس از حیوان پست بوجود آمد. و اما 
اینکه حیوان کامل منشعب ِ" 0 ناقص کرندد تواستطه تولد و اتصال در 
۳۳ بحث و تفتیش 0 با وجود تازگی داشتنش, و درازای مذت 
و نتوانسته است ما را رهبری کند بر یک فرد نوع 
کاملی ت از یک فرد نوع دیگر متولد شده باشد., ناهد نکر ۲ کند خود 
تولد راء : نف انکه بخوید این فردو آن قره از بدو توا موجون تفه ]ند باند از 
هم متولّد شدمر 
نور ملکوت قران, ج2, ص: 163 
باشند. 
و آن شواهدی که به وقوع پیوسته است و دلالت بر تدریج دارد, فقط در 
تغییر نف واحد است در انتقال صفتی در آن به صفت دیگری, بطوریکه از 
اصل نوعیتش آنرا خارج نمی‌کند؛ و مدذعا بر خلاف اینست. 
آنچه ی است آنستکه این نشاه و جهان حیات, دارای مراتب متفاوتی 
اس ادحفت کال تفص : , و شرف و پستی. تاه نوم ره ار خیات 
انسانیت است, و سیس حیات موجودی که پهلوی انسان است, و یس از 
آن شبیه‌تر و همچنین شیبیه‌تر. و اما اينکه این اختلاف از ناحیه ی 
نوعی از نوع مجاورش که اکمل بوده است تحقق یافته باشد, این بر 
سبیل استتتاح: توان آنرا تدارد که این تتیخه را ندهد. 
اری موجب حدس و پندار غیر یقینی می‌ شود. و بنابراین, قول و عقیده به 
تبدال انواع بواسطه تطوّر, فرضیه‌ای است حدسی و پنداری که امروزه 
علوم طبیعیّه مبتنی بر آنست. و ممکن است که این فرضیه به علت 
پیشرفت در علوم و گسترش ابحاث آن, به فرضیّه مخالفش و به نظریّه 
مقابلش تغییر پذیرد.» «<1» 


رک نی انعاش مدای تفت استانه کار ادا فا من آیاع 


موف کتاب «خلقت انسان» در پاسخ این بیان گفته‌اند: «در جواب این 
اظهار نظر دو مطلب را متذکر میشویم: 

اوّلا: نمونه‌ها و شواهدی از علوم زیستی و زمین شناسی امروز را که ما 
در بخش اول کتاب «خلقت انسان» برای مزید اطلاع افرادی که به این 
کیبل فباحت اشعاتی تدازته کر تموده‌آیمه ع ی از کل و ری از اعشار. 
مثالها و مواردی است که در هر یک از رشته‌های علوم مذکور, به بحت 
گذاشته و به تجربه رسانیده‌اند. 


(1)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 16, ص 272 و 273 

نور ملکوت قرآن, 2 ص. : 164 

و تاییدی که از این مباحث در متا تکامل و پیوستگی سلسله موجودات 
زنده می‌توان گرفت, همانا نتائح مثبتی است که در قسمت عملی و 
اجرائی علوم مزبور, مثل اصلاح نژادهای گیاهان و حیوانات و بهداشت 
انسانی و یا اکتشافات زیر زمینی تحصیل نموده‌اند. 

و هر گاه شواهر ذکر شده, در بیان پیوستگی و قرابت موجودات نارسا و 
غیر موْیّد بود, چگونه به نتائج حیرت انگیزی که مثلا در پزشکی امروز و یا 
استفاده از منابع طبیعی رسیده‌اند, و اصل قی کر نون ؟ 

و يا با یک بحث فلسفی راجع به انکه «ماذه در حین استکمالش قبول صور 
مختلف حیوانی را نمیکند» چگونه می‌توان نتائّج عملی و ملموس مذکور را 
نادیده گرفت؟ 

در علوم طبیعی تجربی, نظریات و فرضیه‌ها. غیر از قوانین و قواعد 
هستند. ولی اتها متفیر و غیز قطفی میباشند؛ اینها پا برجایند و جنبه قطعی 
دارند. 

مثلا در علوم زیستی, نظربه راجع به علّت یا علل مور در تغییر تدریجی 
صفات طبیعی انواع موجودات؛ و انشعاب یک گروه از گروه دیگر؛ صورت 
قطعی ندارد. 

اما مسأله ظهور تدریجی موجودات. و پیوستگی آنها, و وجود اصول و 
قوانین 11 در ساختمان حجسمی آنها از قبیل وجود محور استخوانی و 
عصبی ظهری و دستگاه گردش خون بسته در کلیه حیوانات استخواندار, یک 
اضل و فاتون کلی اس 

و آنچه در علوم طبیعی تجربی مورد استفاده, و مبنای اکتشاف و اطلاع 
جد بد است. همین قواعد و اصول است. نه نظریه‌ها و فرضیه‌های تعییر 
پذیر که در سطور 5 و 0, از صفحه 273 اشاره نموده‌اند. 


نور ملکوت قرآن, ج2. ص: 165, 
ثانیا: چنانکه مرنبه دیگر هم متا کز شده آیم؛ آنچه در کتاب «خلقت انسان» 
زاجم تب یو کی موجودات زنده تا انسان, بحث و نتیجه گیری شده است؛ 
فقط با استناد به آیات قرآن است؛ و از هیچیک از مباحث علمی و تکاملی 
در نتیجه گیری مزبور تأییدا استفاده نشده است. 
بنابراین اگر به فرض محال, شواهد علوم زیستی و زمین شناسی در اثبات 
مساله تعامل و انشعاب تدریجی موجودات نباشد, باز ایرادی به نوشته و 
بحث ما در کتاب «خلقت انسان» نخواهد بود.» «<1» 
و اما گفته حقیر اینستکه: اه ختضا خظا و تسام ترا مه نم رواد 
یت همطرازان ایشان شده ات خلط میان امکان و وقوع: و پا به 
آنچه ۹ زیست 0 3 ی 1 ده‌هاأ ترایز از انحه را 
که آورده‌اند, بلکه اگر صدها برابر هم از شواهد و مثال‌ها ذکر کنند. باز هم 
بیشتر از امکان سلسله اتصال را نتیجه نمی‌دهد, نه وقوع اتصال را. 
حکماء و فلاسفه با منقاش تدقیق و تحقیق, بین این دو مساله را جدا 
میکنند, و نمیگذارند مطلبی را که در برهان فقط امکانش ثابت شده است, 
آحیانا در مرحله وقوع و تحقق خارجی از آن بهره‌گیری شود و خصم مجادل 
ندون تومه به تفاوت این <و مرجبه مختلف, بتواند وقوع و ثبوت چیزی را از 
مجژد ممکن بودنش نتیجه بگیرد. 
۳9 و تمام دار و دسته‌اش, بیش از امکان دلیلی نیاورده‌اند, و 
نتوانسته‌اند بیاورند. حالا پیروان آن مکتب. چگونه می‌توانند اثبات وقوع 
خارجی را به مجزژد امکان آن بنمایند؟! 


(1)- کتاب «خلقت انسان» دکتر ید الله سحابی. ص 192 و 193 

نور ملکوت قرآن, ج 2 ص. : 166 

این مساله در حکمت و فلسفه, بسیار طرفه است که: کی افیا که 
اتف داغ شده است ببیند, آنگاه بگوید و بنویسد و اعتقاد جازم داشته باشد 
که: این. آاهن.:در آثر تاتش:خورشتید کرم. شدة است؛ به,دلیل آنکه قابلیت 
دا تین در جرایرد تفه خورشید را تن وفتیکه مدیین»-مدید دز مفایل افتات 
بماند, دارد. 

عینا کلام ی تبدذل انواع همین است که: با مقایسه و طرز سنجش 
فسیل‌ها؛ و از حالات مختلفه جنین‌ها؛ و از تناسب بافت و نسح‌های 
حیوانات؛ ۳ تبدّل می‌کنند. و اين امکان را که فقط فرضیه 
حکیم. جلوی مغالطه ایشان را می‌گیرد و میگوید: اين مغلطه است نه 
برهان. شما بیش از امکان را اثبات نکردید. یعنی نظریه و فرضیه‌ای ارائه 


دادید ! چرا نام قانون ۵ قاگدم: یبن آنمی‌نهید ۲۱ هرا میگوئید: در زیست 
قانون است؟ ! این اشتباه است؛ قابلیت غير از فعلیت است. ممکن بودن 
جدای از تحقق است. 

پس انچه شما به نظر خود در علوم زیستی بحث میکنید, و قاعده و اصل 
می‌پندارید, در نزد ما مخدوش است. چون بیش از امکان و فرضیه چیزی 
را به دست نمی‌دهد. ۱ 

حالا شما بیائید و هی نام علم بر آن بگذارید! اين علم نیست. این حدس و 


[اشکال‌های کتاب «خلقت انسان» بر استاد علامه بی اساس است ] 


حکیم می‌گوید: تکامل در نوع, غیر از تبدّل در نوع است. آنچه از تجربه و 
مشاهده به اثبات رسیده است, تطور و تکاملی است که در داخل هر نوع 
صورت میگیرد. ولی تبذل را شما حتّی در یک مورد هم نتوانسته‌اید نشان 
نور ملکوت قران؛ ۰2 ص: 167 

بدهید, تا چه رسد به تبدل حیوان به انسان بی‌فکر و تبدّل انسان بی‌فکر به 
انسان متفکُر و اندیشمند. اين یک شکال. 

ماه در حین استکمالش قبول صور مختلف حیوانی را نمی‌کند. چگونه 
می‌توان نتائحم عملی و ملموس مذکور را نادیده گرفت؟» باید به ایشان 
گفت: ایق بحت: فاسفی, زا نشیما کا دیده‌اند؟ از که شنیخه‌اید؟ ها کم ۲ 
بچال هی جاأ ندیده‌آیم؛ و از کسی نشنیده آیم. 5 ما سمعنا بهذا فی ابائتا 
الألین. «1» «ما بدین سخن نغز و طرفه, حثی از نیاکان خود هم 
نشنیده آیم که بدان لب بگشایند.» 

آنچه از حکما و فلاسفه وارد است. درست با زاویه یکصد و هشتاد درجه 
فلاسفه می‌گویند: ماده, قبول هر صورت از صور حیوانی را میکند. و اصولا 
در حین استکمالش مراتبی را طیْ کرده است., و به صور مختلفه متصوّر و 
به اشکال متفاوته متشکُل شده است. 

اثبات حرکت جوهریه توشط حکیم عالیقدر و فیلسوف بی‌نظیر جهان, که 
درهای بسته‌ای را گشود. و فتح معضلاتی را نمود, و مسائل تازه‌ای در 
خ تا اه ان ب آس اس , فلت ات بت ار 
جوهر خود حرکت میکند, و صور مختلف را بخود میگیرد؛ و سپس به نفس 
ناطقه و روح مجژد انسانی در می‌اید. و باز از انجا هم حرکت کرده, تا 
اخرین درجه از مدارج کمال را می‌پیماید. 


(1)- آیه 36, از سوره 28: القصص 

نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 168 

مر تما آنه, اشعار غر و اطیقت:ن کفیق, سلای. مت فختد بآخی: .ا 
نخوانده‌اید که: 

از جمادی مردم و نامی شدم‌و زنما مردم به حیوان سر زدم 

مردم از حیوانی و آدم شدم‌پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم 

حمله دیگر بمیرم از بشرتا بر آرم از ملایک بال و پر 

و ز ملک هم بایدم جستن ز جوکل شیء هالک الا وجهه 


بار دیگر از ملک قربان شوم‌آنچه اندر و هم ناید آن شوم 

پس عدم گردم عدم چون ارغنون‌گویدم کانا الیه رجعون 1 و اما آن 
ایرادی را که حضرت استاد اه قذس الله سزه بر کلام شما نموده‌اند 
اینستکه: این استدلال. بیشتر از تدریجی بودن ماده را در استکمال خود., 
برای قبول صورت‌های مختلف حیوانیه اثبات نمی‌کند. این سخن, گفتاری 
است متین و استوار؛ چه رنظی تاره عنم وال دارم وهای مرا یه 
حیوانی را؟ ۳ سخن اینستکه: ماذه بنابر قول شما؛ , در استکمال خود راه 
ندریع را پیش گرفته است؛ و در جهان هستی, کامل پس از ناقص به وجود 
مت اب . و ما هم بدین قول ایرادی نداریم 

اشکال سوم انستکه گفته‌اند: «در طبیعی تجربی, نظریات و 
فرضیه‌ها غیر از قوانین و قواعد هستند, ولی انها متغیر و غیر قطعی 
می‌باشند؛ اينها پا برجایند و جنبه قطعی دارند.» 

پاسخ انستکه: نه تنها در علوم تجربی, بلکه در همه علوم مطلب از این 
قرار است؛ و لیکن مطلب نشو و ارتقاء؛ و انتخاب طبیعی, و تبدل در انواع؛ 
فرضیه است نه قانون. شما اسم قانون تران نهاده‌اید ! ان هی الا اسماء 


(1)- «مثنوی مولوی» جلد سوّم, از طبع میرزا محمودی. ص 295, سطر 
7 تا 29 

نور ملکوت قرآن, ج2 ص۰ 109 , 

ممینه سمیتمّوها ات و بوک ما ما 2 اد بها من : سلطان. 1 

ِ نیت مکر اشتم‌هاتی که شما و بدر اشان یر آنها کذارده‌ایده ۵ خدآو ند 
به این نام ها و اسم‌ها قدرت و سلطه‌ای نداده است.» 5 

شما اسم را, که اشتباها و يا تغافلا نهاده‌اید؛ بردارید! در انصورت غیر از 
نظریه و فرضیه چیزی باقی نمی‌ماند. و انقدر از اين پندارها و نظریه‌ها در 
دنیا امده و رفته است که غیر از خدا کسی نداند. 

اشکال چهارم نت که شما میگوئید: عمده نظر ما در کتاب «خلقت انسان» 
استناد به آیات قرآن است., و بنابراین اگر شواهد علوم زیستی هم نتواند 
در اثبات ما2 تکامل و انشعاب ندریجی موجودات استوار باشد, باز 
ایرادی به نوشته و بحث ما در کتاب «خلقت انسان» نخواهد بود. 


[اشتباهات کتاب «خلقت انسان» در اتتتتاد به آرایت قدان] 


پاسخ انیت که عمده اشکال‌ها و اشتباه‌ها در همین استدلال , به آیات است؛ 
نه به بخش اول کتاب که شواهدی را آورده‌اید. اشکال به بخش اول 
اینستکه شما انچه شاهد اورده‌اید, همه و همه در تحوّل و تکامل نوع است. 
و در تطوّر و اختلاف حالات نوع در داخل خود. و از این تطور خواسته‌اید 
نتیجه گیری تبذل را بفرمائید ! ما نفهمیدیم که: این بحث در تطوّر. چگونه 
نتیجه تبذل را ات( ۱ 1 در آیات قرآنیه, درهم ريخته و مشوّش و 
۳ 5 جدا| کال و انردت 

مقداری از آن اشتباهات, در همین بحت بیان شد؛ و نید لا مواقع خلط و 


مواضع اشتباه روشن و مبین گشت. 


(1)- آیه 23, از سوره 53: النجم 

نور ملکوت قران؛ 1 ص: 170 

و آطا استیلال شما به آبه خارکد؛ 

ان ال اصطفی دم "۳ و ال اتراهيخ و ال عفرانعلی اعامز 3 
صاخ امد و اضرا رام الم اه اه رارصا ماش 
بر جهانیان.» 

بدین تقریب که: اصطفاء, انتخاب چیز پاک و مرعوب است؛ و این انتخاب 
در صورتی صادق است که جماعتی بوده باشند تا آنکه برگزیده شده, از 
میان آنها برگزیده شود و برتر و اشرف قرار گیرد؛ همچنانکه خداوند نوح و 
آل رات و ال ایرا مرا از ان سدع لرمه این ساات 
آتشستکه با آدم, قومی غیر از وی وجود داشته باشند تا خداوند او را از بین 
آنها برگزیند و انتخاب نماید, و بر آنها ایثار دهد و برتر و مهم‌تر بداند. و آنها 
غیر از انسان اولین دوره قبل از آدم- که مجهز به جهاز تعفل نبوده‌اند- 
نتواند بوده باشد؛ که آدم از میان آنها اختیار شد و مجیز به تجهیز عقل 
کامل گردید. 

پاسخش همانست که حضرت استاد قذس سره داده‌اند؛ و آن اینستکه: 
«العلمین در این آیه, جمع است و الف و لام دارد. و این کلمه مفید عموم 
بنابراین, این افراد شمرده شده در ایه بر جمیع معاصران خود و بر جمیع 
افرادی که تا روز قیامت مي‌آیند, برتر و مهمتر و منتعب می‌باشند. مثل 
قوله تعالی: و ما أژسلناک الا ز حفه اامالی<. « «و ما تو را نفرستادیم 
مگر رحجمت برای همه با چه معاصران و چه مردمی که بعدا 


می‌ایند تا روز 


(1)- آیه 33, از سوره 3: ءال عمران 

(2ا اية ۰107 ازستورم 21: الانبیاء 

نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 171 

قیامت. ۱ 

و چه اشکال دارد که آدم بر جمیع فرزندانش تا روز قیامت. از همه انها غیر 
از افرادی که در آیه ذکر شده‌اند, برگزیده و انتخاب شده باشد؟ و يا آنکه 
او مصطفی و مختار از میان اولاد خودش که معاصر وی بوده‌اند بوده 
تاد وی اه دلالی سشه بر ای اخفار اد ادا امس ول 
از ولادت اولادش بوده است. 

و علاوه اگر انتخاب آدم بر بشر قبل از خودش از جهت تجهیز به قوّه عاقله 
باشد. و این تجهیز در جمیع بنی ادم هم موجود است؛ به چه علت در آیه, 
ات و اختیار نسبت به خصوص آدم داده شد نه همه افراد بشر؟ ! و در 
اینصورت آپا ذکر آدم فقط, , در این آیه تخصیص بدون مخضص نیست؟ ِ 
1 


[تشویش صاحب «خلقت انسان» در رد استاد علامه به دلیل واهی] 


اف کتاب «خلقت انسان» پاسخ داده‌اند که: «اگر مفهوم عمومی بودن 
کلمه العلمین از نظر فحان به لام بودن آن به آیندگان نیز اطلاق شود, و 
آدم را منتخب نسبت به تمام آیندگان غیر از افرادی که نامشان در آبه دک 
شده بدانند, لا زم همه افرادی که به نام و یا آل در [ از آنها باد 
شده است. از نظر مقام و فضیلت یکی باشند. و اگر معلوم شود که 
پیغمبران مذکور در آیه منظور در یک مرتبه ند هنت له برگزیدگی را 
پا اه رآ ای ی ای را ات 
است, نسبت به دیگران برگزیده میشود. 

و چون همه اين پیغمبران برگزیده بودند, پس باید همطراز و در یک مرتبه 
و چون به دلائل ذیل فرستادگان الهی در یک مقام نبوده‌اند؛ بنابراین, 
۳ انان را برگزیده بغیر از زمان خودشان, و در شریعت غیر خود 
یلسا ل 


(1)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 16, ص 273 و 274 

نور ملکوت قران, 2 ص: 172 

دانست.» 

سین به دتبال این سکن مقطلا در دو بند ب وج دی ضدد بر آمده‌اند: 
اثبات افضلیّت بعضی از انبیاء را بر آدم, از روی دلیل عقل و از روی آیات 
قرآن بنمایند. «1» 

جواب ایشان به قدری ساده و بسیط است که شاید کودکان هم بفهمند. و 
آن اینستکه: اگر چیزهای مختلفی را از میان چیزی جدا کردیم و سوا 
نمودیم, لازم نیست که آن چیزهای مختلف همطراز و هم رتبه باشند. 

اگر مدیر دبستان یک روز در میان صف شاگردان. چند نفر شاگرد شایسته 
و ممتاز را جدا کرد؛ لازم نیست آنها هم درجه باشند. 

ان اساسا ده 
چیز خاضی را انتخاب کرد؛ لازم نیست همه ان اسباب‌های بازی یکسان و 
از نظر مرعویّت هم رتبه باشند ۱ ۱ 

اگر باغبانی روزی از باغ میوه برای صاحب باغ. گلابی و هلو و البالو را 
انتخاب کرد و در طبقی چیده به نزد ارباب خود اورد؛ لازم نیست این 
میوه‌های برگزیده هم شکل و هم خاصیّت و هم مزه و هم ارزش باشند. 

اگر حاکمی روزی از میان وزراء و مدیرها و کارمندان جزء دیگر, بعضی را 
اختیار و انتخاب نمود؛ لازم نیست آن وزیر و مدير و کارمند جزء منتخب هم 


میزان و هم ارزش باشند. 

زیرا انتخاب وزیر در یک مرحله است, و اختیار مدیر در مرحله کرش نو 
اصطفاء کارمند جزء در مرحله تالث؛ هیچکدام به همدیگر ربطی ندارند. 1 
وجود آنکهة جمیعا مشترک در معنای اصطفاء و انتخاب می‌باشند. 


(1)- کتاب «خلقت انسان» ص 195 و 196, بحث و توضیح اضافی 

نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 173 

آنکام ایشان در ند نیز تأییدا و تأکیدا بر گفتارشان گفته‌اند: اگر مفهوم 
کلمه العلمین بواسطه محلّی به لام بودن» آنرا و سیعنر ساخته و بخواهیم 
ناظر به تمام دوره بشریّت بدانیم, ایا میتوانیم منکر شویم که نوح و هر یک 
از ی آل ابراهیم و آل عمران؛ در زمان خودشان از میان قوم خود 
که جسما مثل او بودند برگزیده و انتخاب شده‌اند؟ ! یس چون اینچنین 
باشد؛ چگونه برای آدم در این آیه که در ردیف ساثئر انبیاء نام برده شده و 
اختصاص و استثنائی برای او ذکر نگردیده. دریافت دیگر داشته باشیم؟ و او 
تاسکلون از رسمار اس و اضما اقا اسان اشان‌های 
که بعد می‌ایند بدانیم؟ ۱ «1» جواب آنستکه: ما در قرآن مجید., از غیر پدر و 
مادر مخلوق بودن آدم را از آنة اصطفاء: 

ان اللد اصطفی دم و توح" و آل ابراهیم و ال عِمُران کی العالمین. »> 
که استفاده نکرده‌ايم. این معنی و متکفل اثبات آن, آیات دیگر است که 
مفصّلا ذکر شد؛ مانند آبه: ِ. ۱ 
ان فتل عیسی عند الله کفتل اوه خافووره ترا نی فال له کرو فیکو 
«3 »> 

و اما معنای اصطفاء در این آیه اصطفاء, نسبت به همه مذکورین بعنلی آدم 
و توع و ال انز اهیم. و ال عهران تکشسان است.: وا همان کرد نی 6 


(1)- همان مصدر. ص 1960 

(2)- ایه 33, از سوره 3: ءال عمران 

(3)- ایه 59, از سوره 3: ءال عمران 

نور ملکوت قران, ج2. ص: 174 

انتخاب از جهت نبوّت ممتاز و علوْ درجه رسالت و مقامات توحیدی و 
نظائرها بوده است. 

و حضرت استاد قدّس الله سره, کجا از آیه اصطفاء خواسته‌اند اثبات بدون 
پدز و مادر خلق شدن ادم را بنمایتد تا شما خواشته باشید این اتبات: را منعغ 
کنید؟ ! این معنای اصطفاء (یعنی مخلوقیت بدون پدر و مادر) در اینجا 
ساخته و پرداخته خود شماست ا! این معلی را از نزد خود می‌نمائید, و 
شنیتنن نز آن: کنن میکنین و اشکان می‌نمائید ؟ ! 


اترانی که ان مه‌این اشکال‌هاتی که موی کاب‌بدارد است حفم: 
می‌باشد, و ایشان ابدا راه گریزی از ان را نخواهند داشت اینستکه: ایشان 
این مطلب را قبول دارند و در چند جای کتاب خود تصریح دارند بر اينکه 
لفظ. ادم غلم. است: بعنی. امتم-خاص که جر بتی. ادم است: و.همان. ایو 
البشر می‌باشد. و این اصطفاء و انتخاب هم در این یه راجع به همان 
شخص معین و فرد واحد خارجی است. و تصریح دارند که: اصطفاء و سائر 
آیات وارده در خصوص آدم, راجع به برگزیدگی این فرد است از میان جمیع 
همنوعان, و کسانیکه در آن زمان در عالم بوده‌اند ولی دارای عقل و تفکر 
نبوده‌اند. خداوند از میان این حیوانات و يا انسانهای فاقد عقل و ادراک. یک 
فرد بشر یعنی کسی که بدنش بشره دارد و مو ندارد و شاخ و دم ندارد 
انتخاب فر مود, و او را ادم نام نهاد. و او را به خلعت عقل و تفکر مخلع 
فر مود, و از ِِ اصطفاء و انتخاب بهر مند ساخت. ۰ و از آ به بعد اولاد وی 
همه بنی ادم شدند و نام بشر بر همه اطلاق شد. 

کن آاسی ح اس اس سا عشعوارتهاء واتتاب‌سانعی در ارم 
به عنوان اسم خاصّ و علم شخصی معنی ندارد؛ و بطور کلّی غیر معقول 
نور ملکوت قرآن. 2, ص: 175 

است. با باید قائل به آدم توعی شوید و بکوئید که مراد از ادم دز قران توع 
اتفنان: است: جه. ا.ساشین ورجه ار لاجورمه که شما بدین معنی قائل 
نیستید. <1» ۱ 

و حضرت استاد علامه قذس الله نفسه در تفسیر خود, نوعی دانستن آدم 
را مردود شمرده, و آدم را نام برای فرد معیْنی مي‌دانند. <2« 

و یا در صورت التزام به شخصی بودن آدم طبق آیات قرآن, باید دست از 
نظریه تبدّل در انواع بردارید, و قائل به خلقت دفعیّه و اعجازیه حضرت آدم 
از ۳ و خاک (گل) ونیدا ان اشکال اینستکه: بنابر نظریه دفعیت در 
خلت فد اسان امنهار ال اون ی ییا شاد ها 
تکامل در انواع عمر جهان حتما باید از صدها میلیون سال تجاوز کند. بعضی 
گفته‌اند : از دویست میلیون سال پیش زندگی و حیات در زمین شروع 
شده است؛ و ی ه ‏ ص و اه ای اه 
گفته‌اند. 

تیزا سا من تخاب طیعی: اید ملون‌ها سال گنرد نا ویر یه وی 
فددل. بررد: تدریجا و بقدری آهسته آهسته- بنابر علوم زیست شناسی- این 
امر صورت میگیرد. تا پس از هزار و يا هزاران سال فقط یک تبدّل جزئی 
فک رآ ی داخن آن مم ار سل تسیل عصیر ان اکان هیا اه 


بین رفتن پاهای سوسمار پیدا شود. 

داروین پس از ارائه فرضیه‌اش که مبتنی بر عمر سیصد میلیون ساله دنیا 
بود. نگران بود که اگر این مقدار به ثبوت نرسد. فرضیه وی اثری ندارد. و 
سپس که عمر دنیا را به بیش از اين مقدار از روی ساعت‌های رادیو اکتیو 
اعماق صخره 


(1)- «خلقت انسان» ص 105 

(2)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 4 ص 151 و 152 

رسانیدند خوشحال شد. 

و علیهذا باید مذت زمان تبدّل انسان بدون فکر و عقل به انسان بشر 
دارای فکر و عقل به صورت فعلیّه, میلیون‌ها سال به طول بیانجامد؛ تا اين 
انسان متفکر از انسان فاقد عقل جدا شود. 

بنابر عقیده داروین که نوع ما قبل از انسان, میمون است, و بنابر عفیده 
دیگران که حلقه مفقوده است؛ باید بقدری این زمان تحول دراز باشد که 
زمان برای ان تحوّل لازم است. 

و لهذا قائل په آدم شخصی شدن, و یک فرد خاصّ را انتخاب نمودن, و تاج 
ول ای ماه لها زاسرتارک دنه شیر این ار که اند فعهول 
نیست. «<1» 

و علاوه بر اين لازمه‌اش آنستکه: قضه آدم و حوا, و خلقتشان را در بهشت 
استعداد, و امر به سجده فوتان هن اد یلم ا ناشن و سلطه او را 
#۷ و اخراج آدم و همسرش را از بهشت, و غیر ذلک از خصوصیاتی 
که فران ره سا کرنن اس همه را انا ماه ایا ها 
تخیلیه برای نشان دادن مطلب بدانیم. و این خلاف است. و خلاف روش 
ماو در اتضفرت از اه انا ا مان ازاین فیل اش و 
علاوه, 3" رقع ؛ ید از جوز ات تک "تصوص فران در این موارد نمودیم» 
آیات در معانی خودش بات تقو ما ند و حجیت قرآن در ارائه و افاده 
مفاهیم و معانی خود از کار می‌افتد. و خلاصه مطلب, کتاب مبین و متین 
الم از هی دا 


(1)- و عین این اشکال بر مولف کتاب «تکامل در قرآن» وارد است. 
باید استفاده کرد, کتاب لغو و بدون نمری از دست بیرون می‌اید. و حاشا 


که کتاب خدا که کتاب قویم و حجّت خدا بر بشر تا روز قیامت. و آحد ثقلین 
باقیمانده از رسول خدا, و کتاب فصل و لیس بالهزل. و لا باتیه الباطل من 
بین یدیه و من خلفه می‌باشد؛ بدینصورت آر مره ززنو ده 

این بحث ما راجع به آیات کریمه قرآنیْه بود که بحمد الله دانستیم: 

بر خلاف معتقد کتاب «خلقت انسان» نتیجه می‌دهد. 


[ائهامات کتاب «خلقت انسان» به کتاب تورات موافق با قرآن] 


و اما اينکه ایشان در دو جای از کتابشان تصریح دارند که: دفعی بودن 
آفرینش آدم از گل, از افسانه‌ها و اساطیر پیشینیان است. و از مطالب 
تورات تحریف شده که قابل اعتماد نیست؛ در اینجا ی 
عبارت ایشان را که در مقذمه کتاب آورده‌اند بیاوریم و سس روی آن 
انتشان جین من کورند؛ 2 

«مطالب تورات؛ با همه تحریفات ان گاهی به قالب معتقدات دینی سایر 
ادیان نیز در آمده است. و از جمله تعبیرات ه _ساختگی اين کتاب, در تفسیر 
آیات قرآن و بنابراین اعتقادات اسلامی, بی اس نبوده است. 

با آنکه در قرآن در آیات متعدد, بیانات روشن و محکم راجع به خلقت 
انسان وجود دارده معذلک بعضی از مفسشران. نه تلفین. آتچه در اذهان, از 
اسرائیلیات باقيمانده, و بدون توجّه به مفهوم کلمات و منظور ایات؛ 
تعبیرهائی در حدود همان مطالب تورات برای پیدايش ادم ذکر نموده‌اند. 
چنانکه نوع بشر را از نسل آدم دانسته, و آدم را مخلوقی جدا و مستقل از 
جمیع موجودات زنده دیگر گفته‌اند. 

و چنین بیان داشته‌اند که خداوند هیکلی از گل ساخته, و سیس در آن 
دمیده و آدم آبو البشر را خلق کرده است. 

رواج و نوسعه چنین تعبیرات ت از آیات قرآن به اندازه‌ای بوده است که 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 178 ۱ 

مفسران جدید هم, جز معدودی از ایشان که به علوم جدید اشنائی داشته 
و دارای ذهن روشن‌تر برای دریافت حقایق بوده‌اند, باز نتوانسته‌اند فارغ از 
تعبیرات قدیم بمانند. و ایات کتاب الهی را بی‌نظر و دور از خاطرات تلقینی 
و موروثی و با دید وسیع‌تر شرح و تفسیر نمایند.» «1» 


[در تورات تحریف واقع شده, ولی جمیع آن تحریف شده نیست ] 


در آنچه را که از ایشان اینجا نقل کردیم, نه در هر سطر آن بلکه در هر 
عبارت ان خلط و اشتباه وجود دارد. 

اوّلا: کتاب تورات از کتابهای اسمانی نازل شده بر حضرت موسی علی نبینا 
و آله و علیه السّْلام است. و همه‌اش صحیح و مبارک است. جز موارد 
رت 

موارد مورد تحریف. مشخص و معیّن است: ال مطالبی که خلاف عقل 
مستفل رین چون نسبت اشتباه به خدا, و غلبه شیطان در خلقت آدم بر 
خدا| بواسطه روشن کردن و فهماندن او آدم را از مطلبی که خدا 
میخواست از آدم 


(1)- «خلقت انسان» ص 1 و 2 مقدمه؛ و نیز در ص 102 از متن کتاب 
گویند: «اغلب نویسندگان اسلامی نیز بنا به سوابق ذهنی که ندانسته از 
تلعیی اسرابلات« اشته‌انده ر اجم‌به خلفت انشان همان اساظیر کدیمی. ۱ 
تکرار کرده‌اند. و حثی مفشران بزرگ قرآن هم که بجای خود از افتخارات 
عالم اسلام‌اند. چون خود بحقایق ساختمان تشریحی موجودات زنده و 
اصولی که در خلقت نها بکار رفته است واقف نبوده و یا فرصت و امکان 
بررسی در این قبیل مسائل علمی را نداشته‌اند, نوع انسان را از نسل آدم 
و آدم را هم مخلوقی مستقل و جدا از همه ذوی الحیات دانسته‌اند.» و نیز 
در صرٍ 9 در بحث و توضیح اضافی گویند: «معذلک ملاحظه می‌شود که 
به تبعیت از سوابق ذهنی قدیمی (سوابقی که خالی از تأثیر مجعولات و 
اسرائیلیات نبوده است) خلقت آدم را بدون سابقه و مجشمه وار از گل و 
خاک و سس دمیدن روج ند کی در آن دانسته و او را اولین بشر یا اح 
البشر میدانند.» 

نور ملکوت قرآن, 2 ص : 179 

پنهان کند, <1» و امتالما دوم مطالبی که در قرآن محبد آمده و بعضی از 
مطالت: یر 


(1)- تورات درباره علت بیرون شدن آدم از بهشت: درست بر خلاف نظریه 
قران را بیان می‌کند. قران خداوند را مصلح و شیطان را مکار می‌شمرد و 
تورات بر عکس. و این بسیار جای تعجب است که کتابی که همچون تورات 
رهبر بشر است چگونه به عنوان عقیده, مبداً عالم را حیله کار معژفی 
می‌نماید؟ فراز گرم ای وید شیطان چون آدم را فریفت, به به او گفت: 
اگر از این درخت تناول کنی در بهشت جاودانه زیست خواهی نمود؛ و در 


حقیقت چنین نبود. چون پیش از آنکه خداوند شیطان را | مر به سجده بر 
آدم کند, به آدم علم و معرفت داده بود: و عَلم آتم الاسماء کلها 2 عَرَصَغم 
علی الخلانکه. بلکه طبق عقائد اتتلامی ان درخت. شجره بدی بود. مانند 
حسد و بخل و کینه. و آدم چون اطاعت از شیطان نمود ها آن درخت 
خورد. موجودی مادّی شد و حسد و بخل و کینه پیدا کرد و از بهشت که 
محل پاکان است رانده شد. در آیات 115 تا 122: از سوره 20: طه 
میفرماید: ۱ 0 
و لقَذ عهذنا الی آدم من قبل قتبی ول تج رما ۱ فلنا للملایکة 
سشخذوا اجم قستجذوا لا 1 ۵ ه( ۳ 


۶ 
اش 


لیس آ 
زخرجلکما من اج قتشتی مش فش" نک[ نع ما و تری» و 1 
۱ تصحی* قوسوس اليّه ء السیّطانٌ قال یا دم هل آذلک عَلی 
شجزه الخْلد و ملي لا بتلی* فاکلا منها فَبدث ما سوائهُما و طفقا یخصفان 


لیم مر ورق الجة و عصی دم ره ققوی. 

قرآن مجید شجره را شجره خبیثه میداند, و شیطان را که شجره را درخت 
خلد و جاودانی می‌داند, دروغگو و دشمن ادم می‌داند. اما در تورات. 
فلت اما بر عسو ات تورات قی کید شجر ه؛ درخت معرفت بود. 
خداوند می‌خواست آدم در بهشت بماند و لیکن بدون علم و اطلاع؛ شیطان 
آدم را به خوردن از شجره معرفت دعوت کرد و چون از شجره خورد, علم 
و معرفت به خود پیدا کرد و دید برهنه است. پس بنا به کلام تورات. 
شیطان راستگو و دوست آدم درآمد و او را به واقعیّت و حقیقت رهنمون 
شد. ؛ ولی خدا می‌خواست آدم بدون علم و معرفت باشد و لذا وی را از 
خوردن از درخت معرفت منع کرد. 

بنابراین تورات من کوند: خدا| و مذهب, دعوت بر جمود و رکود و عدم 
بصیرت و ۳ 

محژف شمرده است. ۱ ۳ 
وگرنه جمیع مطالب تورات. حقّ و صدق و نور است. و آنچه را که در آن بر 
طبق قران کریم امده است, مثل اصل پید ایش ادم از گل, همه اش راست 


و درست است. 


[تورات کتاب اتتضاتی است: و دز آن حکم خدا و هدایت و نور است ] 


قرآن کریم, کتاب تورات را حکم خدا| و هدایت و تور شمرده است که 
پیامبران بدان حکم می‌نموده‌اند: 


و کلف پُتکشونک 5 عتدقز تاذ ما کم ال 


کائو! علیه زر ِِ ق 2 3 ِ و لا ِِِ بایاتی تمَنا قلیلا و 
لغ تک یما آ رل الله فأولنک هم الکافژون. «1» 

«و چگونه طائفه یهودیان در برابر حکم تو سر فرود آرند و تسلیم امر تو 

شوند (درباره حکم رجم و گید آن) در حالیکه کتاب تورات نزد آنهاست و در 

1 حکم خدا| مذکور است؟ و لیکن بدان اعتنا ننموده روی از آن 

مسج و بجهت آنکه ایشان موّمن به خدا| نیستند؛ اگر نو هم حکم 
4 روخ کر دا ند 


۰« قرو فرستادیم که در آن هدایت و تور است. و با آن بیغمبراتی 


- معرفت می‌کنند. و می‌خواهند انسان را در هاله‌ای از جهل نگاهدارند. و 
انسان برای اینکه از این هاله بیرون آید و معرفت پیدا کند, باید پا از دائثره 
مقژرات دین و مذهب کنار زند. 

چون دستورات دین و مذهب جهل است و کوری و نابینائی و مقژرات 
پوشش دار بر جهره واقعیات 9 حقائق. فلهذا میتوان گفت: این تعلیمات 
تورات بزرگترین جنایت بر بشریت است, و اینست که یهودیان و مسیحیان 
را به تمزد و سرکشی از مقزرات دینی کشانده است. 

(1)- آیه 43 و 44, از سوره 5: المائدة 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 181 

که تسلیم امر خدا هستند, درباره بهودیان حکم می‌کنند. و همچنین علماء 
رتانی بهود. و خداپرستان آنها که مامور حفظ و نگهبانی احکام کتاب خدا 
هستند و بر آن گواه و شهیدند و آن را کتاب صدق و حق/ میدانند؛ بوسیله 
آن کنات خکم میکنند 

بنابراین شما از اين گروه یهود مترسید؛ و از من بترسید! و آیات مرا به 
ثمن بخس و بهای اندک مفروشید. و هر کس بر خلاف آنچه را که خدا نازل 
تفودی است جک کته پس اه چم کسانی از کاهران عواهدهی» 

در این آیات می‌بينيم که تأ چه قدر خداوند تورات را ارزشمند شمرده, و 
مخالفان انرا مذَمت میکند. 

و پس از بیان چند آیه میفرماید: ۱ 


و لو أنَهْمْ أقامُوا البَفُراةٌ و الاتجیل و ما آتزل البهمٌ من زَبهم لاکلوا, من 
فوفیم و من نت لیم متف مهم أَمَةٌ ُفْتَصِدة و کنيزٌ لح ساء ما تفعلوت 
جر >> 

«و اگر اهل کتاب, تورات و انجیل را بر پا می‌داشتند؛ و آنچه را که از آیات 
قرآن از جانب پروردگارشان بر آنها نازل شده بر پا می‌داشتند, هر آینه 
نعمت خداوندی از بالای آنها و از زیر پای آنها بدانها میرسید, و از هر گونه 
می‌خوردند و متمتّع می‌شدند. ولی جماعتی از آنها میانه رو هستند؛ و 
بسیاری از انها زشت کردارند.» 

قل يا أَهل الکتاب | الَفراة و التجیل و 


(1)- ان 06 از سوره 5 المائدة 

نوررملکوت قرآن, ج2, ص: 182 

ما انزل لیم من رَیکم و لزید کثیرً منْهْمْ ما ال الیک من ریک طفیاناً و 
کثراً قلا تس غلی لحم الکافرین. «1» 

«بگو: ای اهل کتاب ! شما هیچ ارزشی ندارید و در پایه دین خود استوار 
تیه مکر زهانیکه تور ات و تخل و انخه ۱ که از ایات فران: ان خانتب 
پروردگارتان بر شما نازل شده است بر پا دارید! و لیکن سو گند که 
بسیاری از ایشان اینطور هستند که آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل 
ميشود, موجب فزونی کفر و بسیاری طغیان و سرکشی آنها میگردد. 
بنابراین نبایستی که تو بر گروهی که کفر می‌ورزند تأسُف خوری !» ثانیا: 
شما گفته‌اید: بعضی از مفسرین به تلقین اسراثئیلیات قائل به ساختن هیئت 
آدم از گل شده‌اند. و بعدا گفته‌اید: رواج و توسعه چنین تعبیرات از آیات 
قران به اندازه‌ای بوده است که مفسران جدید هم, جز معدودی از ایشان 
که به علوم جدید اشنائی داشته و دارای ذهن روشن‌تر برای دریافت حقائثق 
بوده‌اند, باز نتوانسته‌اند فارغ از تعبیرات قدیم بمانند. 

در اینجا باید گفت: تناقض صریح در کلام شماست که اوّلا میگوئید بعضی از 
مفسرین. و انیا میکوئید به اندازه‌ای توسعه داشته که جز معدودی از 
مفسرین جدید نتوانسته‌اند فارغ بمانند. ۲ 

و علاوه در میان جمیع مفسُران جدید و قدیم, همه انهائیکه دارای ارزش 
تفسيري هستند و به آنان میتوان مفسٌر گفت؛ همه و همه قائل به دفعیت و 
خلقت آدم از گل هستند. اینک در نزد حقیر قریب به پنجاه دوره تفسیر از 
تیه و شاه از در انسلام. تا کتون است .ها در حانی آن آنها تدیدیم. که 
قائل به پدر و 


(1)- آیه 68, از سوره 5: المائدة 


نوی ما کوت قزر ار ره من 3 16 

مادری برای ادم بوده, و قول به تبدّل انواع را امضا نموده باشند. 

اس ان مفسر جدید که به علوم خدید این داشته است. خوب بود نام 

می‌بردید ! از اين گذشته, الان هم کسانی هستند که به علوم جدید اشنائی 

کامل دارند؛ و نیز در نفسیر قرآن ید طولا دارند, بدین معنی که میتوان به 

آنها خفتتر کفت مدای فرضته ب لداع را مردوه هروه دز بخت ار آبرا 

بازیچه دست نارسان میدانند, و جدّا قائل به اعجازیْت آفرینش دفعی آدم 

هستند. و به عبارت امروز فیکسیسم صد رنه برانستوومیسه: 

ثالثا: شما قائلین به اعجازیّت آدم را از مستدلین به کتاب الهی, موروث 

خاطرات د تلقینی و تعبیرات ره و نی اه ات کوار را و همه هم 

قطاران خود را مولود خاطرات تلقینی. و موروث فرضیه‌ها و نظریه‌های 

فعلی نمی‌شمرید؛ پاانانکه یر ار هم مدا هدشن و گمان چیزی 

٩۱ نیست‎ 

رابعا: تصریح دارید که تورات به قالب معتقدات دینی ساثر ادیان در آمده؛ 
و از جمله تعبیرات ه ساختگی این کتاب. در تفسیر آیات قرآن و بنابراین 

1 اسلامی, 7" نبودر است. 

تفاسیر قرآن ما درباره خلقت آدم, از صدر اسلام همچون اور المومنین 

ی ی و ی یه 

در تورات و روش تفسیری آن مور 9 است؛ نمی‌توانیم بگوئیم مطالب 

تورات در روش تفسیری قرآن کریم اثر گذارده است. 

روایات وارده در تفسیره» منحصر به کعب الأحبار و آبو هریره و عبد الله ابن 

سلام بیست تا با رمی به اصالتشان, بتوان در تفسیر حقائثق قرآن نردید 

کرد. 

خامسا: شما گفته‌اید: معذلک بعضی از مفسران به تلقین آنچه در 

تور‌طلکوت قراس مه ضر: :184 

اذهان, از اسرائیلیات باقیمانده است. تعبیراتی در حدود همان مطالب 

برای پید ایش آدم ذکر نموده‌اند. 


ات ایشا نت مططا اقا روف ی یی مر وش رم سقفی, بدین خاقیت اوه زر کل 


ما در اینجا ناچاریم معنای اسرائیلیات را شرح دهیم تا دانسته شود که 
روایات وارده در تفسیر و استناد مفشران در روش تفسیری, ابدا ربطی به 
ایا ار ور اس ری وا 
است. 

اسراتتاتبه رای کید کمدرامان آعا موانی ساشتد که اسلا 
اختیار کرده و در میان روایاتشان در تفسیر قران و يا در احکام و معتقدات. 
مطالبی طبق انچه را که در عهد عتیق تورات. از قصص و داستانهای انبیاء 
آمده است و بر خلاف مدلول قرآن و یا احادیث صحیحه و مستند و معتبر 
است, مشاهده می‌شود. و پا راویان آنها بهودی هم نیستند؛ و لیکن چنین 
مطالبی زا طبق حکایات ,و اخکام تورات. از بهودنان. اعد کرده: وبرای 5 
تعظی از آبات فرآن و تسیر آنها بدان کمک حسته این ووایات را از 
اس ی اه اه 
ائقه علیهم السلام نسبت داده‌اند؛ تا آنکه برای عاثه مسلمین و معتقدین 
به قرآن قابل قبول باشد. 

وهای علهدا ستها بای رامباق انکونه رووادات با ستی بای که بواشطاه 
نداشتن منبع صحیح از تفسیر و عدم دسترسی به ماء معین ولایت؛ خود را 
در تفسیر تهیدست دیده, و برای انکه از جامعه مفشران و محذئان و 
اک ای ای سس اهر اند 

و یا کسانی که اهل کذب و دروغ و جعل و دس و وضع باشند که روایتی را 
به دروغ ساخته و پرداخته و به مصدر وحی و يا معصوم نسبت دهند. و در 
اینصورت پا روایت را بدون واسطه نسبت میدهند. و پا به نظر خود 
وسائطی را از معتبرین و موثقین جعل نموده, و سلسله روایت را افتر اء با 
نام و ذکر نسب و شخصیت آنها نسبت میدهند. 


نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 185 


[طریق تشخیص اسرائیلیات از روایات معتبره» صخت سند روایت است ] 


این روایات بوسیله عالم و مجتهد فقیه بصیر, بواسطه علم درایه و رجال, ۰ و 
بواسطه علم اصول فقه و بحث از کیفیّت حجیت خبر و بحث از تعادل و 
تراجیح و کیفیّت تقدیم بعضی از روایات بر بعضی دیگر" وب متعصن: و 
معین ميشود. و فقیه و متبخر و متخظص در این فن به مجزد ریت روایت 
میفهمد که آیا این حدیث مردود است و يا مقبول؟ از اسرائیلیات است و با 
از غیر آنها. 

و جهت این مساله آشستگه همانطور که گفتیم, راوی اینگونه احادیث يا باید 
نصا .و کد آفت. مایت قم سس موی ویر | مود شین غذهت: اک ور 
مذهب خود عادل و يا ثقه باشد, روایتش در نزد شیعه مقبول است.) و با 
اتوصصهول الحال اش وا ار ره ی ای و وم ای بر 
صدق او علمای رجال شهادت نداده باشند. ۱ 

می‌ شم ند. " و قابل عمل نمی‌دانند. 

زیرا مطابق فرض ماء شخص امین و عادل و موتّق, از روی عمد بر پیغمبر 
و امام دروغ نمی‌بندد. متکفل تشخیص هویت, و شخصیت. و مذهب. و نام 
و نشان, و کیفیّت هر یک از راویان را جدا جداء علم رجال است. که از 
خودمان که جامعترین و مفیدترین رجال را من حیث ۳ مجتهد خبیر و 
فقیه بصیر: مرحوم اية الله حاج شیخ عبد الله ما مقانی تغمده الله برحمته 
در سه مجلد قطور رحلی نوشت و بطبع رسانید و به نام «تنقیح المقال فی 
علم الرجال» موسوم کرد. «1» 


(1)- در «الذريعة الی تصانیف الشیعة» ج 4 ص 466, شماره 2070 
ان 
اینک ما در اینجا چند روایت را که در خلقت ادم از «نهح البلاغة» و 


- کتاب مبسوطترین کتابی است که در رجال نگاشته شده است. در آن 
چهارم و مقدار کمی از علماء و محدذئین؛ در لسه مجلد کبیر موجود است. 
تولد مولفش در 1290 و وفاتش در سنه 1351 هجری قمری واقع شده 
است.»- اند 


آقول: کتاب «منهج المقال فی تحقیق آحوال الرّجال» کتاب رجال کبیر 


انیت که تألیف میرزا محشّد استرآبادی است و علامه وحید بهبهانی بر آن 
کتاب «منتهی المقال فی آحوال الزجال» کتاب رجال "بو علی است که 
بوعلی: محقّد ابن اسفیل ۳ متولد در تست 9 ممتوفی در شته: را 12 
و يا 1216) آنرا تألیف کرده است. 

بدین کیفیت که در اول مرتبه, نظریه کتاب «منهج المقال» را ذکر می‌کند, 
و سپس حاشیه وحید را بیان می‌کند, و پس از آن اگر فوائدی خودش در 
نظر دارد ذکر می‌نماید. البتئه این رجال نسبت به رجال کبیر میرزا محمد 
خیلی مختصرتر است. ولی در اين کتاب مجاهیل را ذکر ننموده است. 

کتاب «توضیح المقال فی علم الجال» تالیف ملا علی رازی (کنی) است 
که در مشترکات و بسیاری از فوائد دیگر تحریر شده است. 

کتاب «روضات الجثات فی احوال العلماء و السادات» تالیف سید محمد 
باقر خوانساری است که ی ما ذکره فی «الذریعة» در سنه 1226 متولد 
و در سنه 1313 وفات نموده است. 

وکتات «امل» الامل ارف شیخ حر عاملی است., و او در ج 2 ص 370 
در فائده دهم ذکر کرده است که: «اعلم آنْ هذا الکتاب یلیق آن یکون 
متقما للکتاب الکبیر فی الرجال لمیزرا محشد بن علوخ الاستر آبادی 
المشتمل علی ما فی «الخلاصة» للعلامة. و «الفهرست» و «الرجال» 
للشیخ, و «الفهرست» للنجاشی. و کتاب ا کات و ابن داود, و غیرهم؛ ,9 
قد اشتمل علی اکثر من سبعة ءالاف اسم, و آکثر من سثّة ءالاف و ستمأة 
کتاب و رسالة.» و کتاب «بهجة الأمال فی شرح زبدة المقال» للحاخٌ ها 
علو العلیاری اللبریزی المتوفی فی سنة 1327 می‌باشد 
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«قصض الاأنبیاء» و «تفسیر عیاشی» روایت شده است؛ و در سند آنها 
کمال اتقان و ِ است می شم بم ؛ تا دانسته شود خلط مبحت 
اسرائیلیات با گفتاری رز که فلا کر آنفی‌باشتيم: برای 9( «خلقت 
انسان» تا چه اندازه بهت‌آور است. 


ماش راتس صصصه نواعت ازمصم کر مج سانش نا تیار اتقو ات ات۳ 


گویا ایشان اینگونه برداشت کرده‌اند که روایت اسرائیلیه را به روایتی 
گویند که هم مضمون با مطالب تورات باشد. و این برداشت.؛ نادرست 
است. 

زیرا بسیاری از مطالب تورات با قرآن هم مطابقت دارد؛ آبا مگر میتوان از 
انها رفع ید نمود؟ ! همچنانکه بسیاری از روایات عامّه با روایات صحیحه ما 
از جهت مفاد و مضمون یکی میباشند و اختلافی در محتوا ندارند؛ ایا میتوان 
از همه انها چشم فرو بست؟ ! نه اینچنین نیست ! عقلا و علما این مشی. 
روش اشتباه است. باید صحیح را از سقیم جدا کرد؛ به صحیح عمل نمود. و 
سقیم را طرد کرد. آیا اگر در تورات اینطور وارد شده باشد که خداوند 
یکی است. و حضرت موسی پیغمبر بر حقّ است؛ ما باید مخالف ان باشیم 
و بگوئیم خدا دو تاست. و حضرت موسی پیامبر دروغی بوده است؟ ! الب 
و البئّه چنین نیست؛ ن4 و عفرات: وته در هر کتابی دیکر: و نه در هر بحت 


[خطبه «نهج البلاغة» در خلقت آدم از گل ] 


اما روایت «نهج البلاغة» خطبه اوّل از آنستکه آمیر الموّمنین علیه السْلام 
در ضمن خطبه‌ای در وصف ال آفرینش, درباره صفت خلقت آدم علیه 
السْلام میفرماید: ۱ 

نم جمع سبحانه من حزن الارض و سهلها و عذبها و سبخها تربة سنها بالماء 
حنی خلصت, ۵ لا ها بالبله یه لزنته: فخیل منها صوره دات, اخناغ* و 
وصول, و آعضاء و فصول. 
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آجمدها حبی استمسکت, و آصلدها حثّی صلصلت. لوفت بفعنود .امد 
معلوم. نم نفخ فیها من روحه, فمثلت انسانا ذا آذهان یجیلها, و فکر یتصرف 
بها, و جوارح یختدمها, و آدوات یقلبها, و معرفة یفرق بها بین الحقٌ و 
الباطل, و الاذواق و المشام و الالوان و الاجناس. 

معجونا بطينة الألوان المختلفة, و الأشیاه الموَتلفة, و الأضداد المتاعادية, و 
الأخلاط المتباينة, فا ماد انوا موه الخطبة. <1» 

«و سپس خداوند 4 از زمین سخت و سنگلاخ و از زمین نرم و 
هموار, و نیز از زمین شیرین که مستعدٌ روئیدن گیاه باشد. و از زمین 
شوره زار غیر مستعد؛ باه کر وا اف ۲ 
ی و ا ای و از آن خاک آمیخته 
شده , با رطوبت و تری, صورنی را بيافرید که دارای اعضاء و اطراف, و 
دارای پیوستگی‌ها و گسستگی‌ها (بافت‌ها و مفصل‌ها و غیرها) بود. 

خداوند آنرا جامد و خشک نمود, تا خودش را بگیرد و در هم فرو نریزد. 

و محکم و مستحکم ساخت تا مانند کوزه کوزه‌گر خشک شد. و تا وقت 
معیّن و زمان معلومی آنرا به همین نحو نگهداشت. و پس از آن از رو 
خودش در آن, دهید تا بصوزت انسانی جاندار در امد و بر با ایتشتاد. 
دارای ذهن و نیروی ادراک دوار و انديشه متحرژک شود. و صاحب ِ 
اقب که بواسطه آن در کارها تصرف کند, و اعضاء و جوارخی که آنها راذر 
خدمت خود ور هرن و آلات و 


( مه اعد خطیه 1 و ار من عیشت آلنای تیه مضر با هد 
شیخ محمد عبده: ح 1, ص 20 و 21 

ادواتی که در کارهایش انها را به حرکت در اورد, و شناخت و معرفتی که 
با آن میان حق و باطل فرق گذارد, و در میان چشیدنی‌هاأ و بوئیدنی‌هاز و 
رنگ‌ها و اشیاء و اجناس موجود در خارج. هر یک را بشناسد و از همدیگر 


تمیز دهد. 

انسان معجونی است که خمیره و طینت وی از رنگهای مختلف, و اشیاء 
مشابهی که با هم ایتلاف دارند. و اضدادی که با یکدیگر ضدیت و 
ناسا زگاری دارند, و اخلاطی که با هم دوری و مباینت دارند؛ سرشته شده 
است؛ از گرما و سرما؛ و رطوبت و خشکی- تا اخر خطبه.» 

«نهج البلاغة» کلام معدن حکم و علم و باب مدینه علم و حکمت است. 

و از هر جهت ممتازترین کتاب بعد از قران کریم است. و هر خطبه و هر 
مکتوب ان به تنهائتی دلالت بر صدور ان از مکتب وحی و عصمت و ایقان 
۳ 


[روایات دیگری درباره خلقت آدم از ۳ 


اما روایت «قصص الأنبیاء» با اسناد خود, از شیخ صدوق از پدرش از سعد 
از اين یزید از ابن آبی عمیر از هشام بن سالم, از حضرت صادق علیه 
السلام روایت مق کنخ که اتخصرت گفتند: 

کانت الملتكة تمرّ بادم علیه السّلام, ی بصورته؛ و هو ملقی فی الجثة من 
طین, فتقول: لأمر ما خلقت؟! «1» «حال فرشتگان اینطور بود که بر شکل 
و مجشمه آدم علیه السشلام که از گل بود و در بهشت افتاده بود؛ چون عبور 
می‌کردند: به. او میگفتد: بزای. چه. منظوری. اقریده شده‌ای؟ » «قصص 
الأنبیاء» از قطب راوندی, یعنی شبخ و امام قطب الذین آبی الحسین بن 
سعید بن هبة الله بن حسن راوندی, متوقفی در سنه 573 هجری 


(1)- «بحار الانوان_ طبع حروفی: ۳ 11 حدبت ۳ ص‌ 111 و نیز این 
حدیث در «قصص الأْنبیاء» خطی موجود است. 
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قمری است. و این مرد بزرگ از اساطین و فحول علماء شیعه و از اعاظم 
روات و اکابر از و تا بوده است. و چون سلسله سند روایت وی ۳ 
معصوم که در این حدیث آمده است همگی صحیح است, فلهذا این روایت 
از صحاح است و در استنادش به معصوم و حجیت آن تردید نیست. 1 
۵ آکز ای: «قضصی الاسیاء» از انن:مره بر ناهد بدون شک اوسند اخر 
و اکرم و افخم: سّد ضیاء لین آبو الرْضا فضل الله راوندی است که از 
شاگردان آبو علوث پسر شیخ طوسی است, و از اعیان و اعلام علمای شیعه 
۵ مه نیز است که در راوند کاشان نزول نموده و آنجا را مسکن و محل 
اقامت خود قرار داده است. 
شرح حال وی را مفصّلا مرحوم سید جلال الذّین محدث ارمویٌ در مجموعه 
اشعاری که از ایشان به ضمیمه کتاب «نقض» بطبع رسانیده است. بیان 
کرده. و در تبخر و تضلع ایشان در علوم و ادبیّت و عربیت داستان‌ها نقل 
کرده است. 
هناسایت اکر خقصص الاساع» مدکو اه السات ایام هم باشمرصر کسال 
اتقان: وارد در موضوع ما صحيحة السند خواهد بود. 
و اقا زوایت غباشی, از سلفان فاوسی است که او کقت 
اِنْ الله لقّا خلق آدم فکان آأَوْل ما خلق عیناه, فجعل ینظر الی 


«الدُریعة» جح 17, ص 105 شماره 574 درباره «قصص الانبیاء» گوید: «از 


قطب الذین هبة الله راوندی است. 

و از او فارس در «سعد السشْعود» نقل کرده است. و صاحب «ریاض», و 
همچنین در «بحار» از کتاب سید ابن طاووس: «التجوم», و «فلاح السائل» 
آتوا.به نید فضلن اه ۳ الضا راوندی تلمیذ آبو علی نسبت داده‌اند. 
ولیکن تعدد آن امکان دارد که هر کدام از آن دو بزرگوار تألیف جداگانه‌ای 
به نام «قصصر الأنبیاء» داشته باشند؛ و الله العالم.»- انتهی موضع الحاجة. 
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جسده. کنف بخلی ؟ فلما:حانت و لم شالغ الخلق.فی رحلیهر اراد القیام فاج 
یقدر. و هو قول الله: خلق الانسان عجولا. <1» 

و ان الله لمّا خلق آدم ۵ نفخ فیة. لح بلیک آن تتاول عنقود| فاکله. <42 
«خداوند هنگامیکه آدم را خلق کرد. اوّلین چیزی را که از او آفریده دو 
چشمش بود. آدم در اینحال شروع کرد تا ببیند چگونه آفربدممی‌ شود در 
اینحال که نزدیک بود خلقتش تمام شود و لیکن هنوز آفرینش به پاهای وی 
نرسیده بود. خواست بر پا خیزد اما نتوانست. و از اینجاست که خداوند 
میفرماید: انسان بسیار ات کننده خلق شده است. 

و خداوند چون ادم را خلق نموه ورد ان دهیده بدون فریی ولتت بر 4 
خوشه‌ای را گرفت و خورد.» 

این روایت گر چه به اصطلاح اهل حدیث. مرسل است, و لیکن روایت 
عیاشی آنرا در تفتشیر خود, حائز اهفیت: است: عیاشی از غلماء بزریک: ِا 
مفسْران عظیم المنزله, و در نهایت اتقان و وثوق و اطمینان است. 

بعضی از علماء او را بر محمد بن یعقوب کلینین صاحب «کافی» از جهت 
فضل مقدذم میدارند. 

باری ! روایات وارده در مطلب ما بسیار است. ولی ما این چند روایت را 
که از جهت سند و از جهت دلالت معتبر بود, انتخاب نموده و در اینجا ذکر 


(1)- در این روایت ت عیاشی از سلمان, و نیز روایتی که عیاشی در تفسیر و 
شیخ در «آمالی» (بنا به نقل تفسیر «برهان» طبع سنگی, ج 1, ص 599) 
از هشام بن سالم بقل کرده‌اند, وارد است: خلق الانسان عجولا؛ و لیکن در 
قران دو ایه در این مورد امده است: 

خلق الانسان من عجل (صدر آیه 37. از سوره 21: الاأنبیاء) و و کان 
اسان ) عجولا (ذیل آیه 11, از سوره 17: الاسراء). 

(2)- هخا 07 طبع حروفی, ج 11, ص 118 و 119, حدیث شماره 
419 
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کردیم تا معلوم شود اسرائیلیات ربطی به ما نحن فیه ندارند. 


[اشتباهات ۳ کتاب «خلقت انسان»] 


ها تدکرات ارم فمتیسود که بزای: طالعه کند ان کناب حخاوت 
انسان» لازم بود بیان شود؛ ورنه اشتباهات بسیار دیگری که در مطاوی 
کتاب امده است؛ از قبیل استفاده پدر و مادر داشتن ادم را از لفظ خلق در 
آیات: 

خلق اسان من * صلصال. «» «انسان را خداوند از صلصال خلق نمود.» 
و خَلعَکد مر تفس واجدة. «» «شما را خداوند از نفس واحدی خلق 


و ای خالِق بَشراً من طین. «3» «من خلقت کننده بشری از گل 
می‌باشم.» ۲ 

که کلمه خلق را به معنای ایجاد کردن چیزی را از چیزی, نه بمعنای ایجاد و 
انشاء ابتدائی گرفته‌اند. «4» 

و از قیپل استفاده این معنی از لفظ صهر در آیه ۳ ۳ 

و هو الذی خَلق من الماء تشرا جعله تب و صقر و کان ربک قدیرا. «5» 
«و اوست خداوندی که از آب. بشری را خلق کرد؛ و پس از خلق, در او 
رابطه خویشاوندی و نسب. و رابطه دامادی و سبب را قرار داد. و 
پروردگار تو توانا است.» 

که از کلمه صهر خواسته‌اند استفاده کنند که تحقق این معنی در خود آدم 
ابوء شیر مسارم رابطه دامادی و پیوستگی او با انسانهای هم عصر خود 
بوده 


(1)- آیه 14, از سوره 55: الرحمن 

(2)- آیه 1, از سوره 4: الثساء 

(3)- ۷ 77 از سوره 39 ص‌ 

(4)- «خلقت انسان» ص 111 

(5)- آیه 54, از سوره 25: الفرقان 
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است. <1» 

و نظاثئر این قبیل استدلال‌ها که پاسخش بر خواننده پوشیده نیست؛ از آنها 


[انتجوار تبودن استدلال کناب خخلفت انیبان به ایات: فز آن] 


و کین از آعامین که تم حضرت هل مه استاد فسن: اسسته رده ور 
بحث و توضیح اضافی به ایشان نسبت داده‌اند که: 

«آقای طباطبائی در مقاله مورد بحت., با مراجعه به تفسیر جزء هشتم <«2» 
راجع به یت 11 از سوره شریفه آعراف, و برای بی‌آثر ساختن مدلول 
تکاملی بسیار تفابان. ان ۳ چنین فر موده‌اند که: دز آنه 11 آعراف, حرف 
عطف کلامی می‌باشد.» <3» 

رات فوی: عطای فعض و تازوای زوسن به ارات جضرک اسهاد است: 
انچه حضرت علامه قذس الله سژه, ,در مچلد هشتم در تفسیر ایه مبار که: 

و لَقَه خلفناکه نم صوّرناکم 2 قلنا لِلمَلائِكَة اسَجْذوا لادم «4» 

اه ی و تا اس و سپس شما را صورت بندی کرده و 
شکل دادیم. ون از آن به ملنکه. کفتیم. که: شما برای آدم سجده کنید » 
فروه ها هر ات شا ای حمی امی ع نها[ 
خطاب در آیه, از عموم به خصوص یعنی از خلقنکم و صوّرنکم به ثم قلنا 
للملثكة اسجدوا لادم که خطاب درباره خصوص آدم پس از جمیع بنی آدم, 
به فرشتگان شده است؛ برای اینست که دو حقیقت را بفهماند و بیان کند: 


(1)- «خلقت انسان» ص 121 

(2)- «المیزان» ص 18 تا 20 

(3)- «خلقت انسان» ص 185, بحث و توضیح اضافی 
(4)- آیه 11, از سوره 7: الأعراف 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 194 


س‌ س‌ 
[علامه طباطبائی به دو علت, کلمه «نمٌْ» را در «نمٌ صوّرنکم» برای تراخی میدانند] 


«اوّل آنکه؛ سجده‌ای که خداوند, به فرشتگان امر فرمود, برای جمیع بدی 
آدم ات نی فدای عالم و بسان ایا بت است. ار جه اده علنه لام 
بخصوصه قبله منصوب سجده بود. 

و بنابراین آدم علیه السلام در امر سجد ۵ مثال و الگو و نمونه‌ای بود که با 
آن مقام انسانیت مشخص می‌ شد. ۰ و آدم در این سجد ۵ ناب مناب و قائم 
مقام جمیع افراد انسان بود با وجود کثرت و فراوانیشان. 

آدم در این سجده از جهت خصوصیّت و شخصیّت خودش مسجود نبود؛ عینا 
مانند کعبه که آنرا قبله قرار میدهند تا به سوی آن در عبادات رو کنند. و 
اما بواسطه آن مثال و الگو و نمونه, ناحیه ربوبیت حضرت احدیت تحقق 
پذیرد. و مسجود واقعی حضرت ذات خداوندی قرار گیرد. « 

آنگاه ایشان برای اثبات این شد کی از آیات قرآن سه دلیل آورده‌اند, و 
روی آن به تفصیل بحث کرده‌اند. 

«دوم آنکه: خلق آدم علیه السلام, خلقت مک است. > و آنگاه برای 
اثبات اين, مدعی؛ وم اجة از قرآن به عنوان دا 3۵ ای هم به عنوان 
اشعار و تأپید ذکر فرموده‌اند. 

و پس از ختم بحث و تفسیر خود فرموده‌اند: «و از برای مفشرین در این 
آیة گفتا ر مختلفی است؛ در «مجمع البیان» گوید: و اسروویت خداوند نعمتش 
را در ابتدای خلقت ذکر تمود و گفت: و لقه خلفنا کر و به ضه نا کر 

آخفش گفته است: 0[ و و شاج او را ر3 کرده 
که علمشان مورد وثوق است. این سخن را جائز نشمرده‌اند. و ثم برای 
چیزی است که بوده باشد بعد از ان چیزی که قبل از ان ذکر شده است؛ و 
در غیر اینصورت استعمال نمی‌شود.» 

نور ملکوت قرآن, ج 2 ص. و9 

علامه بعد از نقل این گفتار, علّتی را که زجاج برای کلام خود آورده است 
ذکر کرده‌اند که: «عرب میگوید: ما به شما چنین و چنان کردیم. و مراد از 
کلمهٍ شما خود آنها نیستند. ؛ نیا کانشان,هستند. و در قرآن هم آمده است: 

و اد آحذنا میناقکم و رفعنا قوفکه الطور. 1 

«و یاد بیاورید ای قوم بهود ! زمانی را که از شما پیمان گرفتیم؛ و کوه طور 
سینا را بر بالای سرتان نگهداشتیم.» 

یهود زمان حضرت موسی کرده است. 

و علیهذا ثم به معنای واو نیست. و از اين طریق دارای معنای تراخی 


خودش مییاشد. این کلام زجاج بود.» «<2» 

حضرت علامه, دلیل زجٌاج را بر صمّت استعمال اینگونه خطاب, برای افاده 
معنای تراخی در اینجا به دو دلیل رد5 کرده‌اند. نه آنکه برای نم اثبات معنای 
واو نموده باشند. ۳ 

بیانش را فرموده‌اند, در تراخی استعمال شده است. نه به جهت علتی که 
زجاج ذکر کرده است. و از رد زجاج, رد ثم را در تراخی نکرده‌اند تا کلام 
آخفش که به معنای واو گرفته است ثابت شود؛ بلکه تعلیل زجاج را در 
استعمال نم در تراخی رد کرده‌اند تا کلام خودشان (که بواسطه بیان آن دو 
حقیقت, نم در تراخی استعمال شده است) ثابت گردد. 

هرا و حصری عا مق اه وا فرانی ان اه اووزهاند 


(1)- ایه 63, از سوره 2: البقرة 

(2)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 8. ص 18 تا 20 

نور ملکوت قران؛ ج2, ص: 196 

اینستکه: 
«و چم نتنا ,با این ایة از نظوزه انقر اف 3 لقد خَلفناکد 1 صَوّونا کم نم قلنا قلنا 
للمَلاکة اسْجْذُوا لادم استدلال شده است بر قول تبدّل انواع و و آدم از 
پدر و مادر؛ بر اساس آنکه لفظ نم دلالت بر تراخی زمانی دارد, و لازمه‌ اش 
اینستکه قبل از آفرتتنن: اذم: باید نوع انساتی وخود داشته باشند تا آنکه 
خداوند فرشتگان را امر به سجده بر آدم کند. 

تفس نزن کلاض اشکالن. اشنت: وبراور ان اه کلم تس تدای رت کلامی 
است؛ و اینگونه استعمال در کلام خداوند کثیر الورود است. و علاوه بر 
این؛ ثم معنای دیگری دارد [که برای ترتیب حقیقی است] و ما در تفسیر 
آیه ذر جزء هشتم از کتاب بدان اشاره کرده‌ایم. «<1[» 

با آنچه ما در اینجا از بیان حقیقت و شرح گفتار حضرت علامه در دو موضع 
اهر رش معلوم شد که: سبت ۳ «خلقت انسان» به آنحضرت در 
انسلاخ تم را از معنای تراخی به معنای واو چقدر اشتباه است ! و به نظر 
حقیر گویا اصلا ایشان معنی و مقصود استاد را نفهمیده‌اند؛ آنگاه در مقام 
دفع و رد برآمده‌اند. ۲ 

چقدر خوب است انسان تا در فنی تخضص نابد, در آن وارد نشود. 

بحت؛ و تحلیل, و نقد, و تزییف, و اجتهاد, و ارائه نظر در علمی که انسان 
بدان راه ندارد؛ تحقیقا جز دوری و تبعید مسافت از مقصود و منظور, برای 
صاحبش هیچ اثری ندارد. 


[اشتباهات ش ا فش کتاب «راه طعن شده» در بعضی از مطالب آن ] 


حقیر قبل از چهل سال, کتابی را از اوّل تا به آخر با دفت مطالعه میکردم. 
دیدم نویسنده ان با انکه رز نحقیقا مرد مغرض نیست. شخصی است 


(1)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 16, ص 274 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 197 

خوش نفس, اهتمام بلیغی کرده و به نظر خود خواسته است به اسلام و 
دانشجویان ارائه مطلب دقیقی را بکند, و برداشت مطلب هم درست بود. 
و من حیت المجموع کتاب مفیدی بود؛ ولی معذلک دچار خبطها و اشتباهات 
روشن و اشکاری شده بود که همان وقت که تحصیلاتم در حوزه مقذسه 
علمیه قم بود, کتاب را نزد حضرت استاد علامه بردم و جریان را معروض 
داشتم. ایشان هم نامه‌ای به موّلف درباره بعضی از این اشتباهات نوشتند, 
برای ایشان فرستادند. 

حقیر بعد, از آن نامه توقفی دیگر در قم نداشتم, و برای ادامه تحصیلات 
رهسپار آرض غري: نجف اشرف برای استفاده از جوار و کنف مولی 
اامه‌خدین. اضر المنتن علن نم انین. طالتب علیه السلام شدم: و دیگر 
معلومم نشد جواب نامه چه بوده است؟ ! و لیکن شنیدم در طبع‌های مجدد 
کتاب, آن موارد را اصلاح کرده‌اند. ۱ 

این کتاب درباره سیر پیمبران: و هدف غائی انان در تکامل بشر؛ و ترتیب 
تبلیغ و هدایتشان آمده است. و در پایان, بحثی از قیامت با استفاده از آیات 
قران می‌نماید. 0 
اصل برداشت کتاب بر اساس علوم طبیعی و مخصوصا بحث نهائی آن که 
در قيامت است. روی ماده و بقای ماه و اثار و خواص محیر العقول ان 
اما ات مها را را ور آترزی بو 
مجو شدن اصل ان بنابر اصل اوّل قانون ترمودینامیک, و بر اساس امتناع 
تولد موجود ذی حیات از ماه بی جان؛ بحث را دنبال میکند و حثّی از قانون 
لا مارک و داروین هم سراغی از قیامت می‌اورد. و با قانون لاوازیه. طلیعه 
بشارت بخش انرا علیه ماذیون و طبیعیون منکر خداوند. نوید می‌دهد. 

اما چند اشکال مهم در این بحث وجود دارد: 

اول: آصالت ماذه و توجه شدید به آناز نش بطوریکه در بسیاری از موارد 
نور ملکوت قرآن. ج2, ص: 198 

صریحا آمده است که: بنابر فرض انکار روح و بقای آن, باز هم مطلب ما 
جای خود را از دست نمی‌دهد؛ و ارزش خود را حائز است. گفتار ایشان در 


بشریت. و پیدایش معاد و روز باز پسین؛ اما اين بحث فقط بحثی است 
فیزیکی و مکانیکی. 

بطوریکه در این چهار چوب ختم می‌شود, و با اقرار و اعتراف به نتائج 
حاصله از اين ماه و روابط دقیق و عمیق ان پایان می‌پذیرد. 

دوّم: انکار روح مجژد. و بطور کلی جمیع مجژدات. نه نامی از فرشته‌ای 
برده شده, نه از ملک مقرژّبی و نه از عالم علوی. بلکه صریحا و تلویحا انکار 
عالم معنی را در مقابل عالم ماده. و انکار عالم علوی را در برابر عالم 
سفلی, و انکار تمایز روح را از جسم میکند. «1» و دعا و توسّل را بدون 
اثر میداند. و صحخّت و سلامت را تنها در امر بهداشت و مراعات دستورات 
حفظ الصْحه می‌بیند, چه به حضرت مریم و يا حضرت عباس توسّل بشود یا 
نشود. <2» 

مندی انکه ور کلعای کت مسق را انم واه اتمه 
انتشاز آنزا. در بلاة فشلمین ان خلفای عباسیین, ناشی از مبارزه 1 
مکتب 


(1)- در همین کتاب. ص 109 میگوید: «بطور خلاصه تمام آن دعواها که 
علمای قدیم بر سر جسم و ذات و ماده و روح میکردند, به اینجا ختم شد 
که جز انرژی چیز دیگری در بین نیست. و مقدا ر کل انرژی موجود در دنیا یا 
بعبارة اخری مقدار کل دنیا, ثابت و لا یزال است.»- انتهی. این گفتار عین 
سخن ماذیون است. و آنها بیش از اين چیزی نمیگویند. در اینجا حکیم الهی 
است که می‌تواند گفتار آنها را ابطال کند؛ وگرنه دانشمند فیزیکی و یا 
زیست شناس, همینجا متوقف می‌شود و خواهی نخواهی سر تسلیم فرود 
می‌آورد. باید دانست که برای استدلال بر توحید, و برهان عقلی؛ خواندن 
درس حکمت و فلسفه از ضروریات است. 

(2)- کتاب «راه طین شده» طبع اول (سنه 1327 هجری شمسی) ص‌ 60 
نور ملکوت قران, ج2, ص: 199 

اهل بیت, و قرار دادن سذی در برابر آنان ارائه میدهد. «<1» 

و عجیب آنکه حکمت را به معنای فلسفه یونان گرفته. و حدیث مروی از 
حضرت ضادی تشابه. اللام را که فرمود: الحکمة ضالة المومن «حکمت؛ 
یعنی علم به حقاثق و واقعیّات و اسرار جهان آفرینش گمشده موّمن 
است.» به ی گمراه کننده مومن تفسیر نموده است و گفته است : 
«ظاهر | درباره همین فلسفه یا حکمت یونان است که حضرت صادق 
میفرمود: الحکمة ضالة المومن. «حکمت گمراه کننده مومن است.»» 

و در پاورقی گفته است: «بعضی‌ها برای دفاع از حکمت یونان. ضالة 
المومن‌را گمشده موّمن ترجمه کرده‌اند.» <2» 

و همچنین در جای دیگر گفته است: «ما از قدم ال بیراهه رفتیم که حالا 


به چنین تنگنا افتادیم ! امام ما راست فرمود که: الحکمة ضالة المومن.» 
«3 »> 

چهارم: نسبت مطالبی غیر صحیح را به فلاسفه و فقهاء اسلام میدهد که در 
اتر.پوخوردولافی افکار فلسفی حکمای بزز ک.بونان با انشان, در آنها بیدا 
شد. تا آنکه میگوید: 

فا کر اکتا اش وی ایا ارتتاص تش و ۲ 
باند قسفست. عالم الوا مات ارهام تا ار و لکد 
غیره جستجو کرد. 

آننها یه ابا نم.صلانک هت :درف ایند قوس و قزح کمان حضرت امیر 
ات رماع واه یلاها اسمانت اس کر بدا 
گوشمالی مردم گنهکار نازل می‌شود. اگر مردم توبه کنند و دست به دعا 


(1)- همان مصدر. ص 92 

(2)- همان مصدر. ص 59 

(3)- همان مصدره ص‌ 604 

نور ملکوت قران؛ 2 ص: 200 

ار از ابری تشکیل و باران 7 سرازیر خواهد شد. 

آنها رسیده ارشت خی گنت و راه علاج آب دعاء پا ار قس یآ 2 
است.» <1» 

پنجم: توجّه و عنایت تَامٌ و تمام به مکتب غرب و دانشمندان اروپائی و 
علمای امور تجربی و طبیعی و مکانیک, و بی‌اعتنائتی به علماء و فقهای 
اسلام؛ و آنان را بنام اخوندها در ردیف کشیش‌ها ذکر کردن «2» و خلاصه 
افراد جامد, و راکد, و کوته فکر, و کوته نظر معژفی نمودن. و بطور کلی 
سوابق خدمات نوابغ علم و علمای فعلی را که در متن فکر و انديشه 
غوطه‌ورند, فراموش کردن و نگاه به لابراتوار فلان فرانسوی و یا 
آزمانشگاه فلان انخلیستین دوختن: 

از جمله مطالب اوست که: ۱ 

«پیشرفت علوم نه تنها عالم طبیعت شناس را به جائی اورده است که 
عملا موخد میباشد, بلکه صفات بوتیه خدا را هم خیلی بهتر از امثال علامه 
حلی وشت مرتضن انضاری درک میکتی 

درسست. است. که آه اللهه اک : به لفظ نمیگوید, ولی بزرگی و وسعتی که از 
دنیا یعنی از مصنوع خدا فهمیده است. و قدرتی که حتّی در درون یک اتم 
سراغ دارد؛ میلیونها برابر ان چیزی است که در قرون سابق با هیئت 
یونانی فرض می‌نمودند.» «3» و <4» 


(1)- «راه طیُ شده». ص 59 

(2)- همان مصدر, ص 48: «امّا کدام دین؟ دین کشیش‌ها و آخوندها! دین 
تحریف یافته کسانی که طبیعتی و ماوراء طبیعتی قائلند. آنهائی که دین را 
ممزوج با افکار قدیمی و تابع علوم و فلسفه غلط یونان نموده‌آند, و اصرار 
دارند انرا هميشه در قالب یک سلسله تشریفات و ظواهر کهنه مندرس 
جلوه دهند.»- تا اخر. 

(3 و 4)- همان مصدر, ص 52 و 53؛ و در ص 53 نیز میگوید: «دانشمند 
نور ملکوت قران, ج2, ص: 201 


(اشگال علامة ظامانایی بر کتاب رای له دون 


آنخه آینک: بخ طر دارم افو حصرت امه کس آلله مه به ایقان فا 
در حدود دو صفحه بود که اجمالا اشاراتی به بعضی از مطالب فوق نمودند. 
از جمله آنکه: حکمت در قرآن مجید آمده, و به معنای والای معرفت و کاخ 
انديشه واقعی طبق مدرکات حقیقی انسان است. و در موارد عدیده 
خداوند و پیامبرش را در اینکه حکمت به او داده است می‌ستاید. و در 
روایات هم معنائی جز این ندارد. 

و ضالّه از ماه ضل یضل ضلالا به معنای گم شدن, فعل لازم است و ثلائی 
مجژد است؛ و متعذی آن که به معنای گمراه کردن است., آضل یضل اضلالا 
از باب افعال و ثلائی مزید فیه است. 

بنابراین. ضالة المقمن یعنی علم حکمت یگانه گمشده مومن است؛: و 
شاهد بر این مطلب تتقه‌ای است که دارد. و آن اینستکه: اینما وجدها 
آخذها. «هر کجا که مومن حکمت را پیدا کند, فرا میگیرد ۳ 

یعنی درست مانند کسی که چیزی را گم کرده است و در صدد جستجو 


- میکرب شناس امروزی هم به مراتب بهتر از فقهای دین تصوّر ریزه 
کاریهای طبیعت و لطافتی زا که حور 0 آن پرداخته شده است 
قف تما ند: اینها روزی پیج مر تبه, 33 دفعه سبحان الله نمیگویند, ولی 
دستگاه خلقت سا ای ام هط اتخطا ماه کصا ات 
چند رقمی کوچک, وقابع میلیونها سال قبل و يا سرنوشت هزاران سال بعد 
را خبر میدهند., ما حصل انکه چون مصنوع را کاملتر و دقیق‌تر از ما 
شناخته‌اند. مسلما بهتر از ما میتوانند صانع را پرستش نمایند و به او 
نزدیکترند.»- آنتهی. ۱ 

و بنابر این گفتار باید ابن آبی العو جاءهاء و عبد الله بن مقفع‌ها, و 
دانشمندان فیزیک کمونیست شوروی امروز که صد در صد انکار خدا را 
دارند, واقعا اهل توحید باشند. نه چنین نیست ! تا عالم ماده را با تمام 
اثارش, تحت اراده و قیمومت خدای شاعر عالم حیخ بسیط ازلی و ابدی 
فرد واحد احد صمد قیوم ندانند؛ مشر کند و کافر. 
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بر اش آند: و هر کجا چشمش بدان بیفتد آنرا بر میدارد. «< 1 

و اما اینکه شما صدای غژش ابر را به تازیانه ملک, و قوس الله «<2» را به 


(1)- در «مستدرک نهج البلاغة» تالیف شیح هادی کاشف الغطاء, ص 158 
آوروه اقشت که < اضر الموفته» عابة النام فر موفده الخ که .ضاله ام مخ 


و السعید من وعظ بغیره. 4و انح در خود «نهج البلاغة» وارد است ۹ 
الحکمة ضالة المومن؛ فخذ الحعمة و لو من آهل الثفاق. و در «تحف 
العقول» بدین عبارت است که: فلیطلبها و لو فی آیدی آهل الشّل.» انتهی 
آنچه در «مستدرک» آمده بود. 
۵ ما رن رضوان الله علیه, , در «بحار الأنوار» طبع حروفی, ج 2. ص 99 
زوانت: کرد اشست. از «امالی» شیخ با سند متصل خود از, حضرت ات 
المومنین علیه الیّلام از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم که فرمود: 
کلمة الحکمة ضالْة المومن, فحیث وجدها فهو أَحقٌ ق بها. 
قال اه المومنین علیه السلام: خذ الحکمة آثی کانت. فان الحکمة تکون 
فی صدر المنافق فتلجلحج فی صدره حتّی تخرج فتسکن الی صواحبها فی 
صدر المومن. ( «نهج البلاغة» باب حکم, ص 1534 از طبع مصر با تعلیقه 
محمّد عبده) و در «بحار» فتتخلح ضبط کرده است؛ یعنی. : تضطرب. 
قال آمیر المومنین علیه السلام: الحکمة ضالة المومن؛ فخذ الحکمة و لو 
من آهل التفاق. 
( «نهج البلاغة» باب جکم. ص 134) و راغب اصفهانی در «محاضرات» 
گوید: «رسول اکرم صلی الله علیه و آله بررام میفرماید: الحکمة ضالة 
المومن؛ انم وجدها قیذها. و نیز گفته شده است: خذ الحکمة ممن 
تسمعها منه؛ فرب رمية من غير رام, و حکمة من غیر حکیم. و نیز گفته 
شفه اشته بای مد الفانل.عن لاسام لیم فرت قح کریه را 
علما ذکیا, و تبر صاف فی صخر جاس.» (جلد اوّل. ص 50) و در «سفينة 
البحار» ج 2 صِ‌ِ ِِ گوید: ّ قال عیسی ید و الحجکمة 
الحاذق یضع دوه حیت نع هه ینفع.» 
(2)- در روایت ه آمده است که: قزح اسم شیطان است. و شما بدین یدیده 
1 

نی 
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کمان حضرت امیر نسبت داده‌اید, و نظائر این مسائل؛ این نسبت به 
فلاسفه اسلام بسیار غریب است ! فلاسفه درجه اول اسلام همچون ۳ 
علی سینا و فارابی ۱ شیرازی, و فلاسفه درجه دوم همانند 
ابن رشد و بهمنیار و خواجه نصير الدّین طوسیْ: اینک تمام کتابهایشان در 
دست است, و ما چنین مطلبی را از ایشان ندیده‌ايم و نشنیده‌ایم ! و اما 
اثبات عالم مجژدات و روح مجرد. منافاتی با حقیقت ماذه و اناد آن ندارد؛ 
و در میان انها بینونت و جدائی نیست. عینا مانند حکومت و اثری که قوّه در 
ماه دارد, همینطور مجژدات در ماذیات اثر دارند, و از هم جدا و متفژاق 
تس ال مات ,ور باطم ون طول: الم مان اشت. در طادر و 
در عرض ان. فلهذا با وجود تمام اثاری که برای ماده بیان می‌شود. و 


هیچیک از آنها برای حکماء و فلاسفه مورد انکار نیست؛ عالم علوی از 
مجزدات و بسائط و بالاخره اسماء و صفات و ذات حضرت باری تعالی 
شانهد که دن ند آن‌ تسایر قول موخدبن دن بزان ارم شبهه‌ای تشیت- 
همه و همه فعلا موجود, و با ماه و طبیعت همراه. و انفکاکی برای انها 
زمان طویل. , 

باری ! منظور و مراد اینستکه: اگر انسان در فنی متخصضص شد؛ باید فقط 
در آن فنْ اجتهاد کند. حة دخالت در فنون دیگر را بطوربکه نظر بدهد و 
حکم کند, ندارد؛ و گرنه نظیر این اشتباهات برای وی رخ میدهد. 


[اشکالات ده‌گانه وارده بر مقاله‌ای بعنوان «بسط و قبض تئوریک شریعت» ] 


اشاره 


اغترا در نکن از محلای.. سقاله‌ای کته فقوان: شنظ هقی قمریگ 
شریعت انتشار یافته است؛ و با عنوان: نظربه تکامل معرفت دینی عطف 


ده ات نگوئید بگوئید ! 
تفسیر شده است. ۳5 د‌ ر این مقاله نادرستی‌ها و اشتباهات بسیار است. 
و ما به نظر خود مواضع اشتباه را برمی‌شمریم: 


[|شکال اوّل؛ «آصالت و ابدیّت دین الهی و محدودیّت فهم بشری»] 


اشاره 


اشکال ال آنست که: نویسنده با آنکه در مواضع متعذد میگوید: 

شریعت همچون طبیعت. ابت و لا بتغیر است و آنچه تغییر می‌پذیرد فهم 
ادمی است از آن دو, و اين تغیُر فهم هم بنا بر ضرورت محیط و پیدایش 
علوم و کسر و انکسار معلومات قبلی و پدیده‌های فعلی, امریست اجتناب 
دانش ادمی در هر عصر- از فهم دانش‌های تازه پدید و اکتشافات و علوم 
نوخاسته و فلسفه‌های عصری- باید فنزآن. ۵ عقیار آه-در شتاخت قرآن و 
سئّت پیامبر قرار گیرد. و آنچه را که فقه و فقیهان و تفسیر و مفشران و 
حدیث و محدثان میفهمیدند و استنباط مینمودند و مبنای کار خود قرار 
میدادند باید به متد امروزه در آید و با سبک و اسلوب دنیا پسندانه و 
مکاتب و مدارسی که در امروز حاصل و نتیجه علوم و تحقیقات خود را 
ارائه میدهند تطبیق نماید. 

۵ حاصل خطلب. | نکه یک عالمتو یک مسر ریبک فقیه هیام تبانویر آمد. 
تعبدی تکیه زند, و در علم و تفسیر و فتوای خود مراعات احتمال مراحل 
عالیه و منازل سامیه‌ای را که خود بدان دست نیافته است تتخاید: :۵ فران 
و و اسلام را بر محور تعبُدیات بگذارد! هر چه علم روز بدان تکیه زد, 
باید همان را محل تکیه و اعتماد دانست؛ و پویائی فقه و علم در همین 
است و بس. <2» 


( مان فرهتگی» شماره کر بط و در اردششت هاه. 1367 6 
تیرماه 7 ششمسی, شماره 2 و شماره 4 

(2)- مستشار عبد الحلیم جندی که یکی از ارکان مجلس اعلای شوون 
اسلامی مصر ر 
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مرت اهامای اد کزان مس ات باق نف اه ات 


بنابر اين روش و مسیر, دیگر ما نه قرآنی داریم و نه سئتی, , و نه فقهی 
داریم و نه تفسیری. زیرا که اگر بنا شود علوم متغیر بشری را دخالت در 
غایات (از عقائد و افکار و اخلاق و کردار) دهیم, دین و شریعت هیچگونه 
ثباتی نخواهد داشت, گر چه بگوئیم: ما دین و شریعت را ثابت و محترم 
میدانیم. ولی چون کلید و مفتاح آن را به دست خود داده‌ايم و هر روز با 
پیدایش هر قانون و نظرته‌ای بخواهیم انها را تفسیر کنیم, و مقتضیات 
زمان را دخالت در ثبات و اصالت مذهب دهیم. یکسره فاتحه نه تنها اسلام 
بلکه همه شریعت‌ها را خوانده‌ایم. 

سر اين مطلب آنست که: علوم بشری به هر قدر که بالا رود و تا هر 
اندازه‌ای که اوج بگیرد محدود است و مقید ؛ و قابل آنست که از آن, علفی 
پات ایو لیر صرای تا بعرضه میدان بگذارد. 

شاه بر این آنشتت که مام.عاوفی کشیکی هن از در آمده و هر کذام 


- است, در کتاب ارزشمند خود به نام «الامام جعفر الطْادق» ص 294 و 
205 با چند جمله کوتاه, بنیاد این نوع تفکر و انديشه را منهدم ساخته 
است. وی می‌گوید: 

«و در جانب مشاهدات واقعیه و تحقیق پاک تجربه و استخلاص (نتیجه 
گیری) صادق و صحیح- که مدار علوم امروزی اروپائی است- فقه اسلام 
ضمانت جدیدی را اضافه میکند و آن عبارت است از اعتبار اجتهاد در حد 
سعی و کوششی که به حقّ برسد؛ نه انکه برسد برای حق. (لبلوغ الحق؛ لا 
بلوغا له.) بنابراین, در انجا عوامل دگری است که گاهی وجود دارد. و پا 
آنکه عقل دگری ان را ادراک میکند و ان را در مکانی نزدیک‌تر به سداد و 
صحت قرار میدهد, و يا ان را بطوری قرار میدهد که به سداد و صخت 
برسد. و این احتمال که ملازم با اجتهاد است. احتمال تداخل عناصر را 
میدهد. فلهذا نتائج, نسبی است, تا تجربه برای ما یقین آورد که آنها ابدا 
قابل تخلف نیستند. و این مساله در فقه به نسبیت باقی می‌ماند تا به 
حکمی که شارع آن را تشریع نموده است برسد. پس شرع خدا که 
مجتهدین؛ اراده وصولش را دارند ثابت است.» 
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ناسخ و از بين برنده علم پیشین بوده‌اند, در زمان طلوع آن علم که هنوز 
کوکب طلوعش در استانه. غروب: زیر اقق بنهان تشندم بو دار ندخان.آن 
علم از آن چیزی را بالاتر و بهتر تصوّر نمیکردند و کسی هم نمیتوانست 


آنان را الزام کند. چون خودش به علم برتر دست نیافته بود؛ اما همانکه آن 
علم ناسخ ظهور کرد, علم منسوخ جزو کهنه باره‌ها و مسائل خرافیّه حنّی 
در نزد طرفداران ان به شمار میرفت. ۱ 
افو الکترون از بدیهیات علم شیمی و فیزیک به شمار می‌اید. برای 
همتن فردا که در این باره,شر به کشی «قیق بو عضو ری برسته وف اضوا 
ال شترا ی ونه اکاد کسعها تعرته و یقاس عحات یکره را 
از ذژه برای ما بشکافد ارو ما بر فکر دیروز خود لبخند میزنیم و خود را 
بر ایقان و اثبات و اصرار دیروز تمسخر میکنیم. 


[علوم تجربی نمی‌تواند تعبد را از میان بردارد] 


دین و شریعت حقه الهیّه از جانب خداست. و دارای آصالت و واقعیت 
است., و تحقیقا تعبدیات آن هزار برابر او امر و منهیات بدیهیه آنتسستت: و 
معنای دین غیر از اين چیزی نیست که: از جانب علم مطلق بر انسان و 
بشری که علمش نسبی است و هر روز از درجه قابلیت رو به فعلت 
میر ود نازل شده است. 

در اینصورت بشر ابدا با تمام علوم و دانش‌های تجربی, از مکانیک و فیزیک 
و طبیعی, و انسان شناسی و جامعه شناسی, و زمین شناسی و گیاه 
شناسی, و حیوان شناسی و زیست شناسی, تن قفا نی ۵ هن آلی: 
و هیئت و غیرها یارای انرا ندارد که بتواند دست به عالم ربوبی زند, و در 
اسرار خلقت و پنهانیهای بی‌شمار که گرداگرد او را احاطه کرده است 
مخیط گردد؛ و تعبد را از میان بردارد. مگر آنکه بخونيم: ما بة علم مطلق 
درست ۱ 
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یافته‌ایم؛ و اینهم نادرست است. ۲ 

تمام حکماء دیروز و دانشمندان امروز تا دم مرگ در تکاپویند, و در انوقت 
اعتراف دارند که: دستشان از دانش تهی است., و از اقیانوس اسرار و 
علوم بقدر قطره‌ای هم دهانشان سیراب نشده است. 

اوّلین چیزی را که علوم تجربی امروز انکار میکند وجود فرشته است, وجود 
جنْ است. چون نرسیده‌اند انکار میکنند. میگویند: ما چیزی را که ندیده‌ايم, 
نمیتوانیم باور کنیم. ره ۱ 

فردا همین علوم تجربی اگر موفق شدند ملائکه و شیاطین را ببینند انوقت 
اقرار میکنند. 

حکمای الهی و ربیّون مطلع بر حقائق و اسرار و عارفان به حریم قدس و 
امان خداوندی, طبق آیات قرآن که آورنده‌اش متصااج بر غعیب و پنهان. و 
ظاهر و آشکارا بوده است. از وجود فرشتگان و شکل و شمائل آنان و 
مأموریُت و وظیفه ایشان: و از وجود جماعت جَنْ و اشکال و اصناف آنها, 
مانند آفتاب روشن برای ما بیان‌ها دارند. ۱ 

ما مگر دیوانه‌ايم این حقائق را نادیده بگیریم انوقت بگوئیم: چون علم جِن 
شناسی هبوز در دانشگاههای اروپا و امریکا برقرار نشده است ما هم 
قبول نداریم ؟ ! توغل در دانش‌های ماقی بطوریکه ماه را با تمام آثار و 
خواصٌ شگفت انگیزش ازلی و ابدی بداند, و آنگاه انکار عالم علوی و 
فرشتگان و نور مطلق حضرت خالق عالم حکیم و شاعر و واحدی را که در 


تحت نظر و اراده مستقیم و واحد خود عالم را بگرداند, جز ماذه پرستی 
چیزی نیست. فلاسفه مادٌی دارای همین مکتب بوده‌اند. 

طبیعیْون سابق و مادیون امروز هم در برابر الهیُون همین را میگویند, 

یعنی مکتبشان همین را میگفت و میگوید. 


[ایمان به غیب و فرشتگان عالم علوی, شرط تقوی و رستگاری است] 


قران, کتاب حکیم و محکم و زبان بدون واسطه خالق حکیم. شرط یقین و 
فلاح را ایمان به غیب میداند. , ۳ 
الم* ذلک الْکتابْ لا رَيّب فیه هدی بِلْتَقَ* الذین بُوْمنُونَ بالیّب و بْقیمُون 
الطّلاة و ما رَرَقناهم ون" و الذین نون یما ال النک ‏ م رل من 
فیک و بااخری هه بوفیو* اولتّک علی هدی 5 من رهم و آولتک هم 
الْمْفْلِحُونَ. «1» 
«آلف لام میم, آنست ای پیامبر کتاب وحی منزل الهی که لا رطب و لا 
یابس الا فیه؛ در آن کتاب شکی نیست؛ و هدایت است برای مثقیان. 
متثقیان آنانند که ایمان به غیب آورند و نماز را بر پا دارند و از آنچه را که 
ما به ایشان روزی داده‌ایم انفاق کنند. و آنانند. که ایمان آورند به آنچه را 
کت یز تا رل شده است. وه اجه را کر فل او بو بازل شده استت و 
به آخرت (سرای ابدی و عالم علوی و بهشت و دوزخ و نتیجه اعمال و 
حضور در موقف قیامت و در پیشگاه حضرت احدیّت و طلوع جمال و جلال 
حقّ, و فرشتگان و حوریان و ملائکه عذاب و ...) البثّه و البثّه یقین شدید و 
آکید داشته باشند. 
ايشانند فقط آتانکه هدایتی از سوی پروردکارشان بدانها رسیده است و 
ایشانند فقط رستگاران.» 
در این آپات بطور صریح. شرط سعادت ابدی را ایمان به غیب و عالم 
علوی و اخرت و تعبد محض در برابر ما انزل الله میداند. و بلافاصله غیر از 
اين افراد را کافر می‌شمرد؛ و بر ختم دلها و گوشها و پرده و حجاب بر روی 


چشمهایشان حکم مینماید, و ایعاد به عذاب عظیم میدهد: 


(1)- آیات 1 تا 5 ۳ سوره 2 البقرة 


ان این کقووا توا ۶ ند نوتم أم لمْ تتدوهم لا ُومون* ختم الله 
علی فاخهد و ِِ ۳ غشاوة و لَقْد غذاث عظید. 


« 1 
جحفا ی فحقیفا آنانکه بدین. کفار ضا از انمان یه غیت و افامت سار و اساء 
ار ها ما تا ای ۱ 
است, و به آخرت و عالم علوی و فرشتگان) یقین ندارند کسانی میباشند 
که کفر ورزیده‌اند و برای آنها تفاوتی ندارد که : تو آنها را بترسانی و یا 
نترسانی ! آنها ایمان نخواهند آورد. خداوند بر دل‌ها ی مهر زده 


است و بر روی دیدگانشان پرده و حائل فرا گرفته, و از برای ایشان عذاب 
است.» 

قرآن کریم. ایمان به فرشتگان و عالم علوی را که روز جزاست از بر 

0 

شین ایآ توا هکم فیل العشری و ارب و لک ای رن آتن 

بالله ء و الوم لأخر و المَلایِکة و الکتاب و النَبیینَ. «<2» 

«تما گرداندن شما چهره‌های خود زا به سوی مشرق و مغرب, نیکی و 

خوبی نیست ؛ | و لیکن نیکی و خوبی آن کسی است که: ایمان به خدا و 

آخرت و فرشتگان و کتاب وحی (قرآن) و حقانیّت پیامبران بیاورد.» 

اتقان و احکام کتاب الهی در انست که ابدی و جاوید باشد. معانی و 

مفاهیمش در وزش بادهای الحاد و کفر و طوفان‌های زندقه و شبهه, 

استوار بماند. دست تصرف ملحدان نتواند در ان دگرگونی ایجاد کند؛ و 

غبار و خیم, و غیم تاربک نفوس شیطانی و وساوس انسی, بر روی چهره 

رخشانش گرد نسخ و 


(1)- آیه 6 و 7, از سوره 2: البقرة 

(2)- صدر ایه 77 از سوره 2 البقرة 

ال را اه ۱ ۱ 

معنای تصرف در معانی ایات قران. و رفع ید از ظهورشان بدون قرینه 
ها هام وا ال و ات اه ماه و توت 
1 

اجتهاد در اصول دین غلط است؛ و اجتهاد دی فروع دین باید از موازین 
شرعیه که حاملان آن خصوص فقهاء هستند تخطی و تجاوز نکند. 

تصرف در مفاهیم اپات قران بر اساس متد پویائی و رنسانس, کات مقاله 
مزبور۵:دشتگیر :هی‌شنودر نه تنها تستخ قر آن اشت, بلکه مغ قرآن است: 


[اشکال سکم ات و فقم علمم ابتلافی بر علمم آفر ور 


اشاره 


اشکال دوم آنست که: صاحب مقاله, فلسفه قدیم را منزوی و منعزل 
دیده, و فلسفه جدید را ناسخ آن دانسته, و راهگشای سعادت بشر به 


شاهر ات کی و ام تست گروم نت 


(1)- در اینجا لازم است عبارتی را که در تعلیقه ص 5۵8, از ز کتاب «راه طیث 

شده» ذکر کرده است بیاوریم. کتاب که خود از مخالفان فلسفه و 

حکمت پونان است., میگوید: 

«در اینجا بطور معترضه گفته شود که برای بن بشر, دین و علم در عین 

ارتباط و احتیاجی که بیکدگر دارند لازم است هر یک استقلال خود را حفظ 

کنند. مطالب و احکام دین هر قدر با بصیرت و دقت و روی موازین علمی 

شناخته شود و عمل گردد البثّه بهتر است؛ ولی چون علم قهرا دچار اشتباه 

و نقص است و دائما در حال اصلاح و تکمیل می‌باشد, نمی‌تواند ملاک 

قاطع ثابت دین باشد. و دین را نباید در قالب معلومات زمان اسیر و 

میخکوب نمود.» اين گفتار بسیار روشن و صحیح است. و اما گفتار صاحب 

مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت. درست مخالف اینست. او صریحا 
بد: 

میگو 

«دین و علم مانند دو وارده فکری و مانند دو میهمان, هر کدام در دیگری 

اثر میگذارد و علم. هندسه دین را عوض میکند, و ای ات اصا 

در معلومات دینی نیست. 

۵ سیوستت جر گفنم غلماست. کم هتسه غفعر جسی شید را با. فنخمن 

معلومات روزانه و علوم جدیده تطبیق دهند. »> 
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ما قبل از بحث و ورود در متن مسأله, و غور و بررسی در مواضع خطا و 

مواقع اشتباه این عبارات, ناگزیریم بدین نکته توجّه کنیم: 


[استعمال لفظ «قدیم» و «جدید» از حربه‌های استعمار است] 


نور ملکوت قرآن ج2 211 استعمال لفظ«قدیم» و«جدید» از حربه‌های 
استعمار است یر 1:15 1 2 

ظ قدیم و لفظ جدید را که بر سر فلسفه و يا هر علمی و يا دینی و 
مکتبه‌ای و مدرسه‌ای در می‌آورند, با گام ال خواسته‌اند فاتحه قدیم را 
بخوانند, و شنونده را در این موطن جدید, هر چه باشد وارد کنند. 

و اين از مهمترین و رساترین حربه‌های استعمار است که: در وهله اوّل 
وق ار و ی ات 
فرسودگی است. با استعمال این لغت, آن معنی و محتوا را چنان در ذهن 
شنونده بزند و بکوبد, که تا ابد آن را فراموش کرده و در زیر خاک نسیان 
دفن کند, و هرگز اشتهای حتّی ریت خارجی و تماشای منظر ظاهری از آن 
را هم در سر خود نپرورد. 

وقتی می بینیم . : مدارس را به قدیم و جدید, یعنی به مدارس ظلات علوم 
دینیه و معارف اسلامیه, و به دانشگاههائی با مند و سبک ارویائی نام مینهند 
و به آنها قدیمی و به اینها جدیدی میگویند, با اين عمل خود فاتحه علم و 
دانش, و مکتب, و حقیقت و شرف و انسانیت. و رسول و امام و فرشته و 
حدیث و قرآن را خوانده‌اند؛ و در عوض, مادیّت و زرق و برق آن را ترویج 
کردم و مکانیزم بار آوردنر نسل را ید نموده‌اند و برده و اسير فرهنگ 
منحط و اخلاق مشووم ملتهای یهود و نصاری, از شرق و غرب کرده‌اند. 
بعنی همینکه بگویند: 

این مدرس جدید است و آن دگر قدیم, نصف راه بلکه دو ثلت آنرا برای 
مقاصد شوم خود طءیث کرده‌اند. 

از همه قدیمی‌ها قدیمتر خداست؛ و از همه جدیدی‌ها جدیدتر خداست. او 
قدیم و جدید ندارد, او هميشه هست. هميشه زنده و عالم و 
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محیط است. چون آصالت دارد. در مقابل بی‌اصالتی و فرو نشستگی. 


[علوم و معارف اسلام مندرس نمی‌شود] 


پیامبر اسلام, و درس قرآن, و بحث از تاریخ اسلام. و فلسفه و علم اسلام, 
و حکمت و عرفان اسلام, تا بگیرید: تمام فنون متفرع از شریعت مقذس 
آن, از علم تفسیر و علم حدیث و حثّی علوم مقدماتی چون منطق و 
عربیّت و ادبیّت که روشنگر زبان این پیغمبر بزرگ و این آیت اه 
خداوندی هستند؛ همگی جدید و تر و تازه, 0 90 
گل, معطر و خوشبو میباشند. اینها کهنگی بر نمیدارند؛ مندرس نمیشوند. 
اثا آن علومی که اصالة روی ماه بحث میکند و یا بالمال برای توسعه در 
مایت و فقط خوب خوردن و خوب چریدن است. و از انسانیت و کمال و 
حکمت الهی و عرفان خداوندی ابدا خبری نیست. اینها از بقایا و کهنگی‌های 
فلت اقوام صخنی هش یه خی آنی, است. که بطرز هدرن وی آنده: 
و وحشیت و هجمیت کلاسیکی شده, و به نام تمدّن و تکامل, همان 
وساوس و پندارهای ابلیسی را در کام نوجوانان میریزند و حلقه عبودیت 
(عبودیْت نفس) را بر گردن آنها مینهند, و در قالب عنوان جدید و به نام 
جدید, انان را از همه مزایای انسانیت محروم میکنند. «<1» 


(1)- دوست دانشمند و معظم ماء مرحوم شهید حاح شیخ مرتضی مطهّری 
رحمة الله تعالی علیه, در کتاب «انسان کامل» ص 248 و 249 میگوید: 
«یک دانشمند ایتالیائی است به نام ماکیاول که اساس فلسفه‌اش بر 
سیادت است. میگوید: در دنیا چیزی که باید ملحوظ شود سیادت است. 
هیچ چیز دیگر قیمت ندارد مگر آنکه مقذمه برای وصول به سیادت باشد. 
دروغ. فریب. خدعه, مکر در راه وصول به سیادت مباح الفت: 

افو است المانی سای شحو که بر ار ری هی وا مش این 
مرد اصل قدرت را در اخلاق مطرح کرد. و اصل اخلاق را قدرت دانست. 
دو نفر فیلسوف غربی یکی دکارت فرانسوی و دیگری بیکن انگلیسی د 
حدود چهار ۳ 
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و بنابراین, کلمه قدیم که بر سر فلسفه و یا مدارس اورده شده است باید 
به کلمه اصیل بدل شود. ۱ 

و اما اشکال و بحث ما بر سر فلسفه که ان را کهنه و قدیمی و منعزل 
دانسته‌اند, اینست که: 

علم فلسفه که به آن حکمت میگویند و به دارنده‌اش فیلسوف و حکیم 
گویند, از میان جمیع علوم, از شریف‌ترین علومی است که تا بحال در 


تس ان هه را تا ات 
بقدر وسع و اندازه قدرت و توان بشری. 


[آیات وارده ذر قران کریم که شیر را شتمیق ند آموشتن عم کت می‌تماید] 


در قرازن مجید در موارد گدیدم: شنخن.. آز خکمت به. میان. احتم اتمه و 
حضرت باری تعالی شانه العزیز در مقام توصیف و ستایش از پیغمبر 
مکژزمش وی را بدین صفت ستوده است که: او به مردم تعلیم حکمت 


مینمو 

هو الذی بَعت فی الامّیین رسولا مهم یتلوا 2 
الْکِتابِ و الْحِكمة و ان کائوا مر قبل لفی صلال مُیین. 1 

«اوست خداوندی که در میان مردم درسن نت آنده و در دامان مادر پرورش 
پافتع از شود آهابامبری را ترانگیخت ۲ برای. ایشان آبات دا را وت 
کند, و آنان را رشد و نموّ دهد و کتاب و حکمت را تعلیمشان نماید. و 
تحقیقا پیش از این بعثت. آن مردم در گمراهی و ضلالت آشکاری فرو رفته 


- قرن پیش از این نظریه‌ای در باب علم دادند و گفتند: شرافت و فضیلت 
غلم براق. بهره‌مندی, از طینعت است, فلهدذا شرافت. غلم را از اصالتش 
اتدا نی که این نار م-صوعت: ایام سیم مت اسان نع وله 
همین نظریه, انسان را به دست خود انسان خراب و فاسد نمود.» 

(1)- آیه 2 از سوره 2 الجمعة 
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بودند.» 

در اینجا می‌بينيم که: تعلیم علم حکمت را خداوند, وظیفه پیامبرش به 
شمار آورده است. و معلوم است که این حکمت غیر از قرآن است. زیرا| 
و مردمی را که پیش از بعثت بوده‌اند. بواسطه فقدان علم حکمت و رشد 
تکامل اسانت: در کفراهی وشن لمداد سکن 

و همچنین درباره دعای حضرت ابراهیم و اسمعیل علیهما السّلام, در هنگام 
شا کزدن کمیه ختین بار کمصکنه کم تثِ 

را و اجلنا همین لک و من دنا مه َملمة لک و آرنا ناسیکنا و ثب 
لا نک نت الَوَابٌ الرَحيمّ. «<1» 

«بار پروردگارا! ما دو نفر را از تسلیم شدگان امر خودت قرار بده و از 
یه و نسل ما جماعتی را که از تسلیم شدگان امر تو باشند قرار بده ! و 
دستورات عبادی را در حخج و غیر ان بما نشان بده ! و نظر عطف و توجه 
خاضت را بما معطوف دار, بدرستیکه حقا توئی که نظر عنایت و عطف 
رحمت داری » و پس از آن. این پدر و پسر عظیم الشان و بنده مخلص 


خداوند این دعا را میکنند که: 1 ۱ ب- 
ی حتفم نللوا غلیهح آبانگ و بعلمَهْمّ الکتاب و الجکمة 
یرکیهم اک أنت العزیژ ۳ , 2 ۱ 
را ! بر انگیز در میان ایشان از خودشان, پیامبری را که آیات تو 


(1)- آیه 128, از سوره 2: البقرة 

(2)- ایه 9 از سوره 2 البقرة 
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را بر انان تلاوت کند و به انها کتاب و حکمت را بیاموزد و انان را رشد و 
کمال بخشد؛ حقا و حقيقة توئی ای خداوند که دارای مقام عزت و استواری 
و حکمت میباشی » «<1» 


(1)- خطیب بفدادی در کتاب «تقیید العلم» ص 146 و 147 با سند متصل 
خود روایت از مین اه زبسرس علی که رسول:*ه هلت 
الله علیه و آله فر 
: ۰ ال فه فی آفواه الکلاب. «دانه‌های دژ را در دهان سگها نیفکنید » 
بکار میگوید: 

۱ میدانم که مراد پیامبر علم بوده است. انتهی. 
در «مستدرک نهج البلاغة» تألیف شیخ هادی کاشف الغطاء, ص 158 آورده 
است که: ۲ 
قال امیر الموّمنین علیه السْلام: الحکمة ضالة الموّمن, و السشْعید من وعظ 
بغیره. (و المروی فی «النهج»): الحکمة ضالة المومن؛ فخذ الحکمة و لو 
من اهل الثفاق. و في «تحف العقول»: 
فلیظلیها و له فی. ایدف: اهل. الست. «حکمت گم شده موّمن است, و 
خوشبخت کسی است که از کردار دگران پند گیرد. (و در «نهج البلاغة» 
وارد ات که) جکفت کم.شده عومن است؛ پس حکمت را دریاب گرچه 
دارنده‌اش از اهل نفاق باشد. و در «تحف العقول» وارد است: 
پس باید مومن حکمت را فرا گیرد گرچه در دست اهل شرّ باشد.» و آیضا 
در «مستدرک» ص 178 آورده است که آنجضرت فرمود: الحکمة ضالة 
الموّمن, فاطلبوها و لو عند المشرک, تکونوا أحقّ بها و آهلها. «حکمت گم 
ننندم موف است, یبن آن را طلب کنید کرجه در نزد.مرد مشتر کباش در 
اینصورت که حکمت به شما رسید, شما بدان علم سزاوارتر از مشرکین 
هستید, و اهل حکمت میباشید.» تا اینجا تمام شد گفتار صاحب «مستدرک 
نهح البلاغة». 
و حکیم محدّث مفشّر عالم کبیر اسلام ملا محقّد محسن فیض کاشانی 
قذس الله نفسه در کتاب «المحجِّة البیضاء» ۳ ۷ ص‌‌ 91 آورده است که: 


و قال عیسی علی نیّنا و ءاله ۵ ۳ لا تضعوا, الحکمة عند غیر 
الک قه مس لّاء. و فی لفظ ءاخر: من وضع الحکمة فی غیر آهلها 
حیل ون ها هلا طلص ان شک حا مان لماا ها فاعظ کر ی 
حو حقه ! «حضرت عیسی علیه السْلام فرمود: حکمت را در نزد غیر اهلش 
ننهید که به حکمت ستم کرده‌اید؛ و از اهلش دریغ مدارید که به انان ستم 
نموده‌اید ! شما همچون طبیب مساعد و همراه باشید 
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در اینجا می‌بینیم: آن دو پیامبر بزرگوار, در چنین موقعیّت حسٌاس و 
وضعیت عظیمی که به ساختمان کعبه و بالا بردن دیوار قبله مشتاقان کوی 
حضرت محبوب و عاشقان لقای معشوق و دلباختگان عبور از ماذه کثیف 
طبیعت و قدم نهادن در ماورای آن اشتغال دارند, بهترین دعا و نیازشان به 
ذر گاه-باری تعالی آنست که: ذر‌فیان این مردم: بیامبر آخر زمان-محید بن 
عبد الله را مبعوت فرما, تا بدانها تعلیم کتاب و حکمت کند و بدینوسیله 
آنان را از زمره بهیمیت بیرون برفه: و.تر او کمال انسانیت نمو دهد و 
تکام کت این عم جکمت دی با ارره است هرت ار اه 
و اسمعیل یعنی بنیاد گذاران توحید و شریعت اقدس اسلام, آنرا برای یگانه 
نمره عالم وجود. و میوه دل خود که عالی‌ترین نمونه حیات است؛ 
درخواست کردند. 

و بعدا بدون فاصله ه میفرماید: 

ومن بزغب عن شله زیرهم الا من سته تفه 1 

«و کدام کسی است که از آئین ابراهیم روی گرداند مگر کسی که نفس 
خود را در جهالت. آنداختم. باشد؟» از این آبة: ندمت می‌آوریم. که اولا: 
فقط سفهاء و فرومایگانند که از مت و آئین و روش ابراهیم اعراض دارند. 
و ثانیا: به قاعده عکس نقیض یعنی: کل من لم یسفه نفسه, یرغب فی 
ابز اه هی کل عافل رت فی‌ له 


- که دارو را در جای درد میگذارد. و در عبارت دگر است: کسیکه حکمت را 
در غیر اهلش بگذارد نادان است, و کسیکه از اهلش باز دارد ظالم است. 
حکمت حقّی دارد, حکمت اهلی دارد؛ بنابراین هر حقی را به صاحب حق 
بازگردان. ۳ 

(1)- صدر ایه 130 از سوره 2 البقرة 
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«هر کس که نفس خود را به خهالت شفکندن باشدر هه آتین. و روش ابر اهیم 
روی می‌آورد. ۹ ۲ 
یعنی: «هر مرد عاقل به سوی منهاج و روش او روی می‌اورد.» 


بنابراین, حکماء و فلاسفه الهی که بدین آئین و منهاج گرویده‌اند, در منطق 
قرآن عاقلانند. و کسانی که از حکمت اعراض میکنند. سفیهان میباشند. 
ها متخ که سول ای سصلی له عایهه له تسا مرش سارت ی 
انبیای الهی, علم حکمت داده شده است؛ مانند حضرت داود «1» و حضرت 
عیسی بن مریم, «2» و بلکه از ایه شریفه‌ای مستفاد میشود که: به جمیع 
انبیاء علیهم السّلام حکمت داده شده است. «<3» 
مضافا بر آنکه علم حکمت را خداوند به بندگان برگزیده و عباد خجسته خود 
که مورد مشیت او هستند عنایت کرده است. و ان را خیر کثیر به شمار 
آورده است: 

ی هه ات ال هه اتف | یر «<4>* 
0 وک او ۱0۱۱۱۱۱۳ ها ی و۳۳ 


(1)- قسمتی, از آنه 51 از سوره 2 البقرة: و قتل داود جالوت و آتاهٌ ال 
الْمْلک و الْحِكمَة و عَلمَه مضا بشاء «و داود جالوت را کشت و خداوند به او 
سلطنت اد و از آنچه را که خودش اراده نموده بود, به.وی تعلیم 
کرد.» 

(2)- آیه 9 از سوره 3 ءال عمران: ۰ 89 خعلمد الکتات 3 الحکمة و التراة 9 
التْجیل. «و خداوند به عیسی بن مریم کتاب و حکمت و تورات و انجیل را 
تعلیم نمود.» 2 7 

(3)- صدر آیه 81, از سوره 3: ءال عمران: و اِذ أخَذ اللهٌ میثاق النبیین لما 
اک من کتاب 3 جکمة. «و یاد بیاور زمانی 9 از پیامبران عهد و 
میثاق گرفت که من حقا به شما کتاب و حکمت را دادم.» 

(4)- قسمتی از ۳۹ 269 از سوره 2 البقرة 
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حکمت داده شده است, تحقیقا به او خر کثیری داده شده است.» 


[تعریف و تمجید اسلام از حکمای یونان, و نزول سوره لقمان] 


خداوند نام کف از حکمای یونان را در قرآن برده است, و سوره‌ای به نام 
و نازل فرموده است. و در اين سوره بسیاری از کلمات و مواعظ و 
سخنان حکمت امیز او را به عنوان درس و سرمشق جاودانی برای بشر 
بازگو میکند. ۱ 

نام این مرد از 5 لقمان است. <1» و سوره قران به نام او «لقمان» 
نامگذاری شده است: ۱ ۱ 

و لقه آنا لمان اجك آن اشْکو له و هن شک قاتما که تسه و د 
کقر قن الله نو خمیذد. «2» ۲ 

«و سوگند بخدا که ما تحقیقا به لقمان حکمت دادیم: اینکه شکر و سپاس 
خدا را بجای آور. ین نطاب ایتتیتت: بق بسه؟ کسی که شعکر خداوند را 
بجای آورد برای خودش بجای آورده است؛ و کسی که کفر ورزد (و روی 
احسان و 


(1 مرحم آنه الله الکمر حا شید ایو الکسته هر انی. فر علنقه: کود بر 
نفسیر «منهح الطادقین» جح 7, ص 242 از طنطاوی نقل کرده که یونانیان. 
لقمان را از خود می‌دانستند. و در این باره شیخ طنطاوی در تفسیر 
«جواهر» ج 15, ص 125 و 126 آورده است که یونانیان لقمان را از خود 
می‌دانستند و نام او را ایئوب ذکر نموده‌اند. و کتابی از او در دست است 
که با حکمتهائی که مفسران از او نقل کرده‌اند مشابهت دارد. 

و شهر زوری در «نزهة الأرواح و روضة الأفراح» (تاریخ حکماء) ص 72 
آورده است که انباز قلس که از قدمای حکمای یونان و مقذم بر سقراط و 
افلاطون است. شاگرد لقمان بوده و حکمت را نزد او در شام آموخته 
۹ 

ی سنه 462 هجری در کتاب خود «طیقات الامم» 0 و ترجمه آن 
کتاب را دانشمند محترم» فلکی جیدر. و ریاضی دان عصر ما مرحوم حاج 
کال لین خر نیمه یمه ها مه نود (سته 10 1 میا 
6 آورده است. 

(2)- آیه 12, از سوره 31: لقمان 
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نعمت خداوندی پوششی بنهد) بداند که خداوند از همه جهانیان مستغنی 
است.» 


در سوره اسر |ء پس از هفده آیه‌ای را که در توحید و حذ اعلای از مراتب 

مکارم اخلاق, یکایک بر می‌ شمرد؛ ۱ به دنبال آن 9 فاصله میفرماید: 

ذلک ما آقحی الک رک من الکُنتة و لا تجعل مع اللّه الها خر قتلفی فی 
جَهتَم ملوما مخخورا. «1» 

۳۳ از آن چیزهائیست که پروردگارت به سوی تو از حکمت وحی کرده 

است. و با الله معبود دگری را قرار مده که در آنصورت بطور ملامت شده 

و دور افکنده گردیده, در جهثم فرو خواهی افتاد.» 

کرچه کلفه حکمتی که,در اين,آبات و نظاترها بکار رفنه اشت مراد حضاص 

حکمت یونان نیست, امّا از آنجائی که اوّلا: حکمت به معنی کلّی و عم آن 

آورده شده است (و ان به علم انسان شناسی, و موقعیت انسان با 

آفریننده‌اش, و ربط وی با جهان و جهانیان, و مراتب اصال جسم و روحش 

که چگونه در هم اثر میگذارند, و برنامه تا ورد سا هویم یر و ره 

به عبارت موجز به علم , به حقائق اشیاء 1 

است) و ثانیا: 

با و حکمت یونان که مورد تشویبق و ترغیب واقع شده است., متکفل 

بیان همین مطالب است؛ می‌توان ربط وثیق حقیقت حکمت را با حکمت 

یونان دانست. 

در‌ووابات واروه از اترآهن الست, آمشکمای الفیبوان شخوو تست 

به گمل انده اسنتت. 

و حقا ایشان حقّ عظیمی بر جامعه بشریّت و عالم انسانیّت و موخدین و 


(1)- ایه 39, از سوره 17: الاسر[ء 
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صاحبان فضائل و مکارم دارند که: در وقتی که فلسفه‌های سوفسطائیان 
غلبه کرده بود و در هر امر بدیهی تشکیک میکرد و بشریت را به عالم 
موهومات و بی‌بند و باری سوق میداد. و فلسفه کلبیان غلبه کرده بود, و 
دست به نهب و غارت اموال و اطعمه مردم زده بود» علمای عظیم و 
۱ یونان قیام کرده, 0 
مجاهدات عظیم و نشکیل مکتب‌ها و مدرس‌های توحیدی بر پایه برهان و 
شهود, شاگردان مطعی تربیت کردند, و سیر مادّیگری را در یونان به 
عقب راندند؛ گرچه مستلزم اشکالات. فتقعای ا ضرارت‌ها ق تع مها نت 
8 تشه اري‌هانی نود که بر آنها واردشتد: 


[قیام فلاسفه الهی یونان, علیه مادیون] 


ماذیون به پیروی آبیقور (اییکور) فلسفه‌ای تألیف کرده و گفتند: 

سعادت انسان در لذات نفسانی اوست؛ و مانع از آن نیست مگر عقّت و 
حیا ضایر آنها ار اوهامی که اسان کودشن را پدانها ععتد شاخنم. و نام 
۳۳ 
رن را سا اس اس اسان اس ال سا ار بت 

د. فلهذا هر جا سفره و ولیمه‌ای سراغ میگرفتند, هر جا که سوری 
ها 

این امر بر اشراف یونان گران آمد که دز برایر میهمانان: سفره را چباول 
کنند. چاره را در آن دانستند که در منزلهایشان افرادی را بگمارند تا نعل‌ها 
و کفش‌هائی که در دست داشتند بر سر انها و بر شانه‌هایشان بکوبند. 
فلاسفه مادی, و از جمله خود ابیقور. هر وقت میدیدند که گرفتار کفش‌ها 
خواهند وگرنه حمله‌ور می‌شدند و برای صاحبخانه چیزی 
و روش کلبیّین همان طریقه مادیّه محضه و الحاد صرف است که هر 
شخمن ملعد انرا مف‌نشنده وشدر یک هد اکست از آن خی بدارد. زیرا 
را را 2 2 
بنابراین فلسفه, اعتقاد به حسن و قبح و حلال و حرام معنی ندارد, و از 
انچه نفس اشتها داشته باشد, هیچ مانع و رادعی ندارد. و اینست فلسفه 

نیست‌ها. 

و اگر انسان ببیند که: بعضی از ایشان از افعال پست خودداری میکنند و یا 
عبارت حیا و عقت را بکار می‌برند, يا از روی نفاق و ریا و خودنمائی 
میگویند, و يا اينکه میان این مرام و بعضی از تعالیم دینی در نفوسشان 
آميخته شده, و خودشان آگاهی به مقتضای مرام و روششان ندارند. 1« 
باری سقراط حکیم و شاگرد ارجمندش: افلاطون حکیم و شاگرد این 
ها و ی ار وک 
بنیاد فلسفه ماذیون, و کارکرد انها را بهم زدند. و بر اساس حق و واقعیت؛ 
فلسفه الهیون را مدون ساخته, و نیاز عالم طبیعت را به خداوند شاعر و 
ی و ی ره و 
مستدل نمودند. 

و حکمت خود را بر اساس مکارم اخلاق و فضیلت و عالم ورای ماه و 
طبیعت, که در برهان ارسطوئی و در مشاهدات اشراقی افلاطونی مبرهن 
گردیده بود, بنا کردند. 


[ضرر غرب در عدم توجّه به توحید و معارف و اخلاق, بواسطه ترک فلسفه الهی] 


تدریس کتب افلاطون و ارسطو در اروپا جاری و ساری بود؛ و از پایان 
قرون وسطی یعنی قرنهای 13 و 14 و 15 میلادی. راجر بیکن و در قرن 
17 فرانسیس بیکن و پس از او دکارت اساس فلسفه ارسطو را بهم 
ریختند؛ و مقارن این احوال و از دویست سال پیش که نیوتن و اخیرا به 
دنبالش اینشتین 


(4)1 «نقد فلشفه داروین» .2ص 7227 2228 و علت: اشتمارشان ند 
کمن است کم صاسان سفیم واه اه ار اس زا سب 
فیخواندند و آنها را با استخوان میزدتد و میرآندنده وبا آنکه ایشان. همانند 
سگ‌ها بر سفره‌ها حمله میکردند. (تعلیقه) 

ترا و رامع ی 2 

در عالم فیزیک ظهور کردند, و توجه عامّه مردم از توحید و معارف و اخلاق 
و فضائل به سوی مادیگری و زندگانی متجمّل و هوسرانی و عدم ادراک 
شخصیت انسانی بازگشت. آن مکتب هم تعطیل شد. و امروزه در ارویا و 
آمریکا دیدن خعی‌شنود که فیلیتوف. آلفی شا کرد ان اخلافی: و فکتتی خربسی 
کند و کتب افلاطون و ارسطو را درس بدهد. و این یک ضایعه بلکه فاجعه 
بزر کی اشت که‌بدان. ملت‌هاتروی آوردم. آریت: 

و جریان یک فلسفه الهی به نام فلسفه‌های تومیستی و نئوتومیستی در 
غرب, و نیز وجود دو نفر فیلسوف و موژخ فلسفه به نام کاپلستون و 
ژیلسون را در دوران معاصر که هر دو کشیش و تومیست و الهی هستند, 
نمی‌توان در برابر صدها مکتب فلسفه‌های تجربی و ماذی به حساب اورد. 
زیرا به حکم الثادر کالمعدوم, بقدری در مقابل کثرت مکاتب ماذیین ضعیف 
است که قایل صلاحظه فیست: 

فلهذا بشر انسان و طالب شخصیت, بالخصوص با تعالیم حیات بخش 
حضرت مسیح علی نبینا و اله و علیه السْلام, چنان چهار نعل به سوی تمدّن 
ماشینی و علوم مکانیک و طبیعی میرود که خود و شخصیت و انسانت و 
شرف و عرّت را فراموش کرده. و حثی از دنیا هم متمتع نمی‌شود؛ و 
ماشین وار و افزار مانند در دست مکانیک واقع گردیده است. اینست نتیجه 
ترک تدریس حکمت یونانیان در اروپا! 


دکتر آلکسیس کارل در مقذمه کتاب خود: «انسان موجود ناشناخته» 
ید: 

«... زیرا انسان قادر نیست دیگر از تمدّن ماشینی در راهی که افتاده 

است پیروی کند؛ برای آنکه بسوی انحطاط میگراید. 

زیبائی‌های علوم ماه بی‌جان چنان او را خیره کرده که از یاد برده است 
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جسم و جان او از قوانین پیچیده‌ای پیروی میکنند که مانند قوانین جهان 

ستارگان تغییر ناپذیرند. و نمیتوان بی‌آنکه خطر و زیانی متوجّه شود آنها را 

اه یا انا سای ها ی را ار ند یا دب 

همنوعانش می‌پیوندد و اشنائی به روابط بین بافت‌ها و روانش, ضرورت 

دارد. 

در حقیقت. مقدّم بر هر چیز باید به انسان پرداخت. با انحطاط او, زیبائی 

تمذان ما و حتثّی عظمت جهان ستارگان نیز از میان میرود. به خاطر این 

دلائل این کتاب نوشته شده است ... <1» 


(1)- احمد امین مصری در کتاب «یوم الاسلام» پس از شرح مشبعی 
درباره عدم کفایت تمدذّن غرب و لزوم اعتقاد به روحانیت شرق. و 
ِ۵۰حِ وارده به عالم ِ ثر انقمار در اخلاق و تربیت ظربیها» ۰ 
تا ام را 
و بر جهان غلبه و لببد ۰ پید | هف کتد: از روحانیتی که فاسد شده است: و 
از مبادی قویی که تعفن پیدا نموده است بهتر است. امّا این انصاف در 
انوا تس 
این ماذیت پیروز سر از کجا برون نموده است؟ این مدنیتی است که جهان 
را به دهشت افکنده است و آن را همچون کوه آتشفشانی نموده است که 
نزدیک است منفجر گردد. اين مدنیت هر روز در پی اختراع جدیدی است 
که عالم را به فناء تهدید می‌نماید. بنابراین, نتیجه قوّت چیست در صورتیکه 
شکننده که باشد؟ و ننیجه قصر زیبا کدام است در صور تیکه 
ساکنانش در فزع و وحشت به سر برند؟ اگر شما از ملّت اروپا بپرسید 
که: شما راضی هستید زندگانی متجقلانه و مترفانه داشته باشید, اما 
فرزندان خود را در جنگها از دست بدهید؛ و یا زندگی متوسشطی داشته 
باشید و هیچیک از فرزندانتان در جنگ هلاک نشود, کدام یک را انتخاب 


می‌کنند؟ ۲ 

من در قیمت و ارزش این تمدّن مغرب زمین در شک هستم؛ چون شرور 

حاصله از ان را برای عالم. در برابر خیرات حاصله از ان برای عالم 
مقایسه می‌نمایم. آلات و ادوات و مخترعاتی که به وجود هی اند در مقابل 

جانهائی که درو می‌شود و ارافتم و آننایشتی که 
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فردریک کودر که نظر صائبش از وراء امریکا, اروپا را نیز در بر میگیرد, 

محرژک تالیف این کتاب شده است. _ 

بلاشک بسیاری ملل راهی را که آمریکای شمالی گشوده است خواهند 

پیمود. تمام ممالکی که کورکورانه روح و طرق تمدّن صنعتی را 

پذیرفته‌اند: 

انگلستان پا رولسیه, آلمان پا فرانسه از همان خطراتی نهدید میشوند که 

آمریکا با آنها مواجه است. ۱ 

توجه انسانیت باید از ماشین و ماه بسوی جسم و روان ادمی, و بروی 

کیفیات بدنی و معنوی که بی انها ماشین‌ها و جهان نیوتن و اینشتین وجود 

نخواهد داشت. معطوف کرد 3:: 

ما کم کم بضعف تمدّن خود پی میبریم. بسیارند کسانیکه امروز رهائی از 
قید بندگی اصول اجتماع امروزی را آرزو میکنند. این کتاب بخاطر آنان 
تگانشنته شده است. همچنین بخاطر متفکرین تندرویر که نه تنها بلزوم 
تغییر اتی در شوّون سیاسی و اقتصادی, بلکه به واژگونی اصول تمدن 

صنعتی معتقدند و راه دیگری برای پیشرفت انسانیت ارزو میکنند.» «<1» 
«مستر‌فرنکل که از رجال انگلیس است., بر تعطیل شدن فلسفه یونان در 

اروپا تأشف‌ها میخورد و میگوید: 


- به باد میرود, و غلیه قلیلی از مردم بر مردم کثیری که اهل جهان را 
تشکیل داده‌اند. چه قیمتی دارد؟ اين عذه قلیل که پیوسته اکثریت را به 
عذاب میکشند و خونشان را می‌ریز ند ی ۱ 
ان هی الا حباثتا الذْتا نموت و تحیا و3 ما تکْنْ یمَبعوئین. «هیچ نیست مگر 
همین زندگانی شهوی پست که ما می‌میریم و زنده می‌شویم: و نیستیم ما 
از مبعوت شدگان.»» 

(1)- «انسان موجود ناشناخته» ترجمه دکتر پرویز دبیری. صفحه ح و صفحه 
طّ, از مقدّمه خود مولف: دکتر آلکسیس کارل 

م1 ملکوت قرآن, ج 2 ص. : 225 

متأجُرین از ما گرچه به درجه اعلای از علوم و صنایع رسیده باشند, ولیکن 
به قدر عشر آن مقداری را که یونانیان رسیده‌اند. نرسیده‌اند. 

بنابراین اگر آن کتب تا اين زمان باقی بود, و علوم یونان به علوم امروز 


مردم اضافه و ضمیمه می‌شد, تحقیقا اینک دنیا تضورت: تشن در آفذم و 
که: یک وجب از آن یافت نمی‌شد مگر آنکه به انواع و اقسام علوم و 
فضائل معمور و آباد گردیده بود.» «1» 
افلاطون پانصد سال قبل از بعثت حضرت عیسی بن مریم علی نبینا و اله و 
علیه السلام بود. و این جمله را که به او نسبت داده‌اند که گفته است: 
شریعت حضرت عیسی برای ضعفاء العقول است, و من که به حقیقت 
پیوسته‌ام, در تحت این شریعت در نمی‌ایم. کذب محض است. 

چون همانطور که گفتیم: وی قبل از بعثت حضرت مسیح بوده است. به 
علت انکه او استاد ارسطو بود, و ارسطو استاد و وزیر اسکندر مقدونی 
بوده است؛ و زمان اسکندر مقدونی در تاریخ مضبوط است. 

افلاطون دارای حکمت اشراق بود. او سر سلسله رواقیین است که با 
ریاضات و مجاهدات باطنی از راه تصفیه باطن. کشف حقائق و معارف 
ارسطو شاگرد افلاطون دارای حکمت مشاء بوده است. که ابدا به باطن 
تکیه ننموده, بلکه فقط از نقطه نظر برهان. مسائل حعمیه را بنا نهاده 
است. 

اسکندر پس از فتح مشرق, بندر اسکندریّه را در مصر بنا کرد, و در آنجا 
مدرسه‌ای تشکیل داد و شاگردان افلاطون در آنجا به تدریس پرداختند. و 
مکتبشان چون توامی از بعضی از قوانین افلاطون و بعضی از ضمائم تازه 
دیگری 


(1)- «نقد فلسفه داروین» ج 1. ص 47 و 48 
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بوده است به مکتب نو افلاطونی نامیده شد. 

این مکتب باقی بود تا زمان اسلام در وقتی که در حکومت عمر انجا را فتح 
کردند, آن مکتب بر افتاد. 1 

تیم از وان این مکتب امیطورس است که اسلام اورد و به نام بحیی 
نجوی نامیده شد. 

کتاب اثولوجیا «1» که کتاب مختصر و مفیدی است بر اساس حکمت 
اشراق- و بعضی اشتباها از ارسطو میدانند- از افلوطین است که از 
شاگردان این مکتب است؛ و نسبتش به ارسطو اشتباه است. 

کتب یونان را از طت و فلسفه و هیئت و هندسه, در زمان حضرت امام 
رضا و امام جواد علیهما السّلام از یونانی به عربی توشْط حنین عبادی 
ترجمه کردند. ثابت بن قَرة, اصول اقلیدس را تحریر کرد؛ و اولین کسی 
است که آنرا مهدب نموده و مشکلاتش را توضیح داده است. 

را ریس ای ی اس رز 


صورت گرفت. ولیکن هیچ دلیل و شاهدی در دست نیست که انگیزه‌اش 
ار ی ام 

ای ی ی سس ای ی ای ای ی 
انا ی ار ام اهامای ات 
از منطق و قیاس در هراس باشند. 


(1)- اثولوجیا در لغت لاتين به معنای الهیات بالمعنی الأخصن است. و چون 
حکمت یونان را که به عربی انتقال دادند از یونانیان اخذ شد و به لغت 
انین هد ون نود لهداز انن علم .هم در مبان:فلاسقه تیان تام تافی ماند: 


جمعی از شاگردان حضرت صادق علیه السْلام همچون محمّد بن نعمان 
معروف به حول و مومن الطاق, و هشام بن حکم اهل برهان و جدل 
بوده‌اند؛ بالأخصٌ از شرح حالات هشام بن حکم بدست می‌آید که وی 
فلسفه دیده و خوانده است. آنان با منطق و برهان قوي خود. در اشاعه و 
اثبات مکتب ولایت پافشاری‌ها نمودند. 

حکمت مشاء ,و کتب ارسطو پیوسته در مدارس و مساجد بحث و تدریس 
می‌شد؛ تا معلم ثانی: فارابی, و شیخ الژئیس ابو علی سینا کتب مستقلی 
در فلسفه نوشتند, و جیلا بعد جیل و عصرا بعد عصر دانشمندانی نظیر ابن 
فهد و ابن مسکویه و ابن رشد و خواجه نصیر الدّین طوسی «1» و 


(1)- در اینجا لازم است مدج و تمجیدی را که آیه الهی در ادبیت و عربیت 
و فقه و اصول و حکمت. نادره زمان آية الله: حاح میرزا ان الفضل 
طهر انن. فرزند. آیة الله میرزا انة آلعاسم. کلانتن (صاحب تقریرات مباحثت 
الفاظ شیخ انصاری) و پدر آية الله حاج میرزا محمد ثقفی صاحب تفسیر 
فارینی «روان جاويته». اعلی االه شفامعم در کناب کفیسن.و بر مایه خود 
«شفاء الطدور فی شرح زیارة عاشور» در ذیل فقره: و العن یزید بن 
معاوية در ص 304 و 305 بالمناسبه درباره خواجه تصیر الّین طوسی ذکر 
کرده است اوریم تا حال خواجه که یکی از فلاسفه اسلام است روشن 
کرنده آو میگوند 

«استاد البشر خواچه نصير رضی الله عنه, موالف و مخالف طوعا و کرها او 
را به اتشادت. عتلم دا رید کاهی افضل, المه‌فین. افش مندهند ,و وفیی 
عقل حادی عشرش میخوانند. و جائی سلطان الفقهاء و الحکماء و 
الوزرائش می‌نامند؛ چنانچه در اجازه شهید ثانی برای حسین بن عبد الصمد 
والد شیح بهائیست. و موضعی در حقّ او می‌گویند: آفضل آهل عصره فی 
العلوم لته و الثقلثه چنانچه علامه و محمّق ثانی در حق وی شهادت 
داده‌اند. و گاهی درباره ۲۷ می‌گویند: افضل من شاهدناه فی الأخلاق؛ 
چنانچه 7 در اجازه بنی زهره فر موده. و مصلف «زیح خاقانی» که به 
نام میرزا الغ بیک تصنیف کرده ثنائی بلیغ بر او کرده که علم و علماء را از 
خود مسرور و خرسند نموده. و چه خوب میکوید استاد اعظم 
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میرفندرسک و میرداماد پید | شدند, و عالم اسلام و توحید و نبات و امامت 
و 


اقا همان (فی ی صایقه رال رورا لا بعاع ال التعریت: (عاید 
شهرته؛ مع أَنْ کل ما یقال فیه فهو دون ریتبته. و الحقّ هزار غزالی و بهتر 
از غزالی, , خوشه چین خرمن تحقیقات آن محقق نامدار ۳ بزرگوار 
باید باشند. بلکه اگر ؛ ها 
توانی گفت که: حضرت خواجه رضی الله عنه اقضل علمای بنی آدم است 
از بدو دنیا الی یومنا هذا. و بس است در فضل او که علمای فرنگ در رد 
اسلام و انکار اعجاز قران بجهت عجز از اتیان پمثل او نقض کرده‌اند که: 
مثل خواجه در مجسطی نیامده. و در «کشف الظنون» و غير او وی را اول 
مرتبه طبقه اولی, از مصئفین قرار داده و اعتراف کرده که او را بر جمیع 
افل علم ان هو میتی است اه که ععایت ام ماع اروت و درجه 
فضل و تحقیق او به جائی رسیده که به یک اشکال بر عبارت «تجرید» او 
در مبحت ماهیّت که توقم کرده‌اند. ملا سعد تفتازانی راضی نشده که کلمه 
مخالف تحفیق از او صادر شود و میگوید: این مصدذق, سبت این کتاب 
است به غیر آن محشفق؛ با اینکه شأن کتاب «تجرید» آجل از آنست که 
منسوب به غیر او شود. این کلام تفتازانی است با ظهور عداوت و 
منافست او با حضرت خواجه که هنوز آتباع او از صدمه بنان و بیان و ضرب 
تیه نسان. امد له خرمسسی امد للم علی مصوم ااحند. و 
صفدی در «شرح لامية العجم» خواجه را از کسانی شمرده که هیچکس به 
رتبه ایشان نرسیده در فنْ مجسطی؛ و تخصیص به جهت عناد است. 

خجسته رهنمونی ذوفنونی * که در هر فنْ بود چون مرد یک فْ لمولفه: 

فی کل فق بارع کاله* لم یتخذ سواء ۷ فّه بالجمله فضائل اين بحر مواح 


باحصا یاهاون ی وت فیس ال اظیمی ا لصف وی وا 


قیل: 
بشماری» ۲ 

معاد و اخلاق و مکارم از فضائل را به نور معارف خود در تفسیر قران؛ و 
بیان حقائق علمی و فلسفی آن روشن کردند؛ ات یی باس 
الحکماء و آشرف الفلاسفة الأآقدمین من المتقدمین و المتأجرین, صاحب 
مکتب اشراق و دارای معارف مشاء؛ چامع بین عرفان و برهان. و میان 
ضفای باطن و فقوت برهان: ضدر العتالهین.-شبراری اعلی الله فرجته و 
جزام الله عن الاسلام و المسلمین, و عن الْفقّه و اللْفکُر و العلم خیر جزآء 
لاه 


شنم کرد ضضر الا مین بت خفل و شخ ی شهود۲ 


وی باهوش و استعداد بی‌نظیر و نبوغ ذاتی و اکتسابی, عمری را زاهدانه و 
عارفانه زیست. میان مکتب مشائیین و اشراقیین و اهل تفسیر و حدیث 
جمع کرد. و با احترام و اکرام به صاحب شریعت, و قرآن و مقام ولایت 
ای مات ار واه سل ار رای باه اسال 
به اعلی درجه پقین و ورود به مقام صذیقيین, با دو بال علم و عمل. پای در 
عرصه میدان مجاهده و شهود نهاد. و با برهان قوق مسائل فلسفه را حل 
کرد. و بر مسائل حکمت یونان که اصولش از دویست مسأله تجاوز نمیکرد 
پانصد مسأله مبتکرانه افزود و مسائل حکمت را به هفتصد مسأله رسانید. 
صدر المتألهین اصول فلسفه یونان را در هم ریخت. و خود موّشس 
فلسفه‌ای نوین گردید. و معجونی مطبوع که هم حکم فطرت باشد و هم 
حکم عقل و هم حکم شرع, از میان هزاران کتاب فلسفه و حدیث و تفسیر 
بدست فکر صائب خود بساخت., و در کام عاشقان عرفان و مشتاقان 
استدلال و برهان و شیفتگان از متشرعین و اهل ایمان ریخت. وبا تالف 
کتب غدیده که اهم آنها «اسفار اریعه» است, حیات نوینی به علم و برهان, 
و به یقین و عرفان, و به شرع و ایقان بخشید., و ملجا و ماوائی برای 
حعمای راستین در دفع شیهات ملحدین و منکرین اس ی و 
منحرفین از ولایت مطلقه کلیّه گشت, و سندی برای قرآن گردید؛ بطوریکه 
چهارصد سال است همه از سفره گسترده 
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وی میخورند و از ,شراب معین او می‌اشامند و از برکات نفس قدسیه و 
رحمات کتابهای مولفه او بهر مند می‌ شوند. «1 


[لتفم زنده واشن تدرسن خاسقار ارنعبه در خوزنهای علمیه) 


و تا بحال در حوزه‌های مقدذسه علمیّه طلاب علوم دینیه, این کتاب رائج و 
دارج است؛ و بحمد الله و المثة به رغم انق, طرفداران مکتب هادم ۵ 
پیروان زندقه, و شیفتگان فلسفه غرب که محتوائی در بر ندارد, این سفر 


عظیم و این نامه مبین, بحث و تدریس می‌شود و روز به روز بر رونقش 
افزوده میگردد, و با 


(1)- مقام و منزلت صدر المتالهین را می‌توان از یک رباعی که استادش در 
علم معقول, افضل الحعماء المتشرژعین: میرداماد رضوان الله علیه درباره 
آف تتتر ودم آستت پذشت: آورد؛ 

صدرا جاهت گرفت باج از گردون* اقرار به بندگیت کرد افلاطون در مکتب 
تحقیق نیاید چون تو* یک سر کزشان صفت ریدم هه دا ید 
الژژاق لاهیجی که هم شاگرد و هم دامادش بوده است- صاحب کتاب 
«گوهر مراد» و «شوارق الالهام»- در مدحش سروده است: 

فلاطون زمان استاد عالم* که با او دل نیارد یاد عالم جهان فضل را مهر دل 
افروز* شب جهل از فروغش طلعت روز چو او در ملک دانش صدر گردید* 
هلال دانه دانش بدر گردید به یمن نسبت او خاک شیر از* بهای خون صد 
یونان دهد باز نیارد مثل او در دانش و هوش* فلک گو تا ابد میگرد و 

ایا ای ری با را مد 
نقل نشده مگر دو بیت که در «مجمع الفصحاء» مذکور است: 

آنانکه ره دوشسنت کر بوند قمه* در کوی. شهادت ارمیدند همه در صغر که ده 
کون, فتح از عشق است* هر چند سپاه او شهیدند همه البتّه در «تفسیر 
سوره سجده» ص 10 ابیاتی در عظمت قرآن, و در ص 34 ابیاتی در 
عظمت رسول خدا و ربطش با روز جمعه به فارسی ذکر نموده است و 
گفته است: اين اشعار را خودم در وقت حال سروده‌ام. 
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اتکاتش بر آصالت توحید. تهی بودن فلسفه بیگانگان مشهودتر می‌شود. 

فعلا حوزه‌های گرم تدریس این کتاب چه در نجف اشرف او 2 
طیبه قم و چه در دار العلم اصفهان و چه در مشهد مقذس رضوی و ساثر 
اماکن علم و مراکز دانش, دیدگان خفاش صفت معاندان اسلام را کور 
کرده است. 


[تهیدستی فلسفه غرب و فلاسفه غربی] 


آیا در اینصورت جای تأسٌف نیست که ما زوال تدریس و بحث از اين سفر 
گرامی را در حوزه‌های علمیّه بنام فلسفه کهن آرزو کنیم؛ «1» و از علم 
بی‌محتوای بیکن و فلسفه میان تهی کانت و دکارت دم زنیم؟ ! و يا مثلا با 
توام کردن فقه و فلسفه جدید از افکار فروید و برتراند ۷ مدد 
بجوئیم؟ و عمل لواط قوم 


(1)- باید دانست که: فلسفه و حکمت فعلی در «آسفار آربعه» بکلی با 
حکمت ونان مغایرت دارد. ملا صدرا, تار و پود آن فلسفه را از میان 
برداشت. و این حکمت, فلسفه حقیقی و واقعی است روی اساس برهان 
که عقل ان را امضا میکند و پشتوانه دین مقدس اسلام و شرع مبین است. 
عبد الحلیم جندی در کتاب «الامام جعفر الصادق» ص 293 گوید: 

«وزیر صنعانی که فوتش در سنه 840 و صاحب کتاب «ترجیح ات 
القرءان؛ علی. آسالتب. البونان». اننت چتین میگوند که؛ انقه اهل, بیت, 
منطق یونانی و ارسطاطالیسی را نمی‌دانستند. و ادله خود را در توحید, در 
صور منطقیه نمی‌ریختند. " و فقط در منهح قرآنی که اساس آن اعتبار است 
مشی میکردند. و امام علی در خطب و مواعظ خود آن منطق را 
نمیدانست. ور ائمه, اد توحید را بدون ترتیب مقذمات منطق و بدون 
تقسیمات متکلمین بیان می‌نموده‌اند. وزیر صنعانی چنین مقژر میدارد که: 
اسلوب مسلمین؛ ارجح و احجی است از اسلوب منطقیین؛ چرا که این 
اسلوب انبیاء و اولیاء و ائْمّه و سلف است در نظر و مناظره؛ اما بعضی از 
متکلمین و انواع مبتدعه در جهت خلاف با این اسلوب بوده‌اند, بنابراین, 
تکلت, فزربده ۵ تعتق. نموژه: و از معاتی جلبه: با عبارات صفبه بفیین 
آورده‌اند.» عبد الحلیم در ص ورد گوید: «راجر بیکن که مرگش در سنه 
4 میلادی است میگوید: لو اتیج لی الأمر لحرقت کتب آرسطو کلها ان 
دراستها یمکن آن نوی |لی ضیاع الوقت, و (حداث الخطاء و نشر الجهالة.» 
تور ملکونت فان 2 ص: 212 

ار ار راد است مجاز بدانیم؟ و همانند 
ا لسن از مصلس اغیان بگذ رایمه وا شحشن باری را امضا کر ؟ 
رم ور ک شیریعت. ای ی و ی اه 
فلسفه جدید در حوزه علمیه, و تعطیل تدریس فلسفه حیاتبخش و سعادت 
آفزین:.نتیجه هزار سال, افکان علمائینچون بو علوط :و فارابی و مير داماد 
در قالب فک بکر ملا ضدو اج شیرازی, غیر از این نتیجه میدهد؟ ! مرحوم ند 


الحق و سند الفلاسفة. حکیم اعظم آیة الله صفحم: خاح میرزا فهدی 
انفتیایی: اعلیه اه صرح به: فیلینوفی انم 0 در حکمت و 
فلسفه بود, برای معالجه و عملیّه جرژاحی به کشور آلمان رفت, در موقع 
مراجعت به طهران 0 چون در بیمارستان آلمان بستری _ شدم, 
فیلسوفان آنجا همگی بواسطه شهرت من, بدیدن قزد اهدتی هنیا آنقا و 
اصول مسائل فلسفی مذاکره کردم؛ دیدم حقا آنها از یک طلبه ابتدائی 
حوزه‌های ما اطلاعاتشان کمتر است. <1» 


[قول به عدم احتیاج به علوم عقلیه. همانند قول عمر: «حسبنا کتاب الله» است] 


انشا کفتار کستاتی که کته یه عایم عقه نز کت دای فدارتم ترا 
انعم از عم ععل که در اختار انله لمع التلام سا رو شوم ازست که.ما 
از اخبار استفاده هر وارد نشده است ما نف نیازی نداریم؛ 
عینا مانند گفتار عمر است که به عمرو عاص, حاکم از جانب خود در مصر 


نوشت: 


(1)- تولد اپشان در سنه 1306 و فوتشان در سنه 1372 هجری قمری 
است. و مولفاتشان عبارت است از: حاشیه اسفار ملاصدراء حاشیه رسائل 
سبزواری, و شرح شفای آبن سینا, و شرح کفایه اخوند ملا محمد کاظم 
خراسانی, و شرح مکاسب شیخ انصاری. و رساله‌ای در جبر و تفویض. و 
رساله‌ای در علم اجمالی, و رساله‌ای در طلب و اراده, و رساله‌ای در 
وحدت وجود, و رساله‌ای در قاعده لا پصدر عن الواحد الا الواحد. 

و اما الکتب التی ذکرتها فان کان فیها ما وافق کتاب الله. ففی کتاب الله 
عنه غنی؛ و ان کان فیها ما یخالف کتاب الله, فلا حاجة الیه, فتقدم 
ی( «و ام کتاب‌هائی را ط بردی, پس اگر دز میانِ انها چیزی 
انا حتف هی ۳ 
مخالف باشد پس نیازی به [ نیست. ؛ بنابراین در نابود کردن آنها اقدام 
کن» فشرع عمرو بن عاص فی تفريقها علی حمامات الاسکندرية و 
احراقها فی مواقدها. «1» و «2» «بنابراین دستور, عمرو بن عاص, آن 
کتابها را در حمام‌های اسکندربه پخش کرد و همه را در تون‌های انها اتش 
۳ ۲ ٍ 
اين گفتار, سد باب تحقیق و تدقیق, و نشر علوم و فرهنگ دنیا و اخرت 
است. و عینا مانند گفتار دیگر عمر است که: حسبنا کتاب الله «کتاب خدا 
ما را بس است.» 

در قرآن اگر مفسری و پاسداری چون عترت نباشد, دستاویز هر شخص 
جنایتکار می‌شود؛ و با آیات قرآن نیز استشهاد و احتجاج بر حکومت جاثره 
خود مینماید. و فهمیدن روایات امه علیهم السّلام هم. چون دارای مرتبه 
واحدی نیستند و بسیاری از انها بر علوم دقیقه عقلیه استناد دارند, ار 
علوم 


(1)- «الغدیر» ج 6 ص 298 و ص 300 

(2)- مرحوم اية الله حاح شیخ مرتضی مطهّری, کتابی دارد به نام 
او اران سضی هیر نها ادساهوی فده آ تام کر که 
دادن مخالفت اسلام با علم و فرهنگ انتشار داده‌اند. 

ار ی شیر اه یدنه 
ظواهر, نظیر تشبیه و تعطیل و تجسیم و جبر و تفویض, و يا مانند شیخیه و 
ا اراد اف انیس تمه ار ای له ام سطکی و 
بدون ارزش از روایات میگردد؛ و حاشاه و حاشاهم عن لک 


[اهتمام شدید حوزه نجف در تدریس فلسفه و عرفان]ً 


آية الله شهید: حاج سید محقد علی قاضي طباطبائی رضوان الله علیه که 
تعلیقه‌ای بر کتاب «الفردوس الاأعلی» تألیف آية الله المعظم: حاج شیخ 
محمد حسین کاشف الغطاء نوشته است. از جمله مطالبی که در مقدمه 
11 آورده است, اینست که: 

«در هر زمان حوزه علمیه نجف مرکز بحث و تحقیقات علمی و فلسفی, و 
ذَب از حریم مقذس اسلام بوده است. ولیکن بوادوان‌ها بالعط و آلیمین 
بدانند که: از مکائد دشمنان دین از امم اجنبی آنستنت. که این جور و را 
براندازند و این مر کز تشیع و اسلام را نابود کنند. و به این اهر موفق شذدند 
و سعی بلیغ و تمام دارند تا کم کم مردم را در امر تقلید به غیر نجف سوق 
دهند. و بعد از اوائل این قرن. بسیاری از علوم در نجف ضعیف شد؛ و در 
پیامد این امر. جمعی از اساتید در این حوزه کبیره, از تدریس بعضی از 
علوم درنگ نمودند, و صار هذا الأمر من الجنایات التف. لا تنس ها شیء الا 
التیفقظ, و سث هذه الْلمة بالحهية الْامّة فی تحصیل العلوم بشی آنواعها.» 


»[ 


(1)- مقدمه «النردوسن ااعلی».صفعه بر و صفحه بر و رخا در شفین 
مقدمه از صفحه يا تا صفحه یه گوید: «و کانت الحرزبة الثَامُة فی دراسة 
العلوم من معقولها و منقولها و الثوسُع فی اقتنائها و تحصیلها علی آنواعها 
ساندح علی.تلی الحاهقه ییحی الاسرف ]و صعت. طرفات سواه 
فی التّحلیل و التَحرّی العلمی و تنویر الأقکار فی البحث و النقیب الْظری, 
و اجتمع فیها آیضا جمع من آکابر الحکماء المتشرّعین و العرفاء الشامخین و 
الضز کین لاتهس حالحکمه الهمله و ال رانیه ااعلموی هو همم باخلاق. الله 
و بخشیتهم فی جنب الله 
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«و اين توقف و درنگ ِِ مدژسین را در جامعه نجف از تدریس علوم 
عقلیّه و فلسفه و حکمت و عرفان, باید از جنایاتی به حساب آورد که هیچ 
۳ شکاف آن را مرفقت کند و خسارتش را جبران نماید مگر 
بیداری مدژسین و اهل علم به پر کردن این شکاف را با حرژیت تامقه نفس 
آزاده خود, در تحصیل و تدریس جمیع انواع و اقسام علوم.» 

و خود.عرخوم کاشی القطاء در این کناب کهیده «و الطاهر بل الافین ان 
اف المساعدات, و آعد الاسیاب و الموجبات للوصول الی مقاصد آمناء 


- و بتحلیهم بالفضائل الانسانية. و ما کان من نياتهم اا ید البشرية. مع 
مراعاتهم الطريقة المثلی و الشرعة الوسطی فی بحونهم اتمه و و 
دروسهم العالية و تجثبهم عن الجمود و الوقوف عن تحصیل العلوم و 
ال[جوع الی القهقری.» و پس از آنکه مفضلا از آقا شیخ محشّد باقر 
اصطهباناتی (استاد علامه آية الله حاج سید محشد حسین ظباظباتف اعلی 
الله تعالی مقامه + فلسفه) و مهارت ایشان در ندریس حکمت متعالیه 
ذکر میکند. میگوید: 

«وِ آیضا کان من اه المدژسین للحکمة المتعالية فی ذلک الوقت. 
الشیخ العلامة الجامع لانواع العلوم: الحاح المیر زا فتح الله الشهیر بشیخ 
الشريعة الاصفهانی المتوفی سنة 1339 الهجریة القمرة, الذی تقلد 
الزعامة العامّة و المرجعيْة فی الثقلید و الفتوی مذة یسيرة فی آواخر 
عمره الشریف. فائه عند قدومه من ایران الی العراق مجازا من علماء 
الفلسفة العالية و المعارف الذینیة.» تا آنکه گوید: «و آیضا کان من 
الجهابذة فی الحکمة و الفلسفة و من المدژسین فی هذه الجامعة, لشی 
العلامة الحکیم: الشیخ آحمد الشیرازی المتوفی 1332 الهجريْة, الجامع بین 
المعقول و المنقول. و هو آیضا من آساتذة سماحة شیخنا العلامة 9 
الشیخ محمدا الحسین کاشف الغطاء] آدام الله آیامه. » تا آنکه گوید: «فلو 
آردنا احصاء المدژسین و الأأساتذة الکبر آء في المعقول و الأخلاق و العرفان 
و الحدانت و الرجال و علوم القرءان فی اوائل هذا القرن لطال بنا الکلام- 
الخ.» 
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الحکماء المتشر‌عین.» <1» 

«و ظاهرا بلکه یقینا, نیرومندترین وسائل کمک, و مهیاترین اسباب و 
موجبات وصول برای دریافت کردن مرادها و مقصودهای امنای وحی الهی, 
و گفتار انبیاء و اوصیاء علیهم السلام فقط منوط , به. آتشت که آذفنی کلمات 
حعمای اهل شریعت را بفهمد.» 

حقیر رساله‌ای در اهتمام و لزوم خواندن علم حکمت و عرفان بطور 
مختصر نگاشته‌ام؛ و نام جمع کثیری از جهابذه علماء و آساطین فقاهت 
خشغ: را از صدر اشلام ۶ا کنون: که بة علم فلشته. و عرفان اهمام آکیند 
داشته‌اند. و خودشان با حائز بودن مقام فقه و حدیث. از مدژسین 
عالیمرتبه این علوم محسوب می‌شده‌اند, ضبط و تبت نموده‌ام که هنوز 
بطیع نرسیده است. <2» 

این که لزوم تدریس و تحصیل حکمت متعالیه و فلسفه سامیه, و تحصیل 
عرفان و ربط به عالم ربوبی و جهان ماوراء طبیعت و لقای حضرت احدیت؛ 


و لزوم مشاهده و معاینه و برهان یقینی بر ربط قدیم با حادث و احاطه و 
سیطره خداوند خالق حکیم 5 علیم؛ در حوزه‌های مقذسه علمیه که 
دانشگاههای انسان سازی و آدم ور رف ماس و تلم مرا ند 
اشاعه روح و سر پیامبر و مقام ولایت است روشن شد و ضرورت شدید 
آن مشهود گشت. لا زم است عین عباراتی_ را از نویسنده مقاله بسط و 
قبض تئوریک شریعت ذکر کنیم, تا علاوه بر آنچه ذکر شد, مواضع اشتباه و 
نادرستی ان سپس معلوم شود. 

ایشان اینطور گفته‌اند: 


«آیا میتوان امروزه بی‌اعتنا به طبیعیات نوین (یعنی دا: نشهای 


(1)- «الفردوس الاعلی» ص 42 

(2)- «جنگ خطی شماره 7» ص 349 تا ص 5<ظ3 
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فیزیولوژی, بافت شناسی, بیوشیمی, جنین شناسی و ..) همچنان علم 
التفس قدما را با اعتقاد و اعتماد, تلقین و تکرار کرد؟ 

ایا میتوان بدون شناختن بهتر ماده, موجود غیر ماذی را تعریف کرد؟ 

این همه توانائی که امروزه در ماذه و اصناف تراکیب آن کشف شده, ما را 
به نو فهمیدن امور غیر ماذی می‌خواند. آیا فی الواقع پاره‌یی از جهل‌های 
پیشینیان. فربه کننده ما بعد 701 آنان نبوده است؟ 

اين سوال را می‌توان بسط بیشتر داد و پرسید: چه شده است که امروزه, 
و در حوزه‌های علوم دینی, طبیعیّات کهن را چنین آرام و بی‌صدا از عرصه 
فلسفه بیرون کرده‌اند و دیگر تدریس نمیکنند, و علم جدید را کم و بیش 
پذیرفته‌اند؛ اما غیبت آن طبیعت شناسی کهن, غا بعد. الطیعه را اندو‌هنای 
و زیان دیده نکرده است؟ 

آیا میتوان رابطه الهیّات فلسفی را با طبیعیّات به طور کامل گسست. و باز 
هم الهیّات را همچنان بر هیئت و قوام پیشین نگاه داشت؟ 

مگر آن ما بعد الطبیعه چنان ساخته نشده بود که بتواند آن طبیعیّات را در 
خود بگنجاند. 

مگر آن دو بی تناسب و ارتباط با یکدیگر تولد و تکوّن یافته بودند؟ 

و مگر میتوان امروزه طبیعیات نوین (دانش تجربی مدرن) را پذیرفت. و 
فلسفه را دست نخورده نگاه داشت و تدریس کرد؟ 

آن الهیات, موجه و مجلاز و مکقل آن طبیعیات بود. و آن کاخ معرفت, نه 
دو اطاقه, که دو طبقه بود. و فرو ربختن کف مگر میگذارد که دیگری 
بی‌نصیب و بی‌آسیب بماند؟ 

اضطراب و تشویشی که امروزه در کلمات اعلام دینی در رفع تعارض 
علوم بشری با معارف و حیانی دیده میشود, ناشی از همین است که: هبوز 
معرفت شناسی و طبیعت شناسی کهن, بطور کامل جای خود را به طبیعت 
شناسی و معرفت شناسی نوین نداده است. هنوز کلام اتاتن ۵ کم 
شریعت. تلائم و انسجام با معارف تازه پیدا نکرده است. و در هندسه جدید 
معرفت, جای شایسته خود را نیافته است. و لذا با معرفت شناسی کهن 
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(و بی‌توجّه به ظرائف کاوشهای نوین در فلسفه و روش شناسی علم) 
میکوشند تا درباره دستاوردهای نوین علمی داوری کنند؛ و معاندت و پا 
معاضدت آنها را با معارف دینی بر سنجند.» 

تا آنکه گوید: 

«باید اذعان کرد که: نه ادب, و نه فلسفه, و نه کلام و عرفان ما هیچکدام 
به قرار سابق نمانده است؛ و همه را قبض و بسطی افتاده است. 

دیگر چه جای این مذعا که فهم شریعت در این میان میتواند تحوّل نپذیرد. 
و در داد وستد با آنها, ,. سود و زیان نبرد؟» «1» تا آنکه گوید: 

«و بهمین سبب فلسفه ما بعد الطبیعه ما که دیریست از طبیعت شناسی 
علمی به دور افتاده, نه خود زیان دیده و در فربهی‌ اش نقصان افتاده, که 
فیلسوفان نیز از این بابت زیان کرده‌اند؛ و چهره فلسفه را چنانکه باید, 
گشوده و شستشو کرده ندیده‌اند.» <2» 

تا آنکه گوید: 

«اینک نیز بکمان ما؛ باور نمی‌توان کرد که نجوم قدیم از فلسفه بیرون 
اه وا به حال خود مانده باشد. آخر آن ما 
بعد الطبیعه را چنان بنا کرده بودند که آن نجوم را در خود جای دهد, و 
واژگون شدن کامل این عنصر و بسپاری از عناصر دیگر, و باقی ماندن 
چهارچوب پیشین امری است که خرد آن را بر نمی‌تابد. 

علائم تحول در ما نی سا رف ظاهر شده است. و فیلسوفان هشیار ما باید 
آن را به جدٌ بگیرند, و منظومه معرفت فلسفی را از نو موزون کنند. 
معرفت تجربی در عصر جدید. سخت به تحذی و کلنجار امده است. و 


(1)- مجله «کیهان فرهنگی» شماره 50, اردیبهشت ماه 67 شماره 2 ص 
3 ستون اخر, و ص 14 ستون اول, و همچنین ص 15 ستون اول. از دکتر 
عبد الکریم سروش ۲ 
(2)- همان مصد ره شماره 52 نیر ماه 07 شماره 4 ض‌ د1, سنون اخر 
ما بعد الطبیعه که فلسفه علم سنجیده و استواری نداشته باشد, و از بحث 
المعرفه فربه و توانائی مدد نجوید. مجموعه‌ای از اقوال پراکنده خواهد 
بود؛ نه منظومه‌ای از ارای بهم پیوسته.» <1» 


کر ام و اکتا نفد لس یراج موس ی ای نی شم ۲ 


اینک در پاسخ این مطالب گفته میشود که: تمام این احتمالات و اشکالاتی 
که بصورت استفهام در مجموعه مذکوره آمده است, فقط باید گفت: 
مطالبی است بدون دلیل. و مذعائی است فاقد برهان. خطابه‌ایست تنظیم 
شده از عدم مطالعه و تحقیق, و شعری است از عدم تفهّم و تدقیق. 

اوّلا: فلسفه ما بعد ا هه الهیات: المعتی. الاعم و بالضعنین الاخصٌ چه 
ربطی ای ی را از حیث پیوستگی و عدم 
و باید يا از ناحیه موضوع باشد و يا از ناحیه حکم, و به عبارت 
جامع: 

يا از ناحیه مسائل و يا از ناحیه غایت. 

حکمت الهی و فلسفه ما بعد الطبیعه در هیچیی از این نواحی, با مسائل 
طبیعی ورد در علوم تجربي با ملاعظه توسعهاش. ابدا مربوط نیست. 

در حکمت الهی بحث از علت و معلول, و تقدّم و تأکر, و وحدت و کثرت., و 
وجود و ماهیّت, و جوهر و عرض, و آمثال ذلک می‌شود؛ و اثبات قادر حی 
ازلی ابدی سرمدی شاعر حکیم علیم قدیر مختار ذی المشية و الاراده از 
طرق مختلفه ابطال دور و تسلسل. و عینیت علت با معلول در وجود و 
اختلافشان بر حسب تنازل و تصاعد, و غیرها می‌گردد. و در طبیعیات بحت 
از حرکت و زمان و مکان و ماده و قوّه و تکوّن زمین و اسمان و انهار و 
اشجار و احجار و خورشید و ماه و پیدايش معادن و بدن انسان و طبٌ و 
هیئت و نجوم و مسائل فیزیکی و مسائل شیمیائی و امثالها میباشد. بگوئید: 
آیا این دو علم در 


(1)- همان مصدر. ص 16, ستون اوّل 
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کجا با هم تماس دارند که لاغر بودن یکی موجب فربه شدن دیگری 
می‌گردد؟ ! آیا در موضوعات, و یا در احکام, و یا در غایات؟ ! حکمت الهی و 
فلسفه ما بعد الطبیعه اثبات معیت ذات اقدس حول متعال را با همه 
فهجود ات« شیکید: و حاون شراخ عالم قدیر ادن هه آنتتیا :فیرظ 
حادث به قدیم را مبرهن میسازد, و اأثبات علل متوسْطه مثلا: مثل 
افلاطونیه, و یا به تنیز .فرآن فرشتگان مجزد: قالمُدبرات امرا ۰1 را 
می‌نماید. 

خواه زمین به دور خورشید بگردد و یا خورشید به گرد زمین, خواه ماه از 
آقمار زمین گرفته شود و پا از مجموعه شمسی, خواه بدن انسان از 


اخلاط اربعه (صفرا, سودا, بلغم, دم) ترکیب شده باشد و يا از موادذی که 
به نامهای دیگر تسمیه شده است و حقیقتش از این چهار هم بیرون باشد 
(همچون اکسیژن. هیدرژن؛ ازت؛ کلر, فسفات و غیرها), خواه عناصر 
بسیط منحصر در چهار تا (خای, باد, آتش,: اب) دانسته شود و یا بسائط 
بیش از صد و ده عنصر دانسته شود؛ و قس علیه فعلل و تفعلل. 

در فلسفه طبیعیون, مادذه پرست‌ها میگفتند: تمام این عناصر آربعه و اخلاط 
اربعه و افلاک, معلول به علّت ازلی زنده نیست. اینک هم میگویند: 

عناصر بسیطه و حرکت 0 , و این گردش عالم دوّار و حرکت امواج 
و نور و الکتریسیته, معلول به علت ازلی زنده نیست. 

ماذیون در هر دو زمان انکار صانع علیم قدیر را مینمودند؛ الهیون هم به 
نهج واحد, در هر دو زمان اثبات صانع علیم قدیر را می‌کردند. 

بحث الهی در فلسفه, از ماهنت و وجود. شروع می‌شود؛ چه تفاوت است 
که: تام فات دار میم اضر مس که ار ان دات بان 


(1)- آیه ‌ از سوره 79 الثازعات 
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موجودات زنده پدید امده از بیوشیمی مثلا؟ بهر حال ماهیت, معنائی در 
تقانل معنای وجود دازد: واین کلام قایل انکان تیست: 

اگر قائل به صالة الوجود شویم, بحث در هر دو طریق از طبیعیّات: از 
و ما وه ری یه ی اس ار فا ار 
الماهية شویم نیز. بحت در هر دو طریق یکی است. ابدا تفاوتی بیست.. 
بنابراین, سخن از اینکه: از بین رفتن بحث طبیعیات کهن, در بحث فلسفه 
ما بعد الطبیعه و متافیزیک خلل میگذارد, صد در صد گفتاری است نا 
استوار. 

سر این مطلب آنست که: الهیات بر اساس قواعد منطقی که علم المیزان 
متکفل صحّت و درستی آنست., بنا شده است. 

علم المیران همچون عواعد ریاضی: تابت ولا بتیر اشتقباشات افتر ارم 
و استثنائیه و منتج بودن اشکال اربعه با شرائط مخصوص بخود, و ترتیب 
صغری و کبری, قابل انکار نیست. 


[قاتفه ما بید المع بر اسان فاد کاب مقطفی تم ات ان اش نع در ام قذارد] 


دز فلسقه ها بعذ آلطیعه تا مطلب به. برهان نرسد فایل "قبول. تیست. 
تشکیل شده باشد, قابل قبول نیست. نتیجه, تأبع اختیر) مقدمتین ۱ 
منطق را مق کر3وآ نض. ار 1 ۱ نوشته 
است و خواجه نصیر الذین طوسی آن کتاب قطور منطق «آسانتن 
الاقتباس» را تألیف نموده است؛ و تا هم اکنون خواندن علم منطق در 
حوزه‌های علمیه رائج و دارج است. 

اقا طبیعیات با تمام شوونشان و با همه متقاغات: مسانلسان: از ظت و 
نجوم و هیئت و مسائل زمین و اسمان, مثکی بر برهان نیستند. مسائل این 
علوم استقرائی است که در امروزه بجای کلمه استقراء, تجربه نام 
نهاده‌اند. و همه 
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۱ مسائل استقر ائبه 
موجب قطع و یقین نمی‌شود. بلکه مسائل ظنیه و مانند مسائل ام 
حدسیه و فرضیه میباشند, مگر استقراء با که آغان علمه تفر را 
مینماید. 

مسا سات. اترا نم کشت چم مات واه ی ال حانه 
فرضیه حرکات افلاک و تداویر مفروضه و ثابت بودن سیارات در داخل جرم 
آنها, و فرضیّه حرکت سیارات در مدارات خود بدون داشتن فلکی که در 
رم آن مضضت »و میک کوت: نوم با تین میا ند نستتکننه. تتیحه مخاسبه 
ریاضی‌دان و ستاره شناسی که از روی قواعد ریاضی, حرکت و زمان اوج 
و حضیض شمس و هر سیاره‌ای را که بخواهد, و زمان خسوف قمر و 
کسوف شمس را بطور دقیق محاسبه می‌نماید. 

محاسبه منجم و هیئّت دان در هر صورت یکی است. چون بر اساس قواعد 
ریاضی ثابت و لا یتغیر است. خواه بنا بر هیئت بطلمیوس, زمین را مرکز 
عالم میریم ۵ خورشید را با چیه توافت .و سار ات هدوز آن.جو خر کت 
بدانیم, و خواه بنا بر هیئثت کپرنیک, خورشید را مرکز, و زمین و سیارات را 
بدور آن متحرژک ببینیم. 

اين دو فرضیه البتّه مختلف است ولی برای نتیجه محاسبه منجم هیچ 
تاشت تدارس یا شا سار هی صر محر ان تست 
بلکه , به مقارنه و دوری و نزدیکی است؛ و اینهم تفاوت نمیکند. 


اگر میان ما و شما صد فرسخ فاصله باشد. و باید این فاصله در مذت 
پنجاه ساعت از بین برود و بهم برسیم, برای محاسبی که در حساب خود 
میگوید: هر دو فرسخ را باید در یک ساعت پیمود. چه تفاوت دارد که ما 
ثابت, و شما به سوی ما بيائید. و يا شما ثابت و ما به سوی شما بیائیم. 
عمده. صحت و درستی محاسبه است؛ نه حرکت این و سکون ان. 
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8 ضرب در 2 می‌شود 16, و 2 ضرب در 8 هم میشود 16. ان دوفس اه 
ضرب گرچه در محتواء یعنی در مضروب و مضروب فیه اختلاف دارند و دو 
معنی و دو کیفیت را میرسانند. ولی نتیجه ضرب. واحد است. 

این مثالی بود برای آنکه بدانیم: مسائل الهیّات هم چون بر اساس برهان- 
فصع ون ِِ ریاضی و مثلثات- بنا 1 هیچگاه قابل تفیر و تبل 


[اشکال وارد بر صاحب مقاله. در جدا کردن وظائف طبیعت از ماورای طبیعت] 


تتاتراینمساتل سا بعد الطبیعه: یا طییعیاک که ماقد‌ساختمان تفه وبا 
ای ها ها و ار 
ترایز شاختمان مجر | و علیخده:د کری.در بزایر آن: 
شاید نویسنده مقاله گمان دانشته اند کف مساتل ما بعن الطبزعة و آحکام آن 
و وظائف قامر ون آن, ۳ برسد به خداوند واحد قهار, از مسائل طبیعت 
جدا هستند. بدین معنی که هر اآثری را که از طبیعت و ماده بدانیم, ۳ 
عالم ماورای. آن تخواهد بذد: با ار سای اه محر ارت 
است که دست طبیعت در آن راه ندارد. فلهذا به لاغری و فربهی طبیعت و 
اند خ رغال صامای ان که تالم ات اسنت موجه ار فی رود 
یعنی لاغری طبیعت فربهی عالم حیات است. و فربهی عالم طبیعت 
مستلزم لاغری عالم حیات می‌شود. 
این کمان: پنداری است اشتباه, و خلاف اصول توحید, و خلاف منطق قرآن, 
و خلاف برهان. و اینکه در کتاب «راه طیْ شده» این معنی را به موخدین و 
قائلین به عالم حیات از فلاسفه نسبت داده‌اند. نادرست است؛ مگر 
مرادشان از فلاسفه. دانشمندان مغرب زمین باشد که از معنای توحید 
چیزی را نچشیده‌اند. 
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بنابر حکمت متعالیه, تمام افعال ماذه و طبیعت, اعمال ماورای آن است. ۰ و 
ِِ در تمام جهان ماذه و آثار و لوازم آن نمیتوان پافت مگر آنکه در 
1 ه و هیمنه عالم جان, و احاطه و معیت عالم ماورای ماده باشد. 
تفکیک اعمال طبیعی و غي طبیعی, وبرای هر کدامیی قطب, تفع قانل 
بودن» خلاف برهان توحید است. 
و یا شاید گمان پرده باشند که: مراد از عالم جان و روح و ماورای طبیعت 
و فرشتگان و بالأخره قدرت واحد علیم و حکیم همان پدیده‌ای است که از 
مادذه حاصل می‌ شود و نتیجه دستگاه حرکت ماذه در عالم طبیعت است. و 
یا نظام متقن و متینی است که عالم طبیعت را بر ممشای واحد و نهح 
راستین,؛ , بدون اندک تخلف از ۳ 
منوال در جریان خواهد داشت. ۱ 
البثه بنابراین پندار هم, ضعف طبیعت موجب ضعف این معنی, و قوّت ان 
مستلزم قوّت این حقیقت می‌شود. و بنابراین. فربهی و لاغری ماده 
ترآ بابرا شور اوه ست نب یس 


جهانیان و بر جمیع عالم هستی, فعل حضرت رب است. نه خود ذات اقدس 
وی. بر بالای این فعل و این نظام واحد متين و استواری که بر عالم 
حکمفرماست, ذات بسیط و مجژد و واحد و قهّار و علیم و قدیری که با 
اراده ازلی خود این جهان را افریده است و در حرکت انداخته و می‌اندازد- 
و نه. تنها در ابقدای. خلقت: بلکه تا اید. هر لخظه و هز آن بدان: فیض 
می‌ بخشد. ؛ و ثه تنها بر ان احاطه علمی دارد بلکه با آن در وجود و ذات 
معیت دارد و تمام این عالم علم حضوری او می‌باشند- وجود دارد. 

خدای سیال و متحرک که هر روز در ماه ظهور تازه پدیدی دارد خدا 
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نیست؛ ان مامور و محکوم حکم خداست. 


[علماء اسلام, برجسته‌ترین دانشمندان. و پدران علوم طبیعی هستند] 


و ثانیا: علم طبیعیات در حوزه‌های علمیه از بین نرفته است. اینی هم با 
الهیات, مباحث طبیعیات را میخوانند. علمای راستین اسلام پایه گذار تمدّن 
غرب بوده‌اند, و در جمیع فنون طبیعی دارای مقام شامخی بودند که فعلا 
نظیر و مشابهی از انان را در غرب مشاهده نمی‌نمائیم. 

اما درباره علم شیمی: امروزه میگویند: اختلاف اجسام و عناصر مادّی 
مانند آهن و طلا و ذغال و اکسیژن در اثر اختلاف تعداد پروتونها و 
الکترون‌هائی است که به دور هسته در گردش هستند و نیز مربوط به طرز 
قرار گرفتن آنها میباشد. بطوریکه اگر بتوانیم اين نظام را از یک جسم 
ی 

و از طرفی در نتیجه تغییر یافتن نظام الکترون‌ها میتوان اشقه ایکس و 
۱۳ را صادر کرد. و برای اولین بار دو نفر انگلیسی به نام دالتون 
و کاسرافت این عمل را در مورد لیتیوم انجام داده و آنرا ؛ به هلیوم تبدیل 
نمودند. 
قدماء ما خیلی از این بالاتر رفته‌اند, و علم جدید نتوانسته است هنوز به 
کشفیات آنها واصل گردد. 
ایشان فلزات را قابل زندگی و دارای نوعی از حیات و مرگ میدانستند و 
برای انها تولید مثل قائل بودند. روی همین اصل هم در صدد برامدند تا 
فلژات را بیکدیگر مخصوصا به طلا تبدیل کنند. و این فکر نه تنها در نزد 
مسلمین بوده است بلکه از قدیم الایام از زمان افلاطون به یادگار گذارده 


شده است. <«<1» 


(1)- آنچه امروزه بدان رسیده‌اند, کشف ساختمان اتمی اشیاء و فهمیدن 
11 اختلاف خواص عناصر با یکدیگر است, که به جهت اختلاف تعداد 
الکترونها در مدار آخر و 

نتیجه‌ای که از این نظرنه. گرفتهشد آن بود که: شیمیست‌ها و-محتقین:ذر 
بسیاری بعمل اوردند. و در اين علم مانند جابر بن حیّان معروف به صوفی 
که از شاگردان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بود, «<1» و ذواللون 
مصری و 


* وین کف امکان یدیل کاصر ار رام بماران آنمی ,ثر گا هبات 


مخصوص می‌باشد. و این کشفیات به ما طلیعه کشفیات بهتر و زنده‌تری را 
نوید می‌دهد. 

(1)- مستشار عبد الحلیم جندی که از آرکان مجلس آعلی للشئون 

الاسلاميّة در جمهوری مصر عربی است در کتاب ار زشمند خود به نام: 
«الامام جعفر الصَادق» طبع قاهره سنه 1397, در مقذمه آن در ص 3 و 4 
گوید: «و امام جعفر صادق با استواری و سرفرازی بر مه و قلّه فقه اهل 
بیت نبیٌ علیه الطلوة و السلام ایستاده است. او در فقه, امام است و 
حیاتش برای مسلمین امام است. و مسلمانان امروزه در گنجها و ذخائر 
ذاتیه خود می‌جویند مصادر اصلیه‌ای را برای نهضت که انها مسلم و ثابت 
است؛ نه مخلوط است و نه وارد شده از خارج. او امام وحیدی است از 
اهل بیت که امامتی برای او اماده شد که بیش از یک سوم قرن ادامه 
یافت. و در آن دوران, مجالس او برای علم ممخض و بدون شاثبه بود 
بدون انکه چشم خود را به سلطه و قدرتی که در دست ملوک بود بدوزد. و 
بواسطه این تمخض و فقط به علم پرداختن. کلیدهای علم نبوی را تسلیم 
امّت نمود. و پایه گذاری واضح در یک منهج عامّ و برنامه فراگیر برای فکر 
اسلامی از او نشات گرفت. ازع | ات غرب به خود منتقل نمود تا 
بدین مبلغ از ترقی و تعالی امروزه واصل شد. 

به آن منهج و روش علمی در مقابل خود با دستهايیش عمل کرد. و سپس 
شاگرد او جابر بن حیان: اولین عالم شیمیدان- همچنانکه ارویای جدید او را 
اینگونه شناخته و پذیرفته است- آن را اشکاز کرد و آن عبارت است از 
طریق تجربه (ازمایش) و استخلاص (نتیجه گیری) یعنی اعتبار دادن به 
واقع و حاکم نمودن عقل همراه با نزاهت و پیراستگی علمی به دور از هر 
گونه شائبه. پس امام صادق. اوست یگانه فانح و کاشف عالم فکری جدید 
با منهج عقلی و تجربی, مانند مکتشفین که زمین خدا را برای بندگان خدا 
خیکتشبا ند و بندگان خدا با امنیت خاطر در ان داخل میگردند. و امام صادق 
یگانه امام وحیدی است 
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- در تاریخ اسلامی, و تعانة عالم وحیدی است در تاریخ عالمی, که دولتهای 
عظمای جهان بر اساس مبادی و منشات دینی و فقهی و اجتماعی و 
اقتصادی وی بر پا شده است.» وی مطلب را ادامه می د هد تا در ص 7 و 
9 که میگوید: 

«قسمت دوم کتاب ما, تصور 0 از علم افاض زا عرضه: فبکند: آن:علمی 
اه ات ام ی که اش ای 
عالمی که علماء دینی و فقهی و ریاضی دانان و علماء نجوم و ستاره 
شناسان و علماء شیمی و کیمیا دانان و علماء طبیعی اسلامی بدان اخذ 


نمودند و ریاضی دانان در عصرهای میانه (قرون وسطی) ان را در اروپا 
برده و بدان انتقال دادند تا منهح تجربه و استخلاصی که فکر معاصر بدان 
عمل می‌کند گردید؛ پس از آنکه از عربی, در جنوب فرانسه و اسپانیا و 
صقلیّه (سیسیل) و ساثئر جاها از دانشگاههای اروپا ترجمه شد, و راجر 
بیکن بدان صدای خود را بلند کرد و پس از آن به فرنسیس بیکن پس | ز 
سه قرن نسبت داده شد. و همچنین منهح سیاسی و اجتماعی و اقتصادی 
که دولتهای عظمی و جوامع اسلامیه را که مسلمین بدان در قرون وسطی 
مباهات میکردند و در عصور اخیره بدان فخر مینمودند بر پا کرد.» عبد 
الحلیم جندی در همین کتاب در ص 223 و 224 درباره عظمت جابر بن 
حیان گوید: «جابر بن حیان, اولین کسی است که در تاریخ استحقاق پیدا 
کرد تا بر وی لقب کیمیاوی (شیمیست) برند همانطور که اروپای این عصر 
او را با اين لقب نامگذاری نموده است. او همان کسی است که زکریای 
رازی که او را جالینوس عرب گویند (و تولدش در سنه 240 و وفاتش در 
سنه 320 هجری است) , به او اشاره نموده و استاد خود خوانده است و 
میگوید: «استاذنا آبو موسی: جابر بن حیّان». و جمیع موژخین- بجز بعضی 
از غیر مسلمین- اتفاق دارند بر اینکه نزد امام صادق شاگردی کرده است. 
و اتفاق دارند بر اتصالش و یا تنیز پذیری‌اش در علم و عقیده, به ین 
حضرت. و اکثر موژخین بر انند که وی پس از ارتحال امام, از شیعه 
اسمعیلیه شد. او در کتاب خود به نام «الحاصل» میگوید: لیس فی العالم 
و۱6 ]۱ فننه من خففم الاشا: و الله لقد و بخنی سیدی (یقصد الامام 
الصٌادق) علی عملي فقال: 

و الله يا جابر لولا آثی آعلم ان هذا العلم لا یأخذه عنک الا من بستاهله, و 
اعلم علما بقینا انه 
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آبو زکریّای راز «1» و غیرهم بوجود آمدند. 





- مثلک, لامرتک بابطال هذه الکتب من العلم. «در عالم چیزی نیست که در 
آن از جمیع چیزها نبوده باشد. وگ بدا هقی آعایمی(مظور از 
آقا حضرتٍ امام صادق است) مرا توبیجخ نمود بر کارم و گفت: سو گند بخدا| 
ای جابر ! اگر نه این بود که من میدانستم که این علم را از تو فرانمی‌گیرد 
مگر کسی که اهلیت ان را داشته باشد و میدانستم به علم قطعی و یقینی 
که او هم مثل تست. هر اینه به تو امر میکردم که تمام این کتابها را باطل 
کنی » و آن کتابهاء کتب ریاضی و شیمی‌ای بود که حقیقت علمش بر 
عصرها سبقت داشت. گفته شده است: او علمش را از خالد بن یزید و 
سیس از امام جعفر اخذ کرده است؛ جابر بن حیان دائما در عباراتش با 
لفظ: «سیدی» به امام اشاره میکند و سوگند میخورد و امام را مصدر 


الهام برای خود می‌شمرد. وی در مقلمه کتابش که به نام «الاحجار» است 
میگوید: و حق سیّدی لولا أنْ هذه الکتب باسم سیّدی صلوات الله علیه لما 
وصلت الی حرف من ذلک الی الأبد. «و سوگند بحق " آقایم که اگر این کتابها 
نهد نام قاس نون که وهای خداس اما میم تا انعب یی ان ان 
راه پیدا نمی‌نمودم.» مستشرق کراوس (۲2۱15( که ناشر کتب او در عصر 
اخیر است برای او چهل تألیف ذکر کرده است و ابن ندیم در قرن چهارم 
هجچرت, بیست کتاب دیگر را بر ان اضافه می کند. 

این ندیم آن آهاین کرش را لش کید کف فیدر الم فاسفه خر 
کتاب تألیف نمودم و یکهزار و سیصد رساله در صنایع مجموعه و آلات 
حرب. سپس در علم طبٍ کتاب عظیمی را به رشته تاادش در آوزدم. پس 
از انب کنایهای کوک ری راتالنف کردمینو دن علم طت فریت باضد 
کتاب نوشتم. سپس بر رای ارسطاطالیس, در علم منطق تالف نمودم, 
پس از آن آیضا کتاب زیج را نوشتم که قریب سیصد ورق بود. سپس کتابی 
را در زهد و مواعظ نگاشتم و در عزائم (واجبات) کتابهای بسیاری نوشتم 
که همگی خوب بود. و در اشیائی که به خواصّ آن عمل میشود کتابهای 
کثیری را تالیف نمودم. وین از آن قریب پانصد کتاب در نقض فلاسفه 
نوشتم. و پس از ان کنات در صنعت تالیف نمودم که به «کتاب الملک» 
معروف شد و کتابی که به عنوان «ریاض» معروف شد.» 

(1)- آبو زکریا محمّد بن زکریّای راز صاحب کتاب «الحاوی» از اعاظم 
اطبا و 
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[جابر بن حیّان, ذوالئُون مصری و آبو زکریای رازی. پایه گذاران علم شیمی هستند] 


آبو زکریای رازی* الکحل را که امروز آن را با همان اسم آلکل ۸۱00۲0۱ 
متام فان ام الصا ات ان فارصا یم تاودا 
کشف کرد؛ که میدانید که: با کشف این ماه فصل جدیدی در طب و 
داروسازی گشوده شد. و دیگر جوهر گوگرد را که اسید سولفوریک است.؛ 
از تجزیه زاج سبز که سولفات دوفر میباشد کشف کرد. و میدانید که: اینهم 
مادر صنایع شد و به اسم زیتٍ, الزاج و ام الطنائع نامیده شد. <1» 
دانشمندان ما با همان قرع و انیت ها و با همان دمس و کلس‌ها بسیاری از 
مواد شیصیانین را از قبیل نیترات با که همان نی جهنم است و 
سوبلیمه اکال. پطاس. آملاح آمونیاک, , جوهر شوره, شوره, کربنات دوسود 
که همان قلیا است. انتیمون, و ده‌ها مواد دیگر که در شیمی امروز جزو 
اصول محسوب می‌شود, بدست آوردند. «2» 


- حکمای قرن سوم هجری است. و از کثرت شهرت مستغنی از توصیف 
است. بسیاری تولد وی را در سنه 225 و وفات او را در شهر شعبان 313 
و يا 320 ذکر کرده‌اند. 

(1)- «شرح حال و مقام محمد زکریای رازی. پزشی نامی ایران» تالف 
2 و ص 57 

ی ار رد که او انش یوس هه 
دیگری از قبیل اسید نیتریک. هیدروکلریک. کلرید سولفوریک, تیزاب 
سلطانی, تیزاب فاروق؛ جوهر نشادر و نمک نشادر, اکتشافش از سفن 
است. تیزاب سلطانی مرکب از جوهر گوگرد و شوره می‌باشد. و خاصیت 
آن تحلیل طلاست, در صورتیکه هر یک از آنها جداگانه در طلا تفتتوا ند تدم 
داشته باشد. 

گوستاولوبون در «تمدّن اسلام و عرب» باب پنجم, فصل دوّم شیمی. ص 
026 و 027 و «عرب در شیمی معلوماتی که از یونان حاصل نمود, 
محدود بوده است و مواد مهمه‌ای که یونانیان از آنها بی‌اطلاع بوده‌اند مثل 
تیزاب سلطانی, الکل, جوهر گوگرد. تیزاب فاروق و غیره تماما از ایجاد و 
اکساقات ,مین اند اما عمل هیر غیره 
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و در کشف همین مواد بود که ساختن نقفره و طلا را امکان پذیر دانستند. 
محمّد بن زکریای رازی کتابی نوشته است به نام: «اِنّ صناعة الکیمیا الی 
الوجوب اقرب منها الی الامتناع». 


ابن جلجل در «طبقات الأطباء و الحکماء» گوید: محقد بن زکریای رازي در 
ناشیا ای کر وان ماه سا ات 
تعود: : 

در فهرست تألیفات رازی نام سه کتاب دیده می‌شود که در آنها عقیده 
یعقوب بن اسحق کندی «<1» را که مبنیخ بر بطلان صنعت کیمیاست. رد 
کرده است. 

بسیاری از زان متصوّفه بدین کار اشتغال داشته‌اند. نامهای جابر بن 
حیّان «2» و ذواللون و جنید بغدادی و محیی الدّین عربی و شمس تبریزی 
و 


اک اما امس ار علم اس ای فا آرتکه ور 
کتب شیمی می‌نویسند لاوازیه موجد این علم می‌باشد. باید در نظر داشت 
که هیچ علمی اعم از کیمیا يا غیر ان دفعة ایجاد نشده است؛ چنانکه 
لابراتوارهای هزار سال پیش مسلمین و اکتشافات مهشه آنها در اين علم 
نمی‌شدند [نمی‌بود] هیچوقت لاوازیه نمی‌توانست قدمی به جلو بگذارد.» 
و در ص 629 گوید: «مسلمین یک سلسله موادذی را اکتشاف نمودند که در 
استعمالات روزانه شیمی و صنعت. محل حاجت میباشند؛ مثل جوهر گوگرد 
و الکل. و الژازی که در سال 940 [میلادی] وفات یافته است اوّل از همه 
تفصیل تمام انها را در کتاب خود بیان نموده است؛ مثل: از تقطیر زاج سبز» 
جوهر گوگرد استخراج نمودن» و از تقطیر مواد نشاسته‌ای پا مواد قندی 
تخمیر شده, الکل بیرون اوردن.» 

(1)- یعقوب بن اسحق کندی, عالی مقام‌ترین فیلسوف عرب در قرن سوم 
است. شرح و ترجمم احوال وی را ابن ندیم در «الفهرست», و ابن ابی 
اصیبعه در «طبقات الاطباء» ذکر کرده‌اند. 

(2)- در تعلیقه ص 627 از «تمدّن اسلام و عرب». گوستاولوبون گوید: 
«جابر را ۱ 

جلال الذین رومی و سید نعمت الله ولوث و نور علیشاه در این مطلب زیاد 
برده می‌شود. 

این و عظمت علم شیمی است که یکی از شاخه‌های طبیعیات 
است 

ِ | ۱ و و ان ار 
احمر هم گفته‌اند: علمی است که با آن چیزی بدست می‌آید که چون آن را 


بر مس و يا نقره زنند تبدیل به طلا میشود؛ و آن بسی از کیمیا مهمتر 


است. 


[پیشگامی مسلمین و عظمت آنان در علم فیزیک] 


اما درباره علم فیزیک: چه درباره محاسبه جل آنفال, و چه در مباحثت نور و 
انکسار شعاع و ائینه‌ها, و چه در بسیاری از صنایع که متّکی بر قوانین 
فیزیکی است, اعلام و دانشمندانی در این فن بروز کرده‌اند. 


[تبژز و ظهور آبو ریحان بیرونی, در مسائل فیزیک و هیئت و نجوم] 


ایدروستاتیک, و محاسبه ثقل و فشار مایعات و توازن انها, و بالا رفتن ابهای 
فواره و چشمه‌ها,؛ و اندازه گیری محیط زمین بواسطه عملی که غربی‌ها 
اس اف ری او ارام عصی ار آا اسراب و تناما 
را ی ای و راهان ما ی و 
نوشته است, و پیدا 5 وزن مخصوص اجسام. و حدس حرکت زمین و 
احتمال قاژه دیگری در سائر نقاط ربع مسکون ی قاژه امریکا, و 
ای الا ها سا و 


امروزه در فیزیک و ریاضی بر 


- علمای کیمیای مشرق مانند شیخ محمّد قمری و ابن وحشیه و مظفر 
علیشاه کرمانی و غیر هم ربیب امام جعفر, صادق دانسته‌اند و در اينکه 
انحضرت قسم یاد می کند.» 

انها نهاده شده است. ِ ِ 

در مقذمه کتاب «التفهیم لاوائل صناعة التنجیم» اورده است که: ۱ 
«ابو ریحان برای تعیین وزن و حجم مخصوص اجسام., ترازوئی تازه که آن 
را بنام ترازوی ابو ریحان باید خواند, اختراع؛ و بدین وسیله وزن مخصوص 
عده‌ای از اجسام- حدود 16 فقره- را معلوم کرد که با دقیق‌ترین تحقیقات 
ترازوی ابو ریحان در نظر اهل فنْ دقیق‌تر از ترازوی ارشمیدس است. 

ی ی 
در کتاب «الجماهر» هم 1 وزن مخصوص فلژات و پاره‌ای از آحجار 
قیمتی را تعیین کرده است.» <1» 


[ترازوی ابو ریحان بیرونی, و تحقیقات او درباره چاه ارتزین] 


چاه آرتزین: در «نامه دانشوران» آورده است که: «در کتاب آثار الباقیه 
[آبو ریحان] بعضی از مطالب مندرج است که در کتب حکمای اروپا براهین 
آنها اقامه شده است. ۲ 

من جمله در باب جستن آبها از بعضی چشمه‌ها شرحی گفته که بعینه حکیم 
طبیعی دان «مسیو زله» در باب «پی‌آرت‌زین» ذکر کرده است. و ما بعد 
از طیْ مسائل و مطالب ابو ریحان. ان مساله و سائر مسائل و قواعد 
شود که: در آن مسائل ابو ریحان را با جل حکمای ایشان توارد خاطر بوده 
ات وا تاو 


(1)- مقدمه به «التفهیم» صِ 6 به قلم جلال الذین همائی 
۱ ۳ ۹ ۱۳ 


(1)- مستشار عبد الحلیم جندی در کتاب «الامام جعفر الطادق» سه فصل 
آن را درباره علوم آنحضرت به علوم تجربی و علوم سیاسی و علوم 
اقتصادی اختصاص داده است و الحق بحثهای نفیسی نموده, و مستدل 
میسازد که تمام علوم اروپائیان, در این سه گونه علم مهم از آن.حضرت 
گرفته و اقتباس شده است. وی در بدو این فصول (در باب پنجم) که منهج 
و روش علمی حضرت را مشخص میکند در ص 277 بطور فشرده 
می‌گوید: «در این باب فعلی سه فصل است که تصویر منهج علمی و منهج 
حضاری: سیاسی و اقتصادی امام صادق را در بر دارد, بهمان قسمی که 
حضرت خطوطش را با فعل و قول کشیده و ترسیم نموده‌اند و بهمان 
طوری که علماء اسلام از اثارش پیروی نموده و بنای تحقیقات خود را بر 
ان نهاده‌اند؛ اعمّ از فقهاء اسلام يا ریاضی دانان و يا علمای تطبیق 
[تجربی), 3 حالیکه از حریْت فکر و بحثی که در نصوص قران کریم وارد 
است و سئت بدان امر کرده است همگی بهره مند شده‌اند. و امام صادق 
از اغلین کسانی بوده‌اند که این متهح را به. مسلمین- از کسانیکه به آن 
حضرت نسبت داشته‌اند, و از کسانیکه از آنها گرفته‌اند- بدون تفا میت: میان 
شیعه و فقهاء اهل سنت تعلیم نمودند. 

اهل اروپا, منهج نزاهت علمیّه و واقعیّه (واقع نگری) را که متبلور در 
طریقه تجربه و استخلاص (روش تجربی) است, از این علماء و فقهاء 


ی ۱۳۳ ِِآِ ۲ 
وی تعبیر میکنند- آن را اعلان کرد. و از منهج حضاری امام (تمدّن فکری و 
فرهنگی), منهح سیاسی و منهج اقتصادی اخذ می‌شود که مقصود و هدف 
از آن آبادی دنیا با غدالت ذر میان مزدم اشت, و عمل و خلاش. است یرای 
حیات و زندگی و معاونت و تکافل میان اعضاء جماعت و سعی و اهتمام در 
به ثمر رساندن قدرتها و اموال مردم. 

اینها قواعد و قوانینی است که با آن, فقه شیعی به اقصی درجه و غایت 
خود یوق آشسه: آیندانن از هتفه امیر الخوفتین علی بوده است که در 
حیات و یا در خلافتش معمول به بوده است و یا در عهد نامه انحضرت به 
مالک اشتر بدان تنصیص شده است و همه‌ اش 
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در «آثار ۹۹ گوید: 2 در تک «<1» چاه مجتمع می‌شود بر دو 
۱ 
آنته منم همکف و هم ترازوست. و این قسم را ممکن نیست که بهیچ 
تدبیر بجستن آورند؛ چه فتور و ضعفی که دارد با آن منظور موافق نیاید. 

و گاهی می‌شود که آب در تک چاه به قوّت جوش میکند, زیرا که مادّه و 
منیغ انوا ارتفاعی, اشت که از انجا, پشدت سرازبر تنده و از شاف خارج 
این قسم را ممکن است که به آلات معموله مانند فواره‌های بلند و 
لوله‌هائی بجستن بیاورند, بقدری که منتهای اب فوّاره با سطح اصلی ماده 
مساوی و موازی شود و ارتفاع گیرد. و گاه به حد قلعه و مناره بلند گردد. 

و نیز ابو ریحان در ذیل آن مطلب گوید که: در یمن چون حفر چاهی کنند, 
بسا اتفاق افتد که به سنگی منتهی می‌شود؛ و مردم آن سرزمین بر حسب 
فراستی که در آن امر دارند, از صدای آن سنگ معلوم کنند که چه مقدار 


آ در 


- سیاست و اجتماع و اقتصاد است. تا برسد به رساله نواده‌اش زین 
العابدین در حقوق و ان نیز در اثارش همینطور جاری و ساری است تا 
برنامه نواده این امام: جعفر الصادق در برنامه‌های علمی و حضاری که 
شامل سیاسی و اقتصادی است. که آنها را برای مردم تنظیم کرده و ارائه 
نموده است, و خودش بنفسه ان را تطبیق و اجراء و منتشر نموده. و 
بواسطه ان است که اساس دول عالم و جوامع و جمعیتها و دسته‌ها و 
گروهها را بنا نهاده است, تا با عمل به منهاج امام به عالی‌ترین وجه از 
وجوه خود برسند. و این خصیصه و مایه امتیازی است که در جهان؛ عالضته 


را از علماء تاریخ, همتا و هم لنگه او نمی‌يابیم. و اینک در این مقام همینقدر 
کافی است که همچون اشاراتی ایراد شد؛ و تفصیل آن در فصول ثلائه آتیه 
خواهد آمد.» 

(1)- ته. ۱ 
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پس بدان التی که در دست دارند رخنه تنگ در آن سنگ پدید آرند. اگر آب 
به سلامت جوشش کند آن مجری را وسعتی دهند؛ و اگر آثار طغیان 
مشاهدت شود آن رخنه را با خاک و آهک انباشته کنند که مبادا سیلی مهیب 
در آن.مکان بدید آید. 

و در بالای کوهی که در میان ابر شهر و طوس واقع است دریاچه ایست به 
نام برزود که گرد آن یک صد فرسنگ می‌باشند. و در انجا اب مانند جزر و 
مدّي که در آب دریاهای دیگر پدید می‌شود مشهود نیست, زیرا که سطح 
مبداً و خزانه با سطح آن موازی و برابر است, يا آنکه سطح ماه مرتفع 
است ولیکن مقداری از آب که تاببش خورشید تجفیف میکند, موازن آن 
مقداری است که از مبدا وارد میشود؛ از انروی زیاد و کمی در آن نیست.» 
تا آنکه کوید؛ 

«حکیم مسیو زله در کتاب خود که در علم طبیعی نوشته است, در خصوص 
چاه گرنل «1» که در پاریس واقع است فصل مشبعی آورده است. و در 
بیان سبب و علل طبیعیه آن شرحی گفته است که با تحقیقات ابو ریحان 
بسی موافقت دارد. 

بالجمله آن چاه در پاریس واقع شده و به عمق پانصد و چهل و هشت مطر 
است, و بواسطه لوله‌ای که سی و هشت مطر ارتفاع دارد از زمین بلند 
میشود. 


[قانون ظروق فزوطاه در علم فیزیکه کش ابه زیسان اشت] 


و در باب بحر خزر حکمای اروپا را تحیری بود که آن همه رودخانه‌ها ور ان 
داخل می‌شود و اصلا ممژ و مخرجی ندارد تا از آن خارج گردد. لهذا تا 


)66۲۳6۵۱۱۵۴-)1( 
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دویست سال قبل «1» عقیدت ایشان ان بود که: بحر مذکور را دو مجرای 
تحتانی است: یکی از زیر گرجستان و قفقاز. و دیگری به طرف ممالک 
ایران و هوانق. . . . 

انچه از رودخانه‌ها اب در آن می‌ریزد, از مجرای اوّل به دریای سیاه, و از 
مجرای دوم به خلیج فارس پیوسته می‌شود. ثِ 
اکر جنان باشد باستی ار اخماع وودخاته‌های. عم طهیان آن آب: 
سواحل ایران و حاج طرخان بلکه خوارزم و تمامت آسیا را فرو گیرد. ولی 
از تاریخ فوق الی الان که علوم شیمی و طبیعی را تکمیل کرده‌اند, در باب 
ان بحر بدان سخن که از استاد ابو ریحان نقل کردیم قائل شده‌اند, و 
معلوم داشته‌اند: 

هر فدر آت در آن وزیا وارد مشود یه همان قدر آفتاب تجفیف میکند. 
مخصوصا جمعی از 09 روس تحقیق این مسأله را غوررسی کرد‌اند 
و آنچه ایشان بعد از تتبع بسیار استنباط نموده‌اند. مطابق است با آنچه ابو 
ریحان در <ابارز. الباقية» ذکر کرده.» <2» 

«اين کشف ابو ریحان امروز در فیزیک به قانون خاصیت ظروف مرتبطه 
معروف است. 

ابو ریحان, نیز درباره سیر نور و صوت و اینکه حرکت صوت بطیءتر از نور 
است, تحقیق عمیق کرده است.» «3» 


(1)- جلد او «نامه دانشوران» همانطور که در مقذمه آن, که به قلم 
دانشمند معظم اقای حاج سید رضا صدر نوشته شده است., امده است در 
پانزدهم شعبان 1296 هجری قمری بطبع رسیده است. و بنابراین, تا 
نگارش این کتاب که جلد دوم از «نور ملکوت قرآن» است و در 1409 
هجریه قمربه می‌باشد, باید بر مقدار دویست سال مرقوم در متن؛ مقدار 
یکصد و سیزده سال را افزود. 

(2)- «نامه دانشوران ناصری» ج 1 ص 79 و 80 و ص 82 

(3)- مقذمه «الثفهیم» ص 117, از «آثار الباقیة» ص 256 


تور علکوت فر ار دز مرت 257 ۱ 

از جمله مسائل فیزیکی که تمام اروپائیها در ان مرهون مسلمین میباشند, 
فستانل تور ری این ها روت که عالی‌ترین کتابی که در این موضوع در هزار 
صفحه در دو جلد ,نوشته شده است کتاب «تنقیح المناظر لذوی الاأبصار و 
التضای حالیی لاعف کفال الم ای لسن انس ارشت که مضه 
سال پیش نگارش يافته است. «<1» 


[نبوغ آبو ریحان در فلکیّات و علم نجوم] 


و اما درباره علم هیئت و نجوم: با وجود نداشتن اسباب و وسائل کار, و با 
عدم دوربین و تلسکوپ, علمای راستین علم هیئت با محاسبه قواعد 
حرکات سیّارات و دوری و نزدیکی و محال و مواضعشان در فلک و تعیین 
جای توابت و سیارات و ساختن کره‌های فضائی و اسطر لاب‌ها و نقشه‌های 
فضائی و نقشه‌های زمینی, بحث در این علوم را از روی قواعد دفیق 


ریاضی و حساب استدلالی و جبر و مقابله و مثلثات و قواعد ظل و ظل 
تمام و جیب و جیب تمام <2» 


(1)- این کتاب در دو مجلد قطور در سنه 1347 و 1348 هجری قمری در 
بلده حیدر آباد دکن به طبع رسیده است و نویسنده أن شیعه عالیمقام 
است. در «الذریعة» ج 4 ص 467 گوید: «اين کتاب شرحی است که 
کمال الذین فارسی به امر استادش: قطب الدذین شیرازی (متوفی در 710 
هجری) بر کتاب «المناظر و المرایا» منسوب به ابی علی محمّد بن حسین 
بن حسن بن سهل بن هیثم بصری (که عمر درازی کرد و در حدود سنه 
0 وفات کرد) نوشته است. ان کتاب محتوی هفت مقاله است و لیکن 
شارح ما علاوه بر این مقالات خاتمه‌ای و تذییلی و لواحقی را بدان افزوده 
شریک درس او در نزد قطب الذّین شیرازی, که به نام مولی نظام الدّین و 
مشهور به نظام اعرج قمی است. این شرح را مختصر نموده و ان را 
«البصائر فی اختصار تنقیح المناظر» نام نهاد. اصل «مناظر» از اقلیدس 
صوری است انش هتم تال ان را در کتاب خود که به اسم «المناظر» 
است درج نموده است.» 

(2)- ظل: تانژانت؛ ظل تمام: کتانژانت؛ جیب: سینوس؛ جیب تمام: 
کسینوس. . _ 
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بجائی رسانیده‌اند که ما فوق آن متصور نیست. 

انفیرخان بیروتی که تخصص اه هر عم ان اسنت ۵ مگ امتمان زا ود 
مشت خود دارد, با نوشتن کتاب «قانون مسعودی» در سه جلد و کتاب 
«فی تحتیق ما للهند من مقولة مقبولة فی العقل آو مرذولت» که نتیجه 
چهل سال مسافرت و توقف او در کشور هند است, و با نوشتن کتاب 
«الثفهیم لأوآئل صناعة التنجیم» ونان الیافیت»: و کتب بشنیار و رسائل 
فراوانی که در عداد مولفاتش نام ۷ ذکر شده است. هزار برابر بیشتر و 


بهتر از اروپائیهائی که با دوربین‌های قويْ مراکز ستارگان را دیده و رصد 
کرده‌اند زحمت کشیده و نتائج فکر بکر خود را به عالم علم تقدیم نموده 
است. 

در «نامه دانشوران ناصری» گوید: «در انواع صناعات و فنون ریاضی, و 
اصناف علوم, به مقامی جای گزید که افاضل عالم. غب آیی قص ض را فسام 
داشته‌اند که: در مطالب نجومیه مانند آفتاب. منحصر در فرد است؛ و چنان 
یگانه است که دیده همتایش ندیده, و بدان مثابه طاق است که نام جفتش 
بگوشی نرسیده, الحق درج کمالات را عجب در یتیمی است.» «1» و «<2» 


(1)- «نامه دانشوران» ج 1, ص 61 

(2)- احمد امین مص ی در کتاب «یوم الاسلام», در ص 90 و 90 مطلبی 
دارد که قابل توجّه است. او میگوید: «طریقه اسلام اعتماد بر0۳9: ۱۱01 
یعنی استقراء است. اسلام در مسائل جزثیه حتّی الامکان تتیع و فحص به 
مل هی آورد و سشن آز اما انستام فراع کلم مق نماند همضا که «ر 
علم صرف و نحو, رویه و عادت آنست که جزئیات معروفه را تتبع میکنند تا 
ار آنها قاعده مرقوع. بودن: فافل را اسسعاح کش اما فلسفه وان را 
فلسفه ارسطو عمادش بر01 11 60۱۱(] بعنی استنتاج است. ایشان قاعده 
کلیّه را مورد نظر می‌گیرند تا از آن, موارد جزئی را استنتاج بنمایند؛ مثل 
اک منت احشاه تاه هر ارت مت من وید سانوانم: آفن هم 
که ماس ایا حر ارت یط هی شود مک | 

نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 259 

تا آنکه گوید: «از کتاب «استیعاب فی صنعة الاسطرلاب» و سار مولفاتش 
1 استاد کامل چنانکه در معقول و منقول مسلم گشت و 
در محسوسات و مصنوعات رصن تا بود, در ابداع صنایع عملیه بجائی 


- این طریقه استقراء: آنان را بة تشکیک و تجربه در مسائل کشانده است: 
ما می‌بینیم بسیاری از فتستاکلی. را که جاحظ در کتاب «حیوان» نوشته است 
با شک شروع می‌کند و سپس بر محک تجربه می‌زند. و برای جاحظ 
اشکالی ندارد که ارسطو را در گفتارش تخطئه کند و یک مرد اعرابی, بدوی 
بیابانی را بر او مقذم بدارد. نظام کر همین تیه‌عشی. کرده است؛ حتّی در 
احادیت نبویه, اوّلا در یکایک آنها راه تشکیک را می‌پیماید و سپس بر عقل 
عرضه می‌دارد تا صحیح انها از ناصحیح باز شناخته شوند. بنابراین. غزالی و 
جاحظ, بر دکارت در این طریق تشکیک تقذم دارند. و ابن مسکویه در کتاب 
«تهذیب اخلاق» در تقریر مذهب نشو و ارتقاء (نظریه تکامل) بر داروین 
مقذم بوده است., و خواجه نصیر الذّین طوسی در فهم مساله نسبیت زمان 
بر ایتشتین. معرم نوده. اسشت: غايه آلامر. وشائل. ادلی علم براق. یه 


متاخرین فراوان‌تر و زمان مساعدتش بیشتر و حقائثق وضوحش اکثر بوده, 
و با بیان روشن‌تری تقریر نموده‌اند, و فِنْ و راه تحلیل برای اینان بیشتر از 
فن ترکیب. کمک‌های مساعد نموده است. بعتی: آنچه زا کهغلهای عرت دز 
یک جمله هت اون از علمای غرب و اروپا در یک کتاب 
فی کوجتد: به روجر بیکن نسبت داده‌اند که وی در نهضت استقرائی جدید 
اروپاء اولین کسی است که آن را پایه گذاری کرده است؛ با آنکه او فارغ 
التحصیل حوزه‌ها و دانشگاههای عربی در اسیانیا می‌باشد. 

آری ! نقصان علف تر است. نب اسان کی ها اند کف ان اما عایل 
بعمل آورد و مجد و عظمت کارشان را بر شمرد؛ و به عکس. مزیت 
اروپائیان در آنست که پیوسته افرادی که شأن و مقام آنها را بالا می‌برند 
رآ تمجید نموده و کارهای آنها را بازگو می‌کنند. درباره این خلدون نیز باید 
بگوئیم: او در تأسیس علم الاجتماع (جامعه شناسی) بر دکارت تقدم دارد؛ 
و فرق میان این دو در آنست که: ابن خلدون بنای کتاب خود را بر 
استقرائی که عرب بر آن تکیه نموده است, بیشتر از مذهب استنتاجی که 
ارویائی‌ها بدان سو گرویده‌اند نهاده است.» 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 260 

رسید که دست اختراعش طبقات افلاک و نقوش انجم را چند صفحه چنان 
هویدا نموده است که گویا: الواح فلکیه با صفحه خاطرش التیام داشته و 
صور چهل و هشتگانه در لوح سینه‌اش ارتسام یافته است. 


[اصول علم نقشه کشی از ابتکارهای آبو ریحان است] 


بالجمله در جودت ذهن و حسن قریحت به پایه‌ای بود که خود در صناعت 
نقشه‌کشی و آثار جغرافی ابتکار جست و مبتدع قواعدی چند شد که مردم 
اروپا هر وقت آن قواعد را ببینند و مطالعت نمایند واضع آن را ری 
شمارند. و در این زمان بنای جل نقشه‌کشی ایشان بر اصول و قوانینی 
است که وی اختراع کرده است.» «1» 

«کیفیّت تسطیح سطح کره زمین بر روی نقشه‌های جغرافیا که مستوی 
هستند. 

از نتائج افکار و بدایع آثار آن فاضل یگانه, بعضی مسائل طریفه و مطالب 
عالیه است که با فقدان اسباب و نقصان آلات, به حسن قریحت و فکر 
دوربین برای آنها ایچاد قانون و تأسیس اسامی کرده است که هر کس با 
نظر انضاف: در آنها تاتل کند: پر ریت علم و مقدار فش اصلاع یا بو 
منجمله اصول و ضوابطی است که در تسطیح کره زمین و ترسیم 
نقشه‌های جغرافیا در مطاوی موافات خود آورده است. اگر چه حکمای 
اروپا آن قواعد را از وفور اسباب و تعمیل ادوات به اعلی مدارج کمال 
رسانیده‌اند:. ولی هر زمان این غبار ات بشتوند و ان اشارات را ببینتده به 
دانند. 

اینک محض ایضاح آن رموز و کشف آن کنوز, آنچه در «آثار الباقیة» در باب 
ترسیم نقشه‌های جغرافی ذکر کرده است. حاصل مراد او را بیان میکنیم 


۳-۰ 


(1)- 9 ۰ ناصری» ج 1, ص 62 
آنگاه در سه صفحه ۳ کیفیت تسطیح کره را که «آثار الباقية» آورده 
است, بیان نموده است. <1» 


یه خضان فان بش یک رت موه آیتت) 


«ابو ریحان را بر خلاف جمیع متقذمین که بنا بر هیئّت بطلمیوس, قاثئل به 
سکون زمین بوده‌اند. در تساه خرکت. ارضش: قریحه نوینی بوده که هر 
کس در عبارات او تأقل کند میداند که: اختیار آن مذهب و سلوی آن 
طریقه را رغبتی تمام داشته است. 

وی در کتاب «استیعاب در عمل اسطرلاب زورقی» چنین گوید: 

و قد راینت لابی. السفید السشجز و اسطرلابا من نوغ واجد بسیطا, و هزم 
من شمالی و جنوبی, سقاه الژورقی. 

فاستحسنته جذا| لاختراعه یاه علی آصل قائم بذاته مستخرج مما یعتقده 
بقظلامنسن ان الهر که الق نید ما رش :دون اافلی: 

و لعمری هو شبهة عسرة التحلیل, صعبة المحق, لیس للمعولین علی 
الخطوط المساحية من نقضها شیء, اغلی‌یمم الفهندسین هعلهاء |امرزت: 
علی ان الحرکة سواء کانت للأرض اخ کاتت اشنا هایما فی کلتا الحالتین 
غیر قادحة فی صناعاتهم. بل ان آمکن نقض هذا الاعتقاد و تحلیل الشبهة, 
فذلک موکول الی اک یاف و 

گوید: «از ابو سعید سجزی, اسطرلابی بسیط دیدم که: از شمالی و جنوبی 
هر کت نبود؛ و.آنرا زفرفی ناهیدق. آن.عمل مرا زياده بسند افتاد؛ وق را 
بسیار تحسین کردم. چه آن را بر اصلی قرار داده بود قائم به ذات. 

بنیان آن غمل و مدار آن: صنعت: بنا بر عقیدت مزدمی بوده است: که 


(1)- همان مصدر» ۲ 1 ص‌ 73 تا ص‌ 76 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 262 

ارض را متحژک دانسته, و حرکت شبانه روزی را به فلک منسوب 
ندانسته‌اند. 

قسم با جان خود که آن عقیدت شبهه ایست که تحلیلش در نهایت دشواری 
است. و قولی است که رفع و ابطالش در کمال صعوبت است. 

مهندسین و علماء هیئت که اعتماد و استناد ایشان بر خطوط مساحیه 
است, در نقض آن شبهت و رد آن عقیدت, بسی ناچیز و تهی دست باشند. 
هرگز دفع آن شبهه را اقامت برهان و تقریر دلیلی نتوانند نمود. 

و اين معنی مایه طعن ایشان نشود, زیرا که حرکت مرئیه را چه از ارض 
دانند و چه از سما شناسند. در هر حال به صناعت ایشان زیانی نرساند. و 
اکر دفع-تبهت در حبز آهکان اید.ه در ان باب یارای دم زدن باشند ببه 
افکار و انظار طبیعیین فلاسفه منوط است.»» «1» 


بو ریعان در کتاب «تحعیق ما للهند» نیز را< به مشکا ۹ 
کرده است. <2» ِ« 1 


اک اج جیب (شنوس) یک درخفر از اکتشاقات ابو ریعان اشیت] 


«استخراج جیب یک درجه: استخراج جیب (سینوس) یک درجه از مسائل 
عالی ریاضی است که علمای پیش از ابو ریحان به کشف ان توفیق نیافته 
بودند. ۳ ۱ 

ابو زیخان: اغل کسی است. که آن مساله زا کشف کرده: و شرح آن زا در 
باب چهارم از مقاله سوم «قانون مسعودی» ج 1, ص 292 آورده؛ بدین 
تفصیل که ابتداء دوازده مقدمه یعنی دوازده قضیه ریاضی را از پیش خود 
طرح و اثبات کرده و سیس مقصود خود را از آن نتیجه گرفته است. 

از معاصران ابو ریحان دو تن از اعاظم علمای ریاضی یکی ابو سهل بیژن 


(1)- «نامه دانشوران ناصری» ج 1 ص 77 

(2)- «تحقیق ما للهند» ص 138 (بنا به نقل مقذمه کتاب «الثفهیم» ص 
23( 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 263 

ابن رستم کوهی, و دیگری ابو الجود محمّد بن لیث سمرقندی در این باره 
اهتمام به خرح داده بودند, اما کوشش ایشان بجائی نرسید و نتیجه‌ای از 
کار ایشان بدست نیامد.» <1» 


[اکتشافات جدید آبو ریحان در مسائل ریاضی و هیئت] 


مسائل مهم دیگری که بیرونی در آنها ری خاضی را داشت. که خودش با 
محاسبه دقیق ریاضی و رصد اندازه کرده بود, مانند مساحت. محیط و 
قطر کره زمین و تسییرات کواکب و قاعده نجومی تسوية البیوت و طول و 
عرض جغرافیاتی و سمت قبله #۳ و قاعده جدید برای یافتن سمت 
قبله و ساختن محراب سا و ۳ و حرکت 
خاضّه وسطی شمس و حرکت اوج شمس و مقدار حرکت دوری ثوابت و 
بسیاری از مسائل دیگر, بقدری است که اگر بخواهیم درباره هر یک 
بخصوصه شرحی بیاوريم. مطلب به درازا می‌انجامد. «2» او بطور 
مبسوط این مسائل را در «قانون مسعودی؟» و 


(1)- مقذمه «الثفهیم» ص 113, از «قانون مسعودی» ج 1. ص 297 

(2)- در «نامه دانشوران ناصری» ۳ 1 ص‌‌ 70 گوید: و نمونه‌ای از 
فضائل آن. استاد. کامل. مناظرات. و مباحناتی, اشت که. در هیجدم مساله 
طبیعیه با شیخ الرئیس ابو علی سینا در میان داشته است. و مبنای آن 
مسائل بر سکون ارض است و بر میل جمیع اجسام به اين مرکز, و امتناع 
خلأًء و ابطال جزء لا یتجری, و تناهی آبعاد و امثال آنها. هر کس با نظر 
تدقیق در آن رساله که مطمح انظار متقدمین و مطرح افکار ما ری 
است تأمل کند, از مایه فضل و پایه علم آن دو حکیم یگانه آگاه شود.» تا 
آنکه گوید: ۱ ۱ 

«یاقوت حموی گوید: وقتی بجامع مرو در آمدم, در وقف نامه آن مسجد 
فهرست اسامی مولفاتش را دیدم که اوراقی چند با خطی در هم و 
مقرمط [ریز و نزدیک بهم] نوشته بودند و چون بر شمردم. شصت ورق 
بود. و برخی گویند: در هنگام حمل و نقل زیاده از یک بار شتر بود, ولی 
دست حوادثت چنان شیر ازه آن تصانیف نفیسه از آن [از هم] بگسیخت که 
از آن بسیار, جز اندکی در میان نیست.» 

نور ملکوت قران».ج2, ص: 264 

«تحدید نهایات الاماکن» و «اآثار الباقية» و «کتاب الجماهر» ذکر کرده 


است. <1» 


(1)- عبد الحلیم جندی در کتاب «الامام جعفر الصادق» ص 296 و 297 
گوید: «و چون اقوال جابر بن حیّان در قرن دوم هجری را در کنار اقوال 
حسن بن هیثم که میلادش 354 و مرگش در 430 می‌باشد و بیش از دو 


قرن میان آنها فاصله است قرار دهیم (وی که در خدمت دولت فاطمیّین 
بوده است, و آن دولتی از دول شیعی است, و 47 کتاب در ریاضیات و 58 
کتاب در هندسه دارد) آنگاه برای ما طریقه و منهج علمی تجربه و 
استخلاص (روش رم که ان را امام صادق پیموده است و عمل به آن 
را بطور متقن انجام داده است, و جابر بن حیّان و حسن بن هیثم آن را 
توصیف نموده‌اند مورد تأکید قرار خواهد گرفت. 

حسن بن هیثم تعبیر از آنها را به بهترین مناهج علمی واضح المعنی با 
عبارات محجدود و مشخص (کوتاه و رسا) بیان نموده است. * از اهل اروپا 
دراییر در کتابش: «الثزاع بین العلم و الذین» بدین حقیقت گواهی داده 
اسنت؛ :وی میگوید: اسلوبی. که مسلمین آن را بخصوضه دنبال کردنده سیب 
برتری ایشان در علم شد. زیرا مسلمین تحقیق کردند که: تنها اسلوب 
نظری نمیتواند باعث پیشرفت شود و تحقیقشان بدینجا رسید که بررسی و 
مشاهده خود حوادث و پدیده‌ها, تنها امید دستیابی به حقیقت است؛ فلهذا 
شعار آنان در ابحائشان همان اسلوب تجربی بود و اين اسلوب آنها را به 
اکتشاف علم جبر و غیر آن از علوم ریاضی و علوم زندگی ارشاد نمود. و 
ما حقّا به دهشت می‌افتیم وفتی که در موآغانشان نظر افکنده, و از آرء 
عضو حخا ض انتفت:» ‏ غیرد الخانم در تعانقه گوید: «به مقدمه کتاب دکتر 
مصطفی نظیف, مدير جامعه عین شمس در قاهره, درباره حسن بن حسن 
هیثم بصری بزرگترین عالم در ریاضی و طبیعی در قرون وسطی مراجعه 
کن:اجشن از عراق س‌فاهرخ واردذشد تا در عضو حاکم باهر اللغ:د خدمت 
دولت فاطمیین به عنوان مهندس کار کند. و از جمله ارائش این بود که 
میتوان یی وه تلآ یرا صت یور که ابا آبها بتواند آز. ره 
خرکت ور آوزنه و.دکتر نظیف: موی تراق..ها از 
اسامی راجر بیکن, و مورلیکوس, و داوینچی, و کپلر و دلابورتا را با اسم 
حسن بن هیثم عوض و بدل کنیم. چرا که با دست 

هه فان 2 دض :20 


[خواجه نصیر الدین طوسی: مدوّن زیج ایلخانی] 


از جمله هیئت و ریاضی دانان. و نجوم شناسانی که پس از وی تا به حال. 
همه ارباب ای اک مرهون علم و فضل و کمال او می‌باشند. و 
در اکن از کنب: میا با العاب افضل, الضعلمین: سلطان» العکماء و 
المحققین,. استاد البشر, علامة البشر, عقل حادیعشر و نظائر اینها یاد 
می‌کنند, علامه 


- حسن «مبحث نور» در وجهه جدید با منهج خاصٌ اسلامی خود شروع به 
حرکت تمود که آن عبارت است از استقر |ء موجودات, و بررسی و 
جستجو در احوال دیدنیها, و تمیز خواص جزئیات, و آنچه اختصاص به چشم 
در حال دیدن دارد, و آنچه را که همیشگی است و تغییر نمیکند و ظاهری 
است. از کیفیت خواس که مشتبه: تمیخردد. و پنن. از آن. در بخت. و 
مقیاس‌ها به تدریج و ترتیب بالا رویم با ارزیابی مقدمات, و تحفظ , بر نتائج. 

و مقصود و منظورمان را در حجمیع آنچه را که استقر |ء نموده و در آن 
تفص و کوشش بجا آورده‌ایم. عمل نمودن به عدالت باشد نه متابعت از 
هوی, و تنها هدفمان در سائر آنچه را که تمیز می‌دهیم و نقد در آن به عمل 
قق‌آور بهه طلتب. خی بانتید: نه بیروق از آزاء. 

و در اینصورت امید میرود که با اين طریقه ما به حق و واقعیتی برسیم که 
سینه‌ها را خنک و تازه در وه اف به نهایتی واصل گردیم که در 
آنجا یقین و قطع قرار دارد و با نقد و تحقّظ, به حقیقتی نائل آئیم که با آن 
هرگونه خلاف از میان برخیزد و هرگونه شبهه, باطل و نابود گردد. و این 
جمع است میان استقراء و قیاس. و این نیست مگر منهج علماء ریاضی و 
طبیعی از مسلمین که ابن هیثم از آنها پیروی کرد و دانشمندان اروپا آن را 
نقل نموده‌اند اولا از کندی متوفای سنه 252, عالم طبیعی‌دان یا طبیب 
فیلسوف, و از رازگ متوقای 0 جألینوس عرب يا طبیب فیلسوفی که 
اعسای ض ات با شاخ اما هه و اس و 
و زنده استدلال بر وجود خالق نمود, و ا, بن سینا متوفای 8 الرزئیس, با 
فیلسوف طبیبی که در قرون 9 ارائش عالی‌ترین نمونه 
یمه ریت و هبار در بل اعلی» ود ایک شارین. وین .۵ 

تصویر این دو نفر را همراه با تصویر جاح استخوانها: ابن زهر, و 
و صورت در دیوارهای دانشگاه پاریس نصب نموده‌اند و الان موجود 
است.» 
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خواجه نصیر الذین محمد بن محمد بن حسن طوسی است؛ «1» که با 
تاسیس رصد خانه مراغه, و جمع فضلاء و دانشمندان ریاضی, و هیئّت دانان 
درجه اول در مذت شانزده سال زیم ایلخانی را مرب و مدون ساخت. و 
پس از او تین از معاونانش در تنظیم زیج» »> به نام غیاث الذین جمشید 
کاشانی کاس ور کی ره انلعای باه که تافص ان بوو ان 
نمود, و به زیی خاقانی موسومش گردانید. 0 

خواجه در نلیجه عمل رصد, زیم ایلخانی را به نام هلا کوخان نگارش داد. و 
چند جدول هم که در زیجهای سابق نبود بدان افزود, و بهمین جهت اعتبار 
موژخین اروپا نیز موافق نقل معتمد, در سال هزار و شصت و سه از 
هجرت مطابق هزار و ششصد و پنجاه و دوم میلادی, در شهر لندن. جدول 
عرض و طول بلاد را از روی همین زیج ایلخانی ترجمه و منتشر نمودند. 
«3» و <«4» 


(1)- «ريحانة الادب» ج 2 ص 171 و در همین کتاب و در ترجمه و شرح 
احوال او گوید: «خواجه ین بر مشهور در یازدهم جمادی الاولی سال 597 
از هجرت, در طوس متولد گردید. و در سال 657 مشغول ساختمان رصد 
شد و بنا بر مشهور روز عید غدیر سال ۵72 از هجرت. در بغداد رحلت 
کرموضارن اورا با عوصتبویر رنه کاظمیرت علیهما الشاام نقل دادن و 
در پائین پای آن دو امام معصوم بخاک سپردند.» 

(2)- زیج به کتابهائی که در آنها اصول احکام علم نجوم, و یا جدولهائی که 

در آنها نتائُح رصد را ثبت کنند, گفته می‌شود. 

(د ان تصدی خن 17 

(4)- مستشار عبد الحلیم جندی در کتاب «الامام جعفر الطادق» در ص 
3204 تا ص 307 چنین آورده است: «و شگفتی نیست در هم مشورت بودن 
و هم آهنگی کثرت اروپائیان در سکوت از مناهج و طرق علم جدید که از 
تور لکوت فر انز 2 ضن: 267 


- دیدنشان در انکار نمودن رشته اتصال پدران علوم ریاضی و هندسه به 
گاهواره‌ای که در آن فتات. ح رتفد ند وه نما نموده‌اند. زیرا| این تعات 
استمرار جنگهای صلیبی است (تا زمان.ها) و بعلت: کوتیکن و خرد کردن 
حقائثق علمی است برای تعضب دنه شا ان و ریشه‌دار در تمدّن جدید 
اروپائی. ایشان به زبان نمی‌اوردند که: فیثاغورت و ارشمیدس و اقلیدس. 
پدران ریاضیات. دروس خود را در مدرسه اسکندریه مصر یاد گرفته و از 
نیالنا کروو ان مه زان میمرت فاص کات آفاتوشس 


مسمی به «آساسیّات» یا «عناصر» را نشناخته بودند مگر از نسخه عربی. 
و به زبان نمی‌آورند که: اروپای جدید, منهج علوم تجربی (تجربه و 
استخلاص) را که راه و روش علمی معاصر است., از علوم اسلام فرا 
شاعر محشد اقبال گوید: دوبرینگ 0۷0۲۱۳09 میگوید: آراء راجر بیکن از آراء 
پیشینیانش واضح‌تر و صادق‌تر است. و از کجا راجر بیکن دروس علمیه خود 
را اخاذ کرده و از کجا استمداد نموده است؟ از حوزه‌ها و دانشگاههای 
اسلامی در اندلس. 

بریفو**۲0۷06۲۲5۲۱۲۲3۱1۱۲ میگوید: هیچگونه فضیلتی در اکتشاف منهج علوم 
تجربی در اروپا به راجر بیکن متوقای سال 1294 میلادی*** و هم نامش 
فرانسیس بیکن متوفای سال 1626 میلادی. نسبت داده نمیشود. راجر 
بیکن در حقیقت نیست مگر یک نفر از رسل علم اسلامی و منهج اسلامی 
به سوی اروپای مسیحی. 

راجر بیکن از گفتار باینکه: معرفت عرب و علمشان, طریق وحید برای 
معرفتند خودداری ننموده است. منهج تجربی عربی در عصر بیکن در اروپا 
انتشار یافت و مردم آن را اموختند. بیکن مردم را بدین منهج با رغبت تام و 
وی اضافه ۳ ۳ هیچیک از اقسام و انواع علوم اروپائی نیست که 
فرهنگ و تمذن اسلامی در ان تاثیر اساسی نداشته باشد. و مهمترین اثر 
فرش انس شابن آن در عنم وفع زره قافن ارست» اینها دو 
نیروئی هستند که علم جدید را جدا و ممتاز میکنند. 

«آنچه ی به عرب مدیون است. تنها اکتشاف نظریات مبتکرانه 
و جوّال ۱ 
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فقداز جرا که‌رپجبانیان طوفی را ایداع تمودة راههاتی را کشنودند و احکام 
و مسائلی را تعمیم دادند, ولیکن راههای تحقیق و جمع‌اوری علوم تجربی و 
تدوین انها و روشهای دقیق علمی و ملاحظه تفصیلی عمیق و بحث و 
فحصهای تجربی, تمام اینها از مزاج علوم یونانی, غریب بوده‌اند. 

در بحث و تحقیق. و نتیجه طرق جدیده‌ای است در استقصاء و تتبع که 
همان طریقه تجربه و ملاحظه و قیاس است. و نتیجه تطوّر و دگرگونی 
علوم ریاضی است به صورتی که یونان ان را نشناخته بود. 

و این روح, و اين مناهج را عرب داخل جهان اروپا نمود.» یا همچنانکه 


مستشرق معاصر: برنارد لویس میگوید: اروپای قرون وسطی, دین دو 
چندانی را به معاصرین عرب خود متحمّل شد. ایشان بودند که واسطه در 
انتقال جزء کبیری از آن میرا ث گرانقیمت که به اروپا منتقل شد بودند. 
همانطور که اروپا از عرب آموخت طربقه تازه قرار دادن عقل و انديشه را 
بر فراز قدرت, و طریقه وجوب بحث مستقل و تجربه را. و اين دو امر مهم 
و دو اساس,: سهمیه فقو ی داشتند در پشت سر گذاردن قرون وسطی, ۰ و 
اعلام به عصر نهضت. 

راجر بیکن چنان تحت تأثیر منهج عربی و رفض منهج ارسطوئی که سیطره 
بر انديشه ارویپائی نموده بود, از جهت فساد در بعضی استنتاجاتی که در 
علوم طبیعی دستگیرش شده بود» قرار گرفت که میگوید: 

۷ ۲۱۹۲۵۲1670 ۱۵0۵60۲۸۵ ۱5۳۱۵۱۷۱00۱۷۲۳۵۱ ۲۱۲۱۵0۱۲۳۱۷۷۷۵۷۲ 
6 / ۱ 3/3 ۱0 0۲۲۳2۳۳/۵ 
6۵ و عربی‌اش. اینست: لو اتیح لی الأمر لاحرقت کل کتب 
ارتتیان. ان دراستها یمکن 3 تقّدذی الی ضیاء الوقت و الوقوع فی الخطاء 
و نشر الح لة. 

«اگر قدرت درست من بود, جمیع کتابهای ارسطو را می‌سوز اندم, زیرا که 
تعلیم و تعلم آن ممکن است به ضایع شدن وقت, و وقوع در خطا؛ و انتشار 
جهالت منجژ گردد. « 


- و همانطور که گوستاولوبون پس از گذشت شش قرن از مرگ بیکن 
میگوید: آذرک العرب بعد لای أنْ التجربة و المشاهدة خیر من آفضل 
الکتب. و لذلک سبقوا اوروبة الی هذه الحقيقة, فالمسلمون اسبق: الی 
نظام التّجربة فی العلوم. 

«عرب پس از مذت و شدت. ادراک نمودند که: تجربه و مشاهده از بهترین 
کتابها بهتر است. و روی این اساس در این حقیقت بر اروپائیان سبقت 
دارند, بنابراین مسلمین در : نظام تجربه در علوم پیشترند.» 

(*)- فی کتابه: اعادة تکوین الفکر الذینیخ فی الاسلام. 

(**)- فی کتابه: صنع الانسانیة] 5۷019116۴۶ 01۱۲۱۳۲ 
۸۱ ۲0 ۷۲۱۳۱۵۲۲۱۲۱۸۳۱ 6۳۲ ۱0۵۱۲0۱۲۲6۲۱۵۵۵۵ . 

( ۳۴ ) - راجر بیکن در سنه 1294 مرد. و دانشگاههای عربی و عرب دو 
قرن پس از آن در اندلس باقی ماند در کنار مراکزی که برای ترجمه علوم 
اعراب در فرانسه و اندلس و ایتالیا و المان تاستیتین بافته بود. 
و و به تجارب علمی در 
طبیعی و کیمیا ممارست داشت. معاصرین وی در برابر او مقاومت کردند, 
اما پاپ بازویش را محکم و وی را تقویت مینمود. و به کیفر نوشتجاتش در 


پاریس او را به زندان انداختند. آن نوشتجات طلیعه‌هائی برای کشفهای 
علمی جدید (مانند عدسیها, و ماشینهائتی که دارای محژک بدوی بود, و 
طیاره‌ها) شند. 

وی معتقد بود که: «فلسفه از زبان عربی استمداد دارد. و بنابراین زبان 
لاتین قدرت و توان فهم کتب مقدّسه و فلسفه را ندارد مگر زمانیکه لغتی 
که از ان نقل شده است شناخته شود». و چندین قرن پیش از وی- و 
تحقیقا در سال 920 میلادی- پادشاه صقالبه (اسلاوها) از خلیفه طلب کرد 
که به سوی او بفرستد ت۳۳ وفقهائی راء و اینکار انجام گرفت. و 
جغرافی‌دانان عرب از قرن نهم میلادی در ارمنیه بودند. 

و همچنین پاپ سیلوستر (از سال 999 تا 1003) علوم خود را در مسجد 
قرطبه فرا گرفت, و پیش از آنکه رئیس دیر را فنا شود, اسمش راهب 
ژیلبر بود. و اوست که علوم 
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- عربی و اعداد عربی را به اروپا منتقل ساخت. او مدرسه‌ای در ایتالیا و 
مدرسه دگری. دز ریفس المان برای نقل علوم عربی ایجاد کرد. و به ثبوت 
پیوسته است که: مدرسه وعاظ (مبلغان) در طليطلة برای تدریس لفت 
عربی در سال 12_50 میلادی تأسینتن پافت. و پس از آن مجلس وین در 
سال 1311 میلادی امریه صادر نمود تا علوم عربی در پاریس و سلامانکا و 
غیرها تدریس شود. 7 

و در سال 1207 جنووا دانشگاهی برای نقل کتابهای عربی ایجاد کرد؛ و 
در سنه ۰1209 1215 مجمع مقذس مسیحی تدریس کتابهای ابن رشد, و 
ابن سینا را چون در انها ازادی و حریّت فکر و اندیشه بود, ممنوع کرد. 

و در سنه 1296 مجمع لاهوتی تحریم تدریس فلسفه عربی را مقژر 
داشت؛ و حکم به محرومیت کسی نمودند که معتقد بود عقل انسانی در 
میان جمیع افراد مردم. واحد است. 

امپراطور فردریک دوم جامعه نابولی (دانشگاه نایل) را برای نقل علوم 
عربی تاسیس کرد مهمتر و بالاتر از انچه را که مدرسه سالرنو که در 
مجاورت ان بود, نقل نموده بود. و اعرابی که از اسپانیا رانده شده بودند, 
مدرسه مونیلیه در پرووانس را در جنوب فرانسه تاسیس کردند. 

و شریف ادریسی معلم راجر, پادشاه صقلیه (سیسیل), کره‌ای برای او از 
نقره مانند کره زمین ساخت در سال 1153 قبل از انکه اروپا بداند که 
زمین کروی شکل است. 

و محقق و ثابت است که فیبروناتشی 66۵۳00۲01۳ اوّلین دانشمندی که به 
علم جبر اشتغال پیدا نمود, در عصر پادشاه فردریک دوم پادشاه رم 
مصر و سوربه کوچ کرد و ادلارد بائی‌۴۵0۲۵۱۱0۸۵ ۲۵8 دو علم فلک 


(نجوم) و هندسه را نزد عرب خواند. و اینها افرادی هستند که طلیعه‌ها و 
جلوداران عصری بودند که در آن میزیسته‌اند. 

و در همین عصر مدرسه صقلیه, و مثل آن مدرسه سالرنو در جنوب ایتالیا 
ماکان کایل کم موز اطور یی ان را ناسین کرنم بن لدم 
عربی را پخش نموده و منتشر می‌ساختند. 

از کریته»فز سال 212 نا ضملیه دی شال: 216 بفنی در نیمه کل از فرن 
نهم میلادی. . 
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- عرب جزیره‌های بحرابیض (دریای سفید) را تصرف کرد همچنانکه بر 
باری, و بریندیزی در وسط ایتالیا استیلا یافتند. و سیطره آنان 0 
کامیانیا و ابروزی (آبروتتسی) استوار شد, و در آن دو محل, حکومتهای 
عربی اقامه نمودند؛: و قدرت و حکومت عرب اندلس ۳ جنوب فرانسه در 
ایالت پرووانس امتداد یافت. . و روم را محاصره کردند. 

لباسهای پاپ با حروف عربی مزیّن و مطرّز بود. و تحت تأثیر واقع شدن 
دانته از تمذّن عرب در کتاب «کمدی الهی» واضح است؛ و اوست که در 
کتابش از صلاح الدذین ایوبی, و از دوک گودفروای 9۳ گودفروای 
پادشاه بیت المقدس در جنگ با صلیبیها بود) یاد میکند. و اعزام سفراء میان 
ملوک و امراء فرنگ با سلاطین اسلام, همه گونه اسباب تمدذن را به سوی 
ارویا کشید. و کتابهای ابن رشد و غزالی در ان ایام تامین کننده غذای 
علفه فکر ۳ بود. و نوشتجات قذیس توماس اکوین (القدیس توما) 
تاطق ات به بایر ظاهی‌یا نعل کاقل از تمدذن و حضارت اسلام. 

و لین ند فلکی. که در "ارویا کر با ند آن. را غرت وت آشبليم جوا 
0 و اوّلین مدرسه پزشکی در اروپا همانست که در سالرن اقامه 
نمودند. و از سال 970 در غرناطه اسیانیا 120 مدرسه که از ز آنها 17 
مدرسه بزرگ و 27 مدرسه مجّانی بود تأسیس کردند که در آنها آشراف و 
نبلای اروپا علوم عربیه را می‌اموختند. 

و هنگامیکه طلیطله در سنه 1085 بواسطه غلبه اسپانیها سقوط کرد در 
آنجا مدارسی را برای ترجمه علوم عربی دائثر نمودند؛ و اين نقل علوم 
متوقف نماند, بلکه بواسطه سقوط قر طبه (کردبا) در سنه 1236 و سپس 
سقوط غرناطه (گرانادا) در سنه 1492 مصادر و محل‌های جدیدی برای 
ترجمه اماده و مهیا شد. ۲ 

و9 از سقوط طلیطله. دربار آلفونسو ششم کاملا بخود رنگ فرهنگ و 
تمدّن عرب را گرفته بود, بلکه وی خود را امپراطور دو عقیده: مسلمان و 
مسیحی خواند. و آلفونسو پنجم ملقب به حکیم که پادشاه قشتاله 
(کاستیل) از سنه 1252 تا 1284 میلادی بود. بزرگترین ماخ تمذدّن و 


0 عرب بشمار می‌آمد, و بهود برای وی جمیع کتابهای عرب را گرد 
وردند. 
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از جمله کتب خواجه نصير طوسی در علم اسمان کتاب «التذکرة التصيرية 
فی الهیثة» است که مختصر ولی جامع مسائل این فنْ است. و از شروح 
مشهوره بر این کتاب شرح فاضل شمس الذین محمد بن احمد خفری از 
شاگردان سعد الذین میباشد. این شرح. شرح مزجی است؛ آن را «تکملة» 
نام گذارده است.؛ و در محزم سنه 32 9 از تأآلیفش فراغت جسته است. 
1 


علم هیئت نیز از علومی است که در حوزه‌های علمیه تدریس ميشود. 


- و در سنه 1250 در طلیطلة, جماعت وماظ (هیئت مبلغان) مدرسه‌ای 
برای تدریس لفت عربی و عبری تاسیس نمودند به قصد نصرانی کردن 
مسلمی تایه کاانی جر دفاع ار مسکیته صد مسیامین تلبت ند 
و اسقف استفان در پاریس در کتابهای آبن رشد مناقشه میکرد. و در اخر 
دوران مسلمین در اندلس محکمه‌های تفتیش در مقابل علم و فلسفه که 
از اتتشنان آنها. ار ز کتابهای مسلمین در خوف افتاده بودند, تشکیل شد. 
و در بحر در مذّت هجده سال ۳ 1- 1499) این محعمه‌ها 10220 
مرد را زنده آتش زدند؛ و 6860 نفر را به دار کشیدند, و 97000 نفر دیگر 
تاه فاتر وان هیا عقوت کر دنه و کته 1502 مه لایر ار 
مقرّر نمود تا هر کس در فلسفه ان رشد نظر اندازد مورد لعنت قرار 
گیرد, چونکه ابن رشد, قائل به آزادی عقل است. 
مراجعه شود به فصل دوم با عنوان: «قوة الحضارة العلمیة» از باب اول در 
«توحید الامّة العربیة» فقرات 4 تا 18.» 
(1)- در «کشف الظْنون» طبع عتضا نون سنه 13060 هجری: ۳ بر ص 391 و 
ص‌ 2 گوید: «از کسانی که این کتاب «تذکرة» را شرح کردند, علامه 
سید شریف جرجانی متوفین در سنه 6816 بود, و نیز آن را محقق نظام 
الاین حسن بن محشّد نیشابوری معروف به نظام آعرج شرح کرد و آن را 
«توضیح التذکرة» نام نهاد و در سنه 9۱11 از ان فارغ شد؛ و این شرح 
مشهور و مقبولی است. ات ۱ 
آفردیص ات ۶ کر و گفته میشود که: علامة قطب الکین "محقد بن منسعود 
شیرازی, و فاضل عبد العلی ری یر خی نز آن نوشته‌اند و لیکن 
تن دید 2 (آنها را ندیده‌ام). ۳ 
وت ات اه الل ایا تسه الا ی وا ها وه 


بودند و قادر بر استخراح تقویم بودند, این حقیر یکدوره هیئثت در محضر 
مبارکشان خوانده‌ام. 


[تقذم مسلمین در علم طّ و دارو سازی] 


و اما علم طبٍ و دوا سازی: در عظمت تدریس و تعلیمش و شهرتش 
از روی طب ابو زکریای رازی بوده است. حکماء و اطبای برجسته و بصیر 
و خبیر و حاذقی را که در هر شهر و کوی و برزن داشتیم, که از روی کتب 
ادویه همجون قرابادین کبیر و ساثئر کتبی که در این ره بود, بر حسب 
تشخیص مرض از دواهای یونانی بعنلی عقاقیر و ادویه کیاهین و پاک کردن 
ی یه تست ام 
امراض می‌شدند, هنوز فراموش ننموده‌ایم. 

کتاب «قانون» بو علی یکی از کتب معروفی بود که باید خوانده می‌شد. 

و علاوه هر استادی بر روش معالجه خاضی که داشت شاگردان خود را 
تربیت میکرد, و کتاب دیگری را که طبق آن منهج بود تدریس مینمود. و 
علاوه شاگردان را از اوّل کار در محکمه (مطت) خود می‌آورد, و انواع و 
اقسام مرض‌ها را عملا اس تا ی تا را 
نیز نشان میداد. کتاب «قانون» را تا همین اخیرا در اروپا برای شاگردان 
پزشکی, درس میدادند. 

امروزه آن متد عوض شده, و داروها را بصورت فرمول‌های شیمیائی و 
ترکیبات خاطی بصورت فرص و پا آمپول در آورده‌اند, ۳ اولا به تا تین قابل 
حمل و نقل باشد و بتوان هر مقدار از آن را بر حسب موقعیّت مصرف 
نمود, و ثانیا داروی اماده را زودتر و بهتر میتوان به مریض رسانید و با وضع 
تکنولوژی‌ای که امروز بر دنیا حکمفرماست سازش بیشتری دارد, و ثالثا با 
تجزیه عقاقیر _ 
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می‌توان مواد مضر و سمّی ان را کنار ریخت, و با ترکیب مواد نافع از چند 
دوا, داروی خاضی را که مورد نظر است تهیه کرد. 


[فوائد و مزایای طبٌ قدیم و ضررهای پزشکی امروز] 


این عمل گرچه منافعی را متضشّن است ولیکن ضررهائی را نیز در بر دارد: 
اولا دواهای طبیعی و گیاهان طبی, بدون 9 و بدون خرابی ممکن است 
سالها عمر کنند, اما دواهای ساختگی زود فاسد میشود؛ و برای رفع فساد 
باید تدابیری, را انجام دهند تا دارو مذت معینی دوام داشته باشد. و آن 
تدابیر که بالأخره بواسطه یک عمل شیمیائی و یا یک عمل فیزیکی بر روی 
دارو می‌باشد, در بدن بیمار بی‌تأثیر نیست. و کم کم در آثر رسوب مواد 
عبر تاقفه ه داح ها ساول‌ها در مرفد ان دیدن را سا رده تقد 
نقاهت می‌برد. 5 

ای تس ها ری اه نی تانایب و 
در عضله داخل کردن؛ ایجاد عکس العمل نامطلوب دارد. عموم غذاها و 
داروها باید از مجاری طبیعی همچون معده و ریه وارد بدن شوند. 

ثالثا داروی ساخته شده از اين فرمول‌ها, داروئی است که آن را برای تمام 
جهان اعمٌ از نقاط گرمسیر و سردسیر و معتدل, و برای هر گونه مزاج و 
هر صنف و نوعی از مردمان تجویز میکنند. در حالیکه ملاحظه موقعیّت آب 
و هوا و کیفیت جغرافیائی. همانطور که در اصل طبیعت و صحت انسان 
موثر است: در کیفیت معالجه و تعیین نوع دارو, بی‌اثر نخواهد بود. 

روی همین اصل است که بو علی سینا در کتاب «قانون» میگوید: و کل 
یداوی علی نبت بلده. 

یعنی: هر مریضی را باید با همان گیاهی که در شهرش روئیده میشود 
معالجه کرد؛ نه با گیاه شهر دیگری. 

و این مطلب در طت قدیم ملاحظه میشد؛ و داروهائی را که حکیمان 
میدادند عبارت از ريشه عقاقیر و گیاهانی بود که غالبا در همان شهر و یا 
بلاد 
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مجاو ر تهیه می‌شد. 

۳ آن داروهای طبّی گیاهی, موادی بود معلوم و شناخته و تجربه شده 
که از نباتات و يا حیوانات حلال گوشت مثلا روغن ماهی حلال میگرفتند. و 
اما داروهای شیمیائی امروزه که از فرنگ می‌آورند, هیچ ضابطه‌ای ندارد. 

آنها سگ و خوک و قورباغه و خرچنگ و مار و سوسمار و عقرب. و هر چه 
را که در تصوّر آید حلال میدانند و میخورند. و داروهای خود را نیز از هر 
چیزی که به نظرشان آید تهبّه می‌کنند: از روغن ماهی حرام گوشت و از 
جگر و معده خوک, و از لوزالمعده بسیاری از حیوانات حرام گوشت و يا از 


عصاره فضله سگ. <1» 


(1)- بکی از مواد غذائی و داروهائی که امروزه در کشورهای کفر از ان 
استعمال می‌کنند و آن را بهترین موادذ و دارو از نظر بهداشتی میدانند, 
غاها مضاها نت ات کوار اسان مها ما نود ری کر 
کارخانه تجزیه ف شیمیائی را در محل ات فاضلاب‌ها 9 می‌کنند و 
است در ان کارخانه میرود و تجزبه ۳ و از مواد بدست آمتته: 2 
کره و مواد نشاسته‌ای و پروتئینی و حتّی گوشت می‌سازند و همه اقسام 
از ویتامین‌ها را که بطور بر شا در ان وجومدارمم. بضورت واه غذاتی ۵ 
اقسام دارو در می‌اورند و به بازار عرضه میکنند. ۳ 

در زمان طاغوت در نظر داشتند در طهران فعلا کارخانه کوچکی از ان را 
در ممز فاضلاب بیمارستان هزار تختخوابی نصب کنند که با اقدام و 
جلوگیری علماء اعلام عملی نشد. و نیز در اصفهان نزدیک بود این کار جامه 
عمل بپوشد؛ یک نفر مهندس از فاضلاب آنجا کره‌ای تهیّه کرد و به بازار 
عرضه کرد و خودش هم در مجمع عرضه از آن خورد. گویند: 

به قدری شبیه به کره طبیعی بود که متخضصین مشکل بود بتوانند بین آن 
دو را فرق بگذارند؛ از ان عمل هم جلوگیری شد. اما در کشورهای کفر از 
سالیان درازی است که این عمل مشهور است. و حثّی از آن کارخانه عطر 
مصنوعی میگیرند. گویند صابون‌های معطری که از 
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امیول تستوویرون (6510۷۱۲0۲]( که برای بعضی از انواع ضعف‌های 
جنسی تجویز می‌کنند, از بیضه میمون میگیرند؛ فلهذا گران قیمت است. 
الکل و شراب را حلال می شمرند و یکی از مواد اصولی در داروسازی به 
حساب ارگ شرع مقذس اسلام که اینها را حرام شمرده است, نه 9ه 
بواسطه امر تعبدی است؛ بلکه , هلت ران‌قات ی ری اس که 
1 

فلهذا می‌بینیم: اینگونه معالجات فرمولی با موا شیمیائی و ترکیبات مواد 
صنعتی غیر طبیعی, بطور کلی سطح عمر طبیعی را پائین کشیده است. 
یعنی بواسطه خوردن اين مواد, یک نحوه سمومات و مواد مضرّی در بدن 
وارد می‌شود که گرچه منجژبه مرگ آ و دفعی نمی‌گرددر ولی ایجاد یک 
گونه مرگ ندریجی مینماید. میگویند: با اینگونه داروها و اینگونه معالجه‌ها, 
عمرهای طبیعی نزدیک به ده سال کاهش یافته است. 

دکتر آلکسیس کارل میگوید: «از طرف دیگر باید از خود پرسید که: 

آبا کاهش تلفات کودکان و جوانان,. اشعال تازه‌ای پیش تقی اور ون 
تمدذن جدید. کودکان ناتوان و علیل نیز نگهداری می‌شوند. و مصون 


ميمانند. 

انتخاب اصلح دیگر اجرا نمی‌شود, و هیچکس نمی‌داند: آینده نژادی که 
موجودات علیل و ناقصش بدینسان بوسیله موازین بهداشتی, و طبی 
حمایت می‌شود, بکجا خواهد انجامید؟ ! ولی ما در برابر خود مساله بفرنج 
دیگری داریم که باید هر چه زودتر برای 


5 خارجه قت ان در بعضی از اقسام آنها همین عطر را زده‌اند. باید دانست 
که این موا غیر از مواذی است که از نفت میگیرند و میگویند: هفتاد درصد 
موا خوراکی از نفت تهیه می‌شود, و غیر از عطری است که از آن بدست 
می‌آورند و گران قیمت‌ترین و نادرترین اقسام عطر در دنیاست. 
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ان راه حلی یافت: ۲ 

در حالیکه بیماریهای عفونی, چون آبله و حصبه و دیفتری و سل و طاعون و 
اسهال وبائی کودکان و غیره, رفته رفته از میان میروند و از میزان تلفات 
انها کاسته می‌شود, در عوض تعداد مبتلایان به بیماربهای روانی روز به روز 
بیشتر میگردد. 

در بعضی مناطق, شماره دیوانگان بستری در تیمارستان‌ها, حلی از تعداد 
تمام بیماران بستری دیگر تجاوز میکند. علاوه بر این. وفور اختلالات و 
عوارض عصبی نیز شایان توجّه است که خود یکی از علل اصلی تیره روزی 
افراد. و بهم پاشیدگی خانواده‌هاست؛ و بمراتب از بیماریهای عفونی که 
امروزه طتٍ و بهداشت, اینقدر وقت و هفت خود را صرف مطالعه و 
مبارزه انها میکند, برای اینده بشریت و تمدذن خطرناک‌تر است.» <1» 

«و امروز نیز مانند قرن گذشته, یک مرد 45 ساله کمتر امید اين موفقیّت 
را دارد که به 80 سالگی برسد. محتملا با انکه متوشط عمر افراد خیلی 
بالا رفته, از درازای آن کاسته شده است.» «<2» 

روی این مطلب, بسیاری از بزرگان, در آثر از بین رفتن طبٍ یونانی در 
تسف میباشند. زیرا دیگر فعلا از آن أطباء ات 
دو نفر نداریم. «3» و با از بین رفتن آنها تعلیم و حوزه علمی آنگونه طبٌ 

از هم پاشیده 


(1)- «انسان موجود ناشناخته» طبع ششم. ص 22 و 23 باید دانست که 
تالیف کتاب «انسان موجود ناشناخته» در سنه 1935 میلادی بوده است, و 
تا اين زمان که سنه 1409 هجری قمری, و مطابق با 1988 هت 
3 سال, از تالیف آن میکدرد. 

(2)- همین کتاب, ص 199 و 200 

(3)- دو سید و اقای ۳۹ اوّل به نام حاح سید عبد الحسین خسروی 


همدانی که چند سال است به رحمت حق پیوسته است. او در همدان 
طبابت میکرد, و اخیرا در 
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است. ۰ و این طبابت بدست عطاران و گیاه فروشانی افتاده است که شّن 
ظیایت را تاش مر اف ماج ایخاهد کار مرای: سیض معا نیم 
همراه ندارد. 

گویند: در المان بعصضی از پزشکان فقط بر نهج طت یونانی مداوا می کنند, 
و دارو فروشیهای آنها هم جداست, و فقط دواهای ستتین و عقاقیر را 
میفروشند. و نسخه‌های این پزشکان را می‌پذیرند, و بر بالای دکان‌های انها 
نوشته شده است :00 5- 6 ۲۱۵۲0۵۱۱5 . 

و انا در آمزیکا ندنک نم: پیت فقط,در آنجا دگان‌هائی وجود دارد که 
صرفا مود غذائی بهداشتی در آنجا بفروش میرسد؛ مثل آب نبات ساده و 
گیاهان و عقاقیر و قرص‌ها و داروهائی که نیاز به نسخه پزشک ندارد. . و بر 
بالای آنها نوشته شده است:۲0۲6 ۲۱۵۵۱۲۳۴۳۵005 )فروشگاه مواد غذائی 
بهداشتی). <1» 

و اینک ما در انتظار پیدایش چنین طبابتی و چنان اطبائی هستیم که با 
مزایای مفید و مثبت پزشکی امروز همچون عملیات جژاحی و نظیر ان 
دارای تخضص و حذاقت در ان فنْ بوده باشند. 

تیگورته و شکی آمروره بر درکن است بی‌#لی شتا عون ترا 

و ما بحمد الله و مثه با این سه رکن که در دست داریم میتوانیم پزشکی 


- طهران بود. و رسما از طرف وزارت بهداری و دانشکده پزشکی, تصدیق 
طبابت داشت. 

کر اقا ات وه سید فک دای سر مس انشان کف فطلا ور 
همدان هستند و مشغول طبابت میباشند, پیرمردی است زحمت کشیده. 
آبقاه ۳ ان شاء 2 

وا ار اه ای ال ای ام متا 
المستقیم است که هم در تخضص و استادی در فنْ خود, و هم از جهت 
ضدی 5( از پزشکان ارجمند ماست. 

عالی که دارای بای ار نوین و فاقد ضررهای آن باشد نیشن 
کنیم, تا هم بهتر مریض‌ها علاح شوند و هم بهتر پزشکان. تخضٌص یابند و 
دارای حذاقت گردند. 


یکی از مضرات پزشکی امروز آنست که: طبیب را با فهم و با شعور بار 
نمی آورد. استعمال میزان الحراره (۱6۲۳۱۵۳۱6۱6۲]( دیگر مجالی و فهمی 
بزای کرفتین تنض و کیفیت ضریان: آن: که با تز طب فندیم بر آق. آن تیه 
دو نوع ضربان قائل بودند و پزشکان از کیفیّت هر نوع ضربان, مرض 
خاضی را در مبتلا تشخیص میدادند. نگذاشته است. 

تا کار بجائثی رسیده است که: اخیرا دستگاهی اختراع کرده‌اند که با آن 
فور| میتوان غدّه واقع در سر را تشخیص داد و جای آن را هم مشخص 
کرد. و آسیستان پزشک, قبل از معاینه و ریت پزشک این عمل را انجام 
می‌دهد؛: و تصویر غدّه و کیفیت ان را با مریض نزد طبیب می‌برد. اين عمل 
گر چه دارای مزیتی است ولی دیگر قوّه ابتکار و جستجو و کیفیت پیدا 
کردن غذه را که از راههای متعذد اطباء پیدا میکردند, از بین می‌برد. و 
خلاضه فظالب هر چه.داترن اختراع و اکنشایت اوقم تیاب مرا یی 
امراض بیشتر شود. به نسبت کاملا معکوس, فهم و حذاقت پزشکان تنژل 
میکند. و اين هم یک آفتی برای پزشکی مدرن است که خلاصه مطلب 
طبیب حاذق دردشناس تربیت نمیکند, و پزشکان را مانند افو راز ری 
ماشین فیزیکی و يا یک موتور الکتریکی برای جابجا کردن پیج‌ها و مهره‌ها 
بر پا میدارد. 

باری ! تا اینجا همه بحث در اشکال دوم بود. که به گفتار صاحب مقاله 
نموده‌آیم. و برای آنکه اطراف و جوانب آن معلوم و مشخّص گردد ناچار 
سم را شتط داموسا الا ارت عام ع یه و فلسفه اسلامی مشهود 
گردد, و ثانیا حقارت فلسفه جدید, اعم از الهیات و طبیعیات آن, در برابر 
ان فلسفه نیز _ 

نور ملکوت قران, 2 ص: 280 

مبرهن شود. 


[اشکال سوّم؛ «اساس حوزه‌های علمیّه بر قرآن و عرفان است»] 


اشاره 


اشکال سوم آنست که: ایشان تأَسُف دارند که چرا در حوزه‌های علمیّه 
دروس جدید و دانشهای تجربی تدریس نمی‌شود؛ و فقهاء و فضلاء و طلاب, 
ما عین گفتارشان را ذکر میکنیم, تا جوانب اشکال بر آن خوب مشخّص 
شود : 

«هیچ فهم دینی بدون نسبت با جهان بینی قبلی و مستقل دیندار تکوّن 
نمی‌يابد. و هیچ فهم دینی هم با تحوّل ان جهان بینی, به قرار سابق 
تقش‌صاند. لذ| اگر فتوای عرب بوی عرب بدهد و فتوای عجم بوی عجم جای 
شکفتی نیست. 

این سخن بدین معناست که: بدون اجتهاد در اصول (به معنای عامٌ کلام و 
جهان شناسی و ...) اجتهاد در فروع میسٌر و موقق نیست و بردی ندارد. و 
ات بو تا و منظر نمیتواند در دین نظر کند (و نمی‌کند) و بدون 
منظر, نظر سود ندارد. و تا باب تحوّل در مبادی گشوده نشود, به مسائل 
هم دست نخواهد خورد. 

از این رو ان بی‌مهری و بل جفائی که در حوزه‌های دینی علمی ما به علوم 
و معارف جدید بشری رفته و میرودر سخت ناموچه و اسف انگیز می‌نماید. 
بطوریکه گاهی دفاع از دین کاملا رنگ دفاع از جهان بینی و انسان شناسی 


کهن را بخود میگیرد. 
کوئتین دین.جز دور ان جف رآقیا تمی‌روید و تمی‌ماتده ته علم تارب ( که: مدخل: 
و بل مدرس انسان شناسی است) قدر دارد و بر صدر می‌نشیند, نه از 


طبیعت شناسی و انسان شناسی و جامعه شناسی و معرفت شناسی نوین 


در آنجا خبری است. و هنوز که هنوز است علم اخلاق را : بر مبنای روان 
شناسی قدما تدریس میکنند.» <1» 


(1)- مقاله بسط و قبض تثوریک شریعت. «کیهان فرهنگی» شماره 50, 
نور ملکوت قرآن» ج2. ص: 281 

قبل از پاسخ لازم است عین فرمایش حضرت استادنا الأکرم علامه آية الله 
طباطبائی قذس الله سزه را که در کتاب نفیس «قرآن در اسلام» آورده‌اند 
بیاوربم. و سپس به بحث بپردازیم: 

«قرآن تنها کتاب آسمانی است که اوّلا زندگی سعادتمندانه انسانی را با 
ظرز رد کی بی‌آلایتن ی بای انسان فطری (طنیعی) مساوق سید ند و انا 


زندگی تفکیک میکنند, برنامه دینی را همان برنامه زندگی قرار داده, در 
همه شوّون فردی و اجتماعی انسان مداخله نموده, دستوراتی مطابق واقع 
بینی (جهان بینی- خداشناسی) صادر میکند. و در حقیقت افراد را به جهان. 
و جهان را به افراد می‌سیارد؛ و هر دو را به خدا.» «<1» 

اینک وارد در شرح جواب می‌شویم: 





اشاره 


باید. 5 و که اوّلا: مراد از علمی که در اسلام و قرآن و روایات 
بل متواتره که در سنت رسول الله و ائمّه هدی علیهم صلوات 
الله | شده است چیست ؟ ! ثانیا: رسالت و 
تعهّد حوزه‌های علمیه دینیه بر کدام اساس از اصول تعلیم و تربیت بنا نهاده 
شده است؟ ! و ثالثا: هدف غائی از اینگونه حوزه‌ها چیست؟ ! و افرادی را 
که حوزه بیرون میدهد, داراي چگونه مزایا و خصوصیاتی باید بوده باشند؟ ! 
و به عبارت دیگر: انتظار قرآن و رسول خدا و امام زمان عجّل الله تعالی 
فرجه الشریف, و مردم مسلمانی که با عرق جبین و کدذ ٍ یمین, از مصارف 
سهم امام خرج حوزه‌ها 





اردیبهشت 7 شماره 2 ص 17 ستون اول 
(1)- «قران در اسلام» طبع اوّل. ص 61 
را میدهند, کدام است؟ ! «<1» 


[مطلب تا مراد و مقصود از علمی که در اسلام بدان توصیه شده است کدام است ؟] 


اشاره 


تور خاکوته فان هر 292 فطلت: اون مراو و فقضود از غامی. کف نزو 
اسلام بدان توصیه شده است کدام است؟ ی ار مرو 2 

"| بحث درباره مساله اول که: مراد از علم و دانشی که اهم از فرائض 
شمرده شده چیست که رسول خدا به آن: تا آن جه تأکید فرموده است که 
به یگانه تربیت شده و وصی بلافصل و خلیفه‌اش بر روی زمین میفرماید: 
یا علیت ! |ذا رایت الناس یتقربون الی خالقهم بانواع البزء تقزب الیه بانواع 
العقل حتّی تسبقهم؟ ! «2» «ای کل عون سنن مردمای را هه انیا 
امن ۱ اعمال صالحه فاص ات ان ات و و 
به انواع ادراکات معقولیه و علوم 


المکژم اقای حاج شیخ عبد الحمید شربیانی دامت برکاته, برای حقیر نقل 
کردند, از مرحوم آية الله العظمی مجتهد جامع الشرائط: آقا سید محشد 
حجّت کوه کمری آعلی الله مقامه الشریف که از مراجع پاکیزه و عالیقدر 
حوزه علمیه قم بوده‌اند, که وقتی یکنفر مرد دهاتی از باب وجوه شرعیه 
یک اسکناس پنج تومانی در دست ایشان گذاشت. ایشان چون آن وجه را 
گرفتند دست آن مرد را رها نمیکردند و همینطور کف دست او در کف 
دنت انشا بو نا بالاخره رها کردند. و آن مزد هم فش سپس یکی از 
حضار پرسید: تا تا بحال دیده نشده است که شما وجوهی را که میگیرید 
اینقدر دستتان در دست طرف بماند., اما در این مورد بسیار معظل شدید ! 
ایشان در پاسخ گفتند: این مرد زارع است و از بیل زنی این وجه را کسب 
کرده است؛ در کف دستش در اثرٍ کار تاول‌هائی درشت و خشن و 
نزاهد کی‌هاتی: مشهود بود: هن آین. برآمدکی‌ها را در دست خود فشار دادم 
با ۱ ۳ 
است, در کدام طریق باید 4 نمود؟ ! اللهم اغفر لسلفنا ین 
(2)- این حدبت در آونج و هی اه وارد شده است, و 
الژئیس ابو علی سینا در رساله «معراجیه» ذکر نموده است و فیض 
کاشانی در «وافی» طبع حروفی ج 1, ص 102 آورده است. 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 283 ۱ , ۱ 

انسانیه و فکربه تقزب بجو, تا از همه انان سبقت گیری » ابا مراد همه 
علوم است: علم فیزیی, شیمی. طبیعی. ریاضی؛ پزشکی. دامپزشکی. 
دامداری. کشاورزی؟ ! و يا نه اینطور نیست؛ مراد علم خاضی است که 
خیت وا مر آن سمل آمده ات ۲۱ 


[مدّت عمر انسان محدود است و باید صرف آموختن علم مفید کند] 


شک تست کف:داتره غلوس بستا ر وسعت دارد. و مدّت و زمان فراگیری آنها 
برای انسان بسیار محدود ازوت اگر انسان تمام مذت عمر خود را در 
تحصیل فقط یک فنْ صرف کند. بطوری که بطور تحقیق از ان مطلع شود 
و در آن فِنْ متخضٌص و استاد گردد, تازه معلوم نیست به جمیع اطراف و 
جوانب آن محیط گردد؛ اک 
فنْ استاد شود. 

و علیهذا انسان باید مدّت عمر خود را که قابل برای فراگیری است در نظر 
بگیرد, و سپس نیاز خود را در آن علمی که مورد نظر اوست ببیند؛ و 
ساعات و روزهای خود را در آن علم بکار زند, تا نتیجه‌ای برایش حاصل 
شود. <1» 


(1)- شیخ هادی کاشف الغطاء در «مستدرک نهج البلاغة» ص 193 و 166 
از حضرت آمیر المومنین علیه السّلام آورده است که فرمود: أقَل آلتاس 
قیمة آقلهم علما؛ و من لم یتعلم فی صغره لم یتقدّم فی کبره. تا آنکه 
ِِ العلم اکتز قی آن یعصی فخذوا| من کل شی ۶ اف هه تم * آنشاً 


ما عزی العلم جمیعااحد* لا و لو مارسه الف ستة اما العلم بعیدا غوره* 
قخلها من کل شتیع: حستنة: «بی ارزش ‌ترين مردم», نادان‌ترین ن آنهاست, و 

کسیکه در کوچکی دنبال علم نرود, در پزرکی. ارح- و تقدم تدارد .ه: ً 
پیش از آتسنت که.بهشمارزشددر آید؛ لهذا شما از هر علمی مقدار بهتر و 
نیکوتر را انتخاب کنید. و سپس شروع کرد به خواندن این دو بیت: هیچکس 
نتوانسته است به جمیع علوم دست یابد و اکگر چه هزار سال بر ان 
ممارست کند. نهایت علم بسیار دور است بنابراین شما از هر علمی, خوب 
را اختیار کنید » 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 284 

اما اگر انسان زحمت بکشد و با رنج و تعب. دود چراغ بخورد و علوم 
عائدش و چنین کسی مانند شخصی ضت‌ماند که به امید 
زندگانی‌های دراز. مشغول ساختن خانه‌ها و عمارت‌های بسیاری می‌شود و 
پس از اتمام یک ساختمان, به عوض آنکه در آن برود و بنشیند و از سایه 
آن بهره‌مند شود و از گرما و سرما محفوظ ماند, باز به عشق ساختمان 
دیگری که مشابهش را دارد سرگرم شود, و ناگهان مرگ وی برسد و او را 
بگیرد و دریابد لا مالا حمل و لا بناء نقل. <1» 

«نه می‌تواند با خود مالی را حمل کند و نه بنائی را نقل نماید.» 


اين مرد نیز علم آموخته است ولی بدون نتیجه و کارگیری از این علم, از 
دنیا رفته است؛ جز زیان و خسران چیزی بهره‌اش نیست. عمر شریف را 
که گرانمایه‌ترین سرمایه حیات است. بدون عوض با اختیار و اراده 9 از 
دست داده است. و نقد جان را پاک باخته است؛ و در اين دنیا که محل علم 
نافع و مرکز تحصیل عقل کامل و تجزد خالص بوده است. با مسکنت علمی 
و فقر و تهیدستی کمال نفسانی, حیرت زده و سرافکنده از اینجا کوچش 
داده‌اند و رختش را به سرای نوره با چشمان نابینا و گوش‌های ناشنوا 
بربسته‌اند. 


[اللهِمٌ ای آعوذ بک من علم لا ینفع] 
از انتخاست که انم رل حصرت روا ا کرمضلی الله .له الم و 


(1)- خطبه 112, از «نهج البلاغة»؛ از طبع عیسی البابی الحلبی- 0 
تعلیقه محمد عبده: ج 1, ص 224: از جمله فقرات ن: آن. ایتشنت.: که: و 
العناء آنْ المرء یجمع ما لایاکل و بینی ما لایسکن, ثم بخرج الی الله لا الا 
حمل, و لا بناء نقل. نم 
و از مصائب و مشکلات دنیا همین بس است که: انسان 3 می‌اورد 
چیزی را که نمی‌خورد. و می‌سازد خانه‌هائی را که در انها نمی‌نشیند؛ و پس 
از ان به سوی خدا بیرون می‌رود در حالی که نه با خودش مالی را برده 
است, و نه بنائی را منتقل ِِِِ است.» 

را ی یه تا پناه می‌برد, آنجا که در نیایش و عرض 
حاجت خود به بارگاه اقدسش معروض میدارد: اللهمٌ ثی آعوذ بک من علم 
لا ینفع. «1» «بار پروردگارا ! من به تو از علم بدون فائده پناه می‌برم » 


(1)- این دعا در جوامع شیعه و عامّه وارد است. شیخ طوسی در «مصباح 
المتهجد» طبع سنگی, ص 53, در جمله تعقیبات نماز عصر ذکر نموده 
است که: ثم تقول: اللهمٌ ای اعوذ بک من نفس لا تشبع و من قلب لا 
یخشع و من علم لا ینفع و من دعاء لا یسمع- الذعاء. ,و راغب اصفهانی در 
۱ آورده است: قال الب صلّی الله علیه [و ءاله] 
الشلام: آشد الناس تدامة عند الموت العلماء الففه طون: دقال های. ۸۱ 
علیه [و ءاله] و سلم: اللهمٌ ای آعوذ یک من علم لا ینفع, و قلب لا یخشع, 
و عين لا تدمع, و نفس لا تشبع؛ و آعوذ بک من شرّ هولاء الأربع. «بار 
پروردگارا! من پناه می‌برم به تو از علمی که نفع نرساند, و از قلبی که 
خشوع نداشته باشد, و از چشمی که اشک نبارد, اه 
نگردد؛ و من پناه می‌برم به تو از شرّ اين چهار صفت.» و حاکم در 
«مستدرک» ج 1, ص 104 سه روایت مختلف, دو تا با سند خود از آبو 
هریره و یکی از آنس, روایت می‌کند که: کان رسول الله صلّی الله علیه [و 
ءاله] و سم یدعو فیقول: اللهمٌ ی آعوذ بک من الأربع: 1۳ 
قلب لا بخشع, و نفس لا تشیع, و دعاء لا یسمع. و در دعای مروی از انس 
است که بعد از این عرض می کرد: اللهم انی اعود بیه سزم له 
ربع 

و همچنین این میثم در شرح قول آمیر المومنین علیه السشْلام در «نهچ 


البلاغة» در ج,5 از شرح, ص 12 گوید: و از برای همین جهت است که 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم از شْدّ اینگونه علمی به خدا پناه 
برد و گفت: 8 آگفد نک مین عم لا بتقمی و در «مرصاد العباد» ص 486 نیز 
مذکور است. و در «احیاء العلوم» طبع دار الکتب العربیة- مصر. ج 1. ص 

1 بهمین: غبارت آوردم) و درج 1 ص 3 بدینگونه آورده است که: كِ 
خوادضای لاه لیم و ی ای فرع ی الا ی ای ان 
حدبت را محدذت فیض کاشانی در کتاپ «المحجة البیضاء» ج 1. ص 4 از 
غزالی آورده است. ود عیفه ا رهعای کید آخرجه 

نور ملکوت قرآن» ج2. ص: 286 

و معجزه باقیه رسول الله: قران کریم, بدین نکته دقیق اشارت دارد و ما 
را متتّه و آگاو می‌کند که: ۱ 
قَبَشو عباد* الذین بیتمغون الَْول قیتَیون أَحسَتة آولنک الذين هَداهُم ال 
2 اولنی هد آواد| الألّباب. «1» 

«بنابراین ای پیغمبر ! بشارت بده بندگان مرا, آتانکه گفتار را می‌شنوند و 
کفتتن می‌دهند آها از بهتر برد تیک ترین آن‌تتروی می‌شماشد. انشانند آنانکد 
خداوند هدایتشان نموده. ؛ و ایشانند البثه صاحبان خرد و عقل » 
سب آلوصین اضر المومتین علیه شام می‌فرمایه العلم کش فحدوا من 

کل .نت ۶ آخررزنه: < 2 

«وانس.ه علم داتشه اف هه رون مار ها سا ان هه 
تیه نیکوتر و بهتر آن را اختیا ات 2۳( 
ئه لا خیر فی علم لا پنفع؛ ول تفع بعلم لا بحی تعلمد. «3* 

«پس بهترین گفتار, آن سخنی است که فائده ببخشد. و بدان: خیری نیست 
در علمی که فائده نبخشد. و از علمی که سزاوار نیست انسان آن را 
نیاضورده فانده‌اق تم نمی‌رشسنده له خود انسان و نه دیکری از ان بهره ای 


- ابن ماجة ... و اللسائیْ فی سننه ... و هکذا فی «المستدرک»؛ و فی 
«مصباح الشریعة» باب 60. 

(1)- ذیل آیه 17 و آیه 8 از سوره 39: الرمر 

(2)- «سفينة البحار» طبع سنگی, 2 ص 219 

(3)- از جمله وصیت طویلی است که امتر. المقمنین علیه ی در 
السلام نوشتند. در قسمت خمس اول از رتم2 1 «نهج البلاغة»؛ و از 
طبع مصر با تعلیقه عبده. ج 2. ص 40 است. 

نور ملکوت قران, 2 ص: 287 


نمی‌یابد.» 


راغب اصفهانی در این مقأم, کلامی دارد که شایسته تحسین است: 

او می‌گوید: «کسی که قصدش وصول به جوار خداست و نیتش توچه به 
اوست, همچنانکه خداوند می‌فرماید: ففثوا الی ال «1» «پس همگی به 
سوی خدا کوچ کنید.» و از همه چیز صرف نظر نموده, به آستان قدسش 
۱ ۱ 
فرموده است: سافر وا تغنمو| «مسافرت کنید ت از سفر غنیمت بيابید و 
تیرت کفرت سس آفان نت که ایض با موی له ال مدای اند که 
برای منازلی که در سفرش در نظر دارد, قرار داده است. در اینصورت در 
هر منزلی فقط بقدری که او را به منزل دیگر می‌رساند. از اين توشه 
تنا تناول می کند. 

صاحب علم نیز نمی‌تواند در بدست امن فا مق اش اه احاام 
و بحث و تفص کامل درنگ کند. زیرا مثل تناول بیش از مقدار غذای لازم 
را می‌ماند که وی را از طیٌّ طریق به منازل دگر باز می‌دارد. 

آدمی خانخه تمام فرا ناس وا موف عاخدی. بعدرانده از کی تایه 
نهایتش برسد. و آخر تن ان را پدست آرد.» «2» 

و همچنین گوید: «قیل: العلم آکثر من آن یحوی فخذوا من کل شیء 
آحسنه ! «3» و قیل: حل طبعک بالعیون و القفر؛ فالشجرة لا يشینها قلة 
الحمل 


(1)- صدر آیه 50, از سوره 51: الذاریات 

(2)- « سفينة البحار» ماه علم, ِِ 2 ص‌ 219 

(3)- در جلد 2 از «غرر و درر» آمدی با شرح آقا جمال خونساری در ص 
7 به شماره 2174 از آنحضرت آفزدن. ات که: العلم ات فن آن 
یحاط به فخذوا من کل علم آحسنه! 

نور ملکوت قرآن» ج2. ص: 288 

اذا کانت ثمرتها نافعة. «<1» 

ما اش اش رالات خی العلم: کتیر. قاروا اخشنته آما تشنمعتم 


قول الله تعالي: 

سر عباد* الییه شوت اافول ف یه آ رش رو 
قال الشاعر: 

قالوا: 


خذ العین من کل فقلت لهم‌فی العین فضل و لکن ناظر العین» «<3» «گفته 
شده است: علم بیش از آنست که آدمی با کمربند فکر و عقل و حیات خود 
بتواند دورش را احاطه کند و بر آن محیط و مستولی گردد. بنابراین, از هر 
چیزی بهترش را بگیرید و اختیار نمائید ! و گفته شده است: طبع خودت را 
به مثابه چشمه‌ها و زمین‌های قفر و خشکی قیاس کن.؛ و به برگزیده‌های 


علم بیارای ! (یعنی چشمه‌های آب را بیهوده در زمین‌های قفر و خشک روان 
فا رف یه ی مات 


(1)- این مطلب را در «سفينة البحار» جح 2 ص 219 از راغب حکایت 

می‌کند و به لفظ يانعة (میوه رسیده) آورده است. و آن بهتر از لفظ نافعة 

مطلب را می‌رساند. و به دنبال آن از راغب نقل کرده است که: تن 

ا یخوض فی فّ حتّی بتناول من الِفن الّذی قبله بلفته و یقضی منه حاجته. 

تا آنکه گوید: و علیه قوله تعالی: الذین تساه الکتات یتلَوتَهٌ حَغ" تلاوته؛ آی 

لا یجاوزون فا حتی یحکموه علما و عملا. 

(2)- این روایت را آیضا خطیب ۳ در کتاب «تقیید العلم» ص 141 

بدین عبارت آورده است: قال ابن عباس: ی 7 

لِکن ابتغوا, اس ال شیم فوله‌عمالی اف سفن افو ون 

حتت با احم ای 

(3)- «محاضرات الادباء و محاورات الشعرآء و البلغاء» راغب اصفهانی: 3 

نور ملکوت قرآن, 25, ص: 289 

نتیجه‌ای ندارد. آن چشمه‌ها را فقط در یک زمین مستعد بطور پی در پی و 

مداوم جاری ساز تا درختان با ثمر ببار آورد و بر دهد.) زیرا که کمی بار 

متواح: غیت وه تقصتتا نمی ‌شو در یر .میوه‌ای را که. می ورن نافع 

شد 

ابن عبّاس گفت: دائره دانش وسیع است؛ شما مراعات نیکوتر و برترش را 

بتمانید! ابا گفتار خداوند تعالی را نشنیده‌اید که: ای پیامبر ! بشارت ده 

شدکان مرا آنانکه. کضان را کوش مهد انا از سر آن ماش 

می‌کنند. 

شاعر گوید: 1 

به من گفتند: از هر علمی آن مقدار برگزیده و اختیار شده‌اش را بر گیر و 

فراگیر ! من در پاسخشان گفتم: البتّه در علم برگزیده و سوا شده و انتخاب 

کردنده قضیلیی انسته و لین در ارت کسش که باند وی آنن علوم برگزیده 

شده نظر کند, فضیلتی برتر و بیشتر است.» 

و همچنین گوید: «قیل: ازدحام, العلم فی المع مه للفهم. 

و قیل: |ذا رآیتم رجلا یرید تعلّم آنواع العلوم فداووه! و قیل: من رام آن 

ی العلم استخف بنحيزته و وقف الناس علی غمیزته؛ قال 
عر: 

تعلمت حتّی من کلاب عوآءهالعمری لقد آسرفت فی طلب العلم» ۰1 

«گفته شده است: ازدحام و هجوم انواع علوم بر گوش, فهم را خراب 

می‌کند. و قوّه ادراک و فراگیری را در مسائل فکریه و عقلیّه کج و تباه 


می‌نماید. 
و گفته شده است: اگر دیدید مردی را که می‌خواهد انواع علوم را یاد 
بکیرد آو زا مغالجه کنید! 


(1)- همان و 

و گفته شده است: تنس ] 
فراگیرد. طبیعت و سرشتش را کوچک شمرده است, و مردم را بر ضعف 
عقل و درایت و کردارش, آگاه ساخته است. <1» 

شاعر گوید: 

هرا اد مر سا ار میا کر ی 
خودم که در طلب دانش اسراف کرده‌ای » عجیب است که عین این 
مطلب از اینشتین نقل شده است؛ و معلوم نیست که از جهت توارد خاطر 
و افکار بوده است, و پا اینشتین از کتاب راغب اخذ کرده است ؟ ! او 
قش کوند: خواندن زیاد قوه ابتکار را از عقل پس از سن معینی سلب 
می‌کند. هر کس در خواندن افراط, و بر فکر خود کمتر اعتماد کند. فکرش 
گرفتار عجز و کسالت می‌گردد. «<2» 


(1)- در «سفينة البحار» ج 2, در باب علم, ص 219 از روضه «بحار 
الانوار» ِ 25 ۶۳ 7 , کتاب «أعلام اه تا اس 0 
اک ی 
العمل به. الم العلم لها« لکعلی لام ولیک و آظهر لک فساده. 

و احفه العلم عافیه فازاد فن غلمی: العاحل: فلا تشغلن بعلم ما لا یضرک 
جهله, و لا تغفلن عن علم ما یزید فی جهلک تر که. «یاد گرفتن آن علمی 
برای تو سزاوارتر است که عمل صالح تو بدان بستگی دارد. و اموختن ان 
علمی برای تو واجب‌تر است که تو درباره ون 
پرسش قرار گیری. و دانستن ان علمی برای تو لازم‌تر است که تو را بر 

پاکی و صلاح دلت رهنمون گردد و تباهی و فسادش را بتو نشان دهد. و 
عاقبت آن علمی پسندیده‌تر است که بر علم فعلی تو بیفزاید؛ بنابراین 
خودت را مشغول مکن به علمی که ندانستن ان بتو ضرری نمیرساند, و 
غفلت منما از فراگیری علمی که در ترک ان بر جهالتت افزوده میگردد.» 

(2)- کتاب «دو فیلسوف شرق و غرب» دانشمند مکژم حسینعلی راشد. 
ص 117, ۱ 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 291 


[لزوم تحصیل علوم آهمٌ و ترک علوم مهمّه, به ضرورت تنگی وقت] 


ابن آبی الحدید در آخر «شرح نهج البلاغة» کلمات قصاری را از آمیر 
المومنین علیه السلام غير از انچه در «نهح البلاغة» امده است ذکر می‌کند؛ 
و از جمله آنها این است: 

«0- العمر آقصر من آن تعلّم کل ما یحسن بک علمه, فتعلم الأهمٌ 
فالاهم 4» «1» «تمام دوران زندحی و عمرت کوتاه‌تر است از انکه بتوانی 
تمام علومی را که آموختنش برای نو خوب است بیاموزی ! بنابراین 
مراعات الأْهمٌ فالأْهمٌ را کن ! و آنچه را که در مرتبه ار 
بدار » در اینجا می بینیم . : حضرت مطلب بالاتر و نکته دقیق‌تری را فد کرند 
که: 


نه تنها انسان باید عمرش را صرف تحصیل علوم بیهوده ننماید, بلکه باید در 
تحصیل علوم پسندیده نیز مراعات اهمیت را بکند؛ و اهم را بر مهم مقذم 
بدارد, و ره صبعغه اولویت دهد. 
یعنی از اشتغال به امور دنیوئّه بکاهد تا بتواند برای فراغت تحصیل علوم 
اخرویّه و معنویّه و روحیه, سهمیّه بیشتری را حائز گردد. 
در «سفينة البحار» در این باره, از بعضی از افاضل گفتاری بدیع را حکایت 
نموده است: 
«قال الله تعالی: ما جِقل ال لِرجْل من قلبیّن فی جویم. 

و الفکرة متی توژعت تکون کجدول تفرق ماقه؛ فینشفه الجو و تشربه 
ی 7 
فصل 17: در مبادی نسبیت 


(1)- «شرح نهح البلاغة» بیست جلدی, ج 20, ص 262 

(2)- «سفينة البحار» محذت عظیم حاج شیخ عباس قمی, ج 2 ص 223 و 

در : 

«خداوند برای > ِ‌ مرد در ۳ دو دل قرار نداده است. 

و تفگر انسان چون متفاق و متشلّت و پخش و منتشر باشد, جوی آبی را 

ماند که آبش متفرّق و جدا جدا بر زمینی برسد, و در این صورت باد آن را 

خشک می‌کند و زمین آن را می‌خورد و به خود می‌گیرد, و بنابراین نفعی از 

آن عائد نمی‌شود. و اما اگر فکر در یک جا جمع شود همچون جوئی ماند که 

این متختصها به تراکت پرسده و آن تواکت مره یر 

اینک باید دید در نزد شارع اکرم علمی که بدان ترغیب شده است و أهم 

1 آمده است کدام است؟! آن علم نافع کدام است؟ علمی 
که رسول الله فرموده است: اطلبوا العلم من المهد الی اللحد «1» کدام 


است؟ 
«طلب کنید دانش را از گاهواره تا گور » آن علمی که رسول الله فرموده 
است: اطلبوا العلم و لو بالطین «<2» کدام 


- «احیاء العلوم» ج 1, ص 3 وارد است که: قال رسول الله صلوات الله 
علیه و سلامه: اشدذ الناس عذابا یوم القيمة عالم لم ینفعه الله سبحانه 
بعلمه. 

(1)- «نهج الفصاحة» طبع 21, ص 64, حدیثت 327؛ آنچه حقیر برای سند 
این روایت مشهوره, فحص کردم در کتب حدیت و تفسیر عافه و خاضه, 
برای آن سندی نیافتم غیر از شعر فردوسی: 

چنین گفت پیفمبر نیک خوی* زگهواره تا گور دانش بجوی و معلوم است که 
آن سند نمی‌باشد. خواجه نصیر الذین طوسی در «جامع المقدمات», کتاب 
«آداب المتعلمین» ص‌‌ 194 از طیع عبد الزحیم, بدون اسناد به حضرت 
رسول اکرم گفته است: قیل: وقت ااتفلم هت آلسمد الی لکد 

(2)- مجلسی در «بحار الأنوار» طبع کمیانی, جح 1, ص 57 و 58 این روایت 

را از «غوالی؟؟ اللألی» و از «روضة "الواعظین» روایت ِِِ است. و در 
«مصباح السْریعة» با تحقیق و مقدّمه عالم بزرگوار حاج شیخ حسن 
مصطفوی طبع سنه 1379 هجری قمری. باب 62, ص 41 امده است: قال 
علی علیه السّلام: اطلبوا العلم و لو بالضٌین؛ و هو علم معرفة الثفس و فیه 
نور ملکوت قران, ج2, ص: 293 ۲ 1 
است؟ ! «دنبال علم بروید, و ار چه سفر شما برای بدست اوردن ان؛ به 
رفتن کشور چین باشد » 


[مراد از علم نافع و علمی که شارع بدان ترغيیب نموده است] 


آن علمی که رسول الله فرموده است: طلب العلم فريضة علی کل مسلم 
«» کدام است؟ ! «پی‌ گیری کردن و دنبال نمودن دانش, بر هر مسلمانی 
واجب است.» 

محمّد بن یعقوب کلینی از محمد بن حسن و علیث بن محمد, از سهل ابن 
زیاد, از محمّد بن عیسی, از عبید الله بن عبد الله دهقان, از درست 
واسطی, از ابراهیم بن عبد الحمید, از حضرت آبه: لکیس موی کاظام 
علیه السّلام روایت کرده است که او گفت: 

دخل رسول هه ۳ و سلم المسجد. فاذا جماعة قد 
آطافوا برجل, فقال: ما هذا؟ فقیل: علامة. فقال: و ما العلامة؟ ! فقالوا له: 
الم الناسن باتسات العرب و عفانعها و ایام الجاهنه 


- معرفة الرّبٌ عر و جل. و عبارت پس از آن اینست: قال الب صلی الله 
عایه و عا له ین 

من عرف نفسه فقد عرف ربه. و عین این دو روایت را ملا محسن فیض 
کاشانی در کتاب «المحجة البیضاء» ج 1, ص 68 از «مصباح السریعة» نقل 
نموده است. حضرت استادنا الأکرم آية الله علی الاطلاق علامه طباطبائتی 
قذس الله نفسه در کتاب «المیزان» ۳ 0 ص‌‌ 192 در بحت روائی درباره 
علم معرفة الثْفس و اهفیّت آن از «غرر و درر» آمدی از امیز القذفتین 
علیه السلام بیست و دو روایت ت بیان میکنند. 

(1)- «اصول کافی» جح 1, ص 30 و 31 با دو سند از حضرت صادق علیه 
السشْلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت می‌کند. و در 
ذیلش وارد است: آلا اٍنْ الله بحث بفاة العلم. 
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و الأأشعار العربية. 

قال: فقال ال" ضلی. اه علیه ازع هم ورزر ذاک علم لا یِضر من جهله, 
رسد 

قال ابیت صلّي الله علیه [و ءاله] و سلّم: انما العلم ثلائة: ءاية محکمة, 
آو فريضة عادلة, آو سثة قائمة؛ و ما خلاهن فهو فضل. «1» 

«رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم داخل مسجد شدند, که دیدند 
گروهی از مردم گرداگرد مردی را گرفته‌اند و به دور او جمع شده‌اند. 
حضرت گفتند: این چیست؟ ! گفتند: علامه است. حضرت گفتند؛ 

علامه چیست ؟ ! گفتند: داناترین مردم است به انساب عرب و تاریخ و 
وقایع آنهاء, و به جریاناتی که در عصر جاهلیت واقع شده است. و به اشعار 
عرب. 


حضرت موسی بن جعفر علیه السلام گفتند: در این حال رسول خدا 


(1)- «اصول کافی» طبع مطبعه حیدری, ج 1. ص 32, حدیت 1 از کتاب 
فضل العلم. و محدذث جلیل فیض کاشانی در کتاب «المحجة البیضاء» ح 1 
ص 28 و 29 روایت نموده است و مجلسی در «بحار الأنوار» طبع کمپانی, 
ج 1, ص 65 و 66, از «آمالی صدوق» و «معانی الأخبار» و «سرآثر» و 
«غوالی؟؟ اللالی» روایت ت کرده است و شرحی در پیرامون آن به 0 
نهجی که در «مرءاة العقول» ذکر کرده است, آورده است. و غزالی در 
«احیاء العلوم» ۳ ۷ صِ 27 ذکر نموده است. و در ص 28 نیز از رسول 
اک خی اه عم اه شام رات کرو اس کم فرع ی ود 
العلم جهلا و ان من القول غیا. «بعضی از انواع علم. جهل است, و برخی از 
اقسام کلام. گمراهی است.» و این معنی عمیق‌تری را میرساند زیرا 
رتایت ایل .فقط. ان را مدشانه کم انوم تعفیبهای داش و 
ضرری برای غیر داننده ان ندارد؛ ولی این روایت برای بعضی از علوم 
عتوارن حمل,و بران برخی از نسیانعنوان صاالت و کمراهی:دادم است: 
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صلّی الله علیه و آله و سلّم گفتند: اين علمی است که با نداشتنش کسی 
را ضرری نمی‌رسد؛ و با داشتنش کسی را منفعتی عائد نمی‌گردد. 
فنص آن ان رتسول تخد ااصلی اللفعلیه و آلد و شام که ی متفه ون 
سه چیز است: آبه-فخکم و با فرنشه فادل: و مایت فا نم و غير از این 
سه چیز هر چه باشد زیادی است.» 
مجلسی رضوان الله علیه در «مرءاة العقول» در شرح این حدیث گوید: 
اینکه رسول خدا گفتند: ما هذا؟ و نگفتند: من هذا؟ به جهت تحقیر و یا 
پست شمردن و تأدیپ او بوده 0 
وراینکه گفتند: ما العلامة؟ یعنی حقیقت علم وی که بدان جهت متصف به 
اد شده است, چیست؟ ! و کدام نوع از انواع علامه است؟ و تنوعکش به 
اعتبار انواع صفت علم است؛ و حاصل آنکه: معنای علامه‌اي را که شما 
کفته‌اند: و بر وی اطلاق این عنوان را نموده‌اید کدام است ؟ ۱ ! آنگاه مجلسی 
در شرح معنای اين سه امر می‌پردازد, ور ملحص و هخضن. آن: فی کوید: 
.. يا اينکه مراد به ایه محکمه براهین عقلیه بر اصول دین است که از 
فران استنباط شده است, چون محکم است و با شکوک و شبهات زائل 
نمی شود, و مراد از فریضه بقیه احکام واجبات است, و مراد به سنت 
احکام مستحبّات؛ چه آنکه از قرآن اخذ شود و يا از غیر آن. زیرا که محکم 
در مقابل متشابة است. و آنه. محکمه به آبه‌ای. کویند که.دردلالت بر غراد 
نباز به تأویل نداد و عفاند و اصولی که‌:چنین بوده باشتد (حکام و استحکام 
دارند. وا علت اه فرصس خی خاعی راسصفعت ا له توص کرده 


است برای آنست که از کتاب و سئت بطور مساوی بدون جور و حیف اخذ 
شده است. <1» 


ال «مرءاة العقول» طبع حروفی, ج 1. ص 102 و ۰103 و گوید: «آبن 
اثیر در ۲ 


- «نهایة» گوید: مراد به عدل, عدالت در قسمت است. یعنی واجباتی که 
بطور ِ بر سهام مذکوری که در کتاب و سنئت وارد شده است بدون 
جور و | عقساف؛ طرفنه ند ات فص ان رید انها خستبظه .من 
الکتاب و السْنْةَ فتکون هذه الفريضة تعدل بما اخذ عنهما.»- انتهی. 

و همچنین این حدیث را محقّق فیض در «وافی» طبع سنگی, ج 1 ص 37, 
باب صفة العلم ذکر کرده است. درو تسرع: آن کوید" «علامه بخ فعنای. کتیر. 
العلم است و تاء آن برای مبالفه است. و رسول خدا با عبارت لا یضر من 
جهله تنبیه فرموده است که: ان در حقیقت. علم نیست. زیرا که علم 
حقیقی آنست که ندانستنش به معاد انسان ضرر برساند, و دانستنش در 
بوم الثناد نفعی برساند؛ نک عوام آن را می‌پسند ند و دام و شبکه‌ای 
برای شکار حطام دنیوی باشد. و پس از این رسول خدا بیان فرمود علم 
نافع زا که در شترغ بر فراگیزی آن ترغیب و تخریض شذه است و آن رادر 
سه چیز منحصر کرد. 

ناسا اخیل عقائد است. جون براهینش آیات محکماتی 
است که از عالم و یا از قرآن اخذ می‌گردد. و در قرآن کریم در بسیاری از 
موارد که دکرق ار مدا و اد من وود هی کورده ان فی ذلک لاأیاتِ* یا 
لأی؟؟ ق. و فریضه عادله اشاره به علم اخلاق است؛ و از 
جنود عقل است و بدیهایش از جنود جهل. چون تحلّی به اوّل و تخلّی از دوّم 
ات اش سیر از آن صفت وال ترا اه دم آن نان دی 
طرف افراط مت رنظر تم هت نامه اارم رگا تفت وه 
مسائل حلال و حرام است. و انحصار علوم دینی در این سه چیز معلوم 
است؛ و همان سه امری است که این کتاب «وافی» ما متضمن بیان 
امش ای مایا شاه کانه اسان اس ی و 
با نفسش, سوّم با بدنش: بلکه عوالم سه گانه وجود که عالم عقل و خیال 
خی باس ها ایک فوحصووی ات نس از اسا حصل اسهد ییا 
است و نیازی بدان نیست؛ یا فضیلت است لیکن بدان درجه نیست.» و در 
حاشیه همین صفحه از «وافی» گفته است: «میر داماد قدّس الله سژه 
گوید: علم , به آیه محکمه علم نظری است که در آن معرفت به خدا و به 
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و بنابراین, مراد از این ۱ و اصول دین است که از روی 
یقین حاصل شده باشد, و علم به واجبات و فرائتض است., و علم به 
مستحبات. و غير از این سه علم هر چه باشد زیادی و بیهوده است. 


زانرف ال غامم علی فرقه اه اایییش] 


علم به اصول دین و توحید و معارف الهیه موجب خیات. تفتین. آدمت است., 
و علم به واجبات و مستحبات اعم از عبادات و معاملات و ابقاعات و احکام 
و سیاسات موجب عمل صحیح برای وصول انسان به معارف حقه حقیقیه 
است؛ و این است که برای هر بشری ضروری است. _ 

هعبات اضاف وم را ناید عاوم هسمار آورده ابا تون سید کد 
در رات به آنها فقضّل, یعنی زیادی گفته شده است؛ نه فضیلت که خود نیز 
بهره‌ای از کمال را دربردارد. 

این علمی است که در قرآن کریم, آن را غایت خلقت هفت آسمان و هفت 
زمین, و تنزلِ امر خداوندی در میان آنها دانسته است: 

له الذی »سب سماواتِ و من الأرْض متفر رل ان تیا 
ال علي کل شیء قدیژ و أٌ الله قه احاط بکل شم علما. «1» 
«غذاست اک هنت اسان را هاه عفت نه واه انا اخریفوی افو آم کر 
فان استداا نها نوت در ان رون ا اب حا 
تحقیقا 


- رسلش و به حقیقت امر در بدو و در عود باشد, و این فقه اکبر است. ۰ 9 
غلم فریضه عادله عم شرغی. ات که.در ان .هغر فت. به: شر آیم و ستن و 
قواعد و احکام در حلال و حرام است. و این فقه اصغر است. و علم سئت 
قائمه علم تهذیب اخلاق و تکمیل آداب سفر الی الله و سیر به سوی 
اوست و شناختن منازل و مقامات و بینش به ما فیها من المهلکات و 
المنجیات است.» 

(1)- نت ۳ از سوره 05 الطلاق 
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خدا بر هر چیزی تواناست, و علم او بر هر چیزی احاطه دارد.» 

فانق است همان عم تافعی که آمیز المومتین غلیة, الشلام در خطیبه هتام 
آن را از زمره صفات مثقیان بر می‌شمرد: 

و وقفوا آسماعهم علی العلم الّافع لهم. «1» 

بنایر انحه: کفته: شید این تبحةه بدشت: امد که اشرف علوم. علم انسان 
نازخ اسست: 

و قد ائفق العلماء آَنْ شرف کل علم بشرف المعلوم. و کل علم یکون 
معلومه آشرف المعلومات یکون ذلک العلم شرف العلوم. 

فأشرف العلوم العلم الالهین لائّه معلومه و هو الله آشرف اس ده <2» 


[ «ای دل به هرزه دانش و عمرت به باد رفت»] 


ای دل به هرزه, دانش و عمرت به باد رفت‌صد مایه داشتی و نکردی 
کفایتی «3» و خواجه حکیم میرفندرسکی در قصیده حعمیه معروفه خود 


گوید: 


(1)- «نهح البلاغة». خطبه 191؛ و از طبع مصر با تعلیقه محمد عبده, ج 1, 
ص 396 ۱ 

(2)- «همگی علماء بر اين مساأله اتفاق دارند که: شرافت هر علمی منوط 
به شرافت معلوم انست. بنابراین. هر علمی که معلومش اشرف معلومات 
باشد, خودش اشرف علوم خواهد بود. لهذا اشرف علوم. علم الهی است, 
زیرا معلوم آن خداست؛ و آن معلومی که ذات اقدس اوست اشرف 
موجودات است.» 

(3)- «دیوان حافظ » طبع پژمان. انتشارات بروخیم (سنه 13189 شمسیه) 
ص‌ 209 غزل 57 و اخلش اینست: 

ای قضه بهشت ز کویت حکایتی* شرح جمال حور ز رویت روایتی 

نور ملکوت قران. ج2, ص: 299 هر چه بیرون است از ذاتت نیاید 
سودمندخویش را کن ساز اگر امروز اگر فرداستی «1» و حکیم سنائی چه 
مشروح گوید: 

ای هواهای 3 انگیزوی خدایان تو خدای آزاز 

ره رها کرده‌ای از آنی کم و ندانسته‌ای اد اتف خوار 

علم کز تو تو را نه بستاندجهل از آن علم به بود صدبار 

غول بااشد نه عالم آنکه ازوبشنوی گفت و نشنوی کردار 

ده بود آن نه دل که اندر وی‌گاو و خر باشد و ضیاع و عقار 

کی در آید فرشته تا نکنی‌سگ ز در دور و صورت از دیوار 0 


(1)- میرفندرسکی قصیده‌ای دارد که مجموعا چهل و یک بیت است. این 
قصیده بسیا ر عالی است و اولش اینست: 

چرخ با این اختران, 0 و خوش و زیباستی* صورتی در زیر دارد آنچه در 
بالاستی صورت زیرین اگر با نردبان معرفت* بر رود بالا همان با اصل خود 
نور ملکوت قرآن, ج2. ص: 300 قائد و سائق صراط الله‌به ز قرآن مدان 
و به ز اخبار «1» و چقدر خوب و عالی و پر محتوی عارف رومی ملا جلال 
الذین بلخی سر‌وده است : 


او ز حیوانها فزونتر جان کنددر جهان باریک کاریها کند 

مکر و نلنستی. که اه تانن کنیدان .رز حنوان»د کر بابد پدین 
جامه‌های زرکشی را بافتن‌دژها از قعر دریا یافتن 
خرده‌کاریهای علم هندسه‌یا نجوم و علم طب و فلسفه 

کان تعلق با همین دنییستش‌ره به هفتم اسمان بر نیستش 
این همه علم بنای آخور است که عماد بود گاو و اشتر است 
بهر استبقای حیوان چند روزنام آن کردند این گیجان رموز 
علم رهق ودعلم مت لش‌صاحب دلن داند. ان را با دلشن. <2» 


[علوم طبیعی, حشی و خیالی بوده و در آنها اثری از تکامل نفس نیست ] 


فعلیهذا علوم طبیعی و دانش‌های تجربی, جزء علوم دنیوی محسوب 
می‌شنود نه علوم انسانی. آنها اتسان. ساز تیستند؛ کر چه بعضی از آنها 
برای بشر فائده دارد و لیکن این فائده برای بدن اوست. برای طبیعت 
اوست؛ همچون علومی که حیوانات دارند و برای ادامه ی آنها مفید 
است. هر حیوانی می‌داند چه باید بخورد. و چه را باید شکار کند. و چگونه 
از دست دشمن مختفی گردد, و چطور برای بقاء نسل خود تناسل کند. 

این علوم, علوم عقلیّه نیست؛ علوم حسْیّه است که مدیر آن قوای 


(1)- «دیوان سنائی» طبع امیر کبیر. از ص 117 تا ص 124 قصیده 
شیوائی دارد که مجموعا بکصد و چهل و چهار بیت است.؛ و ما این ابیات را 
از ان انتخاب نمودیم. 

(2)- «مثنوی» مولوی, طبع میرخانی, 0 4 ضص‌ 1 د, سطر 17 نه بعد 
خیالیه است و بس, و در همه حیوانات وجود دارد. انسانی که همش و 
غمش برای پیدا کردن روابط مادی و حل مسائل ریاضی و تحقیق عمیق در 
فیزیک و شیمی و فیزیک- شیمی و علوم زیست شناسی و جامعه شناسی 
و پزشکی از جهت بهداشت و حفظ الطحه بدن باشد, و برای وصول به این 
منظور مسافرت‌ها کند و قاژه‌ها را بپیماید و دانشکده‌ها را سر زند و از 
دانش‌های آنجا بهره بگیرد و از کتابخانه‌ها استفاده کند, همه و همه علوم 
1 1 

و بالأخره چون غایت و مقصد این دانش‌ها, کمال انسان و نفس ناطقه وی 
نیست., از همه آنها می‌توان به علم آخور و شکم یاد کرد, «2» همچنانکه 
مولانا 


(1)- مرحوم شیخ مرتضی مطهّری شهید رحمة الله علیه در کتاب «انسان 
کامل» ص 138 گوید: «کتابی از کاندی ترجمه شده است که مجموعه 
مقالات و نامه‌هائیست از گاندی بنام «اين است مذهب من »> کتاب خوبی 
است بنظر من. او میگوید: من از مطالعه اپانیشادها به سه اصل پی بردم: 
1- ی 

2- هر که خود را شناخت خدا را و دیگران را هم می‌شناسد. 3- فقط یک 
نیرو وجود دارد و آن نیروی تسلط بر نفس است. 

و در شناختن نفس میگوید: فرنگی دنیا را شناخته و خودش را نشناخته و 


چون خودش را نشناخته. هم خودش را بدبخت کرده است و هم دنیا را. در 
اینجا انصافا عالی داد سخن میدهد و بقدری زیبا به دنیای فرنگ و غرب 
حمله میکند.» 

(2)- شیح طنطاوی در تفسیر «جواهر» طبع دوم سنه 1350 هجربه قمربه 
مطبعه مصطفی الپابی, ج 23, ص, 2535 در تحت آیه 50, از سوره 54: 
العف وهای الا واحِدةٌ کلمْح بالبصر مطالبی از حکیم افلاطون و حکیم 
ارسطاطالیس و رواقیون نقل میکند و بالمناسبه مطلب را میرساند به 
اینجا که میگوید: «استاد «سنتلانه» در کتاب «تاریخ الفلسفة العربیِة» با 
دستخط خود نوشته است: حکمای ۳ در فلسفه استاد نشدند و از دانش 
بهره‌ای ۱ 
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در ابیات فوق صریحا بدان زبان گشود. و همچنین می‌فرماید: 

علم‌های اهل حسنّ شد پوزبندتا نگیرد شیر ز آن علم بلند «1» حقّا او در 
این بیت؛ از جهت افاده حق مطلب و رسانیدن روج و جان مساله غوغا 
کرده است. 

می‌گوید: همانطوری که به بچه گاو و يا گوسفند پوزبندی می‌بندند, تا نتواند 
از پستان مادر خود شیر بخورد, همینطور علومی را که مردم برای دنیا 
می‌آموزند و در آنها اثری از تکامل نفس نیست, و بشر را از رق عبودیّت 
ماه و طبیعت بیرون نمی‌کشد و به عالم وسیع و فسیح تجرّد و تقژب و 
عرفان حضرت معبود سوق نمی د هد پوزبندهائی هستند که بر افکار و آراء 
و دماغشان نهاده شده است تا نتوانند سر بلند کرده و از معارف حقه 
حقیقیّه و علوم سرمدیّه بهره بگیرند و آب حیات معنوی و شیر علوم حقیقی 
را با دهان خود مکیده و از پستان علوم عالم بالا که انسان ساز است و 
مربی بشریت است. سیراب و اشباع 


- نیافتند مگر به اندازه وصولشان به علوم جزئیه مانند طبیعیّات و ریاضیّات. 
فلهذا اختراع کردند, و کشت نمودند, و به هوا پریدند. و جنگ کردند. اما 
عالم اعلی و شگفتیهای نفس و اصل عالم کون و هستی که برای آن, علم 
فلسفه تدوین گردیده است: آن علمی که مقصود و هدف اصلی نوع انسان 
اسشت. که آن را درباند و در آن بحت. کند؛ ارزش اين حکما و فلاسفه اروپا 
1 
در برابر پیل. 

اینها اگر تماتند انچه:را که آن دو.حکیم فهفیده‌اند فهمیده,بودنده ننودند مکر 
فرشتگان » 

(1)- «مثنوی» طبع میرخانی, ج 1 ص 28 سطر 10 روایت عالی 
المضمونی را غزالی در «احیاء العلوم» ج 1. ص 7 روایت می‌کند که: قیل 


تاترشول الق اه الاعمال افضل ؟ 

فقال: الفلم بالله عر ورجل . فقیل: اف العلم ترینه؟ اقال:تصلی ال عابه [و 
عاله] و سلم: العلم بالله: سیجانم فقیل, له: تسال:عن: العمل و تعیب عن 
االم فعال.صای الله اه وال ه ماه 

ان قلیل العمل ینفع مع العلم بالله؛ و ان کثیر العمل لا ینفع مع الجهل بالله. 
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در اینجاست که باید بر بدبختی لاوازیه و نیوتن و اینشتین و همقطارانشان, 
و بر جمیع مدّاحان و پیروان مکتبشان گریست که عمر خود را در چه 
مصرف کردند؟ ! و چه بهره‌ای از انسانیت بردند؟ ! و علاوه بر آنکه. این 
اکتشافات به نفع بشر تمام نشد؛ صد در صد بر زیان آنها شد. 

مردم طهران صدای مهیب و دهشت انگیز, و زمین لرزه, و خرابی‌ها و آتش 
سوزیهائتی را که در بیش از یک ماه تعداد دویست موشک بر سرشان از 
اینها مگر غیر از قانون لاوازیه, و اصل اوّل ترمودینامیک. و محاسبات دقیق 
جاذبه نیوتونی؛ و تصحیح نسبیت آينشتيني ات در آفروه سال ود کی 
اینشتین که کنگره‌ای به افتخار او در آمریکا تشکیل شد و خودش هم 
شرکت کرد, از اختراعش اظهار اسف می‌کرد, و می‌ گفت: من نمی‌دانستم 
که دول ظالم از این اکتشاف من چه سوء استفاده‌هائی می‌کنند؟ و چگونه 
با شکافتن اتم موشک‌های قاژه پیما می‌سازند؟ و زن و بچّه و پیر و جوان 
را در زیر خروارها خاک و سنگ مدفون, و طعمه حریق می‌نمایند؟ 

رسد به انواع چیزهائی که بعد از او به وقوع پیوسته است. <1» 

باش تا صبح دولتت بدمدکاین هنوز از نتائح سحر است در اینجا بی‌مناسبت 
نیست مطلبی را از دکتر کارل نقل کنیم (اين مرد خارجی مسیحی مذهبی 
که در بسیاری از مطالبش راه صواب را پیموده است. و 


(1)- مرگ اینشتین در سال 1955 میلادی است و تا بحال 33 سال است. 
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به وضوح می‌بیند که این تمدذن عجیب جز ایجاد مشکلات و ناراحتی و تلف 
ِِ نیروی انسانی برای جامعه بشریّت سوغاتی دگر بهمراه نیاورده 
ست): 

«اگر گالیله «1» و نیوتن «2» و لاوازیه «3» نیروی فکری خود را صرف 
مطالعه روی بدن و روان آدمی کرده بودند, شاید نمای دنیای ما با امروز 
فرقهای زیادی داشت. 

مردان علم و رهروان طریق دانش از پیش نمی‌دانند بکجا کشانده 
می‌شوند و چه نتیجه‌ای بدست می‌آورند؛ «اثفاق» و «تعقل» و قسمی 
«روشن بینی» ایشان را هدایت می‌کند. 

گوئی هر یک از ایشان دنیای جداگانه ایست, و با قوانین مخصوص بخود 
اداره می‌ شود. 

گاهگاهی مسائل دشواری که بر دیگران پوشیده و تاریک است. برای 


ایشان روشن می‌گردد. . _ ۲ ۲ 

عموما اکتشافات بدون هیچگونه پیش‌بینی از نتائج انها صورت گرفته است؛ 
ولی در عمل, این نتائج هستند که تصویر خود را بر تمذن جدید افکنده‌اند. 
از میان انبوه فراوان اکتشافات علمی, ما انتخابی کرده‌ايم,. ولی در این 
انتخاب به مصالح عالیه انسانیت توجه نداشته‌ايم. بلکه فقط سراشیب 
تمایلات و هوسهای خود را پیروی نموده‌ایم. و هميشه تامین اصل «حذ اکثر 


(1)-۵۱۱162) ریاضی دان, منجّم و فیزیکدان مشهور ایطالیائی (1564 تا 

2 میبلادی) است. 

(2)-6۷۷۲0۲ ۱ فیزیکدان انگلیسی (1642 تا 1727 میلادی) است. 

(3)-0156۲ ۱۵۷ شیمیدان فرانسوی, و از بنیاد گذاران شیمی جدید (1743 

تا 1794 میلادی) است. 
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سود در ازاء حدّاقل تلاش» و سرعت در کار, و تنقع و تلوّن زندگی را مورد 

نظر داشته‌ایم.» «1» و «2» باری. این مطالبی بود درباره علم و حقیقت 

ان هرق مان ام من و فرق ما بین علوم حقیقیه و دانش‌های 

تخیلیه, و عظمت علم واقعی و حقارت دانش‌ها و پندارهای حشی و وهمی 

و ۳ و ارزش دادن اسلام و قران و مکتب به علوم اصیله؛ نه علوم 
1 لیه. 


حسیه و < 


(1)- «انسان موجود ناشناخته» طیع ششم؛ ص‌ 26 و 27 
(2)- احمد آمین در کتاب «یوم الاسلام» که در لك عمر تألیف کرده است 


می‌گوید 

«اگر الا بر اساس غیر متین بنا شده بود؛ از میان بر افتاده بود همانطور 
ک‌یر ان بر افتانم‌انه ار سین با انکه: بشید و زمانی فواستن ار 
اسلام دوام یافته‌اند ولی باید دانست که چین در قاژه واحدی است و اسلام 
در سه قازه, و اطراف چین را دشمنانی همانند دشمنان اسلام احاطه 
۱ 7 3 نه آنست که حمله تاتار و جنگهای صلیبی و غیر ایشان 
در زمان واحدی بر اسلام هجوم آورد؟ 

علم جدید با پیشرفت روشنش نتوانسته است اسرار و رموز حیات را 
تفسیر نماید مگر اندکی اینجا و اندکی. انجاء و از تقسیر ناقی ائاز خیات 
تاو دای عاجز مانده است. اما اسلام 0 است به انسان, دل زنده 
دینی ببخشد و ضمیر او را زنده گرداند. ۵ تواتشتته. آنستت یه جلن.جمیه 
مشکلات وی نائل آید, و ضمیمه شدن حیات اخروی به حیات دنیوی را به او 

بفهماند؛ و بفهماند که افرادی که کمبود دارند سعادتمند می‌شوند, و افراد 
مترف عاقبت امرشان شقاوت است. چون آخرت ضمیمه‌ای که به 


حیات دنیا می‌پيوندد, و بین زندگی گرفتار در دنیا رف ور نبا رانا ان 
غرب به بدبختی و به ناتوانی و به سرگردانی در فهم اسرار حیات, در آخر 
او را ناچار کند که برای خود راه چاره و تخلص بجوید تا او را از اين مهلکه 
نجات دهد. و بنابراین, غیر از اسلام مفژ و ملجا و ملاذی نخواهد یافت.» ( 
«یوم الاسلام» طبع 1952 میلادی. ص 46 و 47) 
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[مطلب دوم: حوزه‌های علمیه بر چه اساس تشکیل شده است ؟] 


اشاره 


و اقا مطلب دوّم؛ و آن اينکه حوزه‌های علمیه دینیه بر چه اساس تشکیل 
شده است؟ ۲ 

منظور و مقصود از حوزه علمیه, درس علمی و عملی قران کریم است. 
فهمیدن فر آن: و کمل کردن به آتست. 

و برای تحقّق این مراد باید علم معارف در سطح عالی. و عقائد, و اخلاق 
را بخوبی فراگرفت. و برای حصول این مطلب باید از علم تفسیر قرآن و 
حدیثت و درایه و رجال مدد جست. راه وصول به علم صحیح و عمل صحیح, 
علم فقه (و لازمه آن علمر اصول) و کلام و حکمت و عرفان است. و این 
معانی متحقّق نمی‌شود مگر زمانیکه به لسان قرآن و زیان پیغمبر اکرم و 
اوصیای گرامش علیهم الصَلوة و السّلام آشنائی و اطلاع کامل داشته 
باشیم, و بر سیره و سنثت و روش علمی و عملی آنها واقف گردیم. فلهذا 
باید اطلاع بر علوم عربیّت و ادییّت, از صرف و نحو و لغت و اشتقاق و 
معانی و بیان و بدیع و محاورات نثری و نظمی داشته باشیم, و از سیره و 
تاریخ آنها با خبر باشیم. ِ ۳ 5 
افو سس انا سای مد انس اهر هرگ 
صاحب نظر و متخضّص شود تا بتوآند اجتهاد کند و اجتهادش صحیح باشد. 
و ی ایسآ مان ات ره ات اسان 
ولی در عمل مقلد خواهد بود. 

علم و درایتند. از این حوزه‌ها برخاسته‌اند. و تا شعاع و امد وسیعی را به 
انوار خود, چه در دوران حیات و چه بعد از مماتشان روشن نموده‌اند. 

عالم شدن و متخضص شدن در دانش‌های بالا بسیار زحمت دارد؛ عمری را 
باید طلبه خوش فهم و خوش استعداد و باهوش که هم قوای فکریّه و هم 
حافظه‌اش خوب باشد. انهم با عشق و علاقه سرشار, انهم با صبر و 
حوصله ۲ 
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و استقامت در مشکلات. و توجّه به خدا و استمداد از فیوضات ربانیه‌اش 
سپری کند. تا بدین مرحله نائل آید. طلبه باید با دو بال علم و عمل حرکت 
کند و پا بر دنیای دون نهد, و نطفه حتٍ ریاست و اقائی و سروری را در 
کانون وجود خویشتن نابود کند. و پشت بر همه اعتباریات و تعینات مانع از 
وصول بنماید؛ تا بحول و قوّه الهی بتواند کامیاب شود. 

تازه از میان ده‌ها و صدها طلبه, یکی دو نفر بیشتر نمی‌توانند این راه را به 
پایان برسانند, و به جامعیت و کمال موفق آیند. 

مدارس علوم دینی باید دور از ازدحام و جمعیت و بازار و مردم دنیا خواه, 


و دور از ظواهر و مظاهر عیش و راحت طلبی و وقت گذرانی باشد؛ تا 
۱ ۱ ۱ 0 و ۱ ۵ رکب 
مقذّس و شهر مقدّس قم انتخاب کرده‌اند. و مدارس را قریب به صحن 
بیشتر بتواند بهره يابد. 

و تحقیقا کسی که بخواهد درسش اساسی و اصولی باشد, در تمام شبانه 
روز پنج دقیقه را فراغت ندارد تا به مطالعه کتابهای خارج از متن دروس, و 
یا به کارهای دگر مشغول شود؛ و گرنه درسش سطحی و بدون پایه 
می‌ شود. 

در اینصورت وارد کردن دروس جدیده را در حوزه‌های علمیه, و يا ضمیمه 
کردن فلسفه غرب را با حعمت اصیل اسلام جز تباهی و زیان مثمر ثمری 
نیست.. طلبه‌ای که برای دروس متن خود وقت کم دارد چطور می‌تواند به 
اين دروس هم روی آورد؟ آنهم دروسی که بر اساس تخیْلات در برابر 
حقانیات ترتیب داده شده است و سهمیه کمتری از معنویات را داراست؟ و 
بنابراین حال, طلبه تب اینجا مانده و از آنجا رانده می‌شود. و علومش 
حفظی و سطحی و سبک و کم مایه می‌گردد. حوزه‌ها دیگر محقق بار 
نمی‌آورند؛ وزنه و ستون 
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تربیت نمی کنند. 

همانطور که در دانشگاهها می‌بینیم: محقّق و بصیر و خبیر و اصولی 
نمی‌پرورد. اين چه زیان بزرگی است؟ 

همین محققین بزرگ و ارزشمندی که هر کدام افتخار عالم اسلام بوده و 
جهان تشیع را به نور عم خود در زمان اخیر روشن کرده‌اند: همچون شیخ 
جواد بلاغقی نجفی, و سید شرف الذین جبل عاملی, و سید محسن عاملی, 
ودعلامه شخ کید آلحسین امیتيم و علاهه شیخ آغا بزرگ طهرانی, و محدّث 
کبیر شیخ عباس قمی, بو حص رت استادمان آیة الله ۳۳9 طباطبائتی قذس 
الله اتترازتخم حفیعا همگی تربیت شده این حوزه‌ها بوده‌اند که در فنْ خود 
مجقق و صاحب نظر بوده‌اند. 

علافه. یبا اند تفن فا و صاحب نظر بود. در فقه و تفسیر و 
فلسفه صاحب نظر بود, ۱۹0 آر اء سابقین خودش تحقیق می‌نمود و 
نظرٍ می‌داد. در برا, بر حکمت متعالیه ملاصدرا با آنکه بسیار به نظر اهقیّت 

بز ان می‌نگریست, مع ذلک نظر میداد و بعضی از آراء او را رد و 
اما استادان دانشگاه فقط به ترجمه کتابهای خارجیان پرداختند و ترجمه را 
درس شاگردان نمودند. آیا شما دیده‌اید یک استاد, تحقیقی کند و اکتشافی 
به عمل. ارد؟ در پزشکین تنظر خاصی بر خلاف نظر آنها داشته باشند؟ :در 


فیر بیس فاعدن خاذبه تیوتونین نظر بدهد۱ و بر اراء ایتشتین اشکال و ابر اد 
0 و همچنین در علوم طبیعی و زیست شناسی کشف بدیع و 
اختراع جدیدی بنماید؟ آبدا, آبدا ! در دانشگاه سخن از کشف و اختراع جدید 
و پی‌گیری این امور نیست. سخن فقط بطور تکرار مداوم از بازگو کردن 
اختراعات و اکتشافات خارجیان است, و در کلاس ها بطور روز مره کلاس 
و درس آنها را برای شاگردان حکایت نمودن. 

پوو ماکیت فان 09 

نمی‌خواهم بگویم: در ایرانی این نبوغ و تحقیق نیست.؛ بلکه بیشتر است؛ 
مگر امثال ابو ریحان بیرونی و زکریای رازی و بو علی سینا و علامه 
طباطباتی ایرانی نبوده‌اند؟ میخواهم بگویم : استعمار بیدار تا است 
در دانشگاه محقق تربیت شود, فلهذا طرز برداشت و تعلیم و تعلم و 
تربیت شدن اساتید در دانشگاههای خارج بطوری بوده است که محقق و 
صاحب نظر مستقل تربیت نمی‌کند, و بنابراین به همان دروس سطحی و 
حفظی از روی ترجمه کتب خارجی اکتفا شده است. 


اع ای ارآ عالی ات کی اه و وا ای ره سا سا 


استعمار برای درهم شکستن علم و تحقیق, دانشگاهها را در برابر مدارس 
علمیه گشود. هم مدارس علمیه را بست, و هم در دانشکده‌ها محصلین را 
به فرمول ِ و جزوه بویسی از استادانی کم سواد, با هدف اخذ 
گواهینامه مشغول کرد. تا ريشه تحقیق را براندازد. بالأخص دانشکده‌هائی 
همچون ادبیات و الهیات و فلسفه, و دانشسرای عالی را به منظور و به 
علت خراب کردن حوزه‌ها تاسیس کرد؛ تا جوانان در حوزه‌ها نروند و 
خودشان هر چه را که می‌خواهند به عنوان فلسفه و ادبیات ایران در اذهان 
جوانان بریزند و فکر آنها را از آصالت قرآن و اسلام به سوی ملّی گرائی و 
ایران پرستی, در قالب مبارزه با عرب, و در واقع مبارزه با اسلام بکشانند. 
برای آنکه روحانیانی درباری و وابسته تربیت کنند, دانشکده‌ای به نام وعظ 
و خطابه ترتیب دادند و سیس به دانشکده معقول و منقول ان را نام 
نهادنة. و .اکندا قدعن کردند که. کسن غیز ار افزاد روحاتی. این دانشکده 
حقّ منبر رفتن را ندارد. و بعدا که با تشکیل دانشکده الهیات و فلسفه خود 
حال این دانشکده فلسفه و الهیات چگونه باید باشد که مدزسین ان هر چه 
باشند اشکال ندارد؟ ! کمونیست باشند, سوسیالیست پا مارکسیست 
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باشند تفاوتی ندارد؛ عمده آن بود که مسلمان واقعی و ععو نباشند. 
می‌فهمیم, در وقتی که مرحوم آية الله بروجردی رضوان الله علیه به او 
گفته بودند: من چکنم تا خدمتم در دین موتر باشد؟ ! او انگشتان مبتتاحه 
(سیابه) دو دست خود را بلند ون کند و هی بالا می‌برد و پائین می‌اورد و 
هی کوند: طلبه ! طلبه درست کن ! استعمار از هی نیروتی همچون همین 
طلبه‌های الق فق نگران بضت, 

تاریخ بخوبی نشان می د هد از زمانی که استعمار انگلیس و سیس آمربکا 
در ایران یی گرفت چه در دوره قاجاربه و چه در دوره پهلوی, تمام 
معاهده‌هاي استعماری و امتیازات و پیمان‌هائتی که به نفع دشمنان اسلام و 
تز ضرر علته تصتهان ابراق فقوت کوفت :هه او این فحلی‌سانهای ۳ 
دیده, و مهندس‌ها و دکترهای غرب زده و کفر زده بوده است. آیا شما 
دیده‌اید که یکی از آنها بدست روحانی و عالمی انجام گیرد؟ ! از اینجا خوب 
در می‌يابیم که: چرا در زمان طاغوت مدرسه‌های دینی رو به خرابی 
گذاشت؟ حجره‌ها تعطیل شد؛ یا خوایگاه جوانان دانشکده‌ای بود و یا انبار 


ارف یار از انم رقفی قر اف اه 


جمال عبد الثاصر که مصر را تحت نفوذ خود گرفت. و سلطنت ملک فوّاد و 
ملک فاروق را بر انداخت, اولین کاری که کرد در مقابل و در جنب جامع 
ار تسوا باه خایعه اهر با ی میرن سار سیر 
چندین طبقه ساخت و محصّلین را بدانجا تشویق کرد؛ و از دروس جدیده, 
فیزیک, شیمی, ژبان انکلیسنی و غیرها را افزود, و علاوه دختران را هم راه 
داد. و با پسران با هم در کلاس‌ها شرکت می‌کردند. و آن جامع الأزهر را 
هم که مسجدی بسیار وسیع بود بهمان حال باقی گذاشت؛ چون 
نمی‌تواننست خراب 
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کند, همه‌اش آناز عتیفه بود. ولیکن پا بناء و ساختن این جامعة الأزهر 
(دانشگاه الأْزهر) فاتحه 1 شبستان سابق را به نام قدیمی و کهن خواند. 
معلوم است که: در این جامعه منبر نیست؛ تریبون است. شبستان نیست؛ 
۲ ۱0 

ام یواسم ایا ارت ان رفن کاس یی ممورن ات 
آنهاست. این روش بطور واضح و آشکارا قرآن را برداشت. طبعا فیزیک و 
شیمی و زبان انگلیسی بجای بعضی از دروس تفسیریه و حدیثیه واقع شد. 
گلادستون نخست وزیر بهودی مسلی و صهیونیست ات حتتتفت که استعمار 
انگلیس را جان داد, در مجلس اعیان.: قران را از روی خشم و غعضب بر 
روی تریبون کوفت و گفت: « تا این کتاب در بین مسلمین باشد, امنلت و 
اطاعت سرزمینهای مسلمان نشین در برابر استعمار انگلیس محال 
است». <1» 

از میان بردن قران, سوزاندن و غرق ساختن آن نیست, انگلیسی‌ها هم 
چنین کاری نکردند؛ به عزلت در اوردن بواسطه عدم تدریس و تدژس, و 
عدم 


(1)- در کتاب «نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر» در ص 30, از کتاب 
«سیری در اندیشه سیاسی عرب» تالیف دکتر حمید عنایت نقل کرده است 
کة: «اروباتیان چون اعتقاد دینی مشلمانان را استوارترین بیوند. میان آنان 
می‌بینند, می‌کوشند تا با نام مخالفت با تعضب., این پیوند را سست کنند 
ولی خود از هر گروه و کیش به تعصّب دینی گرفتارند. 

گلادستون ترجمانی است از روح پطرس راهب یعنی بازنمای جنگهای 
صلیبی.»- انتهی. 

و به دنبال این مطلب گوید: «واقع بینی سید (سید جمال الذین اسد آبادی) 
پس از حدود نیم قرن بخوبی آشکار شند. آنگاه که: افسر اروپائی فرمانده 


ارتش بهود در جنگ اوّل اعراب و اسرائیل, بیت المقدّس را از مسلمانان 
گرفت و تحویل یهودیان داد و دولت صهیو نیستی اسرائیل تشکیل شد, 
گفت: «الان جنگهای صلیبی پایان یافت».» 

تلامت و عدم مسوع بت تعشیر و غوم: عتل به احکام آن است. و در اینکار 
موفّق شدند, و قرآن را از صحنه عمل برداشتند. ۱ 

ما اگر امروز ببینیم در حوزه‌ها مثلا قدری در علم اصول انهم در بعضی از 
مباحث زیاده روی می‌شود, باید بجای انها درس تفسیر رسمی و درس نهج 
الب که رسنی رم ارف شاه را فان هت اه آماسا حوی 
نموده و بجایش زیست شناسی و علم طبیعی و زبان خارجی قرار دهیم. ما 
تاد که رت اسر واه تیار پاشیه که وت فان ال ما که را 
مادری ماست, عربی است. بنابراین جقدر خوب است که موشکافی در 
لغات قرآن و نهح البلاغه بنمائیم. و بدینوسیله به قرآن جامه عمل بپوشانیم. 
و پسران و وختر ان ید رآ پا هم فیزیک ی دادن عین مرام و 
منظور گلادستون می‌باشد؛ گرچه خود ندانیم. 


[مطلب سوم: انتظار حوزه علمیه از مربیان و گردانندگان آن چیست؟] 


اشاره 


و اما مطلب سوم, و آن ایننست که: انتظار حوزه از فارغ التحصیلان و 
مجتهدان و مرئیان و گردانندگان آن چیست؟ رویّه و منهاج و سطح علمی و 
عملی انان چطور باشد تا بتوانند از عهده این مسوولیت عظیم بر ایند؟ ! 
جواب این سوال خیلی مشکل نیست ! بلکه آسان است. زیرا انتظار مردم 
ازز تا فروش آتفشیت:. که سبزی 1 و آلوده نیاورد, سبزی خوب 
بیاورد. انتظار مردم از شهربانی آنشت که؛ پاسبانان متدین و خوشکار و 
خوش فهم را بر اموال و آعراض مردم بگمارد؛ و همچنین . 
ایوا ‏ م ا ا ص ار 
مال و ناموس و آبروی مردم و از دین و دنیای آنهاست, در کشوری که 
همه مسلمانند و از مکتب تشیع اشراب هن کر ذنق: آنتیتت: کم از خود 
۱ از و 1 و نشانگر رو 
رسول الله باشند, و 
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سیمایشان محل تابش انوار ائمه هدی باشد. و در این زمان غیبت که 
دست قاطبه مردم از ولیْ معصوم و امام زمان کوتاه است بتوانند در حدود 
خود بر آن منهاج عمل نموده و به مردم ارائه دهند. بتوانند معارف حقه 
حقیقیه الهیه را براي مردم بازگو کنند, و مربی اخلاقی و عملی آنها در راه 
هدف و وصول , به قله توحید و اعلی رتبه ذروه کمال شخصیت انسان بوده 
باشند؛ بتوانند دین و دنیای مردم را اداره کنند؛ و نه تنها از جهت ظاهر, 
بلکه از نقطه نظر ولایت باطنیه نیز دستگیر و راهنمای مردم باشند. 
مردمی باشند که بتوانند علمی را که رسول الله فرمود: ءاية محکمة آو 
فريضة عادلة آو سّة قائمة بطور اکمل خودشان فراگیرند. و در مرتبه دوّم 
با گسترش شعاع وجودی خود, سطح عظیمی از مردم تابع و پیرو را به 
دنبال خویش کشیده, و همه منصورانه و مظفرانه با سعادت تامّه و عافیت 
کامله بدون غل و غشْ و گرفتگی چهره, خندان و شاداب به سوی بهشت 
رهسپار شوند؛ هم دنیایشان آباد و هم آخرتشان. 

مردمی پاشند امین و مأمون, و از خود گذشته و بخدا پیوسته و در حرم عرٌ 
و وقار آرمیده, بلند نظر و بلند همّت, شکور, صبور, قانع, متواضع, شجاع, 
با ظرفیت؛ که مدارج علمی از فقه و اصول و حکمت و فلسفه و تفسیر و 
حدیث و تاریخ و غیرها را طیْ کرده, و در معارج عملی و عرفان الهی در 
دست استاد موخد رسیده واصل کامل, مذت‌ها در سیر بوده, و سالیان 
درازی را در دامان وی پرورش يافته باشند. و جامع بین حکمت نظری و 
عرفان عملی, و در فقه خبیر و بصیر, و به سیره رسول الله و منهاج 
پیشوایان دینی دارای اطلاع تأم, و به قرآن مجید کتاب الهی وارد, و از 


شان نزول و تفسیر ایات کاملا با خبر بوده, و خودشان نیز قران و يا بیشتر 
از ان را حفظ داشته باشند. 

آبا کسی که خود را رهبر دین به سوی خدا می‌داند, می‌تواند خود 
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معرفت به خدای را نداشته باشد و بگوید: معرفت همان معرفت اجمالی 
است که خداوند یکی است و بس؛ همان معرفتی را که پیره زنان دارند؟ ! 
امام ما: حضرت صادق علیه السلام اینطور نمي‌گوید. 

در «وافی» از «کافی» از محمّد بن قتالم نی آبی لصف از اف ی ان 
از پدرش» از جمیل بن درزاج, از آبو عبد الله حضرت صادق علیه السلام 
وارد است که: 

قال: لو بعلم الّاس ما فی فضل معرفة الله تعالی ما مدّوا آعینهم ٍلی ما 
متع به الأعداء من زهرة الحيوة الذنیا و نعیمها و کانت دنیاهم أقل عندهم 
ممّا بطئونه بآرجلهم و لنمقموا بمعرفة الله تعالی و تلدّذوا بها تلدْذ من لم 
یزل فی روضات الجنان مع أولیاء الله. 

ان معرفة الله آنس من کل وحشة, و صاحب من کل وحدة, و نور من کل 
ظلمة, و قَوّة من کل ضعف, و شفاء من کل سقم. 

ثم قال: قد کان قبلکم قوم یقتلون و یحرقون و پنشرون بالمناشیر و تضیق 
علیهم الأرض برحبها فما یرهم عمّا هم علیه شیء ممّا هم فیه من غیر ترة 
و تروا من فعل ذلک بهم, ولا آدی متا شموا مازعا ساللف آلعزی 
الحمید. 

فسلوا ربکم درجاتهم ! و اصبروا علی نوائب دهرکم تدرکوا سعیهم ! «1» 
«فرمود: اگر مردم وا ۱ در معرفت 3 تعالی 
حائز می‌گردند. چشمان خود را نم ان دشمتا ان ان منم هستد: از 
پقت اه و ار شرع ار کی اناوت ها و نمی‌دوختند. و 
دنیای ایشان 


(1)- «وافی» طبع سنگی, ج 1, ص 42 و 43 
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در نزد اینان از آنچه را که در زیر پاهای خود لگد می‌کنند کمتر بود, و 

مها قرع رف از تیه ان یت و لت 
معرفتش متلذذ بودند که گوئی پیوسته و بطور جاودان در باغهای بهشتی با 
اولیای خدا| در لرت بسر می بر ند. 

معرفت خدا| انیسی است که نمی گذارد هیچ وحشتی به انسان برسد؛ و 
رفیقی است که هیچ تنهائی با او اثری ندارد. و نوری است که با او هیج 
تاریکی و ظلمتی جمع نمی‌شود, و قدرتی است که هیچ ناتوانی با او مجتمع 
نمی رد وشات است کسیا وی هم مواضی: نات معاومت نمی ورد 


و پس از این فرمود: پیش از شما طوائفی بودند که کشته می‌شدند و ات 
زده می‌شدند 9 اژه استخوانهایشان بریده می‌شد, و دنیای بدین وتات و 


را از آنچه با آنها از معرفت ۳ و 1 و منصرف کند؛ ار آنکه 
کسانی که با اينها این اعمال را انجام می‌دادند نسبت به آنها حقدی داشته 
تاشتمی نف خویی از آما رم باشنه مه ای از اجه آنشان هه سا 
رسیده بااشد تا در اثر تلافی و انتقام, درست به چلنین مجازاتی گشوده 
باشند. 

هیچ جرم و گناهی نداشتند مگر آنکه به خداوند عزیز و حمید ایمان آورده 
بودند. 

بتابراین, شما از خدایتان بخواهید تا درجات و مقاماتشان را به شما عنایت 
کند ! و بر مصائب و مشکلات روزگارتان صبر کنید ۱ 
سعی و همت و جدیت آنها برسید » در اینجا ِِِِ امام علیه السّلام 
چگونه هت و استواری عرفای بالله را بیان می‌کند ! ! و چه قسم شاگردان 
خود را به استقامت و پافشاری برای نگهداشتن علم ایمان و معرفت 
خداوندی دعوت می‌نماید ا! 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 316 

اینها 9 که پیو سته بطور متناوب در هر زمانی آمدند و با طلوع و تابش 
انوار حقّ و صفاتش در دلشان, نگهدار دین و شریعت و حافظ قرآن مبین 
بودند. 

خلق را چون بت دان صاف و زلال‌اندر او تابان صفات ذوالجلال 

علمشان و عدلشان و لطفشان‌چون ستاره چرج در آب روان. 

قرن‌ها بگذشت و این قرن نویست‌ماه آن ماهست و آب آن آفت: تففزتت: 
غدلن اند لت و فضل, آز فضل هم یی ستتندل‌سند آن فرن .و احم 
قرن‌ها بر قرنها رفت ای همام‌وین معانی برقرار و بر دوام 

آب مبدل نفد ون این جوشته با رکش ان خور شید دائم برقرار «<1» 

جهان مرآت حسن شاهد ماست فشاهد وجهه فی کل مرءات 


اینک که طلاب علوم دینیه از هر شهر و بلدی و از هر کوی و برزنی به 
سوی حوزه‌های علمیّه کسیل می‌شوند, اگر با جان خود اين معنی را لمس 
کنند و از سویدای و خود دریابند که: علوم دینیه نیز اگر وسیله زندگی و 
سرمایه دنیا باشد و بس, با سائر حرف و فنون تفاوتی ندارد؛ و اگر برای 
راه‌یابی 


(1)- «مثنوی معنوی» ملای رومی, طبع میرخانی. ج 6. ص 607, سطر 
2 وض 009 قطن 1 و 2 

وراه کت را ررض 317 

به سوی خدا و عرفانش و برای تحقیق از سر عالم خلقت و علوم حقه 
حقیقیّه باشد, خداوند رحیم نیز باران فیض رحمت خود را بر آنان می‌بارد و 
دلهایشان را از انوار جمال و جلال خود درخشان می‌گرداند. مولانا در دفتر 
دوم «مثنوی» اه ور 

هر کجا دردی دوا آنجا رودهر کجا فقری نوا آنجا رود 

هر کجا مشکل جواب ب آنجا رودهر کجا پستی است آب آنجا رود 

آب کم جو تشنگی آور بدست‌تا بجوشد آبت از بالا و پست 

تا سقاهم رهم آید خطاب‌تشنه باش الله آعلم بالصّواب «1» و همچنین با 
تکرار سه بیت اوّل در دفتر سوم گفته است: 

هر چه‌روند از بی فحناج رست‌تا با ند طالیی: یز که جنضت 

چیه تالی کاین سعوات افرجوان نرای رقع حاحات آفریه 

هر که جویا شد بیابد عاقبت‌مایه‌اش درد است و اصل مرحمت 

هر کجا دردی دوا آنجا رودهر کجا فقری نوا آنجا رود 

هر کجا مشکل جواب ب آنجا رودهر کجا پستی است آب آنجا رود 

ت کم جو تا کی آمد بدست تا بجوشد ات از بالا و پست 2 و چقدر 
عالیبوبر موی ساتی حکيم علبه امد و ال صوان ایخ وافعنت را در 
قالب نظم در اورده است: ۱ 

دل آنکس که گشت بر تن شاه‌بود اسوده ملک از او و سیاه 

بد بود تن چه دل تباه بودظلم لشکر ز ضعف شاه بود 

این چنین پر خلل دلی که تو راست‌دد و دیوند با تو زین دل راست 


(1)- همان مصدر» .۲ 2 ص‌ ور 1 سطر 9 و 10 (2)- همان مصدر» .۲ 3 
ص‌ 283 سطر 6 تا ٩‏ 

نور ملکوت قرآن. ج2. ص: 318 پاره گوشت نام دل کردی‌دل تحقیق را 
بحل کردی 


اينکه دل نام کرده‌ای به مجازرو به پیش سگان کوی انداز 

از تن و نفس و عقل و جان بگذردر ره او دلی بدست آور 

آنچنان دل که وقت پیچاپیچ‌اندرو جز خدا نیابی هیچ «1» از اینجاست که در 
احادیث کثیره‌ای, علمی را فقط علم حقیقی شمرده‌اند که در دل نشیند, و 
ملازم با عمل باشد. 


[لا یحلّ الفتیا لمن لا بستفتی من الله عرّ و جلّ بصفاء سته] 


در «مصباح السشریعة» آمده است: قال الضادق علیه السلام: لا یحل الفتیا 
لمن لا یستفتی من الله عژوجل بصفاء سژه, و اخلاص عمله و علانیته» ,و 
برهان من ره فی کل.عال: لا میم آفتین فعد کم و الحکم لا بص الا 
اه 
ماخوذ بجهله, و مائوم بحکمه. 

قال این صلّی الله علیه و ءاله: ارو کم. علن: الفتا اجزو کم غلی: االه 
عژوجل. 

اما علخ الضفتت اه هو الدی مفخل بسن الله ای وین انم وف التان 
(الحاثر- خ ل) بین الجنة و النار. <2» و «<3» 


(1)- «سفينة البحار» ج 2 ص 441 
(2)- «مصباح الشریعة» باب 63 ص 41 و 42 از طبع نشر کتاب 
مصطفوی؛ و ص 67 تا 71 ج 2, و به شماره ردیف ص 351 تا ص 335 از 
شرح فارسی «مصباح الشریعة» مل عبد الرژاق گیلانی و تصحیح محدذث 
آرموی؛ و «بحار الأنوار» طبع کمپانی, ج 1, ص 101 باب الثهی عن القول 
بغیر علم؛ و «مستدرک الوسائل» طبع سنگی, باب ما یتعلق 
"۳ صفات القاضی و ما یجوز آن یقضی به؛ و «المحجّة البیضاء» ج 1, 
ص 147 و 148 
هه کنف. شتفق: امین خر و نا قد خرمت 
نفسی نفعها؟ و وِ 
نور ملکوت قران. ج2. ص: 219 
«حضرت صادق علیه السلام گفتند: حلال نیست فتوی دادن, برای کسی که 
خودش در هر حال از روی صفا و پاکی سرژّش و از روی اخلاص در عملش 
و اخلاص در کارهای اشکارش و از روی برهان و حجتی از جانب 
پروردگارش. مسائل را از خدا نمی‌پرسد و از او استفتاء نمی‌نماید. چون 
کسی که فتوی می‌د هد, حکم کرده است؛ و حکم بدون اذن و اجازه خدا| و 
بدون حجّت و برهانی از سوی وی صحیح نیست. کسی که بدون مشاهده و 
عیان خود, از روی خبری که شنیده است حکم نماید جاهل است؛ وی را به 
جهلش اخذ می‌کنند و به حکمش گنهکار به شمار می‌آورند. 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: بی‌باک‌ترین شما بر 
فتوی دادن, بی‌باک‌ترین شما بر خداوند عژوجل است. 
ایا شخص فتوی دهنده نمی‌داند که: او در میان خدای تعالی و میان 
بندگانش داخل شده است ؟ ۱ و اوست که پیوسته در صفان بهشت و دوزج 
روان است (متحیر و سرگردان است- نسخه بدل)؟ » «<1» 


- لا تحل الفتیا فی الحلال و الجرام بین الخلق للّ لمن ائبع الحقْ من 

ی ی و کی ۳ ن أز ِِِ 
من . بالحقٌ- خ ل) و عرف ما بصلح من فتیاه؛ قال الب صلی الله 
ی والک رها و لعل رو لعشت, لا القتیا عطیمه. قال. افیر 
المومنین علیْ علیه السْلام لقاض: هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ ! قال: 
لا! قال: فهل آشرفت علی مراد الله فا القرءان؟ قال: لا! 
قال: |ذا هلکت و اهلکت. 

و المفتی یحتاج الی معرفة معانی القرءان و حقائق السنن و مواطن 
(بواطن- خ ل) الاشارات ۰ الأداب و الاجماع و الاختلاف, و الاطلاع علی 
اصول ما اجتمعوا علیه و ما اختلفوا فیه, نم الی حسن للاختیار. ثم الی 
العمل الضالح نم الحکمة, : نم التقوی, ثم حینثذ ان قدر » 

(1)- محیی الذّین عربی 0 «فتوحات مکلة» ج 3. ص 69, باب 318 
ید: 

گو 

نور ملکوت قرآن» ج2. ص: 320 

چنین فقیهانی که جامع بین علم ظاهر و باطن و میان علم و عمل هستند, 
باید مربئی طلاب و حوزه‌ها باشند. انها علم حقیقی را از جانب حضرت رت 
می‌گیرند و بر متعلمین پخش می‌کنند. 

شب‌ها در محراب عبادت قیام دارند و با پای محکم و استوار به کرنش و 
نیایش به درگاه حضرت معبود, دلهایشان مجذوب جذوات الهیه و سبحات 
ریّانه می‌شود؛ و روزها آنچه را که گرفته‌اند پس می‌دهند و در اين عالم 
وسیع شنا می‌نمایند و به عالم وجود افاضه فیض می‌نمایند. 


- «فما نم شارع الا الله تعالی. قال الله تعالی له ضلی الله علیه [و ءالد] 
و سلم: لتحکم بین التاس بما آریک الله و لم بقل بما رأیت و 
بانها الشت لم-تحزم ما احل الله لک تتعن: مرطات آزوجک. 
فان هد متا ارنهنفسته: فهذا بذلگ ان فول تعالی بما آربک الله آثّه ما 
یوجی به الیه لا ما یراه فی رأیه. فلو کان الدین بالژی لکان ری الثبیت 
صلّی الله علیه [و ءاله] و سلم آولی من ری کل ذی رآی؛ فلذا کان هذا 
حال الب صلی الله علیه [و ءاله] و سلم فیما آرته نفسه فکیف رأی,من 
لیس بمعصوم, و من الخطاء ا کرت الیه من الاصابة. فدل آأنْ الاجتهاد الذی 
ذکره رسول الله صلی الله علیه [و ءاله] و سلم [ئما هو طلب الدلیل علی 
تعیین الحکم فی المساألة الواقعة لا فی تشریع حکم فی الثازلة فان ذلک 
شا ادن اه تربع در بان 
ملا ند صال< موسوی خلخالی شاگرد یر اه اه لین جلوه 


اصفهانی که «مناقب» منسوب به محیی الذّین را شرح کرده است. در ص 
9 از طبع سنگی, همین عبارات محیی الدّین را از محدّث نیشابوری نقل 
کرده؛ و قول محدث را در دلالت این عبارات بر تشیع محیی الین ذکر 
نموده است. و سیس محدّث گفته است : معيي الذین در باب دیگری از 
«فتوحات» گفته است: لا یجوز آن یدان الله بالرْأی و هو القول بغیر جمٌة و 
برهان من کتاب و لاسنّة و لا(جماع. و ما القیاس فلا آقول به و لا اقلّد فیه 
حملة. و اخده* وما وت الله علینا الأخذ بقول آحد غیر رسول الله صلّي الله 
ت [و ءاله] و سلم. آانگاه شرحی بر دلالت این مرام بر تشیع وی آورده 
ست . 

نور ملکوت فرآن, تچ ص ۰ ۳ 
۸ 

«تحقیقا : در شب می‌رسد. برای تو گامی استوارتر ۳ پایدارتر 
است. و تحقیقا از برای تو در روز مجال واسعی است که در اين عالم 
کثرات شنا کنی (و انچه را که در شب گرفته‌ای, در روز مصرف نمائی).» 


[علم مجازی همچون ناودان سوراخ است, و علم حقیقی همچون آب حیات] 


و بنابراین. اجتهادی که فقط از روی قواعد صورت کیرد اجتهادی 9 
می‌باشد. این اجتهار همچون ناودان است که آت حیات نیست. اگر هم ابی 
فرضا در وی جاری گردد و حکم مطابق با واقع در آید. ظرف و وسیله برای 
گذر آن نت حیات بوده است. و خدای ناکرده اگر این ناودان شکسته و پاره 
شود. خرابیهای آن بی‌شمار است. مولانا در دفتر پنجم «مثنوی» گوید: 

علم جون در نور حق پرورده شدپس ها تور یابد ِ لد 

آسمان شو ای باران بارناودان بارش کند و بکا 7 

ت اندر ناودان عاریتی تفت ات اندر ابر و دریا فطرتی است 

فکر و انديشه است مثل ناودان وحی مکشوفست ابر و آسمان 

آب بارانم باغ صد رنگ آوردناودان همسایه در جنگ آورد «2» و همچنین در 
دفتر دوم گوید: .. ۱ 

علم تقلیدی بود بهر فروخت‌چون بیابد مشتری خوش بر فروخت 


(1)- آیه 6 و 7, از سوره 73: المرْمّل 

2 تا 4: و از طبع میرزا محمودی: ص 498, سطر 12 تا 14 
( 

ان 
ادم آنبثهم باسما درس گوشرح کن اسرار حقَّ را مو به مو «1» 


[روایات درباره صاحبان علوم ظاهری و مجازی] 


روایتی عجیب از حضرت صادق علیه السلام وارد است که حقا موجب تنبیه 
و بیدار باش است: 

در «وافی» از «کافی» از محمد, از ابن عیسی, از ابن فضال. از علیث ابن 
عقبة, از عمر از حضرت ابی عبد الله علیه السّلام روایت است که: راوی 
گفت: 


قال لنا ذات یوم: تجد الجل لا یخطی بلام و لا واو خطیبا مسقعا «2» و 
لقلبه آشذ ظلمة من اللیل المظلم؛ و تجد الٌجل لا یستطیع تعبیرا عشّا فی 
قلبه بلسانه و قلبه یزهر کما یزهر المصباح. «<3» 

«حضرت روزی بما گفتند: شما مردمی را می‌پابید که در سخن گفتن چنان 
استادند که حتّی در یک حرف» همچون لام و یا واو اشتباه نمی کنند. 


(1)- «مثنوی» ج 2 ص <185, سطر 22 و 23؛ در «احیاء العلوم» ج 1. ص 
7 گوید: 

ززتول خندا اضلی الله غلیه.و. آله به وانصة کففید؛ استفت قلبک؛ 
آفتوک ! و ان آفتوک ! و ان آفتوک ! «تو خود از دلت استفتا کن و سل را 
بپرس؛ و اگر چه برای تو دیگران فتوی دهند! و اگر چه برای تو دیگران 
فتوی دهند ! و اگر چه برای تو دیگران فتوی دهند » 

(2)- محقق فیض فرموده است: المسقع هم با سین و هم با صاد صحیح 
است. و به معنای بلیغ و يا کسی که صدایش بلند است و یا کسی که بطور 
مسلسل سخن می‌گوید و در گفتارش لرزه و لکنت نیست. می‌باشد. 

(3)- «وافی» ج 1, از طیع سنگی: , جزء سوم ص 31, باب آصناف القلوب 
و تنقل أحوال القلب 

نور ملکوت قرآن, ج2. ص: 323 

خطیبی هستند بلیغ, و يا جهوری الصّوت, و یا بطور مسلسل بدون ارتعاش 
و لکنت لسان خطبه می‌خوانند؛ اما قلبشان تاریک‌تر است از شب تاریک. ۰ و9 
همچنین شما مردمی را می‌یابید که توانائی ندارند که آنچه را در نیت دارند 
بر زبان آورند؛ اما قلبشان همچون چراغ درخشان نور می‌دهد.» 

در ج 2 «اصول کافی» ص 214 با اسناد خود از ابن اذینه روایت ت کرده 
است از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام که گفت: ان الله عژوجل 
خلق قوما للحق فلذا مژبهم الباب من الحقّ قبلته قلوبهم و ان کانوا لا 
یعرفونه؛ و اذا مژبهم الباب من الباطل انکرته قلوبهم و ان کانوا لا یعرفونه. 
ی یی اج توا و یبن ی و 
لا یعرفونه؛ و اذا مرژبهم الباب من الباطل قبلته قلوبهم و ان کانوا لا 
یعرفونه. 


«خداوند عژوجل گروهی را برای حقٌ آفریده است. در اینصورت اگر دری 
از حقٌ بر آنها بگذرد دلهایشان آن را تصدیق میکند و اگر چه آن 17 نشناخته 


باشند؛ و اگر دری از باطل بر آنها بگذرد دلهایشان آن را انکار میکند و اگر 
چه آن را نشناخته باشند. و گروهی را خداوند برای باطل آفریده است: 
بنابراین اگر دری از حقّ بر آنها بگذرد دلهایشان آن را انکار میکند و اگر چه 


انا شا هاش مار یار اطل سس ایرد دلماشان انا 
تصدیق میکند ها را نشناخته باشند.» 

از نظیر همین افراد خودخواه و دنیاپرست و محب ب ریاست است که مرحوم 
ضدر المتالهین قذبن الله نفسه شکوه دارد و می‌نالد؛ تاء آتکه می‌گوند؛ 

«و العچب آثه مع البلاء که و الذآء جلّه تمّی نفسه العنور و تدلیه بحبل 
الغرور آَنْ فیما یفعله مرید وجه الله. و مذیع شرع رسول الله, و ناشر علم 
دین الله, و القائم بکفاية طلاب العلم من عباد الله. 

مک که تیان مستره ان اسطاق سای 

تور ملکوت قرآن, ج 2 ص. : 324 

تأقّل آنْ فساد الرمان لا سیب له الا کثرة آمثال اولئک الفقهاء المحدئین, 
الخخدنین_فی هد وان السن باکلون ما دون هن الحلال و العر امه و 
یفسدون عقائد العواَمُ باستجرآئهم علی المعاصی اقتدآء بهم و اقتفاء 
ااوهم فتعوقبالله من العرعر و العمی فاه الواء الخم لش له دما موه 
این حقیر در مباحثت و رسانیده‌ام که: از شرائط حتمیه 
افتاء و حکم, از جزنیّت به کلیْت پیوستن است؛ و تا عبور از عالم نفس 
نگردد و معرفت حضرت رت پید| نشود, این شرط متحقق نمی‌شود. 

نظور اجمال. و تسوستم در «وساله بدیعه: در تقشیر آیه. الوجال ققیون 
علی الثساء» در بحث ضمنی ولایت فقیه آورده‌ام؛ و از حدیت «نهج 
البلاغة» و 


(1)- «الواردات 0 الرّبوییْة» طبع سنگی, که با هفت رساله 
دبک اضر الصالین ده یک رساله دیگر از سید صدر الذین شیرازی در یک 
ما و فاص و نیز دکتر 
احمد شفیعیها این رساله را جداگانه تصحیح و طبع نموده است. و این 
گفتار در ص 88, در فیض بیست و سوم وارد است: 

«و عجیت: آننتت. که با. این بلای قالین که نبه اه -زسیدهد و این مرش 
همگانی که سراپای وی را فراگرفته است. نفسش تمئای لغزش دارد, و با 
ریسمان غرور او را می‌کشاند به انکه: در آنچه را که بجا می‌آوزد: فقط 
منظورش تقرب به خدا بوده است. و مقصودش اشاعه شریعت رسول 
الله. و نشر دهنده علوم دین خدا؛ و بر پا خاسته برای اداره امور و کفایت 
ات علم از بندگان خدا بوده است. و اگر مورد خنده شیطان نبود. و اگر 


تشر کمک کارا سلطا وه که ای نها مقر ی کیرد و رف 
طلاب می‌نماید) با مختصر تأملی در می‌یافت که سبب فساد زمانه چیزی 
یت مر کترت امتال اینگوتت ققیهان و محوتانی که در این آوان ناف بیدا 
شنده‌ا نو کم آنفه وا که ارهل لو خراض پدستت آور تن می‌خور ند م بواشه: 
تجژی و بی‌باکیشان بر معاصی, عقیده عوامْ از مردم را تباه قو کنندم زیرا| 
عوام از انها پیزوی من‌نماینده و از. عفل. آنها تأست و متابعت دارند. 
بنابراین, ما بخدا پناه می‌بریم 
قابل درمان نیست.» 

نور ملکوت قرآن. ج2, ص: 325 

کار آمیر الوسی لت اسلا کی ان کاس اضر فا اک 
آشتر, و شواهدی دیکر که.ذر آنجا ذکر شده است. اپن معنی مشهود است. 
اتااسخت نی ین آيم‌شهام باه کیامه مت ور ماد یه 
دا منوط , ۳ 
وا موفقیْتي است. «1»ٍ 

الحمَة فی الثولی و ره و له الْحْکمٌ و له و جع جعون. 2« 

«حمد و سپاس اختصاص به حضرت مر اوّلین» , و چه در 
قشاه آخوی و که نز احتضاص به مارد و مکی ها ار کت ره 
سوی اوست.» 

خواجه حافظ شیرازی غزلی دارد که حاوی یک دنیا لطائف و اشارات است: 
مرا به رندی و عشق ان فضول عیب کندکه اعتراض بر اسرار علم غیب 
کند 

کمال سر محبّت ببین نه نقص گناه‌که هر که بی‌هنر افتد نظر به عیب کند 
عصز.صور شنت آو تفس بر ایو بوی که‌خاکه فیکدم.ماعییر: خیتب کید 


(1)- لله الحمد, بعد از تالیف این کتاب: مباحتئی بنام «ولایت فقیه در 
حکومت اسلام» در 4 جلد به رشته تحریر درآمد, که در آن از شراتط 
تحقق ولایت فقیه در زمان غیبت امام زمان عجّل الله فرجه الشریف, و 
حدود و ثغور فرامین آن؛ ۵ تفش آن: در خامعه اسلامی, 0 
نسبت به اجرای منویات حاکم شرع بحث مستوعب و تامّی شده است. 
(2)- ذیل آیه 70, از سوره 28: القصص 

نور ملکوت قران, 2 ص: 6 چنان بزد ره اسلام غمزه ساقی که اجتناب 
ز صهبا مگر صهیب کند 

کلید کنج سعادت. فنول اه دلست‌میاد کش که.دز این تفت شی. وتریب 
کند 

شبان وادی آیمن کمن رده فراد کهسند سال به.خان عدمت شعیت. کرد 


ز دیده خون بچکاند فسانه حافظچو باد وقت و زمان شباب و شیب کند 


»[ 


[اشکال چهارم؛ «اعراض روشنفکران از مبانی اسلامی, در اثر فرهنگ خارجی»] 


اشاره 


اشکال چهارم صاحب مقاله «بسط و قبض تئوریک شریعت., نظریه تکامل 
معرفت دینی» آنست که ایشان ضعف توچّه مردم را به دین بعد از 
مشروطیت؛ ضعف اقتصاد مدون و فقه و حکمت دانسته‌اند, که در برابر 
هجوم سیل فرهنگ غرب عقب نشینی کردند؛ و چون در میان علماء و 
فلاسفه و کتب آنها چیز معتنابهی نبود فلهذا شیفته و دلباخته آن تمدن 
شدند. 

ایشان می‌گویند: 

«از انصاف هم دور نیفتیم پاره‌ای از روشنفکران که در تاریخ معاصر ما 
نسبت به دین بی‌مهری ورزیدند نه از سر کینه با دیانت بود؛ بیشتر از ان رو 
در اوان مشروطیت که سیل معارف غربی در دیار ما جاری شد. و فلسفه 
و علم و حقوق و سیاست آنان, اذهان نوجویان و مشتاقان را پر کرد, و 
ها وا و نا 2 
و تلقین شد؛: درست وقتی بود که پیکر تفر دینی به رنجوری و بیماری 
بسیار مبتلا بود. جز چند ادب فقهی از ان, چه مانده بود که دل زیرکان را 


(1)- «دیوان خواجه حافظ شیرازی» طبع پژمان. ص 57, غزل 125 

نهر ساکوت فران خر ص227 

برباید؟ ! نه اقتصاد مدون؛ نه سیاست مدون؛ نه حکمت گره کشا, و نبه 
پویائی کارساز داشت. ۰ و از جهان معاصر خود تقریبا هی نمی‌دانست. 

و دیگر چه جای توقع بود که مشتغلان به حکمت و ادب, اندیشه‌های آراسته 
و تزیین کرده و حقق و باطل بهم آميخته فرنگ را واگذارند, و دل به چند 
رای فان ور آذب شک مدید ان که واه ار ور ه مها 
وجود موهومی بنام غرب؛ بلکه لازمه رویارویی توانمندان و ناتوانان بود.» 
«[1» 


[پاسخ گفتار مقاله بسط و قبض, گفتار موْلّف کتاب «راه طیْ شده» است] 


پاسخ این گفتار, عین مطلبی است که: آقای مهندس مهدی بازرگان در 
کتاب <«راه طوت شده» آورده‌اند. ایشان. می گویند؛ 

«مطلبی که در اینجا در حاشیه مبحت اصلی پیش می‌آید, و خود موضوع 
قابل مطالعه جداگانه‌ایست., تأثیر خصوصیات مذهب مسیح در طرز فکر و 
طرز انتقاد مخالفین امروزی مذاهب در دنیا می‌باشد. 
البته اغلب انتشاراتی که در کشور ما علیه ادیان دیده می‌شود و جنبه جذی 
علمی دارد. ترجمه مستقیم پا اقتباس غیر مستقیم از نوشته‌های اروپائیان 
است. 

اگر دقت کرده باشید, در این انتقادها چه بطور صریح و چه تلویحا نظر به 
دیانت و به روحانیون مسیحی می‌باشد. انتقاد کنندگان غالبا به همانجا 
متوقف شده‌اند. بعضی دیگر از آنها ابدا اطْلاع از اسلام نداشته, با 


نخواسته‌اند آن را , به حساب بیاورند. و بعضی دیگر توجه ضعیف به ان 
گرده‌آ ند بطمریکه در غالم .مطلی. تعفین. ایم, مطالعات. ۵ اشفادات. کاماا 
ناقص و نارسا هستند. 

ال ما مسفن حضرت فسی فله التام م لیات آم راز حات 


(1)- مقاله بسط و قبض نئوریک شریعت, «کیهان فرهنگی» شماره 50, 
اردیبهشت ماه 1367, شماره 2 ص 17, ستون دوم 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 328 

خدا می‌دانيم. و حضرت رسول «ه فا لها هه ال الوراة و 
الاتجیل» « 1»* بوده است؛ ولی همانطور که ادیان مطابق سیر تکاملی بشر 

پیش رفته‌اند, بشر هم بایستی تبعیت از سیر تعاملی انبیاء کرده باشد. 
بسیاری از ایرادهائی که انتقاد کنندگان به مذاهب می‌گیرند, يا در نتیجه 
تحریف مذهب حضرت مسیح است که در اثر طول زمان و فقدان نسخه 
اصلی «انجیل» حاصل شده است؛ و يا بواسطه وجود نواقص و عدم 
تناسب‌هائی می‌باشد که جواب آنها به وجه کامل در اسلام داده شده است. 
اگر مخالفین دین. تحقیق کافی در اسلام کرده بودند, و اگر اروپائیان به 
تناسب ساثئر شوّون تکامل یافته خود در دیانت نیز دست از کهنه پرستی 
برداشته, متجدد و مسلمان شده بودند. مسلما طرز انتقادها جور دیگر 
می‌شد., و مسلما دنیا غیر از این که هست می‌بود.» <2» 


[علوم و معارف اسلامی در عصر مشروطیت و بعد او ارم و عفد کمال بوده است ] 


این کلام گفتاری است استوار. تاریخ مشروطیت و وقایع پس از ان تا 
ابتدای انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلام کاملا در دست است که جز 
سیطره فرهنگی و نظامی و سیاسی و اقتصادی بی‌محتوای غرب بر اسلام 
چیزی دگر نبوده است. روشنفکرانی که مجذوب اروپا بودند. همان افرادی 
هستند. که روابط فستقيم. با آنها -داشتند؛ و آینها بودند که آتش. بی‌دیتی را 
دامن می‌زده‌اند. 

نام یکایک آنها و شرح حالٍ و روش و منهاجشان در تاریخ آمده است. 

تحمیل فرهنگ غرب با شلاق و سر نیزه و حبس و شکنجه و اعدام 


(1)- آنچه درآیه 3 و 4 از سوره 3: ءال عمران است: ترّل علَک الکتاب 
الحف عضه ما ین ده و بل لتذراه و التجیل* مر کل هد للتاس 
۱ هدر هیچ جای قرآن آیه‌ای درباره حضرت رسول اکرم صلي الله 
علیه و له و تلم بهعبارت: مها لما تم بش اثرل التور اه و انس 
ندا 

ریم . 
(2)- کتاب «راه طین شده» طبع اول 7 شمسی, تعلیقه ص‌ 29 و 30 
نور ملکوت قرآن» ج2, ص: 329 
صورت گرفت. باز هم مردم فطرة مسلمان, آن را از جان نمی‌خریدند, و 
جز ظاهری بیش نبود. مردم مسلمان دیانت خود را گرچه 0 
گونه محرومیت‌های اجتماعی بود حفظ کردند. و از دسائس, و شیطنت و 
طریق ورود آن فرهنگ را که غیر از الفاظی پوج و تو خالی چیزی نبود نیز 
بخوبی ادراک می‌کردند. و قیام‌ها و اقدامشان منجر به تلف 0 
و اینک بحمد الله روشن است که: اساس سیاست خارجیان بر مکر و حیله 
و بهتان و دروخ و حَیّت |تلاف نفوس معصوم و بی‌گناه برای فریهی و چاقی 
آنان است. 
در بدو مشروطیت هم اقتصاد بسیار عالی در دست بود؛ مگر فقه 
«مکاسب» شیخحخ مرتضی انصاری تمام دوره خود را بر معاملات از .روی 
دقیق‌تون و یچده‌ترین مسال قرار نداد است؟ و هم فقهبه رحه آعلی 

؛ مگر حوزه‌های درس و کتب مذلفه فقهیّه در نجف و سامژاء از 
۱ شیخ انصاری مانند آیت الله حاج میرزا محشّد حسن شیرازی, و 
اخوند ملا محمّد کاظم خراسانی, و حاج میرزا محمّد حسین تائینی و غیر هم 
متشکل نبود؟ ! و هم تدریس حکمت به اعلو درجه بود. ؛ مگر استادانی 


همچون آقا میرزا سیّد آبو الحسن جلوه اصفهانی, و آقا میرزا طاهر 
تنکابنی, و حاج میرزا مهدی اشتیانی و شبرهم که هر کدام عالمی از تحقیق 
بوده‌اند, در چه دوره و عصری بوده‌اند؟ ! آثا ار 
در دست است. و روشنفکران فعلی ما قدرت آن را ندارند که بتوانند 
کلاسا را مد ال عظ یوج اما را ادرای کند: 

حق مطلب اینست که: سیاست بازان خارجی, با همدستی و تردستی 
روشنفکران از خانه بدور افتاده و شب در مکان نا امن خوابیده. متحدانه و 
نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 330 

مثفقانه درهای کشور را گشودند, تا بادهای زرد عفن و وبائی از جانب 
مغرب وزید و مردم را متعقن نمود. قمه وبا آلوده: و خراب. دوزان سیاه وا 
تاریکنرا کتراندند: 

اینک فقه و اقتصاد و حکمت و ادب اصیل اسلام, چون با قوانین متخذه و 
ارت سا تام واه ی ری یا ها 
درسشان مشهود می‌شود. 


[اشکال پنجم؛ «مجاز و استعاره فان عین صدق و بلاغت است»] 


اشاره 


اشعال ینجم آنست که: ایشان میان کلام مجاز و کلام دروغ فرق 
نگذاشته‌اند؛ و گفتا ر مجازی را که در قرآن کریم بسیار وارد شده است. در 
اصل از جنس دروعغ پنداشته‌اند. آنگاه در بعضی از آیات قرآن و مفاهیم 
صحیح و راقی آن دچار اشکال شده و گفته‌اند؛ يا باید کسی مجازات قرآن 
را قبول نکند, و يا باید معنای عدم ورود باطل را در قرآن, و عدم هزل و 
مسخره بودن, و قاطعیت ان را که در قران امده است طوری توسعه دهد 
که با این مجازها عنافین نداشته باشد؛ و باز به قرانی آینچنین که حاوی 
مجاز- و در حقیقت دروغ- است ایمان داشته باشد. 

اين فرازها نیز از عجائب نرسیدن و ادراک ننمودن مطالب سطحیه و 
ابتدائیه دارج در میان محصلین است. 

ما ناچار برای تزییف "7 نقاط ضعف., باید عین عباراتشان را بیاوريم, و 
و ام ات ی ی ی ام او کی کر رم کلام باري 
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شحار .عدانق جا اکیت رام از کوکان سر ها عکفل الوّدان شا 


المْعل) و دنیا را پر از دیوارهای صاحب اراده ببیند (قوجدا فبها جدارا رید 
ان 2 نف" | 

و آنکه مجاز را "۳ می‌شمارد, بودن آنها را- - که منطقا از جنس دروغ است- 
نه باطل می‌داند نه هزل و نه لغو, و همچنان به: لا بانیة. النطظل هر 
شرا را و او نصا ها که ال 
ایمان دارد.» <1» 

پاسخ: دروغ. عبارت است از خبر دادن از چیزی که مخالف واقع باشد 
بدون نصب قرینه‌ای که: این خبر مخالف واقع است. مثلا کسی بگوید: زید 
آهند در جائی که نیامده باشد., و يا زید نیامد در جائی که آمده باشد. 


۳ 


[بحث درباره معنای حقیقی و مجازی. و صدق و کذب ] 


مجاز عبارت است از استعمال لفظ در خلاف معنای مفهوم و متعارف در 
عرف., با نصب قرینه‌ای که: این خلاف استعمال به جهتی از جهات بوده 
است. مثلا کسی بگوید: شیری دیدم که مشغول تیراندازی بود, و منظورش 
از لفظ شیر, شیر درنده و حیوان بیابانی نباشد؛ بلکه مرد شجاع بوده باشد 
که از او به سبب شجاعتش تعبیر به شیر کرده است؛ و قرینه‌ای هم در 
گفتار خود برای اين استعمال ذکر کرده است و آن عنوان تیر انداختن 
است. چون معلوم است که شیر بیابانی تیر اندازی نمی‌نماید؛ مرد 
شجاعست که تیر انداز است. 

اینگونه استعمال بسیار صحیح است. بلکه از جهت بلاغت و رسانیدن معنی 
معنای فعلی استعمالی موجود است لفظ را در معنای ثانوی استعمال کنند. 
معنی بسیار است؛ مانند علاقه اشراف, و علاقه تشبیه, و علاقه استلزام, و 
سائر انواع علاقه‌ها که در بعضی از کتب بیان به بیست و پنج عدد 
رسانیده‌اند. «2» و بعضی معتقدند که علاقه‌ها غیر محصور است؛ و ملاک 
ان 


(1)- مقاله بسط و قبض نئوریک شریعت, «کیهان فرهنگی» شماره 50, 

اردیبهشت ماه 1367, شماره 2 ص 17, ستون سوم 

(2)- در حاشیه شیخ جواد طارمی, بر «قوانین الاصول» مبحث حقیقت و 

مجاز. بحث کافی کرده است. 

نور ملکوت قران» ج2, ص: 332 

انتخاب و اختیار متکلم است که بر اساس ذوق عرفی خود, لفظی را که از 

جهت وضع لفوی و يا وضع نقلی دارای معنای خاضی است. در معنای مغایر 

آن (با وجود حفظ این رابطه و با نصب قرینه بر این استعمال) استعمال 
می کند. 


استعمال لفظ مجازی اختصاص به لغت عرب ندارد: در تمام زبان‌ها هست. 
غابة الامر کر آلسنه ای که داثره لغت و اشتقاق و فصاحت و بلاغتش 
هیچیک از زبان‌های دنیا 1 گسترش لفت و مصادر اشتقاق, و از جهت 
لطف قریحه سخن. و فصاحت تام و بلاغت کامل, و انواع شعر بالبداهه 
سرودن, و معانی بسیار و مطالب فراوان و نکات دقیق را با عبارت موجز 


و مختصری بیان کردن, به قدرت لسان عرب نیست. 

ريشه و اصل زبانهای پیشرفته دنیا به دو اصل بر می‌گردد: عربی و لاتین. 

و عربی از لاتين خیلی محکم‌تر و استوارتر است. 

اوردن مراد و مقصود واحد را به جهت رعایت دقیق نکات ادبی, بصورت 
الفاظ مختلف از حقائق و مجازات و تمثیلات و تشبیهات و استعارات. دلیل 
بر کمال و قوّت زبان است., که: ان من البیان لسحرا «بعضی از انواع 
سخن چنان در اقاده معنی و تسخیر افهام مخاطبان, با فنون بلافت و 
اقسام سحر 2 دلالت بر این نکته دارد. 

قرآن کریم: کلام معجز الهی که تا روز قیامت معجزه باقپه رسول الله 
با نکات عجیب و دقیق, و مجازات و استعاراتی که در ان هست, پیشوای 
کاروان بشریت باشد. 
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گسترش زبان و ادبیات و استعمال مجازات و استعارات گوناگون 1 


موجب 


(1)- استعاره در حقیقت مجاز است, و فرق میان آن و تشبیه آنست که در 
تشبیه باید ادات تشبیه ذکر شود, مثل: زید کالأسد «زید شبیه شیر است» 
و در استعاره اینطور نیست. 

استعاوه: انتتتت که" بکی. آن دی خاتت. تشبیه ز کر شود و مرا جحاتت: دیکر 
باشد. به اذعای دخول مشبه در جنس مشبه به با اثبات بعضی از مختضات 
مشبه به را برای مشبه. و آن بر دو قسم است: استعاره مصرح بها و 
استعاره بالکناية. 

اوّل آنست که: آن یکی از دو جانب تشبیه که مذکور است مشبه به باشد. 
مثل اينکه بگوئی: و آستذا فی الختام جهن شیری را در ختام دیدم» که 


مراد از شیر مرد شجاع است. 
دوم آنست که: آن یکی از دو جانب تشبیه که ذکر شده است مشیّه باشد 


مثل: و ذا المنية انشبت اظفارها «و در وقتی که مرگ چنگال‌های خود را 
] 
دحا دز «مفتاح 1 ص 198 و 199, از علم بیان گوید: 

<فط فنم افتای عته باه وق تحقیقیه و تخیبلیه منقسم 
هنن هراد از تحقنهيم. انتشت که مشبهی که در کلام ذکرش نیامده 
است., چیز متحققی باشد. پا حشی و پا عقلی. و مراد از تخییلیه آنست که: 
مشبه متروک؛ چیز وهمی باشد و تحققی در خارج و يا در عقل نداشته 


باشد, بلکه تحققش مجرژّد و هم و پندار باشد. و هر یک از این دو قسم یا 
قطعیه هستند, و يا احتمالیه. مراد از قطعیّه آنست که: مشبه متروک 
حملش بر آنچه تحقّق حسّی و يا عقلی و یا وهمی دارد, متعیّن باشد. و 
فشاد آن اخشمالد است که سسشه سروی لاح تما وا تاشم باس 
گاهی بر چیزی که تحقّق دارد و گاهی بر چیزی که تحقّق ندارد (مگر در 
وهم). بنابراین اگر دو قسمی را که احتمالی است- چه تحقیقی و چه 
تخییلی- یک قسم حساب کنیم, مجموع اقسام استعاره‌ها چهار می‌شود: 1- 
استعاره مصرح بها تحقیقیه قطعیه 2- استعاره مصرح بها تخییلیه قطعیه 3- 
استعاره مصرح بها احتمالیه آعم از تحقیقیه و تخییلیه 4- استعاره بالکنایه. 
از اين گذشته گاهی استعاره را به أصلیّه و تبعیّه قسمت می‌کنند. معنای 
اضاه انس که امش اه بل ات ور مشفاز داح پاش عم ار 
از تبعبه. اشفت کد: 9 اولی داخل نباشد. و 
گاهی نیز  .‏ 
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ائساع فهم و گسترش ذهن و هوش و ذکاوت بیشتر می‌شود. ذکاء و تیز 
فهمی و سرعت انتقالی که در عرب‌های قبانا نفد و چادرنشین 0 
دیده می‌شود, که در صحراهای خشک و سوزان زیست می‌نموده‌اند,. در 
راقی‌ترین ملل متمدّن و شهر نشین‌های دیگر دیده نشده است. تاریخ عرب 
شاهد گفتار ماست. 

رت و ی ان و ها عرب بهتر از 
شهری‌ها می‌دانستند. فلهذا بعد از پیدايش اسلام و مخالطه اقوام و 
ملت‌های غیر عربی که در اثر فتوحات مسلمین خواه‌ناخواه راهشان به 
جزیره العرب باز شد, و از جمله عجمی‌ها و نبطی‌ها مخالطه بیشتر داشتند 
و بیم آن می‌رفت که آن اصول و ريشه لغات ضایع شود, خلفای بنی امیّه و 
بنی عباس جماعاتی را قامن می‌کرده‌اند که: به چادر نشینان و عرب‌های 
بدوی و بیابانی و صحرانشین پیو سته سر می زدند» و اصول لغات و علاقات 
مجازیه و کنائیه و استعاریه را ازانها اخد می‌نهودند. و در تدوین. عم اتحور 
پس از بیان اصول آن توسّط حضرت مولی الموخدین امیر المومنین علیه 
الشلام به آبو الاسود دولیت؛ افتال خلیلد و فسه یه و عقوت نی یت در 
اين باره کتابها نوشتند. 

کتاب «العین» خلیل از معتبرترین لفات است که تا امروز مورد استفاده 
«الکتاب» سیبویه از نفیس‌ترین کتب است که تا امروز به آن پاکیزگی و 


- به استعاره, تجرید ملحق می‌شود؛ در اینصورت آن را استعارم مجزده 
نامند, و گاهی ترتته قلخ : من کرددو. آن را استعاره مرشحه گویند. و 


بنابراین. مجموع اقسام اشتعازات. هشتت. تا می‌شنود که باید در یکایک آتها 
بحث نمود.» و سکاکی مفظلا به شرح و توضیح هر یک, جداگانه می‌پردازد. 
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ای با ات ۱ 

گر چه بعدا کتب بسیاری نوشته شد. و بعضی از آنها همانند «مصباح 
المنیر». و «صحاح اللفة» و «لسان العرب» انصافا تحقیقی‌تر. و به واقع 
نزدیکتر, و بیشتر مورد وتوق و اطمینان هستند, ولی معذلکی «الکتاب» 
سیبویه و کتاب «العین» خلیل, مقام صدریت بر همه کتب را حائز 


[استعمال لفظ در معنای مجازی کمتر از استعمال آن در معنای حقیقی نیست] 


باری, آوردن مقصود و مرام به لفظ مجاز از بهترین انواع مکالمه در 
محاورات است. فلهذا گفته‌اند: کلام البلغاء مشحونة بالمجازات «گفتار 
مردم بلیغ. سرشار است از استعمال کلمات مجازی». 

استعمال لفظ مجاز بقدری زیاد است که شاید از جهت وسعت., به قدر 
استعمال لفظ در معنای حقیقی خود باشد. روی این اصل زمخشری کتابی 
در لغت ناه است و آن را «آساس البلاغة» نام نهاده است. 

این کتاب فقط متکقل تمیز و تشخیص معانی حقیقیّه از معانی مجازیه 
است, که به ترتیب حروف تهجّی هر مادّه را آورده است. و در ابتدا معانی 
حقیقیه آن را بر شمرده و سپس یکایک از معانی مجازیه را که در کلام 
عرب و امثله و اشعار و قران کریم وارد شده است در تحت عنوان: و من 
همین لطافت و عظمت نکته‌های استعاره‌ای و مجازی بود که عبد الله بن 
مقفع ایرانی- که در لغت عرب چنان استاد و چیره دست شده بود که در 
آن زمان از جهت گسترش علم و اطلاع بر ادبیات عرب برای وی نظیری را 
نمی‌توان یافت- را از معارضه و مقابله با قران به کنار زد. و بر خاک مذلت 
و سرافکندگی فرو نشاند. دك 

وی با چند تن از یارانش که در صدد معارضه با قران بر امدند. پس از 
مرور به آیات قرآن چون به اين آیات مرورشان افتاد: 
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و قیل با ام نمی ماگ و با ما آقلهی وعیص الما قیت از 
استوث علی الجُودی و قیل بعدا لِلقوّم الظالمین. 1« 

با خود گفتند: این کلام به سخن انسان نمی‌ماند؛ و از اندیشه خود برگشتند. 
معلوم است که: همین نکات دقیق و استعمال الفاظ کنائی و مجازی و 
استعاره‌ای است که آنطور در افقی بلند و مکانی عالی قرار دارد که افهام 
و انظار را عاجز و از مقابله‌اش زبون می‌سازد. 


[کلمات اعلام از معففين فرباره خعاد ات قرآن)] 


تک کی در مقدّمه کتاب «مفتاح العلوم» گوید: «نٌ الصَلوة و السّلام علی 
تکفا بلاغته, ار لدهماء المصاقع ۳ شاج 2 اعجاز | آخرس 
شقشقة کل منطیق, ۵ اظلم ظرق المعارضه قما وضه الما وحه. طریق: 
خی اقزضوا عن 7۳ بالحروف. الی المقارعة بالسیوف. و عن 
المقاولة باللسان, الی المقانلة بالسنان, بغیا منهم و حسداء و عنادا ولددا.» 
»> 

«پس از حمد و ستایش پروردگار, صلوات و سلام بر حبیب او محمد باد 


(1)- آبه 44, از سوره 11 : هود «و گفته شد: ای زمین آب خود را بلع کن و 
فرو بر ! و ای آسمان دست از باریدن بردار ! و آب فرونشست., و حکم خدا 
عملی شد, و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت, و گفته شد: دوری برای 
گروه ستمکاران باد » اين آیه راجع به پایان طوفان نوح است. 
سکاکی در «مفتاح العلوم» در علم بیان از ص 221 تا ص 224 از طبع 
اول, فقط درباره فصاحت و بلاغت این [۳۳ بحث کرده است. و از چهار 
جهت: از جهت علم بیان, و از جهت علم معانی (که این دو علم مرجع 
بلاغت می‌باشند), و از جهت فصاحت معنویه, و از جهت فصاحت لفظیه, 
مشروحا مطالب نفیسی را ذکر کرده است. 
(2)- همین کتاب. ص 2 
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که شارت دهده و ترسانی آست‌با کناب فرب طورآفشتانش یه شیب 
کمال بلاغتش شاهد و گواه است بر صدق مذعای او. آن کتابی که خطباء و 
بلغای جهان را از مقابله و معارضه‌اش ناتوان و عاجز ساخته است؛ عاجز 
و 
ال کرده است, و تمام راههای معارضه را بر آنان تاریک و کور نموده 
اس ی که خ افی رای معا ریاف بانوه است: | کار بخای 
رسیده است که دست از معارضه با حروف و نوشتن و گفتن همانند آن 
کشیدند و از اوردن الفاظ و کلمات در یاس و نومیدی فرو رفتند؛ و بجای 
آن شمشیرهای بژان را بر او و اصحاب او و پیروان او فرود آوردند. و از 
۳ 1۳ 
نیزه و زوبین متوسّل گشتند؛ از روی دشمنی و حسدی که داشتند و عناد و 
سرسختی که در ایشان بود.» 


و حقّا اين گفتار, سخن صحیحی است که این بزرگ مرد جهان ادبیت و 
عربیت در شناسائی قران گفته است. زیرا تا امروز یک هزار و چهار صد 
سال از آوردن قرآن مت دذرد و این کتاب در دست بشر است.؛ و دا 
فریاد بر ماود که: همانند من بیاورید ! دشمنان اسلام بجای آنکه به 
آسانی و بدون زحمت و رنج, بروند در خانه‌های سرپوشیده و محفوظ, و در 
دانشگاههای آسمان خراش, و در معبدهای ضذ اسلام به نام کنیسا و کلیسا 
بنشینند؛ و بهودیان تلمود خوانده, و نصارای اه 
همه با هم جمع شوند و در درازای مذت صد سال و يا دویست سال و یا 
هزار سال یک قرآنی مانند قرآن و يا سوره‌ای مانند سوره قرآن را بیاورند؛ 
این کار آسان و سهل را نکردند و متوسُل به جنگ و کشتار و نهب و غارت 
170 ۱ 

جنگ‌های دراز صلیبی یک نمونه از آنست. و امروز که در دنیا یهودیان و 
نمونه ۱ 

نور ملکوت قران, 2 ص: 338 

دگر است. . _ 3 ۱ 

اینها چرا راه اسان را نمی‌پیمایند؟! آن اوردن مثل قران است. بنابراین 
قران معجزه است؛ امروز هم معجزه است. فردا هم معجزه است. 

ان کزان مفخرم‌با این وصق و مر ایکون :و مفاله از مجازات است. 
نطوریکه سید رضي رحمة الله غلیه جامع دنه البلاعه» کنتایمتعلن تور 
مجازات قرآن نوشته است, و جمیع آیاتی را که مجازا استعمال شده است 
گرد آورده و نکات بدیع را در استعمال اين مجازات بازگو کرده است. 
همچنانکه کتابی مستقلٌ در مجازات حضرت رسول آکرم صلّی الله علیه و 
آله و ترا نگارش داده است و آن را بنام «المجازات ت الثبویة» نام گذاری 
کرده است. 


[کنایه و مجاز, بلیغ‌تر از تصریح و حقیقت هستند] 


چرا ی برای آنکه از استعمال کلمه حقیقی 
الصریح, و 19 من ا له و الاستعارق ابلغ:من التشبیه. ظ«1» 

«کنایه در رسانیدن مراد بلیغ‌تر است از تصریح. و کلمه مجازی بلیغ‌تر 
است از کلمه حقیقی, و کلمه استعاری بلیغ‌تر است از کلمه‌ای که با ادوات 


(1)- در کتاب «نقاية القزاء» تالیف سیوطی ادخ است که: و هی و المجاز 
و الاستعارة آبلغ من الحقيقة و الصریح و التشبیه. و خودش در شرحی که 
بر آن نوشته است و به نام 1 الذراية لقل]ء التقابة» موسوم گردانیده 
است گوید: «اين عبارت مالف و نشر مشش است. تج ابلغ است 
اد ره کون در کاب اسفال انست اد مل مق یه لاتمر سای این حل نها 
کردن چیزی است با بینه و برهان. و و 
سبب: و استعاره ابلغ است از تشبیه بجهت انکه استعاره در واقع مجاز 
است و اما تنشبیه حقیقت است. ند (کتاب «اتمام الذراية لقل]ء النقابة» که 
در هامش «مفتاح العلوم» سکاکی, از طبع اژّل, ص 161 می‌باشد.) 

نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 339 

تشبیه مراد را برساند. ۳ 

بثا بر آنچه گفته شندء متشهود شید که؛ استعاره و مجاز دروغ نیست؛ عین 
حقیقت و صواب ب است و کذب و بطلان در آنها راهی ندارد, و ابدا کسی 
توهم کذب و دروعغ و بطلان را در آنها نمی‌تواند بکند. 

شکاکی امام المجععین فی. الاب در «مفتاح العلوم» گوید: 

«و الاستعارة لبناء الدُعوی فیها علی الثاویل تفارق الدّعوی الباطلة, فاِنْ 
صاحبها یتبژٌاً عن الأویل. و تفارق الکذب بنصب القرينة المانعة عن اجراء 
الکلام غلی: ظاهره, فان الکذاب لا ینصب دلیلا غلین خلاف زعمه. و آئی 
پنصب و هو لترویج ما یقول راکب کل صعب و ذلول؟» «1» «چون بنای 
ادن عبارت در افاده مراد ۲ مفصود در استعاره بر تأویل است. بنابراین 
از ادذعای باطل متمایز است. زیرا| آن کس که دعوای باطل می‌کند. , در 
گفتارش از تاویل پرهیز و برائت دارد. . و همچنین استعاره با دروغ مفارق و 
متمایز است.؛ زیرا| که در استعاره شخص مجاز گو, نصب قرینه‌ای هن کند 
که مانع می‌شود از آنکه کلام را بر معنای ظاهری خود بتوان جاری ساخت. 
فلت آ رکه شخص دروغگو هیچگاه دلیلی بر خلاف پندار دروغین خود 
تفآ رنه و چگونه متصور است که او نصب قرینه کند در حالیکه برای 


اثبات سخن دروعش و برای به کرسی نشاندن و ترویج گفتار کذبش, از هر 
وسیله دور و نزدیک, و سخت و اسان استفاده هه گنت و بر هر مرکب 
شموس و گردنکش, و رام و مطیع سوار می‌شود؟» این راجع به 
معنای کذب و مجاز. بدین شرحی که بیان شد جای شبهه نماند. 


(1)- «مفتاح العلوم» طبع اول, مطبعه ادبیه مصر. ص 198 


و به عبارت منطقی می‌توان گفت: نسبت میان حقیقت و مجاز با صدق و 
کذب, توص ص۳32 ۳ یعنی: 

و مقصودت از امیر خود امیر باشد نه وزیرش و 2 و واقعا هم 
اهتر آقده باشد. 5 

باشد. 

3- و گاهی می‌شود سخن مجاز است و راست؛ هل ا که بگوئی: اضید اخند 
و مقصودت از امیر وزیر او بااشد نه خودش؛ و واقعا هم وزیر آمده باشد. 

4- و گاهی می‌شود سخن مجاز است و دروغ؛ فتل که وی آفترد هت :وه 
مقصودت از امير وزیر او باشد نه خودش, ولیکن وزیر نیامده باشد. 

البثّه در صورت سوم و چهارم که استعمال مجازی اعمّ از راست و دروغ 
اس ات ی اه با ار مر ار ار ای مه 
نموده‌ای, در سخن باشد. ۲ 

اینک که خوب معنای مجاز واضح شد و دانستیم که قران مجید مشحون 
است به مجازات و به استعارات (که در حقیفت مجازات هتنشتند) و ابه. اند 
َو فطل * و ما هو لول «1» و آیه لا باتیه الباطل من بين یه ولا مره 
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خلفه «2» همچون کوهی استوار ثابت و برقرار است. و مجاز و استعاره 


ات رل : 


(1)- آیه 13 و 14, از سوره 86: الطارق 

(2)- صدر آیه 42, از سوره 41: فصّلت 

نور ملکوت قرآن» ج2, ص: 341 

شخصی که در علم کلام گام بر می‌دارد ابدا مجاز نیست خودسر و بدون 
انديشه و بدون ملاحظه لفت و محاورات و حفظ ظهورات قرآن, بطور 
۰ بدون ریشه و اساس * را بگوید قبول دارم و یکجا را قبول 
ندارم. 

قرآن ثابت است و استوار, و معانی حقیقبه و استعارات هم در ردیف و 
کنار هم درست است و پایدار 

شخص کلامی باید لااقل به تتعالم الاصول» و يا به «مطوّل» تفتازانی 


آشنا باشد. و معانی مجاز را بفهمد فان در قالب دروغ جا نزند؛ و به 
کتاب الهی نسبت دروغ ندهد. 

و انا آیه 

فکیف نة ون ان کف بوها تحقلی الولدان ییا یی ورین که فها 
کفر ورزید, چگونه خود ۳[ بر حذر می‌دارید از عذاب الهی روزی که کودکان 
را پیر کند؟» ابدا مجاز نیست؛ بلکه جعل الولدان شیبا کنایه است از شدّت 
ان روز. بلی نسبت اثْقاء به یوم (بپرهیزید از روزی) مجاز عقلی است. و 
مراد پرهیز از عذاب واقع در ان روز است, نه از خود ان روز. 

و اما اید؛ 

فوجدا فیها جداراً پرید در بنفقض 7 فأَقاحَة 2 «2» «پس موسی و خضر در بین 
راه خود که در قریه‌ای وارد شدند:.دزر آنجا دیواری: را یافتند که :می‌خواست 
بیفتد, پس خضر (عبدا من عبادنا) آن دیوار را راست و بر پا داشت.» 
نسبت اراده به جدار, مجاز است, و زمخشری هم در «آساس البلاغة» ذکر 


کرده 


(1)- آیه 17, از سوره 73: المرْمّل 

(02)- قسمتی از آیه 7 7 از سوره 18: الکهف 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 342 

است. «1» و همانطور که مفصّلا شرح دادیم. معنای مجازی خلاف معنای 
حقیقی است؛ پس اراده دیوار در اینجا اراده‌ای مانند اراده انسان نیست. 
ذز اینجا به معنای در استان: افتادن. است* مثل اننکه در زبان بارتنن 

ی کو تیم و ار می‌خواست بیفتد من آن را نگهداشتم. بیعنلی دیوار داشت 
می‌افتاد. یعنی در شرف افتادن بود. و در بسیاری از مواردی که فعل در 


آشواهدی از شحاکی در استعسال افعال در معنای مسازی: اراده افعال] 


سکاکی گوید: «زٍ مثال‌های مجاز گفتار خداوند تعالی است: فاذا ِ 
القوآن قاستَعذ بالله.» «<2» 

«زمانی که ۳ قرآن بخوانی, پس پناه ببر به خدا| و بگو؛ آعوذ بالله 
من الشیطان الژجیم.» 

در این عبارت قرآت در جای آردت القرآءة استعمال شده است؛ بعنلی 
یس که را داری قرآن بخوانی. چون قرائت قرآن مسبب از اراده 
قرائت آنست و این استعمال, مجازی است به قرینه فاء در فاستعذ, و 
اه و 

و تو اعتنا مکن به کسی که استعاذه را از قرائت موگر مي‌دارد. زیرا| 
اینگونه تخیر (کد. ناشی از باقی گذاردن معنای قرائت است بحال خود. و 
حمل نکردن آنست به معنای مجازی که اراده قرائّت اش ال 
۱ 113۲ ۱ 

و یکی دیگر از مثال‌های مجاز گفتار خداوند است: و نادی توخ ره «3» در 


(1)- «اساس البلاغة» ص 184, ماده رود. ستون اوّل 

(2)- نز آبه 99 از سوره 16 اللحل 

(3)- صدر آیه 45, از سوره 11: هود 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 343 

جای اراد نداء ربه. 

یعنی: «نوح پروردگارش را ندا کرد» در جای اینکه بگوید: نوح اراده ندای 
پروردگارش را نمود. به قرینه فقال رپ «پس گفت: ای پروردگار من » 
(زیرا که رب. عین ندای او بوده است.) اب 

و نیز از امثله مجاز گفتار خداوند تعالی است: و کم من قَرَيَةٍ أهلکناها «1» 
درهای آرونا ها که" نی «حه بسیار از قزته‌هانی, کم ما اسان را هلاک 
نمودیم» در جای اینکه بگوید: ما اراده هلاک آنها را نمودیم. به قرینه اينکه 
سیس قی اند فجاء‌ها با 3 «پس باستن ما بدانها رسید» زیرا "۳ همان 
معنای هلاک کردن است. 

وهمجهن از امنله. از کفار خدازشد عالی. است» و عراه علین. فوید 
أَهلکناها «2» در جای آردنا هلاکها یعنی: «ممتنع ات بر قریه‌ای که ما 
آنان را که در جای اپنکه بگوید: ما اراده هلاکت ایشان را کردیم. 
به قرینه اينکه پس از آن فت کوند ۳۹۹ / برجعون « که ایشان باز گشت 
کنند» یعنی از معاصی و گناهان خود دست بردارند, ؛ به علّت خذلان. 


و از همین قبیل. انشت: ما امتت فبلهم فره بق آهلکناها ] : فهه بومنون. 
وف 
فستت از آنن ریم ان هک آزتفردمان قرته‌هایی کم ها ابشان را 
اک کردم مان شامردنه ساسانن با اساسا هی آورید نی ما 
اراده هلاکتشان را نمودیم. زیرا| معنای آث اپنست: هیچیک از 


(1)- صدر آیه 4, از سوره 7: الأعراف 
(2اتضدر آیهر 9 از وی انا 
(3)- آیه 6, از سوره 21: الأنبیاء 
تور وگو هر ار ص311 
اهالی قریه‌هائی را که ما اراده هلاکتشان را نمودیم» ایمان نیاوردند, پس 
آیا می‌شود که اینها ایمان بیاورند؟ ! و چقدر نظم و سیاق این گفتار بر اراده 
وه اهای آما ات ار گر تس ار صرح ارم 
یوّمنون نمی‌تواند در موضع قاطعیت خود باشد فگز: آنکه در تقدیر اینطور 
تدای وی کی اوه ازه دامع این موم کارا پیز هلاک 
ِ پسر آپا و یی که ایمان بیاورند؟ ! و اینکه در آن آیه مبارکه: فاذا 
ت القوآن 3 سُتعذٌ بالله من گفتم نمی‌شود قرأت را : بهمغنای حقیقیشن 
ی زیرا| لازمه‌اش تین مجال (ضیق عطن) می‌ شود به علت انست 
که: اگر این حمل بر معنای حقیقی افعال را بجای معنای مجازی اراده آن 
افعال بگیریم, و بطور جاری و ساری در جاهائی که از این مورد حمل بر 
معنای حقیقی بعیدتر به نظر می‌رسد حمل کنیم, از جهت غرابت ه بجائی 
یی واه دی یراب پوت ید ماد خسن 
که نماز بر غیر سوی قبله گذارد, تو نیز او را در غرابت و دوری از واقعیت 
بنگری, و به دیده استبعاد بر او تماشا کنی ! مگر اینچنین نیست که هر کس 
به چاه کن خود می‌گوید: ضیق فم ال رز کية «دهانه چاه ِ تنگ کن»؟ و بر 
همین مثال, تو بقیّه مثال‌ها را قیاس کن ! همانطور که عقل تو گواهی 
می‌د هد مراد از تضییق و ری نمودن دهانه چاه, تغییر از توسعه و فراخی 
به ضیق و تنگی است؛ ولیکن در آنجا چاهی با دهانه فراخ نیست که چاه کن 
آن را تنگ کند. 
جافی ات اسان ای ی ی کون ها ی ره 
آنست که چاه کن اراده توسعه و فراخی را داشته باشد؛ و در این صورت 
نور ملکوت قرآن» ج2. ص: 345 
آنچه در متخیله و اراده‌اش جائّز است که بنحو توسعه باشد, صاحب چاه آن 
را به منزله واقع و متحقق فرض و تنزیل می‌کند و سپس چاه کن را امر 
می کند به تغییرش به اک 
وقتی در آیتجا دیدیم که معنای.مجازق از ضیق: به اراده انسنت و این خفل 


مجازی واجب است., آیا در بقیّه مثالهائی که اقرب است نباید بهتر و بطور 
شایسته‌تر جاری شود؟» «1» باری ! ما این اشکال را با آنکه در توان بود 
بطور مختصر بیاوریم. قدری مشروح ذکر کردیم, تا پایه دانش و ارزش 
علمی فیلسوف نماهای اروپا دیده دانشکده‌ای ما فعلوم شود, که با این 
پایه از معلومات می‌خواهند در بسط و قبض تئوریک شریعت گام بردارند, 
و در احکام اجتهاد کنند, و معانی قویم قرآن کریم را به مفاهیم سطحی و 
مبتذل بفروشند. 


[اشکال ششم؛ «تعی از ظهورات قرآن, |سقاط حجْیّت قرآنست»] 


اشکال شلشم : امضاء و تأّیید ایشان است روش مرحوم طالقانی را در 

تفسیر لیه مبارکه: 7 

الذین تاکلون | با لا تقوخون ا کما تقوه الدی تقطه الستظان ین لش 

ذلک انم ۶ قالوا ان مثل الربا و آحل اه لسع و حرّم الرّبا مَن,جاع 
۶ ره قاگهی قَله ما سَلّت و أجْرهُ ای ال و مره عاد فأولتک 

اصحات التار مج فیها خالخون »2« 

«کسانیکه .ربا می‌خورند: بر تمی‌خیزند مر فانند بزخاستن کسی. که 

شیطان او را با مس و بر خورد خود شدیدا زده باشد. (همچون مجنونی که 

جنون او را بگیرد و بر زمین بخورد و سپس بلند شود و برخیزد) این حال و 

کیفیت در 


(1)- «مفتاح العلوم» طبع اوّل, باب مجاز لغوی در مبحث علم بیان ص 
195 

(2)- آیه 275, از سوره 2: البقرة 

نور ملکوت قرآن» ج2, ص: 346 

ربا خورندگان به سبب آنست که می‌گویند: بیع و خرید و فروش هم مثل 
۱۳ 

و خداوند بیع را حلال کرده و ربا را حرام نموده است. یس کسی که 
موعظه برای حرمت ربا از جانب پروردگارش به وی رسیده باشد (و مطلع 
بر حکم تحریمی ربا بوده باشد) و بنابراین از ربا خوردن دست بکشد, آن 
که ی اطلاع 
نداشته ایست, همه بر او حلال است. (و نیازی به پس دادن وجوه ربویه 
قبل از اطلاع بر اين حکم تحریمی و موعظه خداوندی نیست) و امر او به 
7 ربا اصرار ورزد, و با شنیدن حکم حرمت و آیه منع, 
باز هم به خوردن آن بازگشت کند, پس چنین مردمی از پاران و همنشینان 
آتستند که الییه در آن مخلّد و بطور جاودان می‌مانند.» 

ره ان ای اهنا خواران سای صوانکای. کف براساه مر 
خر ود ی مصروع و مدهوش سقوط کرده‌اند و سپس بر می‌خیز‌ند؛, دانسته 
توص را اس و این ال دیسا اخاه ده 
مس خود او را شدیدا زده است» تعبیر فرموده است. 


[تفسیر «پرتوی از قرآن» جن زدگی را ؛ به بیماری صرع و يا میکربی تفسیر نموده است] 


مرحوم طالقانی, شیطان زدگی را تمثیل از مرض صرع و دیگر اختلالهای 
روانی پنداشته‌اند. 

صاحب مقاله بسط و قبض, عبارت ایشان را نقل می‌کند. و سپس رد 
علامه طباطبائی را بر ایشان ذکر می‌کند. 

و سپس با آنکه هی گویده «سخن ما در این مقام سخن معرفت شناسانه 
است. و وارد نعیین حقانلت پا بطلان آرای این مفسشران فقف ود و 
معرفت دینی هم رأی این یا آن مفسر نیست.» «1» معذلک از شرح و 
تمجید عبارت مرحوم طالقانی, و از انتقاد به 


9 
علامه طیاطباتی روشن ۳۳ که آن سبک را پسندیده است. 


[تفسیر و توجیهی که برای «یتَحَبّطهٌ السّیّْطان من الْمَسٌ» نموده‌اند] 


اا وا سا ها ی و ان و رن 
اینست: 

«د. در آیه 2760 سوره بقره آفدة است که: «آنان که ربا می‌خورند بر 
نمی‌خیزند مگر مانند کسی که شیطان با مسن خود او را پریشان کرده 
است.» 

مرحوم طالقاني در تفسیر «پرتوي از قرآن» آورده‌اند: 

ک الذی یط الشْبطانٌ من الْعس «1» را تمثیل بیماری صرع و دیگر 
اختلال‌های روانی دانسته‌اند. چون عرب اینگونه بیماری‌ها را اثر مس جِن 
(دیوزدگی) می‌پنداشتند. و در زبان فارسی هم اینگونه بیمار را دیوانه 
(گرفتار دیو) می‌نامند. , 

بعضی از مفسران جدید گفته‌اند: شاید مس شیطان اشاره به میکربی 
باشد که در مراکز عصبی نفوذ می‌يابد. و شاید نظر بهمان منشا وسوسه و 
انگيزنده اوهام و تمثیات باشد. #9 

آوروح ات مگر دیوانه شدن در ۳ مس ۳ معنی صریح و ۳ 
صحیحی ندارد؟ چه چیز ایشان را الزام کرده است که بگوید: قرآن در اینجا 
به زبان اعراب سخن گفته و با پندار آنان مماشات و مسامحه ورزیده 
است؟ 

چرا از علم جدید کمک گرفته, و به تأثیر میکرب‌ها اشارت کرده است؟ 
شک نیست که اینها یک علّت بیشتر ندارد؛ و آن هماهنگ کردن فهم دینی 
خویش با فرهنگ روزگار است. آخر کسی که معتقد شده است که 


- شماره 4 ص‌ِ 15 ستون سوم 
(1)- آنچه در آیه و 7ص از سوره البقرة است: کما یوم الّذٍی وتو 
الشَطارٌ من امس می‌باشد و در قرآن آیه‌ای با عبارت «کالذی بتخبطه 
الشیطان من المس» نداریم. 
(2)- «پرتوی از ٍِِِ طالقانی, ج 2 ص 254 
مصروع يا دیوانه شدن, دلایل ماژی (انگلی؛ دارویی, مفزی» ارثی و ...) 
دارد. چگونه می‌تواند اين اعتقاد خود را نادیده بگیرد. و بدان تعارض رضا 
دهد؟ ! يا باید شیطان را به معنی میکرب بگیرد, و يا باید بگوید: اين اقوال 


در مماشات با فرهنگ اعراب خرافه پرست وفر کات نز ان وحی صادر شده 
است. 

اما چنین قولی, همچنان که اوردیم, مبین یک استراتژی است؛ و بهمین جا 
محصور نمی‌ماند. ایشان باید در معنی صدق و کذب و جد و هزل و حسن و 
قبح نیز تجدید نظر کنند, و بودن اين معانی در قران را علی رغم منافاتش 
با واقع. هم جدّی هم صادق و هم نیکو بدانند. 

و نیز باید مفهوم «به زبان قوم بودن» قرآن را وسیعتر بگیرند و «مطابق 
فرهنگ قوم» بودن را به جای آن بنشانند. یعنی معنی «عربی» بودن قرآن 
را وسعت بخشند. ور اجارهوهند که همین یوم در دانسا رماع تاریخی و 
مقطالت علمی دیک تفر ان رهم بکار ستته رننوو؛ و هر جا منافاتی ظاهری با 
یافته‌های متقن بشری پیدا کرد, بدین روش رفع تعارض گردد. 

و این ارفا تیور ادن نشمارند, بلکه هن باشند که برای ادای 
مقصود و بیان غرض, جائز است که از در و خرافه‌ها هم کمک گرفته 
شود. و فی الواقع مرحوم طالقانی در تفسیر بعضی از داستان‌های قران 
بهمین راه رفته‌اند. یعنی چنان تفسیری که ایشان از این آیه آورده است., 
جز از چنین مفروضاتی بر نمی‌آید. و اگر اين مبادی را , به: آن: ای تفت انیم 
آن معانی را استفاده نمی‌توانیم کرد. 

ایهم ای ضادفایه مها ریت رها سور هت وا فده 
تحریفهی در کتاب الهی در کار نبوده است. 
نیز باید توجّه کرد که کار ایشان تأویل نیست. بلکه دادن اصلی است برای 
خل مسشکلات»نفشتری در شگام عارض با وافع. و آن اضل ایتشت که 
می‌توان گفت: قرآن همچنانکه به زبان عربی آهنده؛, در قالب فرهنگ و 
معتقدات (صحیح يا خرافی) اعراب هم جای گرفته؛ و لذا جستجوی معنی 
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صحیح برای پاره‌هائی از ان واجب نیست. غرض را باید گرفت؛ و از تطبیق 
جزء به جزء ایات با حقیقت باید چشم پوشی کرد.» 
تا آنکه گوید: 
«شیوه مرحوم طالقانی در میان پاره‌ای از مفشران جدید اهل سنت نیز 
مقبول و متبوع افتاده است.» <1» 





اشاره 


وجهه اشکال ما بر تقریر ایشان از چند ناحیه است: 


تاش ان کقف وی کیان نفی. علی مرا یعس وب فان با طاهر رانا ند 


اشاره 


ناحیه اوّل: باید دید که اگر طبیبی گفت: تمام اقسام جنون مربوط به علل 
مادی است. بطوری که در هیچیک از انحاء آن نفوس جنْ تأثیر ندارند, باید 
این سخن را بدون چون و چرا پذیرفت و بدون تحقیق در اطراف آن, گرچه 
مستلزم مخالفت ظاهر آیه‌ای از کلام الله مجید باشد, آن را قبول کرد؟ با 
نه؛ این منطق, گفتاری است نارسا؟ 

اولا: هیچ طبیبی تا بحال اذعا نکرده است که همه اقسام جنون, علت‌های 
طبیعی و میکربی دارند, آنچه ادعا شده است در برخی از انواع آن است. 

و ثانیا: آیا کشف پزشکی, کال ییون وا افیا یر وت تقونن 
شیاطین فی‌دآند! و یا نه»: نهایت ادراک پزشک در جسنجوی این سبب؛ تا 
این حد است؟ و از کجا چنین توانی دارد که بتواند نفی اسباب ماورای 
ین یراس و مدعی گردد که غیر از اين علل, اسباب 
و معذات و شراتط دگری, ی پیدایش جنون هیچگونه موّثر پیست؟ ! آیه 

مبارکه مورد بحث: کما یقَوم 2 الذی یتخَبّطهٌ الشیَطان من العس اجمالا 
می‌رساند که: بعضی از انواع جنون بواسطه شیطان زدگی است که نفوس 


(1)- بسط و قبض تئوریک شریعت, «کیهان فرهنگی» شماره 52, تیر ماه 
307( شماره 4, ص 15, ستون دوم 
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شریره از طائفه جنْ تاثیری در نفوس ضعیفه مستعده از طائفه انسان 
می‌کنند؛ و او را از راه و روش در صراط اعتدال, به حرکات تاهماهنگ و 
مضطرب در اقوال و افعال می‌کشانند. این مفاد ظاهر این کریمه شریفه 


است. 


[صاحب تفسیر «المنار» تأثیر جِن را در مرض صرع انکار دارد]ً 


شیخ محمّد عبده در تفسیر «المنار» این ظاهر آیه را به مجژد آنکه اين امر 
مستحیل است و علوم جدیده تاثیر جِن را در جنون نپذیرفته است. قبول 
نکرده است؛ و دیگران از مفسرین که , بر این نهج رفته‌اند, از وی پیروی 
نموده‌اند. 

او می‌گوید: «تشبیه رباخوار به کسی که بواسطه مس شیطان, مخبط 
شده و از اعتدال و قیام صحیح بر کنار شده است. مبنی بر آنست که: 
مصروع که از آن به ممسوس تعبیر می‌شود. به سبب تأثیر, شیطان 
بواسطه مس و لمس او اینچنین گردیده است؛ بهتی ضرع او بة لت منت 
و برخورد شیطان با وی بوده است. 

و اين همان مطلبی است که در میان عرب مشهور است و در گفتارشان 
جاری مجرای تمثیل می‌باشد. بیضاوو؟ در مفاد تشبیه گوید: 

اين تشبیه بر اساس پندار عرب است که شیطان انسان را مخبط 
می‌نماید, و بنابراین مرض صرع بر او عارض می‌گردد. و خبط در لغت به 
معنای راه رفتن بدون اعتدال است مثل خبط عشواء یعنی شتری که در 
چشمش گزندی عارض شده است؛ فلهذا در رفتن دچار اضطراب و 
ناهماهنگی گردیده است. 

و بر همین معنی آبو السعود در تفسیر خود رفته است., زیرا که عادت او 
چنین است که عین عبارت بیضاوی را نقل می‌کند 

ان ام ای نا ری رم رکه متام از از 
شیطان پید | می‌ شود وک تین آن را می‌نماید. و در این متا[ در میان 
علماء اختلاف نظر است: 
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معترلم و بعضی از اهل ستت انکاز دارند که برای شیطان.درباره. اتتجان 
غیر از آنچه را که از آن به وسوسه تعبیر شده است., تأثیری باشد. . و بعضی 
از اهل سئثت گفته‌اند که: همانطور که ظاهر تشبیه بر آنست, علّت مرض 
صرع» مس شیطان است, اگر چه آیه در اين معنی صراحت ندارد. 

و در نزد اطبای این عصر ثابت شده است که: صرع از امراض عصبی 
است که مانند ساثر امراض با عقاقیر «1» (گیاهان داروئی و ریشه 
گیاهان) و با سائر انواع جدید از معالجات. علاج می‌پذیرد؛ و گاهی بعضی از 
اقسام آن با اوهام «2» (قوای وهمیه) معالجه می‌شوند. ۱ 
ونکی ایور یزان قاعه تست ب آنکه: اسصاهو‌نات فان کم ار اه 
جن نام برده می‌شود. محال است که با مردمی که استعداد مرض صرء را 
دارند, یک نوع رابطه و اثصالی داشته باشند, و از اسباب و علل صرع در 
بعضی از حالات بوده باشند. 


تفن مت کوینده رخ غبارت: است. ار اخسام.ز ندم قهاتین. که دیوه 
نمی‌شوند. و ما کرارا در تفسیر «المنار» گفته‌ایم که: درباره اجسام زنده و 
پنهانی که در اين عصر بواسطه میکروسکوپ‌ها و ذژه‌بین‌های قوی شناخته 
شده‌اند- و به نام میکرب نامیده می‌شوند- صحیح است که گفته شود: انها 


(1)- در «آقرب الموارد» ماه عقر آورده است: «العقار فغال است برای 
مبالغه, به معنای دواء؛ و يا آن چیزی که با آن مداوا می‌شود؛ از گیاهان و یا 
ريشه آنها, جمع آن: 

عقاقیر. و در «صحاح» گوید: العقاقیر: اصول الأدوية, واحدها: عقار.» 

(2)- در «آقرب الموارد» ماده وهم آورده است: «الوهم که جمعش آآوهام 
است گاهی گفته , می‌شود بر قوّه وهمية از حواس باطنه که شأنش ادراک 
معانی جزئیه ۳ به محسوسات باشد, مانند شجاعت زید و سخاوتش. و 
این همان قوه‌ای است که در گوسپند به او می‌گوید: از گرگ باید 0 
و به بچه باید مهربانی نمود.» 
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توعی از جن بودم باشند. وربه توت راشیده اشت که آنها علت شا آ کت 
از امراض می‌باشند. ما اين مطلب را در تاویل روایت وارده که طاعون از 
وخز «1» جنْ (تیری که ببدن اصابت بکند ولی در ان فرو نرود) است. 
گفته‌ایم. 

علاوه بر بر این ما جماعت مسلمین به جهت تصحیح بعضی از روایت‌های 
آخاده :نیا متد نيشتیم: تن آنخه را که علم ثابت کرده و اطباء مقژر داشته‌اند 
نزاعی کنیم, یا چیزی را که در علم دلیلی برای آن نیست به جنْ نسبت 
دهیم؛ زیرا که بحمد الله تعالی قرآن مقام و منزلتش رفیع‌تر است از آنکه 
علم بتواند با آن معارضه نماید.» «<2» 


[ شیطان زدگی |جمالا در مورد جنون متحقق است] 


نور ملکوت قرآن ج2 352 شیطان زدگی اجمالا در مورد جنون متحقق 
است ..... ص : 352 

رت تفر اند الله طباطبائتی قذس الله سزه در تفسیر این آیه فرموده‌اند: 
«تشبیهی که در 1 بکار رفته است (یعنی بتخبطه الشیطن من المسّ) 
خالی از این دلالت نیست که: شیطان زدگی اجمالا در مورد جنون متحقق 
است. زیرا اين آیه گرچه دلالت ندارد بر اينکه هر نوع از جنون, ناشی از 
تتیظان.. زد کی است. ولیک از ان اشعار یز خالی. تیشت. که بقضی ار 
انواع جنون» ناشی از مس نمودن شیطان است. 

۵ همخنیت آیم رلالت ندارد که این مس از فعل خوو آیایس خاصل می نهد 
زیرا شیطان به معنای موجود شرور است که هم بر ابلیس گفته می‌شود و 
هم بر مخلوقات شرور خواه از جنْ باشند و خواه از انسان, و ابلیس از جنْ 
است. «3» و علیهذا آنچه از آیه بطور متیقن بدست می‌آید آنست که: اگر 
برای همه 


(1)- در «اقرب الموارد» در ماه وخز آورده است: و خزه بخزه وخزا: 
طعنه طعنة غير نافذة برمح او ابرة او غیر ذلک. 

(2)- تفسیر «المنار» جح 3, ص 95 و 96 

(3)- همانطور که در قرآن کریم, کلمه آدم, اسم خاص و علم است برای 
ز ۱ 0 
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۳ ی تام اش ات ور عصیاد اس واه 
مدخلیتی دارد. ۰ سپس علامه فرموده‌اند: 

و اما آنچه را که بعضی از مفشسرین گفته‌اند که: 

«اين تشبیه از قبیل مماشات و مدارای با فهم عامه مردم است در 
اعتقادات فاسده آنها؛ چون اعتقادشان در مورد جنون دیوانگان. تصژفی از 
ناحیه جِنْ می‌باشد. و دلیلشان تن آنن. کفتار انستخ: که" اين تشبیه, متضمن 
حکمی نیست تا آنکه اگر خطا و غیر مطابق با واقع در آید, از این جهت 
ایجاد اشکال نماید. و مجرژد تشبیه گرچه مخالف واقع هم باشد, ضرری 
نمی‌رساند. 

و بناترانن؛ حفیفت. معنای آیه در نزدشان آن می‌شود: این افرادی که ربا 
می‌خور ند حالشان حال دیوانه‌ای است که بواسطه شیطان کون مخبط 
شده. و حالت اعتدال و استقامت خود را از دست داده است؛ و اما جنون 
مستند به شیطان زدگی باشد, امری است غیر ممکن. به علّت آنکه خداوند 
سسخانه کار ار انست کم ار را رل وا ها مر شنم مت 


مسلط گرداند.» 
بتمامه محل اشکال و ایراد است: 


و آنسان و-بتشر اسم عای و اشم‌خنس انشت رامق توع ی اذم متا ور 
کلم اش سمخ ود امیت را رت ای ۳ و 
شیطان و جنْ اسم عامٌ است پرای آن نوع. ده دا و 
الکهف آمده است که: و لد قلنا للَْلایْکة اسْجْوا لدم قتجذوا لا ٍتلیس 
کان من الجنٌ ققسق عن مر رب «و یاد بیاور ای پیامبر ازمانی را که ما به 
فرشتگان گفتیم: به آدم سجده کنید, همگی سجده نمودند مگر ابلیس که 
او از جن بود و از فرمان پروردگایش سرپیچید.» و در آیه 94 و 95 از 
پسوره 26 0 امده است: فکیکیُوا فیها هُمٌ و الغاژون* و جُنودٌ ابلیس 
أَجمَعّون «در وقتی که جهثم برای گمراهان ظهور کند, پس همه معبودهای 
باطل و همه گمراهان به رو در آتش افتند, و تمامی لشکریان ابلیس نیز به 
رو در آتش افتند.» 


ااشکال اسان یه یاف بر آنکهه او ون بدا اشکال ار 


اوّلا: از آن جهت که خداوند متعال بزرگتر و رفیعتر است از آنکه در گفتار 
خود به باطل و سخن لغو استناد کند, به هر شکل و صورتی که باشد؛ مکر 
انکه بطلانش را ذکر کند و ان سخن لغو و باطل را به گوینده‌اش بر گرداند. 
ما می‌بینیم در كِِِ کتاب جودش فرموده است: 7 

ون عبات عویر لا بانیه الباطل من فن تدم و لا وه خامه. 

(آیه 1 و یه 2 از سوره فصلت) «قرآن, کتاب عزیزی است که باطل 
به سوی او نمی‌آید, نه از برابر و مقابلش و نه از پشت سرش.» 

و نیز فرموده است: اه لقول فطل* و ما هُو بالهژل. (آیه 13 و 14. از 
سوره طارق) «بدرستیکه قرآن کلامی است محکم؛ و بیهوده و لغو 
بیست. > 

و ثانیا: اینکه گفته‌اند؛ استناد جنون به تصرف شیطان (به از بین بردن 
عقل)) منافات با عدالت خدا دارد, این اشکال بعینه به خودشان بر می‌گردد. 
زیرا آنها جنون و از بین رفتن عقل را مستند به اسباب طبیعی می‌دانند. 
اب انساب طیعی که‌سوحت زوال: کل فریید اش حون بهی تال شوه 
استناد به خداوند متعال دارند. 

و ثالثا: در حقيقت با از بین رفتن عقل, به واسطه از بین بردن خدا, 
اشکالی وارد نمی‌شود؛ چون در این صورت تکلیفی دیگر نیست؛ زیرا که 
موضوعش که باید عقل باشد در میان نیست. اشکال در صورتی است که 
با بقاء موضوع و عقل بر حال خود, ادراکات عقلیه از مجرای حقّ و روش 
راستین استقامت منحرف گردد. مثل انکه انسان عاقل چیز خوب را بد, و 
چیز بد را خوب مشاهده نماید؛ و يا حق را باطل, و باطل را حقّ ببیند, و 
این مشاهده و رویت با تصرف شیطان از روی گزاف و عدم ملاحظه 
مصلحت خداوندی تحقق 
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پدیرد. 

اين امری است که نسبتش به خداوند متعال روا نیست. و اما در از بین 
رفتن قوه ممیزه و فساد احکام آن به تبع از بین رفتن اصل این قوّه, بدا 
ی ی ها ان رداص قاس وبا از اه اساب 


را امه ان سا میس کات اسان ای 
ق ی و ای وا ی مات اسب 
کی را ات راک را 
تک ۱ ۱9 


امور غیر طبیعی حاکم بر آنها ندارد. 
و نظیر این مسأله طبق حکایت خداوند, از حضرت یوب علیه السلام وارد 
شده است که از طرفی گفته است: آثی مسّیی السْیّطانْ بطب و عذاب 


نت 


(آیه 1 از سوره ص »2 [زمانیکه پروردگارش را ند| کرد به اینکه؛] 
شیطان مرا زده است و مس نموده به درد و بلا, رو به عذاب سختی » و از 
طرف دیگر گفته است: آنی مسّنی الط و أّت وحم التاجمین (آیه 83, از 
سوره آنبیاء) « [زمانیکه پروردگارش را ندا کرد به اینکه:]| به من درد و 
مضرّت رسیده است؛ هدفه عفا زحفت آوونده ترن رخفت. آور نی 

ضر به معنای مرض است, و اسباب طبیعیه ای دارد که در بدن پید | 
می‌شود. در اینجا مرض را که مستند به اسباب طبیعیّه آنست, به شیطان 
نسبت داده است. دایتعا تب حصرت علامه هی فرما ید 

ایی هساه واصاله اشیا داز را عافکر اون اوقت وت 
نور ملکوت قرآن, ج2؛ ص: 3256 ٍ 

تدریجا در اذهان عده‌ای از اهل بحث بدون اراده و شعور انها وارد شده و 
جای گرفته است. زیرا که ماذیون چون از الهیون شنیدند که حوادث را به 
خداوند سبحانه نسبت می‌دهند, و یا بعضی از آنها را به روح و یا ملک ۰ 
شیطان مستند می‌دارند, مطلب بر آنها مشتبه شد و گمان بردند که؛ 1 
نسبت‌ها؛ 
علل طبیعیه می‌نشاند؛ و نفهمیدند که مراد الهیون. اثبات علل ماورای 
ار ول کال او فص انا ها ما اه 
به این مهم کرارا اشاره نموده‌ایم.» «<1» 

این بود ما حصل مطالب وارده در تفسیر «المیزان». و الحق در پاسخ از 
ان احتمال غیر وجیه, جواب شافی داده‌اند. 


[گفتار صاحب تفسیر «روح المعانی» درباره مس شیطان. قریب به نظریه لاه آنمنت | 


از میان مفسرینی که قبل از ایشان درباره تخبط مجنون از مس شیطان 
بحث مفیدی نموده‌اند و تقریبا مفاد گفتارشان با حضرت علامه یکی است, 
سید محمود آلوسی بغدادی در تفسیر «روح المعانی» است. 
او می‌گوید: «مسّْ یعنی جنون. گفته می‌شود: مس الرْجل فهو ممسوس در 
وت که دیوان بنتوژ و و جنون را 
مس شیطان گویند, به جهت آنکه در وقتی که آخلاط داخل بدن انسان 
مستعدٌ فساد باشد. اگر شیطان به وی مس کند, اخلاط فاسد می‌گردد و 
جنون پیدا می‌شود. 

و این منافات ندارد با آنچه را که اطباء گفته‌اند که: جنون ناشي از غلبه 
تلحی ماژه سودا «2» است. زیرا آنچه را که آنان گفته‌اند علت قریب 


(1)- «المیزان فی تفسیر القرءان» طبع دوم. ج 2 ص 436 و 437 

(2)- در طب قدیم, اخلاط بدن را چهار چیز می‌دانستند: صفرا, سودا, بلغم, 
دم. 
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آیم اشاره می‌کند علّت بعید است. و علّْت مس شیطان برای جنون نه 
مطرد است (کلیّتی که با آن غیر داخل نشود) و نه منعکس است (کلیْتی 
که با آن قرد خارج نگردد). 

زیرا گاهی شیطان مس ی کت ولیر جنون حاصل نمی شود, و این در 
صوربی است که مزاج قوی باشد. و گاهی چنون پیدا می‌ شود بدون آنکه 
شیطان مس کند, و این در صورتی است که مزاج فاسد شود بدون عارضه 
اجنبی. و جنون حاصل از مس احیانا در افرادی ید ید شا رگ و آن علامات و 
آماراتی دارد که حاذقین در اين فن آن را ندان نساته‌ها خی‌شا ند 

و گاهی در بعضی از بدن‌ها بر بعضی از کیفیات مخصوصه‌ای, ریح و هوای 
فتعننی. که رفح ی عناسب آن اس وبه آن علید وود ال می‌ شود و 
جنونی تام و کامل در آن پیدا می‌شود. و چه بسا آن بخار و هوای متعفن بر 
حواسْ غلبه می‌کند و آنها را ۹ از کار می‌اندازد و باطل می‌نماید, و آن 
روح خبیث و پلید استقلال در بدن تصرّف می‌کند. پس آن روحی که 
بر این شخص مسلط شده و آن نفس خبیئی که در او قیام کرده است. با 
آلات این شخص سخن می‌گوید و بر می‌دارد و راه می‌رود و کارهای دگری 
2 انجام می‌دهد؛ بدون شعور و ادراک این شخص نسبت به چیزی از این 
مور. 


و این نوع از جنون بقدری واضح و مشهود است که مانند امور مشاهد و 
محسوس؛ منکر ان را باید در زمره منکر مشاهدات به شمار اورد. 


[ ها ادات زفر ۲ «روح المعانی» بر تخبط از شیطان و جن زدگی] 


معتزله و قفال از شافعیه گفته‌اند: «بودن صرع و چنون از ناحیه شیطان, 
گفتاری است باطل, چون شیطان اینطور قدرتی را ندارد. و خداوند از زبان 
او 


- و در صورت تعادل نسبت‌های ترکیبی اینها, بدن بحالت صحت و سلامت 
بود. و در صورتی که یکی از اینها بر دیگری غلبه می‌کرد, مرض بر بدن 
رض می‌شد., 

ها ی کر 3 

حکایت می کند که: ما کان لی علِکم مر سلّطان «<1»- الاأبة. 

«و من قدرت و تسلطی بر شما بنی ادم ندارم.» 

و این آبة تخط اتسبان از مین سطان: بر ماه و کهان عرب وارد شده 
را را ۱ 
می‌شود. و یک نفر جنی به انسان می‌زند و مس می‌کند و عقلش را خراب 
می‌نماید.» 

این رای و نظریه فقط پنداری است و حقیقتی ندارد و استوار نیست؛ بلکه 
ناشی از تخبّط, و شیطان زدگی ؛ به فکر گوینده‌اش می‌باشد, و از گمانهائی 
ات ای شرعیه قزر وه است؛ زیرا| وارد است که: ما من 
«هیج ۱ نیست 7 آنکه ۳ وقت تولدش, شیطان او را مس می‌کند. 
و از این روی فریاد می‌کند و صدا به گربه بلند می‌نماید.» 

و در بعضی از طرق روایت است که: الا طعن السیطان فی خاصرته و من 
دای سول ,صاسا. از مریم.عهاشا اتول ادا و لثی آعیذها یک و ذتتها 
من الشیطان الزجیم. <2» 

«هیچ مولودی نیست مگر آنکه شیطان به خاصره وی می ز ند. و از اینجهت 
با مگر مریم و پسرش, به سبب آنکه 
مادر مریم دعا کرد و گفت: من- ای پروردگار- او را و ذژیه او را از شرز 
شیطان رانده شده؛ و تو پناه می‌دهم.؟ ر 

و وارد است که رسول خدا صلی الله علیه [و آله] و سلّم فرمود: کقوا 
صبیانکم ول العشاء, فاثه وقت انتشار الشیاطین. 


(1)- قسمتی از آیه 22, از سوره 14: ابراهیم 
(2)- ذیل ایه 30 از سوره 9 ءال عمران 
«کودکان خود را در اوّل زمان عشاء نگهداری نمائید, زیرا این زمان هنگام 


پخش شدن شیاطین است » و درباره مفقودی که در زمان رسول خدا 
صلّی الله علیه [و آله] و سلّم شیاطین او را ربودند و او را بر گردانيدند. او 
که از جریان خود گزارشن می‌داد اینطور گفت: فجاءنی طائر که جمل 
قبعثری فاحتملنی علی خافية من خوافیه. «<1» 

پر نده ای هر شوای: .مر ده کون مار کنر بقون ت : عظیمی, جو ره ضرا 
برداشت و بر روی یک پر از پرهای درونی خود حمل نمود.» 

و غیر از اين, احادیت, ‏ در آثار بسیار وارد شده است. و در کتاب «لقط 
المرجان فی آحکام الجانُ» بسیاری از آن موارد آورده شده است. 

اما اعتقاد سلف و اهل سئت بر آنست که: آنچه آن-نن آن دلالت دارد, 
ی ی ری و اگر کسی 
بخواهد همه آنها را تأویل کند, مستلزم خبط و اشکالی عظیم می‌شود که 
بدین خبط تن در ندهند مگر معتزله و آنانکه ان انها پیروق کرده‌انده و 
بدینجهت رو امثال آنست که از قواعد شرع قویم خارج شده‌اند؛ فاخذوهم 
قاتلهم الله ات بوْفکون. 2 «از ایشان بیرهیز, خداوند بکشد ۳ 
خر او یز از حقّ بر می‌گردند.» 

و اما آیه‌ای را که در مقام استدلال بر مدعای خود شاهد گرفته‌اند. دلالت 
بر ان ندارد, زیرا معنای قدرت و سلطنتی که شیطان از خود نفی کرده 


است,: 


(1)- در «آقرب الموارد» گوید: «خافية آن پری از پرنده را گویند که چون 
بالهای خود را جمع کند پنهان شود و جمع آن خوافی است؛ در ازای قادمة 
که جمع آن قوادم است, و آن را به پرهای قسمت جلوی بال گویند.» 

(2)- ذیل آیه 4 از سوره 603 المنافقون 
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بطور قهر و اجبار و الجاء کسی ر به طرف اغراض خود کشاندن و 
بدینگونه به پیروی خود نزن آوردن ۳ نه متعزض آزار و اذیّت آنها شدن و 
متصدّی گردیدن اموری که موجب هلاکشان گردد. 

کته که کر آخادیت فد سم داریا تاش ال آندرا 
صوت داتی: و قطع و یقین پید | ففن کنر که: وقوع این امور از شیطان 
ممکنست, بلکه بالفعل از او ضادر شده است: 

و خبر وارد در اینکه: الطاعون من وخز آعدآئکم الجنْ «طاعون از تیر 
اندازی دشمنان جنْ شما پیدا می‌شود» صریح در این معنی است. 

بعضی از مشایخ متأجرین ما این روایت را بر مثل آنچه ما در مسأله تخبّط 
و مس شیطان گفتیم حمل نموده, و چنین گفته‌اند: 

هوا در هنگامیکه بطور خاضی متعفن گردد که مستعدٌ سرایت و خرابی و 
تکوین و تاثیر شود از آن اجزای سیه‌ای جدا می‌شوند که يا بر هوا 


بودنشان باقی می‌مانند و یا مبدذل به اجزای آتشین و سوزاننده می‌شوند, و 
اراس ری یی که بر بات با آن سانت اس و انح 
قین کیرد و آن رو بلید و خییت توغی از جر .یبا شد. 

زیرا همانطور که در بحث کلامی دانستی. جنْ عبارت است از اجسام 
زنده‌ای که با چشم دیده نمی‌شوند, يا بر آنها جنبه هوائیّت ت غلبه دارد و پا 
جنبه ناریت. و انواعی گوناگون دارند: دارای له عم عافد عفد 
شعور, اینها ند توالد و تناسل دارند و پیوسته تکثیر مثل می‌کنند. 

چون یکی از انها در طبع کسی, و يا در اراده او و يا در منفذی از منافذ او 
وارد شود, و يا خودش را به نفس آن کس بزند, بر حسب مقدار قوّه 
سشیه‌ای که در آن شر موجود است. و بر حسب مقدار استعداد. کاتزی که 
به مقتضای اسباب عادیه ایجاد مسیّب و اثر در آن کس مینماید, آن شخص 
مبتلا به درد شدیدی که 
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غالبا مهلک است می‌گردد؛ و در بدن او دمل‌ها و بثوراتی را به سبب فساد 
مزاج مستعد, پدید می‌آورد. ۱ 

و با این مطلب می‌توان جمع در میان اقوالی که در این باب امده است 
نمود. و این تحقیقی است نیکو, و ما از غیر او چنین تحقیقی را نیافته‌ایم؛ 
۱ که مانند تحفیق 1 در این سا لد برای کسی نیافته‌ایم؛ 
فلیحفظ.» <1» 

باری, طبق منطق قرآن کریم و بحث‌های عقلیّه در سلسله معارف اسلام و 
حکمت متعالیه, مر میتی الم ی اس هی بر عم 
ماورای آشخت زا.۰ ند نف حخترت: علم. العال سس اند 
علت‌های بالا عمل معلول‌های پائین را باطلٍ 1 بلکه حاکم بر آنها 
هستند. و آن علل خود موجد و پدید آورنده علت‌های طبیعی 1 

آیه گریمه" قالخده برات اهر | 2 نیتم یه فرستا نی که آمفن عا له را 
تدبیر می‌کنند» شاهد صادق این دعواست. 

ما در دوره علوم و معارف اسلام, در قسمت «معاد شناسی », جلد سوم, 
مجلس هفدهم این امر را به اثبات رسانیده‌ايم بحول الله و قوّته, و نشان 
داده‌ایم که: تعبیر از جن به میکرب, ناشی از عدم تفقه و بررسی در 


مسائل علمی است. 


[ناحیه دوّم: قرآن میگوید: انس و جنْ دو گروه با شعور و قابل خطاب و تفهیمند] 


اشاره 


ناحیه دوّم از نواحی اشکال آنست که: اصل وجود جنْ طبق آیات قرآن, و 

طبق شواهد خارجی جای شبهه ۱ و نردید نیست. در قرآن کریم 
ی اوآ ی 
گُروه می‌شود؛ مثل آیه: يا مَعَسَّر الجن و الائس ان اسْتَطَعنم آن تتفذوا من 


فطار 


(1)- «روح المعانی» طبع بولاق, المطبعة الکبری الميرية. سنه 1301 

هجری قمری, ج 1, ص 496 و 497 

(2)- آیه 5, از سوره 79: الثازعات 
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السَماوات و5 الأْض فاتفذوا لا تتفذ ون | بسلطان* قبای آلاء زبکما تکذبان. 

1 

«ای گروه جنْ و انس اگر می‌توانید از اطراف و اکناف آسمانها و زمین 

بیرون شوید, پس بیرون شوید ! ولیکن نمی‌توانید بیرون شوید مگر بواسطه 

اقتدار و سلطنتی که خداوند به شما بدهد؛ بنابراین کدامیک _از نعمتهای 

پروردگارتان, را تکذیب می‌کنید؟ » و مثل ارم تقه ع لکد آبک الثقلان* 

فبای الاء وک تکدیان: 2 

«ای گروه جنْ و آنفن که موجودات نفیس و گرانقدر هستید؛ بزودی ما به 

حساب کار شما خواهیم پرداختر و بزودی از عهده آن بیرون خواهیم امد. 

پس 9 از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید ؟ » و مثل 1 ۲ 

ِِ لجهنم کثیرا مت ان و لاس هم لوب لا مهو بها ‏ 5 له راغین 
تون بها و عم آدان لا یسَمَعُون بها آوللک کالائعام بل هم أصَل آو 

هم الغافلون «3» 

ی 5 تخقیقا ما بسیاری از جن و انس را برای جهنم وا گذاردیم: آنانکه 

دل‌هائی را دارند که با آنها نمی‌فهمند, , و چشم‌هائی را دارند که با آنها 

نمی بینند؛ و گوش‌هائی را ,دارند که با آنها نمی شنوند. ؛ ایشان همانند چهار 

پايانند. بلکه گمراه‌تر. به علت اینکه اا البئه غافل هستند.» 


[انسان و جن, دو موجود ماذی و دارای پیامبر مشترکی از انسان هستند] 


قرآن کریم, انسان و جنْ را دو موجود مالای می‌داند, دارای شعور و ادراک 
و قابل امر و نهی, و هر دو در ردیف هم قابل تخاطب و مفاهمه می‌باشند. 


(1)- آیه 33 و 34, از سوره 55: الرحمن 

(2)- آیه 31 و 32, از سوره 55: الرحمن 

(3)- آیه 179 از سوره 7: الأعراف 

نور ملکوت قرآن» ج2, ص: 363 

خداونم متعال اوّل راءاز گل, و دوم را از آتش آفریده است: ۱ 
خَلَق اسان مِنْ صلصال کالقکار* و حَلق اجان من مارج من نار* فباً 
الاء رما تکذبان. 1 ۲ 
«خداوند ازتیا فر ۱ از گل خشک شده, همانند گل کوزه‌گر آفرید. و جن رااز 
آننتن رخشان و شعله‌ور آفرید؛ یس ای گروه جنْ و انس ! کدامیک از 
نعمت‌های بروردگارتان را انکار می‌کنید؟ » «2» بنابراین. جن مبدا 
آفرینشش از آتش و گازهای غیر قابل ریت است و بطرف بالا گرایش 
دارد؛ و انسان مبدا آفزینشتن از خاک است.: قابل رویت. است 5 بطرف 
پائین گرایش دارد. 

هر دو گروه دارای پیامبر مشترکی از انسان مي‌باشند. پیغمبر خاتم حضرت 
و با ام ای ای 1 و سلم پیامبر برای جن هستند؛ 
همانطور که پیغمبر برای انسان می‌باشند: "1 

و اد صَرّفنا الیک تقراً مر الجن تستمغون ِِ فلا حصریه فلا ْسنو 
تلا فحی ولو الي فقمهم فتذرین" قالوا ب منا انا سمعنا کتابا ائزل من 
بعد مُوسی مُصَدقا لها بين دی بهدی الي ال را ربق یم یر 
قوَمَنا اجیبوا داعی اللّه و امئوا به بَعْفِرٌ لک ور ا توب و یجر کم من عذاب 
آلیم* و من لا یچ داعت اللّء فلس یِقجز ی الرّض و یس له مر دونه 
ولا آولیک فی صلال ۲ 


۳ 


0 
2 


(1)- آیات 14 ۳ [۷ از سوره 55 الژحمن 

(2)- و همچنین آیه 26 و 27 از سوره 15: الحجر: و له خَلَفتا الائسان من 
صتلصال مر حقا عسسئون* و الجَانٌ حََقَناْ من قبْل من نار السَمُوم «و هر 
ار 
کرذیمو خی سرا سر از خاعت انسان از انش کدارنده آکریجیمه و این 
ایه, نیز دلالت دارد بر انکه افريینش جن قبل از افرینش انسان بوده است. 


عءِ 


مبین. «<1» 


«و یاد بیاور ای پیغمبر زمانی را که ما به سوی تو گسیل داشتیم نفراتی از 
طائفه جن را. تا ایات قران را استماع نمایند. و چون برای استماع حضور 
پافتند, با خود گفتند: ساکت شوید ! پس چون قرائتت به انجام رسید, ایمان 
ورد نت رنه توق قوم خود برای انذار و دعوت بازگشتند. گفتند: ای قوم 
ما؛ ما شنیدیم کتابی را که بعد از موسی فرود آمده است؛ و آنچه را که در 
برابر اوست شاهدی است مصدق؛ و به سوی حق دلالت هن کند؛ و به 
سوی راه راست و صراط مستقیم رهنمون است. ای قوم ما ! همانند ما؛ 
شما هم دعوت این دعوت کننده الهی را بپذیرید !و به وی ایمان بیاورید, تا 
در نتیجه گناهانتان را بیامرزد, و از عذاب دردناک در حفظ و مصونیّت و پناه 
در آورد. و کسی که دعوت این ات خداوندی را اجابت نکند, هیچگاه 
نمی‌تواند از قهر و سطوت خداوند در روی زمین گریزی داشته باشد؛ و غیر 
از خداوند هیچکس ولی و مولای او نخواهد بود. و البّه این جماعت غیر 
مقبل و غیر گرونده به محمّد مصطفی داعی خدا, در گمراهی اشکار 
غوطه‌ورند.» 


[شرح حال جنْ, در سوره جنْ از قرآن کریم] 


در قران کریم سوره‌ای به نام سوره جنْ است که در آن بطور مشروح 
ایمان جنْ را به رسول الله, و انقسام آنان را به دو گروه صالح و طالح, و 
به دو گروه مسلم و متجاوز. و جزا و پاداش و عقوبت اخروی و یا 
وتان را سان مت کید: 

این سوره حاوی نکات بدیعر و شرح حال و ترجمه جنیان است که خداوند 
به پیامبرش آمر می‌کند که بگو: ۲ 

قل آوچب الب آنه استتع تقَز من الجنٌ ققالول | ستمشا قزآناً عجبا* تقّدی 
الی الْسْد قامتا به و لنْ تشرک بزبنا َحد* و آنهٌ تعالی 


(1)- آیات 29 تا 32, از سوره 46: الأحقاف 
تور ملکوت قرآن, ج 2 ص. ۰ 305 

حرش ها الَحجذ صاحبةٌ و لا ولد «<1» 
«بگو: به من وحی شده است که: نفراتی از گروه جنْ قرآن را استماع 
نموده و گفتند؛ ما قران عجیبی را گوش داده‌ایم که به رشد و ارتقاء؛ 
فدایت هی کته یداع آن اسان آفردش ادا با رو کنات اخو .۱ 
شریک قرار نمی‌دهیم؛ و اینکه مجد و عظمت و بهره و نصیب پروردگار ما 
فا مد اس 
او برای خودش زوجه‌ای اتخاذ پنموده و فرزندی را نگزیده است.» 
و اه کان عول متا علن الله سساطا. < > 
«و پیش از ان افراد سفیه و نادان ما اینطور بودند که به خدا شرک آورده 
و کلمات ناهموار و نااستواری را پسبت می‌دادند. ۳ 
و ظتّا آنْ لن : ول الائین و اج علی له کذباه و 2 أبَهُ کان رجال من 
تس توون برچال من اج قَراوة رهقا* و اج ظنوا کما نت آن 
لره : ببغت الله آخدا. «3» 
و3 ما می‌پنداشتيیم که ابدا طائفه انسان و طائفه جن بر خداوند دروغ 
نمی بندد. و اینطور بود که مردانی از انسان به مردانی از جِنْ پناهنده 
می‌شدند؛ و این موجب مزید طغیان و تعدی جثیان می‌شد. و يا موجب 
انسان‌ها اینطور بودند که می‌پنداشتند: خداوند کسی را مبعوث نمی‌کند و 
قیامتی متی بر پا نمی‌شود.» 
و آ سنا السماء قوجذناها لثّت حرساً شدیدا و شهبا* و ات کت یفَغذ منها 
مَقاعد للسمع فجن کی_یسد بستمع الب یَجذ له شهابً رصدا|* و آ] لا تفری أ شَدٌ رید 
ِمَنْ فی الارْض 1 آراد ی بهم رهم 2 رشدآ. «4» 
«و طوائف جنْ گفتند: ها بر استمان بالا زفتیم و به آن تماس حاصل کردیم 


(1 تا 4)- ایات 1 تا 10, از سوره 72: الجنث 

نور ملکوت قرآن» ج2. ص: 366 

(تا خبری را دزدیده و با استراق سمع از آن مطْللع گردیم) ولیکن آن را 
یافتیم که سرشار و مملوٌ از فرشتگان نگهبان و تیرهای شهاب آتش افروز 
است. و ما پیش از نزول قرآن اینطور بودیم که در کمین ربودن سخنان 
اسمانی و اسرار وحی بطور استراق سمع می‌نشستیم: و اینک هر کس 
بخواهد از اسرار وحی چیزی را دزدیده و به استراق سمع در رباید, تیر 
شهاب آتش افروز در کمین وی به انتظار است. تال کون ما شم دای که 
آپا درباره کسانی که در روی زمین زد کون می‌نمایند, شز و سوء عاقبت 
اه اف و تلا زور ارف اند مه ای یه سا و رشاو 
ارتقاء را خواسته است؟» و نا نا الصَالخون و متا ذون دلک کت طرایق 
قددا* و آ ظتتا آن له شیر للم هی الرص و لن نقجرخ هرب و آ لا 
سَمفتا الفدی اما بعه قعر تور بربه فلا تخاف بَخْسا و لا رهقا. 0 
اک دا ۱۳ 
می‌نمایند, و نیز جماعتی هستند که غیر از اين می‌باشند؛ و ما در نفوس 
خودمان به طرق و راههای متفاوت؛ منشعب گشته‌ایم. و ما چنین 
دانسته‌ایم که: در روی زمین نمی‌توانیم از قهر و سطوت و قدرت خداوند 
پیشی بگیریم؛ و نمی‌توانیم ار کر گاهی دار ات شوه سا ی 
او به در رویم. و ما رمایت کار هانت و آبه وله پردانت وراهتانی :را 
شنیدیم, بدان ایمان آوردیم؛ پس هر کس به پروردگارش ایمان بیاورد, از 
هیچ کمی و نقصانی و از هی طفیان و احاطه عذاب و دردی نمی‌هر اسد.» 


[آیات قرآن راجع به اسلام و کفر جیان] 


و آنا فا التلخون ج وم القاسیطون قَمَن سم 7 فأولتک تحتوا رشدا* 5 
القاسطون قکائوا لکفت خطا* و ار له اتقاخها غلی 


گِ 


جوا 
اس 


(1)- آیات 10 تا 13, از سوره 72: الجنْ 
نو ملکوت قرآن, ِ ص. ۳ ۱ ۱ "۳ 
الطریقة لأسَفاهُمٌ ماء غدقا* لِتفْتتَهَم فیه و من برض عن دکر ربه یسلکة 
غذابا صَعدأ. 2 
و از ما خفاتی هستند که اسلام آورده‌اند و 1 یی از از و اذیت کسی 
نیستند, و نیز جماعتی هستند که کافر و ستمگرند؛ بنابراین افرادی که 
اسلام را برگزیده‌اند و در راه سلم و سلامت روان شده, از آزار و ایذاء به 
دیگران خودذاری هی کنند. اسان تراه تشدیو ارفاع را جرب خداند وه شوی 
آن شتاب دارند. و اما کافران و ستمگران از ما به جهنم می‌روند, و هیزم 
اتش افروز دوزخ می‌باشند. 
و ايینکه اگر بر راه و روش اسلام و مسالمت پایدار بودند, هر آینه ما ات اتب 
فراوان و رزق واسع آنها را سیراب می‌نمودیم. برای آنکه با آن نعمت و 
آت فراوان آنان را آز مایت و امتحان نمائیم. و کسی که از یاد پروردگارش 
اعراض کند و از ذکر او سر بپیچد, او را به عذابی غیر قابل تحمّل و سخت 
و از پا در آورنده وارد می‌کند.» , 
و َنْ العساجد لله قلا تدغوا مع ال أَحدا* و نَهْ لمّا قام عَبدٌ الله بَِعُوه 
کادوا یکوئون علیه بدا «<2» 
اد اه باحصا ارو با سا انیا ۳ 
کسی دیگر را در خواندن ضمیمه نمود و شریک در دعا و پرستش و سجود 
قرار داد. و اینکه هنگامی که بنده خدا محمّد مصطفی برخاست تا خدا را 
بخواند و در مسجد الحرام به نماز ایستد, انقدر مشرکین در اطراف او 
جمع شدند و برای مزاحمت هجوم اوردند که نزدیک بود همه با هم بر سر 
او فرو ریزند.» 


(1 و 2)- آیات 14 تا 19, از سوره 72: الجنْ 

اما درباره اينکه قزر کین ردو طاتی خی و انیس با همم نود در باطن و 
ور و 
ات آیاتی در قرآن مجید وارد است: 


خداوند درباره روز بازپسین که دو طائفه جِنْ و انس را مجتمع می‌کند و با 
آنها اتمام حجّت می‌نماید که: با وجود پیغمبرانی از شما که بسوی شما 
امدند, چرا ۳ خلاف را پیمودید و از یکدیگر بدون لزوم و اجبار تبعیت 
چنین می‌فرماید: ۳ 


2 
2 


اولیاة هم من لاس وتا مه 0 و بر ٍِِِ 3 - لنا 
قال ار توا خالدین قیها الا ما شاء ال که ک تلیخ* و کذلک 
لي بَعْض الظالمین بفْضا یما کائوا تکسیون* با َفْشر ان و الائس | لح 
0 و و مه 0 سیه لا بسا 2 0 زر هو سس ه ] .اج هو ۰ 24 
ی اب ی 
هذنا علی یا ی انا وشییا یواسم مر ان 


رجات فا 1 زبک ب: 
۱7 بیاور ای پیغمبر روزی را که خد ۱ 
بواسطه کش و اغوای انسان‌ها و داخل. : نمودن انان را در گروه خود, 
فزونی 


(1)- ایات 128 تا 132, از سوره 6: الأنعام 

نور ملکوت قران, 2 ص: 369 , 
گرفتید و کثرت یافتید ! و دوستان و موالی جثیان از طاثفه انسان می‌گویند: 
بار پروردگارا! ما گروه انس و جن هر کدام از یکدیگر بهره یافتیم و متملع 
و کامیاب شدیم؛ ۳ آن زمان و مذت مقزری را که به عنوان اجل: و شتر امد 
وقت؛: , تو برای ما مقذُر فرمودی فرا رسید ! خداوند خطاب کر این 
آتش است که جایگاه و منزلگاه شماست؛ در آن بطور جاودان خواهید بود 
مگر آنکه خدا بخواهد. حقّا پروردگارت ای پیامبر حکیم و علیم است. 

و بدین طریق ما بعضی از گروه ستمگر را بر بعضی دیگر ولایت می‌دهیم 
در اتر ان اعقال زشتی که کسب کرده‌اند. 

ای یاچ و انشا ابا از حوق شم مصهی قفا سا رای شآمده‌آند ز 
که ابات را در ایسما حکایت نتفر هار لقاع کین رفنم فتما را یر عذر 
دارند؟ ! در پاسخ جئیان و انسیان می‌گویند: ما بر جهالت و پلیدی نفوس 
خودمان, و بر خبط و خطاها و گناهانمان گواهی می‌دهیم. ایشان را زندگی 
پست و عیش حیوانی فریفت, و انها در اين حال می‌فهمند و گواهی 
می‌دهند که در حیات دنیا کافر بوده‌اند. 


اين فرٍستادن پیغمبران و این خطاب و مواخذه بجای خداوند در روز قیامت 
برای آنست که: دآب و سئت پروردگارت- ای پیامبر- اینچنین نیست که اهل 
دیاری را ستمگرانه از روی غفلت و جهالتشان هلاک کند. هر کدام از 
بندگان خداء خواه از جنْ باشد خواه از انسان, طبق کرداری که در دنیا 
انجام داده است.؛ رنبه و درجه خواهد یافت؛ و پروردگارت از آنچه را که 
ای مه ار ان یت ۱ 
خداوند تکلیف به تمام افراد انسان و افراد جنْ می‌کند و طبق ان تکلیف 
مثوبت می‌دهد, و يا در اثر مخالفت و تجژی و اتمام حجّت به جهئم می‌برد, 
و پاداش عذاب الیم و خسران را در عاقبت امر وعده می‌دهد. 
پور ملکوت قرآن, ج 2 ص. : 370 ۳ 

آولتک الذین حقّ عم القَوّل فی أمم قذ خلت من بل من الْجنٌ و الائس 
انمه هم کانوا خاسرین ج, «1» 
«ایشان در میان: است‌هانین. ارو انفن. که شب از آبها آمده‌اند :وه 
رفته‌اند, کسانی هستند که وعده عذاب خدا| و گفتار بعد و شقاوت بر آنها 
حتم است؛ و حقّا ایشان زیان کارانند.» 

و فا لح قرناء قزیئوا هم ما یش یدیم و ما خقَهمْ و حق له القول 
فی مَم قد خلت مر مر اس 3 الائس انهم هم کانوا خاسرین. «2» 
«و ما برای این کسانی که ِِ کافر شده و گمان بد برده‌اند. یاران و 
رفیقانی از جثیان بر گماشتیم تا آنچه را ان پیش روی آنهاست (از عمری 
که در جلو دارند) و انچه را که پشت سر گذارده‌اند (از اعمالی را که انجام 
داده‌اند) جلوه دهند. و گفتار شقاوت؛ و مهر نکبت و وعده عذاب جاوید 
خداوندی بر ایشان زده شد در زمره امّت‌هائی که پیش از اینها از طائفه 
جِن و انیس آفته‌اند و رفتواند؛ پاینکه ایشان زیان, کارانند, ۳ 
و قال الذین کَقژوا سنا آرنا الذه ار با هر و الائس تَجْقلهما تخت 


آقدامنا لیکونا من الافل ج. و 

در روز قیامت که خداوند پاداش دشمنانش را آتتتن جاودان- در آثر ِِ_ 
جحود آیاتش- مقر می‌دارد, در قرآن مجید خدا می‌گوید: «و آن کسانی که 
کف وززنده اند می کفشد بار برورد کان فا امخماشان شم آن ده کزوفی. زا 


از جِنْ 


(1)- آیه 18, از سوره 46: الأحقاف 
(2)- یه و2 از سوره 1 فصلت 
(3)- یه 29, از سوره 41: فصلت 
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و انس که ما را گمراه نمودند. تا ما ایشان را در زیر گامهای خودمان 
ار تا اینکه در نهایت مرتبه خواری و ذلت و سر افکندگی بوده 


باشند.» 

تن له رت ولا هتم می الْجَه و النّاس أجُمعین. «1» 

و لکد و ال می لاتلا ّ جهنم من الْجَة و الَتّاس آجمعین. «2» 
وت ماه سم رای ات رسک 
ولیکن گفتار من محقق است) بر اینکه: جهثم را از جمیع طائفه جنْ و 
طائفه انسان ی 

و جِعَلوا یه و بين الجنة تییبا و لفد علِمّتِ الجتةٌ هم لمْحضرّون* سبحان 
ال تون * | عباد ال اخخلصین «3« 

«مشرکین در میان خداوند و میان جثیان, روابط خویشاوندی و نسب را 
برقرار نمودند, در حالیکه خود جثیان میدانند که مخلوقند و مورد تکلیف» و 
خدا آنها را در روز قیامت برای سوال و حساب احضار خواهد کرد. پاک و 
منژه و مقذس است خداوند از اوصافی که به وی نسبت می‌دهند؛ مگر 
اوصافی را که بندگان مخلص و پاک و پاکیزه شده خدا, به او نسبت دهند. دا 


[اتشتات از ق قفش انیت آندا اهر کیان از اشان اسف 


هر کس مختصر دقتی در این آ نات نماید, در می‌يابد که جنیان همدوش با 
انسان افریده شده‌اند, و در تکلیف و مواخذه و اختیار و اراده و ثواب و 
عقاب و رهسپار شدن به سوی بهشت و یا فرو افتادن در دوزج ِ«(۳۹ 
السویه هستند. البئه وجودشان از انسان ضعیف‌تر است؛ همانطور که افراد 
خود انسان هم در قوّت و ضعف تفاوت دارند. و چون انسان از جن قوی‌تر 
است لهذا پیامبر جثیان از 


(1)- ذیل آیه 119, از سوره 11: هود 
(2)- ذیل آیه 13, از سوره 32: السجدة 
(3)- آیات 158 تا 160, از سوره 37: الصّافات 
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انسان است. و آنها از مان وم موی داش مآهای که کی | 
تک سل جک «آیا به سوی شما پیامبرانی از خود شما نیامدند؟» 
یعنی: از جنس ماه و طبیعت؛ در برابر فرشتگان که موجوداتی ملکوتی 
هستند. بنابراین پیامبران هم چون از جنس بشرند, و بشر هم با جثیان از 
جنس واحد یعنی از ماه و طبیعت‌اند. صحیح است که گفته شود: پیامبران 
از جنس جنیان میباشند. 
حضرت علامه طباطبائی قدّس الله نفسه الرْکیّة فرمودند: اثفاقا در اين 
باره از خود جثیان هم سوال شده که: آیا پیغمبر شما از جنس خود 
مات در اس ات اسان ها اسانته دایم ها عرسا 
حضرت ختمی مرتبت یمان آورده‌ایم, و او را آخرین پیامبر می‌دانیم. 
با عحفه این خطالتر این ابات. »اصعات, ابا عضعی نشست. که کسی 
بگوید: ی یا بعضی از انواع ی میکرب‌ها 
هستند؛ چون میکرب موجود زنده و ریز و ذزه‌بینی است که از دیدگان 
مخفی است ؟ ۱ آپا میکرب‌ها را خدا| محشور می‌فرماید و مورد عذاب و 
مواخذه قرار می‌گیرند؟ آیا آنها هستند که با انسان‌ها و در ردیف آنها در 
جهئم ريخته می‌شوند؟ آیا میکرب‌ها هستند که در مکه به حضور رسول الله 
رسیده و ایمان آوردند, و گفتارشان را خدا| در قرآن حکایت فر مود :؛ و فحل 
نزولشان در مکه اینک معیّن است, و به نام مسجد الجنٌْ- قریب مسجد 
الحرام در شارء مسجد الحرام- نامیده شده است و مستحب بت است حاجیان 
در آن مسجد " پروند و 97 ِِ- 2 گزارند؟ ! تِِِ ِ طهران 
۱ ِ 0 قاژه امریکا را خبز داده است, و به 
معنای موجود زنده و پنهان است و امریکائیها تحقیقا در زمان 
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نزول قرآن زنده, و از نظر جمیع افراد بشر مختفی بوده‌اند. 
حقیر به وی گفتم: جِنْ در مقابل انس است؛ و عدیل و همدوش او. و این 
حقیقت از خطابات قرآنیّه که جنْ را با انس می‌شمرد و در آن داخل نسموده 
0 مشهود است. و تمام افراد بشر به صراحت آیه کریمه: پا ی التاس 
تفُوا ربکُمٌ الذی حَلَقَکَمٌ من تفس واحدة و خَلّق مثها رَوجها و بت منهّما 
جا کثیرا 3 نساء «1» همه از نک اصل: و 0 موجود شده‌اند؛ 
پس هر جا بشری هست؛ انسان است و از اولاد آدم نه از جن, زیرا| مفاد 
این کریمه مبارکه اینست: ۲ 
«ای مردم ! تقوای پروردگارتان را پیشه سازید! آنکه شما را از نفس 
واحدی بیافرید؛ و از آن نفس, زوجه‌اش را بیافرید؛ و از این نفس و 
زوجه‌اش مردان بسیار و زنان بسیاری را در روی زمین منتشر ساخت.» 
علیهذا تمام مردان و زنان روی کره زمین از ادم و حوّا هستند؛ و از طائفه 
جنّ در این نسل شرکت ندارد. و تمام انسانهای افریقائی و امریکائی و 
نژادهای سرخ همه و همه انسان هستند؛ و انسان غیر از جِن است. 


[مفشر قرآن باید عارف به لسان قرآن باشد] 


این افرادی که تفسیر می‌نویسند و به منطق قران اشنائی ندارند, و 
می‌خواهند طبق علوم و مدرکات خودشان قرآن را پیاده کنند. سر از این 
مطالب تفن اقت اند کف ی کارت را شیطان مد ورندر و فصتض قرآن را 
تمثیل و در حقیقت خیالبافی و,افسانه_ارائه می‌,دهند؛ کی 
الیعالی که خودش فرمود: ات جَلناة فزآناً ریا للم تفقلون* و ال فی أم 
الْکتاب لَدَنا لعل عکید «2» که تا این حل به مطالب کوتاه و تختلات وهمیه 
تیه فط کند: 


(1)- صدر آیه 1, از سوره 4: النساء 

(2)- ایه 3 و 4, از سوره 43: الژخرف «ما این کتاب سماوی را قابل 
قرائت, و _ 
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اگر اینگونه مفشران ۳ یک آیه را از قرآن می‌فهمید ند؛ تا آخو .عفر 
دست خود. را برای برداشتن قلم تفسیر بلند. نمی کردند؛ و آن آبه آیتنست 
که: 

و ما تشر ون للم ال قلیلا 1 

«به شما از علم وتان داده نشده است جز مقدار اندکی » وقتی انسان 
بداند که علمش کوتاه است, مطالب راقیه و مهمّه و عالیه قرآن را که به 
فکرش نمی‌رسد, به حال خود وا می‌گذارد و تا آخر عمر به دنبال پی جوئی 
و کاوش می‌رود., تا مساله برای او منکشف گردد؛ نه انکه پیوسته فرمول 
حفظی همگانی را بر زبان آورده و تکرار کند که: علم بدین مطلب گواهی 
نداده است | تجربه اثبات نکرده است ! فیزیولوژی و بیولوژی و و و چنین و 
چنان. اخر فیزیولوژی و بیولوژی را به کشف جنر و شیطان, و يا به دیدار 
فرشته و ملائکه چکا را انا و 
آن علم وارد نباشد ح* مداخله در آن را ندارد. و این مطلب از واضحات 
است که: شعبه‌های علوم بسیار و جدا جدا هستند. و هر علمی موضوعی 
مختص بخود دارد. با علم فیزیولوژی در علم کشف حقائق و پنهانی‌ها اعم 
از موجودات ملکوتیه رحمانیه. و موجودات جنیه شیطانیه وارد شدن و با آن 
ابزار و الات در پی جستجوی حل مسائل این علوم بودن, سر از ترکستان 
در آوردن است برای کسی که مقصودش سفر مکه است. 

ما نمی گوئیم: حتما شخص مفشر باید روح ملکوتی داشته باشد و گرنه 


- فصیح و روشن قرار دادیم به امید آنکه شما آن را بفهمید و ادراک کنید. و 
این فران در الم ام الکتات در نز ما سیار غالی و عحکم است.* 


(1)- ذیل آیه 5 ۳۱ سوره 7. الاسرآء 

بای یایشا سیر کی ما می‌گوئیم: شخص مفسر باید به معانی و 
اصطلاحات قرآن وارد باشد, و قرآن را آنطور که قرآن می‌خواهد تفسیر 
کند. گرچه این مفسر اصولا مسلمان هم نباشد؛ بهودی و یا مسیحی باشد 
ولی در تفسیر قرآن از منطق قرآن خارج نشود. و آنخه را فزان می کوید؛ 
بگوید؛ خواه خودش معتقد باشد و پا نباشد. 

بزرگترین خطائی که شیح محمد عبده در تفسیر «المنار» نموده است 
آشست کر ان ففس صصا ون مات اضول عالش ال ماوت 
موجودات ماورای این عالم توجه کمتری شده است؛ و به اصول و 2 
علوم ماذی و پیشرفت‌های طبیعی توجّه و عنایت بیشتری مبذول گردیده 
است. 

چون بشر مرتبط با عالم غیب است. بدنش در عالم شهادت است؛ ولی 
روحش و سرژّش و کمون وجدانش از عالم ملکوت است. و آن را با اين 
علوم سر گرم کننده و فانیه بشری نمی‌توان ارضاء نمود. اما تفسیر 
«المیزان» که هزاران هزار درود و رحجمت بی‌پایان خداوندی آر هآ متفر که 
این باب را در تفسیر گشود, و ولایت را حقیقت معانی قرآن دانست, و 
عرفان را تخانة راهگشای به سر ملکوت معزژفی کرد, و در این تفسیر از 
همان روش پیامبر اکرم استفاده کرد که دعوت به خداوند و وحدت حقه 
حقیقیه او و عالم جان و ملکوت و وصول به مقام ولایت بوده باشد؛ 
جان‌های گرسنه را اشباع. و عطش زدگان معارف را سیراب, و از دو عالم 
ملک و ملکوت بهره‌ور ساخت. 


اف عازهی اه اس ی ای خر شا رب مور انشت اد زرا 


فلفدا ویدم فی‌فنون کم تقشیر غلانه ظباطباتی. فیس الق شوه ال کید 
امروزه در مصر و لبنان و بعضی از بلاد دیگر چنان شهرتی دارد که در اینجا 
ندارد. 

و با آنکه نویسنده «المنار»,ستی مذهب است, و اهل شهر و دیار خود آنها 
بغتی مصر است معذلک معلمان و فارخ التحصیلان ود انشگاهیان» مضری. و 
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لبنانی چنان به این تفسیر روی اورده‌اند که قبلا برای ما قابل تصوّر نبود. 
حقیر بعد از آنکه رساله «مهر تابان» را به عنوان یادنامه استادمان حضرت 
علامه نوشتم و بزودی منتشر شد, چندی نگذشته بود که روزی در مشهد 
مقدذس به دیدن یکی از علمای نجف اشرف که فعلا در قم اقامت دارند, و 
به مشهد مشرف شده بودند, رفتم. آن مجلس فتشکل از خمیع. آفا 7 
و دامادان ایشان بود. ۱ 

چون بالمناسبة سخن از رحلت علامه پینن پیش امد و حصار هر یک چیزی 
می‌گفتند. یکی از دامادهای ایشان که ِ نجف بود و اصلا عرب و از 
نواده‌های مرحوم صدر بود به من گفت: شما چرا این یادنامه را به زبان 
عربی ,ننوشتید؟ ! این کتاب سزاوار بود بدان زبان نوشته شود ! حقیر گفتم: 
آخر علامه, فارسی زبان و محل و موطنشان در ایران است. 

این کتاب برای اطلاع از احوال ایشان است و معلوم است که شهرت 
ایشان در ایران است. 

گفت: آقا شما اشتباه هی ‌کنید | علامه در بلاد عرب دهها برابر, شهرتش, از 
ایران بیشتر است. استادان دانشگاهها و اهل فن و اطلاع و حتّی 
دانشجویان استنادشان به تفسیر «المیزان», یک امر روز مزه است. 
همگی تفسیر «المیزان» را به عنوان یک مصدر اصیل تحقیق می‌دانند؛ و 
تفسیرهای «المنار» و «فی ظلال القرءان» و امثالهما به کنار رفته است. 
او می‌گفت: من خودم در آنجا اقامت داشته‌ام, و اين جریان را از نزدیک 
مشاهده نموده‌ام. 

حقیر گفتم: اینیمس اف کلی, یت بعضی از اهل خبره که به زبان 


عرب اف کامل داشته باشند می‌توانند اين کتاب را نف آن زبان ترجمه 
کنند, تا روش اخلاقی و سلوک ادبی و علوّ همت و اخلاص این فقید سعید 
برای آنها 


تور لکوت فران: 2ر + 377 ۱ 
نیز مشهود شود: رحمة الله علیه ما بقیت السموات و الارضون. 


[یناه بردن به خدا از شر وسوسه‌های شیاطین چثی و انسیت] 


داسان نایرج ر فدنن بشری تا سترخدی: است. که خذا ند عالن. .ور 
قرآن کریم از باب سّت قطعیّه خود که برای دعوت انبیاء و مرسلان از 
جانب خود دشمنانی را از طائفه انسان بر می‌گماشته است تا در صدد 
زحمت بر ایند و مشکلات و موانعی در راه دعوت و تبلیغ رسالات الهیه 
ایجاد کنند. همچنین دشمنانی از طائفه جن را نیز برای این منظور 
پزضت کفاتتته است تا با شمان انسی: حصفست نید ماما فر باه اشیاء 
و کیفیت تبلیغ و هدایتشان سدذ راه شوند, تا دعوت پیامبران از روی جد و 
جهد و تعب ,و رنچ و مجاهده صورت پذیرد. 
و کذلک چعنا ن تبی غَذوَا شیاطین لاس و الجر" پوجی بعضَهُم الی بَعض 
رخزی التول عزورا و لو شاه وش ما فلع فدزهم وبا بفترو؟ ولتعی 
له فده الذین لا نیون بالختة و لتَصَوه و لیترفوا ما هم مقْترفون 
۰1 
«و همینطور که برای تو هست. ما برای هر پیغمبری شیاطینی از انسان و 
از جثّیان قرار دادیم تا بعضی از آنها به بعض دیگر سخنان آراسته و دلفریب 
بدون محتوی و واقعیت را به جهت گول زدن آنها برسانند. و اک 
پروردگارت می‌خواست.؛ ایشان نمی‌توانستند چنین کاری رز انجام دهند. 
پس تو ای پیامبر ایشان را با دروغشان واگذار ! و تا اینکه , به گفتار فریبنده 
و عرور آور آن اهریمنان دل‌هاأ و اندیشه‌های آنانکه به آخرت ایمان 
تمم‌آهر ند وتان فرا دهند و دل سپرده "و خشنود گردند, و در آن گناه و 
زشتی و سوء عاقبت که آن اهریمنان در آن در افتاده‌اند اینان نیز 


(1)- آیه 112 و 113, از سوره 6: الأْنعام 
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در افتند و مرتکب شوند.» 

تابر آنو: اسان‌باند ار شا انم سای و دا بتام. سک سانطور نوا 
شیاطین انسی به خدا| پناه می‌برد. 

شیطان به معنای موجود شرور است. و همه جئیان شیطان نیستند؛ 
همچنانکه همه انسانها شیطان نیستند. شیطان جثیخ آن جثی است که کافر 
است و اسلام نیاورده است و کارش خرابی و شرارت و شیطنت است. 
هخا نطو مطان انست آن اسان است که مملمان تسه ارت 
اضرار و افساد و شر رسانیدن است. 

شیاطین از جن با شیاطین از انسان رفاقت دارند. و مسلمانان از جن در 
صدد کمک و اعانت و بهره رسانیدن به مسلمانان از انسان می‌باشند. 

تا ی و اد ار مسر نصا ور و تن 


دلفریب رهز آفرین راه مستفیم انسان را کح می کنند و به اهداف 
ما ای ور سای ی ام تا 
ارات رشان نکر سونانه مارا اتمه کاسه وا هی 
فی‌کنند رو برای انجام. کارهاتی کةندر شرارت و دور غبانت: با هم اشتراک 
دارند, دعوت نموده و بر ان امر ترغیب و تشویق می‌نمایند. 

وسوسه عبارت است از خاطراتی که برای مصلحت انسان بیست بلکه او 
را از روش مستقیم و نهج قویم باز می‌دارد. 


[تعویذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به معوّذتین و آية الکرسی] 


در سوره ناس وارد است که: انسان باید از این وساوسی که توشط 

وه ۳ بدو وارد 4 به خر پناه كِِ 

الذی ُوَسَوسْ فی طذور التاس* مه الْحتَة 
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و التّاس. «<1» 

تاص اه سم و ای مرا شاه وحامی اقا 

نفوس مردم, خدا و معبود و مقصود مردم؛ از شر وسوسه شیطان و موجود 

شروری که دائما ظهور می‌کند و سپس پنهان می‌شود؛ و برای تصرف دل 

حمله و گریز دارد. انکه در سینه‌های مردم وسوسه می‌کند. خواه از جنس 

جِنْ باشد, و خواه از جنس انسان » این سوره را با سوره فلق با هم 

جبرائیل برای رسول الله از نزد خداوند اورد در وقتیکه حسنین علیهما 

السّلام تب کرده و هر دو مریض شده بودند, تا بر انها خوانده شود و شفا 

يابند. 

معروف است که: این دو سوره در مصحف ابن مسعود نبود, یعنی از هل 

بیت علیهم السْلام اینطور وارد است. زیرا ابن مسعود معتقد بود که اینها 

دو تا تعویذ (عوذة) هستند که جبرائیل از اسمان اورده است تا حسنین را 

بدان تعویذ کنند؛ یعنی به انها بخوانند و اویزان نمایند و حالشان خوب شود. 
بر آنه بستند و خواندند, و حالشان خوب شد. 

ای دیگران غیر از ابن مسعود. این دو را به عنوان سورع قرآن می‌دانند. 

معوذتین به صیغه اسم فاعل است, که مراد سوره قل اعور برزب التّاس 

است, و 1 متضمن استعاذه ۰ خداوند از تس شرز روحی و وساوس تاظتف 

است., و سوره قل اد برزب الق که متضمن استعاذه به خداوند از هر 

شرز بدنی و جسمی و دنیوی ین نا نید 

محلشی رصوان الله غلچه از رنسول خدا صلی اللةعلبه و آله و سم ووایت 

نموده است که: جچون می‌خواست بخوابد آية الکرسیت را قرائت می‌نمود, و 


(1)- سوره یکصد و چهاردهم: آخرین سوره از قران مجید 
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ین کفرت : جبرائیل به نزد من آمد و گفت: یا محمد! ان عفریتا من الجن 
یکیدک فی منامک؛ فعلیی باية الکرسی. «1» 

«ای محمّد ! یک شخصی از رسای شیاطین که نافذ الأمر و کاربر است و 
بسیار زشت و خبیت است؛ در هنگامی که بخواب می‌روی در صدد آزار و 


اذیت نو بر هف آیخه بنابراین در وقت خوابیدن برای دفع شز او 1 الکرسی 


را بخوان !» ما در اين بحث‌ها خواستیم فقط به آیات قرآن اکتفا کنیم تا 
حچتی قاطع برای منکرین وجود جنْ و تأثیرات سوء آنها باشد, و گرنه 
روایات مستفیضه چه از شیعه و چه از عامه فوق حذ احصاء است؛ و بحعت 
در انها کتابی جداگانه می‌خواهد. 


[نمونه‌هائی از مشاهده خارجی جثئیان در زمان ما 


اما از جهت مشاهده خارجی جنیان, ما به نقل حکایات وارده در کتب و 
تواریخ نمی‌پردازيم فقط به نقل چند مورد از مشاهدات زمان فعلی ما که 
موئقین حکایت نموده‌اند, اکتفا می‌نمائیم : 

روزی حضرت استاد علامه طباطبائی قذس الله سزه الشریف در ضمن 
بیان ایتک تفنتیم. آبه بمبار که: ستم الله. الرحمن. الخیم* زا در خریعات:به 
حروف: ابجدر. برای رفع. جییان. و افراد عبنلای: به جر مفید. انست: 
می‌فر مودند: 

یک روز در جائی که من هم حضور داشتم و مشاهده می‌کردم, سخن از این 
به میان امد که ایا جنیان می‌توانند از در بسته وارد شوند, و يا از صندوق 
سر بسته اشیائی را بیرون آورند و ببرند يا نه؟ ! یکی از حصٌار که خود در 
نسخیر جنئیان ند کون بود هی ۶:25 می‌توانند ! جثیان از صندوق سربسته و 
فقل زد شندم. فی‌توانند: خیه هاتی یرفن آورند: 


(1)- «بحار الانوار» طبع کمپانی. ج 6. ص 1506 
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در همان مجلس رختدانی را که بزرگ بود و در کنار اطاق بود و در داخل 
آن بقچه‌های لباس بود به میان اطاق آفز ند و چند قفل محکم بر در آن 
دی و سپس مردی وزین و سنگین هیکل هم بر روی آن رختدان نشست. 
ناگاه ما بالعیان دیدیم: بقچه‌های لباس‌ها همگی در خارج از صندوق روی 
زمین جیده شده است. بسیار متعجّب شدیم. در این حال ان مرد جسیم و 
قوی بنیه از روی صندوق برخاست و قفل‌ها را باز کردند, چون در جامه‌دان 
را بلند کردند ما دیدیم که ابدا در آن. بقچه لباس نیست؛ صندوق خالی 
است. 
دیگر فرمودند: روزی آقا سید نور الذین (آقا زاده کوچک ایشان) در طهران 
که بودم تن هزم امد و گفت: آقا جان: بحرینی در طهران است. می‌خواهید 
من او را فورا اینجا نزد شما بیاورم؟ ! و آقای بحريني یکی از افراد معروف 
و مشهور در احضار جنّ, و از متبخرین در علم ابجد و حساب مریعات 
است. گفتم: اشکال ندارد. ۱ ۱ 
سید نور الذین رفت و پس از یکی دو ساعت اقای بحرینی را با خود اورد و 
در مجلس نشست و سپس چادری را اوردند و دو طرفش را به دو دست 
من داد و دو طرف دیگر را به دست‌های خود گرفت. و این چادر که بدست 
ما بود تقریبا بفاصله دو وجب از زمین فاصله داشت. در اینحال جنیان را 
حاضر کرد و صدای غلغله و همهمه شدیدی در زير چادر برخاست. و چادر 
به شدّت تکان می‌خورد که نزدیک بود از دست ما خارج شود. و من محکم 


نگاهداشته بودم. 

و از طرفی ادمک‌هائی به قامت دو وجب در زیر چادر بودند و بسیار ازدحام 

کرده بودند, و تکان می‌خوردند. و رفت و امد داشتند. 

نباشد. دیدم: نه, صد در صد وقوع امر خارجی است. 

در این حال اقای بحرینی یک مربع سی و دو خانه‌ای کشید. و من تا 

ان حال چنین مربعی را نشنیده و ندیده بودم. چون سیر مربعات چهار در 

چهار, و يا پنج در پنج است. و سیر مربعات هر چه باشد مانند مربع صد در 

صد, بر این منوال است. ولی مربع سی و دو خانه‌ای, در هیچ کتابی نبود. و 

آقای بحرینی از من سوالاتی می‌نمود و یادداشت می‌ کرد و جواب می‌داد. ۰ و 

از تعضی از مشکلات ما که هخکس اطلاع بر آن نذاشت.جوات گفت. و 

جوابها همه صحیح بود. 

من آن روز بسیار تعجّب کردم. مانند آقای ادیب « 1 که از شاگردان برادر 
من: آقا سید محشد حسن بود, و چون روح مرحوم قاضی رحمة الله علیه را 

کرده بود و از رفتار من سوّال کرده بود, فرموده بود: روش او بسیار 

پسندیده است؛ فقط عیبی که دارد آنست که پدرش از او ناراضی است و 

عف کوبد؛ در ثواب تفسیری که نوشته است مرا سهیم نکرده است. 

چون این مطلب را برادرم از تبریز بمن نوشت. من با خود گفتم: من برای 

خودم در این تفسیر ثوابی نمی‌دیدم» تا آنکه آن را هدبه به پدرم کنم. 

خداوندا اگر نو برای این تفسیر ثوابی مقذر فرموده‌ای, همه آن را به 

والدین من عنایت کن. و ما همه را به آنها اهداء  (‏ ز 

روز کاغذ دیگری از برادرم امد, و در ان نولشته بود که: 

چون روح مرحوم قاضی را احضار کرد مرحوم قاضی فرموده بودند: اینک 

پبدر از سید محمد حسین راضی شده؛ و بواسطه شرکت در واب بسیار 

مسرور است. 


(1)- نام ایشان آقای شیخ محشّد علی ارتقائی ملقب به ادیب العلماء است 
و ما در رساله «مهر تابان» و در «ععاد شتاستی#.تطالبی از ایشان تحت 
عنوان شا کرد: افای: سید .مخید خسن آلفین تبربزی بز ادن مک م. حضرت 
علامه طباطبائی نقل نموده‌ایم. 
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[مشاهده آنان جثیان در مشهد مقذس توشط آية الله حاج شیخ محمد کاظم دامغانی]ً 


جناب محترم آية الله حاج شیخ محشّد رضا مهدوی دامغانی دامت برکاته که 
از علمای برجسته شهر مقدّس مشهد رضوی علیه السّلام هستند, 
فرمودند: مرحوم آقای سید ابو الحسن حافظیان که از شاگردان مرحوم 
جای شیخ‌عسعلی تکوز کی اضفانی اعلی الله ععافة السرنف نوده است: 
در اثر خبط و اشتباهی که در امری از امور نموده بود و با دستورات 
مرحوم شیخ درست نبود. مورد غضب شیخ واقع شد. 

مرحوم شیخ به او گفت: پا اجازه اعمال تمام چیزهائی را که بتو داده‌ام 
می‌گیرم, و يا تو را تبعید می‌کنم. 

مرحوم حافظیان حاضر به تبعید شد. شیخ به او فرمود: باید ده سال تمام 
به هندوستان بر وی و اصلا در این مذت به مشهد نیائی. و پس از ان پانزده 
سال دیگر هم بمانی؛ و در اين مدّت کم و بیش اگر به مشهد بیائی اشکال 
ندارد. و بعد از آن پانزده سال اگر خواستی به مشهد بیائی و هر 
گردی, اختبا ر با تست ! آقای حافظیان ده سال به هندوستان رفت. و پس از 
که بعد از سپری شدن ده سال, به مشهد آمده بود داستانی اثفاق افتاد که 
حل آن را ایشان نمود. و من خودم شاهد قضیه بودم. 

توضیح آنکه: یکی از اهل منبر کرمانشاه به نام مرحوم صدر دو سه سالی 
بود که به مشهد آمده و در اینجا اقامت گزیده بود. یک روز به نزد پدرم: 
مرحوم آية الله حاجح شیخ محشّد کاظم دامغانی رحمة الله علیه آمد و گفت: 
جئیان 4 منزل, ما را خیلی اذیت می‌کنند؛ سر و صدا راه می‌اندازند 
ما را اه ات "۱ می‌نمایند. می‌بينیم چرخ چاه مشغول گردیدن است و 
آب را از چاه بیرون می‌آورند و دوباره در چاه می‌ریزند. ولی کسی را 
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نمی‌بینیم؛ و فقط همینقدر می‌بینیم که چرخ در حرکت است. 

مرحوم پدر ما به وی گفتند: من خیلی میل دارم که خودم با چشم خودم 
بعضی از این کارها را که می‌کنند ببینم ! اين بار ار کاری کردند که قابل 
دیدن بود بيائید و بما خبر دهید! یک روز مرحوم صدر به منزل ما امدند و 
کفتند: امده‌اند و در صندوق لباس ها را باز کرده و تمام لباس ها را در آورده 
و به دیوار اطاق آویزان کرده‌اند. ۲ 

مرحوم پدرم حرکت کرد و من در معیت ایشان بودم. امدیم در منزل و 
دیدیم لباس‌ها را بدون ترتیب از لباسهای زنانه و بچّگانه و غیره همینطور به 
دیوار چسبانیده‌اند؛ و لباس‌ها بدون میخ و يا چیز دیگری به دیوارهاست. و 
همینکه , به یکی از آنها دست می زدیم می‌افتاد. 


این منظره بسیار جالب و شگفت آور بود و برای پدرم امری بدیع و نادیده 
بشمار می‌رفت. ۱ 

مرحوم پدرم این قضیه را به مرحوم حافظیان که در مشهد بودند, گفتند. 

و ایشان دستوری داد, و يا کاری کرد که دیگر اجانین متعژض و مزاحم 
مرحوم صدر نشدند. 


یلاعت ظهو رات قرآن بایر اشال عقااتی.غیر قایل فرچیدا 


اشاره 


ناحیه سوم از نواحی اشکال آنست که: آیا می‌ شود قرآن را طبق معنائی 
که انسان می‌پسندد تفسیر کرد و يا نه؛ معنی و تفسیر قران باید طبق 
ضوابطی باشد" و در صورت خروح از اند این ی است؟! قرآن 
دارای الفاظ و کافانیت انسنته که از معنای خاضّی خکارت ش سای ۳ 
ای ی 
همان معانی اولیه از این کلمات اراده شده‌اند؛ خواه دلالت الفاظ بر معانی 
و ی ها ی ی ما 
کلمه‌ای ۱ 
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در وقت سخن گفتن دلالت بر معنای خاضی می‌کند که ان را ظهور گویند. و 
باید کلمات را بر مفاهیم ظاهره خودشان حمل نمود, تا زمانیکه گوینده با 
اه ی وا ار 
گفتگو باشد بفهماند که مراد از این کلمات. معانی دگری است. 

این بحث را بحث حجْیّت ظواهر گویند که در علم اصول فقه و در علم بیان 
از آن مفصْلا بحث می‌شود. و ما حصل و نتیجه بحت اینست که: در هر لغت 
و زبانی اعمّ از عربی و عبری و فارسی و اردو و لغت‌های اجنبی, ظواهر 
کلمات و الفاظ در محاورات و معاملات و اقاریر و محاکمات و غیرها 
حجیت دارند. و حاکم محکمه طبق همین ظهورات بر مذعی استدلال 
می‌کند؛ و حکم را له محکوم له, و علیه محکوم علیه صادر می‌کند. و اگر 
احیانا کسی ادعا کند که مقصود من این معنای لفوی و وضعی نبوده است 
و چیز دیگری بوده است, حاکم و تاجر و تجارت, و زارع و زراعت, 
و ناکج و نکاح, و بالأخره تمام شوّون و روابطی که در آن اجتماع با گفتگو و 
مکالمة. ازتباط دارنده آن را رد می‌نمایند. و بر اساس و اصل اراده معنای 
ظاهر در تفهیم مراد و منظور مشی می 

دز ین مسالة تفاوتی نیست در میان آنکه برای الفاظ و کلماتی که در 
قالب جمله و عبارات آمده است, مخاطبی باشد و با نباشد, و عبارت برای 
افراد حاضر القا شود و يا غائب. و حتّی حجَیت ظهورات از لسانی به لسان 
دیگر, و از مفاهمه به مشاهده تغییر نمی‌کند. جمله‌ای را که مثلا یک نفر 
0 در ژیان فارسین برای فارسی ژبانان در انچه را که. ان کلمه:در 
لفت ترکی معنی می‌دهد, حجّت است. 

بر همین اساس است که سالیان متمادی اهل لفت و زبان, رنج‌ها برده و 
کتابهای لغت را تدوین کرده‌اند, و معانی ظاهریه را از ساثئر معانی جدا 
کرده‌اند. 


نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 386 
1 عرف برداشته شده است, و 
از رد و بدل‌ها و داد و ستدها و مخاصمات و منازعات؛ با دقیق‌ترین 0 
ریشه‌گیری گردیده است., در تعیین مقاصد و مرادها در قبالات و غیرها؛ 
ی اه ای ای اش ور و 
همین ظهورات خداوند متعال مقاصد و مرادهای خود را تفهیم می‌کند. و 
اگر احیانا از بعضی از کلمات مراد و مقصود دیگری داشت. نصب قرینه 
می‌نمود ۳ اساس مفاهمه و مکالمه بهم نیاشد. ور نة ابدا ارسال رسل و 
انزال کتب مفید فائده‌ای نبود, و کاخ تکلم و تبلیغ و ترویج و هدایت بشر 
فرو می‌ریخت و اثری از حیات در روی زمین باقی نمی‌ماند. 

حچیّت قرآن کریم بر اصل حچجیت ظهورات است. یعنی اگر به بشر اجازه 
دادم کشت کف اند کلمات را ین معنی و هراد طاهر آن سل که 
قران نه تنها از عظمت می‌نشست, بلکه در ردیف کوچکترین و کم 
مایه‌ترین کتاب از کتب معمولیه در می‌امد, و همانند کتب افسانه و 
داستان‌های بی اساس و کتاب هزار و یک شب و حسین کرد می‌شد؛ در 
حالیکه اعلی کتاب است که بر اساس حچجیت ظهورات از فلا اغلی نه الم 
اعتبار نزول کرده است. 
در قران کریم. شیطان و جنْ را به معنای میکرب دانستن. روشن‌ترین 
تجاوز و تعذی از این اصل کلی است., و واضح‌ترین مصداق تفسیر به رای 
که شدیدا در لسان حضرت رسول الله و ائمّه اهل بیت علیهم السلام نهی 


شده است. 


[من فشر القرءان بر ی فلیتبغا مقعده من الثار] 


از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم وارد است که: من فشّر القرءان 
برایه فلیتبو] مقعده من الثار. 1« 


[1 )2 حرتبانل»* شیم مرتصی. اتصارفه باب کفتت ظل: از ظیع محیتی 
را 

نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 387 

«کسی که قرآن را 9 رأی خود تفسیر کند. باید برای نشیمنگاهش 
محلّی را از آتش بجوید و در آن اقامت کند.» 

۵ قر نوک کر است* هن عال فی. القرعان بفیر کلم فلی ۱ مفعده. مه 
الثار > 

7 

و در نبوی سوم است: من فسر. آلقرعان برابه فقو افتری علی الله الکذت: 
< > 

«کسی که قران را به رای خود تفسیر کند تحقیقا از روی کذب و دروغ بر 
خداوند بهتان بسته است.» 

و در نبوی چهارم که عامّی است وارد است که: من فسر القرءان راید 
فاصاب فقد اخطا. «۰3ِ 

«کسی که قرآن را به رآی خود تفسیر کند, اگر احیانا تفسیرش نیز درست 
در اید, تحقیقا خطا کرده است.» 

وان رتجول جدا ق العه طاهرین ن که قائم مقام او هستند روایت شده است 


ان تفسیر القرءان لا بجوز ال بالأثر الضحیح و الثصْ الطریح. «4» 
«تفسیر قران جائز تیست مگر با خبر ضحیح و تظی که.صراخت بر مدلول 


- ص 60؛ مقدذمه خامسه تفسیر «صافی» طبع رحلی تفت کی ص 9 

(1 و 2)- «رسائل» شیخ مرتضی انصاری, باب حجٍیّت ظنْ, از طبع محشی 
طهران. ص 60 

(3 و 4)- «رسائل» شیح مرتضی انصاری, باب حجیّت ظن. از طبع ازیو 
طهران؛ ص 01: مقذمه خامسه تفسیر «صافی» طبع رحلی سنگی, ص 9 
نور ملکوت قران, ج2. ص: 388 

و مراد داشته باشد.» 

و از «تفسیر عیاشی» از حضرت صادق علیه السلام مروي است که 
فرمود. 


<[1>» 
«کست که فران.یا هرا خود تفسیر کند, اگر درست دراآید مزدی 
نمی‌برد؛ و اگر خطا کند به دورتر از فاصله اسمان خطا کرده و دور افتاده 

است.» 

از حضرت امام رضا علیه السّلام از پدرش, از پدرانش, از آمیر الممنین 
علیهم السْلام مروی است که: 7 

قال: قال رسول ی ی ار نس ان الله عژوجل قال 
شیهنی بخلقی. دای کی اسفل این نی نم +« 
«گفت: رسول خدا صلی: اللت علته و آله: و تلم فرهوده است: خداوند 
عروجل 2 قدسی کرموده است: کسی که قرآن را که گفتار من 
0 ۱ 2 ره 
پیدا کردن آحکام دین من از راه قیاس وارد شود بر دین من نیست.» 
ار ام ین و ای و رام 
الله شانه ه ال له عفن کدی اد اشف: 


(1)- «رسائل» شیخ مرتضی انصاری, باب حجیت ظنْ. ص 61 با مقذمه 
خامسه تفسیر «صافی» ص 9 

(2)- «رسائل» ص 61؛ و «وسائل الشیعة» طبع امیر بهادر ج 3, کتاب 
قضاء, ص‌ 272 

نور ِِ قرآن. 2, ص: 389 

فا رین ی ور کل اهامای التبات اتعضید؟ 
اذا لم یقل فی القرءان برأیه, و لم یجف عنه, و لم یستأکل به: و لم یرآء به. 
هو فان ار مالعان اه ال ام الوا لفیا که مه من 
تمسشکی ند و نجاة لمن ۳ 

نم قال: آتدرون من المتمشک به الذی یتمشکه ینال هذا الشرف العظیم؟ 
هد الدی یاعد الفرءان و نامینه. عنا ال ابیت و عنوساتطا السدر او 
الی شیعتناء لا عن ءاراء المجادلین. 

فأما من قال فی القرءان برأیه فان الفق له مصادفة صواب فقد جهل فی 
ام ی ی ام ان اهاز ی انا ها ی 
الثار. <1» 

دل هه اه و اک ما ی ]ار سا وا نم 
موقعی بر شنونده و خواننده قرآن اين پاداش‌ها و ثواب‌های عظیم بطور 
سرشار و فراوان ریخته می‌شود و اطراف و جوانب وی را فرا می‌گیرد؟! 


در صورتیکه در قرآن به رآی خود استناد نکند و به غیر آن اعتماد و اطمینان 
ننماید, و ان را مایه معیشت قرار ندهد, و آن را وسیله شهرت و اسباب 
خود نمائّی خود نکند. ۱ ۱ 

بر شما باد به اخذ و تمشک به قران ! زیرا که آن شفاعت کننده مفید و 
داروی پر برکت است. کسی که بدان چنگ زند و متمشک گردد, مصون و 
محفوظ می‌ماند, و کسی که از آن پیروی نماید نجات پیدا می‌کند. 

سپس رسول خدا گفتند؛ آپا فی‌دآنید: آن کشتن که بذآن‌تفنسی کرودر 


(1)- «وسائل الشْیعة» ج 3, کتاب قضاءء ص 371 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 390 

انتکونه تعشیی که یفن شرف خیم بان اف گدام اسشت؟ آن کشی که 
فرآن را و تأویلش را از ما اهل بیت و از سفرای ما که وسائط میان ما و 
میان شیعیان ما هستند بگیرد, نه از آراء و نظریه‌های مجادلان و بحثت 
کنندگانی که با ما رابطه‌ای ندارند. 

تتابراین» آن کنفن که قرآن‌ ترا به تن هراق شود تفشی کته اکن اضانا. هم 
آن تفسیرش صحیح و مطابق با واقع اثفاق افتاد, در اخذ این تفسیر از غیر 
اهلش اشتباه کرده و به خطا در افتاده است. و اگر آن تفسیرش خطا در 
آمد, و در قرآن با نظریّه و رای خود به اشتباه رفت, در اینصورت نشیمنگاه 
خود را در آتش قرار داده است.» 


مرحوم استاد الفقهاء و المجتهدین شیخ مرتضی انصاری در کتاب اصول 
خود «رسائل» گوید: اخبار و روایات وارده در این باب بقدری است که در 
کتاب «وسائل السْیعة» در باب قضاء, ات آن آیت الله شیخ حر عاملی 
رضوان الله علیه اذعا کرده است که از حد تواتر تجاوز مینماید. «<1» 


[ناحیه چهارم: تأویل و توجیه علوم غیبیّه, در اصل همان روح مکتب مادْیُون است] 


اشاره 


ناجیه چهار از اشکال انست که: ابا با تیذیرفتن جق .و تخطظ قیطان:: در 
مسأله رباخواران و تأویل به مرض صرع و میکرب, در همین جا مسأله 
متوقف می‌شود؛ ؛ و یا باید آن را بر جمیع چیزهائی که چشم نمی‌بیند و گوش 
نمی ‌ شنود و علوم تجربی و طبیعی و پزشکی, نمی‌تواند آن را اثبات کند, 
امثال فرشتگان و روح و وسائط عالم بالا و بالأخره بهشت و دوزخ و میزان 
و صراط و موقفف و حشر و نشر, و ذات اقدس پروردگار, سرایت درد ۲۶ 


اگر بگویند: ِِ 0 و سرایت نمی د هیم ؛ , می‌گوئیم: به چه عت 


(1)- کتاب «رسائل» محشی طبع طهران. ص 61 

نور ملکوت قرآن» ج2. ص: 391 

است؛ و آن انتعنت که علوم تجربی: ندیده. اسشت ! و اگر بگویند: متوقف 
و 0 ۱۵ 0 سرایت می‌دهیم, ی 
ماو ۳ 1 آیا مجزژد قائل شدن به خدا, آنهم خدای ی 
کفایت می‌کند يا نه؟ ! و محصّل اشکال اینست که: روح و جان این تثوری 
که ما شیطان و جنْ را میکرب بگیریم, از همان مکتب مادْیّون و طبیعیّون 
منکر خدا, و منکر روح و تجژد که چندین هزار سال است در میان بشر 
تنیده‌اند, سر در می‌اورد. 

در قرآن کریم ایمان به غیب «1» و ایمان به فرشتگان «2» و ما شابههما 
موضوعیّت در اصل اسلام دارد. مسأله موت و برزخ و قیامت و زندگی 
جاوید در بهشت و یا دوزخ. و مسائله و مکالمه جهئمیان با بهشتیان, و حور 
و قصور و رضوان, و آتش و درکات و ملائکه غضب و امثال آنها که معظم 
از تمام فران را شکیل میهد جزء اصول اصیله اعتقادات است. اگر بنا 
بشود تمام این مسائل بر توجیهات تخیلیه و تمثیلات ذهنیه تطبیق, شود 
دیگر بین اين اصول مسلمه واقعه با 9 متمژدین و مرتذین از 
طبیعیون و مادذیون که پشت پا 


(1)- مانند آیه 3. از سوره 2: البقرخ: ای من مالخیب و یِقیمّون 


التلاة و ما رَرَقناِهُمٌ یفن و مانند ۳ 4, از سوره 5: المائدة: لیلد 
له مَنْ یخافةٌ بالقیّب. ۵ نطو کلیم. نشیم عوالم به دوه عالم یب 
شهادت یک اصل مهم در قرآن کریم باست؛ مثل آیه 73 از سوره 6 
الأنعام: عالم لقتب و ال الشهادة الحَکیم القییژء و مثل آیو 123. از 
تشوره 1 هو لله یب السّماواتِ و الارْض و له برجم ار 9 


مثل آیه 92, از سوره 23: المومنون: عالم اقب و السَهادة قتعالی عَّ 
بُشر ِ لً و 
(2)- ِ آیه 77 از سوره 2 ار لین البة | ۲ تولوا وجوهکم قبل 
العشرق و المثرب و لك الیرّ من آمَن بالله و الوم الاخر و الَْلائکة 5 
الکتاب لش 

۷ 
دیگری را سر لوحه عمل خود قرار نداده‌اند, چه فرقی موجود است؟ ! 


[حکمت و عرفان و شرع. همگی از یک منیع‌اند و مثفقا دلالت بر یک چیز دارند] 


فلسفه عاألیه و حکمت متعالیه, و ذوقیات و وجدانیات عرفانیه در مکتب 
ان ام ها را و گفتار صادع شریعت 
را که از قلب پاک و ضمیر منیرش تراوش کرده است, همه را مستدل و 
بالعیان و المشاهده, همچون خورشید فروزان فی رابعة النها ر نشان داده و 
می‌دهد. و شرع و عقل و مشاهده, امروز بر اصل پایه‌گذاری قویم آن یگانه 
مرد ملکوتی, و انسان جبروتی, و بشر لاهوتی, که سرش را در حرم امن و 
امان خداوندی و پايش را بر فرق عالم ناسوت و طبیعت نهاده است. یعنی 
محمد ابن عبد الله و دوازده خلیفه و جانشین بر حقفش که گفتار و 
کردارشان مسطور و مضبوط است.؛ و فلسفه همراه با عرفان 
و هر دو موَیّد و مسدّد شرع قویم. همگی برای ما جاهلان و کوران این 
نشأه ماذه و مزاج, و عالم کون و فساد, راهگشا و راهنما به سوی حرم 
اصلی و موطن جاوید, و وصول به مقام عژ حضرت احدیْت و علو سرمدیت 
گشته‌اند. 

الهی هب لی کمال الانقطاع الیک و آنر آبصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتّی 
تخرق ایضار القلوب عخت النوز فتصل الی معدن العظمة. و تضیر آرواجتا 
معلقة بعز قدسک. <1» 


(1)- از جمله فقرات مناجات شعبانیه است که سید ابن طاووس در 
«اقبال» طیع تشکی,.ص 69 از این حالويه نقل کرده آبننت و کفته است 
ک او سم محتم ‏ این اند لت است: و 
نجاشی گفته است: عارف به مذهب ما بوده است و در علوم عرییّت و 
لغت و شعر استاد بوده است و در حلب سکنی گزیده است. و محشّد بن 
نجار در «تذییل» او را ذکر کرده, و ما کلام او را در جزء سوم از «تحصیل» 
آفدده اب و در آنجا 

نور ملکوت قرآن» ج2. ص: 393 

«بار خدابا نهایت درجه و آخرین مر نبه نزاند کی از ماسوای خودت. و 
دلبستگی و وابستگی به خودت را به من عنایت کن ! و چشمان دل ما را به 
درخشش نظر به سویت نورانی فرما؛ تا آنکه دیدگان دل‌ها حجاب‌های 
نورانی را پاره کند و به معدن و منبع عظمت واصل گردد. و جان‌های ما به 
مقام عر پاکی و قدس تو بسته گردد.» 

این نواحی مختلف از اشکال, چهار ناحیه بود که در توضیح و تشریح اشکال 
ششم. بو صاخب مقاله بسنط و کینض تلور یی شریعت آوزدیم: 

باید دانست که: صاحب مقاله در این مطالب مستقیما به نفی این امور 
نپرداخته است؛ و انچه ایشان به عنوان روش تفسیری مرحوم طالقانی و 


مقایسه آن با "روش تفسیری مرحوم 2 طباطباتی آورده اند 9 
سل ای از تلوم تخوس وا علوم قلی تفاوت کته میم اه ار کلام 
الهی متفاوت می‌شود؛ پس باید گفت: فهم واحد و ثابت و صحیح از قرآن و 
منون دینی معلی ندارد. > و این خطرناک‌ترین و مخرب‌ترین سخن ایشان 
را تایید و تقویت کرده بود, لازم 


کف آزروت؟ حسین بن خالویه پیشوا و یکانه افراد در روز گار در هر یک از 
اقسام علوم و ادب بوده است.؛ و به سوی او برای کسب علم و کمال از 
آفاق کوچ می‌کرده‌اند, و در حلب اقامت گزید. و ال حمدان وی را احترام و 
اکرام می‌نمودند. و در آنجا از ذتیا رحلت کرد. ۱ 
اه اه که ا اس سای ات ها و ای 
طالته اه طافرنن ارساملاد ا فم الم در هاه شعان را فوانت 
می کر ده‌اند. و تمام مناجات را که از شیواترین دعاها و دلنشین‌ترین اسرار 
عالیه عرفانی است و تقریبا مفصّل است, نقل نموده است.» 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 394 

نود تر آق:تخرزیب آن رسک از عفشیور این تقدها تعمل ایرد 


[اشکال هفتم؛ «برهان ۳ طباطبائی در استناد علل طبیعی به علل مجژده» ] 


اشاره 


اشکال هفده دق کمم و آنزاگ. آيشانست: کفار اساه ای آلله غاریه 
طاطیاتی:فحس. الله سته. الشریق. زا در سر _کرینش. علل طولیه برات 
ایجاد امور خارجیه و حوادت کونیه از جانب حضرت رب العزة, در اثبات 
عدم تنافی استناد دیوانگی به بعضی از امور طبیعیه محسوسه و به بعضی 
از امور مخفیه. 


کی ای ما اف ی مر مایا فان وا یم وا ویو میتی ای ات ۲ 


وجود ۳۳ علب های طواد ِ بین ذات قذوس حضرت احدیت که 
واحد و آحد است ذاتا و صفة, و بین موجودات و حادثات کثیره و مختلفه 
این عالم بیان فرموده‌اند. ۰ و اشکالی را حل نموده‌اند که بدون آن طریق از 
حل, ابدا مسأله کیفیّت انتشاء کثرت از وحدت؛ و حادثت از قدیم, و مادذی از 
مجرژّد. و طبیعی از نور محض, حل نخواهد شد. 

این کتب علم و فلسفه. از قدیم و جدید همه در دسترس است؛ همه این 
کتب در راه کیفیّت حدوث حادث از مجرد و استناد به علّت بسیط فرو 
مانده‌اند, کر آنانکه همین راه و مشی حضرت علامه را پیموده‌اند. 

ماذیون که نتوانسته‌اند جمع در میان دو علّت ماذی و معنوی بنمایند, 
سیم کید را راکت کرده. ۵ : تن از زیر بار پذیرش خداوند قادر قاهر علیم 
حکیم مختار ذوالاراده رها کردم" و انکار وجود خالق علیم را نموده‌اند. 

الهیون به مکتب‌های مختلف منقسم شده, برخی انکار علل معنوی را 
نموده و عامل را فقط همین علل مادی دانسته‌اند, و برخی علل ماذی را 
انکار کرده و فقط علل معنوی را موثر در جهان پنداشته‌اند. 

و آنهائی که هم به علل طبیعیّه و هم به علل معنویّه معتقد شده‌اند, در 
کیفتّت ارتباط انز ان دوا هه فرو مانده‌اند و مطالب متشئت و متفژق 
آورده, و نهج قویم و راه متینی را که عاری از تناقض در گفتار و يا تهافت 
در 
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استدلال باشد, ارائه نکرده‌اند. 
اما قائل شدن به علّت‌های ماذیه که ضرورت و مشاهده ایجاب می‌کند, و 
تبعیت آنها از علت‌های معنوبه که نیز ضرورت برهان ات 
بالعیان ثابت می‌دارد, تا برسد بحضرت واحد حی قیّوم که خود مبداً و منشا 
و معید و معاد همه است. همچون آب صافی زلال خنک و گوارائی است که 
در فصل نموز بر جگر سوختگان وادی طلب و پویندگان بادیه معرفت 
می‌ریزد, و تمام اشکالها را حل می‌نماید؛ و باور نکردنی‌ها را بالبداهه 
مبرهن می‌کند. 
از طرفی این ساسله ات ربا این قوام ع اتام می‌تتیرد و هه 
می‌نهد, و از طرفی وحدت حضرت علّة العلل را بتمام معنی الکلمه چه 
وحدت ها و چه در صفات و چه در افعال. مستدل و پا بر جا می‌دارد. 
کال سس فاص ای راهم شا موی هم ار تانی ی 


هم قرآنی دارد؛ و گره گشای مشکلات عویصه و غموضات عسیره در باب 
کلام و حکمت است. و برای شخص باحث کنجکاو از وصول به حقائق, هیچ 
مفّی و گریزی نیست مگر آنکه آن را بپذیرد و از جان و دل قبول کند. 
اگر ور دارو و تأثیر میکرب را از علل طبیعیه جدا کنیم. راه غلط 
پیموده‌آیم؛ و اگر تأثیر خدا وا تن آن::دو انکار. تفانيم: بان رام: غلط ,را 
پیموده‌ایم؛ ۳ اگر گفتیم تاثیر دارو و میکرب از خداست.؛ این منطق استوار 
است؛ خواه بین میکرب و دارو تا خداوند واسطه‌ای را همچون فرشتگان 
رحجمت و يا جنیان نقمت, واسطه بدانیم و پا ندانیم. عمده, اعتراف به 
طولیّت علل است؛ وقتی آن را پذیرفتیم, + متا له ؛فلا که و شیاطین نیز خود 
به ثبوت می‌رسد و قابل پذیرش می‌گردد. 


[اشنکال اجب مقاله بد کفار یت آاستاد عاین ماتاطراتی (قگ]] 


اما صاحب مقاله, چون جان و روح این مرام را ادراک نکرده‌اند, در استناد 
حطرت غامد بعضن: از اتواع صرع.زا: به میکرب, و در عین حال به 
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شیطان ایراد داشته‌اند. برای ایضاح این مطلب لازم است عین گفتار 
اه مسا ار هی ص کی یواست 
«به علاوه مرحوم طباطبائی خود اوّلا گفته‌اند که: آنچه آیه بر آن دلالت 
دارخ سشی اد این تست که دشتت کم نعضی: انوا وهای , مستند به مس 
جِنْ است. و انیا استناد جنون به عللی چون شیطان موجب ابطال علل 
طبیعی نیست., بلکه آن علل غیر طبیعی بالاتر و در طول علل طبیعی‌اند, نه 
در عرض نها 

می‌بینیم که: مشکل تعارض با علم طبیعی در اینجا با توسّل به چند قاعده 
فلسفی حل شده است و آن اینکه: اقلا اضل علیت در جهان.جاری» است: 
انیا علل طولی باکاتی. ددرت ثالثا علل غیر ماذی جانشین علل مادی و 
طبیعی نمی‌شوند, و فعل می‌تواند در آن واحد مستند به هر دو باشد. و لذا 
آبه. زا بان تیه کممیت که ععتی تفی کال صلیشفی. با خر حاری.و مستفیم 
شیطان را ندهد. 

این معنی تازه, البئه معنی بلندی است؛ اما فهمی است که در سایه آن 
اصول فلسفی (که جزء معتقدات علامه طباطبائی بوده و به هیچ وجه 
ضروري دین نیست) پدید آمده است. 

نفی علیّت در جهان (دست کم به شیوه اشاعره) با نپذیرفتن علَیّت طولی, 
و اصلا غیر قابل هضم و تصوّر دانستن آن و قائل به دخالت مستقیم 
موجودات غير ماذی در عالم بودن (مانند کثیری از ان ) و يا به 
موجودات مادی و مفارق قائل نبودن, و روح و ابلیس و ملک را بر خلاف 
وا 
همه باعث می‌شود که: آن ایه چنان که مرحوم طباطبائی می‌خواهند, معنی 
ندهد.» <«[» 


(1)- مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت, مجله «کیهان فرهنگی» شماره 
سری 2<, تیر ماه 7 شمسی, شماره 4 ص <15, ستون سوم 





اشاره 


اين گفتار ایشان از جهات عدیده‌ای مخدوش است: 


اشاره 


جهت اوّل آنکه: ایشان با آنکه تصریح دارند و اعتراف می‌کنند که این تعلیل 
علامه معنای بلندی است, یعنی از جهت فن استدلال نمی‌توان زر از خرده 
گرفت می‌گویند: اما ساخته و پرداخته ذهن علامه است و جزو ضروریات 
دین نیست, زیرا متلا اشاعره و کثیری از متکلمین و محدئین آن را قبول 
ندارند. 

اوْلا باید گفت: مگر آنچه را که یک شخص حکیم و محقّق در قالب برهان 
می‌ریزد و روی آن استدلال می‌کند باید مطبوع و مقبول برای همه باشد, 
گرچه مقذمات استدلالی آنها مخدوش و فاسد باشد؟ ! مگر آنچه را که بو 
علی و یا خواجه تصیر الدّین و با صدر المتالهین بر آن اقامه برهان کرده‌اند 
در باب الهیات. باید مخالفی نداشته باشد؟ و جمیع ماذیون و طبیعیون در 
عالم را بر اندازد؟ و اینک که ما می‌بينیم بسیاری از اقشار ماذیون هت 
باید بگوئیم: مقذمات برهانی زا حکمای اهل توحید غلط بوده, و بنابراین 
ال وی ما ار ی زر 
ولایت با حضرت افیز الموفنين غليه السلام است, آیا واقعیت این امر در 
صورتی است که مخالفی نداشته باشد؟ و چون ابو بکر و عمر و دار و 
دسته‌شان در زمان حیات و ممات رسول الله این مطلب را نپذیرفتند باید 
بگوئیم: اصل ولایت و خلافت و امامت مخدوش است؟ ! اگر گفتیم: حضرت 
محمّد پن عبد الله صلّی الله علیه و آله و سلّم با وحی منزل از سوی 
وروت کی ۱ ی ای و ی رصن 
موقعی قابل قبول است که جمیع یهود و نصاری ان را بپذیرند. و چون 
اسلام اخرین دین نیست؟ ! و پیامبر اکرم خاتم رسل نیستند؟ ! 


اصولا این حرف چه معنی دارد که کسی بگوید: سخن هر چه باشد, 
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وقتی صحیح است که همه بالفعل ان را بپذیرند؟ این حرف نادرست است 
بتمام معنی الکلمه از نادرستی. 

برهانی و اولیات و مسلمات و بدیهیات و امثالها پی ریزی شود. در انصورت 
سخن درست در عالم بسیار بوده است و کسی نیذیرفته است. زیرا 
پذیرش باید از روی حسن عقیده و صفای شنونده و ادراک و تعقل او بدان 
مطلب باشد. وگرنه نمی‌پذیرد. 

آیا آنچه را که اشاعره و يا بسیاری از متکلمین و محدّئین در اين باب 
گفته‌اند و کتب را پر کرده‌اند. درست است؟ ! سید الشهداء بر حقم است 
گر چه سرش را شهر به شهر بگردانند و محفلی بزم شراب یزید کنند. و 
امروز هم در عربستان سعودی کتاب به نام «حقاثق امیر المومنین یزید» 
بنویسند و در مدارسشان درس بدهند. 

بنابراین, کلام استوار و راستین گفتاری است که بر اصل برهان قویم و بینه 
الهی باشد. این مقذمات برهانی بشر را الزام به قبول می‌کند و در محکمه 
عدل محکوم می‌نماید, و ابدا ربطی به پذیرش با عدم پذیرش فعلی ندارد. 
بنابراین اگر حضرت علامه مطلبی را بیان فر مود, و علل طولیه مادیه و 
مجزده را تا حضرت احدپبت اثبات کرد, و این مطلب را روی پایه برهان و 
بر اساس استفاده از صریح آیات مبارکات قرآن پایه ریزی کرد و مانند 
آفتاب ضرورت این حقیقت را نشان داد, گفتار او استوار و گفتار غیر او 
فاسد است؛ خوام اشعری اس ها تکام ها صخیت هیال کات باشد 
و یا دکارت. ٍ 

تمام فلاسفه و حکمائی که امده‌اند و بر طبق نتیجه فکریبه خود مقدذماتی را 
ترتیب داده و کتبی را نوشته‌اند. همگی اینطور بوده‌اند. هر کس مطلبی را 
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ارائه می‌دهد, بر این اساس است. مخالف وی فقط می‌تواند در مقذمات 
برهانیه او تشکیک کند و اگر قدرت دارد, آنها را ابطال کند؛ نه اينکه در 
بت پگ حول بوک و تکیی گیل زا مر 


شوه وکمة غلل وله در خوادت: مسفاد ار آرات قرآن انننت ۲ 


اشاره 


جهت دوم آنست که: حضرت علامه در تفسیر خود مفصّلا اثبات سلسله 
علل مادّی و ارتباط آنها را به علل مجژده معنوی و نوری, و بالأخره انتهاء 
آنها را به ذات اقدس حول نموده‌اند؛ و قائل شدن به طولیت علل از 
ضروریات برهان متين و دلیل قویم ایشان است. 

در جزء اوّل از تفسیر «المیزان» در طی گفتاری پیرامون معنای معجزه و 
کیفیّت تأثیر آن, ضمن هفت بحث این حقیقت را بطوری روشن نموده‌اند و 
از آیات قرآن شواهدی را ایراد نموده‌اند که جای توفید فشک را باقی 
نگذارده است. «1» در اینصورت چرا بگوئیم: قائل شدن به ۹ 
طولیّه ضروری دین نیست؟ ! مگر اساس دین غیر از کتاب الهی است؟ اگر 
با ربط و تفسیر آیات قرآن این معنی به وضوح پیوست., باز هم ضروری 
دین نیست؟ ! قرآن برای حوادث طبیعیه اسباب و عللی را قائل است. و 

قانون علیت عامّه را تصدیق می‌کند؛ همانطور که عقل این معنی را اثبات 
مي‌کند. و تجربه نشان می‌دهد که هر جا احتراقی صورت گرد باید در آنجا 
علت موحت احتراق؛ خواه تفر خواه ِِ و خواه اصطکاک و امثالها, 
بوده باشد. و از اینجاست که از احکام علیْت و معلولیّت و از لوازم آن, 
همان کلت: و دم تحلف آن. است: 


آکر ان برای حوادث. علل طبیعی قائل است و همه را مستند به خدا میداند] 
قران کریم در گفتارش و در مجرای روندش, در مسائلی همچون حیات و 


(1)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 1, ص 72 تا ص 88 
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موت و رزق و نزول باران_ و پیدایش گیاه و زرع و درخت و جاری شدن آبها 
و بالأخره جمیع حوادث ات و ژزمینی, روابط رن مادی را بیان 
می‌کند؛ اگر چه بالاخره بر اساس سا له توحید جمیع آنها را به خداوند 
متعال استناد می‌دهد. 

مانند آیه: 

ان في خلّق السّماوات و ف و اختلاف ال و التّهار و ال التی تگری 
فی البکر بما تفع آلناشن وها انز ل اللَذ من السماء من * ماء فاَخیا به الارْض 
بتعد موّتهاً ها یت کل داد طرش القباج و الشحاب اله مه 
السماء و دض لیات لفَوّم و 1« 

«تحقیقا در آفرینش آسمانها و زمین, و اختلاف شب و روز و کشتی‌ای که 
بر روی دریا جاری است و به مردم منفعت می‌بخشد, و ان آب بارانی را 
که خداوند از آسمان فرود می‌آورد و بر اثر آن ژمین را پس از مردگی و 
نتتردی..و فتستر د کیشن. زندم. و شاداپ می کند و در آن از هر نوع جنبنده‌ای را 
منتشر می‌سازد, و در حرکت دادن بادها و ابرهائی که در بین آسمان و 
زمین مسر فرموده است, هر اد آباشخ و نشانه‌های توحید اوست برای 
مردمی که فک کنند: ند 
و مانند ایه : 


الأنهاز. < 2 
«خداوند است انکه اسمان‌ها و زمین را خلق نمود و از اسمان اب را 


(1)- آیه 164, از سوره 2: البقرة 

(2)- آیه 32, از سوره 14: ابراهیم 
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نازل کرد تا بوسیله ان اب, مرات و بهره‌های زمینی برای شما اخراج 
فرمود تا روزی شما باشد. و کشتی را مسخر شما کرد تا در دریا به امر او 
حرکت کند, و نهرها و رودخانه‌های روی زمین را نیز برای شما مسخر 


نمود.» ٍ 


روی اب حمل می‌کنند. ساختمانشان طوری است که قسمت جلوی آنها تیز 
و بژنده ساخته شده است تا بتوانند بدین سبب اب را بشکافند و در دریا 
جاری شوند. اين نوع از ساختمان کشتی‌ها و هواپیماها از روی اسلوب 
خلقت طیور و پرندگان ساخته شده است که در موقع حرکت.؛ سطح 
تماسششان با هوا کم باشد و بتوانند هوا را بشکافند و به سرعت پیش 
بروند. 

دخالته نیز ماخرة بودن «1» (یعنی طرز و اسلوب چلوی کشتی) موجب 
حرکت کشتی است؛ و در قرآن کریم از بیان این علَیْت نیز دریغ نشده 


است. 


آری, در دو جای از قرآن مجید لفظ مواخر که جمع ماخرة است آمده 
است: 

اوّل, در سوره نحل: و تری الْفْل مواخر فیه و لتستَغُوا مر قطله د لقلکه 
رون 2 

دوم در سوره فاطر: و تری الفْلَکَ مَواخر فیه و لِتَسَعُوا مر هه 
کرو رد «3» 

(1)- در «آقرب الموارد» در ماده مخر گوید: «تمخُر و استمخر الریح: 
استقبلها بأنفه. 

الما خومد تاره ای الفای الما کف ای یک لماع نم 
صوت. یعنی: 


کشتی‌هائی که با دهانه خود آب را می‌شکافند و ایجاد صدا می‌کنند.» 

(2)- ذیل آیه 14 از سوره 16 اللحل 

(ق کنیل آبم 12 از سیر وه مار 

«و می‌بینی ای پیامبر کشتی را که در دریا, ماخرة است (تا اب را بشکافد 
و عبور کند) اين برای آنست که شما از فضل او بجوئید. و به امید آنکه 
سپاس و شکر او را بجای آورید » و حتی بیان فرموده است که: عازه 
خلقت کوهها آنست که زمین را مانند میخ‌های کوبیده و مفتول‌های در بتون 
آرمه محکم بگیرد. و از تلاشی و سیلان و درهم فروریزی مصون بدارد: 
الم تحقل الأرْض مهادا* و الجبال أوتاد «1» 

«آیا ما زمین را گاهواره قرار ندادیم؟ آیا کوهها را میشهای فرو رفته دٍ 
زمین ننمودیم؟» و آلقی فی الارض زواسی ان نکر و انهارا و 
که تهتدون. <2» 

«و برای شما در زمین کوههای استوار را افکند بجهت آنکه شما را از 
اضطراب و سرگردانی مصون بدارد, ۳ قرار داد 
بجهت انکه شما راه را بيابید » 


[گرآن؛ غلل طبيعیه. | در غفت غال, فا دق ند بل آها میداند] 


اينها همه راجع به تصریح قران کریم درباره علت‌های طبیعی و مادّی بود. 
اما راجع به علت‌های مجژّده و مافوق عالم مادّه و طبیعت, از وجود 
فرشتگان که واسطه فیض از جانب حضرت حقّ هستند در تدبیرات تمام 
امور عالم خلقت, بقدری ایات قران در اين باره روشن و واضح است که 
می‌توان آن را از ضروریات این کتاب اسمانی دانست. اولین ایات از سوره 
7 7 


(1)- آیه 6 و 7, از سوره 78: التبا 
(2)- ایه ۷۵ از سوره 16 اللحل 


[قرآن. فرشتگان را واسطه تدبیر میان خدا و عالم خلق میداند] 


اجه 1 فاطر السماوات, و الأفض جاعل لَلائْکة رسلا ۳ آنحة ِِ 
و ثلات و ژباع بزیذ فی الخَلق ما يشاء |ِز آللة علی کل شمء قدیژ. «1» 
«سیپاس و فستتا ینش اختصاص به خداوند دارد که آسمانها و زمین را از 
نیستی خلعت هستی پوشانید, و فرشتگان را به عنوان واسطه ایجاد کرد, 
آنان دارای دو بال و سه بال و چهار بال هستند. و در آفرینش خود آنچه را 
که بخواهد می‌افززاید. حقا و تحقیقا خداوند بر هر چیزی تواناست. ۳ 
ملائکه جمع ملک است؛ و 0 از موجوداتی که خداوند خلقشان نموده و 
واسطه میان خود و میان این جهان مشهود قرار داده است. و در تدبیر 
امور عالم تکوین و عالم تشریع ماموریت داده ی ۷ 
با ولد تس حاته بل غاد مرو لا وت ی لخول. و 
مره بَعْمَلُون. 4 
نا خداوند رحمن؛ فرشتگان را پسر خود اخاذ کرده است؛ 
پاک و منژه است خداوند از این نسبت,؛ بلکه فرشتگان بندگان حرافی و 
معژز خدا| هستند که در انجام ماموریت خود, به گفتار از خدا| پیشی 
تمی کیز قد: و به امر خدا عمل می‌نمایند.» 
ات ال اس وا سا اه ماخ تما 
بر سر دارد. می‌رساند که: تمام افراد و دسته‌های ملائکه. رسل و وسائطی 
هستند در بین خدا و خلقش در اجراء اوامری که بدیشان می‌کند؛ خواه در 
اوامر تکوینیه, و خواه در اوامر تشریعیه. 


(1)- آیه : از سوره دد: فاطر 

(2)- آیه 26 و 27, از سوره 21: الأنبیاء 
نور ملکوت قران. ج2. ص: 404 , 
و علیهذا نباید ايه را اختصاص داد به فرشتکانی که بر پیغمبران علیهم 
السّلام فرود می‌آمدند و درباره خصوص احکام و شریعت. حامل وحی 
بوده‌اند؛ زیرا علاوه بر اطلاق لفظ رسل,؛ اباتی در قران کریم داریم که 
رسل و وسائط میان خدا و خلقش را با تعبیری به غير از تعبیر ملائکه یاد 
نموده است. 

مثل آیه: حَتّی |ذا جاء أَحذکم الْمَوْت فد وت سنا و هم لا بقرّطُون. 15 

«تا زمانیکه چون و ۳ در رسد فرستادگان و رسل ما جان 
او را می‌گیرند و کوتاهی نمی‌کنند.» 

و مثل آیه: ان سنا ییون ما تَمْکَرُون. <2» 

«تحقیقا رسل و فرستادگان ما می‌نویسند و ضبط می‌کنند مکرها و 
خدعه‌هائی را که شما بجای می‌اورید.» 


2 ‌ ۰ ‌ 


و مثل آیه: و لَمّا جاعت رسئلنا ابُراهیم بالبْشری قالوا اي مُهْلکوا هل هذه 
الفوية. «<3» 

«و در وقتیکه رسل و فرستادگان ما برای ابراهیم بشارت آوردند, گفتند: 

ما هلاک کننده ساکنین این قربه می‌باشیم.» 

و اجنحة جمع جناح است به معنای بال که پرنده برای پرواز دارد (و به 
منزله دست است برای انسان) و طاثئر می‌تواند با ان به اسمان پرواز کند 
و از آنجا به پائین بیرد» و از جائی به جائی طیران نماید. 

بناء علیهذا فرشتگان مجهْز به قوا و خصوصیاتی هستند که مانند طاثئر و 


(1)- ذیل آنه 1 از سوره 6: الانعام 

(2)- ذیل آیه 21, از سوره 10: یونس 

(3)- قسمتی از ایه 31. از سوره 29: العنکبوت 

نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 405 . ۱ 

پرنده که با بالهای خود حرکت می‌کند, آنها نیز با آن قوا هه 
زمین می‌آیند و سپس بالا می‌روند, و از جائی به جائی دگر منتقل 
می‌گردند. 

۵ راز کرزم ار زا تا خفن ببال نامیده است, بچهت آنکه منظور و 
مقصود از بال که وصول به هدف است بر آن مترئثب است. و لازم نیست 
که مانند بال مرغ دارای پر و بدین خصوصیت باشد؛ زیرا| از اطلاق کلمه 
جناح بر آن, بیش از این بدست نمی‌آید. مانند کلمه عرش و کرسین و لوح 
و قلم و امثال آن که در قرآن بسیار است. 

وقفای اولی اعه ی مات وم اششت که بعضی از اصناف آنها 
مجهز به دو قوّه و نیرو از جانب حقٌ هستند, , و بعضی مجهّز به سه قوه. و 
بعضی مجهز به چهار قوه. و اينکه بلافاضله به دنبال آن می‌گوید: 
الخلق ما پشاء بر حسب سیاق. مشعر به اینست که بعضی از اصناف 
ملائکه بقدری که خداوند اراده کرده است, مجهز به بیشتر از چهار قوّه 
هستند. ۳ 

حضرت استاد آية الله علامه طباطبائی قلس الله سژه السُریف در تفسیر 
آین کزیعه مباز کم در دیل آن‌به عتوان: کلام قف الما نکه بیایی دآرید که ما 
آن را در اینجا می‌آوریم: 7 

«ذکر فرشتگان در قرآن کریم مک را امده است.؛ و لیکن فقط دو تای از 
اما ایا اه وله میکال» سرا با وان دصق زک دی ابیت 


ملک الموت و الکرام الکاتبین و السفرة الکرام البررة و القیب و العتید و 
غیر ذلک. 
و آنچه از گفتار خداوند در کتابش, و از احادیث شایعه تفن درباره 


صفات و اعمالشان بدست می‌آید آنست که اولا: ملائکه موجودات گرامی 
هیچ حادثه‌ای از حوادت و هیچ واقعه‌ای از وقایع نیست., چه کوچک و 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 406 ۱ 

چه بزرگ. مگر انکه ملائکه در ان دخالت دارند, و بر ان واقعه بحسب یک 
جهت و یا جهات متعدّدی که باشد, ملکی و یا ملائکه‌ای گماشته شده‌اند و 
آن ملاتکه»وطتقها يف شاتی, تدارنومگر اجراء اشر الهی ترا دز فحرای ان و 
اثبات و تقریر آن را در میستقرٌ آن, همانطور که فرموده است: 

لا یَسیقوتة بالقول و ش بأفره یفتَلون. «1» 

«از گفتار خدا پیشی نمی‌گیرند؛ و آنها به امر خدا| عمل می‌نمایند. ِ< 

و ثانیا: فرشتگان در آنچه خداوند به آنان امر نموده است خدا را معصیت 
تمف کنند .یس آنان کارا ماک ی که دارای ارات ش احار 
مستقل باشند و چیزی را بخواهند که خدا نخواسته است. نمی‌باشند. 
بنابراین, ملائکه دارای استقلال در عمل نیستند. و در امری که خداوند به 
ایشان واگذار نموده است هیچگونه تغییر و تصرفی, چه به تحریف و جابجا 
کردن و چه به زیادی و چم به کهی و نقصان, تم نوا شید 

خدا می‌گوید: لا بٍ عون الله‌ها | موه و پعلون ما تون «2» 

«ملائکه در آنچه را که خداوند به آنها فرمان داده است مخالفت 
نمی‌نمایند؛ و بدانچه امر شده‌اند رفتار می‌کنند.» 

پستی دارای مراتب متفاوتی می‌باشند؛ بعضی بر بالای بعضی و برخی 
پائین برخی,: بقصن قمانده .و ماع ۵ عصی فرمابر ون سسنه. 
فرمانده آنها به امر خدا امر مت کنن هه ار امر زا بت ما هو می‌رساند و 
فرمانبر دا مر به امر خدا| و مطیع اوست؛ در ایشان ابدا شائبه انانیت و 


(1)* اي 27: از تسفره.21: الانبیاء 
(2)- ذیل [ 0 از سوره 66 التحریم 
نور ملکوت قرآن» ج2, ص: 407 
حایکهمی کی و ماضا لاله مقام تعلوض «1» 

«و هیچکدام از ما نیستند مگر آنکه برای او مقام و منزلت معلوم و 
مشخص است.» 

و نیز می‌گوید: مطاع تم آمین. «2» 

«آن رسول ۱ از ناحیه خدا| ما مور اه آوردن قرآن است 
به نزد حضرت رسول الله, دزن مقام و مرتبت ارجمند, مطاعء و فرمانده 
است؛ و در انجا امین است.» 


‌ 


و نیز می‌گوید: قالوا ما دا قال ریک قالو الحَق «3» 
«می‌گویند: پروردگارتان چه گفت ؟ ۱ می گویند:؛ حق » و رابعا: ملائکه 
هیچگاه در انجام عافه رخ خود مغلوب نمی‌شوند, و شکست نمی‌خور ند 
زیرا به امر و اراده خدا عمل می‌کنند. و ما کان اللذ لبْمْجرَه من شمهء فی 
ااتتا ات و لا فی الأض . «4» ۱ 

و قدرت و توان خدا| اینطور است که هیچ چیز, چه در اسمان‌ها و چه در 
زمین نمی‌تواند او را مغلوب نما نماید. ِ 

نیز ی کوند: و الله غالب ۹ آرو. «5» 

«و خداوند بر امرش, غالب ایست. ۳ 

و نیز می گوید؛ ان اللد بالغ آمره. «6» 

«تحقیقا خداوند به امرش می‌رسد.» 

و از این بیان روشن شد که: ملائکه موجوداتی هستند که در وجودشان از 


(1)- آیه 164 از سوره 37: الصافات 

(2)- آیه 22 از سوره 91 التکویر 

(3)- قسمتی از آیه 23, از سوره 34: ۳ 

(4)- قسمتی از آیه 4 از سوره دی فاطر 

(5)- قسمتی از آیه پل رن از سوره 12 : یوسف 

(6)- قسمتی از آیه 3, از سوره 05 الطلاق 

نور ملکوت قرآن, ج2. ص: 408 

ماذه و جسمیت منژه می‌باشند. چون ماه در معرض زوال و فساد و تغیر 

است و از خواصْ و آثارش استکمال تدریجی است که با آن به سوی غایت 
ب خود متوجّه است. و چه بسا با آفات و موانعی مصادف می‌شود که 

آن را از وصول به غایت محروم می‌کند و پیش از وصول به آن باطل و 

معدوم می‌گردد. 

و از اینجا معلوم می‌شود که: آنچه در روایات از بیان ضو و اشکال ملائکه 

و هیئت‌های جسمانیه آنها بیان شده است. بیان تمثل و ظهوراتشان است 

براي انبیاء و انفه علیهم السلام که برای ما توصیف نموده‌اند, نه بیان 

و به صورت در آمدن آنها در چیزی. ۲ 

فرق است میان آنکه بگوئیم: فرشته متمثل می‌شود به صورتی, و میان 

آنکه بگوئیم: تعسو دیف | رورت 

تمل فرشته یه وزارت انسان, ظهور اوست به صورت انسان نسبت به 

کسی که وی را بدینصورت مشاهده می‌کند. فرشته در ظرف مشاهده و 

ادراک به صورت و شکل انسان است. ید یت 

از ظرف ادراک. ملکی است که دارای صورت ملکوتی ا ست. 

بخلاف تشگل و تصلر, زیرا| اگر فرشته‌ای به شکل انسان متشگل گردد و 


به صورت وی متصوّر شود, انسان می‌شود, بدون فرقی در میان ظرف 
ای ما خاش ار ار روا فرص فرشت اسان است سور عالم 
خارج و هم در عالم ذهن. و در معنای تمتل, گفتاری را در تفسیر سوره 
مریم آوردیم. ‌ 

خداوند در قصضه مسیح و مریم معنای تمثل فر شته را بصورت انسان 
1 می 


فارسلنا لها ِ فتمتل لها شرا سویا. ۰1« 


(1)- ذیل آیه 17, از سوره 19: مریم 

نور ملکوت قران, 2, ص: 4۸09 

«در آن حال ما روح خود را به سوی مریم فرستادیم. و برای او بصورت 

بشری متمثل شد.» 

و اما آنچه در گفتارها شایع است که: 

ان الملک جسم لطیف یتشکُل بآشکال مختلفة ال الکلب و الخنزیر؛ و الجِنْ 

جسم لطیف یتشکل بأشکال مختلفة حتّی الکلب و الخنزیر. «فرشته جسم 

لطیفی است که به هر شکل در می‌آید مگر لگ ی و 

خرس لضاف اشت که هر کل ور من اند خی شک سک و حون 

نه دلیل عقلی دارد و نه نقلی از کتاب و یا سنت معتبر. و اجماعی را که 

بعضی تن آنن. عدعی. اوعا. کزدم‌انفه فلاوم بر آنکه:«مردود. استن دلیلی. بر 

امثال آن در اين مسائل اعتقادیه نداریم.» <1» 

دس اضف ار فرای کر ها نید سر فا ی که دما ام ها 

خاضی هستند, قسم یاد کرده است. 

مانند آیات اول از سوره نازعات: ۳ 

و الّازعات غَرقا* و التاشطاتِ تشْطا* و السّایحاتِ ستْحاّ* قالسّایقات 

سَبفاً* قالخذبرات آفرا <2» 

«سوگند به ملائکه‌ای که با شداّت و جدیت در حین خطاب الهی از موقف 

خود کنده می‌شوند. و سوگند به ملائکه‌ای که به سوی مطلوب فرود 

و و سوگند تقمول که ای کف دز کر کشا ن یه هو سرت دمن کنند. ۰ و9 
شر آن ار مت که مها سیر آساه هام بت بر سار امسات 

سبقفت می گیرند و امر 


(1)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 17, ص 9 و 10 

(2)- آیات 1 تا 5, از سوره 79: الثّازعات 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 410 ۲ ۲ 

الهی را ایجاد و احداث می‌نمایند. و پس از ان سوگند به ملائکه‌ای که به 
اذن خدا تدبیر امور می‌کنند.» 


در این ایات؛ خداوند بیان تدبیر جمیع امور این جهان مشاهد و محسوس را 
بوسیله این فرشتگان نموده است. و تمام این صفات نزع و نشط و سبح و 
سبق و تدبیر برای یک نوع از فرشتگانست که از ساحت حضرت حق تعالی 
9 و از موقف و مقام خود برای اداره امور اين عالم شانیت و ماموریت 
دارند. 

اگر در وهله اول و در بدو نظر, معنای نازعات و ناشطات و سابحات و 
سابقات برای ما غیر مشخص باشد- اگر چه مفسرین معانی مختلفی را در 
تفاسیرشان ذکر نموده‌اند- اما با ملاحظه سه اصل مهمٌ: یکی وضوح معنای 
قالمدبر ات ار[ که به معنای فرشتگان مدبر جریانات و حوادث هستند, و 
تا ارتباط مراد و معنی در میان این پنج دسته که صفاتشان را 
بیان فرموده است, و سوّم به لحاظ اوردن فاء تفریع و تراخی بر سر 
و و 9 و نیاوردن ان را بر سر سه دسته پیش از ان که 
برداریم و معنای [ را بت پپاوریم. 

توضیح آنکه: از ارات تِ أهرأً که با فاء تفریع آمده است و دلالت بر تفژع 
صت تدنیرد ب رت لسن می کل و همچنین در فالسَابقاتِ سِبَفا که نیز با 
فاء تفریع آمده و دلالت بر تفع صفت سبقت بر صفت سبح و سرعت 
نمودن می‌نمایدر بد ست و ور وم که: یک مجانست خاطی میان معانی 
ماد از این اش ام مجود دار زیر می‌کویدد السایحات سس فالتتایقات 
سَتا* قالخضرات هرا 

«ملائکه‌ای که سرعت می ‌کنند, و در امر خدا بر ساثئر امور سبقت 

نور ملکوت قرآن» ج2, ص: 411 

ی کیز ند و در نتیجه تدبیر امور را می‌نمایند.» 

و مفادش این می‌شود که: تدبیر امور را می‌کنند پس از آتکه به سوی آنها 
سبقت گرفته‌اند؛ و سبقت گرفته‌اند پس از آنکه در وقت نزول با سرعت 
به سوی آنها آمده‌اند. 

و بنابراین. مفاد از سابحات (سرعت گیرندگان) و از سابقات (پیشی 
گیرندگان) همان ملانکه. مدیر ات (ندنیز کنند کان) هسفند کهبم اعبار کیعیت 
نزولشان برای انجام ماموریت که همان ند بیر امور باشد, بدین صفات از 
آنها ذکر شده است. 

و بطور کلّی و با نظر واسع می‌توان مجموع اين سه آیه را مفاد آیه شریفه 
دیگری دانست که می‌فرماید: , 

له مُعفَباث من بیّن بَدیّه و من خلفه بحَفَظوتة ای ۰1 

«برای او فرشتگان پی کننده ۳ در پیش روی او و در پشت 
سر او هستند, تا وی را از امر خدا محفوظ و مصون بدارند.» 

فرشتگان خافف ندبیر امور, بر اشیاء و حوادت فرود رد در حالیکه 


اسیاب و عللی پر آنها تجظع نفوده‌اند؛ و آن علل در تأئیز وجود و:عدم آنها و 
در بقاء و در زوال و بالاخره در احوالات مختلفه انها بر سر نزاع و 
کشمکشند. 0 

اقا آنچه را که قضای محتوم و امر مبرم خداوندی بر آن تعلق گیرد, فرشته 
قامور رای این تدبیر و انجام این امر به سرعت فرود هی‌آند .و از بفیة 
اسباب پیشی می‌گیرد و آن سبب مقتضی را طبق اراده و قضای الهی تمام 
مق کنر تا آنچه در قضاء و امر حتمی حضرت حقّ بوده است تحقق پذیرد. 
حالا که مراد از اين سه آیه معلوم شد, که اشاره به سرعت فرشتگان در 


(1)- صدر آیه 11, از سوره 13: الاعد 

نور ملکوت قرآن, ج2, ص. : 412 

حال نزول برای ۳ ِِ و سبقت در انجام و 9 آنهاست, ِ 
۱ 

بنابراین, نزوعشان شروع در حرکت و نزول است به سوی هدف و مقصود 
که با شدّت و جدیت تحقق می‌پذیرد و نشطشان خروجشان است از آن 
موقف, , همچنانکه سبحشان عبارت است از سرعت بعد از خروح که به 
دنبالش سبقت در انجام امر و بالأخره تدبیر انست به اذن و اجازه حق 
تعالی. 

از وقتی که از جای خود می‌خواهند نازل شوند تا پایان امر تدبیر. 

و از انکه تدبیر را در ایه مطلق ذکر کرده است و مقید به چیژی ننموده, 
بدست می‌آید که مراد, تمام اقسام تدبیرات ت این جهان است. و امرا پا نمیز 
است و پا مفعول برای مدبرات؛ بعنی ملائکه مدبره 9 می‌نمایند از 
جهت امر, و يا امر را؛ و مطلق تدبیر شأن مطلق فرشتگان است. و 
0 ٍ آْرأً باید مطلق فرشتگان بوده باشند. 

و اشکالی درغبیر از ملانکه با صنعه تاثیت ( که فرموده اسعت: 

و التازعات) نیست, زیرا| موصوف آن؛ عنوان جماعت است ّ تأنیت آن 
لفظی است. و ممکن است به اعتبار روح باشد که ملائکه با آن نازل 
می‌شوند. ؛ چنانکه گوید: ۳ 

رن الملایکة بالرّوح من مره علی من یشاء من عبادو «1» «خداوند 
فرشتگان خود را بوآسطه و یا با روح که از امر اوست. بر هر کدام از 
بندگانش که 


(1)- صدر آیه 2 از سوره 16: الثحل 


نور ملکوت قران, 2. ص: 413 

بخواهد نازل می‌نماید». ۰ و نیز می‌گوید: 

۳ التهح ورد آجُره عغلی مر یشاء مرن عباده لینذز یوم التلاق. 1« 
داد ری را هر گام ار ید اف که واه اکتا مومت 
روز تلاقی و قیامت بیم دهد.» 

این آیات شیاهت تامی به آیات اوّل سوره صافات: و الطَافات متثا* 
فالرّاجرات رجرأ* فالتالیات ذکرا, و به آیات اول سورع مرسلات: 

ت غُوّفاّ* قالعاصفاتِ عَصفاّ* و التاشرات تشرا* قالفارقات قفقا* 
قا لیات دکرا سارت کب آما. هم. هملاکم امه بغ اش خدا ‏ 
فتاه که عم ال ف ات ها ان صامت که ایا شا 
توضیت.فلاکه حافل. وخی: زا می‌کنند ".و آبات.:هورد بخت توضیفت مطلق 
ملاتکه مدبره امور عالم را می‌نمایند که در تدبیرشان به اذن خداوند دارای 
و ما حصل بحت ی صفاتی که در این آیات (سوره نازعات) مورد 
فسم امن فان کر فه ارس فایلا یای ,بر ات ما تکه ام است که 
در امتثال او امري کم از ساحت عز قدس پروردگار به تدبیر امور این عالم 
مشهود. به آنها تعلق گرفته و صادر شده است در تکاپو و حرکت می‌باشند, 
تاحا که ار رش ععالی قیام نم توت این افو رد اند 


۹ 
تسا 
م ۵ 
0 
اما 


[ملائکه واسطه بین خداوند و مخلوقات هستند در بدء و عود] 


در اینجا نیز حضرت آية الله علامه در ذیل تفسیر این آیات گفتاری به 
عنوان. کلام فی ان المککة فسانطظ قی اللدسر فارتر وه ان زا نی ابا 
ذکر می‌نمائیم: ۵ 

«انچه از قران کریم بدست می‌اید انست که: ملائکه واسطه‌هائی 


(1)- ذیل آیه 15, از سوره 40: المّمن 
نور ملکوت قران, ج2, ص: 414 ۱ 
می‌باشند میان خداوند متعال و میان اشیاء, هم در ناحیه ابتدای خلقت نها 
و هم در ناحیه باز گشتشان به سوی حق تعالی. و به عبارت دیگر ملائکه 
اسبابی هستند برای حوادثت بر فراز علل و اسباب ماذبه در عالم مشهود, 
ی از فرک او تما > به عالم و نشاه دیگر, و پس از مرگ و انتقال از اين 
0 
اما در وقت عود و با زگشت. بعلی در حالت ظهور آیات و علائم مرک و 
قبض روح و سوال و واب قبر و عذاب قبر و میراندن جمیع را به دمیدن 
در صور و پس از آن زنده کردن و حیات بخشیدن آنها را به نفخ صور مجدد 
و حشر و دادن نامه اعمال و قرار دادن میزان عمل و حساب و رهسپار 
شدن به سوی بهشت و دوزخ وساطت و دخالت فرشتگان در تمام این 
حالات از ز گفتا ر ما بی‌نیاز است. 
زیرا 9 بر این مطلب بسیار است و نیازی به ذکرشان نیست, و 
احادیث وارده از رسول اکرم و ائفه اهل بد بیت علیهم السلام فوق حجد د احصاء 
است. 
و همچنین وساطتشان در مرحله تشریع احکام از نازل نمودن وحی, و دفع 
کردن شیاطین از مداخله در امر وحی, و تسدید و تقویت پیامبر, و تایید 
موّمنین و تطهیرشان را به استغفار, نیز محل بحث نیست. 
اه بر وت ط ان ظ تدبیر 2 این 0 ص آیات وارده در بدو سوره 
قالستابقات ب ستبف]أ* فالخدر ات ۳-۳ با هما 1 ِ دارند. 

۵ شفجتیرن گفتار خداوند ۳ جاعل ازجلانکه رسلا الق | ِ جُنِحة متنی و 
۳ فاطر آمده است دلیل بر آنست ۵ ۳ بنابر 
تفسیری که از آن شد, ظاهر اطلاق آیه دلالت دارد بر #۳ انها خلق 
شده‌اند به. _ 
نور ملکوت قران, 2 ص: 415 
ان و نازل شده‌اند به جهت انفاذ 
امر خدا ِ از آیه: 


ِ ‌ 


عبا مُکرَمُونَ* لا پسشقو ۳ تهُ بالقَول 3 هم هم بأمُره بَعْملون (آیه 26 و آیه 27 
ت 9 تییاء) «بلکه ملاتکه بتدکان کرامدر و کرامی-خدا هنتتند که از 
فرمان خدا پیشی ند و ایشان به امر او عمل می‌کنند.» که در 
وصف ایشان است, استفاده می‌شود. 
و نیز از آیه: یَخافون رَبهْم من فَوَقَهم و یفْعَلون ما یرون (آیه 50, از 
سور نحل ) ان پر‌فرد کارشان: که بر بالای: آنهاست می‌پرسد و آنچه,را که 
بدان امر شده‌اند بجا می‌آورند.» 
و در آوردن لفظ جناح برای آنها که به معنای بال است اشاره‌ای بدین 
حقیقت است. 
و بنابراین, ملائکه شغلی و وظیفه‌ای ندارند مگر عنوان وساطت بین خدا| و 
مخلوقاتش. به آنکه امرش را در میانشان جاری سازند. و این بر سبیل 
اتقاق نیشت که کاهی غداوند اهر خهد رابه دست آنها. اجرا کنذ و کاهف ند 
دست غیر آنها؛ زیرا در سنّت الهیّه تخلّف و اختلافی نیست. 
ان ربی علی صراط مُستقیم . (آیه ور از سوره هود) «تحقیقا تشواند ان من 
بر صراط مستفیم است.» ۲ ۳ 
فلن تجد لستّت الله تبدیلا و لن تجد ان للم وله ز ای او شوه 
فاطر) «بنابراین, هیام در سنت خدا| تبدیل و تعغییری را نی نات و 
هیچگاه در سئثت خدا تحویل و جابجا شدن و دگر‌گونی را نمی‌یابی » 
نور ملکوت قرآن, ج 2 ص. : 4160 ٍ 
و از کیفیات وساطتشان اینست که: بعضی از انها در مقامی رفیع‌تر و 
منزله‌ای عالی‌تر از بعضی دگر باشند, و آن فرشته بالا به فرشته پائین 
چیزی از تدبیرات را امر کند. زیرا در حقیقت این وساطتی است از فرشته 
اسان عدا مان تشه انم امس اصال. اهر اوه ال من 
وساطت ملک الموت در امر به بعضی از اعوانش به قبض روح بعضی از 
ارواح. ۰ 9 اپن واقعیت را خداوند از ملائکه خود حکایت می‌نماید: 
5 ما متا 1 له مقام و (آیه 4 از سوره صافات) «هیچکدام از ما 
نیستند مگر آنکه مقام معلومی را حاتزند.» 
و می‌فرماید: مٌطاع تَمٌ آمین. (آیه 21, از سوره تکویر) «رسول اعظم 
وحی؛ , در آن مقام قدس, مطاع و فرمانده اپست و در آنجا امین مین اسست. ی 
و فی‌فرماند» حس ادا فرع عن قاونهح فالوا.ها دا قال زیکم قالوا او 
(آبه 23, از شورو ۳۹ # ترس از دلهایشان برداشته شود به 
فرشتگان می‌گویند: 7 
پروردگار شما چه گفت؟ ! آنها پاسخ می‌دهند: حق؛ » 


[وجود ملائکه عنوان وساطت بین خدا و خلق را دارد, بدون منافات با استناد به علل ماذیه] 


دارد, بدون منافات با استناد به علل مادیه . ص :11 

این وساطت فرشتگان که بین خدا و حوادث است (یعنی اسباب و عللی 
می‌باشند که حوادث را بدانها استناد می‌دهند) منافاتی با استناد حوادث به 
اسباب و علل قریبه ماذیه خود ندارد؛ زیرا که سببیت طولی است نه 
عرضی به مغنای آنکه سبب نزدیک, سبب حدوت حادث است؛ و سیب دور, 
سبب برای پیدایش آن سبب است. 

همانطور که وساطتشان و استناد حوادث به آنها منافاتی با استناد حوادت 
به خداوند متعال ندارد؛ و بنابر مقتضای توحید حضرت رب خداوند متعال 
نور ملکوت قران, ج2, ص: 417 

در اینجا مسببیت همانطور که دانسته شد طولی است. نه عرضی. و استناد 
حوادث به ملائکه. چیزی را بر استنادشان به اسباب قریبه و علل ماذیبه 


[فررشتگان. واسطه محضه هستند؛ و در عمل هیچگونه استقلال و استکبار ندارند] 


قرآن کریم همانطور که استناد حوادث را به فرشتگان امضا می کند, 
همینطور استنادشان را به اسباب طبیعیه تصدیق می‌نماید. 

در هیچیک از اسباب واسطه, , استقلالی در برابر خداوند متعال نیست تا از 
خدا بریده شود و نگذارد که انچه را که به انها مستند است به خداوند 
سبحانه استناد پید | نماید. همچون گفتار بت‌پرستان و وثنیه که می‌گویند: 
خداوند اففز عااد را به ملائکه مقزب خود تفویض کرده است. 

فرآن مجید در بیان و معزفی توجیده هر گونه استقالپ را از هر چیزی از 
هر جهتی نفی می‌نماید. لا نون اس صَرّ و لا تفعا ۶ کون 

9 لا حیاخ ۲ / نها «1* «موجودات و 0۹ آبدا برای خودشان 7 
هیچگونه نفعی و يا ضرری, مرگی و يا حیاتی, و یا نشوری و گسترشی بعد 
از حیات خود نیستند.» 

با تشبیه بعیدی می‌توانیم اشیاء را در استنادشان به علل و اسباب مترئبه 
قرنه میدن و الا خرن منت دق زرا به ناوید سیخانهر به توش و 
کتابتی که انسان با دستش و با قلم انجام می‌دهد, تمثیل کنیم. 

کتابت در وهله نخستین به قلم مربوط است و سپس مربوط به دست 
می‌شود که برای کتابت به قلم متوسُل می‌شود, و پس از آن مربوط به 


انسان 
(1)- اين جمله عين آیه قرآن نیست, ولی اقتباس است از آیه 3 + از سوره 
25 الفرقان که, می‌گوید: و انحَذوا من دونه ۰ شییئا و هم 
بْخْلفون و لا بمْلکون مهم صَّا و لا تقعاً و لا بَعلکون مَوتاً و لا خباة و لا 
و[ 


نور ملکوت قران؛ 2 ص: 418 ۱ 

می‌گردد که برای کتابت متوسّل به دست و قلم می‌گردد. 

سبب و علّت مستقلّ در نوشتن خود انسان است؛ و معنای سببیُت به 
واقعیت خود, در او منطوی است بدون آنکه با استناد سببیت کتابت به 


و نیز بین آنچه ذکر شد در اينکه شأن و رسالت و موجودیّت ملائکه واسطه 
بودن در تدبیر امور است. و بین آنچه از کلام خداوند تعالی بدست می‌آید 
که عضن از انیم .وبا خمم. آنما بر ات تست هتخود آ قح وت 
دارند, هیچگونه تنافي وجود ندارد؛ مثل قوله تعالی: 
و من عنده لا تشر ون عنُ عبادته و لا یَستّخسیوون* یسبحون ال 3 
المار لا تون یه 19 چاه 20 از ورن اهاء) جو آنانکه رو خدامته 
هستند؛ از عبادت وی استعبار و بلند منشی ندارند, و به تعب و سختی 
نمی‌افتند و خسته نمی‌ شوند. در تمام طول شب و روز تسبیح او را بجای 
2 و آبدا فتور و پسستی و خستگی در آنان بیدا نمی‌ شود.» 
و مثل قوله تعالی: ان الذین عند ریک لا بستکبزژون عَن عبادته و یُسَبِحُوتَهٌ 5 
له یسْجُدُون. (آیه 206, از سوره آعراف) «آنانکه در حضور پروردگارت 
یی آن عباوت آوسر کسی و اشتکیا زر بدارتد: و او را تسبیح می‌گویند و 

۳۳ برای او به سجده در می‌آیند.» 
عدم تنافی در میان این دو حقیقت. به جهت آنست که: می‌تواند عبادتشان 
و سجودشان و تسبیحشان» عین کارشان در تدبیر امور و عین امتثالشان به 
سبب واسطه شدن درباره امری باشد که از ساحت حضرت رب العزة 
شرف صد ور یافته است. . و به این نکته اشاره دارد گفتار خداوند تعالی: 
وله یسَجْذٌ ما فی السّماوات و ما فی الاوّض مر داب و الْمَلائکَة 5 
تور ملکوت قرآن, 2 ص. : 4109 

هم لا یَستکبرّون. (آیه 9 از سوره نحل) و از برای خداوند سجده 
۳ تمام جنبندگانی که در آسمانها و در زمین هستند, و ملائکه نیز برای 
خداوند سجده ضه تصا ند و ایشان ابدا استعبار و بلند پروازی و شخصیت 
طلبی ندارند.»» <1» 
باری اینها همه راجع به تفسیر آیات ابتدای سوره و الثازعات؛ و بیان وظیفه 
و شأَنیّت فرشتگان موکل بر تمام امور بود. اما درباره خصوص فرشتگان 
کل به امر وحی؛ ۷ 
کریم. خداوند بظور قشم نامی, از آنها را به. فیان اورده استه غیر از 
مواضعی که بدون قسم یاد شده است. 


[تفسیر «و الصَافاتِ صَمّا» که مراد ملائکه وحی هستند] 


اوّل: در ابتدای سوره ی ی 

و الصَاقاتِ صَفا ۴ قالرٌاجرات زچرا* فالتالیات دکرا از الهَکم لواحذ. <2» 
«سوگند به فرشتگانی که صفٌ می‌بندند صفٌ بستنی, و پس از آن سوگند 
به فرشتگانی که می‌رانند و دور می‌کنند دور کردنی. و سپس سوگند به 
فرشتگانی که ذکر را تلاوت می‌کنند؛ که معبود شما واحد است.» 

این آیات که با قسم آمده است اولین آیاتی است که در قرآن با قسم ذکر 
شده است. و محتمل است مراد از اين سه طائفه از فرشتگان, ملائکه‌ای 
باشند که وحی را به پیغمبر نازل می‌کنند, و مامور به تامین طریق و پاک 
کردن راه وحی و دفع شیاطین از مداخله در وحی و ایصال وحی را به 
فا ی ها ی رت 
سای تما هم 


(1)- «المیزان فی تفسیر القرءان» جح 20, ص 283 تا ص 285 
(2)- آیات 1 ب از رم ۰37 لمات 


1 ۶ و 


عالم القیب قلا بر ای نیح لقن اتیقضی مر 2 ول فا رای 
من ین یدیم و من خلفه رضدا* بقلم آن قذ نف سالات. مد + اجاظط 


بما لذيهم 5 ان کل شوءء عددا. <1» 
عالم غیب اشتتد. وین فیتن: کی «ا ضطاع. کمن ند مر ان 
فرستاده‌ای را که مورد رضاأ و پسندش باشد. و در اینصورت برای حفظ و 
حراست وف از پیش رو و از پشت سر او رصد و نگهبان می‌گمارد؛ برای 
آکف‌نواند آن باضران رسالات و سرام را که از پرود کارشان باید یه 
مردم برسانند ابلاغ کرده‌اند. و خداوند بر آنچه در نزد پیامبرانست احاطه و 
سیطره دارد. و تعداد و شماره هر چیزی را احصا و شمارش نموده است.» 
و بنابراین, آیات مورد بحت ما اینطور معنی می‌د هد . سوگند به ملائکه‌ای 
که در راه ایصال وحی, به صفوفی متشکل آراسته‌اند,. و سوگند به آن 
ملائکه‌ای که پس از تشکُل و در صفوف در آمدن, شیاطین ای او ار 
فداشاه. انا ند اف فعف هاه کبر ف‌شونجه مه سوه که به. آن: ما کهاق. که 
پس از راندن و زجر کردن شیاطین, بر پیامبران ذکر راء و يا بر پیغمبر آخر 
زمان فران: وا تلاوت قی کنتو: 

و میّد اين تفسیر آنست که: از آن تعبیر به تلاوت ذکر نموده است. و نیز 
همین سوره پس از این آیات آمده است. 


ول کیان از ان ید هیقر توت 3 توشط خصوص 
ختراتیل بدازد در انجا که من کوتهتهن کان عدوا لختریل 3 فاد 
(1)- آیات 6 8, از سوره 72: الجن 

تژله علین قلبک. و 
یاب وج نی وین بر قلب تو فرود 
ورد.»؟ 


و می‌گوید: 1۳ به الثَوحٌ ۷۱ مین * علی اقلبی: < 62 
«قرآن را روح الأمین بر قلب تو فرود آورد. ؟ 
زیرا که این صفوف از فرشتگان, اعوان و انصار جبرائیل هستند در انزال 
پس ی نزولشان. نزول [وست. خدای می‌گوید: 
صجحْف مکرَمَة ۵* مَوفوعَة مُطَرَة * بابّدی سفزره* کرام بَرَرَق. «3» 

1۳ قرآن در کاغذها ختخیرفه ها کیستنت عالی 9 المنز له و 
مکژم که بلند پایه و بالا رتبه و پاک و پاکیزه شده است, در دستهای 
فرستادگان و سفیرانی گرامی و نیکو سیرت.» ۳ 
و همچنین می‌گوید: و لْنْ الصّافون* و | لح المْسَبخْونَ. «4» 
«و حقا و تحقپقا ما فرشتگان نزول وحی, دسته‌هایی هستیم که در صفوف 

وتان قیی وا و تحقیقا ما تسبیح و تقدیس و تنزیه خدای 
خود را بجای می‌آوریم.» 
آیض خداوند متعال از لسان آنها حکایت می‌نماید که: 

ما نتتژل الا بأغر زیک. «5» 

.و ما فرود نمی‌آئیم ای پیغمبر مگر به اجازه پروردگارت » طرز و نوع 
تن فرا ‏ ماک یط را مایت صراندر اه 


(1)- صدر آیه 97, از سوره 2: البقرة 

(2)- آیه 193 و صدر آیه 194, از سوره 26: الشُعرآء 

(3)- ایات 13 تا 16, از سوره 890 عبس 

(4)- آیه 165 و 166, از سوره 37: الصّافات 

(5)- صدر ایه 4 از سوره 19 مریم 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 422 

قیض ارواح لست کم گاهی ز نسبت به ملائکه داده می‌شود مثل قوله تعالی: 
خی |ذا جاء آحذکم المَوَتُ توفته فیح دسلنا. 1« 

«تا ها چون مرگ 01 ۳9۳ برسد, فرستادگان ما او را قبض روح 

می‌کنند.» 

و گاهی نسبت به ملک الموت که رئیسشان است داده می‌شود. فی قوله 


تعالی: 

۳ توا کر ای المونت الذی وکل یک ثهّ الی زه ۳ 2 

«بگو ای پیغمبر: جان شما را می‌گیرد ملک الموتی که : بر شما گماشته 
شده است, و پس از آن به سوی ما باز گشت مق کنند ِ 


[فراد از و الک سلات غوفاه تیر فلانکه وین میباشند] 


دوم: در ابتدای سوره مرسلات که مي‌فرماید: 

و المْرْسَلات عرفا* قالهاصفات عص فا و التّاشرات تشر [* قالفارقات وه فا* 
فاللفيات زکرأ* غذرا أو تذرا* الما توعخون لواقع. «3>* 

«قسم به فرشتگانی که پی در پی برای وحی گسیل می‌شوند. و سوگند به 
فرشتگانی که پس از ارسال, با سرعت در سیر و حرکت به سوی 
مأموریت می‌شتابند. و سوگند به فرشتگانی که صحیفه‌هائی که در آنها 
برای پیامبران, وحی نوشته شده است برای ایشان باز می‌کنند. و سوگند 
به فرشتگانی که پس از نشر صحف و نامه‌های وحی خداوندی, در میان 
حقّ و باطل و حلال و حرام فرق می‌گذارند و آنها را از هم متمایز و جدا 
می‌سازند. و قسم به فرشتگانی که پس از فرق نهادن میان حقّ و باطل و 
حلال و حرام, وحی نازل شده را برای 


(1)- آیه 1 از سوره 6: الانعام 

(2)- ایه 1 از سوره وت السجدة 

(3)- آیات 1 تا 7, از سوره 77: المرسلات 

نور ملکوت قران, 2, ص: 423 

پیامبران, و یا خصوص قران را برای رسول الله, به جهت اتمام حجت و 
عذر و يا به جهت توعید و تخویف می‌خوانند و تلاوت می‌کنند؛ که انچه بر 
شما وعده داده شده است, بدانید که متحقق است و واقع می‌گردد » در 
اين آیات نیز بواسطه وضوح معنای مَالْْلقیاتِ ذکراً (به معنای تلقین کننده 
وحی) که با فاء تفریع مترئب بر قالفارقات قرف (به معنای بمیر دهندو و 
جدا کننده) می‌باشد, و آن نیز با فاء تفریع مترئب بر و التّاشراتِ شرا (به 
معنای نش دهنده و گسترش دهنده و باز کننده) است. باید گفت این 
صفات سه گانه صفات دسته واحدی از ملائکه است که به سوی پیامبر و یا 
پیامبران, انزال وحی می‌نمایند. . 

را ار سای یه ات اهاز مات را مسا 
عصفا نیز همین دسته هستند که در اوّل وهله, دسته دسته و متتابعا ارسال 
می‌شوند و سپس در سیر و حرکت سرعت می‌کنند و نامه‌ها را می‌گسترند 
ار یا ی ها تا وخ مس اه را سا رت 
رسول و یا رسولان می‌خوانند و بدانها القاء و تلقین می کنند. 

و بنابراین محط و متعلق قسم, خصوص ملائکه وحی می‌باشند که ایشان 
3 


[وظائف و شوون دیگر ملائکه سماوی, در تعبیرات قرآن کریم] 


اما آیاتی که دز قرآن کریم وارد شده دن غیر موارد سوگند, و کارهای 
معاونت سه هزار فرشته را برای معاونت و یاری مسلمین در غزوه بدر 
کبری ذکر می‌کند و بیان می‌کند که در صورت استقامت و تقوی و پایداری 
پنج هزار فرشته برای ایشان نازل می‌شود: 


یتفر ای ای پچ روم ری هر فتاه افراع بنک زستان یخی للم لس ال فسات 


تقول للمذمنین آ لن تکفیکم ای نکم رم رتان لاف من لاه 
مُترَلین* بلی ان تصیژوا و توا و یأنوکم من فورهم هذا یُحددکم 

نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 24 _ 

زبکم ِحَمُسَة آلافِ من الملائکة مُسَوَمین* بو ما جعَلَه ال الا : بنشری لکم و5 
ِطمینٌ قُلوبکُمٌ بو و ما النصَرٌ الا من عِنّد اللّه الزیز الحَکیم. 1« 

«نصرت شما مسلمین در جنگ بدر, وقتی بود که تو ای پیغمبر به مومنین 
می‌کفتی* ابا این. بزای. شما کافی نبود که خداوند شما را با سه هزار 
فرشته فرود آمده, مدد کرد و پاری نمود؟ ! آری؛ اگر شما مسلمانان صبر و 
استقامت کنید و پیوسته پرهیزگار باشید ! و گروه مشرکین بر سر شما اینک 
شتابان و خشمگین بيایند. خداوند برای مدد و نصرت شما پنج هزار فرشته 
با قلاهت. ۵ تشانه اسلام تازل می‌کند. و خداوتد آن. فرشتحان را ارسال 
نداشت مگر به جهت مژده فتح و بشارت بر ظفر و پیروزی شما؛ و برای 
انکه دلهایتان ارام شود و اطمینان یابد. و بدانید که: نصرت و پیروزی بر 
دشمن نصیب شما نگشت مگر از جانب خدای عزیز و حکیم » نزول و 
نصرت سه هزار از ملک در این ایه, منافات با نزول یک هزار از آنها را 
چنانکه در سوره انفال وارد شده است ندارد؛ زیرا در انجا نزول هزار ملک 
را مقید به لفظ مردفین می‌کند, یعنی هزار فرشته‌ای که در ردیف آنها 
فرشتگان دگری می‌آیند؛ و اين دلالت دارد بر اينکه در وهله اوّل در غزوه 
بدر خداوند یک هزار فرشته نازل کرد و سپس در ردیف و دنبالشان دو 
هزارٍ فرشته دیگر را. 

اما آیه 9 انفال اینست: 7 ۱ 

اد تستفیتو پ ریم قاستجاب لک ی جُمِدکم بلفِ من الْجَلائِكة مودفین* 
جَقله لها #شری و تن به فلو یک و ها النصو الا هت عند الله | 
الله عویز ژ حکی. «2» ۲ 


(1)- آیات 124 تا 126 از سوره 3: ءال عمران 

(2)- آیه 9 و 10, از سوره 8: الاأنفال 

نور ملکوت 1 2 ص: 425 

«در آن وقتی که شما به درگاه پروردگارتان زاری و استغاثه می‌کردید و 
خداوند دعایتان را مستجاب نمود که: من این برای کمک و مدرد شما یک 
هزار فرشته که در ردیف هستند می‌فرستم. این نزول ملائکه را خدا| قرار 
نداد مگر برای سرور و بشارت شما و نیز برای آنکه دلهایتان بدان آرام 
رد مق تفر اتضار داهن اک که حفط ارد کید ام 
می‌رسد. و تحقیقا خداوند عزیز و حکیم است.» 


سصاعی) 


و ایضا در قضیه افشاء سر رسول الله که حفصه دختر عمر, سب آنحضرت 
را برای عائشه گفت و هر دو, سر را فاش کردند. و هر دو نفر مجرٍم 
شناخته شدند, قرآن در صورت تظاهر آنان علیه حضرت می‌گوید که: دون 
فرض خدا و جبرئیل و امير المومنین. یار و معاون و حامی رسول الله بوده 
سک فا ی ی ی 

تئوبا الی الله فقد صقث قلوتکما ون تظاقرا له ناه هو مَوّلام و 
بر و صاية الشومنید و المَلائِکة بَهد ذلک ظهیر. «1» 
گرا دون اس را سس ار ی که روآ نوت ور 
دلهای شما بر خلاف رضای پیغمبر میل کرده است ! و اگر هر دو با هم علیه 
ان دشعت یدست یک کر دهید و شمان هم باشیدد خداوند و حتراتین »و علن 
این آنت طالب که صالح المومنین است. حامی و مولای او هستند؛ و ملائکه 
هم در پی آنها به کمک و مساعدت قیام می‌کنند.» 
وجود فرشتگان که دارای نفوس مجرّده هستند, به ادله عقلیّه ثابت است و 
مثل آفلاطونیّه که مرحوم صدر المتالهپن قدّسالله سّه آن را احیا نموده 
و اثبات کرده است همان فرشتگان قالخدترات بر مت 


(1)- آیه 4 از سوره 606 التحریم 


[کیفیّت تمئل ملائکه بر حسب اختلاف اذهان. مختلف است] 


اهل کشف و شهود ملائکه را می‌بينند, غاية الامر صورت تمئلی آنها را؛ زیرا 
همانطور که گفتیم آنها مجردند و نمی‌توانند به لباس ماذه متلبْس گردند, 
بخلاف جنْ و شیطان که موجود ماذی و ناری هستند و دارای شکل و 
صورتنند. 

جنیان متشگکل اند ۰ و9 اما ملائکه رل می‌ شوند, یعنی در قوای ذهنیه انسان 
به صورت مناسب ظاهر می‌شوند. 

حقیقت جبرائیل, موجود مجرّد نورانی است که چون با آن صورت بر رسول 
الله ظاهر می‌شد, مشرق و مغرب عالم را احاطه می‌کرد. ولی گاهی به 
صورت دحیه کلبین متمتل می‌شد, در این حال رسول خدا وی را به حقیقت 
جبرائیل دریافت می‌نمودند و سائرین او را دحیه می‌پنداشتند, در حالیکه 
دحیه نبود, به مثال و صورت دحیه در انظار نظاره کنندگان متمثل می‌شد. 
آبن فارض مصری» عارف عالیقدر می‌گوید: 

و ها دحیة و افی الا ند نبینأبصورته فی بدءوحی النبوة (1) 

آخبریل قل. لن: کان دحية اذ بدالمهدی الهدی فی هیئة بشرية (2) 

و فی علمه عن حاضریه قرب نما هد المرئی من غیر مرية (3) 

یری ملکا بوحی الیه و غیره‌یری رجلا یدعی لدیه بصحبة (4) «1» 1- و 
متوجّه باش: جبرائیل امین که با پیغمبر ما در ابتدای وحی نبوّت ملاقات 
داشت. با چهره و صورت دحیه برخورد و تلاقی داشت. 


(1)- «دیوان آبن فارض» تائیه کبری. ص 73 بیت 280 تا 283 
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2- تو این حقیقت را برای من بکو: ایا جبرائیل واقعا دحیه بود در وقتی که 
در لباس و هیئت بشر برای بخشنده هدایت و فیضان دهنده دلالت و 
رسالت؛ ظهور می‌نمود؟ ! 3- نه چنین نبود؛ بلکه بدون شک و تردید در علم 
و بینش پیغمبر, به واقعیت و ماهیت آن شخص حاضر مشهود و معلوم, از 
بقیه افرادی که نزد رسول خدا بودند. مزیت و برتری وجود داشت که: 
کی ی ی ی و غیر رسول 
خدا او را مردی می‌دیدند که برای مذاکره و گفتگو با آنحضرت بدان 
مجلس فرا خوانده شده است. 

باری, اینها همه راجع به جهت دوم از اشکال هفتم بود که بر صاحب مقاله 


وارد است. 


[جهت سلّم: منطق قویم و مقدمات برهانی شخص حکیم, برای همه الزام آور است] 


خوه سم آلست که آنتان نموت مهم ا زوس ارت اسان 

برای سرباز زدن از پذیرش آراء علامه طباطبائی خود را ای ی 

زیرا علامه: ور ات هد هن اصولی را مفروض .و متام داشته‌اند که کاخ 

است برای رد مطلب ایشان, انسان همچون کانت اصول ما بعد الطبیعه را 

قبول نکند؛ در اینصورت بنای ایشان فرو می‌ریزد. 

عین عبارت اینست: 

«بیفز ائیم که بهیچوجه ها مات علامه طباطبائی همین چند اصل آشکار که 

4 کوز افتاد نیست. ایشان لاجرم 3 معرفت شناسی هم اصولی را 

7 و فز آن.اراتی,وا نطور فطع و یمین 
به اثبات برساند. و اینکه آرای ما بعد الطبیعیٌ «با معنی» است نه «بی 

ععیی #6 (به زعم بعضی فیلسوفان آنالتیک جدید). 

و لذا کافیست کسی کانتی گردد, يا از آن هم نازلتر, پیرو مکتب اهل 

حدیث باشد. تا بنای ایشان فرو ریزد. درهم تنیده بودن ارای بیرونی (اعم 

از فلسفی يا تجربی) با ارای دینی, و ترکیب این دو برای تولید فهم جدید, 

از این نمونه‌ها بخوبی آشکار است.» «<1» 

پاسخ این گفتار آنست که: پذیرفتن مطالب و آراء فلسفی همچون کشک و 

پادنجان, و يا آب دوغ و خیار نیست که گاهی انسان این را بپسندد و گاهی 

آن را انتخاب کند. 

حکیم که بر اساس منطق قویم و برهان متین, مقدماتی را ترتیب می‌دهد 

تا نتیجه‌ای را بردارد. تمام عالم را الزام بر قبول قول خود می‌کند. در اینجا 

کانت و دکارت چکاره‌اند؟ در برابر علم و بینائی, جهل و کوری یعنی چه؟ 

در برابر خورشید عقل و درایت, افسانه بافی به چه کار آید؟ 

مخالفین گفتار حکیم آنچه در توبره تلاش دارند و آنچه دز خنته و آستتینه 

دفاع دارند, باید در ابطال مقذمات برهانی او بکار برند؛ یعنی صغری و با 

کبرای مساله را ابطال کنند و يا در قیاس استثنائی وی تشکیک کنند. البته 

ار ای فص ات ها سر 

وی. 

اما در صورت عدم اقتدار بر تشکیی اصول عقلیه و مقدمات برهانیه 

حکیم, دم از اين و آن زدن, و سر از اين و آن مکتب در آوردن جز 
اعتراف به جهل و اقرار و اغراء بر نادانی, چیز دگری می‌تواند بوده باشد؟ ! 


[اشکال هشتم؛ «منطق قرآن, حجّیّت عقل و یقین است نه فرضیّه‌های وهمی»] 


اشاره 


اشکال تم پر صات الم استه کب اسان مه کش اسان او ور 
کتب امروزی به نام علم آمده است., و بر اساس فرضیه‌ها و تئوریها بنا 
شده است. پیروی کرد و آنها زا آفون بننه شفرد و از مسامات. دانست 
را و علم که پیوسته در تحوّل 
است. تحول 


(1)- مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت, مجله «کیهان فرهنگی» شماره 
سری 2<, تیر ماه 7 شمسی, شماره 4 ص <15, ستون سوم 

معارف و برداشت‌های از دین ِ به دنبال خود می‌کشد. بخلاف نظربه 
برای تنظیم حوادث نت و علم خود را صریحا پوزیتیویستیک 
می‌ شمر د. و بالأخره نظریه خود را اینطور نا نهاده بود که: فرضیات علمی 
بهره‌ای از واقع نمایی ندارند, و شیوه‌هائی هستند برای سامان دادن به 
حوادث و به رشته کشیدن و محاسبه پذیر کردن انها. 


شا ات مفانه.م غااتم ظیاطناکی اقا در خفظ طاقن شی و ندیم ارم بر ای 
علمی] 


آنگاه بر حضرت علامه طباطبائی قدّس الله سره خرده گرفته است که: 
ایشان نیز در پاره‌ای از آرای تفسیری خویش چنین گرایشی را ابراز 
کرده‌اند, و حفظ ظاهر کتاب را مستلزم ابزاری شمردن پاره‌ای از فرضیات 
تا آنکه گفته است: 

«ادمی تا معرفت شناسی (و انسان شناسی و جهان شناسی) خود را تنقیح 
و تدوین نکرده باشد, و از ناسا زگاری نییراسته باشد. معرفت دینی‌اش 
و از اين بالاتر. این معارف بشری چون سیال‌اند, معرفت دینی هماهنگ با 
خود را هم وادار به سیلان خواهند کرد. 

تدخصه: تخستین: آیة سوره نساء اینست: «ای مردم از خدائی بترسید که 
شما را از نفس واحد افرید, و همسرش از جنس خودش خلق کرد و از 
آن دو, مردان و زنان زیادی را بپراکند . 

۳ معنی ظاهر قریب به نصْ آن 
اینست که آدمیان موجود همه از نسل آدم و همسر اویند و موجود دیگری 
در تولید آدمیان سهیم نبوده است. 

آنگاه فرضیه قائلان به تکامل انواع را نقل می‌کنند و می‌افزایند که این 
فرضیّه را برای توجیه خواصٌ و آثار انواع جانوران فرض کرهه‌اند, نه تطوّر 
ذات آنها.ة دلیلین بر تفی, زر فیب آن تدارند: 

و در هیچ تجربه‌ای فی المثل فردی از افراد میمون را ندیده‌اند که بدل به 
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انسان شود؛ بلکه همه تجارب بر خواص و لوازم جانوران جاری شده است. 
و به همین سبب آن فرضیه, کارش فقط توجیه مسائل خاص و مربوط 
آنست. و دلیل قاطعی هم بر آن |قامه نشده است. و لذا قول قرآن کریم, 
که: 

آدفی زا توعی. فستقل. از. بقبه. خانودان. فی‌دآندر با هیع.شخن. فلنن 
معارض و منافی نیست.» <1» 

«مقایسه کنید سخن مرحوم طباطبائی را با سخن داروین که چگونه فرضیّه 
خود را به دلائلی خاص (فی المثل قدرت در تنظیم پدیدارها و یافته شدن 
نمونه‌های بدیع و نامنتظر) معتبر و موَیّد می‌دانست., و تحوّل انواع را نظری 


«علمی» می‌پنداشت. 

و نیز توجه کنید به معیار علامه طباطباتی که طالب آنست که: تحوّل یک 
مت ی رام ای شاه فص از سای ما ره مععل: 
افتد. یعنی نهایتا مطلب به فلسفه علم یا معرفت شناسی منتهی و مکی 
مي‌گردد.» 

تا آنکه گفته است: 

«بر اجان معلوق پیست: که مرجوم غلامه ظناطیاتی این نظن خود را دز 
باب آزمودن فرضیّات علمی و رد و قبول آنها را در جائی بسط داده‌اند و 
پرورانده‌اند پا نه؟ <2» و آپا براستی شرط صدق تتوریها را همه جا آن 
می‌دانند 


11 علابه طاطباتی: «الیران» 4زا 94 نم یهد (مایوها 

(2)- در تعلیقه گوید: 

«در مقاله پنجم از «اصول فلسفه و روش رالیسم» که عنوان «پیدایش 
کثرت در ادراکات» را دارد همین مقدار در باب فرضیه‌های علمی آمده 
است که: صقن کلی ی وان کته که فرصم فرص دز یک لش نه ری اه 
استنتاج علمی می‌باشد. یعنی نه برای ایننست که ما به مسائل و نظریه‌های 
علم نامبرده دانا شویم ... بلکه برای تشخیص خط سیر است که سلوک 
علمی ما راه خود را گم نکند ... درست مانند حال پای ثابت پرگار می‌باشد 
که با 
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که: مصادیق تثوری مستقیما مشاهده شوند يا نه؟ و ایا ایشان معرفت 
شناسی مضبوط و منقحی بنا نهاده‌اند پا نه؟ و آیا فی المثل ایشان در باب 
نظریه کپرنیک هم بر همین رای‌اند و معتقدند که: تا حرکت زمین به دور 
خورشید دیده نشود, و یا سکون خورشید مشاهده نگردد, نباید آن را 
مشاهده مستقیم شوند؟ . ۰ 

آپا مشاهده با ابزار را نیز مشاهده می‌دانند پا زه؟ (مثل مشاهده از درون 
میکروسکوپ پا تلسکوپ) و آپا ابزارها را فقط ادامه حواس اف دنه 
يا تئوربهای مجشٌّم؟ و آیا مشاهده بی‌تثوری و غیر مصبوغ و مسبوق به 
فرضیه را میسر می‌شمارند يا نه؟ ! جواب هر چه باشد, این ب۳ است 
که تأ به این سوالات پاسخی اجمالی پا تفض ی دادما تشد ان داوری در 
باب فرضیه تکامل, و ان معیار برای ازمون تتئوریهای علمی, نارسا خواهد 
بود.» <1» 

پاسخ به این گفتار را ما در همین کتاب در نقض و ایرادهائتی که بر کتاب 
«خلقت انسان» وارد ساخته‌ايم. داده‌ایم. و در انجا مبرهن داشته‌ایم که: 


داستان تبدل و تطوّر انواع, فرضیه‌ای بیش نیست و نمی‌توان نام قانون بر 
ان نهاد. 

افرادی که از این موضوع سخن می‌گویند. بر اساس اینکه چون تکامل در 
انواع هست., باید تطور و تبذل هم باشد, دم می‌زنند؛ و غیر از لفظ باید هیچ 
برهانی ندارند. استقراء ناقصی که در داخل انواع صورت گرفته و تکامل را 
در آن اثبات می‌کند. ربطی به مساله تبذل انواع ندارد, و از اثبات این 


- استوار بودن او, خط سیر پای متحرّک پرگار گرفتار بیهوده روی و 
گمراهی نمی‌شود ...» ص 105 و 106.» 

(1)- «کیهان فرهنگی» شماره سری 2<, تیر ماه 13067 شمسی, شماره 
4 مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت, صفحه 16, ستون سوم و صفحه 
7 ستون اوّل 
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تبوت آن نمود. از چیدن مقذمات مظنونه استقرائیه در انواع نمی‌توان 
نتیجه کلیه در همه انواع را حثی در تغیر و تطورشان گرفت. کلمات و گفتار 
داروین مخدوش است. 

کتابهائی علیه او و فرضیه او نوشته شده است؛ و امروز این سخن در بازار 
علم خریداری ندارد. 

وقتی ظاهر قریب به نصْ قرآن کریم, تولد جمیع افراد بشر را از یک آدم 
شخصی و زوجه‌اش می‌داند, نباید به مجزد دس و تخمین و بر اساس 
پندار دست از آن برداشت. 

عمل کردن به ظنْ ۵ مان ین فرارند فد ممتوع سس شمار آمده ات و 
افان و ار رایع مورا سا وه کرام ینعی 
تفای بر اتضال سره ون ارانه فده ات زوین مد اه آرست 
که آن اصال به وسیله میمون است؛ و قائلین به تبدّل انواع اين گفتار را به 
دلائل بسیاری رد کرده‌اند و قائل به حلقه مفقوده گشته‌اند, و در جستجوی 
آن حلقه می با شند. 

کت ها که ای مرول تا سل سای اور وان ام 
می‌دانند, نه تبدّل نوعی را به نوع دگر و تغیّر و تطوّر ماهیّت موجودی را به 
مات ره 

خدام دابل بقنی فغامی ریق زیت تا من بر افا ط و 
انواع اقامه شده است ؟ ! حکیم و دانشمند جز از راه علم سخن نمی گوید, 
و محتملات را در بوته احتمال و در بقعه امکان وا هی تذارد: 

سخن ۳۳ در باب تبدّل انواع عالی‌ترین حکم و نتیجه‌ایست که باید 
بدست آید. زیرا می‌گویند: برای تبدال انواع دلیل اه اقامه نشده است 


که 
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بطور یقین و مشاهده مطلب را اثبات کرده باشد. پس احتمال طرف 
مقابل این سخن به حال خود و به قوّه خود باقیست. و نمی‌توان بدون 
حجّت عقلیه دست از ظاهر قران برداشت. 

و منظور از مشاهده, یقین است نه دیدن؛ که بتوان با تکثیر امثله و تردید 
در رد و قبول. صحنه‌سازی کرد و میدان مغالطه را گسترش داد ! و گرنه 
همه می‌دانند که مراد از مشاهده ترکیبات شیمیائی, فعل 9 انفعالی است 
که در دو چیز صورت می‌گیرد و چیز سوم را بو وس می‌آورد, و مراد از 
مشاهده حرکت زمین؛ , قاطعیت آن بر اساس قانون آونگها و تجربه فوکو 
است, نه محسوس شدن حرکت آن همچجون گاهواره کودک. 

باری ! تمام این پاسخهای ما بر فرضی است که در عبارت حضرت علان 
قذس الله نفسه لفظ رویت و پا مشاهده آورده شده باشد, و حال آنگة 
چنین نیست. اين تحریف بارز و آشکار صاحب مقاله است در کلام ایشان. 
عبارت ایشان در رز تفسیر «المیزان» لم یتناول است (بعنی به دست نیاورده 
است) و این ابدا ۳۳ به معنی و مفهوم علم و مشاهده و ریت ندارد. و 
خناه ان .اعن شنت 

و ی اون مقاله در مقام خرده گیری از کلمات 
ایشان: همانطور که:دکر کرديم, گفته است: <ادمی تا مغرفقت-شناسی (و 
انسان شناسی و جهان شناسی) خود را تنقیح و تدوین نکرده بااشد و از 
ناسا ززکاری نییراسته باشد. معرفت دینی اش عمق و صلابت کافی نخواهد 
داشت.» این چه تجزژی و هثاکی است که کسی به مجژژد فراگرفتن پاره‌ای 
از درهم بافته‌هاتی بقول خودشان: انسان شناسی و معرفت شناسی, , بخود 
آجازه و رات دهد به کانه استانه علم و حکمت و فضیلت و مرجع 
معارف دینی در قرون اخیره به اتفاق موالف و مخالف؛ نسبت عدم صلابت 
و کم عمقی در 
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معرفت دینی دهد؟ ! این رذالت و سخافت و دنائت است. 


۳ ۱ 


ای یی ات اسینه ق مان امه بیس اد ام زا 


قطع و یقین, ذاتا و بخودی خود حجت است و حچیّت آن قابل جعل نیست 
نه اثباتا و نه نفیا. یفتن: نه هی‌توان به آن. اعطاء یت کرور و نه. می‌توان 
حجْیّت را از آن زدود. 

و گفتن حجّت به آن مسامحه است. زیرا حجّت به چیزی گفته می‌شود که 
موجب یقین و قطع به مطلوب گردد, بنابراین نمی‌توان آن را بر خود قطع 
و یقین اطلاق کرد. 

حجْیْت ادلّه ظیّه بواسطه آنست که بالأًخره منتهی به دلیل قطعی و یقینی 
می‌گردد, و گرنه هر ظنْ و گمانی حجِیْت ندارد. 

عقل قبل از شرع ما را امر به پیروی از علم و یقین می‌کند. و لا تقف ما 
لیس لک ۱ را هی ی ۱ ۳ ۳ 
حقیقتی است فطری وجدانی, و عقلی تفکیری, و ایمانی شرعی که چون 
خورشید درخشان. طبقات ظلمت را پاره کرده و از حجاب‌های پندار و 
اوهام و حدس و گمان گذشته و بر اسمان نیلگون عقل و اندیشه بشری, 
یک هزار و چهار صد سال است که راهگشا و رهنما و دلیل قاطع و سند 
زنده و شاهد صدق بر حقانت قرآن است. 


[عقل قبل از شرع حجّت است؛ و خدا دو حجّت دارد] 


حجْیّت عقل قبل از حجْیّت شرع است. زیرا شرع با عقل ثابت می‌شود؛ 
شخص دیوانه تکلیف ندارد. 
اگر حکم عقلی بر لزوم متابعت پیغمبر و امام نباشد, از کجا حجَیّت 


(1)- صدر آیه 36 از سوره 17: الاسر]ء 

نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 435 

گفتارشان ثابت می‌شود؟ ! حجیت شرع با شرع مستلزم دور است و یا 

تسلسل. اگر عقل نباشد از کجا رسول الله را از مسیلمه کدّاب. و یا 
پیغمبر الهی را از مذعی نبوّت می‌توان تشخیص و تمیز داد؟ ! عقل حکم 

ِِ را دارد که در پرتو آن انسان همه چیزها را می‌بیند. و همه 

مجهولات برای او حل می‌شود؛ و از جمله آنها لزوم پیروی از کتات: انتما خی 

مار افو ات یواست سای اه (زسست: 


[روایات وارده در تقذم عقل بر شرع ] 


محمّد بن یعقوب کلینی در کتاب «کافی» با سند متصل خود روایت می‌کند 
از انه یعقو , بغدادی که گفت: 

قال, این السکیت «1» لابی الخنیتن علیه الشلام:؛ لمادا بخت الله موسی این 
عمران علیه السْلام بالعصا و یده البیضاء و ءالة الشحر؟ ! و بعث عیسی 
بالة الطت ؟ . بت محتداه صلی, اللم غلیه وله م-علی جمته الاسیاع» 
بالکلام و الخطب؟ ! 


زب «آبن سکیت با کسر سین و تشدید کاف. تون بزن. اتخاق. سکردت 
ان بفسی از افاضل آمامتهه نقات انهاسیت, ترجه حال وی را در «محمم 
اارجال 6۹ 0 آورده است. ۳ اصحاب مکرم و معظم حضرت 
و 1 
گفته شده است که: شتیب: فتلش, این نفد که او معلم دو پتران مت کل 
با روزی ابن سکیت نزد متوکل بود که معتژ و موَید آمدند. 
متوکل به گفت: ای یعقوب ! کدامیک نزد تو محبوب‌ترند؛ آیا این دو فرزند 
ی 

و الله اِنْ قنبرا غلام علیْ بن آبی طالب علیه السّلام خیر منهما و من آبیهما 
«سوگند به خدا که قنبر غلام علی بن آبی طالب علیه السّلام از اين دو و از 
پدرشان بهتر است.» مت کل. کمن زبان او را از پشت سرش دز آهریت ۱ 
چون زبانش را بیرون کشید ند, جان داد. رحمة الله علیه و رضوانه فی 
جات التعیم.» (تعلیقه ۵« 

فقال آبو الحسن علیه الّلام: نْ الله لا بعث موسی علیه السّلام کان 
اک 
ای ی ها ی ری انا 
احتاج النّاس اٍلی الطّْْ, فأتاهم من عند الله بما لم یکن عندهم مثله, و بما 
اخفی. امش الصفتفه ه ایراا که و الشض بان اللصر و ات به الحٌة 


یه 
و ان الله بعث محقّدا صلّی الله علیه و ءاله فی وقت کان الغالب علی آهل 
عصره الخطب و الکلام- و أَظثه قال: الشعر- فأتاهم من عند الله من 
قدا اه مه با الب ووایس همست به آاه ۵ یم 


قال: فقال ابن الشکیت: تالله ما رآیت مثلک قط ! فما الحجْة علی الخلق 
الیوم؟ ! قال: فقال علیه السّلام: العقل. یعرف به الصادق علی الله 
فيیصاقه, و الکاذب علی الله فیکذبه. 

قال: فقال ابن الشکیت: هذا و الله هو الجواب. «1» 

«ابن سکیت به حضرت امام هادی علین الّقی «2» علیه السشلام گفت: به 


(1)- «اصول کافی» طبع حیدری, ج 1. ص 24 و 25: و کتاب «وافی» طبع 
اصفهان, ج 1, ص 110 تا ص 112 
(2)- مراد از آبو الحسن در اینجا آبو الحسن ثالث است یعنی حضرت امام 
ک و3 امام را اه تام ناشند: ادراک 0 است. و به این 
معنی در «وافی» مولی محسن فیض تصریح کرده است. و از اینجا معلوم 
میشود که: آنچه در «احتجاج» طبرسی و «عیون آخبار الاضا» صدوق, 
کلمه آپو الحسن را مقیّد به رضا کرده‌اند تمام نیست. 
مرکا مر ی ی مر ان اه تا می با خا و 
بیضا (دست روشن و درخشان) و آلت سجر برای مردم زمانش 
برانگیخت؟! و به چه علت بود که خداوند حضرت عیسی بن مریم ۲ 
السلام را به آلت طبّ بر انگیخت؟ ! و به چه علت بود که خداوند حضرت 
محمّد را- که صلوات و درود خدا بر او و بر آل او و بر جمیع پیغمبران باد- 
به کلام و خطبه‌ها بر انگیخت؟ ! حضرت امام بو الحسن علی الهادی علیه 
السْلام در پاسخ وی گفتند: ۱ ۱ 
چون خداوند موسی علیه السلام را مبعوت نمود, در ان زمان بر مردم ان 
دوره عمل سحر و جادو غلبه داشت, لهذا موسی از جانب خداوند جیزری را 
آورد که در وسع و طاقت آنها نبود که همانند آن را بیاورند. موسی با آن ید 
بیضا و عصا سحرشان را باطل کرد؛ و با آن معجزات حجّت را بر آنها تمام 
نمود. 
و خداوند عیسی علیه السلام را در وقتی مبعوث نمود که امراض مزمنه که 
موجب زمین گیرشدن بود (مثل فلج و لقوه و رعشه که بدن را از حرکت 
عادی خود باز می‌دارد) در میان مردم شیوع داشت و مردم نیاز مبرم به 
علم طب داشتند, فلهذا از جانب خداوند چیزی را آورد که در حیطه قدرت 
و استطاعتشان نبود. چون عیسی مردگان را زنده می‌نمود و مریض مبتلا 
پیسی و کور مادر زا را بآ را سا واه ان تخت 
بر آنهاتیام کود. 
اس 


فنْ غالب آن عصر کلام و خطبه- و چنین گمان دارم که گفت: شعر- بود, 
بنابراین خداوند از نزد خود به وی مواعظ و حکمت‌هائی را عنایت نمود تا 
بدانها کفارتفان را باطل سا نو با آن ب# حجّت را بر آنها تمام نماید. 
اه یطقوت: بغدادی کفت: در این حال ابن سکیت به حضرت گفت: قسم به 
خدا که من همانند تو را هیچوقت ندیده‌ام ! بنابرای ین گفتارت, امروزه حجت 
نور ملکوت قرآن, 2۳ ص: 1358 ۲ 

او را ها ها ای موی خی و کت و ای را ی 
کرد, و شخص کاذب را که بر خداوند دروغ می‌بندد شناخت و او را تکذیب 
نمود. 

را حجّت قرار داده‌اند گوید: «در اين کلام حضرت تنبیه و دلالتی است بر 
ری ات ات و لطیف فربحه‌ها فن ات سای کمباختولشان 
از مشاهده معجزات محسوسه بی‌نیاز شده‌اند. زیرا ایمان اوردن بواسطه 
معجزه, دین مردمان پست و طریقه و روش عوامٌ است. و اهل بصیرت جز 
پا شرح صدرشان به نور پقین قناعت نمی‌کنند. 

ا قمَْ شرح ال ضدزه للاسّلام فَهْوٍ علی تور من ربه. «1» 

«پس آیا کسی که خداوند سیثه وی را برای قبول اسلام گشایش دهد, و 
یزان اما توریآز تاحه پوو کرش ناه امن کمی ات خی 
دل و قساوت قلب او را فراگرفته و در ظلمت نفسانی به سر می‌برد)؟ ا» 
وب 
بقل عسیان یی کارا باعل مش راب کات ۳ 
ی 
و شخصی که بر خدا دروغ ببندد, با عقل می‌توان تشخیص داد که به کتاب 
ال است ان ارت است ده مایت با ات ی ده سا 


(1)- صدر آیه 22, از سوره 39: المر 
حفظ و عمل بدان ندارد. 


[عقل و پیغمبر. هیچیک به تنهائی کفایت نمی‌کنند] 


در «احتجاج» گفته است: حضرت رضا صلوات الله علیه «1» در این کلام 
خود فرموده‌اند که: جهان در زمان تکلیف هیچگاه از شخص صادق و 
راستینی که از جانب خداوند مامور تربیت و ارشاد مردم باشد. خالی 
نیست. تا مکلفین در شتهات وعشکلانی. که در آمر شریعت بر ایشان رج 
می‌دهد به وی پناه برند, و ملجا و ملاذ عامّه باشد. 

و این شخص صادق راستین با خود علامت و نشانه‌ای دارد که می‌رساند 
وی آنچه را که از خداوند قق وی راست و درست است. و با عقل خود, 
فردهاره ك می‌توانند به وی راه پیدا کنند. 

اگر عقل نباشد. صادق از کاذب باز شناخته نمی‌شود. بنابراین اولین حچت 
خدا بر خلق او, عقل است.» «2» 

در این حدیث حضرت نمی‌خواهند بفهمانند که حجّت خدا امروز عقل است 
نه امام و پیغعمبر, و در دوره‌های پیشین که معجزات بود, پیامبران بودند نه 
عقل؛ زیرا تا عقل نباشد ان معجرات. نیز سود نمی‌دهد. 

و اما در این زمان نیز عقل به تنهائی کفایت نمی‌کند. زیرا تا صادق و 
راستینی از جانب خدا نباشد. انسان با عقل خود, از که پیروی نماید؟ ! 
بنابراین همانطور که از روایت پیداست, امروز و دیروز هر دو نیاز به حجت 
دارد همچنانکه تیار نف کول دارد. و با آن عقل است که ابن سگیت می‌تواند 


بفهمد انحضرت امام راستین است مت کل تدای فرسین: 


(1)- در تعلیقه قبل آوردیم که صاحب کتاب «احتجاج» این حدیث را از 
حضرت ابو الحسن الرزضا دانسته است. 

(2)- «وافی» طبع حروفی اصفهان, ج 1. ص 112 و 113 

و حضرت در این جمله با شیرین‌ترین بیان و قوی‌ترین برهان, او را دعوت 
به امامت خود فرموده‌اند, از راه ادله‌ای که قیاساتها معها می‌باشد, و ان 
دلیل راه را از قاطع طریق و دزد تمیز بده ! و به دنبال وی حرکت کن ! 
حضرت در اینجاء نیز اشاره دارند که: امروزه چون عقول مردم قوی‌تر 
است فلهذا به معجزه نیازی نیست. معجزه برای صاحبان بصر و چشم 
است؛ ولی صاحبان عقول و بصیرت با انشراح صدر و نور یقین, رهبر و 
امامشان را می‌يابند و دست از او بر نمی‌دارند تا به مقصد و مقصود نائل 
ایند. 


ففتتانکه: فرحوم. کلیتی: نیز در کافی» با ند متصل:خود آن این آنی 
یعفوره از مولی بلی شیبان, از مر ۳ ارفا شتوادز امام محمد باقر علیه 
السلام رواب یت کرده است که آنحضرت گفت: 

اذا قام قائمنا وضع الله یده علی رءوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت به 
احلامهم. <1» 

«زمانیکه قاثم ما قیام کند, خداوند دست خود را بر سرهای بندگانش 
هک ها ان فش اسان رام که مرها دا هه 
و قوای تفکیریه‌شان کامل می‌گردد.» 


و همچنین کلینی با سند متصل خود از عبد الله بن سنان, از حضرت صادق 
علیه السّلام روایت کرده است که گفت: حّة الله علی العباد الثبت؛ و 
الحجة فیما بین العباد و بین الله العقل. <2» 

«حچّت خدا بر بندگانش پیغمبر است؛ و حجّت در میان بندگان و خدا عقل 
است.» 


(1 و 2)- «اصول کافی» ج 1, ص 25؛ و «وافی» طبع حروفی, ج 1. ص 
4 و 113 

تور 0« قرآن. ج2, ص: 441 

محقق فیض در بیان و شرح این حدیت گوید: « بعد از تصدیق به خداوند 
شتبخانه/ ذر هبان بند کان آنجم عذرشتان را دز ترک موجبات سعادت. که در 
آن نجاتشان می‌باشد می‌برد. پیغعمبر است. 

و آنچه قبل از این مرحله عذرشان را در ترک معرفت به خدا و تصدیقشان 
به او می‌برد, عقل است. ۳ 

و چون در مرحله اوّل, حجّت آنها را به شیء دگری غیر از خدا الزام 
می‌کند- که سعادتشان باشد- و آنها ؛ به الوهّت حقّ سبحانه اعتقاد داشته‌اند 
فلهذا حجّت را به خدا نسبت داده و حچجْة الله آورده, و نیز لفظ علی را 
برای این منظور اورده است. و چون در مرحله دوم حجّت انها را به خود 
است له آنها و گاهی حچّت است علیه آنها بجهت اختلاف مراتب عقولشان؛ 
فلهذا فرموده است: در میان ایشان و میان خدا.» 

آنگاه شرحخی را از استادش در معقول: صدر الالمنن شیرازی طیب الله 
مضجعه, ذکر کرده است که محصلش اینست: 

و ها هم رم ی او سس راهان ا 
ظاهری است و يا باطنی. 

اما برای اهل حجاب. حجّت ظاهری کفایت می‌کند, زیرا آنها باطنی ندارند؛ 
چشمان دلشان کور است و با دیده بصیرت خود چیزی را نمی‌بینند؛ قلوبی 
دارند که با آن تفقه و ادراک نمی‌نمایند. 

برای این دسته از مردم» حخت اند شده بر ایشان پیغعمبر است با 
معجزاتش, و اینست حچّت ظاهر. 

و اما اهل بصیرت, حجّت ظاهری بر ایشان پیغمبر است و حجٌّت باطنی آنها 
عقل است که از آنچه از پیغمبر استفاده کرده‌اند, بدست آورده‌اند. 


0 ی 
بودن آن از این حدیت بعید است. <1» 


از جمله احادیثی که در باب حجیْت و افضلیت عقل است. روایت نفیس و 
گرانقدری است که در «کافی» از هشام بن حکم از حضرت آبو الحسن 
موسی بن جعفر علیهما السلام با سند خود روایت می‌کند که حاوی مطالب 
ثمین و معارف عالی و دقائق و اشارات و لطائفی است که حقا شایسته 
است برای کشف نکات عمیقه آن یک کتاب مستقل نگاشته شود. و چون 
مفصّل است اینک فقط ما به چند فقره از آن اکتفا می‌نمائیم: 

قال علیه السلام: آباهشام ! [ن الله تباری, وا ی مه 
فی کتابه فقال: فبِشر عباد* لین پستمعون القیل ی هن تون اکشسته آوانی 
الذین هداهم الله 3 ۳ هم ۳۳ الألّباب. <2» 

«آنحضرت فرمود: ای هشام ! خداوند تبارک و توالی اهل کقل و فهم زرد 
کتاب خود بشارت داده است و فرموده است: ای پیامبر ! بندگان مرا 
بشارت بده؛ آنانکه گفتار و سخن را گوش می‌دهند و لیکن از بهترین آن 
پیروی می‌کنند. ۱ 

ایشانند انانکه خداوند انها را هدایت فرموده و ایشانند فقط صاحبان عقل و 
درایت.» 

یا هشام ! |ِن الله تباری و تعالي آکمل للاس الحجح بالعقول و نصر الْبیین 
بالبیان و دهم علی ربوبیّته بالادلة. 

«ای هشام ! خداوند تبارک و تعالی با عقول مردم, حجت‌هائی را که به 
ات 


(1)- «وافی» طبع حروفی, ج 1, ص 114 

(2)- ذیل آیه 17 و آیه 18, از سوره 39: الزمر 
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تخسيوه ها ادلم و بداهین قاطم آنها رابر روت ود دلالت: کرده است:» 
یا هشا م! [ن العقل مع العلم؛ فقال: 

و یلک الاتنال ترنها للتاس و ما لها ال العالخون. 1« 

«ای هشام ! عقل با علم است؛ خدا| فرموده است: این مثال‌هائی است که 
ما برای مردم می‌زنیم ولیکن آنها را تعقل نمی کنند مگر عالمان.» 

یا هشام ! ان لقمان قال لابنه: تواضع للحو تکن أعقل اللاس, و ان الکیْس 
لدی الحق یسیر 

پا ب نیت ! ان الانیا بحر عمیق قد غرق فیه عالم کثیر, فلتکن سفینتک فیها 
تقوی الله, و حشوها الایمان. و شراعها التوکل, و قیّمها العقل, و دلیلها 


لعلم. و سگانها الب ۱ 

«ای هشام ! لقمان حکیم به پسرش گفت: برای حقّ خضوع و فروتنی کن 
در نزد خدا سهل و اسان است. ۲ 

ای نور دیده من ! این دنیا دریائی است زرف که در ان, خلق بسیاری غعرق 
شده‌اند؛ بنابراین باپد کشتی نجات تو در این دریا تقوی باشد, و بار و 
محموله آن ایمان؛ و بادبان و چادرش توکل, و ناخدایش عقل, و دلیل و 
رهبرش علم, و سکان و دنبالهاش صبر و شکیبائی و استقامت.» 

با هشام! ما بعث الله هو رس الی عیاده الا لیعقلوا عن الله 
ای اد ی 

«ای هشام ! خداوند پیامبران و رسل خود را به سوی بندگانش نفرستاد 


(1)- آیه 43, از سوره 29: العنکبوت 
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مگر برای آنکه ایشان بدون واسطه آراء و افکار مشوشه و مختلط, حق" 
واقعیّت را از خدا بگیرند؛ و بواسطه انبیاء و رسل که اولوا 1۳۹ الکاملة 
هستند به سوی حقّ راه یابند, و به عقول جزثئیه ناقصه متباینه خود اعتماد 
ننمایند تا گمراه شوند و اختلاف کنند. 

بنابراین بهترین کسی که دعوت پیغمبران را پذیرفته و لبیک گفته باشد 
کسی است که عرفانش به خدا| نیکوتر باشد, و داناترین مردم به احکام و 
شرایع خدا کسی است که عقلش بهتر باشد؛ و کسی که عقلش کاملتر 
باشد ان کس است که در دنیا و اخرت منزلتش رفیع‌تر و مقامش بالاتر و 
عالیتر باشد.» 

با هشام ! اِنْ للّه علی الاس حچٌتین: حجة ظاهرة و حجّة باطنة. 

فا الظاهرة فالساه ب ااساع. واه علمم اللات هد انا الااه 
فالعقول. ۱ 

«ای هشام ! خداوند برای مردم دو حجّت گذارده است: یی حجّت ظاهر و 
یک حجت باطن؛ حجّت ظاهر رسولان و پیفمبران و امامان علیهم السّلام 
هستند؛ و حجّت باطن عقل‌های ایشانست. دا 

پا هشام ! الطبر علی الوحدة علامة قوّة العقل. فمن عقل عن الله اعتزل 
اه الدنیا و ال اغتین هار ۵ رت فیما عند الله و کان: اللف آنشنه. فین 
الوحشة, 0 فی الوحدة, و غناه فی العيلة, و معژه من غیر عشیرة. 
«ای هشام ! شکیبائی و پایداری در تنها زیستن, علامت قوّت عقل است. 
بنابراین کسی که عقلش به پایه‌ای رسد تا بتواند در هر امری از امور 
خودش بدون واسطه بشری علم و درایتش را از خداوند اخذ کند. از مردم 


و از کسانی که دل به دنیا بسته‌اند و رغبت بدان دارند کناره می‌گیرد؛ و از 
خود دنیا و زینت‌ها و اعتباریّات آن پهلو تهی می‌کند, و به آنچه در نزد 
نور ملکوت قران, ج2, ص: 445 

انوار الهیه, و اشراقات عقلیه و ابتهاجات ذوقیه و سکینه‌های روحیه, دل 
می‌بندد و راغب می‌ شود. و پگانه انیس و مونس او در وحشت و دهشت 
عالم کثرت و غوغای بی‌درنگ آن خدا می‌گردد. و رفیق و همنشین و 
مصاحب وی دن وجدت و تنهائیش, و موجب بی‌نیازی و توانگریش در 
عسرت عیال و نگهداری و ارتزاق انها, و باعث عرّت و شرفش بدون 
داشتن عشیره و قوم و خویش و مددکار؛ خدا می‌شود و بس.» 


[ننته زوایت حصرت در افضلیت غفل: ما عید الله بشي۶ افضل ی العقل)] 


با فشام! کان امیز الفغمتين غلبه السلام یقول: ما غند الله بشیء افضل 
من العقل؛ و ما تم عقل امری حثّی یکون فیه خصال شتی: 

الکفر و الشرّ منه فاهونان: و الژشد و الخیر منه عاضولان: و فضل ماله 
مبذول؛ ماک ری را بات ات نس اه 
دهره, الدل اخت اليهمة الله. منم ال مه عبرم و النهاضم اجب النه.فن 
الشرف. 

یستکثر قلیل المعروف من غیره؛ و یستقل کثیر المعروف من نفسه, و یری 
لاس کلهم خیرا منه؛ و أثه شژهم فی نفسه؛ و هو تمام الأمر. 

«ای هشام ! آمیر المومنین علیه السّلام می‌فرمود: هیچ موجودی در عوالم 
همچون عقل نتوانسته است خدا را پرستش کند؛ و عقل کسی تمام و 
کمال نمی‌یابد مگر آنکه در وی صفات مختلفی و بسیاری تحقق پذیرد: 

هیچ کفری و هیچ شرّی از او تراوش ننماید. و همه خلائق از وی در امان 
باشند. و پیوسته رشد و خیر از او به ظهور رسد به طوری که مردم هميشه 
در انتظار و ترقب پیدایش و بروز آنها از وی باشند, آنچه از مالش زیادی 
است در راه خدا بذل کند. و بر گفتار بسیارش لجام زند و دهانش را از 
سخن بیجا ببندد, فقط به قدر قوت (غذائی که قوّت بدنش را تا دوز نماید) 
اکتفا کند, و از بیشتر از آن- از رنگارنگ‌های دنیا- اجتناب ورزد. 
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در تمام دوران عمر و زندگیش از علم سیر نشود, و در فراگرفتن علوم 
نافعه لحظه‌ای دریغ نکند, ذلت و پستی و بی‌اعتباری را چنانچه با خدا باشد 
محبوبتر و پسندیده‌تر از عژت و شرف و مقام و منزلتی بداند که با غیر خدا 
باشد, و تواضع در نزد او بهتر باشد از شرف. 

نم کته وق وم مختصزر ی کنر و کار پسندیده و خوبی انجام دهد 
گرچه بسیار کوچک و کم اهمَیّت ه باشد آن را عظیم و بزرگ و بسیار 
می‌ شمرد؛ اک مت رای | 
کوچک دا می‌اورد, جمیع مردم را از خودش بهتر می‌بیند, 
و در پیش خود خودش را بدترین انها می‌داند؛ و اینست تمام امر.» 

یا هشام ! لا دین لمن لا مروة له؛ و لا مروة لمن لا عقل له. <1» 

«ای هشام ! کسی که مروت ندارد. دین ندارد؛ و کسی که عقل ندارد. 


مروت ندارد.» 


محقق فیض کاشانی در شرح و بیان فقره: تواضع للحق تکن اعقل الاس 
«برای حقّ, فروتنی و تواضع کن, تا اینکه از جمیع مردم عاقلتر باشی » 
فرموده است: 

«بعنی تواضعی را که با مردم ق 2 منظور و مقصودت خدا| باشد نه 
و کر ویرا کسکت مرای خدا عاضه و مکی کب خدا آم وا تالا 
می‌برد. همانطور که در حدیث وارد است. 

با که کیت مواد ار تاه راو افراز مه اف اطاعت و انقتاه در 
واه ات مان فان عقل اشت: 


(1)- «اصول کافی» ج 1. ص 13 تا ص 19: و «وافی» کاشانی. طبع 
حروفی, ج 1, ص 86 تا ص 93 
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و استاد ما (صدر المتالهین شیرازی قذس الله سزه) فر موده است: معنای 
تواضع للحق" آنست که: بنده خدا برای خودش هیچ وجودی و قوّتی و تبدّل و 
تغیری نبیند مگر به حقّ سبحانه و به قوّه حقّ و به حول و قدرت او؛ و ببیند 
و مشاهده نماید که هیچ حول و قوّه‌ای نیست., نه برای او و نه برای غیر او 
مگر به الله تبارک و تعالی. 

۱۳ من تواضع للّه رفعه الله. 

«کسی که برای خداوند فروتنی و شکستگی کند خداوند او را بالا می‌برد و 
عالیقدر می‌گرداند.» 

بنابراین چون بنده خدا با هرگ ارادی, پیش از فز ک طبیعی, از خودش و 
نفسانیتش بیرون شود و فانی گردد. در اینصورت باقی به بقاء خدا خواهد 


۳ 
انگاخ‌ ملاضدر) فرموده است: انست مراد از حضار حضرت که نکن اعقل 
الثاس «عاقلترین مردم خواهی بود» زیرا عاقلترین مردم انبیاء و اولیاء 
هستند, و پس از آنهاء کر ی او ها آنها 

شباهتش بیشتر باشد.» <1» 

و در شرح و بیان فقره: فمن عقل عن الله اعتزل آهل الدٌنیا و الرّاغبین 
فیها «پس کسی که تعقلش از خدا باشد. از اهل دنیا ۱ به 
دنیار کنار می‌شود.» فرموده است: 

«یعنی به مرتبه‌ای برسد که علومش را از خداوند بدون واسطه تعلیم 
بشری در هر امری اخذ کند. و معنای اعتزال و دوری از دنیا و ابناء دنیا 


آتسنت که: رغبتی برای وی نسبت به دنیا و اهلش باقی نماند, و تمام 
رغبتش به خداوند و نعیم ابدی و لذات روحانی و التذاذات ربوبی باشد. 


(1)- «وافی» ج 1, ص 97 
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و در شرح و بیان فقره: ما عبد الله بشیء آفضل من العقل «هیچ چیزی 
همانند عقل, خداوند را ستایش ننموده است.» فرموده است: 

یعنی با فضیلت‌ترین چیزی که بنده را به سوی خداوند ارتقاء دهد و موجب 
تقزب او گردد, تکمیل عقل اوست به اکتساب علوم حقیقیه اخرویه و 
ی ول ی وی و ی ی ی 
نظیر ظاعات: هو سالته ی مسق همچا که از,رسول الله صلی: الله 
وا ای ی ای 
بانه‌ام الب", فتقب آنت البه بالعقل حتّی تسبقهم.» «<1» 

«ای علی ! چون یافتی که مردم به سوی خالقشان به اعمال انواع کارهای 
نیکو و پسندیده و خیرات و مبژات تقژب می‌جویند, تو با عقلت تقژب بجو, 
تا از همه آنها سبقت‌گیری و جلو بیفتی 4» باری چون می‌بينیم که دین قویم 
اسلام بر اساس عقل است.؛ و آیات قرآنیه ما را دعوت به عقل می‌کند, و 
اين احادیث قویه از رسول خدا و اولاد 


(1)- «وافی» ج 1. ص 99 و ص 101 و 102: و غزالی در «احیاء العلوم» 
ج 3, ص 14 آورده است که: را ی وا سر 
علی علیه السْلام فرمود: اذا تقرب الثاس الی الله تعالی بأنواع البز 
فتقب آنت بعقلک.» در «|حیاء العلوم» ج 3, ص 353 از آبو درداء روایت 
کرده است که: «اثه قیل: با رشتول الله ! آرایت ت الجل یصوم الثهار و یقوم 
اللیل و یِحخْ و یعتمر و یتصدق و یغزو فی سبیل الله و یعود المریض و یشیع 
الجنائز و یعین الصْعیف و لا یعلم منزلته عند الله یوم القيمة ! فقال رسول 
الله صلی الله علیه [و ءاله] و سلم: اما یجزی علی قدر عقله. 

قفا زرف التی علت»دخل عتموصول الله ضلی الله علبه | حالف قشم 
فقالوا خیرا. فقال رتسول الله ی له عایه |هعاله] هودای کیف عقله؟ ! 
قالوا: پا رسول الله نقول من عبادته و فضله و خلقه ! فقال: کیف عقله؛ 
ان الا ی یه ار رورا ی ات الا رم 
القيمة علی قدر عقولهم.» 

نور ملکوت قران, 2 ص: 449 

و الاتبارشان در دعوت به عقل آمده است, و عقل قبل از شرع حجیّت 
دارد, و یکی از دو حجّت و برهان راستین الهی است, و این عقل ما را 
و و یر فان ما را ی هر 


فا راک ماس ی با متراع ۱ ۳ 
نشده, و حجّت یقینی و شهود وجدانی قر زا تعلق نگرفته است. بدان 
تمسی خسته: .وبا ان از ظاهر کلام الهیه کتاب آشمانن رفع :ید کته ۲۹ 


[شخص حکیم و واقع گرا, عقل و یقین را به فرضیه‌های غیر برهانی نمی‌فروشد] 


حکیم و دانشمند در برا؛ بر این پندارها, و لابراتوارها, و چیدن چندین مجسشمه 
و استخوان ساختگی و مصنوعی و چند فسیل طبیعی ناقص و نارسا و 
ناگویا سر فرود نمی‌آورد؛ و محکمات را به متشابهات نمی‌فر وشد. 
اما ظاهر گرایانی که عقلشان در خشتمشان محدود شده است., به مجژد 
تماشای چند فسیل که آنهم فقط حکایت از تغیر و تکامل در داخل انواع 
دارد, ۱[ وسیعتر می‌کنند و می‌گویند: جالا 
که تطوّر و رشد و تبدّل در داخل انواع ثابت شد. ۰ 
عمومی بدانیم و به تبدّل انواع و تغیرات خارجی آنها نیز سرایت دهیم؛ 
تمام انواع را از یک ريشه و یک جرئومه بدانیم. از کجا؟ به چه علت؟ به ِ 
مناط؟ به چه برهان؟ 
آیا گونتده این گفتار جز در هم آمیختن مطالب پنداری و وهمی و استقر|ء 
ناقص, چیز دیگری در همیان خود دارد؟ ! بیاورد و ارائه دهد ! 


[اشکال نهم؛ «فطرت, راه تکوینی کمال؛ و آحکام فطری رساننده به کمالند»] 


اشاره 


اشکال نهم بر صاحب مقاله, عدم فهم معنای فطرت و فطری بودن احکام 
است که بر همین پایه بر حضرت علامه قذس الله نفسه الشریف درباره 
عدم منافات ازدواج و نکاح در میان پسران و دختران آدم ابو البشر با 
فطری بودن اشکال کرده‌اند, آنگاه مطلبی را از ایشان با مثال‌های ناصحیح 
و نادرستی که از خور آورده و در کلام ایشان ادغام نموده و به غلط به 
ایشان نسبت داده‌اند, گفتار 
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را بعد از شرح مختصری پایان می‌دهند. 

ما در اینجا نیز برای روشن شدن حقیقت امر ناچاريم عين عبارت او را 
بیاوریم. و سپس به مواضع خبط و نقاط مغلطه‌ای و نکات شعری وی 
بپردازیم: 

می‌گوید: ٍ 

علان آنشان با قیول ودری ومادری آنم و شسرن وزای همه بو 
بشر خود را با سوال دشواری مواجه کرده‌اند, و ان اینکه ایا فرزندان ادم با 
هم ازدواج کرده‌اند؟ و پاسخ داده‌اند: بلی ! و آنگاه به سوال بعدی که مگر 
ازدواج خواهر و برادر خلاف فطرت نیست؟ پاسخ داده‌اند: نه ! و در تایید 
غیر فطری نبودن ازدواج خواهر و برادر, قصص منقول از ایرانیان پیشین را 
گواه اورده‌اند. و نیز عمل بعضی از اروپائیان امروز را. , 

باز هم به اصل سوالها و جوابها کاری نداریم, فقط می‌نگریم لوازم سخن 
نخستین را؛ ایشان در دفاع از نظر نخستین خویش لا زم دیده‌اند که در باب 
فطری بودن و نبودن؛ ملاکی را عرضه کنند که بکار گرفتن ار سوالات و 
جوابهای تازه‌ای را پیش خواهد اورد. و من حیث المجموع. فهم دینی 
جدیدی را بنا خواهد نهاد. 

لاجرم بنظر ایشان همجنس بازی و شرب خمر و زنا و رباخواری که در 
اقوام گذشته رایج بوده و در ارویائیان امروز هم رایح است امری خلاف 
فطرت نیست., و بلکه بخودی خود نه خوبست و نه بد. و منعی ندارد که در 
شریعتی حلال و در شریعت دیگر حرام گردد. و دین (و بالاخص اسلام) که 
در نظر ایشان به معنی راهی است واحد برای رساندن فرد و جامعه به 
کمال لاثق خویش, و تمام احکامش به همین معنی فطری است «1» اینک 
چهره دیگری می‌یابد؛ و معلوم می‌شود که کثیری از احکام دین اسلام 
می‌توانست چیز دیگری باشد و باز هم فطری باشد. 


(1)- علامه طباطبائی, «المیزان» ج 14, آیه 30 سوره روم (تعلیقه) 

نور ملکوت قران, ج2. ص: 451 

اینها همه نوعی دین شناسی است که مناسبت دارد با نوعی انسان 
شناسی و جهان شناسی. یعنی تا مفسٌری از انسان و جهان و از مفهوم 
حسن و قبح و از نیازهای ادمی درک و شناخت خاصی نداشته باشد 
نمی‌تواند حکم کند که ازدواج خواهر و برادر گاهی فطری است و گاهی 
غیر فطری؛ و يا نه فطری است و نه غیر فطری. 

و باز معلوم می‌شود که: فطری بودن احکام دین امری است ابطال ناپذیر 
تجچربی؛ و اثبات نایذیر تجچربی. چرا که بنظر ایشان در بدو خلقت انسان, 
چون غرض شارع و مصلحت جهان, تکثیر نسل انسان بوده, تزویج خواهر و 
برادر (که امری است اعتباری نه حقیقی) مجاز و مشروء شده است؛ و 
اینک چون چنان مصلحتی نیست, تحریم گردیده است. 

این سخن اولا دست ما را در اثبات فطری بودن احکام شرع بطور کامل 
می‌بندد؛ و از انجا که نمی‌دانیم: غرض شارع در جعل فلان حکم چه بوده. 
هر حکمی را می‌توانیم موافق فطرت قلمداد کنیم. و لذا فطری و غیر 
فطری عملا ارزش استدلالی و روان شناختی خود را از دست خواهند داد. 

و ثانیا برای اظهار آن نظر, می‌باید نظریه اخلاقی خاضّی را مبنی قرار 

دهم که هی کوید ‏ شاه و فبخ اعمال اعباوق اشت* و انعاء روایط فردی 
و جمعی (روابط جنسی و حکومتی و . .) بخودی خود نه خوب‌آند نه بد. 

و خوبی و بدیشان معنی اقلا دبک دارد, و می‌شود که گاهی برای 
مصلحتی (مثل تکثیر نسل) کاری مشروع گردد, و گاهی ممنوع. و اگر این 
امر در تزویج خواهر و برادر جائز است, چرا در موارد دیگر جائز نباشد؟! 
(و فی الواقع نظر مرحوم طباطبائی در باب اخلاق همین است. و اين را به 
وضوح در مقاله ششم «1» اصول فلسفه و روش رئالیزم اورده‌اند.) 

اصلا برای رها کردن ذهن از گریبان این دشواریها بوده که پاره‌ای از 
مفسشران به احادیث حاکی از ازدواج جن و حوری با پسران ادم توشل 


جسته‌اند.» <1» 


[عشیای قظری بفدن احکام ین قوس افبلام] 


ما برای روشن ساختن مواضع اشتباه صاحب مقاله, باید بحئی درباره 
فطرت و معنای آن بنمائیم. و سپس اشتباهات را ذکر کنیم. آیه صریح و 
واضحی که در قرآن کریم از خلقت انسان بر اساس فطرت پرده 
برمی‌دارد و دين مبین اسلام را نیز بر اساس و اصل فطرت بر می‌شمرد, 
آیه سی‌ام از سوره سی‌ام قرآن (سورو روم) است: ۱ 
أقمٌ وجهک لین حنیفاً فطرَت له التی قطر التاسن غلیها ۷ تبدیل لخلق 
ال ذلک الذین القیم ِ کی 0 منیبیت 6 الب ِِ 5 
شتعاً کل جوب یما لنَهم قرخُون «» 

«بنابراین, بر پا بدار وجهه خود را به دین اسلام در حالیکه از تمام مرامها و 
مذاهب اعراض نموده و میل و گرایشت بدان بوده باشد. فطرت خداتی را 
محکم بگیر و بدان تمسک کن؛ آن فطرتی که خداوند مردمان را با ان 
سرشته است. در افرینش خدا تبدیل و تغییری نیست. اینست دین استوار؛ 
ولیکن بیشتر از مردم نمی‌دانند. . _ 

تو ای پیامبر با مقمنینی که به خدا گرویده‌اند, باید به سوی او انابه و رجوع 
کنید, و باید تقوای او را داشته باشید, و نماز را بر پا بدارید؛ و از مشرکین 
نباشید: از کسانیکه دین خود را جدا ساختند و به دسته‌ها و گروههای 
مختلف منشعب شدند. هر حزبی به آنچه در نزد خود دارد خوشحال 


است.» 


(1)- «کیهان فرهنگی» شماره سری 2:, تير ماه 1367 شمسی. شماره 
(2اءایات 30 نا 2 از سوره 30 الزوه 


[تفسیر آیه: فأَفِ وجهک للدّین خنیفاً فطرّت اه التی قطر الناس لها 


حضرت.غاا میم ور خفسیر آیق آیات کفعه آنده فیدر اشجا بزای بیان نوخ 
است به معنای ایجاد و ابداع. و فطرت الله منصوب است بنا بر اغراء؛ 
یعنی فطرت را بگیر و از آن دست بر مدار. و در این کلام اشاره است به 
آنکه اين دینی که واجب است انسان وجهه خود را به آن اقامه کند 
همانست که سرشت و آفرینش به آن ندا می‌دهد؛ و فطرت الهیه‌ای که در 
آن تبدیلي نیست, ما را بدان رهبری می‌نماید. 

به علّت آنکه دین معنائی ندارد مگر ستّت حیات و زندگی که بر انسان لازم 
است آن را بییماید, تا در زندکی خود کامیاب و خوشبخت گردد. زیرا انسان 
غایتی را در نمی‌نوردد که بدان واصل شود. مگر سعادت. 


اتتتزی یی یا یاف فان الاب سم سراکل قطر خی تس یی 


خداوند هر یک از انواع مخلوقات را به سعادتی که از روی فطرت و نوع 
غلقت آن موجودر تیجه حبات ونمرم وند تن اوست رهزی تهودم انشت؛ و 
وجودش را به تجهیزاتی که مناسب آن غایت و هدف است مجهز نموده 
است. 

خداوند می‌گوید: رشٌّا الذی آعطی کل شمهء خَلقَذ ت72 هدی. «1» 

«پروردگار ما کسی است که به هر چیزی آنچه را نبا افرتتن 1 بوده 


است عنایت کردم ویس آی‌ترا به سوی معضه ه کاس رون کردیده 


است.» 


لصف که ید الذی حَلَق فقسقی* و الذی قَدر فهّدی. <2» 


کفتار حضرت موسی و ۳ را در پاسخ فرعون که از نم پرسید: 2 
موسي پس بگو: پروردگار تو کیست. 

(2)- آیه 2 و 3 از سوره 87: الأعلی 

«پروردگار نو ۷ ۳9 که موجودات را اولا افرید, و سیس تعدیل و 

نسویه و صورت بندی کرد. و کسی است که برای هر موجودی غاینتی و 
هدف مشخصی مقذر کرد و سپس او را به سوی آن غایت هدایت نمود.» 

تابراین انسان نیز مانتد سار انواع محلوقات: با قطرتی, سرشته و. با 
خمیره‌ای افریده شده است که وی را به سوی تتمیم نواقص و رفع 
حوائجش رهبری می‌نماید؛ و منافع و مضاژ و منجیات و مهلکاتش را در 
زندگی دنیا نشان می‌دهد. خداوند می‌گوید: 

و تفس و ما سَواها* الما فُحُوها و تقواها. «1» 

و 7 ۱17 
و سپس راه فجور و فسق و تعدذی, و نیز راه تقوی و پاکی و طهارت را به 
او الهام کرد.» 

و علاوه بر اين, انسان مجهّز است به جهازی که آن اعمالی را که بر عهده 
اوست بجای آورد. و آن را مقصود خود قرار داده. تمام کند. خداوند 
می‌گوید: 

نم السّیل يَسَرَه. <2» 

«و سیس خداوند, سلوک راه تکامل را برای وی آسان نمود.» 

بناء علیهذا انسان دارای فطرت و سرشت خاضصی است که وی را به سئت 


مخصوصی و به راه مشخص و معیّنی در حیات و زندگی رهبری می‌نماید, و 
آن فطرت دارای غایت معیْن و مشخص ی ات باید از آن 
راه برود و به آن غایت برسد. اینست معنای فطرّت الله التی فَطر الناس 


(1)- آیه 7 و 8, از سوره 91: الششمس 
(2)- ایه 00 2, از سوره 90 عبس 
نی سلکیت قر انز 2 5 1 
و چون می‌دانیم که این انسان موجود و زنده در عالم طبیعت؛ یک نوع بیش 
نیست, و آنچه موجب نفع و یا ضرر وی می‌شود. از جهت ملاحظه این 
ساختمان و ترکیبی که از روج و بدن تألیف شده است تفاوتی ندارد, و 
همچنین از جهت انسانیتش جز یک سعادت و یک شقاوت برای ار 
پسشت. تایرای اجان بایسفرای موصول و ند شعادت و کامبای اش یک 
تما خدی سفن ناد که آه را نی ان ششک هدایت ده 
واحد و تاشی هدایت نماید. 
این راهنما و هادی حتما باید فطرت او و نوع پسرشت و,آفرینشش بوده 
باشد. فلهدا" به دنبال آن کوناز که فزمود: قطدت. الله التی قطد النای 
علیها می‌فرماید: لا تبدیل یلق الله 
(یعنی چون در خلقت خداوند "۳ و تغییری نیست. انسان را بر فطرت 
خدائی که مردم را از آن فطرت سر شته است. بیافرید.) بنابراین اگر 
یا ات ای 
که متضمن سعادت افراد مجتمع باشد تحقق نخواهد. یافت. ۲ 
و اگر سعادت انسان بواسطه اختلاف مکان‌ها و محل‌هائی که امّت‌ها در آن 
و می‌کنند مختلف گردد, بدین معنی که اساس وحید و یگانه پایه برای 
سئت اجتماع که دین است تابع احکام مناطق و مکان‌ها باشد, باید انسان 
هم به اختلاف امکنه و آقطار به انواع مختلف در آید؛ در حالیکه انسان یک 
نوع است و بس. 
۵ اک سار ار اه الا انا اش دس ی کب اعما. 
و فرون مختلف اساس وحید برای سئت‌های دینی بوده باشند, بنابراین باید 
نوعیّت افراد هر قرنی و طبقه‌ای با آنچه را که از پدرانشان بطور میراث 
برده‌آند, و یا با آنچه را که برای پسرانشان به میراثت می‌گذارند؛ مختلف 
باشد, و باید . 
تور ملکوت قر ار دزن 2 156 
اجتماع انسانی مسیر تکاملی خود را طیّ نکند, و باید عالم انسانیّت از 
نقصان به سوی عمال متوجه نباشد؛ زیرا نقصان و کمال متحقق نمی‌گردد 
مر ای کار مت سای ان انوم که ات ات و 


محفوظ باشد. ۲ 

افراد نا اه و تسه زر اتظام یت سیفن الخفاه ات ها دارنه: 
بلکه می‌خواهیم به ثبوت برسانیم که اساس و بنیان سئّت دینی, تنها همان 
بنیه انسانیت است., و همان حقیقت واحدی می‌باشد که مشترک و ثابت در 
ها فا است. 

بنابراین. عالم انسانیت یک سئت واحدی دارد که بر اصل و پایه و اساس 
آن که انسانیّت و انسان است ثابت و برقرار است. و همین سّت است که 
اشنا انسانیت را به گردش در قف زد با جمیع ملحقات و پیوستگی‌هائی 
که از سنن جزئیّه مختلفه به اختلاف افراد و یا زمانها و یا مکانها به عالم 
انسانیت ملحق می‌گردد. 

و اینست همان مطلبی که بلاقاصله بدان اشاره دارد که: ذلک الذیر القبد 
و لک کنر التاس زا یت ی رای ای ات 
افراد مردم این حقیقت را نمی‌دانند. ۳ 

و ما در بحث مستقلی |ٍن شاء الله تعالی بیان و شرح واضحتری را بر اين 
گفتار می‌افزائيم. » «1» 





ت بنا بر تفسیر حضرت علامد طباطبائی قذّس الله سژه, در بحث ما ۰ 





[معنی و مراد از فطر 


اشاره 


و سپس در فصل مستقلّی تحت عنوان: کلام فی معنی کون الدّین فطریّا 
قی, قصول (کفتار ما در معتن و مفهدم آنکه: چکونه دین. اسلام قطری 
است. در ضمن چند فصل اورده می‌شود) چنین مرقوم داشته‌اند: 


(1)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 16, ص 186 تا ص 188 


[ 1- تمام موجودات بسوی غایت و کمال نوعی خود در حرکتند] 


«1- چون ما در این انواع موجوده‌ای که تکوّن و تکامل تدریجی دارند نظری 
با دقت بيفکنيم, اعم از اینکه این انواع موجوده دارای حیات و شعور باشند 
مثل انواع حیوان, و پا فقط دارای حیات باشند مثل او نبات, و يا مرده و 
دارای حیات نباشند مثل بقیه انواع طبیعیه- همانطور که برای ما مشهود 
است- همه آنها را این طور می‌يابیم که در وجودشان یک سیر تکوینی معین 
و مشخصی دارند که دارای مراحل مختلفی است. بعضی از آنها پیش از 
بعضی, . و بعضی از آنها بعد از بعضی دگر است, و آن نوع در هر یک از این 
مراحل- پس از مرور و عبور از مرحله‌ای که پیش از ان بوده است, و قبل 
از وصول به مرحله‌ای که بعد از انست- وارد می‌شود. و پیو سته خویشتن 
زا با طو" این منازل تکمیل می‌کنذ تا اینکه به.: آخرین مرخله پرست. و آتجا 
غایت کمال اوست. ما اين مراتب دای را که نوع انسان و يا غیر 
وجود و تکوّن خویش در حرکت بیفتد تا به جائی که به مرتبه کمال خود فائز 
اید, هر یک از انها ملازم مقام مختص به خود اوست. نه جلو می‌افتد و نه 
عقب می‌رود. 

و در میان این مراتب و مراحل یک رابطه تکوینی است که برخی را به 2 
بعضی دیگر مربوط می‌سازد. بطوریکه جائی خالی نمی‌ماند؛ را 
خود به محل دیگری منتقل نمی‌شود. و از اینجا می‌توان به این نتیجه رسید 
که: 

هر نوعی از انواع یک غایت تکوینی دارد که از ابتدای وجودش متوجه 
وصول بدان غایت است. تا زمانیکه برسد و بدان واصل گردد. 

فی المثل: یک دانه گردو چنانچه در لای خاک جا بگیرد و اماده برای نمو و 
روئیدن شود, در جائی که شرائثط نموّ و رشد جمع باشد و علل و اسباب آن 
موجود باشد مثل رطوبت زمین و حرارت و غیرهما, در اینصورت مغز این 
دانه شروع به رشد و نموّ می‌کند؛ پوست را می‌شکافد و پیوسته بر حجم 
خود 

نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 458 

می‌افزاید و بزر ی می‌ شود و نموّ می‌کند, تا سر حذیکه یک درخت سبز 
سطبر, با میوه‌های فراوان می‌گردد. 

این دانه گردو از ابتدای وجودش, در سیر و حرکت خود در مسیر تکوین 
حالش 2 نکرده, و در قصد و مراد تکوینی اش که وصول به این درخت 
کامل با با تمر و تنومند است. لحظه‌ای اشتباه ننموده و اختلاف و توقف 


و همچنین نوع از انواع حیوان را مانند یک گوسفند در نظر بگیریم, 


هیچگاه تردیدی نداریم که در ابتدای وجودش جنینی بوده است که به سوی 
غایت و کمال نوعی خود که مرتبه گوسفندی کامل است و دارای آثار و 
خواضی میباشد, متوجّه بوده است. این جنین از راه تکوینی مختص بخود 
ابدا انحراف پید | نکرده و راه دگری را نییموده است, و حتّی یک روز هم 
نشده است که غایتش را فراموش کند و غایت دگری همچون غایت فیل و 
پا غایت درخت گردو را دنبال نماید. پس هر نوعی از انواع تکوینی» در راه 
استکمال وجودی خود مسیر خاضّی دارد. و دارای مراتب مخصوصی است 
که بعضی مترثب بر بعضی دیگر است. و منتهی می‌شود به مرتبه‌ای که 
ذاتا مقصود نهائی آن نوع است و آن را با حرکت تکوینی خود طلب می‌کند. 
و هر توعی در وجود خود مجیز است به آنچه به وسیله آن. خزکت تماید و 
به مقصود نائل شود. 
و این توجه و حرکت تکوینی به سوی غایت و هدف چون استناد به خداوند 
دارد. هدایت عامه الهیه نامیده می‌شود؛ و هیچوقت در حرکت دادن هر 
نوعی را در مسیر تکوینی خود و سوق دادن آن را به سوی غایت وجودی 
خود- بواسطه استکمال تدریجی و بواسطه بکار انداختن قوا و ادواتی که 
ان نوع بدانها برای تسهیل مسیر در جهت غایت مجهز شده است- راهش 
را گم نمی‌کند و به خطا و اشتباه نمی‌افتد. 
نور ملکوت قرآن, 2رص: 459 ر, 
خداوند می‌گوید: را الذی آعطی کل شیعء خَلقه ن2 هدی. «1» 
«موسی و برادرش به فرعون که پروردگار ما کسی است که به هر 
چیزی آنچه را که لازم خلقتش بوده است عطا کرده است, و پس از آن, آن 
رابه سوی غایت و هدف از آفرینشش هدایت نموده ی 
و آیضا می‌گوید: الذی خلق فسوّی* و الذی قدر فهّدی* و الذی 
الجزعی* فجعله غناة آخوی. <2> ۱ 
«آن پروردگاری که آفرید, و سپس تسویه و تعدیل و منظم و مرئب 
ساخت. و آنکه اندازه گیری کرد, و سپس به سوی هدف رهنمون شد. و 
ایک تبات:ق میامییا ان من خرن کید سس آن سا خی ۵ شام 


نمود.» 


-. 


خرح 


[2- سیر کمالی انسان؛ ضرورة در اجتماع متحقق می‌گردد] 


2- نوع انسانی از کلیت شمول این حکم مذکور. یعنی شمول هدایت عامّه 
مستثنی نیست. زیرا که می‌دانیم: نطفه انسان از بدو شروع در تکوّن و 
موجودیتش متوجه به سوی انسان کاخاو است که تمام اثار و خواص 
انسانیت را در بردارد؛ و در مسیر خود مراحل جنین بودن و طفولیت و بلوغ 
و جوانی و کهولت و پیری را می‌گذراند. ۱ 

با این تفاوت که انسان با سائر انواع حیوانات و نباتات و غير اپنها از انچه 
ما ميدانیم, در یک امر فرق دارد. و آن اینست که: انسان به علت وسعت 
نیازمندیهای تکوینی و کثرت نواقص وجودی خود, به تنهائی قدرت بر تتمیم 
نواقص وجودی و رفع حوائج حیاتی خود ندارد. یعنی یک فرد انسان, به 
تنهاتی زندگانی انسانی برای او به نحو آوفی و تا و تمام میسور نمی‌شود, 
و محتاح است به تشکیل اجتماع منزل. و پس از آن اجتماغ مدنی و شهری 
که با 


(1)- قسمتی از آیه 50, از سوره 20: طه 

(2)- آیات 2 تا 5, از سوره 87: الأعلی 
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غیرش بواسطه ازدواج و تعاون و کمک و تعاضد امور خود را بگرداند. و 
بنابراین باید جمیع افراد انسان با تمام قوای خود که بدان مجهّز شده‌اند, 
برای جمیع افراد مساعدت و کوشش نمایند و سپس حاصل کردارشان را 
در میان همه تقسیم کنند؛ و هر کدام به مقدار نصیبش که بر پایه وزن 
اجتماعی وی بوده است بهره ببرد. 

و این مدنیت و اجتماعی بودن از طبایع انسان نیست, به معنی اینکه از 
ناحیه طبیعت اولیه او منبعث شده باشد. بلکه از ناحیه انست که: انسان 
دارای طبیعتی است که با آن غیر خود را ۳ سر حدیکه راه بدان داشته 
باشد, استخدام نموده و در تحت امر و خدمت خود می‌گیرد. 

انسان, امور طبیعی و سیس اقسام نباتات و حیوانات را در راه مقاصد 
حیاتی خود استخدام می‌نماید؛ و لهذا براي استخدام فردي و يا افرادی 
ففانند. خودش ر انس بیشتر است. انا ار انجانی که بوای آن افراد که اد 
هر جهت در امیال و مقاصد و در جهازات و قوا مانند او هستند, تساوی و 
برابری را می بیند؛ ناچار بنابر مسالمت گذارده و بقدر حقوقی که برای خود 
معین می‌کند, باید بهمان مقدار به ایشان تسلیم نماید. 

تضارب و تدافع در منافع, بدان منتهی می‌شود که حتما باید برخی با برخی 
دیگر در عمل تعاونی شرکت نمایند و پس از آن. حاصل آعمال در میان 
همه قسمت شود و بهر کس به مقداری که استحقاق دارد, اک ان حاصل, 


بهره داد. 

و حاصل آنکه؛ اجتماع انسانی صورت نمی گیرد و آباد و معمور نمی‌ شود 
مگر به اصول علمیّه و قوانین اجتماعیه‌ای که جمیع آن مجتمع آنها را 
محنرم بشمارند, و مگر به پاسدار و نگهبانی که آنها را از خرابی و ضایع 
شدن مصون دارد و آنها را در اجتماع جاری و ساری سازد. در اين حال 
عیش و زندگانی 
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بر ایشان گوارا رس 

اما اصول علمیّه عبارت است از معرفت اجمالی آن مجتمع به آنکه حقیقت 
نشأه وحجودی آنان چگونه است؛ و بر انسان از جهت پیدایش و از جهت 
باز گشت جچه خواهد گذشت.ٍ زیرا| مذاهب مختلفه در کیفیت خصوص 
سئت‌های معموله در اجتماع, تاثیری به سزا دارند. 

آنانکه معتقدند که انسان, مادْی محض است و غیر از زندگی نقد و حیات 
دنیوی که پایانش مرگ است بهره‌ای از عیش ندارد. و در عالم وجود غیر از 
سبب مادی موجود که دستخوش فساد و زوال است اثری نیست؛ لاجرم 
سئت‌های اجتماعی خود را طوری تنظیم می‌نمایند که ایشان را فقط به 
لذت‌های محسوسه و کمالات ماذیه که دنبالش چیزی نیست برساند. 

و آنانکه همچون بت پرستان به آفریدگاری در ماوراء مادذه معتقدند, 
سثت‌ها و قوانین خود را طوری بنا می‌کنند که خدایان آنها را ارضاء نماید و 
خرسند و خشنود بدارد, تا آنها ایشان را در زندگی دنیویشان کامیاب کنند. 
و انانکه به مبدا و معاد معتقدند, قوانین حیاتی خود را طوری قرار می‌دهند 
که ایشان را در جیات دنیا بهره‌مند سازد. و پس از آن در حیات ابدی که 
پس از مرگ است نیز مظفر و سعادتمند گرداند. 

بنابراین. صورتهای زندگی و حیات اجتماعی بر محور و اصل اختلاف اصول 
اعتقادیه در حقیقت عالم و در حقیقت انسان که جزئی از اجزاء عالم است 
اختلاف دارد. ۱ 

اما درباره قوانین و سنت‌های اجتماعیه, هر اینه اگر سئت‌های مشترک و 
قوانینی که همه مجتمع و یا بیشترشان آنها را محترم بشمارند و بپذیرند 
وجود نداشته باشد, آن جمع متفرق و آن مجتمع منحل خواهد شد. 

و این قوانین و سنن, #فصایای کلیه عما انیت که صویت. اما سین 
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است: واجب است در فلان جا فلان کار را کرد. و يا حرام است و يا جائز. 
و این سنن هر چه باشد برای غایت‌های اصلاحیه اجتماع و مجتمع به قسمی 
که آن غایت و هدف بر آن مترئب گردد, معتبر است؛ و به مصالح و مفاسد 
نامگذاری می‌شود. 


[3- عالم تشریع و شریعت باید منطبق بر عالم تکوین و فطرت باشدا] 


3- انسان وقتی به سعادت و کمال خود می‌رسد که مجتمع صالحی را که 
دارای سنن و قوانین . صالحی که متضمن بلوغ و نیل او به سعادت لائثق به 
اوست بنا نهد. ۰ و این سعادت عبارتست از یک امر با امور کمالیه تکوینیه‌ای 
که به انسان ناقص- که وی نیز موجودی است تکوینی- در مسیر کمالش 
برسد و او را انسانی کامل در نوع خود, و انسانی تام و تمام در وجودش 
بگرداند. 

یه فا فا ای و اما ور 
میان نقص انسان و عمال او قرار دارند. و مانند فاصله عابر در بین دو 
منزلگاه وی واقعند؛ ۰ 9۰9ص« تابع مصالحی هستند که کمال و 
7 با نواقصی که 7 نواقص نیز عبارتند از حوائح و تا حقیقی 
نسان. 

ها ای و ی فا سا هس اسان اس کاس فصانانی اسان 
عملیه را وضع نموده, و این سئت‌ها و نوامیس اعتباربه را معتبر شمرده 
ای ار 
انسان از روی میل و اراده می‌طلبد, و عقلی که یگانه قوه تمیز دهنده در 
میان نفع و ضرر و در میان خیر و شر است ان میل و اراده را تصدیق 
می‌کند و صحه می‌نهد؛ نه آن چیزهائی را که هواهای نفسانی بدون پذیرش 
ما ال ای فا اه ال ها 
انسانی. 

پس لازم است که اصول این سنن و قوانین, حوائح حقیقیه انسان باشند که 
بر حسب واقع و نفس آلاتز نیازمندیهای انسان محسوب شوند, نه بر 
حسب 
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تس هاهای سا ماع ات 

فا ند کب الم نو احاه رک انا زا کم اد اهاط اسان 
است با ادوات وقوائن محفز کرده است تا با بکار انداختن آنها نیازمتدیهای 
خود را بر اورد و بواسطه انها در راه کمال مطلوب سیر کند. 

ار اشاا تسه تس اد ها اس ات ای که تن 
بدانها مجهُز شده است., اقتضائات و درخواست‌هائی برای قضایا و احکام 
عملیه‌ای دارند که به سنن و قوانین موسوم شده‌اند. 

مانند سنن و قوانین راجع به تغذٌی, زیرا که انسان مجهّز است به جهاز 
تغذیه, و مانند سنن و قوانین راجع به نکاح و زناشوئی, زیرا که انسان 


مجهز است به جهاز توالد و تناسل. 

از اینجا بخوبی روشن می‌ شود که: لازم است دین- که عبارتست از اصول 
علمیه و سنن و قوانین عملیه‌ای که عمل به آنها سعادت حقیقی انسان را 
نا 
و عالم تشریع و شریعت بر عالم تکوین و فطرت منطبق شود. و اینست 
ماع انکه را که کمه و اتاات فطیی اتمه انشفت اد قیا. 
خداوند تعالی: ی ۱ 
ققمٌ وخهک لذیي ختیفاً فطرت اللّه یی قطر التاس علنها ا تتدیل یخی 
الله ذلک الک الق 


ماو از قاری ام من اللم م قالش ند عاام قاظایی اعی] 


4- چون دانستی که معنای فطری بودن دین چیست. بنابراین اسلام دین 
فطرت نامیده می‌شود, بجهت انکه فطرت انسانی ان را اقتضا می‌کند و به 
سوی آن رهبری می‌نماید. ۱ ۱ 

و اسلام نامیده می‌شود, بجهت انکه در ان تسلیم بنده است در برابر اراده 
خداوند سبحانه در آنچه را که از او اراده کرده است و خواسته است. و 
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مصداق اراده خداوند که صفت فعل است (نه صفت ذات) تجمع علل و 
اسبابی است که در خصوص خلقت انسان با جمیع انچه از مقتضیات تکوین 
عامْ- بر اقتضاء فعل و يا ترک- اطراف او را فرا گرفته است بکار رفته 
است. 

خداوند می‌گوید: ان الذین عند ال و الاسلام. 1 

«تحقیقا دین در نزد خداوند منحصر در دین اسلام است.» 

و دین الله نامیده می‌شود بجهت آنکه آن دینی است که خداوند از بندگانش 
خواسته است. از بجا اوردن افعالی و ترک نمودن اعمالی را بنا بر انچه از 
معنای اراده سابقا ذکر کرده‌ايم..  .‏ _ 

و سبیل الله نامیده می‌شود بجهت آنکه آن, یگانه راهی است که خداوند 
خواسته است انسان در راه وصول به کمال خود و سعادت خود ان را 
بپیماید. خراوتا می‌گوید: 

الذین یَصْدون عَنْ سبیل الله د ونیا عشتا ۸29 

«آن گم از راه خدا 0 ۳ باز فی‌دارنده .و آن را که و معوح 
می‌طلبند. » 

فر اه بت دزن ایکه دی یضرا راب اس که از طرنی وحی و 
نبغت گرفته شود و در آن عقل کفایت نمی کند, در مباحت نبوت و غیرها از 
بحث‌هائی که در اين کتاب آورده‌ایم, بیان و شرح آن معلوم شد.» «3» 

از آنچه ما اینک از تفسیر «المیزان» آوردیم بخوبی و بطور مشروح و مبین 
ید ست فآ ند که مراد حضرت علامه قذس الله سزه از فطرت انسان, 
همان 


(1)- صدر آیه 19 از سوره 3: ءال عمران 

(2)- صدر آیه 45, از سوره 7: الأعراف 

(3)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 16 ص 198 تا ص 203 
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سازمان وجودی اعمّ از جسمی و روحی. و همان راه و طریقی است که او 
را به غایت و هدف افرینش از کمال مطلوب و سعادت مطلق می‌رساند. 


و مراد از دین فطرت آن قواعد و احکامی است که در سیر انسان به سوی 
سعادت و کمالش موثر است. اين قواعد و قوانین و سنن گرچه به اعتبار 
ار ی ره ات امن من عمل حوضو امس 
انسانیت بوده است. نه بر اساس منطق حس و شهوت که وی را در مرتبه 
حیوان قرار دهد. 
ات اسان اسر ای یی وا ای ی کب اوه 
اعتباریّه می‌باشند موجب حرکت و سیر او به مقام کمال حقیقی می‌شوند" 
آکر احیانا این ست‌ها در اعنبار خود به-خطا روند آن-شعادت حفیفیه :و 
کمال مطلوب به وی نخواهد رسید. 


ااحگا شیم کر وه اقفار ی فسفتد ملی بر اسان ظقل و یل اشنان ی کمال ید ] 


احکام و قوانین شرع که بر اساس فطرت وضع شده‌اند, گرچه اعتباری 
هستند و وضعشان منوط به اعتبار شارع است. امّا اعتباری است که به 
قدر سر سوزن از محل واقعی خود تخطی ندارد؛ و بر اصل نیازهای تکوین 
و ایصال انسان به اعلی درجه کمال حقیقی و وجودی اعتبار یافته است؛ و 
معنی ندارد در شریعتی حلال و در شریعتی حرام گردد. 

نکاح و ازدواج امری است فطری, و تقترع. نیز جواز آن.را امضا فرفوده 
است؛ و تشریع با تکوین منطبق گردیده است. 


اشتل لیام لا ریت افسای ی عسیق ‏ آبه خرام ازیدا 


همجنس بازی امری است غیر فطری, و شرع ان را حرام شمرده و برای 
ن عقوبت شدید معین فرموده است؛ و در اینجا امر تشریع که حرمت 
سیت ست با تکوین که ممنوعیّت اسپت منطبق آمده است. ۳ 

و لُوطاء فال لقَوّمه آ نون الفاجشة ما سَتقَکَمٌ بها من َحد من العالمین* 


ِ 


کم لتأَنون الرژجال شَهُوَة من ذون النساء بل أنتمٌ قوَم 

نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 466 

مُسُرفون. « 1 

«و یاد بیاور لوط را در وقتیکه به قوم خود گفت: آیا شما کار فاحشه و 
قبیحی را انجام می‌دهید که یک نفر از جهانیان بدان پیشی نگرفته است ؟ ۱ 
شما از روی شهوت بر مردان وارد می‌شوید نه بر زنان ! بلکه شما قومی 
هستید متجاوز و متعذی و مسرف (که عمل را کاملا , بر خلاف سنت و 
فطرت نهاده‌اید !). ِ« ۱ 
و لوطاً فال لقخیه کم تأثرن الماسقة ما تک بها من آعن 
العالمین* [ نکم لََائُونَ التجال 5 تَقْطعْون السّبیل و تون فی 
الختکر. <«2» 

«و بیاد آور داستان لوط را در زمانیکه به قوم خود گفت: تحقیقا شما عمل 
قبیح و زشتی را انجام | 
شما سبفت. نگرفته است | ایا شما در خلوتگاه با مردان: در می‌آمیزید؟ و 
راه نکاح را که سئت فطری و الهی است می‌برید؟ و در مچالس و 
محافلتان جدین عمل زشتن و منکر مشغول ‏ می‌شوید؟ » 59 لوط ذ وا" 
لِقومه | تأئون الفاجشة و أَْ تبّصژون* | ام نون الرٌجال هوة من 
دون النساء بل ای قفوم تج ن. «3» 

ی لوط دا امن که هنم ود کف ناشیا ۲ 
وجود بصیرتی که در زشتی این عمل دارید, اين فعل زشت و قبیح را انجام 


)ِ 


۳ 


(1)- آیه 80 و 81, از سوره 7: الأعراف 

ِ ۲ 28 و ۳ ایه 209 ِ- سوره 29 العنکبوت 

بآ شما اه شهوت با مردان اف می کنید, و زنان را رها 
می‌نمائید؟ ! آری شما قومی هستید نادان و جاهل به به قبائح و مفاسد این 
اسر «صا احاط که‌آهتاش مردام افست با فسنن کو سب نامع را 


ژناشوئی, و مقت و تعذی و تجاوز و اسراف است؛ فلهذا بطور عامّ در این 
ایات ممنوع و حرام و قبیح شمرده شده است. و اختصاص به شریعتی 
ندارد؛ زیرا مخالف مسیر تکوین و مصالح فرد و مجنمع و خلاف سئت 
انسانی و قانون فطری و الهی است. فلهذا شارع بطور اطلاق و عموم, 
تِِِ ان را در هر مکان و هر زمان و در هر شریعتی اعتبار فرموده 
این عمل بقدری زشت است که حتّی در حیوانات دیده نشده است صورت 
گیرد؛ و حنّی میمون از اين کار منکر گریزان است. حال باید دید: درجه و 
مرتبه قباحت و وقاحت اعیان لرد مجلس انگلستان که به نظریه رئیسشان 
داروین خود را از نژاد میمون می‌دانند, تا چه حدذ رسیده است که علنا جواز 
اين فعل قوم لوط را که در زشتی به پایه‌ایست که هیچیک از جهانیان پیش 
از قوم لوط بدان دست نیازیده‌اند. جائز و حلال شمرده و اراء نایسند و 
مردود برتراند راسل که از مسیحیت به لادینی افتاده است و فروید یهودی 
را بر تعالیم حضرت مسیح علی نبینا و اله و علیه السلام مقذم داشته. و 
اباحه آن را از مجلس گذرانده, و در مجالس و محافل منکر و وقیح خود 
بدان اشتغال دارند. 

قبحهم الله و ما عملوا و ما استنوا, و لا پزال بنیانهم الذی بنوا قاطعا 
لنسلهم ان شاء الله تعالی. 


[در ستّت تکوین و فطرت, هر گونه آمیزش از غیر طریق زناشوئی ممنوع است] 


وت اسان نی ار مرو امنت ارت که سار مس اور 
وجودشان همچون کاه و کهربا, و دو نوع الکتریسیته مثبت و منفی, .و دو 
اتف حل وه اتعاه کر با مسا رم ان هی کته وا روم 
خداوندی و 

نور ملکوت قران؛ 2 ص : 468 

رحم قرار می‌گپرد, ۱۷| 
بگوئید ببینیم: آمیزش مرد با مرد, و يا زن با زن, مطابق کدام قریحه و 
سئت و بر اساس کدام خاصیبت است ؟ جز آنکه همچون دو الکتریسیته 
مثبت و با دو الکتریسیته منفی, و دو نوع فاعلیت محض.: و دو نوع قابلیت 
محضه, موجب دوری و فرار و گریز از هم شوند؛ و ایجاد نفرت و ملالت و 
ضجرت کنند و مفاسد و مضارٌ جنبی آن لا تعدٌ و لا تحصی شود چه اثری 
عانذ می‌ شود ؟ ! آية الله علامه طباطبائتی قذس الله نفسه در مقاله ششم 
اد اون اجه صر ام تیه ای خی ات که با با 
طبیعت تکوین می‌يابد. فرموده‌اند: 

<«4- آزادی انسان که موهبتی طبیعی است, ص حدود - طبیعت 
1 من و از اس نیت فا اس (احکام دار 
ِ« که با آشکال و ۰ جهازات بدنی وفق میدهد, محد ود خواهد 


مت از این راه ما هیچگاه تمایل جنسی را که از غیر طریق زناشوئی انجام 
می‌گیرد (مرد با مرد, زن با زن. زن و مرد از غیر طریق زناشوئی, انسان با 
غیر انسان, انسان با خود, تناسل از غیر طریق ازدواج) تجویز نخواهیم 
نمود. 

تحسین نخواهیم کرد, زیرا ساختمان مربوط به ازدواج و تربیت با اين قضایا 
وفق نمی‌دهد.» <1» 


(1)- «اصول فلسفه و روش رئالیسم» طبع اول. ناشر: شیخ محمد 
از این بیان واضح می‌ شود که: کسانیکه وطی غلام را مباح شمرده‌اند, 
فمعون.مالکه مق زار تیششانمالی:: بن: آنفن مور بخصا رز فتمر.م خم 


از جهت سئت تکوین و فطرت, و هم از جهت حکم کتاب و شریعت در 
ورطه مهلکه غوطه‌ور شده‌اند ! یکی از اصدقای از احبه و اعزه دوستان, از 
علماء اعلام که فعلا حیات دارند می‌فرمودند: من در مدینه منوره با بعضی 
از ز مشایخ مالکیه راجع به این موضوع یعنی وطی با غلام مذاکره کردم. 

او گفت: آنه شریفه: : و الذین هم لفْرُوجهم حافظون* الا علی آژواجهم و ما 
فلت فا فایه تم عیز ماوفیره «1» بر آن دلالت دارد. 

«یعنی مومنین فصلین کشانی هستند که آلت‌های ذکوریت خود ۳ حفظ 
می‌کنند (و از مطلق مباشرت و آمیزش خودداری می‌نمایند) مگر بر 
جفت‌هایشان, و پا بر ان کسانی که مالکشان شده‌اند که در این دو صورت 
مورد ملامت و سرزنش و مواخذه قرار نمی‌گیرند.» 

گفتم: غلام از مدلول این آیه به اجماع خارج است ! 


(1)- این آیه مبارکه در دو جای قران وارد است: اوّل: آیه 5 و 6, از سوره 
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المومنون: قد فلج لْوُمیون* الذین هم فی صلاتهم خاشعون* .9 الذین هم 
غن اللو هُمْرِضُونٍ* و الذین هُح للرّکاة فاعلون* و الذین ۵ یف 

الا علی آژواجهخ ما َلکت تام فالهح عتر حلومین 

دوم: در آیه 9 و 30, از سوره 70: المعارح: بان التبا خلق قلوعا اذا 

َسَهٌُ اسر 3 |ذا مس الحَبٌَ ی مَوعا* 1 الحصلیر* الذین هد ی 

جلانهم دائْمُو و الذین فی آَوالهم حق مَلَوم* للسَّاتّل و الهخژوم* 3 

الذین تقو ببوم الدیر ِ 9 الذین هم من عذاپ زبهم فش فقوت ان 

عذاب ربهم عَیْرٌ مَامُون* و ۳ هُمّ لِفْرُوجهمٌ حافظون* الا علی أرواجهمٌ 

اخنها ملکت ایمانم فامم ختز تلومین 

نور ملکوت ِِ ج2 ص: 470 

گفت: اجماع برای شماست؛ ولی برای ما اجماعی نیست 1 انتهی گفتار 

ایشان. 

اقول اکن کی کویدد حون ازواج جم وج است به معنای جفت. و شامل 

شوهر و زن هر دو می‌شود, ین اگر به اطلاق آو ما ملکت آیمنهم 

۳ 

اشکالی نداشته باشد؛ و چون این ام شا خلافست حتی در نزد مالکیه, 

بگوئیم: 

وطی مردان با غلاما ن, خود به همین نهج از اطلائي خارح است. 

گوئیم: آیه قه قلح القومتون و با آیه امین از نقطه نظر عبارت و 

خطاب اختصاص به مردان دارد؛ گر چه از نقطه نظر ملاک, شامل هر دو 

طائفه مرد و زن می‌شودر 

بنابراین جمله استثنائیه [ علی و اما ملکت اه استثناء نست 


به مردان است, نه زنان. و لهذا ممکنست مالکیه تجوتتتت دز این ابف که 
زاجم بم فردان انیت اسفاع ما کت ایمتفم الا ی داری فشامل. کتتر و 
غلام هر دو می‌شود, و اما در اجماعی که منعقد است بر تساوی زنان با 
مردان در احکام و در خطابات. در اینجا ما ملکت آیمنهم بطور مطلق چه 
کنیز و چه غلام از استثناء خارج نیست؛ و حرام است بر زن که با ملک یمین 

خود چه زن باشد و چه مرد آمیزش کند؛ را ای اه 
آتوخهم یه موم خود تافی ات و فطت: زنان با هه اشان‌حلال ازستت: 


[رد فتوای مشهور مالکیه, نف اتاتف است که درباره قوم لوط وارد نشنده استنت | 


بنابر آنچه گفتیم ما در رد د مالکیه که اجماع را قبول ندارند نمی‌توانیم بر 
ی ماه ای ار 
تسصیص ره ۳ 
ی ات کر تون اد کر گر وان 
بلندترین ندا اعلام می‌کنند که امیزش مرد با مرد بطور مطلق خواه غلام 
خود ۱ 

ت اه الاح 5 9 فی نادید الک 

و عنوان منکر و فاحشه با نهی شدید و منع اکید از اين عمل, جای شبهه و 
اشکالی در حرمت وطی لام بجای نمی گذارد. 


[وقاحت و قباحت وطی زنان از غیر محل توالد و تناسل] 


و از این بیان روشن می‌شود که امیزش مردان با زنان از غیر طریق 
زناشوئی نیز کاری بسیار قبیح و زشت است. 

یعنی امیزش با نها از دبر نه از قبل که محل عادی زناشوئی و طریق توالد 
و تناسل است, محل اشکال است. فقهاء ما قائل به حرمت, و یا کراهت 
ی سا ماه نو ات رات اس هم ‌عرست امس 
یعنی با حرمت تقریبا هم میزان و هم درجه است. 


[آنچه از مجموغ روایاث باب استفاده می‌شود خرمت است] 


در روایت ت از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم وارد است که فرمود: 
محاشر تشن النساء علی ]تین حرام. «1» 


(1)- این روایت صحیحه است که سدیر از حضرت صادق علیه السلام از 
رسول خدا| روایت نموده است, و شهید ناف در «شرح لمعه» اورده است, 
و نیز مجلسی در «بحار الاأنوار» طبع کمپانی. ج 23, ص 98. از «تفسیر 
ار ی ات وا ره اس هه رای ام 
علیه السّلام درباره وطي زنان از دبر پرسید. حضرت فرمود: 

لت سل ال ی اما سعفت الا ره اون ات خامست کی با 
من آخد. شون ااعلمین ؟ 

«پست شدی, خدا| ترا پست کند! مگر نشنیده‌ای که خدا درباره قوم لوط 
می‌گوید: آیا شما کار قبیحی را اتجام می‌دهید که هیچکس از جهانیان در 
این کار بر شما سبقت نگرفته است؟ » و نیز عیاشی از صفوان بن یحیی 
از بعض اصحاب,روایت کرده اسست که گفت: از حضرت صادق علیه السّلام 
دربازه ابه شا تج حَوث کم فَثوا ی ات رنه 

فرمود: از جلو با آنها آمیزش کنید؛ و از پشتشان و لیکن در فرج باید باشد. 
و نیز عیّاشی از معقر بن خلاد از حضرت رضا علیه السّلام روایت می‌کند 
که از من پرسید: شما درباره امش با فان از عقبشان چه می‌گوئید؟ ! 
عرض کردم: به من اینطور 
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- رسیده است که اهل مدینه در آن باکی نمی‌بینند. حضرت فرمود: یهود 
چنین می‌پنداشتند که چون مردی با زنش از, عقب و لیکن در فرجش 
نزدیکی کند, بچه‌ اش آحول یعنی چپ چشم متولد ق2977 خداوند این آیه 
را نازل کرد: نساوٌکم حَرّثٌ لکمْ فائوا حَرَتکمٌ آنّی شنم یعنی: از جلو و یا از 
1 9 و لیکن باید در فرج آنها باشد؛ در مقابل گفتار 
بهود. و مراد خداوند جواز وطی در دبرهایشان نبوده است. و عین این 
روایت را عیاشی, نیز از حسن بن علی از حضرت صادق علیه السلام 
روایت کرده است. 

و همچنین کباش از زرارة از 0 باقر علیه السلام آورده است که 
چون من از قول خدا: نساوْکمٌ خَرَثْ کم پرسیدم, فرمود: من قبل. «باید 
وطی در خصوص فرح باشد». و باز عیاشی از آبو بصیر از حضرت صادق 


علیه السلام روایت ت کرده است که گفت: پرسیدم از کسی که با زنش در 
۱ حضرت بدشان آمد و گفتند: معنای تساو کم را کم 
خای ار کت این شتته استت کم ام تماعهسفم هر رمان که بخه‌اهیجه 
۳ 
در مقابل این دسنه از روایات؛ عیباشی از ابن ۳ یعفور از حضرت صادق 
علیه السلام روایت می‌کند که: پر سیدم از وی از وطی کردن زنان را در 
و باکی ندارد و سپس این آیه را قرا نت کرد: نسا وم حرث 
لک قائوا حَرَنکم آتی نز شتم. و عتاشی از عبد الاجمن بن حگاج روایت 
هک کت کی اب کب ۳۳ 
زنان از دبر سخن به میان آمد فرمود: من هیچ آیه‌ای را در قرآن که آن را 
جائز شمرده باشد نیافتم فک آبه: تک لتاتون الرجال 30 من دون 
النساع .ین عیاشی. از حسین ین علی این بعطظین. روایت میکند که از 
حضرت کاظم علیه السّلام از اين امر پرسیدم, فرمود: یک یم در قرآن آن 
را حلال کرده که درباره قوم لوط است: هوْلاء بناتی هر أَطعَدٌ لکَمٌ «اين 
دختران منند که برای شما پاکیزه‌ترند» و حضرت لوط می‌دانست که آن 
قوم فرج را نمی‌خواستند. 
باری, از مجموعه این روایات آنچه بدست می‌آید, حرمت آفیزانتن در دبر 
است. زیرا معنای حرت کشت و تناسل است. و آن فقط از فرج متحقق 
می‌ شود بنابراین فّتوا حرثکم ای شنتم و به معنای مکان نیست: 
بلکه به معنای کیفتت اسنت یعتی باید.جماع در فرج باشد نهر. صورزتی که 
می دا فیض و رواتی کف دلالت داشت هراران ای رضانبه ات 
نور ملکوت قرآن, ج2. ص: 473 
«آمیزش نمودن با زنان از محلی که غاتثط و فضولات خارج می‌ شود, بر 
ات من حرام است.» 


[ «قاتوا خزنکم آنی ینیه* دلالت بر جوار وطی ربان از غیر محل باسل قدارد 


سیوطی و ابن کثیر در تفسیر خود اورده‌اند که: احمد بن حنبل و عبد بن 

حمید و ترمذی نسائی و آبو یعلی و ابن جریر و ابن منذر و ابن آبی حاتم و 

ابن حبّان و طبرانی و خرائطی در «مساوی الأخلاق» و بیهقی در «سنن» و 

ضیاء در «مختارة» از ابن عباس روای بت کرده‌اند که گفت: 

تا ریا اه یاه یه | فا تا 

يا رسول الله ! هلکت ! قال: و ما آهلکک؟! قال: حوّلت, رحلی الليلة. فلم 

برد علیو شیتا. فاوحی الله الی رسوله هذه الأیة: ْسافکه حَوث لکم فاْئوا 
رک آتّی شننم. , «<1» 

تقول: افیل و اضر ع انق او نا لته 2 


- معارض است با روایتی که بر اين معنی دلالت دارد فلهذا ساقط است. و 
صخحه این .اي عون مع ره ات ۲ این توبات رو بي مومت و 
وا کت و روایت » اين حجٌّاج و همچنین روایت حسین ین علیٌْ بن 
یقطین؛ ها ۰ 
بر جواز ندارند. بنابراین رفع ید از اين روایات معارضه اوّلا بجهت 
مخالفتشان با ظاهر کتاب و ثانیا بجهت تعارضشان با روایات کثیره دیگری 
که متنا و سندا از اینها آقوی هستند لازم است. 

(1)- صدر ۳۳1 23 2 از سوره 2 البقرة؛ و کلمه ی در این ۳1 روشن 
است که به معنای زمان و مکان نیست, زیرا| منافات با معنای حرث دارد 
که به معنای کشت و تولید مثل است؛ و حتما باید به معنای حیث که دلالت 
بر کیفیت دارد باشد, تا با معنای حرث مناسب باشد؛ و در اینصورت این آیه 
را می‌توان از ادله حرمت وطی در دبر به شمار اورد. 

(2)- «الدر المنثور» ج 1 ص 262؛ «تفسیر ابن کثیر دمشقی» طبع دار 
الفکر, 

نور ملکوت قرآن, ج2. ص: 474 

«عمر به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: ای 
رسول خدا؛ من هلاک شدم ! رسول خدا| فر مود: چه چیز باعث هلاکتت 
شد؟ ! عمر گفت: من زن خود را دیشب در رختخواب واژگون نمودم ! 
پیامبر هب پاسخی به او نداد, تا خداوند به پییغمبرش این ایه را وحی 
فرستاد: زن‌های شما محل کشت و زار اولاد شما هستند, بنابراین در محل 
کشت و زرع خود به هر کیفیتی که میخواهید بروید! خدا می‌فرماید: 


می‌خواهی با زنان از جلو و روبرو, و می‌خواهی با ایشان از پشت سر ولی 
در محلّ کشت و زرع که محل زناشوئی است مجامعت کن ! و از دو چیز 
پرهیز کن: یکی از مجامعتشان در دبر یعنی از پشت که محل توالد و تناسل 
نیست, و دیگری در حال حیض و عادت ماهیانه.» 

و نیز از احمد بن حنبل از آبن عباس روایت ت کرده‌اند که: جماعتی از انصار 
به حضور رسول الله صلّی الله علیه و آله و سم آمدند و از کیفیّت جماع 
پرسیدند, این آیه نازل شد: نساو کم حو 1 

ائتها علی کل حال اذا کان فی الفرج. 9 ۲ 

«به هر کیفیت و به هر صوربتی میخواهی می‌توانی با ایشان در امیزی, 
مشروط به انکه در خصوص فرج باشد نه در دبر.» 


[ایجاد امراض مهلکه از جمله ایدز در نتیجه آمیزش غیر مشروع] 


از شرع و شریعت که بگذریم. در طبٍّ نیز مضاژ جماع با زنان از دبر به 


ثبوت رسیده است. <2» 


-ج 1 ص 463 

(1)- «الدژ المنثور» جح 1, ص 262؛ «تفسیر ابن کثیر» طبع دار الفکر, ج 1 
ص 463 

(2)- و از آنچه گفته شد معلوم می‌شود که: آنچه را که در ص 275 از 
کتاب 


نور ملکوت قران, ج2, ص: 475 1 

بر امن کم امک ایا کب ها ام خضا ای ام لاحاب 
لواط با زنان نمودن استت,زیرا که به تکربه بافته‌اند کة آولاه‌چنین شتخضین 
با ااتبانن مطالت خر ارات که کر انار اموشسالق عصعت 
طول است.» <2» 

باری از همه اینها گذشته. همجنس بازی و رواج این فعل شنبع امروزه در 
اروپا و آضریکای فتمدن که عفا باید کفت: از وحوش عالم هستر و باید ان 
سرزمین‌ها را به برکة السباع و یا باغ وحش نام نهاد, ایجاد امراض مهلکه 
را بجائی کشانده است که موجب سرسام اولیای امورشان گردیده است. 
از سوزاک و سفلیس و مشابه آنها گذشته مرض ایدز چون ابر سیاه 
ذهشنت: انخی_ و غول ممیتی بر فمت. آنها سایه افکندهه و.هحه را نیم به صرق 
حلمی می د هد. ِ 

این میکرب خطرناک که تا بحال نتوانسته‌اند ضد ان را بسازند و مردم ر 
واکسیناسینه کنند به مجرژّد دخول در بدن مشغول فعالیت می‌شود.؛ 
گلبولهای سپید از معارضه با آن عاجزند؛ و لهذا بفاصله زمان کوتاهی 
ایشان را در امستانه هرن می‌نشاند. 

طبق گزارش و احصائیه: از 7۵95 موارد بیماری ایدز که در شش گروه 


- «باز شناسی قرآن» بنام دکتر روشنگر آورده. و نسبت جواز وطی زنان 
در دبر را به قران داده و استناد به کلمه ای نموده است چقدر بی‌اساس 
ست . ۳ 

(1)- مراد از علت معروف ظاهرا مرض ابنه می‌باشد؛ یعنی کسالتی که در 
دبر پیدا می‌شود و غیر از وطی مردان و اب منی چاره ندارد. 


(2)- «حفظ صحّت ناصری» طبع سنگی, ص 158؛ اين رساله را برای ناصر 
الذین شاه نوشته است. 

نور ملکوت قران, ج2, ص : 476 

یافت می‌شود. تنها 2/ 7۵73 اختصاص به مردان همجنس باز و يا دو جنسه 
دارد که يا عامل همجنس بازی بوده, و يا زوج‌های جنسی متعدد دارند. و 
وی در بر واه ای ال ین ومشاه انا ار رات 
بخصوص مساله لواط می‌ شود. « 1 

اینها همه نتیجه کاخ تمدّن و فرهنگ جدید است که تا پائین‌تر از قوم لوط, 
این مسکینان را به عقب برده, و در رذالت و دنائت کشانده است. 


[زنا همچون لواط, خلاف فطرت و ممنوع است] 


زنا گر چه مانند لواط عمل از غیر مجرای کشت و تناسل نیست. و بهمین 
جهت عقوبتش از حذ لواط پائین‌تر است. ولی معذلک بواسطه ملاحظه 
حفظ نسب و اولاد. و به دنباله ان حس غیرتی را که خداوند به مردان برای 
ناموس خود داده است دارای قبح فطری است. و در همه شرایع حرام 
بوده؛ بلکه در میان مردم همجیت و بیابانی قبل از تشریع. و بلکه نزد 
مایون و طبیعیون که منکر خدا هستند و انکار وحی و نبوّت و شرایع را 
می‌نمایند, امری شنیع و قبیح به حساب می‌اید. 

و لا تَفَربوا الرّنی اِتّهْ کان فاجشَةٌ و ساء سبیلا. 2« 

تزا کردن بر دبک مشوند زیرا که این عمل, بسیار زشت و نایسند و 
راه بدی است.» ۱ 

زشتی این کار به حذی است که خداوند در قران در ردیف قتل نفس 


محزمه به شمار اورده است: 


(1)- رساله «ایدز» ص 11 و 12 تألیف دکتر حسین صادقی شجاع؛ از 
نشریّات حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی 
(2)- آیه 2 از شوزه 17 الاشتر اء 

نور ملکوت قرآن, ح ص. : 477 ۳ 

و لا تون النفس التی خرم م اللَه 1 بالحة" و لا پزتون. <1» 

«و بندگان خداوند رحمن ۳8 الرحمن) کسانی هستند که کسی را که خدا 
خون او را حرام نموده است نمی‌کشند, مگر از راه حقّ که کشتن او را 
جائز نموده باشد؛ و دیگر انکه زنا نمی کنند.» 

و مانند شرک به خداوند و دزدی که رسول الله از زنان در اواخر زمان 
هجرت. به شرط خودداری از این اعمال بیعت می‌گرفت و اسلامشان را با 
این شرائط می‌پذیرفت, ,زنا هم در همین ردیف امده است: 

یا آیها التبم اذا جاک منت ایتک علی آن لا یْشُرٍکن بالله شَماً 
یَسُرفن 0 9 اولاَهُنٌ و لا بأتین بیهتان بفترییه بین آیدیهن 
ارَجْلن و لا بَفصینک فی معزوف قبايكت و استفیه له له ان ال عَقو 
رحیمّ. «2» 

«ای پیغمبر ! در وقتیکه زنان موّمنه به سوی تو آیند, برای آنکه با تو بیعت 
کنند, بر ايینکه بهیچوجه و در هیچ چیزی برای خداوند شریک قرار ندهند, و 
دزدی ننمایند, و زنا نکنند. و اولاد خودشان را نکشند. و بچه‌ای را که از 
دیگری آبستن شده‌اند و زائیده‌اند به شوهر فعلی خود نسبت ندهند, و در 


لا 


۲ 2 


اصا میا 


هر امر نیک و پسندیده‌ای که تو بدیشان امر نمودی معصیتت را بجا نیاورند؛ 
در اینصورت با آنان بیعت کن, و از خداوند بر ایشان غفران و آمرزش را 
بطلب؛ زیرا که خداوند امرزنده و مهربان است.» ۱ 

و همچنین زشتی و وقاحت اینکار به حذی است که در بسیاری از ایات 
قران از ان به عمل فاحشه و فحشاء تعبیر شده است. درباره حضرت 


(1)- قسمتی آترایه 09 از سوره 25 الفرقان 
(2)- آیه 2, از سوره 60: الممتحنة 
نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 478 
به زندان رفت و حاضر برای,زنا با زلیخا زن عزیز مصر نشد می‌گوید: 
کذلک لتطرف 2 و الفکشاء ان من عبادتا المخلصین. <1» 
«اینچنین است ای 5 اراده نمودیم تا زشتی و پلیدی گناه را از او 
دور گردانیم؛ بدرستیکه او از بندگان وارسته ما میباشدر دا 
5 الاا نت با تیره الفاحشة فر نسانکر فاست ستشهدوا عَلیَهنٌ اکبعة منک 62 
«و آن زنانی از شما که کار فاحشه انجام می‌دهند ۳۳ می‌نمایند), بر کار 
ایشان باپد چهار گواه از و بیاورید. ۳ 

|ذا قعلوا فا< چشة قالوا و جَذنا علیها آباعنا اللَةْ أً میا تا اقل ان الله ۳ 
1 بالقگشاء 1 ره علی اللّه ما لا تون «3>* 
«و چون مشرکین فاحشه‌ای را انجام دهند (زنا کنند) می‌گویند: ما پدران 
خود را بر این عمل یافتیم که انجام می‌دادند؛ و خداوند ما را به اینکار امر 
نموده 0 بگو: تحقیقا خداوند امر به فحشاء و زنا نمی‌کند؛ آیا. شتما 
بدون علم و یقین نسبت دروعغ به خدا می‌دهید؟ ! و از زبان او سخن ناروا 
حکایت می‌نمائید؟ !» در اینجا می‌بينیم: مشرکین عرب عمل زنا را به خدا 
نسبت می‌داده‌اند؛ شاید معنای آن همان اراده سئت تکوین باشد که خداوند 
ان را رد نموده و می‌گوید: هیچگاه عمل زشت و فاحشه و زنا عمل فطری 


ارس نانوی و مافطظت :ونان و صات باتش آه وتان افم آنیت) 


حس غیرت بر زن و نگهداری وی از دستبرد نابکاران را در بسیاری از 
حیوانات تا حضور در آستانه ی و جانبازی برای حفظ ناموس مشاهده 


(1)- ذیل آیه 24, از سوره 12: یوسف 

(2)- ضدر آیه 15: از سوره 4 التشاء 

(3)- ان 29 از سوره 7: الاغراف: 

نور ملکوت قران؛ 2 ص: 479 

می کنیم. خروس عشق و علاقه زائد الوصفی به حفظ مرعغ دارد؛ و برای 
عدم خیانت خروس دیگری به ماکیانش جنگ می‌کند و کشته می‌شود. از 
میان وحوش. خوک از همه بی‌غیرت‌تر است. گویند چون بخواهد با ماده 
خود افش کند زوزه‌ای می‌ کشد تا هفت بار خوکان دیگر با ماده اش در 
آمیزند و سپس خود او در می‌آمیزد. فلهذا خوردن گوشت خوک حرام 
است.* زبرا انار تقساتی و روحی خوک بواسطه خوردن گوشتش به شخص 
خورنده منتقل می‌شود. یک ۳ مهم در بی‌غیر تی آروپائیان و آمریکائیان 
همین استت. که کوست خوق.می‌خو رت و این ووحه با اشال شاول‌های 
بدن خوک به بدن آنها وارد می‌شود؛ و الا بطوز حال؛ و سپس در اثر تکرار 
و مدأاومت در خوردن آن ملکه و غیرت و حمیت را از ز میان بر 
می‌دارد. نور ملکوت قرآن 2 79 غیرت بر ناموس نا زنان و 
عساب باتوان: اتاحکام ام له اتب ص278 

دان مسلمان و موّمن طبق دستور قرآن زنانشان رز در پرده حجاب دارند, 
تا نگاه خیانت بدانها دوخته نگردد؛ و گل زیبای زندگی و حیات و عقت و 
ی را پرپر نکند, و در معرض طوفان سهمگین شهوات به 
د ند هد 


[آشعار وافی عراقی درباره غیرت مردان و حجاب بانوان] 


چقدر خوب و عالی وافی عراقی در اشعار پاکیزه خود فائده غیرت مردان 
و حجاب بانوان را تنشریح کرده است: 

معنی ناموس چیست؟ روی نهان داشتن‌پرده عفت زدن, عالم جان داشتن 
ای که تو را ارزوست به کشف ناموس خویش‌پرده دری نارواست., پردگیان 
داشتن 

مگر کمی از وحوش, نگر به سوی طیوریند بگیر از خروس ز ماکیان داشتن 
نور ملکوت قران؛ ۸2 ص: 0 حافظ شیرین لبان, مقنعه عصمت 
است‌تلخ بود بی‌نقاب, روی زنان داشتن 

قطّه ناموس و غیر, چه برق با خرمن است‌خرمن خود را مخواه برق یمان 
داشتن ۱ 

تا نگماری نظر, دل نکند آرزوگرسنه چشمی دهد, دیده به نان داشتن 

آینه بی‌حجاب, به طبع گیرد غبارخوش بود آئینه را پرده بر آن داشتن 

0 

گر بگشائی دری ز خانه بر مفلسان‌دگر مدار اين امید, به خانه خوان داشتن 
غنچه به باغ ایمن است تا بود اندر حجا ب آفت جان و دل است چهره عیان 
داشتن 

مرد و زن اجنبی, چه آتش و پنبه است‌جمع به یکجا دو ضدّء نمی‌توان 
داشتن 

کشف حجاب زنان؛ باری باشد گران‌دور ز غیرت بود. بار گران داشتن 
کمان ابرو متاب. خدنگ مژژگان بپوش‌نیست به دوران شاه. تير و کمان 
داشتن 

وافی اگر گشته پیر. طبعی دارد جوان‌خوش است پیرانه سر. طبع جوان 
داشتن <1» 


(۰)1* <کتفبقه الغرهز آف مفاسد السعمر» لیف موه ۶ و متا ههام 
حاجح شیخ. _ 

ای کت را نمی نات و بدین جهت ریسمان دین را 
1 ۵ تحاخ مرو را مستضرض ود امین مس هم وی با هر رو و 
سرا حشال. کرنهانده نذاستهاند که کور این وان ,هر آقل یرت 
است؛ و دارای سئت ازدواج و حس غیرت در حفظ و حراست در نوع ماده 


خویشتن است. و بنابراین, باید آنان را پست تر از میمون شمرد, و این 
حیوان توت کاخ را عار فی اند که چنین اراذلی خودشان را به وی منسوب 
نمایند. _ ,_ ۲ ۲ 

ولیک کالاتعام بل هم آصَل, «1» درباره آنها حقا صادق است. 

«ایشان همانند 7 پایان هلستند. ؛ بلکه گمراهی و ضلالتشان بیشتر است. ۳ 
دمیری در «حيوه الحیوان» گوید: ۰ و اک نفسه بالزواج و الغيرة تلو الاناث. 
»> 

«بوزینگان مقیّد به ازدواج هستند؛ و برای تکثیر نسل خود آداب نکاح 
می‌ورزند؛ و در حفظ و حراستشان کوشا می‌باشند. » 


[شراب خوردن ضدٌ حکم فطرت و عقل مستقل و شرع قویم است] 


- ذبیح الله محلاتی, طبع 1368 هجری قمری, ص 43 و 44 


(1)- آیه 179 از سوره 7: الأعراف: و جوم کییراً من اجره 3 
لس هم قوب لا بفقهون بها و له ان ِِ ن بها و له آذانْ لا 
بسمعون بها اولک کالاتعام هد اضل وک لغافلون. «و حقا و 


تحقیقا ما برای جهثم بسیاری اریز" و انس را 0 

آنانکه دل دارند و با آن ادراک نمی کنند, , و چشم دارند و با آن نمی‌بینند. و 

گوش دارند و با آن تمن‌شنوند. ایشان همیایه چهار بایان هستند بلکه 

گمراهتر؛ زیرا که ایشانند مردم غافل. دا 

(2)- «حيوة الحیوان» طبع سنگی. سنه 1285 هجری قمری, باب قاف, در 

ماده قرد آورده است. 

نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 482 

چگونه می‌تواند در شریعتی حلال و در شریعتی حرام شود؟ ! مسکرات که 

عقل را می‌زدایند. و انسان را همطراز محانین ۵ توانحان می‌ستا رت آیا 

می‌شود که مباح شود؟ ! مزدم. آرزو دارند که به شدیدترین امراض چون 

سل و سرطان و پیسی و جذام و کوری و فلج مبتلا شوند, ولی دیوانه 

نشوند. انسانیت انسان به عقل است. انسان منهای عقل از همه حیوانات 

و وحوش پست‌تر است. 

کاری که مسکر بر سر آتمیت می‌آورد, او را مجنون صاو نگ چه تفاوت 

است مپان جنون دائمی و جنون موقت؟ ! در اینصورت آپا می‌ شود آن را از 
کیت حات و حرفت اش ط دانسا خکم سحت آن نموه 

گفتیم؛ احکام فطری احکامی هستند که واسطه کمال و سیر انسان به 

اعلی درجه انسانیت باشند؛ آیا شراب خواری اینطور است؟ آیا مرد دائم 

ایا مرد مست که بین زن خود. و خواهر و مادر خود فرق نمی‌گذارد. و با 

ایشان در می‌امیزد. سیر مطلوب را می‌پیماید؟ 

آپا مرد مست که در حال خشم بچه خود را از ایوان به درون حیاط پرتاب 

می‌کند, انسان است؟ 

آپا مرد مست که اينهمه خیالات مموّهه و مشوّهه را در سر می‌گذراند و در 

عالمی از اوهام قوطه‌ور می‌شود, قلم کتابت را همچون نخل بلند, و جوی 

آب را همچون دریای پهناور می‌بیند انسان است؟ 


ی ی ی 

آبا یل ات که حض نس ی ام مش یت | الوم وال 
اين ماده خبیث و مخبث و شیطان رجیم را حلال نموده باشد؟ ! مسیحیان 
اعمٌّ از کاتولیک‌ها و پروتستانها شراب می‌خورند. و آن را خون حضرت 
به آسمان می‌گذرد. و مرثبا در اين مدّت نصارای جهان خون او را 
می‌خورند و هنوز هم تمام نشده است؟ ! نه ! ! چنین نیست ا! : له حضرت مسیع 
شراب خورده است و نه مادر برگزیده‌اش مریم. و نه در انجیل اتتهانت 
حلال نایهار آفذه است. هه اتخصونت»به:خه ار بیوه خود اجازه آشاهید نش 
زا داد انیت ۱ ۲ 

بو انالت تاره میت اون اساست کال ان را انظال کرده: 
و قائلند بر اینکه: خمر و شراب حرام است., و استناد شرب خمر به حضرت 
مسیح عغلط است. یی انب انگور می‌خورد؛ و آنها از این عمل استفاده 
فاسد کرده و به آن حضرت نسبت آشامیدن خمر را داده‌اند. 


آیات وارده در قرآن کریم بطور صریح با الفاظ و عباراتی نشان می‌دهد 
که: شرب خمر از پلیدیهاست و از ناحیه ای ان است که برای 
ایجاد عداوت و دشمنی مردم با یکدیگر, و برای سذ راه عبودیت و ذکر خدا 
و نماز و نیایش به درگاه با عرٌد ش, در میان بنی آدم رواح داده است: 
با با الذیر آمئوا انا ِلحَمر و لمیر و ساب و الاژلامُ یج من عَحل 
الِشیّطان قاجتیبوج لعَلکم تفلخون* اتما رید الشَیَطان َنْ بوقع تک 
الْعداوة و البعضاء في الخفر و الیسر و یَصَدکم عَن دک اللّه و عن الطلاة 
قر" اه ختفون* و آطیفوا نله و آطیهّوا ال سول 
لور ملکوت ۳۳ وه ج 2 ص. 484 
واختتوا قان توه قَاعْلَعُوا أتما علی رَسُولتا الَْلاغٌ الْعیینْ. «1» 
«ای کسانیکه ایمان آورده‌اید ۱ ! استعمال خمر و شراب, و قمار زدن» و برای 
بت‌هاأ قربانی کردن, و تست را بطور قرعه و قمار قسمت کردن. پلید است 
و از عمل شیطانست ! پس اجتناب کنید , به امید آنکه به فلاح و رستگاری 
می‌خواهد در میان شما تخم عداوت و کینه و دشمنی را بیاشد؛ و شما را از 
یاد خدا و ذکر او و از نماز باز دارد! ایا در اینصورت از شرابخواری و قمار 
دست بر می‌دارید؟ ! و از خداوند و از رسول خداوند پیروی کنید و از 
مخالفت بیر هیزید, بنابراین اگر شما اطاعت ننموده و روی بر گرداندید, 
بدانید که بر رسول و پیام‌اور ما عهد و پیمانی غیر از ابلاغ و ارشاد اشکارا 


نیست » 


(ریا غمانی از مضادیق نوم اعکامق ضر قظرت ات 


زب خوازری قزر از مصادیی روش رو از احکام واضدرص فطزت انیت 

و معنای ان استفاده مجانی و بلاعوض از دسترنج مردم است. و در حقیقت 
استخدام و به بیگاری کشیدن شخص مظلوم است در برابر شخص ظالم و 
قرضی را که داده است باز ستانده است؛ زیاده بر آن چه معنی دارد؟ ! 
صورت گرفته است. و فی الحقيقة منفعت در برابر مصرف عمری است 
که فروشنده از جان خود مایه گذاشته, و جنس را تهیه نموده و عرضه 


(1)- آیات 90 تا 92, از سوره 5: المائدة 

نور ملکوت قرآن, ج2. ص: 485 

آنکه می‌داند شخص بایع سود می‌برد. نگران و ملول و خسته نمی‌شود؛ اما 

شخص قرض گیرنده به شخص قرض دهنده, در مقابل زیادتی را که 

می‌پردازد, نگران است؛ ارو و ملول است. گوئی قارعه‌ای وی را 

می کوبد؛ گر چه این مقدار زیادتی کم و ناچیز باشد. 

این نیست فکر ابه. کت آنکه وام گیرنده,ر در پرداخت این مقدار, یک امر 

تحمیلی را مشاهده می‌کند که بر او وارد آمده و تحمیل شده است؛ از هر 

مذهب و از هر کیش و انز ندارد. و اینست معنای عدم فطری 

بودن. بلکه ضد فطرت بودن جمیع اقسام ربا و بانک داری و صرافی, گر 

ی ها شا 

بانک‌ها و ربا خواران دنیا, جهان را بصورت استثمار و استعمار و استهلاک و 

استعباد در آورده است. و هزار درجه از زمان رقیّت و عبودیت, و خرید و 

فروش غلام و کنیز شخصی شدیدتر نموده است. زیرا آن در مواردی خاصن 
و افرادی مخصوص صورت می‌گرفت؛ و اين بلعیدن تمام جهان با دسترنج 


پیر و جوان, زن و مرد. آمر و مأمور, رئیس و مرووس, کارفرما و کارمند؛ 


[عبارات اکید و شدید قرآن مجید در حرمت ربا] 


در قرآن مجید حرمت ربا بصورت بسیار اکید و شدید. با عبارت تند و تمثیل 


الذین یأکلون ایا لا تقوشون ج ال کما بقوم الذی یعَحبّطة السّجَطان من الحس" 


۹ 


انم البتعٌ مثل ابا و أَحلّ ال البتع قحرّم الثبا فمَ,جاعخ 


2 


موم رقم هم سلف و مخ لاله و من عاد تاونک 


لرذ الی مشترو و آن تتتفوا خر لکم ان کر تقلفون* و اتقوا وم 
توجَعون فیه | له م2 توفی کل تفس ما کیت و هه لا بظلفون. «<1» 
«آنانکه ربا می‌خورند, قیام وجودی و آستواری ِا ندارند مگر مانند 
قیام و استواری کسی که شیطان به او زده است و وی را مجنون و مخبط 
و دیوانه کرده است. این بجهت آتت که ایشان هی کهنند خرید و فروش 
و بیع هم مثل رباست؛ و خداوند بیع را حلال کرده و ربا را حرام نموده 
است. بنابراین کسیکه موعظه و اندرز الهی به وی برسد و از آن پند گیرد 
و از ربا خوردن دست بکشد. از برای اوست کارهائی را که انجام داده 
است. و عقوبت نمی‌شود. ی 
کفاره و قضاء و اداء دین برای او جعل کند یا نکند. و کسی که به ربا گرفتن 
برگردد و دست بیالاید. پس ایشان حتما از اصحاب و یاران دوزخند که برای 
همیشه در آنجا جاودانه خواهند زیست. 

خداوند زیادتی را که در آثتر ربا بندست آفده است. رفته.رفته و تدریجا از 
بین می‌برد و نابود می‌سازد؛ و اما صدقه‌هائی را که مردم می‌دهند موجب 
برکت و نموّ و زیادتی قرار می‌دهد. و خداوند هر کسی را که کفران نعمت 
کند و گنهکار باشد. دوست ندارد. 

تحقیقا آنانکه ایمان آورده‌اند و اعمال صالحه و شایسته انجام می‌دهند, 


(1)- آایات 275 تا 281, از سوره 2: البقرة 


و نماز را بر پای می‌دارند, و زکوة را ادا می‌نمایند, اجرشان در نزد 
پروردگارشان است. و هیچ خوفی و نگرانی و هیچ اندوهی و حزنی بر 
ایشان نخواهد بود. 5 

ای کسانیکه ایمان اورده‌اید ! در عصمت و مصونیت و تقوای خداوندی در 
آئید. و از گرفتن مقدار ربائی که هنوز وام‌گیرندگان به شما نپرداخته‌اند, 
صرف نظر کنید؛ اگر ایمان به خدا دارید ! و اگر صرف نظر نکنید و بخواهید 
مقادیر ربائی که از ایشان خود را طلبکار می‌دانید بگیرید. یقینا و قطعا 
بدانید که جنگ ضیف از جانب خدا و رسول او در انتظارتان است. و اگر 
داد اند ند بگیرید؛ که در اینصورت نه شما ستم نموده‌اید و نه بر 
شما ستم رفته است. 

و اگر آن شخص حاجتمند که قرض گرفته است قدرت ندارد حثی رس 
الال ردان اه ارات وا رات صس قاری و 
بتواند به اسانی بپردازد. و اگر هم در اینصورت از گرفتن آن خودداری کنید, 
و مال وام گرفته شده را که قادر بر ادای آن" تیستتند. نه.آنما ببخشید, و 
ونر رن 19 اینکار برای شما مطلوب و خیر و مورد پسند 
است. اگر بدانید! ! و بیرهیزید از روزی که همگی به سوی خداوند بازگشت 
می کنید؛ رن در آن روز هن تفس انخه را که کستت کردم است:نطور تام 
و تمام و کامل خواهد رسید. و البثئه ایشان مورد ستم و ظلم قرار 
نمی گیرند.» 


ای یی ره یه الم ی ی ای ای 


علامه آية الله طباطبائی قدس الله سژه در پیرامون اين آیات بحث‌های 
جالب و نفیسی نموده‌اند. و ما در اینجا فقط به چند نکته آن اشاره 
می‌نمائیم : ٍ 
«خداوند سبحانه در این ایات در امر رباخواری تشدید را بجائی رسانیده 
است که در هیچیک از مسائل فروع دین, به مانند آن تشدید ننموده است 
مگر درباره تولن:فتتصان کین زیرا تشدید در امر ولایت دشمنان دین به 
نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 488 , , ۱ 
مثابه تشدید در امر رباست. به جهت آنکه بقیه گناهان کبیره اگر چه قران 
کریم درباره انها اعلان مخالفت نموده و لحن خطاب و سخن را تشدید 
کرده است. و لیکن سیاق گفتار و تهدید و تشدید در تحریم انها از اين دو 
مساله پائین‌تر است, حتّی مساله زنا و شرب خمر و قمار و ظلم و انچه از 
اینها عظیم‌تر است مثل قتل نفس محترمه که خداوند حرام نموده است, و 
مثل فساد؛ تمام این امور از امر ربا و از امر تولی دشمنان دین پائین‌تر 
هستند. ۳ ٍ 

و این نیست مگر به جهت آنکه آن معاصی از فردی و يا افرادی- در 
کر آثار شوم و فاسدش- تجاوز نمی‌کند, و سرایتش فقط راجع به 
بعضی از جهات نفوس است. و حکومتی بر ایشان نیست مگر در اعمال و 
افعال؛ بخلاف این دو معصیت. زا که آناز .نام و تنوة تاتیز ای دو بحیی 
است که بنیان دین را منهدم می کند و آثر دین را با خاک می‌پوشاند, و نظام 
حیات نوع را تباه می‌سازد, و بر روی فطرت انسان پرده می‌کشد و حکمت 
تب را ۳ می‌نماید؛ بطوریکه فطرت در بوته نسیان بدست 
العزیز- 7 
آری, جریان تاریخ در تشدیدی که کتاب الله در امر‌این دو مسا له نموده 
است واه اس ان تس رتیه تاه یسح ت ‏ فل باه 
دشمنان دین, امّت‌های اسلامیه را چنان در مهبط هلاکت. و سقوط در 
ورطه نابودی فرو برد که همگی مورد نهب و غارت دیگران شدند, و برای 
خووشا ز نت مالی بافین هاند وه آیروتی. ‏ تب عانی؛ نه حقّ مردن را داشتند 
و نه حق زیستن را. به ایشان اجازه داده نمی‌شد که بمیرند؛ و آنها را به 
حال خودشان وا نمی گذاشتند ۳ از موهبت حیات و ز ند کاتیف بهره مند 
دین از خانه و لانه ایشان هجرت کرد و جمیع فضائل رخت بر بست. 
و ربا خواری بجائی رسید که گنجها و ثروت‌ها متراکم شد و آقائی و 


نور ملکوت قران, ج2. ص: 489 ۱ 

ریاست را در انان متمرکز نمود. و اين امر به جنگهای عمومی جهانی 
کشیده شد. و مردم به دو دسته ثروتمند و خوشبخت. و فقیر و بدبخت 
منقسم شدند» و جدائی میان این دو دسته واضح و اشکار شد. در اینصورت 
اشوب و بلوائی رخ داد که کوهها پاره پاره شدند و زمین متزلزل شد و 
عالم انسانیت مور بهدید انهدام قرار گرفت, و دنیا خراب شد. تنم 7 کان 
عاقبة لین ایتتاه] الشواق:<1 »ویس از ان عافیت. آمر مزدم ند کردان 
به بدی و تباهی منجر شد.» 

و ان شاء الله تعالی برای تو درباره امر ربا 0 اعداء دین از ملاحم و 
پیش گوئیهای قرآن مطالبی بدست خواهد آمد.» «<2» 


[افادات ون طباطبائی در عمومیت فاد خفله ما شا و فده ۳ ۹ اللّه» ] 


«و بدان که امر اين آیه عجیب است, زیپا گفتار خدا: َمَنّْ چاءة مَوَعِظةٌ 
من رَبّه قانتهی فلهُ ما سَلف و هه الی له وج عاد قاولیک آضحات الار 

هم فیها خالدون. با انحهزا که اد سمل هسدنه تم و مخت است. 
ای ار 
جمیع معاصی کبیره مهلکه می‌شود. و مفسرین در بحث از معنی و مفادش 
کوتاهی نموده‌آند, چون فقط در این نت به بحث از خصوص مورد ربا از 
جهت عفو و گذشت نسبت به امور واقع شده و گذشته, و رجوع و بازگشت 
امر به سوی خدا درباره کسیکه موعظه در او اثر کرده و دست از 
ساخدای برداشته است وان اون غاب دارم کسکه بعد از موعظد 
خدائی به ربا خوردن خود ادامه داده است؛ اکتفا و اقتصار کرده‌اند. با آنکه 


(1)- آیه 10, از سوره 30: الژوم: 2 کان عاقبة الذین آساٌا السٌوای أن 

ک توا بایات اللد و کانرانها یروت 

(2)- «المیزان ‏ فی تفسیر القرءان» جح 2, ص 432 و 433 

نور ملکوت قرآن, ج2. ص: 490 

مشهود و معلوم است, این ایه دارای عموم است و اختصاصی به مورد ربا 

ندارد. 

چون این مطل را دانستی براعر نو پوشن شد که قول خدا قله ما تاه 
ره ٍی اللّ افاده نمی‌دهد مگر یک معنای کلّی و مبهمی را که با تعیّن 

ی ار و وب 

می‌شود و به اختلاف مراتب معصیت اختلاف می‌پذیرد. بنابراین, معنی و 

مراد از آیم اینطور می‌ شود : 

کنیسکه بار کیت کته و کروه ار مخضکی که نون ات حاسظه معا 

الهی که برایش آمده است, آن معاصی را که سابقا انجام داده است چه از 

حقوق خدا باشد و چه از حقوق مردم.. او را در اثر عین آن معصیت دیگر 

عذاب نمی کنند, و لیکن از تبعات و پی‌آمدها ۵ آناز آن معصیبت رهائی پید | 

تقی کن فا برهانی که از اصل دوبن بدا کر آنست» 

بلکه امر او راجع به خداست. و در اين باره اگر خداوند بخواهد تبعه و اثری 

مثل قضاء نماز فوت شده و قضاء روزه شکسته و موارد حدود و تعزیرات 

کر ای را کارا ی وا رب ها یرای یر تسه 

تس اه ریواصت ر مان سا وان ای 


بواسطه ۷ و دست بازکشیدن از گناه مورد عفو و غفران قرار گرفته 
است. و اگر بخواهد از اصل گناه و معصیت می‌گذرد و عفو می‌نماید و 
دیگر تبعه و تکلیفی پس از توبه معیْن و مقذر نمی‌فرماید. مثل مشرک 
چون از شرکش دست بردارد و توبه کند, و چون کسی که شرب خمر کرده 
و به لهو و لعب فیما بین خود و خدا مشغول شده است؛ و امثال اینها. 
بنابراین قوله تعالی: فْمَن جاءه مَوْعظة من ربه فائتهی تا آخر آیه, مطلق 
است شامل کفار و مومنین در اوّل تشریع و غیرهم از تابعین و اهل 
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عصرهای بعدی و دوران‌های دیگر نیز می‌شود.» <1» 

«و از اینجا واضح می‌شود که: مراد از رسیدن موعظه خداوندی, بلوغ 
حکمی است که خداوند آن را تشریع نموده است. و مراد از منتهی شدن و 
دست کشیدن, توبه و ترک فعلی است که خداوند نهی نموده است. 
بطوریکه نهی خداوند در وی اثر کرده باشد و بدینجهت دست بازداشته 
باشد. و مراد از ما سلف لهم (آنچه را که گذشته است برای آنهاست) 
ات هش اه ای هی و۵ ۵۱۱ ی بر دز هنکن 2 
را که قبل از زمان بلوغ حکم انجام داده‌اند. و مراد از قَلَهٌ ما سَلف و مَزه 
ای اللّه تا آخر آیه اینست که عذاب جاودانه که بر آن, قول دا : و من 
عاد فأولتک صحات الثار < هم فیها خالذون دلالت دارد؛ بر آنان حتمی و 
قطعی نیست. فعلیهذا نها تست یه کاز هانن که سایها نموده‌اند.ه کناهانی 
زا که فجن گشته‌اند, از وقوع فن این مهلکه زه و خلاص قفا ملد و 
سا ناد را دراعت ارام رها مارد و مهو ان توس 
بسا حکمی را که بواسطه آن تدارک مافات شود ند انا مقژر و مقدذر 
فرماید.» <2» 


[اظاک ارات وازدن قر هراظن آیق ال ای ات دای زگ ] 


«یشکو؛ الله القبا و بکبی الطدقات؛ محق. عبارت: است. از تخلیل رفتن و 
رفته اد تذریخا رو به فنا و زوال گذاشتن. و ارباء به 
فعنای نم دادن است: و انیم ید مضای .حامل انم افچت کف ععنای ان گفته 
شد. 

در این آیه بین دو فقره ارباء صدقات و محق ربا مقابله داده شده است. 
(یعنی به همان میزانی که صدقات موجب نموّ و رشد و زیادی و برکت 
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نور ملکوت قران, ج2, ص: 4۸92 

می‌شوند, به همان مقدار ربا و جمع آوری و اندوختن مال از اين طریق 
موجب محق و زوال تدریجی و فنا و نابودی می‌گردد.) 

و این معنی گذشت که برکت و رشد صدقات اختصاص به آخرت ندارد, 

بلکه علاوه پر دا که موجب منافع و ثمرات و برکات اخروی است, دارای اثر 
عامٌ و شاملی است که دنیا را نیز در بر می‌گیرد. و همانطور که شامل 
آخرت. می‌شنود. شامل دنیا نیز می‌کردد: و محق ربا و همینطور 
خواهد بود.» <1» 
«جمله و الله لا بحث کل کار آثیم «خداوند هیچ کفران نعمت کننده 
گنهکاری را دوست ندارد» برای بیان علّت موجب شدن ربا برای از بین 
رفتن برکت و عافیت و اصل مال بطور کلی است. 
و معنی ۹ می‌شود که: شخص ربا خوار روی نعمت‌های بسیاری را که 
خداوند مرحمت فرموده است., بسیار می‌پوشاند؛ چون وی بر روی طرق 
فطری و راههای ذاتی در زندگی و حیات انسانی پرده می‌افکند. که نها 
عبارتند از طرق معاملات فطری, و به احکام کثیری از عبادات و معاملات 
مشروع کفر می‌ورزد, زیرا او با مصرف کردن مال ربوی در طعام و شراب 
و لباس و خانه خود. بسیاری از عبادات خود را بواسطه فقدان شرائطی که 
در انهاست باطل می‌کند. و بواسطه استعمال ان مقدار از مال ربوی که 
در دست اوست بسیاری از معاملاتی را که انجام می‌دهد باطل می‌کند و 
ضامن حق غیر می‌شود, و در موارد بسیاری مال غير را غصب میکند, و نیز 
به علت طمع و حرص در اموال مردم و |عمال خشونت و قساوت در 
استیفاء انچه را که حق خود می‌پندارد بسیاری از اصول اخلاق و فضائل را 
زير پا می‌نهد و بسیاری از فروع اخلاق و فتت را فاسد می‌نماید. 
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بنابراین اثیم است. يعني اثم و گناه و خیانت و جنایت و رذالت و دنائت در 
نفس او مستقر و متمکن می‌شود, و خداوند اینها را نمی پسندد و دوست 
ندارد؛ لانْ الله لایحتٍ کل کفار آثیم.» «<1» 

«و این گفتار خداوند: ۳ 

يا ایهّا الذین امنوا ات وا الله و ذیُوا ما بقی ون الذبا ان ی و 

«ای کسانیکه ایمان آورده‌اید. در تقوی و عصمت خداوندی درآئید؛ و اگر 
اینطور هستید که ایمان به خدا| دارید, از مقدار مالی که از طریق ربا خود 
را از مردم طلبکار می‌دانید بگذرید و صرف نظر نمائید » خطاب است به 
مومنین و آامر است به تقوای الهی و مقذمه است برای امری که به دنبال 
دارد که و دَرّوا ما بقی من الرّبا بوده باشد. و دلالت دارد بر انکه جمعی از 
موّمنین در وقت نزول این ایات, ربا می‌خورده‌آند؛ و بقایائی از طلب‌های 
ربوی زا در ذمه مردم هنوز طلب داشتند, این آبه ایشان را امر به ترک و 
لزوم واگذاری آن بقایا کرده است و در اين مسأله تهدید را بجائی رسانیده 
است که می‌گوید: 

فان ۹ تفعلو| فذنوا بحرب من الله و رسوله.» <2» 

«اگر از بقایای اموال ربوی که در ذمّه مردم است دست بر ندارید. و اینک 
آن رباهای باقیمانده را طلب کنید. یقینا وصماما خن خیم وم از 
باه وا ره 
عسرة فنظرة الی ميسرة و آن تصذقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون. 
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«و اگر شخص وام گیرنده متمکن نبود وام خود را در وقت و اجل پرداخت 
بپردازد, او را مهلت دهید ۳ وقت نمکن وق در تن فرا رسد !و اگر شما 
ایمان دارید. چنانچه تمام مال طلب خود را به وی داده‌اید به او ببخشید و 
از گرفتن آن در این مورد مرد معسر و غیر قادر صرف نظر کنید؛ این کاری 
است که خدا برای شما پسندیده و انتخاب و اختیار فرموده است.» 

اگر چه این آیه مطلق است و اختصاص به مورد ربا ندارد, و لیکن بر مورد 
ربا منطبق است. ۲ 

اعراب جاهلی اینطور بودند که چون زمان اجل دین می‌رسید. ان را از 
شخص مدیون طلب می کردند. مدیون به غریبم و دائن خود که وام دهنده 
بود می‌ گفت: مقداری در اجل و سررسید دین به من مهلت بده, و من در 
مقدار پولی را که باید بتو بیردازم. به نسبت فلان مقدار زیادتر می‌دهم. 


آیة انز غفل را ور کلی تحریم فرمود؛ که این زیادی, زیاده ربوی است و 
باید وام دهنده صبر کند تا همان مقدار طلب اصلی و رأس المال خود را در 
وت تمکن:ه قذرت مدیون بر ادا تففدن از وی کیرد 1 


[فطرت. راه تکوینی هر انسان به سوی کمال مطلوب خود میباشد] 


این بود بحث ما درباره فطرت و احکام فطرت و انطباق احکام شرعیه و 
سنن الهیه و منهاج شرایع و روش پیامبران بر آن. و دانستیم که: فطرت 
راه تکوینی هر فرد از افراد انسان تس موجودی است واقعی و حقیقی) به 
سوی کمال مطلوب خود ( که ان ند نیز امری است حقیقی) میباشد؛ و 
اا ا ال ای ار هم هد دا 
نامند. و این احکام مسائلی هستند که از جانب پروردگار علیم و حکیم و 
خبیر به سازمان وجودی و 
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مسیر کمالی و هدف غائی انسان جعل شده است. معنای جعل خداوندی 
اعتبار اوست, و اين امور اعتباریه بین مبدا و افرینش انسان و بین کمال و 
غایت او واسطه هستند. بنده خدا با اٍعمال این احکام و فرامین, خود را به 
اعلی ذروه از کمال و اوج انسانیت می‌رساند. 

این احکام که در تحت اراده و نظر خداوند اعتبار شده‌اند, از هر امری 
محکمتر و مستحکمتر و در ایصال انسان به ان هدف اصلی از خلقت 
موفق‌ترند, زیرا مطابق با حکم عقل و با حکم شهود و وجدان هستند. 
معنای اعتبار ایننست که: شخص معتبر (که خداوند اعتبار کننده است) 
بدون ذژه‌ای از حقد و حسد و کینه و اعمال غرض و ملاحظه نفع شخصی و 
باز گشت سود و ثمری به ناحیه خویشتن: با ملاحظه ساختمان بنیه و قوای 
ماذی و طبیعی و با ملاحظه امور تقشتانی. و روحی. اسان آن زا مق ر و 
معیْن فرموده است. و تمام مصالح و مفاسد و اسباب موجب نجات و 
رستگاری و اسباب موجب هلاک و بدبختی را با دقیق‌ترین و عمیق‌ترین و 
کامل‌ترین نظر محسوب داشته است؛ آنگاه جعل حکم طبق این نظر نموده 
همچون پزشکی که در نهایت حذاقت است. و پس از معاینه و مطالعه در 
مرض و مریض, و بررسی دقیق در اطراف و جوانب و سوابق و لواحق و 
مقارنات و شرائط زمان و محل و ملاحظه امور ارثی و غیرها. پس از 
تشخیص مرض, داروثی را برای وی اعتبار می‌کند. اين اعتبار در مقابل 
حقیقت یعنی در مقابل خارج و خارجیت است. یعنی قراردادی و نظری 
است. نظر طبیب نظر شخص معتبر است. و فلان داروها را در نسخه برای 
این مریض اعتبار می‌کند. 


انگاه مریضی که مرضش امر حقیقی است, با عمل کردن به نظریه 
اعخانی طمب ارو با ال می کته ها ماد شا کم 
أ 

مر 
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مار ای اه ای ی ای ار ام ی مت ان را 
صحیحی صحیحتر و از هر راستی راستین‌تر است. 

زیرا طبیب در اینصورت محال است داروتی را خلاف نظربه خود برای 
خصوص این بیمار تجویز کند, مثلا داروئی ضدٌ آن را بدهد؛ زیرا بیمار را در 
آشتانه مرگ کشیده است. آنوقت نباید بر او نام طبیب نهاد, باید وی را 
قاتل و مفسد و جانی معرفی کرد. 

طبیب یک عمر درس می‌خواندر و آزمایش‌ها دارد, تا حذاقت پیدا کند و این 
اعتار تور تضحيم از تظرشتبگذره وان این اعتبار که ده در,ضید فانم به 
اوست تخطی و تجاوز نمی‌تواند بنماید. بنابراین ن یک عمر زحمت مطالعه و 
تعلم و تعلیم و بی‌خوابی شبهای کشیک در سارتتان 2 همه‌اش امور 
یا تحص ول وس شم اس اسر اعای ره 

اعتبار پروردگار حکیم چنان صحیح و مطابق مطلوب است که حفا باید 
گفت: هزار حقیقت به فدای این اعتبار, که کلید تمام کامیابی‌ها و 
سعادت‌ها است. 





[بحث متين علامه طباطبائی (قده) در ملاک تشخیص [< 


اشاره 


خظرت. عااعه ایخ الا طاطبا نی ین ال سگم ادف در محاله شاد 
از «اصول فلسفه و روش رئالیسم» مفصّلا اين حقائثق را بیان فرموده و 
موشکافی کرده‌اند. و در تفسیر هم در همین آیه مبار که فطرت. بطوری که 
در همینجا آوردیم, با کمال دقت این حقیقت را بیان فرموده‌اند. در 
اینصورت شگفت است از صاحب مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت که 
گوبا اعتبار را امر بیهوده و سرپائی و هوائتی و گتره‌ای و بدون ملاک 
پنداشته است. و داثر مدار گفتن و نگفتن و پنداری انگاشتن و بدلخواه خود 
بدون اصل و مناط بودن, و در ردیف امور واهی شمرده است؛ آنگاه به 
حضرت اسان ایرا: کرده و مطالبی را ذکر 
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کرده است که از ساحت یک نویسنده دور است. <1» 


1 «تنبیهات» ] 


اشاره 


ما در اینجا برای شرح و توضیح در بعضی از مسائل فطرت و احکام مبتنی 
بو آنمارتاخار. اه تذ کر سند تیه مت با شیم 


اشاره 


یه امه آبا‌ها رن رام رو شرفت فادر ی ‌نذشت. آوردن خر بات 
احکام قطزت هستیم؟ ! جواب منفی است. بعنلی ابدا بدون اتصال به وحی 
و نبوّت, امکان وصول به احکام فطرت برای عامّه بشر غیر مقدور 
ست 

به علّت آنکه همانطور که ذکر کردیم, اجکام فطرت بر اصل نیازمندیهای 
حقیقی انسان است, و کسی غير از علام الفیوب بر بواطن و سراثر و 
بدنی و مادی و سازمان روحی و نفسی مطلع نیست تا بتواند حکمی را که 
من جمیع الجهات حافظ مصلحت مطلقه ادمی باشد جعل کند. افراد دیگر 
گرچه در اعلی درجه از دانش و ارقی رتبه از حکمت باشند باز به تمام 
جوانپ انسان مچیچط نهی‌باشند؛ که: 

و ما اوتیتمٌ من العلم الا قلیلا. <2» 

«به شما بهره اندکی اس داده شده است.» _ 

همانند مثالی که درباره علم پزشکی و مریض اوردیم. مریض به هر درجه 
از علم که باشد, چون از فِنْ طبٍ بی اطلاع است باید به طبیب مراجعه 
کند و طبق نسخه و دستور او بدون چون و چرا عمل کند, زیرا که بالفرض 


۰ ر 


(1)- «کیهان فرهنگی» شماره سری 2:, تير ماه 1367 شمسی. شماره 
4 مقاله بسط و قبض تثوریک شریعت, ص 17, ستون اول و دوم 

(2)- ذیل ایه 93 از سوره 17 الااسر |ء 

حلاق است؛ و او مطل , اه ام ی ی ار 
حکم عقلی و حکم شر 

لوا هل الذکر | 1 ۳ لا تعَلمٌُون. «<1» 

«اگر شتا خضی دنه هن خبره مراجعه کنید؛ و از ایشان بیرسید » 
واجب و لازم است که در برا بر گفتار پزشک. تعبد محض داشت؛ وگرنه 
تخطی و تجاوز از ۳ 9 و خودرأئی ۱ شده و 9 و9 
00 ۰۰۳ وب َ ماه عاظ 
است. 

در احکام شرعیه نیز مثل طبیب حاذق که به بواطن امور بدن از ترکیبات و 
فعل و انفعالات و خصوصیات خون و میکرب و نوع مرض و ملاحظه کسر و 
انکسار دارو و ترکیب سم و تریاق و زهر و پادزهر, و بالأخره مجموعه 


حالات بیمار و کیفیت تانتن دارو مطلع است. شارء مقذس بر جمیع احوال 
ماذی و روحی و کیفیّت عیش و زندگی و طول عمر و عافیت مطلق و 
صحت و سلامت نفس و بهره‌مندی از جمیع مواهب الم و ی 
فطریه و کیفیت به فعلیت در آوردن آنها را در جمیع شوّون فردی و 
اجتماعی اسان به حضرت محبوب علی الاطلاق و فنای در ذات اقدس او 
را به احسن وجه و اکمل طریق, مطلع است. فلهذا باید از پیامبر و وصیث 
ا اد اناد زنده پیروی کرد وگرنه خطرات برای بشر قطعی است. و با 
بریدن از پیوند نبوْت. به سر بشر انچه خواهد امد که امروز بر سر جوامع 
بزرگ و ملل متمدّن عالم آمده است. با تماشای زرق و برق دنیا دل خوش 
داشته‌اند؛ و همچون کودکان به تماشای شهر فرنگ مشغول شد‌اند؛ و 
همه مزایای اخلاقی و روحی و سجایای فطری و 


(1)- ذیل آیه 7, از سوره 21: الانبیاء 

را راو ی صت سا اس اس ال اراس کی 
مفت و مجانی از دست داده‌اند؛ و در این قمار بریده نشده‌اند؛ که بسیار 
باخته‌انده و به فول افبال سا کسانی: 

دل و دین باخته‌ای تا هنر آموخته‌ای‌آه از اين در گرانمایه که در باخته‌ای و از 
این بیان روشن می‌ شود آنچه , را که بعضی از متجذدین فرنگی ماب: در 
فان حانمت ول اکش‌ضای الله علس مه اتسار کفتداند کف «جون 
علوم بشری امروز رو به رشد و تزاید است فلهذا بشر نیاز به پیغمبر 
ندارد, زیرا با نیروی عقل و کاوش علم می‌تواند خود را بدون واسطه 
رسول اداره کند» سخنی است سخیف و از اعتبار ساقط. 


[عقل, آحکام کی فطرت را ادراک می‌کند] 


باین»دانست که هراد.ما از عنذم قورت: عقل. در :نذاست: آوزدن: اخکام 
فطرت همانطور که اشاره شد, جزئیات و تفاصیل احکام است. و اذعای 
اینکه بشر با عقل خود می‌تواند احکام متفرع بر اصول احکام فطری را 
استخراج و استنباط کند. سخنی گزاف و غیر قابل قبول است. اما در 
اصول و احکام کلیه که در میان بشر مورد اتفاق است مثلا حسن احسان 
به نیکوکار و حسن ایثار و انفاق به غیر در مورد صحیح, و یا قبح کذب مضرٌ 
و حسن صدق نافع. و حسن عدالت و قبح ظلم. و نیز در مثل غریزه گرایش 
به مبدا و سار احکامی که از این قبیل هستند؛ احکام فطری قابل ادراکند 
پاک اقلیدت موباشت که عقل بانواتاول ای ون اک قط ری 
به معنای چگونگی خلقت و سازمان خاصٌ وجودی انسان است. اصول 
فطرت بطور فی الجمله و در پاره‌ای موارد برای بشر وجدانا قابل ادراک 
است. و اگر اين اصول فی الجمله قابل ادراک و تناول بشر نباشند نقض 
غرض خواهد بود. و در اینصورت دیگر اعای اینکه احکام دین فطری است 
بی‌معنی میباشد. زیرا احکام همان خواهد بود که دین 
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می‌گوید؛: و اين مستلزم دور است. 


[تنبیه دوم: فطرت. مطابق با عقل انسانی است نه عقل حیوانی] 


تیه تم مار کم.خرت. ایم الم غامد کین الا گم تضر ید 
فرموده‌اند, مراد از احکام فطرت. احکامی است که مطابق عقل باشد؛ اما 
عقل انسانی من حیث ائه انسان, نه عقل حیوانی. 

عقل حیوانی عبارت است از آنچه را که انسان با حیوانات در آن مشترک 
است, و شعوری است که وابسته به حواس ظاهری و قوّه خیال است, و 
به لذائذ بهیمیه و شهوات و کامیابی‌های ماذی و ریاست و جمع حطام دنیوی 
و حسّ تفوّق و بلند پروازی و خود محوری و شخصیت طلبی و نظیر اینها 
دعوت می کند. و البته معلوم است که این شعور و ادراک, انسان را به 
ها یا با و اه حی 1 
برتر از نباتات و جمادات است قرار می‌دهد. 

انا غمل اشانی که اسان :را اسان می‌سانه ارت ارست ار غیت 
محضه و مطلقه در برابر پروردگار حکیم و علیم, و انقیاد و اطاعت صرفه 
به لحاظ مقام عبودیتش در برابر عظمت و مقام ربوبیت ان خلاق خبیر؛ و 
حب وصول ی 
فناء در ذات احدیّتش جلّ و عر و تکمیل قوّه عاقله و عامله, و ایثار و از 
خود گذشتگی و فتّت و مروت و صبر و تحمل و انفاق و خیرات و مبرّات 
مطلوب, که وی را از هستی عاریتی و مجازی می‌برد و به هستی ابدی و 
حقیقی ملحق می‌سازد. ۱ 

اینها و ماشابهها از صفات پیامبران گرامی و ائمّه معصومین و اولیای 
مقزبین است که هدف اصلی و غائی انسانست. و بدین لحاظ احکام 
فطرت احکامی است که باید برای اين نهج از سیر و سلوک تشریع و 
تدوین گردد, نه احکامی که عقل انسان ماذی و شهوی بما هو حیوان, جعل 
و تدوین می‌نماید و بدان می‌رسد. اين نوع از احکام و سنن را نمی‌توان 
سئت‌های فطری و احکام 
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حقیقی دانست. ۳ 
بنابراین انسان هميشه نیازمند به اتصال به شرع و شریعت. و ابشخوار 
ولایت و معدن حکمت نبوّت است؛ و غير از این, چاره و درمانی نیست و 
جز این طریق, راهی نیست. 

اگر_بنا بود احکام فطرت غبارت باشند از آنچه عقول بشر بدان می‌زسد: 
در آنصورت دیگر شریعتی لازم نبود. همه مردم به عقول خود مراجعه 
می‌کردند و بدان عمل می‌نمودند. و این معنی مساوق است با نسخ 
شریعت و نسخ قران و نسخ پیامبر و نسخ ولایت و نسخ معنای امامت و 
۱ 


و هیهات. هیهات ! اينکه بشر بدینجا برسد و يا رسیده باشد. پس چه بهتر 
اینکه خیال خام در سر نپروریم, و به افکار ابلیسی و اراء شیطانی خود را 
گول نزنیم و از مقام و حد مجد ود خود تجاوز نکنیم, , و پیوسته از راه امام 
حیْ و زنده. یعنی حضرت حجّة بن الحسن العسکر ی آرواحنا فداه دلهایمان 
سیراب و اشراب گردد, و با عمل به شرع و شریعت و منهاج و روش وی 
نفوسمان برای تکامل و وصول به هدف غائی اماده شود در انوقت است 
که انسان شده‌ایم, و تسخیر عالم وجود و شمس و قمر و خلقت زمین به 
طفیلی وجود ما صادق خواهد بود. 


فقو قاغفع مار مه یس اسار قای و و ی بر آحکای ی نی یات 


تنبیه سوم: : از دو قاعده ملازمه, در علم اصول فقه بحث می‌کنند: 

اول: کل ما حکم به الشرع حکم به العقل «هر چیزی را که شرع درباره آن 
حکمی داشته باشد, عقل نیز همان حکم را دارد». 

دوم : عکس ان: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع «هر چه را که عقل 
بدان حکم کند, شرع نیز همان حکم را می‌کند». 

ابا اه ای با کیان ها نون کل نموه صحصفست رز و با 
اين ملازمه تمام نیست؟ ! 
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از انجه‌را که.در تیف حکم فطرت‌ با حکر غهلی, آسانی وحم شرع 
فا ایا اس او اس وا ۳ 
اکن هر ان از کلمه عقل در این دو قاعده, همین عقلهای نظری و مردمی 
باشد که عامّه بشر دارند, و با آن ترتیب امور منزل و اجتماع و ننظیم 
مدنیت خود را می‌دهند, هیچکدام از دو ملازمه بطور کلی صحیح نیست. 
زیرا| در بسیاری از موارد می‌بينيم که عقلاء حکمی را دارند که شرع بر 
خلاته آنزا آورد6 اس ماما موه و اضول مشا لباک «اری: و 
و هه امس کل اس ری 
نکام. آو. تفت و منل س‌خهاند ی که طفل احتبی زا در مترل. خود 
می‌آورند و شناسنامه برای او صادر می‌کنند و با او معامله و رفتار فرزند 
را به تمام مراتب می‌نمایند, و امثال این امور که بسیار است و شرع در 
اصازص ای نطو مخالی: رو 

انبیاء و ائمّه موجود است که با عنایت به جنبه ملکوتی و علوی انسان, نه با 
ما ات اس معا وی ات اس بع ا سصورن 
اکتسب به الجنان. <1» 


(1)- این روایت را در «اصول کافی» ج 1, ص 11 از آحمد بن ادریس از 
محمد بن عبد الجبار از بعض الاصحاب. مرفوعا از حضرت صادق علیه 
السلام روایت می‌کند که: 

قال: قلت له: ما العقل؟ قال: ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. قال: 
قلت" فالفی کان. فی -معاویة؟ فقال: غلک. التکراء! تلک:.السبطنه: و هن 
شبيهة بالعقل, و لیست بالعقل. «من از حضرت سوال کردم عقل چیست؟ 
حضرت فرمود: آن چیزی که با آن, خداوند رحمن مورد پرستش ما واقع 
می‌ شود و با آن بهشت به دست ند گفتم: پشسر. آنچه در معاوبه بود چه 
بود؟ فرمود: آن تکزی نود آن شیطانت. بود !او آن شبیه به عقل بود؛ و عقل 


نبود.» و این _ 
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«عقل چیزی است که با ان خداوند رحمن پرستیده می‌شود, و بواسطه ان 
می‌توان بهشت را بدست اورد.» 

و ۱ ۲ 

شرعی؛ و بالعکس. ۱ تاه 
ویک لین حنیفا فطّْت اللّ ای قطر التاس" ج علیها. «<1» 


بیع هار احگام اامتظیاز تب اند غیر آنها قظری ند 


اشاره 


تنبیه چهارم: در بعضی از موارد دیده می‌شود که روی یک موضوع و یا 
ی رهق 2۳ 1 
الیه. <2» 


- روایت را فیض در «وافی» ج 1. ص 79 از «کافی» کلینی روایت کرده 
است.  .‏ 

(1)- صدر ایه 2۷ از سوره 0 الوم ۱ 

(2)- این روایت را شیخ طوسی در کتاب «تهذیب الاحکام» از حسین بن 
سعید, از حسن بن زرعة, از سماعة روایت ت کرده است که قال: تصالعه غن 
ال[جل یکون فی عینه الماء.- الی قوله: فقال: و لیس شیء مقا حژم الله 
الا و قد احله لمن اضطر الیه (تفسیر «نور الثقلین» ج 1 ص 130 عبد 
خی بو شمه نی خویر ی | «سماعه می‌گوید: من از حضرت از مردی 
سوال کردم که در چشمش ان بود.- تا می‌ رسد به اینجا که ی ک9 
حضرت فرمود: ٍ ۲ ٍ 
ی ری مت اه آرحه را رک دا یا و رف است مر اتکی ار 
برای کسی که بدان ضرورت پیدا کرده است. حلال نموده است.» و نیز 
عبد علیْ بن جمعه از «من لا یحضره الفقیه» روایت ت کرده است که: من 
اضطرّ ٍلی الميتة و الم و لحم الخنزیر فلم یأکل شیثا من ذلک حتّی یموت 
فهو کافر. «کسی که به خوردن مردار و خون و گوشت خوک اضطرار پیدا 
کند, و لیکن خودداری کند و هیچ نخورد تا بمیرد, کافر است.» و نیز این 
روایت را از «فقیه» ملأ محسن فیض کاشانی در «تفسیر 79 1 
وزیری, جح 1, ص 139 اورده است. باید دانست که این روایات را در این 
تفاسیر ‏ , 

«صصیر شت ک ها ار رام وه هه اک اررا ور نت 
اضطرار حلال نموده است.» 

مانند خوردن مردار و خون و گوشت خوک و ذبیحه غیر اهل اسلام که در 
حال عادی حرام است, و در حال اضطرار و درماندگي گناه ندارد. ‏ , 

اما تما حرم عَليکم المَتة و الم و لحم الختزیر و ما ال به لغیّر اللّه قمن 
اصَطة عَیْرّ باغ و لا عاد قلا انم عَلَّء اٍنْ ال غود زحی. «1» 

«اینست و جز اين نیست که: حرام شده است بر شما گوشت حیوان 
مرا و حور و۳9 392 ,و گوشت آن حیواتی که برای غیر خدا و به 
سم 


ِ‌ 


-,بالمناسبه در ذیل آیه 73 از سوره 2: البقرق, آورده‌اند: نما ی 
الَبتة و الم و لخْم الخثزیر و ما هل به لیر ال من اطَطرّ عَيرَ باغ و لا 
عاد قلا انم عَله ان ال عَفُورٌ رحیْ. 1 

و نظیر مفاد این آیه, سه آیه دیگر در قرآن است. 

علاوه بر اين آیات روایاتی داریم. از جمله در «اصول کافی» ج 2, ص 462 
و 463, با اسناد خود روایت 0 است از عمرو بن مروان که گفت: 
شنیدم از خصرت اوق اه انم کممی فرمو رسول حداضای لاه 
علیه و اله و سلم فرمود: رفع عن امّتی اربع خصال: 

خطاوّها و نسیانها و ما اکرهوا علیه و ما لم یطیقوا. و ذلک قول الله عرّ و 
حل رت فلا تحصل لیا اضرا کما حصلته غلمم انس من فلا فا ,و 
تجمّلنا ما لا طاقة لنا به. و نیز گفتار دیگر خدا: الا من آکرخ و قلبة هطح" 
بالامان ی ی مرفوعا ار حصرت اد ی 
رل دا ار له اه ال ای مر می م ر ی سم سالن: 
الخطاء و السانه فا ز بعلمون و ما ا بطیقون ها ادا الیه و ما 
استکرهوا علیه هیا ار ای اس ام 
یظهر بلسان آو ید. و در «تحف العقول» ص 0, از رسول کر فنای الا 
عم لصو سل رات کروماست که فا رقم ای سا ماه 
و السیان و ما اکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا بطیقون و ما اضطیّوا 
از ۱ ۳ 
و لا لسان. 

7 
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غیر خدا کشته شده باشد. اما اگر کسی در خوردن اینها مضطرٌ شود در 
صورتیکه از روی تمایل خود نخورد. و در خوردن نیز به اندازه سد رمق 
اکتفا نموده, زیاد نخورد, گناهی برای او نیست؛ و حفقا و تحقیقا خداوند 
آمرزنده و مهربان است.»_ 

در اینجا و نظائر و اشباه آن می‌بینیم: خداوند دو حکم مختلف را در روی 
سوصد متای ال کرنن است ‏ خم ادلی ور حال غده زار که 
کرت ات فک ات رال اتطرار که ااعه جوا اس را 
کدامیک از این دو حکم مطابق فطرت است؟ ! بعد از انکه معنی و مغزی و 
و ی و ی 
برای ی تش ات و وق اد خافی تایه ای او اک ما رن 
دفاع و جهاد. فطری خواهد بود زیرا انسان را به کمال مطلوب و سعادت 
دنیا و اخرت و وصول به عر انسانیّت رهبری می‌نماید: و نیز بنابراین روزه 


۷ 


ماع 


ماه گرم تابستان و نماز شب سرد زمستان و حقْ و عمره در آن 
سرزمین‌های گرم و بی‌آب و علف, همه فطری خواهد بود, زیرا انسان را 
به کمال حقیقی می‌رساند, گرچه طبع اولیه انسان بدانها رغبت نداشته 
باشد و انها را نیسندد و از روی اکراه انجام دهد- در اینصورت خواهیم 
دانست که: هر دو قسم حکم غير اضطراری و اضطراری مطابق حکم 
فطرت هستند, زیرا هر یک به نوبه خود و در جای خود انسان را به کمال و 
سعادت وی می‌رسانند. 

اما در حال اختیار و عدم قحطی و مجاعه و گرسنگی و یافت شدن انواع و 
اقسام غذاهای حلال, معلوم است که خوردن مردار و خون و گوشت خوک 
و هر ذبیحه‌ای را که به نام غیر خدا بکشند, خلاف فطرت است. زیرا مضارز 
مای و جسمی و نیز ضررهای روحی و معنوی دارد. پس حکم فطرت با 
شرع منطبق 
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ست . 

و اما در حال اضطرار. چون حیات انسان منوط و مربوط به استعمال به 
مقدار رفع ضرورت است حتما باید در شریعت کامله جائز باشد. زیرا 
خوردن به مقدار رفع جوع و سدٌ رمق موجب بقاء زندگانی و حیات است؛ و 
بقاء عمر با خوردن این مواذ محژمه بهتر است از استقبال مرگ با ترک 
انها. فلهذا حکم فطرت که بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه جعل و اعتبار 
میشود, در اینجا نیز با حکم شرع تطابق دارد. 

ما در بعضی از موارد می‌يابیم که احکام پنجگانه: وجوب؛ استحباب. اباحه, 
کراهت, حرمت؛ بر روی متعلق واحدی جعل می‌شود. همچون نکاح فی 
المثل, که فی حذ نفسه مستحب است و سئت. 

اما در جائّی که شهوت غلبه کند و راهی مشروع برای استفراغ منی نباشد, 
و خوف وقوع در تهلکه و ضرر و مرض جسمی و يا نفسانی بوده باشد, 
و در جائی که نکاج. مزاحمت با امر اهمٌ واجب کند؛ مانند تحصیل معارف 
اسلامیه و اصول عقائد. و يا پرستاری از مادر پیر و ناتوان که قادر بر انجام 
ضروریات خود نباشد, و امثالهما در اینصورت حرام است. 

و اگر جهات راجحه و مرجوحه به قدر هم متساوی باشند, مباح است. _ 

و اگر جهت مرجوحه بر جهت راجحه زیادتی کند,. مکروه است. مثل آنکه 
جوانی است که شهوت بر | و غلبه نکرده. و مشغفول تحصیل معارف دینی و 
تعلم قران و اخبار و فقه و تفسیر و حکمت و عرفان است. و با وجود 
اقدام به امر نکاح گرچه باز می‌تواند به دروس خود ادامه دهد, و لیکن 
خواهی نخواهی ضربه‌ای بر او وارد می‌ شود و در تحصیل کمالات معنوی 
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[جمیع آحکام اولیّه و ثانویه اضطراریه, آحکام فطرت محسوب می‌شوند] 


باری منظور از این گفتار آن بود که: تمام احکام خمسه بر روی این موضوع 
نکاح, احکام فطرت است؛ و با هم تنافی و تضاد ندارند. باید در هر متعلق 
خاضی توچجّه تام را نمود و سپس حکم فطری و شرعی را استخراج کرد. 

1- فطرت به معنای خلقت اولیه و سازمان افرینش است., و اسلام بر 
اساس و اصل این فطرت است که عقل مستقل انسانی که به شائبه هوی 
و هوس گرفتار نیامده است نیز احکام خود را طبق ان صادر می کند. 

2- عقول عادیه مردم که بر اساس مصالح پست و پائین از حیات و زندگی 
است, در رتبه شعور حیوانی است. و چون در مصلحت اندیشی و جلب نفع 
و دفع ضرر و قضای حوائج شهوی و غضبی و وهمی مشترک با انهاست, 
قادر بر کشف احکام اصیله بشریت بما هو انسان و بشر نیست. فلهذا 
توان استخراج احکام را از ,فطرت ندارد؛ و نیاز به پیغعمبر و ولوث امر 
معصوم از خود گذشته و بکلیْت پیوسته, و در آبشخوار عرفان و تشریع 
قرار گرفته؛ دارد. وگرنه احتیاح به تکلیف و قانون الهی نبود, و مردم 
می‌توانستند با رجوع به همین انديشه‌ها, و اکتشافات, و علوم مادی و 
طبیعی و تجربی, خود را اداره کنند. 

3- بسیاری از احکامی که بحسب نظر ابتدائی منافات با فطرت ندارند؛ 
همچون نکاح خواهر زن, و مادر زن. و محژمات رضاعی, و خواهر زاده, و 
برادر زاده زوجه دائمیه بدون اذن وی, و ترک جهاد (نه دفاع) و غیرها, با 
و طیْ مدارج معنوی او می‌باشند, منافات با فطرت داشته و شرع اقدس 
به انها رهبری نموده است. 

4 احکام اضطراریه و اکراهیه, و ضروریه و استثنائیه. همچون احکام اولیه 
از احکام اسلام است و مطابق فطرت است. و بنابراین ما در اسلام هیچ 
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قانون عمومی و یا خصوصی, کلی و يا جزئی. جنسی يا شخصی را 
در امدن قوا و استعدادها و قابلیت‌های سازمان وجودی و حیاتی انسان 


است. 


[تنبیه پنجم: فرق حقیقت علم و اخلاق, فرق امور حقیقیه و اعتباریه است] 


اشاره 


تنبیه پنجم: : صاحب همین مقاله بسط و قبض, در کتاب مستقل خود به نام 
«دانش و ارزش, پژوهشی در ارتباط علم و اخلاق» فرق میان آن دو را 
یونم دک رازه کلم باه تا فتاه ساره کش فان 
صدق و کذب هستند؛ و اخلاق عبارت است از امور اعتباربه که ابدا به به 
خارج ارتباط ندارند: 


[مطالب صاحب مقاله بسط و قبض در کتاب «دانش و ارزش»] 


#اخلاق(غلفی تیه خوو از فررندان این تن نتوین سر ک آامیز اعلم پر تایه 
است.» 

تا می‌رسد به اینجا که میگوید: 

«وقتی دانستیم که تشعشعات رادیو اکتیو سرطان زایند (علم), آنگا 

می‌دانیم که باید از انها حذر کنیم (اخلاق). 

وقتی دانستیم که سرکوب کردن غرائز, عقده ز | و ویرانگر شخصیت آند 
(علم), آنگاه پی می‌بریم که نباید غریزه کشی و عقده آفرینی کرد (اخلاق). 
وقتی ساختمان شیمیائی و آثار فارماکولوژیک و بیوشیمیک یک دارو را 
شناختیم (علم), آنگاه می‌توانیم تنصمیم بگیریم که آ باید پا نباید مصرف 
کرد. 

وقتی ساختمان فاسد و ستمگر و غاصب یک نظام اجتماعی را به درستی 
تخل کرفنه (شاکت ار ایام ی ی انداشم. آن منوا غر انم 
(اخلاق). 

ینها و صدها نمونه از اين قبیل به روشنی نشان مي‌دهد که: علم است که 
که تعقٌد می‌آورد. 

سخنان فوق, تقریر دقیق طرز تفکر علم گرایانه مدرن درباره اخلاق 
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است.» ِِ 

ده ۳ 1 
ارزشها. در علم سخن از طبیعت می‌رود؛ و در اخلاق از فضیلت. 

چگونه هست و چگونه نیست به عهده علم است؛ و چه باید کرد و چه نباید 
کرد به عهده اخلاق. مجموعه معارفی که به نحوی جزئی يا کلّی به توصیف 
چگونگی و می‌پردازد. علم نام می‌گیرد ۳ 

0 و باه تجوی جزتی با کی سجن از بای و تباید می‌گوید 

و یا به اقدامی دعوت می کنند <2» .. 

«ارزیابی و تعیین خوب و بد برای ۷ 9 حقیقت جدا از باید و نباید 
نیست, و به یک معنی عین یکدیگرند. کملی تا که هی خو رم نباید کرد, به 
بیان دیگر مق کو تیم انجامش بد است, و همچنین است در مورد خوب و 
باید 1 وم هیچگاه 1 قانون اخلاقی از نوعی ارزیابی ومیبهسن 
قف ورد و نویه بان چگونگی بدیدم (هست با تیست) مق‌بزدارند:» 


«3 »> 
«کشف و ابطال مغالطه‌ای که در استدلال و اندیشه اخلاق علمی نهفته 
است. یکی از دستاوردهای بسیار پرارزش و ارجمند انديشه بشری است. 
و اين نکته تا آنجا اهمَیت دارد که می‌توان آنرا همچون معیاری برای 
متحننه اسسام و اصالت ای لها بان کرفت هر که یرسکی 
علمی از و سو سه این مفالطه بیشتر در امان مانده باشد, مکتبی اصیل‌تر و 
متقن‌تر و متکامل‌تر است؛ و هر چه بیشتر در دام این شبهه افتاده باشد, 
بهمان نسبت بی‌ارج‌تر و نااستوارتر خواهد بود.» «4» 


(1)- کتاب «دانش و ارزش» دکتر عبد الکریم سروش, طبع دوّم, ص 12 و 

13 

(2 و 3 و 4)- همان مصدر. ص 13 و 14 و 15 
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را ای شهار نات نی ی 

عواطف و امیال درونی. خلق و فرض و اتخاذ می‌کند. 

و حقائق, یعنی مفاهیمی که عقل با نظر در واقعیت خارجی اشیاء و روابط 

آنها کشف می‌کند. این دو گونه مفهوم با هم رابطه تولیدی ندارند و یکی از 

دیگری زاده نمی‌شوند؛ به سخن دیگر: از ز کشف به فرض نمی‌توان رسید. 

این کشف عقل است که ماه به دور زمین می‌گردد, و يا قلب انسان سالم 

در هر دقیقه 70 بار می‌زند: فرض و قرارداد نیست. و بهمین روی با پسند 

و ناپسند, يا پذیرفتن و نپذیرفتن, و يا بودن و نبودن کسی عوض نمی‌شود. 

ما.خه بخواهیم چه نخه‌آهیم چه بپذيريم چه نپذیريم. و چه باشیم و چه 

نباشیم؛ ماه کره‌ایست که بدور زمین می‌گردد. 

اما در مورد فرض‌ها و قراردادها جریان چنین نیست. میکربی را که 

ی ینعی رو وس بو 
: اگر هیچ انسانی نباشد. میکربها صفت بد بخود نمی‌گیرند. انسانها 

ی بت ی ی بر و و 

می‌شمارند. وگرنه میکربها صرف نظر از انسانها فقط میکرب‌اند. نه بدند 

و نه خوب. 

ثانیا: همین میکربهای بد, گاهی خوب می‌شوند. فرضا اگر میکربهای وبا 

بجان دشمنان ما بیفتند, بهیچ روی بد نخواهند بود.» <1» 

«و به سخن دیگر, بهیچ روی با یک رشته برهانهای منطقی نمی‌توان به 

اثبات رسانید که چیزی خوب است با بد. درست بهمان دلیل که با هیچ 

برهان منطقی باید و نباید کاری را به اثبات نمی‌توان رسانید. 

در انتهای این بخش, هیوم نکته مهمّی را ذکر می‌کند که پس از وی بارها و 

بارها توسٌط فلاسفه دیگر نقل و اقتباس شده: و الهام بخش بسیاری از 


(1)- «دانش و ارزش» ص 243 
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تحقیقات منطقی گردیده است: 

.. ناگهان با کمال تعجّب می‌بینیم که بجای روش معمول افزودن قضایائی 
که مشتمل بر «هست» و «نیست» اند, ناگهان همه قضایا دارای «باید» و 
«نباید» می‌شوند. اين تغییر مورد توجه واقع نمی‌شود. 

۰ و بما فرصت خواهد داد تا بخوبی ببینیم که خیر و شر و فضیلت و 
رذیلت. اساسا بر مبنای روابط بین اشیاء بنا نشده‌اند؛ و مشمول ادراک 
عقل نیستند.» <1» 

«اين انديشه فشرده هیوم تنها در اوائل قرن بیستم بود که بان تدیکر و از 
زبان فیلسوفی دیگر اظهار و تکرار گردید: 

جی ای مور حکیم انکلیسنن در 1903 کتاب پر آوازه خود را بنام «مبانی 
اخلاق» منتشر ساخت. در این کتاب بود که وی به تحلیل دقیق و مشروح 
مفهوم «خوب» پرداخت؛ و آنرا مفهومی تجزیه ناپذیر. بسیط و تعریف 
ناپذیر شمرد. 

هم در این کتابست که برای اولین بار اصطلاح «مفالطه طبیعت گرایان» 
بکار می‌رود؛ و عرض از آن؛ به شرحی که پس از این خواهد آمد, همان 
مغالطه نهفته در هر گونه اخلاق علمی است.» «2» 

«کانت فیلسوف آلمانتن و نقاد به نام هر گونه متافیزیک, نام کتاب مشهور 
خود را در نقد ما بعد الطبیعه «مقدمه‌ای بر هر گونه متافیزیک آینده که 
درگ هو بودن است» نهاده بود؛ مور هم در مقذمه کتاب خود, هدف 
اصلی خود را از کتاب همین قی‌انکاود که مقدمه‌ای باشد «بر هر گونه 
اخلاق اينده که مذعی علمی بودن است». «3» 

«اين خطا امروزه توشط کسان بسیاری تکرار می‌شود. و نگارنده خود 
بسیار دیده و شنیده است که: جمعی از متفکران که در امر فلسفه اخلاق 


(1)- همان مضوررض 244 

(2 و 3)- همان مصدر, ص 245 

انديشه می کنند, بر 9 کی[ اصلی فلسفه اخلاق اینست که به 
نحوی از انحاء چیزی را که بخودی خود- و نه بمنزله یک وسیله- مطلوب و 
محبوب است, بیابند. و وقتی این محبوب نهائی یافته شد؛ گوئی همه 
دشواریها فرو خواهد ریخت و همه معماها در پرته جمال آن مخبوب کشوده 
خواهد گشت و : یکباره معلوم خواهد شد که وظیفه و تکلیف چیست و چه 
باید کرد .و دتال چه باید. کشت 7 


ارزش‌ها کجاست ! اما این خطائی و خیالی بیش نیست. یافتن مطلوب 
نهائی چیزی است. و نشان دادن اینکه باید طالت 1 مطلوب بود چیز دیگر. 
یکی توصیف است و دیگری تکلیف. اوّلی کار علم (به معنای وسیع) است, 
و دمی کار اخلاق. و یکی کردن این دو,. خطای بخشش ناپذیر اخلاق علمی 
است. 
جان کلام اینست که: «مردم. طالب مطلوب خویش‌اند» با «مطلوب., لزوما 
طلب کردنی است» علملا متفاوت‌اند. اوّلی توصیفی است؛ و دومی 
تکلیفی.» <1» 
«در مشرق زمین سید محمّد حسین طباطبائی حکیم و مفشر معاصر, 
نخستین حکیمی است که خود مبتکرانه به طرح و حل مسأله ادراکات 
اعتباری, و رابطه آنها با ادراکات حقیقی پرداخته؛ و بی‌هیچ اشارتی به آراء 
ن مغفرب زمین, و يا استمدادی از آنان: خود درین وادی گام زده. و 
انديشه و استنتاح کرده است. 
بحث تفصیلی وی را در این مورد. در مقاله ششم از سلسله مقالات 
فلسفی که مجموعا تحت نام «اصول فلسفه و روش رتالیسم» منتشر 


شده است می‌توان یافت <2» .. 


(1)- «دانش و ارزش» ص 255 و 256 و 257 و ص 259 

(2)- «اصول فلسفه و روش رئالیسم» تالیف سید محمد حسین طباطباتی, 
با مقذمه و پاورقی مرتضی مطهری, تهران: 1332 (تعلیقه) 
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«اینگونه ادراکات با ادراکات حقیقی تفاوت جوهری دارند. افکاری که 
مطابقت با واقع دارند و از صفات موجودی واقعی و خارجی حکاپت 
می‌یابند.» <1» 

جر و حال که چنین است و چنین شکاف رز کل و پرناشدنی میان 
اندیشه‌های پنداری و اندیشه‌های حقیقی موجود است. دیگر نمی‌توان 
انتظار داشت که میان این دو گونه ادراک, ارتباطی منطقی موجود باشد. و 
از یکی بتوان به دیگری رسید. و يا به توضیحی که در مقاله امده است: 
«اين ادراکات و معانی چون زائیده عوامل احساسی هستند. دیگر ارتباط 
تولیدی با ادراکات و علوم حقیقی ندارند. و به اصطلاح منطق یک تصدیق 
شعری را با برهان نمی‌شود اثبات کرد. و دربن صورت برخی از تقسیمات 
معانی حقیقیه در مورد اين معانی وهمیه مثل بدیهی و نظری و مانند 
ضروری و محال و ممکن جاری نخواهد بود.» «2» 

به عبارت دیگر. نه از ادراکات حقیقی می‌توان ادراکی اعتباری را بت 
کرد, و نه بالعکس. از روی یک تشبیه هم نمی‌توان حکمی حقیقی را تثبیت 


نمود. 
کا اک تا میتی استه سلطا ار ری 
بر می‌دارد که در اغلب استدلال‌های مسامحه امیز, و بویژه در بحث‌های 
اححاعی سای مسر سم خی وروی ی 

«پس از بحت تمثیلات و استعارات؛ و باز نمودن گسستگی منطقی میان 
آنها و ادراکات حقیقی, بحث از «باید» ها در می‌رسد. 

زا اس بر آنست که هر اعتباری ناگزیر به حقیقتی ختم 


(1 و 3)- «دانش و ارزش» ص 259 و ص 259 و 260 

(2)- «اصول فلسفه و روش رئالیسم» ص 153 و 154 (تعلیقه) 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 514 

می‌شود. و ريشه هر پندار را باید در حقیقت جستجو کرد. ازین رو بایدهای 
اخلاقی (که اعتباری‌اند) در نظر ایشان از بایدهای حقیقی و فلسفی مایه 
هی کیرد اک در جائّی, وجوبی اعتباری و اخلاقی دیدیم. باید یقین کنیم 
که در جائی دیگر وجوب و ضرورتی واقعی در کار است. و اين دو 
«وجوب؟» بهم پیوسته‌اند, و دومی است که اولی را می‌ز آید. 

ضرورت فلسفی همان ضرورتیست که میان علت ,و معلول برقرار است, 
و با حضور علت تامّه, وجود معلول ضروری و تخلف نایذیر می‌گردد. اما 
ضرورت‌های اخلاقی. در «باید» های اخلاقی تجلی می‌کنند و بصورت امر و 
نهی, چیزی را توصیه و يا تحریم می‌کنند.» «1» 

«بنابر نظر مقاله مورد بحث [یعنی مقاله ششم از اصول فلسفه] ... 
انسان هم (مانند سائر انواع موجودات طبیعی که برای دوام, و بقاء حیات؛ 
و رفع حوائح خود یک سلسله کارهائی را در داخل خود با تماس با خارج از 
خود, از خورشید و زمین و هوا انجام می‌دهند) برای رسیدن به سیری, غذا 
خوردن را واسطه می‌کند. اما برای غذا داشتن, پول در اوردن را لازم 

می‌بیند؛ و برای پول در اوردن, کار کردن را, و برای کار کردن. مراجعه به 
کارفرمایان راء و ... و ازینرو آگاهانه با خود می‌گوید: باید به سراغ کارفرما 
بروم. این 0 که ادراکی ذهنی است, واسطه ایست تا موجود زنده به 
مقصود خود (مثلا سیری) برسد. و همچنین است در مورد هر هدف دیگر و 
هر باید دیگر. 

از اینرو نیازهای طبیعی اندام‌ها و قوای ما, با بکار گرفتن آکاهی: و شتقور 
ماه گن ها بانج هاتی هون ءقی ورین تا نه: خصی, آنهار. تبازهاعم. خوو.ر 
برطرف سازند. رابطه‌ایکه میان غذا| و سیری هست,؛ رابطه‌ای جبری و 
ضروری است. یعنی خوردن غذا خود بخود و به حکم قانون علت و معلول, 


(1)- «دانش و ارزش» ص 263 و 264 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 515 
اما میان سیری و مراجعه به کارفرما رابطه‌ای جبری نیست؛ ولی دستگاه 
ادراکی ما که تابعی است از ساختمان طبیعی ما, چون میان غذا و سیری 
«باید» ی جبری تمیز می‌دهد, از روی آن ملازمه حقیقی یک باید اعتباری 
(لزوم مراجعه به کارفرما) می‌سازد. تا به احساس درونی خود که خواهان 
سیری است پاسخ مساعد دهد.» «<1» 

«... ما در اینجا تنها قسمتی از توضیحات این مقاله را درباره اعتبار اصل 
استخدام می‌اوریم: 

ما می‌ گوئیم: انسان با هدایت طبیعت و تکوین, پیوسته از همه سود خود را 
می‌خواهد (اعتبار استخدام) و برای سود خود. سود همه را می‌خواهد 
(اعتبار اجتماع) و برای سود همه عدل اجتماعی را می‌خواهد (اعتبار حسن 
عدالت و قبح ظلم) و در نتیجه فطرت انسانی, حکمی که با الهام طبیعت و 
تکوین می‌نماید قضاوت عمومی است. و هیچگونه کینه مخصوصی با طبقه 
متراقیه ندارد؛ و دشمنی خاضصی با طبقه پائین نمی کند. 

بلکه حکم طبیعت و تکوین را در اختلاف طبقاتی قرائح و استعدادات تسلیم 
داشته. و روی سه اصل نامبرده می‌خواهد هر کسی در جای خود بنشیند ... 
هدایت طبیعت (احکام فطری) به کارهائیکه با اشکال و ترکیبات جهازات 
ندنی وفق می‌دهد, محد ود خواهد بود. مثلا ازین راه ما هیچگاه تمایل 
جنسی را که از غیر طریق زناشوئی انجام می‌گیرد (مرد با مرد, زن با زن؛ 
زن و مرد از غیر طریق زناشوئی, انسان با غیر انسان, انسان با خود, 
تناسل از غیر طریق ازدواج) تجویز نخواهیم نمود. 

مثلا تربیت اشتراکی نوزادان و الغاء نسب و ورائت؛ و ابطال نژاد و ... 

را تحسین نخواهیم کرد. زیرا ساختمان مربوط به ازدواج و تربیت با این 


(1)- همان مصدره ص‌ 265 


قضایا وفق نمی‌دهد.» «1» 


[اشکال صاحب مقاله بر حضرت علامه در خلط میان «هست» و «باید»] 


تا شا تما تفطاانی بو که ضات کباب سا و ار 4 فان 
شرح عبارات علامه قذس الله سزه آورده است؛ و از اینجا به بعد شروع 
می‌کند به اشکال بر ایشان که: 

«ما با احترام کامل نسبت به مولف محترم این مقاله. با همه آراء ایشان 
در مورد اعتبارات اخلاقی توافق نداریم. و به توضیحی که خواهیم نوشت, 
معتقدیم که گوئی ایشان میان دو گونه «باید» فرق نگذاشته‌اند؛ و نهاية هم 
بعلت همین عدم تفکیک, به نوعی اخلاق علمی کامل عیار رسیده‌اند.» 

و پس از شرحی مختصر گوید 

«و اما بهره جوئی فلسفی ی همه نلاشن مقاله فوق:برای: اننشکه 
نشان دهد که: هر «باید» معلول اقتضای قوای فعاله طبیعی و تکوینی 
انسان می‌باشد, و وقتی این ثابت شد. گوئی خود بخود ثابت شده است که 
باید به آن «باید» عمل کرد. و به سخن دیگر «باید» هائیکه از مقتضای 
ساختمان طبیعی مایه می‌گیرند, «باید» ها و حکم‌هائی طبیعی و فطری‌اند 
که سند جائز بودن و واجب بودن خود راء, بدون نیاز به هیچ برهانی, بر 
دوش خود حمل می‌کنند. 5 ۲ 
یعنی همینکه معلوم شد حکمی فطری است. دیگر از خوبی و بدی ان 
سوال نمی‌توان کرد چون هر حکم فطری خود بخود خوب است., اینجاست 
که به کمان.ها ان «خلط» ویر انکز صورت هی پذبرن. 

چرا که حتّی اگر فرض کنیم مقتضای ساختمان طبیعی خود را- یعنی حکمی 
فطری را- بدست اورده باشیم باز هم جای سوال هست که چرا باید به 
کردنی هستند؟ این باید دوم از کجا می‌اید؟ 

اینجاست که معلوم می‌شود: دو گونه «باید» داریم؛ و تا به «باید» ی مادر 


(1)- «اصول فلسفه» ص 199 و 200 (تعلیقه) 
نور ملکوت قرآن؛ ج2, ص: 517 
و آغازین, ایمان تداشته باشیم هیچباید اخلا فی: دیرق: تمی‌توانيم بسا زیم » 
ِ 

.. ازین دشوارتر, مسأله یافتن احکام فطری است. واقعا چگونه و بر 
1 و معیاری می‌توان گفت که حکمی فطری هست يا نه؟ 
خصوصا اگر مسأله بر آمدن زیستی جانوران را در نظر بگیریم و آنها را 
دائما در حال تحولات جسمانی و روانی بدانیم؛ نمیز اینکه چه اندامی 
اساسی است و کدام نیست., و مقتضای چه قوه‌ای را باید در نظر گرفت. و 
کدام را باید رو به زوال دانست کاری دشوار و بلکه ناشدنی است.» «<2» 


«... نزاع‌هائیکه بر سر احکام فطری در گرفته, و دشواری عظیم تعیین حدٌ 
و ضابطه برای این احکام و امکان بهره جوئی‌های نادرست به نام فطرت.؛ 
همه نشان می‌دهد که: قضاوت بر مبنای احکام فطری تا چه اندازه سست 
0 بود.» <«3» 

.. ما باز هم سخن گذشته خود را تکرار می‌کنیم که: در برابر هر واقعیت 
۳ دو گونه تصمیم می‌توان گرفت و دو نوع انتخاب می‌توان داشت: 
طرد آن یا قبول آن و هیچگاه خود واقعیّت خارجی نیست که نوع انتخاب را 
معیّن می‌کند؛ بر خلاف نظر مولف محترم «روش رئالیسم». 
بودن اندام‌های تناسلی در زن و مرد (بمنزله یک واقعیّت) خود بخود معیّن 
نمی‌کند که فقط باید ازدواج کنند. و یا مرد نمی‌باید با مرد نزدیکی کند, و یا 
باردار شدن از غير طریق ازدواج نارواست. 
خود ان واقعیت خارجی, تعیین کننده این انتخاب‌های اخلاقی نیست و بهمین 
دلیل, تصمیم‌های اخلاقی خلاف انها را نیز نمی‌توان فقط بر مبنای خلاف 
ساختمان طبیعی زن و مرد, تقبیجح و محکوم نمود. 
انتخاب‌های اخلاقی ها کر چه ناظر به ساختمان طبیعی ما و درباره آنها 
هستند, اما از آنها مستقیما مایه ی کین دا یلته آنها دز حاق فبکرسته و 
از چشمه‌ای فوران می‌کنند که «باید» خیز است. 


(1 و 2 و 3)- «دانش و ارزش» ص 267 تا ص 270 
نور ملکوت قران, ج2, ص: 518 
هیچگاه از طبیعت , به فضیلت راهی نیست. و از بودن چیزی به «انتخاب» 
آن «پل» ی و زد. اگر طبیعت را در بر آمدن دائم و جاری بدانیم؛ و 
عمل به حکم طبیعت را روا و واجب بپنداریم. می‌توانیم هر عملی را سار 
0 »> 
۰ سخنان گذشته ننلیجه می‌دهد که: از فرض یک «باید» اصیل و نخستین 

0 چشم پوشید؛ و اخلاق مبدآأی دارد که بالأخره 7 «علم» جداست. 

و «باید» ها را نمی‌توان تا نقطه نهائی به «هست» ها برگرداند. و حتّی 
92 به احکام فطری را وقتی می‌توان واجب شمرد که قبلا اصلی دیگر 
داشته باشیم که بگوید: باید عمل به مقتضای فطرت و خلقت کرد. 
یعنی انتخاب احکام فطری و هرد احکام غیر فطری (بایدهای اعتباری در 
اصطلاح مقاله ششم روش رئالیسم) خود محکوم یک «باید» اعتباری 
نخستین است که خود آنرا بر مبنای فطرت نمی‌توان توجیه کرد. و تا آنرا 
نداشته باشیم اینها هم به ضرف فطری بودن قاطعیت و الزام نخواهند 


داشت.» <«2» 


[اشکال تولف کناب ت«دانشن و اروش 4 بر علامعر باشی آن‌عدم فمم سفنای «اعفاری#ایست] 


این بود خلاصه و محصل گفتا ر صاحب مقاله پسط و قبض تئوریک شریعت 
در کتاب «دانش و ارزش» بر رد د کلام استاد امد اند الله طباطباتی قذس 
الله سر ه, در عدم برداشت اعتباریات از حقائق خارجیه, و لزوم تفکیک در 
میان لفظ «باید» و لفظ «هست». و ما در اینجا با آنکه بطور موجز و 
مختصر اوردیم, ولی معذلک "قدری مشروح و مفصّل شد؛ برای آنکه 
اطراف و جوانب اشکال مشخُص گردد؛ و در تقریر و تفهیم آن کوتاهی 
نشود. 

نا من سا رای فانصا ال انا ایا 
را در «اصول فلسفه و روش رئالیسم» ادراک نکرده‌اند, و به معنی و 
مقصود ایشان نرسیده؛ و اصولا حقیقت معنای «اعتباری» را از «حقیقی» 
تمیز و تشخیص نداده‌اند, انحاة در صدد رفع و ایراد بد امده؛ و در این کتابی 
که 


(1 و 2)- «دانش و ارزش» ص 270 و 271 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 519 

علی رغم ضخامت و حجمش کمتر مطلبی را در بر دارد, بر مذعای ایشان 
در مقاله ششم که راجع به ادراکات اعتباری است. دچار خبط و خلط 
گردیده‌اند. 


[تشریح و تحقیق در معنای اعتباریات و قیامشان به حقائثق] 


ما شمان راهان دون مواقم تفای مواضم: ارات با نوی 
درباره اعتباریّات و منتهی شدن آنها به حقاثق بنمائیم, تا متانت و استواری 
گفتار حضرت استاد علا هه: سردا شتا یکی کا سکن زوسن شود. 
حقائثق عبارتند از واقعیات موجود در خارج, اعم از مادیات و طبیعیات و 
موجودات ملکوتیه مجژده, و اعم از علوم و دانش‌های ذهنیه که بر اساس 
فرض فارض.و اعتبار اعتباز کننده‌ای تحقق نبافتة باشند. 

اعتبا ریات عبارتند از چیزهائی که فقط موطن و محلشان در ذهن است, و 
و فرض فرض کننده‌ای تحقق یافته است؛ بطوریکه وجودا| ۳9 
داثر مدار فرض و اعتبار بوده, به مجرژّد اعتبار, تحقق اعتباری بخود 
هی کترند .و یه مخ د رقع. ید از اغبار و تقض آن هیجکونه تحففی نداز ند 
البثه غیر از این دو قسم. قسم سومی هم داریم که انتزاعیات هستند. 

آنها نه از حقائقند و نه از اعتباریّات, بلکه بواسطه انتزاع و بیرون کشیدن 
ذهن از حقائق خارجیّه پدید می‌آیند, و خودشان ابدا در خارج تحققی ندارند؛ 
و فقط محل و مورد انتزاعشان در خارج می‌باشد؛ همچون فوقیّت و 
نان تفت (لستوون ]لا قوف ام سزست مم زای خراطا ول 
چیزی غير از ذات بام نیست. و ما غیر از خود بام و سقف اطاقی که در 
بالاست, چیزی را بنام فوق نمی‌یابیم. آنچه هست خود بام است, اما دهن 
ها از توت خارجمبین سعف و کف: اظای عنوانمن وا انیراع کته کضندان 
فوق نام می‌نهیم. 

این عنوان در ذهن است. در خارج نیست. ۳ انتزاعش در خارج است. ۰ و9 
البثه اعتباری هم نیست. زیرا فوقیت سقف نسبت به سطح, قائم به اعتبار 
شخص معتبر نیست. چه بخواهیم و چه نخواهیم سقف در بالای کف 

تور حاکوت فران و فد 50 

اطاق است. انا چون فعلا امور انتزاعیّه به بحث فعلی ما مربوط نیستند, 
از شرح و تفصیل درباره آن.می کذریه وستخن .را ففظ مصضروف به: فا تق 
ارات ی که ۱ 
اعتباریات چون ساخته و پرداخته ذهن هستند. لابد 3 حصول نها باید 
قوای مدرکه در کار باشد؛ خواه قوای وهمیه و تخیلیه و تفکیریه (و به 
عبارت موجز عقل نظری) و خواه نفس ناطقه و نور مجلژد روح انسان (که 
ازارهنه ععل تفشظ ه ملکیت اغلا امه سس کمبالفم شیر 
اعتباریات گر چه قیام و قوامشان در ذهن, و قائم به اعتبار معتبر است اما 
در نهایت اتقان و استحکام بوده, و چه بسا خود منشا و مبدا حقائثق بسیاری 


در خارج می‌باشند. ۲ 

فی المثل: طبع اسکناس و قرار دادن ارزش‌های متفاوتی را بر آن, امری 
عرضه می‌دارند. ۲ 

اين اسکناس‌ها تا وقتیکه امضای مسوول و شخص معتبر بر روی ان باقی 
انیت دارای اغفار استتم وبه-محند انکه ریس مسقول و مسوول خزانه 
امضای خود را بردارد و لغو کند, یا ول ارو وراه ارس زود 
از اصل منهدم کرد در اینصورت از اعتبار ساقط می‌ شود و خروارها 
اسکناس پر قیمت. بی‌ارزش می‌شود, و باید برای مصرف سوزاندن در 
بخاری و غیره از ان استفاده نمود. ۲ 

اما اعتبار رئیس مسوول بر انهاء و طبع انهاء و مقدار طبع. و قیمت نهادن 
بر روی انها, و مذت زمان اعتبار, و اعتبار در داخل کشور, و یا اعمّ از داخل 
و خارج. همه و همه گتره و دلخواه و بدون حساب نیست.. 

نورهتاکوت فرا نس ص :521 

با حساب دقیق ثروت مملکت از طلا و نقره موجود در خزینه و يا اموال 
دولت؛ و یا ارزش معادن مستخرجه, و یا محصول مروارید و جواهر درپا, و 
یا زمین‌های زراعتی و باغها, و یا کار بازوی کارگران و کشاورزان» و پالاخره 
با هر چه که عنوان ماللت داشته باشد و بتوان آنر بصورت از ی اور ۰ و9 
با محاسبه دقیق قیمت ارزء و نرخ اجناس و طلا و نقره خارجی, و ملاحظه 
شرائط و امور مهمّه دیگری, چون میزان مال مردم در کشور معلوم شد, 
ای تا با ی ما 
آن مال مورد معامله را تبدیل به قبض و نوت رسمی و معتبر نموده. و 
بان را اس گناس مت کار ند 

اين حساب بقدری دقیق و صحیح است تا بجائیکه شخص معتبر, و ارزش 
بخشنده به اسکناس و امضاء کننده آثرا-.با اینکه امر اعتباری است- چنان 
در محدوده و تنگنای ضرورت محاسبه اقتصادی قرار می‌دهد که جرأآت 
نمی‌کند یک عدد اسکناس پنج تومانی را زیادتر و يا کمتر, طبع و عرضه 
کند. و دز صوزت ثبوت کدر تخلف نزد 9ج و قاضی ول 
تمبرهای پلست,؛ ۳۳ و 0 پیست شآ م وت اخذ وجوه از 
مردم, در برابر تعهدش برای ایصال نامه‌ها و امانت‌های ایشان به موارد 
مورد نظر تمبرهائی را طبع می‌کند. و بر حسب سنگینی محموله و دوری 
راه و مطبوعات و غیرها وجوه مختلفی را که مقر نموده است بر روی ان 
آنگاه برای مخارج داثره کل پست و حقوق کارمندان و هزینه فراشان 


پست. و وسائل حمل از هواپیما و کشتی و ماشین و موتور و دوچرخه و 
حنعصتی: ارات فاظن و لاور ان ی رو میحرت 
المجموع ۲ 
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این هزینه‌ها را بر جمیع محمولات توزیع و تقسیم فین کند: انگاه مثلا برای 
داخل شهر تمبر یک ریالی, و برای شهرستانها پنج ریالی, و برای خارح از 
کشور بیشتر از این مقدار را تعیین و اعتبار و تثبیت می‌کند. خودش این 
تمبرها را طبع می‌کند و بفروش می‌رساند. ۳ 
و چون مرسوله و محموله را گرفت, و از عهده تعهّد خود بر امد. مهر باطل 
شد بر آن می‌زند. یعنی تمبرها را از درجه اعتبار ساقط می‌کند و اعتبار 
خود را می‌اندازد. زیرا| تعهد او فقط تا وصول مرسوله و محموله به مقصد 
بود. 
در اینصورت تمبرها دیگر ارزشی ندارند. و فقط برای تاریخ و نام و نشان 
سلاطین مرده, در دفاتر و مجموعه‌های عبرت انگیز مورد تماشا قرار 
می‌گيرند, و يا با خاکروبه به صندوق زباله‌های شهر توسٌط رفتگر ارسال 
اعتبار و مقدار و زمان اعتبار و کیفیّت اعتبار و ارزش اعتبار همه و همه در 
این اعتبار محدود و مشروط است. و چون مهر باطله بدان زده شد, همه 
یکباره فرو می‌ریزد. برای رئیس و مسوول و متعهّد دائره پست, هیچگونه 
خودکامی و استبداد و خودرائی در این اعتبارها از جهت قیمت و از جهت 
مذت نیست. انها در محیط و دائره محدوده و مرتبطه به مصالح کشوری و 
هزینه‌های پستی, حقّ طبع و فروش و تعیین ارزش‌ها را دارند. گر چه همه 
این کارهایشان اعتبار محض است؛ اما اعتبار جزافی نیست. و بحعم عقل 
و درایت و مدیریت و صداقت و امانتی که دارند, نمی‌توانند حتّی در یکروز 
و در یک مورد, یک عدد تمبر یک ریالی را بدون جهت طبع کنند و اعتبار 
بخشند. و حنّی در یک مورد هم بدون جهت قادر بر آن نیستند که یک تمبر 
یک زبالی را از اعتبار تافطظ کننه.ه-مهر بظلان بر آن:تگویتن: 


[در نزد علامه, هر اعتباری بر حقیقتی استوار است ] 


آیه الل علامه. ظباظباتی. فش الله شمدن خعاله شم از «اضول 
فلسفه» که مجموعا در سی مساله در مورد اعتباریات بحت فرموده‌اند, 
کاملا 
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محل و موضع حقائثق را که امور واقعیّه هستند مشخّص, و نیز محل و 
موطن ریات( که به جعل و قرار دادن شخص معتبر در ذهن است 
معین نموده؛: و عدم تولد 28 اعتباربه را از علوم حقیقیه. مانند آفتاب 
روشن نموده‌اند. و تمام موارد «باید» ها از «هست» ها جدا شده است. و 
لیکن در دو مورد بیان فرموده‌اند که در میان اعتباریات و حقائق رابطه‌ای 


[رابطه میان اعتباریّات و حقائثق] 


اول: استوار بودن معانی وهمیه بر روی معانی حقیقبه. 


و عبارت ایشان اینست: 

«هر یک از این معانی وهمی روی حقیقتی استوار است؛ بعلی هر حد 
وهمی را که به مصداقی می‌د هیم, , مصداق دیگری واقعی نیز دارد که از 
آنجا گرفته می‌شود. مثلا اگر انسانی را شیر قرار دادیم. یک شیر واقعی 
نیز هست که حدٌ شیر از آن اوست.» <1» 

ای ار ات اسان اس مسا ای اس اما که ماس رو ات 
تمه ام اه ی اند خی اه سای ما کات 
است. و اگر مستند به یک امر وهمی تخیلی دیگری باشد مستلزم دور و 
تفیل ات و نوی ام هم ک‌سعتی رارف زیر صورت‌های طیعه ور 
تفر با ای او هس وا ای هی که نم شاه ماسات سای 
صورت خارجی متحقق گردیده است. 

از ایتجا شنت ده کل ما بالعرض لابد و آن ینتهی الی ما بالذات و قاعده: 
زیرا فرض موجود عرضی که قائم بر ذات است. بدون فرض ذات محال 
است. و فرض استعمال مجاز که خروج از داثره استعمال حقیقی است. 
بدون 


(1)- «اصول فلسفه» ج 2. ص 151 
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فرض وجود حقیقت محال است. 

و این بحثت را اساتید عظام در اصول فقه بطور مشروح نموده‌اند که: 
انشا ند مفایل اخمارتغیازت است ارادم یداع خی رغال هن 
همچنانکه ما می‌توانیم در بعضی از موارد چیزی را در خارح ایجاد کنیم و 
لباس هستی و تحقق بخشیم, همچنین می‌توانیم عین آن امر خارجی را در 
ذهن انشاء و ایجاد کنیم, ی ی و 

در معاملات؛ فروشنده که می‌گوید: این را به تو فروختم به مبلغخ فلان, 
معنایش اینست که: در عالم اعتبار این چیز را به تو رد کردم و ملک تو 
نمودم و تحویل و نقل دادم؛ در برابر انکه فلان مبلغ نیز در اين اعتبار و 
انشاء به ملک و تحویل من در آید. ۱0 ۱ ۱۱ 7 
صورت گرفته است و من در عالم ذهن و اعتبار خود, اين امر خارجی را 
ایجاد کرده‌ام و تحقق بخشیده‌ام. عقلاء و شرع هم بر این اعتبار, بعلی 
تحقق خارجی در عالم و هم و خیال صحه نهاده‌اند. 

دود صیفه اج که رنه مر هی کف آرکحیی ینعی خن غالی تاره 
من خودم را در خارج. فراش تو قرار دادم؛ و تو را به امیزش و وطی با 


خود در آوردم ! مرد هم که قبول می‌کند, همین معنی را قبول می‌نماید. 

با این صیفه, نکاح خارجی صورت می‌گیرد, نه نکاح تخیلی و ذهنی. 
بنابراین, انشاء صیفغه نکاح که امری است اعتباری, اعتباری است که ذهن 
برای خارج می‌کند: و در عالم اعتبار زن واقعا و حقيقة خود را موطوئه مرد 
در خارج قرار می‌دهد. باید در موقع اجرای صیفه نکاح متوجّه این معنی بود 
زیرا التکاح به معنای وطی است؛ نه به معنای عقد. 

حاکم شرع با انکه ماه را در اوّل شب اوّل ماه ندیده است, وقتی با وجود 
شلک : از قرا: تن خارجیه و یا شهادت دو مرد عادل. حکم به دخول ماه می‌کند 
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معنایش اینست که: من در عالم اعتبار و انشاء خودم هلالی را بر فراز 
اسمان خارج جعل کردم و خلق کردم. 

البئه نه خلق خارجی واقعی که معلوم است این در تحت قدرت وی نیست؛ 
و نه در عالم ذهن و نفس خودم, زیرا ریت هلال ذهنی, موجب دخول اوّل 
ماه نمی گردد؛ بلکه هلال خارجی واقعی, غاية الامر در عالم ذهن و اعتبار. 
یعنی من در نفس و ذهن خودم حقا جعل و ایجاد یک هلال خارجی واقعی در 
انتفان خارج نمودم. اینست معنای حکم حاکم به رویت هلال و به دخول 
شهر. و چون شرع مقدس این حکم را امضا فرموده است., بنابراین حکم 
حاکم به ریت هلال, بمنزله ریت خارجی هلال و قائم مقام و نازل منزله 
آن قرار می‌گیرد. 

باری؛ این مساله بسیار دقیق است که انشائات و اعتبارات در خصوص 
دهن؛ اثر خارجی ندارند؛ و اين امور هم که در خارج متحقق نشده است, 
پس باید در ذهن باشد با حکم آن به اینکه در خارج متحقق است. 

تمام امور اعتباریه تکلیفیّه از وجوب و استحباب و تحریم. و امور وضعیه 
در خارج نباشد, اعتبار اين معانی بدون معنی خواهد بود. 


دوم: موثر بودن حقائق خارجیّه در ایجاد معانی اعتباریه ذهنیه. 


شم الما ات که یمام یه ضوع یی اه روت 
رسانیده‌اند. ۱ 

با انکه حقاثق خارجیه که از انها به مسائل علمی تعبیر می‌شود و عنوان 
«هست» بخود می‌گیرد, غیر از مسائل اعتباریه هستند که با «باید» تعبیر 
می‌شوند, و بهیچوجه من الوجوه مسائل علمیه و حقائثق خارجیه در سلسله 
تولید و انتاح مسائل اعتباریه واقع نمی‌شوند, و با هزار مساله علم 
علم در طریق _ 
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نتیجه و راه بدست اوردن حکم اعتباری واقع می‌شوند. 

برهان قرار می‌دهد؛ و بواسطه حکم عقلی که زائیده و پرورده خود اوست. 
ننیجه می‌ر سد. 

صغری مثل اینکه: خوردن سم موجب زوال زندگی است. و کبری مثل 
اینکه: هر چه و زوال زندگی است اجتناب از ان لازم است؛ نتیجه 
0 خوردن سم مْ لازم الاجتناب است. 

مقذم چون پدر, تالی چو مادرنتیجه هست فرزند ای برادر آنچه علامه 
فرموده‌اند اینست که: از حقائثق, اعتباریات تولید نمی‌شوند؛ نه اینکه حقائثق 
را رای نتیجه یک برهان, نمی‌توان به عنوان مقذمه 1 بهره‌گیری 0 
۳ است- نیز اعتباری خواهد بود. 

برای انتاج یک مساله فلسفی و علمی نمی‌توان از مقذمات اعتباری, چه در 
صغری و چه در کبری ای کرد؛ اما نتیجه گرفتن امر اعتباری را 
اعتباری باشد هیچ اشکال 0 در هم از نتائح امور تاد و احکام 
و قوانین تحقیقا یک مقذمه برهان, مسأله‌ای از مسائل علمی است. گفتار 
حضرت 2 احکام فطری عبارت است از احکامی که سازمان خلقت 
و طبیعت در سرشت انسان به ودیعت نهاده است و روند حرکت انسان را 
در سیر مدارج کمالی خود میشر و میسور می‌سازد. عالی‌ترین و 
منطقی‌ترین گفتار است. زیرا فطرت و سرشت همانطور که شرحش 
خواهد امد عبارت است از: سازمان وجودی مادذی و معنوی و تجهیز قوا و 
استعداد برای به فعلیت در امدن نفس مبهمه و هیولای 
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مستعده 9 برای غایت خلقت خلقت و منظور از افرینش. 
كٍِ علم بدان می‌رسد؛ و حکم عقل به لزوم بکار بستن آنها حکمی 
است اعتباری که نتیجه‌اش لزوم اعمال قوای ماژی و طبیعی و روحی در 
مجرای خلقت و روند حیات است. 
ما هیچگاه به مسائل علم مهر اعتبار نمی ز نیم و هیچگاه امور اعتباریه را 
نیز در مسند مسائل علم نمی‌نشانیم؛ هر کدام جای خود و محل خود را 
خاین تین ولی ی یمد وس ان ها تأکید داریم که: راهی برای بکار 
بستن معلومات و غرائز و فطریات غیر از حکم عقل نداریم. اين دوّمی 
حکمی است که نفس, اعتبار و جعل میکند بر روی مسائلی که از راه و 
روش علم بدست آورده است, نه أنکة نفس معلومات فطری و غرائز خود 
بخون علت اه برای عمل باشند و مجژد عنوان فطرت و سازمان طبعیت 
کافی برای عمل گردد. بلکه نفس انسان چون به مسائل علم درباره 
فطرت اشنا شد و انها را زیر نظر گرفت, در اینحال حکم عقلی به لزوم 
متابعت و پیروی از انها را صادر می‌نماید. 
حضرت علامه به وضوح این مرحله را نشان داده‌اند که: فقط عمل طبیعت 
و فطرت کافی در کاربرد آنها نیست؛ اختیار و اراده باید ضمیمه شود. 
در اینحال اگر زمام را بدست عقل نظری و شعور مردمی که در بسیاری 
از جهات. حیوانات در انها مشتر کند بسیاریم چه بسا کارکرد انسان از 
طریق و روند فطرت منحرف می‌شود؛ و اگر زمام را بدست عقل انسان 
من حیث هو |نسان بدهیم, اینجاست که حکم فطری تحقق می‌یابد و عقل 
اين جهازات را برای وصول به کمال انسانیت در استخدام خود در می‌اورد. 
بنابراین حکم عقل. طبق مسائل فطرت و تجهیزات افرینش واقع شده 
ست . 
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بت اه الّی قطر التاس عَلها «1» معنایش همین است. 
اگر مجرّد غرائز و فطریّات و مسائل طبیعی کافی برای عمل بود. ِِ 
انحرافات و خطاها چه فخملین داشت ؟ ! اما اينکه شما می‌گوئید: 
«باید» ها نیاز به بایدی مادن هه اه دارد, درست است. ما هم ِ 
داریم؛ ولی این مادر غیر از حکم عقل مستقل انسان که از شوائب ب آوهام و 
وسواس دور باشد چیزی نیست و نمی‌تواند بوده باشد. 
اکر این عمل دز انسان نوفده با سوه آمن در فاف مک للین حنیفاً «2» 
لغو و بی‌ثمر است. 
انچه انسان را انسان می‌کند همین عقل است. خداوند با لسان باطن و با 
لسان پیامبران از راه همین عقل. خودش را معژفی می‌کند. و «باید» 


ی کواند: 


باید اوّلین همین حکم عقل است؛ نه حکم خداوند بر نفس فاقد عقل که 
برای آن هزار باید. ثمری نمی‌بخشد. 

لهذا ما پیو سته گفته‌ایم شا وه مسائل فطرت در سئت تکوین احتیاج 
به بایدی دارد ۳ ۳ بکار اندازد؛ و این باید هميشه, و پیو سته زائیده عقل و 
ملازم با اتشانیت انشان. است, آبا تشتما مبداً تستقیا ی غیر از آیزه 0 
سراغ دارید؟ بیاورید و نشان دهید ! ما در انتظار تماشایش نشسته‌ایم. 

و از اين ؟ گفتار معلوم می‌شود که حکم مستشکل بدین عبارت که: 
«اینجاست که شین کو تیم با هزار و یک برهان عقلی که مقدماتش از 
ادراکات حقیقی و «هست» و «نیست» تشکیل شده باشد. خوبی يا بدی 
چیزی را نمی‌توان اثبات کرد و یا مالکیت خود را بر چیزی نمي‌توان تثبیت 
نمود, و يا ریاست خود را بر کسانی نمی‌توان به حکم عقل, مدلل ساخت. 


(1)- قسمتی از آیه 30, از سوره 30: الوم 

(2)- صدر ایه 30 از سوره 30 الژوم 

نور ملکوت 0 2 229 

انحام فلان کار خوب پا ند ات گام ۳ 7 من 0 در هاون 
بیهوده می کوبند. > «« [1» 

چقدر واهی و سست است؟! و تا چه پایه گفتاری شعری و مغالطه انگیز 
است؟ ! آخر شما خود با اعتراف خود می‌گوئید: با برهان عقلی ! اگر پای 
برهان عقلی به میان آختف هه تعضاا نت استوار است. نبوت انبیاء و حجیت 
فرآن میحر ری حل ‏ علا با عقل است. اگر برهان عقلی فرضا 
از حجیت بیفند, کاخ با عظمت علم و دانش فرو خواهد ریخت» و عالم 
بصورت دار المجانین و جمع شمل دیوانگان ,می‌گردد. 

اگر شما در دانشکده‌ای تحصیل کنید که معلمین و مدژسین آن همگی فاقد 
عقل (دیوانه) باشند؛: می‌دانید چه بر سر شما خواهد آمد؟ ! گر چه کتابهای 

آفینین و خی و قدنفی و وم موی در انمانو الا فرجو اعان با شب 
بنابراین از ترکیب قیاس برهانی و استثنائی برای احکام خوب و بد و 
محسنات و قبائج, غیر از استخدام جمیع علوم را به عنوان صغری. و قرار 
دادن حکم عقل را بطور کلّی نه. غنوان: کبری: و. در نتیجه «بذست. آوردن 
نتیجه مطلوب, گریزی نیست؛ ب هنن ده فسات اشسا ی 

و آنچه از هیوم نقل شده است. مطلب بسیار کوتاه و ضعیفی است که 
جی ای مور که نهایت سعه صدر و گسترش ادراکش بدینجا رسیده است 
که بفهمد: معنای خوب, بسیط بوده و قابل تجزیه نیست, و این امر مورد 


(1)- «دانش و ارزش» ص 275 

اعجاب و شگفت گردیده است؛ مناسب بود که از بچه طلبه‌های «حاشیه» 
خوانده ما پرسیده شود تا به راحتی بیان کنند: خوب و بد و قبح و حسن» و 
بسیاری از کلمات عام البلوی مثل عامٌ و خاص و مطلق و مقید. چون 
بسیط می‌باشند و در جوهره انها ترکیب نیست., لهذا تعریف انها به معرژفی 
که شامل حد و رسم باشد, چه تام و چه ناقص, محال است؛ فلهذا تعاریفی 
که برای انها شده است همگی شرح الاسم می‌باشند. 


اشاره 


صاحب مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت؛ در بخش چهارم از کتاب خود: 
«دانش و ارزش» بعد از آنکه در بخش‌های قبل از آن, به عقیده خود. عدم 
امکان تشکیل پرهان عقلی را در مسائل حسن و قبح و ارزش‌ها و خوب و 
بدها, و بطور کلی در جمیع اعتباریات اثبات کرده‌اند؛ و چنین تصور نموده‌اند 
که به نیروی منطق شکافی ابدی میان واقعیت و اخلاق افکنده‌اند؛ «<1» 
0 ان بایدی که مادر و اغاز بایدهاست نشان دهند. در اینجا چون 
اوّلا ایه مبارکه فطرت را : به گونه خاضٌی معنی کرده‌اند که با حقیقت امر 
مطابقت ندارد, و ثانیا ماع شبده‌اند که بر فران کرنمه دز بایذها اشتفاده 
از مسائل طبیعت و فطرت نشده است؛ و هیچ حکمی در این کتاب مقذس 
اسمانی نیست که بر اصل مسائل علمی و واقعیت تکیه زند و حقائق را 
بصورت جزء برهان عقلی منطقی برای استنتاج احکام صادره خود به 
استخدام در اورد, ناچار لازم دیدیم بحثی مختصر در این دو موضوع بنمائّیم: 


(1)- «دانش و ارزش» ص 289 

نور ملکوت فرآن, ج2 ص: 1دد 

الناس علها لا یدیل لخلق ال ذلک الدين القیم و لک أَتر لاس ۱ : 
بعله ن ۷ خیش اه 6 ائَفودٌ 9 آقیهوا الصّلاة 6 لا تک و و هن التش کین حف 

الذین ففوا دب" نج و انا شتا کل جرب نها ل نم و 1« 

«بلکه آنانکه : ستم کرهده‌اند, از هوی و هوس خود بدون نور علم پیروی 

کرده‌اند. پس کیست که هدایت کند کسی را که خدا گمراه نموده است در 

حالیکه یار و یاوری که بتواند به انها مدد بخشد ندارند؟ ! بنابراین. وجهه خود 

را ای پیامبر! به سوی دینی که از افراط و تفریط دور بوده و به جانب 
اعتدال و میانه و عدل محض گرایش دارد بر پا دار! این دین, فطرت 

خداوند است که مردمان را ؛ ن2 آن شزراشته. و آفزیده است. در آفرینش 

خداوند تغییر و تبدیلی نیست. و دین قائم و استوار؛ و لیکن اکثریت 

مردم نمی‌دانند. 

تو ای پیامبر , با جمیع مومنین به سوی خداوند روی بیاورید ! و تقوای وی را 
پیشه سازید ! و نماز را بر پا بدارید! و از مشرکین نباشید؛ از انانکه دین 

خود را دستخوش تفرقه و جدائی ساختند و به دسته‌ها و شعبه‌هائی منقسم 

شدند؛ هر گروهی به آنچه در نزد خود دارد, دلخوش و شادمان است.» 

این آیه در لزوم پیروی از فطرت انسان, در حد صراحت است؛ ولی ایشان 

0 بکار نگرفتن حکم عقل در طریق انتاج قیاس احکام فطری, اولا 
فهته‌ اند 

«از این قضیه که «فطرت طالب چیزی است» (خبر) تا این قضیه که «باید 

طالب همان چیز بود که فطرت طالب آن است» (امر) فاصله‌ای است به 


اندازه 


(1)- آیات 29 تا 2, از سوره 30: الژوم 

وا ص دانش و ارزش: و پل زدن از ی یکی به دیگری, همان خطای 
از اینرو حتّی اگر فطرت انسانها طالب دین و سرشته بر توحید باشد, این 
به تنهائی دلیل نمی‌شود که باید روی به دین اورد, و يا باید موخد بود. 


ق اک به ز اشتین قرفانین که در آبه با لاشته میتی بر .ختین استتاخی با ننتد 
سخن کسانی که عینک اخلاق علمی بر چشم, و وسوسه اعتبار حقیقی در 
دل دارند درست خواهد بود؛ اما منصفانه باید گفت که چنین نیست.» «1» 
و ثانیا بنابر احتمال فخر رازی و شیخ طبرسی, کلمه فطرت را در ایه 
ار که ی رد ی اک مر سس ای ماکان ۱ 
دلالت بر لزوم پیروی از فطرت اولیه و خلقت و سازمان طبیعیه انسان 
ِ 

.. ما با کشش‌ها و نیازهای فطری انسان سر کشمکش نداریم و انکار 
ی نم که بنایر تعلیمات اسلامی, حت انسان خواهان بروردگار است؛ 
هیا را ات اين استنتاج 1 است که 0 ما 1۳ 


نادرست است.» «<2» 


[عقل مستقل, حکم به لزوم متابعت از فطرت می‌نماید] 


پاسخسا چن مظلت اغل همان است که کفتیی و ان اششنت که ععل عکی 
به لزوم متابعت از فطرت می‌نماید, نه آنکه فطرت بخودی خود محزژک 
انسان است؛ دنه آن خکا مه اهر ای نفی کوفت. 

در اینجا طبیعت و فطرت., یعنی علم, واسطه پیدایش ارزش و اعتبار نشده 
است و پل قرار نگرفته است, بلکه حکم عقل مستقل به لزوم پیروی از 
اين علم. در قیاس منطقی قرار گرفته و با برهان قطعی, لزوم متابعت از 
فطرته را ایجاب کردم است.: اینجعاد اخلاق ه اعشار از.علم تست انشا 
و حکم نفس 


(1 و 2( «دانش و ارزش» ص‌ 390 و 31 

نور ملکوت قران, 2 ص: 533 

است به لزوم پیروی از مسائل علم. . ر 

و اما پاسخ ما در مطلب دوم., یعنی تفسیر ایه مبارکه فطرت. مبتنی بر 
آنسنتکه معنای فطرت را بدانیم: 


اشتای قاتا اضل تفا ف لت خرن | 


از ماه فطر در قرآن ,مجید کرارا استفاده شده است؛ مثل: قطرهن «1»- 
فطر السماوات د الادض «2»- السَماء مُثْفَطرٌ به «3»- لذا السَماء 
انفَطرّت. «4» و در تمام اين موارد به معنای ابداع ی بدون سابقه, 
ملاحظه شده است. 

اما صیفه فطرة بر وزن فعلة دلالت بر نوع دارد مثل جلسة یعنی نوعی 
خاص از نشستن. 

زیرا در لغفت عرب, این وزن برای بیان نوع و هیئت است؛ ۳ 
جلست جلسة زید یعنی «من مثل هیئت و رکیفیتی, که زید می‌نشیند, 


نشستم. و علیهدا معنای فطرت در ۱ ت اللّه الی قَطر التاسَ 
عَلیها آننزست که" «به آن کته خاص از آفرینش که خداوند انسان را و 
گونه سرشت». 


و آن.همان اختضاضات: و آتار غیر قابل اتفکاکی: اشت در اتشان: که خداوند 
با آن‌تخواص و خصاتض: و شحانای الا قی: بو روند نوی تکامل مخضوصی: 
انسان را آفریده است. ۱ 

انهم نه تنها مجژد افریدن, بلکه افرینش بدیع و بدون سابقه و بدون نمونه 
که مثال و شبیهی نداشته است. 

ان ار کون «در روایت از ابن عبّاس وارد است که: «قال: ما کنت آدری 
مافاظر لیات اا ری اخکم ال اعرازارفف بر 


(1)- قسمتی از آیه 56, از سوره 21: الانبیاء 

(2)- قسمتی از ابة 79 از سوره 0: الأنعام 

ادص هه از شور ال 

رای زاسون 92 ااطار 

نور ملکوت قرآن. ج2. ص: 534 

فقال أحدهما: آنا 0 » آی ابتدأت حفرها.» «1» 

«می‌گوید: من معنای اينکه خداوند فاطر الشموات و الأًرض است را 
نمی‌دانستم, 9 اينکه دو نفر مرد عرب بادیه‌نشین 2 در نزاعی که در 
ملکیت چاهی داشتند, برای فصل خصومت و رفع دعوا به نزد من آمدند, و 
تک ار آها کفت هن ان جامینا قطی ود بمیی یبا ار خعر مودی ۶ 
ام هر ای ات 

خداوند بدون الگو و نمونه, و بدون سابقه, آفرینش آسمانها و زمین را 
ابداع فرموده است. 


اينکه او نمی‌دانسته است و مرد اعرابی در کلماتش آورده است معلوم 
می‌شود که استعمال این لفظ با اشتقاقات ان, در لغت و ادبیات و اشعار 
عرب بی‌سابقه بوده است و استعمال ان از مختضات قران کریم است. و 
روی این کلمه, قران عنایتی دارد؛ و در همه جا می‌رساند که: صنع حضرت 
رب خالق حکیم,؛ بدیع و اختراعی بوده است و در عوالم وجود, از افرینش 
اسمانها و زمین و سائر موجودات, ابداع و اختراع بکار رفته است. 


اکلام سای ره را ها ات تشر نی ای فطرت] 


راغب اصفهانی در «مفردات» گوید: 

«أصل الفطر: الشْخ* طولا «اصل معنای فطر شکافتن و پاره کردن از 
طرف طول است» ... و و فطر الله الخلق؛ و هو ایجاده الشیء و ابداعه 
علی 


(1)- و اين آثیر, ماذه فطر. بر ج 3 صِ ِِ 

۱ 2 
اعراب 

تور ملکوت قرآن, ج2, ص: 535 

ی «و خداوند خلق را فطر نموده است؛ و آن 
عبارت است از ایجاد کردن بصورت بدیع و تازه, جچیزی را ؛ بر کیفیت و 
حالتی خاصع که فعلی از افعال از آم مترشج گردد « 

شایدایی وله الق خفطوته الب اای. قطن الا عم اشارهای اه 
بد آنکه تخر اون تعالی در انسان معرفت خود را مرتکز نموده. و بدون 
سابقه بطرز ابداعی ایجاد کرده است. و فطرة الله عبارت است از قوه‌ای 
که از خود برای معرفت ایمان در مردم نهفته و با جبلتشان اميخته است. ۰ و 
از اینجاست کم چون سوال شود: که ایشان را خلق کرده است؟ می‌گویند: 
خدا ! و لین سألتقم من خلَْهْم لیفُولٌ ال «1» , ۱ 

و خدا در قرآن می‌فرماید: الذی قَطرَهن. و الْذٍی قَطدَّنا؛ ی آبدعنا و 
«آنکه آنها را آفرید به افویتن ابداعی, انکه ما را به بدیعت خلقت 
بیافرید؛ یعنی ابداع کرد و ایجاد نمود.» 

۲ تب که معنای انفطار در گفتار خداوند: السماء ْقطژ بو اشاره‌ای 
و به قبول انتفان آنچه وا که رک ان ابداع فر موده است؛ ان از رک 
بما افاضه نموده است.» «<2» 

ابن انز قه ماود در ماذه فطر گوید: 

«در حدیت نبوی وارد است: کل مولود یولد لین الفطرة؛ «3» الفطر: 


(1)- قسمتی از آیه 87, از سوره 43: الژخرف 

و رای ام یم ین مر با اش مه یه کیلای: 
ص 382 

(3)- در «حیاء العلوم» ج 3, ص 13 از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
سلم روایت ت کرده است که فرمود: کل مولود یولد علی الفطرة؛ و اتما 





آبواه بهو‌دانه و ینطرانة و بمخسانه. و در تفسیر «روح البیان» از طیع 

جدید, جزء 21, سوره روم, ج 7, ص 31 بدین عبارت 

نور ملکوت قران, ج2. ص: 536 

الابتدآء و الاختراع. و الفطرة: الحالة منه, کالجلسة و الركبة 

هیآ وله ی سس اساه اه ۳ لسن قله 

ترک علیها لاستمر علی لزومها و لم بغارقها الی غیرهاء و اما یعدل عنه من 

یعدل لأْفة من ءافات البشر و الثقلید. ثم تمثل بأولاد الیهود و الّصاری فی 

اتاعهم ان ال الی ادا هم فص الطره سای » 

«هر مولودی که متولد شود, بر فطرت متولد می‌شود. فطر به معنای ابتداء 
ارام است وه وه حالف و کت ار اسان مب که سل خاسه وس یه 

یعنی به نوعی خاص نشستن, و به نوعی خاص سوار شدن. 

قاس این تاه ریت ینور می‌شود که هر وراد اومی فضه یا ای 

بر نوعی خاصْ و کیفیّتی مخصوص از صفات جبلی و طبعی که آماده برای 

هرگونه پذیرش دین الهی است متولد می‌شود؛ بطوریکه اگر آن نوزاد را با 

همان صفات واگذارند, پیوسته ان صفات استمرار دارد و دست به غیر 

آن صفات نمی برد و از آنها مفارقت نمی‌جوید. ور فقط علته و سفت کساتن 

که از فطرت و صفات غریزی ۳۳ عدول می کنند, عروض آفتی از آفات 

بشری و تقلیدی 


- است: قوله علیه السلام: ما من مولود الا و قد یولد علی فطرة الاسلام؛ 
اد بهودانه و ینضّرانه و پمجسانه کما نسحم البهيمة بهيمة هل تحسُون 
1 من جدعاء؟ جتی تکونوا ۳ تجدعونها. «هبي نوزاد ات نیست 
آنکه بر فطرت اسلام متولد می‌شود. و پس از اين پدر و مادرش او را به 
کیش بهود و نصاری و مجوس می‌کشانند. همچنانکه چهار پایان. چهارپا 
میزایند بدون عیب و نقص. آپا شما در میان_ نوزادانشان معیوب و9 بینی 
بریده می‌بینید؟ نه ! بلکه شما هستید که بینی آنها را مي‌برید؛ و یا گوش و 
زبان و دستشان را می‌برید و معیوب می‌کنید » در «آقرب الموارد» در 
ماه جدع گوید: جدع یجدع به معنای بریدن بینی است و مجازا در بریدن 
گوش و لب و دست نیز استعمال می‌شود. 
نور ملکوت قران, ج2, ص: 537 
است که از یز دون انما اثر می‌گذاردر 
و پس از این بیان. رسول خذا لین الله علیه و آله زو سل این افراد 
9 اولاد بهود و نصاری تمثیل زد. که بواسطه میل و 
پیروی از پدرانشان و گرایش به ادیانشان از مقتضای فطرت سلیم منحرف 
شده‌آند.» 


«و قیل: معناه کل مولود یولد علی معرفة الله و الاقرار به؛ فلا تجد آحدا الا 


و هو یقرّ بان له صانعاء ناه تخیر اشفه: اه عند معه و6 

«و گفته شده است: معنای حدیث اینستکه: هر مولودی بر معرفت خداوند, 
و اقرار به حضرتش پای به دنیا می‌گذارد. بنابراین هیچکس را نمی‌یابی 
گر که فرار و غراف رده اه او را 0 آورده 
اسنت: و اکر چه آن ضانع را به نام غیر خدا یاد کندد و یا با افغیر اور در 
پرستش شرکت دهد.» 

تا انکه. گوید: 

«و فی حدیت علی: «و جبار القلوب علی فطراتها» آی علی خلقها؛ جمع 
فطر. و فطر جمع فطرة؛ ام ار ی و ۲ 
الجمع. یقال: فطرات و فطرات و فطرات.» «<1» 

«و در حدیت امیر المومنین علیْ بن طالب علیه السلام وارد است که: 
خداوند دل‌ها را بر فطرات آنها مرقت و پایه دی و استحکام بخشیده 
است؛ یعنی بر انواع گوناگون از آفرینش‌های مختلف ...» 

و زمخشری در «اساس البلاغة» بر همین نهج. مشی نموده است؛ و پس از 
بیان معنای فطر الله الخلق, و کل مولود یولد علی الفطرة؛ یعنی بر 


۱ رن 

ره مقر اه انش رزوی فاتمر مس تور 
تقطرت الأًرض بالنبات؛ ارت الید و التوب؛ تشفقت- الخ. » «<1»> 

«و اين چاه را شکافت. و خداوند درخت را شکافت. و از آن برگ استخراج 
نمود, بنابراین درخت شکافته شد. و زمین برای روئیدن نباتات شکافته شد. 
و دست و لباس شکاف برداشت و پاره شد.» ۲ 
باری؛ این تحقیقی بود که در پیرامون معنای لغوی فطرت.» و تفسیر ابه 
مبارکه نمودیم؛ و معلوم شد که معنای فطرت به معنای: از کتم عدم به 
وجود امدن, و از نیستی محض به هستی در آوردن. و بدون سابقه بطرز 
ابداع و اختراع خلعت وجود در بر کردن است؛ و از این معنی و مفاد در ایه 
فطرت- بنابر گفتار اين اساطین علم و مهره عربیّت و ادییْت- گزیر و 
گریزی نیست. تاره عضی فطوت رفن اش اضعا مات رت 
و آئين, گرفبه‌اندباز هم ملاخظه لحاط همان معناق. خلقت و سجایای 
۱ ۱۱ ۱ 71۳ 


[در امور اعتباری, فرقی بین «بایدها» و «نبایدها» نیست ] 


تن آر این بتانمعلوم تن که آنکه را کم مستتشکل زور این تخت براق 
1 فطرت آورده است که: 

«علوم, ما را به نبایدها می‌خواند نه بایدها/ و چون نبایدها را دانستیم بایدها 
را 7 ِِِ دانست.» <2» 

سر از «جچه علی خواجه و چه خواجه علی» در و و غیر از «لقمه از 
پس گردن بر دهان نهادن» چیزی نیست. باید و نباید هر دو امر اعتباری 
هستند. اگر 


(1)- «اساس البلاغة» ص 344 
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در بایدها جائز نباشد, در نبایدها هم چنین است؛ فلا تغفل. 

این بود بحث ما درباره موضوع اوّل که بر صاحب کتاب «دانش و ارزش» 
در تفسیر ایه فطرت اشکال وارد بود. 


[محواضوع: وقهت ادعای.فقلی: روانش بو اززش میتی بز‌شتم اسام: باندها و نباندهای فران: ار 
مسائل علمی] 


اشاره 


و اما درباره موضوع دوم که ایشان مذعی شده‌اند: در آیات مبارکات قرآن 
کریم, ایه‌ای نداریم که بر مبنای مسائل علمی و از طریق استنتاج علم, ما 
را به چیزی امر کند و يا از چیزی نهی نماید؛ و بطور خلاصه مقدمات 
مسائل فلسفیه و طبیعیه را نمی‌توان راه برای وصول , به احکام شرعیه و 
مواعظ الهیه ق رآنیه قرار داد؛ علی رغم این دعوی مع البشارة ما آیات 
بسیاری را در قران کریم از اين قبیل می‌يابيم که برای نمونه به چند مورد 
آن اکتفا می‌شود: , 

1 تری فی التر بیقعت اللّ لیم من آیاته ان فی 
لک ۰ «1» ۲ 
11 ندیدی تو کشتی را که در دریا به نعمت خداوند جاری است؟! این 
برای انستکه از آیات خودش به شما نشان دهد ! در این حرکت و 
۳ بر روی آفت: آیات و نشانه‌های ربوبیت خداوند است برای هر کسی 

که زیاد شکیبا و استوار باشد؛ و زیاد شاکر و سپاسگزار باشد.» 

جریان کشتی بر فراز اب از مسائل علم است؛ و نتیجه‌اش که لزوم صبر و 
سپاسگزاری باشد, اخلاق است. 

2 و قر ابانه الجوار فی التخر کالأعلام* ان فا یُسٌکن الریح فیظلل 
رواک علی ظْره ان فی ذلک لیات لِکل ضتار شکور. <2» 

«و از نشانه‌های وحدت خداوند کشتی‌هائی است که بر فراز آب دریا, 


(1)- آیه 31, از سوره 31: لقمان 

(2)- ایه 22 و 33, از سوره 2 الشوری 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 540 ۲ 

همچنان کوههائی بر افراشته و بر سر پایند. اگر خداوند اراده کند. باد را 
ساکن میکند تا ان کشتی‌ها بر روی اب همینطور پیو سته راکد و بدون 
حرکت بمانند. و تحقیقا در این حرکت و سکون. نشانه‌های بارزی است بر 
قدرت مطلقه حقْ برای بسیا ر شکیبایان و بسیار سپاسگزاران.» 

حرکت کشتی‌های کوه پیکر بر فراز آب بواسطه حرکت باد و توقف آنها در 
اثر سکون باد, از مسائل علم است؛ و در نتیجه دعوت به استقامت و 
شکیبائتی فراوان ورسباسگزاری فراوان می‌ شود که اخلاق است. 

3- |ذا جاء تصر و الفْتعْْ و رایّت ت الیّس حون فی دین اللّه وا جا* 
ین حم 0 ستغفره اه کان توابا. <1» 

«چون نصرت و پیروزی خداوندی رسید, و دیدی که مردم دسته دسته در 
دین خدا وارد می‌شوند. در این حال با حمد پروردگارت تسبیح او را بجای 
آوره از او طلت غفران سما کم‌جها او ام تدم ه نوات است.» 


ی ی ای 
است که , بر اثر آن؛ لنزوم تسبیح رسول الله با حمد خداوندی, و طلب 
غفران را 1 دارد که آنها از مسایِل اخلاقند. 

4 و اه لتذکرة للشفین* و | للم آنْ منم مکذیین* وت سره علی 
الکافرین* و ان لَحَق الیقین* سیخ پاسم یک العظیم. «<2» 

«و تحقیقا این قران موجب یادآوری و تذکر مثقیان است. و حقا ما می‌دانیم 
که در میان شما کسانی هستند که قرآن را تکذیب می‌نمایند. و حقا این 
قرآن موجب حسرت و ندامت است برای کافران. و حفقا این قرآن در 
ثبوت, به 


(1)- آیات 1 تا 3, از سوره 110: النْصر 

(2)- آیات 48 تا 52, از سوره 69: الحاقة 

بنابراین ۱ ِِ 1 0 
آور » تذکره بودن قرآن برای پرهی ززکاران. و علم خداوند به مکذبان, و 

حسرت بودن آن برای کافران و در ثبوت و تحقق, , حق الیقین_ بودن آن؛ 
همه از مسائل علم است, و تسبیح رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلم 
با آاشم ورد کار عظیفشن که.یا فاع تر یب یر ان مرب استت و نتبجه ان 
5 .. [ ریم الماء الذي تیزیون 1 ترلشفوی فرع ان ام 3 
رلور 2 2 جا فلق د تشکزون* | را از ال توژون" 
سم تم شجزتها أمْ تخر الفتشون* تخر جعلناها تَكیِدَة و ختاعاً 
للمْفوین* فسبخٌ باسم یک العقظیم. «<1» 

«آیا ندیده‌اید كِ را که می‌آشامید؟ ! آیا شما آنرا از ابرها فرود آوردید یا ما 
فرود آوردیم؟ ! اگر ما می‌خواستیم, آن آب (شیرین و مطبوع و گوارا) را 
تلخ می کردیم. . پلس چرا شما سپاس خداوند را بجای تفت ارت ۱5 آپا متوجّه 
هستید آتشی را که می‌افروزید؟ ! آیا شما درخت آ ایجاد کردید و پدید 
آوردید پا ما ایجاد کردیم؟ ۱ ! ما آن ۳ را خلق کردیم؛ ۰ و برای بازهندان (در 
رفع سرما و روشنی و طبخ غذا و غیرها) متاعی نیک نمودیم ! پس ای 
رسول ما؛ تو خدایت را با تسبیح به اسم پروردگار عظیمت یاد کن » 
پیدایش تیه ار بازان ۵ شیرین. کردانیدن: ان -وستدایش 
آتش از درخت برای رفع حوائح محتاجان همه از مسائل علمند؛ و به دنبال 
و پیروی از آن, تسبیح حضرت رسول الله از مسائل اخلاق. 


(1)- آیات 68 تا 74, از سوره 56: الواقعة 


0 قرآن, ج2, ص: 242 

2 ِنْ کات من الْمْکَدْیین الصالین* فر رل من حمیم* و تطلیةٌ جحیم* 
- هدا لو حَو الیقین * میج فسیبح باسم ریک درل ۰ 
ا ک گا راهان ان ین تصش یروف 
گداخته جهنم, و جایگاهش دوزج است. این وعده‌هاأ و وعیدها البّه حق و 
حقیقت و واقعیت است, بنابراین نسبیح خدایت را با اسم پروردگار 
عظیمت بنما.» 
مکان و منزلت مقژبان درگاه خدا که روح و ریحان و جنّت نعیم است, و 
سلامی که اصحاب یمین با آن اقتران دارند, و حمیم و فلز گداخته جهثم, ۰ و 
نشیمن در آتش داشتن شک نان و گمراهان, حقانت و تبوت اینها, همه 
مسائل علمی می‌باشند.؛ و بالنتیجه امر پروردگار به تسبیح رسولش با اسم 
نزوزد کار عظیضش: مساله اخلافن است: 
7و لد خلعا الماواش و الاو ها تما قق فد ارام سا یا من 
وب" قاصیژ علي ما ولو و سب یخشد ریک قبل طلْوع السَهْس و قبل 
الغْرُوب* و من اللیل فَسَبِحة و آذباز السٌجُود. 2 
وهی ات فاه‌ها ارشمانها و ذفتن و انخه را هدر مان آهاست دش 
روز خلق کردیم, و ابدا بما رنج و زحمتی نرسید؛ بنابراین تو هم ای پیامبر 
در آنچه را که منکرین می‌گویند صبر کن؛ و پیش از طلوع آفتاب و پیش از 
غروب آن, با حمد پروردگارت او را تسبیح کن ! و پاسی از شب نیز 
تسبیحش را بجا اور. و همچنین در دنبال سجده‌هایت تسبیحش را بگذار » 
افرینش اسمانها و زمین و مابینهما در شش روز به اسانی, از مسائل 


(1)- آیات 92 تا 96, از سوره 56: الواقعة 

(2)- آیات 38 تا 40, از سوره 50: ق 

ماقرا 2 3 

علم‌اند. و بر اثر ان, لزوم و امر به صبر رسول الله در برابر سخنان ناروای 
مشرکین, و تسبیح وی قبل از طلوع آفتاب و قبل 0 آفتاب و 
مقداری از شب و به دنبال سجده‌ها همه از مسائل اخلاقند؛ و اعتبارئات 


4 و ولا کیت ستقت م من نک لکان لزاماً و َجل بتمّی* قاصیر علی ما 
یِقولون و سبح بحَمّد زب طلوع لش و قل خزویها و بر آناء ال 
فسب و آطراف اللهار لعلک قوضی:. 1 

«و اگر کلمه تحقّق و گفتار تکوینی پروردگارت سبقت نیافته بود, و اگر 
اجل مسقی و مدذت مهلتی برای کافرین مقذر و معین نگردیده بود, هر اینه 
قیاع اب هاگ دانی سرا ان ارم داش یی ود بایان 
ای پیغمبر بر آنچه آنها می‌گویند صبر کن ! و قبل از آنکه آفتاب طلوع کند و 


قبل از آنکه غروب نماید, با حمد و ستایش پروردگارت او را تسبیح کن ! و 
مقداری از ساعات شب تار و مقداری در کنار و اطراف روز روشن, 
خدایت را تسبیح گوی ! امید است که به مقام رضا و شفاعت کعبری نائل 
آئی » عدم سبقت کلمه الهیه تکوینیه و اراده حتمیه سبحانیه و اجل مسمی 
که خداوند مقذر کرده است. و عدم لز وم و تحقق عذاب در دنیا قبل از 
مرگ از مسائل علمی است؛ و شکیباتی و استقامت رسول الله بر گفتار 
معاندین, و تسبیح او با حمد پروردگارش پیش از دمیدن خورشید و پیش از 
فرو رفتن آن در زیر افق و پاسی از شب و پاسی از روز, همه و همه از 
اخلاقیات. رو اوا مرلهی اتباری ومترثب بر آن مسائل علم است 

و و هو الذی جَقَل لک ال لیاسا و الوم شبات و جعل النهاز 


(1)- آیه 129 و 130, از سوره 20: طه 

نور ملکوت فا 25 ص: 344 

نشور «1» 

«و اوست خداوندی که برای شما شب تار را پوشش و لباس کرد. و خواب 
را موجب سکون و ارامش نمود, و روز روشن را برای تحرّک و جنبش 
مقزر فرمود.» ۱ 

قرار دادن شب را تاریک و در حکم پوشش, و خواب را موجب ارامش, و 
قرار دادن روز را روشن و برای کار و فقالیت. از مسائل علمند؛ و ارام 
گرفتن انسان در شب و جنبش او در روز, از اخلاق. 


[تفاوت مرد و زن در آحکام و تکالیف. بر اساس اختلاف سازمان وجودی و طبیعی آنهاست] 


0- ایات بسیاری در قران کریم درباره مرد و زن, و تکالیف متفاوت آنها 
بر حسب اختلاف بنیه طبیعی و مزاج و سازمان وجودی, درباره مسائل 
نکاج و طلاق و میراث و نفقه و رضاع و عده, و کیفیّت عبادات همچون ترک 
نماز و روزه در ایام حیض و وجوب حجاب از مردان غیر محرم و غیرها, 
وارد شده است که همگی دلالت دارند بر اینکه: این احکام مختلف بر 
اساس اختلاف سازمان وجودی و طبیعی انهاست. 

بنابراین, اختلاف بنیان و سازمان مای و روحی مرد و زن؛ از مسائل علم 
است؛ و ترئب احکام مختلفه بر آن, از مسائل اخلاق. و در اين آیات کثیره 
بطور وضوح آن مسائل علمی را در قیاس اجراء احکام اخلاقی و امر و نهی 
و ضمان و ملکیت و غیرها قرار داده است که همه از اعتباریات می‌باشند. 
و ما سخنی در ارزش نداریم؛ و عاقبت امر بر اساس مقدار تقوی و عمل 
صالح مردم را به بهشت می‌برند؛ را 

هر هل ضالها ‏ من ذکر َو أثّی و هو مد من فلتعیینه حياغ طیبةّ و 


(1)- آیه 47, از سوره 25: الفرقان 
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ی باشد و عمل صالح انجام دهد خواه مرد باشد و خواه زن» 
ما وی را به حیات پاک و زندگی طیّب زنده می‌گردانیم؛ و البئّه مزد و 
پاداششان را به بهتر و نیکوتر از آنچه بجای آورده‌اند خواهیم داد.» 
ولی اینک سح سر ا لاف اخکامواست بر سای اخ مر ساسا توف 
۱ ۱ ۱ نیست؛ یه فلگ سلجم کنات 
«دانش و ارزش» در اینجا نیز دچار خبط و اشتباه شده است؛ و در این 
متا له روشن خود را به بیراهه زده است و گفته است: ما به اختلاف 
فان رن و مود ترهر آساسن که ده باشن کار ندار‌بم اجه هت 
ایشان در ارزش تقوائی برابرند. _ 
ها: آننگ یی ات مق وا شی‌اهزی خااظ ود ال انشا ماه 
شود : 


[خبط و مغالطه صاحب کتاب «دانش و ارزش» در سبب اختلاف حقوق مرد و زن] 


«از همین جا باید آموخت که تفاوت حقوق و تکالیف مرد و زن مثلاء به دلیل 
اين نیست که تفاوت جسمانی و طبیعی این د وه برایشان در چشم قران 
تفاوت ارزشی اورده است. 

آنچه در اصل حقوق این دو را تفاوت و تمایز داده است.؛ واقع بینی اخلاقی 
و عزم پرهیز از تکلیف افزون از توانائی است. یعنی برای هیچکدام از زن 
و مرد تکالیفی وضع نشده است که از حدود طاقتشان بیرون باشد. و 
همین مایه اختلاف حقوق انهاست. ۱ 

هنوز بسیارند کسانیکه می‌پندارند: تفاوت حقوق زن و مرد در قران, 


(1)- آیه 97, از سوره 16: الحل 
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باز گشت نق تفاوت ازتزشی آنها از نظر فا تونخدار: هن کند: و پستی یکی و 
فرتری دی ری وا نشان می‌دهد. 

صراحت آیه بالا «<1» و آیات دیگری که زن و مرد را نزد خدا یکسان 
محسوب میکند. باید بطلان این پندار موهون را بر ملا سازد. , 
تفاوت‌های حقوقی ژزن و مرد در اسلام, به هر دلیلی باشد, مسلما به این 
دلیل نیست که برای انان ارزش‌های متفاوت در نظر گرفته شده است. 
کرامت و ارزش از نظر قران تنها از ان تقوی است و این عینک اخلاق 
هت بر چشم کسانی بوده است که تفاوت حقوق را جز به معنای تفاوت 
ارزش,. و تفاوت ارزش را جز بر مبنای تفاوت ساختمان طبیعی 
۰ تفسیر کنند.» <2» 

ر عبارات فوق ملاحظه می‌شود که چگونه خلط مبحت نموده, و اختلاف 
زن و مرد را در انديشه کون کز انیت خواسته است بر مبنای اختلاف 
ای ان قرار دهد, و آنرا مردود دانسته است؛ با آنکه سخن ما اصلا در 
اين نور ملکوت قرآن ج2 546 خبط و مغالطه صاحب کتاب«دانش و 
ارزش» در سبب اختلاف حقوق مرد و زن ..... ص : 545 


(1)- منظور, از آیه بالا آیه ایست که در صدر صفحه 323 آورده‌اید: و آن 
اینست: با ها لاس ا؟ لباک مرخ ذکی و نی و جقلناکم شعوبا و قبائّل 
یتعارفوا ان أکرَمکم عنّد الله تفاکم اِنّ ال عليم حبیژ ز. 

«ای مردم, ما شما را از نری و ماده‌ای بیافریدیم. ۳ و فلت ها 
قبیله‌های گوناگون جای دادیم تا با هم طرح آشنائی و الفت افکنید. همان 
هر کس پارساتر است نزد خدا عزیزتر است. و خداوند به اسرار شما دانا 
و آگاه است.» (ایه 3 از سوره 9 


ارات 

اين ایه, همانطور که می‌بينيم, از 0 مقام و ارزش معنوی و طریق 
پیمودن راه تقوی و قرب حضرت رب بل العزة میان مر و زن فرق نمی‌گذارد 
(همچنانکه میان آقا و خانم با غلام و کنیز فرق نمی‌گذارد) نه آنکه از جهت 
احکام و تکالیف و قوانین فرق نمی‌گذارد. و فعلا مورد کلام ما جهت دوم 
است نه جهت اول. 

(2)- «دانش و ارزش» ص‌ 323 و 324 
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موضوع تفاوت ارزشی نیست؛ سخن در اختلاف حقوق و احکام و ارث و 
نفقه و عدم جهاد و قضاوت و حکومت و نظائر انهاست که صد در صد 
اکافی ناوات و ان نار فر اه بر اشاس مشانلعاعت یی 


مرد و زن ترتیب داده شده است. 


[اشکال دهم؛ «نظربه تبال انواع, صرف فرضیه بوده و دلیل قطعی ندارد»] 


اشاره 


اشکال دهم که بر مقاله ایشان بنام بسط و قبض تئوریک شریعت است. 
مسأله قبول تبل" انواع و پذیرش عدم منتهی شدن نسل انسان به آدم و 
زوجه خاکی اوست. و ایشان با تجلیل و تکریمی که از داروین نه عمل 
مور ند اه آن ۱ نابغه فهم و ادراک؛ و تسخیر کننده تثوریهای طبیعی, ۰ و به 
کرسی نشاننده فرض و تلوری بر مسند تحقق- که بالأخره لازمه اش 
میمون‌زاده بودن بنی آدم می‌باشد- میدانند. اشکالی دیگر بر اشکالات 
مقاله افزوده‌اند. 

او می‌گوید: 

«موژخان آورده‌اند که: داروین چون به فرضیّه خویش پای بند بود, دیگر 
نتوانست صحف مقدّسه دینی را چنان بفهمد و بیذیرد که دیگران 
می‌فهمیدند و می‌پذیرفتند؛ و به عکس ژرژ کوویه جون به معارف تورات 
پای بند بود نتوانست طبیعت را آنچنان بشناسد که دیگران می‌شناختند. 
داستان داروین انگلیسی مشهور است. اما قضه کوویه فرانسوی هم در 
خور دانستن است. وی مبدع دو اصل مهم در جانور شناسی و زمین 
شناسی بود. و این هر دو اصل در کام متعلمان مسیحی بسی شیرین افتاد؛ 
جرا که واه کت مس را فظ می کرد مت انیا انم علمی ماد 
وی در نیمه اوّل قرن نوزدهم. و پیش از طلوع نظریه داروین اصل 
«هماهنگی اندامهای جانوران»/0۱۵16۲۲0 6۱0۱6۲۱۱۲۳ را ابداع و اعلام 
این اصل که امروزه مقبول جانورشناسان است, نزد وی مفاد و مدلول 
دیگر داشت. و اجمالا چنین می‌گفت که: در هر جانوری اندامها چنان با هم 
موزون و متناسب افتاده‌اند که مجال اينکه در آنها تحول و تنوعی یدید آید, 
و جانور باقی بماند بیست. 
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لذا از میان انواع تألیغات مختلف و متصوّر اندامها, آنچه می‌توانسته لباس 
تحقق بیوشد, پوشیده و انچه نپوشیده ناممکن بوده است. و به قول 
کولمان)۲۱۵۲۲۱۲۱۵0 مفاد اصل کوویه تقریبا این بود که: هر چه ممکن است 
موجود است؛ و هر چه موجود نیست ممکن نیست». 

و لذا فاصله میان انواع فاصله‌ای است ضروری. ؛ و محال است که خلاً میان 
گربه و گنجشگ فی المثل پر شود, و در نتیجه یک جانور, یا نباید دگرگون 
شود و يا باید سراپا دگرگون شود و از بن نوع دیگر شود. 

تحولات تدریجی و آرام و اندک نزد وی ممنوع بود. وی از این اصل, ثبات 


نع زا اتشفاده هی کرد که کارا با ظاهو اب هس ما نم فتاه 


شدید کوویه با 2 تحقیقات وی در شناسی و تنشریح 
تطبیقی, نه تنها راه را برای ظهور نظریه تکامل هموار نمود, بلکه مقذمه 
ضروری و گریز ناپذیر برای آن بود. 

توجهی که وی به تطابق و هماهنگی اندامهای پیکر یک جانور با هم, و پیکر 
جانوران با محیط اطراف کرد عنصری حیاتی برای تدوین نظریه تکامل 
بود. اما انچه او ندید, و داروین دید این بود که: این تطابق می‌تواند توضیح 
«علمی» و تکاملی و مکانیزمی ماذی و طبیعی داشته باشد؛ و نباید آنرا 
مستقیما به دست خالق مستند دانست. 

دخیل دانستن مستقیم د ست خداوندی در طبیعت (که ۳ کلامی است و 
به معنی همنشین کردن طبیعت و ماوراء طبیعت و در عرض یکدیگر 
نشاندن آنهاست) از مهمترین و آفت بارترین عناصر معرفت آشوب در 
مغرب زمین و مشرق زمین بوده است؛ و از نیوتن گرفته تا کوویه و 
پاستور, و از فخر رازی تا حشویه نوین همه ج راهزنی می‌کرده است. 
کوویه امکان نداشت بیش از آنکه دید ببیند؛ چون اصل هماهنگی معرفت‌ها 
بدو اجازه نمی‌داد. علم کلام وی (یعنی نسبتی که بین خدا| و طبیعت قائل 
بود) و کلام خدا (یعنی تفسیری که از کتاب مقذس می‌کرد) او 
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را در همانجا متوقف می‌داشت. ۱ 
خداشناسی دیگر و تفسیری بهتر از کتاب لازم بود تا به وی مجال آفریدن 
علمی دیگر را بدهد ...» «1» 


[نظریه تکامل در انواع, فرضیه‌ای است که به ثبوت علمی نرسیده است] 


ما در همین مح ال از کتاب «نور ملکوت قرآن» مفصلا از وهن و سستی 
نظربه تکامل در انواع در رد مولف کتاب «خلقت انسان» و اثبات نظربه 
استاد علامه 1 الله طباطبائتی قذس الله نفسه بحت نموده‌آیم؛ ۰ و به اثبات 
رسانیده‌ايم که این نظربه جز فرضیه و تثوری بیش نیست, و به صورت 
قانون علمی اثبات نشده است. و در این صورت حکم به آن از جهت نظر 
فلسفی ممنوع است, و از جهت ظهور بلکه صراحت قران مجید درباره 
خلقت انسان- که خلقت ادم و زوجه‌اش را از گل بیان نموده است- نیز 
کال ول ریت ۱ 

و این بحث کلامی که انسان خدا را در برابر طبیعت موتر بداند, غلط 
است. خداوند و فرشتگان سماوی که تدبیر امور را می کنند, در طول عالم 
طبیعت‌اند. بلکه عالم طبیعت عین ظهور و اثر خداست و انفکاکی نیست. و 
در این مسائل توحیدی حضرت استاد قذس الله نفسه., در تفسیر و حکمت 
بحث‌های بسیار عالی و ارزنده نموده‌اند؛ و در اینصورت سزاوار است همه 
حکماء و فلاسفه و متکلمان بر این روش روی اورند و از اين مشرب 
اشراب شوند. اینجا دیگر نیوتن و فخر رازی چکاره‌اند؟ از کوویه و پاستور 
نام بردن اشتباه است. 

مسأله مشابهت انسان با بعضی از اصناف حیوانات در خلقت طبیعی 
مسأله‌اق است, و مساله ریشه گیری و اضالت حیوانات در بدو آفرینش 
انسان 


(1)- «کیهان فرهنگی» شماره سری 2<, تیر ماه 13067 شمسی, شماره 

4 مقاله بسط و قبض تثوریک شریعت. ص 17, ستون دوم و سوّم. دکتر 

عبد الکريم سروش 
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تفا 2 دگری است. ۰ و9 از اول نمی‌توان دوم را بدست آورد. 

انسان نه تنها با بعضی از حیوانات در جهاز خون و ترکیب بندی استخوان و 

غیرها مشابهت دارد, بلکه از جهت عامْ و وسیعتری با همه حیوانات, و بالاتر 

با همه نباتات, و بالاخره با تمام جمادات مشابه است؛ در احکام ذژات و 

الکترونها با تمام مخلوقات ماذی شباهت دارد. 

و در قرآن کریم وارد است: 

اس «_ِ_ِ فمنهّم مر یِمُشی علی,تطیه و و 2 منهّم من_یمشی 
علی رجلیْن و مهم مَن بمُشی علی ازبع یلق اللَة یشا اء ان ال علی 


۳ 


کل شیء قدیر. <1» 

و خداوند هر جنبده‌ای را از آب آفرید. بعضی از آنها بر روی شکم راه 
می‌روند, و برخی بر روی دو پا راه می‌روند, و بعضی بر روی چهار تا. 
خداوند هر چه را که ربخواهد مش آفزتنه: و حقا او بر هر جیزی تواناست.» 3 
و ما جِن داب فی الْض و لا طائر بَطیرٌ یجناحَبه الا أَممْ أهْنالکَم ما فتطنا 
فی الکتاب من شیء نم لی زبهم یحشزون. «2» 

هی جنبده‌ای در زمین نیست, و هی پرنده‌ای با دو بال خود به پرواز در 
تفت انم مک آنکه آنها آمت‌هانین می باشتد ما نتد ماد عادر کنات آفرینش 
از هیچ چیز کوتاهی ننمودیم. و سپس این مخلوقات به سوی پروردگارشان 
محشور می‌شوند.» 

پلکه: انسان با خمه ها ان فا ات و ی ها فش کانم فا کت 
دارد؛ یعنی طبيعة و حياة و نفسانية با همه و همه مشابه و مشارک است. 
ولی 


(1)- آیه 45, از سوره 24: الُور 
(2)- ایه 38 از سوره 6: 0 
این دلیل 0 ۳9 به نحو تولد زائیده شده باشد. 


[داروین در ارائه منتهی شدن انسان به بوزینه دلیل قطعی ندارد] 


آنخه را که دارمین فر کاب «اضل اسان وی از جمت‌سیان ارات 
طبیعی آورده است مجزد مشابهتی بیش نیست. 

او می‌گوید: 

«یکی از دلیل‌های من. مشابهت ساختمان طبیعی است. زیرا بدن انسان از 
جهت نظر کلی بر مثال جسدهای حیوانات دیگر از پستانداران ترکیب شده 
است. 

استخوانهای هیکل انسان مشابه و مقابلی دارد, و آن هیکل بوزینه و خفاش 
و گوساله دریائی است مثلا. 

و اين تمثیل و مشابهت در عضلات و اعصاب و ظرفهای گردش خون و 
و آحشاء داخلی و مجح و دماغش جاری است. و علاوه بر این انسان با 
حیوانات در قابلیت سرایت مرض و میکربهای مسری در بعضی از امراض 
مثل مرض هاری و مرض آبله و سفلیس و مرض کولیرا «1» و غیر آنها 
مشترک ابست ات لت ای بر شذت مشابهت میان او و میان 
حیوانات در خون و نسج بافت‌ها, از جهت دقت ترکیب و سازمان. 

و علاوه بر اينها بوزینگان در معرض زکام و صرع و التهاب امعاء و آب 
مروارید چشم و تب قرار می‌گيرند. 

و داروها و عقاقیر طبّی همان عملی را که در انسان می‌کند در آنها نیز 
می‌نماید. ۳25 ملاحظه اینکه بعضی از انواع بوزینگان میل شدید به خوردن 
چای و فهوه و مشروبات روحیه‌ای که سکر آوز است دارند, و نیز از 
ملاحظه الام 


۲ کیرار کا سس آروای بوعی گنه یت وی نویه قمرد 
اسهال می‌شود. و در نواحی افریقا بسیار است. 

پر کت ترا 2 532 ۱ 

واراحی‌های عضبی: که در ان سکن وی در آفا تا می‌تنوم ات 
مشابهت آنها با انسان حتّی در مزه و حسٌ بطور عموم نسبت به اشیاء 
برای ما اشکار می‌شود. 

و در انسان دانه‌ها و لب خال‌های خارجی و داخلی بروز ضون کید که عینا از 
جنس دانه‌هائی هستند که بر ساثر حیوانات از طبقه پستانداران بروز 
می‌نماید. و تمام اینها دلالت دارند بر شدّت شباهت در میان انسان و 
حیوانات بالا بخصوص با بوزینگان .در عمومیت ات بنیان و سازمان و 
دفت نینوخ و ثر کیت ما نیو الفت تاهم 6 1 


اک ان امن ما ها از ماک ما اسان 
است؛ معذلک حکم به اتصال و تولید نشده است. 


[بیان حضرت صادق علیه السلام در «توحید مفصّل» در زقرفی ‏ شا خی بوزینه ] 


در کتاب توحیدی که حضرت جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام به مفصّل 
بن عمر جعفی املاء نموده‌اند اینطور وارد است: تال خلق. العره 02*۰ .و 
شوه اسان قی کر نا ای اس ما وا ون 
الصّدر. و کذلک آحشاوه شبیهة آیضا بأحشاء الانسان. و خصٌ مع ذلک 
بالذهن. و القطته التی نها نقهم عن مناتشه ما نمی الیه: 

و یحکی کثیرا ما یری الانسان یفعله حی آثّه یقرب من خلق الانسان و 
شمائله فی التدبیر فی خلقته علی ما هی علیه؛ ان یکون عبرة 


(1)- «نقد فلسفه داروین» ابو المجد شیخ محمّد رضا اصفهانی. طبع 
1 قمری, ج 1, ص 51 و 52 

(2)- قرد با کسره قاف و سکون راء بوزینه نر را گویند و جمعش قردة 
است با فتحه راء و نیز جمعش قرود امده است و قردة با کسره قاف و 
سکون راء بوزینه ماه را گویند و جمعش قرد است ( «حيوة الحیوان» 
دمیری). ۱ 
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لا ی نت کل ا مت لها میا ای کر ون 
خلقها هد القرب: و لو لا اند فضیله قصاه.ها فی ال هن .و الععل و النظو 
کان کبعض البهائم 

علی ان فیس القرد قضوا آخرف قتق بنه وین اسان عالخطم و 
الذْنب المسدل و الشعر المجلل للجسم کله. 

دا لم نک ماعا للعره آن‌ساحق اسان اه اعطی یل ده اسان 
عقله و نطقه. و الفصل الفاصل بینه و بين الانسان بالُحْة هو النّقّص فی 
العقل و الهن و الطق. «1» 

ان مقصل ۲ تال تفر کن در افرشش بوختته ورشاهت. آو 6 انسان 
در اعضای وی که مراد من سر و صورت و دو شانه و سینه اوست. و 
همچنین امعاء و احشای او شبیه به احشاء افیف است. و علاوه بر اینها, 
خداوند به او چنان هوش و زیرکی را عنایت نموده است که هر اشاره‌ای را 
که صاحبش و تربیت کننده‌اش کند می‌فهمد. 

۵ ساره ار کارهاتت که انسان نجا می‌آمرده. آو خقلیی قمیوم :لش را 
انجام می‌دهد., تا بجائی که به خلقت انسان و شمائلش نزدیک است. و 
عبرت برای او می‌گردد که چگونه خداوند او را در تدبیر, با خلقت بوزینه بر 
آنگونه که آفریده شده است مشابهت داده است؟ و بنابراین بداند که: 


خداوند او را نیز از طینت و سنخ بهائم خلق فرموده است. چرا که با خلقت 
بهائم. ۳ این درجه خلمنش نردیی اشت: و اکن فصیلتی که خداوندبه انسان 
در ذهن و عقل و منطق داده است و انرا موجب افضلیت وی قرار داده 
ات ای هر 


(1)- «بحار الانوار» علامه مجلسی, کتاب السماء و العالم, از طبع کمیانی: 
ج 14. ص 666 و 667؛ و از طبع حروفی: ج 64, ص ۵39 
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بعضی از بهائم بود. 

علاوه بر این در بوزینگان بعضی از زیادی‌های دیگری است که موجب فرق 
میان آنها و آدمیان شده است, که عبارت است از پوزه, و دم ۳ 
موئی که سراپای بدنشان را پوشانیده است. ۳ 

و لیکن اینها مانع از الحاق بوزینگان به بنی آدم نمی‌شد اگر به آنها ذهن 
انسان و عقل و نطق او داده شده بود. و در حقیقت و به درستی آنچه 
ذهن و منطق نقصان دارند.» 


ار اتقو الانت پوت با اسان سا به تقل فیع آلحی آن4 ک ظا 


دمیری در کتاب «حيوة الحیوان» آورده است که: 
«اين حیوان, قبیح و ملیح و باهوش و سریع الفهم است., و قابل تعلم 
صنعت است. و در حکایت آمده است که: پادشاه نوبه برای و کلن :خاشه 
عباسی دو تا میمون را به رسم هدیّه فرستاد, که یکی از آنها خیّاط بود و 
دیگری ۳ و اهل یمن از این حیوان برای قیام به حوائجشان شا 
می‌کنند تا بجائیکه قضاب و بقال حفظ دکان خود را بدو می‌سیارند؛ تا آنکه 
بزوندوباز آیته این خیوان دزد فی‌دانمه و دزدی می کند . 
و اين حیوان در غالب حالات انسان با وی شریک است؛ | 
طرب می‌آید, و تغئی می‌کند, و کارهای مردم را تقلید و حکایت می‌کند. ۲ 
آشیاء را با دست بر می‌دارد, و دارای انگشتانی است که با استخوانهای 
روی انگشت (آنملة) جدا جدا شده است؛ و دارای ناخن است. و قبول 
تلقین و تعلیم می‌کند؛ و با مردم انس می‌گیرد. و بطور عادت و طریق 
معتاد با چهار دست و پا راه می‌رود, و لیکن به مقدار کمی روی دو پا راه 
میر ود. و در پلک زیرین دو چشمانش هر کان است؛ و هیچیک از اصناف 
حیوان غیر از آن, این هد کان را ندارند؛ و او در اینجهت مثل انسان است. و 
چون در آب افتد خفه 
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می‌شود؛ همچون ادمی که شنا را یاد ندارد. 
و او برای خود ازدواج و نکاح معهود و مقژر دارد؛ و برای حفظ زنش غیرت 
زیاد به خرج می‌دهد؛ و این دو خصلت از مفاخر انسان است. و چون شبق 

بر او غالب نت با دهانش استمناء می کند. و همچون زن ۳ که اولادش 
0 حفظ می کند, بوزینه ماده, حافظ و نگهبان اولاد خویشتن است ۰-۰ 
این حیوان به قدری قابل تعلّم و آماده برای فراگیری است که بر کسی 
مخفی نیست. بوزینه‌ای که برای پزید بود. آنزا چنان تعلیم و تمرین داده 
بودند که سوار الاغ می‌شد و با اسب سواران به مسابقه می‌رفت. و جون 
روزی که میمون؛ سوار بر الاغی بود و در مسابقه از اسبی سبقت گرفت؛ 
یزید درباره او می‌گوید: 

من مبلغ القرد الذی سبقت به‌جواد امتر المومنین اتان؟ (1) 
7 آباقشن بها ان رکبتهافلیس علیها ان هلکت ضمان <1» (2) 


(1)- مسعودی در «مروج الذُهب» طبع دار الأأندلس, ج 3, ص 67 و 68 
کنیه میمون یزید را ابو قیس ذکر کرده, و این دو بیت را به بعضی از 


شعرای شام نسبت داده است. او می‌گوید: 

«فسق و فسوق يزید و عقالش بالا گرفت؛ تا او رکه ی که 
مدینه غنا و آوازه خوانی می‌ کردند, و کارهای لهو و لعب شایع شد. و 
آشامیدن ات نزن موی < اشت: که بة: ام آنه 
قیس کنیه داده بود و در مجلس منادمه خود او را حاضر می‌کرد, و مثکا و 
بالشی برای او ترتیب داده بود. و او میمون خبیئی بود. این میمون را بر 
گورخر ماده وحشی که تربیت و رام کرده بود, و لکام و زین بر آن نهاده بود 
سوار می‌کرد و در روز مسابقه در میدان مسابقه می‌اورد تا با اسب 
1- 1 داستان را برساند و حکایت کند که: آن حیوانی که 
میمون با سواری 0 بر اسب تازی و نندروی ام امن یزید سبقت 
گرفت. ماده الاغی بود؟ ! 2- ای آباقشن (میمون) چون سوار این ماده خر 
می‌ شوی, عنانش را محکم بگیر ! زیرا که اگر افتادی از روی آن و هلاک 
شدی, آن ماده ات تو ی عدی دز کاب 0 خود روایت 
0 ددم 0 می‌خواست در 
بونه بدمد» اشاره به مردی می‌کرد که برای او بدمد. و نیز در همین کتاب 
در ترجمه ی ار سای تن له عالت هبار 
ای شا ی 


- قبائی از حریر سرخ و زرد در بر او کرده بود و قلنسوه‌ای از حریر ملوّن و 
منقش رنگارنگ بر سرش نهاده و و ان از وج آن گورخر زینی از حریر 
قرمز منقوش که به الوان و رنگها ملع بود, آبو قیس- میمون یزید- با 
گورخر ماده‌اش از اسب سواران در مسایقه پیش برد و همچنان سواره و 
فاتح به حجره ۳ آنروز.یک تن از شغرای شام..در وصف 
میمون یزید این شعر , 

تس ابا سس عصل مایا فیس لا اش سمقظت ان اس زا 
القرد الذی سبقت بو ۴" جیاد امیر المومنین اتان ؟» 

(1)- این روایت سندش ضعیف است. و ممکنست قلی تقدیر صحت, 
سجده حضرت به جهت عظمت مقام انسان در پیشگاه خدا باشد که با آنکه 
می‌توانست او را مثل بوزینه‌ای قبیح المنظر و خبیث الأخلاق خلق کند, او 
را انسان تقوده به شرف تکلیف: و غلم آدم الأأسماء کلها مشذف فرمود؛ 
عقل و منطق و ذهن داد, و وی را خلیفه خود نمود. 
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عون سول خدا اضلی. الله له و الم واشلم توش زا من دنه نجوه 
خداوند خود را روی زمین می‌انداخت.» 

و این روایت را در «مستدرک» کمی جلوتر از کتاب جمعه برای بیان شاهد 
ذکر نموده است ... 

نی ار اب هرنرن از رل وا ضلی الا علیه و ال شم ووا: ِِ 
است که فرمود: شما آب را با شیر مخلوط مکنید ! زیرا مردی قبل از شما 
بود و چون می‌خواست شیر را بفر و شد, با 1 مخلوط می‌نمود. میموبی 
برای خود خرید و سوار کشتی شده در دریا رفت. حور ان آتسمکن 
شد, خداوند به میمون او الهام نمود تا کیسه زر او را بردارد و بر بالای دکل 
«» برود و کیسه را باز کند, و در حالیکه صاحبش به او نظاره می‌کند یک 
فان از ار ی در را آنکتن همان شیک سر وی وی کی ند رن 
همینطوز یکی به دریا, و یکی: به کشتی, تا تمام کیسه زر را به دو قسمت 
نمود؛ قیمت آب را در دریا فکند و قیمت شیر را در کشتی.» «2» 

آری ! آنچه را که داروین در مشابهت جسمی و معنوی انسان با میمون 
ما ورزدر بر گفتارش به پایه گفتار اصحاب رسائل اخوان الصفا 
ما القرد وک رس ری الانسان صارت نفسه تحاکی 
اللفس الانسانية. <3» 


(1)- در «اقرب الموارد» آفده اونت. کت «دقل عبارتست از چوبی بلند که 
در وسط سفینه نصب می‌کنند و شراع کشتی را به آن.ضی‌نتدنی» 

(2)- «حیوه الحیوان» دمیری؛ طبع مرغوب کر ماه قرد 

(3)- «نقد فلسفه داروین» ج 1, ص 34 

«امّا بوزینه به علت نزدیک بودن جسمش به جسد انسان. نفسش طوری 
شده است که از نفس انسانی حکایت می‌کند.» 

تارف لام به ال بل اعاع ماع ای اسان شوم ای سا ان 
مفرب زمین که نه فلسفه درستی دارند و نه کتاب راستینی, بعید نیست. و 
لیکن برای مسلمانی که در برهان و حکمتش همچون بو علی‌ها, و 
فارابی‌ها, ملا خذراضا را تحویل داده است. و کتاب متقن و اصیلش با 
ندای اتصا ی خود پیو سته از متأبعت تخمین و حجدس و گمان و گفتار بدون 
علم و بی سند قطعی, منع می‌کند؛ بسیار جای شگفت است که بر آثر 
دانش‌های تجرتّه و تتوربهای غیر ابته و غیر مثبته, یکسره خود را ببازد و به 
مکتب پندار دل ببندد و حقائثق را به ثمن بخس بفروشد؛ و با 
مقذمات وهمیه بخواهد نتیجه قطعیّه بگیرد ۰ این راه برای حکماء مس و 
است؛ و برای متشژعین و ملتزمین به قران کریم غير قابل قبول. 


ای دق ان : به انتهاء نسل بشر به میمون بود] 


مطایبه: روزی با کسی که قائل به منتهی شدن نسل انسان به بوزینه بود 
بحث داشتم. او اصرار و ابرام را از حد گذراند؛ و دلیلی هم غیر همین 
مسائل پنداری و اوهام خیالیه که در این کتاب از آن سخن به میان آمد 
نداشت؛ و حقیر نیز با کمال استواری و استحکام گفتارش را مردود 
می‌دانستم, و مواضع مفالطه را می‌نمایاندم. 

در مجلس بعد که برخورد به میان اهنت ناگهان گفتم: آقا! برای من ثابت 
شده است که مردم بر دو دسته هستند: 

اول: کسانی که ظاهرا و باطنا آدمی زاده هستند. دوم: کسانی که ظاهرا| 
آدق زاده:. و لین در باطن از نسل میمونند ! گفت: شما که خلاف این را 
ش وه و .ی کفتیند که آبه اول از سوره نساء صراحت دارد بر ا که ههمه 
افراد بشر از یک نسل, و همه منتهی به نفس 
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واحده و زوجه اش (آدم و حوا) می‌شوند ! گفتم: الان هم عقیده‌ام همین 
است؛ ولی از بس شما اصرار در میمون زادگی خود نمودید. اینک برای من 
شبهه حاصل شده است که مبادا شما حقيقة بوزینه باشید و به لباس انسان 
در آمده‌اید ! خندید و گفت: آقا اینک بما هم لقبی عنایت فرمودند. 

گفتم: ابدا ! این حقیقتی است که خود شما بدان اعتراف و اقرار نموده‌اید؛ 
و من هم برای اثبات مذعای شما شواهدی دارم ! گفت: آن شواهد کدام 
انتجت ۱۱ کفتم: ال قاخوم: کل شیع برجم الی. اصلص خر سیزر ی یه اضل ده 
ريشه خود بازگشت می‌کند.» 

اگر ريشه و نیای شما بوزینه نبود. این کشش و جذبه به اجداد محترم از 
کجاست؟ ! دوّم: لزوم و وجوب حفظ نسب؛ زیرا در اسلام اگر کسی خود را 
در نسب دیگری داخل کند, و نسبت غیر صحیحی در نسب خود معتقد شود 
حرام است. فلهذا آنجناب برای حفظ شجره و انساب, ملتزم به این امر 
شده‌اید ! سوّم: لزوم و وجوب صله رحم؛ زیرا در اسلام صله رحم واجب 
است و قطع رحم حرام است. و جنابعالی برای صله با بوزینگان عالم, و 
عدم قطع رابطه خواسته‌اید این مراتب وداد و اتصال محفوظ باشد ! هنیئا 
لکم و شکر الله مساعیکم ! بنابراین اگر به اداره ثبت احوال مراجعه نموده؛ 
و فی المثل برای خود یکی از القاب: عنترزاده, پورمیمون, بوزینه‌نژاد, 
نسناسن الاضل: 1 »شا حبانز دنیا, فر نشب را انتخاب کنیده 


(1)- در «آقرب الموارد» در ماه نسنس آورده است که: «نسناس یکی از 


فتقاتی ار ۰ 
بیراهه نرفته‌اید ! 


[خاففه: اس منم مغاندین در هر زمان از خی در قران*] 


اشاره 


باری ! اینک سخن را در رد مقاله بسط و قبض تثوریک شریعت به پایان 
قی‌تزجف اه با آنکه بسیار صفی فد که ار به زار | کش دی .در وه 
اشکال اساسی بر مقاله مزبور, سخن طولانی شد؛ و خود قسمت معظمی 
از کتاب را گرفت و چاره هم نبود. زیرا اين مقاله بسیار مضر و خطرناک به 
نظر رسید؛ و لازم بود مواقع و مواضع شبهه و خلط و مغالطه بیان شود, و 
اشتباهات نموده شود. 

تازه این ده اشکال, خلطهای واضح و روشنی بود که در این مقاله به چشم 
می‌خورد. اما از خبطها و غلطهای دیگری که بسیار مهم نبود, بواسطه ضیق 
مجال چشم پوشی شد. 

مطالعه کنندگان گرامی می‌توانند اصل مقاله را که در دو شماره «<1» وارد 
شده است مطالعه کنند تا مواضع خبطهای دگر را دريابند. 

این حقیر با وجود کسالت و مرض و نقاهت و پیری و کثرت شواغل و 
۳ ی نیز ماه کیند ۳ ۳ 1 مظلومتت بدر 


آهو نگ 


دز این مفاله به فرآن کریم وه خعیت آن و اندی. بودن آن ابراد شده اشست 
به تمام مقدذسات و حقائق عالم ایراد شده است. در این مقاله روح و جان 
کتر 


- نوعی از بوزینه است.» 

(1)- <گهان فیشکی» مارم شری. تا و2 ارپیخشت ور شتمارن 2 
ص 12 تا ص 18؛ و تير 67, شماره 4 ص 12 تا ص 18: مقاله بسط و 
قبض تئوریک شریعت. نظریه تکامل معرفت دینی 
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شکاکیون و سوفسطائیون و هگل مشربان ارائه وتا نید شده است. در این 
مقاله منظور به عزلت کشیدن شریعت و قرآن است. شتا له جدا کردن 
فهم شریعت از خود شریعت است که خود شریعت امری دست نیافتنی و 
صامت است؛ و آنچه قابل وصول و دسترسی بشر است فهم ماست از 
شتربفت: که آنهم جون. فهم.ماست آمری. ات نسبی: و هتغیر و درا و 
بدین ترتیب, تحوّل حاصله در علوم جدید. فهم ما را از شریعت متحوّل 
خواهد ساخت؛ و تحوّل فهم ما از شریعت منافاتی با ثبات خود شریعت که 
چون عنقای مغر ب در پس کوه قاف است و احدی را بدان دسترسی 
تست ۵ ظر خه. کفه‌اند و بوشته‌آند. شر خی است: ار آن نه.-خهو ار ندارد. 
التزام بدین نظربه, التزام به هدم شریعت است و انکار اصل شریعت و 
انکار خداهو انکار قران. انکار نت محتدی. انست: 


[کتاب یات فتضظااتین #6 و تیشته‌هانی: تنطیر سقاله بتشط و قیض 6 از ی شمه اب می‌ورند] 


فا سار جای ابش اشست. که ان قرو اعتیی زتدیق فر اناسان. که هر کر 
مخاصمه و عداوت با اسلام است به نام سلمان رشدی کتابی بنام «آیات 
شیطانی» بنویسد, انگاه در کشور اسلام و مهد تشیع پس از دم سال از 
اه و سا ی یر ها ی اس ال 
فلسفه و مطالعه میداند نوشته شود. <1» 

این را ذکر کردم تا بدانید: همه از یک چشمه آب می‌خورند. یعنی 
دا اای دای س‌خم ای تام و هار ات 
7 اقی مین مسر و دا ار عحسا: علوم راشتین 
باز داشته و بدانصوب گرایش می‌دهند, و در آن محیطها تربیت می‌شوند و 


(1)- این عبارت در طبع اوّل «نور ملکوت قرآن» جلد 2, به هنگام صفحه 
بندی جا افتاده, که در اینجا آورده شده است. 
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فارغ التتحصیل می‌گردند؛ برای بروز و ظهور اینگونه ثمرات است. وقتیکه 
فلسفه اصیل و متین اسلام کنار برود, و بچای آن در دانشگاهها فلسفه 
غرب را تدریس کنند, غیر از این توقع نمی‌توان داشت. 

الهیّات را از زبان شیطان آموختن چه معني دارد؟ فلسفه را از زبان زنادقه 
فراگرفتن چه معلی دارد؟ صدر المتالهین شیرازی توصیه هک 
فلسفه‌اش را افراد پاک و متعبّد و متهجٌّد بخوانند؛ این را مقایسه کنید با 
فلسفه‌ای که در دانشگاهها تدریس می‌شود. و فقط سخن از کانت و 

دکاوت ه ال وه فزوند هه احاارم نق ضنان. صی ابنه آپا ین محصّل را خدا 
شناس می‌کند؟ ! احترام و اکرام قرآن, یه بح و تحقیق و تدقیق و فرائت 

و تدبر و تفسیر و حفظ آنست, که در اینصورت قرآن زنده است. اگر بتا 
بشود طلاب علوم با قرآن و حفظ و ممارست و مزاولت با آن سر و کاری 
نداشته باشند و تفسیر و تدیر در آن را از اهم امور نشمارند, رفته رفته 
کتاب خدا مهجور می‌شود؛ و هر کس ایه‌ای را عنوان نموده و به دلخواه 
خود معنی می‌کند و آنرا بر مراد و منظور خود منطبق می‌سازد. ایننست 
ری را اه ای ۰ ۲ 
مسیلمه کدّاب چهار صد و یا هفتصد نفر از قاریان قرآن را از دست دادند, 
و نزدیک بود که با از دست رفتن حاملین قران, کتاب خدا بکلی از صفحه 
جهان رخت بر بندد؛ عظیم‌تر و خطیرتر است. 


متجدذدین فرنگ رفته و دین و وجدان را ؛ به غارت داده, چون قدرت انکار 


قرآن را ندارند, زیرا که : بر مصلحتشان تمام نمی‌شود. لهذا در عین تعظیم 
وم اد فرانسا شاه هساو بات مس و تور واه آنات: 
بدون شاهد و دلیل از معانی خود. و با ارائه دادن مکتب‌های بسیار در 
مقابل قرآن, و آراء و انظار بی‌شمار در برابر قول و گفتار احمدی و سثت 
محمدی, پتيشه بر ريشه می‌زنند؛ * حداکل. ان قحفه اسمانین.ه کناب رباتی 
را که لا باه 

نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 563 

الباطل من بَیْن یَدیه ام تنریل من حکیم خویر ۰1 می‌باشد؛ در 
ی ای 
کم ارزش.: و پا مانند تورات و انجیل محرزف و دست برده شده جلوه 
می‌دهند. 

در اینصورت عرق اصلی حیاتی انسان را زده‌اند و رگ وتین قلب را 
بریده‌اند, و به مغز مفگر مسلمان و اندیشمند ضربه وارد نموده‌اند که دیگر 
تا پایان تحصیل بلکه حمّا تا آخر عمر اين نوباوگان تحصیل کرده با همین 
نظر ؛ به کتاب الهی می‌نگرند, و آنرا هم در ردیف آنیاب آغوال و آساطیر 
ان چرا معاندین قرآن در هر 
زمان به صورتی خاصٌ و به شکلی مخصوص, مردم را از دقت و بررسی در 
حقائق و تفسیر و تأویل و رسیدگی به شأن نزول و سیره و سنّت و منهاج 
تول حدا که فران سردمی رم امن از مس کر و بهر صورتی که 
هست مرردم را در راهی قرار می‌دهند که کمتر با این موهبت عظمی سر و 
کار داشته باشند؛ و کمتر , به فکر اصالت و تفکر و تعمق و دوراندیشی که 
قرآن به آن دعوت می کند بوده باشند. 

قرآن انسان را از علوم در مه تعاوص کا و من ۵ و در آنجا 
دیگر دستگاه مجاز را اعتباری نیست. 


[احتجاج قیس بن سعد بن عبادة با معاویه در مدینه]ً 


آبان از سلیم ین قیس هلالیٍ :۱5۳19۳۱۲ 


است,: روایت می کند 


(1)- آیه 42, از سوره 41: فلت «و حقا و تحقیقا قرآن کتاب عزیزی 
است که باطل به سراغ او نمی‌تواند بیاید, نه از برابرش و نه از پشت 
سرش. : آن ۳ از جانب جداو حکیم و حمید نازل شده است.» 

«چون معاویه در زمان خلافت بعد از شهادت اور المومنین ِِ 
از شهادت امام حسن ِ السْلام) به قصد حجّ حرکت کرد و وارد مدینه 
شد, اهل مدینه به استقبالش رفتند. چون نظرش, به آنها افتاد, دید که 
ٍِ پیشتز از انضان بو امخمیان شتافته‌اند. ارات اس تست 


به آو گفتند: انصار فردم ققیری هشتند؛ مر کوت: نداشتند تا بر آن ضوار 
شوند. 

معاویه رو کرد به قیس بن سعد بن عبادة و گفت: ای جماعت انصار ! چرا 
سعد رئیس انصار, و خود نیز رئیس انصار بود گفت : ای امیر مقمنان ! 
نداشتن چارپایان سبب عدم حرکت بود. 

تعاوبه کفت. .فاین. الواضم؟ عنواحم آنها که نود 4 (و با این کلام 
می‌خواست انصار را سرزنش و تعییب کند. چون نواضح به شتران آیکنشن 
گویند؛ و با این سخن خواست بفهماند که: ایشان از جمله مزدورانند نه از 
اکابر و اعیان, و اگر انصار مرکوب ندارند. سزاوار بود بر نواضح خود سوار 
دم ی اس ان تن تاه سل اس ای ده 
ارزش و عالیقدر: قیس بن سعد که از موالیان و شیعیان و خواص حضرت 
امتز المومنین علیه السلام بود و رئیس انصار بود بسیار گران اد و در 
پاسخ گفت: 

اخفتاها بو کی وم اعد و ماهتا فی ستاهد شون الاته خی ال 
غلبه و عاله و سم حیق ضوبای .و آبایزعلن الاساام‌حی اهر آمر الله و 
کارهون ! «ما نواضح و شتران آبکش خود را در روز غزوه بدر و غزوه 
حد و در 
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ان از اما درشهای رزیل خدانسصتی ال غیه ی الب و شا 
دست دادیم؛ در وقتیکه تو را و پدرت را برای قبول اسلام با شمشیر زدیم. 
تا اینکه امر خدا با وجود کراهت و ناخوشایندی شما ظاهر شد.» 

معاویه گفت: اللهم غفرا! «خداوندا غفران از تست » قیس گفت: آما ان 
رسول الله صلی الله علیه و عاله و سلم قال: 

نی از ها اما که سا سای ال مخ ات شام 
فرمود: شما جماعت انصار پس از من می‌بینید که , بر شما مقذم می‌شوند؛ 
و حقّ شما را از غنیمت و فیء می‌ربایند, و به خصوص خود منحصر 
می‌کنند.» 

و پس از آن گفت: ای معاویه ! تو ما را به شتران آبکش تعبیر و تعییب 
می‌کنی؟ ! سوگند به خدا که ما در روز جنگ بدر» بر پشت همین شتران 
سوار بودیم و با شما با شمشیرها و نیزه‌ها برخورد داشتیم؛ و شما برای 
خاموش کردن نور خدا می‌کوشیدید و می‌خواستید تا کلمه و گفتار شیطان 
گفتار بالا و با ارج باشد, و سپس تو و پدرت از روی اکراه در اسلامی که ما 
شما را برای قبول آن با شمشیر زدیم, داخل شدید ! «<1» 


(1)- شیخ محمود آبو ریّه در کتاب «شیخ المضيرة آبو هريرة الوسي» طبع 
دوم ص 172 نظیر این سوال و جواب را از معاویه و ابو قتاده انصاری 
نقل میکند از «استیعاب» طبع هند؛ ج 1, ص 161 که: «چون معاویه به 
مدینه آفد: آبو قتاده آنصاری با او ملاقات کرد. معاویه به وی گفت: تمامی 
مردم از من دیدن کرده‌اند غیر از شما جماعت انصار ! علّت خودداری شما 
چیست؟ اف قتاده گفت: ما جنبنده و ستور نداریم. معاوبه گفت: این 
الثواضح؟ ! رن آبکش شما کجا هستند؟ » آبو قتاده گفت: عقرناها فی 
ار و طلب آییک یوم بدر !«ما آنها را در روز بدر هنگامی که در جستجو 
و یافتن تو و پدرت بودیم, پی کرده‌ایم » گفت: ترا ۶۱ قنادة ! 
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معاویه گفت: گویا تو بر نصرتی که بما نمودی بر ما مثت می‌گذاری؟ ! منت 

از آن خدا 0 
را ابر ها مت می کذاریه که رسول حیا زا کم از فرش ات 
و پسر عموی ماست و از ماست پاری کرده‌اید؟ ! مثّت از آن ماست که 
خداوند شما را انصا ر ما و پیروان ما قرار داد؛ و خداوند شما را بواسطه ما 
قدایت موی سیسات وحن ال اه دا مار 
توت سود که رخف ا سا انا و ها هت که سس به 
وا او را برای نبقّت خود 
اختیار کرد, و برای رسالت خود اختصاص داد. و اوّلين کسی که به او ایمان 
آورد و او را تصدیق نمود, پسر عمویش: علت بن آبی طالب علیه السْلام 


کنند و يا از دعوتش باز دارند. 


[بر شمردن قیس برای معاویه. فضائل آمیز المومنین علیه السّلام را] 


در اینحال قیس زبان به فضائل و مناقب آمیر الممنین علیه السّلام. و 
مشاهد وی, و داستان ایه انذار و قضه عشیره گشود و قضیه را مفصّلا 
گفت که رسول خدا در آنروز گفت: نکم ینندب آن یکون آ ۵ 
وین ۵ حلیفتی: فن. اصتی و لیم کل قفهن بعدی؟ ! «کدامیک از شما 
دعوت مرا اجابت می‌کند بر اینکه: برادر من و وزیر من 


- و از آن چیزهائی که ابو قتاده آنروز به معاوبه گفت این بود که: رسول 
خدا صلی اه فلیهه اله سم بما کفت | رض بعده آترت: «ما حّا پس 
از رسول خدا| مورد غضب و حمله و طغیان واقع می‌ شویم. حق ما را 
میگیرند و می‌ربایند و می‌برند, 0 اختصاص میدهند.» معاویه 
گفت: فما امرکم عند ذلک؟ ! «در آنصورت به شما چه امر کرد؟ » ۳1 
قافن کفنتة آمرنا الم اما را .یر وسشکانی امن فرمووه 4 فعاویه 
گفت: اصبروا حتّی تلقوه ! «صبر کنید تا او را دیدا ر کنید »» 
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و وصیٌ من و خلیفه من در امّت من, و ولیْ هر مومنی پس از من 
باشد؟ » تمام قوم و خویشاوندان رسول خدا سکوت اختیار کردند. تا 
رسول خدا سه بار این خواهش و دعوت را تکرار نمود. و علی علیه السّلام 
گفت.: آبا باوشول الله صلی الله::علیی | منم ان سول خدا: صلوات ,و 
درود خدا بر تو باشد » فوضع رأسه فی حجره و تفل فی فیه و قال: اللهم 
املاً جوفه علما و فهما و حکما. ۱ 

نم قال لأبی طالب: با با طالب ! اسمع الأن لابنک و اطع؛ فقد جعله الله من 
نبیه بمنزلة هرون من موسی ! «در اینحال رسول خدا سر علی را در 
دامنش گذاشت و در دهان او آب دهان بیفکند, و گفت: بار پروردگارا شکم 
و باطن وی را پر از علم و فهم و حکم کن ! و سپس به آبو طالب گفت: ای 
آو‌ لت ای ار ندرا کف کی هار آم اطاعت کشا رس 
و ی ار ۱ 
موی را اه هه مس ما دسا ی 
اخوت و برادری بست. 

قیس شروع کرد به بیان مناقب علی علیه السْلام, و آنقدر برای معاویه بر 
شمرد تا از آن چیزی نماند؛ و با آن مناقب بر معاویه راه را می‌بست و 
اک رو سود یا ان اامس یت اس اتسار 
2 فاطمه علیها سلام الله کرد. و اشاره به ارتحال 


رسول الله نمود, و اشاره به اجتماع ِ در سقیفه ببلی ساعده برای 
بیعت با سعد بن عبادة: پدر قیس کرد و گفت: 
یار او ی ی وال بیته علیهم السلام و 
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خاصمونا بحقه و قرابته . فما یعدو قریش آن یکونوا ظلموا الأْنصار و ظلموا 
ءال محشد علیهم الشلام. و لعمری ما لاحد من الانصار و لا لقزیش و لا لأاحد 
من العرب و العجم فی الخلافة حق مع علی علیه السْلام و ولده من بعده. 
رال ی وال ی کارا و 
آهل بیت او علیهم السّلام بود با ما مخاصمه و احتجاج کردند, و با حق او و 
قرابت او با ما استدلال کردند؛ و علیه ما اقامه حجت کردند. بنابراین 
ور ات ی درا ها مر 
ال محمد علیهم السلام ظلم کنند. 
و بجان خودم سو گند که با وجود علی علیه السلام و اولادش پس از وی, نه 
برای هیچیک از انصار و نه برای قریش و نه برای احدی از عرب و عجم در 
امر خلافت حقی نیست.» 
معاویه به غضب آمد و گفت: ای پسر سعد! این مطالب را از چه کسی 
گرفته‌ای؟ ! و از ز که روا بت کرده‌ای؟ ! و از که شنیده‌ای؟ ! آیا پدرت بتو چنین 
خبر داده است, و از او فراگرفته‌ای؟! قیس گفت: شنیدم و فرا گرفتم از 
کسی که از پدرم بهتر است؛ و حقش بر گردن من از پدرم عظیم‌تر است ! 
معاویه گفت: آن مرد کیست؟ ! قیس گفت: علیث بن آبی طالب علیه 
السلام, عالم این امّت و صذیق اين امّت: انکه ِ درباره او نازل 
فرموده: قل کفی بالله شهیدا ب بینی و بتکم و مَرٌ عنوم علم الکناب: 1 


(1)- ذیل آیه 43, از سوره 13: الراعد 

نور ملکوت قرآن» ج2, ص: 569 

«بگو ای پیغمبر: در میان من و میان شما کافی است که خداوند شاهد و 
گواه باشد, و کسی که در نزد او علم کتاب است.» 

در اینحال قیس هیچ آیه‌ای را که درباره علی علیه السّلام نازل شده بود 
رها نکرد مگر آنکه آنها را یک یک قرائت نمود. 

معاویه گفت: ضییو: این اتخه ایک ات وفان‌فف ان هر است: و آنکه 
در نزد وی علم کتاب است, عبد الله بن سلام است. 

قیس گفت: سزاوارتر و اولی , به این نامها آن تفت است که خداوند 
درباره او نازل کرده است: 

فَمَن کان علی ین من رَبّه و یلو شاهذ مِلْ. 1 

«ابا ان کسین که: از جانب ورد اش بادنینه: هت رها ن شنت هو 
کنارش شاهدی است از او.» 


علت کی استه که,رسول خدا ضلی الله,علبه: :و له 8 تاه کر روز تین 
خم او را به خلافت نصب نمود و درباره او فرمود: 

من کنت اولی به من نفسه فعلی اولی به من نفسه. 

«هر کس که ولایت من به او از ولایت خودش به او بیشتر است؛ علی 
ولایتش به او از ولایت خودش به او بیشتر است.» و در غزوه تبوک راجع به 
«ای علی ! نسبت تو با من به مثل نسبت هرون است با موسی, بغیر انکه 
پیغمبری پس از من نیست.» 


[غضب نمودن معاویه و امر نمودن او به سب ات المومنین علیه السلام ] 


چون سخن قیس بدینجا رسید, معاویه که در آن زمان در مدینه بود امر کرد 
تا منادی او در مدینه ندا کند, و نیز نسخه‌ای به عمال خود نوشت که: 


(1)- صدر آیه 17, از سوره 11: هود 

نور ملکوت قرآن. 2 ص: 570 ۱ 

هر کس در فضائل علی سخن وید و زبان به مدح وی بگشاید و از او 
برائت نجوید. خونش هدر و مالش مباح است. و من ذمّه خود را بری کردم 
از کفتتی که در .عناقب علی لب باز کنق. در ایحال خطیاء در هر باحیه.و 
شهر و قریه‌ای بر فراز منابر زبان به لعن علی بن آبی طالب علیه السّلام 
گشودند, و از او برائت جستند؛ و شروع کردند به عیب‌گوئی در اهل بیت او 
غایهم السلام و اعتت مرادن سر ابا به غیب‌هاتی که دامانشان: ان آا 
پاک بود. 

سپس معاویه به حلقه‌ای از قریش که در میان آنها ابن عبّاس بود, عبورش 
افتاد. چون قریش او را دیدند همگی برای او برخاستند غیر ابن عتباس. 
فخاویه. کف ای پسر خاش جرا هنانظور که اصات: نو برای هن 
برخاستند تو برای من برنخاستی؟ اين علّتی ندارد مگر ناراحتی و کراهتی 
که از من دارید؛ بجهت جنگ من با شما در روز صقّین. ای پسر عباس ! پسر 
عموی من عثمان, مظلوم کشته شد. 

اين عباس گفت: عمر بن خطاب هم مظلوم کشته شد. «1» پس امر 
خلافت را به فرزندانش بسپار؛ و اینست پسر او! معاویه گفت: عمر را 
مرد مشرکی کشت. ابن عباس گفت: عثمان را که کشت؟ ! معاویه گفت: 
حون شمان را بر حلال. کر اند آو را عساهن. کشته باشتند وان را 


(1)- در تعلیقه «کتاب سلیم» آمده است که: این گفتار از باب الزام خصم 
بوده است؛ چون معاویه به مظلومانه بودن قتل عمر اعتقاد داشت. 


معاویه گفت: ما به تمام شهر‌ها نوشته‌ایم و فرمان صادر کرده‌ايم که از 
ذکر مناقب علی و اهل بیت او دست بدارند؛ تو نیز زبان خود را نگهدار و 
توقف کن ! ابن عباس گفت: تو ما را از قرائت قرآن باز می‌داری؟ ! گفت: 
نله 
ابن عباس گفت: تو ما را از هعتی .و تسیر تا وین فران باز. هی‌داری ۲۹ 
گفت: آری ! تو قرآن را برای مردم قرائت کن و لیکن معنی مکن و تفسیر 
و تاویلش را باز مگو! ابن 6 ۰ ما قرآن را بخوانیم؛ و از مراد و 
0 خدا چیزی را نفهمیم؟ و از منظور و مفهومش نپرسیم؟ ! معاوبه 
ری 
اين عتاس گفت: آپا خواندن قرآن واجب‌تر است با کل کروزن به. آن ۲۹ 
گفت: عمل کردن به آن. ۱ 
ابن عبّاس گفت: چگونه می‌توانیم عمل به قرآن کنیم. در صورتیکه معنی و 
وا هر سا کر ات تا اسان سص ان 
کن معتایش را از کسی که معنی می‌کند بغیر از آنچه تو و اهل بیت تو آنر 
معنی می‌کنند! این عّاس گفت: ای معاویه! قرآن بر ما اهل بیت نازل 
شدم امنت: تو ی گونی: من وال کنم معنایش را از .آل ابو سقیان و آل 
آبو معیط و یهود و نصاری و مجوس؟ معاویه گفت: مرا با این طوائف قرین 
می‌کنی؟ ! ابن عبّاس گفت: من تو را با آنها قرین نمی‌کنم مگر در اين زمان 
که نمی ی کف اقترا کف خداوند راب فران عاوت کته و این و 
پرستش نکنند به قران و به انچه در قران است از امر, و نهی, و حلال و 
حرام, و ناسخ و منسوخ. و عامّ و خاص, و محکم و متشابه؛ و اگر امّت از 
این مسائل نیرسند و نشناسند هلاک می‌شوند. و دچار تشتّت و اختلاف 
می‌گردند, و گم و نابود و نیست می‌شوند! 
نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 572 
معاویه گفت: قرآن را بخوانید ! معنی هم بکنید ! لیکن آنچه را که خدا درباره 
شما نازل نموده است و يا رسول خدا در اين باره گفته است برای مردم 
نگوئید و روایت مکنید! و غیر از اینها را بگوئید و روایت کنید! ابن عبّاس 
گفت: خداوند تعالی در قرآن_می‌گوید: 1 ِ تپ 
ییون آن یا یر الله بافواهب فا الا ان هه لو کرد 
الکافژون. <1» 
«می‌خواهند نور خدا را با دهانهایشان خاموش نمایند, و خداوند جدذا 
نگهدارنده و تمام کننده نور خود است؛ و اگر چه بر کافرین خوشایند 


۶۱ 


نباشد.» 

معاویه گفت: ای پسر عباس ! خودت را از ند من مصون بدار ! و زبانت 
رآ از من باز دار! و اگر دست بر نمی‌داری و حتما باید بگوئی, در پنهانی 
بکو؛ و این مطالب را در اشکارا بیان مکن و مگذار به گوش احدی برسد! 
معاویه به منزل خود بازگشت., و برای ابن عبّاس پنجاه هزار درهم (و در 
روایت دیگر یکصد هزار درهم) فرستاد. 

و از اين به بعد بلاء و شذت در تمام شهرها بر شیعیان علیْ و اهل بیتش 
علیهم السلام شدید شد. و شدیدترین ناحیه‌ای که مورد بلاء و شذت واقع 
شند شهر کوفه بود. خون شیعیان آنحضرت در انجا بشیار بودند. 


معاویه ولایت و حکومت کوفه را به زیاد داد؛ و علاوه بر بصره, بر کوفه هم 
والی ساخت یعنی عراقین را به تصرف او داد. و زیاد در جستجوی شیعه بر 
آمد زیرا خوب آنها را می‌شناخت و بدانها عالم بود و گفتارشان را شنیده 
بود, به علّت آنکه خودش در ابتدای امر از شیعیان بود. زیاد بطوری در 
تعقیب و تفخص و تجسُس شیعه بر امد, تا در زیر هر ستاره‌ای و در زیر هر 


(1)- آیه 32, از سوره 9: الثوبة 

نور ملکوت قران» 2 ص: ۵373 ۱ 

سنگ و کلوخی آنها را جست و کشت. و همه را اواره کرد. و خوف و 
هراس انداخت. دستها و پاها برید و بر تنه‌های درخت خرما بر دار اویزان 
کرد, و چشمهایشان را میل کشید و کور کرد, و همه را فراری داد و بپراکند 
و متفژژق و متشئّت نمود. 

بطوریکه شیعیان از عراقین (کوفه و بصره) که محل و موطنشان بود, همه 
۱ ار ۴ ۱۳۱ ۳/۳ ۳ ۱۳۳۳۳ 
پا به فرا ر گذارد.» «1», 

جاور ار شحان شبال. افیر الفخشن علبه الیتلای.زا بر.الای هایر هدر 
خطبد‌ها لعن. می‌گردنو. تا در سته. 99 هجری. که-خلافت:به غمر بن غبد 
العزیز رسید, فرمان داد که لعنت را ترک کنند. 

فجایع بنی امیه صفحه تاریخ را سیاه کرده است. درست شیاطینی 


(1)- این روایت در «کتاب سلیم بن قیس هلالیث» شیعه نامدار و نقه و 
موزخ امین است که از سلمان ۵ انه ند و بخضی: از اصحاب دیگر روایت 
فیک ه مس کرت سس ار اما یا میت له اما رای 
کرده, و در سنه 90 هجری خائفا و هاربا وفات يافته است. 

و این روایت در ص 199 تا ص 204 از کتاب اوست. و بسیاری از علماء از 
او نقل کرده‌اند؛ از جمله مجلسی در «بحار الانوار». و شیخ سلیمان 
قندوزی در «ینابیع المودْة» باب 30, ص 104 از طبع اوّل اسلامبول, و 
محذث قمی در «منتهی الامال» ج 1, ص 172. 

حضرت صادق علیه السلام درباره کتاب سلیم می‌فرمایند: من لم یکن عنده 
من شیعتنا و محبّینا کتاب سلیم بن قیس الهلال, فلیس عنده من آمرنا 
اه وه آنحة الق و موس فن. آسرار 
غال. محفه ضلی اللم له و عالد سل داز شسان سا مووشداران. ما 


نمی‌داند و از اسباب ما چیزی را مطلع نیست. کتاب سلیم. ابجد شیعه 
است؛ و سژی است از اسرار ال محمّد علیهم السلام.» (مقدمه کتاب 
سلیم, ص 11, به نقل از «بحار» و نیز «سفينة البحار» طبع سنگی, ج 1, 
ص 651) . . 

تور فلکو بت قرآن هر 572 

بوده‌اند که در مقابل نور حقیقت نبوي و سر ولایت علوی قیام کرده‌اند. از 
مطالعه دقیق حالات و طرز رفتارشان. برای ما مفاد این کریمه مبارکه 
تیفیک 

و کذلک جعلنا لک تیوه عه تا ال وه کی یی هساو مشضترا 
«[» 

«و همینطور است ای پیامبر که ما برای هر پیغمبری, دشمنی را از میان 
مجرمان قرار دادیم و پروردگار تو در هدایت و نصرت کافی است؛ و با 
وجود او نیاز به هدایت و نصرت دگری نیست.» 


[بنی امیه قیامشان برای از ريشه بر کندن قرآن بوده است] 


مبارزه با قرآن از بدو طلوع قرآن تا امروز ادامه دارد؛ هر روز به شکل 
خاصٌ و نهج مخصوصی. جنگ‌های مشرکین و کافرین از قریش و غیر قریش 
با رسول خدا, فقط برای برداشتن قرآن و به منضصٌّه ننشستن آن بود. 

در مدّت اقامت رسول خدا در مدینه حدود هفتاد جنگ واقع شد که اگر 
قسمت بر زمان اقامت کنیم, بطور متوسط در هر دو ماه یکبار پیامبر اکرم 
برای دفاع و حفظ و حراست از قرآن مجبور بودند جنگ نمایند. در زمان 
افنز. المومنین علیه السلام دفاع از قرآن به صورت دیگری بود. معاویه 
مجشمه خبائت و پلیدی و خرابکاری, همان منویات ابو سفیان: پدرش را که 
در جنگهای بدر و احد و آحزاب و غیرها چه مصیبت‌هائی بر مسلمین آوردند؛ 
در لباس دیگر اجرا کرد و مو به مو عمل کرد. 

سیره معاویه هدم ارکان اسلام, و هدم قرآن بود در لباس اسلام و در 
پوشش قرآن. با از جهت عمق و تأثیر, از جنگهای پدرش آبو 
سفیان شدیدتر و ضرباتش مهلک‌تر بود. 


(1)- آیه 31, از سوره 25: الفرقان 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 575 ۱ 

این مرد مجرم و شیطان دسیسه باز و حیله‌گر و مکار که دیدیم در جواب 
قیس که می‌گوید: ما وی ار هش ۱ پم کرام 
اسلام آوردید, و اللهِمٌّ غفرا! «خداوندا گناه ما را بیامرز » و اینجا 
خداشناس می‌شود و غفران می‌طلبد. و آنگاه که در برابر احتجاح و 
استدلال قوی ابن عباس در حقانت و مظلومیّت آمیر المومنین علیه السلام 
و غاصبیّت خود فرو می‌ماند و فرمان لعن و سپٌ آنحضرت را صادر می‌کند 
و به شهرها می‌نویسد؛ چون از بحث به منزل باز می‌گردد پنجاه هزار درهم 
برای اين عبّاس حق الشُکوت هدیه می‌کند. و بر طبق سئت و سیره عمر 
که به شهرها نوشت: 

قرآن بخوانند ولی تفسیر نکنند و حدیثی از پیامبر روایت ت نکنند, او هم جلوی 
قرآن را می‌گیرد. 1 ۳ 
روایات و احادیث وارده در تفسیر قران از رسول اکرم, حفیقت قران 
است. و اینان چون بخوبی واقف بودند که احادیث رسول الله. جنایت و 
خیانت آنها را برملا می کند, منع از حدیث و روایت کردند. 

قرآن را بخوانند؛ اما بی‌معنی و بدون محتوی. بدون فهم و درایت؛ زیرا 
اریکه خکومتشان با فهم سازکار تبود. قران کتاب قلم و ععفل. است: 


بنابراین امر به عدم تفسیر و معنای قران در جمیع موارد, امر به هدم 


۳ 

ولی خداوند وعده داده است قرآن را حفظ کند, وف وج شدم است از 

ستبرد و تحریف ظاهری و باطنی مصون بدارد تگرة 5 ترا الکگر و( له 
لحافظون. «1» 


«حقا و تحقیقا به عهده ماست که قرآن را نازل کنیم؛ و ما حقا و تحقیقا 
0 


(1)- ایه 9, از سوره 15: الحجر 


[ «تو مترس از نسخ دین ای مصطفی»] 


مصطفی را وعده کرد الطاف حق گر بمیری تو نمیرد این سبق «1» 
من کتاب و معجزت را خافضم «2»بیش و کم کن راز قران رافضم 
من تو را اندر دو عالم رافعم‌طاغیان را از حدیئت دافعم 
کس نتاند بیش و کم کردن در اوتو به از من حافظی دیگر مجو 
رونقت را روز روز افزون کنم‌نام تو بر زژ و بر نقره زنم 
منبر و محراب سازم بهر تودر محبّت قهر من شد قهر تو 
نام تو از ترس پنهان می‌برندچون نماز آرند پنهان بگذرند 
خفیه می‌گویند نامت را کنون‌خفیه هم بانگ نماز ای ذو فنون 
از هراس و ترس کفار لعین‌دینت پنهان می‌شود زیر زمین 
من مناره بر کنم آفاق راکور گردانم دو چشم عاق را 
چاکرانت شهرها گیرند و جاه‌دین تو گیرد ز ماهی تا به ماه 
تا قیامت باقیش داریم ماتو مترس از نسخ دین ای مصطفی 
ای رسول ما تو جادو نیستی‌صادقی, هم خرقه موسیستی 
هست قران مر تو را همچون عصاکفرها را در کشد چون اژدها 
تو اگر در زیر خاکی خفته‌ای‌چون عصایش دان تو آنچه گفته‌ای 
گر چه باشی خفته تو در زیر خاک‌چون عصا آگه بود آن گفت پاک «3» 


[خداوند برای هر پیغمبری در راه رسیدن به مقصود, مشکلاتی ایجاد می‌نموده است ] 
۳ ۲ ِ > 0ص - زر و 5 لا 7 ۰ + لا وت و ۳ 
و ما ارسلنا من فبلک من رَسول و لا تبی الا اذ تهنی الفی الشیطان 


(1)- کتاب تعلیم اطفال. (تعلیقه) 

(2)- خافض: الخفض عمود الخباء. [ «خفض به معنای چوب و عمود خیمه 
است.»] یعنی من کتاب و معجزات رای سازنده ستونم. به این معنی که 
آلت نگهداری از پرای او می‌سازم. (تعلیقه) 

(3)- «مثنوی» ملای رومی, جلد سوم, از طبع میرزا محمودی, ص 223؛ و 
از طبع میرخانی: ص 231 و 232 
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فی أفنییه شخ اللة ما بُلقی السّيّطاي نهد اللهٌ ایاته و اللهٌ علیم 
عکیم* لَحْقل ما تْقی الستطان فثنة للذین هی ؟ پیج 
وم و ان الظالمین هی شقاق بعیچ* و لیعلم الذ, 

من زک قلومئوا یه فیشیت لذ لو و نله لاد لین مت لب صراط 
صٌستقيم و لا یرال الذین کَقژوا فی مرية مه حتی تأنیهم 
باتیج ه دار یوم عقیم. «1» 

«و وم پیش از تو هیچ رسولی و هیچ نبیی را نفرستادیم مگر آنکه چون آرزو 
می‌داشت که دعوتش مورد قبول آید و کتابش و گفتارش و دینش پذیرفته 
شود و بدون مشکلات با حوادثت و فتنه‌های شیطانی مقصد و مقصودش در 
اجابت مردم تحقق پذیرد. شیطان در این آزژة تصرف می کرد؛ و از 
مخالفین و فعاندین افرادی زا بر می‌کماشت. تا از در ستیزه در آیند. و در 
دغونته آه یریش خی اساد خلل می کردن وه مودم وا به شتیه و شیک 
می‌آنداختند. 

اما خداوند القائات شیطان را بر باد فنا می‌داد 7 شبهات او را زائل 
می‌نمود, و پیامبران را موقق و مظفر و پیروز می‌گردانید و به مقصود و 
مراد خودشان که تحقق دعوت و قبول دین بود می‌رساند. و پس از آن 
خداوند آنانت خود را استحکام می‌ بخشید: و خداوند علیم و حکیم است. 

نسخ القائات شیطانیه بدست خداوند قادر, دو فائده داشت: یکی آنکه: آن 
القائات برای کسانیکه در دلهایشان مرض روخی: است و برای آنانکه 
دلهایشان را قساوت گرفته و سخت و سنگین شده است., فتنه و بلاء و 
امتحانی بود که از شک و شبهه بر نگردند و باقی بمانند, و بواسطه اختیار 
و ی ی ام اد دا و ی و 


گمراهی 


(1)- آیات 52 تا 55, از سوره 22: الحخْ 
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ثابت و استوار شوند؛ و البته ستمگران در مخالفتی سخت و صعب و دور از 
۱ 

فائده دیگر انکه: کسانیکه اهل درایت و ادراکند. و از جانب خداوند به 
ایشان اعطاء علم و دانش شده است 0 آز دوه نود 
پیامبران حقی از جانب پروردگارت بوده است و یه آن ایمان بیاورند, و 
دلهایشان شکسته و خاضع و خاشع و برای قبول آن نرم و ملایم شود. و 
جا خداوند انار ۳ که اسان اور اس بو تفص بای پانعت. دص اظ 
مستقیم هدایت می کند. 

و اما آن کسانیکه کافر شده‌اند, و بعد از این جریان ایمان نیاورده‌اند- 
همچون کفار قریش- پیوسته نسبت به نسخ القائات شیطانی و تحقق 
آرزوی سا شرآن درس وس میمانستها اک اممان‌ساعت قیافت در 
رسد و پا آنکه عذاب روز عقیم (که پس از آن روز, روز دیگری نیست) آنها 
را فراگیرد.» 


از این آیه به صراحت دریافت می‌داریم که: قرآن کریم ابدی است, و 
ولایت یعنی پاسداران و نگهبانان آن ابدی هستند. و در هر زمان و مکان 
پیوسته علیه مرام و مقصود رسول خدا و علیه دستورات و احکام قرآن 
اعمالی ضورت هت کیرد و دسیسه‌هائی میشود, و لیکن نور خدا غالب است, 
و خداوند پیوسته بر تعهُد خود ضامن است. و چون حسینی را بر می‌انگیزد 
تا با قیام پرجلوه و پرشکوه خود تاج و تخت استکبار یزید را بر سرش فرو 
کوب و عده‌هاق بات مسا تباید خاهفش کنق. سس لیم الا مره رد 
بارز و الگوی ظاهر مرام و مقصد جدّش رسول خدا و بایيش علیْ مرتضی و 
مامش فاطمه زهراء, و برادرش جسن مجتبی است. و در بیوبی است و 
خود از بیوتی است که: آز چ اللهُ آن تفع و بُذکر فیها اسْمة بخ له فیها 
بالعْذوٌ و لأاصال* رجال لا تلهیهج تجارَةٌ و لا بیع عَنْ ذکر الله و اقام الطّلاة و 
ایتاء ال کاة یحاون 
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یوما تتقلب فیه الفْلوبْ و لیصا «1» «اراده خدا بر آن قرار گرفته است 
که .دارای. صقام و منزلت رفیع. کردده و در آنها نام خدا برد شود, و در 
صبحها و شبها مردانی که هیچ تجارتی و هیچ داد و ستدی آنها را از ذکر خدا 
و اقامه نماز و دادن زكوة باز نمی‌دارد, و از روزی که در آن, دلها و چشمها 
واژگون میشود در هراسند؛ خدایشان را تنسبیح می‌گویند. ان 


[حکومت یزید استبداد محض, و برای هدم قرآن بودا] 


اشاره 


در برابرش یزید لعین مجشمه غرور و خودخواهی و کبر و سرکشی, با 
قدرت جهنمی و شیطانی خود که شرق و غرب جهان را گرفته است, <2» 
و در 


(1)- ذیل آیه 36 و آیه 37, از سوره 24: الثور 

(2)- مستشار عبد الحلیم جندی که از ارکان مجلس اعلای شوون اسلامیه 
مصر است., در کتاب نفیس خود: «الامام جعفر الصادق» ص ۶2 میگوید: 
«یزید در سالهای حکومتش کار را بدانجا رسانید که لشکری را به سوی 
مدینه مجهزا گسیل داشت تا خون ریخته شود و هتک حرمت گردد (در 
واقعه حزذ, سنه 63( ۳ ان هشتاد نفر از اصحاب رسول الله کشته 
شوند. و پس از آن در روی زمین دیگر یک نفر بدری (کسی که از اصحاب 
رسول الله در جنگ بدر شرکت نموده بود) پیدا نشد. هداز فریتن ف اهنا ر 
هشتصد نفر کشته شدند. و از موالین و تايعین و ساثر افراد مردم ده هزار 
نفر! و سپس در آخرین ایام زندگی‌اش, لشکری را فرستاد تا کعبه را 
محاصره کردند کتشن از انکة آن را اتف زدند. ؛ و کدام سوء عاقبتی برای 
آحدی از افراد بشر از این فظیع‌تر به نظر میرسد؟ بلکه برای کدام دولتی, 
سوء عاقبتی بهتر و بیشتر از اين, دلالت بر غضب آسمان بر آنها میکند؟ 
آری ! اين آتش زدن کعبه و کشتار صحایه و سر بریدن هزاران مسلمان 
تبود مر آخذایت و وقایعی که در سه سال مدّت حکومت خود نمود. این 
خاتمه‌ای طبیعی برای ابتدای فظیع حکومتش بود, و پاداشی بود که به خود 
و به دولتش با دست خود وارد ساخت. زیرا یزید آساس ابتدای حکومتش را 
با جریمه کربلا در روز عاشورا در دهم محرّم سنه 61 گشود. و در آن روز 
از جرائم و فظایع, اموری تحقّق یافت که نه چشمی دیده و نه گوشی 
شنیده بود. قه هانند آن را و که تنسبه.و زر دیک: : به آن را از شهادت آبو 
الشهداء: ۱ 
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ظاهر و اشکارا شراب می‌خورد., و با زنان مغثیه در مجالس خمر و سکر 
شب را به صبح می‌اورد, و نکاج محارم می‌کند. و میمون بازی می‌نماید؛ و 
نه تنها خودش چنین است بلکه رواج شرابخواری و پاده گساری و تغثی 
۷ ۱ 0 ۱ ۱ ۱ 9 
شراب می‌خورند. و بدون پروا در مسمع و منظر عامّ مجالس لهو و لعب 
تشکیل می‌دهند. مالیات و خراحج مسلمین را صرف اینگونه مضاا مج 
هی تصایتد: و فقر و تنگدستی آنقدر بر ضعفاء و مستمندان غالب افنده. که 
ساتر عورت ندارند؛ و قوت لایموت به دستشان نمی ر سد. 


از طرف دیگر چون مردی بلیغ, و در فصاحت و بلاغت و سرودن اشعار 
بالبداهه تخضص دارد, با ان اشعار خود, خدا و قیامت و محفد و قران و حح 
اه ان مایا ای سر ی سوه وان ای کا ‏ 
۳ خود را ؛ بر از دست دادن حدود و تغور اسلام و اسارت اسیران 
مقدذم می‌ شمر د. 0 نافذ, تيشه بر ريشه ولایت زده 
است, و در اشعار خود به حضرت امام مطلق روی زمین. خامس ال عبا و 
نواده سید المرسلین؛ تعارف شراب می‌کند و بدون حیا و ابائی او را به 
شراب می‌خواند. 
در اینجاست که می‌بینیم آیه فیتسَخ ال ما یی اسان طلوع می‌کند؛ 3 
سید الشهداء علیه السلام از جنوب حجاز به قصد درهم ربختن و 


- الحسین بن علی که پیامبر درباره او در دعای خود گفته بود: اللهم ای 
احبّه فأحبٌ من يحته. 

«بار پروردگارا! من او را دوست دارم؛ پس دوست دارم کسی که او را 
دوست داشته 0 آن کسی که او را خلفای راشدون معظم 
می‌شمردند, و جمیع مردم در طیْ عصرها و دوران‌ها او را تعظیم 
می‌نمودند؛ آن کس که در عطایش و در عبادتش پیشوای مردم بود, و در 
تاش و سانش دی لو م۷ و هون بر کار اسذر 
الموّمنین علی بود.»- تا اخر انچه را که اورده است. 
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سرکوب کردن و مفتضح ساختن او به صوب کوفه و شام حرکت می‌کند, و 
با ندای ملکوتی و آه دلسوز و ناله چگر خراش خود به دنیا اعلام می‌کند که: 
ای خفتگان بی‌خبر یا و ملاهی ! ۰ و 
ای گرفتاران سچجاده و تسبیح محر ید. که زان لگدکوب شده است؛ و 
آورنده قرآن را یزید در اشعار تغنی مسخره می‌کند. و دین و مذهب و 
شرف و آصالت بر باد رفته است, و نتیجه جنگهای بدر و احزاب و حنین 
برای برقراری قرآن, اینک بصورت حکومت جائره ظالمانه این ستمگران 
درآمده است که بر روی خون شهدای احد مجلس شراب ب گسترده‌اند, و از 
خون شهدای بدر و احزاب نیرو گرفته, مجلس غنا و لهو و لعب آراسته‌اند. 

ای مردم خفته ! من حسینم, و از روی علم و بصیرت و اطلاع می‌روم تا کاخ 
وی را بر سرش خراب کنم؛ و در اين امر موقق خواهم بود. چه آنکه او را 
بکشم, ی خو وه کررته سردم برای من مقصد یکی است. و اختلاف راه, 
ایجاد تفاوت نمی کند. در هر حال من منصور و مظفرم. زیرا دیگر با این 
جنایات آشکارای اين_ مرد پلید زندگی در دنیا مرگ است؛ و مرگ در سایه 
تیغ بژان شمشیر و آماج تیرهای سه شعبه و سنگ باران لشگریان کوفه 


سید الشهداء علیه السّلام چون روز روشن می‌دید کشته می‌شود, و اهلش 
به اسارت می‌روند؛ ولی او به مقصد می‌رسد. مقصد او, فریاد مظلومانه 
اوق اد است که این حکومت يزید به دنباله حکومت معاویه, و به دنباله 
حکوفت خافای خاضب, وربه دبالد حکوفت حاهلی. آنم‌سشفیان آمنت: یعتی 
فاتحه تمام رنجها و مرارت‌ها و تحمّل مشکلات و سختی‌های پیامبر اکرم 
خوانده شده است؛ و دین بر باد رفته است. 
من اگر بدانم که کشته می‌شوم و لیکن صدای مقذن بر فراز مناره به الله 
اکبر بلند است, من پیروزم. زیرا من به خدای خود رسیده‌ام, و رفع 
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مسوولیت نموده‌ام. ولی وای از روزی که من می‌بینم زنده هستم ولی حق 
مظلومان هدر می‌رود, تیغ بژان ستمگر بر حلقوم مستمندان است, به نام 
ریاست و حکومت اموال مسلمین را صرف مخارج شخصی می کنند؛ آن 
روز من مرد‌ام. 
روزی که یزید بدون هیچ محابا در کشور اسلام و در مدينة الرسول علنا 
باده گساری می کند, آن روز من مرده‌ام. من می‌خواهم زنده شوم م ! حیات 
من به حیات قرآن است؛ و حیات قرآن به حیات من است. 
عظمت و شکوه قیام سید الشهداء علیه السلام را کسی خوب نمی‌فهمد 
مگر آنکه در تاریخ سیاسی آنروز و وضع حکومت يزید و کیفیّت احاطه و 
سیطره او بر کشور اسلام و اهتمام شدیدش در رواج منکرات و اشاعه 
فحشاء, مطالعه عمیق داشته باشد. <1» 


(1)- در «الفدیر» ج 3, ص 259 و 260 گوید: «قال مولانا الحسین علیه 
السلام لمعاوية لفا آراد اخذ البیعه: له ای لیر بدا ترند ارت توهم 0 
کتک تصف محجوباء آو تنغت غاییا: آو تخبر عمّا کان مقّا احتویته بعلم خاصْ 

و قد دل یزید من نفسه علی موقع , رایه 

فخذ تسد ما اد مهن ترا الکلاب المهارشت* عند التحارش, و 
الخمام. الستق. لاترایم۳ و القینات ذوات المعارف,** و ضروب الملاهی؛ 
تجده ناصرا! دع عنک ما تحاول؛ فما آغناک آن تلقی الله بوزر هذا الخلق 
با کر م۳ انت لاقیه.*** و قال علیه السلام 9 ایشا حسبک جهلک؛ 
عاترت العاجل: علی الاحلا فعالمعافیه هافا ها دکرت هن ای خر مج 
یزید نفسا, فیزید و الله خیر لامُة محمد منک ! فقال الحسین: هذا هو الافک 
و الژور ! یزید شارب الخمر و مشتری اللهو خیر مّی؟ *****- المهارشت: 
**- المعازف, جمع معزف: ءالات یضرب بها کالعود. 

**- «الامامة و السیاسة» ج 1, ص 153****- «الامامة و السیاسة» ج 1, 


ص 155» 


[اهتمام شدید یزید در رواج منکرات و اشاعه فحشاء] 


ان الفرج اصفهانی آورده است که: «چون یزید در زمان خلافت پدرش 
معاویه به قصد حجّ حرکت کرد در مدینه وارد شد, و مجلس شراب برای 
خود درست کرد. در هنگامی که مشغول به باده‌گساری بود, ٍِِِِ 
عبّاس و حسین بن علی برای دیدن او آمدند و اذن طلبیدند. پزید امر کرد تا 
سفره شراب را بر چینند تا انها نفهمند. 

به او گفتند: ابن عباس اگر بوی شرابت را استشمام کند می‌فهمد ! فلهذا 
او را اذن دخول نداد و به حسین [علیه السلام] اذن داد. چون حسین وارد 
شد, بوی شراب را که در بوی عطر آمیخته بود دریافت. 

و گفت: له در طییک هذا؛ ما طییه ! چقدر این بوی عطری که استعمال 
کرده‌ای دلیسند است ! و ما کنت آحسب آحدا تمد متا ی نفد | اطوی ۱ 
فما هذا بان معاویة؟! «و من گمان نمی‌کردم که در ساختن عطرهای 
خوشبو کسی بر ما پیشی گرفته باشد! ای پسر معاویه این چه عطری 
است که استعمال نموده‌ای؟ » یزید گفت: ای آبا عبد الله ! این عطری 
است که برای ما در شام می‌سازند. در اینحال قدحی از شراب طلب کرد 
و خورد. سپس قدحی دیگر طلب کرد کفت ۶ اق لام این وا به: آبا ند 
الله بده ! فقال الحسین: علیکه شیر ایک ابا آلمرع۱ ۱ غرم غایی من 
«حسین علیه السلام گفت: ای مردک ! شرابت برای خودت باشد !من ناظر 
به شراب تو نیستم؛ و کار من تفتیش و جاسوسی نیست » يزید شراب 
نوشید و گفت: 


[آشعار یزید در مدینه در وصف شراب, در حضور امام حسین علیه السّلام] 


آلا صاح للعجبدعوتک نم لم تجب (1) 

الی القینات و اللذات و الطهباء ۳ (2) 

و باطية مکلْلةعلیها سادة العرب (3) 

نور ملکوت قرآن, 2 ص: 4 و فیهنْ الْتیر تبلت فوادی ثم لم تتب (4) 
1 هان ای صاحب و همنشین من ! بسیار شگفت است که من تو را بر 
اشامیدن شراب ناب می‌خوانم. و تو ابدا اجابت نمی‌کنی و این دعوت مرا 
نمی‌پذیری ! 2- من تو را به اين زنان زیبا روی آوازه خوان و صاحب تغتی, 
و به اين لدّت‌های شگرف و عمیق, و به این شراب ناب فشرده شده, و به 
این ساز و آواز و طرب می‌خوانم ! 3- و به اين تنگ بلورین شراب که با 
دستمال قیمتی دوخته شده پر از زر و جواهر که بر گرداگرد ی 
است. و بر گرداگردش روساء و اعیان و امرای عرب نشسته‌اند دعوت 
می‌کنم و تو اجابت نمی‌نمائی ! 4- و در بین ان زنان کسی است که دل تو 
را ربوده است. و لیکن دستت بدان نمی‌رسد و راهی برای وصول نداری ! 
فوثب الحسین علیه السلام و قال: بل فوادک یابن معاوية » <1» 


(1-«آغانن» طیع ساسی: ‏ 14 ربا ۶6 و یت ضیرخا آیه الفضل ظهزاتین 
در «شفاء الضٌدور فی شرح زيارة العاشور» ص 288 از «کامل التواریخ» 
نقل کرده است که در «کامل التواریخ» طبع دار صادر- دار بیروت, ج , 
یحو ریت 

باید دانست که در بیت چهارم در «شفاء الطدور» با لفظ لم تبت و در 
«ناسخ التواریخ» طبع حروفی, مجلد حضرت سچاد علیه السشلام, ج 3. ص 
17 لم تب ذکر کرده است. و در «اغانی» لم تتب اورده است؛ و چون به 
نظر حقیر نقل «ناسخ» (لم تنب) برای افاده معنی اشبه است لذا در 
ترجمه اشعار از کلمه لم تنب استفاده شد. در «آغانی» این اشعار را از 
پزید با صوت سائب خاثر ذکر کرده است. و آن تارزن معروفی بود که 
تغنی می‌کرد. یعنی در حال شرب و شعر سرودن یزید» سائب خاثر شعر او 
را در ساز و آواز خود در آوزذه و تحویل می‌داد. و سائب خاثر از مغنیان با 
شهرت است. _ 

نور ملکوت قران, ۰2 ص: 585 , 

0 علیه السلام از جای خود برجست و گفت: ای پسر معاویه ! بلکه 
دل و قلب و عقل و اندیشه تو را ربوده است » و در «شفاء الطدور فی 
ی العاشور» که از کتب نفیسه و دارای تحقیقات رشیقی است, از 
کیاء هزاسی- که ابن خلکان نامش را علی بن محمد طبری ذکر کرده 
ای وا ی ما رت 


اقول لصحب ضمّت الکاس شملهم‌و داعی صبایات الهوی یترثم (1) 

خذوا بنصیب من نعیم و لدّةَفکل و ان طال المدی بتصرّم (2) «1» 1- من 
به جماعتی از همنشینان گرداگرد کاسه شراب ب که فقط این ظرف شراب 

توانسته است تفرّق و تشّت آنها را از بين ببرد و آنها را مجتمع گرداند؛ در 
حالیکه خوانندم_ اشعار عشق انگیز و شورآور شهوت؛ با صدای نیکوی خود 
تغنی می کند آواز می‌خواند, اینطور می‌گویم که: 

2- اینک نصیب و بهره‌ای را که از نعمت و لذّت به شما رسیده است, 
بگیرید و قدردانی کنید و مغتنم بشمارید ! زیرا اين جهان و بطور کلّی تمام 
عالم و انسان و هر چه هست؛ و اگر چه زمانش هم طول بکشد, بالاخره 
بریده می‌شود 


سور دافیت افو ار جر مایم ی هی ان | احوم ای ام سره 
است که: باطية ظرفی است از شيشه که از شراب پر می‌کنند و آنرا در 
وسط مجلس شرب می‌گذارند تا باده کار ان از آنبر دار ند و در ظرفهای 
خود بریزند و بخورند, و جمع آن بواط است.» و در ماده کل گوید: «کلّل 
فلانا: الیترته الاکلیل, و الاکلیل: الاح و شبه عصابة تزین بالجوهر. و جمعش 
آکالیل است.» و در ماه تبل گوید: «تبله تبلا: ذهب بعقله. تبله الحب: 
آ نحص و افننندن. ۳ 

(1)- «شفاء الصدور» طبع سنگی. ص 292 

نور ملکوت قران, ۰2 ص: 586 

و قطع می‌شود؛ و ابدیّت و قیامتی بر پا نیست. 


هی از سط انم ری ار انق عفل مایت کرده است کمد از حعله ارام 
کفر و زندقه پزید, این اشعار است که از خبث ضميیر و سوء اعتقاد وی خبر 
حدیث ۳ كِآ۳۳ فا تما ِ" احد حثی ِ البواکیا (2) 

الا هات سیتی علی دای قهوه تصیر‌ها العنسم* کرما شتامیا (3) 

اذا ما نظرنا فی امور قدیمة‌وجدنا حلالا شربها متوالیا (4) 

و ان مت یا ام الاحیمر فانکحي‌و لا تأملی بعد الفراق تلاقیا (5) 

فاِنْ الَذی حدّئت عن یوم بعثناآحادیث طسم تجعل القلب ساهیا (6) 

و لابدٌ لی من آن ازور محمدابمشمولة صفرآء تبروی عظاما )7( «[» [- 
ای علیّه ای محبوبه من ! شراب بیاور, و آشکارا شو ! و صدا به آواز و تغئی 
بلند کن درباره این مطلب, ۳ که من آهسته تغلی روز را دوست 
ندارم ! 2- داستان و قضیه اد سفیان در قدیم الأیام بر این 1-9 بالا 
گرفت و به 


(1)- «شفاء الضٌدور» ص 293؛ و نیز در «تذکرة الخواصْ» طیع سنگی. ص 
164 

نور ملکوت قران» ج2. ص: 387 ۱ 

احد کشیده شد, و در انجا کشتاری را نمود که در پی امدش زنان بنی 
هاشم و اصحاب محمّد به عزا نشستند و گریه‌ها سردادند. 

3- هان ای علیْه ! بیا و مرا به شادی آن روز احد و فعل آبو سفیان به اقامه 
ماتم و عزا برای کشتگان, شرابی بنوشان که عنسی, آن شراب را از 
درخت انگور شام تهیه کرده است. 

4 اری ! چون ما در اراء و انظار قدیم نظری افکندیم دیدیم که خوردن و 
تردن سر عوالی وب دربی سل امحت: 

5- و ای ام احیمر, محبوبه من ! اگر من مردم فورا آمیزش کن, و آرزو 
نداشته باش که بعد از فراق قیامتی بر پا شود و ملاقاتی دست دهد ! 6- 
اا صص ات انیت و رت یی 
خواهد رسید. گفتاری است خرافاتی و پنداری و ساختگی که قلب انسان را 
از کار می‌اندازد و از عملش باز می‌دارد. 

7 و بالأخره چاره‌ای نیست که باید من محمّد را ببینم, در حالیکه از شراب 
یر ورن اس ها این رات نو با نود 


ااشتعار بزید که ض اخت در کفر او «اردا 


و [ابن] قزغلی 1« از یزید روایت ت کرده است که این بیت را سروده 


ست . 


و لو لم یفن الارضش فاضل بردهالما کان قیها مسحه الیقم *2» 


(1)- قزغلی پدر مصثف کتاب «تذکرة الخواص» است. زیرا سبط ابن 
جوزی. لقبش شمس الذّین و اسمش یوسف بن قزاغلی است. و آبن 
خلکان در «وفیات الأعیان» ج 3, ص 142 در ذیل ترجمه و شرح حال 
جدّش عبد الرحمن بن جوزی آورده است که: پدر یوسف, قزغلی بوده 
است؛ و یوسف حنفی مذهب بوده و واعظ شهیری بوده است. 

(2)- «شفاء الصٌدور» ص 293؛ و نیز در «تذکرة الخواصْ» طبع سنگی. ص 
104 

نور ملکوت قران» ج2, ص: 588 

«و اکر پس مانده جرعه خنک و گوارای شراب به زمین ريخته نمی‌شد, در 
تمام زمین جای مسح کردن برای تیم نبود.» 

و نیز گفته است که از یزید است: 

معشر التدمان قومواو اسمعوا صوت الأغانی (1) 

و اش بوا کأس مدام‌و اتر کوا ذکر المعانی (2) 

شغلتنی نغمة العیدان عن صوت الأذان (3) 

و تعوضت عن الحور عجوزا فی الذنان (4) «1» 1- ای جماعت ندیمان و 
معاشران و هم صحبتان من ! : برخیزید و به آهنگ آغانی آوانة-خوانی دوش 
فرا دهید ! 2- از کاسه و پیاله شراب بنو شید ! و از ذکر معانی و مطلب 
علمی و حقیقی دست بردارید ! 3- صدای نغمه و آهنگ تارها, مرا نگذاشت 
تا صدای اذان را ادراک کنم ! 4- و بجای حور العین در بهشت. من پیره زال 
شراب کهنه را در ته خمره‌ها ترجیح دادم و تبدیل نمودم. ِ 

در «مروج الذُهب» است که چون یزید مسلم بن عقبة را برای جنگ با عبد 
الله بن زبیر فرستاد, این دو بیت را انشاد کرده و برای ابن زبیر نوشت: 

ادع الهک فی الشماء فائنیادعو علیک رجال عک و اشعر (1) 

کیف التجاة آبا خبیب منهم فاحتل تفس فیل. آنی العسکر (2) «<2» 1- تو 

خدایت را که در آسمان است برای بصرت و پیروزی خود بخوان ! 


(1)- «شفاء الضٌدور» ص 293؛ و نیز در «تذکرة الخواصْ» طبع سنگی. ص 
164 
(2)- «مروج الهب» طبع دار الأندلس, ج 3, ص 69 


اما من برای سرکوب کردن و غلبه کردن بر تو, مردان قبیله عک و مردان 
قیل اسر را می‌خوانم ! 2- ای اه وت | حکونه مه ازیت تاج بیابی ؟ 
این پیش از انکه لسگر یه نو ونه: برای خود حیله‌ای بیندیش ! ۰ و لیز در 
«شفاء الطدور» این ابیات را از پزید روای یت کرده است : 

«شميسة کرم برجها قعر دئهاو مشرقها الساقی و مغربها فمی (1) 

فان حرمت یوما علی دین احمدفخذها علی دین المسیح بن مریم (2) [ 1- 
خورشید درخشان شراب انگور که می‌خواهد ظهور کند, محل برج و باروی 
طلوع آن, در ته خمره آنست. و محل طلوع و مشرقش دست ساقی است 
که به من می‌دهد. و محل ناپدید شدن و مغربش دهان من است. 

2- پس اگر روزی بر دین محمّد حرام بود, اینک : تق آترا ن دنر :رن 
مریم بگیر؛ ۱ ۱ 
جوزی شهادت به او داده, و در کتب مقاتل معروفست که: بعد از ورود اهل 
بیت به شام, و اشراف بر محله جیرون که مجاز در جامع اموی است؛ این 
دو بیت که از کفر دیرین و نفاق پیشین خبر می‌دهد انشاد کرد: 

ات بل الصجول و ارف لا عفن پات بت رف 

آن محمل‌ها پدیدار گشت, و آن خورشیدها بر بلندی فشترزرف 

بر قصر جیرون درخشید و اشراق کرد, 2- کلاغ بر روی درخت شروع کرد 
به صدا کردن و اعلان جدائّی و فراق دادن. پس من به آن کلاغ گفتم: نوحه 
سرائی بکنی يا نکنی, من حمّا دین‌های خود را از پیغمبر باز پس گرفتم !] در 
تذکره سبط ابن جوزی از زهری روایت ت است که: چون سرهای شهدا را به 

خشق قی اور دنا و تدیی تم ود یی رد فصن روز و دز 
منظره و تماشا بود؛ در اینحال این ابیات را برای خود انشاد کرد: لمّا بدت- 
تا اخر دو بیت مذکور.» <1» 


اژخ شید با حوت بر تنداتای. سید الممداه له التلام و اف اض ابو رده اسلفت] 


ابن آثیر چزری آورده است که: «چون سر مباری حضرت سید الشهداء 
علیه السلام را در مقابل یزید نهادند و داستانش را بیان کردند, یزید به 
مردم اذن داد تا وارد قصرش شدند؛ و سر حسین علیه السْلام در برابر او 
بود. و یو ام بت ی 
میزد مر نک در آنانز می کرو 2 جر حال فک من ت00 ال 
این حسین با ما همانطور است که 


(1)- «شفاء الصّدور» ص 292 و 293؛ و کتاب «تذکرة الخواص» طبع 
سنگی. ص 148 

(2)- در عبارت است که: معه قضیب ینکت به ثغره. و نکت را در «آقرب 
الموارد» اینطور معنی کرده است: نکت الأارض بقضیب ۳۱ با ضیرم نکتا: 
ضربها به فأثر فیها؛ پفعلون ذلک حال الثفگر. 

(3)- آیة الله حاج ما محمود تبریزی نظام العلماء در کتاب «شهاب تاقب 
در رد نواصب» (طبع سنگی) در ص 151 و 152 گوید: 

«به یاد آورم خبر سکینه؛ چه‌ها دید آن در به در, آن مظلومه سر برهنه ! در 
مجلس یزید در حضور نامحرمان ایستاده بود, و به استین خود روی خود را 
پوشیده بود, و به دست دیگر طوق اهن را گرفته بود که میان زخم نرود و 
اذیت و زحمتش کمتر گردد. یزید 

نور ِِ_ قرآن, ِِ ك : 5391 

ِِ هاما من رجال ۳۳ و هم ان اه ِِ (2) 1« 


- ولد انا گفت: ای دختر ! چرا روی خود را گرفته‌ای؟! گفت: 4 
شریعت جذم محمّد نیستی؟ ! از این نامحرمان روی خود را پوشیده‌ام ! 
گفت: چرا دست خود را, و کی طوق آهن گردن 
مرا زخم نموده است. چون طوق میان زخم می‌رود بسیار زجر و زجمت 
می‌دهد او را به دست خود گرفته‌ام پس یزید گریست و اشک دیده خود را 
به آستین خود پاک می‌کرد. سکینه فریاد کرد؛ گفت: ای یزید! ترا به خدا 
قسم می‌دهم اگر جدّم رسول خدا ما را عریان و گرسنه در میان نامحرمان 
مشاهد نماید, چه خواهد کرد و چه خواهد گفت؟ ! اه ! اه ! ترا ای فلک 
پرده‌ها چاک باد* ترا دشمن ای چرخ چالای باد تو ای قامت چرخ شو 
چنبری * تو ای آسمان باش نیلوفری خزان باد فصل تو ای نوبهار* کمان باد 
سرو تو ای جویبار تو ای مهر شو تا ابد سرنگون* تو ای مه بپالای رخ را به 


خون تو ای گلشن زندگی بر میار* تو ای پیر دهقان درختی مکار تو ای قذ 
دلکش همه سرمه سای* تو ای سرو سرکش ز پا اندر ای تو ای نوجوان 
زندگانی مکن* ز می چهره را ارغوانی مکن تو ای نفمه جز ناله راهی 
میوی * تو ای نغمه جز ناله حرفی مگوی زبان بستن از قصّه دوش به* د در 
این راز نگشودن گوش به خوشتر آن باشد که سر دلبران* گفته اند ور. 
حدیت دیگران» تمام شد گفتار نظام العلماء آعلی الله مقامه. ببینید جقدر 
دنائت و رذالت و عناد و لجاجت است که امروزه در کشور سعودی برای 
بچه‌های مدرسه کتاب بنام «سیره و المومنین یزید»> می‌نویسند. ؛ ویحا 
یمرو تا لهم اوتی اضحب:الار هم فها خلدون 

(1)- این قصه, ای ار وا ی تس یی 
جوزی, در کتاب «تذکرة الخواص» ص 148 و 149, زاین ای الد تا آورده 
است. و تیز مسعودی در 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 592 ۱ 

1- قوم ما دریغ کردند که از در انصاف با ما در ایند بنابراین شمشیرهای 
بژانی که در دستهایمان بود و از آن خون می‌ریخت, راه انصاف را در پیش 
گرفتند. 

2- انتت زیر ها سرهائی را شکافتند و منشق نمودند, از مردانی که برای 
ما عزیز بودند؛ در حالیکه ایشان بیشتر از ما بریدند و ترک احساس و پیوند 
نمودند, و بیشتر از ما ستم کردند و مراعات حقّ قرابت و خویشاوندی را 
ننمودند تا ما نسبت به ایشان. 

ار ی مي‌گوید: آتتکت بقضیبک فی ثغر الحسین؟ ! آما لقد آخذ 
قضیبک فی ثغره مأخذا لربما رایت رسول الله صلی الله علیه [و ءاله] و 
تق تفه اما ایکا پرید ! تجیء یوم القيمة و ابن زیاد شفیعک؛ و پیجچی۶ 
هذا و محمّد شفیعه. نع قام فولی. 1 


- «مروج الذُهب» طبع دار الأندلس, ج 3, ص 61 آورده است. و نیز ابن 
کثیر دمشقی در «البداية و اللهاية» ج 8. ص 191 و 192 ذکر کرده است. 
و همچنین طبری در «تاریخ الامم و الملوی» طبع 11 استقامت, ج 4, 
ص 352 و ص 356؛ و قضّه ال را" شیخ مفید در «|رشاد» طبع سنگی, ص 
58 و شیخ طبرسی در «|علام الوری» ص 248 آورده‌اند. 

(1)- علامه سید شرف الذین در «الفصول المهمّة» طبع پنجم. ص 116 تا 
ص 118 از جنایات یزید بعد از واقعه کربلا داستان مسلم بن عقبة و 
جنایات وی را در مدینه طیبه ذکر کرده است که: ۱ 

«اموری را در مدینه واقع ساخت که نزدیک بود آسمانها از آن بشکافند. و 
برای تو کافی است که بدانی لشعریان پزید به امارت این مجرم سه روز 
تمام مدینه را بر لشکریان مباح کردند تا انکه بواسطه انها هزار دختر باکره 


از دختران مهاجرین و انصار بکارتشان را از دست دادند. بطوریکه سیوطی 
در «تاریخ الخلفاء» بدان تصریح بموده است. و همه مردم دانستند و 
فهمیدند. و از مهاجرین و اتصار و پسرانشان و سائر مسلمین که به ضریح 
حضرت سید المرسلین صلی الله علیه و اله و سلم پناهنده شده بودند 
0 مرد کشته 

«ایا تو با این چوبدستیات بر دندان حسین می‌زنی؟ ! اگاه شو ! هر اینه 
تحقیقا این چوبدستی نو درست در همانجائتی از لب و دندان او می‌خورد 
کم هن اسان وتو ل وا صلی اللهدعایه و الط فصلم را وم کم انا 
می‌مکید. هان ای پزید ! تو در روز قیامت رت 9 زیاد شفیع تست؛ و 
این حسین می‌اید و محمد شفیع اوست. سیس برخاست و پشت کرد و 
رفت.» 

در اینحال یزید گفت: سوگند به خدا ای حسین ! اگر من همنشین تو بودم, 
ترا نمی کشتم. و پس از این گفت: 

آتدرون من آین آتی هذا؟ «آپا می‌دانید این بلا و مصیبت از کجا به سر او 
آمده است؟ » قال: اهر ین مر ]سم و فاطمة افّی خیر من امه. و 
جذی 


- شدند. و پس از آن دیگر در مدینه بدرکگ یافت نشد. و از زنان و اطفال 
عدد کثیری به قتل رسیدند. و مرد سپاهی کودک شیرخوار را از مادرش به 
قوّت میگرفت و به دیوار میکوفت تا مغز سرش متلاشی میشد و در مقابل 
دیدگان مادرش به زمین میریخت. 
و پس از سه روز امر کردند تا همه مردم با یزید بیعت کنند بدینگونه که 
همگی غلامان و کنیزان او باشند, اگر بخواهد استرقاق کند و به بندگی ببرد 
و اگر بخواهد آزاد کند. همگی با یزید به همین شرط بیعت کردند در حالیکه 
اخوالشان. زا به..غارزت بزدم. بودندن وه فرشهای. آنها- را رنودم: بودندر ظ 
خونهایشان را ريخته بودند, و هتک ناموس از زنهایشان کرده بودند. ‏ 
مسلم بن عقبة سرهای کشتگان را برای یزید از مدینه به شام گسیل 
داشت. چون سرها را در برابر او انداختند, ایضا به شعر ابن زبعری تمتل 
جلست . : لیت آشیاخی ببدر 0 تا آخره انتات: و در تعلیقه فرموده است : 
«فرستادن سرهای کشتگان اهل مدینه را به سوی یزید, و انشاد او ابیات 
ابن زبعری, در کتابهای تاریخ و سیر مشهور و مستفیض است. و ابن عبد 
ربه اندلسی در اواخر واقعه حژه از کتاب «العقد الفرید» اورده است و در 
آنجا اعتراف پزید را به ارتدادش از اسلام نقل کرده است.» 
نور ملکوت قرآن» ج2. ص: 594 
ول شیر مره یی هناش هه احی دا لام عته: 


قاتا قوله آ وکین موی ای فقداع ایو باه الی الله وع نات یا 
چکم له. و آنا قوله تن حیز من اتمه فلعمزی. فاطعة بت رسول‌الله حیز 
من امی. و ما قوله: جدی, ر سول الله خیر من جدمم فلعمری ما آحد یومن 
بالله و الیوم الأخر یری لرسول الله فینا عدلا و لا نا 

و لکنه اما اتی من قبل فقهه؛ و لم یقرا: قل اللهم ملک الملک.» «1» 
«از اینجهت این بلایا و مصائب بر او وارد شد که او می‌گفت: پدرم علیٌ بن 
الب از بدره امن اس مماررم فان از عادو آو هی او 
جذم رسول خدا از جذ او بهتر است. . و من فان اهر ی وه امد اما فش و 
خلافت و حکومت از او سزاوارترم. 

اما این گفته‌اش که: یدرم از پدر او بهتر است. بتحقیق که پدرم با پدرش 
در صفین محاچه و مخاصمه نمود به سوی خداء هر( تسس کعر دی اهر 
۱ سوگند یجان خودم که فاطمه دختر رسول خد از مادرم 
بهتر است. و اما اين گفته‌اش که: جدم رسول خدا از جدّش بهتر است, 
سوگند به جان خودم که هیچکس نیست که ایمان به خدا و روز قیامت 
داشته باشد, و برای رسول خدا در میان ما همطراز و شریکی ببیند. 


(1)- «الکامل فی الثاریخ» طبع دار صادر- دار بیروت (سنه 1385) .4 
ص د۵. و آیه مبارکه, آیه 26, ی ءال عمران است: ٍ قل الم 
مالک ی تون المُلک من تشاء و تثزع المُلک من تشاء و تعز مَنْ تشا 
و تذل و مق تشاءٌ بتدک لیر اک علی کل شمتء قدیز, ۳0 
طبری در زاره خود, طبع انتتفامت؛ 0 4 ض‌ 5رد آورده ۳۹1 
نور ملکوت قرآن, ج 2 ص . : 595 ۳ : 
و لیکن این مصیبت بر سر او از جهت فقهش امد و از ناحیه رای و 
و سلطنت می‌دهی؛ و از هر که بخواهی حکومت و قدرت را از او باز 
0 [ و هر کس را که بخواهی عرّت می‌دهی: و هر کس را که 
تخواهی لت ی هی ! خیر و خوبی فقط به دست تست ! و حقا و تحقیقا تو 
بر هر کاری توانائی داری » 


۶2 


۳۷ 


[یزید هم طبق منطق عمر, حقانیت را بر اصل قدرت و شمشیر میداند] 


در اینجا می‌بينیم این مسکین بدون فهم, خلط بین قدرت ظاهری تکوینی, و 
1 حقانت و ولایت نموده است, و عینا مانند ماکیاولی و تأبعین او که 
حفانیّت را بر اساس زور و ده توجیه می‌کنند, و در دست هر کس 
شمشیر باشد او را صاحب حق می‌دانند؛ منطق خود را استوار نموده 
است. و اين همان منطق عمر بود که ما در دوره «امام شناسی» <1» 
مفصّلا از ان بحث نموده‌ایم, و اثبات کرده‌ایم که: این منطق, خلاف عقل و 
وجدان و رسالت پیامبران و نزول کتابهای استخاه و دعوت مردم به عدل 
و احسان است. اين منطق, منطق جنگل و وحوش است که با آن هر 
قدرتمندی بر سر هر بینوا می‌کوید, و هر ستمگری ظلم خود را موجّه 
میداند. و هر یزیدمنش, و عمر سیرت؛ و ماکیاولی سنتی, هر گونه اقتدار و 
سلطه خود را حقّ می‌پندارد. و راه تربیت و تکامل و ترقی و تهذیب و 
رباضت نفس برای استعلاء بسته می‌شود, و جهان رو به زوال و خرابی 
می‌گذارد. 
در «مروج الدهب» وارد است که: «یزید پیوسته ملازم با مجالس طرب. و 
ِ شکاری و سگها و میمون‌ها و یوزپلنگ‌ها, 2 و ندیمان سفره 
تسیر اب 


(1)- «امام شناسی » ۳ 7 درس 91 تا 93, ص‌ 35 تا ص‌ 40 

(2)- در عبارت فهود است, و آن جمع فهد است به معنای پوزه و پا 
یوزپلنگ. و 

نور ملکوت قران؛ ح2 ص: 5:96 

بود. «1» 

روزی بر سر شراب بنشست و در طرف راستش ابن زیاد بود. (و این 
داستان پس از قتل حسین علیه السّلام است.) در اینحال روی خود را به 
ساقی کرده و گفت: 

اسقنی شربة تروی مشاشی «2» نم مل فاسق مثلها ابن زیاد (1) 

صاحب السر و الامانة عندی‌و لتسدید مغنمی و جهادی (2) 1- کاسه شرابی 
به من بده, تا جان و طبیعت مرا سیراب به کنف هشن از آن. بر کرد ول 
انچه را که به من داده‌ای, به پسر زیاد بنوشان ! 2- او صاحب اسرار و 
امانت من است., و برای تسدید غنیمت و جهاد من کمر بسته است. 


- 9 الموارد» گوید: «حیوان درنده‌ای است که با او صید می‌کنند. 
بسیار ز تنگ خلق و شدید الغضب و جهنده و دارای خواب ب طولانی است. و در 
مثل است که هو انوم من الفهد. «او خوابش از نف بلنی سنگین‌تر است.»» 


(1)- در «الثص و الاجتهاد» ص 341 در جنایات یزید گوید: «پس از آنکه 
محرم بن عقبه مدینه را تباه ساخت, برای جنگ با عبد الله بن زبیر عازم 
مکه شد. (چون وی در مکه بود و مردم با او بیعت به خلافت نموده بودند.) 
مجرم در راه مرد و پس از او حصین بن نمیر با عهدي که یزید به او داده 
بود ریاست لشکر را بعهده داشت. با سپاهیانش به مکه مکژمه نازل شد و 
عژاده‌ها و منجنیق‌ها دور خانه خدا نصب کردند, و به سپاهیانش واجب کرد 
تا هر روز ده هزار قطعه سنگ , به کعبه بیفکنند. او زبیریان را در بقیه محژم 
و صفر و دو شهر ربیع الأّل و ربیع النّانی محاصره کرد؛ چاشتگاهان برای 
جنگ میرفتند و شبانگاهان نیز میرفتند, تا اینکه مرگ طاغیه یزید رسید, و 
منجیق‌ها به بیت الله الحرام اصابت نموده آنرا با حریقی هم که واقع شد 
راب 3 بود.» 
قلان طیب المشاشة یعنی طیب الخلو 27 الموارد) 
نور ملکوت قرآن, ج2. ص: 597 

تم آهر العغنین. فغنوا زنه» 1 «سپس امر کرد تا مغثیان و مطربان و 
0 خوانان؛ بدین 0 تغلی کنند.» ۳ 
در عبارت سبط ابن جوزی بعد از این دو بیت. بیت سوّمی امده است بدین 
عبارت: 
قاتل الخارجیث عفن حسیناو مبید الأعدآء و الحشاد (3) 3- ابن زیاد کشنده 
مرد خارجی است که منظور من از خارجی حسین است. و از بین برنده و 
نابود کننده دشمنان من و حسودان است. 
در «شفاء الضدور» این بیت را از ابن جوزی نیز ضمیمه نموده است. و 
عبارت صاحب «شفاء» اینست: 


[تکریم و تعظیم یزید از عبید الله بن زیاد لعنة الله علیهما] 


قو نگ این. وه تشر آیق قضه را کان تخل می کند که هد آن ق 
کثیره و تحف عظیمه به وی داد, و جای وی را در مجلس نزدیک خود قرار 
داد, و مکانت و منزلت او را رفیع داشت, و او را بر زنان خود داخل کرد, و 
ندیم خود قرار داد. 

یک شب مست شد و به مغئی گفت: غنا بخوان؛ و یزید این شعر را بديهة 
انشاء کرد: اسقنی شربة تروی مشاشی- تا. آختر تبتة: ابیت را" که. ذکز 
نمودیم.» »> 

سبط آبن جوزی در کتاب تذکره خود اورده است که: «روایت مشهوری از 
پزید وارد است که: چون سر حسین علیه السلام را در حضور او اوردند, 
اهل شام را جمع کرد. 


(1)- «مروج الذهب» طبع دار الاندلس, ج 3. ص 67 

(2)- «شفاء الطدور» ص 298 

نور ملکوت قرآن» ج2. ص: 598 

و جعل ینکت علیه بالخیزران و یقول آبیات ابن الرُبعری. 

«و شروع کرد با چوب خیزران بر آن سر زدن و فرو بردن, و اين ابیات را 
که از ابن زبعری است قرائت نمود.» 


۳ یزید به ابیات ابن زبعری. صریح در کفر اوست ] 


لیت آشیاخی ببدر شهدواوقعة الخزرج من وقع الأسل (1) 

قد فتلنا القرن من ساداتهم‌و عدلنا قتل بدر فاعتدل (2) و شعبی این دو 
1 

1 من خندف ان لم تسین بنی آحمد ما کان فعل» (4) «<1» 


(1)- «تذکرة خواصْ الامقة فی معرفة الائْمْة» با «تذکرة الخواصْ من الاّة 
تذکر خصائثص الاْئمْة» ص 148, تألیف جمال الذین یو سف؛ سبط الشیخ 
آبی الفرج عبد الحمن ابن جوزی. و اين مرد نوه ابن جوزی معروف است 
که کتاب «ال علی. الفتعهب الفنیه» تالیف آوست. خنانکه اغیر | خواهد 
اتف و کتاب «تذکرة الخواصٌ» که از کتب مشهوره و معروقه و دارای 
مطالب عالیه و مستدل بها عند الشيعة الامامية است. از آثار این سبط 
است. 

باری, ابن کثیر دمشقی در «البداية و الثهایة» ج 8, در سه مورد تمثل یزید 
را به اشعار ابن زبعری ذکر کرده است: اوّل در ص 192: از محمّد بن 
حمید رازی که شیعی بوده است. و او گفت: حدثنا محقّد بن پحیی آحمری, 
و او گفت: حدٌثنا لیث از مجاهد که گفت: حون ننتر خسین: را آهردند آترا در 
و 

لیت: آشیاخین ببدر شهدوا* جزع الخزرج فی وقع الأاسل فأهلوا و استزا| 
فرحا* ثم قالوا لی هنیثئا لا تسل حین حکت بفناء برکها* ه ایشد القتل فی 
عبد الأسل قد قتلنا الصُعف من آشرافکم* و عدلنا میل پدر فاعتدل قال 
مجاهد: ناقق فبها و الله و الله ما بقی فی جيشه آحد الا ترکه آی ذشّه و 
عابه ! دوم: در ص 204: از تاریخ ابن عساکر در ترجمه ری که دایه یزید 
بوده است؛ که چون سر حسین را در مقابل یزید گذاردند به شعر ابن 
زبعری تمثل جست: 

نور ملکوت قرآن, ج 2 ص: 599 , 

۱ ۱۲ 
پیامبر کشته شدند. اینک زنده بودند و مشاهده می‌کردند واقعه خزرح را از 
داسنتتان اشل: 

2- که چگونه ما بزرگان و شجاعان از سادات و مشایخ آنها را کشتیم, و 
چنان تلافی کردیم که با کشتگان بدر در مقدار و اندازه مساوی در آمد. 

3- محشد هاشمی با سلطنت بازی کرد, و لیکن بدانید نه خبری آمده است؛ 
کارهای محمد را از پسرانش نستانم. 


[گفتار پزید و عمرو بن سعید صریح است در کشته شدن امام حسین از روی کینه جاهلیت ] 


«آبو الفرج ابن جوز در رساله خود به نام «الرَد علی المتعضب العنید 
المانع من ذم یزیه» «1» گوید: لیس العجب من فعل عمر بن سعد و عبید 
ان 

اک ان سل ها الا او ی 


- لیت اشیاخی بیدر شهدوا* جزع الخزرج فی وقع الأسل پس از آن سه 

روز سر را در دمشق اویزان کرد و پس از ان در خزینه اسلحه قرار داد. ۳ 

زمان-عید الملی: نن مر فان که. اند نزد او آوردند و فقط استخوان سفیدی 

باقی مانده بود, او را , سار کر اععا اد مت ضایر 

مسلمین دفن کرد. 

سوم : : در ص 224: در واقعه حژه که بدان تمثل جست. 

(1)- حاجی خلیفه کاتب چلبی در کتاب «کشف الظَنون عن آسامی الکتب و 

الفنون» طبع اسلامبول 0 و ص‌‌ ۱39 از ماو اوّل گوید: «اين 

مختصر, و اوّل آن ون 7 

۱ 

پدفنون؟ 

ّا قوله: لی آن آسبیهم. فأمر لابقنع لفاعله و معتقده باللعنة؟ 

و لو آئّه احترم ارس حین وصوله و صلّی علیه و لم یترکه فی طست و لم 

پضربه بقضیب, ما الذی کان یضژه و قد حصل مقصوده من القتل؟ و لکن 

آحقاد جاهلیْته؛ و دلیلها ما تقذم من انشاده: 

لیت آشیاخی پیدر شهدواجزع الخزرج من وقع الأسل 

لأْهلوا و استهلوا فرحاثم قالوا لی بفیب: لا تشل «عجب از کار عمر بن 

و ها 

را مخذول نمود و با چوبدستی خود بر دندانهایش زد, و بر مدینه رسول الله 

دستور غارت داد. ۲ 

ابا خایر اس کار را یرمک ۱ با زر شرع واره فت ک اد 

ااا ی و ام ی کي ی ها ات رن 

حسین را که به شام برده بودند, اسیر خود گردانم و بفروشم و ببخشم, این 

آپا امری نیست که موجب اعتقاد و لزوم لعنت , بر او شود؟ و کافی برای 

متقاعد شدن منکران لعنت, برای لعنت گردد؟ ! 0 
گامی که به وی رسید, احترام می‌کرد و بر او نماز می‌خواند, و در طشت 


نمی‌نهاد و با چوبدستی خود به او نمی‌زد؛ چه ضرری داشت. با وجودیکه 
مقصودش از کشتن حاصل شده بود؟ و یکرت حقدهای دیرین جاهلیت و 
کینه‌های او با رسول خداء بر اثر کشتار ارحامش در جنگهای بدر و غیره او 
را بر اين کار وادار کرد. 

ال ما آنچه از اشعارش سروده است می‌باشد که: ای کاش مشایخ من 
که در بدر کشته شده‌اند بودند و اینک می‌دیدند من با فرزندان احمد چه 
کردم, ۲ 

نور ملکوت قران» 2 ص: 601 

و چه بلائی بر سرشان فرود آوردم ! که اگر مي‌بودند. از شدّت خوشحالی و 
فرح صدای خود را بلند نموده و فریاد براورده. سپس پنهانی به من 
می 

دستانت ی مباد » آنگاه ابن جوزی گوید: ,این ابیات از ابن زبعری است 
که قدری از آنرا نقل کرده است. ما لت آن وی که لین مر رو 
غزوه بدر جمعی از آنها را کشتند, و در روز احد نیز جمعی را کشتند؛ 
بنابراین پزید ابیات وی را شاهد آورده بعنی بدانها استشهاد کرده است؛ و 
گوبا یزید بعضی از فقراتش را تغییر داده است. در خقم. افتنشهادبه آن 
کافی است که خزی و وبال و خذلانی دامنگیر یزید شده باشد- انتهی.» 
1 

«و از «فتاوای کبیر» که از اصول معتمده اهل سئت است. روایت شده که 
اکتحل یزید بوم عاشور|ء بدم الحسین و بالاتمد, لیقز عینه. 

«یزید در روز عاشورا با خون حسین و با سرمه |ثمد بر چشمان خود سرمه 
کشید, تا چشمهایش تر و تازه شود.» 

و از اینجا معلوم می‌ شود که: سئت اکتحال [سرمه کشیدن ] در روز 
عاشورا مستند به فعل یزید است. لعنه الله و من استن بستته. «خدا او را 
لعنت کند با هر که به ستتش عمل کند.»» <2» 

از طرف دنکر ی بلتم چون خبر شهادت حضرت به مدینه می‌ر سد, حاکم 
مدینه که از بنی امیه بوده است. خوشحال می‌شود و می‌خندد و پس از 
تمتثّل به شعر عمرو بن معدیکرب, زخم زبان زده می‌گوید: واعية كواعية 


(1)- «شفاء الطدور» ص 292 و ص 294 
(2)- همان مصدر. ص 298 
عثمان. «*» 


- در کتاب «النَصْ و الاجتهاد» طبع دوم ص 340 و 341 گوید: «معاویه بر 


ان ات امارت:داد ش بر التمی و کیره المفضوح یزید را, که در 
وقعه طفٌ کربلاء با خامس اصحاب کساء و سید شباب آهل الجنّة کاری 
کرد که پیغمبران را کربه نز آورد و هنهک از | نشانید, و از سنگ 
توش وک مکی روا اه مه چوس عفته وا رم وی که 
از پدرش معاویه درباره مجرم به وی رسیده بود کوبید. 

وقایعی که در مدینه بدست یزید واقع شد اموری است که نزدیک بود 
آسمانها ار آن شکافته شوند. و کافی است برای تو که بدانی: آنها مدینه 
طیبه را سه روز بدست لشکریان خود از قتل و غارت و هتک ناموس 
سپردند, تا جائیکه هزار دختر باکره از دختران مهاجرین و انصار بکارت خود 
را از دست دادند.** 

در واقعه حژّه, در آن روز از مهاجرین و انصار و پسرانشان و ساثئر 
مسلمانان ده هزار و هفتصد و هشتاد مرد کشته شد. و پس از آن دیگر در 
مدینه بدری (کسیکه در جنگ بدر حضور داشته است) یافت نمی‌شد. و از 
راو ان جع کیکفت دب ور تاه ارلت رش ی 
طفل شیر خوار را میگرفت و از مادرش به سوی خود می‌کشید و او را 
اج ان ی تا مغز سرش پاره شود و به روی زمین بریزد؛ در 
برابر چشمان مادرش ! سیس مردم را امر کردند به بیعت برای پزید 
بدینگونه که آنها غلامان و کنیزان یزید باشند؛ اگر بخواهد استرقاق کند و به 
بندگی ببرد. و اگر بخواهد آزاد کند. مردم به همین‌گونه با یزید در حالیکه 
اموالشان را 0 کرده بودند بیعت کردند. همه بیعت کردند در حالیکه 
چهار پایانشان را به غارت برده بودند, و خونهایشان را ريخته بودند, و به 
زنهایشان تجاوز کرده بودند. 

و مجرم بن عقبة سرهای اهل مدینه را به سوی یزید فرستاد. چون سرها 
را در برابرش انداختند, تمثل , به گفتار شاعر کرد که: لیت اشیاخی ببدر 
شهدوا- تا آخر ابیات. 

(*)- همچنانکه بر این امر, امام ابن جریر طبری (در صفحه اخیر از حوادت 
سنه 63, از اواّل جزء 7 از تاربخش) و ابن عبد ربه مالکی (در «عقد 
الفرید» در جزء 2 آنجائیکه 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 603 


[کلمات و گفتار دختر عقیل بن آبی طالب پس از شنیدن خبر شهادت سیّد الشهداء علیه السّلام] 


مسعودی و آبن کثیر دمشقی و ابن آثیر جزری همه در تاریخ خود اورده‌اند 
که: «چون بشیر به مدینه امد و بر حاکم انجا عمرو بن سعید وارد شد. 
عمرو به او گفت: برای امیر خبری سزی 
ندارم؛ قتل الحسین بن علوت. عمرو به بشیر گفت: اینک خبر کشته شدنش 
را ند کن او ندا کرد" 

را 


وقعه حزه را ذکر میکند) تصریع کرده‌اند؛ نه یزید و نه پدرش به قول 
رسول خدا صلی الله علیه و آله اعتنا نکردند که فرمود: من آخاف المدينة 
آخافه الله عرٌ و جل, و علیه لعنة الله و الملثکة و الناس اجمعین؛ لا یقبل 
الله منه بوم القیمة صر فا و لا عدلا. (اين حدیت را امام احمد در حدیت 
سائب بن خلاد با دو طریق در ص 96 از جزء 4 مسندش آورده است. 
(**)- و به اين امر, سیوطی در «تاریخ الخلفاء» تصریح نموده؛ و جمیع 
مردم آنرا دانسته‌اند. حثّی ابن طقطقی در ص 107 از تاریخش که معروف 
به «فخری» است بدین عبارت تصریح دارد که: از آن به بعد, چون مردی 
از مردم مدینه می‌خواست دختر خود را شوهر دهد تضمین بکارتش را 
در ص 6, از کتابش؛ الاتحاف» گوید: در وقعه حرژه هزار دختر باکره مورد 
تعدٌی و افتضاض قرار گرفتند, و هزار زن از زنانی که شوهر نداشتند 
آبستن شدند- آنتهی.» 

0 عاملی (ره) در اینجا اضافه می کند که: «آبن خلْکان چون واقعه حزه 
را ذکر میکند. در ترجمه یزید بن قعقاع: قاری مدنی, در «وفیات الاأعیان» 
بدین عبارت اورده است که: پزید بن معاویه در زمان ولایتش: لشکری به 
مدینه گسیل داشت که فرماندارش مسلم بن عقبه مژی بود. او مدینه را 
غارت کرد و اهالی آنرا به حزه بیرون آورد و این وقایع در آنجا واقع شد. ۰ و 
وقایعی که به ظهور پیوست. شرحش طولانی است و در کتب تواریخ 
مسطور است؛ تا جائیکه گفته شده است: به سبب فجوری که با اهل مدینه 
شد. بیش از هزار دختر, بچه زائیدند.» 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 604 ماذا تقولون ان قال الثبی لکم‌ماذا فعلتم 
و انتم ءاخر الامم (1) 

بعترتی و باهلی بعد مفتقدی‌منهم اساری و قتلی ضرجوا بدم (2) 

ما کان هذا خر انی اذ نصحت اکضان تخلفونی, بسوء فی وی رجمی» (3) 
«1» «چون زنان بنی هاشم از خبر شهادت تاج شدند, فریاد بر کشیدند و 


صیحفه زدند. و با آن زنان, دختر عقیل بن آبی طالب از منزل خارج شد در 
حالیکه سر برهنه بود «2» و لباسش را بر سرش برگردانده بود, و با او 
زنان 


(1)- «مروج الذهب» طبع دار الاندلس, ج 3. ص 68؛ و «البداية و الثهایة» 
ج 8. ص 197 و 198 و «الکامل فی التاریخ» از طبع مطبعه منیربه مصر 
(سنه 1356) ج 3, ص 300, و از طبع دار صادر- دار بیروت (سنه 1385) 
ج 4 ص 88 و 89؛ و نیز آبو ریحان بیرونی در «ءاثار الباقية» طبع لیدن, 
کر 
(2)- در عبارت مسعودی و آبن ای خارشرع وارد است یعنی سر بر هنه, 
ولی در عبارت این کثیر عبارت ناشرة شعرها, واضعة کقها علی راسها 
وارد است. یعنی این مخدزه موهای سرش را پریشان کرده بود و استینش 
را بر سرش نهاده بود. 
و شیخ مفید در «رشاد» طبع سنگی, 270 بخین عبارت آوردم. آبنتا: 
«خرجت ام لقمان بنت عقیل بن آبی طالب رحمة الله علیهم حین سمعت 
نعی الحسین, حاسرة و معها آخواتها ام هانی و آسماء و رملة و زینب بنات 
عقیل بن آبی طالب (ره) تبکی قتلاها بالطفوف و هی تقول ... «ام لقمان 
چون خبر مرگ حسین را شنید, با سر برهنه از مر شره نت وه آه 
تواهران او ام هالی و اه وایییت تیان مقیل ب ابی طالت بو او 
بر کشتگانش در کربلا می‌گریست و می‌گفت ...»» و طبری در تاریخ خود, 
طبع مطبعه استقامت (1358) ج 4 ص 3537 0 «خرجت ابنة عقیل بن 
آبی طالب و معها نساوها و هی حاسرة تلوی بثوبها و هی تقول ... (با سر 
برهنه 
نور ملکوت قرآن» ج2, ص: 605 
بنی هاشم بودند. و او می‌گفت: ئ ۳ 
ی اک ی ها از ع نها ای 
که آخرین امت‌ها هستید؟! 2- به-غفزت هن وابه: اهل پیت مر ین ان آنکه 
من از جهان رخت بربستم؟ ! بعضی از ایشان اسیر شدند, و بعضی کشته و 
7۳ 
3- اگر من در مقام موعظه و نصیحت به شما می‌گفتم: در میان ارحام من 
به بدی رفتار کنید, و حقّ مرا به بدی بدهید؛ شما از این عملی که بجای 
آوردید کمتر می‌کردید ! (در حالیکه یک عمر به شما توصیه کردم که با آنها 
موت: که تیا اه ان 6 زا مور یه ررقم نی ره تقایل 
ارشاد و نصیحت و عمل رسالتی را که برای شما انجام دادم, جزای من این 
نبود که با ارحام من که باقیماندگان من هستند به بدی رفتار کنید ! ان اثیر 
گوید: «چون صدای فریاد و ضجّه بنی هاشم بلند شد, و حاکم مدینه عمرو 


بن سعید بشنید, خندید و گفت: 

عجّت نساء بنی زیاد عجّْة کعجیج نسوتنا غداة الارنب ثم قال عمرو: واعية 
کواعية عثمان. نم صعد المنبر فاعلم الناس قتله.» «<1» 

«ضچّه و ناله و شیون بر اوردند زنان بنی زیاد. ضجّه و ناله و شیون کردنی 
مانند زن‌های ما در چاشتگاه ارنب. (و ارنب واقعه‌ای است که برای بنی 
زبیر 


- بود که پیراهنش را بر سرش برگردانده بود).» 

(1)- «الکامل فی التازیع» طبع یزوت۰ 6 ۶ من: 89 

یت رواد که از ی جرد واقت تین و این بیت از عمرو بن معدیکرب 
است که اين مرد بدان تمثل جست.) 

ین از ان مره کفت: این صدا و ضجه و شیونی است در برابر صدا و 
ضجّه و شیونی که زنان ما برای قتل عثمان بلند کردند. انگاه بر منبر رفت 
و مردم را از کشته شدن حسین خبر داد.» 


قوف ضعاميه و پزید و زب آنقا از خاعاتشان در تیار دم رف فرآن آستنه| 


باری ! منظور و مراد من از حکایت احوال معاویه و سیره پزید در اینجا, تن 
بود که: معارضه و مخاصمه آنها, با اضل فرانوععانیت ان و عمل به 
بود که بدینصورت‌ها ظهور داشت. <1» 


(1)- و شگفت‌انگیزتر و اسفنای‌تر از همه اینها آنستکه بعضی خلافت او را 
حقّ میدانند و از لعنت فرستادن بر او دریغ دارند. و در همین زمان ما در 
همین ایام سعودیها در عربستان کتابی طبع نموده‌اند بنام «امیر الممنین 
بزید بن معاویة» و در مدارسشان تدریس می کنند. 

سید شرف الذّین در تعلیقه ص 119 از «فصول المهمَة» طبع پنجم گوید: 
«بلکه گروهی از جمهور معتقدند که یزید از آولیاء الله بوده است و کسیکه 
درباره او توقف کند خدا او را نش ان خهیم متو وف میکید: در اینجا مراجعه 
کن بل اه وا ان ی ها ان وه شاه سم ار ص هه رسال 
کرت خود در ص 300 از جزء اوّل حکایت نموده است. 

و فسطلانی تو باب ها قیل فی. ال الرمم از کات مان اد «ارشاد 
الشٌاری فی شرح صحیح البخاری» در ص 230 از جزء ششم از مهلب نقل 
کرده است که: او قائل به ثبوت خلافت یزید بوده است و او را از اهل 
بهشت میدانسته است. 

و ابن خلدون در مقذمه خود در ص 1 در آنناء فصلی که برای ولایت عهد 
کی انا ام کر ناس ها کر و رو 
کتابش که آنرا «العواصم و القواصم» نامیده است عبارتی را آورده است 
که معنیش اینست: ان العنمن فتل. تترخ. خلم ضلی اللق علنه و عالمه ده 
سلم. «حسین با شمشیر قانون و دستوری که جدذش به دست یزید داده بود 
کشته شد.» 

ترا هر ان جر 507 

ی ی ۵ قدافت نا آمیر آلعقیشی « 
اولادش, عداوت با قرآن است. رسول الله و امیر مقمنان و ائمه و الاتبار 
از ز تبارشان, حقیقت قرآنند. و این مردمان مترف و مستکبر و مغروز عالم 
رد در وادی شهوات و مست باده جاه و ریاست.؛ چون از بین 
بردن ظاهر قرآن از دستشان بر نمی‌آید, و نیز بر مصلحتشان نیست» و 
علاوه با از بین بردن حقیقت قرآن همچون نطق گلادستون «1» رئیس 
حزب آزادیخواه و صدر اعظم و بالا برنده نیروی صهیونیسم در عالم و نیرو 
بخشنده استعمار انگلیس؛ با از بین چرین هل جع هر ان و الفاء قوانین آن 
در کشورهای مسلمان نشین, , بهتر به منظور فاسدشان می ر سند. ؛ لهذا با 
وجود خواندن قران در رادیوها و ماذنه‌ها چنان مردم را در وادی بیخبری و 


غفلت و مدهوشی و مستی سوق می‌د هند که نا بخواهند به هوش 1 و 
دنبال کلاه نمدی خود بگردند می‌بینند سیل همه جا را 


این ابر در خوادت:سته و ور این هقف از وبا رده اتضالکاعلن 
فی الثاریخ» ذکر کرده است که: در این سال عبد المغیث بن زهیر در بغداد 
مرد. و وی از اعیان علماء حنبلی‌ها بود. حدیت بسیار شنید. و کتابی در 
فضائل پزید بن صعاوبه تیف کرد کف در ان غعاتین. وا کر کردم است: 9۰ 
۳ الفرج بن الجوزی که با عبد المغیت عداوت داشته است., کتابی در رد 
او نوشته است.» آية الله سید شرف الذین گوید: «کسانیکه از محبان و 
دوستان یزید او را معذور میدانند و از جانب او به اعتذار و دفاع 
تاد سا تدای امه انیس این موهفم که ساره 
بدان شد. و از جمله غزالی در آفت هشتم از کتاب «ءافات اللسان» از 
«احیاء العلوم» در ص 2۸ از جزء سوم.» 
(1)- در «فرهنگ فارسی معین» ج 6 در ماده گاف گوید: «گلادستون 
ویليام اوارت۱۱۱۵۳۱۴۷۷۵۲۲ ۱30510۳06۷۷ سیاستمدار انگلیسی؛ تولدش 
در لیورپول, در 1809 و مرگش در 1898 میلادی است. وی رهبر لیبرال‌ها 
بود و چهار بار به مقام نخست وزیری انگلستان رسید.» 
درا توت فرار 2 و 205 
برده. ؛ نه باغی و نه بوستانی, و نه مسجدی و نه مدرسه‌ای, و نه زني و نه 
قرزنذی؛ که نا کهان یک حمله موج وانشین از شیل.بر سترشان فرود آهده: و 
خودشان را نیز در دیار نیستی و نابودی فرستاده است. 
تا روز قیامت است که: نتیجه قیام به عدل و سخن حق و اراده بز کرداندن 
مسیر انحرافی مترفین بسیار مهم و دارای ارزش است؛ و انقدر طرف 
مقابل در مبارزه و مخاصمه در این مع رکه برای از بین بردن شخص و 
شخصیّت و وجود حقّ و حقیقت, و آثار و خصائص و اخبار آن کوشش و 
جذیت دارد که دستور می‌دهد ده نفر از اسب سواران بر بدن بدون سر 
کشته شده بر روی زمین افتاده بتازند. 
اين لکد کردن بدن نیست؛ لگد کردن روح و حقیقت و شخصیّت اوست. 
می‌خواهد به عالم و عالمیان نشان دهد. 
بسیار مطلب مهمی است که بنی امیه پس از واقعه کربلاء شکل نعلی را 
درست نموده و بر در منازل خود می‌کوبيدند. 
مقرزم در مقتل خود از آثار الباقیه بیرونی نقل می‌کند که: 
«لقد فعلوا بالحسین ما لم یفعل فی جمیع الامم باشرار الخلق؛ من القتل 
بالسٌیف و الرمح و الحجارة, و اجراء الخیول.» «1» 


«با حسین کاری کردند که در جمیع امت‌ها با اشرار خلق اینکار کرده نشده 
بدن.» 


و در ذیل این مطلب از کتاب «التَعجب» کراجکی ص 46, ملحق به 


(1)- «مقتل الحسین علیه السلام» للسید عبد الزژاق المقزم, ص 361, از 
«ءاثار الباقية» ص 329, طبع لیدن 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 609 

«کنز الفوائد» نقل می‌کند که: 

«و قد وصل بعض هذده الخیول الی مصر, فقلعت نعالها و سمُرت علی 
انوا پ الذور تبرژکا. و جرت بذلک السنة عندهم؛ فصا 7 اکترهم تعمل تظایر ها 
و بخلق علی ابواب الدور.» <«1» 

«نقضی: از این اشتهانی که پر‌بکن تن ای اللام ای نو مر 
رسیدند. در آانجا تعلها زا از اسبان: کتدند و بیرون آورده؛ با میخ‌هائی بر در 
خانه‌هایشان بجهت تبرکر کونند تم و آین شت: در میان. انها جاری شد؛ 
بطوریکه اکثر آنها نظیر آن تعل‌ها. را می‌ساخنید ورن دی -عانه‌ها. آوتزان 


می‌کردند.» 


کش شیف اس موی ی اش ال ها اس را یرف تال ییا 


و لیکن ما در اینجا عين عبارت بیرونی را ذکر می‌کنیم که از نقل و حکایت 
مقرژم جانخراش‌تر است: ۱ 
«و اثفق فیه (ای فی العاشر من المحژم) قتل الحسین بن علیْ بن آبی 
طالب رضی الله عنهم, ار مر 
الخلق؛ من القتل بالعطش و السیف و الاحراق و صلب الرٌءوس و اجراء 
الخیول علی الاجساد. فتشاءموا به.» 

«و در روز دهم از محژم که عاشوراست., کشته شدن حسین بن علی بن 
ابی طالب رضی الله عنهم اثفاق افتاد. و به او و یارانش کاری شد که در 
جمیع امّت‌ها با اشرار خلق اینگونه کار نشده است؛ از کشتن با عطش, و 
کشتن با شمشیر, و سوزاندن و اتش زدن, و بر سر دار کردن سرها, و 
تاختن اسبان بر اجساد. و بنابراین انروز را روز مبارکی نمی‌دانند.» 

و بیرونی در دنبال اين مطلب گوید: «و امّا بنو امیّه در اين روز لباس‌های نو 
در بر می‌کنند, و زینت می‌نمایند. و سرمه به چشمان می‌کشند. و عید 
رسمی 


(1)- «مقتل الحسین علیه السلام» للستد عبد الاق المقژم. ص 362, از 

«ءاثار الباقیة» ص 329, طبع لیدن 

نور ملکوت قرآن» ج2, ص: 610 

می‌گيرند, و مجالس سور و ولیمه بر پا می‌دارند. و ضیافت‌ها می‌کنند, و 

۵ و چیزهای گوارا می‌خورند. و این رسم در میان مردم در زمان 
و حکومتشان جاری بود و پس از انقراض و از بین رفتنشان نیز در 

۳ مردم باقی است. 

و اما شیعه در اين روز نوحه ۳ ناله و زاری می‌کنند, و گریه می‌کنند از 

جهت تأسّفی که بواسطه قتل سیّد السْهداء در اين روز واقع شده است. و 

در مدينة السلام (مدینه رسول) و دیگر شهرها از بلاد, اقامه عزا و ماأتم 

و در اين روز برای زیارت اهل قبور برای تربت مسعود حسین به کربلا 

می‌روند. 

و بدینجهت است که عامّه مردم در اين روز از نو کردن و تجدید ظروف و 

اثاث البیت خودداری می‌نمایند و انرا نایسند می‌شمارند.» «1» و <2» 


(1)- «الاثار الباقية عن القرون الخالية» تألیف ۳ ریحان محمد بن احمد 
بیرونی خوارزمی, طبع لیدن,. ص 329 
(2)- اية الله عاملی سید شرف الذین (ره) در کتاب «النص و اللاجتهاد» 


طیع دوم ص‌‌ 341 و 342 گوید: «جنایات و فظایع پزید از اور عمرش ۳ 
انتهای امرش.: زیاده از آتشتتکه دفاتر و کتب بتوانند آنرا دز بر گیراندر و با 
قلمها و دوات‌ها بتوانند از عهده تزا فده 

جنایات او چهره تاریخ را مشوّه و فاسد کرده است. و صفحات کتب سیره 
نویسان را سیاه نموده است. پدرش معاویه می‌دید که او سگ باز و میمون 
باز است., و دارای بازها و یوزپلنگهای شکاری است., و بر خمر خوردن و 
فسق و فجورش اطلاع داشت. و فظایعو امور او را مشاهده مینمود, و 
شهوترانی وی را با زنان آوازه خوان می‌نگریست., و از لوّم و خبائت او به 
تمام معنی الکلمه خبر داشت.؛ و میدانست که وی را نمی‌توان حتّی در یک 
دانه هسته خرما امین شمرد و بر پوست ان هسته ولایت داد؛ با وجود 
اتتال وه ما تس ای اف سمل ادا و هر 
ساخت؟ 

و با اين عمل خود با امّت رسول اکرم غش نمود؛ در حالیکه بخاری در ورقه 
ال از ۱ 

تروق آ تخوس 611 


[ کلام عماره (فقیه یمنی) در عداوت بنی امیّه با آل رسول ] 


فقیه و عالم و شیخ یمنی: عماره, در تعریض به کلام یزید و استکبارش و 
بهتان و رسوائیش در برابر امام زمان و قطب دائره امکان و حجّت بر 
جمیع خلقان بسیار شیوا سر وده است؛ و للّه دژم و علی الله آجره: 

غصبت امية ارت ءال محمدسفها و شئت غارة الشنثان (1( 

وغدت تخالف فی الخلافة آهلهاو تقابل البرهان بالیهتان (2) 

لم تقتنع آحلامها برکوبهاظهر الفاق و غارب العدوان (3) 

و قعودهم فی رتبة نویّلم یبنها لهم آبو سفیان (4) 


- کتاب «احکام» ص,155, از جزء 4, از صحیح خود. از رسول خوا صلد: 
الله علیه و آله و سلم تخریج نموده است که: ما من وال یلی رعية من 
الففندلمدن. قیفوت و .همغایس آهم الا عم الله غلیه. الجتفه امین (اين 
ی ی ام ص 07, از جزء 
اوّل. در صحیح خود اورده است.) و ایضا امام احمد از حدیث ابو بکر در 
صفحه ششم از جزء اول از مسندش روایت نموده است که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هه فلت مر آمفر المتاهیه شا فان 
علیهم آحدا محاياة, فعلیه لعنة الله. لا یقبل منه صرفا و لا عدلا حتثّی یدخله 
مدخلهم. و بخاری در ورقه مذکوره, از صحیح خود تخریج نموده است که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ما من عبد استرعاه الله رعیته فلم 
بحطبا تتضیخه الم بجد رارزسد الجئة- انتهی.» و معانی این روایات با 
رعایت ترتیب بدینقرار است: « 1- هیچیک از والیان نیستند که امور رعیت 
مسلمان خود را به دست گیرند و بمیرند در حالیکه : به آنان از در خیانت و 
عش وارد شده باشند, مگر آنکه خداوند بهشت را بر ایشان حرام 
میگرداند. 2- کسیکه مقداری از امور مسلمین به او واگذار شود و او کسی 
زا بجفت. ارتزاق و معیشت بر. آنان ات ردان ی بر آه باد آعته 
خداوند. خداوند از او هیچ عمل خیر و انفاقی را قبول نمی‌نماید. و هیچ 
عدالت و دادی را نمی‌پذیرد تا اینکه او را هم در جایگاه آنان داخل کند. 3- 
هیچ بنده‌ای نیست که خداوند پاسداری رعیتش را به او سپرده باشد و او 
را از راه خیر خواهی و مصلحت جوئی آنها وارد نشده باشد, مگر آنکه بوی 
بهشت به مشام او نمی‌رسد.» 

نو ملکوت قران, 22 ص: 612 خی اضافها نعد ذلک الهم اخذها سار الکقر 
فی الایمان (5) 

فاتی زیاد فی القبیح زیادة‌ترکت یزید یزید فی الثقصان (6) «1» 1- بنی 
امیه از روی سفاهت و نادانی, ارت ال محمد را غصب کردند. و غبار کینه و 


2 و صبح کردند در حالیکه در امر خلافت با اهلش مخالفت ورزیدند, و با 
بهتان و دروغ در برابر برهان و دلیل مقابله نمودند. 

3- آرژه‌ها و خواسته‌های دروغین حکام و سیاستمداران آنها به سوار شدن 
بر پشت نفاق و بر دوش و شانه دشمنی و عداوت قناعت نکرد. 

و انریا مان له ماع نها اه فان ان 
و وم ی ار و زو یت 

۳ از کفر خونِ خواهی نمودن. (یعنی خود ۳ ار یی 
طالت را کافر شمردند. آنگاه این موهان از آن کافران خونخواهت کردند: 
وه تام ارتدادق خرو و آمیو فان هس تعصای. مین نف نما 
خارجی لقب داده و خود را مرکز ایمان و طلبکار شمردند.) 

6- و ابن زیاد در کارهای زشت و قبیح خود چیزی را افزود که گذاشت يزید 
در نقصان و دنائت زیاده روی کند. 

کار خدا بسیار عجیب است که چگونه برای اتمام حجّت بر مردم. شخصی 
قامتمی هلان نم سامت العلهه راو میا تا دایز آمامرمه 
حق و نور مطلق قیام کند و خود را پاک و طیب بخواند و مقابلش را خبیث. 
در اینجاست که درست این دو کانون نور و ظلمت در برابر هم قرار 
می‌گيرند. 


(1)- «الغدیر»ج 4 ص 356 و 357 

نهر اگوی فرارو در 619 

دستای ند لاه که ات بارات خصیت سم السیا علیه التاات رتیت 

ی کون در شب عاشورا یک جماعت اسب سوار برای محارست و 

دیده‌بانی از ما؛ از تزذیکفن ما عبور کردند؛ و حسین علیه السلام این ایه را 

و لا سین الذین کقزوا تما غلی هم خَیر أَشهم تما تقلی هم لیرد اذوا 

تما و له دا فهیر** ما کان هلر و بت ی 
یمیز الخبیت من الطیب. «<1» 

۳۳۹ جی. رنه آانکه ای اند که ماه که ساب اسان 

می‌د هیم » , برای نفوس و کمالاتشان خیر است. اینست و جز این نیست که 

مهلت دادن ما به آنها برای آنستکه گناه و عصیانشان زیاد شود؛ و از برای 

آنان عذاب زارت آفزین و پست کننده‌ای خواهد بود. دآب و قزر خداوندی 


اینطور نیست که موّمنین را بر همین نهج و طریق دست نخورده‌ای که شما 
هید ها ارو تا آنکه خست .+ آلوده زا ارت ماک دا کید 


۵ 


از میان آن دسته سوار که نزدیک خیام آمده بودند. یک نفر اين قرائت 
حضرت را شنید؛ او مردی بود به نام عبد الله سمیر که کثیر الطحک و 
شجاع و سواره‌ای چیره دست و اهل ترور و فتک, و از اشراف بود. 

گفت: ره ورن الکفبه الط نون متا م کر 


(1)- آیه 178 و صدر آیه 179, از سوره 3: ل عفران؛ و بقیه آبه انتست* 
و ما کان.اللهٌ لْطِعکُمْ ی اقب و لکرة للع تجتیی مِنْ رسله من بشاءً 
قامنوا بالله و رَسله و ان منوا و توا فلکم أجْد ز عظیم. «و داب و عادت 
۳ ۱ ۱۳۳0 ۳ و لیکن خداوند از میان 
رسولانش آنرا که بخواهد بز اضی کا بنق: پس بخداوند و رسولان او ایمان 
بیاورید. و اگر شما ایمان بیاورید و تقوای او را پیشه گیرید, از برای شما 
اجر عظیمی خواهد بود.» 

نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 614 

«سوگند به پروردگا ر کعبه ! طیبون و پاکان ما هستیم؛ که خداوند میان ما و 
شما را تمیز داده است » بریر بن خضیر گفت: ای فاسق ! خداوند ترا از 
پاکان و طیبان قرار داده است؟ ! او گفت: ای وای بر تو ! کیستی تو؟ گفت: 


من بریر بن خضیرم. در این حال هر دو یکدیگر را سب کردند.» «1» 


۶۱ 


[خواندن سر بریده امام حسین علیه السلام زد بالای نیز آیه کهف را 


شیخ مفید, و آمین الاسلام طبرسی هر دو روایت کرده‌اند که: «پس از آنکه 
سر حضرت را به کوفه نزد عبید الله بن زیاد آوردند و زینب سلام الله علیها 
و اسراء را با حضرت سچٌاد علیهم السّلام وارد کردند. و آن گفتگوی عجیب 
و محاجه لطیف از حضرت زینب صورت گرفت؛ چون صبح شد عبید الله بن 
زیاد دستور داد تا سر حضرت را بر سر نی زده و در طرق و شوارع کوفه و 
در میان قبائل گردانيدند. 

از زید بن آرقم روایت ت است که ائّه قال: مر به علیْ و هو علی رمح, و آنا 
ی غرفة لی. غلمّا حاذانی. سمعته یقرأ: 

ام خسیت آن اصحات الکقّف و الّقیم کائوا مر آیاینا عجبا 2« 
رو واشکه و الله این زسصول: اه اغخت. و 
آعجب » «3» «گفت: من در غرفه‌ام بودم که آن سر را که بر سر نیزه‌ای 
زده بودند از جلوی غرفه من عبور دادند. چون سر در برابر و محاذی من 
شد, شنیدم که این 


(1)- «ارشاد» مفید. طبع سنگی. ص 252 

(2)- آیه 9, از سوره 18: الکهف 

(3)- همان مصدر ص 266 و 267؛ و «اعلام الوری» ص 248 

نور ملکوت قران, ج2, ص: 615 

ایه را می‌خواند: 

آپا ای پیغمبر تو گمان داری که قصٌّه اصحاب کهف و رقیم, از آیات شگفت 
آور ما است؟ ! سوگند به خدا که موهای بدنم راست شید و به او صدا ۳9۵ 
سر تو سوگند به خدا ای پسر رسول خدا, شگفت انگیزتر است؛ شگفت 
اتکیز بر. است » <1» 


(1)- آية الله حاج شیخ محمّد حسین آل کاشف الغطاء (ره) در کتاب «جنة 
۹ در ص 370 و 371, از طبع ال در ضمن بحت از عنوان هل تکلم 
راس الحسین علیه السّلام گوید: «رئیس المحذئین شیح صدوق (ره) 
کلمات نیره‌ای در این باب دارد که جهارا در پاسخ سلطان رکن الدوله (ره) 
بیان فرموده, و چون بستگی تمامی به موضوع ما دارد لهذا برای مزید 
بصیرت خواننده گرامی شایسته است در اینجا ذکر نمائیم: 

در ضمن ترجمه احوال شیخ صدوق (ره) نقل شده است که سلطان رکن 
الدوله روزی بر تخت سلطنت نشست و شروع کرد در تعریف و تمجید 
شیخ صدوق (ره)؛ چون پیش از این, بیانات شیخ و سخنان طلائی و 
درخشان وی را در تابش ِ و منطق دیده بود. یکی از حضصار بر سلطان 


اعتراض کرد که: اعتقاد شیخ آنستکه سر سید الشهداء علیه السّلام روزی 
ی ا تا صقان یمود رز سوره کهف را تلاوت میکرد. سلطان 
گفت: من از او این کلام را نشنیده‌ام و لیکن از او سوال می‌نمایم. پس 
۳ استفنتاء برای اونوشت و از این مطلی پز شش نمود. 
شیح صدوق (ره) در جواب نوشت: : این روایت حکایت شده است از آن 
کسیکه خودش از سر مطهّر آنحضرت شنید که آیاتی چند از سوره کهف را 
تلاوت میکند؛ الا اينکه این مطلب از احدی از ائمّه معصومین علیهم السلام 
نقل نشده است. معذلی ما آنرا انکار نمی‌نمائیم بلکه راست و درست 
می‌دانیم؛ بعلت آنکه وقتی ما جائز بدانیم در روز حشر دستها و پاهای 
گنهکاران و ستمگران به بان آید و تکلْم نماید همچنانکه قرآن بیان فرموده 
است: الیقْمْ تجتم غلي آفواههج و تفن أبديه و تشهذ ارَجلقم بما کائوا 
یکسیبُونَ (سوره 30 [ 65( همپنطور جائز است سر حسین علیه السلام 
سخن بگوید و قرآن تلاوت کند. زیرا وی خليفة الله و امام المسلمین است 
قاط ۱۷ 9 و رو ماس 


ااشهار مرا که الاسلان کر ور مت باق عم ات الله الخسشن له الرتااخ] 


در اینجاست که حجّة الاسلام نیثر تبریزی رضوان الله علیه, در مقام تعجب 
و شگفت می‌سراید: 

سر بی تن که شنیده است به لب آیه کهف؟یا که دیده است به مشکوة 
تنور ایه نور؟ و این رثاء نیز مانند سائر مرائی او بسیار عالی است. و اوّل 
آن با این ابیات شروع می‌شود: 

ای ز داغ تو روان خون دل از دیده حوربی تو عالم همه ماتمکده تا نفخه 
صور 

خاک بیزان به سر اندر سر نعش تو بنات‌اشک یزان به. کر آز نوی تو 
شعرای غیورر 

ز تماشای تجلای تو مدهوش کلیم‌ای سرت سر آنا الله, و سنان نخله طور 
دیده‌ها کو همه دریا شو و دریا همه خون که بش از قتل. تو متسوخ شد آئین 
سرور  _  .‏ _ عععِ 

- و نواده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و پسر وصی اوست, و مادرش 
فاطمه زهراء سیده نساء عالمین است صلوات الله علیهم آجمعین. بلکه 
انکار این مطلب بالمال به انکار قدرت خدا و فضیلت رسول خدا صلی الله 
غلیه و آله بر میگردد. و چقدر شگفت است از کسیکه انکار صدور امثال 
این امور را می‌نماید درباره کسیکه ملائکه در مصیبت او گریستند, و در آن 
رزیه از آسمان خون چکید, و گروه جنْ با صداهای خود نوحه سرائی کردند. 
و کسیکه منکر این اخبار و خوارق عادات شود با اینکه صحیح می‌باشند. 
می‌تواند منکر جمیع شرایع و معجزات ت صادره از پیامبر و ائمّه علیهم السلام 
گردد. بلکه همه ضروریات دینیه و دنیویه را منکر شود؛ چرا که آنها نیز قوبة 
السند و صحيحة الطرق هستند که برای ما علم به صخت مضامینشان 
حاصل شده است.» ۱ 

نور ملکوت قرآن. ج2. ص: 617 شمع آنجم همه گو اشک عزا باش و 
بریزبهر ماتم زده کاشانه چه ظلمات و چه نور 

پای در سلسله سچاد و به سر تاج یزیدخاک عالم به سر افسر و دیهیم و 
ی 7 

دیر ترسا و سر سبط رسول مدنی‌آه اگر طعنه به قرآن زند انجیل و زبور 
تا جهان ات است که داده است نشان‌میزبان خفته به کاخ اندر و 
مهمان به تنور؟ 
و 
تنور آیه نور؟ «1» تا آخر این مرثیه واقع بین. و از جمله مرائی شیوای 
اوست: 


قتل شهید عشق, نه کار خدنگ بوددنیا برای شاه جهان دار تنگ بود 


عصفور هر چه باد هم آورد باز نیست‌شهباز را ز پنجه عصفور ننگ بو 
آئینه خود ز تاب تجلّی به هم شکست‌گیرم که خصم را دل پر کینه سنگ بود 
نیرو از آن گرفت, بر او آخت تير کین‌قومی که با خدای مهیّای جنگ بود 
کفد. الشست اک تفت نان آوشمد. فا جمه کام. فحالی: شریی. بوه 


(1)- «اتشکده» دیوان حجّة 2 شیخ ه محمد تقی نیر ر تبریزی ص 121 
دا 

احمد اگر به ذروه قوسین عروج کردمعراج شاه تشنه به سوی خدنگ بود 
از تیر کین چو کرد تهی شاه دین رکاب‌آمد فرا به گوش وی از پرده این 
کای شهسوار بادیه ابتلای مابازً که زان تست حریم لقای ما 

معراج عشق را شب اسراست هین بران‌خوش خوش براق شوق به خلوت 
سرای ما 

دادی ۰ ز شوق و خریدی . لقای 9 1 نیرد 3 از خون 
بهای ما 

جانبازیت حجاب دو بینی به هم دریددر جلوه‌گاه حسن توئی خود به جای ما 
بازا که چشم ما ز ازل بر قدوم تست‌خود خاکروب راه تو بود انبیای ما 
هین زان تست تاج ربوبیت از ازل‌گر رفت بر سنان سرت اندر هوای ما 

گر ز آتش عطش جگرت سوخت غم مخوراز تست آب رحمت بی‌منتهای ما 
ور سفله برد ز تو دستی, مشو ملول‌با شهپر خدنگ بپژد همای ما 

تون 1۵ ۵ قرآن, ج2, ص: 019 گسترده‌ایم بال ملائک , به جای فرش کازار 
دلگیر گو مباد خلیل از فدای دوست‌کافی است اکبر تو ذبیح منای ما 
ی ی ای یا و 

موسی ز کوه طور شنید ار جواب ب لن‌گو باز شو به جلوه ؟ گه نینوای ما 
کر ار دار علا عس ردان کار دص اه ۱ 

منسوخ کرد ذکر اوائل حدیت توای داده تن ز عهد ازل بر قضای ما «1» له 
الحمد و له الشکر این فجلد که جلد دم از «نور ملکوت قرآن» از دوره 
«آنوان 7 و از قسمت ششم از «دوره علوم و معارف اسلام» 
است. در غروب آفتاب روز چهاردهم شهر شعبان المعظم, لیله مبا رکه 
میلاد با سعادت حضرت بقیّة الله الاعظم حجٌّة بن الحسن العسکری عجُل 
الاتالی هه ارت لا اللوی ای وم فاص سار ی 
مارد و از خرن مه غلی شاخر‌ها عالاف ات وم ال لا کر سر 
مقذس مشهد رضوی علی ثاویه ءالاف التحية و الاکرام؛ به دست و خامه 


حقیر. فقیر سید محشد حشتین حشینوغ ظهر انن غفر الله. له ذتونه, و وفقه 
ان 
اللهِمٌ صل علی المصطفی محشد. و المرتضی علیت, و البتول 


(1)- «آتشکده» نیّر. ص 118 و 119 

ای ار 2ص 0 

محمد, و الطادق جعفر, و الکاظم موسی, و الُضا 2 و النقیث محمد, و 

السقی علشر و ال کت السکرن الحسس واصل علی الهادی امد ضاحتب 

و و خليفة التخمن: و قاطع البرهان, و امام الانس و الجان. صلواتک 
عایه و علییم ام 

نور ملکوت قرآن, 2 ص: 621 


نور ملکوت قران, ج2, ص: 623 

بسم الله الرَحمن الرحیم موسسه ترجمه و نشر (دوره علوم و معارف 
اسلام) از تألیغات»علامه اية الله خاع سند محقد حسین. خسینرت طهرانت 
اعلام مندایی کب مان فعطم له از اتغراز اروت 

دوره معارف شامل سه قسمت: 

اه ای( امام ناشیا اه ای( ورن خلوه 
ال یار توت 

فقهی (6) 4 ابحات تاریخی (7) دوره علوم و معارف |سلام (1) الله 
شناسی 1- الله شناسی اصل این مباحث یکدوره تفسیر آیه میارکه «الَ 
نو ژ السّماوات 9 الأَضٍ» است که تا 

نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 624 

«و الله , شیء عليمُ» در ضمن ابحائی مذاکره و تحریر شده است. 

در این ۳ از شتتباله توحید ذاتی و اسمائی و افعالی ذات مقدذس 
حضرت حقّ, و کیفیّت پیدایش عالم افرینش, و ربط حادث به قدیم, و نزول 
نور وجود در مظاهر امکان. و حقیقت ولایت و ربط موجودات به ذات باری 
تعالی, و لقاء الله و وصول به ذات مقذس او به فناء و اندکاک هستی 
مجازی عاریه‌ای در وجود مطلق و هستی اصیل و حقیقی بحث میگردد. 
بعضی از عناوین این مجموعه عبارت است از: خدا را میتوان دید خداوند 
ماش ما سح او ات ای سردا ان وراه 
ممنین خوش کردار. خداوند همه جا هست چشم بگشا و ببین, منکرین لقاء 
خدا| زیان‌بارترین مردمند, طرق مختلفه «الله شناسی» غیر از طریق لقاء 
الله؛ همکن کج و.معوح و تاریک: اشت: فطع فران .هر کوتم وخود و آناز 
وجود را در خدا حصر میکند. معنی تشخص وجود: لا هو الا هو, غیر از 
عارفان جمیع مردمان خدا را با دیده دوبین می‌نگرند, آنانکه غیر از خدا 
اثری قائلند مبتلا به شرک خفی هستند, حشویه و شیخیه و قشریه از 
خداوند تصیبی ندارند, انحرافات شیح آحمد احسا کت و پیروان مکتب او در 
توحید. 

این مجموعه در مراحل طبع است. 

دور تکام هر ارف املام ا اما ای اما اش سای 
انتشارات حکفت. مجفوعه‌ای. است از بحهاق تفشری: فلستفی, زوائت. 
تاریخی. اجتماعی درباره امامت و ولایت بطور کلّی, و درباره امامت و 


کریم و روایات وارده از خاضه و عامه و ابپحاث حلی و نقدی پیرامون ولایت 
نور ملکوت قران؛ 2 ص : 625 ۳ ۳ 

این مجموعه شامل 320 درس و حاوی هجده مجلد بوده که پانزده مجلد 
آن به طبع رسیده است و در آن مطالبی همچون: عصمت, ولایت تکوینیت, 
لزوم امام زنده» لزوم متأبعت از اعلم, ضرورت وجود آمام برای جامعه, 
معنای ولایت؛ شرح حجة الوداع, شرح واقعه غدیر خم, احادیث ولایت؛ 
حدیث منزلت, شرائط رهبری, علم غیب و مجموعه علوم و قضایا و 
محاکمات امیر المومنین علیه السلام, معبت امام با قران در همه عوالم, 
پیرامون «صحیفه سحادبه», سیر علوم و تاریخ شیعه از صدر اسلام, 
عظمت مکتب و مقام علمی مدرسه امام صادق علیه السلام, رد نظریات و 
عقائد مذاهب مختلفه اهل تسئن در اصول و فروع, علوم جهانی امام 
صادق علیه السلام, علوم اسلامی امام صادق علیه السلام, ابدیت مکتب 
امام صادق علیه السلام و قیام معاویه برای اضمحلال اثار نبوت و تبدیل ان 
به سلطنت و ... 

دوره علوم و معارف اسلام (3) معاد شناسی 1- معاد شناسی ناشر: 
انتشارات حکمت شامل 75 مجلس در کیفیت سیر و حرکت انسان در دنیا 
و عالم غرور و نحوه تبدّل نشأه غرور به عالم حقاثق و واقعیّات و ارتحال او 
بشوی خدا| و غاية الفایات میباشد. 

این مجضوعه شامل 10 لد بوده: که همکی آن میم رید و در آن 
مباحثی همچون: عالم صورت و برزخ و نحوه ارتباط ارواح در آنجا با اين 
عوالم. کیفیت خلقت فرشتگان و وظائف آنها نفخ صور و مردن تمام 
موجودات و سپس زنده شدن همه آنها و قیام انسان در پیشگاه حضرت 
احدیْت, عالم حشر و نشر و حساب و کتاب و جزاء و عرض و سوال و 
میزان و صراط و شفاعت و اعراف و بهشت و دوزخ با استفاده از ایات 
فران و اشار عیرست :واه عفا و فلسفیه و مطالب ذوقیه و عرفانیه 
بنحو آوفی و اوفر مطرح گشته است. 

نور ملکوت قرآن, ج2, ص: 626 

دوره علوم و معارف اسلام )4( آخلاق و حکمت و عرفان 1- رساله سیر و 
سلوک منسوب به بحر العلوم ناشر: انتشارات ت حکمت در این رسأاله, علاوه 
ایشا خفیفت. و عفد سلوی الی. الله. کیت و آنار سلوی الی اللمو 
وی کی لاه سر العم با سر ای آه عص ‏ عا مم اه لاه 


قذس سزه بیان گردیده است. 
له لب اللات دشر تلو ادلی ای نش ارات یه 
اصل این رساله. اس و مخ اوّلین دوره از درسهای اخلاقی و عرفانی 
رود مفشّر و حکیم و عارف آية الله العظمی طباطبائی قدّس 
سزه در حوزه علمیه قم میباشد که توشط حضرت علامه آیة الله قذس 
سئژه بعنوان تقریرات برشته تحریر در آمده و با تنقیحات و اضافاتی از 
ایشان طبع گردیده است. 
در اين کتاب کیفیّت سیر و سلوک الی الله بطور اجمالی و تفصیلی, شرح 
تفصیلی عوالم مقذم بر عالم خلوص, مباحثی همچون شرائط لازم ِ 
مراتب مراقبه, لزوم استاد. و طرق مختلفه نفی خواطر, به سبکی جامع و 
شیوا مطرح گردیده است. 
3- توحید علمی و عینی ناشر: انتشارات حکمت سلسله مکاتیب حکمی و 
عرفانی میان آیتی علمین: حاج سید آحمد کربلائی, و حاج شیح محمد 
حسین اصفهانی (کمپانی) درباره یک یت از عطار نیشابوری است که هر 
یک از آن دو بزرگوار آن بیت را بر مذاق خودشان که مذاق عرفان و مذاق 
حکمت است تفسیر فرموده‌اند. 
و بجهت آنکه این مکاتیب شامل مباحث دقیق توحیدیه عرفانیه و فلسفیه 
ترهانته 
تور ملکوت قرآن: ج2؛ ض؛ 627 
فا تور حضرت علامه طباطبائتی قذدس سزه در ضمن درسهائی در حوزه 
علمیه قم تذییلات و محاکمات شش گانه‌ای بر سه مکتوب اول مرحوم 
شیخ و سیّد نگاشته, و حضرت علامه اية الله قدّس سره هشت تذییل بر 
چهار مکتوب دیگر مرحوم شیخح و سید به عنوان تتمه تذییلات علامه 
طباطبائی تحریر فرموده‌اند. 
در این مجموعه مقذمه‌ای نیز درباره هویت ار مکاتیب و عرفای 
عالیقدری که در 7 از ایشان سخن بمیان آمده, آورده شده است. 
#دضهر تابان:ناشو: اتتشاوات باقن العلوم علبه السام این کتات: بانتافهنو 
تصا اف فد مه غاری بالاه ماه ال ی مس ند ی 
طباطبائی تبریزی قذس الله تربنه بوده و شامل دو بخش میباشد. حضرت 
علامه آیة الله مولف قدّس سره در پخش نخست این کتاب به بیان 
زندگینامه علاده طباطبائتی قذس سزژم و روش علمی, فلسفی, عرفانی و 
تفسیری ایشان و احوال حجمعی از بزرگان پرداخته, و در بخش دوم, برخی 
ازرمضاحیات خوم با علامه ظباطاتی را که شامل, ایحات فرانی, فلسفی. 
عرفانی, اخلاقی, علمی و تاریخی میباشد, اورده‌اند. 
5- روح مجرّد ناشر: انتشارات حکمت یادنامه موخد عظیم و عارف کبیر 
حاع سد هاسد موی حداد اقاض الله,علضا هم بر کات برتتهر ای آقوم ء 


افضل تلامذه اخلاقی کبیر عارف بالله و بأمر الله: آية الله العظمی حاج 
0( 

در این کتاب. نحجوه تشزف حضرت علامه آية الله قذس سزه به محضر 
حضرت حدّاد و کیفیّت زندگانی و سیره عملیّه و حالات و مقامات توحیدیه و 
احوال شاگردان ایشان ذکر گردیده, و در ضمن بیان سفرهای معظم له, به 
ذکر مباحث دقیق توحیدیه و سلوک الی الله و لزوم تبعیت از استاد و دفاع 
از عرفان و عرفاء بالله و رد تهمتهای ناروا بر محیی الدّین و معنای وحدت 
وجود و . .. پرداخته شده است. 

بو و کوری قر ار رو رم 

دوره علوم و معارف اسلام (5) آبخاث تفسیری 1- رسالة بدیعة ناشر: 
انتشارات حکمت و انتشارات صدرا اين رساله که بزبان عربی تألیف شده 
است., تفسیر آیه «الرجال قوّامُون ی النْساع» میباشد, و در 0 
درسهائی استدلالی در مورد جهاد و قضاوت و حکومت زن» بحث در فلسفه 
حقوق زن و مرد, معنای تساوی حقوق زن و مرد, حدود شرکت زنان در 
جهاد, روایات و اجماع فقهاء در عدم جواز تصدذی مناصب حکومت و 
قضاوت برای زن و عدم جواز ورود زنان به مجلس شوری بیان شده است. 
اين مجموعه شامل مطالب تفسیری, روائی, فقهی, علمی, و اجتماعی 
بوده و در ان بمناسبت از ولایت فقیه نیز بحت شده است. 

2 رجف رساله مصعه اضر اسشاوات کشت سر ره اک موم 
«رساله بدیعه» در نوع خود بدیع و مبین اشکالات و توهمات در باب جهاد و 
قضاوت و حکومت زن میباشد., توسشط چند تن از فضلاء برای استفاده 
عموم به فارسی ترجمه شده است. 

3- رساله نوین ناشر: انتشارات صدرا بحثی تفسیری, روائی. فقهی و 
تاریخی درباره بناء اسلامٍ بر سالٍ و ماه قمری می‌باشد که در آن, تفسیر 
آیه «اّ عَِة السهُور عند اللّه انا عَشز شهراً فی کتاب اللْو» و خطبه 
مشهور رسول خدا در منی و تفسیر آیه «نسیء» مورد بحث قرار گرفته 
ست. 

از دیگر مباحث این کتاب: عدم مشروعیت تبدیل ماههای قمری به شمسی؛ 
دخالت مستقیم اجانب در تغییر تاریخ مسلمین توسط مجلس شورای ملی 
استعماری در سه مرحله تدریجی, انقراض خاندان پهلوی در اثر اعلان نسخ 
تاریخ محقدی, و فوائد سال قمری و 
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مضاژ سال شمسی میباشد. 

دوره 9ج و معارف_ ۳ 61 آبحاث هم و فقهی [- رسالة حول 


مراسلات حضرت علامه آية الله قَْس سژه, با یکی از اساتید علم اصول 
انشان: غرحوم. ایة. الله-حاح سید آنو الفا سم خوتی" تدم الله برجمته: 
درباره لزوم اشتراک آفاق در رویت هلال برای تبوت ماههای قمری 
میباشد 


13 از 0 ما و ِ 29 
0 تألیفات ۰ ص‌‌ : 621 

2 وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام ناشر: انتشارات علامه 
طباطبائی مجموعه مطالب این کتاب که بر اساس حقائق تاریخی است 
بصورت شش درس از منشات حضرت علامه اند الله قذس سزه برای 
فضلاء از طلاب مشهد مقدس بوده و توسشٌط یکی از فضلاء تنظیم و گرد 
آوری شده است. 
بعضی از عناوین و مطالب این کتاب عبارت اشت از: لروم تشکیل حکوفت 
و تهیه مقامات آن, روابط اکید موّلف با رهبر کبیر انقلاب حضرت آیة الله 
خمینی قذس سره در تشکیل حکومت اسلام, زندانی شدن اية الله خمینی 
و فعالت شدید مولف ,در استخلاص ایشان از اعدام, جریان کاپیتولاسیون. 
صورت نامه حضرت علامه آية الله قذس سزه درباره پیش نویس قانون 
اساسی به 1 الله خمینی؛ و پيشنهادات بیست گانه ایشان توشط مرحوم 
شهید 1 الله شیخ مرتضی مطهری به رهبر کبیر انقلاب؛ همراه با صورت 
کیفیت تشکیل هجده کمیته مختلف الأثر در انجمن اسلامی مسجد قائم 
طهران. 

3- ولایت فقبه در حکومت اسلام ناشر: انتشارات علامه طباطبائتی و 
موسُسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلام 
این مجموعه پیرامون ولایت فقیه در حکومت اسلام میباشد که بدنبال طبع 
کتاب «وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام» بیان گردیده و 
توشط دو تن از فضلاء در تحار ملد شامل 48 درس تنظیم و گردآوری 
شده است. و در آن, مطالبی همچون: دلائل ولایت فقیه و شرائط و موانع 
آن, و حقیقت ولایت امام و فقیه عادل جامع الشراثط و حدود و تغور آن و 
وم حکمیت: در اشنلام میقم مردم ی قیال آن سا انتفاده ار اب 
قرآن و روایات و مباحث فقهی و علمی, و شواهد تاریخی و اجتماعی مورد 
بحت و تحقیق قرار گرفته است. 
4- نور ملکوت قرآن ناشر: انتشارات علایه طباطبائی این مجمو عه, 
قسمت اول از دوره آنوار الملکوت (شامل نور ملکوت قرآن, نور ملکوت 
مسجد, نور ملکوت نماز, تور ملکوت روزهی و تور ملکوت دعا) میباشد. 
مجموعه «نور ملکوت قرآن» در چهار مجلد تدوین گشته و در آن پیرامون 


هدایت قرآن به بهترین آئّین‌ها و سبل سلام, جاودانگی آحکام قرآن, عدم 
شم عرآن: باده و عملی شد رن یکایی از آیات» هر انتوضر عصوه رو ار 
تحدید نسل. نقش و موقعیّت قرآن بعنوان یک کتاب آسمانی, نقد و 
بررسی برخی از کح فهمی‌ها از آیات کریمه قرآن مجید, اشکالات وارده بر 
مقاله «بسط و قبض تئوریک شریعت» و کتاب «دانش و ارزش». و نیز 
کتاب «خلقت انسان» و «تکامل در قرآن» و «راه طین شده» بحث 
است. 

از عناوین دیگر اين مجموعه: توحیدی بودن منطق ِِ تیار کر ان ون 
خطاهای تورات و انجیل, احکام_ قرآن در مورد جهاد. قتل. قتل. بردگی و قدبه, 
ی افران در آات: اس و آخانی مان کات و« فشامات عران: 
کیفیت قرائت بت قرآن در نماز و غیر آن, تأثیر قرآن در تربیت انسان کامل, 
عظمت اخلاق قرآن, بیان کیفیت خلقت انسان و سیارات در قرآن, وت 
آیات آفاقیه به توحید و مکارم اخلاق. عرییت و اعجاز قرآن, لزوم تکلم به 
زبان عربی برای جمیع مسلمانان و رد زنده کردن لغات فارسی باستانی, 
عظمت و اصالت قران کریم, تأثیر قرآن در تمن عظیم اسلامی, تفوق 
وم رز کون بیان کیفیت کتایت و طبع قرآن, سرگذشت تورات و 
قران مجید, 9 جمع اوری و تدوین قران میباشد. 
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5- نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبد الکريم سروش 
ناشر: موّسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلام حضرت ایة الله 
تا فا ای ای خی بان ات ال ی ان ارات 
«مقاله بسط و قبض تثوریک شریعت دکتر عبد الکریم سروش». از 
ایراداتن. که ی و ان تفا مد سا مت سات و حمانی الم 
وارد شده است به متقن‌ترین وجه جواب داده‌اند. 

این کتاب که در اصل قسمت معظم جلد دوم «نور ملکوت قرآن» میباشد, 
به جهت اهمیت ت موضوع و بنا به پيشنهاد بعضی از علماء و برای سهولت 
دسترسی استادان و دانشجویان و دانش پژوهان, بطور جداگانه و بدون 
هیچگونه تصر فی, طبع و به جویندگان راه حقیفقت و سبل سلام اهداء 
گردیده است. 

پا نی اس ای اس اه اسالی ات وی از 
محدودیت فهم بشری, عظمت و تقذم علوم اسلامی بر علوم امروزی, 
اساس حوزه‌های علمیه بر قران و عرفان است, اعراض روشنفکران از 
غانی اسلامی فر اثر فرهی ارم وان قاطا ی بر استاه 
علل طبیعی , به علل مجژده, منطق قرآن حچیّت عقل و بقین است نه 
فرضیه‌های ۳ 


6- رساله نکاحیه: کاهش جمعیت, ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین 
ناشر: انتشارات حکمت و موسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف 
اسلام اصل این و قسمتی از جلد اوّل «نور ملکوت قران» می‌باشد, 
و نون برداخته و به جهت اهقّت الب از اش کاب ارت 
مسرت سا وا 0 

و چون در حین طبع این رساله که از ارتحال فقید معظم, رهبر کبیر انقلاب 
اسلامی تن سال می‌گذشت 9 در این مدذّت با عنوان تنظیم خانواده و 
کنترل جمعیت فعالیتهای چشمگیری به وقوع پیوست: حضرت اند ال 
علامه اقدام به نوشتن تذبیلاتی بر این رساله فرموده و با عطف جمله 
«کاهش جمعیت., ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین» نام رساله نکاحیه را 
تفسیر نموده‌اند. 

بو لکوت فران سرض و6 

در این 1 سیزده مطلب میباشد مسأله کنترل جمعیّت از 
دیدگاه قرآن و اسلام مورد تحلیل قرار گرفته و در آن از سیاستهای 
توا ی ام اک تور ای ی ی است. 
بعضی از عناوین تشکیل دهنده تذییلات عبارت‌اند از: یورش سهمگین 
کیان حهانی سار ارشال رهین کنبر فقو اتقلابی دم رحوع ده رای 
مجتهدین و فقهاء حنّی به فتوای آية الله خمینی (ره), نظر حضرت آیة الله 
خامنه‌ای در امر کاهش جمعیت, آمار تلفات زنان و مردان در خصوص 
بستن لوله, خوعت تن له هدعاق ده کامل. به آن,. ضدیت فلسفه 
اسلام و روح ایمان با کاهش جمعیّت. 

امین سس کاتون: آسامی اش این اسلامن شید فان 
طهران این نامه که با آیه کریمه «و کان حقا عَلینا تصز المْومنِن» شروع 
شده است, عاضوا مه الا وف را که اه از دقت 
نظر و روشن بینی ایشان در مسائل دینی و سیاسی است منعکس 
می‌نماید؛ و در آن, اصول پیش نویس قانون اساسی مورد نقد و اصلاح بر 
طبق موازین اسلام قرار گرفته است. 

دوره علوم و معارف اسلام 7( آیحاث تاریخی 1- لمعات الحسین ناشر: 
انتشارات باقر العلوم و صدرا واه با بای خاهی فرشم از کلعات: و 
تا و آبی عبد الله الحسین علیه السّلام, با 
ترجمه و ذکر مدارک از کتب معتبره است که بواسطه اختصار و سادگی 
ان, قابل حفظ کردن برای عموم, خصوصا طلاب علوم دینیه و دانشجویان 
2- هدیه غدیریه: دو نامه سیاه و سیید ناشر: انتشارات موسسه ترجمه و 
نشر دوره علوم و معارف اسلام 


پر ملکوت قر ان سور مر 633 
این جزوه شامل نامه‌ای 1 امیر هل خلاف بخارا و جواییّه‌ای از طرف امیر 
اهل, ولاع» خراسان: خرباره: ولایت .و تخلافت. بلافضل. آمیز الموهتین: قلیه 
السّلام میباشد که در دو قرن پیش رد و بدل شده است. و میتوان آنرا از 
جهت انشاء دلنشین و منطق متین و برهان راستین و خط زیبای نمکین, از 
بدایع تحریرات تتقان ود 

این مجموعه که شامل اصل جزوه و باز ثویسی آن بخط نستعلیق میباشد. 
یی و ی 
طبع آراسته و به مناسبت عید سعید غدیر خمّ به اخوان مومنین و 

تق کی معارف اهل یقین اهداء شده است. 
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جلد سوم 


نور ملکوت قرآن جلد سوّم عنوان صفحه بحث پنجم: 

منطق قرآن, توحید خالص در جمیع شوّون است و تفسیر آیه: 

قل اعْ یش اکَژ شهادة قُل ال شهیذ بینی و بتکم و آوجی ال هذا 
الْوَاَنْ لأْئذِرَ کم به و من بلح از صفحه 3 تا صفحه 197 شامل مطالب: 
قرآن, خداوند را حاضر و مسیطر بر تمام آشیاء میداند 3 معنای «و من 
بلغ» 6 آیات داله بر آنکه خداوند بر هر موجودی, شهید و رقیب و حفیظ و 
محنظ. ایست 6 خطبه آمیر المومین علیه الشاام در توصبی فرآن.ه لزوم 
متابعت از آن 9 ادامه خطبه, دور باه عاصیت و | ند و لزوم تمسشک به 
قران 11 مردم نسبت به قران, چهار دسته هستند 14 بیان این آبی الحدید 
دربایم. کلمات. تور ان در یم و فجلیل ار قران دا خاتبر کلام آمیر 
الموّمنین علیه السّلام بر فرزدق, که به پدرش فرمودند: 

علمه القرءان 16 
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کلمات»بزرکان برباره قرانت. فران 17 زوانانی از رسئل عدا صلی اللد 
علیه و آله و سلم درباره قاری قرآن 18 صراحت آیات قرآن در توحید 21 
قرآن با نظر توحیدی خود, همه موجودات را پیوند میدهد 22 «شاهنامه» 
فردوسی زنده کننده ملیت و تفاخر ملی است که با روج اسلام مباینت 
دارد (ت) «*» 24 دستورات توحیدی قران در مقابل نظر مادیون است که 
تما حور اش با ری ور مق ما ینوا ها 
مسیحی جاه‌طلب 28 انتقادات دانشمندان اروپا از لحاظ علمی و تاریخی 
به توراة و انجیل 30 جهل و تعصب اروپا در عدم رجوع به قران. پس از 
نهضت علیه ارباب کلیسا 32 عیسی و موسای واقعی راء قران معزفی 
میکند 34 قرآن, خطاهای توراة و انجیل فعلی را بر ملا میکند و کشیش‌ها 
را متهم مینماید 35 آلکسیس کارل, علت: غرم مه دفت علوم طبیعی را 
بیان میکند 36 گفتار آلکسیس کارل؛ اس ا«أِ 
اسلامی 40 شرق و غرب, گرچه به مسیحیّت يا بهودیّت تظاهر میکنند ولی 
مکتبشان اصالة الماده است 42 فرهنگ قرآن و اسلام و فرهنگ اک 
در دو نقطه متقابل قرار دارند 43 تعالیم و دستورات اسلام در جنگهای 
داخلی و جنگ با دشمنان 4 تعمیم نعمت اسلام, ایجاب جهاد میکند 47 
احکام چهانه از فتل و |سارت هه قدبه و تهب و غارت: 49 تخل مها ی جهاد: 
صرفا برای هدایت کفار به توحید است 50 مدارا کردن و عدالت خلفا و 
تن قیت: ند اهل نو ات 0 لته اور اسای انا صاهان 


توحید است به فاقدین آن 52 


(*)- حرف (ت) علامت مطالب موجود در تعلیقه‌ها می‌باشد. 
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نمونه‌ای از رفتار مسلمیرر با کفار در جنگها (ت) 54 داستان عبور پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم از نزد اسیران, و تبسّم آن حضرت 55 ذکر 
داستان در «مثنوی» ملای رومی 56 محبت و شفقت رسول خدا صلی الله 
قل وله وت میت به اسان (ت) 7و از سم آ دام متری جوا 
اسلامی, استعباد است 60 بحث تفصیلی علامه طباطبائی قذس الله سژه 
الشریف در باره بردگی و رفیت, ذر آخر سوره مائده (در بازده عنوان) 62 
(1) اعتبار عبودیّت برای خداوند سبحانه 62 آیات داله بر آنکه تمام 
موجودات, عبد رق و بنده مطلق خدایند 3 (2) اعتبار عبودیت و بندگی 
برای باه امسات: آن؛ دا بقل برد کم در تاریخ 65 (3) سیر بردگی 
در تاریخ 8 (4) نظریه اسلام درباره بردگی چیست؟ ! 69 الفغاء اسلام 
بردگی را در ناحیه غلبه, و در ناحیه ولایت ابوینی 69 آحکام زنان در شرع 
مقدس اسلام 72 آیات داله بر تساوی افراد بشر من جمیع الجهات مگر از 
جهت تقوی 2 یه میدن اکرم ضلی الله علیه .و اله :دز تساو :مردم 
مگر از جهت تقوی (ت) 74 اسلام. تعصّب و تفاخر به قومیّت را نفی 
می‌نماید (ت) 75 فلسفه جهاد در اسلام 76 (5) راه برای برده‌گیری در 
اسلام چیست؟ ! 77 شرائط جهاد اسلام. و کیفیت کشتار و برده‌گیری از 
کافران 79 (6 روش اسلام در کیفیت نگهداری غلامان و کنیزان چگونه 
بوده است؟ !79 ارفاق اسلام درباره بردگان, عالی‌ترین نموه اخلاق است 
0 اسلام ات بردگی را تقلیل داده و اسباب آژادی بند مان سا ریاد کرد 
است 91 مطالب اد افیخ درباره حقوق بردگان در اسلام (ت) 91 7( 
نتیجه و محصُّل بحث در فصول سابقه 82 (8) جریان برده‌داری در تاریخ 
94 
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نقاطی که در جهان از قدیم برده‌داری معمول بوده» و نقاطی که معمول 
نبوده است 95 تاریخ و کیفیت آزادی بردگان 96 (9) نگاهی به بناء حژیت 
انسان 88 انسان هميیشه در 0 زیست می‌نماید؛ و لغت «آزادی 
مطلق» اسمی است فاقد مسمی 88 (10) مقدار تحدید حرزیت چقدر 
است؟ 90 داشتن قوه دفاعیه, برای هر اجتماعی ضروری است 91 (11) 
نتیجه حکم به الغاء بردگی , به کجا انجامید؟ 2 الغاء حکم بردگی بروسل, 
الغاء لفظی و ابقاء حقیقی آن به وجه آَتَغْ است 93 فجایوم استعمارهای 
ارویا و آمریکا همگی در پوشش الفاظی فریبنده صورت می‌گیرد (ت) 95 
غرب, حکم فطری اسلام در مورد استرقاق را در مرجله عمل پذیرفته 


است 96 الفاء لفظ ود ۳ برای ابقای معنای آن بنحو آظ و آکمل است 
9 حکم اسلام به لزوم برده‌گیری در شرائط جنگی, قابل نسخ نیست 100 
روایات و آیات وارده در وجوب جهاد فی سبیل الله 101 وجوب #«هجرت »* 
در بات کزان و10 نت حکوست اسلام اقاسسای ماه نون وب 
است 104 تنها راه علاج مسلمین جهان؛ با رکشت به قرآن 10 
نهضت ضدذ استعماری الجزاثر علیه فرانسه طاغی, به پیروی از قرآن بود 
106 ات ژنرال تیوییتان 9 و کندی, درباره تعالیم اسلام و قرآن 
تسابق ان ۱ بعد ار نی کلمت :110 احل ددع" 
جنگهای صلیبی. و قتل عامٌ و اخراج مسلمین از آندلس 4 سقوط و 
اتخاط مسخان ییاز ره مین ار اس ح کال تصعف 
مسلمین؛ به شواهد تاریخی, ناشی اف ی ما هن رن است 117 
استعمار کشورهای کوچک و ضعیف؛ هدف جنگهای جهانی 118 
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غلبه انگلیس بر عراق در جنگ جهانی, ناشی از رشوه‌گیری بوده است 120 
جهاد و دفاع مردم و علماء علیه هجوم سیاه انگلیس 123 اعلان جهاد آية 
اللة آقا میززا محقد تقی شیرازی بر ضدٌ انگلیس 124 جنگ تحمیلی عراق, 
برای هدم ایران اسلامی از نو با خاسته بود 126 سیاست انگلستان در هر 
کشوری, دعوت به ملیْت‌گرائی است 126 اشاعه فحشاء و مقابله با دین» 
اتلیم. اقذاش دول اتتعمار کرددد کشمرهاست: 131 اشعار مرجوم ایم الاه 
کاشف الغطاء درباره مبارزه با استعمار (ت) 1 1 اختصاص مبالغ بسیار 
مهم در کشورها برای مقایله با مسائل قرآنیّه 132 عمل استعمارگران, 
مانند عمل فراعنه مصر در آهرام است با بردگان 135 دستورات قح آننتن 
همجون اسلام توآم با محبنت و اعطاء امتیازات , انسانی بیست 137 منطق 
استعمار گران, قدرت و زور ارت 139 کلام علامه طباطباتی در «وحی پا 
شعور مرموز» درباره استعمار 139 استعمار عالم؛ همان قوانین وحشی و 
جنگل ات که ی مرن در آمده دك 142 تژادپررستی و 2 
تست فرمفایل مظم قران است ح بط تال النت اسداایت: 
در دی انکاسان ساسا و رازه اغهای دش مسامین را 
تعظب می‌نامند 147 فجایع کر نسبت به ملل تحت سیطره 
خویش (ت) 147 عداوت خاص مسیحیان با مسلمین (ت) 149 راه نجات و 
و و حیات مجدد مسلمین؛ رجوع و عمل به قران است 150 خطابه 
سید جمال الذین در مصر» راجع به عظمت قران 1591 غش نمودن سید 
جمال و اعضاء انجمن در آثر آن خطابه 155 بخشهائی از شرح حال و آثار 
سید جمال الذین آسدآبادی 156 نامه سیّد جمال به مرحوم مجدّد شیرازی 


راجع به قضیه تنباکو 11_59 
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نظر موّلف درباره سید جمال الین اسدآبادی (ت) 159 دعوت به جهاد, 
پیوسته در سیمای قرآن متلألی و درخشان است 160 «آزادیت به دسته 
شمشیر بسته‌اند» 162 نقشه‌های استعمار برای جلوگیری از اثحاد 
فتیلمین و روق. کار آمدن:.قران. 163 کفتار. محند عبده, در عداوت سید 
جمال الذین با انگلستان 164 فتنه‌های انگلیس در مستعمرآت, توشط 
دست‌پرورده‌های فراماسونی خود انجام میگیرد 165 آشوبها و فتنه‌های 
محافل سرزی فراماسونی در زمان ناصر الذین شاه و مظفر الذین شاه 
169 دخالتهای انگلیس در فتنه ایران به نام نهضت مشروطیت 170 وظیفه 
مردم مسلمان در زمان حکومت اسلامی 171 مداخلت‌های ناروای دولت 
انگلیس در سرنوشت 9 1 پران 172 عدم تسلیم سلطان آحمد شاه در 
براء بر فشار قوی انگلیس 175 1 شاه آبد| حاضر نیست با اجانب بسازد 
خرچه از سلطنت کار .رود 177 اخمد شاه مردی با فکر و مثال‌اندیش بود, 
مصلحت عامه را فدای ریاستش ننمود 178 آحمد شاه با راه آهن جنوب به 
شمال که به نفع انگلیس بود مخالفت کرد 181 چرا سلطان آحمد شاه با 
ترور کردن رضاخان مخالف بود؟ 181 سخنرانی احمد شاه در فرانسه 
درباره حقانّت خود 184 آحمد شاه. تاریخ پرماجرائی را طیْ کرد و حاضر 
به خیانت نشد 186 سفر فروعی به پاریس برای خریدن استعفانامه آحمد 
شاه به یک میلیون لیرم 199 اجمالی از زند مان اس شاه و کیفیت فوت 
و دفن او 190 از زندکی آحمد شاه, حقیقت حال مشروطه و لواداران 
اصلی آن معلوم می‌شود (ت) 191 استعمار کفر مکتبش خدعه و جنایت, و 
مکتب قرآن حیات است 191 تأثیر نغمه‌های جانبخش قرآن در قلوب 
مقمنین 193 
نور ملکوت قرآن, فهرستج3, ص: 7 
حقانت قرآن, حقانت رسول ار و انمه طاهرین است 194 امام معصوم ‏ 
وجودش حقیقت قرآن است 195 بحت شلشم : 

قرآن در آیات آنفسی و تفسیر آیه: 
اللهٌ ترّل آخسن الحدیثِ کتابا مُتشابها مثانی یَفَشْعرٌ م تن مت جاور الریق شون 
ی تیه دهم و قَلویْْْ الی ذکر ال ذلک هدی الله بهّدی به من 
0 مه ی لاه ال ادص 20 با مق وود سای 
مطالب: 
استاد ها 199 در معنی ی و 202 ۳ 1 
قرآن متشابه (شبیه به هم) و مثانی میباشند 20۳4 روایات خاضه و عامّه بر 
آنکه «بسمله» جزء قرآن است 206 معنای مثانی و سور طوال و مثین و 


9 نفوس موّمنان رت 212 0 و آوصاف تربیت ِِ 
مکتب قرآن در آیات آخر سوره فرقان (و عبا الرّحْمن ...) 213 

منطق قرآن؛ خلاصی از هر عبودیتی غیر از عبودیت خداوند است 215 
آیات قرآن با نفوس مومنین چه میکند؟! 216 از علائم کفر, عدم پذیرش 
آیات قرآن است 218 کفار و منافقین در پذیرش قرآن, گوئی پرده 
صماخشان پارم ات ۰ کقار و منافقین با 0 بو و اسلام, و 
الکتات هرایم ث 4 ت‌‌ خ 224 تفسیر 9 ان و اه در 
آیات ِ 224 
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معنی و تفسیر «راسخین در علم» 226 مخالفت با حقیقت قران, انحصار 
به مشرکین ندارد 229 روایات وازده. در آنکه اماهان علیهم السلام 
زاین دی لزان 229 صال آمیو امین غلیه السلام با اکن و 
قاسطین و مارقین, بر تأویل قرآن 232 روایات وارده از رسول خدا, در 
جهاد آمیر العومین با خافعین اعت: 234 کفتار سول خدا در اینکه: علرن 
خاطف ار ور را تایه فرآن سک ود رات اس ای سور 
شرح دوران فتنه و غیبت 237 فتنه‌های معاویه و دستیارآانش, با تمسشک و 
استدلال به آیات قرآن 241 خطبه آمیر المومنین در برائت از خون عثمان 
2 ان النختم. عله: السلام. به معاویه ی سارک کردن 
ریاست‌خواهی وی با تاویل قرآن 244 «نهج البلاغة» و شکوه حضرت از 
عدم تفسیر بعضی از آیات را به بعضی دیگر 246 خطبه حضرت در «نهج 
البلاغة» درباره عظمت قرآن 8 خطبه غژای «نهج البلاغة» در لزوم 
تمشک به قرآن, و آخذ آن از اهلش که والیان ولایتند 9 امه آطهار 
«عپش العلم و موت الجهل» می‌باشند 255 خطبه دیگر حضرت دوه 
قرای و تاداس ال مه غلمه لام وم کم قرانت 
رسول الله فزان کریم را 259 روایات وارده در قرائت حضرت رسول الله 
قرآن مجید را 260 روایت «شیبتنی سورة هود» 263 «حملة القرءان 
عرفاء آهل الجة ...» 265 

حالات حضرت ۳ کاظم و حضرت امام سچاد علیهما السلام در قرائت 
قرآن 266 دعای ختم قرآن از «صحیفه سچادیه» 269 ی 
سجادیه, علویه. حسینیه. مهدویه (ت) 271 رسیدن رسول خدا و ائمّه 
علیهم السلام به آعلی مدارج تصور, در اثر تبعیت از خدا| و مجاهده بوده 
ات 274  .‏ 
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خسلفین سی ان تعالیم فرآن نان دنه که ول ازر وصفیی #اکر 


است 2760 م شنیدن فضیل بن عیاض آیه «ً لد ین للذزین آمَئوا 3 تخشع 
قلونهم لذکر الا راد تأثیر آن در جان او 277 ملاقات هارون الرّشید و 
اضر بنام علوت, دن اثر شنیدن اس از قرآن و27 بشر حافي و 
انقلاب او از یک گفتار موسی بن جعفر علیهما السّلام 280 خطبه آمیر 
الفوشه علیه ال موب اوصاف- هقی رو ای یه اسر الم 
علیه السْلام در همّام و جان سپردن وی 285 پاره شدن جگر بشر حافی از 
عشق خدا,؛ بنا به نقل شهید ثانی (ره) 7 کلام امام حسن مجتبي علیه 
السلام در هنگام رحلت, درباره سبب گریه آنحضرت 289 تدیّر و تأمل در 
قرآن, کلید نجات و مفتاح, سعادت است 290 روایات وارده در تدبر و تأَمل 
قزر کر ار ۵ شیر 5۱۳ رل القْوآن وتیل :292 دیون متصوت. ره آمیر 
المومنین علیه السّلام» اتتعار ۳ به قرآن 293 وجوب استماع قرآن 
در وقت قرائت آن 205 عنایت خاص حضرت غلا نع طباطبائی (ره) و 
شیخ عبد الکریم حائری (ره) نسبت به قرآن و حفظ و 
احترام آن (ت) 296 نهی آخبار درباره غافلین از قرآن 298 عاملان و 
قارهان حفیعی قران. آغر از کبربت. احفرند 300 روابات: وازژه: وربانه 
قرائت قران در منازل 302 مقداری که باید هر مسلمان در روز قرآن 
بخواند 204 از آداب قرائت ت قرآن, حسن صوت و استعاذه است 306 در 
نمازها بعد از حمد سوره کامل واجب بیست 209 آپات آخر سوره آل 
عمران در توصیف مومنینی که شب به قرائت ت قرآن و ذکر خدا مشغولند 
311 ورود این آیات درباره امزز المومنین و سه فاطمه همراه ایشان, در 
وقت هجرت از مکه به مدینه 212 
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جلوگیری قریش از حرکت آمیر المومنین و فواطم به مدینه 314 قرائت 
قران.ه نان تب ای ار 
شب و تلاوت قرآن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلم 319 در 
نمازهای واجب و مستحتّ, باید از همه جای قرآن قرائت شود 322 هر 
فسلمان. فقط آن مفدازی را از فران تعل است کهرست اند از حفطا 
بخواند 4 اکتفا کردن به قرائت سوره‌های خاص در نمازها, , موجچب نضییع 
ومعخهر بت بافی.قر آن اسنت ۰ 26 اسان فرآنت مرد اتضارت سوده: کیت 
را در غزوه, و خوابیدن مرد مهاجری 327 در غزوه ذات الژقاع. عباد بن 
بشر آنصاری میخواست بمیرد ولی قرائتش را قطع ننماید 299 آخرین 
خطبه آمیر المومنین علیه السّلام, و یاد از برادران شهیدش 330 روایات 
وارده در شأّن عمار پاسر 232 شهادت عمار یاسر در وقعه صفین بدست 
فنه ۳ 236 یت آمیر ون در کنار بدن عمار, و نماز خواندن 


ثمرو قرآن, تربیت انسان کامل است و تفسیر آیات: 

قلا میم یخواقع الجُوم* وا سم لو تقلمون عَطیم* له لفزآن کربم* 
ی کناب مَکنون* لا تسه ال الفطدون* ره رت 2 لعالمین از صفحه 
3 تا صفحه 400 شامل مطالب: 

قرآن مجید دارای دو مرحله: حقیقت و نزول است 343 «تنزیل» در قرآن 
مفصل, و «نزول» در ق رازن معکم است 345 قرآن مفصّل و قرآن محکم, 
یک حقیقت واحده هستند به دو صورت 247 نفس رسول الله با قرآن 
عالی و محکم, متحد است 348 
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فران: همانند نقمن: رنتول خدا, 0 از.جمیه کاقات استته 1 35 اخاملین 
قرآن, اشرف مکارم انسانیت را دار هستند 352 اگر قرآن به کسی داده 
شود, عظیمترین موهبت خدا به او دادو شده 0 353 معني و تفسیر 
«حال مرتحل» 355 تفسیر آیه: خَز العقو د هو بالغوف 3 أعرضر عن 
الجاهلین 356 رهبر و مرشد الی الله, باید ِِ به قرآن اه 8 تأثیر 
آیات شفابخش قرآن (ت) 0 صفات قاریان قرآن, خشیت الهی و.رقت 
دل و اشک چشم است 362 داستان جوانی که در مسجد به رسول الله 
گفت: أصبحت يا رسول الله موقنا! 362 پاسخ‌های قاری قرآن در جواب 
خدا, , در هنگام تلاوت آیات مختلفه قرآن 305 سوره‌های قرآن که سجده 
واجبه يا ,مستحبه دارند 367 داستان گفتار سید الشهداء به حبیب بن 
مظاهر: لله دزک با حبیب ! 371 معنی و تفسیر روایات وارده در اینکه 
قرآن, بیان حقیقت امام است 372 ایات قران که تاویلش درباره امامان 
است 375 معلی و مراد «صراط مستقیم » 79 مراد از صراط مستقیم» 
صراط علیت ین ان طالب است 380 حقیقت معنای «تأویل» در آیات 
قرآن 382 ابیات ازر5 در اينکه آمیر المومنین حقیقت قرآن است 383 
آشعار آزرخ. شاعر اهل بیت, گویا نفخه روح القدس است (ت) 384 تأویل 
فرآن همان سفتی واقعی فران آشته که وتان اثر ا یم می‌کنته: 6 35 
هعتی, «کقانا کتاب: الله* تفص ی قدم پذیرن. کاب الله: انست. 389 فرآن 
بدون امام, در حکم جسد بی‌روح: و در کنار امام, زنده و دارای خاصیت و 
اثر است 390 روایات وارده در احاد نفس رسول الله با آمیر الموّمنین در 
تحعق بهة قران. 91 د خبیب؛ ین مظاضر ود میتم خمار از خفواض اضحاتب: امیر 
المومنین بودنو 292 داستان ملاقات مینم تقار و حبیب بن مظاهر, و اخبار 
از شهادت یکدگر 393 
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حبیب بن ای ره ی و تا 
الحدید در اینکه: اصحاب امام حسین همچون شیران غژان بوده‌اند 299 
فهرست و معژفی اجمالی تألیفات 402 


نور ملکوت قران, فهرستج3. ص: 13 , : 
هو العلیم دوره علوم و معارف اسلام 6 انوار الملکوت 1- نور ملکوت قران 
2- نور ملکوت مسجد 3- نور ملکوت نماز 4- نور ملکوت روزه 5- نور 
فا کت ها بالیه: 

بنده حقیر و فقیر؛ امیدوار عفو و رحمت پروردگار عزیز و قدیر سیّد محمّد 
تین حسته:طا پرانی عم الله عن جرانعه و خنم له بالخیر و الحسهی 
نور ملکوت قران, ج3. ص: 1 





اشاره 


نور ملکوت قران, ج3, ص: 2 ۱ 

هو العلیم 6 دوره علوم و معارف اسلام جلد سوم از نور ملکوت قران از 
قسمت آنوار الملکوت تالیف سید محمد حسین حسينیخ طهرانئی عفی الله 
عنه 
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آعود بالله من السطان السیم سم الله لاس الم وحن اللهغلی 
شتا معند معال الطیین الطاهری و لفیة نله علی اعدا نهم. آح‌من 
لأن الی قیام یوم الوّین و لا حول و لا قوّخ الا بالله العلت العظیم 


اق آرتر دنق را صامقق و متیخیگی بر اش اشیات میدانط] 


1 1 ۱ 
بشتسک اللهُ بط قلا کاشف له 
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1 آز تفه | تدای : ششمین سوره از قرآن کریم) 
و اگر خداوند به تو ضرری برساند, هیچکس جز او نمیتواند آن ضرر را 
بردارد. و اگر خداوند به تو خیری برساند. (هیچکس جز او نمیتواند آن خیر 

را 9 بنابر این او بر هر کاری توانائی و قدرت دارد. و اوست که با 
قدرت قاهره خود بر بندگانش استیلا و غلبه دارد. ها که دارای 
حکمت و استواری و اتقان است. ۱ است. 

بگو ای پیغمبر ! کدام چیزی شهادت و حضور و معاینه‌اش از همه موجودات 
بزرگتر است؟ ! بگو خداست که در میان من و میان شما حاضر و 
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شاهد است. (معاینه دارد. می‌بیند و شهادت و حضور دارد) و این قران به 
من وحی شده است تا بوسیله آن شما را و هر کس را که قران به او 
متا ای مر را ای هس 
حضور بالمعاينة و الزویه دارید که با این خداوند, خدایان دیگری وجود 
دارد؟ ! بگو ای پیغمبر, من گواهی نمیدهم ! بگو: او اینست و غیر از این 
نیست که معبودی یگانه و مقصد و مقصودی یکتاست ! و حقا و حقيقة من 
از آنچه را که شما با خدا معبود و مقصود میدانید بیزارم.» 

و قبل از این آیات: در کیفیت معزفی توحید و نشان دادن ماش ذات 
اقدس حقّ در جمیع شوّون میفرماید: 


قل لَِن ما فی الهتماوات و الرْض, فُلْ له 5 کتب, علی تفسیه الرَحْمَة 
لیِجمعنکم الی یوم القيامة لا ز نب فیه آتدین خبیزوا آشتخد هم لا بُومنون. 
و له ما سَکن فی الیل و التهار و مخ هثل 2 غَیر الله تخد ولا 
ماطر الشماوات و الرض و و بیغ و [ بْطعمٌ قل نی آفات أَرٌ او 
ال مَنْ اسلم و لا تکوتر" من الهش رکین. قُل انّی آخاف ان عَصَیّتْ ربی 
عذاب یوم عظیم* من بطرف علذ بَوْمیر ققه رَحجمة و دلک الْقَوز المَبینْ. 
ِ 5 


« [ای پیغمبر با این مشرکین در مقام احتجاج برآً و] بگو: آنچه در 
وم انشت ماک کنست ۱ که خاک ان هد اروت 


او بر خودش افاضه رحمت و بخشایش به کاخ هستی و عالم وجود را لازم 
شمرده است. و البته شما را در روز بازپسین و قیامت جمع خواهد نمود؛ 
آن روزیکه در تحققش هیچ شک و تردیدی نیست. کسانیکه جان‌های خود را 


مفت باخته و در 


(1) آیات 12 تا 16, از سوره 6: الأْنعام 
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عافیت مر شاه اسان هدوز قنامهه اما رت ایند 

فقک ال کنات و اب اناد آعهشر سشت عون اراص 
دارند؛ و اوست شنوا و دانا. 

بگو: آیا من برای خودم غیر از خدا مولا و صاحب اختیار و حاضر و ناظر و 
مدیر و مدبری در تمام شوّون اختیار کنم؛ در حالیکه اوست که اسمانها و 
زمین را خلق کرده, و از عدم به صحنه وجود آورده است ؟ ! و اوست که به 
کائنات روزی میدهد, و خود روزی نمیخورد! بگوز به من چنین امر شده 
است که لین کسی باشم که سر تسلیم فرود آورده باشد, و به اسلام 
گرویده باشد! و به من امر شده است که ای پیامبر! البثّه و البّه نباید از 
مشرکین بوده باشی ! بگو: من اگر مخالفت فرمان و عصیان امر خدایم را 
بنمایم, از عذاب روزی پزری ترسانم. قزر اتف هن کف که آن عذاب از 
وی دور شود و برکنار رود. اوست که مورد رحمت پروردگار من قرار 
گرفته است. و اینست بهره و نصیب آشکارا » این آیات به وضوح میرساند 
که منطق قرآن دعوت به توحید است؛ توحید صرف و خالص و بدون شائبه 
در جمیع شوّون. و دعوت به معاد است؛ یعنی مبدا و معاد جمیع عوالم و 
کائنات. از جمله انسان انحصار در ذات اقدس ربوبی دارد. در تمام امور 
اعمّ از امور تکوینی و اعمّ از امور تشریعی. مقصد و مقصود خداست., و 
اطاعت فقط از ان اوست. و اوست که حاضر و ناظر و محیط و مهیمن و 
مسیطر بر جمیع موجودات است؛ و اوست که با هر موجودی معیت ذاتیه و 
وصفیه و اسمائیه دارد. بنابر اين باید در برابر چنین رب ودود و رحیمی 
کرنش داشت, و پیوسته به عبادت و نیایش برخاست, و از هر چه و از هر 
که غیر از اوست برید, و زمام امور را در ديین و دنیا و اخرت بدو سپرد. 
اینست نهج قویم. و عمل بر طبق اساس عالم خلقت, و تطبیق انسان با 
حق و 
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حفیفت. ؛ نه بر اوهام و پندار و شک و ریب. 

شهادت در لغت عرب, به معنای مطلق گواهی دادن نیست. بلکه به معنای 
حضور است؛ و چون گواه برای گواهی حتما باید حضور بهمرساند و جریان 
واقعه را مشاهده و معاینه کند, فلهذا اینگونه گواهی را شهادت نامند. 


تمام مشتقات از اين ماده. همچون شهید و شاهد و مشهود و غیرها از این 
قبیل است. یعنی در تمام انها معنای حضور منطوی است. و بدین لحاظ در 


[معنای «و من مَر بلِغ»] 


نیتن آنن. آبه که فرکویو ل ال شهیذ بشّی و تمکح و آوجی الم هذا لقن 
لائذرَکم به و هبلغ اوّلا میرساند که: دعوت قرآن به توحید صرف است؛ 
زیرا پس از آنکه گفت: و هُو الْقاهژ قَوّق عباده و هُوّ الَكيمْ الْحَبیر و نیز 
خداوند را یگانه حاضر و مشاهد میان پیامبر و مشرکین دانست. معلوم 
می‌شود که دعوت این کتاب الهی بدینگونه از توحید است. 

و ثانیا میرساند: که قرآن اختصاص به خصوص افراد زمان پیفمبر ندارد, 
بلکه در تمام زمانها حجّت است. و نیز اختصاص به عربی زبانان ندارد. بلکه 
در تمام زبانها حجّت است. زیرا با تصریح به کلمه و من بلغ (و هر کسیکه 
قراز به: اه برنت یه هر کون و متیدی ۱ خواه به عربی, و خواه ترجمه‌اش, و 
خوام با فوریتن: ای را و 
موج و به صدا در آمدن رادیوها و امثال ذلک) به هر فرد از افراد بشر که 
قرآن و محتوای آن برسد, مورد انذار و وعید الهی قرار می‌گیرد و حجّت بر 
او می‌شود. 


[ بای سیر اک ایند ید هر توحوفه شمه و رقم یط و متحیظ متخ 


و نظیر کلمه شهید و امثال آن مثل رقیب و حفیظ و محیط, در قرآن کریم 
درباره 0 متعال بسیار وارد شده است؛ مثل: 
قلهّا تد یی کت أئت الدَقيت له و آئت علی کل شیاء هی «1» 


(1) ذیل ایه 117, از سوره 5: المائدة 
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حضرت عیسی بن مریم علی نبینا و اله و علیهما الصْلوة و السْلام به 
خداوند عرضه میدارد: «پس زمانیکه مرا به سوی خود بردی, تو 

بودی که تنها بر ایشان مراقبت داشتی, و تو بر هر چیزی شاهد و حاضر و 


« 9 


و مثل ۲ 
اب تکف بزیک أَه > علی کل برع نش شهبذ* آلا رَد فی مویة ن لقاء زبهخ 
لاه یکل شرع فحیط 1 ۲ 
«آیاً برای پروردگارت این کفایت نمیکند که او بر هر چیزی شهید است؟! 
آگاه باش که ای حووم در لفاع.ه فیدان یرد ارشان ور شی وه فردیونوا 
آگاه باش که ۱ اتب 
فان تَوَلوا فِقد "که ماه و تلف ویس وفع یه ها 
از <2» 
حضرت هود پیامبر علی نبینا و آله و علیه السّلام به قوم خود, چون 
عصیانش نمودند گفت: 
«پس اگر روی گردانيدند, من به وظیفه رسالت عمل نموده, آنچه را که به 
من درباره شما ارسال شده بود, به شما ابلاغ کردم. و خداوند بجای شما 
گروه دیگری را برای اطاعت خود معیْن میکند؛ و ابدا این عمل برای خدای 
من ضرری ندارد. حقّا و تحقیقا پروردگار من بر هر چیزی حفیظ و رقیب, 
پاسدار و نگهبان است.» 
3 


(1) ذیل آیه 53 و آیه 54, از سوره 41: فصّلت 

(2) آیه 57, از سوره 11: هود 
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ان ال کا ن علیکه رقیبا. ۰1« 

«بدرستیکه خداوند بر شما رقیب و ناظر و نگهبان و راصد است » و نظیر 
آیات مبارکات واقع در سوره آنعام. در دعوت قرآن کریم به توحید خالص و 


اه 


تک صرف و مطلق ذات قذوس احدیّت در ماج شوون؛ آباتیته در 


طاطا 
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بردک بخیر فلا راذٌ لِفَصله یصيبٌ به مَن بشاء 
عباده و هُو العَفُور الرَحيمٌ «2» 
۱ ۱ ۱ 
انا 1 
عبادت میکنم کسی را که شما را میمیراند. و به من امر شده است که از 
مومنان و گروندگان به حضرتش بوده باشم. 

و نیز به من امر شده است که وجهه دل خود را متوجّه و مائل به دین 
اسلام گردانم. و به من امر شده است که البته نباید از مشرکین بوده 
میتوانند به تو نفعی برسانند و نه ضرری ! و اگر چنین کنی در اینصورت 
حتما تو از ستمگران خواهی بود! 


(1) ذیل آیه 1, از سوره 4: النْساء 
(2) ایات 104 تا 107, از سوره 10: یونس 
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و اگر خداوند به تو ضرری برساند هیچکس را پارای برانداختنش جز او 
نیست؛ و اگر خداوند اراده کند به تو خیری برسد, هیچ موجودی را یارای 
برگرداندن فضلش نیست. خداوند فضل و رحمت خود را به هر کدام از 
بندگانش که بخواهد میرساند؛ ۰ و اوست خداوند آفزتقره و مهربان. کِ 
بنا بر آنچه گفته شد, معلوم شد که: قرآن بر ما حچّت است؛ بر ما که 
چهارده قرن از نزول قرآن دیرتر پا به عرصه حدوث نهاده‌ايم, بر ما که در 
دو منطقه جغرافیای مختلف کره زمین با نزول قران قرار داریم. بلکه تا 
روز قیامت, و برای جمیع نقاط روی زمین قران حجّت است: و مفر و 
مهربی از پذیرش و بکار بستن آن نیست. 


ِ 


تایه این امین یه التتانم جر وضیقت فرآن و لزفم جات از آن] 


آمیر الموّمنین علیه أفضل صلوات اقا در «نهح البلاغة» در توصیف و 
لزوم متابعت از قرآن, خطبه‌ای بلیغ ایراد فرموده است. مقذمة میگوید: 
انتفعوا بیان الله, و اتعظوا بمواعظ الله, و اقبلوا نصيحة الله؛ فان الله قد 
آعذر الیکم بالجلیة, و ایّخذ علیکم الحجِة, و بیّن لکم محابه من الأعمال و 
مکارهه منها؛ لتثبعوا هذه, و تجتنبوا هذه افان وسعل: الله ضلی الله علیه و 
ءاله کان یقول: «ٍِنْ الجثة حفت بالمکاره؛ و اِنْ الثار حفت بالشهوات». 
و اعلموا اه ما من طاعة الله شیء الا یاتی فی کره؛ و ما من معصية الله 
شیء الا یاتی فی شهوه. فرحم الله رجلا ننع عن شهوته, و قمع هوی 
نفسه؛ فان هذه اللفس آبعد شیء منزعا, و ائها لا تزال تنزع الی معصية 
فی هوی. 
ی سم تس ای سس وی اس 
فلا بزال زاریا علیهاء و مستزیدا لها. فکونوا کالسابقین قبلکم و الماضین 
آمامکم؛ قوْضوا من الدٌنیا تقویض الراحل, و طووها 
نور ملکوت قرآن, 3 ص: 10 
طمن المتازل. 
«به بیان خدا منتفع شوید. و به اندرزها و مواعظ خدا متثعظ گردید و پند 
گیرید, و به نصیحت خدا گوش فرا دارید و بپذیرید؛ زیرا خداوند عذر خود را 
در عذاب شما در صورت مخالفت او ار نف واضح کرده و شما را از علم 
یقینی به توحید و عدلش متمکن گردانیده و عقول شما را در حکمت تعذیب 
و عقوبت واقف نموده است. و بر این امر از شما حجت گرفته است. و 
برای شما تمام کارهائی را که جلب رضای او را میکند و جمیع کارهائی را 
که او را به خشم در می‌آورد و ناپسند دارد بیان کرده است تا آنها را بجای 
بیاورید و از اینها دوری گزینید و اجتناب ورزید. 
زیرا رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم اینطور بود که میفرمود: «حقا 
راهم بهشت از ناگواریها و ناملایمات انباشته شده است و دور تا دور آنرا 
اینگونه مشاق و رنجها فرا گرفته است؛ و حقا راه آتش از شهوات و 
تمایلات نفسانی انباشته شده است و دور تا دور آنرا اینگونه خواسته‌های 
نفسی و میلهای شهوانی فرا گرفته است». , 5 
و بدانید: هیچ طاعت و فرمانبرداری خدا در کاری انجام نمیگیرد مگر انکه 
از روی کره و ناخوشایندی نفس است؛ و هیچ معصیت و سرپیچی از امر 
خدا انجام نمیگیرد مکر انکه از روی شهوت و پسند نفس است. 
پس خداوند رحمت کند کسی را که از شهوتش دست بردارد و هوای نفس 
افماره‌اش را قمع و قلع کند؛ زیرا که این نفس انسانی خیلی سخت و بطور 


مشکل و دور. دست از خواسته‌های خود برمیدارد. و پیوسته و دائما از روی 
هوای خود به معصیتی و مخالفتی گرایش پیدا میکند و خود را در دامان 
عشق و محبّت به آن گناه می‌اندازد. 

ای بندگان خدا! بدانید: مرد مومن هیچگاه صبح نمیکند و شب نمیکند 
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مگر انکه نفسش را متقم میداند (و همچون چاهی که معلوم نیست ایا اب 
در آن وجود دارد و یا فاقد اب است. میداند). و پیوسته نفس خود را 
معیوب و ناقص می‌ شمرد؛, و در طلب تمام و کمال و زیادتی ان بر می‌آید. 
پس شما مانند کسانی که پیش از شما آمدند و رفتند و در برابر شما 
هک ۳ 
همچون مسافری بودند که پیوسته چوب خیمه خود را بر میکند و چادرش را 
برمیدارد و به جای دیگر کوچ میکند 1۳ 
نو کف :هدر نحی نآرد نودم باشید» 


آاخاشه یس فز ام عضو ینت و ارو تست بف هر آن] 


و سیس افیز المومنین علیه السّلام بعد از این مقدمه, درباره عظمت و 
ابدیّت و لزوم تمسک به قرآن میگوید: 
و اعلموا| آَنْ هذا القرءان هو الناصح الذی لا یفش, و الهادی الفع. لا بل : 9۰ 
المحدّث الّذی لا یکذب. و ما جالس هذا القرءان آحد الا قام عنه بزيادة آو 
نقصان: زیادة فی هذی, او نقصان فی عمی. ۱ 
و اعلموا ان لیس علی آحد بعد القرءان من ط 4 لاحد قبل القرءان 
من عنی. فاستشفوه من ۳۹۹ و استعینوا به لاوائکم؛ فان فیه شفاء 
من آکبر الذاء؛ و هو الکفر و الثفاق و الغیث )۳ 
فاسلوا الله به و توشهوا الیه بحثه | و لا تسالوا به خلقه؛ اثه ما توجّه العباد 
الی الله بمئله. 
اغلمها اند.شافم. مخ دم و قائل مصذق؛ و اه نشف آم. | لفر ان بوم 
0 ۱273 ی به القرءان یوم القیمة صدق علیه. 
فانه ینادی مناد بوم القیمة: «لا ان کل حارثت فتتلم ج فی حرته و عاقبة 
7 غير حرئثة القرءان». 
فکونوا من حر ئته و باه و استدلوه علی ربکم, و استنصحوه ۹9 
آتفسکم, ۸ و انهموا 0 ۶اراءکم, و استغشوا فیه اهواء کم 
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- الخطبة. <1» 
«و ندانید: این قران,. آن تضیخت کرن. است. که.ذر آتدرزش شش نمیکتد, و 
بدون ملاحظه و جانبداری از کسی, حقیقت مصالح مردم را بیان میکند. ۲ 
آن راهنما و دلیلی است که انسان را به گمراهی نمی‌افکند, و سخنگو و 
سخن پردازی است که دروغ نمیگوید. اش کر با قرآن همنشین نمی‌شود 
مگر اينکه چون خواست برخیزد و کنار رود در خود زیادی یا کمی می‌نگرد: 
زیادی در هدایت؛ يا کمی در کوری و ضلالت. 
و بدانید: هیچکس بعد از عمل به قران در خود فقر و نیاز و حاجتی 
نمی‌بیند؛ و قبل از عمل به قران در خود غنی و بی‌نیازی مشاهده 
نمی‌نماید. 5 
بنابر این شما مردم برای از بین بردن دردها و رنجهای و از قران شفا 
طلبید, و برای رفع شدذت‌ها و گرفتاریهایتان از آن کمک گیرید و استعانت 
جونید. : زیرا که شفا و علاج بزرگترین دردها در قرآن است., که همان کفر و 
نفاق و گمراهی و ضلالت باشد. 
بتابز این؛ آنچه از سعادت دنیا و آخرت میخواهید, از خداوند بوسیله قرآن 
پرسش کنید؛ و آنچه موجب رغبت و میل شماست. با پیروی از راه و روش 


قرآن, به سوی خدا| توجه نمائید ای آزنا مایه تقزب به سوی خلق خدا و 
رغبت‌های انها قرار مدهید و آلت وصول به مقاصد پست و خسیس اسال 
دنیویه و دنیه مسازید؛ زیرل قرآن و[ از اهمقیت واقع؛ و رتبه‌ای از 
کمال را حائز است که بندگان خدا برای توجّه و تقژب به سوی خدا و نیل 
کمال و مقام انسانیت خود. همانند آن را نمی‌یابند. 


(1) «نهج البلاغة» خطبه 174؛ و از طبع مصر با تعلیقه محمد عبده: ح 1, 
ص 325 تا ص 327؛ و از «شرح ابن ابی الحدید»: ج 10. ص 16 تا ص 19 
و بدانید: قران کتابی است که برای هر که در روز قیامت شفاعت کند, 
شفاعتش مورد قبول است؛ و برای هر کس سعایت کند. سعایتش پذیرفته 
است. چون شفیع نافذ الأمر و سخنگوی صاحب ارادم است. (شفاعتش به 
ای کی اس بکایی: اعمال مود کل کت بو انیا مار وک و 
سعایت و مذمّتش به آنست که: آیاتش اعمال مرد متمرژد 0 
روشن نموده و در پیشگاه حضرت حقٌ در موقف بازیسین, وی را مفتضح و 
رسوا می‌سازد.) 7 

زیرا که در روز محشر و در موقف قیاأمت, یک منادی از جانب پروردگار ندا 
میدهد: «هر شخص تاجر و زارعی که در دنیا تجارتی کرده و کشتی 
برداشته است, همگی در تجارت و زراعتشان مبتلی هستند و به بلیه‌ها و 
عواقب وخیم امر خود گرفتارند. مگر تاجران و زارعان قرآن که آنها آزاد و 
سربلندند.» ۲ ۱ 

هد شما از پیروان و زارعان قران باشید (و با منفعت ان؛ سود خود را 
مشخص کنید). و برای ورود در پیشگاه پروردگارتان, از آن دلالت بجوئید. و 
در مظان و موارد گرایش نفس و انجذاب به خواهشهای نفسانی خود, از 
ان ات ی وا ای ها و ای 
برای سرکوبی نفس اآماره و پیروی از اوامر الهیه و فطریه بدانید و بدان 
مراجعه کنید ! : و چون جواب و نظریه اش با آراه و آمیال و افکار شما 
مساعد نبود, نفوستان را مثهم نموده و مغشوش بدانید ! و با نور قران 
مظان خطا و اشتباه را در نفوس خود مشخص نموده, و حکم به جرم نفس 
خود در مورد این عمل بنمائید- تا آخر خطبه.» 

ای اس لکد ی از اراد هر محتصیفی از ان خظه فلی راو 
بان آنخه در فی هل ار فان اسان مر امه است ده 
است که‌ها در ایشا مقداری اژ آنزا می‌آوریم: 

«ان خفله کلام آمیر الخومنین علبه السلام. دز نذکن قرانر آیتشت که آنن 
و کات ی روا یت کرده است که گفت: 
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هر ذم یت به. گر آن: خهار دشته هستند] 


مثل الموّمن الزی یقرأً القرءان کمثل الأترچة: ریحها طیب و طعمها طیب. 
و مثل الموّمن الذی لا بقراً القرءان کمثل اللمرة: طعمها طیب و لا ریح لها. 
و مثل الفاجر الذی یقرا القرءان کمثل الژیحانة: ریحها طیب و طعمها مزژ. و 
مثل الفاجر الذی لا یقرا القرءان مثل الحنظلة: 

طعهها هر ورونجها مشته. 

«مثل موّمنی که قران را میخواند, مثل ترنج است که هم بویش و هم 
طعمش نیکو و پاکیزه است. و مثل مومنی که قران را نمی‌خواند, مثل 
میخواند مثل گلی است که بویش نیکوست و مزه‌اش تلخ است. و مثل 
فاجری که قران را نمی‌خواند مثل حنظل است که مزه‌اش تلخ و بویش 
عفن است.» «1» 


(1) مضمون این روایت را در «اصول کافی» ج 2, کتاب فضل القرآن. ص 
4 روایت 6, با سند متصّل خود از آبان بن تغلب از حضرت صادق ۷ 
السلام بدینگونه روایت ت کرده است که: مردم چهار دسته هستند. گفتم: 
فدایت شوم آنها کیستند؟ حضرت فر مود: مردور که به او ایمان داده شده 
ولی قرآن داده نشده است, و مردی که به او قرآن داده شده و ایمان داده 
نشده است. و مردی که به او قرآن و ایمان هر دو داده شده است, و 
مردی که به او نه ایمان و نه قرآن هیچیک داده نشده است. 


سای فدایت شوم حال این دسته‌هاأ را برای من بیان کن ! حضرت 


7 ۳ افتی الزیمان و لم بوت: الفرعان فله کمقل السره طخعما حلو.ن 
لا بیج لها. 

1 ال امتی القرعان و ام نت الایعان ففاه کفتل الان رجا طات 
و و ی ۳۹ القرءان و الایمان فمثله کمثل الاترجة: ریحها طیّب و طعمها 
طیّب. و ما الذی لم یوت الایمان و لا القرءان فمثله کمثل الحنظلة: طعمها 
مر و لا ریح لها. «ما آنکس که به وی ایمان داده شده و قرآن داده نشده 
است مثل او مثل خرما است که مزه‌اش شیرین است و بو ندارد؛ ۳9 
آنکس که به وی قرآن داده شده و ایمان داده نشده است مثل مورد است 
که بویش خوب است و مزه‌ اش تلخ است؛ و اما 
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اسان ایم آمی الجونه تاره لاه ید نای کر تیم و فحایل از قران] 


و ابن عباس میگفت: اذا وقعت فی ءال حم, وقعت فی روضات دمتات 
تأق فیهن. ۱ 

«چون من در هنگام خواندن قرآن در سورهائی که اوّلش حم است بیفتم, 
در باغهای سهل العبوری می‌افتم؛ و دوست دارم پی‌جوئی نموده و بهترین 
لین | ینم 

و ابن مسعود میگفت: لکل شیء دیباجة؛ و ديباجة القرءان ءال حم. 

«هر چیزی دیباچه‌ای دارد؛ و دیباچه قرآن سوره‌هائیست که با حم شروع 
می‌ شود. ِ< 

مس ال شتا یاه یمام موه اضقر آلبیوت جوف تفر 
من کتاب الله. 

«خالی‌ترین خانه‌ها, اندرون کسی است که از کتاب خدا خالی باشد.» 
غالب بن صعصعة بر امیر المقمنین علیه السّلام وارد شد, و با وی پسرش 
فرزدق بود. ۱ 

حضرت فرمود: که هستی؟ ! گفت: غالب بن صعصعه مجاشعی ! ! حضرت 
گرمود: همان کسی که دارای شتران فراوانی بوده است؟ ! گفت: 

آری ! حضرت فرمود: شترانت چه شد؟ گفت: آذهبتها اللوائب و ذعذعتها 
الحقوق ! «حوادث روزگار آنها را از بین برد, و حقوق الهیّه از زكوة و غیرها 
آنها را متفلاق و متشثت نمود 4 


- آنکس که به وی ایمان و قرآن داده شده است مثل ترنج است که بویش 
خوب و مزه‌اش خوب است. و اما آنکسن. کة به وی ایمان و قرآن داده 
نید است: مل خطل و فقوانة آوجمل است که مجاهم نله است وه 
هم ندارد.» ‏ 
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حضرت فرمود: ذاک خیر سبلها. «اين بهترین راه مصرف آن بود.» 

وبفین از ان فرضمد: ای آبا اخطظل! این خوانی. کهتبا بت کیست ۱٩‏ کقت: 
پسر من است و او شاعر است. حضرت فرمود: 

علمه الق اه مه خی له هه لسغ ا وید می قران عنم کی که برام آه 
از شعر بهتر است » 


[تانتر کلام افیر الفسین یه اللاق بر رت خی که دیور قر موتنوعا مه اقفر عار] 


این گفتار حضرت در جان فرزدق اثر کرد, تا به جائی که بر خود قیدی و 
وزنه‌ای نهاد و سوگند یاد کرد که آن قید را از خود برندارد تا اينکه قرآن را 
حفظ کند. و همین کار را هم کرد؛ قید را نگشود تا تمام قرآن را از بر کرد. 
از آنترمست آتجا که کفته ارت 

و ما صتّ رجلی فی حدید مجاشع‌مع الق الا حاجة لی اریدها «و پای مرا در 
حلقه آهن تنگ و ریسمان چرمی دبّاغی نشده که اسیران را با آن قید 
میکنند, نینداخت مگر حاجت و تقاضائی که من طالب آن بودم.» 

انم ابف الصنید در آتجا کفید فد کقتار "آمیر الممنین علیه السّلام به 
غالب: ین ضعصعه که پدر فرزدق است با خطاب با آبا الاخطل پیش از اینکه 
آن حضرت بداند که آن جوان پسر اوست و شاعر است. سزی است 
غامض به حذی که نزدیک است آنرا از اخبارهای غیب به شمار آوریم. و 
باید حضرت با نظر تیز و دوربین خود, نظر به آتیه دور و دوران وی کرده 
باشد. <1» 


(1) جون اخطل لقب تفت از شعرای معروف بوده است, و این خطاب 
حضرت با این كنية, اشاره است که قرزند او شاعری است همچون آخطل. 
در «هديِة الأحباب» ص 211, محدات قمّی در نام فرزدق گوید: 

«نام او همام بن غالب. و کنیه اش ابو فراس است؛ و یکی از شعرای 
معروف است که گفته‌اند: در اسلام مثل فرزدق و جریر و آخطل شاعری 
نبود. و یونس گفته است: اگر شعر 

نور ملکوت قران, ح3. ص: 17 


[ لفات کان نرناره قر اتف قر آو] 


فضیل بن عیاض گوید: به من اینطور رسیده است که: کسی که قران را از 
عقط دارو و با آن ندریس و شور کار داوج ون نز معصیتی قرام: کند: 
قرآن از اندرون و باطنش بیرون شوت آ ید و در گوشه‌ای تنها می‌ایستد و به 
او میگوید: برای این عمل مرا با خود داشتی؟! و از آتس رواینست که: 
ای یاه میم ی 
تلع فرای ان اه مسا اعان لته آن بضی العلی المت و 
هی ع الفحشاء و ال کر ۱ 

«ای پسر ام سلیم ! صبحگاهان و شبانگاهان از خواندن قرآن غفلت مکن ! 
را ی مر هه ار و کر و ۱ 
انسان را باز میدارد. « 

سلم خواصٌ گفت: ی و قرآن می‌خواندم. شیرینی 
ترا می‌افتم با شود کی اي اسلم! فران را انطفر وان که کوبا از 
یلاح اه اه و امصی موم ی را 


- فرزدق نبود, ثلث لغت عرب از میان رفته بود.» و نیز در «الکنی و 
الألقاب» طبع صیدا, جح 3, ص 17 به بعد, احوال او را مفصّلا آورده است, و 
قصیده میمیه وی را ۳ سک 
وصف و مدح حضرت سجاد علیه السلام در کنار خانه خدا که مردم 
نتوانستند حجر الاسود را ببوسند و هشام نیز متمکن از بوسیدن نشد ولی 
همینکه حضرت در طواف خود به حجر رسید. همه مردم کنار رفتند و راه 
دادند و حضرت استلام کردند؛ مفصّلا ذکر کرده است. مرحوم مامقانی در 
«تنقیح المقال» ج 2, ص 4 در آبواب الفاء به نام فرزدق مفصلا ترجمه او 
وا دک کردن اه قضندم همه آو سا ۲ آخر اددده انست.: 

فرزدق در سنه 110 هجری وفات کرد و پس از او جریر نیز در همان سال 
رحلت نمود. 
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با خود گفتم: اینطور بخوان که گوثی تو از جبرئیل علیه السُلام می‌شنوی ! 
در اینصورت شیرینی بیشتر شد. 

با خود گفتم: ینطور بخوان که گوئی از خدا در وقتی که به فرآن تکلم 
کرده است می‌شنوی ! چون اینطور خواندم. تمام مراتب شیرینی آمد. 

بعضی از صاحبدلان کفته | ند: ان الثاس یجمزون فی قراءة القرءان ما خلا 
المحبین؛ فان لهم خان اشارات آذا مروا به نزلوا. 


«مردم در خواندن قرآن شتاب می‌کنند. غیر از محبین که در قران برای 
آنان منزلگاه اشاراتی است که چون بر آن بگذرند, پائین میت | و بار خود 
را فرود می‌آورند.» 

پرید ءایات من القرءان_ یقفون عندها فیفگرون فیها. 

«مراد اين صاحبدل آیاتی از قرآن است که برای محتّان در حکم 
منزلگاههائیست که چون به آنها می‌رسند, در آنها درنگ میکنند و در آن 
ایات تفکر و تدبر می‌نمایند. » 

و در حدیث مرفوع وارد است: ما من شفیع من ملک و لا نبِیْ و لا غیرهما 
فضل من القرءان. «1» 

«هیچ شفیعی آفضل از قرآن نیست. خواه فر شته باشد, خواه پیامبر, و 
خواه غیر از این دو.» 


ازفاناتی او تسوا خفا صلی ال یی الم سای یا قارع کر ی 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ان القلوب تضداً کما 
یصداً الحدید. قیل: یا رسول الله, و ما جلاغ‌ها؟ ! قال: قراءة القرءان و ذکر 
الموت. <2» 


(1) این روایت را به عبارت مبسوطتری در ج 3. بحت هفتم, ص 351 از 
همین کتاب «نور ملکوت قرآن», از «المحِّة البیضاء» ج 2, ص 210 به 
نقل از «احیاء العلوم» اورده‌ایم. 

(2) این روایت را در همین کتاب نیز, جح 3. ص 3531, از «المحجة البیضاء» 
به نقل   .‏ 

1 , همچنانکه بر روی آهن زنگار میگیرد ره 
ای رسول خداء صیقلش چیست؟ ! فرمود: قرائت ت قرآن و یاد مرگ.» 

یر از رل کداست که ها ادن الله اشیع رنه له سیم تم 
بالقرءان. 

«خداوند گوش فرا نداشته است برای استماع جیزی؛ همچنانکه گوش برای 
است.» 

و نیز از آنحضرت تفت ان رنکم رشد اختا الی قاری الفرءان.هن صاعب 
«حمٌا ی ار شما شدیدتر و عمیق تر به خواننده قرآن گوش فرا مید هد 
از صاحب کنیز صاحب جمال آوازه‌خوان خوش صوتی؛ نه صدای زیبای آن 
کنیز در حال تین ۳ 

و نیز از آنحضرت است: آنت تقرأً القرءان ما نهای؛ فاذا لم ینهی فلست 
تقروه ! «تو قرآن میخوانی در صورتیکه تو را از کارهای زشت بازدارد؛ یس 
چون ترا باز ندارد, تو خواننده آن نیستی » و از ابن مسعود است که: 
ینبعی لحامل القرءان ان یعرف بلیله اذا الناس تا نموراه: و بنهاره اذا الثاس 
مفطرون, و بحزنه اذا اللاس یفرحون. و ببکائه اذا الثاس کر 
بخشوعه |ذا الّاس یختالون. 

فتیعی لحاعل الفرءان آن یکین کیان تا تا 

و تفن آن کون حافط و لا مارا ول صتاحا سید 


- از «احیاء العلوم» آورده‌ایم. 


هلاس 
«کسی که قرآن را در بر دارد. سزاوار است که به شب‌هایش شناخته 
شود در وقتیکه همه مردم خوابیده‌اند, و به روزهايش در وقتیکه همه مردم 
غذا میخورند, و به حزن و آندوهش در وقتیکه همه مردم خوشحالند, , و به 
گریه‌اش در وقتیکه همه مردم میخندند, و به شکستگی و خشوعش در 
وقتیکه همه مردم در صدد مکر و فریب و خودفروشی به یکدیگرند. 

و سزاوار است که دربردارنده قران کثیر السشُکوت. و حلیم و ساکن, و 
سهل و ارام باشد. 

زا وار نت که علبظ ق,دزشت وبد‌سا شرت تا شم ونم اممل :تاد اه 
و نزاع, و نه اهل داد کشیدن و فریاد برآوردن, و نه تند خلق و سریع 
الغضب. و نه اهل صدا بلند نمودن.» 

این منود کوید انز الله عم القان لوا ها توا وراد 
مان ی لیاوا تا ی اما سفق ی را 
فد ارتفا العمل ید 

«خداوند قرآن را بر مردم فرو فرستاده است تا بدان عمل نمایند؛ بنابر 
اين شما درس قرآن را وسیله عمل بدانید بعضی از مردم قران را از اول 
آنرا اسقاط می‌کنند.» 

ابن عباس گوید: لأن أقراً البعرة و ءال عفران ارتلهما و آتدبرهما أحث الم 
من آن آقراً القرءان که هذرمة. 5 1 ۳ 

«من سوره بقره و آل عمران را بخوانم ارام ارام و با تفکر و تدبر در 
معنی, دوست‌تر دارم تا همه قرآن را شتاب زده و با سرعت قرا نت کنم.» 
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سنة. <1» 

من قرآن را با مشقت و جهد و رنج فراوان در مذت بیست سال فرا 
گرفتم, و پس از آن در مات بیست سال از موائد و منافع و نعمت‌های آن 
بهرمند شدم,» 


[(صراحت آیات قرآن در توحید] 


حقیر روزق در محضر حضرت استاد آید الله علامه طباطبائی قاس الله 
نفسه عرض کردم: بعضی از آیات قرآن بطوری صراحت در توحید دارد که 
گوئی غیر از وحدت حقّ متعال را در جمیع عوالم ذات و صفات و افعال 
نشان نمید هد ! فرمودند: همه قرآن اینچنین است ! آری همه قرآن اینچنین 
است. رسالت قران. و رسالت پیامتر در تفهیم قران اینست که: به مردم 
بفهماند در جمیع عوالم وجود, غیر از ذات اقدس واحد ققار وی ذاتی 
فعلی نیست. یعنی تمام عالم هستی دارای ذات و وجود واحد استقلالی 
محض مختصٌ به اوست., و علم و قدرت و حیات و فعل و عمل که از اثار 
اوست مختص به اوست؛ و همه عوالم از موجودات و مخلوقات؛ وجودشان 
ظلی و تبعی- همچون سایه نسبت به شاخص- و همه ظهورات و تجلیات و 
آطوار گوناگون آن حقیقت محض مطلق, و آن نور قاهر صرف و بسیط 
مجزدند. 

قران, منطقش, گفتارش, ارائه طریقش, رسالتش؛ راه‌یابی به سوی این 
درجه از خلوص توحید است. و نه تنها ایاتی که فقط درباره کلمه نوحید و 
انحصار آن در وجود و ذات و اسم و فعل است. بلکه همه آیات این منظور 
را میرساند. ابر و باد و باران, و کشت و زرع. و کشتی و جوی و دریاء و 
خورشید و 


(1) «شرح نهح البلاغه» ابن ابی الحدید,. طبع مصر, دار احیاء الکتب 
الزیترج 10 :20 بان 21 
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ماه, و شب و روز, و باغ و راغ, و گل و لاله, و نخیل و انگور, و حیوان و 
انسان, و جنْ و ملک را به هم درمي‌پیچد و همه را منقاد و مطیع و بنده رق 
و غلام زرخرید حلقه به گوش یک اقا و یک سید و سالار میداند. و همه را 
چنان به هم مربوط میکند که غیر از معنی و مفهوم ربط چیزی نمی‌ماند؛ و 
غیر از ظهور واحد و بسیط از آن جمال جمیل, و ذات بی‌متال وی چیزی از 
خود ندارند و نمیتوانند داشته باشند و نشان نمیدهند. 


[قرآن با نظر توحیدی خود, همه موجودات را پیوند میدهد] 


قرآن نه تنها اصل همه موجودات مای را از چیز واحدی معیْن میکند, بلکه 
همه موجودات را دارای نفس واحدی میداند. تمام انسانها را به هم ربط 
میدهد, و انسان‌ها را با حیوانات مربوط میکند, و هر دو را به جمیع گیاهان 
و نباتات مثصل می‌نماید. و پس از آن همه را با جمادات؛ و عالم زیرین را 
ار ها سا هساو ها و ای 

علوی, و جسم را به روح, و همه و همه را ربط میدهد. ۳ 7 

ان اس یط و ارتاطه اختا ط بو ماه یف خمل خی آدرد که کفتی 
را 
راهی نیست. 

اینست نظر عمیق و دقیق و صائب قرآن, به ربط و اثحاد و وحدت نفسانیه 
بین جمیع پدیده‌های الهی, بطوریکه یک ذژه در مشرق را با یک ذژه در 
ِ مربوط و مرتبط, و در غم و شادی و حزن و سرور شریک می‌بیند. 
«1* 


(1) احمد امین مصری در کتاب «یوم الاسلام» ص 179 گوید: «و در 
حقیقت, چه مانع می‌شود که اشلام. | از ترفی ی و از برخورداری آنها 
از اسباب و وسایل تمذن جدید باز دارد؟ در حالیکه میدانیم ارکان اسلام 
پنج است: شهادت بر اینکه معبودی جز ۳ نیست. و اینکه محمّد رسول 
خداست., و اقامه نماز, و ایتاء زكوق, و روزه ماه رمضان, و حج بیت الله 
الحرام برای کسانیکه استطاعت داشته باشند. کدامیک از این ارکان. 
مسلمین 
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و همین است مفاد و محتوای شعر شاعر شوریده و دلسوخته و پریشان و 
عاشق ما که گفته است: 

به صحرا بنگرم صحرا ته وینم‌به دریا بنگرم دریا ته وینم 

به هر جا بنگرم کوه و در و دشت‌نشان از روی زیبای ته وینم «1» و نقل 
شده است که: بعضی از مشایخ. فردوسی را پس از مرگ در خواب دید که 
در فردوس در درجات عالیه است. از او پر سید که این درجه را به چه 
یافتی؟ ! گفت؛: به یک بیت که در توحید گفتم: 

جهان را بلندی و پستی توئی‌ندانم چه‌ای هر چه هستی توئی «» البئه این 
نظر قران, نظر واقع‌بینانه است. و دستوراتی که برای افراد بشر 


- را از تقذم باز میدارد؟ شهادت بر وحدانیّت الله- همانطور که گذشت- به 


آنان: عرت می تقد و اقاهه مان دلهایشانتراسای فیکت و دادن کوخ 
اختلاف سطح میان فقرا و اغنیا را نزدیک مینماید, و روزه ماه رمضان بدانها 
دردها و تاراجتی‌هاق فقر و پاش زا مودوج اند و حح 6 بیت الله الطراه موتمر 
۱ 6 نمایند. 

تام ار کی امد سک وان له را مهو 
پیروانش را به نظر در سنت‌های خداوند در عالم خلقت وا میدارد, در 
حالیکه مسیحیت از تمام این مسائل اجنبی است. ارکان نصرانیت منحصر 
است در ایمان به معجزات. در حالیکه معتزله از مسلمین جمیع معجزات را 
غیر از قران انکار دارند؛ و معذلی اسلامشان برپاست. و اناجیل صدق 
مسیح را بر خوارق عادات از زنده کردن مردگان و شفا دادن کور مادرزاد 
و مریض مبتلا به پیسی و نحو ذلک میداند.» اقول: روایتی را که احمد آمین 
درباره ارکان اسلام بیان نموده است, از طرق شیعه به چندین سند وارد 
است و بجای شهادتین. رکن عظیم انرا ولایت شمرده است. 

(1)- «دیوان باباطاهر عریان همدانی» 

(2) «هدیِة الأحباب» ص 211؛ باری ! گناه بزرگ فردوسی این بود که سی 
سال 
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صادر میکند, برای اتحاد قلوب و هم‌اهنگی نفوس به جهت راه‌یابی به این 


- تمام برای جمع‌اوری افسانه‌ها و داستانهای عجم رنح برد. و در شصت 
هزار بیت شاهنامه را به عشق دریافت جائزه از سلطان محمود غزنوی 
سرود. و در حقیقت زنده کردن اساطیر ایرانیان پیشین در ظاهر برای 
مقابله با عرب بود, و لیکن با روح اسلام که تفاخر ملی را سرکوب میکند. 
و افتخار به استخوانهای پوسیده را ناشی از جهالت میداند. و برای ربط و 
پیوند تمام اقوام , و همه نز ادها دستورهای اکید وان ود ندای. اسمانت 
قرآنش ان أکرَمَکم عِند الله اتقاکد از فراز زمین به کهکشانها رسیده 
است؛ تبا شایرن کای دارشت: فلهذا خسیر الصا و الاخِرَة نه از دنیایش بهره برد 
چون سلطان محمود به وی جائزه دلخواه او را نداد, و نه از آخرتیش, , چون 
در مقابل قران.به کناب افسانه‌ای اعتماد کردن و اثرا پشتوانه فلت طر ار 
دادن جز سیه روزی و عاقبت سوء چیزی دربرندارد. 

ولی انچه مسلم است فردوسی شیعه بوده است و امید است به برکت 
تشیع او راه نجاتی برای او مفتوح باشد. 

در «الکنی و الالقاب» طیع سابق, ج 3, ص 16 و 17 و نیز در «هدية 
الاحباب» ص 210 و 211, محدث قمی از سید شهید قاضی نور الله 


شوشتری این اشعار را از او نقل کرده است., و معلوم است که از جهت 
متن عالی و راقی است و دلالت صریح پر تشتع او دارد: 

نار پیغمبرت راه جوی* دل از تیرگی‌ها بدین 9 شوی چه گفت آن 
خداوند تنزیل و وحی* خداوند امر و خداوند نهی که من شهر علمم علیْم در 
است* درست این سخن گفت پیقمبر است کواهی دهم کین سخن راز 
اوست* تو گوئی دو گوشم بر آواز اوست منم بنده اهل بیت : نبی* ستاینده 
خاک پای وصی اگر چشم داری به دیگر سرای* نهد نیت و مور کت بآ 
گرت زین بد آید گناه من است* چنین است و این رسم و راه من است 
بدین زادم و هم بدین بگذرم* چنان دان که خاک پی حیدرم آبا دیگران مر 
مرا کار نیست* جز این در مرا؛ هیچ گفتار نیست 
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[دستورات توحیدی قرآن در مقابل نظر ماذیون است که عالم را متفاق می‌بینند] 


ا أبُها الذین آمَئوا اطیژوا و صایژوا و رایطّوا و الوا ال لََلکُم ثلخون. 
1 

«ای کسانیکه ایمان آورده‌اید ! : در کارهایتان شکیبا باشید؛ و نیز شکیباتی و 
صبرتان را , به یکدیگر پیوند دهید, و شکیبائی اجتماعی داشته باشید. و نیز 
دلهایتان را به هم مرتبط سازید, و نفوس و جانهایتان را با هم ربط دهید؛ 
یعنی ترابط و پیوند عمومی و اجتماعی داشته باشید. و در تقوی و مصونیت 
الهی درآئید, به به به امید آنکه به و 3 ۱ این تک درست در 
متفرق 0 هر ده ۳ جدای از دیگری, هر نفسی را جدا از نفوس 
اه ان انا ای وا ارم یه یه 
کش اسان رای اه رهم هم مرش | ار دای حخایت از 
او اه ها سم ای وت 
واحد را هم موهوم میدانند, و نفس خود را نیز موهوم میدانند؛ زیرا غیر از 
ماذه و آثار آن چیزی زار نمی ‌فهمند. 

بنابر این قساوت و جلادي آنان به حدی میر سد که اگر همسایه‌ای هم از 
گرسنگی بمیرد, با آنکه اطلاع بر احوالش داشته باشند ابدا باک ندارند. این 
تشر کحا هر اسلام کضا که تا عی رل اهر عا سر را مشاه شدانه 
و در غم و سرور شریک می‌شمارد. و در ایثار, تعلیم و تربیت را به حذی 
کشانیده است که 


- نب و علیْ دختر و هر دو پور* گزیدم و زان دیگرانم نفور دلت گر به راه 
خطا مایل است* ترا دشمن اندر جهان خود دل است هر انکس که در دلش 
بغض علی است؟ از او خوارتر در جهان زار کیست؟ 

نباشد مگر بی‌پدر دشمنش* که بزدان به انش سورخ تنشن 

(1 آیه 00( از سوره ك ءال عمران 
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در معرکه‌های جهاد, اب را ایثار میکرده‌اند و خود با بدن زخم‌دار غرقه 
بخون, تشنه جان .می‌سپرده‌اند. 

و ییون علی أَْفْسهمٌ و لو کان هم حَصاصَ. «1» 

«و با وجود نیاز مبرم, افراد دیگر را بر خود مقذم داشته, و از اموال خود 
بدانها ایثار می‌کنند.» ۱ 

موّمنین این را سرلوحه و سرمشق زندگی قرار داده‌اند, قرآن هر مومنی 
را امر میکند که صبحها و شبها از این ایات تلاوت کند. 


[غرور و استبداد اروپائیان سبب شد تا بعد از نهضت خود, اسلام را نپذیرندا] 


افسوس که اروپائیان پس از نهضت عظیم خود علیه ارباب کلیسا و پاپ‌ها 
که دین مسیح را مایه بهره‌برداری از مردم ساخته و برای ریاست خود از 
جنایت و خیانتی دریغ نداشتند. و بعد از برانداختن تقلید و پیروی کورکورانه 
از رسای دینی و روی آوردن به استقلال فکری و درهم کوبیدن کاخ جهل و 
تعضب که زمینه طلیعه درخشان اسلام بود؛ گرفتار خودخواهی و غرور 
شنده: و از پذیرش اسلام و کتاب اسماتی قران: دريغ کردند. و به انديشه و 
فکر خود استبداد نموده و راه چاره خواستند, و بالئتیجه به عوض دنیای 
معنویّت و حیات و ترقیات مادّی در زیر لوای حقیقت و واقعیّت که در پرتو 
اسلام بدانها روی‌آور بود, گرفتار مادّه‌پرستی و بحث و کنجکاوی در علوم 
طبیعی و علوم ریاضی شده, و یکسره خدا و تجرد و معنی و معنویت و نور 
و رحمت را به خاک نسیان سپردند. 

در حقیقت ایام دراننم: به جهنم دبک وارد شدند؛ و از گیر دزد خلاص 
لواداران نهضت و قیام امده, و تا خدا خواهد خاک مغرب زمین را از حقائق 
و شرف و فضیلت ستردند. 


(1) قسمتی از آیه 9 از سوره 59: الحشر 
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مور معا ضر ماه عتاسن افال آشتانین کون 

«فرن سیزدهم و چهاردهم اروپا دوره روی کار آمدن یک عدّه بلاد تجارتی 
مهم آزاد یا نیمه مستقل است که به مناسبت رفت و آمد و معاملات اهالی 
آنها با بلاد دور دست مخصوصا شرق اسلامی. مرکز یک عده مردم 
روشنفکر شده بود که با اوردن ارمغانهای ماذی و معنوی تازه, همشهریان 
خود را به اوضاعی نو اشنا میکردند. و بتدریج موجد تغییراتی جدید در روش 
زندگانی و فکر ایشان می‌شدند. 

اهم این بلاد تجارتی عبارت بود از ونیز و فلورانس و ژن در ایتالیا, لیسبون 
در پرتقال, پاریس در فرانسه, بروز و آنورس در فلاندر, لندن در انگلیس, 
هامبورگ 3 نورنبرگ در آلمان, نوگورود در روسیه, و برگن در نروژ. 

غالب این بلاد, يا از خود امرای متنقذ ثروتمندی داشتند, یا تحت حمایت و 
اراده پادشاهی باللسبه مقتدر بودند. و چون غیر از قدرت ملکی این امرا و 
سلاطین که تازه در حال نضح بودند. از قدیم پاپ بعنی رئیس کل 0 
و حاکم مطلق بر جان و مال عموم پیروان آتین مسیح نیز نفوذ و قدرت 


میکرد. و گاهی نیز کار اختلافات به جنگ می‌کشید. 

و این احوال مقارن ایامی بود که پایها بنام دفع مرتذین؛ و دفاع از دین 
مسیح بسیاری از مردم بیگناه را به فجیع‌ترین وضعی میکشتند؛ در حالیکه 
خود نیز چندان مردمی پاکدامن نبودند. و زندگانی خصوصی الب ایشان 
آلوده به انواع مفاسد و رذائل اخلاقی بود. 
کسانیکه بر اثر پیش‌آمد مقدمات مذکور تواتسته بودند زنجیر تعبد را پاره 
کنند و و ۳1( دین و دنیا از حذ تقلید قدم فراتر گذاشته, از فکر خود و 
امثال خود استعانت جویند؛ چون این احوال و ارشا را در دستگاه ۳1 
مشاهده ٍ 
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را قدرت امه اناوت کم ماس اه فا ان تارج 
مسلم, و خلاف آن کفر محسوب میشد به شک افتادند؛ و در صدد بر آمدند 
که راه نجاتی برای خود که مردمی دیندار و صالح بودند بينديشند. 


از اواخر قرون وسطی بعضی از پاپها و سلاطین عیسوی اروپا بر اثر 
مخالطت با اطبا ار و ها ی 
نسبت به ی مسلمین و معارف قدیمه یونانی که بدست ایشان 
افتاده بود پیدا کرده بودند. مخصوصا فردریک دوم امپراطور المان که بر 
قسمتی از ایتالیا و جزیره صقلیه (سیسیل) نیز فرمانروائی داشت. در نشر 
فلسفه و علوم اسلامی و از آن راه به احیای تعلیم فلسفه ارسطو در اروپا 
مساعدت بسیار کرد؛ و بر اثر تشویقات او و بعضی از امرای جزء و پاپها, 
بتدریج یک طبقه از مردم در اروپا پیدا شدند که به طبٍّ و نجوم و کیمیا و 
حکمت توجه کردند. و به اين ترتیب علوم نظری و تجربی مورد اعتنا و 
مطالعه ایشان قرار گرفت. و مسائل حکمتی در بعضی از دار الفنون‌های 
معتبر آن ایام مثل دار الفنون پاریس و اکسفورد و بولونیا (در ایتالیا) 
موضوع درس و بحث محصلین شد.» «1» 

«در نتیجه, این پیش‌آمدها که ما بین قرن سیزدهم و شانزدهم در اروپا به 
ظهور رسید, یعنی انتشار کتب بر اثر ساخت کاغذ, و اختراع فنْ چاپ. و 
مسافرت دور دنیا, کشف اراضی و راهها و قاژه‌های جدید, و اشنائی مردم 
به وجود حیوانات ۲ نباتات تازه, و آداب و اخلاق مردمی که ۳ آن تاریخ 
هیچکس از وجود ایشان خبری نداشت؛ با توجه مردم به کتب قدمای یونانی 
و علمای اسلامی, بکلّی ذهن اهالی اروپا را روشن کرد. و حال جهل و تعبّد 
و تقلیدی که 


(1) «کلیات تاریخ تمدن جدید» شامل تاریخ تمدذّن جدید در اروپا و ایران. 

ص 30 تا ص 38 
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سالیان دراز بر ان قطعه حکومت میکرد بتدریج بدل به نهضتی در طلب 

علم و کسب معرفت و تعقل در امور دینی و دنیائی شد که در دنیا سابقه 

نداشت. 

و این امور علاوه بر آنکه در زندگانی ماذی مردم تاتیر یم کرد, در امور 

اجتماعی و سیاست نیز به خوبی موتثر شد.» <1» 

«در قرن یازدهم میلادی وقتیکه پایها مردم را به جهاد بر ضذ مسلمین 

خواندند, همه عیسویان به صفا و ایمان تمام ۳ ایشان را ورن نهادند, 
و فوج فوج به جنگ‌های صلیبی مشرق رفتند؛ لیکن بعدها دیدند پاپها ایشان 

را آلت اجرای اغراض خود قرار داده, و در تثبیت قدرت از آن به دتان 

شخصی و کشتار مردم نیز آنان را به کار می‌برند. 


به همین جهت حال شکی در ایشان نسبت به پاکی نیت بعضی از پاپها پیدا 
شد, و فردریک دوّم امپراطور آلمان علنا از قبول فرمان پاپ در جنگ کردن 
با مسلمین ابا کرد؛ حتّی پا ایشان از در مصالحت و مصادقت در امد. و به 
این شکل رخنه و تزلزل کلی در بنیان قدرت و استبداد پایها راه یافت. 

اول کسی که در ارویا بنام اصلاح مذهب مسیح و اعتراض بر پاره‌ای از 
پاپها قیام کرد. و یکلیف «2» بود در انگلیس. ۳ و یکلیف بزودی در 
اروپا انتشار یافت. ۰ و در سال 1399 میلادی تکی از روحانیون چک بنام ژان 
هوس «3» در دارالفنون پراک چندین محاضره در باب تعلیمات و یکلیف 
ایراد کرد, و جخمم کنیری بیرو آراء او شدند: 

پاپ امر به تشکیل شورائی در شهر کنستانس داد, و اعضای این شوری که 
از 4 تا 1418 طول کشيید., زان هوس را برای مناظره و محاکمه 
دعوت, و 


(1) همان مصدر. ص 45 و 46 

(۷۷۱۷۵۱۲)2 )تعلیقه) 

(۲۱55/3 690[ ) تعلیقه) 

نور ملکوت قران, ج3. ص: 30 

او را محکوم ساخته و در 1415 سوختند. و برای دفع پیروان او حکم جهاد 


دادند.» <1» 


[انتقادات دانشمندان اروپا از لحاظ علمی و تاریخی به توراة و انجیل] 


«دانشمند دیگری که وجود او در تعمیم علم و حکمت جدید, و خراب ب کردن 
بنیان قسمت مهمی از آراع علهی .و نی بی اساس قدیم قوتر. تیه 
ارنست رنان «2», (1823 تا 1892) حکیم و موژخ و نویسنده شهیر 
فرانسوی است که ابتدا در مدارس دینی کاتولیکها تحصیل میکرده. و با 
اینکه قرار بود عالمی مذهبی و کشیشی معتقد به اصول آراء کلیسای 
کاتولیک بار آید. ناگهان در سال 1845 از اين راه برگشت؛ و چون مفتون 
علوم طبیعی جدید شده بود. بیش از این نتوانست کورکورانه اراء مذهبی 
را پیروی کند. بلکه بر خلاف در صدد بر امد که روش انتقاد علمی و تاریخی 
را در تحقیق مسائل راجع به السنه و ادیان و تواریخ قدیم بکار برد؛ و هر 
چه را که به این اصل نمی‌سازد منکر شود. 

به همین جهت,؛ , به تحقیق در تورات پرداخت و ثابت کرد که: تمام اجزاء این 
کتاب:متعای به یک دوره نیست. و از لحاظ زبان و لغت پاره‌ای قسمت‌های 
آن حیرض قسمت‌های دیگر است. و بعضی از اجزاء آن تب یکی 
مجعول است. 

مثلا در کتاب آشعیای پیغمبر, قسمت آخیر آن با قسمت اوّل آن از لحاظ 
زبان و زمان بکلی متفاوت است. و زمان تالف آسفار خمسه که آنرا از 
حضرت موسی میدانند. مذتها جدیدتر از عصری است که برای موّشس 
دین بنی |سرائیل معین نموده‌اند. و کتاب دانیال مجعول است. 

پس از سفری که |رنست رنان به شام کرد و در انجا معلومات خود را در 
السنه سامی, و جمع‌اوری اطلاعات راجع به ادیان و اداب قدیم تکمیل 
نمود, 


(1) «کلیّات تاریخ تمن جدید» ص 46 و 47 

(۴6۲۱۵۲۱)2 ۲۱65 ۲ ) تعلیقه) 

به این نتیجه رسید که: بسیاری از فروع دین و کتب مدذهبی و معتقدات 
وی عسنهبان همان افسانه‌ها ‏ اساطیر ماکسن اخلی فاسطت متا 

است.» <1» 

«ارنست رنان در سال 1902 به سمت ندریس زبان عبری, در عالیترین 
مدارس پاریس برگزیده شد. و کتاب کوچکی در شرح حال حضرت عیسی 
منتشر ساخت. در اين کتاب. رنان موژخی است که با نظر انتقاد جزئیّات 
زندگانی مسیح و کیفیت ایجاد مذهب اق قنتنن. ان را تحت مطالعه آورده؛ 
و البثه جون مانند عیسویان معتقد در این راه قدم بر نداشته است.؛ جمیع 


مقامات فوق العاده‌ای را که روحانیون مسیحی به پیغفمبر خود نسبت 
میداده‌اند. منکر است. 

از سا کارا ای فا یا ار تا 
کتاب او که به بلاغت و سلاست تمام نوشته شده بود, بزودی مقبول طباع 
افتاد؛ و کاتولیکها برای جلوگیری از نشر آن سعی بسیار نمودند. ارنست 
رنان تکفیر, و از درس دادن محروم گردید؛ و قرائت ت کتاب زندگانی مسیح 
او برای هر کاتولیک متدینی ممنوع شد. 

اندکی قبل از |رنست رنان, در آلمان نیز حکیمی بنام فریدریش اشتراوس 
«2» کتابی بنام «زندگانی مسیح» انتشار داده. و جنبه ۳ بودن انجیل 
و معجزاتی را که روحانیون به حضرت عیسی منسوب میدادند منکر شده 
بود. 

او به همراهی شاگردان خود در کشور ورتمبرگ در آلمان جمعیتی برای 
اتتفاد انحیل,ورتورات از لخاطتارنضی و علمی درست کوذرو به این فرتبت 
شعبه جدیدی از علم ادیان بوجود امد. 

انتشار نوشته‌های همبولت و لایل و داروین و رنان و پیروان ایشان, 


(1) همان مصدر. ص 309. 

(195)2ا51۲ ۳۲۱۵۵۲۱۵۲۱ )تعلیقه) 

نور ملکوت قران, ج3, ص: 32 ۲ 
مذهب مسیح و اراء و عقائد اصحاب کلیسا را در دنیا دچار تزلزل بزرگی 
کرد. و جماعتی از نویسندگان آزاد فکر و بی‌علاقه به دین و مذهب, , افراط 
زا به آن خد زساندند که ادیانرا مانع ترفی جامعه بشری دانشتند و گفتند؛ 
برای خیر بشر باید بساط جمیع مذاهب را برچید.» «1» 


[جهل و تعصّب اروپا در عدم رجوع به قرآن, پس از نهضت علیه ارباب کلیسا] 


را ور تا تفت کت سا هم فد ارس ور توا انح 
مطالب غلط فراوان است, و دعوت پایها و ارباب کلیسا , به مطالب 
موهومی که به حضرت عیسی نسبت میدهند نادرست است. و تجبر و 
تحکم انها به عنوان دفاع از مذهب #یتی از سوزاندن و اتش زدن و زير 
گیوتین بردن و بهشت را فروختن و جهثّم را خریدن و بالأخره خود را 0 
و موالی مردم بیچاره و عوام مستضعف نمودن. صد در صد غلط و 
نابخشودنی است و حتما باید در برا؛ بر اين جنایات قیام کرد و توده مردم را 
از دست این گرگ صفتان رها نمود؛ اما نه آنکه ایشان را بعد از رهائی, یله 
و فراری داد تا بدست گرگ دیگری همچون هوای نفس اقّاره. و شهوت 
بی‌حجاب.: و خشم بی مرز» و ماذیت صرف گرفتار شوند. ؛ تا همه مزایای 
انسانیت و شخصبّت آنان تباه شود. 

وقتی که قرآن آمده و با صدای بلند خود اعلام میدارد که در من تحریف 
بعمل نیامده و یک حرف و یک کلمه کم یا زیاد نشده است. و تمام 
دستوراتش عین توحید و رحمت و عدل و اسایش است. و پاسدارانش 
همچون اه طاهرین پیشوایان عقل و ادراک و خداوندان زهد و تقوی 
هستند. ؛ و آنهم به صراحت میگوید: در تورات و انجیل خحر نف به. گفل. آهده 
و تصرف شده است., و علمای پاسدار اين دو کتاب برای حطام دنیوی و 
سواری بر گرده عوام. از هر زشتی دریغ نمی‌ورزند. گرد آنان نگردید که 
ها را سا هی ق ها کت 


(1) «کلیات تاریخ تمذّن جدید» ص 310 و 311 

را با را مه ری اه اس انا با مسا 
پرفروغ راه خود قرار ندهیم؟ 

ما کهسالهان می‌سیم گرا هم‌شگاه با همین تحفعای علمی تارتین 
شما,؛ پر ده از روی جهالت و خیانت ازتات. کلیتنا. بر فندارده و انان را 
مردمی طماع معژفی میکند, 7 را دستبرده می‌شمارد؛ چرا 
غرب و تحرّک آنها, از علوم اسلامی: ۱ ۱ 

حکمت, و فلسفه, و نجوم» و طب, و تاریخ, و فیزیک و شیمی و غیرها بوده 
است, چرا از این غذا| بخوریم و سیس نمک حرامی نموده کاسه اش را 
بشکنیم ؟ | ننیجه این تندرویها آنتننتت که امروزه با چشم می‌بینیم دنیا در 
ورطه‌ای سقوط کرده است که راه خلاصی از آن نیست. ۷۲ ۲ 


نیوتون‌ها و انیشتین‌ها همه و سائر همقطارانشان بر اين نکبت و ذلنی که 
برای جهان هدیه اورده‌اند, زانوی غم در بغل کرده. زار زار می‌گریند. 

قران علوم تجربی و نظری و ریاضی را تعدیل میدهد و برای کمال نفس 
اتسانفه استخوام میک ند براهه زیان .ی یی افراط: و جو طبار 
ماشین, جرکت بشری را به طوری به و در می‌آورد که در هر آن 
گیرد تا ماشین و کارخانه و و موسسه و ما کارگران و . صاحب کار را درهم 
بکوبد, و کاخ مسمای به تمذن را بر سرشان فرود اورد. 


[عیسی و موسای واقعی را قرآن معژفی میکند] 


ما به ارنست رنان و همفکرانش میگوئیم: عیسائی که از روی انجیل و 
تاریخ بدست اورده‌ای, عیسای پیامبر الهی نیست ! و موسائی که از روی 
تورات و کنجکاوی از تاریخ بدان رسیده‌ای موسای واقعی نیست ! اما قران 
کریم عیسی _ 
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و موسای واقعی را بدون هیچ پیرایه و نسبت زشت, و بدون هیچ انحراف و 
معصیت در فعل و در عقیده معژفی میکند. چرا شما در هنگام بازگشت از 
شام به پاریس و تدریس درس عبری, از قرآن سخن به میان نیاوردی؟ و 
آیاتین را که از .عیشی در شور مریم ه. ال عمران اشسنت 1۶ وه ایات را 
که از موسی در سوره 


(1) حضرت آية الله علامه طباطبائی قدس الله سوه الشریف, گهگاهی 
بدای‌ها ابا خر سوون مانده را مشوانت فدری با تانی و ار اضر وان در 
وجد و حال میرفت که حد نداشت. و کرارا میفر مود: این آیات از جهت 
سیاق و طریق تخاطب و نشان دادن مقام ربوسّت حقّ و عبودیّت مسیح بن 


مریم و ملاچظه ادب دز الهي غوغا کرده است : ۲ ۳ 
۳۳ لا . ۰ 0 
و اد قال الاه با عشت اس مریم | انئت شت فلت للّاس انَجِدُونی و أمّی لین 
‌- ۶ ام ِ تا مر 2 9 1 
مر" ذون الله فال سشتحانک" ایکون یی آن اقول ما لیس لي بخق (ن کثیث 
قلنهُ لِمَحّهٌ تَعلمٌ ما فی_تفسی و لا اعلمْ ما فی تفسک انک انت علام 
وو ء 0 " ات ۳ ۳ ۹( 6 ۶ هو و س ۳2 دص ۶ 7 
۱ ب" ما قلث لهمّ الا ما امَرتنی به ان اعبدوا اللة ربی و رَبکمٌ و کنت 
عَليهمٌ شهیدا ما مت فيهم فلمّا توفیتیی کثت ات الرّقیب علیهم و انت 
علی کل شاء شهیذ* بان هم ام عباذک و ان تفر هم فانک نت 
العزیژ الحکیم* قال اللهٌ هذا یوم یتَْعٌ الصّادقین صِدفْهم لَهْمْ جات تجْری 
+ 0 ۰ ۳ ۳ ی 9 3 92 ی ِ- 
من تکتها نها خالدین فیها ند رضی ال عم و رضوا عَته دلک اور 
العَظیمٌ* لله ملک السماوات الاض و ما فیهِنْ و هو علی * قدیرز 


«و ای پیغمبر ما!یاد بیاور زمانی را که خدا گفت: ای عیسی پسر مریم ! ایا 
تو به مردم گفتی: مرا و مادرم را بپرستید, غیر از خداوند؟! عیسی گفت: 
خداوندا ! تو پاک و منژهی از آنکه کسی در عبادت شریک تو شود. گفتاری 

که حقّْ نیست., در توان و قدرت من نیست که بگویم. اگر من گفته بودم, 
تحقیقا تو دانسته وی ما تور ی 
نا ۳ و فقط و 

فوی سای ها متسه عسد اسطا رای امن به آنها نگفتم مگر 
همان چیزی را که تو به من امر نمودی که خداوند را که پروردگار من و 


شدای ها هه رسد وس وا ماظن رال ماما اسان 
بودم تا وقتی که در میان انها بودم؛ پس چون تو مرا به سوی خود بردی 
فقط و فقط تو مراقب و پاسدار انان بودی ! و تو هستی که بر هر چیز 
حاضر و ناظری. 

اگر مردم را در اثر اين خطایشان عذاب کنی, (اختیار با تست) چون آنها 
ند حان نو هستند- 
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تحیصن است نخواندی؟ و ذهن و را بدین روزنه امید نگشودی؟ ! 


ار اه خطا فان کج او اتصیل ی زاس طلا عیکیه و که فا ]یه ان 


قرآن که آمد و دین مسیح و موسی را نسخ نمود, و تورات و انجیل را غیر 
قایل ,غمل دانست» دجود همرس وه را افحمت انشمهو الکو ج ارتباط 
به عالم غیب به جهانیان معژفی کرد, و کتاب قرآن را که سراج منیر است 
به جای تورات و انجیل نهاد, و عالم را به کزان به فدان ده انسمداو از 
روح رسول الله و پذیرش دعوت وی فرا خواند. 

شما که پایه کلیسا را سست کردید., چرا پایه مسجد را محکم ننمودید؟ ! 
اینست گناه شما! بشر خدا دارد. اعتقاد به خدا از غرائز اوست. بشر 
مسجد میخواهد که نماز گزارد؛ نیایش به خدا کند. ۳ و آلوده 
را که از تن او در آوردید, او را به حفام نبردید؛ و بدون لباس,: لخت و 
عریان گذاردید؟ ! اینست گناه شما ۱ ! معلوم است که شخص عریان در اثر 
تصرف هوای خارجی فورا از دست میرود؛ تاب نمی‌اورد و هلاک ميشود. 


- (ملک طلق و عبد رق تو می‌باشند) و اگر آنها را مورد غفران و آمرزش 
خود قرار دهی, مک ی وه زو کارهایت 
بواسطه غفران گنهکار فتوری دست نمیدهد. و ذلت و پستی ترا فرا 
نمیگیرد, و از حکمت و اتقان و استواریت کم نمی‌شود و فتور نمی‌پذیرد.) 
خداوند گفت: این روز روزی است که صدق صادقان بدانها سود میبخشد؛ 
از برای ایشانست باغهای پر از درخت سر به هم آورده که در آنها نهرهای 
آب روان جاری است. و بطور جاودان در این بهشت ها زیست می‌نمایند. 
خداوند از آنها راضی است., و آنها : نیز از خداوند راضی هستند, و اینست 
کامیابی و ظفر عظیم. از برای خداوند است ملکیت اسمانها و زمین و انچه 
در درون انهاست؛ و او بر هر چیزی تواناست.» 
نور ملکوت قرآن, ج3, ص: 36 
ما میگوئیم: اینهمه از مستشرقین و خاورشناسان شما که آهندند و زبان 
عربی را فرا گرفتند و سالیان دراز در ممالک اسلامی بسر بردند, چرا در 
بازگو کردن حقائق آنطور که باید و شاید, دریغ نمودند؟ چرا (عمال غرض 
کردند؟ 
چرا از روح استکباری خود تنازل ننمودند و دمی در برابر پروردگا ر خاضع و 
خاشع و شکسته دل نشدند؟ ! اینهاست که گناه قاژه‌ای را بر گردن ایشان 
مینهد؛ تا کیفر آن چه باشد! 


[الکشیشن کارل: علت غیم موففت عالوم بیفی وا بیان فکتد] 


دکتر گوستاولوبون فرانسوی کتاب قطور و پر حجم «تمدّن اسلام و عرب» 
را می‌نویسد و خودش در آن اعتراف میکند که: دینی را که محمد اورد, از 
جهت توحید عالی‌تر و راقی‌تر از توحید عیسی بود؛ «1» و معذلک مسلمان 
نمی‌شود, و با همان نصرانیّت جان می‌سپارد. اينها محل سوّال است. 

دکتر الکسیس کارل فرانسوی که حقيقة مردی است منتبع و باهوش, و در 
پی‌جوئی بعضی از مفاسد و علل خرابیهای مای و جسمی و روحی 
تحقیقات عمیق و روشنی دارد, و الحق کتب او مورد استفاده است؛ 
معذلک 


(1 در «تمدذن اسلام و9 عرب » طیع دوم ص‌ 152 و 193 در فصل دوم : 
فلسفه قرآن و انتشار آن در عالم, میگوید: 

«اگر اصول عقائد اسلام را به دقت ملاحظه کنیم, مي‌بينیم که اسلام نوعی 
است از عیسویت که مشکلات و پیچیدگی‌های 1 بکلی مرتفع است. ولی 
در این جای تردید نیست که بین اسلام و عیسویت از حیث فروعات, فرق 
زیادی وجود دارد؛ حثّی در اصول هم یک فرق نمایانی بین انها موجود 
میباشد که عبارت است از وحدانیت مطلقه؛ این خدای واحد مطلق از همه 
بالاتر و فوق تمام اشیاء قرار گرفته, حتّی هیچیک از انبیاء و اولیاء و ملائکه 
یا ارباب انواع هم در عرض او نیستند. راستی اینست که در میان تمام 
مذاهب دنیا فقط اسلام میباشد که این تاج افتخار را بر سر گذاشته و اوّل 
از همه وحدانلت محض و خالص را در دنیا انتشار داده است. تمام سادگی 
و شآن و مقام اسلام روی همین وحدانیّت مطلقه قرار گرفته. و همین 
سادگی باعث قوّت و استحکام این دین گردیده است.» 
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گرفتار تعضب است. و حاضر نیست از قرآن و رسول الله و عرفان 
دی سل رد و در جای حساس و نقطه بزنگاه مطلب چنان 
میگذرد و از اعتراف و اقرار خودداری نموده, خود را در بوته جهل 
ار که جای ات است ! اینک ما فرازی را از عبارت او در سر 
عدم موفقبّت ماشین در کمال بشریت عف آفز یه تا آگاهی او به رموز 
مطلب روشن شود. و سپس فرازی را از عبارت او در اغماض از عرفان 
اسلامی بیان میداریم تا تجاهل و تغافل او نست به سر فرود آوردن در 
برابر عظمت قرآن مشخص گردد اما درباره سر عدم موفقبّت گوید: 
ِ تحول فکری- خطای رنسانس- اولویت ماه پا اصالت انسان. ند آنگاه 
در شرح این مختصر گوید: 


«ما نمی‌توانيم پیش از یک تحوّل فکری, به احیای خود و محیط خویش 
موقفق شویم. در واقع اجتماع امروزی ما از بدو پیدایش خود, از یک اشتباه 
عقلانی یعنی خطائی که ما آنرا بعد از دوره رنسانس دائما تکرار کرده‌ایم, 
در زحمت بوده است. 

تکنولوژی انسان را بر حسب مفاهیم نادرست ماوراء طبیعی ساخته است, 
نه موافق روح علم. هنگام آن رسیده است که این عقائد را ترک بگوئیم. 
ایس را که میتی مس ما ای کالله سصاصی اساه 
کشیده‌ايم درهم بشکنیم. 

بطوری که گفتیم, گالیله خصائص اشیاء را به أصلی یعنی وزن و ابعاد که 
قابل سنجش‌اند, و فرعی یعنی شکل و رنگ و بو که قابل اندازه‌ گیری 
نیستند متمایز, و کیت را از کیفیت مجژا نموده بود. 

بیان کمیّت به زبان ریاضی, علوم را به وجود اورد؛ ولی کیفیت در بوته 
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انتزاع خصاتص اولیه ات منطقی؛ ولی از یاد بردن خصائص ثانوی آنها 
ناصحیح تور و ار ان نتائج وخیمی برای ما حاصل گردید. زیرا در وجود 
ات تجهب سح ی ای ان آنجه تقایل آنداره کت اس ممدر 
است. وجود قکر نیز مانند تعادل فیریکو شیمیائی سرم خون, واقعی است. 
پرتگاه بین کفیت و کیفیت بعد از انکه دکارت یز تاو یتسم «» جسم و 
جان رد عمیق‌تر شد. از ادن ان تظاهرات روانی غیر 
ممکن گردید. 

هام اما ان یک ات ی ان عضوم عم اما ی که 
حقیقت بیشتری را از شادی و رنج و زیبائی به خود گرفت. و این خطا 
تمذن ما را به راهی انداخت که علم را به پیروزی. و انسان را به سوی 
تباهی کشید.» <2» و «<3» 


(۱(۱:۵۱۱5۲۲۱6۵)1] ) تعلیقه) 

(2) «انسان موجود ناشناخته» طبع ششم. ص 310 و 311 

(3) اخند ازج مصری در کتاب «بوم الاسلام» ص‌ 35 تا ص‌‌ 217 گوید: 

«استاد «چود» که انگلیسی و استاد فلسفه است کتابی قیم و استوار 

نوشته است. و نام آن را «پستی‌ها و سخافتهای تمدن تازه» 0 است 
(سخافات المدنية الحدیثة) در آنجا گفته است: 

«در تمدذن جدید توازن میان قوه و اخلاق نیست؛ اخلاق جذا از علم عقب‌تر 
افتاده است. پیوسته از بدو نهضت اروپائی, علم در ارتقاء و اخلاق در 
انحطاط رفت تا آنکه فاصله راه بان ان دو زیاد شد. در عین حالیکه اقوام 
و نسل جدید خود را به ناظر ارائه و نشان میدهند, و او را از خوارق صنعت 


و تسخیر مادّه و قوای طبیعیّه برای مصالح و اغراضش به شگفت در 
می‌آورند, در عین حال به او در اخلاقش, و در طمع و حرصش, و در 
کوتاهی فکر و سبکی عقلش. و در قساوت و ظلمش, توشه نمیدهند. این 
نسل جدید در حالیکه 2 وسائل 9 و حیات شده است؛ ولی 
نمیداند چه قسم زندگی نماید ! پی در پی آوردن جنگهای دهشت‌انگیز و 
دلخراش, دلیل بر آنست که تهیدست و مفلس است. و عالم و نشته‌ای را 
که پدید می‌آورد برای آنست که در آن بمیرد. علوم طبیعیه به وی قوّه 
قاهره‌ای عنایت نموده‌اند و او نمیداند چگونه استعمال کند. مانند طفل 
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این گفتار ۳ 1 بود و همانطور که ملاحظه میشود در نهایت 


اتقان و استواری است. 


اکار آلکسین کارلت تسا م قافن او سرت به فان اسلا ] 


و اما گفتار او در قسمت دوم آتتففت: که میگوید: 


- و دیوانه ایست که به آنها زمام امور داده شود و کلید خزائن به آنها واگذار 
شود؛ اما آنهز بیشتر از این نمی‌فهمند که با آن جواهرات بازی کنند.» و در 
جای دیگر میگوید: «یک نفر فیلسوف هندی از من شنید که من از تمذنمان 
ریت یکتم هه انا : به غایت می‌ستايم و میگویم: 1 اتومبیل 
سیصد يا چهار صد میل را در یک ساعت می‌پیماید در روی رملها و شنها, و 
هواییمائی از مسکو تا نیویورک در بیست يا پنجاه ساعت میرسد. ان 
فیلسوف هندی گفت: شما می‌توانید در هواء مثل پرنده پرواز ز کنید و در آب 
مثل ماهی شنا نمائید, و لیکن نمیدانید چگونه روی زمین راه بروید» در 
جای سوم از همین کتاب میگوید: «نظر بیفکن به این طیاره‌ای که در 
آسمان به غایت بالا میرود و چون حلقه‌ای دنا شکل میگردد, در پندار 
تو اینطور می‌آید که: 

سازندگان آن در علمشان و لیاقتشان مافوق بشر میباشند. آنانکه در اولین 
فهله بر آن. بزواز تمودند در عله هستشان: و.جرانشان بهلوانانی بودنده و 
لیکن اینک نظر کن به مقاصد زشت و نکوهیده‌ای که طیاره را در استخدام 
خود آورده است و در آتیه آنرا جکوته‌زیکار می‌بندد :: 

کاری از آن نز تقفی‌آید فکر برتاب کردن بمب‌ها مخصوصا بمب‌های اآتمی و 
تکه تکه کردن اجساد انسان, و خفه نمودن زندگان؛ و سوزاندن بدنهاء, و 
پرتاب کردن گازهای سفی, و پاره پاره کردن مستضعفین که هیچ پناهی 
برای فرار از این شر ندارند. اینها مقاصد مردم احمق و یا مقاصد شیاطین 
است.» و در جای چهارم از کتاب گوید: «موژخین فردا درباره ما چه 
خواهند گفت که چگونه ما طلا را استعمال میکنیم؟ آنها البثّه میگویند: ما 
برای اطلاع و خبر از محلٌّ و جای طلاء به بی‌سیم و امواج متوسّل شده‌ایم. 
آنگاه کیفیّت آشکال و طرزی را که صاحبان بانکها طلا را توزین میکنند و 
ناکما لنافت و مهازت آن: را من هر ند توصیف می‌نمایند و بیان میکنند 
که کون قانون جاذبه مارا در اتقال ان از با شید اینعت گر رفره 
کرد. و البئه ٍ 
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«عرفان مسیحیت. معرف عالی‌ترین شکل فعالیت مذهبی است., و بهتر از 
عرفان هندوها و تبّتی‌ها با دیگر فقالیّت‌های عقلاتی. بستی: داز و بر این 
عرفان‌های آسیاتی امتیازش انست که در دوران صباوت خود درسهائی از 
یونان و روم گرفته است؛ و از یکی تفکر و از دیگری نظم و قیاس را 


آموخته است.» «<1» 

در این سخنش همانطور که می‌بینید خیلی بی‌انصافی کرده است. او 
چگونه عرفان مشرق زمین را عرفان هندوها و تبتی‌ها دانسته. و از عرفان 
اسلام چشم پوشیده است ؟ او چگونه عرفان علیم بن آبی طالب و ساثر 
اطهار و حضرت سچاد و حضرت رضا علیهم السّلام را نادیده ۳ 
است. و از «نهج البلاغة» و خطب محیرالعقول أن که مخ عرفان است و از 
«صحیفه سجادیه» و «عیون آخبار الضا» و «توحید» صدوق که یک نفر از 
انها تا به حال نتوانسته است به حقیقت این عرفان برسد, اغماض نموده 
است؟ او چگونه از مشایخ بنام عرفان, همچون بایزید بسطامی و معروف 
کرخی و سری سقطی و خواجه عبد الله انصاری و محیی الدّین عربی و 
ابن فارض مصری و صدر الذین قونویٌ و شیخ الاشراق شهاب الدین 
سهروردی و عبد الرْژاق کاشانی و ملا جلال الذین رومی و خواجه شمس 
الذین حافظ شیرازی چشم پوشیده است؟ ! 


- در تاریخ تسجیل خواهند نمود که: کساني که شبیه به وحوش هستند و 
ماهرند و در فتوحات صنعتی‌شان نهایت جرآت را دارند, از مصرف و اعطاء 
به تعاونهای بین المللی که طلا را طلب نموده و برای تقسیم صحیح, امید 
بط و-دستربنی به آن زا دارند فاجز و ناتوان-می‌باشتد. آن. کسان: هید 
قصدی و نیتی ندارند مگر اينکه معادن را با اسرع سرعت‌های ممکنه دفن 
کنند, ایشان طلا و معادن را از درون زمین در جنوب افریقا استخراج نموده 
و در بانکهای لندن و نیویورک و پاریس دفن می‌نمایند.» 

(1) «انسان موجود ناشناخته» طبع ششم. ص 151 و 152 

ایا شش جلد «مثنوی» مولانا که تمامش در همان دیباجه و عنوانش: 

«بشنو از نی چون حکایت میکند» منطوی است. از تمام عرفان مسیحیت و 
توحید خود مسیح عالی‌تر نیست؟ ! آبا «دیوان حافظ شیرازی» که تمامش 
در همان غزل اوّل: «آلا با نما الساقی ار کأسا و ناولها» گنجانیده شده 
است, کافی برای بصیرت وی نبود؟ آیا «نظم السْلوک» یعنی تائّیّه کبرای 
ای قاری که فا یی دوزه کامل ومام از تماما رل سره نارق و 
بیان اعلی درجه از توحید و عرفان است صدها بار از انچه در انجیل امده 
است دقیق‌تر و عمیق‌تر و صاف‌تر و ظریف‌تر در نشان دادن لطائف 
عرفان نبوده است؟ ! پس چرا| عمدا خود را به سهو زده, و سهوا اشتباه 
عمدی نموده. از خود قران و این کتب نفیسه عرفان و این مکتب رفیع 
الذرجه آن چشم پوشیده, عرفان جوکیهای هند و مغولهای تبتی را نام برده 
و در مقابله با عرفان مسیح و مسیحیت به عنوان معژفی عرفان اسیائی به 
شمار اورده است؟ ! بنابر اين. جناب کارل نباید در انتظار بنشیند تا مردم 


به عرفان مسیحیّت بگروند, و خودش غمگین باشد که چرا مردم آنها را به 
بونه فراموشی سیرده‌اند. 

عرفان قرآن بسیار عالی‌تر و راقی‌تر و جذاب‌تر است و هیچ مفر و گزیری 
نیست مگر آنکه خود او و هم‌مسلکانش حرکت کرده و مردم ارویا و آمریکا 
و شوروی و چین و ژاپن و هند و مالزی. عرفان‌های مسیح و زردشت و بودا 
و برهمن را کنا ر گذارده, و سر تسلیم در برا؛ بر عظمت قرآن, و عرفان آن 
فرود آورند. اینست راه چاره. ۳ 

اما خودش مرد و تسلیم نشد. و اینک در آن عالم به عقبات ظلمت و 
گردنه‌هائی ناشی از جهل که میرسد و قدم از قدم نمیتواند بردارد. 
می‌فهمد که ما چه میگوئیم ! 


امروزه تمام اروپا و آمریکا در جهثم مادیگری می‌گدازد. نه تنها شوروی و 
نور ملکوت قران, ج3. ص: 42 _ 
چین که مرام کمونیستی دارند و انرا ابراز میکنند. بلکه تمام دانشمندان 
مغرب زمین که پیوند خود را با خدا بریده‌اند. ماذی صرف شده‌اند. مادیت 
معنای وسیعی پیدا کرده. و همه را در کام خود فرو برده است. 
گرچه به ظاهر تظاهر به یهودیّت و یا مسیحیّت کنند, لیکن روش و مکتبشان 
مکتب آصالة الماذة است. طرز ورود و خروح در بحث ها و جلسات و 
حلقات و کنفرانس‌ها و دانشگاهها همه بر محور مادیت می‌چر خد. و به یک 
معنای گسترده‌ای مایت و ماژه‌گری و ماذه پرستی, بال تاریک شوم خود را 
بر بسیاری از کشورهای جهان گسترده است. و نه تنها در عقیده, بلکه در 
طرز تفکر و اندیشه. و طرز کار و عمل, و طرز تعیین مراد و هدف, همه و 
همه به سوی ماده رهسپارند؛ و در وادی اوهام و تیه گمراهی ان گم 
گشته‌اند. 
یک مثال زنده و گویا برای شما بیان کنم تا بدانید ماژیگری و انحراف بشر 
به کجا منتهی شده است !یکی از بستگان ما, در دانشکده پزشکی طهران. 
دکترای خود را گرفت و جلژاح قابلی شد. بعد از مدّت کوتاهی به آمریکا 
رفت و تحصیلش و رشته‌اش بالا گرفت و از جژاحان نامی آن دیار شد. ۰ ژزن 
آمریکائی گرفت و خودش نیز تبعه آمریکا شد. اینک درست چهل سال 
است که در آنجا به‌سر می‌برد و هنوز هم در قید حیات است. 
میگویند: در آنجا باغ و وا ی و وا اس 
او پس از رفتن او پدرش رحلت 
کرد, و خانه و دکَان را ورثه‌اش تقسیم و تسهیم نمودند و طبعا مادر پیرش 
در مضیقه افتاد؛ و ان راحتی و وسعت زمان پدر را نداشت. 
یکی از برادرانش به وی نوشت: اینک مادرت در رنج و ناراحتی می‌گذراند؛ 
و الحمد لله خداوند به شما نعمت زیاد داده است؛ و زندگی فراخ و 
نور ملکوت قرآن, ج3. ص: 43 
ثروت بی‌حساب. چه خوب است که مادر خود را در اين سن و با وجود 
ضعف و کسالتی هم که دارد فراموش ننموده, ماهیانه مبلغی برای تامین 
معاش او بفرستی ! بعد از مدتی پاسخ نامه بدینگونه امده بود که: شما 
خیال میکنید ما این پولها را مفت و قجا نون بد ست می‌اوریم؟ ! ما کار 
میکنیم و زحمت میکشیم. 
مادر هم برای تا معاش خود باید برود و کار کند! این تادیب مادیون و 
طرز تربیت غربیهاست. این گفتار برخاسته از مکتب هگل‌ها و داروین‌ها و 


دکارت‌هاست که بدینجا کشانده شده است. 

کتاب «نور ملکوت قران» اوردیم که چگونه در پرتو تعلیم و تربیت قران, 
هه ات هر سای مات ال مان خی ار ارفا وه 
صرف‌نظر کرد و در برابر ایذاء و پرخاش مادر مریض؛ و شکیبائتی از رد 
فحش او در شب سرد زمستان که اب بدست او داده بود, خداوند پرده 
غیب را آنا از روی دل او گشود و جهان غیب را بر او مشهود نمود و باب 
ار هبار سا فاصی‌الاساته اه انوار هجو صحات شتا اس 
را برای وی مفتوح فرمود. «1» 


تالم و وسو انه اسام سر ترا باخلی و خنگ با دشستات] 


منطق قرآن توحید حضرت رپ العرة در جمیع مقامات است. ایثار و 

عدالت و صبر در برابر مشکلات, و دوری از تنبلی و هوسرانی است؛ 
9 

وه نها ان آخلای مسق کاس انست, باحه. اتلاق تطیفی, و خارجی 

است. مسلمانها از صدر اسلام تا کنون, به شواهد تاریخ مسلّم, احل.ضیر .۵ 

ایثار و گذشت و رحم و مروت و عدالت بوده‌اند. و در جنگهای فاتحانه 


(1) «نور ملکوت قرآن» ج 1, بحث 2, ص 141 تا ص 146 

نور ملکوت قران, ج3, ص: 44 

خویش؛ نهایت مراعات و مراقبت و حمایت و حفظ حیات حال اسیر را 
میتمودند. هیچگاه درختان را انشن نميزدید, رراعت را بایمال تمیکردند: 
مواشی و احشام را نابود نمی‌ساختند, کسی که پرچم جنگ را خوابانده بود 
دیگر با وی جنگ نمی‌نمودند. کسی که از جنگ فرار میکرد او را دنبال 
نمی‌کردند, مثله نمینمودند. هر کس پناه میخواست پناه میدادند. آب را 
بروی دشمن نمی‌بستند. <1» و <2» 


(1) در «منتهی الاأمال» ج 1, ص 16, محدّث قمّی در ضمن بیان اخلاق و 
اوصاف شریفه حضرت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلم چنین آورده 
است که: «ارباب سیر در سیرت آن حضرت نوشته‌اند که چون لشگری را 
عضو مینمود, قائدان سیاه را با لشگریان طلب فرموده, بدینگونه وصیت و 
موعظه میفرمود ایشان را: 

میفرمود: بروید بنام خدای تعالی و استقامت جوئید به خدای و جهاد کنید 
برای خدای, بر ملت رسول خدای ! هان ای مردم ! مکر مکنید, و از غنائم 
سرقت روا مدارید, و کقار را بعد از قتل, چشم و گوش و دیگر اعضا قطع 
نفرمائید, و پیران و اطفال و زنان را نکشید, و رهبانان را که در غارها و 
بیغوله‌ها جای دارند به قتل نرسانید, و درختان را از بیخ نزنید جز انکه 
مضطرٌ باشید, و نخلستان را مسوزانید, و به اب غعرق نکنید, و درختان 
میوه‌دار را بر نیاورید. و حرث و زرع را مسوزانید؛ باشد که هم بدان محتاج 
شوید, و جانوران حلال گوشت را نابود نکنید جز اینکه از بهر قوت لا زم 
افتد, و هرک آب هش مان زا با زهر آلوده مشتار ند و حیلت میارید. و هرگز 
آن حضرت با دشمن جز این معاملت نکرد, و شبیخون بر دشمن نزد, و از 
هر جهادی جهاد با نفس را بزرگتر می‌دانست.» 

(2) مستشار عبد الحلیم جندی در کتاب «الامام جعفر الطادق» ص 56 


کید ابید آاستمانیتذر کربلا ریاد بوذ ور معانی بز رک از خلال الا ور 
او عینا مانند پدرش عمل کرد و جیش دشمن را آب داد از چشمه‌ای که در 
نزد آن فرود آمده بود و آب را بر قاتلین خود حرام نکرد. ۲ 
و اما در واقعه دیگر: دو فرمانده از لشتکر انن زیاد در انتشن نی کر‌بلاه ان 
لشگر را 
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اگر جنگ داخلی 1 واقع می‌شد, یعنی یک طبقه با طبقه دیگری 
گرچه از ناحیه حکومت بود در سنیزه و تخاصم می‌افناد؛ اولین وظیفه 
دعوت به صلح بود. و اگر حاضر برای صلح نميشدند. در اینصورت که لا 
محاله یک طرف اف و ستمگر بوده و تعدی عدوانی داشت, بر تمام 
مسلمین واجب بود که با او به جنگ ادامه دهند تا به امر خدا بازگشت کند 
و دست از ظلم و تجاوزش بردارد. 

اين طریق, اصلاح در بین موّمنین است که در وهله اوّل, عقد صلح برقرار 
نمودن و در صورت تجاوز قطعی یک طرف و عدم تسلیم او به صلح, با او 
جنگ کردن تا تسلیم شود و دست از تعذی بشوید. 

و این عالی‌ترین راه برای فصل خصومت و تجاوز گروه متعدّی و تجاوز کار 


است. 


- ترک کرده و به سوی افرادی که اطراف سید الشهداء علیه السْلام بودند 
رهسیار شدند تا در دفاع از آنحضرت بین یارانش که ۳ آخریرنه نفر جان 
باختند شهید شوند. در حالیکه میدانستند که در آن واقعه خطیره, با هیچ 
مقياسي برای آنان پیروزی ممکن نبود و مرگ و شهادتشان حتمی بود. (و 
بستن اب از اینجهت بهیچوجه موتر در مغلوبیت ایشان واقع نمی‌ شد (( و در 
تعلیقه گوید: صلاح الذین ایوبی در جنگهایش با صلیبیها, از حسین و از 
پدرش علی آموخت, روزی که برای فرمانده صلیبیها: ملک رتشارد (قلب 
لاسند) عظر خودش را فرستاد و اغا این قواعد حروب اسلامته کهاء و 
ره رها کارا را وان که انوا 
مشهورترین قسمش را بدان یاد میکند و بطور میراث این قسم در اجیال 
بعدی رسیده است و هر پزشکی قبل از مشغول شدن به عمل طبابت, 
واجب است که در نزاهت و امانت و عدم تعضّب به وی سوگند یاد کند, 
خودش به اروپائیها درس دگری میدهد؛ در وقتیکه معالجه مریضان به مرض 
طاعون را در لشکر ایران رد کرد و گفت: شرف من مرا باه فیدا رش ات انکه 
دشمنانم را که قصد شهرهای مرا دارند معالجه کنم.» 
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و ان ظاتفعا نف امه ی افتتلوا قصلخوا بََهْما قا فان بغب* عبت اخداهما عَلی 


الاحری فقاتلوا النی تب تبهی حنّی تفیء الی آمُر الله ای فاء ث فاصلخوا بَیتهْما 
بالعدل و آفسیطوا اب القشمیطین؟ انما الَمَوْمتُون اخوَهةٌ فاصلخوا 
ین أخَوَیکم و انوا ار لعلکه ثه توحَمُون. «1» 
1 دو گروه اه ی کب واقع شد, واجب است بر شم 
مسلمین که میان آنها را صلح دهید ! پس اگر یک طرف حاضر به صلح نشد 
و بر دیگری راه ستم و عدوان را در پیش گرفت., واجب است بر شما 
مسلفین کف.ا آن طرفن متجاون خی کنید تا تیه امه خدا بو کرد ین اک 
باز گشت نمود و دست از تعذی برداشت, در اینصورت در میانشان با عدل, 
صلح برقرار نمائید. و قسط و داد را پیشه خود سازید که خداوند دادگران 
را دوست دارد. 
اینست و غیر از این نیست که تمام موّمنین با هم برادرند: پس شما 
مسلمین در میان دو برادر خودتان صلح دهید. و خود را در مصونیت و 
عصمت و تقوای خداوندی در اورید, به امید انکه مورد رحمت او قرار 
گیرید » در این جنگهای داخلی میان مسلمین, گروه فاتج حق گرفتن اسیر 
ندارد, و حق غارت ندارد. و حق کشتن مجروحی را که بر زمین افتاده 
ندارد. فقط ادواتی که در میدان جنگ به حساب سلاح جنگ محسوب 
میشود, حق دارد بردارد و تصرف کند. 
و اما اگر دشمن خارجی یعنی از غیر مسلمین به بلد اسلام حمله کرد, بر 
مسلمین لازم است بر دفع او بکوشند, و زن و مرد, پیر و برنا, طفل و بالغ, 
مریض و تندرست. عالم و عامی؛ بدون استثناء در مداقعت وی قیام کنند و 
آنها را سرکوب نموده, به قتل و اسارت و غارت و نهب اموال و ذرارک و 
به هر طریق 


(1) آیه 9 و 10, از سوره 49: الحجرات 
ممکن؛ در برابر تعذی و تجاوزش قیام و اقدام نمایند. 


(تقشی ی نتاس ایشایم خواو که 


و اما فریضه جهاد از این عالی‌تر و دقیق‌تر است. جهاد عبات است از 
آنکه: لشگر اسلام بدون سابقه دشمنی. و بدون تجاوز و تخطي از طرف 
مقابل, صرفا بر اساس هدایت او به توحید, و اقرار به شهادتین: اتود ان لا 
اله الا الله ۵ آشهد آن مدا ومیل اللهعر کت فیکنه کر سر زین وف 
مانشان‌برا بم‌دت اسلا حرا منحوانه: و البئّه معلوم است که باید اهالی 
آن سرزمین غیر مسلمان باشند؛ خواه از مشرکین و مادیین و طبیعیین و 
خواه از گروه بودا و برهمن و کنفسیوس و غیرها و خواه از اهل کتاب مانند 
یهود و نصاری و مجوس. 
در هر حال اگر به مجرّد دعوت به اسلام. دین حقّ را پذیرفتند که هیچ" نه 
آنها را میکشند و نه جزیه میگیرند. لشگر اسلام در اين حال برمیگردد, و 
ار و روا رت 
المال مسلمین است و حثّی یک درهم هم از گروه مغلوب اسلام پذیرفته, 
اخذ نميشود. 

و اگر اسلام را قبول تکردند و بر این خود باقی ماندند, دز ایتصورت اکر از 
اهل کتابند آنها را وادار به جزية (مالیات و خراج به صندوق حکومت اسلام) 
«1» میکنند. و اگر قبول جزیه ننمودند و پا از اهل کتاب نبودند. همچون 


(1) و این جزیه و خراج در مقابل تعهّدی است که دولت اسلام برای انها 
میکند که در حمایت و ذمّه اسلام باشند. و حکومت اسلامی آنها را در پناه 
خود از هرگونه آسیب و تعدٌی و حمله دشمن حفظ میکند, و اگر دشمن به 
آنها حخمله کرد بدون اخذ وجهی. از ایشان. لشکر میکشد و از پتول بیت 
المال اسلام دشمنانشان را دفع ی و و 
عرضشان در عهده حکومت اسلام محفوظ است. از درمانگاهها و 
بیمارستانها و مدارس و مکتبه‌ها و غیرها طبق قرارداد با حکومت بهرمند 
ميشوند. از برق و آب و تلفن و گاز و پاسداران نظامی و شهربانی و از 
خدمات شهرداری و عدلیه بهرمند میشوند. خلاصه از این جهات همانند یک 
نفر مسلمان محسوب میگردند و دیگر زکوة و 
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مشرکین و دهریین, در اینصورت باید لشکر اسلام با انها بجنکد تا قبول دین 
حق را بنمایند. و در این فرض نیز مفژی برای آنان غیر از قتل و يا اسارت 
نیست. و مسلمین حقٌ نهب و غارت و اسارت ذراری و زنان را دارند. «<1» 


- خمس نمیدهند و مالیاتی دیگر مشابه مسلمین نمی‌پردازند. در این وقت 


حکومت اسلام با آزادی کامل در هدایتشان میکوشد و از راه بحث و منطق 
و ارائه ادله صحیحه آنها را در پذیرش اسلام مختار و آزاد میگذارد. آنها هم 
که بتدریج با منطق قرآن آشنا شدند. و از طرفی طرز عمل و رفتار 
مسلمین را بالعیان دیدند, و از مزایا و مساهلت‌های اسلام در برابر 
مشکلات و قوانین پیچیده و درهم رفته خود مطلع شدند. خود بخود بالطوع 
و الغبه اسلام را می‌پذیرند, و دست از کیش و آئین سابق خود هر چه 
باشد بر میدارند. 

در تاریخ, کشورهای بسیاری را سراغ داریم که خودشان بعد از قبول جزیه, 
از روی اختیار مسلمان شده‌اند. 

(1) احمد مصری در کتاب «یوم الاسلام» ص 183 گوید: «و فقهای 
مسلمین در فقهشان در حسن معامله با اهل کتاب, و در تساوی حقوق که 
آنچه بر نفع ماست بر نفع آنان باشد و آنچه بر ضرر ماست بر ضرر آنها هم 
باشد؛ رویّه و سیر خود را بنا نهادند. بلکه چون فارس را گشودند. با پیروان 
مذهب زردشت معامله اهل کتاب نمودند. و اگر اسلام با بت‌پرستان قدری 
شدّت به خرج داده است و با اهل کتاب ان شذت را بکار نبرده است, برای 
اننست که اسلام بت‌پرستی را انحطاط در انسانیت می‌نگرد که واجب 
است انرا علاج نماید و ریشه‌اش را از بن درخت انسانیت بردارد. و بنا بر 
همین منهاج. مسلمین در طول اکثر تاریخشان با حسن معامله با اهل کتاب 
رفتار نموده‌اند. تا زمانیکه انان جزیه خود را بپردازند. مسلمین از انها 
حمایت نموده, در پناه خود به حفظ و پاسداری از انها می‌پردازند و به 
ایشان رخصت میدهند تا در کلیساها و کنیساهای خود عبادت کنند. و این 
جزیه و مالیات در مقابل سرباز گیری است. که از آنها گرفته نمی شود. 
چون اسلام از ز جانب آنها ایمن نیست که در صورت سربازگیری از آنها, انان 
با دشمن هم‌ کیش خود بسازند؛ اسلام به غیرت و حمیّت رزمی ایشان وتوق 
ندارد, فلهذا سرباز و لشگریت و سیاه از اهل کتاب نمیگیرد. و به عوض 
حمایتی که با سربازان مسلمان خود از جان و مال موش انم 
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لشگر اسلام غیر از افرادی را که کشته شده‌اند, در صورت عدم انعقاد 
پیمان و معاهده رو به عنوان استعباد و اسارت تصرف میکند؛ و در 
تحت نظر و رأی دولت اسلام به تربیت دینی و هدایت الهی ایشان هت 
می‌گمارد. و یا اگر مصلحت بداند بر آنها مثت نهاده ازاففیکتن هو با قیمک 
آنها را از ایشان به عنوان قدبة و عوض آزادی اخذ می کند. 


[آحکام جهاد, از قتل و اسارت و فدیه و نهب و غارت] 


جهاد در اسلام از خصائصی مختص به خود برخوردار است. زیرا مانند جنگها 
و لشگر کشی‌های دیگر جنگجویان و یا سلحشوران نیست که مبنای آن حس 
انتقام و حسد و کینه و بلند پروازی و استکبار و انانیت و خودمحوری, و یا 
توسعه و گسترش در خاک و بدست آوردن جواهرات و اموال و نفوس 
باشد؛ بلکه یک امر مقدذس شرعی, و یک نیایش حقیقی به درگاه حضرت 
ایزدی است که نه تنها اینگونه نیت ها و قصدها در آن موجود نمیباشد, بلکه 
ضرر هم دارد, و بر اساس عبادت بودن این عمل؛ مضر به پیکره آنست و 
موجب فساد و عدم قبولی آن هم میگردد. 

در جهاد اسلام, لشگر اموال خود را از دست میدهد, و مخارج ایاب و ذهاب 
را متحمل میشود, و افرادش در معر که کارزار کشته می‌شوند و در خاک و 
# غوطه می‌خورند, و جریجح و زخمی بسیار دارد؛ فقط و فقط به نیت 
شاد 


گنه بها ین و قال: معداری مال از ابشان اه دنکید: 

و اگر تو مقارنه و مقایسه بیندازی میان معامله‌ای که مسلمین در 
دولت‌هایشان با یهود و نصاری کرده و میکنند, و معامله‌ای که نصاری در 
دولت‌هایشان با مسلمین کرده و میکنند, ام ی 
مسلمین اهل کد شیر و تسامح می‌باشند و چقدر گذشت و تسامح در 
تصاری یاب ات دنه حا سح اشته کم هن سا یر 
فقهائشان که در دوره اوّل بوده‌اند در باره معامله با اهل ذمّه, و يا تطبیق 
نور ملکوت قران, ج3. ص: 50 

و هدایت طرف غیر مسلم که میخواهد او را به کیش توحید بخواند و از 
مواهب و منافع اسلام برخوردار گردد. شوت فا شا ماه دست از جنگ 
برمیدارد؛ و اسلام آنها را پیروزی و ظفر می‌شمارد. اینست فلسفه جهاد. 


ات تباصا بای ات کار بشید ارت 


و بدون اندک تردیدی میتوان این دستور عالی اسلام را از عظیمترین رموز 
اخلاقی و حیاتی و تربیتی آن بشمار اورد. شما در عالم چه کسی را دیده‌اید 
و يا شنیده‌اید که برای ارشاد و هدایت یک نفر اجنبی که بهیچوجه من 
الوجوه با او سابقه آشنائی و محبّت ندارد, نه تنها به موعظه و اندرز ۳ 
تنها به ارشاد و گفتار درشت. و نه تنها با توعید و تهدید, و نه تنها با 
مشقّت و رنج سفر, بلکه تا سرحد جرح و قتل حاضر شود که خود را و آَعرٌ 
از ابناء و اخوان و عشیره و اصحاب خود را در خاک و خون کشد؛ برای انکه 
ان مرد اجنبی و منحرف و مشرک در راه بیفتد, و گردن تسلیم در برابر 
پذیرش حق فرود اور و نفس خود را از مهالک و عواقب وخیم شرک و از 
تنگناها و کریوه‌های پیچ در پیج اعتقادات و سئت‌های تقلیدی غلط که 
کورکورانه اموخته است و عالم جان و حیات خود را تاریک نموده است 
نجات بخشد؟ اینست فلسفه جهاد. «<1» 


(1) احمد امین مصری در کتاب «یوم الاسلام» ص‌ 2 نا ص‌ 1924 


می‌نویسد. 
«مسلمانان چون از کسی ِ و وفاء و سلامتی دیدند» بدان اعتماد نموده 
به پیروی از قول خدا: و لِنْ جَتَجُوا لس قاجْتغ لها عمل می‌کنند. و 


مسیحیان چون با کسی 0 ناگهان او را غافلگیر کرده چون غلیواج 
و زغن بر گنجشک و یا چون باز شکاری بر غلیواج و زغن خود را بر رویش 
می‌افکنند. زمانی دراز گذشت که مسلمین غالب بودند و بر نصاری و یهود 
حکم عادلانه می‌نمودند؛ این به جهت تعالیم اسلام بود که در تاریخ مانندش 
یافت نشود. 

آری, که بخ خطات ور اول خلافتش یعلی بن امیه را فرا خواند تا نصارای 
نجران را از بلادشان کوج دهد. لیکن عذر او این بود که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرموده است: 

لا یجتمع فی جزيرة العرب دینان «در جزيرة العرب دو دین جمع 
نمی‌شوند». چون اسلام 
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ما می‌بينيم موّمنین در صدر اسلام و تا به امروز پیوسته ارزوی جهاد و قتل 
فی سبیل الله می‌نمودند. و در دعاهای خود جدذا از خداوند می‌طلبیدند تا 
آنان را موفق به این فریضه الهیّه بنماید, و کشته شدن در زیر پیکان‌ها و 


- میخواهد جزيرة العرب قلعه مسلمین و محل پرورش آنان باشد و تربیت 
داعیان به اسلام در انجا صورت پذیرد. و مسلمین اختلاط با بهود و نصاری 
تاه باشد چین الم با توافت اس لها اسر اه ون 
اهل نجران نمود. معذلک چون انان را کوج داد. شهرهائی بهتر از 
شم ها یشان وه آاوای مان بای ات یله ان داش احفار 
داد رسول خدا نمی‌خواست ایشان را به اسلام اکراه نماید. و بدینجهت 
آنان را به میل و اختیار خود باقی گذاشت, عملا بقوله تعالی: لا |ِکراه ی 
الذین. با آنان به مقدار مال معلومی مصالحه نمود تا در هر سال بپردازند, 
و با آنها شرط نمود که ربا نخورند و با ربا معامله‌ای انجام ندهند. چون 
سول ها رت نو او ان راب ان و سل دا 
کرد. خن وفات امه کر تسه عم را امد کر یشان ۱ فان 
کوچ ی واه ای که با شوطظ رسول ابر کم نا که 
بودند, عمر اولین کاری که کرد آنها را ان .محلشان. کوج داذنه به عامل شود 
که مأمور اين کار بود امر کرد با ایشان به رفق و ملایمت رفتار کند و 
امیشان را خن وه ایا اختا رده هر ری رام موس یشان 
هار اماساام اما هار خیله سعارشات »ارو امس این 
بود که: به نزد آنها برو, و در دینشان تصرّفی مکن؛ سپس به انهائی که در 
دینشان هستند برای رفتن مهلت و مدذت قرار بده و انهائی که مسلمان 
شده‌اند باقی بگذار. انگاه کسانی که اماده کوج کردن هستند زمینهایشان 
داتاخت کم بو شاب هر سوت هس عراهه ان را سار 
کرذان: و به آنها بگو: ما ایشانرا , به امر خدا و رسولش کوج دادیم. و برای 
اسان اعات وت که بر آن‌یی کتشو کسا کار اهل بحران به 
شام و عراق کوچ کنند. مساحت زیادی از زمین به آنها بده تا جای وسیعی 
ایشانست. بعضی از انها به شام و بعضی به کوفه آضد ند 

علت؟ و به چه حکمت؟ 


[فلسفه جهاد در اسلام, ایثار و انفاق توحید است به فاقدین ۱ 


به نی آنکه تحص فان که فیح خد را خیم ازست و به آ ات 
قرآنی ایمان آورده است و به رسول وحی و مرتبط و رابط و ربط با عالم 
خن هدن کرووزه اش مار ایا ار اسام که عل ع سای اخلاق 
حسنه و عقائد پسندیده و کردار شایسته به بهترین وجه است بهرمند شده 
و کامیاب گردیده است, حاضر نیست خود تنها بر سر این سفره تست و 
از مواهب الهیه و مناجاتهای در حال خلوت و خلوص و کرائم اخلاق مرضیه 
و شیم پسندیده. بنوشد و بیاشامد و بخورد و مست تجلیات حوٌ و نور 
۱ اقا آبناء 


- در حالیکه زمین آنها در یمن بود. چون عثمان به روی کار آمد از تنگی 
زمینشان و از مزاحمت دهقانان به او شکوه کردند. عثمان به عامل خود 
توا امرب ارای کی اسااس کرد اس ور سا آسخره یا 
دویست حله بکاهد؛ چون بر انها لا زم بود حله‌ها را مثل جزیه بیردازند. چون 
معاویه روی کار آمد به او نیز از تفژقشان و از موت بعضی و اسلام بعضی 
دیگر شکایت کردنده او نیز دویست حله از جزیه آنها را تخفیف داد. 
چون حجاج به روی کار آمد, جزیه آنها را بهمان مقدار سابق اعاده داد. 
چون عمر بن عبد العزیز به روی کار آمد از طلم حجّاح و نقصان تعدادشان 
به او شکایت کردند. او امر به احصاء و شمارش انها نمود, گفتند: به تعداد 
ی وه اند لذا فقط مجموع حله‌های آنها را دویست عدد قرار داد. و 
چون هرون الزشید روی کار امد به او نیز شکوه نمودند از دست عمال. او 
اسر کرو ایا ها یداه اند و معاضاه ها ی ات 
العال در اشتت اسام تاره اند 
در ایتضورزت فیشتی کو‌شافاع مسامين احدی را اکراه در دخول به اسلام 
تک واه هم را ام ال هه ای ی مش زر ان .۱ 
این مردم مسیحی به وعده‌های خود عمل کردند. و سیس می‌یابی که 
۱ ۱ ۱ ۱ 
آنها اهتمام داشته‌اند؛ آپا نو معامله و رفتاری بهتر از این / با مخالفین 
می‌یابی ؟ ا» ٍ 
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نوع و هم صنفانش بی‌بهره بوده, و بر سر سفره ظلمانی دست به 
قاذورات بگشایند. و با چشم کور و گوش کر و دل بی‌محتوی و فاقد 
اندیشه, عمری را به غفلت و جهالت و شرک سپری کنند. 
پیامبر اسلام درباره همسایگان سفارش فر موده است., و درباره هدیه‌ای که 


برای کسی می‌اورند, همنشینان و هم‌صحبتان را شریک فر موده, و از 
خوردن غذا در ملا عامم که چشم راهرو بدان می‌افتد منع فرموده؛ و حتّی 
راجع به گربه خانه سفارش نموده است که آنرا گرسنه نگذارید و به آنها 
رسیدگی کنید که: هن طوّافات بیوتکم: این گربه‌ها لانه و خانه‌ای ندارند. و 
در بیابان‌ها و کوهها زیست نمیکنند: جایشان و مقژشان ها 
شماست که پیوسته از اين خانه به آن خانه میروند و برای پیدا کردن 
طعمه و سرد جوعی طواف در خانه‌ها می‌کنند و گرداگرد آنها میگردند. 
بنابر این چطور راضی میشود که از نعمت ایمان و توحید و اسلام که 
هزاران برابر از نعمت‌های ماذی و حیاتی دنیوی بالاتر است, خود و پارانش 
بهرمند باشند, ولی همنوع او و همجنس او که فقط از بنی آدم است گرچه 
درست در مقابل اف کر ان طرف دنیا سکونت داشته باشد؛ از این نعمت 
محروم باشد؟ 

از اینجاست که خورد و خوراکش را درهم می‌شکند, و خواب و راحتش را 
درهم می‌کوبد, با شکم گرسنه سنگ سنگ به دل بسته, خود و یارانش را در 
معرکه جهاد می‌برد, و نزدیکترین فرد از مسلمین به صفوف دشمن 
می‌ایستد. 

زخم میخورد, دندانش می‌شکند, در پیشانیش حلقه‌های زره فرو می‌رود, و 
خون چنان فوران دارد, و استخوانهای پیشانی در زره و زره در استخوانها 
فرو رفته که نمیتوانند کلاه خود را از سر بردارند و حلقه‌های انرا بیرون 
بکشند؛ و نزدیکترین ارحامش همچون عموی بزرگوارش حمزة بن 
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عبد المطلب و پسر عمویش عبيدة بن حارث بن عبد المطلب جان به جان 
آفدین شتا ند و یگانه حامی‌اش علی بن آبی طالب تنها در یک جنگ نود 
زخم کاری بردارد که در بسیاری از آنها فتیله گذارند؛ و اصحابش همچون 
عبد الله بن عمرو بن حرام پدر جابر, و عمرو بن جموح را که قاریان قرانند 
قطعه قطعه چاک چاک بروی زمین بیفتند؛ برای انکه تنها از این مائده 
اسمانی خودش نخورد. : همنوعان و همجنسان را نیز فرا خواند و از نور 

و عمل بهرمند گرداند. و کز نم بسیان آشتان بود که خود و بعضی از یارانش 
از مدینه و يا از مکه کوچ کرده. در کنار نهر آبی و یا در زیر آبشار و هوای 
ملایمی به ترئم مشغول شود و آیات قرآنی را در آنجا بخواند و فقط از 
مزایای روحی بهرمند شود. ولی اینکار را نمیکند, و نور توحید را در سایه 
درخشش برق شمشیر و نیزه, و صدای صهیل اسبان تازی و همهمه 
رزم‌آوران غازی می‌نگرد. اینست فلسفه جهاد در اسلام. <1» 


(1) ابن آثیر در «الکامل فی الثاریخ» طبع اول مطبعه منیربه مصر» .ع 2 
ص‌ 293 در حوادثت سنه 13 در واقعه جنگ پرموک آورده است که: «چون 


خالد بن ولید که از جانب آبو بکر فرمانده لشکر بود. سپاه را منظّم ساخت 
و به دستجات و کرادیسی قسمت کرد. با چهل هزار تن اماده حمله به 
دویست و چهل هزار سرباز رومی شد. جرجة از سپاه رومیان جلو آمد و 
میان دو صفٌ آمده خالد را طلب کرد. خالد آبو عبیده جاح را بجای خود 
گذارده و به نزد او رفت, و میان صفّین چنان به هم نزدیک شدند که 
گردنهای اسبانشان از دو سوی مخالف به هم میخورد. و هر کدام دیگری را 
امان داد. جرجة گفت: ای خالد | به من راست بگو و دروغ مگو! چون 
انسان آزاده دروغ نمیگوید. و مرا گول نزن | چون مرد کریم, آدم رها و یله 
را گول نمیزند.- تا آنکه میگوید: آخبرنی لام تدعونی؟ ! «به من بگو: 0 
چه چیزی میخوانید؟ » خالد گفت: |لی الاسلام آو الجزية آو الحرب. «به 
اسلام امن با کر یه دادن و يا کارزار نمودن.» جرجة گفت: فما منزلة 
الذی تجییکم و بدخل فیکم؟ ! «رتبه و مکانت کسی که 
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[فنی ای نس اسر علی ال یو آله وا از توافتم ان حظره] 


ملای رومی داستان اسیرانی را که با زنجیر بسته بودند. و از جلوی آنها 
پیامبر عبور فرمود و لبخندی زد و آنها گفتند: چگونه - مرد رحمت 
۳ 7 مفصّلا ذکر میکند که 
رل دا ی اه مه موی اس رم 


- دعوت شما را اجابت کند و در شما داخل شود چیست؟ » خالد گفت: 
منزلتنا واحدة. 
«منزله و رتبه او با منزله و رتبه ما یکی است.» جرجة گفت: فهل له مثلکم 
من الأجر و الذخر؟ 
«آیا بزای چنین کسی بادانش و ذخیره‌ای به مانند پاداش و ذخیره‌ای که برای 
شما هست. می‌باشد؟ » خالد گفت: نعم و آفضل ! لا اثبعنا نبینا و هو حی 
یخبرنا بالغیب, و یری منه العجائب و الأْیات, و حقْ لمن ری ما رآینا و سمع 
ما سمعنا آن بسلم؛ و نتم لم تروا مثلنا و لم تسمعوا مثلنا؛ فمن دخل بنية و 
ضدق کان افضل ما ار و بلکة. با فضیلت‌تر از فا اون ما در وقتکه 
پیغمبرمان زنده بوده است از او پیروی کرده‌ايم در حالیکه از غیب به ما 
خبر میداد و از وی عجائبی به ظهور میرسید و ایاتی مشاهد می‌شد: و حق 
است برای کسیکه بشنود انچه را که ما شنیده‌ايم و ببیند انچه را که ما 
دیده‌ایم اسلام بیاورد؛ اما شما ندیده‌اید آنچه را که ما دیده‌ايم و نشنیده‌اید 
آنچه را که ما شنیده‌ایم؛ پس کسیکه با نیت و از روی صدق و راستی داخل 
در اسلام شود از ما افضل است.» جرجة سیر خود را واژگون نمود و 
رغبت به خالد پیدا کرد و اسلام آورد. خالد اسلام را به او تعلیم داد. غسل غسل 
کرد و دو رکعت نماز گزارد. دوم ک ما انا 
3 بالاخره در پایان همان روز شربت شهادت نوشید.» شیخح عبد الوهاب 
نار در تعلیقه گوید: «ظاهر | جرجة لغت عربی را می‌دانست چون بدون 
واسطه مترجم با خالد سخن گفت. طبری گفته است: او جرجة بن تودر 
بوده است و بگمان اقرب. جورج بن یودور بوده است ۵ 
اين داستان بسیار خاین تا تن و دقت است که چطور یک نفر فرماندار 
اسلام یک نفر اجنبی را به مجدد آنکه اسلام بیاورد در تمام شوون دنیوی و 
اخروی بدون تفاوت مانند خود بداند بلکه از خودش نیز افضل بداند. 
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عجبت من قوم یجژون الی الجتّة بالسٌلاسل. 
«تبسشٌم من از شگفتی بود از اين قومی که آنها به سوی بهشت با زنجیرها 
کشانده می‌شوند.» 


حکیم متأله صمدانی: حاجْ ملا هادی سبزواری تفشده الله فی رضوانه در 
شرح این عبارت گوید: 

«یعنی عجب دارم از قومی که کشانده می‌شوند بسوی بهشت به زنجیرها 
و به جبر و اکراه. یعنی به ایمان که عین بهشت بود کشانده میشدند. بلکه 
ایمان عیانی و حقی, جثة الصفات و جلْة لقاء الذات است.» «1» و «<2» 


1 
[ذ کز داستان در «متنوی» ملای رومی] 


و چون شرح این داستان را ملای رومی بتفصیل ذکر نموده است, ما در 
اینجا منتخبی از انرا که راجع به متن داستان است نقل می‌نمائیم: 

دید پیغمبر یکی جوق اسیرکه همی بردند و ایشان در نفیر 

دیدشان در بند, آن آگاه سا 

تا همی خائید هر یک از غضب‌بر رسول صدق, دندانها و لب 


(1) «شرح مثنوی» حاج ملا هادی سبزواری,. ص 253 

(2) ابة الله: شعراتی: در کقاب 0 سعادت» طبع اوّل. ص 107 گوید: «و 
از سهل بن سعد ساعدی روایت است که: 9 
آلم.ه شام بودیم کندف خر مرگره به سنگی رسید و تبشم کرد. گفتند 
رسول الله, خنده از چه بود؟ ! فرمود: 

کت ای مس قل العشرق اف الکتول اون الب ۳ 
و هم کارهون. ۲ 

«خندیدم از مردمی که از سوی مشرق مي‌آورندشان, در بند کرده و 
ناخواهان انها را به بهشت تما »» و ابن آثیر در «نهایة» در ج 4 ص 
144 در ماه کبل گوید: «در روایت است: ضحکت من قوم یوّتی بهم ی 
الجثة فی کبل الحدید. الکبل: قید ضخم؛ و قد کبلت الاسیر و کبلته, مخففا 
و مثقلاء فهو مکبول و مکبّل.» 

نور ملکوت قرآن, ج3, ص: 7 ره تی.با آن غضتب که دم «نتدز آنکه در 
زنجیر قهر ده من‌اند 

میکشاندشان موکل سوی شهرمی‌برد از کافرستانشان به قهر 

نی فدائی می‌ستاند. نی زری‌نی شفاعت میرسد از سروری 

رحمت عالم همی گویند و اوعالمی را می‌برد حلق و گلو 

با هزار انکار میرفتند راه‌زیر لب طعنه زنان بر کار شاه 

این بمنکیدند 1»* دز رفن دبان از اسیران با هم اندر بحث آن 

پس رسول آن گفتشان را فهم کردگفت: آن خنده نبودم از نبرد 
ی او و مت و 

آنگهی کازاد بودید و مکین‌من شما را بسته میدیذم چنین 

ای بنازیده به ملک و خانمان‌نزد عاقل, اشتری بر نردبان 

من شما را وقت ذژات آلست‌دیده‌ام پابسته و منکوس س و یست 

فن:شما را سرنگون میدیده‌ام پیش از ان کز اب و کل بالیده ام 

نو ندیدم تا کنم شادی بدان‌اين همی دیدم در آن اقبالتان 

بسته قهر خفی, آنگه چه قهرقند میخوردید و در وی درج زهر 


چون چنین قندی پر از زهری عدوخوش بنوشد, چت حسد آید بر او؟ 
با تشناط ان هر میکردنید توش مر کتان»خفیه گر فته هر ذو کوش 


(1) منکیدن: بسیار هموار و دیرفهم سخن گفتن. ( تعلیقه) 

نور ملکوت قرآن, ج3. ص: 58 من نمی‌کردم غزا از بهر آن‌تا ظفر یابم 
فراگیرم جهان 

کاین جهان جیفه است و مردار و رخیص‌بر چنین مردار چون باشم حریص؟ 
سگ نیم تا پرچم «<1» مرده کنم‌عیسیم آیم که تا زنده‌اش کنم 

زان همی کرده صفوف جنگ چاک‌تا رهانم مر شما را از هلاک 

زان نمی بژم گلوهای بشرتا مرا باشد کر و فرژٌ و حشر 

زان همی بژم گلوی چند تازان گلوها عالمی یابد رها 

که شما پروانه‌وار از جهل,حویش بسن انش میکنی این :له کیش 
من همی دانم شما را همچو مست‌از در افتادن در اتش با دو دست 
انکه خود را فتحها پنداشتیدتخم منحوسی خود می‌کاشتید 

یکدگر را جد و جذ میخواندیدسوی اژدرها فرس می‌راندید 

قهر میکردید و اندر عین قهرخود شما مقهور قهر شیر دهر 

گفت پیغمبر: که هستنداز فنون‌اهل جنّت در خصومتها ز بون 

از کمال حزم و سوء الظَنٌ خویش‌نی ز نقص و بد دلی ۳ 
ما رمیت اذ رمیت آمد خطاب‌گم شد او, و الله آعلم بالصواب 

زان نمی‌خندم من از زنجیرتان‌که بگردم ناگهان شبگیرتان ۱ 
زان همی خندم که از زنجیر و غل‌میکشم‌تان سوی سروستان و گل 
ای عجب کز اتش بی‌زینهاربسته می‌اریمتان تا سبزه‌زار 

از سوي دوزخ به زنجیر گران‌میکشم‌تان تا بهشت جاودان 

هر مقلد را در این ره نیک و بدهمچنان بسته به حضرت میکشد 


(1) پرچم: کاکل. (تعلیقه) 

نور ملکوت قران, ج3, ص: 59 جمله در زنجیر بیم و ابتلامیروند این ره به 
غیر اولیا 

می که اش راما کار ارهز کتانی وافف از اسراز کار 

جهد کن تا نور تو رخشان شودتا سلوک و خدمتت اسان شود 

کودکان را می‌بری مکتب به زورزانکه هستند از فوائد. چشم کور 

چون شود واقف به مکتب میدودجانش از رفتن شکفته می‌شود 

میرود کودک به مکتب پیج پیچ‌چون ندید از مزد کار خویش هیچ «1» و «2» 


(1) «مثنوی» مولانا محمّد بلخی رومی. طبع کین میرزا محمودی, جلد 
سوم ص 311 تا ص 314 


ری وش تفت وال اک ات ال مه الم و ات تس ان دود 
حیی نود که بت در اتاه غص نی اس معض نا قید ادا کم 
بسته بود خوابش نمی‌برد؛ و از طرفی چون اسارت اسیران به دست 
مسلمین انجام شد نمی‌خواست خود شخصا در امر عبّاس دخالت کند. تا 
آنکه مسلمین خودشان عبّاس را از غلّ رها کردند و پیامبر به خواب رفت. 

آية الله علامه طباطبائی قذس الله نفسه در : تفسیر «المیزان» ۳ 9 ص 

1 در بحث روائی. از «مجمع البیان» رد «از ابن عتاس 
روایت نموده است که گفت: چون رسول خدا| توت ی هت افری و 
مردم را با قیدها و طنابها بسته بودند. در اوّل شب پیامبر را خواب نمی‌برد. 
اضخاسسن مه او کفتند: جرا تمی‌خوایی؟ ۱ فرموه شععت آنن عفن العاسن 
فی وثاقهم «من ناله عمویم عباس را در قیدی که با آن وی را بسته‌اند 
شنیدم آن فیدیر! از عبّاس باز کردند. و رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نوات رقف و امه سی رف الی عاملین دو کنابه<اص و 
الاجتهاد» طبع دوم .ص 239 و 240 آورده است که: «رسول خدا صلی 
الله علیهه الفر شم جر رهق ندز وفتی, که ان خی رف وه فده 
اصحابش فرمود: من میدانم که جماعتی از بنی هاشم و غیر آنها را از روی 
اکراه به جنگ اورده‌اند. ما را در کشتن انها نیازی نیست. هر کس یک نفر 
از ش‌هاسم زا یه نید او را کش و هر سن ایو الوا ند ای 
او را بکشد. (آبو البختری بن هشام 

نور ملکوت قرآن» ج3. ص: 60 


زار حفله: احگام مقر تهب جات اطلامی: اسان ایتت] 


از جمله احکام مترثبه بر جهاد اسلامی, استعباد است. و 
کفار به عنوان غلام و کنیز, و به بندگی مطلق و رفیّت در آوردن آنها؛ تا 
دولت اسلام از شم کید و خدعه ایشان در امان باشد, و نیز آنان را به ادب 
اسلام. ترییت: کند تاج بخت نز مسلمی دفتم رفته به. ععاند ,و اداب و 
اخلاق اسلام آشنا 


- آبن حارث بن اسد, کسی است که در نقض صحیفه‌ای که مشرکین بر 
حرمت معامله با بنی هاشم نوشتند و در نتيجه بنی هاشم سه سال در 
نمتب ابج طالب موس ۵ خرفتان شدند. قیام. کروخ است. و غلاوم پیامبر 
را اذیّت نکرد. و از وی کاری که موجب کراهت پیغمبر شود سر نزد؛ و 
پیامبر امید : اگر زنده بماند مسلمان شود.) پیغمبر فرمود: کسی 
که با عباس بن عبد المطلب برخورد کند او را نکشد؛ اما چون عباس را 
اسیر کردند بات رسول الله ح الله علیه و ءاله و سلم ساهرا ارقا 
«خواب از دیدگان رسول خدا| بربست و پیوسته شب را بیدار بود». تمام 
کسانیکه واقعه بدر را از موژخین و سیره‌نویسان نوشته‌اند. تصریح کرده‌اند 
که اصحاب گفتند: يا رسول الله, ما لک لا تنام؟ «ای رسول خدا چرا 
نمی‌خوابی؟» رسول خدا گفت: سمعت تضوّر عمی العباس فی وناقه 
فمنعنی النوم. «ناله‌ای که از عمویم عباس شنیده‌ام که محکم بستن قید و 
وثاق او را به ناله و درد افکنده است. خواب را از من ربوده است.» چون 
قید را از عبّاس گشودند, پیامبر بخواب رفت. و [در «کنز العقال» ج 5. ص 
272 حدیث 5391 آمده است که ابن عساکر تخریج کرده است] ی 
بن آبی کثیر که در روز بدر مسلمین از مشرکین هفتاد نفر اسیر گرفتند. از 
جمله اسیران عباس عموی پیغمبر بود. آنکه رفولین تن و در هیور 
آوردن او شد عمر بن خطاب بود, عباس گفت: آما و الله یا عمر! ما یحملک 
علي شدّ وثاقی الا لطمی یاک فی رسول الله ! «آگاه باش ای عمر ! که 
سو گند بخدا| هیچ چیز تو را وادار نکرده است که مرا در وثاق به شدّت 
ببندی مگر سیلی‌ای که من به تو درباره حمایت از رسول الله زده‌ام » و 
رسول خدا ناله عباس را می‌شنید و خوابش نمی‌برد. ند 

یا رسول الله! ما یمنعک من التوم؟! «ای رسول خدا! چه موجب شده 
است که خواب را زرد کرحت اس ؟ #رسول حدا فر مود: * کیقفه ناف :۱ 
آسمع آنین عمّی؟ ! «چگونه من بخوابم در حالیکه دارم صدای ناله عمویم را 
می‌شنوم؟ » در اینحال عباس را از وثاق و بند رها کردند- الحدیت.» 

نور ملکوت قران, ج3. ص: 61 


گردند و خود بالطوع و الاختیار مسلمان شوند. و این حکم چنانکه خواهیم 
دید. یگانه راه چاره درست و صحیح است که بر اساس فلسفه اسلام 
پایه‌گذاری شده و حکم قطعی عقلی بر آن امضا می‌نهد و حکم شرعی از 
ولی بنا بر قرار بروسل یکصد سال است که خرید و فروش بنده‌ها را در 
دنیا قدغن اعلام نموده و بهیچوجه من الوجوه برده‌داری را جائز نشمرده‌اند. 
و اين را به عنوان حمایت بشر و در زیر پوشش انصاف و عدالت تحویل 
داده, متّتی گذارده و همنوعان و آبناء جنس خود را الی الأّبد از زیر بار 
رقیّت و تحقل مشاق و مشکلات یوغ اسارت و بردگی خلاص بخشیده‌اند. 
و گهگاه دیده میشود الا به اسلام اشکال میکنند که با اين رفعت و 
عطمتید کان مان را -اصلاج کرو است: و خطفر این دی که 
آورنده‌اش اعلان ابدیت آنرا نموده است. از این موضوع آزادی و الفاء حکم 
بردگی چشم پوشیده است؟! و ثانیا قوانین جاریه و راقیه که بدست ملل 
متمدن غرب است., این تاج اراس سر رو تشر | از تحت رقیّت 
بیرون کشیده است. و بنابر این حکم سیادت و اعتلاء برای ایشانست. 

و تالا می‌بینيیم بعضی که می‌خواهد از اسلام دفاع کند, اصل خوبی و 
تیکوتی العاء عکم برد کی را مسام ده است بو دی ضدد بیان غلل عدم 
الغاء در زمان رسول خدا, و تفتیش و تجسشس در امکانات و مقتضیات آن 
طضه تشر آنده و روی اين علل و اسباب, عدم لغویّت را در زمان آنحضرت 
توجیه کرده است. 

ما ان شاء الله تعالی در اين بحث, روشن خواهیم نمود که: اين سخنان 
فریبی بیش نیست؛ و قرار «بروسل» جز الفاء نام اد کون و باقی گذاردن 
حقیقت و 

نور ملکوت قرآن» ج3. ص: 62 

مسّای آن کاری نکرده است. و بردگی از نظر ایشان غیر از بردگی از 
نظر اسلام است. و حکم اسلام بر بردگی دارای شرائط و عنوان خاصضی 
است که عقلا قابل رد نیست؛ و حتما باید بوده باشد. اين حکم اسلام 
منسوخ نیست و نخواهد شد؛ و الی الأبد صحیح و استوار است. و بحث از 
آیات قرآن که راجع به بردگان است. و همچنین بحث‌های روائی و تاریخی 

و فقهی که در کتاب استیلاد و مکاتبه آفندخ است, مانند بحث‌های جهاد 
همگی زنده است, و باید در حوزه‌ها برقرار و پیوسته و مدام بماند. 

و چون حضرت استاد آية الله علامه طباطبائی قذس الله سره الشریف این 
بحث را بطور مستقصی در تفسیر خود بیان فرموده‌اند, سزاوار است ما 
خوشه‌ای از خرمن ایشان برگیریم, و بر اساس آن بحث را دنبال کنیم. 


[بحث تفصیلی ات طباطبائتی قذس الله سزه الشریف در باره بر کل و وتا در آخر سوره 
مائده (در یازده عنوان)] 


اشاره 


ایشان در آخر سوره مائده در مکالمه حضرت عیسی علی نبیّنا و آله و علیه 
الصَلوة و السّلام که به پروردگار عرض میکند: 

ان عذ هم فانهه عبادک. 1 

۲۰ اگر مسیحیانی را که قائل به ربوبیت من و مادرم مریم شدند. به 
جرم گناهشان عذاب کنی, اختیار با تست؛ زیرا ایشان بندگان تو هستند » 
در تحت يازده فقره و عنوان. بحث را ادامه داده‌اند؛ ما مختصر و محصل از 


«1- اعتبار عبودیت برای خداوند سبحانه: 


در قرآن کریم آیات بسیاری است که مردم را بنده خدا میخواند, و اصل و 
اساس 0 دین را بر آز نهاده است که مردم کی بندگان, و خداوند 
مولای حق * آنان است. بلکه از این بالاتر, تمام موجودات آسفاتن و زمینی 
را بنده 


(1) صدر آیه 118 از سوره 5: المائدة 
نور ملکوت قران, ح3, ص: 63 

خداوند می‌شمرد: 7 
ان قر فف العماوات:و ار الا آتی الدجمن عَبدا. «<1» 
«هیچ موجود ذی شعوری در آسمآنها و زمین نیست مگر آنکه با حال ذل و 
خاکساری عبودیت, در پیشگاه قدس خداوند رحمت آفرین وارد من‌شوند.» 
و چون در معنای عبودیّت تحلیل عقلی بعمل آوریم می‌بينیم: حقیقت معنای 
عبودیت با حذف زوائد طاریه آن, در مخلوقات خداوند موجود است. 
خداوند که خلائق را آفریده است. از جهت تکوین؛ به تمام جهات آنها 
محیط؛ و اناد ان هر صفت ,ددعت ند فلت ه تض ان آو رنه وی که 
ار ام 
خود و نه برای غیر خودشان نیستند. 

و این مفاد عبودیت است که چون از جهت تکوین ثابت است. از جهت 
با زیرا| عبودیت تشریعیه در اینجا تابع عبودیت 
تکوینیه است, و انفکاک از آن غیر معقول است 
و قضی ریک 1 تعبدوا [ یاه «<2» 

«و پروردگارت- ای با حکم کرده است که: هیچ موجودی را نپرستید 
قحز وان را » و همانطور که از آن طرف ربوبّت مطلقه است. از این 
طرف هم عبودیت اطلاق دارد. و آیاتی در قرآن کریم بر این سریان 
عبودیت بدون قید و شرط, دلالت تام دارد؛ همچون: 

ما کم من ذونه من وَلِیٌ و لا شفیع. «3>» 


(1) آیه 93, از سوره 19: مریم ۱ 

(2) صدر ایه 2 از سوره 17 الاسر |ء 

(3) قسمتی از آیه 4, از سوره 32: السُجدة 

نور ملکوت قران, ج3. ص: 64 , 

«ابدا غير از خداوند. شما مولی و مراقب و نگهبان و حافظ ندارید. و 
کار و معین ندارید » و همچون:, 


۳ ‌ 


و هو اللهٌ لا ال الا هو له الْحَمَذدٌ فی الأولی و الأخِرَ و له الحْکم. «<1» 
«و اوست الله که هیچ معبودی جز او نیست؛ حمد و سپاس اختصاص به او 
دارد, هم در عالم پیشین و هم در عالم پسین؛ و حکم و فرمان و امر نیز 
مختص به 9 
و همچون: 
پسیح بیع له ما فی الستماوات و ما فی الوَض له الملک و له الْحَهد و هو غلی 

شیء قدیر. <2» 
«تسبیح و تقدیس خداوند را بجای می‌آورد آنچه در آسمانهاست و آنچه در 
زمین است. از برای اوست پادشاهی و سیطره بر نفوس. و از برای اوست 
حمد و ستایش. و او بر هر چیزی تواناست.» 
و محصّل اینکه: معنای عبودیتی که موجودات نسبت به خداوند دارند همان 
معنای عبودیتی است که انسان عاقل در مجتمعات خود استعمال میکند. 
البّه با حذف لوازم مادذی و طبیعی و ظروف. 
و معلوم است که معنای عبودیت, عدم استقلال صرف و تابعیت مطلقه در 
جمی امور نسبت به اراده قاهره مولی است؛ همانطور که اشاره به آن 
ید ۰ تعالی: ۱ ۲ 

با کون لا بَسْیقوتة باْقول و هم بأره تَقملون. «3» 


سس 7 از سوره 298 القصص 

(2) ایه ا از سوره 04 التغابن ۲ 

(3) ذیل ایه 260 9 ایه 7 2 7 سوره 21: الانبیاء 

«بلکه فرشتگان, ات گرامی و ذوی الاحترام خدا هستند, که در 
گفتارشان از گفتار خدا پیشی تضی کنر ند و ایشان به امر و فرمان او عمل 
می‌نمایند.» 

و نیز گفتار: _ ثٍِِ« 
صوت اللة ها دا قعلوکا ابقدز علی شمء ون برَفناه ما رژفاً حشنا 
قهو بلق مثه سا و جهراً هل بَسْتوون الْحَمَذ له بل أكتَرْهُم لا بَعلمون. 
«[1>» 

«خداوند مثال بنده مملوکی را زده است که بر هب کاری توانائی ندارد, با 
آن کس که ما به وي از روزی نیکوی خود روزی داده‌ایم و او از آن روژی و 
تعه وی تاره اشکارا اسان منت ایا مدای هر ما مد نکر 
مساوی باشند !؟ حمد و شکر و سیاس مختص خداوند است. بلکه اکثریت 


مردم نمیدانند.» 


2 اعتبار عبودیّت و بندگی برای انسان و اسباب آن: 


آنچه تاریخ نشان میدهد, برده‌داری از عصور قدیم شایع بوده است. و اصل 
فا ۷ اینست که: انسان همجون سائر اجناس امتفه متاعی است که 
در دست مالک آنست و او هرگونه تصرّفی و اختیاری درباره او دارد؛ و بنده 
بهیچوجه از خود اختیار و اراده‌ای در برابر اختیار و اراده مالک خود ندارد. 
البئه اساس این مطلب مکی بر قواعدی بوده است که روی آن اساس 
عملی می‌شده است, نه بطور گزاف. کسی چنین قدرتی نداشت که هر 
کس را که دوست داشت انرا تملک کند, بتواند؛ و يا هر کس را که 
دلخواهش باشد., ببخشد و يا بفروشد. 


(1) آیه 75, از سوره 16: الحل 

نور ملکوت قران, ج3. ص: 66 , 
استعباد و بنده‌گیری, يا مبتنی بر غلبه و ه بوده است؛ مانند جنگی که 
پیش می‌آمد, و فاتح نسبت به مغلوب هر کار را که از دستش بر می‌آمد از 
کشتن و يا اسیر گرفتن و يا غیر آن می‌نمود. 

و یا مبتنی بر غلبه ریاست بوده است که رئیس در حوزه مرژوسین خود 
و یا مبتنی بر تولید و انتاج بود؛ بدین معنی که پدران نسبت به اولاد 
صغیرشان که نتیجه و ثمره تولیدی وجودشان بود, یک نوع قدرت در مقابل 
ضعفی مشاهده مینمودند و ایشان را بر اساس ان قدرت هر کار که 
میخواستند مثل فروش و بخشش و تبدیل و عاریه دادن و امانت گذاردن و 
غیرها می‌نمودند. ۱ ۲ 

و ما در ابحاث سابقه خود مکرا اورده‌ايم که: اصل تملی در اجتماع 
انسانی, مبنیْ بر قدرت غریزی اوست که میخواهد از هر چیز به نحو انم و 
اکمل بهره گیرد و استخدام کند. انسان برای ابقاء حیات خود به قدری که 
در توان او باشد استخدام میکند؛ نه تنها از جمادات و یت بلکه از 
حیوانات, و حتّی از انسان که از جهت انسانیت همانند اوست 

غاية الأمر چون انسان, اجتماعی است و قادر نیست زندگانی خود را بطور 
انفراد بگذراند, ناچار با هم مجتمع گردند. و اعمال غریزه و پا قوّه عقلیه 
استخدام, در اجتماع بدون شرط و قید محال است. زیرا تمام اطراف 
میخواهند بتمام معنی الکلمه یکدیگر را در منافع شخصی خویشتن به کار وا 
دارند و استخدام کنند, و اين موجب تضارب و تصادم ۳9 و بالئتیجه 
موجب سلب اجتماع و بازگشت به زندگی فردی می‌ شود و چون آز یر 
میسور است لهذا غریزه استخدام خود را تعدیل کرده, و هر کس در اجتماع 


به قدری که زحمت میکشد حق استخدام و بهره‌یابی از دسترنج غیر خود 
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می‌برد. هر کس به کاری مخصوص بخود گماشته می‌شود. و همه کارها من 
حیث المجموع برای همه میگردد و به همه باسبة و با نسبت متساوی 
تقسیم و تسهیم میگردد, و همه افراد اجتماع با هم شریک و همردیف و 
هم‌تراز وی نگهداشت آن مجتمع می‌شوند. 

در اینصورت دیگر نمیتوان در میانشان عنوان باراد ک و بندگی را به کسی 
داد, و او را بدون چون و چرا عبد محض و بنده خالص دگری به شمار آورد. 
لا محاله برده و بنده, کسی میشود که از آن اجتماع خارج باشد و در تشکیل 
ان مجتمع سهمی نداشته باشد. و اين به یکی از سه طریق است: 

1- ان شخص, فردی باشد که از نقطه نظر مجتمع. محکوم به خروج باشد؛ 
همچون دشمن جنگی که همّی ندارد بجز آنکه حرث و نسل را از بنیاد 
برکند, و انسان و انسانیت را محو و پایمال نماید. در اینصورت آن: مرن 
از اين اجتماع خارح است. و اینان برای ابقاء اجتماعشان چاره‌ای ندارند 
۱ و و 
فانی کردن و نهب و غارت کردن او 
آنان باشد, موجودیت خود را حفظ کنند. زیرا| که در اینصورت برای آن 
دشمن حرمتی نیست.. ؛ او با دست خویش خود را مسلوب الاحترام نموده, و 
با اين تعدّی به چنگال فنا سپرده است. 

2- پدر نسبت به فرزندان صغیرش و اولادی که در زندگی تابع او هستند. 
آن پدر هم ایشان را در مجتمع. معادل و مکافی خود نمی‌بیند. و مماثل و 
موازن با حقوق اجتماعی در داد و ستد مجتمع نمینگرد " او هم خود را 
صاحب اختیار در هرگونه تصرّف, گرچه به قتل و یا به بیع و شری باشد 
2 3 
می‌بیند. او نیز خود را معادل و هم‌وزن و مشارک افراد زیردستش 
نمی‌نگرده و 
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در منافع و مضار نمیخواهد تشابه خود را با انان حفظ کند. فلهذا با انفاذ 
حکم. و متمتّع شدن از بهترین نتائج زحمت مجتمع. و تصرّف در نفوسشان: 
حثی به ملکیّت و بندگی دست می‌آلاید. و همه را مطیع و منقاد و محکوم 
اوامر و مرادات خود می‌پندارد و دست به ارم می ز ند. 

و میتوان بطور خلاصه این سه طائفه را با عناوین دشمن محارب. و اولاد 
صغار نسبت به پدران و همچنین زنان نسبت به اولیاءء و مغلوب ذلیل 
نسبت به غلبه کننده عزیز, عنوان نمود. 


3- نیقی برد جوا در تاریخ: 


سئت بردگی, گرچه اول دوران تاریخش در مجنمع انسانی مجهول است, 
لیکن شبیه‌ترین نظر آنست که: بردگان در ابتدای امر در اثر کشتار و غلبه 
بر آنان بدست آمده‌اند و پس از آن, اولاد و زنان بدانها الحاق شده‌اند. از 
اینجهت است که ما در تاریخ امّت‌های قدرتمند جنگی, از قصص و حکایات 
بردگان,. و همچنپن درباره احکام و قوانین . کیفیت اسیر گرفتن و برده 
داشتن؛ می‌يابیم آنچه را که در غیر ازان ئّت‌ها نمی‌یابیم. 

برده‌داری در میان کشورهای متمدّن قدیم مانند هند و یونان و روم و ایران 
رائج بوده, و نیز در میان ملت‌ها همچون یهود و نصاری چنانچه از تورات و 
انجیل استفاده می‌شود شایع بوده است؛ تا اینکه اسلام امد و اصل قانون 
آنرا امضا نمود لیکن دائره‌اش را تنگ و احکام مقژرش را اصلاح کرد. و 


پس از ان. مطلب ادامه 09 
الغاء آن نمودند. 
فردینان توتل دز معگم خود «1» که درباره بزرگان و نامداران شرق و 


(1) ص 219 (تعلیقه) 
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«نظام بردگي در میان مردم قدیم شایع بوده است. و بردگان را از اسیران 
جنگی و از ملت‌های شکست خورده میگرفتند. و از برای آنها نظام و قانون 
معروفی در میان یهودیان و یونانیان و رومیان و عرب در زمان جاهلیت و 
اسلام بوده است. 

نظام زفیت: و برد کی غدریجا از میان زرقت و الفاء شدء در هندوستان در 
سنه 1843 میلادی, و در مستعمرات فرانسه در 1848, و در ایالات متحده 
آمریکای شمالی بعد از جنگ جدائی 1865 و در برزیل در 11888 تا اینکه 
قرار جلسه و موّتمر بروسل حکم به ملغی بودن انرا در 1890 صادر نمود. 
مگر اینکه فعلا نیز در میان بعضی از قبائل آفربقا ۵ انیا ناف مینود. 

و علت و منشا الفاء بزد کوا: تساوی بشر در حقوق و احکام است.» 

- انتهی. 


ی ماس از ره کی سرت ۱ 


اقا اقا ی کی رخاف یی ب خر تسم خلایت ای 


ای سرد کی راز آنتاس غلل و اساتب بش کی نکسم کرو استت. > 
دانستیم که عمده آنها سه سبب است: خلد ب غلبه, و ولایت همچون ابات و 
امالها آن این سة علت تام آنرا اقاع کرده که حمت» هه ملایت. ناشد: 
و یکی از آنها را که اسیران جنگی محارب با اسلام باشد امضاء نموده 
است. 

اسلام احترام همه طبقات را از شاه و رعیت., حاکم و محکوم, امیر و 
سرباز, و مخدوم و خادم یکسان شمرده است. تمام امتیازات و اختصاصات 
حیاتی را لغو نموده و در میان جمیع افراد در احترام نفوس و ابرو و 
اموالشان تسامی: مقر ار کردم اشت, و اعصاع ان و عام به ادراکات و 
اراده‌هایشان نموده است. و به هر فردی اختیار کامل در حدود حقوق لازم 
ااحتزام عنایت مودن است. در اعمالشان و انم کسشان. ۵ فسات بر 
اموالشان و منافع وجودیشان اختیار داده است. 
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بنابر این شخص والی یعنی صاحب قدرت و ولایت در شرع اسلام. غیر از 
اجراء حدود و احکام و ملاحظه مصالح راجع به مجتمع دینی, شانی و 
سلطه‌ای ندارد. درباره مشتهیات نفسانی و خواهش‌های زندگی دنیوی عینا 
مانند یی فرد عادی از افراد مردم است؛ اختصاص به مزایائی ندارد, امرش 
در لذائذ ماذی و هوای نفسانی, نه در کثیر انها و نه در قلیل, مقبول و نافذ 
دی اف وا کی از رای میم و اسلای‌مص آستسه ارشان 
موضوعش. یعنی اسلام بر اساس قوانین خود شخص والی را صاحب غلبه 
دارم در اداخهها ها ارات‌تحضصا ی راجمرنه تکودسش نسکند تا ا هرهاق 
و استعباد و بردگی از راه سیطره و غلبه متحقق و مفتوح گردد. 

و اما درباره ولایتی که نسبت به فرزندان برای پدرانشان قرار داده است. 
فقط برای پدران حق نگهداری و تربیت و تعلیم و حفظ اموال در زمان 
صعغر و محجوریتشان قرار داده است, که جون بالغ شوند خودشان با 
پدرانشان در حقوق اجتماعیه دینیه مساوی هستند؛ و در کارهای خود., 
حووفتار وصاحب استلال. 

آری, تأکید شدید درباره احترام و رعایت حال پدرانشان درباره تربیتی که 
آنان را نموده‌آند, عم آمده اسیت. خداوند میفرماید: 

5 وصیا الائسان بوالذیه خَمَلنهُ که وه غعلی وهن و فصاله فی عامین آن 


۳ 


اشکرّ لی و لوالدیک ال المصیر* و ان جاهداک علی آنْ تشُرک بی ما لیس 


لک به علم فلا نُطعهّما و صاحبهّما فی الدئیا مَعزوفا و انّيع سبیل مر آناب 
الی. «» 
«و ما ؛ به انسان درباره پدر و مادرش سفارش نموده‌آیم. مادرش بار وی را 


(1) آیه 14 و صدر آیه 15, از سوره 31: لقمان 
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در شکم گرفت از روی سستی و ضعف بر روی سستی و ضعف دیگری, و 

مدّت دو سال او را شیر داد تا از آن باز گرفت. ارس این ور ند 
شکر مرا و شکر والدین خود را بجای آور, که تمام بازگشتها بسوی من 
است ! و اگر پدر و مادرت با اصرار و ابرام تو را بخواهند وادار نمایند که به 
من شرک بیاوری به این امری که تو بدان علم نداری, از ان دو پیروی مکن 
و اطاعتشان را منما! و اما در امور دنیوی و معاشرت و خدمت آنها بطور 
پشتدیده: و: شايشته با آنان:.همتتشتین بایفن؛ و از راه و روش کسی که به 
سوی من راه خود را قرار داده است و به من بازگشت نموده است پیروی 
کن » و همچنین خداوند مپفرماید: ۲ 
و قضی ریک الا تقبذوا الا یه 3 الوا تا زا ۱ 

احذفما و کلاقما قلا تقل لَهُما اف و لاتهرهما و فل لهما ققلا کریما* و 
احْفِض لهُما جناح الدل من الرَحمَة 2 و قل رب اوحجة کما ربیانی صغیرا. 
1 

«و پروردگارت حکم کرد که: غیر از او را نپرستید, و به پدر و مادر احسان 
کنید؛ اگر با وجود حیات تو, در نزد تو عمرشان دراز شد و به سنْ پیری و 
فرتوتگی رسیدند, خواه یکی از آنها و خواه هر دوی آنها, به آنها اف مگو, و 
زجر و منع مکن؛ و با گفتار کریمانه و سخن بزرگوارانه با آنان برخورد نما ! 
و برای آن 0 بالهای رحمت خود را گسترده و پائین آور و بگو: بار 
پروردگار من ! بر ایشان رحمت خود را بفرست. همانطوریکه در دوران 
کودکی و صغر مرا بزرگ کرده, به مقام رشد و کمال رسانیده‌اند.» نور 
ملکوت قرآن ج3 71 الفاء اسلام بردگی را در ناحیه غلبه, و در ناحیه ولایت 
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در شیر اسلام عوقو لین وا ان عخاضی کورو: موزل که شرگن است بو 


(1) ایه 23 و 24, از سوره 17: الاسرآء 
معلوم است که اینگونه خدمات اخلاقی, فرزندان را نسبت به والدینشان 


در رنبه برده در نمی‌اورد. 


[آخکام زنان در شرع مقخس اسلام] 


و اما درباره زنان. شرع اسلام در اجتماع, منزلت و وزنی را معین کرده 
است که در نزد عقل سلیم, تجاوز از آن گرچه به مقدار یک قدم باشد جائز 
نیست. و بدین مناسبت نحف از دو شق مجنمع انسانی قرار گرفته‌اند؛ با 
وجودی که قبل از شریعت اسلام در دنیا جزء محرومان به شمار می‌امدند. 
اسلام زمام ازدواج و تصرف در اموالشان را بدست خودشان سپرده است؛ 
در حالیکه قبل از اسلام, يا هیچ اختیاری در این دو موضوع نداشتند, و يا غیر 
مستقل در اختیار بوده‌اند. 
اسلام در بعضی از امور آنها را با مردان شرکت داده است. و در بعضی از 
امور اختصاص به ان دارند؛ همچنانکه مردان نیز در بعضی از امور اختصاص 
به آن دارند. و این تقسیم و تسهیم برای رعایت قوام وجودی و ترکیب بنیه 
ایشان است. و در بسیاری از امور که برای مردان سخت است همچون 
تهیّه نفقه و حضور در معرکه جنگ و غیرهماء بر ایشان سهل گرفته است. 


[آیات دالّه بر تساوی افراد بشر من جمیع الجهات مگر از جهت تقوی] 


عواوند مفرمانیده للرخال نضیت یا جوا فلاساء صیت ما اس 
1 

«برای مردان تصیبی است از آنچه را که کسب کرده‌اند؛ و برای زنان 
نصیبی است از آنچه را که کسب کرده‌اند.» 

و ایضا میفرماید: و له قتل از ی عغلیهر 7 بالخ وت <«2»* 

«بطور نیکو و پسندیده, حقوقی را که زنان از آن استفاده می‌کنند و بهره 


(1) قسمتی از آیه 32, از سوره 4: النساء 

21 وت از ایه 28 از سوره 2: البقرة 

میگیرند ی اس هس و وم دنه سار ور 
تراد « 


و ایضا میفرماید: آثی لا أَضیغ عَجَل عامل ملکذ مر ذکر و آگی بسک مر 
بَعض. <1» 

«من ضایع نمی کنم عمل هیچ عامل و عمل کننده‌ای از شما را, خواه مردان 
شما و خواه زنان شما؛ بعضی از شما از بعض دیگر بوده و به یک چشم از 
هر جهت به شما نگاه کرده می‌شود.» 

و پس از آن, همه را در گفتار واحدی جمع نموده و چنین میفرماید: 

لها حستهعلما ها اکست 22 

«از برای هر انسان و ذی نفسی است آنچه را که به نفع خود برداشت 
کرده است؛ و بر عهده و ذمّه اوست انچه را که بر ضرر خود برداشت کرده 
است.» ِ 

و نیز فرماید: و لا تکسیب کل تفس ال ها و لا ترژ وازِرف وژر آخری. «3» 
«هیچ ذی نفسی برداشت نمیکند و تحمّل نمی‌نماید مگر آنچه را که بر 
عهده اوست؛ و هیچ حامل و باربرداری بار دیگری را برنمیدارد و حمل 
نمی‌نماید.» ۲ 

و غير از اینها از ایات مطلقه‌ای که هر فرد از انسان را جزء تمام و کاملی 
از مجتمع می‌گیرد, و از خیر و شرّ و يا نفع و ضرر بقدری در استقلال فردی 
انکه در این امر استثنائی قائل شود. و صغیری يا کبیری, و يا مردی و یا 
زنی را جدا سازد. 


(1) قسمتی از آیه 195, از سوره 3: ءال عمران 

(2) قسمتی از ایه 6 2, از سوره 2: البقرة 

(3) قسمتی از آیه 4 از سوره 0: الأنعام 

انگاه اسلام در عت و کرامت در میان جمیع مسلمین تسویه برقرار کرده 
است. و پس از آن هر عرّت و کرامتی را بجز کرامت دینی که از راه تقوی 
و عمل حاصل می‌ شود الغاء بموده است. 

و اینطور گفته است: و له العرّةْ و لرَسُوله و للْمُوْمنین. «1» 

«عرّت با تمام مراتب و درجاتش, اختصاص به خدا و پیغمبرش و مومنین 
دارد.» 


(1) قسمتی از آیه 8, از سوره 63: المنافقون؛ در «بحار الأنوار» طبع 
کمپانی, جح 6, ص 755 از «اختصاص» شیح معفید روایت ت کرده است که: 
«به ما اینچنین روایت ,شده است که: روزی سلمان رضی الله عنه به 
مجلس رسول خدا صلّی الله علیه و آله داخل شد. بجهت تجلیل و 
وکا اد ی مس سوه روصت تا 
مصطفی و آل او داشت؛ مکی او اس تس وم و همم 
داشتند, و در صدر مجلس نشانيدند. در اینحال عمر وارد شد و به او نظری 
افکند و گفت: من هذا العجمیث المتصدر فیما بین العرب؟ ! «اين مرد عجم 
۱ ۱ 
کیست؟ » رسول خدا صلی الله علیه و آله بر فراز منبر رفتند و مردم را 
لاس من ۶ادم (لی بومنا هذا مثل آسنان المشط؛ لا فضل للعرٍبی علی 
العجمی و لا للأحمر علی الأسود الا بالّقوی ! «مردم از زمان آدم آبو البشر 
تا امروز همگی مساوی و مانند دانه‌های شانه در یک ردیف قرار دارند, هیچ 
مرد عربی بر مرد عجمی فضیلت ندارد و هیچ مرد قرمزی بر مرد سیاهی 
فضیلت ندارد مگر بواسطه تقوی تسسلمان: بکن .سزف .و کنر ۷ فد 
شلمان-ها اه البت: یل بضح الحکمة و یقت البزهان.. خساعان 
دریائی است که نهایت ندارد, ها ندارد. سلمان از ما 
اهل بیت است. او آب خوشگوار خنکی است: که حکمت می‌بخشد و بزهان 
عطا میکند.»» مجلسی در بیان خود فرموده است: «السلسل کجعفر: 
الماء العذب آو البارد. و بعید نیست سلسل تصحیف سلمان باشد.» 
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و نیز گفته است: با یا النّاس ات حَلفناکم من ذکر و ی و جقلناکج شعوباً 
و قبائّل لتعارفوا ان اکرَمکم عند الله انقاکمٌ. «1» 

«ای فزتم! ما-شتها .را از یک مرد و زن از ۳۳ و به دستجات و قبائل 


گرامی‌ترین شما نزد خداوند کسی است که تقوایش افزون باشد.» «<2» 


2 اک در ج ,2 
ص 594 و 595 در ذیل این کریمه مبارکه آورده است: «رسول ها صلن 
الله علیه و آله و سلم در روز فتج مه گفت: 

با انیا آلاتش ان اللهقد آذهی, عنکم بالاسلام قخوم العا هلاه مه ضا رها 
بتابانها. ان العرببه لیست یاب والة و آنما هو لسان ناطق, اه 
رها ام ی ره ارم ای وا آکر که نو اللی آتیم. 
«ای مردم ! خداوند به برکت لا نخوت و غرور جاهلیت را از شما زدود» 
و فخربه نمودن و مباهات به پدرانتان را از بین برد. عربی بودن, پدری 
نیست که بچّه بزاید, بلکه فقط گفتاری است بر سر زبان گوینده‌ای؛ بنا بر 
این هر کس بدین سخن تکلّم کند عربی است. آگاه باشید ! تحقیقا شما از 
آدم هستید, و آدم هم از خاک بود؛ ؛ و حقا گرامی‌ترین شما در نزد خداوند, 
باتقواترین شماست »» و محشد أخمد جاد المولی بک در کتاب خود «محمّد 
المثل الکامل» طبع دوّم. ص 227 (و نیز ابن آبی الحدید در شرح خطبه 
5 «نهج البلاغة» از طبع دار الکتب العربیه- مصر. ج 9. ص 107) از 
وسول خدا صلی الله: علیه و آله خسلم آورده ۵ 

«ٍنْ الله قد آذهب عنکم عبّة الجاهلیّة و فخرها بالباًء. مومن تقمن. و فاجر 
شفی. 7 نم بنو ءادم» و ءادم من تراب. ۳ «لیدعن رجال فخرهم باقوام اتما 
هم فحم من فحم جهنم. اه اتکی آهین غلی الله من العغلان ای تفع 
باتفها الت»-«صاوند بخوت و ناد ون خاهایت. را و فخریه به پدران را 
از شما برداشت. مردم, یا موّمن و در حفظ و مصونیت خدا هستند, یا فاجر 
و بدبخت و تبهکار. شما همگی پسران آدم هستید و آدم از خاک بود.» 
«حتما باید رها کنند کسانیکه افتخار به پدران داشتند؛ اینها قطعه زغالی از 
زغالهای جهنمند, و يا انکه در نزد 

و بنابر اين تفصیل دیدیم که: اسلام دو سبب از اسباب رقیت و عبودیت 
یعنی بردگی و بندگی غیر را الغاء نموده است, و یک سبب از آنرا که سبب 
سوّم است باقی گذارده است؛ و آن جنگ است. 

و آن بدینگونه است که دشمن محارب و متعدّی که با خدا و رسول خدا و 
مقمنان در جنگ است, او را کرفته: ۵ آشن نموه وج رفیت: ود زد کی 
مسلمین درآورند. ۳ ۳ 

ندارد مگر از بین بردن انسانیت و نابود ساختن حرت و نسل را. و در 


اینصورت فطرت انسانی هیچگونه تردیدی ندارد که نباید وی را جزء مجتمع 
انسان به حساب اورد و از مزایای زندگی و تنعم به حقوق اجتماعی متنعم 
و بهرمند 


- خداوند پست‌ترند از سوسک‌های جعلی که در روی زمين, کثافات را با 
دماغشان میرانند.» و نیز فرمود: لیس منا من دعا الی عصبية,. و لیس ما 
من قاتل علی عصبية, و لیس متا من مات علی عصبية. «نیست از ما کسی 
که به سوی عصبیّت و پیوند خانوادگی بخواند و آنرا وسیله فخریه و مباهات 
خود قرار دهد. و نیست از ما کسی که بر اساس عصبیّت و پیوند خانوادگی 
و غرور فامیلی کشتار کند. و نیست از ما کسی که بر اساس عصبیت و 
اتکاء به پیوند خانوادگی از دنیا برود ,۰ و شاهد ی و 
قرابت و خویشی, ره قرآن اپست که میگوید: فاذا نفخ فی الصّور فلا 
اشنا بینلهم پومیز و لا ال (آیه 01(« ات سوره 23: الممنون) 
«پس چون در صور دمیده نود هر داز تدم سشوندن ور آنجا تیک -رایضاه 
سب در میان مردم نیست: و از یکدیگر بر اين, عنوان ِِِ 
نمی‌نمایند.» و : نیز اين آپه قرآن است: لن تتفَعکم أَوَحامْکم و لا ولادکم بو 
القیاجة تقصل تک و الله بما تفملون تصی راية در از سوره 60: 
الممتحنة) «در روز قیامت نه اقرباء و خویشاوندان شما و نه فرزندان و 
خداوند به آنچه را که میکنید بینا و بصیر است.» 
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ساخت., و حتما باید او را با کشتن و نابود نمودن و يا به درجات کمتر از ان 
دفع کرد. 

ما در سیره و سئّت بنی آدم از روزی که دنیا وا بات کرت نا آمروز انتطور: 
دیده‌ایم که بر این نهج, دفع اینگونه متعدذی را مینمودند؛ و از اين به بعد هم 
همینطور خواهد بود. 

و چون شریعت اسلام پایه اساسی مجتمع خود را بر اساس توحید و 
حکومت دین اسلام نهاده است., لهذا حکم به عدم جزئیت انکس نموده 
است که از توحید و حکومت دینی استنکاف ورزد. اسلام وی را از مجتمع 
انسانی خود الغاء کرده است؛ مگر در صورت عهد و پیمانی که بسته شود 
که پیمان و تعهد. محترم است. 

بنابر اين, کسی که از توحید و حکومت دینی و پیمان با اسلام خارج است. 
از مجتمع انسانی خارج است و با او معامله با غیر انسان می‌شود نه 
معامله با انسان. و بنابر این فرض انسان حقّ دارد که وی را از هر نعمتی 
که انسان در زندکی خود از آن متمیع می‌نتود محروم. کند, و با دفع.و طزد 
او زمین را از پلیدی استکبار و افسادش تطهیر کند. او مسلوب الاحترام 


است؛ نه در جانش, و نه در عملش, و نه در نتائج مساعی و دسترنج 
محصولات و آناوتتن) و نبه هر گونه محصولات و آثاری که از وی موجود 
است. : 

رای لین لاش یسح مس ات کی اس ای کت ورف 
غلبه, عبد و برده خود نمایند. 


5- راه برای برده‌گیری در اسلام چیست؟ ! 


مسلمین خود را مجهّز و مهیّا و آماده می‌کنند برای دعوت آن کافرانی که با 
آنها به رفق و مدارا رفتار نموده‌اند. در مرحله اول با ایشان اتمام حجّت 
میکنند, و با گفتا زجکمت امیز و مواعظ جسته و به تیکهتربن رام از ربق 
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مجادله و محاوره +۰1 تا را به کلمه حق و توحید و اسلام دعوت میکنند. 
اگر در پاسخ, اجابت کردند و پذیرفتند. برادران مین قفیته بدون هیچ 
۱ است بر صرر آنهاست. و امّا اگر نپذیرفتند. در صورتیکه از اهل 
کتاب باشند و قبول جزیه (خراج و مالیات مخصوص) کنند, اسلام انها را بر 
شعان ا یانما دافین. وه ده وه عم مرک رها آ اه زار 

و اگر از مومنین پیمان و میثاقی گرفتند, خواه اهل کتاب باشند و يا نباشند, 
به این پیمان عمل می‌شود. 1 

و اگر هیچیک از این دو امر نبود. درست و استوار اعلان جنگ میکنند و وارد 
در جنگ می‌شوند. ٍ 

فقط کسی که از آنها در معرکه جنگ حاضر شود و شمشیر به روی 
مسلمین بکشد, کشته می‌شود؛ کسی که خواستار ترک جنگ و صلح شود 
کشته نمی‌شود. مستضعفین از مردان و زنان و فرزندان کشته نمی‌شوند. 
لشکن اسلام به اما غیاه و از رمی کعلت و اامت حمله تسکنویی سیون 
نمی ند. و آب به رویشان بسته نمی‌شود. و در کشتار فقط با یک شمشیر 
ق کیت و آنها را تعذیب نمی‌کنند (یعنی بطریق سخت همچون قطعه 
و یا را ان رو 
و سوزاندن و امثال اینگونه کشتن‌ها). و آنها را مثله نمیکنند؛ یعنی چه در 
حال حیات و چه پس از مرگ, اعضای بدن انها مانند چشم و گوش و لب و 
زبان و دل و کبد و غیرها را نمی‌برند و جدا نمی‌سازند. 


(1) آیه 125, از سوره 16: التحل: اذغ الی سبیل ربک بالحکَجة و المَوْعظَة 
الْحَیَتة و چادهمٌ یالتی هی خن + ان رک فو ال بِمَن صَل عن سبیله و 
هو أغلَمٌ بالمْهٌتدین 
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و به جنگ با آنها |دامه میدهند ی لا تون فثتهٌ و یکُونَ الدّین له قان 
انتَهَوا فلا عدوان الا علی الظالِمینَ. «1» تا جائیکه فتنه از میان رخت بر 


بندد؛ و دین اختصاص به خدا پیدا کند. بنابر این اگر این کافران و دشمنان 
دینی دست از تعدی و کفرسان برداشتند, دیکر مسلمین با آنها عنداوتی 


ندارند مگر با خصوص آن دسته‌ای که اهل ستم و تجاوزند.» 

و شانخه.مسلفین سر کافرین له کنند و ایس خی قرو تشیتهر اه از 
نفرات کار و از اموالشان در تحت پد مسلمین درآید, از آن ایشانست. و 
تاریخ از سیره و روش رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم در غزوات و 
جنگهای وی؛ صحیفه‌ها ی روشن و تابناکی را نشان میدهد که سرشار از 
اکن 
و طرائف عدل و داد مشحون است. 


6- روش اسلام در کیفیّت نگهداری غلامان و کنیزان چگونه بوده است؟ ! 


اشاره 


چون مهر عبودیت_ بر همین طریقی که ذکر شد بر کسی خورد, او را ملک 
یمین گویند, و از آن پس, منافع عملش از آن او نیست؛ ولی نفقه‌اش بر 
عهده مولای اوست. 

اسلام به مسلمین توصیه کرده است که با بردگان خود همان معامله‌ای را 
تتمایند که.با خودشان می‌کنند: زیرا آنها از. ایشان شده‌اتد و جزو اهل 
ایشان محسوب میشوند. بنابر این باید با ایشان در لوازم حیات و حوائح 
زندگی بطور مساوی رفتار کنند. 

ز ول دا صلی الله علیه و اله و یام با بر کان دما ان شود 


(1) ایه 193 از سوره 2: الیفره: و فانلوهح خی لا تکون فسه ۲ آخز آید: 
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می‌نشست و با آنها غذا میخورد, و هیچگاه دیده نشد که در لباس و يا در 
غذا برای خود چیز مرغوب‌تری را انتخاب کند. 
بر بردگان نباید سخت گرفت و کارهای دشوار را بر آنان تحمیل کرد نبا ید 
آتان را عذاب نمود, اند بخ نها سس و شتم نموده و ناسزا گفت, نباید 
ستم و ظلم کرد. ار را 
میان خود با یکدیگر ازدواج کنند؛ و مرو ازام زنان آنها را به نا خویشن دز 
آهزد : و زن آزاد, زوجه آنان شود. و در شهادت‌های وا قعف: نزد قاضی اسلام 
همانند آزاد مردان شهادتشان قبول است. و صاحبانشان کارهای مرجوعه 
به آنها را بین خودشان و آنها تقسیم کنند. چه در زمان بردگی آنها و چه پس 
از آزاد شدن. 


زار قفا استلام نو ار غالب‌فرین تعیته لزق انیت 


ارفاقی که در شریعت اقدس اسلام به آنان شده است تا حذی است که با 
احرار و آزادگان در جمیع امور شرکت دارند. بسیاری از آنان استاندار و 
فرماندار شده‌اند و حکومت را بدست گرفته‌اند. و سران لشگر بوده‌اند؛ 
چنانکه در تاریخ صدر اسلام مضبوط است. و در میان اصحاب بزر گوار 
ال اهامای ات مرن ی هیا 

رفتار و عمل رسول الله را ملاحظه کنید: کنیز خود صفية بنت حیی بن 
آخطب را آزاد کرد وه سیتن با کقد ازدواچ آو. را به نکاح خود درآورد. و با 
جويربة بنت حارت بعد از واقعه ببی المصطلق و ها که در میان اسیران 
و کنیزان انها بود ازدواج نمود. آنان بالغ بر دویست خانواده با زنان و 
فرزندان بودند, و این ازدواج حضرت موجب ازادی همه شد. و ما اجمال 
قضیه را در جزء چهارم تفسیر «المیزان» اورده‌ایم. ۳ 

و از احکام ضروریه سیره اسلام است که: غلام با تقوی را بر اقای حر و 
آزاد فاسقش مقدذم میدارد. شهادت این در محکمه مقبول است و شهادت 
آن مردود. اسلام به برد کان اجازه داده است تا با اجازه صاحبان خود, تملک 
افوال ۱ 

نمایند. و به جمیع مزایای حیاتی متمئع شوند. اینست اجمال 
برده‌داری, و کیفیتی که در اسلام درباره انان وارد شده است. 


[اتتلام آشیاب بزدگی را تقلیل دادم ع اباب ارادی دکان زا تیاد کزده اشتت] 


با تمام این محبت‌ها و ارفاقها, تأکید اکید و دعوت شدید در آزادی آنها 
بعمل آورده است؛ و در تخریح آنها از ظرف بندگی به جوْ و ساحت آزادی 
کوشیده است. و لهذا روز به روز از عددشان کاسته, و به تعداد احرار و 
ازادگان اضافه می‌شود. و از تمام اینها گذشته, بدینها قناعت نورزیده 
است؛ تا سرحذیکه آزادی آنها را یکی از طرق کفارات؛ مثل کفاره قتل و 
کفاره افطار روزه قرار داده است, و بدانها اجازه اشتراط و اجازه تدبیر و 
اجازه کتابت داده است. _ ٍ 

(یعنی مولایشان انها را ازاد میکند, و با ازادی شرط میکند که مقداری از 
خدمتشان يا چیز دیگری را برای مولی قرار دهند؛ و يا با مولای خود شرط 
میکنند: چنانچه کار کنند و به تدریج و يا دفعة قیمت خود را و یا کمتر از انرا 
کسب کنند و به مولی بدهند, ازاد شوند؛ و يا مولی حکم به انعتاق و 
آزادیشان را بعد از مردتش بدهد که,در ایتضورت بمجا د قت ی آزاد 
می‌ شوند. 

تمام این احکام بجهت عنایتی است که اسلام بدانها داشته است. و برای 
قصد تخلیص و الحاقشان, به مجتمع انسانی صالح بوده است؛ آنگونه 
الحاقی که ريشه ذلت را بکلی از بنیادشان بر کند. «<1» 


(1) اين حقیر, مولف «نور ملکوت قران» گوید: آحمد آمین مصری در آخر 
عمر کتابی انتشار داد که تالیف ان در موژخه سنه 1952 میلادی می‌باشد. 
در این کتاب از تهمت‌هائی که در «فجر الاسلام» و «ضحی الاسلام» به 
شیعه زده است برگشته, و من حیث المجموع مطالب مفیدی را ذکر نموده 
است, گرچه فی حد ذ نفسه خالی از اشکال نیست. این کتاب به نام «یوم 
الاسلام» است. در ص 4 تا ص‌ 26 از آن در طرفداری از برده‌گیری در 
اسلام و دفاع از اپرادهای وارده میگوید: 

«اسلام در راه رقیّت و برده‌گیری قدم واسعی برداشته است. اسلام اجازه 
اش و 
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7- نتیجه و محصّل بحث در فصول سابقه, سه چیز است: 


آاله اسلام در القاع استیاب فردجیم تقلیل و خی ام غر عالم تهایت درحه کوش ۱ فده 


ال اسلام تهابت فرجه کوشش را در الغاغ ساب برد کی در عالم و تفیل 
و تضعیف آن نموده است و همه را از بین برده است., تا جائیکه چون به 


+ کنینی را نمی‌دهد مکر آنکه :در خن شرعی اسیر شده باشد. افا ربودن 
فرزندان از پسران و دختران را با حمله به قبیله‌ها و قتل و غارت و گرفتن 
ایشان به عنوان غلام و برده, عمل جاهلی میداند و اجازه نمی د هد. اسلام 
میان مد بان رنگهای از 99 و سپید فرق نمیگذارد؛ پیغمیر 
اتقو آو بعمل صالم «هیچ مرد عرب بر مرد عجم, و ی 
پوست بر سیاه پوست فضیلتی ندارد مگر به تقوی و يا به عمل صالح.» 
اسلام برای بردگان حقوق برابر با آزادگان را مقژر داشته است, بلکه برای 
بردگان مزایائی را مقژر نموده است که برای آزادگان مقژر نداشته است؛ 
مانتند اینکه تضی مهار اتی وا که‌برای آخرار ععین. کردم. است: وه ازاد کردن 
ایشان را در کفاره قسم و کفاره افطار روزه ماه رمضان واجب نموده 
است. و غیر از اين موارد از موارد دیگر. و بر مسلمین فرض نموده است 
که با بندگان به خوبی رفتار 

سل ای اه و مساو مس ای ای ادف ات 
اما نکم 

اطعمو‌هم معا ۲ کون و آکنینوهم ها تلسنون: و لا خوهم هن العمل ها 1 
بطیقور » قما احینتم خامسکوا وم کرهتم فییعواء فان آلله ملککم ان هم و لو 
شاء لملکهم |باکم. 

«از خدا| بیر هیزید درباره غلامان و کنیزان خودتان. به آنها بخورانید آنچه 
خودتان میخورید و به آنها بپوشانید آنچه خودتان می‌پوشید, ۵ تشن از 
قدرت و توانائی آنها در کارها : به آنها تکلیف مکنید. تا زمانیکه آنها را دوست 
دارید از آنها نگهداری کنید, , و چون از نگهداریشان ناخوشایند شدید, آنها را 
بفروشید. ,. خداوند آنها را ملک شما قرار داده است. و اگر بخواهد شما را 
ملک آنها قرار میدهد.» مردی از رسول خدا پرسید. تا چه مقدار من از 
گناه خادم درگذرم؟ ! رسول خدا ساکت شد. سپس فرمود: 1 
کل یوم سبعین مرّة ! «در هر روز از خطاهای او هفتاد بار بگذر » مردی از 
اضیاب رل خداهای اه کلم و آله فشام ام کود را کی شزو 
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یک سبب رسیده است. به حکم قطعی فطرت هیچ چاره از امضا و اعتبار 


آن ندبده است. و آن عبارت است از بنده گرفتن هر انسان محارب دین» و 
ضد مجتمع انسانی که بهیچوجه از وجوه حاضر نشود برای حق خضوع کند. 


- آن غلام هی میگفت: اسالک بوجه الله ! «تو را به وجه خدا قسم میدهد که 
از من درگذر» و آن صحابی_ از او نگذشت. سول خدا صلی الله علیه و 
الف ای تون وی نما ووان تشد چون آن مرد حضرت را دید, 
دست برداشت. رسول اکرم به او فرمود: سالک بوجه الله فلم تعفه؛ فلما 
رآیتنی آمسکت یدک؟ ! «غلامت تو را به وجه خدا قسم داد و تو او را عفو 
نکردی؛ و چون مرا دیدی دست از وی برداشتی؟ » صحابی گفت: فاثه حز 
لوجه الله. «به |زای خطائی که کردم, این غلام در راه خدا آزاد اتشت»» 
رسول خدا فرمود: لو لم تفعل لسفعت وجهک للثار ! «اگر او را آزاد 
ز ف و ی و و 
سلم فرمود: آرقاژکم اخوانکم ! استعینوهم علی ما علیکم و آعینوهم علی 
ما علیهم ! «بردگان شما برادران شما هستند! در کارهاتی که به عهده 
شماست از آنان یاری بگیرید ! و در کارهائی که به عهده آنهاست آنان را 
یاری کنید » و امام زهری گفته است: متی قلت للمملوک: آخزاک الله, 
فهو حز. «هر گاه به غلامت بگوئی: خدا تو را ذلیل کرده است (يا خدا تو را 
ذلیل کند) در اینصورت آزاد میشود.» و صحیح نیست این گام واسعی را که 
اسلام در آزادی غلامان برداشته است, با حکم آزادی‌ای را که امروز امّت‌ها 
در آزادی ایشان برداشته‌اند قیاس نمود؛ بلکه باید حکم اسلام را با احکامی 
که ساثئر امّت‌ها قبلا درباره آنها داشته‌اند مقایسه نمود. 

مصریان کهن و بابلیان و برهمنان و پارسیان, غلامان را به عنوان متاع خود 
میگرفتند و با ایشان معامله وحشیانه‌ای می‌نموده‌اند. یونانیان نیز در 
میانشان برده‌گیری بوده است. و بزرگان از فلاسفه انها مثل ارسطو و 
افلاطون این خکم ابیت نفوده‌اند-بلکه ارسطو ارواخ آنان:زا غثل ارواح 
حیوانات میداند. و رومانیها درباره برده‌گیری راه دوری را پیموده‌اند. و 
بزرگان و صاحب منصبان کلیسای مسیحی راههای بسیار را در کیفیت 
برده‌گیری مقر داشته‌اند. در اینصورت می‌یابیم که قدم گسترده و وسیعی 
را که اسلام برای بردگان برداشته است تا چه اندازه حائز اهمقیت است.» 

نور ملکوت قران, ج3. ص: 84 


[ دوم: آنچه از جهات ممکنه متصور بوده, در اکرام غلامان و کنیزان اعمال نموده] 


دوم: آنچه از جهات ممکنه متصوّر بوده است. در اکرام 1 بزرگداشت 
غلامان و کت ار و نزدیک نمودن شوّون حیاتیه ایشان به زد کین اجز |ء آزاد 
مجتمع |عمال کرده است, تا بجائیکه غلامان گرچه عین افراد مجتمع نشدند 
ولی مانند انها شده‌اند. و یک پرده نازی بیشتر نمانده است تا عین انها 
شوند, و آن پرده اینست که: آنچه از دسترنج اعمال و افعالشان که زیادتر 
از لازمه حیات ضروری و لازم انهاست, برای خودشان نیست و برای 
صاحبان انهاست. و اکُر میخواهی با این تعبیر مطلب را ادا کن که: در 
۱[ یر و اراد با غلام و برده در اسلام نیست مگر 
اینکه در کارهای غلام اجازه و اذن صاحبش لازم است. 


[سوم: اسلام به طرق مختلف در آزادی غلامان کوشیده است] 


سوم: اسلام به هر حیله و طریق ممکن که و بر در آزادی غلامان بوده 
است- بطوریکه یکباره از این صنف جدا| شوند و به مجتمع ازادگان 
و 9 3 به ترغیب و تحریص در مواردی, و به ایجاب و لزوم در موارد 
در هاند کار ات وم مه میس مکی هه و صل ام اسساط ‏ 
تدبیر و مکاتبه کوشیده است. 


8- جریان برده‌داری در تاریخ: 


اشاره 


اینطور گفته‌اند که «1»: اولین ظهور برده‌گیری بواسطه اسیر گرفتن شد. 
پیش از جریان اسیر گیری, داب و روش قبیله‌ها اینطور بود که چون_ در 
جنگهایشان غالب ميشدند, تمام اسیران را میکشتند. سپس بنظرشان آمد 
که ایشان زا ژنده بکدارند و هانقد سانر غنیفت‌های مدست آمده ملک کنند. 
نه بجهت آنکه 


(1) این گفتار از «دائرة المعارف» قسمت مذهب و اخلاق, تألیف جان 
هیسینیک, طبع بریتانیا گرفته شده است. و همچنین از «مجمل الثاریخ» 
تألیف ه. ج. ولز, طبع بریتانیا, و از «روح القوانین» منتسکیو, طبع طهران, 
اخذ گردیده است. (تعلیقه) 

نور ملکوت قرآن, ج3. ص: 85 

از دسترنج آتها بهرمتد گردنة, بلکه بواسطه اخساتی که در خفشان نموده, 
و بجهت حفظ نوع, و احترام قوانین اخلاقیه‌ای که رفته رفته به سبب ترقی 
و تعالی آنها در صراط مدنیت برایشان ظهور نموده بود. 

در وقتیکه عیش و ممر معیشت این قبائل فقط از شکار حیوانات بود, این 
سئت اسیرگیری برایشان پدید نیامده بود؛ زیرا که با شکار نمی‌توانستند 
نفقات و مخارج اسیران را که بر عهده آنها بود تأمین کنند. اما چون از این 
فرحله برع کر ده به شمن آمدنق تک از حفغایه پید | نموده, کشتن را به 
اسارت تبدیل کردند. 

بواسطه شیوع برده‌گیری در میان امّت‌ها و قبیله‌ها- به هر نحوی که بوده 
است- در حیات اجتماعی انسان دو گونه اختلاف پدیدار شد؛ اول: 

جهات انضباط و انتظام در مجتمعات تغییر کرد. دوم: کارهای مجتمع از این 


[نقاطی که در جهان از قدیم برده‌داری معمول بوده, و نقاطی که معمول نبوده است] 


داستان برده‌داری در تمام اقطار معموره عالم از روزی که دائر شد, بر 
نهج واحد نبوده است. در بعضی مناطق همچون استرالیا و اسیای مرکزی و 
سیبریه و امریکای شمالی و اسکیمو و بعضی از مناطق افریقا در قسمت 
شمال رود نیل و جنوب رامبیز اصلا برده‌داری معمول نبوده است. 

و بر عکس در جزيرة العرب و قسمت آفریقای وحشی و اروپا و آمریکای 
جنوبی رواج داشته است. و در فان ها یهود نیز داثئر بوده است, و ما در 
تورات می‌بینیم که بردگان را , به اطاعت صاحبانشان میخواند. و همچنین در 
میان ملت نصاری 7 بوده ِ و در کتاب پولس به فیلمن (یعنی 
که پولس او 0 به آقایش بازگردانید. _ 
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مطلب انست که ما در تاریخ بهود نظیر عمارت‌های بلندی را که در مصر 
معمول بوده است, تشببه اهرام و یا عمارتهای تاریخی اشور نمی‌پيابيم. زیرا| 
اینگوته ساختهانها خر دوشن بردحان. ه از اغمال شاه آنان بوذ اسنت: 
رومیان و یونانیان از همه امت‌ها به بردگانشان بیشتر سخت میگر فتند, و 
شدتهای فراوانی داشتند. 


[تاریخ و کیفیت آزادی رد کان] 


پس از قسطنطین در روم شرفی نظربه اعلام آزادی بردگان شیوع یافت؛ 
تا در قرن تسیر دهع میلادی رقیّت و بردگی را الغا نمودند. و لیکن در روم 
غربی به شکل دیگری باقی ماند,. و آن بدینصورت بو که مزارع. را. با 
کشاورزان آن میفروختند. چون زراعت از شغلهای بردگان بود؛ و لیکن 
اعمال اجباریه را از میانشان برداشتند, و تحمیل کارهای جبری به انها 
نمی‌نمودند. 

برده‌گیری در معظم از ممالک اروپا داثر بود تا سنه 1772 میلادی. و قدری 
زودتر ۷ اين تاریخ معاهده‌ای بین دو دولت انگلیس و اسیانیا به امضا رسید 
که: انگلیس در هر سال چهار هزار و هشتصد نفر از بردگان آفریقا را برای 
آنها تا مذّت سی سال بیاورد, برای آنکه دولت انگلیس آنها را به اسپانیائیها 
بفروشد, در برابر وجه هنگفت وا خطظیری کخ از اس انا اخذ کند. 
افکار عمومی مردم انگلیس در سنه 1761 علیه نظام برده‌داری و استعباد 
هیجان نمود. و زودتر از همه طوائف آنجاء طائفه لرزان که مذهبی بودند 
علیه این نظام قیام نمودند, و پیو سته دنبال این امر را داشتند تا در سنه 
۶۵۸ ماده قانونی وضع کردند که: هر کس در زمین بریتانیا داخل شود 
ات 


در سنه 1788 بعد از بحث دقیق و تفتیش اکید کشف شد که انگلیس در 
هر سال یکصد هزار برده تنها به آمریکا میفروشد, که هجه آنها را از آفریقا 
به آمریکا میکشاندند. فص وا رح را که انگلیس شون کلم در هر سال از 
رن می‌فروخته و معامله مینموده است, دویست هزار نفر بوده است. 
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این جریان ادامه داشت تا در سنه 1833 برده‌داری را در بریتانیا الفاء 
کردند, و دولت انگلیس به کمپانیهای برده‌فروشی مبلغ بیست میلپون لیره, 
قیمت بردگانی را که از آنها خریده بود (از غلامان و کنیزان) و آزاد کرده 
بود پرداخت نمود. و در این واقعه هفتصد و هفتاد هزار و سیصد و هشتاد 
تن (770380) برخم از اد شدند. 
در آمریکا بعد از مجاهدات شدیدی که اهالی آنجا نمودند, در سنه 1862 
بردگی را الغاء کردند. 
آمریکای شمالی با آمریکای جنوبی در کیفیّت و غرض برده‌داری با هم فرق 
داشتند. اهالی آمریکای شمالی, غلامان و کنیزان را فقط بجهت تجشل نگه 
می‌داشتند؛ و اما آمریکای جنوبی معظم مشاغلشان کشت و زرع بود و نیاز 
مبرم به کارگر داشتند, فلهذا غلامان را گرفته و استثمار نموده, از 


دسترنجشان مزارع خود را آباد میکردند. و بدینجهت از قبول آزادی تام 
بردگان, خود را در مضیقه می‌بافتند. 

و پیوسته, کم کم برده‌داری در کشوری بعد از کشوری ملغی می‌شد, تا 
قرار داد بروسل در سنه 1890 میلادی. حکم الغاء سّت بردگی را نمود و 
دولت‌ها امضا کردند, و اين حکم در کشورها جاری شد و نظام بردگی 3 
دنیا برچیده شد و میلیونها تفن از ای دنر ان را که کر کویم: .ها 
ملخصش را در اینجا آوردیم. , 

و اگر تو با نظر دقیق و رای اقب خود بنگری, خواهی دید که: این 
مجاهدات طولانی و این مشاجرات عظیم و در پی امد آن. وضع قوانین 
الغاء و انفاذ این حکم در دنیا؛ همگی در اطراف نظام برده‌داری از راه 
برده‌گیری بواسطه غلبه و یا از راه ولایت اباء بر فرزندان و بر زنان بوده 
بگو: تمام این بردگان, از 
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نواحی آفریقا که برده‌گیری در آنجا معمول بوده است کشانده می‌شده‌اند. 
و اما نظام برده‌گیری از راه جنگ و اسارت اسیران که در خصوص این 
مورد, اسلام انرا انفاذ و امضا نموده است., اصلا هیچگاه مورد بحت نبوده 


است. 


9 زاین به بناء حریت انسان: 


اشاره 


این حژیت که برای انسان میدانند. بر اساس شعور و ادراکات اوست. و 
چون تمام افراد بشر در شعور و ادراکات شریکند و اعطاء آزادی و حریّت 
به همه آنها در جمیع خواسته‌ها و مراداتشان موجب سلب حقوق و تضارب 
آنها می‌ شون فلهذا بدون شک این حذیت و آزادی باید محدود شود. بیان 
این مطلب بدینگونه است که: انسان دارای شعور و فهم و ادراک است؛ و 
غریزه طلب و درخواست مشتهیات در او موجود است. و بدنبال این ۳1 
اراده و اختیار عمل میکند و انچه را که با شعورش فهمیده است و پس از 
آن با خواهشن لت ان نی استه اک ارادهاش رال هی کته مه 
تمام افراد انسان در این شعور و طلب و اختیار تساوی دارند؛ نه فرد قوی 
ادراکات و اراده‌اش بیشتر, و نه فرد ضعیف کمتر است. و بهیچوجه 
نمی‌توان اراده فرد ضعیف را محدود به غیر از انکه فرد قوی اراده میکند 
نمود, و نیز نمیتوان مضمحل و فانی در آن اراده قرار داد. و از جائی که 
ما را ی وه یی اسان آصا ت رت وم شاوی 
دایص اسر رع سا سار بت سای ال قاس 
بردگی را نهاده و آنرا برد 2۱ 

0 
است, روزی را پشت سر گذاشته است که در آنروز آزاد صرف بوده 


باشد؟ ! |, پن مطلبی است که بسیا ز تقایان تال وردفت است.؛ 
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[انسان هميیشه در محدوده زیست ف تضا ند و لفت «آزادی مطلق» ای است فاقد مسمی ] 


از آنجائیکه تاریخ نشان میدهد. از روزی که انسان پا به جهان نهاده است 
اجتماعی بوده است. یعنی بدون اجتماع و زندگی دسته‌جمعی زیستن برای 
وی امکان نداشته است. و در اینصورت پیو سته قواعد و قوانینی بوده است 
که آزادی وی را محدود مینموده است. چون زندگی اجتماعی بطوریکه 
منجرژ به اضمحلال و نابودی نشود, بدون رعایت قوانینی که ازادیش را 
تحدید می‌کنند امکان ندارد. 

دو نفر نمی‌توانند در زمان واحد در یک مکان بنشینند, و یک طعام را 
بخورند. و یک لباس را بپوشند؛ در حالیکه چه بسا اراده و میل هر دو نفر به 
هفان ج تغل کر فته باشد. و از همینجاست که قوانین تحدید مالکیت و 
تحدید ازدواج و غیرهما را وضع کرده‌اند. و بطور کلی اصل اجرای قانون 
مجازات مجرمین بدون این معنای از تحدید غعلط است. 

اجتماعی که برای مجرم, قانون مجازات به قتل و حبس و شکنجه و غیرها 
را وضع میکند. بدون اختیار حق تحدید ازادی مجرم در عمل نمیتواند جعل 
کند. و خود مجرم هم با عدم امضاء تحدید ازادی اولیه خود, به مورد تعیین 
و تشخیص قانون, از این مجتمع خارج می‌شود. بنابر این, هم قانون 
مجازات جرائم و هم خود مجرمين, ازادی مطلق و حرژیت بلاشرط خود را 
شکسته و الغاء نموده و محدود به حدود مقژره‌ای نموده‌اند. 

این تقیید و تحدید بقدری واضح و مشهود است که ما در قوای بدنی خود 
می‌پابیم که آنها نمیتوانند بر کار خود ادامه دهند مگر با تحدید و تقیید قوای 
دیگر. قوه باصره عمل خود را به آزادی انجام میدهد تا وقتیکه حس لامسه 
عضلات چشم خسته شود, و يا قوّه فکریه خسته شود و قوّه باصره را از 
ابصار و دیدن متوقف کند. قوّه ذائقه به جویدن غذای لذیذ و بلعیدنش لذّت 
میبرد تا اینکه عضلات فک از جویدن خسته شود بنابر اين قله ذائقه محدود 
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می‌شود و از مشتهای خود که التذاذ به طعم غذای مداوم باشد دست 
می‌شوید. 

و بالجمله هیچ عاقلی در تردید نیست که بقاء و ابقای حریت مطلقه گرچه 
متصوّر نیست. و هر فرد از افراد مجتمع پیوسته در میان دو حد (حدذ حرژیت 
و اين امر ضروری و حتمی است. بنابر اين نام «حّت مطلقه» که از 
کثرت تبلیغات غربی‌ها گوش جهان را پر کرده بطوریکه مردم گمان برده‌اند 


که اصولا اين اسم از لغات آنهاست نه از لغت‌های دگر, و معنای آن نیز از 
مخترعات و اکتشافات انهاست؛ سر و صدای بی‌محتوائی بیش نیست, و 
واژه بدون واقعیت و اسم بلا مسمائی است. اجتماع فطری برای انسان 
برقرار نمی‌شود مگر آنکه بعضی از حریّت‌ها و آزادبهای خود را در عمل 
رها کند, و در تمتعات. عنان گسیخته نباشد و میان دو حذ زندگی نماید. 


0- مقدار تحدید حرّیت چقدر است؟ 


اشاره 


مقدار تحدید حرّیّت موهویه فطریّه از ناحیه اجتماع مختلف است. و به 
کت افو رو ات وا رداص اه سوم اس مد 
زا نید کنجم ات بعد ار اصل احماغر فوانتی است کدیر انح عمای 
می‌شود. هر چه قوانین بیشتر شود, حرمان از ازادی بیشتر می‌شود؛ و هر 
چه کمتز باشدعاهان ات مت مطلقه نبر کت انست: 


1اضل کان که شر شمه نوات یتفن اسفه یی آتیت) 


آسا ان اضل کلی که ذر خمه خعتععات ندون اسفاء موعود است: و حون 
ان. انسان اجتماعی نمی‌تواند برقرار باشد و باید پیوسته انرا حفظ کند و 
سهل و سبک نینگارد, دو چیز است: 


[حفظ وجود اجتماع ] 


حفظ وجود اجتماع, زیرا| در صورت فقدانش دیگر برای انسان حیاتی 


تیلست 


[حفظ قوانین و سئت‌های جاری] 


و حفظ قوانین و سئت‌های جاری, که دستخوش تحریف و تبدیل و تنقیص 
نگردد. و به همین مناسبت است که در تمام مجتمعات بدون استئناء, قوه 
دفاعیه و سازمان جنگی موجود است که نفوس مردم و فرزندانشان را از 
هجوم دشمن و از فنا و هلاک حفظ کند. و نیاز به حاکم و ولی امری دارد 
که آن قانون و سئت جاری را که در میان مردم محترم است. در دست 
تدبیر خود, از تغییر محفوظ بدارد و در بسط امنیت اجتماعی بکوشد و 
شخص متعدّی وستجاوز و جاثر زا شیاسعت. کند. آنچه ذر تاریخ امده است: 
گواه گفتار ماست. 

و بنابر اين اوّلين حقّ مشروع مجتمع در شریعت فطرت و قانون اوّلیه 
زندگانی اینست که: حرْیّت و آزادی را از دشمن این اجتماع که در اصل 
اجتماعش دشمنی دارد, بگیرد و سلب نماید. 

و اگر میخواهی با اين عبارت بگو: هر اجتماعی حو" دارد که درباره دشمنی 
که حیاتش را در خطر انداخته است و نسل و ذژیه و کشت و زرع او را 
فاسد نموده است. جان و عمل او را بستاند و حژیت وی را در اراده و 
مرادش با هر چه ممکنست. از کشتن و نابود ساختن تا مراتب پائین‌تر از 
آن تدلت. زد و از دشمن قانون و سئت رائج. آزادی. کفل و خرابت در 
دستبرد و تنقیص قانون را بازستاند, و با تمام وساثئل نابود کردن وی از قتل 
و نابود ساختن مال و غیرهما, دست به اقدام زند. در هر مجتمعی چنین 
مالکیّت و اختیاری هست. 

و چگونه متصور است حتّی برای انسانی که در جامعه وند حی نمی کند, 
اینکه اذعان و اعتراف به آزادی دشمن خود بنماید ! دشمنی که حیات 
مجتمعش را محترم نمی‌شمارد, تا در اینصورت با او بطور برادری و 
مشارکت و امتزلج در امور رفتار کند؛ و دشمنی که از هلاک و نابودی 
مجتمعش فرونمی گذارد. تا در اینصورت او را یله و رها نموده. بگذارد 
دنبال مقاصد خود 
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برود و در تخریب و هلاکت نفوس این مجتمع آزاد باشد. 

آیا میتوان در میان حکم فطری به لزوم اجتماع, و در میان واگذاردن و رها 
کردن این دشمن در آزادی عملش جمع کرد؟ اين جمع میان متناقضین 
است از روی نادانی و کم‌شعوری و يا از روی جنون و دیوانگی. 

و از آنچه گفته شد معلوم شد که اولا: بناء بر حرْیّت و آزادی کامل انسان, 
مخالف حقّ مشروع فطری اوست که از اوّلین حقوق مشروعیه فطریه او 


و ثانیا: حق" استعباد و برده‌گیری که اسلام معتبر نموده است, طبق قانون 
فطرت است که دشمنان دین حقّ و محاربین مجتمع اسلام مأخوذ شوند و 
ان ایشا خ بت و از ار عمل گرفته شود و به داخل مجتمع اسلامی 
کشانده شوند؛ و در زگ و سّت بردگان زیست کنند تا با تربیت و تعلیم 
صالحه دینیه تربیت شوند و تدریجا آزاد شوند و به مجتمع سالم آزادگان 
ملحق گردند. 

و اگر حاکم شرع اسلام صلاح تذانت‌فنه. اقا را میخرد و آزاد میکند (البتّه 
ار یا راهی دیگر را برای انعتاق و آزادی 
آنها در نظر میگیرد؛ و بواسطه اين عمل هیچگاه احکام الهیّه نسخ نمی‌شود. 


1- نتیجه حکم به الغاء بردگی به کجا انجامید؟ 


اشاره 


دولت‌های معظم, , حکم انجمن بروسل را جاری کردند, و از آن به بعد در 
فروش بردگان منع شدید به عمل آمد و غلامان 1 آزاد شدنده و 
امروزه دیگر ایشان را صف کشیده در دکه‌های برده‌فروشان نمی‌يابيم, و 

مانند گوسفندان که به هر جا کشیده می‌شوند نمی‌نگریم. 

وبه دنباله آن نیز داستان خواجه‌گیری از اخته کردن غلامان منسوخ شد, 

تا ۳ ۲ 
بعضی از قبائل غیر متمدن. 
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و لیکن ایا این مقدار. یعنی از بین بردن کلمه برده و بنده را از سر زبانها و 
غیبت افرادی که بدین کلمه خوانده می‌شدنده: انسان:با کال و دقیق النظر 
و ثاقب الفکر را قانع میکند؟ ! آیا این انسان نمی‌پرسد که: انق با لا 
مسأله لفظیّه است که در آن منع از بکار بردن عبارت عبد و غلام و کنیز 
کافی باشد و برای تمامیّت آن کافی باشد که ما برده را آزاد نام گذاریم 

گرچه منافع عمل و نتیجه دسترنجش برای دیگری باشد و خودش نیز تابع و 
پیرو اراده دیگری باشد؛ و پا اینکه این مسأله‌ای است معنوی دارای معنی 
و حفیفت, و باید در آن, حال معنی را بحسب حقیقت و آثار خارجیه‌اش 
لحاظ نمود؟ ! این نی عالعی و جهانی دوم در برابر چشمان ماست, هبوز 
از آن ده سال 7۳ بیشتر سپری نشده است. «1» دولت‌های غالب بر 
کشورهای مغلوب خود, تسلیم بلاشرط را تحمیل کردند. و پس از ان در 
کشورها ریختند و میلیونها از اموالشان را ربودند و بر میلیونها از نفوس و 
فرزندانشان با زورگوئی رفتار کردند و میلیونها از اسیرانشان را داخل 
کشورهای خود بردند و به هرگونه و در هر کاری که میخواستند به کار 
واداشتند, و تا امروز هم جریان بر همین منوال است. 

و ی ی ای و 
این عمل آنها مصداق آن نبود؛ ؛ گرچه لفظ و عنوان برده‌گیری را بر آن 

ننهند؟ ؟ و آیا استعباد و برده‌گیری, غیر از سلب اطلاق حدریت و آزادی و 
تملک اراده و عمل, و انفاذ شخص قوی غالب و عزیز, احکام خود را بر سر 


(1) تاریخ کتابت این عبارات به خامه حضرت استاد قذس الله سره. سنه 
7 هجریه قمریه بوده است. 


مغلوب ذلیل, به هر گونه که بخواهد و اراده کند؛: معنائی دارد که این 
دولت‌های غالب بر سر مغلوبان خود نیاورده باشند؟ ! فیالله العجب ! ! چگونه 
حکم اسلام را در نظیر همین حکم به وجه اصلح و اتمٌ, استعباد و برده‌گیری 
میگویند؛ و اما این احکام و به پیرو آن اینگونه اعمالشان را برده‌گیری 
نمیگویند؟ ! با آنکه اسلام با سهل‌ترین و آسانترین وجه, اسارت و استعباد را 
عمل کرده است؛ و ایشان به مشکلترین و شدیدترین وجه. 

ما با چشم خود دیدیم با ما که به عنوان محبت و حمایت و حفظ در 
کشورمان 0 صداقت و محبتشان چگونه بود؛ تا چه رسد به حال 
کشورهائی که بر انها , به عنوان دشمن و خصومت غلبه کردند ! و از همینجا 
اف شود کر حعد به الغاء بردگی که از ناحیه آنان شده است یک بازی 

اس ی وت و یه وا ها ی ات 
پوشش منع. 

اما برده‌گیری از راه جنگ و قتال, اسلام آنرا تنفیذ کرده است؛ ایشان هم 
عملا تنفیذ نموده‌اند گر چه لفظا و لسانا نمیگویند. 

اما برده‌گیری از طریق فروش پدران, فرزندانشان را که ایشان منع 
کرده‌اندر اسلام از پیش منع کرده بود. 1 

اما برده‌گیری از راه غلبه و سیطره حکم. اسلام آنرا از پیش منع کرده بود, 
و ایشان اثفاق بر منع آن نموده‌اند؛ و لیکن آیا این منع فقط در مرحله گفتار 
پایان می‌پابد, و یا در مرحله عمل و مغتی هم میرسد؟ ! پاسخ این مسأله را 
باید خودت بیابی. به مرور کردن و مطالعه تاریخ استعمارهای اروپا در آسیا 
و در افزیقا ودنیز در استعمارهای افزیکا.و قجایعی را که فزتکب: شده‌اند و 
خون‌هائی را که ریخته‌اند و اعراض و نوامیسی را که هتک کرده و مباح 
شمرده‌اند و اموالی را که به غارت برده‌اند و تحکمات و 
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فشارها و زور گوئیهائی را که اورده‌اند,. که تعدادش یکی و صد تا و هزار تا 
نیست. 0 3 

نمیخواهد راه دوری بروی ! اینک تامّلی کن در اخبار و شدائد و مصیبت‌هائی 
را که اهل جزاثئر در مدذت سالیان متمادی از اهل فرانسه کشیده‌اند. از 
هلاک کردن نفوس بی‌شمار و تخریب شهرها و تشدید بر اهالی ان؛ و در 
آنچه را که ممالک عربی از انگلستان کشیده‌اند, و آنچه را که سیاه پوستان 
و سرخ پوستان از آمریکا کشیده‌اند. و اروپای شرقی از جمهوری اشتراکی 
روسیه و شوروی کشیده است ! و آن مصیبت‌ها و مشکلات و مشقت‌هائی 
که خود ما از دست اینها و از دست آنها کشیده‌ايم, تمام اینها در لفافه 
نصیحت و مهربانی و لفظ کمک و اعانت؛ و در معنی استعباد و استرقاق و 

در زق عبودیّت و بندگی و بردگی درآوردن بود. «1» 


(1) آحمد آمین مصری در کتاب «یوم الاسلام» ص 119 تا ص 122 گوید: 
«و همینطور در هر عصری و شهری یک نفر مصلح پیدا می‌شد که قوم خود 
را بیدار میکرد, و برای قیام و نهضت اصلاحی ضد استعمار مردم را بر 
می‌انگیخت. چون دولتهای ارویائی احساس کردند که مسلمین از ۳ 
کراهت دارند. ايشان را همچون کودکان انگاشته. و نام استعمار را 
برداشتند و به جای آن نام «انتداب» را نهادند (مشورت نز لد کون 
امور, به دعوت و خواهش هلت بکمان آنکه شا ات مساله لفظی است؛ و 
لیکن مسلمین تا اين درجه نادان نبوده و گول نخوردند. چون_ جنگ جهانی 
اول در گرفت و به پایان رسید. پیشوایان دولتهای اروپائتی افرنکانی رس 
ایام شذت, ندا به مبادی عدالت و حژیت و احقیّت ملتهای مستضعفه به 
حقوق خود و به خاکم ات خودشان بر خودشان دادند؛ چون جنگ تمام شد و 
ملت‌ها خواستند به حریّت خود بازگردند, قیامها و وره‌های ضذ استعماری 
در مصر و سوریه و عراق و غیرها شروع شد. اين ملت‌ها طالب استقلال 
بودند؛ بعضی پیروز شدند و برخی نشدند. 

و پیوسته دلهای اروپائیها بر کینه و فکر حرب‌های صلیبی کار خود را تا 
امروز ۲ 
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و از تمام آنچه را که بیان کردیم بدست آمد که: آنها در مرحله عمل, آنچه 
را که اسلام تنشریع نموده است (از جواز سلب اطلاق حژیت؛ و نقضص 
آرادی در حین بیدا شدن: تیب قطظری آن درباره" کسبکه میخواهد با :خی 
خود, مجتمع را منهدم کند) استفاده نموده و اخذ کرده و پذیرفته‌اند. و البته 
این حکم صحیح 


مطلع شوند که بر یک ملت مسیحی مذهب تعذی يا اهانت شده است قیام 
و توره میکنند, و اما اگر بدانند که مسلمین مورد تعدذی و اهانت قرار 
گرفته‌اند یک موی آنان تمی‌چنبد. برای این مطلب. این منثال کافی است 
که: واقعه حادثه میان ارامنه و مسلمین است. جون مسلمانان بر ارمنیها 
تعذٌی کردند و آنها را کشتند و تعذیب نمودند, قیام و وره اروپائیها علیه 
مسلمین پیدا شد؛ اما چون ارمنیهاء مسلمانان را کشتند و تعذیب نمودند و 
تعذی کردند. اصلا اروپائیها تکانن هم نکو ردنت » اخند آفشن عطلب: را انامه 
میدهد تا آنکه میگوید: «چرا ما راه دوری را طی کنیم؟ در همین ایام اخیر 
شنیدیم که در جنگ فلسطین میان بهود و مسلمین. چون مسلمین غالب 
می‌شدند آتش بس میدادند و چون بهودیان غالب می‌شدند ساکت 
می‌شدند. مسیحیان با مسلمانان کارهای سخت و زشت می‌کردند و 
نمیگفتند از روی تعصب می‌کنند, اس سا ار و 
را که اروپائیان. بزرگ آنرا انجام میدهند بجا بیاورند, آنان را رمی به تعضب 
شدید و مهلک می‌نمایند. و محصٌّل گفتار اینکه: فکر و انديشه جنگهای 
صلیبی در نفوسشان غلیان دارد. اگر از عقول و درایتشان پنهان باشد, در 
انديشه باطن و خیال درونی آنها مختفی و موجود است؛ بیرون نمیر‌وند 
مگر با اين انديشه. ابدا روزی را بخود نمی‌توانند بیینند که مسلمین بر آنان 
غالب باشند؛ همچنانکه آبدا برای آنان قابل اغماض نیست که می‌بینند بندون 
تبلیغ و تبشیر دینی, مردم وارد در دین اسلام می‌شوند. و در اين امر 
مسلمین ناجح و مظفرند؛ در حالیکه می‌بینند آنان از داخل کردن مردم در 
دینشان عاجزند حتّی با تبلیغ و تبشیر. 

یکبار جمعیت «رابطه شرفیه» اجتماع نمودند و خواستند یک بعثه طبیه 
(گروه پزشکی) به جذه بفرستند برای کمک مجروحین حجاز در جنگ 
فیمابین شریف حسین بن 
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۳۱ 7 
نقضن آنجه موخب:شکست وا از بش رفتن اوشت ذاست. زند. 


- علیث و ابن سعود, بر این امر موافقت کردند. چون این بعثه کمک و پاری 
شریف حسین را می‌کرد. و چون همان جمعیت خواستند بعثه طبیه را برای 
مساعدت اهل صحرا| در مراکش بفر ستند, موافقت ۹ جون مسلمین 
در همان جنگ نیز با فرانسویان مسیحی جنگ می‌نمودند ! و مثالهای ما بر 
این مطلب. قابل شمارش نیست. پس چقدر غفلت است که ما بگوئیم 
اسر و جک خنک میتی اشک ته جنک دینی زیر که خظاهز آمو مکی 
بر گفتار ما دلالت دارد. مسیحیّت و دشمنی آن با اسلام پیوسته در نفوس 
ایشان موجود و در زیر سرپوش است و هیچ عاملی آنرا از بین نبرده است, 
غاية الأمر در تحت پرده و حجاب است. (و چون آتش جنگ میان اهل صحرا 
مجروحین فرانسوی فرستاد و به تبع انها برای مجروحان مسلمان, اما چون 
ین خواستند هیئت پزشکی بفرستند راضی نشدند. ایشان از 
نسطوری‌های عراق حمایت کردند چون مسیحی بودند, و در آن جنگ با آنها 
بر .ضد مسلمانان همدتت: و داشان نشدند.و آنها را هضراز و جانستونتن و 
محرم سر خود گرفتند. 7 
پادشاه اسیانیا در جنگ اهل صحرا گفت: اسپانیا از قدیم زمان در کشتار 
هی ی ات ی رب 
جنگ باز ندارد تا اینکه صلیب را در آنجا بجای هلال نصب کند. ) دلیل بر آنکه 
آنها کار خود را در زير پرده میکنند, آنست که در این گفتار پادشاه اسیانیا 
بر وی عیب گرفتند؛ زیرا میخواهند هر دشمنی‌ای را که میکنند بدون گفتار 
باشد, و پیوسته پنهان عمل کنند بدون ظهور! اين گفتارها, لغزشها و 
مقارناتی است که از آنها سر میزند و دلالت بر انديشه و افکارشان دارد. 
پس باید مسلمین پند و عبرت بگیرند و بدانند: آنچه را که شایع میکنند از 
عدالت و برادری و مساوات؛ نیست مگر فیمابین خودشان؛ ۰ و اما مسلمانان 
واجب نیست در میانشان عدالت باشد و نه برادری و نه مساوات. حوادثت 
واقعه به ما نشان میدهد که مسلمین گذشت و عفوشان بیشتر و 
تعضبشان کمتر است. و اگر هم 
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و از این گذشته در مرتبه ثانیه, اصل اجتماعی دیگری است که عقلائی 
است و مترتب بر آنست. و آن وجوب حفظ مجتمع انسانی از انعدام و 
اینست اجه که عملا گرفته‌اند و پذیرفته‌اند, و اسما و لفظا انکار کرده‌اند. 


لیکن سخنٍ در اینجاست که ایشان از اين قسم استعباد و برده‌گیری 
مشروع تعذای نموده و دست به قسم دیگر غیر مشروع ی 
عبارت از غلبه و سلطه باشد. ۲ 

انان پیش از ۳ الغاء و بعد از ان. بطور پیوسته و مداوم هزاران و 
میلیون‌ها از نفوس را به زير یوغ اسارت و برده‌داری خود کشیده‌اند. آنها را 
میفروشند و میخرند و می‌بخشند و امانت می‌دهند, متا هه ینام 
اسارت و بردگی بلکه بنام‌های استعمار, و استملاک, , و قیمومت, و حمایت. 
و عنایت, و اعانت؛ الی غیر ذلک از الفاظی که مراد و مقصودی از آنها 
ندارند مگر آنکه پوشش و پرده‌ای بر روی معنای استعباد و بندگی و بردگی 
باشد. و هر وقت یکی از اين الفاظ کهنه و یا پاره شد آنرا کنا ر میگذارند و 
اسم نوین دگری بجای آن مینهند. 


[الفاغ لفط بردکن: براق ابغاق فا آن تقمع ان و اکشل اس 


پروتسل کم هیر اساس آم ها اجان زا وهای 
دولت‌های متمدن پیوسته بر آن مباهات و افتخار دارند و خود را پرچمدار 


ازادی و حژیت 


- جائی تعضب بخرج دهند در برابر تعضب آنهاست. این تاریخ صلاح الذین 
یی است با صلیبیان؛ کدامیک گذشتشان بیشتر و تعضّیشان کمتر بوده 
است؟ و این شریف حسین,؛ میگوید و به قولش عمل میکند, اقا انگلیس در 
ظاهر میگوید و در پنهان ضذش را میکند. 

و نظیر اینها , به حساب در نیاید.» 
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بشریت قلمداد می‌نمایند؛ چیزی نماند مگر الفاء بردگی دختران و پسران و 
خواجگان که بواسطه فروش پدرانشان صورت میگرفت. و در الغاء این؛ 
فانده مهمی به آنها نمیر سید زیرا اینگونه از استعباد بخصوص ضرر مهمّی 
برای آنها نداشت, در عین آنکة اصولا این تا غ به مسائل فردبه شبیه‌تر 
است تا به مسائل ها ی وس اي رح نش ای ات ان 
مانند بقیّه حجّت‌هایشان که از مقام تلفظ بیرون نمیرود و به مقام تحقق 
راه نمی‌یابد. 

آری, در اینجا یک بحث باقی ماند و آن اینست که: اسلام آنچه را که در 
غنائم حرب بدست می‌آورد, از بردگان و اموال, غیر از اراضی مفتوج عنوة 
(زمین‌هائی را که با جنگ و شمشیر از دست کفار بیرون آورده است) اولا 
در میان افراد مجتمع قسمت میکند و پس از ان نوبت به حکومت و دولت 
میرسد, همچنانکه از سیره صدر اسلام مشهود است؛ و ایشان حق استفاده 
از غنائم جنگی را منحصر به دولت میدانند. 

۵ این اند دیکره: است. تس آن مساله. ال فرد کی ۵ افیم اشت: براه 
استتصاء مس اه آیوان ام الله رت انار که مس که بر سس 
داریم, بحث کافی را بنمائیم.» «<1» 

نتیجه از بحث مفصّل حضرت استاد قذس الله سژه ایننست که: 

از موارد سه گانه برده‌داری. موّتمر بروسل دوتای از آن را الغاء کرده 
ای که ان دا از ال ها نی لام اعاع کررم نود 

1- برده‌داری از راه ولایت پدران با فروش فرزندان. 

2- برده‌داری از راه غلبه و سیطره بر نفوس مردم بواسطه اعمال قدرت. 


نتسه اخیویرا سل اقا انیا کرها اتسیو ات موز ماما ار 


(1) «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 6, ص 358 تا ص 375 
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و آمریکا و شوروی چه قبل از حکم الغاء و چه پس از آن بنحو اش با الفاظ 
دیگری میلیونها افراد را اسیر و بنده و برده حلقه بگوش خود ساخته‌اند و 
می‌ساز ند. 

و در مورد سوم که برده‌گیری از راه سیطره بر دشمن جنگی باشد, هم 
اسلام آنرا امضا کرده است هم ایشان؛ غاية الأمر اسلام صریحا آنها را 
خوانده, و با کمال مهر و محبّت برای ارشاد و ترقی و تعلیم و تربیت صحیح 
و بالأخره برای آزادی آنها با اسلام و تربیت یافتن در تحت نظر و حکومت 
اسلام مساعی جمیله خود را بکار نسته است, ولی ایشان نفاق کرده, 
ظاهرا اسم برده بر وی نمی‌گذارند ولی بتمام معنی الکلمه با اشدٌ وجه وی 
را به کار بردگی وامیدارند و با خشونت و عنف و مشقت در زیر بارهای 
کران ی فایل . که دار ند 


[حکم اسلام به لزوم برده‌گیری در شرائط جنگی, قابل نسخ نیست] 


حکم اسلام به لزوم برده‌گیری در شرائط جنگی, قابل نسخ نیست؛ فعلا هم 
باقی است, غاية الأمر اين حکم باید در مرحله جهاد با کقار تحقّق گیرد. 

و اینک هم چنانچه جهادی در پیش آید و کفار محارب اسیر گردند, حکم 
بردگان را پیدا می‌کنند. و در تحت نفوذ اسلام تربیت می‌شوند تا به کمال 
خود نائل آیند. 

و این از خدمات مهمّه‌ای است که اسلام به بشریت کرده است. برای 
ات اب به الم و وس و و موی دنچ ان 
آسماتی: و سیر اب شدن. از شراب بهشتی, حاضر شنده آاست با به مرخاه 
کارزار و جنگ بگذارد و محرومان از اين سفره گسترده را بدان دعوت کند؛ 
و در صورت عدم پذیرش. به ریسمان و زنجیر در آورد. و آیات قرآن را بر 
آنان تلاوت کند, و بانگ الله اک را به سمعشان برساند, و در حضور خود 
از دایص و ی کوا ان وی وا اور و ساره حمیده 
اخروی بهرمند 
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گرداند. 


[روایات و یات وارده در وجوب جهاد فی سبیل الله] 


جهاد فی سبیل الله از اعظم فرائّض اسلام است. جهاد, احیاء نفوس است. 
جهاد پایه اساسی حیات دینی و رکن ایمان است. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ۱ 

من فصل فی سییل الله فمات آو قتل فهو شهید؛ و وقصه فرسه آو بعیره, 
آو لدغته هامد, آو مات علی فراشه [آأو] باق حتف شاء الله؛ فائه شهید, و 
ان له الجنة. <1» 

«کسی که برای جهاد در راه خدا خارج شود آنگاه بمیرد و یا کشته شود 
شهید است. و همچنین اگر اسبش و يا شترش او را به زمین بکوبد تا 
استخوان گردنش بشکند. و پا اینکه جانور گزنده‌ای او را بگزد, و يا در 
رختخواب خود بمیرد, و پا به هر گونه از اقسام مردن که خدا خواسته باشد 
بمیرد؛ در هر حال شهید است و بهشت جزای اوست.» 

و نیز رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرموده است: 

من مات و لم یغز و لم یحذث نفسه بالغزو, مات علی شعبة من نفاق. «2» 
«کسی که بمیرد و جهاد نکرده باشد و تصمیم بر جهاد هم نداشته باشد, بر 
یکی از شعبه‌های نفاق مرده است.» 


(1) «سنن آبی داود» با تعلیقه محمد محیی الذین عبد الحمید, جزء ثالث, 
کتاب جهاد, ض‌ 9 

)2 همان مصدر ص 10؛ و همچنین این روایت را در «المعجم المفهرس 
للفاظ الحدیث الثبوی» ج 4 ص 487, علاوه از «سنن آبی داود» از 
«صحیح مسلم» کتاب امارت. ص 1538, و «سنن نسائی» کتاب جهاد. ص 

2 و «سنن دارمی» کتاب جهاد. ص 25 (ذر ترجمه) و از «مسند و بن 
حنبل » ۳ 2 ص‌ 274 نقل کرده است. 
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ر قران کریم نیز همچون روایات وارده اوسو آللف‌ضلی الله غلیه و ام 
و سلم, یات داله بر وجوب جهاد بسیار است؛ از چمله: 

" الذین ج َو و هاجَرُوا و جاهدو] 0 و أنفُسهم فی سبیل اللّه 5 


ادن او و و : زوا ویک : دص سح آولاء بقص و الذین امتوا ول نهاجژوا ما 


نع 


هم المُوْمنُونَ حقا لهْمْ مَغفرَة و رژق كريمْ. «1» 

2۳ آن کسانیکه ایمان آورده‌اند و هجرت کرده‌اند و با مالهایشان و 
جانهایشان در راه خدا جهاد کرده‌اند (همچون مهاجرین مک و آن کسانیکه 
انان را ماوی و مکان داده‌اند و نصرت کرده‌اند (همچون انصار مدینه) این 
جماعت اولیای هم میباشند, و رابطه ولایت میتواند در میان بعضی از آنها با 
بعض دیگر برقرار شود. و کسانیکه ایمان اورده باشند و هجرت ننموده 
باشند, بهیچوجه نمیتوانند ولایت امر شما را در دست گیرند و ولو و 
سرپرست و پاسدار شما شوند. تا زمانیکه هجرت کنند, که در اینصورت 
صاحب ولایت می‌شوند. اما ان مومنین غیر مهاجرین, در امور دینی خود 
علیه دشمنانشان چنانچه از شما یاری خواستند وت طلبیدند, بر شما 
واجب است که آما ۳ علیه دشمن پاری نمائید؛ فک آنگه دشمنانشان از 
کفار: کسانی باشند که میان شما و آنها 





)1( آیات 2 تا 74 از سوره 8: الانفال 

پیمان اک است که در اینصورت نباید دست 
به کارزار برید و باید پیمان را محترم شمارید. و خداوند به آنچه شما انجام 
مید هید بیناست. 7 

و کسانیکه کافرند و ایمان نیاورده‌اند, باید بعضی از انها ولیث دیگری باشند 
و ولایتشان در میان خودشان است.؛ و در میان شم و آنها امر ولایت برقرار 
نمی‌شود. و اگر شما موّمنین اين کار را نکنید (چه اینکه مومن غیر مهاجر 
را ها بگیرید و چه کافر را) در روی زمین فتنه و فساد بزرگی پید | 
می‌شود ! و کسانیکه ایمان آورده‌اند و هجرت کرده‌اند و در راه خدا جهاد 
نموده‌اند و کسانیکه ایشان را قأوی و مسکن داده‌اند و یاری نموده‌اند, 
فقط موّمنین حقیقی و واقعی ایشانند و بس؛ که غفران الهی و رزق و 
روزی کریمانه و بزرگوارانه از برای آنهاست.» 


[وجوب «هجرت» در آیات قرآن] 


قزر آین. ابات به شویی پیداست که هم ایمان واجب است و هم هچرت و هم 
جهاد فن: شبیل الله؛ بنابر این 

ولا بر تمام مومنین دنیا که در بلاد کفر و کشورهای غیر اسلامی زیست 
کنو عهاهن تیعه انح باشند و از احالی آنجا اشنم و تیان سادرنشان زان 
آنجا و اقوام و ارحامشان آبا عن جدٌ ساکن آنجا باشند. و خواه مقیم آنجا 
اه ۱ 
قرار داده باشند؛ واجب است که به کشور اسلام هجرت کنند, و از زیر 
پرچم کفر خارج و در تحت پرچم اسلام زیست کنند؛ و اینک به ور ایران 
که بحمد الله و المثه این حکومت برپاست و ظاهرا و باطنا از تبعیّت و 
ولایت کافران خارج است روی او ند و این مطلب بسیار مهم و شایان 
دقت است. 

آری. اگر دولت اسلام بنا بر مصالحی که خودش در نظر میگیرد. افرادی را 
برای تحصیل و یا تجارت و یا سفارت بدانجا گسیل سازد. در صورتیکه به 
نور ملکوت قرآن, 35» ص: 104 

امصاء و ضته و در شست نطر ساکم شرع و صاحب صفام وایت باشه 
اشکال ندارد. و بر فرستاده شدگان از جهت خصوص محیط زیست و مذاّت 
زیست و کیفیّت زیست, لازم است که نظر حاکم را مراعات کنند. 

و ثانیا کسانیکه هجرت نکرده‌اند و بدین کشور بازنگشته‌اند و در همانجاها 
مانده‌اند. میان موّمنین این کشور و میان آنها رابطه ولائی برقرار نیست. 
هیچگاه ایشان نمیتوانند در امور ولایتی مردم شرکت کنند و امر ولایتشان 
را در دست گیرند. خواه حاکم مطلق شوند و خواه رئیس دولت و یا سائر 
مناصب و مشاغل دولتی که در انها عنوان ولایت و سرپرستی و صاحب 
اختیاری بوده باشد. 

و همچنین مسلمانانی که در کشور اسلام هستند ولی تبعه خارجی کافر 
میباشند, بر آنهز نیز واجب است خود را از تبعیت: نید فن: آهرند.ه انم کشور. 
اسلامی ایران گردند. و ۳ وقتی که بیرون نیاورده‌اند نمیتوانند ولایت فقیه 
را عهده‌دار شوند؛ نمی‌توانند در پست‌های ولایت مانند رئیس جمهور و 
افراد منتخب مجلس و ریاست وزراء و سائر وزراء و مدیر کل‌ها و بطور 
شرا سامت ات اف اش ات رت سار 


مق که تیاضر اقانیه عازن و تاه زوین انشت۲ 


بر حکومت اسلام واجب است برای بسط اسلام و اقامه نماز و9 ایتاء زکوة 
اعلان جهاد دهد و مسلمین را برای ارشاد و هدایت کفار به بیضه اسلام 
گسیل سازد, ۳ س 
و رن ال من یتضره ان اللّه لقووٌ عزیژ. الذین ِنْ عنام في الأَرَض 
آقاخوا الطلاة و تا اللَکاة و روا بالعغذوف و تهَوا عَن الفتکر و له عاقبةٌ 
ا لاور 1 


(1) ذیل آیه 40 و آیه 41, از سوره 22: الحخٌ 

تحقیقا خداوند دارای قوّت و قدرت و دارای مقام عرژت و استقلال است. 
یاران و ناصران خداوند کسانی هستند که ما چون انها را در روی زمین 
تمکن و استقلال دادیم نماز را بریای دارند. و زکوة را بدهند,. و امر به 
معروف نمایند و نهی از منکر کنند؛ و برای خداوند است عاقبت و سرانجام 
امور و جریانات.» , 

مراد از تمکین فی الارض, حکومت اسلام و استقلال و بیرون رفتن از زک 
عبودیت کفار و قدرت بر انجام احکام الهی است. 

که مانند ساثر حکومت‌ها امنیت داخلی را تحقق بخشد, و يا مرزها و حدود 
مملکت را پاسداری کند. و يا رفاه ماذی دولت و ملّت را فراهم سازد, و یا 
امور اقتصادی و رسیدگی به سرمایه‌های مردم را در نظر بگیرد, و يا در 
و صنایع و علوم تجربی و طبیعی و ادبیات و تاریخ و غیرها مساعی خود را 
بکار برد؛ بلکه چون یک حکومت اسلامی است.؛ اولین وظیفه‌اش انست که 
در سراسر کشور نماز را بپای دارد و زکات را جمع‌اوری کند و به امور 
معروف و شایسته و نیکیهائتی که خدا و پیغمبرش نیک و معروف میدانند 
امر کند و ترویج و ترغیب بنماید و از منکرات و زشتیهائی که خدا و 
پیغمبرش منکر و ناپسند میدانند جلوگیر شود. 

و در مرتبه ثانی و تمکن از گسترش معروف و نهی از منکر و اقامه صلوة 
ی ی ی 
و طاهر و به نور اسلام منر گرداند؛ خَتّی جاء الحق" و طهْر ام الله و 


کارهون. <1» 


(1) ذیل آیه 48, از سوره 9: الوبة 

نور ملکوت قران, ج3, ص: 106 

«تا بجائیکه حق بجای باطل بیاید, و امر خداوند بجای اوامر شیطان و نفس 
اقاره ظهور و بروز کند, در حالیکه کافران و مشرکان و منافقان را 
ناخوشایند باشد.» 

اين آیات زنده و زنده کننده و امید دهنده و حیأات‌بخش قرآن کریم است که 
بدن استعمار کافر را میلرزاند. که بجهت بهره‌برداری از دسترنج 

و برده‌گیری دسته‌جمعی و ده‌ها میلیونی و صدها میلیونی آنهاء با تمام قوا 
به مبارزه با قرآن بر میخیزد و به نام آزادی فاتحه همه چیز را می‌خواند. 


[تنها راه علاج مسلمین جهان, بازگشت به قرآن است] 


مسلمین هیچ چاره ندارند غیر از آنکه به قرآن بازگشت کنند. قرائت ت آنرا 
منحصر به ماه رمضان نکنند, درس ۵ تقشیز قفرآن جزو برنامه‌های لازم, 
بلکه از واجب‌ترین آنها باشد. همچنانکه اهل الجزائر با رجوع به قرآن. و 
درس و بحث و عمل وا یک 
در مدذت دویست دولت جاثر و خونخوار فرانسه بر آنها تحمیل کرده 
بود, و زن و فرزند و مال و شخصیّت و سرمایه و کشت و زرع و معدن و 
ضید. ه:بالاخره تمام هستی آنها را به باد غارت داده بود. ؛ با یک پیکار مقاوم 
چندین ساله و جهاد سنگین میلیونی و تحمّل شدیدترین رنجها و مشقات و 
مصائب, در آیشایة عمل به قرآن توانستند خودشان را از چنگال مسموم 
خونین انها نجات دهند. 


خی فد اتباری الحنان ید فراشیه افیف پووی از فران بخذا 


فرانسه. مسلمین الجزاثر را ملک طلق خود میدانست. و خاک الجزاثئر را 
جزء خاک خود بشمار می‌آورد و خروج از آنرا از محالات می‌شمرد. و دول 
همقطار نیز از او حمایت میکردند و به ناله دلسوز و آه جانگداز قربانیان آن 
کسی گوش نمیداد. قرآن را سوخته, محراب را خراب ب کرده, و ایمان را بر 
سر مردم الجزاثر فرود آورده بود. اما اين مردم و 
مداوم طبق آیات قرآن چنان خود را رها نمودند که موجب عبرت و 
سرمشق دیگران شد. ۲ 

یک نفر از معاصرین مطلع می‌نویسد: 

نور ملکوت قرآن, ج3, ص: 107 

«بیداری و نهضت آزادی‌خواهی و ضدّ استعماری شمال آفریقا درست از 
روزی آغاز شد که محشّد عبده- پیرو مکتب سید جمال الدذین اسدآبادی که 
شعارش بازگشت همه مسلمانان به قرآن بود- به شمال آفریقا آمد و همه 
علمای اسلامی را گرد آورد و آنها را دعوت کرد که: بجای غرق شدن در 
علوم بیهوده و موشکافی‌های افراطی و ذهنی در جزئیات بلا فائده. به 
سرا قرآن روید!. «1» 

. از آن هنگام. قرآن دو مرتبه در جامعه مسلمین مطرح شد. در حوزه‌های 
درسی تدریس قرآن, و در میان علماء مذهبی تحقیق و تفسیر قرآن, و در 
محافل روشنفکران و مبارزان مسائل قرآن, و حثّی در مکتب‌خانه‌های 
وتا ها ععلیم قر آن بضوزت یک برنامه اد حیاتی:ه اضلن کسترزش بافت؛ 
و 


(1) احمد امین مصری در کتاب «یوم الاسلام» ص‌ 127 و 128 می‌نوبسد. 
«و از مهمترین اسباب ضعف مسلمین, را از فداکاری. آنها 
پیروزی و نصرت را بدون انفاق و گذشت میخواهند, و انفاق هم ند آنان 
گران است. نها از پیشرفت.و غلبه در برانر دشمن فاهر مان‌ستد: و از 
بذل مال نیز در این راه خشت بخرج میدهند. 1 
خسیس‌اند, در بذل جان خسیس ‌ترند. 

در حدیث آمده است: یوشک آن تداغی,علیکم الافم کما تتداغی که علین 


قصعتها. 

«نزدیک است که افت‌ها برای از بین بردن شما با هم تبانی و تداعی کنند, 
همانطور که خورندگان برای از بین بردن طعام بر ظرفشان تبانی و تداعی 
دارند » گوینده‌ای گفت: و من قلة نچن تفمتد ؟ <«و این دز آنرفز به سبب 
را ات سا ای هه و 1 


یومئذ کثیر و لکتکم کغثاء السْیل؛ و لینز عنْ الله من صدور عدوکم المهابة 
منکم, و لیقذفنْ فی قلوبکم الوهن. «بلکه شما در انروز بسیار هستید و 
لیکن مانند کثرت و بسیاری خار و خاشای که بر روی سیل است؛ و خداوند 
ترس از شما را از سینه‌های دشمتانتان برمیدارد و در دلهای شماً وهن و 
سستی می‌افکند.» ان گوینده گفت: يا رسول الله! و ما الوهن؟ «ای 
رسول خدا| ! سستی چیست ؟ » فر مود: حت الذنیا و کراهية الموت. 
«محبت دنا و نگرانی ری >« 
نور ملکوت قرآن. 3, ص: 108 
ثمره اینکار این شد که ...» 
و همچنین می‌نویسد: «ژنرال ارگو و ژنرال سالان, همه الجزاثر و تونس و 
مراکش و موریتانی را در زیر استعمار ضد انسانی فرانسه ذلیل ساخته 
بودند, و ثروت و عرّت و فرهنگ ك را غارت میکردند. و ژنرال سوستل با 
پسرش در جنگلهای طلمسن به رز شکار عرب میرفت ۳ بچّه اش تیراندازی و 
رِ بیاموزد, و به زنش در پاریس مینوشت: «... همه‌مان خوبیم. من 
خوبم: سگم خوبست, عربم خوبست .. .۰ اما قرآن که از طاقچه تقدیس به 
ملسند تعلیم و تفکر باه کشت به آنان آموخت که راه رستگاری دز او 
رستگاری در دنیاست, و راه بهشت اسلام است .. 
این دانستن‌ها را همه, قران به مردم اموخت و بیدارشان کرد ... و این 9 
که توده, از جمود و تعضب روشنفکران, با بازگشت به اسلام از غرب‌زدگی 
نجات پافتند. و اینست که حتّی مردی چون عفر آوزعان: دبیر سابق حزب 
کمونیسم و متفر مشهور مارکسیسم, در آفریقا آزادانه به اسلام باز آمد و 
اثر بزرگ خود بنام:]060۳۱0 ۱6۱۱6۲ عا )به معنی برترین میارزه) را 
نوشت, که از آغاز حدیث مشهور پیفمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم گرفته 
افضل ا لته کلمة حق عند امام جآئر. 
«برترین انواع و اقسام جهاد, گفتار حقّی است که در حضور پیشوا و رئیس 
ستمگری گفته شود.» 
و مردی چون هانری آلگ: سردبیر روزنامه جمهوری الجزاثر (ارگان رسمی 
حزب کمونیست الجزاثر) که فرانسوی نژاد بود و علیرغم دستور حزب به 
صف مجاهدان اسلام پیو سته بود؛ در زندان نوشت که: «در چنيین 
پستانه است که از شکنجه‌های شگفتی که به من داده‌اند سخن گویم .. 
اینجا هر ساعت مجاهدی را ااطاا طا یا 
نور ملکوت قرآن, 3, ص: 109 
زندان پرت می‌کنند. و من می‌بینم که اینها در حالیکه پیداست شکنجه‌های 
طولانی و مهیبی را تحمّل کرده‌اند. با دهانی شکسته و خونین کلمات 
نامفهومی از یک دعای مشهور را زیر لب دارند. «<1» 


من معنی این کلمات را نمی‌فهمم چه میگویند ! اما همین اندازه میدانم که: 
اکنون از میان همه مکتب‌ها و ایدئولوژیهای جهان, تنها چیزی که بدان 
معتقدم همین کلمات نامفهوم است ...» 


[ تایه فا سل کر سوق رن فص عفانم اساتم و رات 


و این است که ژنرال سوستل فرانسوی که گرگ وحشی استعمار فرانسه 
در آفریقا بود, گفت: 

«فرآن.یی کنات مذهتی تیست: کتابی است ضد مذهبی که بجای دعوت به 
پارسائی و عبادت و صلح و عفو و اندیشیدن به خدا و مرگ و روح و اسرار 
متافیزیک و فلسفه حیات و سرنوشت نهانی انسان: اعراب را , به چنگ و 
پیروزی و انتقام و سرکشی و جهانگیری و غنیمت‌گیری میخواند و .. 

هیچ کتابی به اندازه قران در میان توده پست, تحریک امیز و شورشی 
نیست, و با کلمات جادوئی و موسیقی پرهیجان خود بر روی عقده‌ها و 

خصومت‌ها اثر نمی‌گذارد و انگیزه ی و التهاب سیاسی را 
برنمی‌انگیزد ...»- تمام شد نقل این گفتا ر. 

کتدی: وئیسن جخمهور سایق امریکا,: در نطق مفصّل خود در مجلس سنا (2 
ژوئیه 357)/ ضم حمله به فرانسه درباره وضع الجزاثر میگوید: 
«شناسائی هویت ملی معمولا با جرقه‌ای به ظهور می‌پیوندد که باران 
اختناق نمیتواند آنرا خاموش سازد, بخصوص اگر این احتراق در منطقه‌ای 
ی 


ات که اس کم را ای انا سا اه ماس 
است مفهوم نبوده است. 
میراث و تعالیم اسلام برخوردار می‌شوند.» 

و نیز کندی وان حون از نطقهایش افسوس می‌خورد که سیاست خارجی 
۳ چرا از حکومت‌هائی پشتیبانی کرده که مورد تنشر ملت‌ها است ا! 
میگوپد: «بجای پشتیبانی از ملت‌ها, رژيم‌ها را تقویت کرده‌ایم؛ و چه بسا 
که اینده خود را با سرنوشت دولت‌ها و فرمانروایانی نامحبوب و 
جسد قطعه قطعه شده نوری سعید نخست وزیر پیشین عراق که در ژوئیه 
بر سر سیاست ما در عراق امده است.» <1» 


1 ایض میدن انتتانی جو اضل ید 


اشاره 


باید داننست که: علّت ضعف مسلمین و سیطره کار بر آنها بر اساس دو 
اصل شند. که بالاخزه بواسطه ترک عمل به قرآن بود که این دو اصل 
توانستتد مسلمین را بضورت ظاهر از بای در آورنده 


اصل اوّل: [حرکت و تسابق اروپائیان در جهانگیری, بعد از کریستف کلمب] 


حرکت و تسابق اروپائیان در جهانگیری است. بعد از حرکت کریستف 
کلمب و کشف قاژه آمریکا که بالمال, بواسطه قوه بحریه و جنگهای خونین 
با مسلمانان. سیطره و نفوذ پیدا نمودند. 

توضیح آنکه: کریستف کلمب با گروهی از ناحیه مغرب اسیانیا که راه 
دریاست برای پیدا کردن راه تازه و نزدیک از اسپانیا که منحصرا باید از 
۳ ۹ عبور کند, به فکر حرکت و مسافرت به هندوستان 
فنادند. اما به 


)1( نقل است از ص 21 و 22 از مقذمه کتاب «قانون اساسی در اسلام» 
بالیش آبو الأعلی مودودی, ترجمه آقای محشد علی گرامی, که مترجم از 
کتاب «استراتژی صلح» آورده‌اند. 
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هندوستان نرسیده و در نتیجه ساحل شرقی آمریکای جنوبی کشف, و بعدا| 
ا کمک وولت ایا آمرکای هنن فنع. و از آن پس. اي راه »جنوب 
آمریکای جنوبی به سواحل غربی آمریکا رسیدند و رو به سمت غعرب 
اقیانوس کبیر آورده در نلیجه به جزاثر جنوب شرقی آسیا رسیدند و به نام 
اندونزی امتیازاتی را کسب و برای فتح هندوستان ادامه دادند.. . 
اسپانيائیها و پرتغالیها بعد از پیدا شدن آمریکا, در ساحل غربی آمریکای 
مرکزی و جنوبی و جزائر انتیل و در قسمتی از داخله آن نواحی ساکن 
شدند و بتدریج بومیان قدیم امریکائی را عقب زده. منازل و مساکن اوَلیْه 
انها را مستعمره خود قرار دادند. 

پرتغالیها همین کار را در بعضی از جزاثر خلیج فارس و سواحل هندوستان 
و جزاثر هند شرقی کردند. و در ساحل جنوبی ایران بر قطعه‌ای که امروزه 
بدان بندرعباس میگویند 1 پافته, بندر 1 (یورتوکیش) را تن 
نموده, از اين بندر بر تمام سواحل خلیح فارس نفوذ نموده حکمرانی 
کردند. تا در زمان دولت صفویه, به تحریک انگلیس, شاه عباس کبیر 
قشونی ۳ پس گرفت و بنام بندرعیّاس شهرت 
یافت؛ که از اين راه انگلیسها پس از اين فتوحات به طرف قاژه شرقی 
جنوبی استواء متوجّه و بر جزاثر بین راه و نقاط سوق‌الجیشی تسلط 
يافتند, و بر امارات خلیج صاحب امر و نفوذ شدند و بر کویت, قطر, بحرین, 
دبین, عقّان سلطنت کردند. 

پس از پرتغالیها, هلندیها : نیز پا در میدان مسافرت بحری و تصرف 
مستضمر ات کداشتد ۳ و الا سا عون تسیا سا 


را تحت اطاعت خود در آوردند. 

بعد از اسپانيائيها و پرتغالیها و هلندیها؛ در این مرحله نوبت به انگلیسی‌ها و 
فرانسوی‌ها رسید. ابتدا فرانسوی‌ها قسمت اعظم هندوستان و 
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آمریکای شمالی را مستعمره خود ساختند؛ و چون انگلیس‌ها هم به همین 
قسمت‌ها چشم دوخته تور بو میان ایشان رقابت شدید بروز کرد و کار 
رقابت به جنگ کشید و انگلیسها غالب شده دست فرانسوی‌ها را تقریبا 
بکلی از هندوستان و کانادا کوتاه کردند و خود در آن دو قطعه زرخیز 
مستقر شدند. 

لیکن مستعمرات انگلیسها در قرن هجدهم لت شورش یی عذه از 
مهاجزین انگلسشی که در شتواحل, نشترفی. آمریکای,شمالی. افامت: کزیده 
بودند. مقداری از وسعت خود را از دست داد؛ بدین معنی که ان شورشیان 
استقلال خود را اعلان کردند و از انگلیس مجرّا شده, دولتی آزاد تشکیل 
دادند که اساس ممالک متحده امروزی امریکای شمالی شد. و در حقیقت 
آمریکای شمالی قسمتی از اروپاست که بدانجا منتقل شده است, و بعضی 
از تاخی کر فتل, کانادا هد اسرالیا فد رلاند یدق آفر فا موی نیز 
همین حال را پیدا نمودند. 

فرانسوی‌ها کاروانهائتی تحت نظر دولت خود ترتیب, و به فتح ممالک جنوب 
خط استواء در قسمت سواحل از خاک بخش آفریقای جنوبی پورش بردند. 
نخست به ساحل جنوبی آفریقا ر سید ند از رأس ات یا دماغه امید و 
رأآس رجا گذشته به سمت شمال و شرق روان گشتند. 

پرتغالیها در سفرشان به بخشی از سواحل غرب آفریقا و سیس به سمت 
شرق افریقا: موزامبیک و از ان طرف به سواحل غربی هندوستان رسیدند 
و بر بخش غربی هندوستان مسلط شدند. و در بعضی از ان نقاط, 
قلعه‌هائی محکم جهت جمع مال الثجاره و اسکان دادن رعایای پرتغالی در 
در مسابقه فتوحات دریائی, فرانسویان بر جزیره ماداگاسکار مستولی 
شد ند و آنجا زا فخل کرداورق اموال و اذوقه ساخته, تا از این قسمت به 
سمت فتح هندوستان کوج کنند. ۱ 

هم زمان با اين مسابقه, دولت انگلیس و آلمان و هلند نیز به راه افتادند. 
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بحست: از رام جنونبه آفریعا بر بخشنی. فساط یاف به جنوب شرقی 
آفریقا, و از این ناحیه به سمت وسط قاژه و سپس به سمت شمال رو به 
سمت ممالک موزامبیک و شمال آن پورش بردند. ۵ الفان نو ساخن معرته 
ات بافت. 

در این وقت دولت بلژیک ها نت از قافله عقب نماند؛ کاروانی با 


کشتیهائی تشکیل داد و به ساحل عربیي آفریقا در خط استوا رسیدند؛ و از 
اینجا بداخل قاژه افریقا, در طرفین خط استوا متوجّه و بخشی را بنام حکو 
ونزوئلا بخود اختصاص دادند. 
هلندیان از راه دریا خود را به سواحل هندوستان و جزاثر جنوب شرقی 
آسیا رسانده, و در آنجا حکومت جزء هلندی را تا کروند: و بالأخره در 
این کشمکش فرانسویان خود را به بخش هندوچین رسانیدند و آنجا 
حکومت انا ۱ تأآسیس نمودند. 
در این گیرودار, انگلیسها نخست از راه بمبئّی بر بخش کوچکی از ساحل 
هندوستان غری تساظ بافتند و آدانجا له درم فاده نفوذ نموده خود را از 
راه وسط هندوستان و از راه دریا به ساحل کلکته رسانده, مقاطعه برمه و 
ِ را فتح» و بر فتوحات خویش ادامه دادند تا آنجا که بر حدود خاک چین 
تبلت رسیدید. 
انگلیسها ات فارس.: متوجه قاژه شرقی جنوبی 
استوا| شده؛ بر جزیره کالدونی, پوژه جنوبی, شبه جزیره هندوچین و بعضی 
از جزاثر ایندونوزی (اندونزی) و هانیدی و بالأخره جهت فتح استرالیا 
کوشیدند که نتائح این حرکات, استعمار و کشف قاژه پنجم بود که هر 
بخنتنی: از آن اختصاص به گروهی از کاروانهای فاتح اروپائی دارد. و هم 
اکنون با اثفاق این گروهها دولت استرالیا تشکیل يافته, و با ابتکار عمل در 
کشت کاری و پرورش 
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دام خاضه گوسفند, و تجارت فراورده‌های دامپروری دولتی مستقل تشکیل 


داده‌اند. 


ال نان آختگیای صاتیی. و فتل عاز و اعراع مان از آندلشن ] 


در زمان ضعف دولت بنی عبّاس در آندلس (اسپانیا) از حکومت مسلمان 
محلی به عنوان انجام خدمات نوع بشری خواسته شد تا بیمارستانهائتی در 
وا ار ان 
کار انجام شد. 

به ظاهر امر برای علاج و شفای دردمندان ابتداء برای خود مسیحیان. 
سپس به مرور زمان برای همه طبقات بشر از مسیحی تا مسلمان و غیره 
اختصاص داده شد. اما در باطن شرابخواری. رقص, تفاعل امور جنسی و 
غیرها بود. : که به مرور زمان جمعی از جوانان پسر و دختر مسلمان از قیود 
اسلامی آزاد و به جمع گروه اساقفه مستعمر پیوستند و مرت 

در خلال این مذت دولت‌های کوچک اسلامی در فتاطفه‌های ۱( و 
را تس ال پر ایور کر 

۱۳9 از راه خشکی و دریا در مدذت دو قرن و 
نیم به وقوع پیوست که سرانجام بدست صلاح الذین وی خاتمه یافت؛ 
ولی بجای این فتح و ظفر بر مسیحیان خونخوار. حکومت شیعه اسلامی در 
مصر و شمال افریقا منقرض شد و بجای آن حکومت ستّی مذهب بعنوان 
شافعی, مالکی و اخیرا حنفی نشست. تشدید بر شیعه و قتل عامّ نود هزار 
تن شیعه شهر حلب در یک روز, از ز کارهای صلاح الدّین آیُوبی است. 

تشویق اروپائیان برای فتح بلاد اسلامی از قضایای موَثر بود. جنگ و حمله 
اروپا بر دولت اسلامی اندلس (اسپانیا) و انقراض دولت‌های 9 
اسلامی در ان بخش و بیرون کردن و قتل عام مسلمین از اندلس, از 
مسائل 
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بسیار شگفت‌انگیز تاریخ و نشانگر حجد ذ اعلای قساوت و همجیت مسیحیان 
است. 

فقتی مفخیان: بر آنسایا تساط با فده خربازه مشلمین انا ود ره 
ابراز شد: 

نظریّه اوّل متعلّق , به کشیشها بود که میگفتند: جمیع آنها را از مرد و زن و 
خرد و کلان و حتّی اطفال نورس باید کشت. 1 دوم متعلّق به مردم 
عادی و عامی مسیحی بود که میگفتند: باید همه را از اسپانیا اخراج نمود. 
فیلیپ دوم که سلطان وقت بود, برای اینکه به هر دو نظریه ارج نهد و جمع 
کند. در سال 1610 میلادی شراتطی برای خروج مقژر کرد که در این 
صورت واجدین شرائط خارج. و غیر واجدین انها باید کشته شوند؛ و در 
نتیجه سه ربع از جمعیت مسلمین کشته و تنها یکربع اخراج شدند. 


اسپانیای با آن شکوه و عظمت و تمدّن, در اثر فقدان مسلمین و سکونت 
نصاری, به درجه‌ای سقوط کرد که: کتابخانه‌ها و مساجد ویران. و حتّی 
اظیاه رشان با سره و آن بافت رنه و 
در کوچه‌ها مزبله می‌ریختند و تغوّط میکردند. «1» 


(1) گوستاولوبون در «تاریخ تمدّن اسلام» میگوید: «در قرن هجدهم 
میلادی که علوم مخصوصا علم طب و پزشکی در میان مسلمین پیشرفت 
قابل توجهی کرده بود. در اسپانیا که حکومت مسلمین رآ در آنجا سقوط 
داده بودند و تمام اسپانیا کته این از نصاری بودند, مسأله غریبی اتفاق 
افتاد: چند نفر از مردم حساس با شدذت ترس به مدیران مسقول پیشنهاد 
کردند که: شهر مادرید پر از قاذورات و کثافات شده است و باید پاک شود 
و عابرین را از وضع فجیع آن بیرون آورد. هیئت پزشکان همگی با اين امر 
مخالفت کردند و گفتند: آباء و اجداد ما خیلی از ما عاقلتر و از طرز 
زندگانی خوب با خبر بودند و در همین کثافات زندگی میکردند و ما هم 
میتوانیم از نیاکان خود پیروی کنیم و با این وضع بسازیم. و از این 
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تشویق دولت فرانسه و تسلط ناپلئون بر مصر «1» و پس از آن بر 
ایالت‌های لیبیا, تونس, الجزاثر و مراکش, و قیام ملل اروپا وت تارسنن 
دولتهای مستقل که نتیجه‌اش تأسیس دولتهای پروس شرقی و غربی یا 
العان رک دولت ایتالیا, و اثفاق این دولتها برای پس گرفتن مقاطعه‌هائتی 
که دولت عثمانی از ناحیه آسیای صغيیر به شبه جزیره ممالک یونان؛ 
صربستان, نان بلغارستان رومانی هجوم برده و , نس ارم تسا پافته بود- 
که این خود در تاریخ بنام مساله شرق ثبت شده انات و سرانجام آن به 
جنگ بین‌الملل اوّل منتهی شد- از 


5 گذشته, معلوم بیست بیرون بردن این کثافات جچه عاقبتی داشته باشد * 
(1) اضر امین مصری در کتاب «یوم الاسلام» ص‌‌ 130 و 1 1 میگوید: 
«خواب گران امّت‌های اسلامی در آن وقت بقدری سنگین بود که هیچ چیز 
نتوانست بیدارشان کند مگر غژش توپها در ترکیه هنگامیکه جیش اروپائی 
به راهان رت هرخص ها هکم بایان شا خی ها آنان را هه 
انق کار زار دارگان کرد عم ان ساحت: 

در حمله ناپلئون به مصر بسیاری از دانشمندان فرانسه که هر کدام در 
رشته‌ای از دوره‌های تخصضصی از عادیات و دینیات و اقتصاد و جغرافیا ماهر 
بودند همراه وی بودند و به چهار گروه منقسم 2 قسمت ریاضی, 
طبیعی, آداب, اقتصاد. دانشمندان ریاضی, قاهره را اندازه‌ گیری نموده, 
نقشه‌هائی برای حفر کانال سوئز کشیدند, و مالیاتهائی را که کارمندان از 


ال تلان:خمع آوری فی‌تصودند, احضاء و شمار تشن کردندهء داتشمندان طبیعی 
وضع طبی و امراض موجوده در مصر و هوا و خاک و غذا و طعام و احصاء 
موالید و وفیات را به عهده داشتند؛ و در مقام تفخص از آخبار به آنکه کدام 
مرض در کدام شهر و ناحیه موجود است بر آمدنده و علماء شیمی در 
تصفیه آب رود نیل و تقطیر آن و جدا کردن املاح مستخرجه از گیاهان و 
نباتات برآمدند. و قسمت آداب به کته کتابخانه برای مردان امه 
شهر و هر کس که در ساعات معینه‌ای میخواهد مطالعه کند پرداختند. و از 
جمله مسائل اقتصادی که بدان اهتمام بو 9 [ 4 گذرنامه و لزوم 
تحصیل جواز سفر بود و ایضا اینکه ورته میت در میراث؛ از سائر اقرباء 
احق به توارث می‌باشند.» 

جهات قابل ملاحظه در تضعیف مسلمین بود. 


به هنگام صلح پس از جنگ بین‌الملل اوّل, کشورهای مفتوحه عثمانی را بین 
دول غالب در جنگ تقسیم کردند. دول غالب را مثفق و دول اه 
متحد می‌گفتند. «1» 

دز افتتیا: سوریه به استعمار فرانسه در آهند: عراق عرب و شبه جزیره 
عربستان در نجد و حجاز و یمن و عدن. حضرموت و عمان و امارات جنوب 
خلیج و بحرین به استعمار انگلیس در آمدند. در آفریقا, استعمار مصر و 
فتودان به انکلستان, ابالت طر انلس عرت ده لس مه اهالیا علق احتم و 
ایالتهای تونس و الجزاثئر و مراکش در تحت استعمار فرانسه قرار گرفت. 
ناگفته نماند که: نذا اولیه جنگ بین المللی اول این بود که: چون دولت 
اتریش تأسیس شد. بر قطعه‌های اطراف شهر وین مستولی شند. هنگری 
(مجارستان), صربستان, آلبانی در شمال اروپا, و دولت امپراطوری روس 
نارق (مشمل ین ما شرف ازها ه شمال اسیا) خشئیل .شد. دولت 
امتر اطورن روننم با رقایت: با دولتیای آلمان, انگلیس, فرانسه, به توسعه 
مملکت خود پرداخت؛ در نلیجه با دولت ایران جنگید و هجده ولایت شهری 
در قفقاز و ایالتهای ترکستان را در تحت نفوذ خویش در آورد. 

منافسه و رقابت بر گسترش نفوذ در ایران میان دولت روس از یک طرف. 
و میان حکومت انگلیس و عثمانی از طرف دیگر شذات می‌یافت. 

در اینحال به تحریک دولتی اجنبی, ولیعهد اتریش را در خاک صربستان 


(1) در «لغت‌نامه دهخدا» گوید: «مثفقین در جنگ جهانی اوّل و دوّم به 
کشورهای انگلستان و فرانسه و آمریکا و دیگر کشورهائی گفته می‌شد که 
با آلمان و پاران او می‌جنگیدند؛ مقابل مثحدین (در جنگ اوّل) و مقابل 
محور (در جنگ دوم).» 
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کشتند. جهت خونخواهی, دولت اتریش به جنگ با دولت صرب پرداخت. 
دول خارجی, جمعی به کمک آتریش پرداختند و جمعی به کمک صرب. 
دولت عثمانی, المان به کمک اتریشیها در امدند. انگلیسیها و فرانسویها و 
روس تزاری به کمک صریها اعلان جنگ دادند. 

گروه اول بنام متحدین» و گروه دوّم به نام مثفقین, در اطراف کره زمین با 
طرف مخالف خود جنگیدند. و به اين ترتیب جنگ اوّل در میان دول عالم 
دنیا رخ داد که نتیجه آن انقراض امپراطوری دولت عثمانی شد. 

ایتالیا هم به کمک صرب و انگلیس و فرانسه, در اثناء جنگ خودنمائی کرده, 


مستولی شد. 

در اثنای جنگ بین‌المللی, جبهه مثفقین نیازمند به کمک هزینه جنگی شد؛ 
دست گدائی به سوی آمریکای ظالم در انتظار نشسته آورد. مبتکر این 
عمل انگلیس‌ها بودند, ولی البثّه با ناشد فرانسوی‌ها. 

آمربکا کمک مالی نموده,. عوضش را حصول امتیاز در املاک ممالک مفتوحه 
که نصیب دول غالب می‌شد خواستار شد. با قبول این شرط, دولت آمربکا 
داخل جنگ شد. <1» 


(1) آحمد آمین مصری در کتاب «یوم الاسلام» ص 147 و 148 گوید: «و 
چون جنگ جهانی اوّل بیاخاست. اروپا در خود احساس قلق و اضطراب کرد 
و احتمال فرار خود را میداد. فلهذا از مبادی انسانیت و اخلاق قویمه, از 
قبیل حقوق امّت‌های صغیره و لزوم خودمختاری آنها در تشکیل حکومت و 
اعطاء آزادی و نحو ذلک یاری جستند تا بتوانند این ملت‌ها را فعلا نگهداشته 
تا از خطر بجهند. و ده‌ها بار درباره این موضوع تصریحات نمودند. ۲ 

عالم اسلام گفتارشان را راست پنداشت و به خود وعده وصول به ارزوهای 
بعیبده را میداد. این کلمات در جمیع اقطار عالم اسلام در میان مسلمین 
متداول شد بلکه همکی 
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کشتیهای جنگی این دولتها در اقیانوس‌ها ابتکار عمل‌هائی حیرت‌انگیز از 
خود نشان میدادند؛ خاضه کشتی عروس دنیای المانی. خط کمک رسانی 
بین دولتهای فرانسه و انگلیس و متحدانشان را در اقیانوس اطلس. هند و 
آرام قطع کرده بود. جبهه متحدین عثمانی و آلمان در آستانه فتح و ظفر 
بودند که در این میان, سلاح جدید هواپیما کشف و به کمک مثفقین شتافت. 
در اين احوال. سپاه هندی مستعمره انگلیس به خاک عثمانی یورش آورد. 
قيام ضدٌ انگلیس, و همچنین از روحانیون ساکن سوربه و حجاز و مصر 


- آنها را از حفظ داشتند. چون موتمر و کنگره فرسایل تشکیل شد, تمام 
این وعده‌هاأ و نویدها به باد هوا رفت و تبخیر شده در فضا منتشر شد؛ و 
اروپائیان به همان مرام و مسلک اوّل بازگشتند. در عالم اسلامی در هر 
نقطه‌ای انفجاری پدید امد؛ در مصر و طرابلس و در مغرب و هند اتش 
نوره و نهضت اشتعال یافت. و متفقا میخواستند تا اروپائیها به وعده‌هایشان 
وفا کنند؛ و عالم اسلامی در عهد جدیدی پا نهاد, عهدی که بر میزان 
ناامیدی آرزو و گول خوردن از وعده‌های اروپائیها ایجاد شده بود. این عهد 
و موقعیت و وضعیت, اروپائیان را بر آن داشت تا موقف خود را در برابر 
حرکات خفیف مسلمین تغییر دهند؛ بنابر اين کلمه استعمار را برداشتند و 


به جایش انتداب نهادند, و به بعضی از اقطار, استقلال کامل و پا ناقص 
بخشیدند. و بطور کلی بلاد اسلام قدم جدیدی برداشت که قبل از آن برای 
اروپائیها ِِِِ نبود. _ 

چون حنگ جهانی دوم امد, همان موضوع اسفناک تکرار شد؛ بعضی از 
عقلاء میدیدند که وعده‌های اروپائیها و آمریکائیها وعده‌هائی فریبنده است 
و چون دوران جنگ سپری شود و زمان صلح آید, آن وعود نیز به باد هوا 
رفته تبخیر خواهد شد. و لیکن بسیاری از ملت‌های اسلامی در مرتبه دوم 
به عین گول خوردن ملت‌های دفعه پیشین گول خوردند. 3 آنانکه در دفعه 
قبل گول خورده بودند, در این مرتبه به مقدار سوزندگی نی نیش آنها در دفعه 
قبل, متالم نشدند, اما ناراحتی مدام آن برای مسلمانان مختفی ماند.» 

نور ملکوت قرآن. 3, ص: 120 

کمک خواست. 


[جهاد و دفاع مردم و علماء علیه هجوم سپاه انگلیس ] 


اهر عهاد سفقیمن ضاور شق رات ففاع از خریم اسلام و میت اعر اضر 
ترا ور ات نا مسا سای آ سحی هی رت 
و چمعی فرزندان خویش را با مردم قیام داده, از نجف اشرف و کربلای 
معلی حرکت, و از بغداد با دریافت سلاح و مبلغی وجه نقدی برای هزینه 
خاص شخصی به هر نفر به سمت کوت‌العمارة برای مقابله با دشمن 
انگلیسی در جبهه خرمشهر (محمره) و منطقه قورنه به سوی عزیر, 
فردوسیه, جزاثر واقع در هور حماد و خاضّه بخشی که بین دو نهر دجله و 
فرات قرار دارند رفتند. 

مت قریب یک سال در این منطقه گذرانیده و از قشون انگلیسی ممانعت 
به عمل می‌آوردند. سرانجام هجوم انگلیسی‌ها بر فاو و سپس بر شهر 
بصره شروع شد. 


لشکر اسلام در استانه پیروزی و غلبه بر دشمن بود که بوسیله عوامل 
مزدور خائن؛ راه رشوه دادن باز و اطلاعات لا زم از سوی خائنان به سران 
انگلیس داده شد. تا آنجا که شیوخ عشاثئر که از ناحیه سوق الشیوخ با 
لشکری انبوه تحت امر و نظارت عالم مجاهد شهید اخلاق: آية الله سید 
محشد سعید حبوبی «1» و دیگر از علماء از جمله آية الله حاج سیّد محسن 
حکیم به سمت سرزمین شعیبیّه در حرکت بودند, و از طرف دیگر لشکری 
تحت قیادت سلیمان عسکری از ناحیه دولت عثمانی وقت. مامور دفاع 
مقدذس شده بود؛ هنوز جنگی کامل واقع نشده بود که با عشائر حاضر در 


(1) سید محمّد سعید حبوبی ایتی عظیم و حجتی قویم بود. از اعاظم 
شاگردان توحیدی و عرفانی آية الله الأعظم آخوند ملا حسینقلی همدانی 
بود. شرع حال و ترجمه وی را آفا "شخ اغا بزرک. طهرانی. درز <«اغلام 
الشیعة» و غیر او در تراجم ذکر نموده‌اند. 
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پرچم جنگی خویش را به دور نیزه پیچیدند و میدان را تخلیه کردند؛ تا آنجا 
که مرحوم آية الله سیّد محقد حبّوبی از شدّت غضّه دق کرد و با حال مرض 
وی را وارد نجف اشرف کرده و روحش به اعلی علیین پرواز نمود. علیه 
الحمات الوفيرة من الله العلی القدیر المثان الرءوف بعباده. 

سلیمان عسکری قائد جیش عثمانی نیز از این خیانت اعراب خودکشی 
نموده به زندگانی خود خاتمه داد. 

باید دانست که: سلاح تنوپ دولت عثمانی بردش کم و گلوله‌های توپ 
انگلیسی دوربرد بودند که در میدان جنگ تا پشت سر و موخره میدان 
رسیده و میگذشت. اما گلوله‌های توپ لشنکر عتصانن: نرسیده به مواضع 
دشمن؛ , نیمه راه سرد می‌شد و سقوط میکرد. این از عوامل مهم دیگر 
قشون مهاجم بودد در سیچه: دز. کر نیم روز میدان لشکر ملی مجاهدین 
از منطقه قورنه مجبور به تخلیه محل و فرار شدند. 

قشون انگلیسی نخست جناح آیمن را در فلاحیّه ناحیه نزدیک خژمشهر که 
در تخت نکر یر ننفی. منرخوم. آبة الله آقا سید فحتد فرزند مرجوم آية الله 
سید محمّد کاظم طباطبائی یزدی بود به سقوط انداخت. سپس به سمت 
شعیبیّه متوجّه, آنجا را با پخش رشوه و جنگی مختصر به شکست مجبور 
ساخت, و به سمت سوق الشیوخ و ناصریه حرکت., با چند کشتی جنگی 
نهری کوچک شهر ناصریه را فتح کرد. 


پس از خاتمه این دو جبهه. در عرض نیم روز هجوم از سحرگاه بین 
الطلوعین شروع و جنگ تا یک ساعت بعد از ظهر ادامه داشت. نقاط سوق 
الجیشی در هور حماد منجمله جزیره عرار, آبو عران که در آن صد نفر از 
لشکر عثمانی و حدود صد نفر از مجاهدین ملی دفاع میکردند, در عرض 
نیم روز ساقط شد. 
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مرحوم آية الله حاجْ سیّد آحمد خوانساری و آية الله آقا میرزا علی مجاهد 
قمشه‌آای و خاله‌زاده‌اش: آية الله آقا میرزا محمٌّد حسین قمشه‌ای و استاد 
آبو الحسن شوشتری (متخضص مسوول و مهندس اداره آب و برق نجف و 
کوفه که در آخر برای توسعه حرم و صحن و بارگاه حضرت زینب سلام الله 
علیها به دمشق رفته بود و همین وظیفه را انجام میداد) و دو نفر دیگر در 
خندقی کوچک در موخره خنادق دفاع مینمودند. 

این بخش اخرین نقطه دفاع در این جزیره بود. پس از شکست در این 
جزیره. لشکر عثمانی راسا به طرف کوت العمارة (الامارة) عقب‌نشینی 
کرد. 

مردم و علماء مجاهدین, حضرات ت آیات عظام: حاحخٌ شیخ فتح الله شریعت 
اصفهانی نمازی, و مرحوم سید عبد الحسین حجت, ,و سید مهدی حیدری 
کاظمی, خی سا راهان تساه سع ی با فاعوای دفتی: 
مشحون و فرار داده شدند و خود را به حیْ عفک سماوه رسانيده, به نجف 
اشرف و کاظمین و کربلاء رسیدند, در حالیکه انگلیسیها در ناصریّه و شهر 
العمارة استقرار یافته بودند. 

بقیه جنگ انگلیسها ۳ دو سال ادامه داشت. تا آنکه آنان به سر کردگی 
ژنرال طاوزند به سمت کوت العمارة حرکت و هنوز کاملا قرار نیافته, 
لشکر عثمانی تازه نفس از بغداد به میدان کوت رسیده. شش ماه لشکر 
انکلیسی را در محاضره کذاردن ترانجام از نیافتن آذوفه مجبوز به: تسلیم 
شدند در حالیکه تعدادشان دوازده هزار نفر بوده است. 

پس از انجام این واقعه بود که مجدذدا انگلیسیها لشکری دیگر به سرکردگی 
ژنرال مود فرستادند. این لشکر نخست شهر کوت را فتح و به بغداد 
متوه. آنجا را فتح کرده تا شهر ساملژاء و تکریت در تعقیب لشکر غثماتی 
ادامه دادند. . 
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سیس از ناحیه مرکزی دولتی عثمانی. منطقه تکریت و موصل و اطراف 
این قسمت طولا و عرضا را تخلیه و بدون جنگ عقب نشستند. بعدها چون 
میدان خالی بود انگلیسی‌ها به دنبال قضیه تا سرحذ دیاربکر و حدود فعلی 
دولت ترکیه پیش رفته. منطقه نفتی را بدون جنگ متصلاف شدند. 

از این تاریخ به بعد فصلی تازه در جریان استعماری گشوده شد که به 


عنوان: العراق تحت استعمار و سيطرة الانکلیز معروف شد. و اين عنوان 
پس از چند سال قیام مجذد عشاثئر عراق در ناحیه سماوه, رمیثه, دیوانیه, 
حله وراه رمادی و نجف اشرف که شروع شد و دست به سلاح و جنگ 
بردند, از بین رفت؛ ۰ و به عراق استقلال داده شد. 

توضیح انکه: مازاد لشکر عثمانی عقب نشسته, به سمت ایران متوجّه تا 
حدود همدان پیشروی کردند. در پشت قشون عنمانی, انگلیسیها مازاد 
لشکر خود را به. سمت ایزان به خرکت آفردم تا حدون کیلان وه جنکلن 
مازندران و لاهیجان پیش رفتند. 

در اين احوال بود که در داخله دولت امپراطوری روس شورش و انقلاب بر 
پاشد. امیراطور روس: تزار با حال زاری بدست شورشیان اسیر شده, خود 
و خانواده‌اش با وضعی فجیع کشته و نابود کید و حکومت‌های بلشویکی 
و سوسیالیستی در اطراف مملکت بسیار وسیع تأسیس شد که مدذت 
زمانی با هم در تبتز, فید| و روش حکومت در جنگ و جدال گذرانيدند. 
عاقبت گروه تابع لنین غالب و همه حدود کشور را در نظام واحد بلشویکی 
تسخیر نمودند. 

در این احوال بود که اقات عراق قیام کرده. انگلیس‌های فاتح را در چند 
واقعه مهم شکست دادند: رمیثه, نارنجیه, رمادی, دیاله؛ به همین سبب 
انگلیسها بالاجبار قائدین لشگر خود را از ایران برای تاهتن مجدد فتح 
عراق, به بغداد برگردانیدند. و طبق میل و درخواست مردم عراق وعده 
استقلال دولتی 
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دادند. 


(اغلان خواد آید ال آقا جیدها خشقه کقی شیرازی در نک انگزیین ۲ 


مرجع تقلید شیعیان: آية الله آقا میرزا محمّد تقی شیرازی (متوقی در سنه 
8 مجربه قمریه) علیه انگلیس‌ها اعلان جهاد داد. فرمانش مطاع, و از 
نواحی مختلف عراق از جمله نجف و کربلاء قیام عمومی بر ضذ استعمار 
انگلیس. به. عمل امد و انکلیشسها با قذه خربيه نتوانستد این, نهضت را فرو 
بنشانند؛ ناچا تا ۱ 
را امضاء نمودند. <1» 

و در اینجا خبط و اشتباهی که به عمل آمد اين بود که در تعیین شاه و 
رئیس دقت کافی به عمل نیامد؛ و با انکه سه ربع جمعیت بلکه چهار خمس 
آن شیعه است, قضیه به نفع جماعت سثی و به ضرر شیعه تمام شد. و 
چون سئیها بیشتر مورد نظر اهل کفر هستند و مرامشان در پذیرش 
سهل‌تر است, انگلیس‌ها و یا ی وی 
ی ی رد ی ی 
نمودند. 

تا با قیام و انقلاب عبد الکریم قاسم. حکومت سلطنتی و پادشاهی و ملکی 
ساقط و بچای آن, حکومت جمهوری اعلام شد. و در این دو سال که مذات 
جمهوری عبد الکریم بود در بسیاری از احکام اسلام تزلزل مشهود شد از 
جمله در حقوق مذهبی ارث پدری متوفی. (بین زن و مرد متساوی بود.) 


(1) در «تاریخ سامرژاء» تالیف محدث و موژخ عظیم: حاج شیخ ذبیح الله 
محلاتی, ج 2, از ص 91 تا ص 98 راجع به انقلاب و نهضت عراق و قیام 
مجتهد بزرگ: آقا میرزا محمّد تقی شیرازی آعلی الله مقامه, در استقلال 
عراق از ایادی استعمار انگلیس؛ مطالب مهم و شایان مطالعه‌ای آورده 
است. 
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چندی نگذشت که در سا یاوران عبد الکریم اختلاف رخ داد. یکی از 
ایشان بنام عبد السلام عارف بر ضد عبد الکریم قیام کرده, بر بغداد و 
قلعه مافون اند و وی زا کار خهد جی بر وفع میکرن دستکیز نفوده و 
به طرز فجیعی کشتند. 

عبد السّلام که قصد اعلان حکومت لادینی و لامذهبی را داشت. به هنگام 
سفر با هواپیما به بصره و رسیدگی ی 
کارشانجانی در اند هارمه اتان تفه سا من یا سه هلیکوپتر پرواز 
نموده بود, در منطقه‌ای دور از نقطه نظر, 1۳۳ شعله‌ور گشته در 


ناحیه‌ای دور از محل سقوط میکند و می‌سوزد. دو هواپیمای دیگر هر چند 
میگردند اثری نمی‌يابند. سرانجام روز بعد یکی از چویپانان در منطقه 
۱۳ 
اطلاع میدهد. 

چون مسوولین به محل واقعه میروند, از هواپیما و مسافران جز جسد 
زغال شده رتیه تاه تفر وق و را نمی‌یابند. 

بعد از این واقعه حکومت و ریاست جمهوری به برادرش به نام عبد 
الژحمن میرسد. وی کمتر از یک سال در رس کار نمی‌ماند که در لشکر 
دولت انقلابی رخ داده, و حکومتی تا هرن با رشن میشود. و عبد الژحمن 
با خانواده اش به دولت ت رکیه پناهنده می‌شوند. و هنوز یک سال از این 
واقعه سیری نشده بود که در میان بعثیان اوّل انقسامی رخ داده و حکومت 
بعنی دوم طبق نظریه میشل عفلق که مرد نصرانی مذهب است تشکیل 
یافته به بر کرد کی و ریاست آحمد حسن البکر مملکت عراق اداره 
می‌ شود. 

چندین سال میگذرد که آحمد حسن البکر حکومت را به معاون و 
خویشاوندش صذام حسین تکریتی واگذار میکند. از اين تاریخ فصل تازه‌ای 
در تاریخ عراق پیدا ميشود. زیرا در اين زمان بود که حکومت انقلابی 
اسلامی ایران 

نور ملکوت قرآن, ج3, ص: 126 

بریا شده. و گویا بر کنار رفتن آحمد حسن البکر و روی کار آمدن صدذام که 
مظهر خبائت و سفاکی و شقاوت است برای اعلان و اقدام جنگ تحمیلی 
بر ضذ حکومت اسلامی ایران بوده است که در تمام اين مدّت تا کنون که 
قریب هشت سال میگذرد, غلبه در جنگ نصیب دولت اسلام و مجاهدین 
مسلمان بوده و همچنان ادامه دارد, که ان شاء الله تعالی به نفع قلت 
اسلامی برپاخاسته ایران علیه کفر و زندقه الحاد جهانی خاتمه خواهد 
یافت. 

شکست در چند منطقه قورنه و عمارة. به فکر تجدید قوای دیگر افتادند. در 
این زمان مرحوم حجة الاسلام اقا سید مصطفی کاشانی که در کاظمین 
مقیم بودند به اتفاق علمای, دیگر از کربلاء: حجِّة الاسلام آقا سید محشّد 
علوت طباطبائی و آخوند ملا محقد حسین قمشه‌ای و حام شیخ جواد 
جواهری و آقا شیخ علی مانع و آقا حاخٌ شیخ اسحق فرزند آية الله آقا شیخ 
حبیب الله رشتی و آقا فیر زر آممدی کفانن .و شخ مخه خشین آل. کاشی 
الغطاء, و جمعی دیگر از اعلام 9 افاضل روحانیون در شهر کاظمین مجنمع 
شده, و ملّت را برای قیام مجدذد تشویق و تبلیغ نمودند. سرانجام قشونی 
مجهّز از ناحیه مرکزی استانبول به بغداد رسید و با علماء به جنگ طاوزند 


مقیم در کوت الامارة رفته و شهر کوت را پس از شش ماه محاصره فتح 
نمودند, و هیئت علماء از کاظمین به کربلاء و نجف اشرف بر گشتند. 


تست انکشا عفر هی کری عغفت نم اه کر ای یس 


نوزده کشور کوچک تقسیم کردند و سیاست تفکیک در عقائد و اخلاق و 
ر سوم برای مقابله با وحدت اسلامی با شذت هر چه بیشتری عملی شد. 
در هرریک از اين نقاط, موف رابهس حای فعان متفه رای تاد 
بنام ملیّت گرائی, مبارزه با اسلام نمودند. 
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در کشور ترکیه برنامه فرهنگی سیاست, این فکر را منتشر ساخت, و در 
کتابهای درسی تزریق می‌نمودند که: ملت اصلي قدیمی در اسیا قومی 
بودند بنام حث که همه از خود شجاعتها بیادگا ر ملت گذاردند. افراد کشور 
باید آن اصالت نياکان خود را حفظ کنند, و تابع آن سنن و اداب باشند. «<1» 
در کشور سوریّه چنین ترویج نمودند که: قوم اصلی شام و لبنان, آرامی و 
فینیقی بودند. 

آرامیان برای اداب: زقذ کی وی خط و لغت آرامی را در اطراف آشور و 
جنوب لبنان پخش کردند. فینیقیان مردمانی جنگی در دریا پرورش میدادند, 


(1) احمد امین ۰ در کتاب «یوم الاسلام» ص 150 و 151 گوید: 
«مصطفی کمال در ملت, روح جدیدی دمید و ایشان را بجای عژت‌طلبی به 
دینشان. به عرت‌طلبی به قومیتشان دعوت کرد. ور مات ی و وتا 
رااز آن دانست که از اولاد تورانیان هستند, همچنانکه بعضی از داعیان در 
مرن موقض | فا میکه‌اندنج که نه احفان فراعته هدن مهو بت بجورزد: 
مصطفی کمال این فکر ضعیفی را که اندکی از اروپائیان بدان معتقدند که: 
لغت سومریین که منشاً تمن بابلیان قدیم است. در رشته خود به ترکوث 
متصل است؛ تقویت و تأیید نمود. اين فکر قائل است به آنکه اکتشافات 
واقع شده در آناضول نشان مبدهند. که مات‌هاق آسیای صغیر (ترکیه) 
تمدّنشان از تمدّن حیثیین که آنها نیز از بابلیین گرفته‌اند می‌باشد, و سپس 
ملت‌های اسیای صغیر که دارای تمدذن بوده‌اند. جنس اروپائیان تمدذن خود 
را از آنان اخذ کرده‌اند. تابر ان بر خمان انها اضل جمدنها به تمین ترک بر 
دد. 
میگر 
مصطفی کمال لغت ترکی را از بسیاری از کلمات عربی و فارسی جدا| 
کرد و بجای انها کلمات تورانی قدیم را نهاد. حثی در اعلام تصرف نموده, 
مصطفی کمال را به کلمات دیگر مانند آتاترک تغییر داد. او در سنه 1928 
میلادی یک هیئت موتلفه موسیقی برای تدریس در معهد موسیقی 
اسلامبول تشکیل داد, تا عنصر موسیقی ارویائی را در عنصر موسیقی وارد 


سازند.» ۱ 
و در تکمیل حروف هجاء سهمی خاص داشتند. 
لشکر فینیقی در دریا با دولت رم غربی جنگید. سواحل تونس و شمال 
افریقا را فتح نمود. و شهر و بنادر کارتاژ را تسخیر کرد. و در فتوحات 
ساحلی پیشرفت کرد و سواحل اسپانیا و پرتغال را دور زد و حکمرانی را 
بخود اختصاص داد تا جائیکه به ساحل جنوبی جزیره بریتانیا رسید و از ان 
قوم و دیار پاچ گرفت. هام ان انار ات ات و احتصا مداد موه 
به ملت ن است. 
در کشور عراق میگفتند: شما از همه اقوام برتر هستید. قوم آشور در 
شجاعت. فتح و گسترش کشور چنان صحنه‌ای نشان داد تا آنجا که , بسانت 
آرامی و قسمتی از ایران بخش کردستان و لرستان حکومت مینمود. 
اوّلين دولت را در عراق تیش نموه سیس بخت نطر تور ِِ را ۲ 
پیش برد. : شهر قدس را خراب ب کرد, مردان را کشت و زنان را به 
تا خود به بابل در عراق آورد. سپس قوم سومار بر دولت آکاد 
مستولی و تا منطقه خوزستان و بختیاری جلو رفت. 
در کشور ایران با انکه از قطعات قسمت شده عئمانی نبود. مجد و 
عظمت دوران جمشید شهنشاه پارس را یاداور می شد ند که: شما از 
دیگران هنرمندترید. فتوحات شما از فارس تا به بابل و سوریه و شمال 
عراق, و تا غرب رود نیل تا حدود تونس رسید. و در این بلاد حکومتهائی 
تشکیل داده, از امراء محلی رئیسی بر منطقه خود ایالت تعیین؛ دولتی تابع 
امپراطوری ايران برقرار کرده, قانون اوّلی حقوق بشر را ترویج. امر 
تجارت و زراعت را به مردم هر ایالت واگذار. و زیر حکومت مرکزی در 
شوش قدیمی اداره مینمودند. 
ی و مصر با سلسله تاریخهای مفصل. 
ی کت ار بر تمام افراد و ملل دنیا نشان داده و چنین 
وانمود میکردند که باید برای تراکت و پیشرفت: داز اش اد ات و عادات پیروی 
کرد. «1» و «2» شرح و تفصیل آن بسیار به درازا میکشد. اجمالا برای 
ی تکومت اسلام و بارم کردن مرکریت اعد آن بخه از نفطه 
واه که قطه طر اقیا فا رده ها ات دی مس آخلام: 
از جذیت و کوشش, مساعی خود را به خرح دادند. 
آنگاه دول استعمارچی بر سر هر یک از این کشورهای قطعه قطعه شده 
کوچک, فان از نوکرهای خود را گذاردند. و برای اداره امور, خودشان 
بوسیله 


(1) مداری نامبرده عبارت است از: «الحرب العامة الاولی و الثانية». 
«خاطرات مصطفی کمال», «قیام عبد القادر بن عبد الکریم الجزاثری», 
«سعد زغلول پاشا». «شتاو المختار». «التظرات» شیخ محمد عبده. 
«العروة الوثقی» سید جمال الذین اسدآبادی, «تاریخ الدولة الصفوية», 
«قیام مصطفی آتاترک», «تمدن اسلام» گوستاولوبون, «کلتات تاریخ تمدن 
خی اش افبال سای اه رناط سای این و ایران در 
قرن نوزدهم» تالیف 994 محمود؛ و مشاهدات خود در قیام 2 شریف 
ایران, عکهد نوین اسلامی مقذس. 

(2)-- اجمد امین مضری در کناب یوم الانتلام» دض 9 وی و ابا فساله 
اختلاف در لغت و در جنس و در وطن در عصر حاضر, و تفرقی که در اثر 
آنها داغیان فزیعی مناب: به عمل م‌آورند: افتش از افت. اختلاف: و تفاق 
در مذاهب شدیدتر است. بعضی از ایشان افتخار به فراعنه میکنند و 
بعضی افتخار به فینیقی‌ها. اين افتخارات »ار واه با ات ۵ امه در 
عمل باشد قابل قبول است. اما گروهی گرفتار تعضب‌اند و به جهت تعضظب 
و طرفداری از فرقه خودشان ضدّ فرقه دیگر دست به ِ شدید 
تعصب آمیز میزنند و برای خودشان کارهائی را تجویز میکنند که برای 
دیگران نمیکنند؛ آنگاه این مسأله سبب نزاع و افتراق میگردد.» 
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مشاورین خارجی که میفرستادند. زیر نظر این نوکرها کشورها را نگه 


می‌داشتند. <1» 


(1) برادران امیدوار: عیسی و عبد الله که در همین عصر ما سفری به 
کشورهای دنیا کرده‌اند و بیش از 84 کشور را بررسی کرده و به عنوان 
جهانگردی خود کتابی را به نام «سفرنامه برادران امیدوار» انتشار داده‌اند, 
در ص 436 که از اوضاع زنگبار تعریف میکنند چنین می‌نویسند: 

ویژه‌ای بکار بردند و چاره‌ای هم جز توسْل به این سیاست نداشتند؛ انها با 
توجّه به حدود مرزی قبائل, این سرزمین‌ها را به قطعه‌های گوناگون تقسیم 
کردند تا بهتر بتوانند نیروی خویش را متمرکز سازند و سلطه خود را مسلم 
کنند و اگر آحیانا یکی از انها-را از دست دادند دیگری را نگاهدارند. بدین 
ترتیب آنها در هر قلمرو یک حکمران گماشتند و در هر حاکم‌نشین, سازمان 
ویژه و تازه‌ای ساختند. انگلیسیها به هنگام نفود در آفریقا برای پیشرفت 
منظورهای خویش, به این قبائل و بویژه روسای آنها قدرت بیشتری 
بخشیدند.» و در ص 447 که تصوير خود را با سلطان زنگبار و یک نفر 
انکلتتتیی گراور کرده‌اند, یی رخ نوشته‌اند: 


«در. ملاقاتی که با سلطان زنکبار به عمل آوردیم مشاور انکلیشی او که 
حقيقة همه‌کاره جزیره می‌باشد لحظه‌ای ما را با سلطان تنها نگذاشت.» و 
در ص 935, بعد از بیان اينکه بدون روادید وارد جمهوری مالی شدند ضمن 
می‌نویسند که: 

«دریغ ! که در اینجا برایمان مقدور نیست وضع سیاسی و جغرافیائی این 
قسمت از آفریقا را برای خوانندگان بیان کنیم؛ همینقدر باید بگوئیم که: این 
قسمت به وضع مسخره‌آمیزی تقسیم‌بندی شده است و در هر نقطه از آن 
حکومت مستقلی بوجود ادخ است. گاه و بیگاه نیز قبائل کوچکتر سربلند 
میکنند و برای دریافت خقوف ازادی "خویتن: ستنجها. به سبته «هیکونند بوز 
میان چنین بلوا و آشوبی, ما دو نفر که نظری جز جهانگردی و سیاحت 
نداشتیم قربانی ا تا نابسامان آن دیار شده بودیم و در واقع حالت توپ 
فوتبالی را داشتیم که نزدیک هر دروازه ما را به این سو و آن سو پاس 
می‌دادند.» 


نور ملکوت قرآن, ج3, ص: 131 


[|شاعه فحشاء و مقابله با دین, اوّلین اقدام دول استعمارگر در کشورهاست] 


اولین کار آنان اعطاء آزادی, یعنی آزادی در عقیده و مذهب و اخلاق» و در 
حقیقت آزادی قو باده شانیه رفص و اعصال مت و میوع موی و 
ازدیاد دکانهای شراب فروشی و استخرهای شنای زنانه و مردانه و 
سینماهای مبتذل و مفسد اخلاق و تشییعم فحشاء بواسطه ۰ 
معا و تغییر اساسی برنامه‌های فرهنگی مدارس از کودکستانها تا 
دانشگاهها, همه بر اساس برده‌پروری؛ و اخذ حمیت و غیرت اسلامی, و 
توسعه و رواج بدون حساب سیگار و تریاک و سائر مواد مخدره خف 
نسبت به اطفال و شاگردان مدرسه, مس و فقهاء و علوم 
اسلت و ات ا اه و اس اس سس مهس ور ال 
تعلیمات قرآن بوده است. «<1» 


(1) مرد بیدار و محقق اسلام. ایت الله حاجْ شیخ محشد حسین آل کاشف 
الفطاء- که حقا به واسطه خطابه‌ها در موتمرات اسلامی, و قلم بزنده و 
شیوا حقی عظیم بر اسلام و مسلمین دارد- ای 1 
اشعاری است که:ما از کتاب: «عنم. الماوه4 که تالیف, آوست: و فصعای 
محترم آن آبة الله حاجخ سید محمد علیْ قاضی طباطبائی بالمناسبه در 
مقامه آن, ص 44 از طبع ال ذکر کرده است. در اینجا می‌آوریم: 

قضیت شبیبتی و بذلت جهدی* فلم تکن الحيوة کما ارید (1) 

س ست | اللفس ی لیس : و غیری یستفید (2) 

و ای بعد مجهدة قومی کضارة و قد برد الحدید (4) 

وحید بینهم و لعل یوماعصیبا فیه یفتقد الوحید (5) 

لنا فی الشرق آوطان و لکن‌تضیق بنا کما ضاقت لحود (6) 

نقیم بها علی ذل و فقرو نظما لایسوغ لنا الورود (7) 

اکاذنب مالسياسة بینات‌تکید بها الحکومة ما تکید (8) 

وعود کلْها کذب و زورفکم و الام تخدعنا الوعود؟ (9) 

([ذا ما الملک شید علی خداع‌فلا یبقی الخداع و لا المشید (10) 

نور ملکوت قران, ج3, ص: 132 


[اخفضاصن فبالغ تسار مق ور کضو ها بای مقاه با ال قرش 


در برنامه سیاسی این کشورها که بودجه‌های خاضی از کشور بوسیله دربار 
شاهان و رسای جمهور داشته است., مبالغ بسیار مهمٌّی به عنوان مسائل 
جنسی و شیوع منکرات و مبارزه با مسائل قرانیه بوده است. 


و من لم یتخذ ملکا صحیحافلا تغنی الجیوش و لا البنود (11) (1) جوانی و 
فتّت خودم را سپری کردم و طاقتم را در اين راه بذل نمودم, اما زندگی و 
حیات طبق دلخواه من نشد. 

ی ی 
مقدار من کوشش کنم, اما غیر من از آن بهره ؟ 

(3) بپا خاستم و قیام کردم, گفتند: ۳۳| است | پس از 
آن چون قوم و طائفه خود را از کنه قضیّه باخبر ساختم, , نشست و قعود 
خوشایند من شد. 

(4) و مت من با قوم من اين بود که من با آنها با نهایت سعی و طاقت 
خودم بر آنها میکوفتم. ی که آهن. شتر د دم بود* و ضربات بتک 
(5) من در میان قوم 1 است روزی بیاید و جمعی در 
قوم من از من تنها تفقد کنند و به یاری و معاونتم برخیزند. 

(6) از برای ما در مشرق زمین وطن‌هائی است و لیکن بقدری تنگ است و 
مارا مب وخ همانطور که لخدهای هو ی است و خسم .موه زا دز ان 
فشار میدهد. 

(7) ما.نو این وطلهانا حالت دلت و تهیدستی ند کین مکنيم. و وارد شدن 
در آبشخوار نظم و انتظام در امور ما برای ما امر مباح و جائزی نیست. 
(8) دروغهائیکه سیاست به ما میگوید, ادله و براهین واضحی است که 
دنت کار مستبله کر مات وو ماه کیدها هر مرا رای ها و 
داشته است. 

(9) انچه حعومنها به ما میگویند و وعده‌ها میدهند, همه‌اش وعده‌های دروغ 
و باطل است. پس چقدر اینها ما را گول میزنند؟ و این وعده‌های دروعغ تا 
چه زمان ادامه دارد؟ ! (10) در جائیکه حکومت و پادشاهی و مردم‌داری بر 
اساس خدعه و تزویر باشد, نه خدعه بر جای باقی خواهد ماند و نه آن 
دستگاه حکومت که با خدعه بپا خاسته است. 

نور ملکوت قرآن, 3, ص: 133 

آری ! این استعمار حقیقتی جز برده‌گیری با صورت زشت و ناپسند. در 


لباس 9 و ۳ و رشد و ازادی ندارد. همانطور که گوستاولوبون 
میگوید: 

«بالا رفتن کاخهای لندن و پیشرفت آن تمدن در آنجا و در سائر کشورهای 
استعمارگر, بر روی انهدام و کشتار و قتل و غارت کشورهای مستعمره. و 

بر باد دادن ثروت و اخلاق و شرف نها بنا شده است.» 

(11) و کسیکه راه سیاست استوار و حکومت صحیحی را برای خود اتخاذ 
ننماید. نه سپاه و لشگر به فریاد او میرسد, و نه حیله‌ها و تزویرها درد وی 
را درمان میکند. 

در اینجا درست است که بگوئیم: اشعار فوق از پيشگوئيهائیست که 
همجون پیامبران انسان را به واقع امر و مضژّات سستی و تکاهل در 
فان شمان اختی اشتا می‌ساری و و اشعار یل صویعا يلع و 
سبب لت اسلام و عرب ندا در داده است: 

کم نكبة تحطم الاسلام و العرب‌و الانکلیز آصلها فتّش تجدهم السّبب (1) 

بل کل ما فی الأرض من ویلات حرب و حرب‌هم آشعلوا نیرانها و صیّروا 
الناسن خطت (2) 

و استخدموا ملو کنا" لضربنا ولا غخت ففلکیم تفزضیم کان ,و الا لا تقلت"(3) 
هم نصبوا عرشا لهم فی کل شعب فانشعب‌و اسواآتا ان حدّث التاریخ عنهم 
و کتب (4) (1) چه بسیار دلّت و پدبختی که اسلام و عرب را شکست و 
خرد کود و اضل آن انگلشن بوده؛ علت ومتضا انوا در آنها جشتجو ک1۵ (2) 
نه تنها اسلام و عرب, بلکه جمیع آنچه را که در روی کره زمین از فتنه‌های 
خانمانسوز جنگها و شرور غیظ و فسادهای ريشه برانداز را که ملاحظه 
کنی, ایشان آتشش را فروزان آنگرشن را ملتهب نموده و مردم را 
همچون هیزم طعمه آن ساختند 

اد انکسماشاهان ماکان رادای سا شاه خر کوفن ما انساه 
نموده و در خدمت خود در آوردند؛ و این جای شگفت نیست. چون قدرت و 
نور ملکوت قرآن, ج3. ص: 134 

آن ها صور اسام رنه و بنی آمیه و بنی عباس دو امپراطوری 
بزرگ بصورت اسلام بودند. ونان ,ترناهة: قران را که نن اسان مبایتم با 
ستم و ظلم, و بسط عدل و داد است به خاک نسیان سپردند و به عیاشی 
و خودپروری و خوردن و از دسترنج دگران بار آمدن, کاخهای خود را بنا 
نمودند. و در نتیجه تعطیل درس عملی قرآن. نوبت برده‌گیری بدست این 
شیاطین افتاد که هم و عَمّی جز فساد در عالم ندارند. مقصود و غرضی از 
جنگ جز توسعه خاک و بهره‌برداری از ذخائر و معادن و دسترنج کار دستی 
مردم فقیر و ضعیف و یتیم و بیوه زن ندارند. 

آن جهاد اسلام: و آن غرض, و آن هدف و آن ایثار و غدل و انضاف و برادری 


و برابری را وقتي مقایسه می‌کنيم با اين جهانگیری‌ها و کشف‌ها و 
دریانوردی‌ها و تسلط بر ملل بواسطه شیطنت و رشوه و بسط مواد 
مخذره. و ۹ اخلاق و فضائل سقوط دادن برایر بدست آوردن حطام 
دنیوی و زندگانی متجمل؛ حقيقة دچار بهت و حیرت میگردیم. 

آخر آن کجا و این کجا؟ آن صد در صد شرف و فضیلت. و اين صد در صد 
رذالت و دنائت. سیاست اینها بر پایه دروغ و مکر پایه‌گذاری شده, و 
سیاست قران بر پایه صدق و واقعیت. 


می‌نمودند. 

)4( انگلیسها برای این شاهان و ملوک تاج و تخت سلطنت بپا داشتند, در 
هر فلتن دا جنو|: فلهذا ملْتها و اسلام منشعب و فرقه فرقه گردید. چه 
فضیحت بار و موجب ظهور قبائح و زشتیها میگردد اگر تاربخ آنچه را که 
ایشان انجام داده‌اند حکایت کند و بنویسد ! کاشف الغطاء در اینباره اشعار 
بسیار دارد؛ بعضی از انرا در کتاب خود بنام «المثل العلیا فی الاسلام لا فی 
بحمدون» و در کتاب دیگرش بنام «المحاورة بین الشفیرین» ذکر کرده 
است؛ باید بدانجا مراجعه 9 

تصّف بلاد و استخدام مردم آنجا را برای عمل در کارخانجات و کارهای 
سنگین معدن و در مقابل قوت لا یموت هم به آنها ندادن, و جز قحط و 
گرسنگی و تلف نفوس‌های میلیونی, و نداشتن فرهنگ و آدب و علم را بر 
چه می‌توان خی کرد ارخدان اقصها که سس زو وی وه نود آلوده 
است . آن کاخ و آن با .مان حکومت و سلطنت.؛ و آن دانشگاه و 
مد ر لسه» و آن شهر و فضائیکه از دسترنج ی با مکر و خدعه 
تحصیل شده است همه اش متعفقن است؛ بیماری‌آور است. 


(عصل افیا برآمز خانقه عیتان اف اه حضر خی آ هرآ اس نا پر دگات] 


گاندی وقتی به لندن رفت؛: , گفت: من تعجب دارم این جزیره چگونه فرو 
نرفته است, و در زیر آب غرق نشده است ! گفتند: چطور؟ 

گفت: برای آنکه آنقدر دولت انگلیس در این مذّت بدینجا از هندوستان طلا 
آورده است که من گمان داشتم از سنگینی طلاها این جزبره فرو رفته 
است ! این ادا شهرهای کشورهای استعماری و آن خرابی شهرهای 
مستعمر ه, اهرام مصر طاغیان و فراعنه مصر را به یاد قی‌اورد که. با. آن 
عظمت و شکوه بنا شده است و حقا برای بعضی دشوار است قبول کنند 
که ساختمان کره زمین است؛ در برابر رنج و زحمت سی هزار نفر برده که 
قطعات سنگهای سنگین را از فاصله یک هزار کیلومتری در مدّت سی سال 
آورده‌اند و در بین راه مرده‌اند, و اجسادشان را ۱ پست در کنار 
بارگاه عالی و مرتفع اهرام که قبر آن طاغیانست, به عنوان خدم و حشم 
دفن کرده‌اند تا در آن عالم از جنایات آنها دفاع کنند. 

آری اینها همه دلیل بر فساد و شقاوت آنهاست, نه از بی‌خبری مردم. , 
دولت بلژیک جنایات و فجایعی که در تاریخ به سر مردم محروم در کنگو, 
برای حمل ادوات و مصالح معدن آورده است. مگر جهان می‌تواند 
فراموش کند؟! 
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«لومومبای مظلوم را به خاطر اینکه شهامت به خرح داده, و ابروی روش 
دیکتاتورانه بلژیک را ريخته و در جشن استقلال کنگو سی‌ام ژوئن 1960, 
برا, بر پادشاه بلژیک بپا خاسته و گفته: 

«پس از سالها بهره‌برداری از ما مت بینوای کنگو, فقر و مرض و جهل, 
تنها ارمغانیست که بلژیک متمدّن مسپحی که خود را بوجود آورنده تمدّن و 
تربیت وحشیان قلمداد میکرد, به هلت کنگه کل میفرماید. در چندین 
میلیون جمعیت, تعداد تحصیل کرده‌های ما از دویست نفر تجاوز نمیکند ...» 
بزمین بزنند, و طوری کنند که به قول نویسنده آمریکائی کتاب 
اما سازمان جاسوسی سیا» لومومبا در باز گشت از آمربکا وضع 
کشور خود را به حذی وخیم دید که پنداشت سازمان ملل سرگرم 
توطئه‌چینی بر ضذ اوست. ۱ 
مغرضین و استعمارگران. لومومبا: لومومبای فداکار و حامی ملت را در 
میان همان ملت خودش کمونیست معژفی نموده, زندانیش کردند. پس از 
زجرهای بسیار, ابتدا وحشیان انگشتهایش را خورده, و سپس به فجیع‌ترین 
وضع به قتلش رساندند؛ تا دیگر لومومبا چنین غلطی نکرده و دم از منافع 
ملت نزند.» <1» 


آخشتی ات فیه ات حون تام دام با مهن اقطاه اما ات اتشاتی تسه | 


منطق قران, تساوی افراد بشر از هر جنس و نژاد, باسواد و بی‌سواد, 
وحشی و متمدذن. سیاه و سپید است؛ و فقط افضلیت به تقوی است. 
ام کار ی وا ار ۱ ۱ 

یا با ال س | ناکم من ذکر و نی و جقلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا 
از اکتفکر ۶ غند الله اقا کر «2* 


(11 کفار عترخم دود کناب <«فانون. آشاسی فر. اسلام» تالیق. آبو. الاعلی 
مودودی, در مقذمه. ص 16 
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میرفته است. و به تمام ملل مغلوب این را نشان میداده است. زیرا| این 
اه آیه قرآن است؛ و اسلام به هر جا که پا می‌نهاده است قرآن را میداده 
است, و دستور تلاوت آنرا میداده است. 

بقدری جهاد اسلام توام با ِِِ و محبت و شفقت.؛ و اعطای تمام امتیازات 
انسانی و بشری به ملل مغلوبه بوده است که موجب تعجب حثی 
بیکانکانست. آما اعقراف دارند که هیچ لت و نی .هون اسلام 
دستوراتش بر اصل محبت نبیست. و عملا مسلمین در جنگهای خود این 
رافت و مودّت را نشان داده‌اند, و با برده و اسیر خود, عملی می‌نموده‌اند 
که با خودشان میکرده‌اند. 

گوستاولوبون میگوید: «پیشرفت و توسعه اسلام در شرق و غرب عالم 
پداسه ممنشیر تک واه احلان حاضله اسلاه یفن که فا هم که 
تا سای و وت ار سر اس مین ار 
دارد.» <1» 

و نیز میگوید: «اینک ما از مجموع مراتب مذکوره فوق چنین نتیجه میگیریم 
ق ی ی اک اسا مت ام انا را ی 


(1) «تمدن اسلام و عرب» طبع دوم. مقذمه مولش؛ ص 13: «ممالکی را 
که اعراب ب فتح نموده بودند, اقوام مختلفه فاتحي آن ممالک را از دست آنها 
خارج ساختند. ایا تمدنی را کة انها ستک بنیاز آنرا گذاشته بودند, هیچ قوم 
فاتحی نتوانست آنرا از میان برداشته تمدّن دیگری بجای آن برقرار نماید. 
بلکه تمام آن اقوام؛ مذهب, قانون فنون. صنعت و حرفت, تسار .از زان 
اقوام هم مخصوصا زبان آنها را اختیار نمودند. و شریعت محمّدی که در این 
ممالک انتشار یافته بود غیر قابل تغییر گردید. و می‌نماید که برای هميشه 


باقی خواهد ماند. حتّی در هندوستان همین مذهب بر مذاهب قدیمه آنجا 

فائق آمده بجای آنها قرار گرفت, , و همین مذهب, مصر فراعنه را که ایران 

و روم و یونان خیلی کم در آن تاثیر بخشیده بودند» بکلی تبدیل , به یک 
ت عربی نمود.»- الخ. 
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بسز| بخشیده است. 

در دنیا خیلی کمتر مذهبی پیدا شده که به قدر اسلام در قلوب پیروانش 

نفوذ و اقتدار داشته باشد, بلکه غیر از اسلام شاید مذهبی یافت نشود که 

تا اینقدر حکومت و اقتدارش دوام کرده باشد؛ چه قران که مرکز اصلی 

اشکار میباشد. 

اکنون از حکومت سیاسی مسلمین فقط در تاریخ اسمی باقیمانده. لیکن 

دیانتی که شالوده چنین حکومتی را ریخته هنوز هم بر وسعت خود 

می‌افزاید. چنانکه از مراکش تا چین و از بحر روم تا خط استوا و همچنین 

در افریقا و اسیا میلیونها نفوس هستند که هنوز سایه پیمبر اسلام از میان 

قبر بر سر انها جلوه افکنده و مشغول نورافشانی است.» <1» 


استعمارگران با مستعمره‌های خود معامله با حیوانات را میکردند و میکنند. 
آنها .را به اسانی ذیح دسته‌جمعی میکردند. میکشتند, آنتتن. هيزدنده بر 
اساس تفوّق خودشان بر انها به منطق قدرت که انرا میزان هر حقّ و هر 
واقعیتی می‌پنداشتند عمل میکردند. 

میگویند: چون ما زور داریم و تفنگ داریم پس همه چیز داریم. هر کس 
زورش بیشتر است, سیادتش بیشتر است. 

ما میکوئیم: شما اگر دارای قدرت و فنْ هستید و از منابع طبیعی ساثئر 
نقاط میخواهید استفاده کنید, اولا باید با کسب اجازه صاحبان ان وارد 
شوید. و انیا با قرارداد و مقاطعه‌کاری صحیح و عادلانه عمل نموده و حق 
آنها را بدهید؛ و مردم آنجا را معمور کنید, خودتان هم معمور شوید! اما با 
تانک و 


(1) «تمدن اسلام و عرب»: باب پنجم- مذهب و اخلاق. فصل سوم- اخلاق 
اسلام, ص 568 و 569 

توپ زمینی و با اتش فشان دریائی و با بمباران هوائی از روی اجساد 
صاحبان اقلیمی که برای خودشان در سایه درخت جنگلی با قناعت زندگی 
نموده عمر خود را میگذرانند. عبور کنید و دسترنجشان را به یغما ببرید و 
جعیتشان را برده و اسیر دسته جمعی کنید, آنگاه از منافع و فوائدشان بر 
یت و و خوشگذرانیهای بی‌حد و حساب کامیاب گردید؛ غلط غلط 
است 

اما آن سرمستان باده غرور, و بیهشان, نخوت و تکبر کجا گوششان بدین 
شختنهاست؟ آنها کتابها مینویسند و با اراد واهیه میخواهند برتری نژاد خود 
را بر ساثئر نژادها و بر این اساس, حق غالبیت برای خود و حق مغلوبیت 
ان و به جنایات خود صورت فلسفی و 
علمی دهند, و بر میزان برتری قوّت و زور خود, اثبات قابلیت فشار بر هر 
ضعیف و ناتوان بنمایند. 


قاشع نم طیاطایانی ون کنات وی باقع فرع # مار اشفا ] 


خ تفت وی #-عالن نان فرعوهه اند خضرت: امتاه ماه خاعه. ایق الله 
طباطباتی قدذس الله سزه: 

«انسانی که در ادوار گذشته با پرتاب کردن یک سنگ یک نفر را میکشت. 
اکنون با پرتاب کردن یک بمب یک شهر هیروشیما را نابود میکند. 

انسانی که یک روز یک انسان ناتوان را اسیر گرفته و برده خود قرار داده و 
پشیزی چند از دسترنج او بدست می‌آورد, فعلا به میلیون‌ها برده و 
میلیاردها لیره و دلار قناعت نمیکند و ...» <1» 

و نیز فرموده‌اند: 

«و پیوسته قوانینی در جامعه‌های انسانی داثئر بوده است؛ نهایت اینکه در 
جامعه‌های غیر مترقی, قوانین در میان زد و خوردها خود بخود به نفع اقویا 


(1) «وحی يا شعور مرموز» طبع دوم. ص 92 

تور ملکوت قران؛ ج3, ص. : 140 ۳ 

تعین پیدا کرده و بطور غیر منظم در جامعه جریان پیدا میکرد؛ و در 
9 مترقي از روی رویّه و فکر وضع شده و به مردم تحمیل گردیده, 
و نسبة بطور منظم اجرا می‌شود. 

و در عین حال تعذیاتی که سابقا در میان افراد قوی و افراد ضعیف, پا در 
میان افراد قوی و جامعه‌های ضعیف دائر بود؛ فعلا در میان جامعه‌های 
نیرومند و جامعه‌های عقب افتاده در جریان است.» <1» 

و نیز فرموده‌اند: 

«وقتیکه دقیق‌تر می‌شویم عیانا می‌بینیم: همه رذائل انسانی که در 
روزگارهای تاریک گذشته در میان یک فرد و فردی دیگر, يا میان یک فرد 
نیرومند ستمکار و میان جامعه‌ای داثر بود؛ فعلا در میان جامعه‌های توانا و 
ناتوان. در میان مربیان جهان بشریت و بشر در میان غربی و شرقی, در 
میان سیاه و سفید, در میان روشنفکران و عقب ماندگان داثر است. 

انواع ظلم و ستم و مکر و تزوپر و فساد و هزار درد بی‌درمان دیگر که در 

ده بطور جاهلانه و غیر کا ‏ انجام داده ميشد, امروز با کمال دقت و 
طبق نقشه‌های صد ساله و هزار ساله و با نهایت نظم بطور موتُری جاری 
میشود و روز به روز انسانیت را به پرتگاه نیستی و نابودی نزدیکتر 
پسازد. 

و با این ترتیب نمیشود روز خوشبختی و کامیابی از برای بشر, ان هم با 

دست این دایگان از مادر مهربان‌تر امید داشت.» «2» و «3» 


(1) «وحی یا شعور مرموز» ص 91 

(2) همان مصدر, ص 112 و 113 

(3) آخمند اشیرخ مص ری در کتاب «یوم الاسلام» پس از شرح مشبعی راجع 
به ضررهای تمدّن عربی از جهت اخلاقی. در ص 220 و 21 گوید: و 
تاش ف‌آوز است که تمدذن تازه, بر علوم و آداب جنایتی عظیم وارد کرده 
است. و این عاطفه انسانی را از بیخ و بن برکنده 

نو ملعوت فر آر جر 121 


تاتان این ماس انیت محفی و فطل ای کي تفه میم ی آ موم انشا 


در امطالت بیر که تهایا از خارصیان قلن سنج است؛ اکر با دفت. بطالمه 
شود مسائل مهمی بدست اند 


- است و به جای آن عاطفه سرکش و بدون مهار وطن‌پرستی را نهاده 
است, همچنانکه انسانیت را از محبت نفع مادی سرشار کرده است و 
اعتنائی به محبت معانی راقیه و سامیه ننموده است., و به اخلاق فاضله و 
جمال معنوی عطف نظر نکرده است. و بدین جهت جوانانی را بیرون 
میدهد که در شکل و شمائل انسانند ولی حقیقتشان سنگ است؛ نه دل 
دامنن ۵ که عاطقهر. نه. .نغور که آونمم. که آنکه درد را می‌فهمند. در این 
مطلب جوان اروپائی و جوان شرقی تفاوت ندارد, و پسران و دختران 
نکساننن »۱ آنکه مق گوید 

«ما برای علم و ادب قیمتی قائل نیستیم مگر به مقداریکه در خدمت 
انسانیت است. 

و بزرگترین عیبی که در تمدّن غرب است اینستکه جوانان ما را مانند افراد 
سرطان گرفته می‌نماید که یک ناحیه از او ورم کرده ضخیم می‌شود و 
ناحیه دیگر ضخیم نمی‌شود. عقلش ضخیم می‌شود, قلبش لاغر می‌گردد؛ 
فلهذا توازنش دچار اختلال گردیده است. تمدن جدید دل او را تهی و تشنه, 
چهره‌اش را بشاش و صیقلی, روحش را تاریی, اندیشه‌اش را نورانی, 
چشمش را کم نو ر, یقینش را ضعیف, و نومیدی‌اش را افزون می‌نماید. به 
هر یک از اسباب" 1 سعادت دست یازیده است مگر سعادت دلش 
را. از وی عاطفه دین رخت کشیده است. بنابر این زندگی دنیویش تباه و 
بد شده است. جوانان شرقی بخصوص انانکه شیفته و عاشق تمذن غرب 
هستند؛ دستشان را به سوی اجانب دراز کرده‌اند تا از خرده‌های ریخته 
شده سفره‌های آنان به عنوان صدقه چیزی بگیرند؛ در اینصورت روح خود 
ی ی نی 
عالم وجود نایاب‌ترین چیز است. از غربیها پرستش ماده و پرستش جاه 
شهوات را خریده و به جای آن دل و قلب خود را به آنان عطا نموده‌اند. 
البئه و البثه اینطور است- و حقّ را باید گفت- که تون غریی و غیر آ رکه 
نرم و ملایم است, و در عین انکه دقیق با میزانیه و ترتیب است, و در عین 
آنکه افکارش بلند و اندیشه‌اش عظیم است؛ در عین حال شدت و قساوت 
و مصائبش بر شرق از شدّت و قساوت توپهای جنگی و آلتهای قثاله آن بر 
شرق, بیشتر و گدازنده‌تر و جانگاه‌تر است. 
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«یک نگاه به چهار جلد ضخیم کتابهای کنت گوبینو درباره «نابرابری نژادهای 
بشری» نشان میدهد که چه جد و کوششی بکار میرفته است تا تفاوت 
نژادها به طرق علمی نشان داده شود, حتثّی در اثبات علمی این مطلب 
اف ان امواظ روت که اسان هه راهم تست که ای زر 
دریغ نمی‌داشتند. 

جناب ساموئل کارت رایت در مقاله‌ای وقتی دستش از همه جاأ کوتاه شده؛ 
برای اثبات حیوانیّت سیاهان به شکل موهای آنان متوسّل شده است: 
«ساقه هر موی آنان همچون پشم گوسفندان با پوششی فلس مانند 
پوشیده شده است, و همجون پشم میتوان آنها را به هم بافت. موی 
حقیقی هرگز چنین نیست .. . سیاهان از نظر حسن بویائی بسیار نزدیک به 
حیوانات پست‌اند, و میتوانند فقط با بو کردن مار را نمیز دهند . ,۰ («[» 
اه وا ار ها با ار ون 
بیسمارک و هیتلر همه پیروان و ستایشگران این منطق درخشان علمی 
بوده‌اند, و همه به اشاره پا به تصریح این ضرب المثل انح نیت را تأْیید 
کرده‌اند که: 

«قدرت یعنی حقّْ» و يا بگفته جناب بیسمارک: «حقّ در لوله تانک است». 
ادولف هیتلر, نژادپرست خونریز مشهور, این خشونت و خونریزی وحشیانه 
را در پوشش زیبا و ظریف «احترام به قانون طبیعت» چنین توجیه 


- چون این توپها و الات رزمی به سهولت بشر را از بین می‌برد.»- تا انکه 
ید: 

«من در حجاز بودم, و دیدم که: بعضی از رانندگان سیارات و اتومبیل‌ها 

چنان رانندگی میکنند که حوتت شتر می‌رانند. توا تم امروزه ما 

همینطورند؛ بازهای شکاری را همجون زغن و غلیواج تربیت می‌کنند, و شیر 

بچّه‌های نرینه را همچون تربیت گوسیند.» 

(1) ففاله ساحوتل کارت رات همر اهب تقالات گر در کیارن «زمن 2 

60« ) تعلیقه) 
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میکند: 

«اگر ما به قانون طبیعت احترام نگذاریم و اراده خود را به حکم قوی‌تر 

بودن به دیگران تحمیل نکنیم, روزی خواهد رتیت که یو | نان وحشی ما را 

دوباره خواهند درید و آنگاه حشرات نیز حیوانات را خواهند خورد و چیزی بر 

روی زمین نخواهد ماند مگر میکرب‌ها ...» «1» 


ما در اینجا تنها برگزیده‌ای از نوشته روبرت ۳ «2» را که درباره 
«نژادهای تاریک بشر» نوشته است نقل میکنیم تا مبانی علمی اخلاق 
زورگوئی و نژاد پرستی را هر چه بهتر باز نموده باشیم. 
پیش از نقل سخنان ناکس, سخنی درباره شخص وی نیز بی‌فائده نیست. 
وی طبیبی آنکاننتتی بود و بنیانگذار مدر سه نشریح در ادینبور و. دو تن از 
کسانیکه برای او جسد مرده تهیّه میکردند. کم کم از شکافتن گورها؛ 
کارشان به جنایت کشید و کسی را برای تشریح بدنش کشتند. دامنه 
رسوائی, دامن ناکس را نیز فرا گرفت و او را مجبور به استعفا کرد. 
از این پس وی از علم محدود و خاصٌ خود پا فراتر نهاد و به سخنرانیهائی 
درباره «تشریح متعالی» «3» پرداخت. در این تشریح‌های متعالی, نژادهای 
ف بشر تطبیق و مقایسه می‌شدند, و پستی و برتری انها نموده 
می‌شد. کتاب وی به سال 1850 تحت عنوان «نژادهای بشر» منتشر 
گردید. و خلاصه زیر از فصلی از کتاب وی تحت عنوان «نژادهای تاریک 
بشر» اقتباس شده است: 


(1) نگاه کنید به نطق‌های جوانی هیتلر, گرد آورده در کتاب: 

(تعلیقه) (1953 ۱۵۲۵0۳0 )۲9۱1 ۲9016 و ۱۳۱۱۲۱6۲ ۰۳8۵06۲ ۰۲۲۵۷۵۲ ۰۳۴ ۲۱( 
(۰۳۱0۷)2 ۲ )تعلیقه) 

(3) ۸۱۵۲۵۳۱۱۷ ۲۲۵۱566۱06۱۱۵1" ) تعلیقه) 
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«از نخستین ِِ نوشته تاریخ, زور هموایه موجد حقّ بوده است؛ و یا 
هم ۱ 1 شریفترین بخش بشریت را از میان برمیدارد. 

با همین حقّ یعنی زور و قدرت, ما آمریکای شمالی را گرفتیم و آنرا از 
دست نژادهای بومی‌ اش که آمریکا طبيعة بدانان متعلق بود در آوردنم:ها 
آنان را به همان جنگلهای سابق فرستادیم, و به راختی انها را کشتتار 
کردیم. اعقاب ما یعنی افراد ایالات متثحده. با همان حقّ یعنی زور, ما را از 
انجا بیرون کردند .. ۱ 

در حینی که من این را می‌نویسم, نژاد سلت تداری می‌بیند تا افریقای 
شمالی را قبضه کند, با همان حق که ما هندوستان را قبضه کردیم؛ یعنی 
زور و فشار. تنها حق واقعی همان فشار فیزیکی است ... 

و من کمترین ۳ ندارم که: کارمندان عالی رنبه اداره مستعمرآت؛ به 
فکر هندوستان دیگری در آفریقای مرکزی بوده‌اند. ثروت- یعنی محصول 


کار میلیونها آفریقاتی که در واقع برده‌اند- میتوانست که در صندوقهای 

اداره مهاجرت سرازیر شود. اما بسیار برای زمین خواران استعمار گر مایه 

تأسف بود که آب و هوا دخالت کرد و سرنشینان کشتی آنها را رهسپار عدم 

گردانید و امید آنها را تفتن فرن ات نمود. 

از این رو از زمانهای دیرین نژادهای تاریک همواره برده برده‌داران سپید 

خود بوده‌اند. 

این چراست؟ آقای گیبون به روش جزمی همیشگی خود, شا لد را حل 

ی ی 2 
. اما ... من چنین می‌اندیشم که: باید نوعی پستی بدنی و در نتیجه آن 

پستی روحی, در همه افراد نژادهای تاریک موجود باشد. این ممکنست 

روی هم رفته مربوط به جرم ماده مغز نباشد ... بلکه بیشتر مربوط به 
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است.»» «<1» 

اینست طرز تفکُر و منطق دولت‌های استعمارگر که میتوان گفت: حقيقة 

ای ار ی هرت مت 

خدا| میداند که در دو قرن اخیر از ناحیه انگلیسها و روسها بر سر ایران چه 

مصائبی آمده است ! هر که مایل است, به «تاریخ روابط سیاسی ایران و 

انگلیس در قرن نوزدهم میلادی» تألیف محمود محمود بخصوص جلد هشتم 

آن, و بالأخصّ به فصل نود و دوّم تا نود و پنجم آن مراجعه نماید. 

همه دولتهای استعمارگر و مخصوصا آمریکا که اینک دهان باز کرده و با 

اشتهای شدیدی برای بلعیدن مسلمین خود را آماده کرده است. مفسد و 

فتنه‌جو و شیطانند؛ دا واحدة». <2» 


(نر مه خعال ان اسا افص در وی انکلسفان با اسفاه 


ولی انگلیس‌ها بخصوص دشمنی خاضی با اسلام دارند. کلمات و خطابه‌ها و 
نوشتجات سید جمال الدذین اسدابادی به خوبی از این مطلب پرده 
نزمندارد. در کتاب <«سیرق در آندنشه سیاسی غرب»* امده است: 

«امّا سید. انگلستان را نه تنها قدرتی استعماری, بلکه دشمن صلبی 
مسلمانان میدانست؛ و معتقد بود که هدف انگلستان نابودی اسلام است. 
چنانکه یکبار نوشت که: 

انگلستان از آن رو دشمن. مشلمانان است که اینان از دین اسلام پیزوی 
میکنند. انگلستان هميشه به نیرنگهای گوناگون میکوشد تا بخشی از 
سرزمین‌های اسلامی را بگیرد و به قومی دیگر بدهد. گوئی شکست و 


(1) فیلیپ گورتین «امپریالیسم» (لندن 1971) ص 12 تا ص 14 (تعلیقه) ۳ 
1 ۱۵۲۱00۲( ۱۳۱۵6۵۲۱۵۱۱5۲۲ ۰20۵۱۲۱۲ )_ )تعلیقه) مطالب منقوله از 
کتاب «دانش و ارزش» ص 17 و ص 30 و ص 32 و 33 می‌باشد. 

(2) «کفر با تمام مراتب و لوازم و محتویاتش, ائین واحدی است.» 
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دشمنکامی اهل دین را خوش دارد و سعادت خویش را در زبونی انان و 
نابودی دار و ندارشان می‌جوید. «1» 

او دست‌آندازی‌های فرانسه را به تونس». ننیجه مستفیم سیاست گسترش 
جویانه انگلستان 0 مدپترانه میدانست. <2» 

یک نتیجه بینش ضدٌ انگلیسی سیّد, تمایل او به این بود که اسلام را دین 
پیکار و سخت کوشی بداند, و از اینرو به روی فریضه جهاد بسیار تاکید کند. 
به نظر او در برابر حکومتی که مصمم به نابودی اسلام است, مسلمانان 
راهی جز توسْل به زور ندارند. بدین جهت بر همه آن گروه از رهبران دینی 
مسلمانان که به تعالیم اسلامی رنگ مسالمت‌جوثی و سازشگری می‌دهند 
سخت می‌تاخت. <3» 

به همین‌گونه سیّد تعضّب دینی را می‌ستاید. زیرا آنرا مایه یگانگی و 
سرافرازی هر قوم در دفاع از حقّ خویش میداند. و بر کسانیکه انرا مانع 
پیشرفت اهل دین به سوی تمذن می‌شمارند حمله میکند. ولی در عین حال 
میگوید که: 

تعضّب. صفتی همچون صفات رح انسان است؛ حد اعتدالی دارد, و 
افراطی و تفریطی. 

اگر در حال اعتدال نگاهداشته شود از صفتهای پیسندیده. ؛ و گرنه نکوهیده 
است. به هر حال تعضب دینی با تعضب نژادی فرقی ندارد, الا آنکه از آن 


نام وطن‌پرستی ستوده و پسندیده است؛ اما تعضب دینی عیب دانسته 
می‌شود؟ ! «4» 


(1 و 2 و 3) «سیری در انديشه سیاسی عرب» خالیت: شید اجفیه عا رت 
قسمت انديشه و اجتماع 1 ص‌ 100 و 101 و 102 از کتاب «عروة 
ای ره ده کر تا و و و 2 
ص 219 و 220 و ص 225 تا ص 248 

)4( اک این مصری در کتاب «یوم الاسلام» ص‌ 0 تا ص‌ 113 چنین 
آورده است: 
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[اروپائیان, اعتقاد دینی مسلمین را تعضب می‌نامند] 


روشن است که اروپائیان چون اعتقاد دینی مسلمانان را استوارترین پیوند 
میان آنان می‌بینند. میکوشند تا بنام مخالفت با تعضب., این پیوند را سست 


- «در سرود ایطالیائی آمده است: ِ 
«ای مادر ! بر من درود بفرست, مرحبا بگو؛ و گریه مکن, بلکه بخند و آرزو 
داشته باش ! ایا نمیدانی که ایطالیا مرا فراخوانده است و من عازم رفتن 
به سوی طرابلس هستم؛ با حالت خوشحالی و مسزت: برای انکه خون 
خود را در راه نابودی افّت ملعونه بذل کنم, و برای انکه با دیانت اسلامیه 
که دختران باکره را برای سلطان انتخاب میکند جنگ نمایم. 

اینک من با تمام توان و قدرتم در محو و نابود ساختن قرآن کارزار می‌کنم. 
کسیکه در راه ایطللیا نمیرد, حقا از مجد و بزرگی بهره‌ای ندارد. ای مادر ! 
خود را محکم و استوار بگیر ! . ِ 

بیاد بیاور کارونی را که تمام فرزندانش را در راه وطن داد ... و اگر کسی 
از تو پرسید که چرا برای فرزندت عزادار نیستی, ۱ بگو: «او در 
راه محاربه با اسلام مرده است». طبل می‌کوبد! ای مادر ! منهم رفتم . 
آیا ضدای غوغای. جنک را تمی‌شنوی؟ ۲ بگذار من:با پا و 
در حادثه پنجاب یکی از انقلابیون را به سوی توپی بردند که در آن بیش از 
مقدار معتادء باروت بکار رفته بود. و آتش را بر اه کشتخدند و جهن که 
تکه شده هر قطعه‌اش به گوشه‌ای پرید. ژنرال نیکلسون در نامه‌ایکه برای 
ادوارد می‌نویسد میگوید: «برای ما فرض است که قانونی وضع کنیم که به 
ما اجازه دهد تا انقلابیون را زنده زنده اتش بز نیم و یا پوست بدنشان را 
بیرون کشیم؛ زیرا که اتش انتقام در سینه‌های ما شعله میزند, و تنها با به 
دار کشیدن خاموش نمی‌شود. از این گذشته عادت امّت‌های شرقی 
آنستکه حکومت‌ها را به حساب نمی‌آورند, و از انها خوفی ندارند مگر آنکه 
حکومتها دارای قدرت قاهره باشند.» و مدیر اتسان درباره آن دوره نوشت 
که: «جمیع افسران انکلیسی در بتجاب برای ترساندن مردم از آنکه میاذا 
نز انقلاب جخرات کنتده ابتداء دست به فجایع و فظایع دراز میکردند.» و 
لاممسون به سر هنری کلتن درباره بعضی از زندانیان مسلمان میگوید که: 
شبی یک نفر از سیاه ها آمد.ء بقد از اداء سلام تظامی کگفت: امیدوازم که 
سری به زندانیان بزنید ! من در همانحال برخاستم و به سوی زندان رفتم. 
دیدم همه آنها را به زمین بسته‌اند و در حال نور ملکوت قران ج3 148 
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کنند؛ ولی خود از هر گروه و کیش به تعصّب دینی گرفتارند. چنانکه مردی 
آزاداندیش چون گلادستون نخست‌وزیر انگلیس با آنکه رسما متدین نیست,؛ 
أ 
ز‌ 


- جان دادنند, و بر بدنهایشان آثار داغ کردن با مس گداخته بر روی آتش 
مشهود است. دل من به آن حالت دلخراش ایشان رقت کرد و برای آنکه 
آنها را از اين عذاب الیم رها سازم هفت تیر خود را بیرون کشیده و آتش 
را به روی یکی یکی از آنها گشودم. ۳ 7 
لفتنانت ماجدن راجع به حادثه‌ای میگوید: «روزی دیدم که دو نفر انگلیسی 
و سیک با همدیگر به یک نفر عسکر هندی با دشنه میزنند و لیکن ان 
دشنه‌ها اسر تکیت در این حال هیزم جمع کردند و در آن آتش انداختند, 
جون آتش افروخته شد, آن مرد هندی مسکین را در آن افکندند, آنگاه با 
شادی و سرور هر چه بیشتری آمدند و شروع کردند به تماشا نمودن.» 
مستر گلادستون که از مشاهیر انگلستان است میگوید: واجب است اعدام 
قرآن و پاک کردن اروپا را از مسلمین.» و لرد سالیسبوری که از عظمای 
انگلیس است میگوید: «واجب است آنچه را که هلال احمر از صلیب سرخ 
گرفته است برگردانده شود, بدون عکس.» و فرانسویان در تونس و 
الجزاثر از مسافرت با مسلمین در قطار راه اهن استنکاف می‌نموده‌اند. و 
کیجون یونانی ندا داد که: «باید کعبه را از بن بردارند. و قبر معظم رسول 
خدا را به موزه لوور نقل نمایند.» و یکبار حادثه‌ای اثفاق افتاد که یک نفر از 
ای انشا هار ی ان اعالن کرت افوها: سا ام ار کرو 
مقدار کمی طلبکار شد. بو را و را و 
آنان قدری مهلت خواستند تا آن مال را گرد آورده به وی بپردازند. او 
امتناع کرد و با شدذّت هر چه بیشتر طلب خود را خواست و شروع کرد به 
شتم کردن و زشت گفتن و سپس هفت‌تیر خود را کشید و به روی یک نفر 
از آنها گشود و او را کشت. چون آن سه تن دیدند که رفیقشان در خون 
را 
کشیدند و خواستند او را ببندند و تسلیم حکومت کنند, اما نتوانستند چون 
به واسطه‌ای از دستشان گریخت. و این عمل را به مقر حکومت گزارش 
داد و از ان سه نفر شکایت کرد. ۲ 

حکومت دنبال انان فرستاد. چون ان سه نفر در محکمه فرانسوی حاضر 
مق ه فا اعضای شم اقوان تفیل خود کران هس نیترام 
یا ای ی ی 

مسیحیّت با تعصب دفاع میکند؛ مخصوصا در برابر اسلام. و هر سخنی 
درباره اسلام گفته, ترجمانی است از روح پطرس راهب؛ یعنی بازنمای 


روح جنگهای صلیبی.» <1» و <2» 


- به جهت انکه مرد قاتل فرانسوی را در اثر کشتار رفیق مقتولشان زده 
بودند. فردای آن روز آن سه تن را به خارج شهر برده و به درختان بستند و 
سرباز فرانسوی تير را بر روی آنان گشود تا همگی جان دادند. و بدون 
آنکه اجسادشان را دفن کنند آنها را به همان حال باقی گذاشتند.» 

(1) «سیری در انديشه سیاسی عرب» ص 102 و 103, از «عروة 
الوثقی» ص‌ 9 تا ص‌ 48 

(2) احمد امین مصری در کتاب «یوم الاسلام» در ص 109 و 110 میگوید: 
«همانطور که صلیبیون. شرق را با حملات متوالی خود تهدید کردند. 
همینطور برای بیرون کردن مسلمین از اندلس پس از گرفتار نمودن 
ایشان را به تفرق و انحلال موفق امدند. 

صلیبیون از شام خارح شدند, به ترضد آنکه در ظروف و شرائط مناسب با 
حمله مجدّد آنرا بگیرند؛ به علّت آنکه دشمنی آنها با مسلمین فتور ندارد. 
ضاحتب:محاه «العالم الاسلامی» فرانسوی میگوید: تمام عالم مسیحیت- با 
اختلاف امت‌ها و گروههایشان- از جهت آئین و ریشه و جنسیت, در دشمنی 
و عداوت سرسخت با جمیع شرقیها و بالأخصٌْ با خصوص مسلمین, دشمن 
مقاوم و برپا ایستاده می‌باشند. تمام دولتهای نصرانی مذهب, در از بین 
بردن و نابود ساختن ممالک اسلامی با همدیگر دشمنی متحد و مشترک 
دارند. ۳ جائی که توان و قدرت دارند آن ممالک را هلاک نموده از صفحه 
زور او براندازند. روح صلیبیت در سینه‌های مسیحیان همچون آتش در 
میان خاکستر پنهان است. و روج تعضب همچون افعی قثاله زبان کشیده 
مهاجم, پیوسته تا امروز در دلهایشان همانطور که در دست پطرس ناسک 
سابقا بوده است شعله میزند. 

بنابر, این هميشه و بطور مداوم, تعصضب در عناصر نصرانیت مستقز و 
متمکن گردیده, در احشاء و بطون آن غلغل میزند, و در هر رگی از رگهای 
ار وا رس ارس 

مسیحیت پیوسته با اسلام با نظر عداوت و حقد و تعضب دینی زشت و 
هلاک کننده ‏ . 
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[راه نجات و قدرت و حیات مجدد مسلمین. ونجوغ و قمل یف قر ان است ] 


و به همین جهت سیّد جمال الدّین قرآن کریم را یگانه کتاب حیات‌بخش 
عالم انسانیت می‌داند. و علت ضعف و زبونی مسلمین را سستی در عمل 
به قران؛ و راه نجات و قدرت و حیات مجذدشان را فقط رجوع و عمل به 


- می‌نگرد. و حقیقت این امر و نتیجه‌اش در بسیاری از شوون خطیره و 
مواضع مهمّ و بزرگ بطوری قرار گرفته است که قوانین و دستورات دول 
انها را در جمیع شوّون با نصاری برابر نمیدانند. دولتهای مسیحی در بغض و 
عداوت و هجومشان بر ممالک اسلامی, و بر ذلیل کردن و وادار ساختن 
آنها بر تاملائمات و اهور ناگوان بدین عذر خود را منتحل. میکتند که 
0 اسلامیه, در انحطاط و پستی به درجه‌ای سقوط دارند که خود 
قادر بر انجام شقونشان نیستند. و از همه اینها بالاتر انستکه این دولتهای 
مسیحی پیوسته چشم خود را بازگذارده و از طرفی به همین ناحیه‌ای که 
ذکر شد می‌دوزند. و از طرف دیگر به هزاران وسیله حثّی به جنگ و سلاح 
و آتش متشبّث می‌شوند تا هر حرکت و نهضتی را که مسلمانان در 
بلادشان و دیارشان بخواهند در راه اصلاح و نهضت بکار برند, آنرا نابود 
ساخته بکلی ریشه‌کن سازند. 

تمام ملت‌های مسیحی مثفق الکلمه و متحد هستند در عداوت با اسلام. و 
روح این عداوت در کوشش و سعی انها- بصورت جهد و جدٌ مختفی و 
پنهان- پیوسته و بطور مداوم در نابود ساختن و هلاک نمودن عالم اسلام 
متصلن. ارت مسیحیت. خشاگر و مندارک: قهم.و شقوز. و اهال و از ژوها .و 
رغبت‌ها و اشتیاقهائی که در سینه هر شخص مسلمانی جولان میکند 
مق کیردد و تنیستین. آنر| بصورت سخربه و و استهز|ء و عبث و تنقیص و 
کوتاهی فکر و انديشه جلوه میدهد و متمتل می‌نماید. انچه را که فرنگیان 
در نزد ما شرقیان تعطّب مذموم و نایسند و حرام هید اسف در بلاد و 
وطن‌های خودشان اباء نفس و بزرگواری و کرامت و شرف و عرّت ملّی و 
قومی خود میدانند؛ و آنچه را که در میان خودشان و شهرهایشان به عنوان 
غیرت ملی و طائفگی مبارک و قومیّت مقدّس و وطنیّت معبود و محبوب 
بشمار می‌آورند, در شرق آنرا غلوٌ ناپسند و افراط و زیاده‌روی در حتٍ 
وطن میدانند و مضرژ و موجب مقت و دشمنی با اجنبیخ غربی می‌شمرند. 
(منقول از مقاله‌ای تحت عنوان: الجامعة الاسلامية و الجامعة الث ركية. که 
در مجله 
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گوید: 


ان هافر عضو اش بر رهق ۲ 


«سید برای بار دوم به مصر میرود و ده سال در مصر درنگ میکند و 
شاگردانی تربیت مینماید و به تدریس مشغول می‌شود و بحثها میکند و 
خطبه‌ها میخواند. از جمله خطبه مشهوره اوست که در باب رجوع به قران 


امده است. 


اه یهن ی اس ها اه وا 
ذکر می‌کنیم: ۳ ٩‏ تن یه 

بارالها ! گفته توست: و الَذین جاهذوا فینا لدم سنا و ار ال لمع 
الْمحُسنین. 1« ۲ 


[ ی آناکه مارم ها خیاد کننم ما اه راهتای خیوهان تا عه اما اراد 
میدهیم. و البثه خداوند با احسان کنفد کاتتودت «] 

و کلام تو محض حقّ است ! از آنجا که دعوت من و اجابت این نفوس زکیه 
خالصا مخلصا لوجهک الکریم بود, بوک کفته ج ۱۲ ۱92 به سبیل 
هدایت راهنماتی فرمودی ! آقایان | مدینه فاضله انسانی و صراط المستقیم 
سعادت "بشری قرآن است؛ کراهی دستور مقذس که ننیجه شرافت کل 
ادیان حقّه عالم, و برهان قاطع خاتمیّت مطلقه دین اسلام الی یوم القيمة, 
و ضامن سعادت دارین و فوز نشاتین است. آه, آه ! چسان از فرط غفلت 
مهجور شده ! گرامی دستور مقذس که مختصر شراره از قبسات انوار 
مضیثه اش عالم قدیم و دنیای جدبد را- ؛ قق ار حقارت- به این تمدذن رسانید, 
ءاها, ءاها ! چسان 


3 «العالم الاسلامی» در مارس سنه 1913 درح شده است و نویسنده 
شقاله. کنته است. آترا از عصلمانی. .سورد ونوی: کنیز التزله ,و عظیم 
الشآن اخذ نموده است ِآًُِ« 

(1) آیه 69, از سوره 29: العنکبوت 
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فوائد امروز ان از فرط جهل و غفلت منحصر در امور ذیل شده است : 
تلاوت بالای قبور شبهای جمعه. مشغولیت صائمين, زباله مساجد. کفاره 
گناه, بازیچه مکتب, , چشم زخم» نظر قربانی, قسم دروع, فانه. حوای: زینت 
قنداق؛ سینه‌بند عروس: بازوبند نانواء, کر دناد بچه‌ها, حمائل مسافرین, 
سلاح جن زده‌هاء , ینت چراغانی, نمایش طاق نصرت؛ مقذمه انتقال اسباب: 
جرز زورخانه کار, مال التّجاره روسیه و هند, سرمایه کتابفروشها, سرمایه 
گدائی زنان بی‌تقوی و مردان بی‌سر و پا در معابر. 

ام تا اس یسرم داد نف کر شم اه بش کست: تاش عضت 


یک دسته اصحاب مت از فیض مقذس همین مختصر سوره 
مبارکه, شری‌زار بتخانه مکه را قبل از هجرت. بستان وحدت و یزدان خانه 
بطحا نمودند. ۱ 

آه, وا لهفاه ! این کتاب مقذس اسمانی: این کزامن تصنیف حضرت 
سبحانی, این مایه کل السعادات انسانی, از «دیوان سعدی» و «حافظ» و 
«مثنوی» و «آبن فارض». امروزه کمتر محل اعتناء و مورد اهتمام است؛ 
[که] در هر مواعظ و معانی عرشی و فرشی. از او استفاده کنند. 

برعکس, [در] جمعی که یکی از منسوجات شعریه خوانده می‌شود. نفس‌ها 
از ته دل کشیده, چشمها, گوشها و دهن‌ها برای او باز مانده؛ و چه اندازه 
قران بر عکس ! که هرگز در هیچ‌جا با قیل و قال فکر و کار کسی مزاحم 


نخواهد بود. ۳ ِ 

ی و حقک سبحانک اللهمٌ! نت القائل و قولک حقّ: تسوا ال قَأتساُم 
ای تمه <4»1 

قأتساخه ۶ آتفسفه ننهه . 


نور 9 قران ۹ ص. : 153 

[ «آری, سوگند به حقّ خودت که منژٌهی تو ای پروردگار من ! تو گفته‌ای و 
گفته‌ات حق است: ایشان خدا| را فراموش کردند؛ و خداوند هم بر اثر این 
۰ خودشان را از یادشان برد.»] تو را فراموش کردیم: تو هم اثئینه 
قلوب ما را از انعکاسن توفیق حعانق !کر مقدسنت. محروم تموذی بیجازي 
اللهمٌْ و قولک حق: ان ال لاب یر ما بقَوّم خی ی یُقیرُوا ما بانفسهم. 1 

۱ «آری ! پاک و منژهی ای کار من؛ و کفتارت حق وت خداوند 
نعمت را بر مردمی تغییر نمید هد, ۳ زمانیکه آنان حالات خودشان را تغییر 
دهند.»] وجه نفوس خودمان, را از اطاعت مقذست برگرداندیم؛ تو 29 
سعادت و شرافت ما را به ذلت و نکبت تبدیل فرمودی ! علیکم بذکر الله 
الأعظم و برهانه الأْقوم, فانه نوره المشرق الذی به یخرج من ظلمات 
۱ تجلص من عنمه الوساوس :هه مضباخ لخاد عن اوه ها 


نجی, و من تخلّف عنها هلک. و هو صراط الله القویم؛ من سلکه هدی, و 
ای هی ی 
الله علی قائله: 


اقا اراد الله مه یه فل فیهم العمل ه کر فیمه الحدلن: 

و قوله علیه الشلام: ثلاث لا یفل قلب امرخ مسلم: اخلاص العمل فیه, و 
التصيحة لأمر اء المسلمین؛ و لزوم جماعتهم. 

المسلمون تعافا دماو‌هم ادناهم. یسعی بذمتهم من والاهم. و هم ید علی 


من سواهم. « »> 


(1) تام ای وا نف وا از 

(2) این روایت مشهوره, در مجامیع روائّی به این عبارت بافت نشد؛ و در 
نور ملکوت قرآن, ِ 134 

و قوله علیه الشّلام؛ لا یزال الأمر فی نی ما لم یتخلْقوا بأخلاق الفرس 

و آشباه هذه الغرر الژاهرة النّی تضمن واحدة منها سعادة الامم کل و 
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. 

[ «بر شما باد به عظیم‌ترین ذکر خدا, و قویم‌ترین و استوارترین حجّت و 
برهان او ! زیرا این قران است که نور درخشان و تابناک و موج دهنده و 
نورافشان کننده‌ایست که بواسطه او از تاریکی‌های خاطرات و افکار 
پریشان که دل را تاه دون می‌توان خلاصی جلست . ؛ و از وسوسه‌ها و 
آراء پست و پائین شیطانی که همچون شب تاریک ضمیر انسان را 
فراگرفته است, میتوان رها شد. 

و قران است که چراغ راه هدایت و نجات است. کسی که بدین چراغ 
نجات راه جوید. راه یابد؛ و کسی که روی گرداند هلاک شود. اوست که 
صراط استوار و پابرجای خداست. کسی که در این راه گام نهد, به منزل 
ميیر لد . و کسی که بی‌اعتنا باشد, گم و گمراه می‌گردد. 

بر شما باد که از گهرهای ریزان گفتار آورنده‌اش- که بر وی سلام و درود 
خدا باشد- بهرمند شوید؛ ؛ آنجا که گفته است- صلوات بر گوینده‌اش باد-: 
«چون خداوند برای مردمی اراده بدی داشته باشد, عملشان کم؛ و گفتار و 
جدالشان زیاد میشود.» 

ند گفته اروت ۱ 

«سه چیز است که در اثر عمل به آن بر روی دل مرد مسلمان. زنگار 


- «بحار الأنوار» ج 27, ص 68؛ ج 70, ص 242 ج 100, ص 46 و 47 
دارد: ... المسلمون اخوة تتکافا دماوهم. یسعی بذمتهم ادناهم, و هم ید 
علی من سواهم. 

نور ملکوت قرآن, ج3. ص: 155 

کدورت نمیگیرد : کارهايش را از روی قصد و نیت خالص برای خدا بجای 
آورد, / به امراء و حاکمان مسلمین اندرز و پند و نصیحت دهد و پیو سته با 
جماعت انها باشد و کنار نرود. 

تمام افراد مسلمان از جهت ارزش خون و قیمت جان برابرند؛ و بنابر این 
سگرن اسهم یربا رین آنياسشت کی دور ات وا 
خود را پیوسته است باید در ادای تعهُد و پیمان آنها مساعی خود را بکار 
بندد. و تمام مسلمین حکم دست واحدی هستند در مقابل تعدی و تجاوز 


کسی که از ایشان نیست.» 

«همیشه امر ریاست و حکومت و سیادت., در امّت من است تا زمانیکه به 
اخلاق پارسیان آلوده نشوند.» ۲ 

و دیگر نظیر اين گفته‌های درخشان که از آنحضرت وارد شده است. که هر 
باد بر شما؛ و رحجمت او و برکات او.»] 


آغتق موی شه عمال, و اعفاع اتجمخ فر اش اش خطظاید) 


این خطبه را سیّد بخواند و از کرسی خطابه پائین آمد در حالیکه یک ثلث از 
اعضاء انجمن غش نموده‌اند, و بقیه را هم حالی نمانده, سید بزرگوار به 
رنه ی آند وی خی :36" ای و-جفی اللهت تسینای. فا تا هی میگوید 
و تکرار می‌کند, تا اینکه می‌افتد و غش میکند. ۲ 

سه ساعت در انجمن حالت غشوه و شیون حکمفرما بوده, تا انکه حسن 
عطایی جاماد خونو عضز آبازفاه مصرا شاه عصر اس شید و اما 
انجمن را به هوش می‌اورد. 

و سپس سید برای عمل به قرآن, انجمنی با موادًی تشکیل میدهد که بطور 
حیرت‌آور مور بوده و مدّت نه ماه و چند روز طول میکشد. و سپس امراء 
نور ملکوت قرآن, ج3, ص: 156 

مضر وانکلیسها آثر | بهم. میزننی و سید را از منضر بترون میکنتد:» 1 


[یختقهانی از شرع جالع آنار نید خمال التیم اشدابادی] 


موف شرح حال و آثار سیّد. در اینجا به دنبال مطلب فوق گوید: 

«باری در سال 1296 هجریه قمریه سید را با خادمش و شاگردش و 
تراب از مصر خارج میکنند. 

سید به هند میرود. و در سنه 1298 رساله نيچرية را در رد دهریین نوشت 
و در بمبتی طبع شد. و در سنه 1300 از هندوستان به لندن رفت؛ و بعدا 
به پاریس میرود, و سه سال در انجا ماند, و جریده فریده «العروة الوثقی» 
را به محژری شیخ محمّد عبده بر ضدٌ پلتیکهای انگلستان و اروپائیان در 
سال 1301 تاسیس, و مجانا به جمیع نقاط شرق فرستاد. 

ولی افسوس که هجده شماره از آن بیشتر منتشر نشد و سپس توقیف 
شد. <2» 


(1) «شرح حال و آثار سید جمال الذین اسدآبادی» که به قلم میرزا لطف 
الله اسدآبادی و مقذمه‌ای از حسین کاظم زاده (ایرانشهر) به طبع رسیده 
است. البثّه این مقداری که ایشان از خطبه سید آورده‌اند ۳ در اینجا ذکر 
نمودیم, بعضی از خطابه اوست که در ص 28 تا ص 30 از این کتاب. 
همشیره زاده حولیت از کتاب «گفتار خوش یارقلی» تالیف شیح محمد 
محلاتی غروی آورده است؛ بدانجا مراجعه شود. 

ِ اخمد امین مر تفر کنات «یوم الاسلام» صِ 1 ۳ ٍٍِِ گوید: 
0 0 7 ۱ به اسباب اعتنا دارد. 
و در مثل عربی وارد است: ۰ و من سار علی الذرب وا « کسیکه از جاده 
برود, به مقصد میرسد».- تا آنکه میگوید: 

«اٍنْ الله لایغیر ما بقوم حتّی یغیُروا ما بأنفسهم؛ تدم مسلمین در مرحله 
اوّل و تأجُرشان در مرحله اخیر و سپس نهضتشان در مرحله ثالث, مجرّد 
حوادثی بدون علل طبیعی نبوده است. فقط و فقط معلول علت‌ها و 
اسباب طبیعی بوده است که صاحبان عقلهای قوی ادراک میکنند . 

همین لحاظ بسیاری از مصلحین. به جامعه اثحاد اسلامی مردم ۳ آفرا 
میخوانند؛ و مقصودشان رابطه‌ای است که میان مسلمین در اقطار مختلفه 
أ 

ز‌ 

نور ملکوت قران, ج3, ص: 157 

و در حدود سنه 1303 از پاریس عازم مشرق زمین شد. و ناصر الذین شاه 
توشط صنیع الدوله او را به طهران دعوت کرد. سید در سنه 1304 وارد 
طهران شد. و ناصر الرین شاه پیشنهاد ریاست وزرائّی و ریاست دار 


الشوری را به وی نمود, ولی او قبول نکرد و گفت: من طالب دنیا و 
ریاست نبوده و نیستم؛ و مقصود من فقط اصلاح امور مسلمین است. 
در سنه 1304 از طهران به روسیّه میرود, و دو سال در شهر پطرسبورگ 


- پارس و ترک و عرب پیوند دهد. و این کلمه یعنی اتحاد مسلمین در قرن 
گذشته برای اروپائیان کلمه موحشی بود. و آنچه را که مرحوم سعد زغلول 
گفته است که: «صفر با صفر میشود: صفر» درست نیست, بلکه صحیح 
آنزیتکه بگوئیم: «پنج ناقص در پیج ناقص می‌ شود : بیست و پنج»؟. هر یک از 
دول به تنهائی نمی‌تواند کاری بکند, و لیکن همگی با هم میتوانند در برابر 
اتان اروپا بایستند, و از آنجائیکه اروپائیان به ندریج 9 آهسته آهسته 
برای محق و نابودی ۰ پیش می‌روند؛ سزاوارتر آنستکه مسلمین 
برای دفع ناملایمات و پدیده‌های غم‌افزای استعمار, به تدریج و اهسته پیش 
بروند. 

اولین کسیکه در عضتر_ جدید بدین مطلب ندا در داد سید جمال الذین 
افغانی بود.»- تا انکه میگوید: 

«اروپا طاقت نیاورد بر جریده «عروة الوثقی» که سید جمال الذین در 
پاریس آنرا منتشر میکرد, ۳۳ بعد از صد ور شماره هجد هم توقیف 
نمود.» و در ص 144 گوید: 

فا لش فرش ارم اهوم اه مان ان 
اقعانی: را توت ای نطو که تام اروا از این اه اه 
اسلامی انتقاد کردند و اعلان کردند تا انرا زشت و قبیح بشمارند. انگلیس 
نایسند انگاشتند و انرا زر کتر ین رذیله از رذائل اخلاقی دانستند و 
مسلمانان را ترسانیدند از چنین اتحاد به امید آنکه مسلمین بترسند و آنرا 
99 ۳ و آن عدول نمایند" آنکه این غیرت ۳ تعضب فضصر 
میگیرد. ِ« 

0 و سپس به ۰ میر ود. و ناصر الذین شاه در سفر آخیرش به 
فرنگستان او را در وین ملاقات میکند, و سپس با مواعید و مواثیقی و 
تعتایی که کت کم کضان ال اند و مر اور اه طهران 
ِ_ِِ میکند. 

سید به طهران ی ]رگ ولی ناصر الذدین شاه نقض میکند و به 
پیشنهادهای سید در امور اصلاحیه وقعی نمیگذارد. سید نیز علنا با او 
مخالفت نموده. و در حضرت عبد العظیم 7 ماه بست. می‌نشیند. تا آنکه 
عاقبت به حکم ناصر الذین شاه, میر ز | علی اصفغر خان صدر اعظم در سنه 


8 مزا کرفته ,وبا خالت موش ومفتان رو با قاط به کرطا تشاد 
و خانقین تبعید میکند. و از آنجا حاکم بغداد او را به بصره میفرستد. 

سید از بصره یک کاغذ مفصلی راجع به تسلط انگلیس بر ایران؛ و خریدن 
اراضی و استحکامات ایران؛ و امتیاز تنباکو و عواقب وخیم و غفلت و 
جر فد تاضر الربزت اور این خساله به شر جوم ید الله مرحم تقلید وقت: 
حاج میرزا محقد حسن شیرازی به سامژاء می‌نویسد, و از بصره به صوب 
لندن میرود.» <1» 

در کتاب «تاریخ سامژاء» و در کتاب «آعلام السْیعة» با ادلّه فراوانی اثبات 
میکنند که: سید جمال الذین ایرانی و شیعه بوده؛ و اینکه بعضی از غربیین 
و مصریین وی را افغانی میدانند. غلط محض است. «<2» 


[نامه سید جمال به مرحوم مجدّد شیرازی راجع به قضیه تنباکو] 


در «تاریخ سامزاء» نامه سید جمال الذین را از بصره به امام مجدد: 


مرحوم دصر محر تا را هیهت 
س 


(1) «شرح حال و آثار سید جمال الذّین اسدآبادی» برداشتی از ص 37 تا 
ص 3 

(2) «تاریخ سامزاء» موزخ شهیر شیح دبیح الله فتحااتی: ۳ 7 ص‌ هر اه و 
«آعلام الشیعة» شیخ آقا بزرگ طهرانی, ج 1 «نقباآء البشر فی القرن 
الرابع عشر» ص 310 و 311 

نور ملکوت قرآن, ج3, ص: 159 

انگلستان اراضی ایران را مفطلا می‌نویسد. : آنگاه اف این تاریخ گوید: 
«شکیب ازسلان در تعلیقه خود بر کتاب «حاضر العالم الاسلامی» و 
فکان هذا النداء من السید الحسینیث هن اغظام اتشباب الفتوی ۳1 آفتاها 
دلک الامام ببطلان هذا الامتیاز, و اضطلات الحکومة الفارسية خوف انتقاض 
العامة الی الغائه.»- انتهی. 

«اين ندای بلند از اين سید حسینم* از بزرگترین علل و اسباب فتوائی بود 
که آن امام درباره بطلان امتیاز تنباکو صادر کرد؛ و حکومت ایران از ترس 
و دهشت مخالفت و تمرّد و درهم شکستن عامّه مردم حکومتش راء مضطرٌ 
و مجبور به الفاء آن گردید.» 

اکن اه فده تناها ی مد «امام مجدّد شیرازی چون مطْلِع بر 
اعطاء امتیاز به دولت بریطانیا شده بود؛ قبل از وصول نامه سید فتوای 
خود را راجع به تحریم تنباکو صادر نموده بود.» و تمام متن را ان مرحوم 
نقل کرده است. <1» و <2» 


(1) «آعیان الشیعة» ج 16, از ص 277 تااص 283 

(2) اینجانب در رساله جداگانه و مختصری که نوشته‌ام, درباره سیّد جمال 
الدّین نظر خوشی ندارم؛ و او را مرد الهی نمیدانم. گرچه مسلما از نوابغ 
دهر و از فلاسفه عالیمقام بوده و در خطابه و عربیت ممتاز بوده, و سعی 
وافری در تشکیل حکومت واحده و مرکزی برای مسلمین داشته است؛ 
ولی از این نمیتوان اثبات معنویّت و حتثّی اسلام او را به معنائیکه متداول و 
معروف است نمود. و بالاخص از جواب ب خطابه (رنست رنان بر می‌آید که: 
فده تفت اساء واضالن ع الم یت نهد اس پ«پ«۰«۰«۰«ف۰9ِ 
اتحاد مسلمانان داشت. ولی در سایه ریاست و حکم و محوریت خودش. 


قافن همته: کامیات: تشد ق رخا دلتبو ار افکند جن ورد تر کیه: نزو 
سلطان عبد الحمید عثمانی جان سیر د. و از بسیاری از سخنان او مشهود 
است که: تجذد و تغییر اسلام را میخواسته است؛ نه فقط تجدد و تغییر 
اک 
نت 

آری, یا 
در صندوق بستند, روزگار عرّت و سربلندی خود را مبدّل به دوران لت و 


[دعوت به جهاد, پیوسته در سیمای قرآن شتا لیخ و درخشان است] 


۱ 2[ 
ال دون بالَْهژوف و الَهُون عن الْمْتکر و الحافظون لِحذُود الله و بَشَر 
الخوّمنین. 1« 

«بدرستیکه خداوند از مومنین جانهایشان را و مالهایشان را خریداری کرده 
است که در مقابل آن به ایشان بهشت عطا نماید: بدینگونه که آنها در راه 
خدا دست به کشتار و قتال زنند؛ پس بکشند و کشته شوند. و این وعده 
حقی است که خداوند بر ذشه خود در تورات و انجیل و قرآن نهاده است. 
بنابر این کیست که در وفای به عهد خود, از خداوند بهتر و وفا کننده‌تر 
ی ام ی ی 
فروش که با خدا نموده‌آید, و بدین قیمت و ارزش ثمن معامله که بهشت 
است, در مقابل دادن جانها و مالها ! و ایننست فوز و نصیب عظیم 

آن مومنین. کساتی هشتند که به سع‌ی:خذ | بار کشت تموده توبه: می کنتد: 


و زد اس لو و ات تین 
نابینائی در واقعیّات و حقائق, محمل دیگری ندارد. 
(1) آیه 111 و 112, از سوره 9: الثوبة 
نور ملکوت و ج3, ص: 161 
و عبادت خدا را بجای می‌آورند. و حمد و سپاس وی را میگویند. و در روی 
زمین به سیاحت و سیر در آیات آفاقیّه او می‌پردازند, و رکوع و سجود او 
را انجام میدهند, و امر به معروف و شایستگی‌ها میکنند, و نهی از زشتیها و 
منکرات می‌نمایند, و حدود و قوانین خدا را پاسداری می‌کنند؛ و ای پیامبر ! 
هیقر و 

له العرّهٌ و لرَسُوله و لِلمْوْمنینَ و لک المُنافقین لا یعْلمون. «1» و «2» 
4 ۱ ۳ ۳ ی 9 
ولیکن منافقین نمیدانند.» 


[ از آختت به سک تخظیر نسته‌آند#] 


چقدر خوب و عالی, نیم‌تاج خانم رشتی, در وقتیکه روس‌ها در گیلان ریخته 
و عرض و ناموس و مال و شرف نها را مورد تجاوز قرار داده بودند خطاب 
به مردان نموده و سستی و تکاهل آنها را سرزنش, و به جهاد و دفاع 
دعوت میکند: 


)1( ذیل آیه 9 از سوره 03 المنافقون 

(2) قاضی قضاعی در شرح فارسی «شهاب الأخبار» کلمات قصار پیغمبر 
اه ها اه هار سس ان ما اه اس کب 
«الجتة تحت ظلال السیوف. ۱ 

هست جئت به زیر سایه ترغ* شود از تیغ, اب زهره میغ «بهشت زیر سایه 
شمشیرهاست.» یعنی بدان کافران را به اسلام خوانند. و بهترین همه 
شنمتشیر‌ها ذمالقفار آمیز الموفین.وامام المفین, علی علبه. السلام: بود. که 
خدای تعالی از بهشت فرستاد. و چون 1 حضرت پای بداشت تا همه 
بگریختند و وی علیه السْلام یک ذژه روی بنگردانید و به ذوالفقار کافران را 
می‌کشت. از هوا جبرئیل علیه السّلام آواز داد که: 

لا فتی الا علمت. لا سیف لا خوالفغار. « مصطفی قلیه الشلام گوید که باذور 
خراخ است الا شه بازی که حوتشعالی حلال, کردم ات۶ یکی یر آنداخرن, 
دوم اسب تاختن. سوم با حلال خویش بازی کردن.» 

نور ملکوت قران؛ ج3, ص: 162 شد پاره پرده عجم از غیرت شمااینک 
بیاورید که زنها رفو کنند 

نوحی ز نو بباید و طوفان وی ز نوتا لکه‌های ننگ شما شستشو کنند 
نسوان رشت, زلف پریشان گشاده موتشریح عیب‌های شما مو به مو کنند 
اتقر طتیخت است که بانه هد دنل هر چلنی که راعتی و عفن خه کیند 
مرد بزرگ باید و عزم بزرگترتا حل مشکلات به نیروی او کنن 

ایوان پی شکسته مرقت نمی‌شودصد بار اگر به ظاهر وی رنگ و رو کنند 
ازادیت به دسته شمشیر بسته‌اندمردان هميشه تکیه خود را بدو کنند +۰1 
باری, چون سید جمال به لندن میرود, در آنجا در سنه 1309 یک روزنامه 
عربی و انگلیسی , بت زرد «ضیاًء الخافقین» تاسیس و نی انگلیس ها آنرا 
توقیف می کنند. 

در این هنگام سفیر ت رکیه از طرف سلطان عبد الحمید وی را به ت رکیه 
می‌ شود. و سید درباره اتحاد دول اسلامی کوشش فراوان میکند و سلطان 
اجابت می کند. لیکن در عاقبت امر بر 7 و 


در 


(1) «کشف الغرور آو مفاسد السّفور» یا «وظیفه زنان» تألیف مورخ شهیر 
شیخ ذبیح الله محلاتی, طبع 1368 هجربه قمربه. ص 258 

نور ملکوت قران, ج3, ص: 163 

سنه 1314 يا 1315 در ماه شوال بوسیله عمل جژاحی که در حنک او به 
عمل آمنا پا بوسیله سمی که به او خورانیده‌اند, پا به موت حتف انف 
(مرگ طبیعی) از دنیا رحلت نموده است. «1» 

«سیّد در اسلامبول با آنکه سفره طعامش بر روی میزی بلند و به طرز 
فرنگی چیده می‌شد و مهمانان او همه با کارد و چنگال غذا میخوردند, او 
میزبان, تنها با پنج انگشت صرف غذا میکرد؛ و وقعی به اداب و عادات 
زمان نمی‌نهاد.» « »> 


[نقشه‌های استعمار برای جلوگیری از اّحاد مسلمین و روی کار آمدن قرآن] 


است که به هر صورت و به هر شکل در هر زمان انرا عمل 
میکند. و سیّد جمال الدّین ن این واقعیت را به خوبی ادرای نموده بود و برای 
گریز از آن, جز اتحاد مسلمین و تشکیل جبهه‌های جرب در صورت 
رورت را ی اه اه و ی ها که ان 
و محور حقیقی خویش, چاره‌ای نمیدید. 
بنابر این آنچه امروزه در میان اقوام مختلف دائثر است از رواج انديشه 
قومیت‌پرستی و ملیت‌پرستی که به آ ناسیونالیسم گویند, در شکلها و 
قالب‌های پان ایرانیسم, پان عر بیلسم», پان تر کیسم, و پان هندوتیسم و 
غیرها که در کشورهای اسلامی با وسوسه استعمار و تبلیغ ایادی و 
بلندگوهای آنان ترویج میگردد. و همچنین تشدید و تقویت نزاعهای مذهبی 
شیعه و ستّی, و ایضا قطعه قطعه نمودن سرزمین اسلامی و کشور پهناور 
عثمانی بصورت کشورهای کوچک و رقیب با یکدیگر, همه برای مبارزه با 
آن آنديشه و فکر وهکن کننده آسعمار: بعتی انخان اسلام و بهرروی کار 
آ توت تران است, 


(1) «شرح حال و آثار سید جمال الذّین اسدآبادی» برداشتی از ص 53 تا 
(2) همان مصدر. ص 82 
نور ملکوت قران, 3 ص: 164 


اکفتار موه نوم ور یات بر سمال انشا انگانان 


در «أعیان الشیعة» بعد از بحث مفصْل در هویت و شخصیت سید جمال 
الذین اسدآبادی, از قول آشاگردش شیخ محمد عبده نقل می‌کند که: 

«اینا مقصده السیاسءن الذی قد وجه الیه آفکاره و آخذ قلو نفسه السشعی 
الیه مذة حیاته و کل م آصابه من البلاء آصابه قی سبیله, فهو انهاض دولة 
۳ و الدولة, القول القوتة. ‏ 

فیعود للاسلام شأّنه, و لین الحنیفون مجده» و پدخل فی هذا تنکیس دولة 
بریطانیا فی الأقطار الشرقية, و تقلیص ظلها عن رءوس الطوائف 
الاسلامية. و له فی عداوة الانکلیز شئون یطول بیانها.» «<1» 

«و اما هدف و مقصود سیاسی سید که افکارش را بدان متوجّه کرده بود و 
کوشش درباره انرا در مدّت حیاتش بر خود فرض و لازم شمرده بود و هر 
بلا و مصیبتی که بر او وارد شد, در این راه و هدف وارد شد. این بود که 
میخواست دولت اسلامی را از ضعفش رهانیده بر روی پایش قیام دهد و 
دولت را بفهماند و آگاه کند که: باید بر شوون خود قیام کند تا در نتیجه 
ات اسلام به امت‌های عزیز و سرافراز برسد و دولت اسلام به دولت‌های 
نیرومند و قوی ملحق شود. 

تا اينکه اسلام به دوران شوکت و شأن از دست داده خود باز گردد, و دین 


(1) «آعیان الشْیعة» ج 16, ص 264 و تمام مطالبی را که ما در اینجا 
راجع به روش سیاسی سید جمال الذین از شیخ محمّد عبده اوردیم. همه 
را میرز | حسین‌خان دانش اصفهانی مفیم اسلامبول در مکتوب خود (در ص 
5 و 86) که ملحق به شرح احوال و آثار سیّد (نوشته میرزا لطف الله) 
شده ی آفرده هنن از آن. کوید: ۱ 

« اما دز اینکه آرژوی شهرت ذأتی و غرور نفس جبلی, مدخلی بزرگ در این 
حرکات داشت, جای هب اشتباه نیست. سید همواره خوش میداشت که با 
بزرگتر از خود بياویزد و با قوی‌تر از خود بستیزد.»- انتهی. 

نور ملکوت قران؛ ج3, ص. : 165 

حنیف, مجد و عظمتش را باز یابد. و برای وصول به این هدف لازم بود که 
قدرت دولت بریتانیا را در اقطار و اکناف مشرق زمین واژگون کند و سایه 
شومش را از سر طوائف اسلامیه بردارد و جمع نماید. و سید 1 
راعش ا ای راسامای داست که سر آن ول یام 


[فتنه‌های انگلیس در مستعمرات, توسط دست‌پرورده‌های فراماسونی خود انجام میگیرد] 


باری, یکی از طرق بلکه میتوان گفت: راه منحصر به فرد انگلستان در 
سیاست ایران و در سائر کشورها, بواسطه افراد دست پرورده خود بود در 
داخل کشور, به نام فراماسون؛ که در هر جا به تناسب اوضاع و محیط آنجا 
با عنوان آزادی همه خرابیها را نار مهرد و درست دقرم ۵ 
مشی سیاست انگلستان قدم می‌نهادند. 

در «تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس» گوید: 

«ازافی در میان هر هلنی که مور کرد آن ملت را به کون و انش شید 
هی رابت باه لو جدن اوی دز ان عم ای آوزد ٩‏ وت و 
را به آتش بیداد خود سوخت. بدبختانه این آنتن: بة. خترهزن: ها تیر. رابت 
کرد وی ها را مناد اد 

یکی از اسباب موَتر نشر آزادی- برابری و برادری, مجامع سرّی فراماسون 
است. من در فصل شصتم (60) شعه‌ای از تاربخ این مجامع سرّی را 
از اوائل قرن نوزدهم, پای هر ایرانی متشخص که به اروپا رسید, مخصوصا 
به لندن, او را به این محفل سرّی دعوت کردند و امضاء گرفتند. و او را 
پرادر و برابر خو‌اندند و مهر کردند و دهانش دوختند. این آدم دیگر دلباخته 
ازادفان ضی‌شد و خون را مطیغ و بیره دستور آنها مبداتسته: 

شاید یک روزی تاریخ صحیح این محفل که در ایران پیدا شده, از قلم یک 
دانشمند و متتبع ایرانی نشر شود. ولی تا حال این موضوع در پرده استتار 
نور ملکوت قرآن» ج3, ص: 166 . _ 

مانده, و گاهگاهی یک داستانهائی از آن نوشته می‌شود؛ ولی اصل موضوع 
دانسته نشده است. <1» 

نمایندگان دولت انگلیس که در ایران قا مرت پیدا میکردند, در همه جا از 
این برادران داشتند و به سراغ هم میرفتند و یکدیگر را پیدا می‌کردند. و با 
آنها سر و سر داشتند و با هم رایگان بودند. 

انگلیسها این محافل را نه تنها در ایران داشتند, بلکه در تمام ممالک 
۷ و افزیقائن وه سائز جاها داشتند. مأمورین رسمی دولت انگلیس 
۳9 ممالک غریبه نبودند؛ برادران دلباخته آزادی زیاد داشتند. و آنها 
انگلیسیها را ۳ داشتند و آنها را غریبه نمیدانستند. همینکه روبرو 
ميشدند, یکدیگر را می‌شناختند و با هم رایگان می‌شدند ... «2» 

باید گفت: بدون تردید یکی از اوّلین مبلفین محفل فراماسون لندن بودند 
که در ایران محفل فراماسون را داثر کردند. 

وقتیکه انسان بطور دقت اعمال و شرح حال رجال درباری فتحعلی شاه 


محمد شاه و ناصر الذین شاه را مطالعه میکند, می‌بیند تمام آنها مانند 
اشخاص فرسوده. بی‌حال و بی‌علاقه, مهمل و بیکاره هستند. 
مثل این است که مقذرات انها دست خودشان نیست. از خود اراده 


(1) تا تاریخ نشر این مجد از مجلدات «تاریخ روابط سیاسی ایران و 
انگلیس» که جلد هفتم است و در سنه 1345 هجریه شمسیه مطابق با 
سنه 1386 هجریه قمریبه می‌شود, کتاب مفصْلی طبق نوشته مولف؛ 
انتشار نیافته بود؛ ولی در اوائل سنه 1348 شمسیه و مطابق با 1389 
قمریه کتاب مفصلی در سه جلد قطور به نوشته اسمعیل رائین در تحت 
عنوان: «فراموشخانه و فراماسونری در ایران» به توشط موّسسه 
انتشارات امیر کبیر منتشر شده است. 

(77)2 0 ۳۵۲۵۱۱92 ۵۲۳۱۸۲ 5۱۲ ۰5۷ و۶ ۲۵ ۲۲۱0۵۱۵۳۱۵۲۱5۲۱۳۲. ۸ 
) تعلیقه) ۱ 

نور ملکوت قران, ج3, ص: 167 , 

ندارند. اینها نیستند که صاحب مملکت ایران هستند. ایران صاحب دیگر 
دارد که غير از شاه و صدر اعظم است. 

وقتیکه میدیدند در یک روزی اعتماد الدوله را که یگانه مرد توانای ایران 
است. در یک روز با تمام اعوان و انصار و اولادش نیست و نابود میکنند, ان 
وقت بجای او میرزا شفیع و می‌نشانند؛ رجال دربار در فکر فرو میروند: 

این شاه نبود او را تون ه دیکری وا آمزد: 

وقتیکه میر ز| آبو القاسم قائم مقام را نمی‌گذارند یک سال صدارت کند و 
حاجی میرزا آقاسی را چهارده سال در صدارت حفظ میکنند. پیداست که 
کار, کار شاه نیست. 

۳ تقی‌خان ار کرو 1 با ان قدرت و توانائی از بین می‌برند و 
میرزا آقاخان نوری را در مسند صدارت می‌نشانند. همه می‌فهمند که کار 
شاه نیست. این دست دیگری است که میرزا تقی‌خان را میکشد و میرزا 
آقاخان را بجایش می‌نشاند. 

ان تشریفاتی که برای دخول به محفل فراماسون [ترتیب] داده‌اند, هر تازه 
وارد از مشاهده آن تشریفات مات و مبهوت می‌شود. اختیار از کف او 
خارج است. خود را در مقابل چیزهائتی مشاهده میکند که از خود بی‌خود 
می‌شود؛ در این وقت است که از او قول و قرار می‌گیرند و تا آخرٍ عمر به 
آن محفل خود را بسته می‌بیند و برگشت برای او نیست, و اوامر آن بدون 
چون و چرا باید اجرا شود تا به بهشت موعود که آزادی تام و تمام سکنه 
جهان در آنست برسند. 

آنوقت استت: که. از اذی>-: برادری ۵ برابرق تمام زوی. کوم. زفین .شا خواهد 
۳ ۰ «1» و 


که پس از ش متشلی رایع به خرایت و هی امور فرانسه بدست 
انگلیس‌ها قبل از انقلاب. در اثر افراد فراماسون تربیت شده و دست 
پرورده خود مر داح فرانسه, که چنان اوضاع را درهم ریختند تا به نام 
آزادی و انقلاب, فرانسه را ادا دنت آفرند فسیاته رقیبشان را در اروپا از 
خییت سافه. کنند.و بالاخره همین کارا هم کرذ نتم حنین هی تویشیرد: 


[اقوت| و فتنه‌های محافل سزی فراماسونی در زمان ناصر الذین شاه و مخ ای الذین شاه ] 


«تاریخ ایران نیز در نیمه اخیر قرن سیزدهم هجرق قمري میتوان گفت: 

در ایران هم بعد از یی سلطنت طولانی قریب پنجاه سال که ناصر الذین 
شاه مانند لوئی پانزدهم سلطنت کرد؛ دشمن ایران هم. همان دشمن 
فرانسه بود. ایام سلطنت ناصر الذین شاه نیز به عیش و شادمانی برای 
شاه گذشت. 

تمام افغانستان, نیمی از سیستان و نیمی از بلوچستان در ایام همین شاه 
در نلیجه دسائس دولت انگلیس از ایران مجزی شند. وقتی هم که ناصر 
الذین شاه درگذشت, یک علت عقب مانده فاقد هر نوع وسائل تمذن و 
ترقی باقی گذاشت. 

در مدذّت این پنجاه سال دو همسایه مقتدر ایران نگذاشتند قدمی برای 
ترقی ایران برداشته شود. هز. کنترن. امن ابه. فکر خرفی آبزان: افتدر : به او 
فرصت نداده از بین بردند. کسانی بر ایران حکومت کردند که دست 
نشانده خودشان بودند. فقط در سالهای اخیر سلطنت ناصر الذدین شاه بود 
کم سر ا ‏ و ی را خی ای اس و 
کس را که می‌شناختند از دربار 


- نوشته می‌شود رجوع کند: 

( تعلیقه) ۷0۱6۵۷ ۰.0۷ ۳۴۲۵6۵۲۲۵50۵۲۱۳۷ ۰ 2۳00 ۰ 0۵1۱0116151۲0 ۰ ۳۵۲۲۱۵۱۲۱ 
2 1 0۳00۲۲ ۷۷۲۱۵۲۱۲ 

(2) «تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس» در قرن نوزدهم میلادی» ج 7 
ص 2 و ص 4 

نور ملکوت قرآن, 3, ص: 169 

راندند. مخافل آنها را بستند. به فتنه‌جهیان دیگر راه تدادتد. ولی: غمر این 
مدّت بسیار کوتاه بود؛ در همین ایام کوتاه بود که ناصر الذین شاه با تنیر 
تا وضا کرهانی یه تخر ت دجعالن الدین در نذفنک. 

بعد از ناصر الذین شاه سلطنت به کسی رسید که از همه بی‌حال‌تر بود, و 
در عزم و اراده ضعیف تر, نسبت به سلطنت و مملکت بی‌علاقه‌تر, اهل 
بذل و بخشش, و در خرج کردن بی‌اختیار بود. در سلطنت چنین پادشاهی 
هیچ نوع اصلاحی در امور مملکت ممکن نیست ... 

همان محافل و مجامع, اسباب هرج و مرج و فتنه و فساد را در ایران 
فراهم کردند. این آشوب را نبهضت ملس توا ود انقلاب مصنوعی به وجود 
آوردند که روح ملت ايران خبر نداشت. 


نام اين آشوب را باید آشوب فتنه‌انگیزان نامید که محافل سرّی ایران به 
سود لژنشینان سواحل رود تایمز بر پا کردند, که روسها را ترسانده از نفوذ 
انگلیسها در ایران برحذر کنند. 
کلموار سکن هشارت | اش سا خرت اک کین یمق که سره جر 
هم در لباس زهد و تقوی به نام آخوند طالقانی در این سفر همراه بود. 

من این داستان را که چگونه بوده, در فصل جداگانه شرح خواهم داد. 
1 محافل را ناصر الذین شاه بعد از بلوای رژی در ایران بست ؛ و پیروان 
آنرا بکلی متفرق گرد نو فان این کی عرات ت اظهار این حرفها را 
بداست 
اگر پیروانی از این محافل بودند بکلی مخفهی بودند. ولی در زمان_ مظفر 
الوینتاه محصو‌ضا بقه از عرل‌ انایی به قم ات اف ار وی کرفت؛ 
ولی بسیار سژی ولی جدی. 
چونکه زمینه برای آشوب به واسطه صضعف دولت و آزادی‌خواهی امن 
الدّوله و سر کار موز میرز ایا الا کی 
ارکان فراماسون ادن بود, محفل حضرات از نو داثر گردید؛ اوضاع و 
احوال برای تبلیغات انها فراهم امد.» «<1» 
«دولت انگلیس هر وقت خود را در خطر روس می‌دید, به وسائل دیگر از 
ان جلوگیری میکرد. در جنگ کریمه کمک انگلیس, فرانسه بود. در 1878, 
کنگره برلن به داد انگلیس رسید. در سال 1904, ژابون بود که خطر روس 
را از سر انگلیس‌ها رهائی داد, و دست انگلیس را آزاد گذاشت که به نفوذ 
روسها ون آیوان اتمه هد آنایی راد لیلد کنو ه وولت: انتان را خزست 


بگیرد. 

سا سلطنت آل قاجار را برای هميشه برچیند. بساطی در سرتاسر 
اندان تفن کید که .هلت ایران هر کر رود کوش شند: بساطی که گسترده 
شده, همان بساطي است که متجاوز از چهل و پنج سال است در ایران 
پهن شده است. ملت ایران کی و چه زمان از این دام رهائی یابد. خدا 
عالم است ! ملک ایران باید رنج و عذاب صبر و شکنجه آنرا تحمّل کند, تا 
دستی از غیب بیرون آید و کاری بکند. چه خوش گفته است: آزادی سم 
مهلک انگلستان است:» <2» 

تاریخ نشر این ؟ گفتار طبق ورقه اوّل عنوان کتاب, 13945 هجریه شمسیه و 
تاریخ کتابت آن 1328 است, که درست از روی کار آمدن رضاخان- که 
مستقیما با کودتای نرمان وزیر مختار انگلیس توسط سید ضیاء بود- چهل و 
پنج سال میگذرد. زیرا کودتا در سوم حوت (سوم اسفند) 1299 هجریه 
شمسیه واقع شد (و در تاریخ به کودتای نرمان معروف است) و ان تاریخ 


(1) «تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس» محمود محمود. ج 7. ص 38 
(2) همان مصدر, ج 6. ص 425 
نور ملکوت قران, 3 ص: 171 


[وظیفه مردم مسلمان در زمان حکومت اسلامی] 


ون لد السهد و له الشکر در تاریخ بهمن ماه 1357 هجریّه شمستّه 
7 هجریه قمریه که دوازده سال از تاریخ نشر 
کتاب گذشت. با قیام و اقدام ملت مبارز و سخت‌کوش و مسلمان ۳۳ 
ی ای یس وه 
کرد؛ و آن سبو بشکست و ان پیمانه ریخت. و از : تحمل رنجها و مصائب و 
مشکلات و کشته شدن صد ها هزار فرد ایرانی برای به ثمر رسانیدن 
مایم توسط رتم طاغوی شاه و فیط رایم ضدام. ققلفی .در خی 
تحمیلی نتیجه مطلوب بحول الله و قوته حاصل است. ولی بر عهده مردم 
مسلمان ایران است که با شکر و سپاس ایزد مثان پیوسته سجده شکر 
تحای آذرتجونه دشت از انعاه هرز نوتی بردارنه خفاط منت عکومت ۱ 
تقویت کنند؛ و نقاط منفی آنرا نر میم » , و در صدد اصلاح اش زیرا که 
بحمد الله اینک خانه خانه خودشان است. و بر هر فرد غیرتمند از اوجب 
واجبات است که خانه خود را که محل نگهداری ناموس اوست حفظ کند و 
از دستبرد اجانب مصو نگهدارد. 

لین شکرئم لازیدتکم و لین کفرتم ان عذابی لشدیذ. «1» 

«و سوگند به خدا اگر در مقام شکر و سپاس برآئید من نعمتم را بر شما 
اکن وادر کفران بعست: کید بذانید که اتفام و باداش من دا 
بس سخت و شدید خواهد بود.» 

تبعّت از ولایت فقیه لازم. و حضور در نماز جمعه واجب, و حفظ و 
کهذاری حکسنت اسلام از اهم قواتضن است: 


[مداخلت‌های ناروای دولت انگلیس در سرنوشت ملّت ایران] 


باری, نویسنده «تاریخ روابط» در مقدمات سلطنت پهلوی گوید: 
«در این تاریخ میرزا آبوالقاسم‌خان قره‌گوزلو ناصرالملک نائّب السلطنه 


11( آ 7 از سوره 14: |براهیم: و لا تأَدِنَ ریک الأیة. 

بود. رس ماس آصوخته وج طعان. محتب: که 
لرد کرزن معروف, درس تزویر و نیرنگ خوانده بود, این نیز از همان مکتب 
تصدیق داشت. ۳ 

سلیقه مخصوصی داشت؛ بخصوص از ان کسانی بود که در همان اوقات 
دیگران را نداشت که به این نغمه دست بزند.» «1» 

لردکرزن در آن زمان, وزیر امور خارجه انگلستان بود. و با ایرانی و 
اسلامی عداوت داشت؛ نه به جهت انکه تابع مسیح و مرد مسیحی است, 
زیرا اینگونه افراد اصولا دين و مذهبی ندارند, بلکه چون مانند گلادستون 
نخست وزیر اسبق انگلیس, یکه‌تاز مع رکه سیاست بود و به‌خوبی واقف بود 
که: اسلام است که از نفوذ و عمل آنها در کشورهای مستعمره جلوگیر 


است. 

آنها با سابقه سیصد ساله استعماری خود, دریافته بودند که راه نفوذ و 
دکهداری از مستعمراتشان اسان است: ولی با کشورهای اسلامی اینکار 
دچار برخورد با سد و مانع می‌شود؛ و چه در ابتدای نفوذ و چنگ و چه در 
دوران نگهداری, بات قزان. که برنافهکمل مسلمین است رام کمل را بر 

آنها قی‌بتدد: 

فلهذا همانطور که گرگ دشمن چوپان است زیرا مانع دریدن و بردن و 
کشتن .و خوردن. کوستذان ات یشان تیز .دشمن فران. بودنم. خوام 
خودشان مسیحی و صهیونیزم مسلک باشند و یا بهود و صهیونیزم و یا اصولا 
عقید و مسلکی نداشته باشند. 

در دوران کرزن تقکرت فا ر سر صلتب حولت اسلا که ند کر 


(1) تاریخ روابط سیاسی ایران و آنگلیس» ج 8, ص 234 
رجال ای اه ره و و قدرت 
کمن آنها را برده بود و سوهانشان را کند و شمشیرشان را در غلاف کرده 


بود. «<1» 

در زمان نخست وزیری میرز | حسن‌خان مشیرالدوله که از رجال پاک ۲ 
متعهٌد و خوش‌فکر ایران محسوب است, و چون در تحت اوامر آنها نبود و 
دستوراتشان را اجرا نمی‌کرد. به آسانی از سفارت انگلیس 0 
یادداشت‌هائی می‌آوردند و او ناچار به استعفا شده, و کابینه دیگری روی 
کار می‌آمد و اوامرشان را عمل میکرد؛ 2 یک روز مشیر الدوله به وزیر 
مختار انگلیس 


(1 اگر کسی می‌خواهد درست از جریانات و اوضاع داخلی کشور ایران و 
مقدار تسلط انگلستان در اهور این سرزمین. و ایجاد آشوت‌ها اطلاع کافی 
داشته باشد, به سه مخلد کتاب حسین مکی در اوضاع ایران در آن دوره 
که جلد اول آن به‌عنوان «کودتای ۰9+« و جلد دوم آن به عنوان 
«مقدمات تعییر سلطنت» و جلد سوم آن به عنوان «انقراض قاجاربه و 
تشکیل سلسله پهلوی» و همه این سه جلد «تاریخ بیست ساله ایران» را 
عنوان دارند؛ و همچنین به «زندگانی سیاسی سلطان آحمد شاه» تألیف 
خسن سفن نصا وه کاب انعر اصات شاشی» مرا 
قاجاریه» تألیف ملک‌الشعراء بهار مراجعه کند. 

اين حقیر در چهل و چهار سال قبل که در حوزه علمیّه قم درس می‌خواندم, 
این کتب را از حضرت آية الله العظمی آقای حاج سیّد آحمد شبیری زنجانی 
رضوان الله علیه توسط آقازاده عزیزیشان که از اعز احبه و سروران حقیر 
هستند: حضرت آية الله حاج سیّد موسی زنجانی آدام الله آیام 90 و 
جماص گرا نا امه فوای امانت ره سفن کاملا مطالمد 
نموده مسترد داشتم. 

(2) هر جا در تاریخ چشممان به مشیرالدوله می‌خورد, به امانت و درستی 
و رای صائب می‌خورد. او صاحب کتاب ایران باستان» است که در سه 
مجلد و مفصّل است, و صاحب کتاب «ايران باستانی» که در یک جلد و 
سر ار ورن اس اف و سای آقامیرزاحسین‌خان 
تفر حلکوت قران 9ص 172 

در ایران نوشت: 

«اين حقیقت را ناچارم به شما تذکر دهم که: اگر قدرت عظیم بحریّه 
انگلیس را از پشت سر شما بردارند. و قوّه ضعیف کشور ایران را هم از 
من بگيرند, و آن وقت شخصیت مشیرالدوله و مارلینگ را در دو کفه ترازو 
بگذارند؛ معلوم نیست که سنگینی کفه ترازو به طرف شما متمایل شود. 
بنابر این شخص مشیرالدوله به شخص مارلینگ اجازه نمیدهد که شما چنین 
رفتار خشن و پر شدت را داشته باشید » «1» وزیر مختار بودن مارلینگ و 


ار تا 
لردکرزن بوده است. 


عم سایق ان اجمد سای فر پ ابر قشار قح انکایشن ]| 


در کناب ند کانی نتاس سطان. افو شاه»-تالیف سین مکی آوردخ 
است که: «لردکرزن وزیر خارجه انگلیس گفته است: در حقیقت و واقع 
امر. ایران بایستی هميشه مقدرات و سرنوشت خویش را با کمک و 
مساعتد ما تعیین نماید.» <2» ۱ 

۳ در ضمن نطق لردکرزن وزیر خارجه انگلیس آورده که او گفته است 


«ولی اکر از طوی کار لمان اتران ایتصفیب فراردای [ فراوداة ات 


- مشهور است. در دوره‌های بسیاری, از رجال سیاسی و پاکدامن ایران 
معحسو می شد ند و در مقام وزارت و پا وکالت بوده‌آند. 

)1( ۳۳ «خواندنیها» شماره لا سال 9 شنبه 27 آبان‌ماه 137 
شمسی. 

(2) «زند حاتف سیاسی سلطان آیه شاه» تألیف حسین ۳ طبع دوم, 
در دو جای کتاب: اول در ص 11, و دوم در ص 125 ضمن نطق لردکرزن 
نور ملکوت قران, ج3, ص: 175 , 
9 ممنتناع ورزد. دولت ایران بایستی راه خویش را در پیش گیرد.» 
1 

اقول: این نطق کررن در 17 عامیر 1920 براید با 25 ابان 1299 ایراد 
شد. 

و جفن از طرف آخفد. شاه که شام ابران بوده قرارداد افضا نشد. لذا 
بوسیله یادداشت سفارت انگلیس. کابینه مشیر الوله استعفا داد و کابینه 
سبهدار تنکاتی. بیش آمد:. و بعد از سه ماه از نطق گذشته, یعنی در سوّم 
حموت 1299 کودتای نرمان اتحلنتتی وزیرمختار انگلیس در طهران یه نام 
کودتای سید ضیاء الذین و رضاخان قزاق که میرینح بود واقع شد. 

و نیز گوید: «دکتر مصدق در مجلس علیه وثوق‌الدوله راجع به قرارداد 
میگوید 


*و آمروز در مملکت ما اصل انا میت اقوی ۳ زیرا یک ۱ 
قبیل از مسلمین است که دول مسیحی در ۰ خود مسجد ۳ 
می‌نمایند. 

ولی یک متجدد سطحی و بی‌فکر را می‌توانند به یک تعارفی تسلیم 
نمایند.» <2» ۱ 

و نیز گوید: «پس از نهم آبان 1304 که در کابینه مستوفی الممالک, 


فحلین قا ها سا ارس تخت کر سای سا مور ایا 
هم قرار گذاشتند که به مجرد اجازه شاه حکومت را واژگون کنند و برادر 
شاه (سلطان محمودمیرزا) هم به طهران امده بود و مقدمات کار بتمام 
فعنن: تمام بود: وا کر طمران.در این اه تقد فیتند. بدفن شی: ابر 
دم یت 


(1) همان مصدر. ص 123 و 124. 

(2) همان مصدر. ص 163 و 164 

نور ملکوت قران, ج3, ص: 176 

میکردند. 

احمد شاه که در خارج بود باز مخالفت نمود و اجازه نداد, بطوری که 
بسیاری از هواخواهان او عصبانی شدند. ولی مراسله‌ای از این پادشاه در 
دست امد که جریان امور را توضیح میدهد و برای مخالفین راه اعتراضی 
نمیگذارد؛ و چنین می‌نویسد. 

مملکت ایران, چون مریضی است که ضعف ناخوشي طولانی او را از پا در 
آوردخن است. ان مر تض: , نیازمندی به استراحت و آسایش داشت. و حتّی 
دوستان من که هیچوقت آنها از یاد نمیزروند؛ آنها اترزانی بای و آزادی. طلب 
واقعی بودند, به من پيشنهاد کردند با قوه قهریه به مملکت مراجعت نمایم 
و وسائل آنان را هم ظاهرا حاضر نموده بودند. 

من پس از مطالعه کامل؛ صلاح مملکت را در مراجعت خود ندانستم؛ زیرا 
مراجعت باید به زد و خورد انجام میگرفت و دو دستگی پیش آمد 
مینمود و دامنه پیدا میکرد. زیرا امور داخلی ایران به تنهائی حل اشکال را 
نمیکرد. و من هم مایل به هیچ قسم رفع مشکل سیاسی نبودم. بنابر این 
خونریزی بیفائده و رفتن یک نفر و آمدن نفرات دیگری را ایجاب مینمود. 

با اظهار امتنان از این دوستان. به آنها نصیحت دادم: فداکاری نموده, برای 
خاطر مملکت از هر پیش‌امدی که منتهی به اغتشاش داخلی بشود 
خودداری کنند. 

البثّه کسی نمیتواند نسبت ترس به من دهد؛ زیرا این زد و خورد و قیام 
مسلح در غیاب من انجام میگرفت. > «1» 

خفن آنای گت رشن حولت دنه تر که ۱ 


(1) «زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه» ص‌ 213 و 214 

ایران در ان کشور بود احضار کرد و با او برای احمد شاه پیفام داد و دعوت 
کرد که به ایران برگردد و از کردهای ترکیه و ایران قوای کافی, در اختیار 
اگات کار شرت اتان همق اتود سر ات کنده اخهد شام 


در جواب ب میگوید: 

«از طرف تشکر کنید! سیهبدی اظهار میکند: اینکه جواب نشد! 
اعلیحضرت ! دعوت را قبول میکند يا خیر؟ ! شاه میگوید: این در قاموس 
سلسله ما نبوده که اجداد من با کمک یک کشور خارجی تاج و تخت خود را 
۱ 16 
باشند. فقط از طرف تشکر کنید و بگوئید: قبول نکرد. و به سیهبدی 
میگوید: من اگر میخواستم با وسائل غیر مشروع به ایران مراجعت کنم, 
تسلیم انگلیس‌ها می‌شدم و به آنها در مقابل تقاضاهایشان سر فرود 
هت هروا » <«[»> 

«محمد علش شاه مخلوع چندین بار برای فرزندش کاغذ نوشت و از او 
خواسته بود که در امور مملکت دخالت کند. و حتّی در سفر اوّل سلطان 
اخمتد شاه به ارویا همینکه شاه ایران به اسلامبول میر سد» محمد علی 
میرزا در اوّلین ملاقات با فرزند خود مذاکره, وبالأخره خواهش میکند که: 
در دو مورد بخصوص, نصائح و تقاضای پدر خود را قبول کرده به انجام آن 
اقدام نماید. و آن دو مور د. عبارت از این بوده که اولا: نسبت به همسایه 
وی رونه ملایعی ی کرحم ور اتحام بارهاف ار اضاهای اش افداه 
نماید. ثانیا: در امور جاریه کشور مداخله نموده و در تمام موارد و قضایا 
نظریه خویش را عملی سازد. 

ولی سلطان احفد شاه زیربار نرفته, در پاسخ اظهار داشته بود که: قانون 
اساسی به من چنین اختیاری نداده, و من جز صورت تشریفات چیز دیگری 


(1) همان مصدر ص 215 

نور ملکوت قران, ج3, ص: 178 

نمی‌توانم باشم. 

تالاخزم دی ما خوو را با یی ی و که او یا با هر خیم 
احتشام السلطنة سفیر کبیر ایران در دربار عثمانی در میان نهد, و او را 
واسطه قرار دهد که از جانب خود با فرزند خویش سلطان اوه 4 در 
دو مورد سفارش کرده, وارد مذاکره شود و به هر نحوی که ممکنست 
انجام آنرا خواستار گردد. 

سلطان احمد شاه نیز به احتشام السلطنه در حضور پدر خود محمدعلی 
قانون اساسی به منزله کنترات‌نامه‌ایست بین دو نفر؛ و این کیراب باه را 
من تنظیم نکرده‌ام و شما انرا امضاء کرده. که اجرا نمائید ! من فعلا در 
مقابل امر انجام شده‌ای واقع نمیتوانم از این کنترات و موادذی که 
ذر.آن:ذکر شده. کوچکترین تخطی | بنمایم.,بدین معتف. که فانون اساشین 
تعلکت کیند ات امه ارت بزن فلت فان 


من وقتی به سلطنت رسیدم_ در مقابل امر انجام شده‌ای واقع شده‌ام, 
نمیتوانم آنرا قبول نکرده, زیر آن بزنم. اگر این قانون در زمان من تصویب 
دم وین انوا با این کی اما مر مه و قوف وا ی خی ان 


میت : ۳ 

حالا هم اگر در قانون اساسی تجدید نظر شد و به من ملت ایران 
اختیاراتی داد, البته مداخله خواهم کرد. و الا بهیچوجه حاضر نیستم که بر 
خلاف قانون اساسی کوچکترین اقدام و کمترین تخطی را بنمایمر 

و اما در مورد طرز رفتار و سلوک من با انکلیسها و ساثر همسایگان, هرچه 
را مصالح مملکت اقتضاء نماید عمل خواهم کرد. و لو اينکه به برکناری من 
از سلطنت يا به انقراض سلسله قاجاریه تمام شود.» «<1» 


(1) زندکانی سیاسی سلطان احمد شاه» ص‌ 216 و 27 

نور ملکوت قرآن, ج3. ص: 179 

و این مسا اه به‌خوبی میرساند که سلطان آحمد شاه نسبت به قانون 
اساسی مملکت. فوق‌العاده با نظر توفیر و احترام می‌نگریسته یز 
حاضر نبوده است که کوچکتربن اقدامی‌بر علیه آن کرده باشد.» <1» 

ذر اواخر عهد نسلطنت او پالاخض در ستغرهانی. که به خارح بنا بر الزام و 
اجبار رفته, جرائد و روزنامه‌ها به تحریک ماسونی‌های ا نکن علیه او 
تممت‌ها .و تارواها. کفتی ان ساظا رم با کدا هن مطاوم ان ساخت ابر 
افتر اءها مصون بوده است. 

در تاریخ زئد کاتف سیاسی او ن نیز آورده است : 


آغاز کش شین خ اتغاری کو ید له اخند شاه سروده است ] 


«عارف قزوینی کینه دیرینه با قاجارته داشته است. و لذا با تبلیغات 
زهرآگین علیه سلطنت آحمد شاه و ایجاد نمايشنامه‌ها و کنسرت‌ها با 
اشعار دروغین که خود می‌سروده است و بر نفع سردار سپه تبلیغ میکرده 
ست. نقش مهمی را ایفا کرده است. 

عارف قزوینی مبتلا به افیون بوده, و در ازاء این کمک‌ها که به رضاخان 
کرد بنا شد تا اخر عمر هر ماهی حقوق یک سروان به او بدهند, و او 
همدان را انتخاب نموده بدان صوب رفت. ۳ 
پشیمان بود که حدٌ نداشت, و بالأخره با فلاکت و بدبختی در آنجا جان داد. 
عارف, اشعاری پر علیه أحمد شاه گفته است که ما چند بیت از آنرا ذکر 
می 


به مردم این هم هبیداد شد ز مرکز دادزدیم تيشه بر این ريشه هر چه بادا 
باد 


21 

نور ملکوت قران. ح3, ص: 180 پس از مصیبت قاجار عید جمهوری‌یقین 
بدان کمه بود امروز بهترین اعیاد 

ی یز 
تو نیز فاتحه سلطنت بخوان عارف‌خداش با همه بدفطرتی بیامرزاد و 
همچنین غزل زیر از اشعا ر کذب و معروف اوست: 

سوی بلبل, دم گل باد صبا خواهد بودخبر مقدم گل تا همه جا خواهد بود 
مژده ده مژده جمهوری ما تا همه جای‌هاتف غیب به تأیید خدا خواهد بود 
سر بازار جنون. عشق شه ایران رادر اروپا چه خوش انگشت‌نما خواهد برد 
کس نپرسید که آن گنج جوهر کز هندنادر آوزت شهنشه به چه‌جا خواهد 
بود؟ 

تا که آخوند و قجر زنده در ایرانند این‌ننگ را کشور دارا به کجا خواهد برد؟ 
قداص اس رشن و وه وا هه 

شیخ طرار به تردستی یک چشم زدن‌اثر از مصحف و تسبیح و دعا خواهد 
برد 

نور ملکوت ۳ 3 ص: 191 با 2 سیه زنده در یران 
عارف کون رد بهفیا زا به بد سا خواهه بر 0ج جفتر وه 
اشعاری که در «دیوان ایرج میرز |» مذکور است و روابط او را با ِِ 


قزوینی میرساند که با یکدیگر در نهایت صمیمت بوده‌اند, می‌توان درجه 
فساد اخلاق عارف در حد اعلای از فساد پی برد. 


[اخمع فتاه نا اج ان تهب ند فان کی یه نف آدکان نود مخالفته کرد 


و همچنین آمده است که: «چون انگلیس‌ها پیشنهاد کردند راه‌آهن از 
جنوب تا بندر جز (گز) بکشند. او مشروحا معایین راه را تذگر داد و ؟ 
ات ون ارات مره وی ات اس و و 
سواحل مدیترانه, و ترانزیت ایران کمک میکند؛ ولی راه‌اهن جنوب به 
شمال فقط جنبه نظامی و سوق‌الجیشی دارد و بر مصلحت ملّت ایران 
نیست. و من نمیتوانم پول ملّت را گرفته و يا از خارج وام بگیرم. صرف 
رانا هی که تعط ود حامی برای ا لها زاردیکم. 

وزیری که واسطه و حالم پیغام بود به سلطان أحمد شاه عرض میکند که: 
با ات رات هد نمی‌نه ته ور سار ازیایس حوای‌ویاس ی داد 
خوب است یک قدری ملایمتر جواب داده شود. 

قطان ایا ی ار ره سس مای ی ی ده 
من و هم تو را بهتر از خودمان می‌شناسند؛ اگر غیر از این جواب داده شود 
خواهند فهمید که به آنها جواب دروع داده‌ایم. بهتر اینست که به همین 
صراحت گفته شود که من با این نقشه هیچگونه موافقت ندارم.» <2» 


احرا قطان اجمع قاه با ترمر کرو رضاخان مصالف بود؟] 


و ایضا در تحت عنوان اینکه: «چرا سلطان آحمد شاه با ترور کردن 
رضاخان مخالف بود؟» چنین اورده است: 


(1 و 2 «زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه» ص 222 تااص 226, و ص 
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«بیش از دو سه ماه به انقراض سلسله قاجاریه و جلسه نهم ابان 1304 
نمانده بود. سلطان احمد شاه در سویس بسر می‌برد. یکی دو نفر از 
نزدیکان و منسوبان وی که قصد عزیمت به ايران را داشتند به منظور 
خداحافظی نزد سلطان احمد شاه رفته. اظهار داشتند که میخواهیم به 
ایران مراجعت نمائیم؛ اجازه می‌فرمائید؟ ! در ضمن این ملاقات گلابه از 
طرفین شروع شد. شاه از آنها گله کرد: جرا کهر رد مرن ی نا آنها نه 
قسمی دیگر گله کردند. 

شاه در حالیکه اشک از گوشه چشمانش جاری بود اظهار داشت: حق دارید 
پیش خودتان اینطور فکر کنید که سلسله قاجاریه را من منقرض خواهم 
کرد, و من باعث بدبختی دودمان قاجاریه شده‌ام. 

ولی این فکر و نیت را تا موقعی میتوأنید داشته باشید که موقعیتی نظیر 
موقعیت من نداشته باشید ! ولی اگر به جای من بودید, تصدیق میکردید که 
هر چه من کرده‌ام به صلاح ملت و مملکت و خانواده قاجاریه کرده‌ام. 

یکی از انها جوابا در لفافه اظهار داشت که: شما خودتان وسائل انقراض را 
فراهم میکنید ! اگر اجازه داده بودید, کلک رضا خان را کنده بودند؛ دیگر 
امروز دچار اینهمه مشکلات نبودیم ! شاه حرف او را قطع کرده, اظهار 
درجه شذت برای ما می‌تراشیدند؛ و در اطراف کشته شدن رضا خان هم 
برای ما چیزها میگفتند و همه جور نسبتی به ما ميدادند. 

پس صلاح ما نبود که راضی شویم رضا خان را ترور یا معدوم کنند. 

یکی دیگر از انها اظهار داشت: کار مشکلی نیست. ما روابط شما را با 
نور ملکوت قران, ج3, ص: 183 

انگلیسها التیام میدهیم. در اینصورت مراجعت شما به ایران اشکالی 
نخواهد داشت ! شاه بدون تأمل در جواب گفت: اگر شما بدانید که تقاضای 
آنما خست.ظر کر سین تما می را فک ردید ! من اگر تسلیم آنها بشوم در 
هر صورت نقشه‌ای که طرح شده عملی می‌شود, با اين شرط که کلیّه 


تقاضاهای ا نها ی وی میا وس مره تشه هرخص نو 
بدنام خواهم شد. و رضا خان جئت‌مکان. ۱ 
بگذارید خود رضاأ خان نقشه آنها را عملی نماید؛ در اینصورت بالاخره او 
رسوا و مفتضح خواهد بود, و من جئت‌مکان. قضاوت این امر هم با تاریخ 
است که گذشته را دیده و آینده را خواهد دید, آن وقت هر دو را با هم 
سنجیده, قضاوت خواهد کرد. فعلا از من جز تسلیم مقدرات گشتن کار 
دیگری ساخته نیست. 

و اگر خانواده قاجاریه هم منقرض میشوند بشوند. ولی من موجبات بدبختی 
کسی را فراهم نیاورده‌ام. و حاضر نیستم بهیچوجه تسلیم اراده دیگران 
بشوم, و تا دنیا باقی است و نامی از تاریخ برده می‌شود, به بد نامی نام 
خود را ثبت نمایم؛ حالا هر که هر چه تصوّر میکند بکند. 

اگر نسبت جبن و ترس به من میدهند بدهند؛ نسبت خیانت به من نمیدهند. 
باز این خود یک خوشبختی است برای من و برای خاندان من » «1» «گویا 
روی همین سوابق بوده که پوانکاره 1 جمهور اسبق فرانسه که با 
احمد شاه خیلی دوست بوده و اعلب با یکدیگر ملاقات‌هائتی گرم غیر 
رسمی و دوستانه می‌نموده‌اند, به تمد شاه اظهار کرده است که: من 


01 «زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه» ص‌ 296 و 297 

با تمام هوش و فراستی که در شما سراغ دارم و با اين متانت و درایتی که 
دارید, چگونه عاجز از اداره تشکیلات خود هستی؟ ! و شاید ای ایران 
لیاقت یک چنین پادشاه مشر‌وطه‌خواه قانونی را 0 باشد؟ ۱ : و تو با این 
ملت ان بتواند از وجود تو استفاده نماید » <1» 


آشخت آنی: احد تکناخ فرز قر استه در باه انیت کوب 


«دو سه ماه که از جلسه نهم آبان 1904 (جلسه انقراض قاجاربه در 
مجلس) کته بود, در شهر نیس (در جنوب فرانسه) که اغلب لردهای 
انگلیس و سائر متمولین دنیا هم برای تفریح به آن شهر میروند, در یک 
دعوت رسمی که از طرف آحمد شاه به عمل آمده بود. شاه مخلوع ایران 
به منظور دفاع از تاج و تخت خود یکی سخنرانی مشروح و مفصلی اراد 
نموده, برداشت نطق خود را از تاریخ سیاسی ایران شروع و در حدود یک 
ساعت با بلاغت روی تاریخ ایران بحث کرده و سپس مطالب مهمی راجع 
به تغییر سلطنت در ایران ایراد نموده که ما به عللی چند فعلا از زمینه و 
مفهوم این سخنرانی تاریخی صرف‌نظر میکنیم.» <2» 

«اغلب در موقاع باریک و سخت با رئیس‌الوزراهای وقت تبانی کرده, به 
استعفای آنان قضایای سیاسی صورت دیگری پیدا میکرد. و در نتیجه آن, 
حیات سیاسی کشور دچأ ر لطمه و سکته نمی گشت. 

و همین وطن‌دوستی و خاذ رویّه سیاسی آن مرحوم بود که پس از عزل 
مشارالیه در اغلب جرائد خارجی از مشارالیه تعریف و تمجید شد, حتّی 
یکی از جرائد در مقاله خود, این عبارت را نوشته بود: 
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«ملت ایران لیاقت یک چنین پادشاه مشروطه و قانونی و وطن‌پرستی را 
نداشت». 

در آنزمان دو قوای مخالف کشور را اشغال کرده بود, و در اثر نفوذ خود و 
عدم فدوته حگوهتا: مر کت آیر ان دانما اسادی از .عشاو البه 0 
تحصیل نمایند. 

آحمد شاه خود را مصنوعا وسواسی نشان داده, به این بیماری مذت‌ها 
تمارض نمود, و بقدری نقش خود را خوب بازی میکرد ! و حتّی اغلب برای 
اينکه امر را کاملا مشتبه نماید, به عنوان اینکه اشخاصی که کرد او هستند 
ممکنست آلوده به میکرب باشند, سماور و قند و چای میخواست و خودش 
شخصا چای درست میکرد که به دست دیگری تهیْه نشود؛ مبادا آلوده گردد. 
و انعکاس این موضوع و این تمارض برای این بود که: مطلقا قلم در دست 
نگیرد. و به همین بهانه اصولا قلم در دست نمیگرفت, و چیزی را امضاء 


نمیکرد. 
ای ار ای ان ای اه کات سر اس 


داشتند, آحمد شاه اصولا از کسی چیزی نمیگرفت؛ اظهار میکرده: کاغذ را 
بگذارید روی میز ! به هیئت وزراء میفرستم و دستور میدهم که جواب ۳-۳ 
هرچه زودتر به شما بدهند.» <1» 

«چون برای غلبه بر خصم, مخالفین به او میگفتند: تشکیل حزب بده ! او در 
جواب میگفت: من وقتی پادشاه مشروطه هستم, رتفد خر هو 
عموم افراد کشور عضو آن خواهند بود. اما اگر عدّه قلیلی از اين حزب را 
جدا| نموده, متمائز کردم و گفتم که استثناء این حزب من خواهد بود و 


01 فا ( ص‌ ِِِ 

۱ 
آنها را جزو حزب خود ندانم. 

آن وقت عکس‌العمل اینکار این خواهد شد که مردم هم در مقابل این 
حزتب: جزت دیکری .را ایجاد‌نمایند که مرا فقاومت با ان خزرب مخال: و غیر 
ممکن خواهد بود.» «1» 

برای بی‌حیائی و پرروئی, و در عین حال کدرت نفوذ و تأثیر شیطنت و مکر 
انگلستان در آن دوره, به داستان زیر توجه نمائید که ۳ چه دار بطور 
وضو ح» , مطلب را میرساند: 


«تصمیم انگلیسها به خلع قاجاریه 


.. سران قاجاربه که متوجه شدند انگلیسها بواسطه مخالفت با آحمد شاه 
در صدد تغییر رژیم و برکناری او هستند, جلسه‌ای تشکیل داده, صلاح در 
این دانستند که با انگلیس مستقیما وارد مذاکره شده و فرد دیگری از 
خاندان قاجار را روی کار بیاورند. 
در اين جلسه قرار شد نصرت السْلطنه و عضد السلطان عموهای ِِ 
آحمد شاه به اروپا مسافرت نموده و آقاخان محلاتی را که انگلیسها به 
نظر خوبی داشته به همراه خود برداشته. به لندن بروند 0 0 
لردکرزن وزیر خارجه انگلیس مذاکره نمایند. 
این هیئّت وقتی وارد لندن شدند. سه نفری تقاضای ملاقات نمودند. 
وزیر خارجه انگلیس وقت ملاقات داد. در اين ملاقات منظور خود را با 
صراحت بیان نمودند. ۱ ۱ 
وزیر خارجه انگلیس در جواب انها گفته بود که پرونده این مساله در 
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دست مدیر کل امور شرق است و او فعلا به مرخصی به اسکاتلند رفته 
است. 

نامه‌ای به او مینویسم. با او مذاکره کنید,. شما را در جریان خواهد 
گذاشت ! سه نفری به اسکاتلند رفته, زنگ خانه یپلاقی مدیر کل را به صدا 
درآوردند. مدیر کل در حالیکه از حقام بیرون امده و حوله حمام روی 
ات سای رای ی ی وب بت ۳ 

نامه وزیر خارجه را به او دادند. تعارف کرد که وارد شوند. در اطاق 
ناهارخوری نشستند. 

آقاخان محلاتی علّت ملاقات را بیان نمود و خواهش کرد: اکنون که خیال 
برکناری سلطان آحمد شاه را دارید, بهتر است هر فرد دیگری که مورد 
قبول شماست به سلطنت انتخاب شود. ۳ 

مدیر کل مزبور پس از آنکه سوال کرد که: آیا مطلب دیگری هم دارید؟ ! 
جواب منفی شنید. کاغذ وزیر خارجه که روی میز جلویش بود با دست سر 
داد روی میز و گفت: 

«ما دیگر با اين خانواده که در طول صد و پنجاه سال ما را با روسها 
هميشه در یک متری جنگ قرار داده بود نمیتوانیم کار بکنیم». 

آن هتفر گاهی بههم خقو یکی از آنها مت | للم را لس حون 


»1[ 


آنگاه مدیر کل امور شرق: نصرت السلطنه و عضد السلطان را مخاطب 
قرار داده, اظهار داشت نسبت به شما مزاحمتی نخواهد شد, و امنیت شما 
اين دو نفر از راه روسیه عازم ایران شدند. هنگامی که از رشت به طرف 


(1) ذیل آیه 156, از سوره 2: البقرة 

طهران حرکت 0 عدّه‌ای ناشناس با سر که بسته, در امامزاده 
قاشم اتففبیل. آنها را متوففت: نود هر چه داشتند همه را گرفته و لخت 
نمودند. 

بصرت السلطنه خود را به کنسولگری انگلیس در رشت رسانید, و وضع 
خود را بیان نموف» 24 ساعت بخد کیه استا ها و انانه آنها که ربوده بووند 
بدون کم و کسر تحویل انها دادند.» <1» 

مرحوم مدرّس رضوان الله علیه, با تغییر سلطنت از قاجاریّه به پهلوی 
مخالف بود و نطقهای منطقی و مستدل در مجلس نمود. و قبل از این 
جلسه مجلس که در روز نهم آبان 1904 بود از طرف خود, آقای رحیم 
زاده صفوی را به پاریس نزد احمد شاه فرستاد که به هر قسم باشد او را 
به ایران عودت دهد. 

در آحمد شاه هم پیام مدرس مور واقع شد و بر خلاف پاسخهای منفی که 
به دیگران میداد از دعوت مدرژزس استقبال کرد. ولی به جهاتی چند از 
جمله سهل انگاری و به دفع الوقت گذراندن مفتاأح السلطنه سفیر کبیر 
ایران در تهیه کشتی برای مسافرت به ایران که هر بار با مزاح و شوخی 


میگذراند و میگفت: 
اعاتحضرت. دانونی. ارفنای مه ات ای یا کداشته» کها می خو اهتد 
بروند؟- و این به اشاره انگلیسها بود- و دیگر بواسطه گذشتن وقت, و سوء 


ظنْ به پیام, و سوء ظنْ به ولیعهد, کم کم در حرکت تعجیل ننمود تا موقع 
سپری شد. و مجلس غیر قانونی بواسطه نداشتن رئیس که مستوفی 
الممالک استعفا کرده بود, و از چندی قبل به همین جهت نیز رئیس سابقش 
موّتمن الملک استعفا نموده بود. ؛ با قید دو فوربت., بدون فتهرتبو اظلاغ 
قبلی قاجاربه را خلع, و رضاخان را , باه که فش رمان قش» امه »رم 3 2 


(1) «زندگانی سیاسی سلطان آحمد شاه» ص 242 و 243 
(2) «تاریخ بیست ساله ایران» جلد سوم: انقراض قاجاربه و تشکیل 
سلسله 
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شقن قروغی بص بارس فآ روخ اففالایته احفة فان به یک مانون لش 


به جهات عدیده‌ای در مجلس نهم آبان که قاجاریه را از سلطنت خلع 
کردند, که آن جهات دلالت بر عدم قانونیت آن مجلس داشت و این از 
ممکن بود بعدا اشکال برای سردار سپه پیش اورد و حکومت او را حکومت 
قهری و جبری نشان دهد؛ از طرف پهلوی, ذکاء الملک فروغی «1» مامور 
به آرویا کردیه که در بارتتته نا اخمد شاه ملاقات نماید و مشار الیه را هر 
طور که ممکن است تطمیع نموده و حاضر سازد که استعفانامه خود را 
نوشته و تسلیم نماید؛ و در مقابل پولی هم بگیرد. 

«پس از انکه فروغی با سلطان احمد شاه ملاقات کرد و تقاضای خود را به 
عرض رسانید, جواب منفی شنید. فروغی در خاتمه تقاضای خود اضافه 
نمود که من مامورم و اجازه دارم که تا یک میلیون لیره استعفانامه ان 
جناب را خریداری نمایم. 

احمد شاه متغیر شده اظهار داشت که: من حاضر نیستم حلی به هزار 
برابر اين مبلغ بفروشم. و تو به ارباب خود از قول من بگو که اين خیال 
باطلی است که کرده‌ای ! زیرا من پیش وجدان خود و در مقابل نسلهای 
اینده ایران سرافرازم که حلّی حاضر شدم از سلطنت برکنار شوم, ولی 
خیانت نکردم و جز وظیفه‌ای که به من محوّل شده بود کار دیگری انجام 
ندادم و تاریخ قضاوت خواهد کرد که من بر خلاف اراده ملت ایران از 
سلطنت بر کنار شده‌ام. 

بنابر این اگر استعفا نمایم, مثل اینست که من رضایت داده‌ام و سلطنت را 


- پهلوی. حسین مکی, ملخصی از ص 303 تا ص 370 

(1) محمّد علی فروغی ذکاء الملک, از کسانیست که در دوره پهلوی 
خدمات مهقی به وی نمود, و چندین سال پست نخست وزیری را شاغل 
بود. اسمعیل رائین در کتاب «فراموشخانه و فراماسونری در ایران» ج 2, 
ص 53 و 4ظ, او را از فرقه ماسونری و دارای مرتبه استاد اعظم شمرده 
است, و ات 
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حق خود ندانسته‌ام. 

لذا اگر تمام دنیا را به من بدهید, استعفا نخواهم داد.» «<1» 


[احمالی از فتدکاتی آخیه شام کت قوت: و وف آو] 


«أحمد شاه در تاریخ 27 شعبان الخهتام 4 هجری قمریک ت و شد. 
مادرش ملکه جهان, دختر نائب السلطنه کامران میرزاء به عقت و عصمت 
و تقدس و پاکی نیت و خیرخواهی معروف و موصوف بود. و در سال 
7 قمری یعنی در سنْ 12 سالگی پس از خلع محمّد علی شاه به 
سلطنت رسید. و در تاریخ هفدهم ربیع الاول 1334 قمری تاجگذاری نمود. 
و در تاریخ 3 ربیع الاخر 4( قمری برابر با نهم آبان ماه 304( 
خورشیدی به عللی چند که شقه‌ای از آن بپان شد, با یک دنیا افتخار از 
سلطنت ایران بر خلاف میل و اراده حقیقی ملّت ایران برکنار شد. 
و بالأخره در سال 1307 خورشیدی [1347 قمری] پس از یک سلسله 
کسالت و بیماری طولانی, برای هميشه چشم از جهان پوشیده و به سرای 
جاودانی شتافت. 
بر حسب وصیت او جنازه آن مرحوم از کشور فرانسه بوسیله هواییما به 
عتبات عالیات حمل و در کربلا , به خاک سپرده شد. هنگام ورود جنازه در 
تقداد کانه سفارتخانه‌های مقیم بفداد, غیر از سفارتخانه دولت ایران که 
بیرق آن تمام افراشته بود, بیرق‌های خود را به احترام ورود جنازه, نیمه 
افراشته نموده, احترامات رسمی معمول کرد و از طرف دولت عراق 
نیز احترامات نظامی بوسیله گارد احترام به عمل آمد.» «<2» 
«أحمد شاه در پاریس زندگانی دردناک خود را خاتمه داد و در آنجا جان 
سپرد. چند نفر از دوستان وفادارش پس از نشریفات مذهبی به آنیزة 
محمدی, 


(1 و 2) «زندگانی سیاسی سلطان آحمد شاه» ص 245 و 246, و ص 20 
و ص 22 _ 
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طبق وصیت او جنازه اش را به عراق اوردند و در آن خاک مقذس به خاک 
سپردند.» <1» 

قبر او در پشت سر حضرت سید الشهداء علیه السّلام, در مقبره خانوادگی 
فاخار هم هی‌اشو. رخمه لاه لیم رسمه عاسعه خلت الله .فن, او صایت 


[استعمار کفر مکتبش خدعه و جنایت, و مکتب قرآن حیات است] 


باری ! شاهد ما از سر‌گذشت این سلطان مظلوم, بیان سیطره و غلبه 
دولت انگلستان بود بر کشور اسلام که بنام آزادی و حرّیت, همه شوون 
حیاتی و انسانی ما را لکد مال نموده, و این مذعیان پر اذعا سیصد سال 
است که به انواع خدعه‌ها و نیرنگ‌ها حلّی به نام الغاء نزد کین و اعطاء 
مساوات و برادری و برابری, از نهایت درجه تجاوز و تعدّی و اسارت و قتل 
و شکنجه و زندان فروگذار نبوده‌آند, و برای غارت اموال ما از هی جنایت 
و خیانتی مضایقه نداشته‌اند. «2» اما قرآن کریم و دستورهای حیات بخش 


ان همینطور زنده, و با 


(1) همان مصدره ص 2990 

رما ان ظرن فان و اک امد شام وت روت فصو که مد 3 
مقصود لواداران اصلی مشروطه, ایجاد محیط مساوات و عدل و رفع 
استبداد نبوده است؛ و گرنه با وجود چنین پادشاه عادلی بایستی, به کمال 
مطلوب رسیده و ایران بر فراز قله عظمت و داد و علم و ترقی عروج 
کند. مشروطه از ناحیه انگلستان به ایران_ آمد و این باد شوم و سموم از 
آتجا وژید. تا انران زا ذر زیر برد موهوم آزادی ببلعد و لقمه چاشت خود 
قرار دهد. اما اين ندا در زیر لفافه جلوگیری از ظلم و جنایت شاهان 
مستبد و اعوانشان. و در زیر لوای دفع و رفع استبداد دینی یعنی علمای 
درباری و طرفدار حکومت دولتیان ظهور کرد. و چون با وضع و موقعیت 
استبداد شدید و خودسری و خودکامی و عیاشی شاهان و شاهزادگان 
مواجه بود, مورد پسند عامّه مردم ضعیف و رنجدیده و علمای متدین و 
دلسوز قرار گرفت و آنان را علیه دستگاه ظلم و استبداد و ایجاد معدلتخانه 
تحریک نمود, غافل از انکه این نام ازادی, عروسک بازی و خیمه شب بازی 
است برای خواب کردن مردم خوش باور و پاکدل 

نور ملکوت قرآن, 3 ص: 192 

مرور دهور و کرور, کرد نمیتواند بر ساحت اقدسش بنشیند. 


[تأثیر نفمه‌های جانبخش قرآن در قلوب مومنین] 


اک تیمها اسان مره تسا رنه زرم ول تیه 
هستند کسانیکه با شنیدن یک نغمه جانبخش این کتاب آسمانی بیهوش و 
فناء و ایثار, جان و مال و ناموس و زن و فرزند را بدهند و از همه چیز 


۳ کتاب «تنبیه الم و تنزیه الاهْ» عالم جلیل آية الله نائینی (قده) 
را با دفت. بخوانده در می‌یاند که این رادمرد بزرگ چگوته با دلسوزی, و 
نصیحت و استدلال قوی و متین, اساس حکومت مشروطیت را پایه ریزی 
میکند و یکاته زاه علاج و خلاصض. ملت مظلوم ایران را در برقراری مجلس 
را قانون اساسی که جنایات شاهان خودکامه را مهار 
میزند میداند. در حالیکه اصل استدلال صحیح است ولی نمیدانست که 
مطلب ازادی خواهان کلمة حقق پراد بها الباطل بود. انان میخواستند از 
روی این پل بر اجساد شهدای, ایران عبور کنند و امثال شیخ فضل الله 
نوری را به دار آویزند و امثال آحمد شاه مظلوم و غیور و متدیّن و آزادی 
خواه را در سیاهچال مرگ و نابودی بفرستند و رضاخان متعدٌی و متجاوز را 
بروی کار آورند. بعضی از مستبدّین هم نیز چون اين نیرنگ را دریافته بودند 
حاضر به تسلیم نمی‌شدند و بسیاری از آنها تیز برای حفظ اضل. و اساسش 
سلطنت گرچه جاثر باشد از مرام و رویه خود دست نمی کشیدند. 

ولی هر دو دسته اشتباه می‌نمودند؛ هم استبداد غلط بود و هم مشروطه 
که در واقع در صورت درست پیاده شدن هم- طبق خواب نائینی- مانند 
شستن دستهای کنیز سیاه بود که آلوده به نجاست باشد. حق و واقع, دولت 
اسلام و انقلاب مردم بر اساس حکومت قران و تشکیل حکومت اسلام بر 
اساس صحیح و معنی واقعی ولایت فقیه بود که در آن زمان کسی دم نزد؛ 
زیرا بزرگان و علمای صالح و اعلام ما با همان روش نسبی و پسندیدن 
ظلم نسبی خو گرفته بودند, و به ظاهر سلاطین بواسطه تدیّن صوریشان 
قناعت ورزیده بودند؛ و این غلط بود. لاله الخمد و له المتة اینک پس از 
گذشتن قریب یک قرن 2 آتاد. شوم و جنایت 9 بزآنداز ان نام آزادی, 
هلت اسلامبا در خات فاصی نود اشنم انیت 
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بکذرند. 


ع 


0 1 پر لا 2 5 ۳ و سم 2 
و بالحق | ای رالد تولي ٩‏ ها ارنشارا لناک الا مبشرا و تذیراٌ و قوآناً رقناه 
1 ۹ تلا به. [ هه ۲ 1 9 7 
لتقرآاه + عَلی التاس #9 مک و تزلناة تثزیلا قل امئوا به او لا نُوْمنوا ان 


- ءِ ۳9 1 


الذین آوئوا العلم من قبله ٍذا بثّلی عم بَجرّون للاذقان دا و بمئولون 


آست 3 
0 0 کین رک وو ک - جر 0 ۳ او 
۶ که 1 ۳ اس ۳ 7 ۳۳ سا و دی مت 
سبحانٍ ریت ان کان وعد لمفعولا و یخزون للادقان 0 دهم 


۳ 


خشوعا. 1 

«و ما به حق, قرآن را فرود آوردیم, و آن به حقٌ فرود آمده است. و ما ترا 
نفرستادیم مگر برای آنکه بشارت دهنده و ترساننده بوده باشی ! و این 
کاب اسسانیه فرانوعانل وان اشفت» که انرا بر بخراکانه ۵ را 
فاصله فراررایی ا انا با هلت موم تخوای ها اراس فر ور 
اوردیم. 

بگو ای پیغمبر ! ایمان بیاورید به آن يا ایمان نیاورید. کسانیکه قبل از آن به 
آنها علم داده شده است زمانیکه قرآن بر آنها خوانده شود, به سجده 
خداوندشان بر روی ذقن‌ها و چانه‌هایشان بر خاک می‌افتند و میگویند: 
پزورد کار ما پای و منژه است. و حقا وعده پروردگار ما متحقّق و شدنی 
است. و بروی چانه‌هایشان بر خاک می‌افتند گریه ضو کنر و بر خشوع و 
شکتکن آنها می‌افراند > 

اين آیات عجیب است؛ بالأخصْ آیه اوّل که پس از آنکه میگوید: ما قرآن را 
به حق نازل کردیم و آن به حقّْ نازل شد, میفرماید: ما ترا نفرستادیم مگر 
برای بشارت و بیم. با آنکه حقٌ عبارت آن بود که بگوید: ما قرآن را 
نفرستادیم مگر برای بشارت و بیم؛ زیرا سخن در قرآن است نه در رسول. 


(1) آیات 105 تا 109, از سوره 17: الاسرآء 


ات فر ای خرازت ر وال ال و انم ظا شرع انیمفا! 


بنابر این این آیه میرساند که رسول الله حقیقت قرآن است؛ و حقانت 
قرآن در نزول, حقانّت رسول خدا در بشارت و بیم ایست. 

تر این ال اضیر الموسین عابة افصل صاوات المضلین :ون نک صین که 
معاویه با خدعه عمرو عاص قرآن ها را بر سر نیزه کرد فرمود: به به این 
قرآن وه تکنید؛ آنرا با تیزم ویر سندارید امتم فرآن ناطه + آنا کتاب«الله 
الاطق. 
ولی مردم عوام, سطحی بین هستند. به متون و حقائثق فکرشان نمیرسد. 
در ظاهر و صورت هر چه ببینند» همان را ملاک حقانیت می شمرند. به 
فرمایش آن حضرت گوش فرا ندادند, و دورش را گرفتند و گفتند: فور| 
ی ی و کرنه اینی ترا زیر دم هزار 
قبضه شمشیر قطعه قطعه میکنیم. فرمود: یک ساعت به من مهلت دهید 
که ان مالک آشتر است که فتح کند و خود را به خیمه معاویه برساند. 
خقاش انکار خورشید میکند. خورشید هست, مشرق و مغرب عالم را نور 
بخشیده است؛ انکار او حجاب اوست. ضعف بصر اوست.؛ نابینائی اوست. 
09 <«سح«ث(«ح«9«9«ِ9ِ ِ_ِ این مطلب را بیان کرده 
«تو ره علوت ب بن ۳ طالب چه میگوئی؟ » فز پاسخ ۱ 1 گوبا 
شد . 
ما آقول فی حقٌ امری کتمت مناقبه آولیوّه خوفا, و آعدآژه حسدا؛ نج ظهر 
فت یت الکتفین ها ملا الحاففین امن خه بجویم ذربا رن صرخیکه کوسانس 
مناقبش را پنهان داشتند از ترس دشمنان و دشمنانش پنهان داشتند از 
حسد و عداوت؛ و معذلک در ما بین این 
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دو گونه پنهانی, مناقب او مشرق تا مغرب عالم را پر کرده است !» و 
ی مب چون به وی اعتراض نمودند که تو راجع به مدح آمیر 
المومنین ۲ علیه السّلام با وجود کثرت اشعاری که سروده‌ای شعری 
نگفته‌ای؟ ! در جواب 
و ترکت مدحی للوصت 0 کان نورا مستطیلا شاملا (1) 
و ادا استطال السیء هام همه صتات ,همع سس نذهب باطاه (2) 
«1» 1- «من از روی عمد و قصد, مدح وصی رسول خدا را ترک نمودم. 
زیرا که او نوری است طویل و کشیده و سر بر افلاک براورده, بطوریکه 


همه موجودات را شامل گردیده است.» ۱ 

2- «و مدح من, نوری است از جانب من که با ان, نقاط تاریک و مبهم 
چیزی را روشن می‌کنم. امّا در آنجائیکه چیزی طولانی و گسترده و شامل 
باشد و همه جا را گرفته باشد, در اینصورت او به خودش قیام دارد و به 
ذات خود درخشان است؛ و نور خورشید هم نمی‌تواند او را نشان دهد و 
بنابر اين هدر می‌شود و از بین می‌رود.» زیرا مدح و تعریف همچون 
چراغی برای رفع ابهام در ظلمت است؛ و آن موجودیکه ذاتش نور محض 
گسترده و واسع و شامل است. حتّی پرتو خورشید هم نمی‌تواند او را 
روشن کند و رفع ابهام نماید. او در ذاتش ابهام ندارد و از خورشید 
روشن‌تر است.» 


[امام معصوم, وجودش حقیقت قرآن است ] 


وجود او حقیقت نور است.؛ و حقیفقت قرآن است. او بشیر و نذیر است. 


(1) «تنقیح المقال» طبع رحلی, ترخمه: رن بون آیق طالت: ج 2 ص 264 
نور ملکوت قرآن, 3, ص: 196 روزی که شود |ذا السماء انفطرت‌و آنگه 
که شود [ذا الجوم انکدرت 

نداهن نف بکرم آنذر سنلت کوید؛ صنما ! بای ذنب قتلت؟ 

عسق تج مرا الست خیم عندهحر که فراان دای لشذید 

بر کنج لبت نوشته یحیی و یمیت‌من مات من العشق فقد مات شهید 
شمشیر ابن ملجم مرادی بر قران فرود امد و انرا شکافت. قطعات بدن 
رو از اوراق جدا ۷۳ شده ه قفران 0 شاعر این 
ورق ورق شده و بر روی زمین افتاده است, شرح مید هد : 

چو رسید زینب مبتلا بر قتلگاه پر از تلارات آلخسین عقععا و غلی ال از 
مرفلا 

زٍ تجلیات جمال و شده مصحفانه ورق ورقز وفا نوشته به هر ورق که: 
آنا الشهید بکربلا 

ز نجوم زخم تنش فزون, ز حساب و شماره شده برون‌زده خیمه گرد وجود 
ان. سیه مصیبت و ابتلا 

چو بدید کشته برادرش, ز وفا گرفت چو در برش‌سخنی شنید ز حنجرش 
فأجابه که بلی بلی 

که مگر نه‌ای تو برادرم؟ ز نژاد حضرت مادرم؟به فدای پیکر تو سرم, لم 
فی التراب مجدلا؟ 

اللهم ۱[ 
السعة الطاهرة من ذریّثه, و آلحقنا بهم فی جات التعیم, و آهلک و العن 
0 اجولین و لاخرین: ءامین رب ب العالمین. 





اشاره 
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ایا من ان و شیم ال ای خیم وضای له ها 
تا مد موالد آلعیین الطا هیر وت الله غلی انیم آععن من 
لأن الی قیام یوم الّین و لا حول و لا قوّة لا بالله العلی العظیم 


[تفسیر آیه: ال 1 ة ج الخریت ایا اه مَثانی ] 


اک 

له ترّل خسن الحدیتِ کتاباً متشایها منانی َفْشءعر مثة جلودٍ الذین یخشوّن 
تلیره جلودقه و قُلْویْْْ الی ذکر الله ذلک هدی الله بهدی به من 
شاءٌ و مه سل اللة قما له ره ها 
(بیست و سومین آیه, از سوره زمر: سی و نهمین سوره از قرآن کریم) 


نس 


«خداوند فرو فرستاد قرآن را که بهترین گفتار است. کتابی است که تمام 
آناتیش با .هم تاهت دارد. ع اباتش ناطر بر هم و در خکم اغادم و تکراز 
است. 

بواسطه آن؛ پوست اندام کسانیکه از پروردگارشان در ترس و خشیت 
هستند جمع می‌شود و به تکان و لرزه می‌افتد؛ و سپس پوستهایشان و 
نفوسشان به یاد و ذکر خدا ارام میگیرد و نرم و ملایم می‌شود. اینست 
طریق هدایت خداوند؛ به هر کس که اراده کند, وی را هدایت نماید؛ و 
کسی را که خداوند گمراه کند, دیگر از برای او راهنمائی نیست.» 

حضرت استادنا الاکرم ات ار الله طباطبائی قذس الله سره العزیز در 


یر این آیه فرموده‌اند: ی از آحسن الحدیت. قرآن است. ۰ و معنای 
حدیت, گفتار است که آمده است: 
قلیا ئوا بحخدیتِ ۹ «1» «همانند گفتار قرآن, گفتاری بیآورند 4 و نیز آمده 


است: بای حدیثِ بَعْده بُوْمتُونَّ. «2» «به کدام سخن غیر از سخن قرآن 
ایمان شی‌آوز ند و بدین سبب بهترین گفتار است, که اشتمال دارد, بر بر 
عین واقعیّت و محض حقیقت که لا یَأْتیه الباطل من ین یدب و لا من خَلفه 
«3» و کلامه المجید. «4» 

«باطل نه می‌تواند از رفنرو و مفابل. فران نه ان زان یایند و قة. از بشت 
سر و عقب ان.» و «ان کلام با مجد و عظمت خداوند است.» 


[کلام حضرت تاد علانه طباطبائی در معنی «متشابه» و «مثانی»] 


و معنای کتبا متشبها آنستکه بعضی از اجزاء آن با بعض دگر شباهت دارد. و 
این غیر از تشابهی است که در متشابه برابر محکم آمده است. زیرا 4 
برای عضی از ابا زان آفسم و اش ‌صای‌سصمام آبان 

و مثانی جمع مثنیْة, به معنای عطف توجّه و روی آوردن است. چون آیات 
قرآن بعضی بر بعض دگر ناظر است و مبیّن معنای آن است, و بعضی 
تفسیر بعض دگر را می‌نماید؛ بدون آنکه یکدیگر را دفع کنند و مناقضه‌ای 
پیش بیاورند و اختلافی پدید آید. همانطور که میفرماید: 


(1) صدر آیه 34, از سوره 52: الطور 
(2) ابه 0 از سور ه 77 المرسلات ث- 
(3) قسمتی است از آیه 41 و 42, از سوره 41: فصّلت: ان الذین کفژوا 


ت 0 
پر لقا جقق و نف لاب عزیژ لا یأنیه الباطل من بیّن بدیّه و لا من 


)4( اقتباس از فا ک است: 

اول: آیه 1, از سوره 50: ق: ق و الْرَآن المجید. ِ 

09 آیه 1 و 22, از سوره 93 البروج: بل هو قَوآن مجیذ فی لوح 
توظ. 


2 
2 


بور ملکوی فان 36 ص 203 ۳ _«.ِ 
| قلا یتدیْرّون القَران و لو کان من عِثد غیْرٍ الله لوجذوا فیه اختلافا کثیرا. 
1« 

«آیا در این قرآن تدیثر و تأمّل نمیکنند؟ ار هر اه این قرآن از نزد غیر 
خدا آمده بود, تحقیقا در آیات آن اختلاف بسیاری را در می‌يافتند.» 

و معنای تقشعرٌ منه جلود این پخشون. رنهم. آنششکه: پتوستهای. بدتشان 
بواسطه استماع این آفر ,هائل و ترساننده, و یا رویت آن؛ چنان منقبض و 
جمع می‌شود که ناشی از بصیرت موقف نفوسشان در قبال عظمت 
پروردگارشان است. زیرا چون به ساحت قدس و کبریائیّت او توجّه نمایند, 
دلهایشان در اضطراب و دهشت افتد, و پوستهای بدنشان شروع به انقباض 
0 شدن ِ (< »> 

اد آتتاک ۳ من ۳ 3 ۳ القطید <«3>» 

«و هر آینه ما تحقیقا به تو هفت آیه از آیات ناظر به هم را داده‌ایم, و ما به 
تو قرآن عظیم را داده‌ایم + حضرت استاد قذس الله نفسه در این آیه 
فرموده‌اند: «مراد از سبع المتثانی سوره حمد است. همانطور که در 


بسیاری از روایات وارده از رسول خدا و أئمّه آهل البیت عليهم السّلام 
تفسیر شده است. بنابر اين, به گفتار بعضی که گفته‌اند: مراد سبع طوال 
(هفت سوره بر ی ول قرآن) است,: و به گفتار بعضصی دگر که گفته‌اند؛ 
مراد حوامیم سبع (هفت سوره که با حا میم: حم شروع می‌شود) است, و 
نیز به گفتار بعضی که گفته‌اند: مراد هفت صحیفه از صحفی 


(1) آیه 82, از سوره 4: النساء 

(2) «المیزان فی تفسير القرءان» ج 17, ص 269 تا ص 271 

(3) آیه 87, از سوره 15: الحجر 
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است که بر پیغمبران 0 نباید گوش فراداشت. 

زیرا بر این سخنان هیچ شاهد و دلیلی از لفظ کتاب و سثت نمیتوان یافت. 
و ایا در عبارت مثانی اختلاف بسیاری نموده‌اند که آپا من برای تبعیصضص 
است و يا برای تبیین؛ و نیز در کیفیت اشتقاق لفظ مثانی و وجه تسمیه‌اش 
به متأنی. ۱ 

۵ آنچه زا کهز وان اشستین تا کفته شوضروه الله عنم انش که من 
برای افاده معنای تبعیض است. زیرا خداوند تمام آیات کتابش را 3 
خوانده: اسنت: کتابا فتشایها خناین. تعشعر منة جلود الذین بکشون ریهه 
(زمر- 23( و آیات وارده در سوره حمد سوام آیات قرآن است؛ 9 
این بعضی از مثانی است نه همه مثانی. 

و ظاهر آنست که مثانی جمع مثثیّة اسم مفعول از ثنی به معنای پیچیدن و 
عطف و برگرداندن باشد. خداوند میفرماید: یتتون صَذورَهم (هود- 5) 
«ایشان سینه‌های خود را برمیگردانند و به جانب دگر متوچه می‌شوند.» 


و به آیات قرآن از آنجهت مثانی گفته می‌شود که: بعضی مفسر معنای 
هید کر آازست: کانه موسعد و مار به معنای آن دارد. و مشعر 
بدین معنی است قوله: کتبا متشبها مَثانی «کتابی است که آیاتش همه 
شبیه به هم است., و ناظر , به یکدیگر است.» زیرا در این عبارت جمع کرده 
است:هیان اننکه کناب.هقشابه است وبعضی از آبانشن بط بعصی. کر تیه 
است, و میان اینکه آیاتش مثانی است و نظر خود را برداشته و منعطف بر 
آیات دگر کرده است. 

در کلام رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم است که: ان القرءان 
یصدق بعضه بعضا. «قرآن بعضی از آیاتش گواهی بر صدق بعضی از آیات 
دیگر میدهد.» 
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و از آمیر المومنین علیه السْلام در صفت قرآن وارد است که: ینطق بعضه 
ببعض, و یشهد بعضه ببعض. «بعضی از آیات قرآن گویا و روشنگر بعضی 
از آیات دنز اشت .و بوخی شاهد ضدق تر اجه ز استن و درزستی برخی ذیکر 
است.» 

و یا مثانی جمع مثنی به معنای تکریر و اعاده است, و این کنایه از بیان 
حی اه شخ کر ات 

ذر کعتیر به لفط سا ن الضانی و آلعرغان العظیی برای رشانیدن 
تعظیم امر سوره فاتحة الکتاب و تعظیم امر قران, بقدری نکات دقیق بکار 
رفته است که برای متفکران و متاقلان پنهان نیست: 

آوّلا: هفت آیه سوره فاتحه را با عبارت سبعا که نکره غیر موصوفه است 
آورده, و این در نهایت درجه دلالت بر عظمت مقدار و جلالت شأن این 
ات ای یی اس ها 
است که خداوندی که خود دارای عظمت و ساحت کبریایت است اگر 
خ ی تا ار رت ! و سوره فاتحه را 
اک( 
1 

امن الرّحیم, نک ید فستعل از سوره خی است: بر 
سوره با ضمیمه این آیه,. هفت آیه می‌شود. 


[روایات خاضه و عاقه بر آنکه «بسمله» جزء قرآن است] 


سیوطی که از عاقه است در کتاب «اتقان» روایات بسیاری ر 
عانته سل سکند سرد انکه رل الله. خلیه الم علیه و ۳ 
فر موده‌اند: 


(1) «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 12, ص 201 و 202 
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بسٌم الله الرَحمن الرّجیم* در تمام سوره‌های قرآن و در سوره حمد, جزء 

قرآن است. 

فقیده عالیفدر حاخ اها رضا همدانی در «مصام الققیه» از بوتمن من ید 

الحمن از محمد بن مسلم روایت ت میکند چه از حضرت صاوق علیه السْلام 

از تفسیر اين آیه: و لد آتاک سَتْعاً من المَثانی و الْفْرَآَنَ الْعَظیم پرسیدم, 

فرمود: مراد فاتحة الکتاب است که در ,نمازها خوانده می‌شود., و گفتار در 

آن ناظر به قر آن استک. و رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم فرمود: 

ان الله تعالی مِنْ علیْ بفاتحة الکتاب من کنز الجثة, منها بسّم اه الرّحمن 

الرّحیم؛ الاية التی بقولالله تعالی فیها: و انا ذِکرت ریک فب الْفرّآن وده 

ولوّا علی أذبارهم ثمورً. و الْحَمَذ له رَبّ العالمین دعوی آهل الجَة حین 

شکروا الله حسن الواب. مالک بوّم الذین, قال جبرئیل علیه السّلام: ما 
قالها مسلم قطٌ الا صدّقه الله و آهل سمواته. ایک تَعْبْد اخلاص العباد. و 

ایاک تستعیرد 3 , آفضل ما طلب به العباد حواتجهم. 

اهُدتا الصْراط الْمْسْتَقِیم صراط الذین أنْقَت عَلَيَهمْ صراط الأنبیاء و هم 

الذین انفم الا غ یمهم عر التقوب ب عَلَيهمْ الیهود. و لا الصَالین. الّصاری 

«خداوند تعالی بر ترا را ون اه ات که یار 

گنجهای بهشت مثّت گذاشت. از این سوره فاتحه است آیه بسم الله 

الَجُمن الرّحیم. آن آیه‌ای که خداوند تعالی راجع به آن میگوید: 

ای پیغمبر: ون که بر‌فرد کارت زا بای وود انیت کر فر ان باد کنو 

آنها پشت کردم و اظهار نفرت و ضجرت می‌نمایند. 

و آیه الْحَمَذ له رب العالمین که گفتار اهل بهشت است؛ چون بواسطه 

نیکوئی پاداش. شکر و سپاس خداوند منان را بجای قت ادن فک 
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و آیه مالک یَوّم الدّین است که جبرئیل علیه السّلام گفت: اين جمله را 

هیچگاه قفتضا زو نمیگوید مگر آنکه خدا| و ساکنان آسمانهایش وی را 

تصدیق کنند. 

91 ایاک تعبد اخلاص بندگان است. و و ایاک تَستعین نستعین بهترین چیزی است 


که بندگان خدا| نیازمندیهای خود را بدان مي‌طلبند. 

و آنه اهدنا الصراط. الخشتفيم ضراط الذنن: انعفت علمم تزان پیامتران 

است؛ و ایشان کسانی هستند که خداوند بدانها نعمت ارزانی داشته است. 
غیْر الْمَفَضوب عَلیَهْ مراد طائفه بهود, و و لا الصالین مراد نصاری 

« ۳9 

و در صحیحه محمد بن مسلم وارد است که: من از حضرت صادق علیه 

السّلام پرسیدم از سبع الهثانی و الْقرءان العظیم که آیا مراد فاتحه است؟ 

گفت: آری ! گفتم: پسّم ال الرَحْمن الرّحیم از سبع المثانی است؟ 

کشت ار کف آن اقضل آیات سبع المثاتی است. 

و از جمله روایاتیکه دلالت دارد بر آنکه سم اللّه امن الجیم* نیز جزء 

سائر سوره‌های قرآن است. صحیحه معوية بن عمار است که «تهذیب» 

روایت شده است, گفت: ,من از حضرت صادق علیه السّلام پرسیدم که: 

چون نماز بخوانم بِسّم اللّه الرَخُمن الرّحیمٍ* را نیز قرائت کنم؟! گفت: 

آری. گفتم چون سوره فاتحه را بخوانم, بخوآنم سُم اللو الرَحْمنِ الرّجیم* 

را با سوره؟ گفت: 

آری ! ! و از کتاب «کافی» کلینی. همین مضمون با مختصر تفاوتی در عبارت 

وارد است. 

وان عیاش ور رس رالد تن سار روانت ازشت که کته مفتم 
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از جعفر بن محشّد علیه السّلام که میگفت: ما لهم؟! قاتلهم الله ! عمدوا 

الی أعظم ءاية فی کتاب الله فزعموا آئها بدعة |ذا آظهروا. و هی بسم الله 

الرَحمن الرّجیم*؟ ! «چه بر سرشان آمده ۳( اقا را کشد از 

روی تعقّد و اراده, عظیم‌ترین آنه:ر از کتاب خدا ترک کرده‌اند و چنین 

پنداشته‌اند که: اگر آنرا ظاهر کنند و بر زبان اورند بدعت است؛ و آن ابه 

بسّم الله الرَّحمن الرَحیم* است.» 

و أیضا از صفوان جمّال از آبی حمزه روایت است که گفت: از حضرت 

امام محشد باقر علیه الشْلام اد حفوا آکرم ءاية فی کتاب 

الله: ر 

یسم اللّه الرَحْمن الژّجیم*. 

«گرآمي‌ترین ای ی آبه را از کتاب خدا| تحریف کرده‌اند؛ و آن 

بسّم ال الرَحُمن الرّجیم* است.» 

باری؛ این عالم بزرگ ادعای اجماع بر جزئیت بسم ال الرَحمن الرَجیم* 

تخوزق است و کته اشت با ای سا جلف الط هر بلکه اسام ش ان 

مطلب است که بسمله جزء هر یک از سوره‌های قرآن است غیر از سوره 

برائت, بلکه علامه در «تذکره» و غير آن ادذعای اجماع فرموده, و در کتاب 

«منتهی» نسبت جزئیت را به فقهای اهل بیت داده است. <1» 


[معنای مثانی و سور طوال و مثین و مفصّلات و قصار] 


از آنچه ما در این بحث آوردیم معلوم شد که: مثانی به تمام سوره‌ها و 
آیات قرآن اطلاق میشود, و اختصاص به بعضی از سور که مرحوم فیض 
کاشانی احتمال داده است که مراد هفت سوره بعد از هفت سوره تشر 
اوّل باشد ندارد. .. . 

زیرا ثنی یثنی که از ان مثنية و مثانی اشتقاق یافته‌اند. به معنای عطف 


۳ 
توبه و 


(01 ی 9 کتاب ص 276, محصّل و خلاصه بحث. 
تن چیزی بر چیزی ی مثل خم کردن و کح نمودن؛ نه مطلق 
عقب و دنبال دور آضدن. که ی ان اتیاش فیض کاشانی فقط بجهت دنبال در 
آضدن هفت سوره یس از هفت شوره بزرگ: آنها را متأنی پنداشته است. 
«[» 

و از اینرو نیز لفظ مثانی را که در بعضی از روایات, تفسیر به بعضی از 
این سور نموده‌اند و پا به سوره فاتحه اختصاص داده‌اند بجهت انکه دوبار 
بجهت تعارضشان با مدلول کتاب که مثانی را همه قران می‌داند مطرود 
است., و ثانیا معنای حاق هتانی؛: برگرداندن چیزی است بر چیزی؛ و این 
ناظر , ای و ی 
معنای تکرار و یا مطلق دنبال دزن اف خلاف حاق معناي لغوی آنست. 
قرآن دارای یکصد و چهارده سوره است. از عم یتساءلون 2عا آخر قرارن:را 
که مجموعا 27 سوره است, سور قصار نامند, بیعنلی سوره‌های کوتاه. 
می‌ماند 77 سوره که اوّلین آنها سوره فاتحة الکتاب است و به دنبال آن 
هفت سوره بزر 


(1) در تعلیقه ص 6۵01, از جح 2 «اصول کافی» طبع حروفی. از «وافی» 
نقل کرده است که: «سور طول بر وزن صرد, هفت سوره اول قرآن پس 
از سوره حمد است؛ بنا بر اینکه انفال و توبه را سوره واحده بگیریم 
(بجهت آنکه هر دو درباره غزوات حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله 
وسلم وارد-شده است, وبه همین جهت آن ده زا فزیشین میگویند و میان 
آن دو نیز بسّم اللّه الرَحْمن الرّجیم* نیامده است.) يا آنکه سوره هفتم را 
سوره یونس بگیریم. و مثانی هفت سوره پس از این هفت سوره است. و 
انها را مثانی نامند, چون مثنی و مثانی- مانند معنی و معانی- به معنای 


دنبال و پشت سر در آمدن است. و گاهی اوقات با تون بر جمیع سوره‌های 
قرآن چه طوال آن و چه قصار آن اطلاق ميشود. و اما مثین. از سوره بنی 
امرائیل ات تا هفت سوره. و آها زا جتین کویند بعهات آنکه ابات هر یک 
اک اقا ی حجود دض آبه اد ا اور بر عضی ار مار وان دم 
است.»- تمام شد گفتار صاحب «وافی». 
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میباشند که عبارتند از: سوره بقره, آل عمران؛ نساء, مائدة, آنعام, آعراف, 
انفال و توبة بنا بر آنکه این دو سوره را یک سوره بدانیم. و در حقیقت چون 
این دو سوره, دو سوره محسوبند. ؛ بنابر این مجموع این هشت سوره با 
سوره فاتحه 9 می‌ شود که جون از 77 سوره کسر کنیم باقی فین‌صاند 609 
سوره که بدانها مفصّلات گویند. 

هفت سوره بزرگ اوّل قرآن را سور طوال گویند که باید پس از اعراف, 
سوره یونس را به شمار آورد. و لیکن عثمان در وقت جمع آوری قرآن, 
تتورزو انفالٍ و توبه را بر سوره یونس مقذم داشت, زیرا وی سوره توبه را 
که بسم الله الرَحمن الرژجیم* ندارد, نوزم مشق تیدا ننست «. آندا از 
مات سور ه انفال فد تست 

بنابر اين, این دو سوره که در نزد او یک سوره بودند, از سوره‌های طوال 
دس تون به ان ار اد کوختت که وش الم شوم و رشن اه 
سوره اعراف قرار داده‌اند و او را جزء سوره‌های طوال شمرده‌اند. جوابی 
نداشت که بگوید, و گفت: من از این قرارداد رسول خدا| اطلاعی نداشتم. 
از میان سوره‌های 0( به هقت سوره که آیات آنها در حدود یکصد آیه 
است سور متّین هم میگویند, یعنی « صد آیه‌ای‌ها», و آنها عبارتند از: سوره 
اسراء, کهف, مریم, طه, انبیاءء حجٌ و مومنون. 

و.یتابر انجه:دکر شد: روابتی را که کلینی.در «عافی» 1 » آوزدن استه و 
شیح محمد حسن در کتاب «جواهر» در باب استحباب قراءة الشورة بعد 
الحمد فی 


(اصول کافی »2ص 0 ی فا ین ان ام 
تتمه ان وارد است که: و الثوراة لموسی, و الانجیل لعیسی, و الژبور لداود. 
مرت مرار ص211 ۱ 

التال ان استواه کرو اس ففاه قفرات ا سا او کی و ان 
تفسیر و تعدیل شود : 

کلینی با سند خود به سعد اسکاف روایت کون استت. که اشفا قال 
یو الصا اه یم مه 


اعطی اور الطانال مان اتر قزر مان فان الاتصزام و ا مان 
مکان الربور, و فِصّلت بالمفصل ثمان و سین سورة؛ و هو مهیمن علی 
ساثر الکتب. <1» 

ده اسکاف فک سول دا سای الله اه ام ملق اروت 
بجای کتاب توراة که به حضرت موسی داده شده است. به من سوره‌های 
طولانی داده شده است. و بجای کتاب انجیل که به حضرت عیسی داده 
شده است., به من سوره‌های یکصد ایه‌ای داده شده است. و سوره‌های 
مثانی بجای کتاب زبور حضرت داود داده شده است. و علاوه بر اینها 
سوره‌های مفصلات به من داده شده است بجهت برتری و افضلیتی که 
فرستنده وحی برای من قائل شده است؛ و سوره‌های مفصل, شصت و 
هشت سوره میباشند. و قرآن مجید که مجموعه این سوره‌های بسیار 
اشتمن سانه کامای اشار ی یه مشیم مه احاطه ه ره 
دارد.» 

علاوه بر اشکالی که در این روایت ه از جهت مضمون است و مثانی را 
ما از جهت سند نیز 
مرفوعه است و روایت را با حذف واسطه به رسول الله نسبت داده 
است. 

باری, مطلع سخن ما دز ان اه مبارکه بود که قرآن بهترین گفتار است, و 
ا اش هی هرهم نار بو کی تیه اه فوایت شا انشماش آن 
پوست بر 


(1) «جواهر» ج 9. ص 401 
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اندام خداترسان جمع می‌شود. و سیس دلها و بدنها به ذکر خدا| ارامش 
می‌پذیرد. ۲ ۲ 
و این سیری است که قران, جهان ادمیت را در مدارج و معارج روحی و 
نفسی داده است, و با ارواج و نفوس مومنان نقش ارجمندی را ایفا 
می‌نماید. و این هدایت خداوندی است در مقابل معرضین از قران که در 
وادی ظلمات غوطه‌ورند و دست به گریبان هواها و پندارها و تخیلات, تا 
عمرشان به سرآید. 
و در حقیقت, چون محکی است که هادی و گمراه را در دو صف متمائز 
قرار میدهد؛ صف مومنان: سیر در کمال نفسانی. و صف کافران: جمود در 
بیغوله‌های هوای شیطانی. قران بینه‌ای است "فویم. 

+ مَن هلک عَن بیتَة و یکی من خی غن بیتَة. «1» 
«تا هر کنر که هلاک می‌شود و در گمراهی و ضلالت معدوم میگردد, از 
روی حجّت و برهان باشد؛: و هر کس زنده ميشود و به حیات جاودانی و 


کمال انسانی میرسد نیز از روی حجت و برهان باشد.» 

برای موّمنین موجب زندکین جاوید, با سجده و بکاء و نسبیح و تقدیس و 
بیداری شب و نیاز و دعا و رغبت و رهبت به سوی خدا, و طیران روح به 
عالم توحید, و لرزه بر بدن و انکماش پوست., و اضطراب دل از خوف 
هجران محبوب ازلی؛ و ارامش و سکینه و اطمینان از عشق وصال و بار 
دادن معشوق سرمدی. 


[خصاتصض و آوضاف تربیت شدگان مکتب قران در آیات آغر نفره فرقان (و عباذ الاخمن :)۲ 


در این آبات عاقل کنید که چگونه قران کريم. تربیت‌شدگان اين. مکتب را 
تمجید و تحمید میکند! و با چه آثار و خصیصه‌هائی آنانرا تحسین و توصیف 
متا یت وتا کر اه رس زا و صفات نفسی و ملکات روحی 


(1) قسمتی از یه 42, از سوره 8: الأْنفال 
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فارغ التحصیلان لین مدرسه را نشانم نرمیدهد, که حقا جای اعجاب است: 

عباژ الَجْمن الذین یعْشُون ی دض هَوناً و (دا خاطَهْم الجاهلون قالوا 
لر بهم سحدا و قیاما. تالدین تقولون زا اری ۵ 


_‌ 


1 


ک 
3 
2 
ما 

3 


۲ 


تذاب جهَتَم ان عذابها کان عَراما* ۳ ساعت مُستقرا و هقاما" و الذين |ذا 
أنهِفوا لم یسَرفوا و لم یِقثژوا و کان بینَ ذلک قواما.,و الذین لا یذعون مَع 
له لا آخز و( تلون التیس البی رم الا بانحق و ۷ تزنون و شم 
بفعل ذلک یلق آناما* بُضاعَّف عفه لد 0 تم لْقیامَة 3 یلا فیه مهانا* الا 


كِ 
, اصا 
اسٍ 
313 
‌ِ 
ت 
۳ 
21 
5 
اصا 
۱( 
سم 
ی 
اصا 
1 
ح 


«بندگان خداهند. وختنن: آنانتد که در رو هی با نسکیع و اراهتن:.ه 
فروتنی راه روند. (1) و چون مردمان نادان و جاهل با ایشان خطاب و 


ناب 


(1) آیات 63 تا 77, از سوره 25: الفرقان 
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کنند, با سلامتی نفس در گذرند و پاسخ به سلام دهند. (2) 

و آنانند که شب را تا به صیح با سجده و قیام برای خدا به نماز مشغول 
باشند. (3) 

و آنانند که پیوسته با تضرع و ابتهال گویند: بار پروردگارا ! عذاب دوزخ را از 
ما بگردان؛ زیرا که عذاب آن, شدید و شرژی همیشگی است. و جهتم بد 
حلی برای تمکن و استقرار و اقامت است. (4) 

و انانند که چون انفاق کنند, افراط نکرده از حد تجاوز ننمایند. و تفریط 


ننموده بخل و امساک نورزند؛ و رویه اعتدال و میانه‌روی میان این دو حالت 
را قوام و محور عمل خود قرار دهند. (5) ۱ 

و انانند که با الله, معبود دگری را در عالم وجود موثر نمیدانند. (6) و 
نفسی را که خدا محترم شمرده و کشتنش را ناروا داشته است, به قتل 
تفیرسا تن هر تفستین: را که خداوند کشتن آثراابه جی وسها تدم ناش 
(7) و زنا نمیکنند؛ (8( و کسیکه این عمل را انجام دهد, به کیفرش خواهد 
رلسید. 

عذاب او در روز قیامت مضاعف و دو چندان گردد و با ذلت و سرافکندگی 
در جهتم بطور جاودان و خلود در خواهد افتاد, مگر آن کس که توبه کند و 
ایمان آورد و عمل صالح بجأ آورد که درباره اینگونه افراد. خداوند سیتات و 
زشتیهای آنها را به حسنات و خوبیها مبدل می کند؛ و روبه رات خداوند 
غفران و رحمت است. 

کی که سا ی کی ای ها سم اس فلا گام 
خداوندی واقع می‌ شود. 7 

و انانند که به ناحق, شهادت و گواهی ندهند. و در محضر و مجلس باطل و 
گفتار غلط و الوده حضور نیابند. (9) و چون از نزد مردم بیهوده و بی هدف 
هرن مرو کته مقر گوا انش و آفا منشانم بر ری 10 
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و آنانند که :خور معذکر آبات پروردگارشان شوند و آیات را بر آنها بخوانند و 
ارائه دهند, کرانه و کورانه بر زوی آنها نیفتند. اک با ده رتاو و 
واعی؛ دیده و شنیده و قیاأم نموده ادای حو" آنها را بنمایند. (11) 

و آنانت که موی اور ار ما دار زان مار اسان فرزندان و 
ذراری ما (13) افرادی را , به ما عنایت کن که موجب تری و تازگی چشما 

ما باشند و نور چشم دهند. و ما را پیشوا و امام مردمان مثقی و پر کار 
فرما. (14) 

چنان بندگانند که در اثر صبر و شکیبائی و استقامت در راه خدا که چنین 
صفات و آثاری را در خود بروز و ظهور داده‌اند, غرفه عالیه بهشت به 
عنوان مزد و پاداش, جزای عملشان قرار خواهد گرفت. و از جانب 
پروردگار پیوسته بدانها تلفی سلام و تحیّت خواهد شد؛ که در آن غرفه‌های 
با 
۶ به اين مردم بگو: اگر دعا و التجا و درخواست شما از خدا 
نبود, خداوند به شما جچه اعتنا و توجهی داشت ؟ ! اما شما تحقیقا تکذیب 
کردید و آیات حق را انکار نمودید و بنابر این این کیفر حتمی و عذاب. 
پیوسته و مثصل و ملازم با کردارتان میباشد » 


[فتظق قران: خلاصی از هر عبودیتی غیر از عبودیت خداوند اسنت] 


منطق قرآن در تربیت فردی است که عبد الله یعنی بنده خداوند است و 
نسبت عبودیت خود را از همه بریده و به خدا پیو سته است, و بالئتیجه 
راهم با مر خآ رت ها را سا 
آذمنت را دریافت تمورو غرفه عالنه امه سل سکی, و اس فرار آدست 
چنین فردی است که در این چهارده ایه شریفه, چهارده خصلت و 
خصوصیت را از لوازم حتمیّه آن می‌شمرد. 

یعنی قرآن مجید میگوید: مردمی که بخواهند از معبودیت نفس اماره و 
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اوهام خلاص شوند و به مقام عز انسانیت رسیده, انسان روت و خداوند 
واحد قدیر و علیم را معبود خود کنند تا نسبت عبودیت از اینجا نشأت گیرد؛ 
باید بدین چهارده خصلت که در ترجمه آیات با نشان دادن شماره عدد 
تدانفا آساره کرمیم سعف باشتد. 


[آیات قرآن با نفوس مقمنین چه میکند؟ !] 


چون قران بر مردم بی غرض خوانده شود, بدون اختیار اشکهایشان روان 
می‌ شود. زیرا| این کلام سخن محبوب است و انان را به یاد حبیب می‌اورد, 
و از وطن اصلی و محل دائمی اشاره و نشان دارد؛ و بدون درنگ ایمان 
می‌اورند. 3 
و اذا ,سَمعوا ما ائژل الي الرسول تری أعْيتهْم تفیضْ من الدع ما عَرفوا 
من الحق یقولون ربّا آمَنا فاکتبا مَعّ الشاهدین. «<1» 
«و چون علماء و تارکین دنیای ت (قسیسین و رهبان) که دارای 
نخوت و استکبار نیستند, بشنوند انچه را که به پیغمبر اسلام از آیات قرآن 
فرود آمده است, می‌بینی بواسطه آنچه را که از حق شناخته‌اند 
چشمهایشان از اشک ریزان می‌ شود و میگویند: بار پروردگارا! ما ایمان 
آوردیم؛ بنابر این تو نام ما را در زمره معترفان و مقژان و گواهان بر 
حقانیّت رسول خدا و بر حقانیّت قرآن ثبت کن » آیات الهیه که گفتار شوق 
به سوی خداوند قدیم ازلی است. ببینید با دلهای گرسنه و جانهای تشنه چه 
میکند ! کانه آدمی را از زمین بر میکند و در فضای قدس و قسخت. نوز 
تجژد و وطن اصلی در حضور رب ودود می‌نشاند. 
خواب تا می‌برد, راحت را می‌زداید؛ مومن در شبهای تار زمستان 
سرد غسل میکند با وضه کرد ۵ مغ ل. تلاوت فر آن. فی‌تتتون: به 


)1( آیه 83, از سوره 9 المائدة 

سجده بر میخیزد. با قرائت هر آیه‌ای گوئی در باغی مخصوص 

داخل می‌شود, و از میوه شیرین و گوارا و معطر درخت آن باغ می‌خورد. 
از این درخت عبور میکند, درخت دیگر به شکل دیگر. از انقم فیکزرد نه 
درخت دیگر؛ میوه‌ای شیرین و گوارا, آرام بخش دل و راحت رسان نفس 
پرتشویش و پر غوغای آدمین 

1 ون بایانتا الذین |ٍذا ذکژوا بها خَرُوا سُجُدا و سَتْخُوا یمد رهم و هم لا 


ِ یرون جنوبهه ِ هو هو مب و12 1 1 ] و 
تتجافی هم عن المضاجع یدعون ربمم خَوفا و طمعا و ما رژفناهم 
پتففون. تِ 


«فقط کسانی به آیات ما ایمان مهف هو که چون بدانها متذکُر شوند, برای 
سجده خداوند بروی زمین افتند, و با حمد و سپاس پروردگارشان نسبیج و 
تقدیس نموده, او را از ستایش برتر دارند. و ایشانند که استکبار و بلند 
پروازی و خود بینی 7 


در شبهای تاریک پهلوهایشان از رختخوابها کناره میگیرد, و پروردگارشان را 
از روی عظمت و دهشت و از روی امید و رغبت می‌خوانند. و از انچه را 


که ما به آنها روزی ذاده‌انم, در راه ما اتفاق میکنند.» 


[از علائم کفر, عدم پذیرش آیات قرآن است] 


اینها حالات و ملکات خوب است که ایجاب نشاط و سرور, و رعب و 
خشیت را دارد که نتیجه شفا و نور و رحمت بودن قران است برای مومنین 
که در مراحل سیر و سلوک نفسانی خود بدان دست می‌پابند؛ ولی بر 
عکس برای متمژدین و مستکبرین موجب شقاء و ظهور کثافات نفسانیه و 
بروز خمیره‌ها 6 هاعات ضااد و صفات شیطانیه میگردد. آری. همین قرآنی 
0 


(1) آیه 15 و 16, از سوره 32: السُجدة 
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قرائت شود روحش به ملکوت اعلی پرواز میکند و نفسش در اثر وزش 
نسائم لطف و جذبات محبوب در اهتزار می‌آید, اگر بر شخص کافر و منکر 
خوانده شود چنان برافروخته می‌شود که گوئی می‌خواهند کوههای جهان را 
بر سرش بریزند. و با پتک‌های گران بر فرقش بکوبند و در زیر منگنه او را 
خرد و نابود نمایند. در اين آیات زیر چنانچه خوب دقت شود, حالات منکران 
و معاندان قرآن مشهود میگردد: 

و یعَبْدُون من ذون الله ما لَمٌ بُترل یه بٌلطاناً و ما لس هم به عِلمْ 5 ما 

یلظالمین مر تصیر و |ذا ثتلی عَلیهح آیاشا با بات تغرف, ی فحُوو الذین 
کَفژوا الْمْتکرَ یکاذون تپتطون بالذین یتلون هم آیاتنا فل آقاکه مه 

مر ذلِکم التاد وعدها الله الخین کفیها دبس المصید: 1 

«و این مزردم منشرک خدا زا رها کرده: چیزی زاغیر از اه می‌پرشتند که آن 
چیز برای ثبوت و واقعیت این پرستش؛ , حچّت و دلیل غالبی را نمیتواند 
ارائه دهد؛ و این یی پرستش نمیکنند. و 
البثّه برای گروه ستمگر یار و ناصری نخواهد بود. و چون بر این مشرکان 
آیات واضحه و ادلضببته و روسن ما خوانده شود تو ای پیامبر ! در سیمای 
کفاو انار انکار هرد و اعتراض را غی‌بایی: نه.حتی که تزردیی: اشت بز 
هی ۱ بر آنها میخوانند حمله‌ور شوند و با قهر و غضب بر 
آنها غله ایند بکو ای سیامیر !ابا من.شمایا اام مایم چه حیزی که از 
این بر فش آفیننر است آ ان اننن دوزخ است که خداوند به مردمی 
که کفر ها وعده داده است. و البئه آن دوزج گدازان, بازگشتگاه 
بدي خواهد بو 0 و ء . "0 ۰ 

و الذین کَذبو انا و کم فی الظلماتِ مَن یِشا اللهٌ یَللة و 


(1) آیه 71 و 72 از سوره 22: الحجٌ 
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خن تفا بحفاه علی ضراط حس تفه , <1»* 
و آنانکة آیات ما را تکذیب کرد ند کرانند و لالانند, که در ظلمات و 
تاریکیهای نفس اآماره بسر می بر ند. کسی را که خداوند اراده کند, وی را 
گمراه میوند؛ او مت زا کف او ارزه ی و رای راتفر ۵ 


ق یَقول الدین انوا لذ لا رل سورة 4 قادا آترلت سورة مُحْکمَةٌ و ذکرّ فیها 
القتال ریت | الذین فی قَلَوبهم مرض * یتظدون (لیک تا المغش* عَلّه من 
المَوّتِ فاولی هم 


طاعَة و قوّل َعْروف قلذا عم اد لو صَدفوا ال لکان حَیراً لَهم. هل 
عستیتح لِن تولیت أَن ثفسید یذوا فی الارَض و تقطفوا حاَكم, آوللک الذین 
تفم لك فَاَتَْح و آغمی اتسار هُمّ. أ فلا یتدتزون وان َمُ قلی قوب 
اقفالها. «2» و «3» ۳ آورده‌اند میگویند: چرا سوره‌ایکه 
ترا وا اقا اف الوا او مرا و 
صریح نازل شود و در آن ذکر جنگ و کشتار و امر به بسیح و حرکت باشد, 
تو ای پیغمبر ما ! می‌بینی نان را که در دلهایشان مرص نفاق است, بر 
روی تو با چهره دگرگون و منقلب که از ترس مرگ بیهوش شد‌اند 
ق نجز فد آری مرگ و نابودی برای آنها سزاوارتر است. تور ملکونت قزان 
ج3 9 از علائم کفر, عدم بدیزشترن آبات قرآن است ۰ص : 217 
ه سعادت و سیر نفسانی در مدارج انسانیت, منحصر در اطاعت از خدا و 
رسول خدا,؛ و منحصر در گفتار نیک و سخن معروف و شایسته است. ۰ پس 


(1) آیه 39 از سوره 6 الانعام 

(2) ایات 20 تا 24, از سوره 47: محفد 

(3) قاضی قضاعی در شرح فارسی «شهاب الأخبار» در کلمات قصار 
پیغمبر خاتم ای الله عاره و آله در ص 332 به شماره 569 آورده است: 
ما ءآمن بالقرءان من استحل محارمه. «ایمان نیاورده است به قرآن, آن 
بنده که حلال دارد آنچه در قرآن حرامست.» 
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درباره این موّمنین اگر تصمیم و اراده بر امری و جنگی قرار گرفت, در 
صورتیکه با خدا از در صدق وارد شده و راه راست را بپیمایند, البئه برای 
ایشان این امر, مطلوب و نیکو و مختار و انتخاب شده است. 

آیا شما اين امید را دارید که اگر در روی زمین به حکومت و ولایتی برسید, 
ایجاد فتنه و فساد نمائید و قطع رحم نموده, با ارحام و اقرباء و 
خویشاوندان خود بریدگی و جدائی نموده, پیوند خود را بگسلید؟ ! این گروه 
از مرذم انانتت: که خدآوند برایشان لعنت فرستاده و ندای دورباش از 
رحمت خود را زده؛ و بنابر اين گوشهایشان را کر و چشمهایشان را کور 


کرده است (بطوریکه ابدا از شنیدن و وین ایات الفی غبرت: تمییر ند .و 
درس تذکار و تنبه و بیداری نمی آموزند). 

ایا این حروه از هردم مفمن.در فران دی و اسان تفت قما ند ربا آ نک نت 
روی دلهایشان قفل‌های عدم ادراک و حجاب‌های تاریک زده شده و 
نمیگذارد آن نور باطن و ادراک وجدانی 1 در خارج مشهود 
گردد؟ » در اين آیه, نفاق و شک و تردید مردم مریض القلب و سیاه دل را 
ذکر میکند که با نزول آیات قرآن و امر به جهاد, گویا حالت مرگ و غبار 
اس موی کی وی ارت هن ان بر عفر اما تیه 
اشت که.خشتههانشان ور کاسه سر قفوم دفم و آخرین فسهای. ز نکن 
در حال اغماء و ببهوشی میکشند. ۱ 
در الضنافقون أنْ ثرّل عَلیهم سور ثتبْهْمٌ بما فی قلوبهم قل استهزذا ان 
الله د مَخرج ما تعذژون. «<1» ۲ 

«منافقین از ان می‌ترسند که درباره انها سوره‌ای نازل شود و از مکنون 


(1) آیه 64, از سوره 9: الثوبة 
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ضمیر و نیت خاطر انها و از عقیده و عزم و فسادی که دارند, پرده بردارد 

و آتان را آگاه کند. بگو- ای پیغمبر- به منافقین: شما اینک استهزاء و 

مسخره خود را بنمائید, که تحقیقا خداوند همین کار را خواهد کرد و از این 

از آن در هراسید ی داد؛ و از نیات و تصمیم‌های فاسد شما 
علیه رسول ما و مسلمین, شما و همه را در ایات قرانيه ماع که اهد 

نمود.» 

منافقین با نزول آیات قرآن و اخبار از مغیبات, در این دهشت افتادند که: 

در قرآن ان شا رل فده اشنرای ایان را به باد دهد, و از اندیشه‌ها و 

نیات آنان و نقشه‌های مرموز و حیل و مکرهای انها و از مطالب پنهان و 

نهفته در شب نشینی‌هایشان خبر دهد. فلهذا از قرآن گریزانند, از ترس 

آنکه مبادا آنانرا لو دهد. 


[کفار و منافقین در پذیرش قرآن: وت پرده صماخشان پاره است] 


و من الّاس, من بشتری لو الخدیت لیضِلٌ عَّْ سییل ال بقیر عم و 
یتیذها هُژوا آوللک له عذابٌ هیر ۱ 
و [ذا ثتلی عَلبه آیاشا ولی شتتکیراً کان لَخ بسمتها ان فی أذت تبّه وقفرا 
فبشره ۵ بعذاب آلیم. 1 

«و بعضی از مردم فاسد و منحرف, کسانی هستند که گفتار باطل و 
داستانهای بی اساس و شهوت انگیز را (که غرور ملّی را تقوبت کند) تهیّه 
میکنند و می‌پرورند تا بدانها مردم را مشغول نموده, بدون علم و آگاهی از 
راه خدا برکنار دارند (و از آموختن مسائل عرفان و توحید و معارف حقّه 
حقیقیه بازدارند). و آیات قرآن را به تمسخر و بطلان و بی ارزشی ائخاذ 
کرده و قلمداد نمایند. آنچنان مردمان به عذاب ات بار و نکبت زائّی دچار 
می‌شوند.  .‏ 

و چون بر انان ایات ما خوانده شود از روی استکبار و خود پسندی 


۱ 


(1) آیه 6 و 7 از سوره 31 لقمان 

پشت کرده کونف اصلا ی کوتفن پر ده صماخ دو گوششان پاره 
است و نمی‌شنوند. بنابر این آنها را از عذاب دردناک بر حذر دار » بطور 
کلّی حال منافقین و کافرین و مشرکین. حال شخص کری است که پرده 
صماخش پاره شده؛ ابدا این ندای حیات بخشر و جانفزای الهی به گوشش 
نمیرستم فلهذا سماع و یا فرائت ت قرآن ابدا در گوش جان,وی نمی‌نشیند. 

و قال الذین کمَژوا لا تسوا لهذا الفوآن_قالقوا فیه لََلکم تقلنون قلثذي 
الذین کَقژوا عذابا شدیدا و لجْزيتَهم سا الذی کائوا یعون «1» 

«و آنانکه کفر ورزیده‌اند گفتند: به این قرآن گوش فرا مدهید, و در آن 
سخنان بیهوده و غلط در امیزید؛ به. اهید. آنکه بر محفد: و مسلمین بیروز: 
شوید! ما البئه و البتّه کافران را از عذاب شدید خود می‌چشانيم, و پاداش 
آنان را به بدترین نحوه از نوع کرداری را که انجام داده‌اند خواهیم داد.» _ 
معلوم است که عدم پذیرش و قبول قران, عدم پذیرش مفاد و مراد قران 
است؛ نه عدم قبول ظاهر ان. زیرا عدم قبول محنوی و مضمون, دلخواه 


[کفار و منافقین با تظاهر به اسلام. درصدد معارضه با حقیقت قرآن برآمدند] 


برای کثار و مشرکین و منافقینِ که دب و عادتشان بر کذب و نفاق است, 

۳ پذیرش واقعیت قرآن نبود, نت پذیرش ظاهر آن امر مهمّی 
1 د؛ آنها , ن اسا مد میتوانستند قرآن را بیذیرند و از قبول محتوای آن 

سب زنند. انکار و ایراد و اعراض آنها بجهت عمل به حقائق و التزام به 

دستورات و تعهد و میثاق و بیعت با مقصود و هدف قران بود. 

قران 


(1) آیه 26 و 27, از سوره 41: فلت 
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معارضه میکردند. پس از اوردن اسلام ظاهری و عدم قبول واقعی, فقط 
تغییر لباس و چهره داده, به لباس دین متظاهر و علیه قران کما کانوا قیام 
کرده‌اند. 5 

حقا روح شیطنت و مقاصد فکری و اندیشه‌های آنان واحد بوده, برای انجام 
هدفهای دنیه خود, خویشتن را بحسب مقتضیات در پوشش دین متظاهر 
نموده‌اند. فقط دو پوشش است بر اصل دو مصلحت: ۲ 

در هنگامیکه کفر و شرک قدرت داشت و ریاست و حکومت را در آن زمینه 
استوار میدیدند. علنا به عنوان حمایت از بتها علم هبل و لات و عژی را بر 

دوش میکشیدند و فریاد اعل هبل <1» آنها صحنه احد را پر کرده بود. 

اک کر ۵ را تا کار دود 
هشتم از هجرت, قدرت و عظمت اسلام همه جا را فرا گرفت, به لباس 
اسلام درآمده, همان نیزه و شمشیر را برداشته و با حقیقت قرآن که در 
مقام مقدّس ولایت متجلی است و حامی کانون و مبیّن اسرار و روشنگر 
تأویل و مفاد و معنای قرآن است به جنگ درافتادند. ۱ 
انها ضووت طاهر ور را نات فران داسته ولی مرزع وا از هقی قرآن 
منع کردند, و ایات متشابهات که غیر از اولو العلم را برای ادرای معانی ان 
زآهی نیت به اتظر خون تسیر و تعتیر نمه‌ونده مخود را الم آلامز داتشه 
و با کتاب خدا کردند آنچه کردند. 


[تفسیر آبه: هو الذی رل عَلک الکتات مه آیاث عخکمانة] 
ع‌ِ ۳ 1۳ أ مت 9و 1 ی و 0ص" ی وت کق 
هو الذی ال علیک الکتاب منه ایاث مَحکماث هر ام الکتاب 


(1) در غزوه احد, دو بت لات و عرّی رای که از عظیمترین بت‌های 
مشرکین در مکه بودند با خود حمل نموده و به مدینه اوردند. و در میدان 
جنگ شعار میدادند: اعل هبل ! اعل هبل ! «بلند پایه و عالیمقام باش ای 
هبل » رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم نیز متقابلا به مسلمین امر 
کردند تا شعار دهد الله. آاغاین و آجل ! «الله عالنشفام تر است. و الله 
جلیل‌تر و ارزشمندتر است ! ِ* 
 ِِِ‏ قرآن, 32 ص: 224 ِ 

حَر مُتشابهاتٍ فاهّا الذین في فلویه 7 زیع فیتیعون ما تشابة چنة ابتغاء 
و اپتغاء تاویله و ما یلم یَأوبلِة لا ال و التاسخون فی العلم یِقّولون 
آنا به کل مره عند شا و ما یر الا آولوا الالباب. <1» 
«اوست ا ح را بر تو فرو فرستاد؛ بعضی از آیاتش محکم 
میباشند که نیاز بهم تأویل تذارنده و آنتها در حکم اصل و اساس ساثئر آیات 
قرآنند, ی را او ما ما را مر 
آیه محکم را دارند. را و 
از متشابهات آن پیروی نموده و با تأویل آنها به نظر خود, راه شبهه و فتنه 
در پیش کشیده و مقصود و مراد از آنها تایه آیال ورافکان و آرای‌شون 
تاویل میکنند. در صورتیکه معنای حقیقی و مرجع اصلی آنها را که تأویل 
آنهاست جز خدا کسی نداند. و امّا آن دسته‌ایکه در علم رسوخ دارند و در 
درایت و دانش قدمی استوار, میگویند: ما به آپات متشابه ایمان آهر 3 انم 
تمام آیات؛ چه محکم و چه متشابه از نزد پروردگار ماست. و تنها 
خردمندان ,و اندیشمندان 1 یز حقیقت آگاهند.» 
حضرت علامد استاد قذس الله سژه گفته‌اند: «أَ الکتب اصل و مرجع 
قرآن است. و محکمات آباتت. هنخند که معنایشان ظاهر. و بدون ارجاع 
آنها بة ایات: دبک خوذشان معتی, و مفقضود زا امیر سانند: و متشابهات آیاتی 
هی کار مسا استماع, معنایشان فهمیده نمی‌شود؛ و مردد می‌شود 
میان معنائی و معنای دگری, تا اینکه آنها را به محکمات ارجاع دهند و از 
آنها در مزاد و مقصود از اینها بر کیزند: انز اون محکمات بذاتها محکم 
هستند و متشابهات بواسطه ارجاعشان به محکمات محکم می‌شوند؛ و 
بالأخره بدین ترتیب جمیع 


(1) ۳ 7 از سوره 3 ءال عمران 
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آنات: کنات هحکم. .می‌باشتد ویو از آنه‌ای. که مرخعتتن ببه: نحکم: نباشد 
نداریم. 

متلا خداوند میفرماید: الرَحمن علي العّش استوی «1». «خداوند بر روی 
کی وت فرار کرفسه مکی ی آیت آیه در شدای اه فهمش 
برای مستمع اشتباه می‌ شود. زیرا ممکنست معنای عرش از قبیل همین 
کرشی‌ها و نخت‌ها باشده ولن جون انزا به ایه: لیس کمئله شوه <2». 
«مثل و مانند خداوند هیچ چیزی نیست.»* ارجاع دهیم» , معلوم می‌ شود که: 
تخت و کرسی خداوند متناسب با وجود ازلی و ابدی و لا یتناهی اوست؛ و 
خواهی نخواهی منطبق بر عالم اراده و مشیّت, و يا بر کاخ وجود و جمیع 
عالم هستی خواهد شد.» «3» 

«و اما در و ما یعلم تأویله [ الله «تأویل فزان رش از حدا کین 
نمیداند.» ظاهر عبارت آنستکه ضمیر در تاویله را به ما تشبه ارجاع دهیم, 
همانطور که در عبارت و ابتغاء تأویله مطلب از همین قرار است. 

و این مستلزم آن نیست که تافیل منحصر در آیات متشابه باشد. چنانکه 
اه و همچنین امکان دارد ضمیر را ارجاع به کتاب دهیم, مانند 
ضمیر در عبارت ما تشبه منه. 


[معنی و تفسیر «راسخین در علم»] 


و از ظاهر حضر در عبارت و ما بعلم تأویله |لا الله استفاده میشود که علم 
ار ۱ دارد. و اما رم امین ی سا اس 
کنندگان در علم», ظاهر آنستکه «واو» برای استیناف باشد نه برای 


(1) آیت 5 از شتوزی ۰20 ماد 

مایم ار سوره ۶82 لور 

(3) «المیزان فی تفسیر القرءان» جح 3. ص 18 و 19 
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عطف, گرچه اگر واو را عاطفه بگیریم و بر سر فی العلم وقف کنیم و 
تکوکنم و ما تغل تامیله لا الله:و.ال سخون.می العلم فاویل فزان را یز 
از خدا و راسخین در علم کسی نمیداند.» نه از جهت اعراب و ترکیب 
ادبیت, و نه از جهت مفاد و محتوی و معنی اشکالی لازم نمی‌اید. 

اما ظهور کلام اینستکه واو عاطفه نباشد. و برای استیناف و ابتدای گفتار 
بکار گرفته شده است. و لنگه و عدل طرف تردید است که صدر آیه (فأَّا 
الذین فی قلوبهم زَیمْ) بر آن دلالت دارد. 

علیهذا مفهوم آز عبارت این ی مردم در اخذ به کتاب خدا به دو 
گروه منقسم می‌گردند: 

یک دسته کسانی هستند که از ما تشبه (متشابهات) پیروی می‌نمایند, و یک 
دسته کسانی هستند که می‌گویند: چون چیزی از قرآن متشابه شود, ما به 
آن مان ماوت وید مه از خایتب خدانست. (آها به له هرا 
و در اینصورت فقط اختلافشان از ناحیه زیعغ القلب (انحراف اندیشه) و 
رسوخ العلم (دانش راسخ و اصیل و صحیح) است. 

علاوه بر اين اگر واو را عاطفه بگیریم. یک اشکال مهم را مستلزم است؛ و 
آن اینکه از دآب قرآن خارج شده‌آیم. توضیح آنگت 

اگر واو عاطفه پاشخبراسکین‌فر علمر با امن در علم ناویل یرک 
می‌شوند؛ و مسلما رسول الله نیز از راسخین در علم است و افضل 
آنهاست. و چکونه تصور, میشود که فران بر قلب او نازل شود و مراد و 
معنی آنرا نداند ! و در اینصورت از دآب قرآن بیرون رفته‌ایم. چون داب 
قرآن آنستکه: 

وقتی یاد از اقت میکند و با جماعتي را نام میبرد که در بین آنها رسول خدا 
صلی الله:علبه و اله,وشام استه اقلا بهجهت تتریف و تعظیم. و تکریم 

نور ملکوت قرآن, ج3, ص: 227 ۲ ۱ 

رسول دار وی را خداکانه نامرد و .از ان نکر اد ان ات و 


جماعت میکند. 
تفت 2۱ مرح السول بما أترل له من رب و المُومتُونَ «1». «رسول خدا 


۱ نازل شده است ایمان 
آوزدند.» 


و میل ایفه ب2 آترل اللف که غلی ولد لین الم مه « 02 بو 
سپس خدا که و آرامش خود را بر رسولش و بر مومنین فرود آورد.» 

و مثل قوله: لکن الرَسَول و الذین آمَوا مَعَهٌ «3». «و لیکن پیغمبر ما و آن 
کسانیکه با او ایمان آورده‌اند. « 

و مثل قوله: هذا البیهٌ و الذین أمَئوا «4». «اين پیغمبر و کسانیکه ایمان 
آورده‌اند.» 

و مثل قوله: یو لا بگزی اللَهْ اليرة و الَذين آمَثوا مَعَهٌ «5». «روزی که 
خداوند این ۳۳ دابا کسانیکه با اق مان آورخه‌ان. دلیل م-خوای ه 
سرافکنده نمیکند.» _ ۱ 

و غیر از این آیات. آیات دیگری که بر همین نهج در قرآن کریم وارد شده 
ست . 

سای ان اگرفزاه اه لسن فیالعلی ان اد که اسان عالرته 
ای ووسیل خاا حین للم لع و سلم مسا ار اماست ح 
کار ان دنو که تفت ده ها تعلم باه الا الله و رده وشن 


(1) صدر آیه 285, از سوره 2: البقرة 

(2) صدر آیه 26 از سوره 9: التوبة 

(3) صدر ایه 989 از سوره 9: التوبة 

(4) قسمتی از ایه 68, از سوره 3: ءال عمران 

(5) قسمتی از ایه 8. از سوره 66: الّحریم 
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فی العلم. «تاویل متشابهات را غیر از خدا و رسولش و راسخین در علم, 
کسی دیگر نمیداند.» 

و اگر چه رت ودره شود . + نک ای که فرموده است: هو یرل 
ی لیات رات کته بر اک ماس عالم: به کتاب است؛ و نیازی به 
رک آن دوباره نبود. 

و از جمیع آنچه گفته شد بدست آمد که در اين آیه کریمه, علم انحصار به 
خدایتعالی دارد. و اين با استثناء‌هائی که درباره علم ۳ قه انش ان 
میخورد 0 را فساه عالم به تاویل قرار میدهد منافات ندارد؛ 
0 ابات واله بر اتحضان علم غیت در خذاهند تغالی با اسششاتن. که بر 
وی خورده است منافات "7 3 ۳ 

عالمْ الغیب فلا ات علی غیبه اخدا الا من ارزتضی من زسول. «<1» 


#خد آوند عالم به: غنت. استر .و از عسیش. کسشن: را آعاه من کند .هر آن 
پیامبر پسندیده و انتخاب شده خود ر.» 

هیر فافات باون که میتی ان کصلهق‌ها اس تا بل ال له کود 
راسخین در علم بوده باشند. برای آنکه ۳۳3 ندارد که این آبه شأنی از 
شوّون راسخین در علم را بیان کرده باشد, که عبارت از درنگ در وقت 
شبهه و ایمان_ و تسلیم باشد, در مقابل_ انانکه در دلهایشان زیغ و انحراف 
اتشتة و آنکه آیات:دیگری ذلالت کنه‌بر آنکه زر اشخین دز علم و با بعضی از 
انشان عالم به خسعت فرآن ه عالم ها باس سا و اه ههد اه 
بوده باشند.» <2» 


۹ 


(1) آیه 26 و صدر ایه 27, از سوره 72: الجنث 

(2) «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 3. ص 20 و 27 

نور ملکوت قران؛ ج3, ص: 229 ۲ 

با حفیقت قرآن, انحصار به مشرکین و کافرین ندارد. این ایه درباره 
مسلمین نازل شده است و آنان را به دو گروه تقسیم نموده است. یک 
گروه موّمن و متعهّد و تسلیم در برابر حقّ, و یک گروه متمرّد و فتنه جو که 
پیوسته دنبال کجرویها می‌روند و در زاویه‌ها می‌خزند, و از راه مستقیم و 
صراط قویم هميشه دوری میکنند. اینها در سیر نفسانی خود منحرفند. اینها 
در هر زمان و هر مکان وجود دارند و پیوسته در پی گل آلود نمودن آب و 
گرفتن ماهی می‌باشند. نان را به نرخ روز میخورند» و در هر توبره‌ای پوزه 
میزنند, و در هر آخوری سر میکنند, و چون انگل از خون و جان غیر 
میخورند, و حیات خود را بر روی کشته مظلومان و خون محرومان ادامه 


میدهند. 
در تفسیر «صافی» بعد از تفسیر معنای محکم ِِِ ( است : 
«در کتاب «کافی» و «عیاشی» از امام علیه السْلا تأویل قرآن وارد 


است که فرمود: المحکمات ۳ المومنین و ده علیهم السلام, و 
المتشابهات فلان و فلان. «[1» 

«محکمات کتاب: وجود اقدس امن المومنین و ائمه علیهم السلام هستند؛ ۰ و9 
متشابهات؛ وجود فلان و فلان است.» 

و این روایت دلالت دارد بر آنکه؛ امام علیه السلام وجود خارجی و تکوینی 
قرآن است؛ و دو خلیفه ناحق و غاصب 9 وجود خارجی و تحققی 
شیطنت و انحراف و میل به سوی با 


[تواانت مارتمو ار امامانم خلییم اللام ر اتتخی ی غاداند 


«و نیز در «کافی» و «عیاشی» از حضرت صادق علیه السْلام است که: 


نحن الژاسخون فی العلم. و نحن نعلم تأویله. <«2» 
«ما راسخین در علم می‌باًشیم, و ما تاویل آنرا میدانیم. دکد 


(1 و 2) تفسیر «صافی» طبع گراوری اسلامیه. ج 1 ص 247 
نور ملکوت قران, ح3. ص: 230 
«و از امام محمد باقر علیه السلام مرویست که گفت: 
فرسول الله صلّی الله علیه و ءاله [و سلم] آفضل الرژاسخین فی العلم, قد 
علمه الله عرٌ و جل جمیع ما آنزل الله علیه من الثنزیل و الثاویل؛ و ما کان 
الله لش علنه نها مر همه واه ی اب یعلمونه کله 
1 
«رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم از جمیع راسخین در علم, 
یی و تمام آنچه را که خداوند بر وی 
نازل نموده از تأویل و تنزیل قرآن, همه را به او آموخته بود؛ و هیچ چیزی 
را که خدا به وی نازل نموده و تاویلش را نیاموخته باشد, در بین نبود. و 
اوضتای او پس از او نیز تمام مراتب تأًویلات قرآن را میدانند. کِِ 
«در «کافی» از حضرت باقر علیه السلام وارد است که فرمود: 
و الژسخون فی العلم, من لا یختلف فی علمه. 2 
«راسخین در علم کسانی میباشند که در علمشان اختلاف و دگرگونی 
نیست.»» 
«و در کتاب «احتجاح» از آمیز امین علیه التام در کمن دش وارد 
است که آنحضرت گفت: 

نم ان الله جل ذکره, بسعة رحمته و رآفته بخلقه و علمه بما یحدثه 
العبلون من تغییر کلامه, قشم کلامه ثلائة اقسام: 
فجعل قسما منه یعرفه العالم و الجاهل, ها لا رقم اه ضفا هرد 
و لطف حشه و صح تمیزه ممّن شرح الله صدره للاسلام, و 


(1 و 2) تفسیر «صافی» طبع گراوری اسلامیه. ح 1, ص 247؛ و علاوه 
شماره 1 نیز از تفسیر «مجمع البیان» طبع صیدا؛ ۳ 1 ص‌‌ 110 اورده 
شده است. ۲ 

قسما لا یعرفه الا الله و نبیاژه و الژاسخون فی العلم. 

۳ فعل ی اد ی الا اه سس کی رات وستل 


الله صلّی الله علیه و ءاله من علم الکتاب ما لم یجعله لهم, و لیقودهم 
الاضطرار الی الایتمار پمن ولاه آمرهم؛ فاستکبروا عن طاعته تعرزا و 

افتراء علی الله عر و جلّ و اغترارا بکثرة من ظاهرهم و عاونهم و عاند الله 
جل اسمه و رسوله. «1» 

« سپس خداوند جل جل ذکره, بواسطه گسترش رحمت عامّه‌اش و رآفت و 
محبّت به خلائقش و علمی که داشته است بر آنچه تغییر دهندگان و تبدیل 
کنندگان, در کلام وی احداث میکنند؛ گفتار خود را در قرآن مجیدش به سه 
دسته تقسیم کرده است: 

یک قسم از آنرا تمام طبقات از عالم و جاهل میدانند. و یک قسم از آنرا 
نمی‌فهمد مگر کسی که ذهنش پاک و احساسش لطیف و ادراک و عقل او 
صحیح بوده باشد, و از آن گروهی باشد که خداوند دل و سینه‌اش را برای 
پذیرش اسلام گسترده و منشرج نموده باشد. و یک قسم از آنرا در 
نمی‌یابند مگر خدا و پیغمبرانش و آنانکه در علم رسوخ دارند. 

و این تقسیم گفتارش را در قرانش بر این سه گونه. به دو جهت نمود: ۳ 

اوّل انکه: اهل باطل و دروغ که بر میراث رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و سلم استیلا یافته و انرا به غخصب از روی خدعه و مکر ربوده‌اند, نتوانند از 
علوم قرآن چیزی را ادعا کنند که برای آنها قرار داده نشده است. 

دوم آنکه: ضعف و نقصان علم در آنها, ایشان را ناچار کند تا فرمان آن 
کسی را که خداوند بواسطه کثرت و شدذت علمش. صاحب ولایت و امر 
آنها 
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قرار داده است بیذیر ند. 

اقا ایشان چنین نکردند. گردن ننهادند و پذیرای امر صاحب علم نشدند؛ از 
فرمانش سرپیچیدند, و از پیروی او بلند منشی نموده. از روی استکبار و 
کثرت یاوران و معاونان دنیا پرست و معاندان با خدا| و رسول خدا, از 
تبعیت و پیرویش استنکاف نمودند.»» 

سوه اصلی الا هه نی ای کیت 

آنا قاتلتهم علی الشزیل؛ و آنت با علون تقاتلهم علی الیأویل. «1» 

«ای علی ! من با این مردم برای پذیرش و قبول ظاهر قرآن و حقانیت 
تقوان آنسی روم بای تا بای سای سع و فاد ان رگ 
خواهی کرد » 


[قتال آمیر المومنین علیه السُلام با ناکثین و قاسطین و مارقین, بر تأویل قرآن] 


بنابر اين, جنگهای آمیر المومنین علیه السّلام به دنباله, و در امتداد غزوات 
رسول اکرم بوده است. مشر کین قبل از اسلام با بدن بتعمبر و بیکزه قران 
در ستیز بودند. و اصحاب جمل و صفین و نهروان با حقیقت پیغمبر و 
واقعیت قرآن که نفس مقذس مقام ولایت و ولیث والای علم قرآن, و 
۱ و صدر نشین از راسخان در علم بوده است در 
ستیز بودند. بنابر این این نبردها در امتداد ان غزوات است؛ و ابدا تفاوتی 
ندارد. 


(1) علامه مجلسی, روایاتی را به این مضمون در «بحار الأنوار» از طیع 
کمیانی؛ 0 9 ص‌ 455 و 456 ۳ نموده است, و همچنین در ص 57 
درباره این مطلب. #۷ ۳ را ذکر میکند. و در «ینابیع المودة» شیح 
شاسان نی جتفی. از مظنم اسامنولن چم 235 ۱ صاخ کاب 
«الفردوس» روایت ت کردم است از وهب بن صفی بصری که رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله و سلّم گفته‌اند؛ آنا اقاتل علی تنزیل القرءان؛ و علیع 
یقاتل علی تأویل القرءان. 

نور ملکوت قرآن, ج3. ص: 233 

در کب سبعه روابات :نار وارد آشت که بیعضر آکرم‌صلی له علیه و 
آله.ف سلم کراوا چمرارا خر دادهاند کفد آمیز الموهین علیه. القلام از 
طرف خدا مأمور به جهاد با سه طائفه است: 

ناکئین (نقض کنندگان بیعت) که عاشه و طلحه و زبیر و اعوان آنها: 

محمد بن طلحه, و خواهر زاده عائشه: عبد الله بن زبیر و دیگر, مروان 
حکم و عثمانیون و غیرهم میباشند, در جنگ جمل. 

قاسطین (ظلم کنندگان و متجاوزان) که مقصود معاوية بن ۳ سفیان و 
اعوان او میباشند از عمرو بن عاص و غیره, در جنگ صقین. 

مار فین (خارج شدکان آزدین) که همجون گتری که از کبان خارخ‌شوو: از 
ی دا رو نت هه رانا تا وا 
لیکن ما در اینجا از ثقه و ثبت: اين آبی الحدید معتزلی شافعی که از عامه 
او میگوید: «ایّا گروه ناکثه, قائدین لشکریان جنگ جمل هستند. و اما گروه 
قاسطة, قائدین جنگ صقّین هستند که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
شام آ نا را قاسطین نامید. و اما گروه مارقه قائدین جنگ نهروانند. 

انکه‌ها کفتبمد رسول,ضدا اهارا فاسطین نامب آشاره‌ای میت کلام 
ان حضرت غليه اسلا ستهایل شدق. کمن و الخاشسطین والمارفین: 


«ای علی ! بزودی تو البتّه با سه طائفه: پیمان شکنان. و ستمکاران, و از 
دین خارج شدگان جنگ میکنی» و این خبر از دلائل نبوات رسول خدا 
صلوات الله علیه است. زیرا بطور صراحت خبر از غیب داده است که در 
آن ابدا احتمال دستبردگی و تدلیس, مانند اخبار مجمله داده نمیشود. 

و کلام زسول خدا صلی الله علنه. و آله و شام : ی 
نور ملکوت قرآن ج3, ص: 234 

دین) کواهن‌میکند کلام آمیر القغفین علیه السلام را ا ۶ کر بات خوا دج که 
گفت: یمرقون من الذین کما یمرق السهم من الزمية. «از دین خدا بیرون 
می‌روند همانطور که پیکان از ز کمان بیرون می‌پرد.» 

و کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم: ناکئین (ییمان شکنان) 
گواهی میکند پیمان شکستن آنها را در ابتدای امر بعد از بیعت. و حضرت 
امیر المومنین علیه السلام در وقت بیعت ایشان (طلحه و زبیر) که 
خواستند با وی بیعت نمایند, این آیه را تلاوت کرد: 

قَمَن کت قائّما یت علی تفسه. <1« 

«و کسی که نقض عهد و پیمان شکنی کند, علیه نفس خود نقض عهد 
نموده است.» 

و اما اصحاب و قائدین جنگ صفْین در عقیده ما جماعت معتزله, تخد ور 
آتش خواهند بود بچهت فسقشان؛ و بنابر اين درباره آنقا ابن. ابة مبارکه 
صادق است و اما القاسیطون قکائوا لجَمَتَم حطبا. «2» «و اما ستمگران و 
متجاوزان» هیزم جهئم می‌باشند.»» «<3» 


ا کار زستوان دا ور اتکی علق خاشف اعد خر راجاوتل قر ان یتنا 


و اما 0 اینکه آمیر الموّمنین علیه السلام در این جنگها با این مردم به 
عنوان تاویل قرآن جنگ می‌نموده است. روایاتی است که ابن ابی الحدید 
در «شرح نهج البلاغة» از ابراهیم بن دیزیل همدانی در کتاب «صفین» از 
یحیی بن سلیمان, مسندا از ابو سعید خدری رحمه الله روا بت کرده است 
که: «او گفت: 


به 10 , از سوره 48: الفتح: اب الذین یبایعُون 1 
قفق آندیهخ فعن نکت قاتما بتک کلن: تسه و مر | 


_- 


ود دً1, اد متوده 72 الِجنْ 

(3) «شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید» از طبع دار احیاء الکتب العربية, با 
تحقیق محمّد ابو الفضل ابراهیم, ج 1, ص 201 

نور ملکوت قرآن, 3 ص : 235 

و اش شسع نعله. 

ی ی مس نم قال: ۱ 
تاویل القرءان کما قاتلت علی تنز 

فقال آبوبکر: ۱[ لا ! فقال عمر بن الخطاب: انا هد 
یا رسول الله؟ ! قال: لا! و لکثه ذاکم خاصف النعل؛ و ید علی علیه السلام 


5 اللة یذ 
عاهذ 


: 


5 
0 
5 


قال آبو سعید: فاتیت علیا فبشرته بذلک, فلم یحفل به؛ «<1» کاأئه شیء قد 

کان علمه من قبل. «<2» 

«ما با رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم میرفتیم که بند نعل او پاره 
شد. آنرا به نزد علی انداخت تا اصلاحش کند. و سپس گفت: 1 
میان شما مردی است که برای برقراری تأویل قرآن می‌جنگد., همانطور که 
من برای تنزیل, قرآن جنگیده‌ام ! ابو بکر گفت: منم ای رسول خدا؟ ! گفت: 
له | عهد نطاب کقت: منم ای رسول خدا؟ ! گفت: نه آو لیکن. آن خزدی 
است که مشغول پینه زدن کفش است؛ و نعل حضرت در دست علی بود و 
به اصلاح آن مشغول بود. 

اه یچ بدا من به نزد علیٌّ آمدم و او را بدین موهبت بشارت دادم. 
اقا او اعتنائی به حرف من ننمود؛ گویا اين مطلب. امری بود که خبرش را 
علی از پیش میدانست.»» 

و همچنین ابن آیی الجدید روایت میکند از ابن دیزیل در این کتاب, 


(1) حفله و حفل , به: اعتنی الیه. 

(2) ما این حدیت آبن ارت الحدید را از «بحار» مجلسی, ۳۰ 9 ص‌ 57 نقل 
نمودیم. 

از بن #۳ فضیل, از ابراهیم بن هچری» از آبو صادق که 
گفت: 


و انصاریک بر ما در ولایت عراق وارد شند؛ و قبیله آزد برای وی 
جزری «1» را به رسم قربانی هدیّه آوردند. و آن هدیّه را با من فرستادند 
که به نزد وی ببرم. من بر آبو یوب وارد شدم و سلام کردم. و به او گفتم: 
با ایا آتوت افه کرک له چیه به صلی له عله وله سم وله 
ی فا لی راک سل ان سس ای ها مه و دا 
مرة؟ ! «ای آبو آیّوب ! خداوند ترا به همنشینی رسول خدا, و به وارد شدن 
آنحضرت بر خانه تو مکم و معژز و گرامی داشته است؛ با وجود این 
سوابق درخشان و اين خصوصیات, چرا می‌بینم در برابر مردم روی 
می‌آوری و با آنها با شمشیر مواجه شده, گاهی با اين جماعت و گاهی با 
آن ماع موی کی ای 4 قال ان رسول للع صلن: اه 
علیه و ءاله و سلّم عهد [لینا آن نقاتل مع التاکئین, فقد قاتلناهم. و عهد الینا 
ان فان الط فا وتا لبم ری مهو آضحانه) و مه 
الینا آن نقاتل مع المارقین, و لم آرهم بعد. »2« 

«آپو آئوب در پاسخ گفت: رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سل از ما 

رای کت ات سا ای | 


(1 الجزر: ما اعد للذیج کالشاة و الناقة. «جزر حیوانی است که برای ذیح 
آماده شده است؛ مانند گوسفند و شتر.» 

(2) «بحار الأنوار» کمیانی, ج 8 ص 457 

نور ملکوت قرآن, ج3. ص: 237 ۱ 

و از ما عهد و پیمان گرفته است که با قاسطین (ستمگران و متعدیان) 
جنگ کنیم؛ و اینک علیْ است که ما را به سوی انان میفرستد (یعنی به 
سوی معاویه و یارانش). و از ما عهد و پیمان گرفته است که با مارقین 
(بیرون شدگان از دین) جنگ کنیم؛ و من هنوز انها را ندیده‌ام.»» 


[روایت خه آتن آیی: | تخوفق: در شرح دوران فتنه و غیبت ] 


ان ای نید منت سار آز مت تین از افیر: المومنین علی ابن ات 
طالب علیه السّلام روایت نموده‌اند که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
۳ به او گفتند: 
ون سای وان آلم کون 
قال: فقلت: يا رسول الله ! ما هذه الفتنة التی کتب علی فیها الجهاد؟ ! قال: 
قوم یشهدون آن لا اله الا الله و ی رسول الله, و هم مخالفون للسنة ! 
فقلت: یا رسول الله ! فعلام آقاتلهم و هم یشهدون کما آشهد؟ ! قال: علی 
الأحداث فی الذین, و مخالفة الأمر ! «خداوند بر تو واجب نموده است جهاد 
با مفسدان را همانطور که بر من واجب کرده است جهاد با مشرکان را! 
هن گفتم: اي زسول خدا | این فتنه و فسادی که خداهو‌ند جهاد را در آن بر 
من واجب کرده است چیست؟ 
میدهند, امّا با سئت من مخالفند. 
من گفتم: ای رسول خدا! در حالیکه آنان شهادت بر توحید و رسالت 
میدهند همانند شهادت من, در اینصورت من بر کدام جهتی که جهاد را 
ایجاب 
ِِ قرآن, 3 ص : 238 

با آنها جنگ که رسول خدا گفت: در بدعت‌هائی که در دین 
0 و بر مخالفت امری که می‌کنند » فقلت: یا رسول الله ! اک 
کنت وعدتنی الشهادة فاسال الله آن یعجلها لی بین یدیک. 
قال: ففن.یفاتل الاکنین و القاسطین و المارقین؟ اما ای وعدنک بالشهادة 
و تستشهد ! یضرب علی هذه فتخضب هذه. فکیف صبرک اذن؟ ! فقلت: یا 
7 الله! لسن دا بموطن: ضتر؛ .هدا موظن. شکر ! فال: احل! اضبت؛ 
فاعذ للخصومة فانک مخاصم. 
«من گفتم: ای رسول خدا! تو به من وعده شهادت داده بودی, اینک از خدا 
بخواه تا شهادت را بزودی در برابرت و در رکابت نصیب من کند! رسول 
خدا گفت: با این فرض, چه کسی با ناکثین و قاسطین و مارقین کارزار 
میکند؟ ! اری. من به تو وعده شهادت داده‌ام و شهید خواهی شد. این فرق 
خضاب می‌شود ! در این موقعیت؛ صبر و استقامتت جقدر است؟ ! من 
گفتم: ار ۱۱ و یل تکوم ان ۳ ! رسول 
خدا گفت: آری ! راست گفتی. پس بنابر این خود را آماده برای دفاع از 
دشمنان خود نما؛ زیرا که تو مورد خصومت و کینه و دشمنی و عداوت واقع 


می‌شوی !» فقلت: یا رسول الله ! لو بینت لی قلیلا ! فقال: آن اتف تفن 
من بعدی؛ ؛ فتناول القرءان و تعمل بالژأی, و 

نور ملکوت قرآن, ج3, ص: 239 

تستحل الخمر بالنبیذ, و السحت بالهدية, و الژبا بالبیع. و تحرف الکتاب عن 
مواضعه و تغلب کلمة الصلال. 

فکن حلس بیتک حثّی تقلدها, فاذا قلدنها جاشت علیک الضٌدور, و قلبت لک 
الاموز: تقاتل حینئذ علی تأویل القرءان کما قاتلت علی تنزیله. فلیست 
خالهم الثانية بدون حالهم الاولی. 

«من گفتم: ای رسول خدا! ممکنست مقدار کمی از اين جریانات را برای 
من شرح دهی؟ ! رسول خدا گفت: امّت من پس از من به فتنه و فساد 
مسلا:هی‌ شون در فران قصت ق می‌کنند و به آراء خود عمل می‌نمایند. و 
خوردن خمر و شراب را بنام نبیذ (آب انگور) حلال می‌شمارند. و مال حرام 
را بنام هدیْه و تحفه می‌خورند. و ربا را بنام بیع و خرید و فروش مجاز 
میدانند. و معانی و مفاد ایات قران را از جای خود تغییر میدهند؛ و در 
ارت ار کت کیال بر که حو سک 

در تمام این دوران ملازم خانه‌ات باش و مانند فراشی که بر ان می‌نشینی 
عزلت اختیار کن؛ تا انکه زمام ریاست و امارت و حکومت را بر گردن تو 
نهند. و به مجزد اينکه ریاست و ولایت را پذیرفتی, و قلاده امر را بر 
گردنت نهادی. دلهائی از حقد و حسد و کینه علیه تو به جوش ۳9 
سینه‌هائی از امواج بخل از اضطراب و هیجان موح زند, تا امر را بر تو 
واژگون کنند. 

در اين هنگام است که تو برای تحقّق مفاد و معنی قرآن و برقراری تأویل 
و مرجع آن, جنگ خواهی کرد؛ به همان گونه‌ایکه من برای پذیرش نزول 
قرآن و اقرار و اعتراف به حقّانیّت ظاهر آن جنگ کرده‌ام. 

در این موقعیت و با این ی دوران دومی که بر آنها میحدرن: کمتر و 
پائین‌تر از دوران ال آنها نیست؛ و عینا در مرحله و ین که تو کارزار 

نور ملکوت قران. ج3, ص: 240 ۲ 

می‌نمائی, حال این مردم مانند حال انها در مرحله اولین شرک و بت 
پرستی است که من کارزار می‌کردم, و دست کم از آن چیزی ندارد.» 
فقلت: يا رسول الله ! فباک المنازل آنزل هفلاء المفتونین من بعدک؟ ! آ 
بحنذ له فتنه ام منز له زدم؟! فقال: نله فبنه بعههون:فمها. الی آن-ندر کمم 
العدل. 

فقلت: یا رسول الله ! آیدرکهم العدل ما آم من غیرنا؟ ! فقال: بل, منّا؛ بنا 
فتح الله و بنا یختم, و بنا آلف الله بین القلوب بعد الشرک رن 
العلوب بعد اند 

فقلت: الحفة اله علیها وهتب با مره فصله رل 


«من گفتم: ای رسول خدا! من از کدام جهت با آنان مواجه شوم؟ و بر 
ایا انا 
را مسلمان مفتون و مفسد بدانم, و بر اين اساس رفتار کنم؟ یا کافر مرتذ 
و از دین برگشته بدانم, و بر اساس قوانین و مقژرات با اهل رده و مرتدین 
فان کند؟ ول دا کته در فا مسر هنم تسا آنان دا فرار 
بده, و با ایشان همچون مسلمان مفتون و مبتلا به فساد و تباهی عمل کن ! 
ایشان ود ان هی مضلالت و فییه ویاا ممافد تاه فکمه عرل آلهیبه 
آنها برسد و آنانرا دریابد. 

من گفتم: ای رسول خدا! آیا آن عدلی که آنانرا در می‌یابد و از اين فتنه و 
فساد بیرون می‌آورد, از ما خواهد بود يا از غیر ما؟! رسول خدا گفت: از ما 
خواهد بود. ؛ خداوند بواسطه ما اسلام و رحمت و عدل و ولایت را گشوده 
است., و بواسطه ما نیز خاتمه میدهد. و بواسطه ما خداوند در میان دلها 


(1) «بحار الانوار» جح 8. ص 457 

بر تکیت فر انح بو ۸41 

تفه عا تشر ان ها سیم ما ای ]رت و ون 
میکند. 

من گفتم: حمد و سپاس اختصاص به خداوند دارد بر این فضل و شرفی که 
به ما عنایت کرده است.»» 

انحراف از تأویل قرآن به قدر انحراف از اصل قرآن, انسان را از حقیقت 
دور میکند. فائده قرآن برای فهمیدن و عمل به مضمون آزتررت: اکن کستی 
بگوید: قرآن را پذیرفته‌ام و تأویل آنرا نمی‌پذیرم. و روی فهم و ادراک خود 
و سلیقه خود به آن عمل میکنم. یعنی متشابهات را به محکمات ارجاع 
نمید هم . *صانتد. کی است که بگوید: اصل قرآن را نپذیرفته‌ام. 


[فتنه‌های معاویه و دستیارانش. با تمشکی و استدلال , نف ارات قرآن ] 


مصیبت و گرفتاری آ تور المومنین علیه السلام از اين دسته بود. معاویه 
شیاد دنیا پرست خود را طالب خون عنمان قلمداد کرده, و به آیه: ,یا ایهّا 
الّذین آمئوا کیب لیکه ااقضاض فی القتلی 19 و به. اند" لور فی 
القصاص خیاةٌ «2» تمشک میکند. و آمیر المومنین علیه السّلام 
قتل عثمان کرده, و علمای شام که ریزه خواران سفره الوده اویند, مردم 
نادان و ساده لوح را فریفته و تحریک به قتل امیر المومنین علیه السّلام,و 
برقراری,|امارت و حکومت وی به یه شریفه: 3 مر فقل حطلوها و تا 
لولبه سُلطاناً «3» مینمایند. اين آیات از قرآن است, و لیکن مفاد و 
معنایش حقانیت معاویه نیست. اولا عثمان وصیٌ و فرزند دارد, انها باید 
طالب خون او باشند. به معاویه چه مربوط؟ ثانیا او المومنین علیه 
السْلام کشنده عثمان نبوده‌اند, بلکه از قتل او جلوگیری 


(1) صدر آیه 78 از سوره 2: البقرة: «ای کسانیکه ایمان آورده‌اید ! حف" 
(2) صدر ایه 179 از سوره 2 البقرة: «و از برای شما و زند کی بواسطه 
حکم قصاص,: حیات و اف ادامه زنده بودن است.» 

(3) قسمتی از آیه 33. از سوره 17: الاسرآء 

نور ملکوت قرآن, 3 ص: 242 

کرده‌اند. تمسک به ایه در اين مورد چه معنی دارد؟ 

تالا انگ که تسام طقات با ار امین غایه اللام بضت, هر خلافت 
کرده‌اند و او حاکم مطاع مسلمین است. وظیفه دارد در صورت فرض 
مامت عمات و خاضان مره ام قصاضن از حالان رس کهدای:شکیل 
دهد و فصل خصومت کند؛ به معاویه که یکی از افراد رعیت است ربطی 
ندارد ! اما از همه این ۱ معاویه و دستیاران او چشم پوشیده, آیه 
قران را در غیر مورد و موضوع خود قرار داده. وسیله جنجال و غوغا نموده 
تا از فتنه و فساد استفاده سوء کنند و چند صیاحی بر اریکه حکومت جور 
سوار شوند. ایتها همه اتجزاف دزن است که فیتخون ما شاه مه اتفاء 
الفشَة و ابتغاء تاویله «1» درباره ایشان صادق ی 


[خطبه آمیر المومنین در برائت از خون عثمان] 


سیّد رضی جامع «نهج البلاغة» میگوید: چون به آنحضرت رسید که بنی امیّه 
او را در مشارکت خون عثمان مثهم داشته‌اند, ِ بدینگونه ایراد کرد: 
او و لم ینه أمیّة علمها بی عن قرفی؟ ا و ما وزع الجهّال سابقتی عن 
تهمتی؟ و لما وعظهم الله به به آبلغخ من لسانی ! آنا حجیج المارقین, , و خصیم 
المرتابین. و علی کتاب الله تعرض الامثال. و بما فی الضدور تجازی العباد. 
< > 

«آیا علم و اطلاع بنی امیّه از من, ایشان را باز نمیدارد از اینگونه عیب 
تایه یاس اه اه ها تارمن اوه 
من در دین و اجتناب از ریختن خون بناحق, باز نمیدارد از عیبجوئی و 


(1) قسمتی از ابه. 7 از سور د:عال عهران 

(2) «نهح البلاغة» خطبه 73؛ و از طبع مصر با تعلیقه محمد عبده: ج 1. ص 
ت 

کییگو تن ی ۳ عثمان؟ خصوصا که آنها میدانند من 
برای او خیرخواه و ناصح بودم و بهترین کسی بودم که فساد و ضرر و هلاک 
را از او دفع مینمودم.) 

آی آگاهی و دانش یه ع 77 استواری دین» ایشان را منع 
آری ! آنچه از پند و موعظه برای آنها در کتاب خدا آمده است, از گفتار من 
بلیغ‌تر و رساتر است. (که میگوید: غیبت در حکم خوردن گوشت مرده 
برادر است. <1») 

من با برهان ساطع و دلیل قویم بر کسانیکه از دین خارج می‌شوند مبارزه 
و محاجه میکنم. و با افراد مرتاب و شکاک که دارای یقین نیستند و دین را 
بازیچه و لعب خود قرار می‌دهند دشمنم ! اعمال متشابهه را که دارای دو 
وجهه هستند و دو گونه تفسیر دارند, باید به کتاب خدا عرضه داشت؛ و از 
کتاب خدا رفع شبهه کرد و معنای صحیح و حقیقی آنرا جست. (آنچه 
ا ‏ وا ات اس انا 
عیب گوئی ندارد و نمیتواند در حق من طعن زند و بدون شاهد و برهان 
تهمتی را حواله دهد.) 7 

هار ان اون واه تدای اس کر ری 


(1) ذیل آیه 12, از سورو 49: الحجرات: 
و لا یقت بعکم بقضا أ يب | حدم اراک لکه ان ها فکرفترد و 


وا ال ٍنٌ ال توا رَحيمْ. «و نبایستی بعضی از شما غیبت بعضی دیگر 
را بنمایند. آیا یک نفر از شما دوست دارد که گوشت بدن برادر مرده‌اش را 
بخورد؟ ! البثه شما این را نایسند دارید؛ بنابر این از خداوند بیر هیزید که او 
توبه را قبول میکند. و نسبت به بندگانش مهربان است.» 

پاک و خالص باشد, از گناه و پاداش ان بری است؛ و هر کس در دلش سوء 
نت باشد, به عذاب خداوندی گرفتار است.» 


[تایه امیر المتیی له النتاام به معاییه ور نار کو کون ریانتس‌ضوافی وخ با تام قر ام 


و از جمله گفتار آنحضرت راجع به تأویل قران در عملکرد معاویه, نامه‌ای 
است که به او نوشتند. و در اين نامه ریاست خواهی وی را با تأویل قرآن 
ناز کو کزده‌اند. این نامه را تبز سید رض آوردخ است؛ 

ما بعد, فاِنْ الله سبحانه قد جعل الدّنیا لما بعدها, و ابتلی فیها آهلها لیعلم 
انقم آحسن فلا و لففا انلیا اقا و لابالسی ما اما اما وضو 
فیها لنبتلی بها. 

و قد ابتلانی الله بک و ابتلاک بی ! فجعل آحدنا حجٌْة علی الأخر. 

فعدوت علی طلب الذنیا بتأویل القرءان. فطلبتنی بما لم تجن یدی و لا 
لسانی, و عصبته أنت و آهل الشام بی 

و آلب عالمکم جاهلکم, و قآتمکم قاعدکم. فاتق. اللة قی تفس وتنارع 
السّیطان قیادک, و اصرف الی الخرة وجهک؛ فهی طریقنا و طریقک. 

و احذر آن یصییک الله منه بعاجل قارعة تمس الأصل و تقطع الدّابر. فائی 
اولت اک بالله الیة غیر فاخرهه لنن من و ای ‌خوامع الافدار: لا آرال 
بباحتک؛ حتّی یحکم الله بیننا و هو خیر الحکمین. 1« 

7 از حمد و سپاس حضرت ربوبیت, بدانکه: خداوند سبحانه دنا را 
مقذمه اخرت قرار داده است. و اهلش را در آن به امتحان و آزمایش در 
ایا که و ما برای تمتع 

و هوسرانی در 


(1) «نهح البلاغة» رساله 55؛ و از «نهج البلاغة» طبع مصر با تعلیقه شیخ 
محمد عبده: 

ج 2, ص 112 و 113 
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دنیا آفریده نشده آیم, و برای کوشش و تلاش در این امور دنیه و پست 
مأمور نگشته‌ايم. بلکه در دنیا نهاده شدیم تا اینکه مورد آزمایش و امتحان 
قرار گیریم. 

و تحقیقا خداوند مرا بواسطه 1 بواسطه من در هک ازمایشن و 
بوته امتحان درآورده است. و یکی از ما را حچّت بر دگری قرار داده است. 
پس تو با تأویل قرآن, برای طلب ریاست و امارت دنیا پریدی و جستن 
کردی! و از من چیزی طلب نمودی (خون عثمان) که نه دست من و نه 
تیان مرج جر ان عنایت نبود. و تو و یارانت از اهل شام خون عثمان را به 

من بستید, و مرا متعهّد و صاحب ذمّه او شمردید 1 
جاهلان شما را تحریک نموده و تحریص بر قیام کرد؛ و قائم شما (عمرو بن 


عاص) قاعدان شما را نهضت داده, علیه من بر پاداشت ! اینک در جان 
خودت از خداوند بپرهیز ! و او را حاکم و ولیْ خود بشمار, و زمام امر خود 
را به دست شیطان مسپار؛ و با او در استرسال بر حکومت بر تو, مبارزه 
کن! و وجه و وجهه دل خود را به آخرت متوجّه گردان؛ از دنیا ببر و به 
آخرت روی آور کر اه هک رآ تست او پترس از آنکه میادا خداوند 
در میان این راه, امر کوبنده و شکننده‌ای را فورا , بینشن. آورد که رششته را 
برکند, و اصل و فرعی, 9 
میکنم برای نو قسم به خداوند؛ قسمی که درست و راستین بااشد و 
هیچگاه آنرا نشکنم: که اگر تقدیرات خداوندی و قضاء الهی میان من و تو 
را جمع نمود, من دست از تو برندارم و پیوسته در ناحیه تو به قلع و قمع تو 
بیردازم؛ تا اينکه خداوند میان ما حکم کند, و او از میان حاکمان. حاکمی 
است که مورد اختیار است.» 


[ «نهج البلاغة» و شکوه حضرت از عدم تفسیر بعضی از آیات را به بعضی دیگر] 


چقدر آمیر الموّمنین علیه السْلام در خطبه‌های خود, در زمان خلافت 
نور ملکوت قران, ج3. ص: 246 
خود و قبل از آن, از مهجور بودن کتاب خدا می‌نالد. و از عدم بهره‌برداری 
از این گنج شایگان تاشف میخورد. 
الی الله اشکو من معشر یعیشون جهّالا. و یموتون ضلأالا لیس فیهم سلعة 
لور من الکتاب [ذا تلی حقّ تلاوت و با 
شون ااحت گن 1 

«و من شکوه خود را به سوی خدا می‌برم از جماعتی که با جهالت زیست 
می‌کنند, و با ضلالت جان میدهند. و هیج متاعی نزد انان بازارش کسادتر از 
کتاب خدا نیست در صورتیکه باید و شاید تلاوت شود, و ایاتش در مواضع 
خود قرار گیرد و مغنای خود را بدهد. و هیچ متاعی نیز در نزد ایشان پر 
رواج‌تر, و بهایش افزون‌تر و بازارش کرم‌تر از کتاب خدا نیست در 
صورتیکه تحریف شود و معنی و مفاد ایاتش تغییر کند و در مواضع صحیح 
خود ننشیند. 
و در نزد این جماعت, از کار معروف و پسندیده, چیزی بدتر و زشت‌تر 
نیست. و از کار زشت و ناپسندیده چیزی خوب‌تر و شایسته‌تر نیست.» 
و چقدر از جهت اختلاف فقهاء در فتوی می‌نالد و شکوه دارد. با انکه مرجع 
جمیع فتاوی که کتاب خداست واحد است. و اين محملی ندارد جز آنکه 
مواضع تأًویل را نمیدانند, و آیات را با هم تطبیق نمیکنند و برای رفع ابهام 
از آیات قرآن, از خود قرآن مدد نمی‌گیرند. 

و الههم واحد, و نبیهم واحد, و کتابهم واحد؛ آفآمرهم الله تعالی بالاختلاف 
فطاعوه, آم نهاهم عنه فعصوه؟ آم انرل الله دینا ناقصا فاستعان بهم علی 
اتمامه؟ أُ م کانوا شر کاء له. فلهم آن یقولوا و علیه آن 


(1) «نهح البلاغة» خطبه 17؛ و از طبع مصر با تعلیقه شیخ محمد عبده: ج 
1 ص 54 
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بزضی؟ آم ائزل الم ۳ تام ففظر لول ضلن الله غلبم وعاله 
عن تاه دا راید ؟ 

و الله سبحانه یقول: «ما فژطنا فی الکتب من شیء» فیه تبیان کل شیء. 
و ذکر آأنْ الکتاب بصثق بعضه بعضا و آثه لا اختلاف فیه, فقال سبحانه: و 
لو کان شض عتد خر الله لخخدوا فیه اختلفا کتیر*: 


و اِنْ القرءان ظاهره آنیق؛ و باطنه عمیق. لا تفنی عجائبه, و لا تنقضی 
غرائبه. و لا تکشف الظلمات [لا به. «<1» 

«و خدای ایشان یکی است. و پیمبرشان یکی است., و کتابشان یکی است؛ 
آیا خداوند تعالی آنها را امر به اختلاف کرده است و بدین جهت از او 
اطاعت نموده‌اند, يا اینکه از اختلاف نهی کرده و ایشان عصیان نموده‌اند؟ 
یا اینکه خداوند دین ناقصی را فرستاده است و در تکمیل ان از ایشان 
استمداد جسته است؟ يا اینکه انان شریکانی با خدا در تشریع شریعت و 
تقنین قوانین هستند و بنابر اين, حو" ایشانست که بگویند؛ و بر عهده 
خداست که بپذیرد و,بیسندد؟ يا اینکه خداوند دین تمامی را نازل نموده 
است زشت ان ده ااصلی الله ایو اه ور لس و ادا ها هت نموده 
ست؟ 

خداوند سبحانه میگوید: «ما در کتاب خود از بیان هیچ چیز کوتاهی 
نکرده‌ایم». و در قرآن. روشنی و وضوح هر چیزی است. و خداوند گفته 
است که قرآن, بعضی از آیاتش بعض دگر را تصدیق میکند, و اختلافی در 
آن نیست. ؛ آنجا که میگوید: «و اگر قرآن از نزد غیر از خدا نازل شده بود؛ 
هر آیئه در آن موارد اختلاف بسیاری را می‌یافتند». 


(1) همان مصدر ص 35 
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ظاهر قرآن زیبا و شگفت انگیز است؛ و باطن آن حاوی معانی تو در تو و 
عمیق است. کی آن هیچگاه از بین نمیر ود و غرائب و عجائبش 
پایان نمی‌پذیرد. و تاریکیهای درون و مسائل مبهمه نفسیه و اخلاقیه و 
عقیدتی بدون قرآن حل نمی‌شود.» 


[خطبه حضرت در «نهج البلاغة» درباره عظمت قرآن ] 


یکجا در تعریف و تعظیم و تکریم قرآن میگوید: 

و ات و بین آظهرکم؛ ناطق لا یعیا لسانه, و بیت لا تهدم آرکانه. و ع ‏ 
تمه آعوا تن ص ۳ 

کا ورن رن ون و عون ان ی 
داعم غلی سق لا بکفلی فین ال هل بخالف بصاحیه عم لاد 

فد الم غلی العل قیجا ینکمه و بت الموعی علی: نکم و تضافم 
کلی‌عت. اامال و تعادینم فی. کسب: اموال. لقد انسهام بکم الخست و 
تاه بکم الفرور؛ و الله المستعان علی نفسی و انفسکم. 1 

«و کتاب خدا در میان شماست؛ گوینده‌ای است که هیچگاه زبانش از گفتار 
خسته نمی‌شود, خانه‌ای است که هیچوقت پایه‌هایش فرو نمی‌نشیند» و 
عویری امست که اند عاراعش ام قرار متا رن 

کتاب الله, کتابیست که بواسطه آن شما می‌بینید. و شما سخن می‌گوئید, و 
شما می‌شنوید. و بعضی از آیاتش گویا و روشنگر بعضی آیات دگر است, و 
برخی شاهد بر صخّت برخی دیگر. در معژافی خداوند اختلافی ندارد. و 

کسی را که با وی سروکار دارد, به راهی مخالف راه خدا حرکت 


(1) «نهج البلاغة» خطبه 131؛ و از طبع مصر با تعلیقه شیخ محفد عبده: ج 
1 ص 251 و 252 


نمید هد. 
شما همگی اثفاق کرده‌اید در حقد ِِ در میان خودتان؛ و بر روئیدن_ گیاه 
آلوده و پلید در کنار مرغزار کثیف و لجن‌زار عفن و گلخن افکار و آمال 


خودتان. و در یکرنگی در 0 دبیوی, با هم از در صلح و 
صفا درآمده‌اید؛ و در کسب اموال و ربودن آنها از یکدیگر به دشمنی و 
خصومت گرائیده‌اید. 

شیطان خبیث شما را مدهوش نموده؛ از نور فطرت و تابش انوار شریعت؛ 
به ظلمات ضلالت سوق داد. و این خودپسندی و غرور پیوسته شما را در 
وادی مر هه نابود و تباه کرد. و یگانه مورد اعتماد و اعانت من» چه بر 
نفسم و چه بر نفوس شما؛ خداست که فقط باید در مزلات: اقدام بذه بناه 


میر المقمنین ۶ له ال لام در ساره اد خایه‌های خوو کرارآباوار فران 
میکند, و عظمت و کرامت نوا رح دهد و از اصالت و اتقان آن پرده 
برمیدارد, و از سستی و کوتاهی مردم از رجوع به این تحفه الهیه و مائده 


سماویه و دریغ ایشان از استمساک جدی به آن اسف میخورد. 
وضعیّت زمان خود و اوضاعی که پس از وی پیش آمد میکند 
ستم به نام قرآن با حقیقت آن بازی میکنند. آه میکشد و ناله میکند. 


[قطیه غقای نیم النلاغهه ور الوم کمک به قرار و اد انا اتف کب بایان ولافندا 


خطبه زیر را با دقّت مطالعه کنید؛ تا چگونه از عظمت قرآن و پیغمبر اکرم 
بحث فرموده. و یگانه راه علاح را منحصر در پیروی از رسول خدا و عمل 
به قرآن کرده است, و تا چه اندازه از عدم عمل به قرآن نگران است! 
فبعث محّدا صلّی الله علیه و ءاله بالحقٌ لیخرج عباده من عبادة الأوثان 
الی عبادته, و من طاعة الشیطان الی طاعته؛ بقرءان قد بیّنه و آحکمه. 
لیعلم العباد ربهم اٍذ جهلوه. و لیقژوا , به: آدعهدفقه ه لشتوه اد انگرون: 
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تتحلین اند امعم ف امه ی ان نکوها زامن نها اراهم:فت فذرته یه 
رهم من سطوته و کیف محق من محق بالمثلات. و احتصد من احتصد 
و اه سیأتی علیکم من بعدی زمان لیس فیه شیء آخفی من الحق, و لا 
اظهر من الباطل, و لا آکثر من الکذب علی الله و رسوله. و لیس عند آهل 
دلک آلزمان سلعة ابر من. الکتاب (ذ] نلن, حق نلاوته. و 1 اتفق فتة |د۱ 
حرف عن مواضعه؛ و ۲ کی البلاه شیء انکر مره المعروفه. ها آعرف مه 
المنکر. 

فقد نب آلکتاب: جملته: د تناساه خفضنم. قالکناب بومتد و اخلم. منفیان 
طریدان, و صاحبان مصطحبان فی طریق واحد لا یویهما موو. 

فالکتاب و آهله فی ذلک الرُمان فی الناس و لیسا فیهم, و معهم و لیسا 
معهم. لأنْ الصْلالة لا توافق الهدی و ان اجتمعا. فاجتمع القوم علی الفرقة, 
و افترقها عن الخناعد کانمم انعم الکتات و ایتتن ااکتاب امامیم: 

وا یرورم و من قبل ما متلوا 
بااشالحن کل مه وش را مصو وف علمه اللت فرجدی هل اف |اعس 
عقه ی | 

و اما هلک من کان قبلکم بطول ءامالهم و تغیب ءاجالهم, حثّی نزل بهم 
الخوغود الق تره عنه المعدری مه ترقه عته المیقه و تحل معه القارقه و 
التقمة. 

وا ناشن تین اسخصع‌ الم رای رفن آتخه فلی یلا هو نی ی 
اقوم. فان چار الله ءامن؛ ,و عدوه خائف. و اثه لا ینبغی لمن عرف عظمة 
الله آن بتعطم فان رفعة الذین. بعلمون ما عطمته: آن 
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0 ان یعلمون ما قدرته, آن یستسلموا له. 

فلا تنفروا من الحقٌ نفار الصْحیح من الأجرپ, و الباری من ذی السقم! و 
اعلموا کم لن تعرفوا الشد حّی تعرفوا الذی ترکه: و لن.تاحذها باق 


الکتاب حتّی تعرفوا الذی نقضه, و لن تمشکوا به حثّی تعرفوا الّذی نبذه. 
فالتمسوا ذلک من عند افلف فانهم عیش العلم و موت الجهل. 

هم الذین یخبرکم حکمهم عن علمهم, و صمتهم عن منطقهم, و ظاهرهم 
عن باطنهم. لا یخالفون لین و لا یختلفون فیه. فهو بینهم شاهد صادق, و 
صامت ناطق. <1» 

«پس خداوند سبحانه و تعالی, محمّد صلی الله علیه و آله و سلم را به 
راستی و درستی برانگیخت, تا بندگانش را از پرستش بتها بسوی پرستش 
خود. و از فرمانبرداری شیطان بسوی فرمانبرداری خود دراورد؛ با قرانی 
که آنرا واضح و آشکارا نموده و متقن و محکم قرار داده است. برای آنکه 
بندگان وی پروردگارشان را بشناسند در وقتیکه , به او جاهل بودند, و به او 
اقرار و اعتراف کنند در وقتیکه منکر او بودند» و او را اثبات کنند در 
۳ وی را 


(1) «نهح البلاغة» خطبه ۰145 و از طیع مصر با تعلیقه شیخ محقد عبده: جح 
1 ص 265 تا ص 267؛ و از شرح ملا فتح الله کاشانی (تتبیه الغاقلین و 
تذکرة العارفین) از ص 250 تا ص و2 اه 
شروح تفاوت دارد. این خطبه را به شماره 175 ذکر کرده است. 

در «ینابیع المودة» طبع اشلا مه بات 7 رن 140 وید اخصرت: آمیر 
الجومتین. علیه السلام صمن خطیه‌ای. در «نهمح اللاعه» میفرماید: و اعلعوا 
آلکم لس رها وی قفا الوی خرکیه نا فوله یه الساام» نایم 
عیش العلم و موت الجهل. 
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انکار میکرده‌اند. 

بو خداو انم رای اققان وض را ار ی نا کی کاس 
بدون آنکه او را ببینند» نم نیت نم از قدرت و توانائی خود به آنها نشان 
وان بو از عصب فيرش انهارا فرسانید که که رای ترش ان 
ان سالفه را با عقوبات نازله محو و نابود کرد, و درو کرد انان را که 
درو کرد. و از ريشه و بن منقطع ساخت به خشمهای ربانیه و انتقام‌های 
سبحانیه خود. 

و به زودی بر شما خواهد آمد زمانی که در آن؛ چیزی پنهان‌تر از حق و 
اشات ال اس ای اش آن تال صقر مر ات 
بازار چیزی رائج‌تر از دروغ بستن بر خدا و رسول او نباشد. و در نزد مردم 
آن دوران؛ متأعی کسادتر و بی‌بهاتر از کتاب خدا| نیست در صور تیکه 
و 
همچنین متاعی با ارج‌تر و با رواج‌تر از کتاب خدا| نیست در و 
بخو‌اهند آنرا تحریف کنند: و بر معانی و مفاد غیز خود بتواسطظه اغراض دنیا 


پرستان بنشانند. در ان زمان چیزی نازیباتر از کار پسندیده, و زیباتر از کار 
نایسندیده نیست. 

در آن روز است که محفقا حاملان قرآن بواسطه اشتغال به امور 0 
این کتاب الهی را به دور افکنند, و از تلاوت فا بل ود رو مه 
سرباز زنند. و حافظان ان 197 توجه به امور شیطانیه, انرا در ِ 
نسیان و فراموشی بسپارند. 

قرآن و اهل قرآن در آنزمان منفور و دور از انظار و مهجورند. و هر دو, 
رفیق طریق و مصاحب مشترکی هستند در راه واحدی که ابدا کسی آنها را 
ماوی ندهد و در پناه خود در نیاورد. 

بنابر اين. کتاب خدا و اهلش در آن زمان در میان مردم هستند. و لیکن در 
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ان میان نیستند؛ و با ایشان هستند با بدنهای ظاهر و کالبد طبیعی, و با 
ایشان نیستند با دلهای ملکوتی و قلوب نورانی. چرا که ضلالت و گمراهی, 
با هدایت و راه یابی موافق در نمی‌آید اگر چه با هم جمع شوند. پس این 
قوم در آنزمان بر دوری و جدائی از شریعت سیّد مختار و از عمل به قرآن, 
با همدیگر اجتماع کنند؛ و از جماعت حو" و گروه راستین جدا شوند و دوری 
گزینند. 

و تقو ۳ نه آنکه کتاب خدا امام #۷ ۳ و به ۳ 
فرمان دهد و آنان از وی پیروی و تبعیّت نمایند. ٍ 
و علیهذا در نزد آنان از قرآن هیچ نمانده است مگر نامی, و از قرآن 
نمی‌شناسند هدر ات و کتابتی. و اینان همان کسانی میباشند ک صالحان 
را به انواع عقوبت عذاب میکردند. و بدنهای آنها را می‌بریدند و اجسادشان 
را پس از مرگ مثله می‌نمودند. و رویّه صدق و گفتار راست و درستی را 
که صالحان داشتند, افتر |ء و دروع بر خدا می شمردند. و کارهای نیک و 
پسندیده صالحان را زشت و مکروه داشته, عقوبت بد و ناگوار برای آن 
مقژر میکردند. ۳ 

و فقط هلاکت و نابودی و شقاوت افرادیکه پیش از شما امده‌اند, بواسطه 
آرزوهای دراز و عیبت و فراموشی اجلهای ایشان بوده است؛ تا بجائی 
فپرنسید. گه.آن مرگی که با ورود آن دیگر عذر خواهی قبول نمی‌شود و 
تیه و انابه کار تم آیدرنی با حلول ان ینت شوید. کوتندم و گدازنده و 
نقمت و پاداش مکروه و نایسند حنمی می‌باشد؛ بر آنان وارد شده و آن 
وعده الهی صورت تحقق به خود می‌گیرد. 

ای مردم ! کسیکه از خداوند نصیحت و پند و موعظه بطلبد و با عمل به 
ایات قران دنبال شفای دردهای خود باشد, موفق و کامیاب است. و 
کسیکه گفتار خدا را که قرآن است دلیل راه هدایت خود قرار دهد, به 


بهترین طریقه‌ایکه 
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استوارتر و متقن‌تر است راه خواهد یافت. اری. کسیکه همسایه خدا باشد 
در امان است؛ و کسیکه دشمن او باشد ترسان. و سزاوار نیست برای ان 
کس که عظمت خدا را شناخته باشد, خود را عظیم بشمارد. 

زیرا که لازمه رفعت و بلندی مقام انانکه عظمت و جلالت و بزرگی خدا را 
شناخته‌اند آنتتینکه: در برابر او «خود را کوچک به شمار آرند, و تواضع و 
ی و وارستگی و سلامتی 
کشانی. کفیه فذرت ای بوده‌آنددن اسشکه ليم اه شون و ادن 
انقیاد و اطاعت وارد شوند. 

و بنابر اين ای مردم ! شما از حقّ مگریزید مانند گریختن شخص سالم از 
ان که به مرض جرب و گال و زخم مسری بدن دچار است ! و فرار مکنید 
از حق مانند فرار ادم صحیح از بیمار مبتلا به امراض (مثل وبا و طاعون و 
جذام و غیرها). , 
و بدانید ای جماعت مردم ! شما راه رشد و تعامل را نخواهید یافت مگر 
آنکة شا شین خسانینا کضان این ساه سرباز زدند و ترک کمال نمودند. و 
به عهدرٍ وبیمان کناب خدا تمن‌توانید دشت. بابید محر آنحه.یشناسید کساتین 
را که آنرا شکستند و نقض میثاق نمودند. و به کتاب خدا نمی‌توانید چنگ 
نیدهه فحکم انراابجیرند. یر آنکه بش استت کسا که انز به ون افکندند وه 
از درجه اعتبار ساقط نمودند. ۱ 7 

(زیرا که معرفت به ترک عمل به قران, و عدم تعهّد به مواثیق ان. و عدم 
تقسک به آن, و معرفت افرادی که چنین بودند و چنان هستند؛ مستلزم 
قفرفت قفینم فران هت اشفا ار ی تة آفذافر..و تواهی. آن 
است, و مستلزم معرفت به افرادی است که دارای اين خصوصیّات هستند, 
مثل وجود اقدس امیر الموّمنین علیه الشلام.) 

نور ملکوت قران» ح3, ص: 255 ۲ 

۵ شما باید قران را از اهلش بگیرید, و معانی و مفاد و تنزیل و 
تاویلش را از اهلش التماس نمائید و طلب کنید ! زیرا ایشان حیات علم 
هستند و زندگی عرفان؛ و مرگ جهلند و انعدام نادانی و فقدان بصیرت. 
آنان کسانی هستند که حکم استوار و قضاء راستین و متقن آنها در امور, به 
شفا کین مبدهد از مقدار علمشان: هبسکوت ,و ارافستشان: کشت میکند از 
منطق و سخن دانیشان. (زیرا سکوتشان مانند نطقشان بر اساس حکمت 
و مصلحت است.) و ظاهرشان حکایت مینماید از باطنشان. (زیرا که 
ظاهرشان در هیئّت خاشعان و خاضعان است؛ و باطنشان مصفای به صفای 
الهی, و پاکیزه به قدس و طهارت ملکوتی و جبروتی و لاهوتی است؛ و 
گفته‌اند: الظاهر عنوان الباطن «ظاهر, آیه و حاکی و عنوانی است از 


ذوالأْیه و محکیْ و معنون».) ۲ 

انان در دین مخالفتی ندارند, و اختلافی نیز در ان ندارند؛ بناء علیهذا دین در 
میان آنها شاهد و گواهی است راست و درست, و خموشی است گویا (در 
وقتیکه در امور خود بدان مراجعه دارند دارای نطق و بیان است. و در 
هنگام عدم مراجعه ساکت و صامت).» 


[ تیه فیک عم یه یر تاره قر انم و ات پاستار اس : ال سقه غایم النقاای) 


چون آمیر المومنین علیه السّلام از جنگ صفین «1» مراجعت کرد, خطبه‌ای 
در عظمت کتاب خدا و لزوم تمشک به آل بیت رسول خدا صلّی الله علیه و 
هو شام اناد نهد در این خطیه بعد از حمد و سپاس بر پروردگار بی 
قیاس و شهادت بر توحید محض میکوید: 


(1) شیخ محمد عبده در تعلیقه «نهج البلاغة» در خطبه 2, راجع به تفسیر 
این کلمه گوید: «صفین بر وزن سجین؛ در نزد جغرافیون محله‌ایست از 
بلاد جزیره (ما بین فرات و دجله) و موزخین عرب آنرا از بلاد سوربه 
میدانند. و امروز از ولایت حلب شهباء که از مناطق سوریا است محسوب 
می‌شود.» و در «آقرب الموارد» گوید: «الشهباء: لفقب شهر حلب است 
بجهت سپیدی سنگهای آن.» 
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و آشهد آنفحندا عیده و رشوله؛ ارشله بالخین. الحشهورز و العلم الماتور, 
و الکتاب المسطور و اور الساطع. و الَیاء اللامع, و الأمر الضادع؛ (زاحة 
للْشبهات. و احتجاجا بالبینات, و تحذیرا بالأیات. و تخویفا بالمثلات 
و الناس فی فتن انجذم فیها حبل الدّین, و تزعزعت سواری الیقین, و 
اختلف التّجر, و تشثّت الأمر, و ضاق المخرج, و عمی المصدر. 
فالهدن خامل: و العفی.شامل: -عصی: ار سم و تضر. السیطان: و خذل 
الایمان؛ فانهارت دعائمه, و تتکرت: معا هد و درست سبله, و عفت شر که. 
آطاعوا الشیطان فسلکوا| مسالکه, و وردوا| مناهله. بهم سارت الم < 
ای ام ار ی 
شا کی 
فهم فیها تآتهون حائرون جاهلون مفتونون, فی خیر دار و شر جیران. نومهم 
سهود, و کحلهم دموع. بارض عالمها ملجم. و جاهلها مکژم. 
«و منها یعنی ءال الب علیه الصَلوة و السْلام»: 

موضع سژّه, و لجا آمره, و عيبة علمه, و موئل حکمه, و کهوف کتبه, و جبال 
دینه. بهم آقام انحناء ظهره. و آذهب ارتعاد فرائصه- الخطبة. «1» 


(1) «نهح البلاغة» خطبه دوم؛ و از طبع مصر با تعلیقه شیخ محمّد عبده: جح 
و تن 

«و شهادت میدهم محشّد بنده اوست و فرستاده پیام آور او که او 
را با دین ظاهر و معروف. و با نشانه منقول که شریعت اوست., و با کتاب 


نوشته شده که قران اوست., و با نور بلند و عالی, و با روشنی درخشان, و 
با امر اشکارا و هویدا به سوی مردم ارسال داشت؛ بجهت انکه شبهات را 
دائل کننهو.با بینات:ه ادلهواضحه استدلال:و. انششهاد نمایده ه, به.ایات و 
بترساند, و با انحاء عقوبت‌های حضرت سبحان مردم را در دهشت افکند. 
ارسال این پیامبر عزیز با این کتاب مبین فنکاشت بود که: مردم در فتنه‌ها 
و بلاها و ابتلائاتی فرو رفته بودند که ریسمان دین و شریعت گسیخته بود, 
و ستونها و پایه‌های یقین متزلزل گردیده بود. و در اصول و مرجع رویدادها 
و روی آوریهای مردم اختلاف و دگرگونی پیدا شده بود, و امر ولایت و 
سرپرستی دچار تشئّت و تفژق گردیده بو و در تنگنای خروجح کسی را 
توان خلاصی نبود. و در ابهام و ایهام محل صدور فکر و انديشه, کوری و 
و با اين کیفیت و وضعیّت, هدایت و راه آن و چراغ و مشعلش ساکن و 
ساکت و خاموش بود؛ و ضلالت و گمرهی و نابینائی دل و فقدان بصیرت 
قلب عمومیت داشته, همه کس را در همه جا گرفته بود. خداوند رحمن و 
اوامر حیات بخشش متروک و مطرود, و مخالفت می‌ شد. و شیطان رجیم 
لعین و وسوسه‌های مرگبارش مورد استقبال و یاری و همراهی قرار 
میگرفت. و ایمان و یقین و دین و شریعت مخذول شده. یکی از پس 
دیگری ستونهایش فرو می‌ریخت, و علائم و اثارش فراموش شده, به بوته 
ناشناسائی سپرده می‌شد. و راههایش کهنه و خراب می‌شد. و طرق و 
سبلش دستخوش اندراس و فرسودگی می گشت. 
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در آن زمان بود که یکسره از شیطان اطاعت می‌نمودند. و در راهها و 
طرق قراردادی وی قدم برداشته و برای وصول به منویات و نیات فاسده 
او گام فیر دنو .ونر ابنشخوار‌های آلودم و عفن هی وازد :میکتشفند, 

آری, بواسطه همین مردم با اين خوی و اخلاق بود که پرچم‌های فتح و 
پیروزی شیطان در حرکت بود و از جائی به جائی روان ميشد., و در اثر 
همین مردم بود که لوای او پیو سته برافراشته بود و هیچگاه فرو 
نمی‌خسبید؛ در میان فتنه‌ها و آشوبها و هزاهزی که آنها را در زیر گامهای 
01 
آشوب مظفرانه بر نوک سم جلوی خود ایستاده, و خلق مرده مالیده و در 
زیر سم خرد شده و در هلاکت افتاده را می‌نگریستٍ 

این مردم در آن فتنه‌هاأ و ابتلائات. متحیر و سر گشته و حیرت زده و 
سر گردان؛ و در کمال نادانی و جهالت و عدم بصیرت؛ بلا دیده و انیت زده 
و فتنه دیده؛ در بهترش خانه‌ها که که مکنمه پاش وا بدترین همسایگان 
که کفار قربش بودند بسر میبردند, در حالیکه خواب و راحتشان بیداری, و 


تترقه: "دید کاتشان آشهایشان بوده دز آن شمرزهین که عالفتشن لجام :زوم 
مهجور, غریب. ساکت و خامل: و جاهلش عزیز, مکژم و دارای جلالت و 
تکریم بود. 

«و از جمله اين خطبه است در حالیکه مقصود حضرت آل پیغمبر صلّی الله 
علیه و اله و سلم میباشد»: 

آل محقّد محلّ اسرار خداوند. و ملجاً و پناه امر او, و ظرف و صندوق علم 
اوء و مرجع و محل بازگشت حکمت‌های اوء و کهف‌ها و غارهای حفظ و 
حراست کتابهای او (از قران و ساثر کتب اسمانی) و کوههای استوار و 
برافراشته دین او هستند؛ که بواسطه انها خداوند دین خود را از کجی 
راست میکند. و 
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انخدای, پشت انرا که دز اثر اتخرافت متعذیان و متجاوزان پدید اتدخ است 
بواسطه ایشان راست و مستقیم و استوار میدارد, ۵ لنش وا تغای بند 
بند دین خود را که در اثر وسوسه شیاطین انسی و جثّی و شبهات بد دلان 
بدید آامده است.: بواشطهة ایشان از بین: می‌برده.فبدل به استجکام:و انقان 
می‌نماید.» ۳ 

از انچه بیان شد روشن شد که: قران کریم برای رشد و تکمیل نفوس 
است, و در صورتی این وظیفه را ایفا میکند که آیاتش را بر معنی و محمل 
دیگری حمل نکنند, و همان مراد را از آن برداشت کنند, و گرنه نتیجه به 
عکس میدهد که: 1 بزید الظالعین الا خسارا. 1« 

«قرآن بر ستمگران چیزی نمی‌افزاید مگر زیان و خسران.» 


[کیفیّت قرائت رسول الله قرآن کریم را] 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چون قرآن مبخواند. کاله با قرآن 
عشق بازی میکرد. چنان اين ایات در روح او می‌نشست., و چنان به وجد و 
سرور و يا به حزن و اندوه فرو می‌رفت که گوثی یکایک از اين معانی 
صورت فعلیه خارجیه پیدا کرده و در برابر دیدگانش تجسم یافته است. باد 
قران, ذکر قرآن, قرائت قرآن, استماع قرآن. از هر لذّنی برای وی روح 
افزاتر و مسرّت آمیزتر بود. «2» 


(1) آیه 82, از سوره 17: الاسرآء: 

و تنل من الفوّآن ما هو شفاءٌ و رَحمَهٌ للْموْمنِن و لا یزیا * الظالمین 1 
۳۳ «و ما از قرآن نازل میکنیم چیزهائی را که برای موّمنین شفا و 
رحمت است؛ و بر ستمگران چیزی را اضافه نمیکند مگر زیان و خسارت.» 
ار ان 
نجف, ص 93 آورده است که: «و سئلت عآنشة عن خلق الب صلی الله 
علیه و ءاله فقالت: هل قرأت القرءان؟! قال: نعم. قالت: خلقه القرءان. 
و از عانشمه از اخلای مر اکرم وتو 
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حضروت: عافد اتشاه فقس الله تمه فر. باب سشه. اتحرت بان شوجه اند 
که: 

«0- و از آداب آنحضرت صلّی الله علیه و آله و سلم در قرائت قرآن و 
دعا چنانکه در «مجالس» شیخ طوسی رحمة الله علیه با اسنادش از آبو 
الدنیا از آمیر المومنین علیه السْلام روایت شده است, اینست که: 

کان رسول الله صلی الله علیه و ءاله [و سلّم] لا یحجزه عن قرآءة القرءان 
لا الجنابة. 

«هیچ امری مانع از قرائت فرا سا رتسول اللد صلی الم علیه ب الم 
تقنام تمی شید مگر جنابت.» 

1 1- و در ۶مجمع البیان» از ام سلمه روایت است که: 

کان 1 ءاية ءابة. 

«عادت رسول خدا| این بود که قرآن را که تلاوت می‌نمود, در انتهای هر آیه 
وقف می کرد؛ و آبه را به. آبه بعد متصل تمی‌نمون.» <1» 


- گفت: آیا قران خوانده‌ای؟ ! گفت: آری. گفت: اخلاق او قرآن است.»» در 
اینجا سید شرف الذینِ گوید: 
«قلت: یا لها کلمة تدل علی بلاغتها و معرفتها بکنه آخلاقه صلّی الله علیه و 
ءاله, و لا غرو؛ فقد رأته و القرءان نصب عینیه. بهتدی بهدیه و پیستضی۶ 
ور علمه: ما مارآموه ف زواحره. سا نا بتادایه مطیوعا غلی حون 
یتبع آثره, و یقتفی سوره.» 
(1) ابن کثیر دمشقی در کتاب «البداية و الثهایة» ج 7, ص 162 در ضمن 
ترجمه احوال عپد الله بن مسعود آورده است که: «رسول خدا 0 اللء 
علیه و آله و سلم روزی به او گفتند: اقراً علی. «برای من قرآن بخوان.» 
من کفتم آقراً علیک, و علیک آنزل؟! «آیا من قرآن را بر تو بخوانم در 
حالیکه قرآن بر تو نازل شده است ؟ » حضرت فرمود: ای احت ان اسمعه 
من غیری ! «من دوست دارم قرآن را از غیر خودم بشنوم » ابن مسعود 
ِ ,کیرد به خواندن قرآن از اوّل سوره نساء تا اين آیه: فکیّف |ذا جنا 

۳ بشهید و جنْنا بک غلین هوّلاء 
نور 0 قرآن, 3 ص. : 261 ٍ 
2- و در «تفسیر آیو الفتوح» است که: کان صلّی الله علیه و آله [و 
]۷ برفه خی بقرا المسحات؛ ویقول+فی,هدم الشور آبه هی اأفضل 

صن ال آیم الوا م‌ما الخس حات ۱ 
ال مره ادنوه العسر وال رو الخمعة و تفای 


«عادت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم اين بود که به خواب 
نمی‌رفت تا اينکه مسبحات رای می‌خواند, و میگفت: در این سوره‌ها ۳ 
است که از هزار آیه افضل است. گفتند؛ مسبحات کدام است ؟ 


- شهیدا. «در چه حال هستی ای پیغمبر در وقتی که ما در روز قیامت از هر 
امّتی یک گواه و شاهد بر اعمالشان بیاوربم؛ | و تو را شاهد و گواه بپ اعمال 
آن گواهان قرار دهیم؟ » در اینجا شعو صلی اللی علبفه له فها کرنه 
کردند و فرمودند: حسبک ! «دیگر کافی است »» غزالی در «حیاء العلوم» 
ج 2 ص 261 این خبر را نقل میکند و به دنبال آن میگوید: 

«و در روایتی است که حضرت این ۳1 را خواندند, و يا در نزد آنحضرت 
خوانده شد: 

ِنْ دیا آتکالا و جحیماً 3 طعاماً ذا عصَة 5 غذابا آلیماً «حشا و تحقیقا در نزد 
ما غل‌ها و 9 شدیدی است.؛ و آتش‌های فروزان در جو که بسیار 
شعله‌ور و گدازنده است, و غذائی انیت که ی شود و راه نفس را 
ببندد. و عذابی است دردناک.» آنحضرت بیهوش شدند. در روایتی است که 
چون آنحضرت این 11 را خواندند: ان تعذبهه فاتَهْهٌ عباذک «اگر آنها را 
عذاب کنی آنان ۱ 7 
که عون نهد آبه‌ای مق رید ند که-ذر ان دخفت ود وغا فیک رد تده مستشتن 
می‌ شد ند. و استبشار, خوشحالی و مسرت و حالت وحجدی است که خداوند 
تعالی در قرآن بر صاحبان . ان نا کفته است و فرموده است: و اذا سمعوا| 
ما آتزل الی الرَسُول تری أَعَيتَهْمْ تفیض من الدَفع ممّا عَرَفُوا من الحق. «و 
زمانیگه بشنوند آنچه را که به سوی این پیامبر تازل شده است, می‌بینی که 
چشمهایشان در اثر معرفتی که از حقّ پیدا نموده‌اند. از اشک جاری 
اس رای ی ایس که ول الا یاهع پم ما 
کان تضرای و لصدره ازیز کازیژ المرجل. ۳ 

«چون نماز میخواند. سینه‌اش مانند صدای غلیان دیگ صدا میکرد.»» 

نور ملکوت قران؛ ج3, ص: 262 

رسول خدا گفت: سوره حدید, و حشر, و صف. و جمعه, و تغابن.» 

من میگویم : در تفسیر «مجمع البیان» این معنی را از عرباض بن سارية 
روایت نموده است. <1» ۱ 

3- و در کتاب «درر الألی» ابن آابی جمهور احسائی از جابر روایت 
نموده است که: قال: کان الثبن صلی الله علیه و ءاله [و سلم] لا ینام حتی 
یقرأ تبارک و الم التنزیل. 2 

«گفت: غادت فسلمضدا اشلی الل قابه ی اه نی اس وی که 
نمی‌خوابید تا اینکه سوره تبارک؛ و سوره الم سجده را تلاوت میکرد.» 

4 و در «مجمع البیان» وارد است: از علیث بن ابی طالب علیه السلام 


مروی است که: قال: کان رسول الله صلّی الله علیه و ءاله [و سلم] یحتٌ 
هذه السورة: سبح اس دک الاعلی. ماسقا هرستان ره الأعلی» 
یا نیل: 


«گفت: رسول خدا صلّی الله و علیه و آلم و سلّم حالش این بود که اين 
سوره را دوست میداشت: سح استم م ربک الأعلی. و اولین کسی که سبحان 


(1) کلینی در «اصول کافی» باب فضل القرءان» ج 2 ص 620 با سند 
متصل خود از جابر روایت ت کرده است که گفت: شنیدم حضرت باقر علیه 
السّلام میگفت: من قراً المسّحات کلها قبل آن ینام. لم یمت حتّی یدرک 
القات فان عات کات یوار فحته ای لت اضعا معا وله 
«کسی که قبل از خوابیدنش تمام سوره‌های مسبحات را بخواند. نمی‌میرد 
مگر آنکه قائم آل محقد را ادراک میکند؛ و اگر بمیرد, در جوار محقّد پیامبر 
ضلی اللم غلیه و آله. و سل خواهه توق افو مراد از سحات, هم 
شوره آنتنت که ابتدای آن با سبح و با نسح شروع: می‌شود: ۳ 

(2) سوره تباری سوره 67, و سوره الم تنزیل سوره 32 از قران است. 
نور ملکوت قران؛ ج3, ص: 263 

ربّی الاعلی را گفت, میکائیل بود.» 

من میگویم: اول این حدیث را در «بحار الانوار» از تفسیر «الدَر المنثور» 
روایت کرده است. و در اینجا احادیث دیگری نیز وارد است که گفتار 
آنحضرت را در وقت تلاوت قرآن, و یا در هنگام قرائت سوره‌ای و یا آیه‌ای 
مخصوص بیان می‌کند. هر کس میخواهد بداند باید به محل خود مراجعه 
نماید. 

و از خضرت رنول اکرم صلی الله. علیه و آلم.و سلم خطیه‌ها و بیان‌هائی 
وارد است که در آنها مردم را 7 ترغیب و 
تحریص میکند, و در هدایت جوثی در سایه ان و استضائه و استناره به نور 
آن تشویق و تحربض می‌نماید. 

و خود انحضرت در آنچه را که دعوت میکرد به سوی کمال و عمل به آن, 
از همه مردم سزاوارتر بود که بدانها عمل کند و پای بند باشد؛ و از جمیع 
مردم سرعتش و سبقتش به سوی هر خیری بیشتر بود. 


[روایت «شیبتنی سورة هود»] 


و در روایت مشهوره اوه است که گفت: 
1 ۳ تور ود «ل» 


ای کار و اک ای ات ال ور ان 
سوره که: 1 
قاس کنا آمکتته «یش استقامت و افشاری کین صانطور کة: بدان 
۳۳ شدی.» این آیه در دورجای قران وارد است: اول دل سوره هود» 
صدر آیه 112: قَاستَقمٌ کما آمزت و مَن تابِ مَعک ۰ و لا تطغوا. دوم در 
سور ه شوری؛ صدر آیه 15 فلذلک فادع و اسْتَقمٌ کما ات و از اینرو در 
بعضی روایات آمذه است: شیبتنی سورة هود و آخواتها. 
شیخ آبو الفتوح رازی در تفسیر خود, از طبع مظفری, ج 3. ص 101 گوید: 
«عبد الله آبن عباس گفت: هب آیت به رسول علیه السّلام نیامد از این 
آیت سخت‌تر, و بر آن گفت اصحابان را آنگه که او را گفتند: یا رسول الله! 
اتشرخ الیک السّیب ! «پیری به تو شتافت » گفت: شیبتنی سورة هود. 
اون ی مرا 9 فی روایة: و آخواتها.»- انتهی. 
«سوره هود مرا پیر کرد. و و موی سر و رخسارم را سپید دٍ گردانید. 0 
فا ان ی رات ات که کت سول دای الیو آله و 
سلم به من امر نمود تا مقداری از قرآن برای او بخوانم. من شروع کردم 
به فرائت شنوزه ِِ , تا اينکه به اين آیه رسیدم: 

۳ الی الله مَوّ هم الحق- الایة. <1» 


- و در تفسیر «مجمع البیان» طبع صیداء, ج 3. ص 199 بدین عبارت آورده 
است: و قال ابن عبّاس: ما تژل علی رسول الله صلّی الله علیه و ءاله و 
سلم ءاية کانت اش علیه و لا آشقّ من هذه الأية. و لذلک قال لأصحابه- 
حین قالوا له: آسرع |لیک الشیب یا رسول الله-: شیّبتنی هود و الواقعة. 

و در تفسیر «صافی» طبع گراوری ج 2 ص 815 بدین عبارت ذکر کرده 
الله علیه و ءاله من هده الایة؛ و لهذا قال؛ شییتنی هود و الواقعة و 
آخواتهما. و حاج شیخ علی یزدی و 
گفته‌اند: «و از بعضی نقل شده است که: من رسول الله صلّی الله علیه و 
آله ر در خواب دیدم و گفتم: از شما روایت ت کرده‌اند که گفته‌اید: شیبتنی 
هود ! حضرت فرمود: آری ! گفتم: چه چیز در اين سوره شما را پیر کرد؟ آیا 


قصص انبیاء و هلاکت امّت بود؟ حضرت گفت: و لکن قوله: فآستقم کما 
آفزت ۰ (مخفین: تفا ند حاج شیخ علی یزدی که مصحح و بانی طبع اوّل 
تفسیر «صافی» طبع سنگی سنه 1334 است- و این طبع, از روی آن به 
طبع رسیده است- در آخر آن طبع ذکر کرده است که در مواردی, تعلیقاتی 
را از خود اضافه نموده است؛ و چون آن موارد بدرستی مشخص نگردیده 
است. به نظر میرسد مواردی که با عدد «110» متمایز گردیده است. از 
ایشان باشد که این مورد نیز از همان جمله است ( و در 9 صدوق, 
جح 1, ص 199, باب الأربعة, با سند متّصل خود از آبو بکر روایت ده میکند که 
میگوید: به رسول الله گفتم: يا زسول الله ! آسرع الیک الشیب !؟ قال 
شیبتنی سوره هود, و الواقعة, و المرسلات؛ و عم یتساء لون. 

(1) قسمتی از آیه (اد, از سوره 10: یو نس . : هنالک تبلها کل تفس ا 
اسافت و ۳ 

«و به سوی الله که مولای حقّ ایشانست, بازگشت داده شدند.» 

چون نظر به انحضرت کردم, دیدم اشک در دو چشم مبارکش حلقه زده 


است.» «<1» 


[ «حملة القرءان عرفاء هل الجنة ...»] 


و بر اين اساس است که کلینی از علیْ بن |براهیم از پدرش از نوفلی از 
7 ت کرده است که گفت: رسول 
۱ 0 ۳ 
حملة القرءان عرفاء هل الجنة, و المجتهدون قلاد هل الجئة. و الاسل 
سادة آهل الجئة. «<2» ۱ 
«جاملین قرآن (آنانکه آنرا حفظ میکنند و تفسپر و تاویلش را میدانند, و از 
شان نزول و موارد و مصادیق انطباقیه ان مطلعند, یعنی خود بدان عالمند 
و عاملند) عرفای اهل بهشتند. و مجتهدین (انانکه در ارشاد مردم و ترویح 
حق, نهایت کوشش را می‌نمایند) جلوداران و پیشداران اهل بهشتند. و 
پیامبران سید و سالار اهل بهشتند.» 
و نیز کلینیث از علیث بن ابراهیم. از پدرش, از قاسم بن محمّد. از سلیمان 
۱9/۷ ت کرده است که گفت: از حضرت موسی 
رخ جعفر علیهما السلام به مردی میگفت: آیا دوست داری در دنیا 
باقی بمانی؟ ! گفت: آری ! حضرت فرمود: چرا؟! گفت: به جهت خواندن 
93 قل هو الله آحد. 


- رَدُوا الی الله مَوَلاهُمٌ الحق و صَل عنم ما کائوا یَفتژون. و اين روایت 
منقول به معنی است. 

(1) «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 6, ص 356 و 357 

(2) «اصول کافی» ج 2 ص 606 

نور ملکوت قرآن» ج3. ص: 266 

یا حفص امن.عات هنن اولیا تن شتا و کم بخسنالقفرع ان علم قی فیرح 
لیرفع الله به من درجته؛ فان درجات الجنة علی قدر ءایات القرءان؛ یقال 
له: اقرا و ارق! فیقرا نم یرقی. ۱ 

«ای حفص ! هر کس از موالیان ما و از شیعیان ما بمیرد و قران را نتواند 
بخواند, در میان قبرش به او یاد میدهند, تا بدینوسیله خداوند درجه و منزله 
او را بالا برد؛ چون درجات ِ به اندازه آیات قرآن است؛ به موّمن 
گفته می‌شود: بخوان و بالا برو! موّمن میخواند و سپس بالا میرود.» 


الق خرن اسای کالم و حشرت اساش تاه علستا الطلام خر قر ات قر آن] 


حفص میگوید: فما ریت آحدا آشد خوفا علی نفسه من موسی بن جعفر 
علیهما السلام و لا ارجا اللاس منه. و کانت قراءته حزنا. فاذا قرا فکاثه 
یخاطب انسانا. <1» 

«من در میان مردم هیچکس را ندیدم که خوفش از خدا بر نفسش, و نیز 
امیدش به خدا از موسی بن جعفر علیهما السّلام شدیدتر و بیشتر باشد. 
قران را که تلاوت مینمود, با حال حزن و اندوه میخواند. و چنان غرق توجه 
ذات اقدس ذوالجلال بود که گوتّی با انسانی مخاطبه و گفتگو دارد. ِ« 

و نیز کلینی با سند متصل خود از زهر روا؛ ۹ 


9 غلیه. الشلام. ادا قرا «ملی بوم الوین»: یکتر‌ها خی. کا ان یفونت: 


0 


«اگر تمام مردم جهان از مشرق تا به مغرب بمیرند و من تک و تنها بمانم 


(1 و 2) «اصول کافی» ج 2, به ترتیب: ص 606 و ص 602 
نور ملکوت قران, ج3. ص: 267 _ 
ابدا وحشتی نمیکنم؛ با وجود انکه قران با من است. _ 
و چون آنحضرت آیه مالک یوم الذین را میخواند, آنقدر تکرار مینمود تا 
اينکه نزدیک بود جان دهد.» ‏ ۰ ۱ 
4 از ارو مر هر 3 
فعان آذروه فرمو دزد 
ان علیّ ؛ ی 
حسنه. 

قلت: و لم یکن رسول الله صلّی الله علیه و ءاله بصلی بالثاس و یرفع 
صوته بالقرءان؟ ! فقال: ان رسول الله صلی الله علیه و ءاله کان یحمّل 
اللاس من خلفه ما یطیقون. <1» 
«حضرت امام زین العابدین علیه السلام در وقتی که مشغول خواندن قرآن 
می‌شدند, از زیبائی و حسن صدای او چه بسا عابری که از آنجا می‌گذشت 
مدهوش می‌شد. اگر امام مقذار کفی ان آن خسن هیجوت صوت خود را 
ظاهر نماید. از شدّت دلربائی و دلبری» مردم طاقت شنیدن ندارند. 


گفتم: فک زو خدا با مردم نماز نمیگذاشت., و صدای خود را به خواندن 
قرآن بلند نمی‌کرد؟ ! حضرت گفتند: رسول خدا خلی الله-علنه و عءال و 
سلم بقدر طاقت و قدرت مردم پشت سر خود. بر آنقا تخمی میکر و6 

و ایضا کلینی با سند متصل خود از حضرت صادق علیه السلام 


ِ 9 ات 1 کان علی بن الحسین صلوات الله علیه آحسن 
النّاس صوتا بالقرءان؛ و کان السْفاءون یمزون فیقفون ببابه یسمعون 
قرآءته. و کان ابو وه علیه السلام آحسن الناس صوناأ. 1»* ۲ 
«حضرت سخاد علیه السلام از بهترین خوش صداها در قرائت قران 
بوده‌اند؛ و عادت سقاهای مدینه این بود که چون با مشکهای پر اب و 
سنگین خود ی ۱ در خانه آنحضرت توقف و و فرانتش 1 
بودند.»؟ 

فرآن خضزت آمام زیت آلایفین علیه البلام و رالات آوز ف بهوشیت 
و حال تحیر و فنائی که در وقت تلاوت قران به وی دست میداد عجیب 
است. او با چه نظری, و با چه دیده‌ای تلاوت انرا می‌نموده است؟ با 
کدام جهت از جهات آن- مه بوده است ؟ اگر کسی بخواهد کاملا اطلاع 
کامل پید | کند, دعای آنحضرت را در هنگام ختم قرآن که در صحیفه 
آنحضرت است بخواند و تدبر و تأمل نماید, ۳ ابعاد و سیع و جهات کثیره‌ای 
کهآ هر ها درا این فرا ای افو اما ان لت من 
است دریابد «2». ما اینک 


(1) «اصول کافی» ج 2 ص 616 

(2) شیخ مفید در «اختصاص» ص 141 از حضرت صادق علیه السلام 
دعائی را نقل میکند که پس از قرائت ده فرآن میخوانده‌اند: اللهم انی قد 
قرآت ب ما قضیت لی من کتایک الذی آنزلته علی نینک الادق, فلک الحمه 
ربنا. اللهِمٌ اجعلنی من أحلّ حلاله و حرّم حرامه و عءامن بمحکمه و 
مشاه وایعله تب آشا نی گر ماشا نی خشری و آسا کی یر: 
و اجعلنی مقّن ترقیه بکل ءاية قراتها لی درجة فی اعلی علیّین؛ ءامین رت 
العالمین. و صلی الله علی محمد و ءاله و سلم- تا اخر دعا که تقریبا یک 
برابر و نیم این مقداری است که نقل شد, و دارای,مضمون و مفاد عالی 
است. و اين مقداری را که ما در اینجا نقل نمودیم, علامه 
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در اینجا به ذکر چند فقره از این دعای کریم و مبارک اکتفا می‌نمائيم, و 


مطالعه کنندگان را به اصل این صحیفه قدسیه حواله مید هبم ؛ ر تا از دعای 
تم فر آن.. وسانر. اتید رشیفه ان فی: عاناع اجلمی: و اطراف نهارهم 
بهرمند شوند: 


[دعای ختم قرآن از «صحیفه سخادیه»] 


اللهم نک آعنتنی علی ختم کتایک الّذی آنزلته نوراء و جعلته مهیمنا علی کل 
کقات: انز ان و فصْلته علی کل حدیث قصصته, و فرقانا فرقت به بین 
حلالک و حرامک و قرءانا آغزبت به عن. شرآنع. احکامک: و کتابا فضلته 
ما و 
خعتته نهر .هس طام الصلله و الستالة اناعم و شفاء ان انضت 
نیم اللصدین الی ناخ و میزان فسط لحف و الق انم و 
و ام ام هه 
سثنه, و لا تنال ایدی الهلکات من تعلق بعروة عصمته. 

«بار پروردگار من ی در او نوری 
0 ۷ را ها 
بندگانت گفتی, برتری و فضیلت بخشیدی !و او را فرقان (فارق بین حق و 
باطل ) قرار دادی, تا بدان در ضبان حلالت و حرامت جدائی افکنی. 

ق اضرا فران ال کرای محواندن ‏ صفف کصور انا رها اخفام 
و معادن قوانین و دستورات حودت پرده برداشتی. و کتابی (نوشته و 
مکتوب) کردی که آنرا برای بندگانت بطور مفصّل, , مشروح نمودی. و وعیی 
ایا ارت صو نت مارا تس وهای کر ماه 


- محداتث فیض کاشانی در «المحجِّة البیضاء» ج 2, ص 228 ذکر نموده 
است. ۱ 
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بتدریه فرو‌فزستادی. و توری قزار دادی که به سیب آن: ما از تاریکیهای 
ضلالت و جهالت در اثر پیروی و تبعیت بتوانیم هدایت شویم. و شفای درد 
کسی نمودی که از روی اندیشه و تأقل بدان گوش فرا دهد و با تصدیق 
آندا نشتود: و آنرا ترازوی قسط و دادی کردی که زبانه و شاهین آن از حق 
به باطل نمیگراید و به افراط و تفریط و چپ و راست میل نمیکند. و نور و 
چراغ هدایتی کردی که فروغش و دلالتش از نظر بینندگان خاموش 
نمی‌شود. و پرچم نجات و رستگاری‌ای نمودی که هر کس قصد پیروی از 
آن نهج و منهج کند گم و گمراه نمیگردد. و کسی که چنگ در دستاویز حفظ 
و مصونیّت و عصمت آن بزند و خود را بدان آویزان کند, دستهای هلاکت از 
کوشته و کنار و از بائین به قامت رسا و والای اه تمیزسده و توان آنرا تدارد 
تا او را دريابد و در مهلکه غوطه‌ورش نماید.» 

اللهه فادا آفدتنا المعوته: .علی نلاویه: و.سلت. خواشی الشستنا تحسن 


فا فا تا و رعاش یل فان سیم افتگم 
ابا هفرع الف ال فراز ستانهه ومفصطا ان 

«بار پروردگارا! هم اکنون که توفیق تلاوتش را به ما عنایت کردی, و 

۳ 13 به نیکوثی و لطف عباراتش سهل و آسان نمودی؛ ینک 
او تو تفاضا ار ها را موی آن وی فرار هی که ایا اور که 
باید و شاید رعایت کرده و منقاد امر تو شدند, و از روی اعتقاد و یقین 
جازم. ایات محکم تو را پذیرفتند و گردن نهادند, و به اقرار و اعتراف به 
رجوع متشابهات به اصول روشن و بینات آشکار| پناه برده, در این امر 
تخطی و ز تچاوز نتمودند.»- تا انکة عرضه میدارد: 

اه و کما نصبت به محقّدا علما للدلالَ علیک, و آنهجت باله سبل الضا 
الیک؛ ی و 
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ال اس وی 
وم و ذريعة نقدم بها علی نعیم دار المقامة. 
هار کارا نون که وا سا هقف ارم ما بر ها وا ی 
ها اضر ای ۶ یی وان رولیت کی وان و احل شت 
او را در راه و روش نیکو و پسندیده و مورد رضا و امضای خودت وارد 
و و ی و 
و دستاویزی کن تا با آن به عالیترین منازل مجد و اقائی و بزرگواری و 
کرامت نائل آثیم, و نردبانی قرار ده تا با طیّ پله‌ها و معارج آن بتوانیم 
ار دا و 
پاداش عمل , در عرصات قیامت و موقف عدل؛ حائز نجات و 
رستگاری شویم, و ذریعه ۳۹ بنما تا بواسطه آن در نعمت‌های دار 
الخلد و نعیم ابدی و جاویدانت داخل گردیم. >- تا آنکه عرضه میدارد: 

اللی صا لی ند وله ارم نخان صلا ماهتا ری اعمته ه 
خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا, و اغسل به درن قلوبنا و علاثق 
تاره و اجمع به منتشر امورنا, و ارو به فی موقف 30 
هواجرنا, و اکسنا به حلل الأمان یوم الفزع الأکبر فی نشورنا. «1» 


)1( دعای چهل و دوم از «صحیفه کامله سجادیه»؛ بدانکه این صحیفه را 
کامله گویند بجهت آنکه در مقابل صحیفه دیگری است که ان نزد زیدیه 
است و تقریبا نصف مقدار این صحيیفه می‌باشد. و اما سندراین صحیفه در 
نهایت اتقان است. زیرا یکی از هفت نفر علمای اعلام و اجلّه کرام آنرا از 
بهاء آلشرف: روایت کرد‌اند. توضنح آنکه در شتواتی که حقیر دز تجخف 
اشرف تحصیل میکردم روزی با استاد حقیر در فِنْ رجال و حدیث: حضرت 
علاعه افای.حاه تشخ آفا برز ک‌طهرانن فیس الله ‏ مشتکن از ۶ ضحرفه 


سجّادیّه» به میان آمد, 

«بار توو کارا سره و آل او درود فرست ! و ظاهر ما را به قرآن 
آراسته: فر ما , و خطرات شیطانی و وساوس نفسانی را به برکت قران از 
لوح دلهای ما دور کن, و چرکهای دلها و الودگیهای علائق بارهای سنگینی که 


از 


م آنشان صحیفه خی خوو را آمرده مایم وا کم شی ست صفحه ام 
آن با انشاء خود نوشته بودند به من دادند تا من از روی آن برای خود 
بنویسم. . و من نیز در یک صفحه جدا نوشته و به قبل از صفحه اوّل صحیفه 
خطی خودم ملحق نمودم. و اجمال آن اینست که: ٍ 
صحیعفه را از بهاء الشرف که نامش در ابتدای آن امده است, جماعتی 
روایت ت کرده‌اند که از جمله آنها هستند کسانیکه شیخ نجم الدّین جعفر بن 
نجیب الذین محمّد بن جعفر بن هبة الله بن هخا و اخا اکن ور 
اجازه صاحب «معالم» مسطور است- و ۷۳ بعضی از اجازه‌هایش سنه 
7 است چنانکه در کتاب اجازات «بحار» ص 108 آمده است- ذکر کرده 
است. و آن جماعت عبارتند از: جعفر بن علی المشهدی, آبو البقاء هبة الله 
بن نماء السَیخ المقری جعفر بن آبی الفضل بن شعرة, السریف آبی القاسم 
بن الرْک العلوی, السُریف آبو الفتح بن الجعفريْة, الشیخ سالم بن قبارویه, 
الشیخ عربی بن مسافر؛ و تمام این جماعت از اجلاء و مشاهیر هستند- 
انتفی صاسضا: 
پا ان تفه را لاهن کاماد آنع ض اشت الفر از یه ال 
اهلٍ بیت؛ و زبور آل محقّد نموده‌اند. و پس از این صحيیعه, شیخ حر عاملی 
فتوادی در سنه 1104, غیر از آنچه را که در این صحیفه آمده است از 
دعاهای حضرت سچاد علیه السلام ت ۲ اوری نموده است. و آن «صحيیفه 
سحادبه ثانیه» می‌باشد. و فاضل متبگر میرز | عبد الله افندی صاحب 
«ریاض العلمآء» که شاگرد مجلسی است. مستدرکات از صحیفتین را جمع 
آوری نموده, و این «صحیفه سچادیه ثالثه» شد. و الشیخ الغلامته حاج میرز| 
حسین نوری متوفی در سنه 1320, غیر از آنچه را که از دعاهای آنحضرت 
در صحیفه‌های سابقه وارد است جمع آوری نموده, و این «صحیفه سجادبه 
رابعه» قرار گرفت. و پس از او علامه سیّد محسن امین عاملی صاحب 
1 الشیعة» مستدرکات همه را جمع آوری کرده و آنرا «صحیفه 
بجادیه خامسه» نام نهاد. و نیز شیخ محمد صالح مازندرانی حائری که 
0 سنه 1297 است «صحیفه سچادیه سادسه» را نوشت که در 
فهرست تصانیفهش وارد است. 
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کن, و تفژق ی ۷ کارهای ما را با قران 
سامان ده, و سوز عطش و تشنگی قلوب ما را در روز آتشین قیامت و 
موقف عرض در پیشگاه مق روت با ات سرد و گوارای قرآن فرو نشان» و 
در روز بزرگترین ترس و دهشت که روز نشور ماست. با جامه‌های امان و 
خلعت‌های سلامت و امنیت بواسطه قرآن ما را بیوشان و به لباس قرآن 
مخلع فرما » 


- باید دانست: دو صحیفه علویه نیز تألیف شده است: اوّلی بنام «الطحيفة 
العلوية و النَحفة المر تضوبة» که انز شیح عبد الله بن صالح بن جمعه 
تتانت نو و هه دا که برادرزاده شیخ عبد علیْ بن جمعه 
عروسی حویزی صاحب تفسیر «نور الثقلین». است تالیقه نموده اشستت: 
دمی بنام «الصحيفة العلوية الثانیة» که محدّث کبیر حاج میرزا حسین 
نوری گرد آورده است. و «الصحيفة الحسینيْة» دعاهای 0 سید 
الشهداء علیه السلام انتت: که شید میرزا مجند خسین شهرستانن: متوفین 
در سنه 1315 تألیف نموده است. 
و اما دیهان 5 از حضرت حجّت عجّل الله تعالی فرجه وارد شده است 
یکی بنام 
ی الهادية و التحفة المهدیة» می‌باشد که وت آن شیح [براهیم بن 
محسن کاشانی است. دوم: «الصحيفة القاَئمية آو المهدویة» للعلامة الکبیر 
1 المظلوم المصلوب حاج شیخ فضل الله نوری که خواهرزاده محدذت 
نوری است. و سوم «الصحيفة المهدوية فی آد عية المهدیت» این فقط از 
انشاء ات آنحضرت است نه آنچه را از آبائشان نقل کرده‌اند, و آن: از 
العلامة المحدذث الکبیر میرزا محمد بن رجبعلی طهرانیث متوقی در سنه 
1 می‌باشد. و این مرد بزرگ که از اتقیاء و اعاظم رو زگار بوده و از 
دادن فتوی امتناع نموده, و بدینجهت مصائبی را در دوران حیات خوبش 
متحمّل شده است؛ صاحب تصانیف عدیده که اهمّ از آنها کتاب کبیر 
«مستدرک البحار» علامه مجلسی است, و دائی پدر حقيیر است, که از 
اعاظم شاگردان و ربیب علامه حاج میرز | محمد حسن شیرازی صاحب 
فتوی در تحریم تنباکو است. تمام مذت عمرش را در سامزژاء به تحصیل و 
تدریس و تعلیم و تدوین کتب و احیاء فقه جعفری و سئّت اهل بیت سپری 
نموده, و در نود سالگی در همانجا رحلت یافت و جسدش را در رواق 
مطهر به خاک سیردند. 
نور ملکوت قران, ج3, ص: 274 


تیصو رسک خوا ه اند علییر القلای ید اغلی: تایه تیف آثر تسه از خزای ماه توح 


است ] 


باری؛ اين آیات قرآن است که بر جان حضرت سچاد نشسته, و ذکر و فکر 
و توجّه وی را از عالم دنیا و غرور یکسره به عالم توحید و عرفان و بقاء 
متوی داده است: ار فران ات که اماعان و اولاق خدارابا ی وبا وم: 
و در اثر مجاهده و صیقل نفس به اعلی مدارح تصور میرساند. نه آنکه 
خداوند بدون مجاهده و بدون اراده, وجود آنها را فرشته‌گون آفریده باشد؛ 
و انها در دنیاء محض تماشا و تعلیم امده باشند. 
کتاب و سنت است. این گفتار. تنبل پروردن است؛ که میگویند: ما را با 
نمّه چکا ر؟ آنها ملکوتی بودند. میل به شهوات نداشتند, از غنا و موسیقار 
خوششان ما جمال زیبای مهرویان این عالم در نزد آنان دیو بود ! 
فیکویند:. اضولا خساب انا از تشر جداست؛ بشر هر اجه هم زرحفت بکشد هو 
رنج برد, به مقام عرفان خدا نخواهد رسید؛ مقام والای معرفت اختصاص 
به آنان.< ارت 
ابدا چنین تیستة فل زا انا فد هه یخن ال ابا الفکه لو واعه 
«1« 
«بگو ای پیغمبر! من بشری هستم مثل شما, که به من وحی میشود که 
فقط خدای شما خدای پکانه است.» ۲ 
عبادت‌های رسول خدا و ائمّه طاهرین. جهادهای انان, صبر و تحمّل. درد و 
ریج» , خواب و بیداری, سلامت و مرض, گرسنگی و سپری آنان در تمام امور 
به خوبی نشان میدهد که: انشان:بر تد ار همین اب:ه کل اند قانت آلافر 
با تبعیت و پیروی از فرمان خدا, و مبارزه با شیطان و نفس اآماره. و تحمّل 


(1) صدر آیه آخر, از سوره 19 الکهف 
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فراران سوام ایا سرا را ها رضای رت قوس ات نت 
او بدین مقام رسیده‌اند. این راه برای همه باز است.؛ و راه عرفان نلسته 
هر کس می‌تواند به مقام توحید نائل گردد و عبد و ول خدا شود, و در 
حرم امن و امان او وارد شود. 

البئّه منصب امامت منصبی است خاص که انحصار به امامان دارد, و این 
ربطی به کمال و توحید ساثر افراد ندارد؛ همه مردم جهان در سایه تربیت 
و ولایت و امامت امامان می‌توانند این راه را طون کنند, و به اعلی درجه 


کمال اتشانیت نائل آیند. 

ماع ای در ای ی ی کارا رت 
می‌دهد, و با سیر در راه تربیت و تعلیم, تمام استعدادها را فعلیت میدهد. 
دردهای کامنه و متراکمه در نفوس را علاج میکند. و بر روی زخمها و 
رحمت باطن را می گسترد و عمومیت میدهد. 

مومن باید به چنین کتابی دست زند, و به فضل و رحمت خدا که آموزش 
قرآن است شاد و مسرور گردد. 5 

ل بقَطل اللّه و برَحُمتو- فبذلک فلیفرخوا هو خر ممّا بجمعون. «1» 
«بگو ای پیامبر ! شما مردم باید فقط ی ۲۳ او 
ان آ ترا که مریم کرو نی اضف آست * 


[مسلمین در اثر تعالیم قرآن به جائی رسیدند که عقل از وصفش عاجز است] 
مسلمین در اثر تعلیم قرآن به جائی رسیدند که واقعا عقل از وصفش 


(1) ۳۹ 59 از, سوره 10: یونس: و قبل از اين آنة فرموده است: با تا 
ناس قد جاءنکم مَوعظة مر زبکه و شفاءٌ لما فی الصَدُورِ و هُدی و رَحمَةٌ 
للمَوٌمنینَ. «ای مردم ! حقا از جانب پروردگارتان. قرآن مجید که موعظه و 
شفای دردهای سینه, و هدایت و رحمت برای مقمنان است آمفه ات 
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عاجز است. أنْ مردم بی‌حمیت, خونخوار و بی عاطفه و انصاف که 
دخترانشان را زنده به گور میکردند. به پیروی از قرآن مجید چنان میان 
دلهایشان مودّت و الفت برقرار شد که تصوّرش مشکل است. 
از حذیفه روایت است از هشام که: در جنگ بدر ظرفی از آب برداشتم که 
به یکی از برادران دینی خود که در گوشه میدان بروی زمین افتاده, خون 
از بدنلش ریخته و در آنتستانة رحلت بود برسانم. چون به او ِِ ۳ 
گفت: این آب را به آن مردیکه در فلانجا افتاده است برسان, که او از من 
تشنه‌تر است. ۳ 
چون به او رسانیدم گفت: فلان برادر من در آن سوی میدان بروی خاک 
افتاده و از من تشنه‌تر است.؛ تب را به وی برسان ! چون اب را به او 
رسانیدم, دیدم جان داده است. چون به بالین دوّمی شتافتم. دیدم جان داده 
است. با عجله و شتاب خود را به سر اولی رسانیدم تا آب را به او دهم, 
ما ها ات یه یر ی وس یرای 
در عین تشنگی و جراحت جان سپردند و ایثار کردند. اینها همه در آستانه 
توحید و عرفان الهی و تعلیم قرآنی بود که: قیذلک قلیفْرَخوا هو حَيْر ما 
ن. این آیه با ضمیر و دل ۱ 
2 ۳ پدید آورده است. 
این حدیث را قیاس کنید با سربازان فرانسوی که با ناپلئون در روسیّه برای 
شکست آن قوم می‌جنگيدند. 
در تاریخ تایلتون. آهده اشت: که: جون سریازان وی به سرمای سخت و 
شکننده روسیه در فصل زمستان مواجه شدند, برای آنکه دستشان را گرم 
کنند شکم مجروحین را که روی زمین افتاده بودند می‌شکافتند و دو دست 
خود را در شکم‌هایشان فرو می‌بردند. 
اینست جنگ کافر و هدف وی, و آنست جنگ مسلمان پیرو قرآن و 
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یدق فضرل ین عیاش آیه ۱ له بان نامع اهنا آن تفع قوش ویر اللمه راو شرآ ون چان 
او] 


در کتاب «سفينة البحار» قضیّه فضیل بن عیاض «1» را نقل میکند که یک 
آیه قرآن چنان در وجود او نشست و در جان او جای گرفت که برنامه 
سالیان دراز دزدی و قتل و غارت او را بر باد داد, توبه نموده در صفٌ 
اولیای خدا| و مقزبان درگاه او وارد شند. دارای حالات و مقامات و کرامات 
شد که موجب عبرت اهل 


(1) عیاض با کسره عین است. ترجمه و شرح حال فضیل را شیخ عطار در 
«تذکرة الاولیاء» از ص 78 تا ص 87 ذکر نموده است. از جمله گوید: _ 
«هرون الژشید با وزیرش فضل برمکی برای ملاقاتش رفتند و او اين ایه را 
هیخواند: ‌ 

ام حسب الْذینَ اخترخوا السَمات آن تجْعلهْمٌ کالذین آمَئوا و عَملُوا 
الصالحات سواء میا هد وان قیاع ها ور (آیه 2 از سوره 45 
الخانیه) ایا آنانکدبه بدا هر سنا خوو زا متا سکتتم کین می‌بندارند 
کض‌ها آها را صل کسای که مان امزته و عمل صاله اخام. نهد فرار. 
میدهیم که در حیاتشان و مرگشان یکسان باشند؟ بد قضاوت می‌کنند.» 
هرون گفت: اگر پند می‌طلبم این کفایت است. پس در بزدند. فضیل گفت: 
کیست؟ ؟ گفت: 

آمیر المومنین است. گفت به نزدیک من چکار دارد. و من با او چکار دارم؟ 
گفت: چه طاعت داشتن اولوا الأمر واجب است. گفت: مرا تشویق مدهید! 
گفت: به دسنوری و ایم پا به حکم؟ گفت: دستوری نیست. ؛ اگر , به اکراه 
می‌درائید شما دانید. هرون در رفت. چون نزدیک فضیل رسید, فضیل چراغ 
را پف کرد تا روی او نباید دید. هرون دست پیش برد فضیل را دست بدو 
باز آمد؛ گفت: ما لین هذا الک لو نجا من الثّار ! «چه نرم دستی است اگر 
از آتش خلاص یابد » این بگفت و برخاست و در نماز ایستاد. هرون نیک 
متغیر شد و گریه بدو افتاد. گفت: آخر سخنی بگو.»- تا آنکه گوید: 

«هرون بسی بگریست چنانکه هوش از او زایل خواست شد. فضل وزیر 
گفت: تشون که اختر الم یه را بکشتی ! گفت: خاموش باش ای هامان ا! 
که تو و قوم تو او را هلاک میکنید و آنگاه مرا میگوئی که او را بکشتی؟ 
کشتن اینست ! هرون را بدین سخن گربستن زیادت شد. آنگاه رو به فضل 
کرد و کفت: وترا هامان از ان فیکوید که هرا بجاق فرعون نهاد» 
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زمانه گشت. کشف حجابهای ظلمانیه و سپس نورانیه, او را در زمره 


عارفان عالیمقام در آورد. 
میگوید: «فضیل بن عیاض دزد و قاطع طریق در بین ابیورد و سرخس بود. 
قافله‌ها از جنایت او آسوده نبودند, بیم و وحشتی هر چه بیشتر از وی 
داشتند. او در غارت قافله از هیچ چیز خودداری نمی‌نمود. 1 
اتفاقا عاشق دختری شد. نیمه شب از دیوار منزل دختر بالا میرفت که ان 
دختر پرا برگیرد, در بام منزل شنید اين آیم را چه کسی تلاوت مپکرد: 
لج ین للذین آمئوا آن تخشع قوب لذکر ال و ما ترژل من العق. «1» 
«آپا هنوز وقت آن نرسیده است که دلهای ان اوه اند کر 
خدا خاشع شود؛ و در برابر آنچه به حقّ نازل شده است فروتن و تسلیم 
باشند؟» فضیل گفت: يا رت ! قد ءان. 
ِِ تزورد کار من ! به تحقیق که وقتش رسیده است.» نزدیک شده است 
که دلهای مومنین از ذکر خدا خاشع گردد. دیگر سراغ دختر نرفت., از 
همانجا برگشت و در خرابه‌ای منزل کرد. در آن خرابه مسافرینی بودند که 
بعضی به بعض دیگر می‌گفتند: امشب برویم» و بعضی میگفتند: صبر کنیم 
تا صبح شود؛ چون فضیل در راه است و ما را غارت میکند. فضیل که سخن 
آنها را شنید, توبه‌اش را به آنان گفت؛ و گفت: تفن آمان وا که هد 
گزندی برای شما نیست؛ من فضیلم.» «<2» 
فضیل از اینجا یکسره به محضر حضرت صادق علیه السلام رسید, و از 


(1) صدر آیه 16, از سوره 57: الحدید 

(2) «سفينة البحار» محذت قمی, ج 2, ص 369 

تمام بزرگان از وی به وثاقت و عدالت نام می بر ند و روایات او را معتبر 
می‌شمارند. 

محدّث نوری در «مستدرک الوسائل» در شرح کتاب «مصباح السشریعة» 
میگوید: 

«و بالجمله من بعید نمیدانم که: کتاب «مصباح السشریعة» همان نسخه‌ای 
باشد که فضیل روایت د کرده است. زیرا| این کتاب بر مذاق و مسلک 
اشتت دوه اه با کف معفصم اه کناب «مضاح »را ار اقطات 
کلام حضرت صادق علیه السلام در مجالس موعظه و نصیحتش جمع آورزق 
نموده است. و اگر فرض بشود که در آن کتاب چیزی باشد که مضمونش با 
بعضی از آنچه در غیر آن کتاب است مخالف تاشد متام مه توح بر ان 
نتوان کرد ان فطل بر حست. قذهت: و-عفیده خود اوست؛ , نه از ناحیه 
کذب و افتراء؛ زیرا این معنی منافات با وثاقت او دارد.»- انتهی. «<1» 


[موت پسر فضیل بن عیاض بنام علو, در اثر شنیدن آیه‌ای از آیات قرآن ] 


باری, فضیل از خدمت حضرت صادق علیه السّلام به مه رفت, و در سنه 
7 هجری در روز عاشورا در آنجا وفات کرد. گویند: «فضیل پسری 
داشت بنام علیث, و او از پدرش در زهد و عبادت افضل بود؛ فکر انکة زیاد 
عمر نکرد و رحلت نمود. در سبب موت وی گفته‌اند؛ روزی در مسجد 


الحرام نزدیک ماء زمزم ایستاده بود, و شنید شخصی را که این ایه را 


تلاوت می‌نمود. 
نرق محر میت متا مقر زین فی ز حا ۵ سَرابلعْمٌ من قطران 


(1 در خاتمه «مستدرک» ۳ 3 ص‌ 229 در اطراف «مصباح الشریعة» 
بحث میکند و میگوید: سید ابن طاوس, و کفعمی, و شهید ثانی بطور قطع 
آنرا از حضرت صادق میدانند؛ گر چه بعضی از علماء در سندش تشکیک 
کرده‌اند. و بالاخره در ص ِِ نظریه خود را با جملات فوق بیان میکند. 

و تقشی وحَوهَهُم لاد «1» 

«و در روز قیامت. ای پیامبر ! مجرمان را می‌نگری که در غل‌ها و زنجیرها 
بسته شده‌اند, لباسهایشان از قطران «» است. و آتش جهنم 
چهره‌هایشان را پوشیده است.» 

ناگهان ناله‌ای زد و بر زمین افتاد و جان تسلیم کرد.» «3» 

تظیر تائیز آیة قرآن. در فضیل, عائیر کلام امام به حفم ولرم.والان عالم 


تن خاقی وتات اه نک فان مفسنی نس هی غاسیا | 


بشر حافی در ابتدای امر شرابخوار بوده, و با صحبت غوانی و استماع 
اغانی به عیش و طرب مشغول بود تا چنانکه علامه حلی در کتاب «منهاح 
الکرامة» ذکر میکند: «وقتی حضرت امام کاظم موسی بن جعفر علیهما 
السلام از خانه او در بغداد عبور میکردند, و صدای غنا و ملاهی و رقص و 
ی ۱ اب مت 
در دست او خاکروبه بود و می‌خواست در منزل بریزد. از منزل خارج شد و 
خاکروبه را ریخت. حضرت به او گفتند: یا جارية ! صاحب هذا الذار حر آم 
عبد؟ ! فقالت: بل حر. فقال علیه السلام: صدقت؛ لو کان عبدا خاف من 
مولاه. 

«ای خانم ! مالک این خانه آزاد است با بنده؟ ! گفت: آزاد است. 

حضرت کاظم علیه السّلام گفت: راست گفتی؛ اگر بنده بود, از آقای خود 
می‌ترسید و چنین کاری نمی‌کرد.» 

آن کفیر خون با خود اب بر گر فت. و به.خانهة باز کت و بر صاحب خانه 


(1) آیه 49 و 50, از سوره 14: |براهیم 

(2) در «اقرب الموارد» وارد است که قطران با فتحه و کسره قاف و 
قطران با فتحه قاف و کسره طاء: ماذه سیال روغنی است که از درخت 
ابهل و آرز می‌گيرند. 

(3) «سفينة ۱ ج 2 ص 3269 

وارد شد؛ ِِ وی که بر سر سفره شراب بود گفت: چرا دیر بر گشتی؟ ! 
گفت: مردی با من چنین و چنان گفت. 

بشر در اینحال فورا با پای برهنه (حافیا) از منزل بیرون شد تا حضرت 
مولانا الکاظم علیه السْلام را دیدار کرد. و عذرخواهی نمود و گریست., و از 
کردارش و عملش شرمنده شد, و بر دست انحضرت توبه نمود.» «<1» 


(1) «منهاج الکرامة» طبع کت ص‌ 19 و در «روضات الجتات» طبع 
سنگی, ص 132 و 133 مفصّْلا احوال بشر را ذکر نموده است, و برای 
توبه او طریقی دیگر را نیز بیان نموده است. و به نقل صاحب «کشکول» 
ارآ ای انشت کند مج منظ جانم ضنط ااعمال الضااحة کلناء < کی 
0 7 
ابن خلّکان موزخ مشهور: عقوبة العالم فی الذدنیا آن یعمی بصر قلبه. 
«عقوبت عالم در دنیا آنستکه چشم بضیرت قلبش کوز شود» و به نقل او 


ایضا: من طلب الذنیا فلیتهیاً للدل. «کسی که دنیا را طلب کند باید خود را 
برای دلت مها سازد.» و از طرائف. کلمات: او. اینست: خسک: ار فوما 
موتی تحیا القلوب بذکرهم؛ ۳ قوما آحیاآء تقسو القلوب برويتهم. 

«برای تو همین بس است که بدانی: جماعتی از مردگانند که دلها بذکرشان 
زنده می‌شود؛ و جماعتی از زندگانند که دلها با دیدارشان سخت می‌شود و 
می‌میرد.» اجعل الأخرة رس مالک فما آتاک من الدّنیا فهو ریح. «و آخرت 
را سرمایه و رأس المال خود قرار بده, و آنچه را که از دنیا برسد آنرا ریح 
و سودش بدان. ۳ از نواده‌های بشر حافی شیح اب نضر کید الکریم بن 
محمّد هرونی دیباجی معروف به سبط بشر حافی است. و همانطور که در 
«ریاض العلماء» امده است از علماء امامیه بوده است. بشر در بغداد در 
روز عاشورا, سنه 226 در 76 سالگی رحلت کرد. در «تذکرة الأولیاًء» شیخ 
عطار از ص 105 تا ص 112 احوال بشر را ذکر نموده است. از جمله 
گوید: «از شدذّت غلبه مشاهده حقّ تعالی هرگز کفش در پای نکرد؛ حافی 
از ان کفتتن با اه کفتت خرا کفش در بای نی کفت: ان رود کف انشتی 
کردند پای برهنه بودم, باز شرم دارم که کفش در پای کنم. محال است که 
هرگز آب از جوئی که سلطانیان کنده بودند نخوردی. 

تکام از بزرگان گفت: به نزد بشر بودم, سرمائی بود سخت, او را دیدم 
برهنه می‌لرزید. 
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اتانه: آمی الممتنین لیم التلام ون افضاف عتافی | 


و نظیر تأثیر قرآن در فضیل و گفتار حضرت کاظم علیه السّلام در بشر, 
مه سلیعه و وشنفه فولی. المو‌اای سرت عل .تن امی طالت: امیر 
المومنین علیه السلام است در اوصاف شیعیان. و یا 1 متثقیان 
که همّام از آن موعظه بر وی زمین افتاد و جان سپرد. 

در . «نمج. الیلاغت» وارد: است» که روایت. اشت: بکت. از اضتات: امیر 
المومنین علیه السّلام که به وی همّام می‌گفتند و مرد عابدی بود گفت: ای 
آمیر المومنین, اوصاف مثّقین را برای من طوری بیان کن که گوئی من 
دارم ایشان 1 در برابر خود می‌بینم. حضرت در پاسخ او درنگ کردند. و 

شین از آن ؟ 

یا همام ! اتق الله و آحسن فان له حع آلخین قفا و الخین هم فتون 1 
«ای همام. تقوای "۳ را پيشه ساز و نیکوتی کن ! زیرا خداوند با مردمان 
مثقی, و با مردم نیکوکار است » همام بدین مقدار قناعت نکرد, تا بجائیکه 
آنحضرت را سوگند داد که از صفات مثقیان برای وی بیان کند. 

در این موقعیت حضرت حمد و سپاس و ثنای خداوند را بجای آورده, و بر 
پیغمبرش صلی الله علیه و آله درود فرستادند. 

آنگاه شروع کردند به خطبه, ابتداء در خلقت انسان, و بی‌نیازی خداوند از 
طاعت آنها و ایمنی او از معصیت آنها, و سپس در شرح و تفصیل صفات و 


- گفتم: یا ابا نصر ! در چنین وقت جامه زیادت کنند, تو بیرون کرده‌ای؟ ! 
بگفت: درویشان را یاد کردم و مال نداشتم که با ایشان مواسات کنم, 
خواستم که به تن موافقت کنم.» (احوال بشر حافی را نیز محدث قمّی در 
کتاب «الکنی و الاألقاب» ج 2 ص 150 تا ص 152, و در کتاب «هدیة 
الأحباب» ص 123, و مداس در «ریحانة الأدب» ج 2 ص 16 تا ص 18 
ذکر نموده‌اند.) 
نور ملکوت قران, ح3. ص: 283 
اخلاق و احوال مردم با تقوی؛ تا مپرسند به اینکه می‌گویند: 
آمٌا اللیل فصافون آقدامهم تالين لأْجزآء القرءان یرئلونه ترتیلا. 
بخ نف به انقسم ۶ خر ون بفزی آع دا نس 
فاذا مژوا باية فیها تشویق, رکنوا| الیها طمعا؛ و تطلعت نفوسهم الیها شوقا؛ 
و الوا آئها نصب آعینهم. و |ذا ملژوا بایة فیها تخویف آصغوا الیها مسامع 
قلوبهم, و ظنوا آنْ زفیر جهثم و شهیقها فی آصول ءاذانهم. 
«اضا چون شب شود بر پا خاسته. کامهای خود را منظم و مرثب پهلوی هم 
بطور صف.؛ رو به قبله ایستاده و مشغول تلاوت اجز |ء قرآن می‌ شوند. ۳۹ 


حال ترتیل و تامّل و تأنی و رسیدگی به حفظ وقوف و اداء حروف؛ و از ان 
رسیدن به معنی و محتوی و مفهوم و مراد؛ نه با حال شتاب و عجله که تند 
تند بخوانند؛ نه از ظاهر, نه از باطن آن کامیاب نشوند 

با خواندن قرآن, جانهای خود را ؛ ۱[ و با 
قرآن دواهای دردهای مختفی و پنهان خود را در اثر هیجان قلبی و بر 
انگیختگی نفسی و روحی بدست ت 3 ِ و ندامت, و حسرت؛ 
و شوق, و ذوق, و وله, و عشق, و تیمان؛ غبارها و آلودگیهای روان و 
اندیشه را کنار زده. از مطالعه حاق نفس به ِ 1 می‌پر داز ند. 

چون به ایه‌ای برسند که در آن تشویق و ترغیب و رحمت و بشارت و 
رضوان و بهشت باشد, از روی میل و خواست حتمی بدان اعتماد کنند, و 
نفوسشان برای وصول بدین مقامات سر ند اون و نظاره کند؛ گوبا اینها 
همه در برابر مرآی و منظر دیدگان آنهاست. 

و چون به آیه‌ای برسند که در آن تخویف و تهدید و بیم و نقمت و وعید و 
عذاب و دوزخ باشد, با ته گوشهای دلشان بدان گوش فرا دهند؛ و چنین 

نور ملکوت قران. ج3, ص: 284 

می‌دانند که: صدای زفیر و شهیق جهئم (که صدای بدوی و صدای نهائی 
انست. همچون نعیق حمار در بدو و انتهای نعره‌اش) در بیخ و بن 
گوشهایشان است. کِ 

فهم حانون علی آوساطهم, مفترشون لجباههم و آکقهم و رکبهم و آطراف 
آقدامهم, یطلبون الی الله تعالی فی فکاک 3 

شا النمان فعلهاءعلماع آبزار انقياع. قد براهم الخوف بر ااقواخ تظر 
الیهم الناظر فیحسبهم مرضی؛ و ما بالقوم من مرض. و یقول: قد خولطوا؛ 
و لقد خالطهم امر عظیم. 

«و بنابر اين. ایشان از کمرهای خود که میان آنهاست., به رکوع خم 
می‌گردند. و پس از آن جبهه‌ها و کف دست‌ها و کنده زانوها و سرانگشتان 
قدمهای خود را روی ۱ سجده, در نمازهای خود. و 
از خداوند تعالی می‌خواهند و متتالت دارند تا انا را از طوق بندگی و 
رقیّت شیطان و نفس امّاره رها کرده, گردنهای ایشان را از غل و زنجیر 
هوا و هوس گشوده. در عالم عبودیت حضرت احدیت که حژیت محض 
است دراورد. 

اما چون شب سپری شود و روز در رسد, مردمی هستند حلیم و شکیبا, 
عالم و داناء, نیکوکار و پرهیز گار. که خوف و خشیت حضرت احدیت از آنکه 
ایشنان را بقه خقام. عرفان محضن ترشانيده رو در :رات خود فندی و فانی 
ننموده است, و شوق و اشتیاق وصال محبوب ازلی و سرمدی, و عشق 
سوزان و کدازان هجران ذات ابدی و لا یزالی انها را همانند تیری که برای 
کمان می‌تراشند و صاف و کوچک و سبک می کنند, کوچی و سبک نموده و 


تراشیده است. ۲ ۲ 

کش که ار کنو موی ایا ان بش لیگ ار 
نیستند و کسالتی ندارند. 

و میگوید: ایشان دیوانه شده‌اند و در عقلها و ادراکاتشان نقصانی پید | 

شده است؛ اری ! امری بزرگ موجب دیوانگی انها شده است.» 


یر خی امین التنوختیی ید | لام فن فاص فان سرد وف ] 


افتز الفوشتم علیه لام ات‌خطیه وا متطلا ادامة مندهد ۲ اینکه هام 
جان داده است. <1» 


عبده. 

ص 395 تا ص 400؛ ابن آبی الحدید در شرح خود, درج 10 از طبع دار 
ات فص اس ای و ایس ار ین 
است هام بن شریح بن یزید بن مرّة ابن عمرو بن جابر است, و از 
شیعیان اهر المومنین علیه السّلام و موالیان وی بوده است » و ملا فتح 
الله نیز در شرح خود ص 323 گوید: «او را همام بن شریح گفتندی.» اما 
محمّد بن طلحه شافعی در کتاب ارزشمند خود: «مطالب السئول» ص 54 
و 55, این خطبه را در حضور همام بن عبادة بن خثیم که برادرزاده ربیع بن 
خثیم است دانسته» و صعقه و موت این همام را ذکر می‌کند: «نوف بکالی 
می وین خاختی. به آفبر المومنین علنه السلام پیدا کردم. با خود, جندب بن 
زهیر و ربیع بن خثیم, و هقام بن عبادة بن خثیم را همراه بردم. و همام از 
اصحاب برانس بود و از متعبدین مشهور. چون به علیْ رسیدیم, در حالیکه 
تا ۱ و سا ی تا ای ات تس رورا تاو طا 
هم همراهش بودیم تا رسیدیم به جمعی که از مردم پست و رذل بوده, در 
سخنان فکاهی و لهو و شوخی فرو رفته بودند. چون حضرت را دیدند به 
شتاب به سوی او رفته و سلام کردند. 

حضرت جواب سلام را داد و فرمود: کیستید؟ گفتند: مردمی هستیم از 
شیعیان تو ای أمیر الموّمنین ! حضرت به آنها خیر و خوبی گفت. و پس از 
آن گفت: بنسن. جرا من در شما علامت شیعه و اتر مخب. را تمی‌بینم؟ آن 
قوم حیا نموده جواب ندادند. جندب بن زهیر و ربیع بن خثیم رو به حضرت 
نموده عرضه داشتند: ای افتر این ا ات شیعیان شما کدام است ؟ 
حضرت جواب نداد. هقام که مرد عابد و مجتهدی بود گفت: ترا سوگند 
رآ ی را ات اش اه را 
اختصاص به خود داد, و چیزهای خاضی از خزائن خود به شما عنایت کرد؛ 
که از صفات شیعیان خود برای ما بیان کنی ! حضرت فرمود: شیعتنا هم 
العار فون بالله. الغاملون باهر للع آنگاه 

نور ملکوت قرآن, ج3, ص: 286 
4 به یک لحظه حرکت داده, 


به موطن: اضلی: رسانیده کته وه هجانی: اشت. کم در ند حافی, آنش 
الذکر بوده است. 


خطبه» فصن مبخو تفن فص بایان یوب ادلنی شیعتا و: ایشا و اه 
معناء ءاها و شوقا الیهم ! همام صیحه‌ای زد و بیهوش بروی زمین افتاد, چون 
بدنش را تکان دادند, دیدند که جان از بدنش مفارقت کرده است. حضرت 
او را غسل داده و بر او نماز گذاشتند, و ما هم با حضرت بودیم.»>- انتهی 
گفتار «مطالب السئول». 

در «روضات الجثّات» طبع سنگی, ج 2, ص 283 و 284 که در احوال ربیع 
بن ختیم شرحیر دارد, از «مطالب السئول» عین 12 را که آ ونم نقل 
کرده است. و آنگاه گفته است: 

«اين روایت از طرق شیعه در ابواب «اصول کافی» با سند متصل از 
حضرت ای ها و است.» و نیز گفته است که: «مولانا 
العارف محمد تقی المجلسی الاصفهانی در شرح این خطبه جزوه‌ای نوشته 
است که توصیف از عهده تعریفش خارج است؛ غیر از شروحی که دیگران 
که شارح «اصول کافی» هستند نوشته‌اند.» اقول: این حقیر چنین 
می‌پندارد که: اين أعلام زر از این خطبه راغیر از خطبه همام در «نهج 
البلاغة» پنداشته, فلهذا اشاره‌ای به آن ننموده‌آند. از جهت آنکه شاید خطبه 
«نهج» در صفت مثقین است و این خطبه در صفت شیعیان و مومنین, و از 
جهت انکه عبارات «نهج »> از جهت طرز اسلوب- نه از جهت مفاد و مراد- 
بقدری با این خطبه «مطالب السئول» و «کافی» متفاوت است. و 
اضافاتی در اینها نیز ملاحظه می‌شود که یکی دانستن آنها را بعید 
شمرده‌اند. ولی از مجموع قرائن و شواهد بدست می‌اید که: یک خطبه 
بیش نبوده است؛ در بعضی با عبارات بلیغه خود حضرت و در بعضی نقل به 
معنی گردیده است؛ و همام هم یکی بیشتر نبوده است؛ تین ضوع و 
مشخصاتی که ذکر شد, و همان همام بن عبادة بن خثیم است نه همّام بن 
شریح بن یزید. و این وقعه بیهوشی و مرگ در جذبات بارقه الهیه راجع به 
وی بوده است. رحجمة الله علیه و رضوانه و فضل تحياته و برکاته, مسا 
الله تعالی ان لحفنا یم و آن یجعلنا من شيعة آمیر المومنین المخلصین 
الصٌادقین؛ بمحمّد و ءاله ۳۳ 

نور ملکوت قران, ج3, ص: 287 


[پاره شدن جگر بشر حافی از عشق خداء بنا به نقل شهید ثانی (ره)] 


ضاحب: «روضات: العات» خاامد ند مستد بافر خمتساری در کاب ود 
بحوید. 

«من یه خسا شتخنا شمید نی دندم که از کناب «المخن» ای الفرع‌ین 
جوزی نقل کرده است که: ۱ 

چون بشر حافی مبتلا به مرضی شد که با آن از دنیا رفت, جمعی از 
برادرانش به دور او گرد امدند و گفتند: ما تصمیم گرفته‌ايم اب تو را 
(ادرار در شیشه) نزد طبیب ببریم. 

بشر گفت: انا تفن ای «من در برابر و نظر و مشاهده طبیب اصلی 
هستم.» یفعل بی ما یرید. «آنچه را که بخواهد درباره من انجام میدهد.» 
فد فلان طبیب نصرانی, طبیب حاذق و معروفی است؛ چاره‌ای نیست 
از بردن ادرار. 

بشر گفت: دعونی» فان لطنیف ارو خی «مرا واگذارید, چون اینگونه 
اطباء مرا مریض کرده‌اند.» نور ملکوت قرآن 3 287 پاره شدن جگر 
بشر حافی از عشق خدا,؛ بنا به نقل شهید تانی(ره) ۰ ص‌ : 287 

نند. : هیچ چاره نیست, و حتما باید قاروره بول را به طبیب نشان دهیم. 
بشر به خواهرش گفت: فردا چون صبح شود. قاروره ادرار را به آنها بده ! 
صبحگاه برادران آفدند و آدزارن بشیر.ر از خواهر کرفند م هد یب 
بردند, همان طبیب نصرانی. 

طبیب چون نظرش بر آن شيشه بول افتاد, گفت: تکانش دهید ! تکانش 
دادند. سپس گفت: بگذارید ! گذاردند. پس. از آن. گفت تکانش دهید ! 
تکانش دادند. باز گفت: بگذارید ! گذاردند. و برای بار سوم گفت: تکانش 
د هید ۱ ! تکانش و . و پس از آن گفت: بگذارید ! گذاردند. 

یکی از آنه به طبیب گفت: ما اینطور سابقه ترا نشنیده بودیم, و خبر 
نداشتیم ! 

طیب کفت: ۱ ما سابقه تو را 
به جودت نظر و سرعت ادراک و معالجه صحیح میدانستیم, و اکنون 
می‌بینیم در نظر و تشخیصت تردد ۳ و این دلالت بر قلت معرفت تو 
میکند ! طبیب گفت: و الله من حال وی را از اوّل نظر فهمیدم. و لیکن از 
شدّت تعجب چند بار نظرهای مجدّد نمودم. و بالجمله اگر اين ادرار. بول 
مرد نصرانی مذهب است, بدون شک ادرار مرد راهب و تارک دنیائی است 
کی تست کاب ی فا سس ارات ها اووار 
مرد مسلمان است., بدون تردید ادرار بشر حافی است. و من دوائی برای 


ک 9 قسم به خداوند که همان بشر حافی است. 

چون طبیب نصزانی این سغن را شنید. مقراضی طلبیده و زثار را (کراواث 
که علایت رات :و صلت است) یور کف شمه ان ال ارو 
أن محقّدا رسول الله. 

برادران گفتند: ما با سرعت به سوی بشر برگشتیم تا او را به اسلام طبیب 
مسیحی بشارت دهیم. چون نظر بشر به ما افتاد گفت: یی عفرا مار 
شد؟ ! گفتیم: آری ! تو از کجا خبر داشتی؟! بشر گفت: چون شما از منزل 
بیرون رفتید, حال چرت و پینکی مرا گرفت؛ ناگهان گوینده‌ای گفت: ای 
شرا تدبرکت آب آدراو نو طسی‌سترانی امام آورد. بشن چس از این 
یکساعت بیشتر زنده نماند و به سوی پروردگار ارتحال نمود.» <1» 


(1) «روضات الجثات» ج 1, ص 132 و 133 


[کلام امام حسن مجتبی علیه السلام در هنگام رحلت. درباره سبب گریه آنحضرت] 


و از اين خلکان آورده است که: «بعضی به بشر در حال احتضار 1 
کانک یا آبا نصر تحتٌ الحیوة؟! «گویا تو ای آبا نصر, زندگی را دوست 
داری؟ » بشر گفت: القدوم علی الله شدید! «وارد شدن بر خدا شدید 
است »» صاحب «روضات» فیگهید: «فن ميحویم؛ این کلام تظیز ان 
گفتاری است که از سیّدنا آبی محشّد الحسن المجتبی علیه السّلام در وقت 
رحلت بروز کرد. چون آنحضرت گریه میکرد, و به او ؟ گفتند: و مثلک پبکی؛ 
مع ما لک من القراية من رسول الله صلی الله علیه و ءاله و سلم. ۲ 
الاعمال الصالحة, و الخروج من مالک مژتین, و حجّ بیت الله عشرین مره 
ما تا رای که سا ان اد 
ای ما اس الصا هرا که اش اه و ا سوفن ار 
تمام اموال و دارائی خود را در میان فقرا| و مستمندان تقسیم نمودی و 
برای خودت هیچ نگذاشتی, و بیست بار با پای پیاده حجٌّ بیت الله الحرام را 
بجای آورده‌ای؟ » حضرت فرمود: اما آبکی لخصلتین: لهول المطلع, و 
فراق الاحبة. 

و فی رواية: آقدم علی سیّد لم آره. »1« 

«من برای دو جهت کرنم نکن درآ خیش از ان سلالتم اه که 
ناگهان از مقام عر قدس ساحت کبریائی میزند و چون برق, ريشه و اصل 
وجود را می‌سوزاند و به باد فنا میدهد؛ و برای فراق دوستان و محبان.» و 
روا ات ی وان مصص ی امس و سالاش فا سا 
او را ندیده‌ام.»» 

و شیخ فرید الاین عطار درباره بشر گوید: 

«چون وقت مرگش در اد در اضطرابی عظیم بود, و در حالی عجیب. 


0 را دوست میداری؟ ! گفت: لی؛ و لیکن به حضرت 
۳ پادشاهان شدن صعب است.» <1» 


[تخیر و تاغل بر ظران: کلید تحانت و ماع ناوت انیت 


گنت عرا مروم از آن: غفلت دارند؟ ۳ ۳ 2 آنان 4 7 
دعوت قرآن عامٌ است. تدای بان الناس این کتاب ملکوتی, شرق و غرب 
ی هم ار شا ای 
و تمام بشر رایه به مقام انسانیت سوق مپدهد. 

قلا یتدبژون الْفَْآنَ أَم علی قوب آففالها. «2» 

«آپا این مردم در قرآن تدیُر و تأَمْل تضی نها ند پا ارگ بر روی دلهائی, 
قفل‌های آن دلها زده شده و راه تفکر را بسته است؟» یعنی هر کس که 
مهر شقاوت و تیرگی و عناد. دل او را ختم ننموده باشد, حتما باید از کتاب 
خدا بهره‌برداری نموده, و در ایاتش تدبر نماید. کسی میتواند راه خدا را 
طیٌ کند که از برنامه حرکت مطلع باشد؛ قرآن کتاب سیر و سلوک است. 
زاهتما به اعلی درجه استعداد و فایشت اسان است: اکر کسی با فران 
آشنائی نداشته باشد و راه سیر و معذات و يا موانع و صوارف و آفاتش را 
نداند, کجا می‌تواند سیر کند؟ 

بنابر این اصل, نزول قرآن برای هدایت و عمل بوده, و اين معنی متوقف 
بر تفکر و تدبر است. 

خداوند در چهار جای یک ,.سوره از قرآن میگوید: 

و لقد بسوتا القَوآن للذکر فَعل من مُدکر*. 3 


(1) «تذکرة الأولیاء» ص 111 

(2) آیه 24, از سوره 47: محّد 

(3) آیات 17 و 22 و 32 و 40, از سوره 54: القمر 

نور ملکوت قرآن, 3 ص: 291 

«و هر آینه تحقیقا ما قرآن را برای تاکن اد آوری از خدا اسان تمو‌دیم؛ 

پس آپا یاد آورنده و موعظه پذیری هست پا نه ؟»* قرآن به لسان فصیح و 

بدون گیر و اغلاق وارد شده است. تا همه کس بفهمند و بهره‌برداری کنند. 

گر چه قرآن دارای معانی عمیفه است و آن اختصاص به افراد روشندل 

دارد, ولی مفاهیم و معانی ظاهری آیات همگانی بوده و موجب عبرت و 

سرور و خوف و خشیت و تقوی و اخلاص و معرفت عموم است: و هر کس 
به اندازه سعه و استعداد و ظرفیّتش میتواند از آن بهره گیرد. 

و لَقَه صَّفنا فی هذا الثوان لیذکزوا و ما یرهم الا تفورا. 1« 

«و هر آینه تحقیقا ما دز این قرآن, از انواع سخنان بلیغ؛ و مطالب ۳ 

انجیز و مثل‌های هشدار دهنده, و تواریخ موعظه ای و احکام و قوانین 


راستین ورتم و از همه آنها ذکری به میان نهادیم, تا اينکه مردمان پند 
گیرند, و به یاد اصالت و حقیقت و خدا شده, از اباطیل و خرافات اعراض 
کنند؛ اما حیف که جز نفرت و انزجار برای این مردم سیه روز چیزی 
نیفزود.» ۳ ۳ 

بر همین اساس است که در قران کریم, امر به تلاوت آن به کیفیت ترتیل 
شده است: ِ ۳ ۳ 
یا نا المْرَغْل* _قم اللّل الا قلیلا* نطقة و ائفص 6 مِثهٌ قلیلا* او زد غلیه و 
رئل الفْوآن تزتیلا* [ت سئلقی غلیک قولا تقیلا. <2» 

«ای بردا به‌خود بیچیده] برخیر تمام شب را مکر مقدار اند کین از آن: 

نصف شب را برخیز, یا مقداری از نصف کم کن؛ یا مقداری بر نصف اضافه 
کن ! و قرآن را بطور ترتیل قرائت کن ! ما به زودی بر تو گفتار گرانی را 
القاء خواهیم 


(1) ابة 41 از ستوره ۰17 الاشر اء 

(2) آیات 1 تا 4, از سوره 73: المرْمّل 

نور ملکوت قرآن» 3 ص: 292 _ 

نمود » متوجّه باش که این بار سنگین بر تو خواهد افتاد ! 


[روایات وارده در تدبر و تامقل در قران, و تفسیر «و رزتل الفوآن توتیلا»] 


کلینی با اسناد خود روایت میکند از عبد الله بن سلیمان که میگوید: از 
در ای وی مهد ور 
گفته است: ۰ «و قرآن را به کیفیّت ترتیل بخوان !» مراد 
از ترتیل کدام است؟ ! قال: قال آفزز لح مفینه صلوات الله علیه: بینه 
تبیانا, و لا تهده «1» هذ الشعر؛ و لا تنثره نثر الژمل. و لکن آفزعوا قلوبکم 
القاسیة؛ و لا یکن هم آحدکم ءاخر السْورة! «2» «حضرت فرمود: امیر 
المقمنین صلوات الله علیه فرموده است: یعنی آن را خوب و واضح و 
روشن بخوان, و مانند خواندن شعر که به سرعت می‌خوانند مخوان که در 
هم پیچیده شود و معنایش مفهوم نشود؛ و نیز مانند دانه‌های شن ریزه و 
رمل انرا منتشر و متفرق مکن که جمعش مشکل باشد و بدین جهت نیز 
معنایش مفهوم نشود. و و وی اند که ان دای نها و وب 
قاسیه خودتان را به فزع و دهشت افکنید و به وحشت اندازید! ! و وقتی 
قرآن می‌خوانید. قصد و نت شما آن نباشد که به آخر سوره برسید » زیرا 
ض ِ خواندن, توج را از روی خود آیات بر میدارد و متوجّه به اتمام 

ه میکند. شما باید آیات را طوری بخوانید که روی هر آیه نظر اصلی 
یر 0۳0 و در 
صورتیکه مقصد شما تمام کردن سوره باشد, این معنی حاصل نخواهد شد. 
شیخ طبرسی, از آپهضیر: از صضرت.صاوق غلیه انا مر این اه 


(2) «اصول کافی» ج 2 ص 614 

نور ملکوت قرآن, ج3. ص: 293 

بدینگونه تفسیر آورده است: 

قال: هو آن تتمکث فیه, و تحسن به صوتک. 

«حضرت صادق فرمود: معنی ترتیل که در قرائتت تیه کی و 
صدایت را در قرائت ت قرآن نیکو بگرداني » و از آنحضرت نیز روایت است 
که: اذا مررت بثاية فیها ذکر الجنة, فاسأل الله الجتة ! و |ذا مررت بابة فیها 
ذکر الثار. فتعوذ بالله من الثار ! «1» «چون به آیه‌ای رسیدی کت ان رو 
بهشت بود, از خداوند بهشت را مسألت کن ! و چون به آیه‌ای رسیدی که 
در ان ذکر اتنشن بود, به خداوند از اتنضن پناه بر » 


1 «دیوان منسوب به ۳ المومنین علیه السلام» و آشتضاز راجع به قرآن ] 


در «دیوان منسوب به حضرت آفیزر المومنین علیه السلام» در ضمن 
وصیتش به حضرت امام حسین علیه السلام میفرماید: <2» 

بن اِنْ الذٌکر فیه مواعظفمن الّذی بعظاته یتأَب؟ (1) 

اقراً کتاب الله جهدک و اتله‌فیمن یقوم به هناک و ینصب (2) 

بتفکر و تخشع و تقژب ان المقژب عنده المتقژب (3) 


(1) تفسیر «مجمع البیان» طبع صیداء ج 5. ص 378 
(2) این ابیات در «دیوان انز المومنین علیه السْلام» طبع سنگی, ص 6 و 
7 است. و چون ابتدای اين اشعار با اين بیت: 
أُ حسین ای واعظ و مودب‌فافهم فان العاقل الا شروع شده است, 
لهذا آنرا از وصیت‌های آنحضرت به فرزندش امام حسین علیه السلام 
شمردیم. ۳ 
ترا ره نایدا تساه مطاصاه انیت 
الی الاهتال فیما تضرب (4) 
و أذا مررت باية 4 ان (5) 
ون 0 الوسيلة و العیم المعجب (8) 
فاسال الهک بالانابة مخلصادار الخلود سوال من بتقژب (9) 

و اجهد لعلک آن تحل بارضهاو تنال روج مساکن لا تخرب (10) 
۳ لا انقطاع لوقته‌و تنال ملک کرامة لا یسلب (11) 1- ای نور 
دیده من ! در قرآن حکیم, مواعظ و اندرزهائی هست؛ پس کیست که به 
مواعظش ادب گردد؟ ! 2- تا مقداری که توان داری کتاب الله را بخوان؛ و 
تلاوت کن آنرا در زمره آنانکه از قرآن پاسداری نموده, و به جد ِ 
مزا عانت آنرا می‌نمایند. 
3- قرائتت از روی تفکر و خشوع و تقرّب باشد ! زیرا شخص مقژّب در نزد 
خدا کسی است که خود را بدو نزدیک کند. 
4- و خدای بلند پایه و رفیع القدر خود را از روی اخلاص پرستش کن. و 
نور ملکوت قرآن, ج3, ص: 295 
گوش فرا دار به مثل‌های قرآن درباره چیزهائی که زده می‌شود. 
5- و چون به آیه ترساننده و انذار آورنده‌ای رسیدی که عذاب خدا را 
توضیف ميکنة: ذر آنجا دزن کن: در حالیکه اشکهایت ریزان باشد؛ و بگو؛ 
0- اي خدانی که به؛ شبب: غد التش, عذاب: میکند. اترا. که بخواهد؛ مدا از 


زمره معذبین قرار مده ! 7- من در اثر لغزش و گناهی که نموده‌ام بسوی 
تو بازگشت کرده‌ام؛ مگر بسوی یر تو هم فرار گاهی هست؟! 8- و چون 
به آیه‌ای برسی که در آن از وسیله و نعمت‌های شگفت آور خدا| سخن به 
بای امه اش با اش وه اخاض از ضداس شا کرد یاه سایدی و 
جئثّت رضوان را عنایت کند؛ تمنای شخص متقرزب بسوی خدا. 
(0- و سعی و جدیت کن شاید خداوند تو را در زمین دار الخلد وارد کند, و 
از روح و نسیم مساکنی که هیچگاه زوال نمی‌پذیرد و خراب نمی‌شود 
بهرمند گردی ! 11- و به عیش ابدی و لذات سرمدی نائل شوی. و به 
پادشاهی و عزژّت کرامت و بزرگواری‌ای که زوال ناپذیر است دست بیابی ! 


[وجوب استماع قرآن در وقت قرائت ت آن ] 


و روی همین ملاک و مناط است که در موقع قرائت قرآن واجب است آنرا 
استماع نمود, و اینکه سکوت به عمل اید تا ایات قران بر دل مستمع 
بنشیند. چون ا کر استماع نباشد, ایات فهمیده نمی‌شود؛: و بدون فهم اثری 
ندارد. 


0 مم 
و |ذا فرع الْوََنْ قاستمغوا لْ و أنصنوا لقلکه توخفون. «1» 


(1) آیه 204 از سوره 7 7 
5 2 قرآن ای شود شم گوش دهید و خاموش شوید, به به امید 
آنکه مورد رحمت خداوندی واقع شوید » «1» 


(1) حضرت استاد ما علامه آية الله طباطبائی نسبت به قرآن و حفظ آن و 
احترام آن عنایت خاضی داشتند, و کرارا میفر مودند: : «ما .شیعیان حق‌ قرآن 
را آنطور که باید و شاید عمل نمی‌نمائیم. رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
5 الم فرمود من از خود دو متاع گرانقدر و نفیس باقی میگذارم: کتاب 
خدا و عترت من نمی‌شوند تا در کنار حوض کوئر بر 
مز و ارو وت عانه رت را کاه. کذاشتنه مها کات الله زا و حون این 
دو قابل تفکیک از هم نیستند, بالئتیجه دست هر دوی ما, هم از کتاب و هم 
از عترت کوتاه شد. فلهدا اشلام ما فقط اسلامی استت صوری و حالی ار 
و این ایشا رکه اه مه اسحامفت | سسوم ای اما 
شیخ عبد الکریم حاثری یزدی نقل شده است: مرحوم آية الله حاجْ سید 
اخهد زنجانی در کتاب «الکلام یج الکلام» جح 2 ص 230 و 31 2, از ایشان 
ار و ات ی ای ام و 
سنگین در میان ما گذاشت: کتاب الله و عترت طاهره, ولی ما با ستی‌ها 
دست به دست هم داده, و هر دوی آنها را از بین بردیم؛ ما کتاب الله را از 
بین بردیم, آنان نیز عترت طاهره را.» و ایضا میگوید: «مرحوم حاخْ شیخ, 
زیاد اصرار داشت احترام ظاهری قرآن کاملا حفظ شود. همان طوری که 
اهل تستّن هنگام قرائت قرآن, برای رعایت احترام, چای و قلیان نميدهند, 
میفرمود: در مجالس ترحیم شیعه نیز اگر این شیوه جاری شود بسیار خوب 
و به موقع است. ولی در مجالس شیعه چون عادت بر خلاف جاری بود, 
ِ آن در نهایت دشواری بود. ؛ این 9 که فرمایش آن مرحوم طضقلی 

۳ آقول: جلوی ضرر را از هر جا بگیری منفعت است. جلوگیری از 
آ این کاز نکوهیده برای آن مرجع عالیمقدار آسان بود, و آمروز نیز آسان 


است. ما در مسجد قائم طهران در مات مدیدی که آنجا بودیم, دادن قهوه 

و چای و سیگارٍ بکللی ممنوع بود. این پيشنهاد را نمودیم و مردم هم 

پذیر فتند و روی آن هم اتتتاد کین نمودیم. و ایضا استعمال دخانیات را بطور 

مدام منع نمودیم. و در روی تابلوهای نصب شده در دیوارهای مسجد 

نور ملکوت قرآن, ج3» ص: 297 

دصر سول صلی نله هلف یحو تسوت 

اقرأً! فقال: يا رسول الله ! آقراً و علیک آنزل؟ ! فقال: ای أحت آن آسمعه 

هت ش ای شا ول الله. صلی الاه خی ای سای ام 

تفیضان. , ل‌ 

فا صلی الم مها له امه فن امه انیا هرت کنات الاس نش 

و جل, کانت له نورا یوم القيمة. «1» ۱ 

«قران بخوان ! ابن مسعود گفت: یا رسول الله ! قران بر تو نازل شده 

است؛ من بخوانم ۳ رسول خدا| گفت: من دوست دارم از غیر خودم 

پشتوم: آنن مشخود قوان می‌خوانة و اشی از دید کان رشول شد ااصلن الله 

علیه و آله و سلْم جاری بود. 

و رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: کسیکه به یک آیه از کتاب 

خدا گوش فرا دارد, برای او نوری در روز قیامت است» 

و در روایت است که: مردی از رسول خدا قران می‌آموخت؛: چون به این 
فتار خدا رسید: 

من بِعمل مثقال درو خیْراً یره و من بعمل متفال درو شرا یره <2» 

«پس هلب تن 2۳ به قدر سنگینی یک ذره, کار خیری انجام دهد آنرا 

فد هر گنود که دق نمی هر کان بفمن انخا و ای 

می‌بیند. »؟ 

کت ای هراس کافی تست مکی فان تغل تک شوه ار 

همانجا 


- برای تازه واردین اعلام کردیم. ‏ 

(1) «المحچِة البیضاء فی احیاء الاحیاء» ج 2 ص 232 از طریق عامه 

(2) آیه 7 و 8, از سوره 99: الرّلزلة 

نور ملکوت قران, ج3, ص: 298 

مراجعت کرد. 

رسول خدا فرمود: انصرف الرجل و هو فقیه «1». «اين مرد بازگشت در 
حالیکه مردی فقیه بود.» 


[نهی آخبار درباره غافلین از قرآن] 


و در اخبار, غافلین از قران و لاهین به قران را بسیار نهی نموده‌اند. 

در «کافی» با اسنادش, از عبد الله بن سنان حدیت میکند از حضرت صادق 
ها ار ی ای ها و نت 

اقرءوا القرءان بألحان العرب و آصواتها ! و ایاکم و لحون آهل الفسق و 
آهل الکباتر فانه سیجیء من بعدی اقوام پرجعون القرءان تبرجیع الغناًء و 
لو و الرْهبانيّة, لایجوز تراقیهم؛ قلوبهم مقلوبة و قلوب من یعجبه شأنهم. 
<2» 

اهل فسق و مبتلایان به معاصی کبیره بخوانید ! پس از من تحقیقا کسانی 
خواهند آمد که قرآن را مانند آوازه خوانان و غناییشگان و مانند 
ان را 
با ترجیع می‌خوانند. 

قرائت این افراد قبول نمی‌شود, و از ترقوه‌هایشان به بالا نمی‌رود. (یعنی 
در سینه می‌ماند و به سر و مرکز انديشه نمیرسد, و به گوش و چشم و 
مغز و ِ- نمی‌رسد.) دلهای اینگونه افراد واژگون است. و دلهای آنانکه 
اين کیفیّت را نیکو می‌شمارند.» 

در فقایل این افراد. کسانی هستند که قران:را با عاقل و دقت می‌خوانند, 


(1) «سفينة البحار» ج 2 ص 414 
(2) «اصول کافی» ج 2 ص 614 
نور ملکوت قرآن, ج3. ص: 299 

و آرام و با تفکر؛ بطوریکه دلهای آنها می‌طید, و آثار حزن و عشق در 
۹ مشاهده می‌شود, و قرآن به چانشان مي‌نشیند. 
قالهُکم ال واحذ فله اش وا و بشر المخبتین الذین اذا دک ال جلت 
فلویهم 5 الصايرنن. غلی ما آضانی و الحنییی الطاه همق توفاخه 
یتفقون. «1» 
«بنابر اين, خدای شما خدای واحدی است., و شما باید در برابر او تسلیم 
باشید. و ای پیغمبر ما! بشارت بده مردمان وارفته و در هم رفته شوریده 
(متواضع متخاشع) را؛ انان که چون ذکر خدا شود. دلهایشان به هراس افتد, 
و شکیبایان در مشکلات و مصائب و واردات؛ و بپادارندگان نماز راء و آنانکه 
چون به آنها روزی برسانیم, از آن در راه‌ها انفاق می‌نمایند. دا 


[عاملان و قاریان حقیقی قرآن. آعز از کبربت آحمرند] 


و در «کافی» با اسناد متصل خود روایت میکند از حضرت امام محمّد باقر 
علیه السّلام که فرمود: 
قرز]ء القرءان : تلثة: رجل قراً القرءان فاتخده بضاعة, و استدژ به الملوک, ۰ و 
استطال به علی الثّاس. و رجل قرأً القران فحفظ حروفه و ضیّع حدوده. و 
آقامه اقامة القدح «2». فلا کثُر الله هولاًء من حملة القرءان. 
رل قراً القرءان فوضع دوء القرءان ع#لن دآء قلبه؛ فاسهر به لیله, و 
اظماً به نهاره, و قام به فی مساجده, و تجافی عن فراشه. 

فباًولنک یدفع الله العزیز الجثّار البلاء. و بأولئک یدیل الله عرٌ و جل من 
الاعد آغره بادلتی شش ل الله کف و حل الفیت هس اشفا 


(1) ذیل آیه 34 و آیه 35, از سوره 22: الحخ 

(2) در «مرءات العقول» ج 12, ص 516 گوید: «اقامة القدح» کائه تأکید 
للفقرة الاولی تین حفظ الحروف.» 

نور ملکوت قرآن» ج3. ص: 300 

فو الله لهولاء فی قرآء القرعان. اعد من, الکتزیت الأحمر. «1» و <2» 
«قاریان و خوانندگان قرآن سه دسته‌اند: مردی که قرآن را میخواند و آنرا 
سرمایه کسب دنیوی داشته, و بواسطه آن از ملوک و حکام پیوسته جیره 
می‌خورد. و با خواندن آن و درس 1 لقمه تاتتن تهیه کرده, عیش و بساط 
خود زا کستردم است: وابه دارا بودن آن.بن مردم بلند.متتتی و بلند پروازی 
دارد. 

و مردی است که حروف و کلمات و اعراب و معناییش را هم میداند, و 
لیکن حدود و قوانین و مضامین انرا ضایع کرده است؛ و همچون تیرهائی که 
به قدر و شکل و وزن هم می‌تراشند و پهلوی هم می‌چینند تا برای موقع 
تير اندازی بکار اید, اينها هم حروف و ایات و تجوید و وقوف و مخارج و 
ساثر جهات ظاهری را کاملا مرئب و منظم می‌نمایند. ۲ 

خداوند امثال اینگونه افراد را در میان حاملین و پاسداران قران زیاد نکند. 
و مردی است که قرآن را میخواند و دوای حاصل اژ انز , چون مرهمی بر 
روق درد دلش می گذارد. شبهای تار با قران سروکار دارد و با تفکر در آن 


(1) «اصول کافی» ج 2 ص 627 

(2) شیخ صدوق در «من لا یحضره الفقیه» و فیض کاشانی در «وافی> جح 
3 جزء 15, ص 65, در باب مواعظ آمیر المومنین علیه السّلام در وصیّت 
خویش به فرزندش: محمّد بن حنفیه, به نقل از «من لا یحضره الفقیه» 


روایت کرده‌اند که فرمود: . 

و علیک بتلاوة القرءان [بقراءة و الفرءان- نسخه ] و العمل به, و لزوم 
فرائضه و شرائعه, و حلاله و حرامه, و امره و نهیه, و اللهِجّد به, و تلاوته 
فی لیلک و نهارک ! فاثئه ال الی:حلقهه فهو واجت لین کل 
فسلم ان مشاه اف کل بو مد و لسن عایت و اعلم أنْ درجات 
الجثّة علی عدد ءایات القرءان, فاذا کان یوم القيمة بقال لقاری القرءان؛ 
اقزا وارق الا یکون.قی الحته بعد این و الط یفن اف درد منم 

نور ملکوت قرآن, ج3, ص: 301 

بیداری می‌کشد., و روزهای گرم را با آن بسر می‌برد, و در هنگام سجده‌ها 
و ی قران را تلاوت میکند, و بدینجهت پهلو از رختخواب برکنار 
مبد ار د. 

بواسطه این افراد می‌باشد که خداوند عزیز جبار بلا را از میان مردم 
برمیدارد. و بواسطه این افراد میباشد که خداوند عژ و جل نوبت حکومت و 
ولایت را از دست دشمنان فق کنراز و به مقمنان مید هد. و بواسطه این 
افراد میباشد که خداوند عر و جل باران رحمت خود را از آسمان فرود 
می‌آورد. 7 

سوگند به خدا که این دسته در میان قاریان قران, نایاب‌تر از اکسیر «<1» 
هستند. »> ۳ ۳ ۳ 

مضه صلی الق اه الما فراع مرها سر 
استحل محارمه. «<2» 

«کسی که محرماتی را که در قرآن وارد است حلال بداند, ایمان به قرآن 


نیاورده است.» 


[روایات وارده درباره قرائت ت قرآن در منازل ]ً 


درباره قرائت قرآن با صدای بلند و یا آهشتة در منازل, روایات بسیاری 


وارد انیت 


(1) مراد از کبریت احمر. اکسیر است و ان, چیزی است که چون به مس 

بزنند طلا می‌شود, و آن غیر از کیمیا است؛ کیمیا ترکیباتی است با شراتط 

(2) داایتتند البیضاء» ۳ 2 ص‌ 219 به روایت ات و قاضی قضاعی 

در «شهاب الأخبار» شرح فارسی کلمات قصار پیغمبر خاتم ضلی. الاة. یه 

و آله, ص‌ 232 و به شماره 269 در «شهاب الاخبار» ص‌‌ 6 به به شماره 

6 آمده است: «اقرا القرءان ما نهاک فاذا لم ینهی فلست تقروه. 

«قرآن می‌خوان چندانکه ترا از معصیتها باز خار و و چون قرآن خوانی و از 

معصیتها باز نایستی همچنان باشد که ناخوانده باشی.»» 

نور ملکوت قران, ح3. ص: 302 

ی روایت میکند از لیث بن ابی سلیم مرفوعا 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمور: 

نور وا بیوتکم بتلاوة القرءان؛ و لا تلخذوها قبورا کما فعلت الیهود و اللصاری: 

صلوا فی الکنانس و النتع: ی قطلوا تبوتهم. فان البیت اذا کثر فیه تلاوة 

القرءان, کثر خیره و ائسع آهله و آضاء لأهل السشماء کما تضیء نجوم 

السماء لأهل الذدنیا. «1» 

«خانه‌های خود را با تلاوت قرآن نورانی کنید, و مانند قبرها خشک و جامد و 

خاموش و تاریک نگیرید؛ شبیه یهودیان و مسیحیان که نمازهای خود را در 

کلیساها و کنیسه‌ها میخوانند؛ و خانه‌های خود را تعطیل نموده‌اند. 

چون در ۳ اگر قرائت قرآن بسیار شود خیراتش گسترش می‌یابد, و 

اهلش زیاد می‌شوند؛ و همانطور که ستارگان آسمان به زمین نور 9« 

این خانه به ساکنین اسمانها نور می‌فرستد.» 

و در «کافی» از حضرت صادق علیه السْلام روایت میکند که فرمود: 

ان البیت ان کان فیه المرء المسلم یتلو القرءان؛ پتراءاه آهل السماء کما 

بترآءی آهل الدنیا الکوکب الدرزی فی السشماء. <2» 

«اگر در خانه. مرد مسلمان به تلاوت قرآن مشغول شود, چنان اهل آسمان 

به تماشای او مشغول می‌شوند, مثل تماشائی که اهل دنیا از ستارگان 

فا تیه دوخسان. آاسمان مت کف :۳ 


(1 و 2) «اصول کافی» ج 2, ص 610 


(3) در کتات «الفردون الاعلی» مرخوم ابة ال خاح شیخ محید حسین آل 
کاشف الفطاء (ره) در ص 269 و 270, از طبع دوّم فرماید: «از عیّاشی از 
فان یار سب سای له الا سر است که: چون روز 
رستاخیز شود, نامه عمل انسان را به وی دهند, 1 
اقراً «بخوان 4 . من عرض کردم: آپا میداند دور ان جچه 
نور ملکوت قرآن, ج3. ص: 303 

و همچنین در «کافی» از ابن قداح روایت میکند از حضرت صادق علیه 
السّلام که امیر المومنین صلوات الله علیه فرمودند: 
الست الدق. نقر | فیه الفر ان هیدکر الله و جل میاه نکب کدی 


- چیزهائی است؟ فرمود: خداوند او را چنان میکند که به خاطر می‌آورد؛ 
بنابر این لحظه‌ای بر او نگذشته است و کلمه‌ای را نگفته است و گامی را 
بر نداشته است و عملی را انجام نداده است, مگر اینکه همه را به خاطر 
هب آوردنظورنکة کون خمه زا دن آن‌ضاغت نها آورده است: الوا با فتتا 
ما لهذا الکتاب لا بُغادژ صَغيرَة و لا کیره الا اخصاها. «میگویند: ای وای بر 
ما ! چگونه اين نامه عمل از احصاء و شمردن هر عمل کوچک و هر عمل 
ور , دریغ ننموده است؟» و از ناحیه تجسم اعمال: یآتی القرءان بوم 
ااعه شاف مان تکاله بن هحیه اه اخسمنظ «فر ان یه 
نزد او می‌آید در حالیکه یا شفاعت او را میکند شفاعت مقبولی, و یا به 
پروردگارش از دست وعر شکوه دارد که او از کسانی است که از قرآن 
دوری کرده و آنرا مهجور گذارده است و يا آنکه آن را حفظ ننموده است.» 
و من قراً سورة لا اقسم و کان یعمل بها, بعثها الله معه من قبره فی 
آحسن صورة تبشره ,و تضحک فی وجهه حتّی یجوز الصراط. «و کسیکه 
سوره لا سيم بیَوّم الْقيامة را بخواند و آنرا بکار بندد. خداوند آن سوره را 
مراه‌شا اه ار فرن مس رت و سییر اند کصای وا سارت هه 
و در چهره او بخندد تا اينکه او از صراط عبور نماید.» و برخی از سوره‌های 
ی برای او جلوه می‌نماید تا در قبرش با وی 
نس 

و از همین جاست که وارد شده است: اِنْ آهل الجثّة جرد مرد؛ و المتکبرون 
یحشرون کالدر یطو‌هم الناس نا قداست مه و ان ضرس آحدهم کجبل آحد. 
«اهل بهشت بصورت جوانانی که ابدا مو در سیمایشان نروئیده است 
محشور میگردند؛ و متکبُران محشور می‌شوند مانند مورچگان که مردم آنها 
را در زیر گامهایشان لگدمال_میکنني و دندان هر یک از آن مردم به لنازه 
کفه احد پزری اس ان الدین بانلون اخوال النافی طلفا ها اکلون 
فی بطونهمٌ نار 

(سوره نساء؛ صدر آبه 10( «حفا أض کسانیکه مالهای بتیمان را از روی 


ستم می‌خورند, فقط و فقط ایشان در دلهایشان اتش می‌خورند.» 

نور ملکوت قران, ح3. ص: 304 

نحضره الملئکة و تهجره الشیاطین و یضیء لأهل التستماع: که تصضی ۶ 
الکواکب لأهل الاأرض. و ان البیت الذی لا یقرا فیه القرءان و لا یذکر الله 
عر و جل فیه, تقل برکته و تهجره الملكة و تحضره الشیاطین. «1» 
«خانه‌ای که در آن قرآن بسیار خوانده شود و ذکر خداوند عر هل یات 
شود برکتش زیاد می‌گردد. و فرشتگان در آن حضور می‌یابند, و شیاطین 
از آنجا رخت بر می بند ند و نور و روشنی به اهل آسمان مبد هد همانطور 
که ستارگان به اهل زمین نور و روشنی مید هند. و خانه‌ای که در آن قرآن 
خوانده نشود و ذکر خداوند عر و جل در آن برده نشود. برکتش کاهش 
صعن ناد و فرشتگان حضور نمی‌یابند, و شیاطین در آنجا حاضر می‌شوند. ۳ 
ولی البثه. براق آنکه قاری قران ان ففنیت و راد ارت کامبانیه. رد یه 
سرعت خواندن و گذشتن آن مطلوب نیست. در «کافی» با اسناد خود از 
محشّد ابن عبد الله آورده است که گفت: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: 

آفرأً القرءان في لیلة؟! «من تمام قران زا در یک شب بخوانم ؟ 4 قال: لا 
یعجبنی آن تقرآه فی آقل من شهر ! «2» «فرمود: برای من جالب نیست 
که قران را در کمتر از مت یک ماه بخوانی » و ایضا در «کافی» روایت 
میکند از علیْ بن حمزه که گفت: من بر حضرت صادق علیه السلام وارد 
شدم. اتض ه صز تا هت من در یک شب از ماه رمضان, یک ختم 
قرآن را بنمایم؟ ! حضرت فرمود: نه ! گفت: در دو شب ؟ ! حضرت فرمود: 


نه ۱ 


(1 و 2) «اصول کافی» ج 2. ص 617 
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گفت: در سه شب؟ ! حضرت با دست اشاره‌ای فرموده و گفتند: «ها» 
یعنی عیب ندارد. 

سپس به آبو بصیر فرمود: يا آبا محقد! ان لرمضان حقّا و حرمة لا یشیهه 
شیء من الشهور. و کان اصحاب محقد صلّی الله علیه و ءاله [و شا 
بقرأً ام تا ی سور ار از 

ان القرءان لا بقراً هذرمة, و لکن پرئل ترتیلا. فاذا مررت باية فیها ذکر 
له ففف ع هام سل الله ‏ فحل لح و را مرت اک نما کر 
الثار فقف عندها و تعوّذ بالله من الثار. «1» 

«ای آبا محمّد ! ماه رمضان حقی و احترامی دارد که سائر ماهها ندارند. و 
اصحاب محقّد صلّی الله علیه و آله و سلّم عادتشان بر اين بود که: قرآن 
زا دز مدت یک:هاه یا کمتر از آن می‌خوانده‌اند. 


قران وا ایا شرت وا نو لیکن باید ارام باتخفظ هو ار وفت ,و آداء 
کلمات قرائت نمود. چون به آیه‌ای رسیدی که در آن پبادی از بهشت بود, 
درنگ کن و از خداوند بهشت را بخواه؛ و چون به آیه‌ای زسیدی که در ]0 
پبادی تا بود تور ارو وت کن؛ ات انم به خداوند پناه ببر » 


و نیز در «کافی» از حریز, از حضرت صادق علیه السلام روایت است که 
فرمود: 
لیر ان نحص ای کت شفی مالس آن سار قی 


(1) همان مصدر. ص 009 

(2) العهد: حفظ الشیء و مراعاته حالا بعد حال, و سقی الموئّق الذی بلزم 
مراعاته عهدا؛ قال تعالی: 3 أَووا بالعقد ان العهد کان مسَوّلاء آی: آوفوا 
بحفظ الأیمان. ای ای ان آی: الق الیه العفخ.ه آوصاه 
بحفظه- قاله الراغب. (تعلیقه) 
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عهده, و آن یقرأً منه فی کل یوم خمسین ءاية. « 1 

«قرآن کریم عهدنامه و پیمان نامه‌ای است از خدا| به سوی خلقش؛ بنابر 
این سزاوار است مرد مسلمان در اين عهدنامه نظر افکند و هر روز, از آن 
به مقدار پنجاه ابه بخواند.» 

یکی از آداب قرائت قرآن, خواندن آنست با صوت حسن. خواه در نماز 
ای ای سر تام ار ری اسان را ارت 
میکند, تکیه به صوت باشد یعنی با اواز نیکو, نه بطور ساده؛ خواه با حال 
حزن و اندوه قرائت نماید و خواه با حال شادی و مسژت؛ در هر دو حال 
صدای خوب و صوت حسن مطلوب است. «2» 


[از آداب قرائت قرآن. حسن صوت و استعاذه است] 


در «کافی» از عبد الله بن سنان روایت میکند از حضرت صادق علیه 
السّلام که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: 

لکل شیء حلیة؛ و حلية القرءان الصوت الحسن. «3» ۱ 

«هر چیزی یک سل و زیبائی و زیوری دارد؛ و جمال و زیور قران 


(1) «اصول کافی» ج 2 ص 609 

(2) گرچه قرائت قرآن با حالت حزن ممدور است. ولی همان جر نیز 
بهتر است با صدای خوب همراه باشد. در کتاب «المحيْة البیضاء» علامه 
محدّث کاشانی, ۳ 2 ص‌ 226 از طریق, عافه از کتاب «حیاء العلوم» 
روایت کرده ات که: فال رتصول, الله صلی اللة علبه. و غاله وشلم: ان 
القرءان نزل بحزن, فاذا قرآتموه فتحازنوا. 

او ون خاصم اد کات دافی» ار رت شاوی غايه الشلام روارت 
کرده است که فرمود: ان القرء‌ان نزل بالحزن, فاقرءوه بالحزن. و نیز از 
«کافی:۱: حضرت. ضادق فلبه. الم روایت آنفت: ان الله. آنعی الی 
موسی بن عمران: اذا وقفت بین ید فقف موقف الدلیل الفقیر, و اذا 
قرات الثوراة فاسمعنیها بصوت حزین. 

(3) همان مصدر, ص 615 

صدای نیکوست.» 

و ایضا در «کافی» از علیْ بن اسمعیل میثمی از مردی روا بت کرده است 
که حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام گفتند: ما بعث الله عرٌ و جل نب 
[ حسن الصٌوت. 1 ۱ 

وراد عر و جل هیچ پیامبری را مبعوث ننمود مگر آنکه صدایش نیکو 
بود.» ۲ ۳ 

و از جمله اداب قرائت قران استعاذه به خداوند است : بعنلی پناه بردن به 
او از شرٌ شیطان رجیم. 

قلذا قرأت الْْوان فاسَتیدٌ باللّه من السَبّطان الژجیم. «2» 

«و چون اراده کنی فران بخوانی, از شر شیطان رانده شده, به خدا| پناه 
ببر و در تحت امان و پناه او درآی.» 

معلوم است که: معانی قرآن با آن عظمت اگر بر نفس اقّاره شیطانی 
وارد شود, در صورت پلیدی آن, صفای خود را از دست میدهد و معنای 
تارلوو کونافی. هی کنو این تحاشظه تض ف شیطان از راه نعتن: تاره 
است, و راه علاجش انستکه انسان در مصونیت و عصمت خداوند دراید تا 


از دستبرد او خلاص شود. 

استعاده به خدا نها به اعد بالله. کفتن تفت بلکه دل به دا داون در 
وقت قرائت, غیر او را فراموش کردن و ذهن را صافی و از غیر وی پاک 
نمودن است. و یکی از طرق تصفیه نفس, نفی خاطرات ت است که در اثر 
تفکز,و تاغل در فران:با مجاهدم بیدا می‌تشبود, 


(1) همان مصدر. ص 616 

(2) ایه 9 از سوره 16 التحل 
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حسن بن علی بن شعبه حرژانی در «تحف العقول» حدیث دارد از حضرت 
آمیر الموّمنین علیه السّلام که فرمود: لا خیر فی عبادة لیس فیها تفقه؛ و لا 
في قرآءة لیس فیها تدبر. «<1» 

«ابدا خیری در عبادت نیست در صورتیکه از روی فهم و درایت نباشد؛ و 
خیری در قرائت نیست در صورتیکه در آن تامّل و تفکر و تدبر نباشد.» 


ی مها مه اش و رت کابای ای #یسنتع 


قران خواندن در حال نماز وابش افزون است. و در زمان رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم قران را در نمازها میخواندند. و پس از قرائت 
حمد از هر جای قران قرائت می‌نمودند. سوره خاضی معین نشده. و یک 
سوره کامل هم واجب نیست. اکتفا به چندین ایه نمودن, و يا یک سوره را 
در دو رکعت تقسیم نمودن, و يا در چندین رکعت پخش نمودن در صورتیکه 
سوره طویل باشد ممدوح است. 

آری, چقدر خوب است انسان از آیات مختلفه در نماز بخواند, و همه قرآن 
را در : نمازها بطور تناوب قسمت کند. البئه در ابتدای هر رکعت باید سوره 
حمد را بخواند. زیرا سوره حمد در حعم احوالیرسی از خداست. بیان 
صفات جمال و جلال اوست. چون کسی ابتداء وارد نماز شود و یا بعد از 
هر سجده که بر می‌خیزد و در حکم ابتدای سخن گفتن است. باید حمد را 
بخواند. لا صلوة لا بفاتحة الکتاب. «2* ۱ 

«هییي نمازی تشریع نشده است مگر آنکه در اوّل هر رکعت از ان سوره 
فاتحه تشریع شده است.» 


(1) «تحف العقول» ص 204, رواه مرسل. 
(2) «مستدرک الوسائل» ج 1, ص 274 
0 قران, ج3, ص: 309 

پس از احوالیرسی کامل که تقاضای نعمت ولایت و دوری از صراط 
متقطتوت علیهم ۵ ضا ون است, باید قرآن خواند؛ یعنی گفتار خدا را که 
عهدنامه اوست قرائت کرد؛ و از هر جای قرآن میتوان قرائت نمود. 
در «کافی» با اسناد خود از عبد الله بن سلیمان حدیث میکند از حضرت 
امام محشّد باقر علیه السّلام که فرمود: 
من قرأً القرءان قآتما فی صلاته, کتب الله له کل حرف مأة حسنة. 
و من قرأه فی صلاته جالسا, کتب الله له بکل حرف خمسین حسنة. ۰ و من 
قرآه فی غیر صلاته, کتب الله له بکل حرف عشر حسنات. 1 
«کسی که قرآن را در حال ایستاده در نمازش بخواند, خداوند جزای وی را 
در مقابل هر حرف یکصد حسنه می‌نویسد. و کسی که قران را در حال 
نشسته در نمازش بخواند. خداوند جزای وی را در مقابل هر حرف پنجاه 
حسنه می‌نویسد. و کسی که قران را در غیر نمازش بخواند. خداوند جزای 
وی را در مقابل هر حرف ده حسنه می‌نویسد.» 
حجِّة الاسلام غزالی این روایت را از آمیر الموّمنین علیه السّلام تا «خمسین 
حسنة» نقل کرده است, و تتقه‌ای برای آن نقل نموده است که: 


و من قراً فی غیر صلوة و هو علی وضوء فخمس و عشرون حسنة, و من 
قراً علی غیر وضوء فعشر حسنات. وفا کانمن القیام باللیل فهو. افضل: 
لذثه آفرغ للقلب. <2» 


(1) «اصول کافی» ح ۰2 ص 611 

(2) بنا بر نقل «المحٌة البیضاء» فیض کاشانی, ج 2 ص 220 و 221 
قاضی قضاعی در شرح فارسی «شهاب الاخبار» کلمات قصار 0 
در ص 91 و 92 به شماره 216 آورده است: «القرءان غنی لا فقر بعده؛ 
لا عنی ۹99 «قرآن توانگری است که از پس آن درویشی نباشد, و 7 
آن توانگری نباشد. « و امام محمّد باقر 

«و کسیکه قرآن ۳ 0( وضو بخواند, بیست و پنج حسنه دارد. 
و کسیکه در غیر نمازش با غیر وضو بخواند, ده حسنه دارد. و آنچه از قرآن 
در شب در حال قیام خوانده شود افضل است؛ چون دل را فارغ‌تر 


- علیه السُلام گوید که: هر که در نماز قرآن خواند, به هر حرفی صد نیکی 
بیابد؛ و هر که گوش به قرآن دارد, خدای تعالی دعایش مستجاب گرداند و 
حاجتش روا کند. و حضرت مصطفی علیه السلام فرماید که: بهترین شما 
آنکس است که قرآن بیاموزد و بیاموزاند. و شریفترین امّت من آن بود که 
قرآن خوان بود, و آنکه به شب نماز کند. و هر سرائی که در آنجا قرآن 
خوانند, مأوای فرشتگان گردد و دیو از آنجا برمد و خیر و برکت بسیار بود و 
روزی بر ایشان فراخ بود؛ و هر سرائی که در آنجا قرآن نخوانند. مأوای 
شیطان گردد و دیو از آنجا نرمد و خیر و برکت از آنجا برود و شرّ در آن 
سرای بسیار بود و روزی ایشان تنگ گردد. و قرآن خوان به قیامت آنوقت 
که درمانده‌تر بود صورتی بیند که از آن زیباتر نبود, پس گویدش که: مرا 
می‌شناسی؟ گوید: نه ! گوید: من آن قرآنم که پیوسته مرا میخواندی و از 
پیش می‌فرستادی؛ 7۳ 
اين کس چندان نیکوئی بکند که دنیا بر آن نباشد. ایشان گویتده رملکا ! 
پادشاها ! ما کرداری نیاورده‌ایم که بدان مستحق چنین نعمتی شویم ۱؟ ندا 
آید که: این جزای آن است که شما فرزندان را قرآن بياموختید. 

و دلهای زنگار گرفته جز به قرآن نیک نشود؛ که قرآن حبل خداست که بنده 
دست در آن زند, و قرآن عصمت است که واپناهش جهد., و قرآن شفاعت 
است که بنده بدان از جهل برهد, و قرآن نور است که بنده بدان دین حقّ 
را ببیند؛ و. قران نجاتست که بنده بدان رستگار شود. و اهل قرآن اهل 
خداید خاصه ار آدمی بات سعران هه اطاعان سوه هی کدر ایشان 
را دوست دارد خدا را دوست داشته باشد؛ و ایشان را خوار و حقیر مدارید 


که ایشان به نزدیک خدای تعالی با قدر و منزلت‌اند. و حافظ قرآن چون به 

قران کار کند, روز قیامت با دو فرشته بود. نام یکی سفرة و نام یکی کرام 
1 

ی امام جعفر صادق علیه السّلام فرماید که: هر که از نظر, قرآن 

خواند خدای تعالی وی را از چشمهایش متمتع و برخوردار گرداند و حساب 

مادر و پدر سهل گرداند و 

نور ملکوت قران, ج3, ص: 311 

می‌کند.» 


[آیات آخر سوره آل عمران در توصیف موّمنینی که شب به قرائت قرآن و ذکر خدا مشغولند] 


خداوند علي اعلی در قرآن مجید توصیف میکند اشخاصی را که شب به 
قرائت ۵ قرآن و ذکر خدا| در حال قیام و قعود, و به پهلو افتادن اشتغال 
دارند, و آنها را مدح نموده است؛ ولی قیام را بر قعود, و قعود را بر ذکر به 


- چیرگی شیطان بر وی نیارد. و حضرت مصطفی علیه السلام میفرماید 
که: 4 ۱ ۱۱ ۱ ۱ از غافلانش ننویسند. و هر که 
پنجاه یه بخواند از ذاکرانش نویسند, و هر که صد آیه بخواند از قانتانش 
نویستد: و هز که دویست آیه. بخواند از خاشعانش نویتند, و هر که سیضد 
آبه: بخواند از فاتز انش نوینشتد. و هر که پاتضد ایه بخواند از فجاهدانشن 
ِ و هر که هزار آیه بخواند قنطارش خوانند و نویسند؛ و آن پنجاه 
ر مثقال بود. و هر مثقال بیست و پنج قیراط بود. و هر قیراطی چند 
ِ 1 باشد, و مهترینش چند * انسمان و زمین باشد.»*- سید جمال الدین 
محدّث ارموی در تعلیقه گوید: «چند» در این دو مورد به معنی مطلق 
مقدار است, یعنی: به قدر و به اندازه.» 
)1( آیات 0 تا 194, از سوره 3: ءال عمران 
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«تحقیقا در افرینش اسمانها و زمین و اختلاف شب و روز, نشانه‌هائی از 
عظمت خداوند است برای صاحبان انديشه و عقل: انانکه خداوند را در 
حال ایستاده و نشسته و به پهلو افتاده میخوانند, و در خلقت آسمانها و 
خلقت زمین فکر می‌کنند؛ که بار پروردگارا ! تو اینها را بیهوده نیافریدی. تو 
پاک و منژه و مقدٌسی ! پس ما را از عذاب اتش دوزخ رهائی بخش ! بار 
پروردگارا! هر که را تو داخل آاتش جهنم کنی, وی را ذلیل و خوار و 
سرافکنده نموده‌ای؛ و البثه ستمگران و ظلم پیشگان یار و ناصری ندارند. 
بار پروردگارا! ما شنیدیم که منادی ندا در میداد: ایمان بیاورید, و به 
وحدانیت این پروردگار عظیم اقرار کنید؛ بار پرورد کار | ! ما ایمان اتمه 


اعتراف به عظمت و وحدتر تو داریم؛ بنابر این درخواست و دعای ما 
آنززننگه: قایا هو ور ان هه افرتش حود فرآن دهی: و از گناهان و سیْنات 
مور رف مارا تا سار و یاکانمیرانیاعار پروراوا ات ساضا 
داریم انچه را که بوسیله پیغمبرانت به ما وعده دادی. عنایت بفرمائی ! و 
در روز باز پسین ما را شرمنده و منکوب و مخذول مگردانی؛ البتّه عادت تو 
خلف وعده نیست » 


آفرفد لقن ناس فرتارت آختر الفونتین هه فاناجه ورام انشارن بر فقت هعرت آز عم مه نفد 


در تفاسیر آمده است: این آیات در بیابان هجرت از مکه به سوی مدینه 
درباره آمیر المومنین علیه السّلام و همراهانش سه فاطمه: اوّل: فاطمه 
دختر رسول خدا که هنوز با آن حضرت تزویج نکرده بود و هشت ساله بود, 
دوم: 

فاطمه بنت آسد, مادر خود آنحضرت بود, سوم : : فاطمه بنت زبیر بن عبد 
المطلب؛ قافن بقیتر ای ار وا خافد ری دو نفر مستضعف 
همراه؛ نازل شده است. ۳ 

این نان شرح: عخیی داز و تفضیل آن. واففا دی آنشتء:ولی ها 
اکنون بطور اختصار آنرا ذکر می‌کنيم: 

در «آعیان الشیعة» آية الله فد مخسین: امیت. آورده است که: «چون 
رسول خدا از غار ور بیرون آمده و عازم به سوی یثرب شد., بوسیله ابو 
واقد لیثی برای علیْ علیه السلام نوشت., و او را امر به خروج به سوی 
مدینه نمود. 

افیر اله عفن غلنه حوات امین که اماتمای رشملن الل ادا کرده 
بود و وصیت‌هایش را انجام داده بود, چون نامه رسول الله بدو رسید, چند 
شتر سواری خرید و آماده خروج شد. و امر کرد تا بعضی از موّمنین که از 
ضعفاء محسوب می‌شدند, اهسته اهسته شب حرکت کرده و به ذی طوی 
تروق امن المومنین علیه السّلام, فواطم را که سه فاطمه بودند با خود 
حرکت داد؛ و بعضی از موژخین فاطمه بنت حمزة بن عبد المطلب را نیز 
افزوده‌اند. و به دنبال انها ایمن پسر ام ایمن که غلام رسول خدا| بود, و آبو 
واقد لیئی رهسپار شدند. آبو واقد شتران را تند و با سرعت حرکت میداد, 
ماه ال ین ن علیه السلام بدو گفت: 

ارفق بالئسوة يا آبا واقد؛ اثهِنْ من الصْعائف ! «با زنان مدارا کن ای آبو 
واقد, چون ایشان ضعیف هستند » و پس از آن, ۳ المومنین علیه السلام 
7 اک اک این شعر را 


ی 1 الله فارفع ظکایکفیک رت الّاس ما آهمکا «هیچ موجودی غیر از 
خدا| نیست: یس انديشه و گمانت را بالا ببر» تا آنکه پروردگار مردم کفایت 


هموم و غموم ترا بنماید.» 


[جلوگیری قریش از حرکت آمیر المومنین و فواطم به مدینه] 


چون این قافله کوچک به نزدیکی ضجنان رسید, برای اخذ و ارجاع آنها 
قریش بدانها رسیدند و مجموعا هشت نفر بودند که برای آنکه شناخته 
نشوند لثام انداخته بودند, و با ایشان غلام حرب بن امية که نامش جناح بود 
همراه بود. 
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ار ی شتران را بخوابانید و 
بر دستهایشان عقال بزنید! (دست بندی که شتر نتواند برخیزد و بدود و 
فرار کند) خود آفیر الهومنین حله افو فان زا باه کرو,ءسر یال این 
جماعت جنگجویان قریش نزدیک شده بودند. 

آمیر المومنین علیه السّلام با شمشیر کشیده به سویشان شتافت. آنها 
گفتند: ای غذار ! تو می‌پنداری که میتوانی خودت و این زنان را از دست ما 
نجات دهی؟ ارجع لا آبا لک ! «برگرد به مه ! ای بی حامی و معین و ای بی 
پدر »٩‏ حضرت گفت: اگر برنگردم چه میکنید؟ ! گفتند: نبا دات و مسکنت 
ترا بر میگردانیم. و يا سرت را با خود می‌بریم و و بطور لت باری ترا 
می‌کشیم ! این بگفتند و به شتران نزدیک شدند تا انها را از جا برکنده, رم 
دهند؛ که علیْ علیه السلام حائل شد؛ و جناح شمشیری بر حضرت فرود 
آورن-خضرت. آنترا رو کرد و خود شجشیری: بر آه.زد که از کتفش گذشت:ه 
بدنش را دو نیم کرده, شمشیر به کتف اسب جناح رسید. (چون جناح 
سواره بود و حضرت پیاده؛ و سوار چون بخواهد شمشیری بر پیاده فرود 
آفزن. ما باند عم نون و در همین حال انحناء و خمیدگی او بود که 
شمشیر حضرت بر کتفش نشست. و اگر جناح خم نشده بود شمشیر 
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باری اچون حضرت جناح را دو نیم کردند. با پای پیاده مانند شیر نر غژان بر 
یاران جناح حمله کرد و میگفن 

خلوا سبیل الجاهد المجاهدءالیت لا آعبد غیر الواحد «راه مرد ساعی و 
مجاهد در راه خدا را باز گذارید! من سوگند یاد کرده‌ام غیر از خدای یگانه 
را نپرستم » 
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آن جماعت متفراق شدند و گفتند: اي تفر این طالتب دیون از ما بردار ! 
حضرت گفت: فانی: متطلق. الی آخی و اين. عفّی رشول اللّه. ضلی الله 
علیه و ءاله و سلم؛ فمن سژه آن افری لحمه و اریق دمه فلیدن مثی ! 
«من به سوی برادرم و پسر عمّم رسول خدا شده‌ام؛ اینک هر کس 
میل دارد که گوشتش ر بشکافم و خونش را بریزم, به من نزدیک شود » 


سیس رو به ایمن و ابو واقد نموده, فرمود: شترانتان را باز کنید ! و 
انحضرت مظفرانه و قاهرانه به حرکت ادامه داد تا به ضجنان رسید. یک 
روز و شب در انجا درنگ کرد, تا بعضی از مستضعفین از موّمنین که در 
میانشان ام ایمن: کنیز رسول خدا| بود, ر سیدند. 


[قرائت قرآن و نماز شب آمیر المومنین و فواطم, در بیان هجرت] 


حضرت با سه فاطمه مذکوره در آن شب در ضجنان حال عجیبی داشتند؛ 
گاهی نماز می‌خوآندند, گاهی ذکر خدا| را در حال قیام و قعود, و گاهی بر 
پهلو که روی زمین افتاده بودند می‌نمودند. تا سپیده صبح طلوع کرد و با ان 
جماعت به امامت خود, حضرت نماز فجر را بجای اورد. و حرکت کردند 
بطوریکه نه خود او, و نه همراهانش از ذکر خدا دست برنداشتند. تاأ به 
مدینه وارد شدند. و قبل از قدومشان به مدینه,. وحی الهی بر رسول خدا| 
فا ی اد ی ام و 
مشفول بوده و در آفرینش آسمانها و زمین تفکر می‌کردند. و نظر به 
ستارگان آسمان و تلألق‌و درخشش آن میکردند؛ بر داده بود به اینکه: 7 
فی خلّق السماواتِ و الأَض- تا میرسد به آنکه: الذیره کرو الله قیاما و 
فعودا. تاأ پنج آیه سابقه که به پایان میرسد, خداوند پاسخشان را میدهد؛ و 
اخر. و.یاداش تفکر و بیذاری و شب زنده داز ه. فراکت ت قرآن در احوال 
مختلفه, و فکر در عالم خلقت و ربط این موجودات حسی و مادی به عالم 
تجرژد و معنی را با این عبارات دلپذیر بیان میکند: 
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با ربج آنی لا أضیع عَل عامل منک من ذکر و ی بعکم 
سگلسان بعض فالذین هاجروا و آخرجوا من دیارهم 5 آوذوا فی سبیلی 9 قاتلوا و 
یلوا لا کفرن عم ستیناتهم و لحم جات تخری مر تختها الاتهاز توب 
مر عند الله و اللهٌ عنده ۳ حَسُْ الثواب. <1» 
*پس خداوند ۳19 را مستجاب. و تقاضا و درخواستشان را لبیک 
میگوید که: من که پروردگار شما می‌باشم, کردار و عمل هیچ عمل 
کننده‌ای از شما را ضایع نمیکنم؛ خواه مردان شما و خواه زنان شما؛ از این 
جهت بدا تفاوتی نیست؛ بعضی از شماء از بعضی دیگرید (و به یک چشم از 
هر جهت به شما نگاه کرده می‌شود). 
بنابر اين, آن کسانیکه از شما هجرت کرده‌اند, و از خانه و دیارشان اخراج 
شده‌اند, و در راه من متحمل اذیت و از از گردیده‌اند, و دست به کارزار و 
مقاتله زده‌اند و کشته شده‌اند؛ هر آینه البلّه من غفران و پرده رحمت بر 
روی گناهان و سیئاتشان می‌کشم., و البتثّه ایشان را در بهشت‌هائی که در 
زیر درختهای سر به هم اورده (در روی زمین پوشیده شده آن) نهرهائی 
جریان دارد, داخل میکنم. 
اينها مزد و وابی است از ناحیه خداوند؛ و بهترین ثوابها و ارزشمندترین 
پاداشها در نزد خداست.» 
و رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم اين آیه را ۰ 


ع 2 ۱ 


و من اللّاس هن بَشٌری نَفْسته ابْغاء مضات اللّه و اللَْ روف بالعباد. <2» 
«و بعضی از مردم هستند که جان خود را به خدا می‌فروشند برای کسب 


(1) آیه 195 از سوره 3: ءال عمران 

(2) آیه 207, از سوره 2: البقرة 
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رضاأ و پسندید گی‌های او؛ و خداوند به بندگانش مهربان است.» 

و در «سیره حلبیه» از کتاب «امتاع» مقریزی امده است: چون علی علیه 
السْلام از مکه به مدینه مهاجرت کرد, شبها طی طریق می‌نمود و روزها در 
مخفی گاهی پنهان می‌شد, تا پاهایش از شذت پیاده روی شکافته شد. 
پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم او را در آغوش گرفت, , و چون چشمش 
به قدمهای پاره‌اش افتاد. از رقت و رحمت گریست و آب دهان خود را در 
دستهای خود نهاده و بر گامهای علیّ کشید تا ورمش خوابید, و علیْ دیگر از 
درد پا شکوه‌ای ننمود.» <1» 

ابن آثیر جزری در تاریخ خود آورده است: 

«جون علی علیه السلام اوامر رسول الله را در 0 انجام داده, به سوی 
مدینه هچرت کرد؛ شب راه میرفقت و روز مختفی می‌ شد تا به مدینه 
رسید. در این حال پاهایش شکافته وپاره شده 

متولخد | لو الله علید اه‌شام که ور 3 قبا منزل کرده بود گفت: 
ادعو لی علیا! «علی را به نزد من بخوآنید 1 ید لا بقدر ان رت 
«قدرت بر رام رفتن ندارد.» ۲ 

فاتاه الثبیٌ صلی الله علیه و ءاله و سلم و اعتنقه و بکی رحمة لما بقدمیه 
من الورم, و تفل فی یدیه و آمژهما علی قدمیه؛ فلم یشتکهما بعد حنّی 
قتل. <2» ۲ ۲ ۱ 

«رتتول. خذا ضلی الله غلیهءو الة: و سلم شود به ترد علين امد و آو:را 


(1) «آعیان السشیعة» طبع چهارم, ج 2 ص 63 و 64؛ و احوالات آنها در 
بیابان هجرت را مفشر شیعی عالیمقام: رت 
حویزی در تفسیر «نور اللفلین» ج 1. ص 351, از «آمالی» شیخ طوسی 
نقل نموده است. 

(2) «الکامل فی الثاریخ» طبع بیروت (سنه 1385) ج 2. ص 106 
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در بر گرفت و معانقه کرد و از روی رحمت بر ورمهائی که بر گامهایش 
ملاحظه کرد, بر او گریه کرد. و آب دهانش را در دررفت و و بر قرهما ی 
علی. کتتید وه راز ان علی, ان دری با شعابتی شموفن تایه سنعادت 


رسید.»» 


باید دانست که: شترهائی را که حضرت خریدند, برای سواری زنان بود نه 

0 خود آنحضرت پیاده بودند. و از زنان نیز چنانچه در احوال فاطمه 
0 آورده‌اند, اه تین کفگاهی شتر خود را ب بعضی از ضعفای همراه 

ایثار میکرد, و آنقدر پیاده طیْ راه نموده بود که چون به مدینه آمد, پاهای 

مبارکش ابله زده بود و متوژم بود. 

رسول خدا| بر او نیز رحمت کرد. و او را مادر خود می‌نامید؛ فاطمه بنت 

اسد در اسلام مقام شامخی دارد. 

تیاه طیرنیی: ور وه است که: «ثعلبی در تفسیرش با اسناد خود از محمّد 

این تفه ان یواست الب علیه انیا مار واه بت ونم انیت کل دآب و 

عادت رسول الله اینطور بود که چون شب برمی‌خاست. اوّل مسواک 

می‌کرد. و پس از ی ان فی 

و در روایت مشهوره از رسول خدا خارو و چون این آیات نازل شد 

گفت: ویل لمن لاکها بین فکیه, و لم یتأمل ما فیها. 

«وای بر کسی که این ۱ راشتنا بسن توافی ور 

بجود و بگرداند. و تأمل در معانی و محتویاتش نکند.» 

منظور آنستکه مقصد و مقصود. قرائت ت تنها نیست که چون صدائی از گلو 

بیرون آید و در زیر دندانها و فکها تبدیل به حروف و کلمات شود؛ بلکه 

مقصد و هدف از قرائت. تدبر و تال در این خلقت شگرف و عجب انگیز 

است. 

و آز.انخه. اهل. البیت: از آل فخند ضلوات الله:غايهم. اجفعین: آمر بة 
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خواندن این آیات پنجگانه (تا اک لا تلف المیعاد) در وقت برخاستن از 

خواب برای نماز شب, و در وقت آرمیدن به پهلو بعد از آن, و بعد از دو 

رکعت نافله نماز صبح, وارد شده است.» «<1» 


ای نماد شب لام گر ام شین الله سای االه خی و آلوو سا 


تحت نی علی تن منوت : ازابن ین معرو ی از یه الم نی مین از 
معوية بن وهب روایت ت کرده است که گفت: شنیدم از حضرت ابو عبد الله 
امام جعفر صادق علیه السّلام که اینطور از حالات رسول خدا صلّی الله 
علوه و الم وسنلم بان مونمود 
شبها حال آن حضرت این بود که چون می‌خواست بخوابد, آب وضو برای 
خود می‌آورد و در بالای سرش می‌نهاد و سر پوشی روی آن میگذاشت, و 
در زیر فراش خود مسواکش را میگذارد. آنگاه می‌خوابید بقدری که خدا 
می‌خواست. ۳ 5 
و چون بیدار می‌شد؛ می‌نشست , ینس از ان نظرش را یه اسمان 
می‌دوخت و اين آیات را از سوره آل 0۳3 متخواند. آعاه .مسیتوا فیکرد 
و وضو میگرفت, و پس از آن برای نماز بر پا می‌شد و چهار رکعت نماز 
میگزارد بطوریکه به مقدار قرائتش. رکوعش طول می کشید ۳ حذیکه 
گفته می‌شد: کی سر از رکوع بر میدارد؟ ! و سجده می‌نمود به مقداریکه 
گفته می‌شد: کی سر از سجده بر میدارد؟ 
آنگاه به فراش خود باز میگشت و میخوابید بقدری که خدا می‌خواست. 
آنگاه بیدار می‌شد و می‌نشست و آیات را میخواند و دیدگانش را به 
تفا می‌انداخت., و پس از آن مسواک ی و ۳ 
نما 

ز‌ 


(1) تفسیر «مجمع البیان» طبع صیداء جح 1. ص 554ظ؛ و تفسیر «نور 
القلین» جح 1, ص 350, از «مجمع» از ثعلبی 
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بر می‌خاست و چهار رکعت بجای می‌آورد, به همان طریقی که پیش از این 
بچای آورده بود. آنگاه به فراش خود برمیگشت و بقدری که خدا میخواست 
میخوابید و بعدا بیدار میشد و می‌نشست و این پنج آیه را, نیز تلاوت میکرد 
و چشمانش را به آسمان بلند میکرد, و پس از آن مسواک میکرد و وضو 
می‌ساخت و برای نماز قیام می‌نمود.؛ در آن حال یک رکعت نماز ونر 
می‌خواند, و دو رکعت نماز می‌خواند؛ و پس از ان برای نماز صبح از منزل 
به سوی مسجد بیرون می‌رفت.» <1» «2» 


(1) «مجمع البیان» ج 1 ص 554 و 555؛ و تفسیر «نور الفلین» ج 1. ص 
0, از «تهذیب الاحکام» شیخ طوسی 
(2) مجلسی در «بحار الانوار» طبع حروفی طهران؛ 0 02 ص‌‌ 199 روایت 


می‌کند از «آمالی» شیخ طوسی با سند خود از عمر بن خطاب که بر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داخل شد و هو موقود. آو قال: 
محموم. فقال له عمر: يا رسول الله ! ما اشذ وعکک, او حمای؟ ! فقال: ما 
ی لک ان عرات ال ان شوت قن الست انار اصقال عفر را 
رسول الله ! غفر الله لک ما تقذم من ذنبک و ما تأَحْر؛ و آنت تجتهد هذا 
الاجتهاد؟ ! فقال: با عمر ! أفلا آکون عبدا شکورا؟ ! «در حالیکه آنحضرت به 
مرض سخت مبتلا بود, يا تب داشت. عمر به آنحضرت گفت: 

چقدر سر درد شما شدید است. يا تب شما شدید است؟ ! حضرت فرمود: 
با وجود اين, من دیشب سی سوره از قرآن را خوانده‌ام که در آنها هفت 
سوره ذراز-بود. عفر کفت: یا.زسول الله | خداوند. کبام کدشقه ه. اینذه: تفر 
آمرزیده است و معذلک تو تا اين درجه خود را به مشقت و تعب 
می‌افکنی؟ ! حضرت فرمود: ای کم ابا فن‌نذر «اتضورت بنده شاکر خدا 
نباشم؟ 4» ( «آمالی» طوسی, ج 2 ص 18) و هفت سوره بزرگ که آنها را 
سبع طول گویند, عبارتند از: بقرة, ال عمران. مائدة, نساء. انعام. اعراف؛ 
یونس. و رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم سوره یونس را قبل از 
سوره انفال قرار داده بودند, اما عثمان چنین پنداشت که: سوره توبه چون 
«بسم الله» 
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در قران کریم به پیامبر امر می‌شود که مقداری از شب را که در حدود 
نصف آن است, به قرائت ت قرآن در حال نماز مشغول شود در 

ای ریک بقلم آیک تفومْ نی من نی الیل و نَفة و ثَهُ و طایقَة من 


اللد لِنْ الله عَفُوژ رحیم. 15 

«تحقیقا پروردگار تو- ای پیغمبر- میداند که: تو مقداری کمتر از دو ثلث 
شنت را رای از و. قران: بیا بر می‌خیری؛ و به قدر نصف شب. و ثلت 
شب قیام داری ! و جماعتی هم از کسانی که با تو هستند اینچنین می‌باشند. 
و خداوند است که اندازه و مقدار شب و روز را تحدید میکند و معین و 
مقذر می‌فرماید؛ و میداند که شما هیچگاه نمی‌توانید تمام ساعات شب را 
ضبط کنید و همه‌اش زرا هه غیادتت بر خيزیم. فلهدا از ععداری. از ان :در 
کشت و بز ات تما نمی داد. ۲ 

بنابر این به مقداریکه از قرائت قران برای شما میسر است. دست بر 
ندارید و حتما انرا بخوانید. خدا میداند که پس از این در میان شما جمعی 


مریض خواهند شد, و جمعی دیگر در زمین برای کسب و تجارت و ابتفاء 


فضل 


- ندارد, سوره مستقلی نیست و تتمّه سوره انفال است, فلهذا مجموع آنها 
از سور ه یونس بیشتر است؛ بنابر این مجموع ان دو را سوره واحده 
گرفته و یکی از سور سبع طول محسوب داشت و قبل از سوره یونس 
قرار داد. و چون به او گفتند: رسول خدا سوره یونس را پیش از سوره 
انفال قرار داده است گفت: من از وضع رسول الله خبر نداشتم. 

(1) آیه 20, از سوره 73: المتقل 
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و رحمت خدا حرکت می‌کنند. و جمعی دیگر در راه خدا به قتال و کارزار 
دست میزنند؛ فعلیهذا به مقداری که شبها قرائّت ۵ کزان تراق نما ینور 
اشتهو در تعت هو رخ نقی آفتده- است بر نداربد.م انرا تخوانید هتمان.را 
بپای دارید, و زکوة را بدهید, و به خداوند قرض نیکو بدهید (قرض الحسنه, 
اعم از انکه: ففادلنش را بحیزید و با تکترید و آثر اضدفه جستاب کنید در .هرز 
حال با خدا معامله کرده و به او قرض داده‌اید). و هر عمل خیری که انجام 
داده‌اید و زودتر از خودتان به نزد خدا فرستاده‌اید, آنجا موجود است و آنرا 
خواهید یافت که با آن موجودیت فعلی و حنمی که ذخیره اخروی است, 
بسی خوب و شایسته و مورد اختیار و انتخاب است؛ و اجر و پاداشش نیز 
عظیمتر است. ور خداوند طلب: مغفرت:و آمرزتش. کنید که تحقیفا و 
محققا خداوند آمرزنده و مهربان است.» 


[در نمازهای واجب و مستحت, باید از همه جای قرآن قرائت شودا] 


منظور از اين کلمه: قافقوا ها تفن العران و کلمهه فا خی ا سا تیه 
مِثهة, خواندن قرآن در نماز است. ۱ امر میکند که به مقدار ممکن 
انسان باید در ِِِ شب خود, قرآن بخواند. ۱ 

به قرینه این گفتار که و را و رن ی ال زیرا 
مراد از قیام ذر این کرنمه قبار که قیام به نماز است؛ و چون خواندن قرآن 
در نماز لازم است لذا تعبیر از خواندن نماز به قرائت ت قرآن نموده است. و 
پظیر اين آیه است, قوله تعالی: 

آقم الصا لذلوک الشَهٌس الی عسّق الیل و قوآن الْمَخْر ان قوآن الْقجر 
کان مشهودا. «<1» 

«بر پای بدار نماز را از وقت زوال خورشید (ظهر) تا وقتی که سیاهی شب 


(1) آیه 78, از سوره 17: الاسر[ء 
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جهان را فرا گیرد (نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء), و قران صبح را نیز 
بر پا بدار (نماز صبح) زیرا که قران صبح مشهود هر دو دسته از ملائکه 
شب و روز است.» 

در اینجا به تفسیر مفسشرین؛ مراد از کلمه: و قرءان الفجر نماز صبح است. 
و به لحاظ اینکه قوام نماز به خواندن قرآن است. از. آن به: قرآن الفجر 
تعبیر شده است. و در وقت سپیده صبح که فرشتگان شب بالا میروند و 
فرشتگان روز پائین می‌آیند و جای خود را عوض میکنند, این تماز که فران 
الفجر است., مشهود هر دو دسته از ملائکه واقع میگردد. 

موّمنین در صدر اسلام و در دورانهای بعد, در نمازهای خود فقط سوره‌های 
کوچک را نمی‌خواندند؛ و مشهور نزد علماء سلف ان بود که در نماز ظهر و 
عصر و مغرب سوره‌های کوچک مانند القارعة و زلزال و امثالهما را 
می‌خواندند. و در نمازهای عشاء سوره‌های ۳ و نازعات و "مرسلات و 
امثالهما, و در نماز صبح امثال سوره‌های مرمل, و مدثر و الحاقة و طور و 
ن و القلم و امثالها را تلاوت میکردند. 

اما معمول به نزد متا وین ن از علماء. صحیحه‌ای است که شیخ طوسی در 
کتاب «تهذیب الاحکام» با سند مصل خود از محقد بن مسلم روایت کرده 
است که: به حضرت صادق علیه السلام گفتم: آیا در نمازها باید سوره و یا 
آیه مخصوصی را قرائت نمود؟ ! فرمود: تعه هکر تهاز خمعه که در ان باید 
سوره جمعه و منافقین خوانده شود. گفتم: از چه سوره‌هائی در نمازها 
خوانده میشود؟ ! فرمود: در نماز ظهر و عشاء سوره‌های یکسان خوانده 


می‌ شود و در نمازهای عصر و مغفرب نیز یکسان است.؛ و اما در نماز صیح 
سوره طولاني تر را باید خواند. اما در نماز ظهر و عشاء, از سوره‌های سبح 

اس تبک الأعلی, 3 السُهُس و ضحاها و مانند اينها خوانده شود. و اد 3 
نماز عصر و مغرب, از 
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سوره‌های |ذا جاة تصَژ ال و هام البکاثرْ و اند اینها. و اما نماز صبح 
شوره عم بتشاء لون وه ای حدیث الغاشيِة ولا افرت نوم القیامَة و هل 
ار الائسان ین من الذهر, «1» و <2» و مستحتبٌٍ است انسان 
تیار اف ی اسف فل ال اه زا انیم امه ری 
نکند. 

در مها ی با مس رای امس ول ماه او 
ماه ایا را اند اه وان ورن را عم پر چم‌مار 
کرد و قسمتی از انرا بعد از قرائت سوره حمد قرائت نمود, و یا مقداری 
از آیات یکی شوره را اگرچه تمام نباشد قرائت نمود. 

خواندن سوره یس و صافات و ص و مریم و کهف و اسرآء و ابراهیم و 
ای ما ها ای 
شرع است اینست که: در نمازها قرآن بسیار خوانده شود. ؛ بلکه اصل قوام 
نماز به خواندن هر جای قرآن در نماز است., و اصل توصیه قرائت ش و ار 
قرائتش در نماز است. 

انسان نباید به یک سوره خاص مثل سوره توحید و یا قدر و یا نصر در تمام 


هر مسالمانم قفتط ان مقتا ره دا اد ظر ان حشتگن آزست گس اند از حفیظ بشیاند 


مقداری را که هر مسلمان از قرآن متحّل است. همان مقداری است که 
از بر دارد و می‌تواند از حفظ بخواند؛ نه ان که می‌تواند به مصحف مراجعه 
کند و از روی آن بخواند. پم ۵ 5 
ای و و رس 7 انرلناه فی لیلة 


(1) «تهذیب الاحکام» طبع نجف, ج 2, ص 95 

(2) «مدارک الأحکام» طبع سنگی, ص 166 
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اقفر در نمازهای خود اکتفا می‌کنند. در صورتیکه همان مقدار را حفظ 
داشته باشند نه بیشتر از آنرا, فقط به مقدار همان سوره از قرآن را تحمّل 
کرده‌اند؛ و از مابقی قرآن بهره ندارند. 

ات ار کصومتصیتهات فزران «احفط کنو را شاوی نکن قعلا محال 
ندارد. و يا مجال هم دارد اما اینک تا به حال حفظ نکرده است؛ می‌تواند از 
هر جای قران که بخواهد از روی مصحف بخواند. 

خواندن قرآن از روی مصحف حتّی در صلوات یومیه واجبه. مشروع است 
و روایاتی هم بر جواز آن وارد است؛ و آن از اکتفا کردن به سوره توحید در 
تسام نما هامفام است افصل ۱ 

سوره توحید عالی‌ترین سوره از حیث معنی و مراد در قران کریم است؛ و 
به قول بعضی از صاحبدلان: شناسنامه خداست که از اصل, و نسب, و 
محل, و ساثر صفات او پرده برمیدارد. ۲ 

این شناسنامه و سجل احوال بدینگونه است که: آن ذات غیب الغیوب, 
الله, احد است که در ذات خود به وحدانیت و یگانگی مثصف است. و صمد 
است یعنی توپر است؛ تو خالی نیست. عزیز است, حکیم است, دارای 
استقلال و اراده است؛ ذلیل و ضعیف و مستند به غیر و حادث نیست که تو 
خالی باشد. 

نزائیده است. این موجودات و ممکنات که به اراده وی تکون یافته‌اند, / 
حقیقت او جدائی ندارند؛ و گرنه این انفصال معنای تولد و زائیدن اوست. 
خودش هم زائیده نشده است. این مظاهر که همه اسماء و صفات 
تجلیات او هستند, به ذات خود او قیام دارند: جدائی و بینونت ندارند, 
گرنه این اصالت؛ جدا از مبدا اصیل بود؛ و تولد و تولید متحقق می‌شد. 
پس ذات او واحد, احد, قیوم, علیم, حیْ و قدیر است؛ با صفات 
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خود و شون خود؛ همه دارای یگانگی و اصالت. و ابدا جدائی و انفکاکی در 


تج ها ها ها 


میان نیست؛ نه ذات از صفات. و نه صفات از ذات. 

و دیگر شریک ندارد. زن ندارد. صاحبه و ولد ندارد؛ خود به ذات خود قیام 
دارد و بلین . 

ات اه و این یه یه هت تایه اسان 


[اکتفا کردن به قرائت سوره‌های خاصْ در نمازها. موجب تضییع و مهجوریّت باقی قرآن است] 


و لیکن معذلک بواسطه اهمیت این سور ه؛ نباید دست از ساثئر قرآن 
برداشت و آنرا مهجور گذاشت که این موجب تضییع و نابودی قرآن خواهد 
شد. 

در «من یحضره الفقیه» از فضل بن شاذان. در جمله علل. از حضرت 
امام رضا علیه السّلام روایت ۱0۳ 

اضر الناشن بالقراءة فی الضْلوة تلا یکون القرءان مهجورا مضیعا؛ و لیکون 
محفوظا مدروسا. فلا یضمحل و لا 

| 
جمع فیه من جوامع الخیر و الحکمة ما جمع فی سورة الحمد. «1» 

نم شرع علیه السلام فی تفسیر سورة الحمد الی ءاخرها. 

«علت انکه مردم مامور شده‌اند در نمازهای خود قران بخوانند اینست که: 
قرآن متروک و مهجور و ضایع نشود, بلکه پیوسته مردم آنرا حفظ کنند, و 
به درس و تدریس و تعلیم و تعلّم آن مشغول باشند. و 
ی و و از بین می‌رود, و نه نادیده گرفته شده و 
1 آنکه در قرآن به سوره حمد ابتدا شده است., نه سائر سوره‌ها 
آنستکه: نه در قرآن و نه در کلامی دیگر. مانند آنچه در سوره حمد از 
جوامع 


(1) «من لا یحضره الفقیه» شیخ صدوق, طبع نجف, ج 1, ص 203 
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خیر و مطالب حکمت آمیز گرد آمده است. در آنها گرد نیامده است. ۱ 
نا اک اوّل تا به اخر 
.۰ 

مومنین با پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم در : نمازهای شب, سوره‌های 
بزرگ را میخواندند. و در نمازهای مستحبه خود سور و آیات طویله و کثیره 
را میخوانده‌اند. و در نمازهای واجبه که با رسول الله نیز به جماعت بجای 
می‌آورده‌اند. رسول خدا در هر رکعت بعد از حمد, ایات کثیری را قرائت 
میفرمود, و يا مثلا یک سوره را (امثال سوره‌های ق و فتح و حدید و حشر) 
به دو نیم نموده, هر نیمی را در یک رکعت قرائت میفرمود. 

اینگونه خواندن قرآن که ربط بنده پا خدای خود است, با این کلمات الهیّه و 
عبارات سبحانیه, بالأخصٌ برای آنانکه اهل لسان بوده‌اند و يا عربی 
آموخته‌اند, قالفی از لت ه اننتن: ۵ وخدته و عکلم با خدا بوده, عرق در 


سرور و بهجت شده, در فضاتئی از بیخودی و فنای از نفس و بقای به الله 
فرو میر فته‌اند. 


[داستان قرائت مرد انصاری سوره کهف را در غزوه, و خوابیدن مرد مهاجری] 


مانند نماز عیّاد بن بشر که يا عشّار بن یاسر مأمور نگهیانی تنگه کوه 
(شعب) بودند, و عباد مشغول نماز بود و تير دشمن بر پیکرش می‌نشست 
و دوست داشت بمیرد و جان دهد, اما سوره‌ایر را که مشغول به خواندن 
آن در نماز بود رها ننماید. توضیح آنکه: بنا به گفته واقدی در «مغازی»: 
«به مسلمین مدینه خبر دادند که: اعراب اء اند افو تعلبة, لشکری 
آماده کرده و عازم حمله به مدیته هستند. و عجب اینست که مسلمین از 
ی ه ا ص ی ایا 
نفر از اصحاب خود برای دفاع حرکت کرد. و از مضیق «1» عبور کرده, در 


(1) در «وفاء الوفاء» ج 2 ص 239 آمده است که: مضیق, قریه بزرگی 
است قریب به فرع. (تعلیقه) 
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ِ الشقرة یک روز خوففت: فر مود, و در آنجا لشکریان را ناضور به تحص 


اه ی رد دای نوس ار 
ساخته و اشراف دارند. و چون مشرکین نزدیک بودند و احتمال حمله و 
غارت از آنها میرفت. , رسول خدا در آنروز نماز را با مسلمین به طریق 
نماز خوف بجای آوردند. و اين اوّلین نمازی بود که بدین طریق- و در این 
جنگ که نامش غزوه ذات الرقاع است- طبق نزول جبرئیل و آیات قرآن در 
کیفیت آن. رسول خدا با مسلمین به جماعت انجام دادند. 

مشرکین که به کوهها فرار کرده بودند. در جای خود جماعتی از زنان را 
گذاشته بودند که در میان آنها یک زن چوان زیبائی بود؛ همه این زنان 
بدست مسلمین اسیر شدند, و در وقت مراجعت مسلمین آنها را با خود به 
مه آ ور رنه 

چون رسول خدا حرکت کرد به سوی مدینه. شوهر این زن که او را دوست 
میداشت, با خود سوگند یاد کرد ۰( 
قومش برنگردد مگر آنکه محمّد را بکشد و یا از مسلمین خونی بریزد و یا 
زوجه‌اش را رها سازد! رسول خدا شبانگاه در مسیرش که بادی تند 
می‌وزید, در تنگه‌ای که در برابرش بود توقف نموده و گفت: من رجل 
یکلونا اللیلة؟ ! «کیست مردی که امشب از ما پاسداری کند؟ » دو نفر از 
اصحاب برخاستند: عقار بن یاسر و عبّاد بن بشر, و گفتند: ما امشب از 
شما حفاظت و نگهداری میکنیم ای رسول خدا! و باد هم همینطور می‌وزید 


و قطع نمیشد. 
حضرت رسول الله آن دو مرد پاسدار را در دهانه شعب (تنگه) نشاندند. 
یکی از آن دو به دیگری گفت: کدامیک از دو نیمه شب را بیشتر دوست 
نور ملکوت قرآن» ج3. ص: 329 
داری؛ که من در غیر آن نیمه پاسداری کنم و تو استراحت کنی, فقو آن 
۱ تو ال شب 
به نگهبانی مشغول باش! بنابر اين عازن ناس کور ار مباجرته بود 
ی شد. در این حال آن 
دشمن خدای قسم یاد کرده. برای ربودن زنش به تنگه حمله کرد. و اين در 
حالی بود که باد آرام گرفته بود. چون چشمش به عباد از نزدیکی افتاد, 
دانست که امر پاسداری به عهده اوست. 
مسلمین بودند و در شب تار ارمیده بودند و مشغول تهجّد و تعبد بودند 
حمله ور شود. 
تیری در کمان نهاده بسوی عباد پرتاب کرد. تیر بر بدن عباد نشست. عباد 
تیر را در آورده و به دور انداخت. پس از آن تير دگری بسوی عبّاد رها کرد. 
این چز بر بدن او تست ۱ . و سپس تیر سوّم را 
خفن آضدن خون از بدنش زیاد شد, رکوع نموده سچجده بجای آورد, و به 
رفیقش عمار کهشت : بنشین: دشمن آمده است ! عقار نشست, و فورا 
برخاست. آن مرد اعرابی دشمن دانست که اینها مستعد دفاع هستند و او 
در این حال عمّار گفت: ای برادر جان من ! چرا در اوّلین تیری که به تو زد 
مرا بیدار نکردی؟ ! عباد پاسخ داد که: 
کنت فی سورة آقرآها و هی سورة الکهف. فکرهت آن آقطعها حتّی آفرغ 
واه لو ای یی آیاش زا اوه سول ال هی الط 
نور ملکوت قران, ج3. ص: 330 
«من در نمازم مشغول خواندن سوره‌ای از قرآن بودم که سوره کهف بود. 
ون پستد داشتم که آترا قطع کنم, تا به پایان برسانم. و اگر نگران آن 
نبودم که سرحدّی را که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم حفاظتش 
را به من محوّل کرده است ضایع نمایم, ات ان سوره دست بر نمیداشتم 
کرجه: روخ آز. بدتم بزواز میکرد» و کفعه شده. آست: ان مرو انضارن: نود 
و عمارة بن حزم بود, و امّا در نزد من به قول قوی عقار بن یاسر بوده 
است.» <1» 


متا یر اقا شک افص تدای مس سامت با کاس ات 


کتاب خدا, در عوالم معلی عرق می‌ شد ند؛ و راضی بودند که جان تسلیم 
کنند و از لذّت مکالمه دست نشویند. ۱ 

امیر المومنین علیه السّلام, چنین حواریونی دارد, که انها در مجالست و 
مواننست و ذکر و فکر, با او عشق می‌ورزیدند. و حضرت در سوگشان ناله 
میزند و اشک می‌ریزد و اه میکشد؛ نعم الامام و نعم الماموم ! 


[آخرین خطبه آمیر المومنین علیه السّلام. و یاد از برادران شهیدش] 
۰ هفته عمر خود خطبه‌ای خواند که آخرین خطبه اش بود. ان 


آين (9 ۳ رکبوا الطریق, و مضوا علی الحق؟ این 
و آين ابن الیّهان؟ و آین ذو الشهادتین؟ و آین نظرآوهم من ك الذین 
تعاقدوا علی المنیة؟ و اب برءوسهم <2» الی الفجرة؟ ! 


(1) کتاب «المغازی» للواقدی, ج 1, ص 395 تا 398؛ و نیز ابن آثیر جزری 
در کتاب «الکامل فی الثاریخ» طبع بیروت (سنة 1385) ج 2, ص 174 و 
5 و نیز در «منتهی الامال» ج 1, ص 54؛ و «سفينة البحار» ج ۰2 ص 
273 سطر آخر, 10۳ 
21 ایرد | |لیه ِِ. آرسله. 
قال: ثم میرب بیده ك لحیته السشريفة الکريمة, فطال البکاء؛ نم قال 
علیه السلام 
آوه ! علی آخوانی ی تلوا القرءان فأحکموه, و تدبُروا الفرض فأقاموه. 
آحیوا السنة, و آمانها البدعة. دعوا للجهاد فأجابوا, و وثقوا بالقائد فاثبعوه. 
«کجا هستند برادران من که سوار بر مرکب راه حق شدند, و طریق را به 
خوبی پیمودند؟ آنانکه بر اساس حو" گذشتند, و جمیع اعمال و اقوالشان ۲ 
بر این مدار قرار میدادند. عمّار کجاست؟ ابن تیهان کجاست؟ حذیفه ذو 
۱ امثال و : نظائرشان کجا هستند که با مرگ عقد اخوات 
بستند, و با یکدیگر پیمان نهادند که تا حدذ شهادت و خوابیدن در بستر موت. 
دست از حمایت برندارند؟ انانکه شهید شدند و سرهای انها را به نزد فجره 
و فسقه و جنایتکاران روزگار همچون معاوبه بردند. ‏ 
در اینحال دست خود را به محاسن مبارکش زد, و گریه طولانی نمود؛: و 
پس از | 1 فرمود: 
آه از ان برادران در گذشته من که قرآن را تلاوت کردند, و انز استوار و 
محکم داشتند. و در واجبات تدبر کردند, و آنها را اقامه نمودند. سئّت را 
زنده کردند, و بدعت را کشتند. به جهاد دعوت شدند و اجابت نمودند. و به 
قائد و رهبرشان وتوق داشتند و از او پیروی کردند » تنم م نادی باعلی صونه . 
الجهاد, الجهاد ! عباد الق اه ای مسر فی مهافت هذا, فمن آراد الزواح 
الی الله فلیخرج. 
«و پس از آن با بلندترین فریاد خود ندا در داد: جهاد. جهاد ! ای بندگان خدا! 
آگاه باشید که من همین امروز تهیّه سپاه می‌بینم و به سوی معاویه حرکت 


میکنم؛ هر کس میخواهد به سوی خدا| برود, خارج شود.» 

تور علگوت فر ار 9ص :232 

قال نوف: و اس ها ی اک و ان هه 
رجمه الله فی عشرة ءالاف, و لأْبی اروت الاأنصار ی فی عشرة ءالاف, و 
لغیرهم علی آعداد اخر و هو یرید الرْجعة ٍلی صقین. 

فما دارت الجمعة حتّی ضریه الملعون این ملجم لعنه الله. فتراجعت 
العساکر, فک کاغنام فقدت راعیها تختطفها الاب من کل مکان. «> , 
( ی ی ار و 
هزار نفر, و برای آبو یوب انصاری با ده هزار نفر, و برای غیر از اینها 
پرچم‌های دیگری. و اراده داشت به سرزمین صفین برای جنگ با معاویه 
برگردد. 

هنوز جمعه که روز خطبه و جماعت است نرسیده بود که او را ابن ملجم 
ملعون با شمشیر زد. سپاهها و عسکرها همه بازگشتند, و ما مانند 
گوسفندانی شدیم که چوپانشان مفقود شده و گرگ‌ها از هر جانب آنها را 


میر بودند.» 


رانا ارجو و ان ار بازیی | 


اسر از بان اصتاب لالم اسر ای یا عادو 
السّلام بود. و از کبار فقهاء و زمٌاد. و آهل بصیرت و ولایت بود. و ضمیری 
روشن, و قلبی تابناک, و فکری عمیق, و اندیشه‌ای استوار, و روشی متین, 
و حزمی صحیح و راستین داشت. 

لصا اه هآ مس وان اوه ارم وی 
الخت مم عار حیت کان. ار جلدهسنسیتی : آنفی اه الفه انانرد. 


0 


(1) «نهج البلاغة» خطبه 180؛ و از طبع مصر با تعلیقه شیخ محمد عبده: ج 
1 ص 344 و 345 

(2) «منتهی المال» ج 1. ص 92 و در «ینابیع طبع اسلامبول. ص 
1۹28 کهید: در کتاب «المشکاخ» از ایو فتادخ,روایت. اشست که.رسول. خدا 
دای الله علیه و آله 

نور ملکوت قرآن, ج3, ص: 333 

«عقار با حق است. و حق با عمّار است هر جا که عمار بوده باشد. عقار 
پوست نازک در میان چشم و بینی من است (که با پاره شدن ان پوست 
چشم نابینا میگردد) عقّار را گروه ستمگر می‌کشند.» 

و از «صحیح بخاری» نقل است که: در وقت ساختن مسجد پیغمبر صلّی 
۱ عمّار دو برابر دیگران سنگ حمل می‌نمود؛ یکی از 
برای خود, و یکی از برای رسول الله. رسول خدا گرد و غبار از روی عقّار 
می‌سترد و 


- و سلم به عمّار بن پاسر در وقت حفر خندق- دست بر سر او کشید و- 
گفت: بوس ابن سمتة ! تقتلک الفثة الباغية. «گرفتاری و شدّت برای پسر 
.انوا اف ان کورا طاس شک و مهار سی کنو ای 
حدیت را مسلم در «صحیح» آورده است. و ایضا مسلم از ام سلمه ام 
الممنین روایت کرده است که: رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم به 
عقّار گفت: الباغیة.» و در ص 129 گوید: «در «سنن ترمذي» 
انا نوات است که رسول سر صلی له درو آله و سا 
فرمود: ابشر عّار! تقتلک الفتة الباغية. و در همین باب از ام سلمه و عبد 
الله بن عمرو عاص و آبی پسر و حذیفه این حدیث وارد است؛ و هذا حدیثت 
حسن صحیح.» و در کتاب «الاصابة»ر در ترجمه عمار گوید: «روایات 
ای ال دا ضلی الله امه وال مس مان ات و ۶ 


یقتله الفنة الباغية هه اخماغ کرده‌اند بن آنکه غفان در کات امین المهنین 
علیْ بن آبی طالب علیه السلام در صمّین کشته شد. و از یاران حضرت 
بوده و قاتلین او گروه مخالف علی بوده‌اند؛ در سنه سی و هفت؛ , در ماه 
ربیع الأوّل؛ و نود و سه سال از عمرش میگذشت.» ابن کثیر دمشقی در 
«البداية و الثهاية» جح 3. ص ۰217 ضمن بیان و شرح ساختن مسجد رسول 
خدا در مدینه از زحمات عمار و اخبارهای انحضرت راجع به «تقتلی الفنة 
الباغية» مطالبی را نقل می‌نماید. 

نور ملکوت قران, ج3. ص: 334 

ویح عقار ! تقتله الفثة الباغية؛ یدعوهم الی الجنة, و پدعونه الی الثار. <1» 

«ای دریفغا بر عمّار ! که او را طائفه ستمکار می‌کشند. او ایشان را به سوی 
بهشت میخواند و آنها وي را به سوی آتش.» 

و همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره او فرمود: 

ابشر یا ابا الیقظان ! فانک آخو علیث علیه الشلام فی دیانته, و من آفاضل 
آهل ولایته, و من المقتولین فی محبته ! تقتلک الفنّة الباغية. و ءاخر زادک 
من الذنیا ضیاح «2» من اللبن ! «3» «ای آبو بقظان ! بشارت باد ترا ! چون 
نو برادر علی علیه الستلام ضق‌باشین در دیانتش, و از افاضل اهل ولایت او 
هستی, و از کشته شدگان در راه محبّت او هستی ! تو را گروه ظالم 
می‌کشند. و آخرین غذائی که در وقت شهادت از دنیا نصیب‌داری. شیری 
است که با آب مخلوط شده است » عثمان در زمان خود او را به اندازه‌ای 
زد که غش کرد. و امر کرد غلام‌های خود را که دست و پای او را بستند, و 
با چکمه خود بر مذاکیر او زد تا مرض فتق پیدا کرد امعاءش پاره شد, و 
یک دنده از استخوانهايیش شکست؛ «<4» در حالیکه مخالفین ما و عامّه در 
کب توق ری از فسال عقار از زیان رسول ال هلی ال عله اه و 
سلّم نقل کرده‌اند که شگفت آور است: 

گفته‌اند که درباره او رسول خدا فرمود: و اثه ملی ایمانا حنّی آخمص 
قدمیه. و ان من عاداه عاداه الله؛ و من ابغضه اتید الله: و ان الجنة 


(1) «منتهی الامال» ج 1, ص 92 

(2) ضیاح شیری است که با اب امیخته شده است. 

(3 و 4) «سفينة البحار» ج 2 ص 276 و «الامامة و السیاسة» ابن قتیبه 
دینوری, ج 1 ص 33 

مشتاقة الیه. <1» 

«و حقا که سراپای عقار تا دو انکشتت شصت پاهایش از ایمان سرشار 
است. و کسی که با عقّار دشمنی کند. خدا با او دشمنی میکند؛ و کسی که 


به عقّار دارد.» 


[شهادت عمار پاسر در وقعه صفین بدست فئه باغیه]ً 


عقار در واقعه صفین شهید شد, و در آن معرکه میگفت: و الله لو ضربونا 
باسيافهم حثی یبلفونا سعفات «<2» هجر, لعلمنا انا علی حق و ائهم علی 
الباطل. <3» 

«سوگند به خدا اگر سپاهیان معاویه ما را با شمشیرهایشان بزنند, و بر ما 
غالب شوند بطوریکه ما را عقب زنند تا از اين زمین صقین به نخلستانهای 

مدینه بر سیم» , ما یقین داریم که: ما بر حقیم و آنان بر باطل.» 

در معرکه صفین. عقّار بن یاسر به نزد حضرت آمد و عرض کرد: یا آخا 
رسول الله! آتاذن لی فی القتال؟ ! «ای برادر رسول خدا !یا تو به من اذن 
میدهی در نت کر ون ؟ 4 


(1) «سفينة البحار» ج 2 ص 276 

(2) در «مجمع البحرین» در ماه س ع ف‌ آمده است که: «السعفات: جمع 
سعفة عبارت است از شاخه درخت خرما زمانیکه دارای برگ است, و چون 
برگهایش بریزد به آن جريدة گویند. و گفته شده است که در حال خشک 
شدن. آن: آنرا سفغفة تامتد .و در حال رظویت: شطبة. خویند. بعضی. از 
شارحین گویند: عمّار در این سخنش اختصاص به سعفات هجر داده است, 
به جهت دوری مسافت و زیادی نخل در آنجا.»- انتهی. 

آقول: هجر به معنای مدینه است؛ ۵ هو رتزبن. جاتی. که به. آن اضافه 
میشود هجر البحرین است. 

(3) «سفينة البحار» ج 2 ص 276 

تفر ها وی فر ارم ره 230 

حضرت فرمود: مهلا, رحمک الله ! «قدری صبر کن؛ خدایت رجمت کند » 
ساعتی گذشت, عفار به نزد حخضرت آمد و آن عبارت را تکراز کرد. 

حضرت هم همان جواب را اعاده فرمود. 

فزای بار شام ار فاصام ی نم قکی آغیر التوسین علیه اتخلام 
فنطر الب کار فعال با آمیم المغسین! اه البوم الزی وصف لی رتسول 
الله صلی الله علیه و ءاله [و سلْم] 

«آمیر المومنین علیه السْلام گریست. عمّار به او نظری نمود و گفت: ای 
وا ین نو ات نع ای لا که هه 
هه را ی اس ها ای ال یه تا من 
بغلته, و عانق عمارا و وذعه, ثم قال: 

با با النعظان اعزای الله عت الله و عون شک یر اه فنعم الا کنت :نع 
الصاحب کنت. ثم بکی علیه السّلام و بکی عمار, ثم برز الی القتال. 


راهن المومنین علیه السلام از قاطر خود پیاده شد و عمار تاو اغوتن 
مهر خود فشرد. و با او وداع کرد. تن از آن کت ای آبو یقظان ! خداوند 
از طرف خودش و از طرف پیغمبرت. ترا جزای خیر دهد ! خوب برادری 
بودی ! و خوب رفیق و همنشینی بودی ! و سپس گریه کرد. و عمار هم گربه 
کرد. و انگاه به میدان رفت.» 

عقّار در آنحال نود و چهار سال داشت. پس از مبارزه و جنگی که بین او و 
دشمن در گرفت, آبو عادية نیزه‌ای به پهلویش زد و عقّار بیفتاد. 

آبو البختری قال: آتی او بممید پلین, فضحی ن فال*#عال, لین 
ی را ی 1 

رسول الله صلّی الله علیه و ءاله [و سلم]: ءاخر شراب تشربه من الذدنیا, 
مذقة من لبن؛ حتّی تموت. 1« 

«آبو البختری میگوید: در آنروز که عقار شهید شد. ظرف شیری را برای او 
آوردند. عقّار بخندید و گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم به من 
ممزوج شده است؛ و سپس خواهی مرد.» 

چون با نیزه ابو عادبه, عمار بروی زمین افتاد, ابن جوی الشکسکی 
برجست و راس مبارکش را برید. 

این دو نفر نزد معاویه امدند, و هر کدام افتخار قتل عمار را به خود نسبت 
میدادند. عمرو بن عاص لعین گفت: 

و الله ان یختصمان الا في الثار! «قسم به خدا این دو نفر نزاعی با هم 
ندارندء مکر دز شبفت به آنش.» 


اکتایت امتر الفوختتی و گنای بفن .غای و فتاه شازدنی رت بر ]و 


آمیر المومنین علیه السّلام در قتل او گریست. فلمّا کان اللیل طاف آمیر 
الموّمنین علیه السّلام فی القتلی. فوجد عقارا ملقی فجعل رأسه علی 
مور یکی وا شا تقو 

آیا موت کم هذا لفق عنوة‌فلست تبقی لي خلیل خلیلی (1) 

آلا ها الموت الذی لیس تارکی‌آرحنی فقد آفنیت کل خلیلی (2) 

اراک بصیر | تا کید آحبُهم کانکٍ تمضی نجوهم بدلیلی (3) و در روایت دیگری 
است که حضرت فرمود: | له و ات له راجمون. 


(1) در «رجال کشی» این مطلب را از ایو البختری روایت ه میکند. ۳ 

و مذقة اللين همان ضیاح است که ذر روایت 2 و آن تفنبر. 
مختلط با آب است. 

»« ۳ 

<جون شب تاز اسشمان را پوشید, خود آمیر المومنین علیه السلام در میان 
کشتکان کردش. کرد تا عار را در میان آنها یافت که بروی زمین افتاده 
است. در کنار او نست, سرش را بر زانو نهاد و گریست. و اين ابیات را 
در سوگ او انشاد کرد: 

1- ای مرگ ! تا کی و تا چه اندازه اين جدائی را از روی دشمنی با من 
میکنی؟ ! تو که برای من یک دوست از دوستان دوست من پیغمبر, باقی 
تاش ۲ و هان ای مرگی که به سوی من خواهی اضة | اینی با هرا 
راحت کن ! تو که هر کدام از دوستان مرا به فنا دادی! 3- من ترا چنان 
مق‌بايم. که به کشانیکه دوستشان دارم اطلاغ:داری ! کویا نو به سراخ یکایک 
آنها با دلالت و راهنمائي من می‌روی » «ما ملک طلق خدا هستیم؛ و ما به 
سوی او باز میگردیم. آن مردی که از ز کشته شدن عمّار مصیبت زده نباشد, 
از اسلام هیچ بهره‌ای ندارد. آنگاه بر عقار نماز بجای آورد.» <2» 


(1) «سفينة البحار» ج 2. ص 277؛ محلداث ققی در اين کتاب. در آخر هر 
سه بیتی را که از امیر المومنین علیه السْلام نقل کرده است, بدون اضافه 
به یاء متکلم وحده اورده است. 

و چون در بیت اوّل معنی نامفهوم بود, و در دو بیت دیگر بلیغ نبود. لهذا 
اینطور به نظر امد که: هر سه بیت مضاف به یاء متکلم بوده است و در 
ضبط, و با در نسخه بواسطه اشتباه تلفظ به کتابت, یاء ساقط شده است؛ 


و صحیحش آنستکه دارا باشد. 

(2) برای اطْلاع بیشتر از احوال عمار. به «طبقات ابن سعد» ج 3, ص 
246 از طبع دار بیروت؛ دار صادر (سنه 6 ) مراجعه شود. 

نور ملکوت قران؛ 9 ود 

صلی الله علیک با آمیر المومنین, و يا یعسوب المسلمین, و يا امام 
الموجدین, و یا قآئد الغر المحخلین. و يا سید الوصیین, و يا حامل ابر ان 
رب العالمین, سنا تاویل القرعان آلحکیم و رحمة الله و برکاته. 

ای علم ملّت و نفس رسول‌حلقه کش علم تو گوش عقول 

ای به تو مختوم, کتاب وجودوی به تو مرجوع, حساب وجود 

داغ کش نافه تو مشک ناب‌جزیه ده سایه تو آفتاب 

خازن سبحانی و تنزیل وحی‌عالم ریّانی و تأویل وحی 

آدم از اقبال تو مسجود شدچون تو خلف داشت که مسجود شد 

تا که شده کنیت تو بو تراب‌نه فلک از جوی زمین خورده آب 

علیث الدَر و الذُهب اامضی‌هبافی النای کلمم راب «له وی احل شک 
الطاهرین, که مقام ولایت را حقيقة وارث, و واقعیت شریعت را مکمل, و 
جان و روح قرآن را در هر زمان و مکان حامل‌اند؛ سّما حضرت بقتّة الله 
تعالی آرواحنا اه 

و هم حجج الاله ار و بجدٌهم لا سای ب (2) «2» 


(1) «علی است یکتا گهر تابناک و طلای خالص؛ و بقیه مردم بدون استئناء, 
خاک می‌باشند.» 

(1(۳2) رام رات و وفنشن ذرستت, ها یه ال مخیتد شتاختم. من نتوین و 
در خانه‌های آنهاست که وحی قرآن حکیم نازل شده است.» (2) «ایشانند 
حجّت‌های خدا بر تمامی بندگان خداء و بواسطه ایشان و جذ ایشان. مردم 
در شک و تردید و ریبه و عمل خلاف نمی‌افتند.» 

نور ملکوت قرآن, ج3. ص: 341 





اشاره 


نور ملکوت قرآن, ج3, ص: 343 

ا تا من ان شم ال آاستی ام وضای ه ها 
تا مد مداد آلملیین الطا هیر وت الله غلی انیم ان من 
لأن الی قیام یوم الّین و لا حول و لا قوّة لا بالله العلی العظیم 


[قرآن مجید دارای دو مرحله: حقیقت و نزول است] 


قال الله الحکیم فی کتابه الکریم 
لا شیم بجوای التخوم* واه عم لو تطلغون عطیخ | فان کریم* 
فی کتاپ فکنون" لا له المطعدون* تگزیل من رب العالمین. 
(هفتاد و پنجمین تا هشتادمین آیه, از سوره واقعه: پنجاه و ششمین سوره 
از قرآن کریم) «پس سوگند می‌خورم به محل و منزل وقوع ستارگان ی 
دلهای اولیای. غذا. .وا حفاتق آبات جاک نید این سوکندی, عضارر 
را ان 
محفوظ و سر مکنون و کتاب پنهان داشته شده حضرت حق, که بدان 
دست نیابند مگر پاک شدگان؛ و از طرف پروردگار عالمیان. از آن مقام 
عالی و رفیع, بدین عالم تدریجا پائین آمده است.» قرآن مجید دارای دو 
مرحله و دو موقعیت است: 
که مجژد است و بسیط و محکم. و مرحله و موقعیت دوّمش, نزول آن در 
نور ملکوت قرآن, ج3. ص: 344 
عالم کثرت و تلبْس به لباس صور و تشکل به شکل سور و آیات بدینگونه 
که ملاحظه می‌شود. 
آن قرآن که عند الب است, حجم ندارد. زمان ندارد؛ 9 
اه ای اه و ام تا ما ان یم ای 
اين همان نزولی است که در مام رمضان بوده است. 
شور مضان الذی آأترل فیه الْفْوَانْ هدع لاس و بات من الْهُدی 5 
الغوقان: «1 > 
«ماه روزه, ماه رمضان است. و در آن: فران از ل شده است که هدایت 
است برای مردم. و ار و حجت‌هائی است از راهنمائی, و بینات و 
روشنگریهائیست برای جدائی حق از باطل.» 
1 تعبیر نموده است: 

و الکتاب المْبین* !8 أثرّلنا فی لیِلَةٍ مُبارکة | 2 طلذربن: «2» 
۳ تا ِِ که ما آنرا در شب مبارکی تازل تمودیم. 
قدات:ه عایت ما ایستت که از سیم دهد ان باشیم #0 و در سورخ فدرم. ای 
شپ مپبارک را معیّن و مشخص نموده است که شب قدر است: 
اتا انرلناة فی لیلة القذر. «<3» 
«ما تخقیقا قرآن را در شب قدر نازل کردیم:» 


(1) صدر آیه 185, از سوره 2: البقرة 
(2) آیات 1 تا 3. از سوره 44: الدخان 
(3) ایه ۷۱ از سوره 7 القدر 


1 یزیا دوز قرآن مفصّل, و «نزول» در قرآن محکم است] 


از ضمّ این نت اند استفاده فف‌فنوی که زن قرآن محکم و بسیط و مجزدی 
که در ان واحد, دفعة واحدة بر پیامبر نازل شده و یک لحظه بیشتر نبوده 
اشت: (م یو مسا علمی. و فلمتفی مین نی احظه اد نات نو 
عبارت است) اوّلا در ماه زمضان بوده است نه سائر ماههاء و ثأنیا در شب 
قدر بوده است که شب مبارک است نه سائر شبها. فعلیهذا قرآن در شب 
قدری که در شهر رمضان است بر پیمبر فرود آمده است. 

شاهد بر این نزول دفعی که , بر قلب مبارک پیغمبر صلّی الله علیه و آله و 
هام ان شمان دنا خوده انمت آشتشکه در ام بات قران که حفار فد 
نزول دفعی است, با کلمه انزال افاده شده است. و این صیفه در لغت 
عرب., در موارد نزول دفعی استعمال می‌شود. 

و اما مرحله و موقعیت دوم قران, نزول تدریجی است که نجوما و تدریجا 
در مذّت بیست و سه سال از زمان بعثت تا زمان رحلت. به حسب 
1 و لزوم احکام در پیدایش موضوعات و متعلقات, و 
نیازهای تدریجی, بر پیغمبر خدا نازل شده است. 


و این حقیقت در کیفیت : تعبیر با عبارت تنزیل,,در آیات زیر مشهود است: ,ٍ 
تک نرّلنا علیک الْفْرَآن تتزیلا* قاصبژ لِخکم زیک و لا ثطغ مه آثما آذ 
کقورا. 1 ۲ 


«ما تحقیقا و محققا قرآن را به تدریج- تدریجی واضح و آشکار- بر تو فرود 


آوردیم؛ بنابر این در برابر حکم پروردگارت شکیا باش: از هیچکدام از 
گناهکاران و با کفران کنند کا رن این قوم پیروی و اطاعت منما » 


(1) آیه 23 و 24, از سوره 6 الانتسان 

۳9 القوان ما شا 3 رَحَمَة ی یی و لا رید الظالمین ا 
سار 1« ۱ ۱ ۱ 
«و ما به تدریج. از قران فرود می‌اوریم انچه را که برای مومنین شفا و 
رجمت است؛ و زیاد نمیکند برای ظالمین مگر خسارت را.» 
صیفغه تنزیل در لغت عرب برای نزول تدریجی استعمال می‌شود. 
فرق میان مرحله و موقعیت اوّل با دوم قرآن, فرق اجمال و تفصیل است: 
کتاب اخکفت آیاثه نه نم ۶ فصلب من ؟ لدّن حکیم , خبیر. »2 
«قزان کتابق است که آیاتش محکم و به هم چسبیده و غیر منفصل بوده, و 
سیس از جانب خداوند حکیم و خبیر بطور تفصیل در آهذه: و جدا| جدا| و 


رس 
مجزا گردیده است.» 


[قرآن مفصّل و قرآن محکم. یک حقبقت واحده هستند به دو صورت] 


از این ایه روشن می‌شود که قران دو ناحیه دارد: محکم و مفصّل. 
ان ام فا اس که مت ها لا ار سا 
اس ها و دا اصال سس تمصل 
کشیدم شده است. 5 

(۲ جعلناه قوآنا ری کم تفقلون* و اه فی أَمٌ الکتاب لَذینا لیم حکیط 
«3» 

«ما آن خقیفت. کناب را فران غریی, (قایل. قرافت: با غربی واه فراز 
دادیم بة آمید انکه شما مردم. انرا ادرای و تعفل کنید..و آن حقیقت در 


(1) آیه 82, از سوره 17: الاسرآء 
(2) ذیل آیه 1, از سوره 11: هود 
(3) آیه 3 و 4, از سوره 43: الخرف 
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ام الکتات (عالم لح محفوظ در نزدها مکانت عالی وحم و دقع 
دارد.» 
این آیه در افاده آنچه را که بیان_ کردیم, بسیار خوب نکات و دقائقی را 
شرح میدهد. اوّلا: اف کتاب: قرآن؛ یعنی به صورت سور و آیات قابل 
قرائت قرار داده شده. و عربی آشکار قرار,داده شده؛ به علت فهم مردم. 
و تانیا: این قران دز آم الکتاب؛ که: و عنده ام الکتات: 1۶ دز غالمی است 
که در سشاطت. ۵ ند ات هه لو کم مسا ۵.صاذر را داد تن 
جمیع عوالم در نزد خدا. 
۵اه اعا کر عضورت اف سره تست حففی. ات کم و 
عالي, بلند مقام و رفیع الدُرجه که ایدا ناحیه‌ای از تجزیه و تفریق و تفصیل 
در آن راه ندارد؛ و انديشه هیچ کر و واهمه هیچ طائر بلند پرواز قوه 
خیالیه‌ای را بدان ساحت قدس راه نیست., و قبل از وصول , بت انعر ان مقام 
ِِ تفج و تانو ۵ فی‌شنوند و رآ تفت با ند 

فقط مطیّرون می‌باشند که پدانجا زنسیده آنخر و آن حقیقت مجژده را 
ادراک نموده‌اند؛ که: لا یم بَهسٌهُ الا الْمْطَعَرُون. ۱ شدگان از 
رذائل و هوای نفس (با عبور آز درجه اخلاص و وصول به مقام صدّیقین و 
مخلضین که انوا شانته‌ای. از پرنونت ورفو انین در وجودشان و ععلشان و 
سرّشان باقی نمانده است) بدانجا برسند, و آن ذروه رفیع را حائز گردند. 
این قرآن پائین و نازل شده مفطل و مب به نحو اعلی و اتمٌ در آن قرآن 


بوده و پیوسته از ان اب می‌جوشد: ان منبع فوران و نبع را دفعة به پیامبر 

داده‌اند, و 

(1) آیه 39, از سوره 13: الرعد: قفا اللوها شا وه أ 

الکتاب. 

«خداوند به اراده خود از بین می‌برد و به وجود عی اهر 5 اما ام الکتابی که 

در آن چیزی معدوم نمی‌ شود, در نزد خداوند است.» 
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این جوشش‌های متوالی و مستمرٌ و آبهای رحمتی که سراسر عالم را فرا 

گرفته است را تدریجا , به آن حضرت عنایت نموده‌اند. 

ضتاند است که اصل 0 در ار و اک آن, اه 

حدود و زمان و غیرها موجود است؛ و بواسطه همان ملکه بسیطه و مجرده 

صاجت. ماک موه را اس ابله‌های سای خی لته بر 

تا وا 1 

بصورت محدود و مین در عالم فعل و خارج نازل می‌نمایند. و به لباس 

خارج و تحقق ملیْس می‌کنند 

رانک من رل ی ار ی ]رت الا 

مفصّل که سی جزء و یکصد و چهارده سوره دارد و تدریجا بصورتهای 

و ود ای ی تا و 

حسب مقتضیات؛ محجدود و متمیز نازل شده است., همان قران عالی است 

و فرقی جز تفصیل و اجمال ندارد. ٍ 

اگر اين قرآن را بالا ببرند. آن می‌شود؛ و اگر آن را پائین بیاورند اين 
د. 

آن عرام ی ین رل ال است فان قران اطا ی ات 

اعمال انحضرت. <1» 


و 
۳0 


(1) عالم بیدار و متتبع و غیر متعضّب و صریح مصری, مرحوم شیخ محمود 
اف ربة غفر الله له, در کتاب «آضواء کی السنة المحمدیة» طبع سوم ص‌ 
0 گوید: «و از جمله آنچه را که شاطبی آورده است اینست که: شنت. به 
مفادش راجع به کتاب است. و بنابر اين حاوی تفصیل مجمل, و بیان 


[ققف زان ال اقا عالی ه شک ند متا 


فاوات سای کت ان همرس دی م‌طاشین ات ال و 
سلامه علیهم آجمعین با قرآن محکم و عالی؛ و اتحاد اندیشه و ذهن و پیکر 
آن وجودهای قدسیه, با این قرآن مفصّل و عربین مبین واضح میگردد. 
همانطور که بعئت حضرت ختمی مرتبت. اختصاص به زمان معین با مکان 
معيّن ندارد: و ما ناک الا رَحْمة للعالمین, «1» و ما آوسلناک لا اقة 
للتاس. «» «و ما 9 تو را مگر برای رحمت عالمیان »," «و ما 
نفرستادیم تو را مگر برای کافه و عموم مردمان.» همچنین قرآن مجید که 
ی که سا هم ان ی ی ام اس 
زمان معیّن و یا مکان خاضٌی ندایرد. 

با تس ای سول ال کم چییما دی له فلا الشماوات و 


- مواضع مشکل, و , تشظ .و کتتترنی ححتضر ات فرآرن. ات۶ به.علت ای که 
بیان کتاب است. 

و این فطلب ات که.بر آن قوله تعالن؛ و ترلنا یک الذکُر لب لاس ما 
تژل ایهم دلالت دارد. لهذا شما در سئت چیزی را نمی‌یابید مگر آنکه 
قرآن, يا به دلالت اجمالیه و يا به دلالت تفصیلیه, نو صفنتی. ۵ فان ار دلالیت 
می‌نماید. 

و ایضا هر چیزی که دلالت می‌کند بر اينکه قرآن جامع کلیات شریعت و 
اضول انست و خشفه آمور کانه وعاله است: دالت:بر آن ازج و تیه 
علت انکه خدا میهد ناند: و اک لُقلی خلّق عظیم. ایا بر 
ی ی رت 
خلقه القرءان «خلق و خوی پیغمبر» قران است». و فقط در بیان اوصاف و 
اخلاق,رصول الله نه این کلام افتضار نمودم ات و این میزساند که فول 
و فعل و اقرار رسول خدا راجع به قران میباشد: زیرا که خلق و خوی, 
و به جهت اینکه خداوند, قران را تبیان و روشنگر همه چیز ها قرار داده 
است.» 

(1) آیه 107, از سوره 21: الأنبیاء _ 

(2) صدر آیه 28, از سوره 34: سبا 

نور ملکوت فرآن, ج3. ص: 350 

رَسُوله الی* الا الذی یوم بالله و کلماته و غود لَعلکه تقتخون. «1» 
«بگو ای پیغمبر: ای جماعت مردم ! من فرستاده و رسول خدایم به سوی 


همگی شماء آن خدائیکه پادشاهی و فرمان و اراده آسمانها و زمین برای 
اوست. هیچ معبودی و مقصودی و مالوهی جز او نیست. زنده می‌کند و 
می‌میر اند. پس ایمان بیاورید به خدا, و به فرستاده و پیامبر درس نخوانده 
و مکتب ندیده اش؛ [ پیامبری که به خدا| و کلماتش ایمان می‌آورد. ۰ و از او 
پیروی کنید. به امید آنکه راه رشد و کمال را بپیمائید » و آیه‌ای که اینک 
ذکر شد, و ندای عمومیت رسالت را برای تمام مردم در جهان تا روز 
2 سنوی پس از این آیه ,است ز ِ 

الذین یعون الرّسُول ای الم الذی بَچذوته کوب دهم فی الوراة و 
الاتجیل ی مره بلْعژوف و یاف عن اتکی و بجل لَهمْ الطیبات و یرم 
هم ابیت و تستغ عتهخ اسر خر وال یی کامه علخ قالین آمتو 
به و غرَرْوه و نصروه و اد وا ال انزی آترل مغ آو هم المُفلِجون. 
»> 

« کسانیکه اطاعت و پیروی میکنند از فرستاده و پیامبر درس نخوانده‌ایکه 
وی را در کتاب اسمانی تورات و انجیل, نزد خودشان نوشته یافته‌اند؛ که به 
کارهای معروف و پسندیده انها را امر میکند, و از کارهای منکر و زشت 
بازشان میدارد, و طیبات و چیزهای خوب و پاک را برایشان حلال میکند, و 
چیزهای خبیث و ناپاک را از ایشان منع می‌نماید, و زنجیرها 9 
بارهای سنگینی را که بر آنان حمل می‌شده است. از آنان بر میدارد. بنابر 


1 ایمان 9 و او 1 ِِِ و مکزژم و معزز داشته‌اند, و پاری و اعانت 
نموده‌آند, و از نوری که ما با او فرو فرستاده‌ایم متابعت کرده‌اند؛ حفا و 
۷ و رستگاری می‌رسند.» 


از شاه تفن حسیق تاه افل اب خی فان ات۲ 


فرآن ها ند تخس رسصول خدا افصل و اغلن ارخع کاننات: است, 
وهی اه هم اه ام ترس ها من رکه احضا مداد 
عند الله یوم القيمة من القرءان؛ لا نبی و لا ملک و لاغیره. «<1» ۲ 
«هیچ شفیعی, روز قیامت منزله و مقأمش در نزد خداوند افضل از قران 
نیست: خواه آن شفیع پیغمیری باشد و یا فرشته‌ای و یا غیرابنها > 

و نیز از رسول الله روایت ت است: ان القلوب تصداً کما یصداً الحدید. 

فقیل: يا رسول الله و ما جلاًوها؟ ! فقال: تلاوة القرءان و ذکر الموت. «<2» 
«تحقیقا بِ روی دلها زنگار می‌نشیند همانطور که بر روی آهن زنگار 
می‌نشیند. گفتند: ای رسول خدا جلا دادن آنها به چه چیز است؟ ! فرمود: 
تلاوت قرآن کردن و یاد مرگ نمودن.» 

قرآن, مرهم زخمهای روانی است. لذا زنگار دل را پاک میکند. و قلب را 
صیقل میزند؛ آماده برای تابش انوا وا ده ات شتحا یه 9 و در 
اینصورت تمام صفات حسنه و مکارم اخلاق, در تلاوت کننده قران پدیدار 


(1) «المحچِة البیضاء» ج 2 ص 210 نقلا از «احیاء العلوم»؛ و نیز با 
عبارت مختصرتری در همین کتاب ) «نور ملکوت قرآن» ج 3( ص‌ 19 از 
«المحيِة البیضاء» از «احیاء العلوم» آورده‌ایم. ۳ 

(2) «المحْة البیضاء» ج 2. ص 211, نقلا عن «الاحیاء»؛ و نیز در همین 
کتاب ( «نور ملکوت قرآن» ج 3) بحث پنجم, ص 18, از «شرح نهج البلاغه 
آبن اجه الحدید» آورده‌ایم. 
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میگردد. قرآن رهبری به سوی مقام غر وبوبیت هیکند که ان شرف انسان 
است, و صفات حمیده از استقامت و عفت و عبودیّت و علم و حلم و ایثار 
و غیرها در انجاست. 


[عاملیی قر آنر انش ف فکارم اتتانته را دار ا‌فنستند) 


کلینی با |سناد متصل خود از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام روایت 

میکند که: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت: 

ان أحو* الّاس باكخشع فی السٌ و العلانية لحامل القرءان. و ان آحن" 

النّاس فی السرٌ و العلانية بالصْلوة و الضٌوم لحامل القرءان 

نم نادی بأعلی صوته: ین که ره 

فیذ لک الله ! يا حامل القرءان! تزیّن به له یزینک آلله [به]؛ و لا تزیّن به 

ها ای . و من 
خیم العرءآن, قتوله: لا یجهل جع من یجمل,علیهر و لمعب یمن بعشتب 

لیم و لا بح قیمن بخ و که و وبسئی و یغفر و یحلم لتعظیم 
۶ آن 

و من آأوتی القرءان فظن أنْ آحدا من الاس ۳ افصل متا آوتی.. فد 

عظم ما حقّر الله و حقر ما عظم الله. «1» 

«سزاوارترین مردم به آنکه در پنهان_ و در آشکار دارای خشوع باشند, 

حاملان قرآنند. و سزاوارترین مردم به آنکه در پنهان و آشکا ر نماز را بجای 

آورند و روزه بگیرند. حاملان قرآنند. 

سپس رسول خدا با بلندترین صدای خود ندا کرد: ای حامل قرآن ! به 

و9 


(1) «اصول کافی» ج 2 ص 604 
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به وسیله قران عرّت مفروش که خداوند تو را ذلیل می‌گرداند! ای حامل 
قرآن ! برای خدا خودت را به قرآن زینت ده و آراسته نما که خدا ترا به 
قرآن ژزینت میدهد و آراسته قق گرداند؛ و خودت را به قرآن برای مردم 
زینت مده و آراسته مکن که خدا ترا به قران زشت و بد می‌گرداند و آلودم 
می‌نماید. 

کسیکه قرآن را ختم کند, گویا در میان دو پهلوی وی نبوت جا گرفته است؛ 
و لیکن به او وحی نشده است. 

کت که صرارنرا خمم صایه ی | دیگر جهالت و نادانی نکند با 
کسیکه با او بطور نادانی و جهالت رفتار می‌نماید. و حقّش آنستکه به 
غضب در نیاید در برابر کسیکه , به او غضب میکند. و حفش آنستکه نباید 
دفع کند و منع نماید کسی را که او را دفع و منع می‌نماید. و لیکن باید عفو 


کنو اسان ید درو و اغماظن نماید و از خطای طرف صرف نظر 
نماید و حلم و شکیبائی و بردباری پیشه سازد. به جهت تعظیم قران که او 
را بدین صفات دعوت میکند. 


۳1 قرآن به کنتتف داده شود , عظیمترین موهبت خدا , به او داده شده است ] 


و کسی که قرآن به وی داده شود پس گمان کند که به یک نفر از تمام 
مردم روی زمین چیزی افضل و اشرف از انچه به او داده شده است 
عنایت گردیده اس است چیزی را که خداوند حقیر 


شمرده است. و حقیر شمرده است جیزی را که خداوند عظیم شمرده 
است.» <1» 


(1) مجلسی در «بحار الانوار» طبع حروفی- طهران, ج 92 ص 177, در 
باب فضل حامل قرآن و حافظ و عامل به او از «ثواب الأعمال» و 
«آمالی» صدوق با سند مثصل روایت میکند از حضرت ادن امه السلام 
که فرمودند: الحافظ للقرءان العامل به, مع الشْفرة الکرام البررة. «آن که 
تا اه وان سل ارچ 
نیکوی حامل وحی هستند میباشد.» ( «ثواب الأعمال» ص 92؛ 
صدوق, ص 36) 
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ملاحظه میشود که: در اين حدیث مبارک چه ملکات سنیّه از تخشع, و 
صلوة, و صوم, و آرامش و سکون در هنگام برخورد با جهّال, و شکستن 
سورت خشم, و خرد کردن غضب. و عفو و اغماض از گنهکار, و حلم و 
تحمّل و بردباری را برای صاحبان قرآن ذکر فرموده است؛ و از همه بالاتر: 
گویا مقام نبوّت در پهلوهای آنها جا گرفته و به حقیقت احکام و معارف آشنا 
نه آند. 
البثّه اين اختصاص به افرادی دارد که در مقابل عرّت قرآن خود را خاضع و 
ذلیل قرار دهند, و حالت انعطاف و نرمش قلب آنها موجب پذیرش و تلقّی 
آیات شود. : و اما افرادی که در برابر قرآن عرت دارند و از علوم و کمالات 
خود در مقابل قرآن چیزی قائلند, نصیبشان از قرآن نمی‌رسد. 
تیرا معلوم است که مران از دلت در مقابل فران, لت طاهری که غبازت 
از بوسیدن و احترام نمودن باشد نیست؛ بلکه تسلیم و ذلت باطنی است. و 
ان بواسطه تسلیم شدن نفس و ناچیز شمردن علوم و کمالات خویشتن در 
برابر عظمت و کمال قران حاصل می‌شود. و این فقط بواسطه انعطاف و 
نرمش دل 


- و نیز از «معانی الأخبار» و «خصال» و «أمالي» صدوق با سند مثصل از 


ابن عباس روایت کرده ۳ سل وا لین الله لیف ال فمود 
آشراف امُّتی حملة القرءان و اضتح ات اللیل. ۹ ات من پاسداران 


قرآن و شب زنده‌داران هستند.» ( «معانی الأخبار» ص 177؛ و «خصال» 
خ ضظه 27 و <امالی4 صدوق,. ص 141) و نیز از «معانی ۳ 
مال تا یا و میکند که: ۳ 
4 الله علیه و آله فرمودند: حملة القرءان ِ آهل الجئة. «پاسداران 
و حاملان قرآن روسا و پیشوایان اهل بهشتند.» ( «معانی الأخبار» ص 
3 و «خصال» ج 1, ص 16) و همچنین مجلسی در ص 178 از ۲ 
شیخ طوسی با سند متصل روایت ت کرده است که: نو دا صلی: الله 
علیه و آله فرمود: لا ور ی الله قلبا وعی القرءان. «خداوند دل را که در 
آن قرآن را حفظ داشته بااشد عذاب نمیکند. < ) «آمالی» طوسی, ۳۰ 1 ص 

(5 
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است که پذیرش میدهد. و انعطاف دل در اثر تعظیم و بلند پایه دانستن و 
رفیع المنزله شمردن قران پیدا می‌شود. 


[معنی و تفسیر «حال مرتحل»] 


کلینی با سند متصل خود از زهرقٌ از حضرت علبّ بن الحسین علیهما 
السلام روایت ده میکند که جون از او سوال کردم: او سل آفضل؟ 

«کدام عمل از همگی اعمال با فضیلت‌تر است؟» در پاسخ فرمود: الحال 
المرتحل. «حالّ مرتحل.» 

پر سیدم: : معنای «حال مرتحل» چیسر بِ۹ 

قال: فتح القرءان و ختمه؛ کلما جاء بأوْله ارتحل فی ءاخره. 

و قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و ءاله: من آعطاه الله القرءان 
فرای ان «حلا اعصی افضل ما اعظی: فد خر مسا عم هیر 
«1» و <2» 


(1) «اصول کافی» ج 2, ص 605: و در تعلیقه, از «مرءات العقول» از 
«نهایه» این انیر تنعل کرده است که: «چون از رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله و سلم پرسیدند: آقْ الأعمال آفضل؟ «کدام عمل افضل است؟» 
فرمود: الحال المرتحل. «عمل حالْ مرتحل.» پرسیدند: 

حال مرتحل چیست؟ فرمود: الخاتم المفتح؛ هو الّذی پختم القرءان بتلاوته, 
نم یفتتح الثلاوة من آوْله. «ختم کننده ابتدا کنندم؛ او آن کسی است که با 
تلاوت خود قرآن را ختم میکند, و پس از آن از ال قرآن شروع به تلاوت 
میکند.» رسول خدا این قاری قرآن را تشبیه نموده‌اند به مسافری که به 
منزل میرسد و در آن داخل ميشود, و سپس سیر و حرکتش را از سر 
میگیرد. و همینطور می‌باشند قز|ء اهل مکه, که چون قران را ختم 
می‌نمایند, به تلاوت اول, قرآن ابتدا کرده, سوره فاتحه و پیج آیه اول از 
سوره بقره را تا «هُمٌ العْفْلِخُونَ» میخوانند؛ در اين حال قرائت را قطع 
فیکنند: ق نام کست, را که این. عمل ترا انجام داوم اشت. الحال المرتدل 
مرید ار خر یعنی ختم قران کرده و بدون فاصله زمانی ابتدا به اوّل آن 
نموده است.» نور ملکوت قرآن ج3 355 معنی و 1 مرتحل» 
۰ص : 355 

(2) اين روایت را فیض کاشانی در «المحشة السضاء»ج ور 210 از 
ری رم ال قرآن و تا به پایان رساندن به 
آخر آن؛ هر وقتی که قرآن را ابتدا کند, حرکت کند تا به آخر قرآن برسد. 
آنگاه حضرت فرمود که: رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: 
اگر کسی از جانب خدا , به او قرآن عنایت شود و ببیند که به مردی افضل 


از آنچه به او داده شده است عنایت گردیده ست. تحقیقا عظیمی را 
صفغیر, و صغیری را عظیم شمرده است.» 


[تفسیر آیه: خذ العَو و مر ارف و أَغرض عن الْجاهلین] 


ما در همین عباحثا قران. در مچلّد اوّل «1» روایتی را در تفسیر آیه 
مبارکه: خذ العف و مر بالعژف و أعْرض عن الجاهلین 2 آو یف هدر 
ی 8 ۳ ار نا که در 
ذیل آنه: دا مبا رکه افاده نموده است اکتفا می کنیم: 

این هش ماع در «کشاف» گوید: ۲ 

«عفو ضدذ جهد است. جهد یعنی سختی و مشقت؛ عفو یعنی اسانی و 
سهولت. و معنی اینطور می‌شود: ای پیامبر ! از افعال مردم و اخلاقشان و 
امور مربوطه یه آنان آتچه را براي تو سهل و آسان است بگیر! کار را با 
شردم سمل و اسان یک ۵ب اف سیر از وبا انا در آههرشاز مندافه 
مکن: و آنچه سبب مشقّت آنها شود از آنها, مخواه که نفرت نکنند. 
همچنانکه رسول الله صلی اللهعلیه(و له و سلم گفته است: 4 
تقسر وا اسان بکیر ید 


- «|حیاء العلوم» غزالی بدین عبارت آورده است که: قال الب صلی الله 
غلیه هلف و سای 

من قراً القرءان ثم رآی أنْ آحدا افتی. افضلهتا آونیر فقد استضفر ما 
عظمه الله. و در تعلیقه گفته است که: این روایت را طبرانی تخریج نموده 
است. 

(1) «نور ملکوت قران» جح 1. مبحت اوّل: قران. راهنما به بهترین 
ائین ‌هاست. ص 70 

(2) آیه 199, از سوره 7: الأعراف 

نور ملکوت قران, ج3. ص: 357 

مگیرید » و شاعر گفته است: 

خذی العفو منئی تستدعی مودتی‌و لا تتطقی فی سورتی حین أغضب «ای 
رن دز هوقتیکه حال هن شاکن و ارام است با تساهل و ترمین من معامله 
کن, که در اینصورت محبت و مودّت دائمی مرا جلب خواهی نمود؛ و با من 
و ۱ 9 ۱9 ۳ ال ۳ ۳۱7 ۳۳ 
دارد.» ۱ 

و عرف به معنی جمیل و معروف است. و معنی و اعرض عن الجهلین 
انستکه: با سفیهان مانند سفهشان معامله مکن؛ و با انها ممارات و مجادله 
منما؛ و بردباری کن و از بدیهایشان وز کز و اغماض نما. 

و گفته شده است: چون اين آیه نازل شد, رسول خدا از جبرئیل پرسید. 
گفت: ات تا بیر سم . | رفت و برگشت و گفت: پا محفد ! ان ربک 


آمرک آن تصل من قطعک, و تعطی من حرمک, و تعفو عمّن ظلمک ! «ای 
محقّد! پروردگارت به تو امر میکند که: بپیوندی با هر کس که با تو 
میگسلد, و بدهی به هر کس که تو را محروم میکند, و آسان بگیری با هر 
کسی که ستمی بر تو روا داشته است.» 

و از جعفر صادق است که: خداوند پیامبرش را به مکارم اخلاق فراخوانده 
است؛ و در قرآن آیه‌ای که جامع مکارم اخلاق باشد غیر از اين آیه نداریم.» 


»[ 


(1) تفسیر «کشاف» طبع اوّل مصر. ج 1 ص 364؛ و عين این مطلب را 
مقذس اردبیلی در «آیات الأحکام» ص 439 از زمخشری در «کشاف» نقل 
کرده است. 

باید دانست که زمخشری معنی دیگری را نیز برای عفو به عنوان قیل ذکر 
نور ملکوت قران, ج3. ص: 358 


[رهبر و مرشد الی الله, باید عارف به قرآن باشد] 


ما در همین مج هن روایتی را از ابن آبی الحدید با 
«کافی» از حضرت ۹۹ علیه السلام ۳۳۳ میکند. و بعضی ۰ از ِِ 
آن این بود که: 

مثل المومن الذی یقرا نکیل انز ها ا روط ی 
و عتل الم‌فم الدی لا شرا القرعام کفله آامرم: مها بت و لا ریح لها. 
1 

«مثل موّمنی که قرآن می‌خواند, مثل ترنج است که هم طعم و هم بویش 
نیکوست؛ و مثل مومنی که قران نمی‌خواند مثل خرماست که طعمش 
نیکوست و لیکن بو ندارد.» ۲ 

از این عبارت استفاده میشود که مومن عالم به قران, دارای نور و 
تراوشات جان بخش, و عارف بر طرق سیر و سلوک و راههای وصول به 
حضرت معبود, و موانع و سدهای این راه و طریق رفع موانع و وصول به 
مقصود است. ۲ 

نموده‌اند. به خلاف شخصی که بواسطه عمل خود و دستگیری امام و ولیث, 
به مرحله ایمان رسیده و جانش شیرین شده است؛ اک 
سلوک, و طریق وصول, و رفع موانع و خطرات و خاطرات شیطانی, و 
الهامات ربانی, و راه تمیز بین نفحه الهی و نزع ابلیس اطلاع ندارد, لذا 


فائده‌ای نمی‌تواند 


- کرده است, و چون ضعیف بود ما در متن نیاوردیم. و آن به معنی زیادتی 
ات نی شادی هرا نج را که از صففاشان اسان است انیا از فردم 
بگیر! و اين آیه, قبل از نزول آیه زکوة است؛ اشا خفن ان انه- اذل ده امر. 
شد که طوعا آو کرها زکوة گرفته شود. 

و و قرآن» ج 3, بحث پنجم. ص 14 

برساند, 7 9 بنماید, رهبر جمعیتی بشوی خدا| نمی‌تواند 
بشود. 

و محصُل کلام: وجود او لازم است و متعدذی نیست؛ هرچه خوبست برای 
خود اوست, و تراوشی به غیر نمی‌تواند بنماید. 

چون قرآن, کتاب نفس بشر را ورق میز ند و غرائز و صفات او را کاملا 
بررسی می‌نماید, و منجیات و مهلکات وی را خوب می‌فهمد, و از لشگریان 


و جنود نفس امّاره و [بلیس, و طریق مغلوب کردن انها, و طریق تقویت و 
تعدیل و استقامت غرائز رحمانی. و سرمایه‌های خدادادی کاملا مطلع 
است. 

اصولا قران کتاب تعلیم و تربیت» و نجات دهنده از جهان بهیمیت بسوی 
توا شا فری ساسا تست دا ماس را رتست اه 
روشن بینی و تربیتی 1 که در غير او از مومنینی که به درجه یقین و 
هیا ات ‏ اساطات مقام طریقت, از شرائط حتمیّه راهبر و 
استاد را علم به احکام شریعت و سنّت محمّدی شمرده‌اند؛ 0 
علم به قران است: که نف ایکا و سئت. و ولایت, متجلی است. 

و بر این اساس است که خداوند علیْ اعلی چون میخواهد تمام افراد بشر 
را دارای خصوصیت عرفانی و توحیدی و مقامات روحی و معنوی کند, امر 
به قرائت و تلاوت قرآن و تدیر و تفگر در آیات الهی نموده است. 

انتمنولن دا ی الا نم و للم دار است. افصل اه ای 
قراءة القرءان. <1» 

«با فضیلت‌ترین عبادت امّت من, قرائت قرآن است.» 


(1) «المحجَة البیضاء» ج 2, ص 210: ق اه ال ات ها 
هت از اتخضدیت ات ی تعلم القرءان و علمه. > و «2» 
«نهتر برنفوو از اقر اد شا کسی. است. که قران زاساد ردو مه زان 


یاد بدهد.» 


و در «کافی» با اسناد خود نقل میکند از فضیل بن پسار از حضرت امام 


(1) «المحجِة البیضاء» ج 2, ص 210؛ نقل از غزالی به روایت عامیه. 

(2) قاضی قضاعی در شرح فارسی «شهاب الأخبار» که 7/۳ کلمات 
قصار پیغمبر خاتم است؛ در ص 11 و 12 به شماره 20 آورده است: 
«القرءان هو الدواء. 

مصطفی گفت خواجه دو جهان* هست هر درد را دوا قرآن «قرآن است 
که شفای درد است.» گویند که مصطفی علیه السلام این خبر بدان سبب 
گفت که قومی از اصحاب وی به جائی میرفتند, در راه به نزدیک قبیله‌ای 
رسیدند از عرب. فرود امدند و ازیشان چیزی خواستند که بخورند؛ ایشان 
چیزی ندادند. ساعتی بر آمد. از آن قبیله شخصی بیرون آمد و اصحاب را 
گفت که رئیس ما را مار گزیده است و سخت بی آرام شده است و بر 
زمین قرار نمیگیرد؛ به نزدیک شما چیزی باشد که بدان راحت وی باشد؟ ! 
از این جماعت اصحاب مردی گفت که: من افسونی میدانم که شفای وی 
میشود؛ ؛ و لیکن ما از شما مهمانی خواستیم ندادید | مرد گفت: هر که این 
رنج از وی بردارد [او را یک گله گوسفند به مزد میدهیم]*. 

آن صحابی برخاست و به نزدیک مار گزیده آمد و فاتحة الکتاب پرخواند. و 
باد بر جای زخم دمید؛ مار گزیده در حال شفا یافت و بیارامید. هک 
به مزد بدادند. جماعت اصحاب خواستند که قسمت کنند, خداوند افسون 
منع کرد و گفت: بیا تا به نزدیک مصطفی علیه السلام رویم, آن کنیم که 
رسول علیه السّلام فرماید. چون به نزدیک رسول علیه السّلام رفتند و حال 
دهید !+ این خبر دلیل است که هر آنچه به مزد آموزیدن ستانند, حلال 
باشد. »*- سید جلال الذین ارموی محدّث, در تعلیقه گوید: «عبارت میان دو 
قلاب از نگارنده است و اصل متن محو شده است.» 

نور ملکوت قرآن, 3 ص : 301 

قال: ار ال فیس نی سم ان لا ینام 
خی هرا سورة القرءان فتکتب له مکان کل ءاية يقرق‌ها عشر حسنات. و 
یمحی عنه عشر سیئات !؟ «1» «چرا تاجران شما که در بازارشان 9 
کار هستند؛ چون به خانه خودشان برمیگردند, قبل از خوابیدن یک سوره از 
قران را نمی‌خوانند تا به عوض هر ایه‌ای که بخوانند, در ۳ عملشان ده 
حسنه نوشته شود و ده سیئه پاک شود !؟» در «کافی» روایت میکند از عبد 


»2< ۳ ۳ 1 0 

«من سوره مبارکه حمد را برای هیچ دردی هفتاد بار نخواندم. مگر آنکه آن 
درد آرام گرفت.» 

و نیز در «کافی» از معاوية بن عمار از حضرت صادق علیه السلام وارد 
است که گفت: 

اه قر اهامای تیف ها پا دای 
عجبا. <«3» 

«اگر سوره حمد را بر مرده‌ای خواندی به مقدار هفتاد بار, و پس از آن 
روح به کالبدش برگشت, عجب نیست. » 

و ایضا در «کافی» با اسناد خود از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
روانتت کته که جاپربه انح ررض و ان قوما ادا روا شینا من 
القرءان ۳ تضر وی آ خر همقل بو از احدهم لو قطعت یداه او 
تلم ار ی ۱ 


(1 و 2 و 3)- «اصول کافی» ۳ 2 به ترتیب: ص 6011 و ص 6023 و ص 
016 

نور ملکوت قران, ج3, ص: 362 ۱ 
اسان اهراک الا رها اه و اه 
و الذمعة و الوجل. «1» ۱ 

«جمعی هستند که چون خودشان از قران چیزی را بگویند یا برای آنان گفته 
شود, مدهوش روی زمین می‌افتند بطوریکه اگر فرضا دو دستشان و يا دو 
پایشان امه که اراک تست ۲ تفر هر » ان الا اس حال 
از شیطان است؛ مومنین در وقت خواندن قرآن و یا شنیدن آن, در کتاب 
خداوند متعال, بدین صفات توصیف نشده‌اند ! بلکه قران موجب رمی و 
رقت دل, و اشک, و ترس می‌گردد.» 

یعنی صفات قاریان قران را خدا| در قرآن به صعقة (مدهوشی و غشش) 
توصیف ننموده است؛ و اگر چنین حالی بر آنان رج دهد, ناشی از قصور 
ظرفیت و عدم تحمّل 0 که در اینصورت شیطان غلبه دارد. 


[ضفات قاریان قرآن: خشیت آلهی و رفت دل و آشک خشم است] 


خداوند قاریان کتابش را با حلقه زدن اشک در چشم, و جاری شدن آن, و 
خشیت الهی, ورفت. و ترفیدل توضیفت. نحودم آاست: 


نان صواسی که فر متخ یه خصول الب کفت: آضتخه با زنل ال ضا از 


از کتاب «کافی» از اسحق بن عمار روایت است که گفت: از حضرت 
خن ی ای 
فینام در عیسو سا با با مریم بجای آورد. و نظرش افتاد به جوانی که 
نشسته بود. و چرت و پینکی وی را گرفته, سرش را به پائین می‌آورد؛ 
رنگش زرد ۰ ی فرو رفته بود. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به 

کیف آصبحت يا فلان؟! «ای خن احالت ۳ » قال: آصبحت یا 
رسول الله موقنا! 


(1) «اصول کافی» ج 2 ص 617 

نور ملکوت قران, ج3. ص: 363 

«پاسخ داد؛ حالم اینطور است ای رسول خدا, که در حال یقین میباشم » 
فعجب رسول الله صلّی الله علیه و ءاله [و سلم] من قوله, و قال له: 

ان لکل یقین حقيقة؛ ات ۱ ان ی وت 
آمد, و به او گفت: هر یقینی حقیقتی, دارد؛ حقیقت پقین تو چیست ؟ !» 
فقال: ان یقینی- یا رسول الله- هو الّذی آحزننی و آسهر لیلی و أظما 
هواجری, فعزفت «1» نفسی عن الدنیا و ما فیها. کائی انظر اٍلی عرش 
اهل الجَة بتنقمون فی الجنَة 0 ۳2 و کی آنظر 
الق اهل الار هم فا معدیون مصط خون و کایی الان اسفمه #۶ قیر انار 
یدور فی مسامعی. 

«جوان گفت: یقین من است- ای رسول خدا- که مرا به حزن و اندوه 
فکنده است, و خواب شب را از چشمم ربوده, و روزهای گرم را در حال 
روزه و عبادت بر من اورده است, بطوریکه نفس من از دنیا و أنچه در 
دنیاست, بیرون رفته و پهلو تهی نموده و بر کنار نشسته است. و گویا من 
نگاهم به عرش پروردگارم افتاده است که برای حساب خلائق برپا شده و 
خلائق برای حساب محشور گردیده‌اند, و من هم در میان آنها هستم ! و گویا 
می‌بینم اهل بهشت را که در آن متنم میباشند, و با یکدیگر به رفت و آمد 
و سخن مشغولند, و بر روی نيمکت‌ها تکیه داده‌اند. و گویا من می‌بینم اهل 
آتش را که در میان آن معدب میباشند, و صیحه و فریاد می‌زنند. و گویا من 
تسس صدای شعله‌ور شدن و بالا گرفتن آتش را که در گوشهای من 
دوران 


(1) عزفت نفسه عن الشیء: زهدت فیه؛ و عزفت نفسه عن کذا: منعها 
عنه. 

نور ملکوت قرآن, ج3, ص: 304 

دارد » فقال رسول ۳ 0 هذا عبد نور الله 
قلبه بالایمان. تم قال له: النم.ها انت علیه! «رشول,خدا.ضلی ال علیه .و 
آله و سلّم گفت: این بنده‌ای است که خدا دل او را به نور ایمان روشن 
گرذانيده: است: و سیش به ان جوان کفت: بر این حالی که داری 7 
باش » شغال الشاب ادع الله لی یا رسول الله: ان ارزق الشهادة معک 

فدعا له رسول الله صلی الله علیه و ءاله [و سلم]؛ فلم یلبث آن خرج فی 
تغضرن فتوات البزت ضلی الله غلیه و عال ماس مد نهد خشعه مره کان 
هو العاشر. <1» 

«جوان گفت: ای رسول خدا! از خدا برای من بخواه که شهادت همراه تو 
را روزی من کند! رسول خدا برای او دعا کرد. خیلی طول نکشید که با 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در بعضی از غزواتش, برای جنگ 
بیرون رفت.: , و بعد از نه نفر که به شهادت رسیدند, او شربت شهادت 
نوشید. ؛ و او دهمین نفر از ایشان بود.» 

در بعضی از روایات, نام این جوان را زید آورده‌اند. «2» و ماخ رومی در 
کتاب «مثنوی» فرماید: 


(1) «سفينة البحار» ج 2 ص 733 

(2) در روایات خاصه نام وی را حارثة بن مالک بن التعمان آورده‌اند ) 
«معانی الاخبار» ص 187: و «محاسن» برقی, ج 1, ص 246) ولی ملای 
رومی در «مثنوی» آتد اه تام زب آورده است. 

نور ملکوت قرآن, ج3, ص: 5 گفت پیغمبر صباحی زید وا کیت اختباخت 
ای رفیق با صفا 

گفت: عبدا مومنز باز اوش گفت:کو نشان از باغ ایمان گر شکفت؟ ! تا آنجا 
که می‌رسد و میگوید: 

جمله را چون روز رستاخیز من‌فاش می‌بینم عیان از مرد و زن 

هین بگویم یا فرو بندم نفس؟لب گزیدش مصطفی یعنی که بس ! «1» اینها 
مسلمان مومن و موقنی بودند که با خدا تکلم داشتند. آیات قرآن چون کلام 
خداست. در روح آنها می‌نشست, و از باطن و ضمیرشان هزاران راز و 
نیاز و مناجات و گفتگو و غلغله بود. 


[پاسخ‌های قاری قرآن در جواب خدا, در هنگام تلاوت آیات مختلفه قرآن ] 


و محدذت کاشانی از حضرت صادق علیه السلام روایتٍ ,+ نموده است که: 
چون قاری قرآن مرور کند به «یا ۳۹ الناس»*, «یا یا الذین آمَئو|»* 
بگوید: لبیک ربنا 

و چون سوره و الپشمس. را ختم کند. بگوید: صدق الله و صدق رسوله. 
وچون‌بخوانه اللد خو ات : ُشرکون بگوید: الله خیر, الله آکبر 

و چون بخواند: 2 الذین کزوا رهم بَعدلون بگوید: کذب العادلون بالله , 

و چون بخواند: الحفذ له الذی ل بح ولدا وم ین له شریک فی ال 
و چون فارغ ِ« 7 |خلاص, بگوپد: کذلک الله ربی. 

و زوایت شده است پس از آیه؛ فمن بانیم بماء مَعین بگوید: 

الله ربنا. 


(01 ۰ معنوی» اواخر جلد اوّل, از طبع میرخانی. ص 92 
8 ج المَوتی بگوید؛ 


سبحانک بلي. عو ۳1 

ی را اه تن اون بگوید: بل آنت الله الخالق. 

و پس از نم تررغوتة أمْ تن الرَارعُونَ بگوپد: بل نت الله الژارع 

0 ار آ اجه آکتاد شجرها اه تخرد الخشفن بگوید: ِِ الله 
المنشی. 


و پس از قوله عر و جل: قبأط آلاء ربکما تکذبان* بگوید: لا بشیء من 
ءالائک رت آکذب. 

و همچنین غير از اينها که ظاهرا میتوان این حکم را به هر جای مناسب 
سرایت داد و جمله مناسب را ادا نمود. <1» 

آیضا محدذت کاشاني از «احیاء العلوم» نقل کرده است که: حذیفه گفت: 
من با وت ,کدرا صلی الله علنه و المو سل مار گذاشتم قرو آن: ند 
خواندن سور ه بقره مبادرت حلست ؛ و به هر آیه عذابی که مرور می‌نمود, 
از آن به خدا پناه می‌برد. ؛ و به هر آیه رحمتی که مرور میکرد, از خداوند 
آنرا طلب می‌نمود؛ و به هر آیه‌ای که در آن ذکری از ننزیه و تقدیس 
خداوند بوده و از آن مرور میکرد, تسبیح خدا را بجای می‌آورد. 

و چون فارغ شد. همان فقره از دعائی را که در ختم قران می‌خواند, 
قرائت نمود: 


)1( «المحجّة البیضاء فی تهذیب الاحیآء» ج 2 ص 228 و 229 

ال ای الصا اخیله لا حاتای روف ره 

اللهمٌ ذکرنی منه ما نسیت, و علمنی منه ما جهلت؛ و ارزقنی تلاوته ءاناء 
الیل و التهار. و اجعله حجّة لی با رب العالمین. «1» 

«بار پروردگار من ! به سبب قرآن بر من رحم کن, و آنرا برای من امام و 
نور و هدایت و رحمت قرار ده. پر پروردکار من ییاد من بیاور آنچه را که 
آز-گزان فراموش کرده‌ام اوضاموز به.هن از از آنچه را که نیاموخته‌ام ! و 
مرا روزی کن تا آنرا در اوقات مختلف شب و روز تلاوت نمأیم, ۳۳ 
حّت برای من گردان ای پروردگار جهانیان » 


[سوره‌های قرآن که سجده واجبه یا مستحبه دارند]ً 


و آیضا افاده نموده است که: در قرآن پانزده سجده است که چهارتای از 
اه اد سا ار هد مت ات مر 
سوره حعْ دو سجده وارد شده است. 

ها تست سای سا کل ان ار 
که: مراعات شراتط سجده نماز را بنماید, 0 و رو به قبله 
بودن» و طهارت لباس و بدن از خبث و حدث, و تکبیر. و سجده بر اعضای 
سبعه, و دعا کردن در حال سجده, و تکبیر دیگر پس از سر برداشتن از آن. 
و وقت سجده فوری است و به مجرّد اتمام آیه سجده باید آنرا بجای آورد. 
ار کست اعیو آندازض از نله او شاقط تینوی ۵ دی زوایت 


صحيیحه 


(1 همان مور 227 

(2) مثلا در ۱ انس آغ: آیه‌ای رکه ی سیجده در آنست آبه 107 است : 

فل, این و لا ثعْیثوا ان الذین آوئوا الْلْم مر قتله |دا بتلی عَلیهد 
و تاه ۱ بر اين آیه 

است و تمامتت کلام به نام جمله معطوف است. هن این ده را 

فرٍ نت کرد: و یقولون سَبُحان ریا ان کان فد زبنا لحفعولا* و بخنون 

۳ قان کون و بَیهه خشوعاً آنگاه در اینجا به سجده افتاد. 

نور ملکوت قرآن, ج3, ص: 368 

از حضزت صادق علیه السلام:وارد انیت که 

سل عون الیل بفرا السحده مسا ها جی ب رگم و ند 

قال: یسجد |ذا ذکر؛ اذا کانت من العزآئم. <1» 

«از آ تحت درباره. مودق. پرسندند. که: آبه. نتجخده را در تما خواند و 

ای تم 

فرمو 5 رز آیه اگر از عزائم است. هر وقت یادش ۳ سجده را انجام 

د هد. »> 

و سوره‌های سجده‌دار واجب که گفتیم چهار تا هستند و آنها را عزائم «<2» 

نامند, عبارتند از: 

اول: الم سجدة: سوره سی,و دوّم, آیه پانزدهم: 

انم وین بآیاتتا اَذین (ذا ذکژوا بها خروا سُجّدا و سَتْخوا بحٌد رهم و هم لا 


بتک پرون: 
«فقط امانقبه ابات ها کسانت فیآمرند که‌حون ابان وا فد کر فه ابا مان 
کنند, با روی خود بر خاک به سجده بیفتند و پروردگارشان را با حمدش 


تسبیح کنند؛ و بلند منش و خود پسند و مستکبر نباشند.» 

دوم: حم فصلت: سوره چهل و یکم. آیه بسی و هفتم: 

3 مت اه لت و الا و السَحس و القَعد لا ۶ تسْجذوا للشخس و لا للْقَمَرٍ 
و اسَجذوا لله الذی حَلفَهُرٌ ان کم ایا تعبدون. 

.ِِِ و علائم توحید خر شب و روز و خورشید و ماه است. 

شما خورشید و ماه را سجده نکنید؛ سجده کنید خداوند را: آنکه آنها را 


خلق 


(1) «المحكٌة البیضاء» ج 2 ص 226 و 227 

(2) در «خصال صدوق» ج 1, ص 252 با سند متصل خود از حضرت صادق 
علیه السّلام آورده است که: ان العزائم آریع: اقراً پاسم ریک الذی خلَقِء و 
النجم. و تنزیل السُجدة, و حم ی 

نموده است؛ ار شما اینطور هستید که خدا را پرستش میکنید » سوم: و 
النجم: سوره پنجاه و سوّم, ایه شصت و دوم: 

فاسجد وا لله و اعبدوا. 

«پس برای خداوند سجده کنید, و او را بپرستید » چهارم: علق: سوره نود 
وششم, آیه نوزدهم: 

کلا لا نطِعة ۳ سَجْد و اقترب. 

«آبدا یکاح پنداشته است : تو را با زجر و عقوبت از 
مسیرت برگرداند؛ از او اطاعت روگ مک و سجده خدای خود را بجای 
اور و به او تقژب جوی و نزدیک شو » «<1» 


(1) و اما آیه‌هائی که در آنها سجده مستحپ می‌باشد, یازده مورد است: 
اول: آیه آخر از سوره 7: الأعراف: ان لین عند خی نون عز 
عباذته و پسبخوته نه و 1 پسچدون. ۳ 
دوّم: آیه 15 از سوره 13: الرعد: هشن تفن لت واتِ و الارّض 
طوعا و کزها و ظلالهْم بالغد و5 و الا ضال 
سیوم: : آیه 49, ار 1 التحل: ۰ ول ء يَسْچْدٌ ما فی السماوات و ما فی 
الأفض من داب و المَلائِکَةٌ 5 ها لا مدید ون. 
چهارم:ٍ آبه ِِ ِ سوره و الاسرآء: قل آیئوا یه به او 
وت الم مب ادا لی علیهم کون للااقان سَجدلٌ . 5 
آیه 58 ِ شوره 19 مریم آولیک الم ام الله ی مه 
من که آحق و من ختلنا جع توح و من یه (ثراهیج و اشرائیل و مقر 
هدما و اکتا |دا ی علییم آباث الزژخمن خزوا ؛ سسَجّد[ و بکیا. ۲ 
شیاه ۵ ای ور ۱ ها الا رفن 
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_ 
۶ 


لا ثوْمنوا ان الذین 


السماوات و م مَنْ فی ِِ 5 الشهس 5 الفَمَرٌ و التَجوم 6 الجبال. و الشجز 
و الوا وک لاس و کنیز حو علته العذات و مر نهن ال قما له 


نور هت ۹ 370 

در این سجده ذکر خاضی واجب نیست, و بهتر است گفته شود: 

لا اله الا الله حقّا حقّاء لا ٍله الا الله ٍیمانا و تصدیقاء لا (له لا الله عبوديّة و 
رفا؛ سوت یبا رت عدا هرا لا مستنکفا و لا مشتکیران بل آباا عید 
ذلیل خائثف مستجیر. 

باید دانست که: این سجده تلاوت را که انسان در نماز بجای می‌آورد, 
موجب بطلان نماز نمی‌شود. زیرا از زیادتی‌هائیست که نصٌ بر جواز ان 
وارد شده است, خواه نماز واجب باشد و خوا مستحب, و خواه از 
سجده‌های سور عزآئم باشد و يا از سجده‌های مستحبه. 

و لطف عجیبی دارد, بالأخصٌ در قار. شت: از آبن وی ود ایانت و انوم 
شود ؛ و شخص مصلی ناگهان یکباره خود را بر خاک افکند و سجده را بجای 
آفردر هنز برخیزد و نماز را از همانجائی که مانده است ادامه دهد. 


اصحاب خاص رسول خدا| و حواریون ۳ المومنین و حضرت سید الشهداء 
علیهم السْلام اینطور بوده‌اند که: در وقت نمازهای خود, اوّلا قرآن 


آبه 77 از سوره 2 الحق: با با الذین آمئوا اژکفوا و اسَجُذوا ‏ 
ات رتم و اقعلوا ابر کم تفلخور 
آیه 60. از سوره 25: الفرقان دا قیل له سْجْذوا للم الوا 
مژنا و رادقم تقو 
الا 
و 
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و لخن ا شک لماع 
7 یه 5 از سوره 27: النمل: ات ی 

السُماوات و الرْض و بل ما ثْفون ما ثشلئون. 

دهم: آیم 24, از سوره 38: ص: قال له ظلمک بسوال تقجیک اٍلی نعاجه 

ان کثیرا من الخْلطاء یی بطم _عقلی بعض الا الذین امَنوا و وا 


2 ۳9 ۳ 


[لطالحاتِ و قلیل ما هم و ظرّ داوذ آتما تا فَاسْتَفْفَر رب و خَة راکعا 


بعا و 
اناب. . و 
یازدهم: آیه 21, از سوره 84: الانشقاق: و لذا فرع عنم الْقوَنْ لا 
یسُچدون. 


نور ملکوت قران, ج3, ص: 371 

را بسیار, و با حالت حزن, با صدای خوش میخواندند. و انیا نظیر همین 
پاسخگوئی‌ها و مکالمات با حضرت حق جل سبحانه, و نظیر همین سجده‌ها 
در اعلا درجات روحی از انها مشاهده می‌شد؛ و خدا میداند که در درون 
خود چه ربط و رابطه‌ای با خدا داشته‌اند. 

وکا ان ام و ها دی وت تس و 


جهاد و مجاهده در راه خدا, علم اسلام را برافراشتند. حقيقة انسان 
نمی‌تواند به عمق مطلب برسد. و عظمت و ابهت این نفوس زکیه مرضیه 
تلاوت کننده و جامل فران‌برا جنان که باید تصوز کید 

داستان عشار پاسر که حامل قرآن بود؛ پیر مرد نود و چهارساله را شنیدیم 
که چگونه عاشق‌وار همچو پروانه بر گرد شمع جمال آمیر الممنین علیه 
السّلام دور می‌زند, و در معرکه خونین صفین پیکرش در اثر شمشیر 
دشمن حقّ, به روی زمین می‌افتد. 


نان گفعار سته الید اه چم یبن سای الما ک ما خسف۱۳] 


حبیب بن مظاهر اسدی کوفی: پیر مرد فرتوت قاری قران, فقیه اهل بیت 
بود؛ چون در راه اعلاء قران در 9 کربلا پیکرش بر روی زمین افتاد, 
له دک یا حبیب اا ر ‏ و و 
«1» بدون شک اینان بعضی از مراتب عالیه قرآن را واجد بوده‌اند و 
حقائقش را مس نموده بودند. 

حضرت سید الشهداء: حسین علیه السّلام فرموده‌اند: کتاب الله عر و جل 
علی آربعة آشیاآء: علی العبارة و الاشارة و اللطائف و الحقائق؛ 


(1) «منتهی الامال» ج 1 ص 263 

نور ملکوت قران, ج3, ص: 372 ۱ ۱ ۱ 
فالعبارة للعوام, و الاشارة للخواص, و اللطائف للاولیاء. و الحقائق للانبیاء 
علیهم السلام. <1» 

«کتاب خداوند تعالی دارای چهار چیز است: عبارت و اشارت و لطائف و 
حقائق؛ عبارت_ آن متفلن به عامّه مردم است, و اشارت آن برای خواصن 
آنها, و لطائف آن برای اولیای حضرت حق سبحانه و تعالی است, و حقائثق 
آن برای پیغمبران و راه یافتگان به مقام وحی و الهام است.» 


[معنی و تفسیر روایات وارده در اينکه قران: بیان حقیقت امام است ] 


در «کافی» محقّد بن یعقوب کلینی با استاد خود روایت ت میکند از حضرت 
امام محمّد باقر علیه السلام: ائه قال: ما بستطیع احد آن,بدعی ان ده 
ات پا ظاهره و باطته؛ غیر الاوصیاء. «۹2« 

که 7۳ را چه ظاهرش و چه باطنش را غیر از اوصیای 
یر ختمی مرتبت.» (امیر المومنین و یازده فرزندش که یکی پس از 
دیگری تا امام زمان عجّل الله فرجه الشریف, مقام وصایت را تحمّل 
نموده‌اند و حافظ و پاسدار قرآنند.) 
و نیز در «کافی» از حضرت صادق علیه السلام دز گفتنییر آنرت ابه مبارکه: 
ن هو آیاثٌ تا فی صْذور الذین ۳ الیلم. «3>» «بلکه قرآن, ید ۳ 
است از ادله روشن و نشانه‌های آشکار حو" متعال, در سینه‌های کسانی که 

به آنها ۳ داده شده است» وارد است که کفته‌اند: مقضود انقه ظاهرین 


(1) «جامع الاخبار» باب 21 ص 48 و 49 

(2) مقذمه دوم تفسیر «صافی» طبع گراوری, جح 1, ص 12 به نقل از 
«کافی» 

(3) صدر آیه 49, از سوره 29: العنکبوت 

نور ملکوت قران, ج3. ص: 373 

و نیز از «کافی» از حضرت صادق علیه السلام روایتست که فرموده‌اند: 
نحن الرژاسخون فی العلم؛ و نحن نعلم تأویله. «1» 

ات وی که راسخین در علم میباشیم؛ و ما هستیم که تأویل قرآن را 
مبدانیم ۳ 

و نیز از عیاشی از حضرت صادق علیه السْلام روایت ت است که فرموده‌اند: 
ان الله خعل ولایتنا اهل, الییت: قطت., القرء ان و قظطب تجفیع. الکتب:. غلیها 
یستدیر محکم القرءان. و بها نهت الکتب, , و یستبین الایمان. 

و قد امر رسول الله صلی الله علیه و ءاله [و سلما. و ذلک حیث قال فی 
ءاخر خطبة خطبها. ای تارک فیکم التقلین: الق الأکبر, و القل الأصغر. 
فأما الأکبر فکتاب ربّی, و ما الأصغر فعترتی آهل بیتی؛ فاحفظونی فیهما 
فلن قضان ما تمشکتم بهما. <2» 

«خداوند تعالی, ولایت ما اهل بیت را قطب و محور و مدار قرآن قرار داده 
است, و قطب و مجور و مدار جمیع کتابهای آتتعانی قرار داده است. بر 
ولایت ماست که محکمات قرآن دور می‌زند و استناد دارد, و کتب ات 


به ولایت ما اعلان کردند, و ایمان مردم بواسطه ولایت ماست که پید | 
می‌شود و متحقق میگردد. 


(1) همان مصدر 

(2) همان مصدر, به نقل از «تفسیر عیاشی» 

نور ملکوت قرآن. ج3. ص: 274 

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم امر فرمود که به قرآن و آل محشّد 
اقتدا شود, و این امر آنجا بود که در آخرین خطبه‌ای که ایراد فرمود گفت: 
من در میان شما دو متاع نفیس و گرانقدر را باقی میگذارم: یکی متأع 
گرانقدر بزرگتر, و دیگری متاع گرانقدر کوچکتر. 

اتاهاع برر کر کنات طداست و انا متاع کسیر عتوت فر هل بت ین 
است. بنابر این بر شما حتم و لازم است که مقام و شخصیت و نبوت و 
ولایت و حقیقت و اثر مرا در آن دو حفظ کنید (که وجود من پس از من, در 
آن دو تا متجلی است) و شما تا هنگامیکه به آنها تمشک جسته‌اید, ابدا 
گمراه نمی‌شوید.» 

حقائق قرآن دارند؛ 2 در عوالم ذات 
کیفیت نزول ملنکه, و تقدیرات و تدبیرات در عوالم کثرت بدست آنهاء ۳ 
داشته و متحقق نف آن معانی تننده‌آند: 

بنابر اين, آنان حقیقت قرآنند. همچنانکه در کتاب «آمالی» شیخ طوسی از 
ام سلمة حدیث میکند که گفت: از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 
شنیدم که می گفت: 

ان غ شم الفرغانره رازه لا رتفا تن پردا علت لخوض 


»[ 


(1) «سفينة البحار» ج 2, ص 414 و در پاورقی ص 116, از کتاب «شیعه 
در اسلام» علامه طباطبائی قذس سره, پس از نقل این حدبت گوید: 

«اين روایت با 15 طریق از عامه, و 11 طریق از خاصّه نقل شده است. و 
اه سکاف ی له ام ود 
خدری؛ و آبو لیلی و ابو یوب ب انصاری از راویان ان هستند. ( «غاية المرام» 
بحرانی. ص 539 و 540)» 

نور ملکوت قرآن, 0 275 

«تحقیقا و محقّقا علي بن آبی طالب با قرآن است. و قرآن با علی بن آبی 
طالی است انس و با ی ها و فان اس تک خدا عم ند ما 
زمانیکه بر حوض کوثر بر من وارد شوند.» 

و بنا بر آنچه گفته شد. معانی اخباری که دلالت دارند که تمام قرآن درباره 


آنها و اعدائشان, و فراتض و سنن وارد شده است واضح میگردد. 
همچنانکه از «تفسیر عیّاشی» و «کافی» با اسناد خود از آصبغ بن نباتة نقل 
است که گفت: از حضرت آمیر المومنین علیه الشلام شنیدم که میگفت: 
نزل القرءان آثلائا: ثلت فینا و فی عدونا, لته ال و ثلت 
فرآئتض و آحکام. «1» 

«فران تب نسه. بخشن نازل شده است: یک بسن از ان درباره ما و درباره 
دشمن ماست, و یک بخش دیگر در سئت‌ها و مثالهاست. و بخش سوم در 
واجبات و احکام است. ۳ 

که منظور تاویلات قرآن است که درباره آن حضرات مقدسه آهل البیت و 
دشمنان اهل بیت که در حقیقت دشمنان حقٌ و دشمنان ایمان و اسلام 
میباشند, نازل شده است. 

و این معنی حتما از طریق تأویل, و تردن بش خقانق فران: ه ماز کسنت 
ی بواطن بدست ی آید: 


(1) تفسیر «صافی» ج 1. ص 14, مقدمه سوم, به نقل از «کافی» و 
«تفسیر عیاشی»؛ و در «ینابیع المودّة» طبع اسلامبول, ص 126 گوید: «در 
کتاب «مناقب» از 7۳ بن نباته از آمیر المومنین علیه السلام وارد است 
که گفت: نزل القرءان علی اربعة ارباع: ربع فیناء و ربع فی عدونا, و ریع 
سنن و آمثال. و ربع فرائض و آحکام؛ و لنا کرائم القرءان.» و اين روایت 
اخیر را فیض در مقذمه سوم تفسیر «صافی» 7 گراوری, ج 1. ص 14, 
از عیاشی ذکر کرده است. 
نور ملکوت قران, ح3. ص: 376 
1 در این باره, روایات بسیار است. حلی جماعتی از اصحاب کتابهائي در 
تاویل قرآن تصنیف نموده‌آند, و احادیثی که از ۳۹ علیهم السلام در تاویل 
یکایک آیات, چه راجع به خود امامان علیه السّلام و چه راجع به شیعیان آنها 
و چه راجع به دشمنان آنهاست, بر ترتیب سور و آیات قرآن جمع آوری 
کر ده‌اند. 
قلانه محر تفیش کا شاف افلی لته نوف کی ار ان کشیت. ۱ 


عم 


بدست اوردم, قریب بةه بیست هزار بیت بود. 1 اینگ ما چند مورد از این 
موارد را بیان مر میکنیم وافعیت امر روشن شود. 


[آنانت گر ان که لش فرماره امامان انیت 


کلينین در کتاب «کافی» از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام درباره 
0 تعالی: 
به اوح ال مین* غلی قلبک لتکون من درون بلسان عربی مَبین. 

»0 
«قرآن را روح الأمین با زبان عربی آشکار, بر قلب تو فرود آورد؛ برای 
آنکه از بیم دهندگان, مردم به سوی خدا بوده باشی » روایت کرده است که 

فرمود: هی الولاية لامیر المومنین علیه السلام. «<3» 

و نیز در «تفسیر عیاشی» از عمر بن حنظلة از حضرت صادق علیه السلام 
است که چون ابن حنظله میگوید: از معنی این آیه پرسیدم: 

قل کفی بالله شهیدا بیْی و ب تن ارات «4» 

«بگو ای پیامبر ! خداوند کت که در نزد وی علم کتاب است, کفایت 


(1) تفسیر «صافی» طبع گراوری, ج 1. ص 14 مقدمه سوم 

(2) آیات 3 تا 195, از سوره 26: الشعر آء 

(3) همان مصدر 

)4( ذیل یه 43 از سوره 13 الزعد 

نور ملکوت قران, ج3. ص: 377 

میکنند که گواه و شاهد در میان من و شما بوده باشند » قال: فلمّا رءانی 
اتتبع هذا و اشباهه من الکتاب. قال: حسبک کل شیء فی الکتاب من 
فاتحته الی خاتمته مثل هذاء فهو فی الائمة؛ عنوا به ! «1» «ابن حنظلة 
گفت: جون حضرت: مرا دنت که بف صولی این ره اشاه این را از کتاب خدا 
میکنم فرمود: کافی است برای تو که بدانی: آنچه در کتاب خداست از 
فاتحه اش ۳ خاتمه‌اش, همه آنها مثل همین آیه‌ ای که عنوان نمودی میباشد؛ 
و همه راجع به 0 علیهم السلام نازل شده,_ و مقصود و مراد, آنها 
هستند. > 

وان «تفیوین + ری از محقد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر علیه 
السّلام روایت است که: قال: یا آبا محقّد! |ذا سمعت الله ذکر قوما من 
هذه الأْمْةَ بخیر, فنحن هم؛ و آاذا سمعت الله ذکر قوما بسوء من مضی, 
فهم عدونا. <2» 

ففرخو آع ابا فعندااکر ششدی که راوید در اين اقت گروهی را به 

خیير یاد میکند, ار کروه فا هسیر و اگر شنیدی گروهی را از اين امقّت که 
مرده‌اند به زشتی بان فنکندر نان دشمنان ما هستند.» _ 

شیخ طبرسی از ابن عباس روایت کرده است که چون ایه مبارکه: 


انفا انت فندو و لعل قَوّم هاد. «3» 

داش محر اس یت کر را ! ترساننده هستی؛ و خداوند برای 
هر قومی یک راهنما و هادی مقژر داشته است:» 

تارل ت رسول ها ضای: لاه و آ وزرا مش ات و علوث 


ان و ص12 م1 
(2) :همان مد رت 14 
(3) ذیل آیه 7 از سوره 13 الزعد 
نور ملکوت قران, ج3. ص: 378 
الهادی من بعدی. يا علی ! بک یهتدی المهتدون. <1» 
«من بیم دهنده و ترساننده هستم؛ و علیْ بن آبی طالب پس از من هادی و 
راهنماست. ای قل ۱ تو هستی که بواسطه تو راه یافتگان به سوی خدا, 
راه خود را می‌پابند؛ هر ان رات کاضامی هنن 

و از ابو القاسم حسکانی در کتاب «شواهد اللثنزیل» با اسناد خود از 
انا بن حکم بن ظهیر از پدرش از حکم بن جبیر از ابو برده [برزه] 
ات روایت نموده است 
دعا رسول الله صلی الله علیه و ءاله و سلّم بالطهور, و عنده علت اين آبی 
طالب فاخذ رسول الله بید علت- بعد ما تطهر- فالزمها بصدره, نم قال: 
«ائماً آنتت منذر». تم مْ رذها الی صدر ون نم قال: و قوم هاد». 
ثم م قال: انک منارة الأنام, و غاية الهدی, و امیر القری ! ! و9 آشهد علی ذلک 
ای کذلک. «2, ۲ ۱ 
«رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در وقتی که علی بن آبی طالب 
در نزد او بود آب وضو طلب کرد, و پس از آنکه وضو گرفت, دست علی را 
گرفت و بر سینه خود گذاشت و گفت: «تو ترساننده و بیم دهنده هستی ؟. 
سپس دست علی را برگردانده و به سینه خود علیه گذاشت و گفت: «و از 
برای هر گروهی, راهبر و راهنمائی است». 

و پس از آن گفت: تو متار و محل هدایت و راهنمائی را بشری ! ۰ و 
تو غایت و نهایت هدایتی ! و تو امیر و سالار شهرهائی ! و من گواهی بر این 
میدهم که تو اینچنین میباشی » 
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[معنی و مراد «صراط مستقیم» ] 


در تفسیر «صافی» در تفسیر آیه مبارکه: اهُدتا الصُراطّ الْمْستقِیم «بار 
پروردگارا! ما را به راه راست هدایت کن » از کتاب «معانی الاخبار» شیخ 
صدوق از حضرت صادق علیه السلام روایتست که: 

و هی الطریق الی معرفة الله؛ و هما صراطان: صراط فی الذنیا و صراط 
فی الأخرة. فاما الطراط فی الذنیا فهو الامام المفترض الطَاعة, من عرفه 
فی الذنیا و اقتدی بهداه, مر,علی الصراط الذی هو جسر جهئم فی الاخرة؛ 
و من لم یعرفه فی الذنیا, رلت قذمة.عن الصر اظ فت. آلاخره. فتردی فی 
نار جهتم. <1» 

«صراط مستقیم و راه راست که در آیه اهدتا الصُراط المْستقیم وارد 
است. طریق به سوی معرفت خداست. و آن صراط بر دو گونه است: 
0 ۳ 

اما آن صراطی که در دنیاست. عبارت است از امام واجب الاطاعة؛ هر 
کس وی را شناخت و در دنیا از او پیروی نموده, در سایه هدایت او آرمید و 
به گفته او عمل کرد, از آن صراطی که عبارت است از پل و جسری بر 
روی جهثم عبور خواهد نمود. و هر کس وی را در دنیا نشناخت, گامش در 
وقت عبور از صراط در آخرت می‌لفزد و در آتش دوزخ سقوط می‌نماید.» 
بنابر این, مفاد و مراد احادیثی که می‌فهماند: صراط دز این ایه. ضراط 
غلی بن ای طالتب ش.ه با نکن فخیسه آهیا از نهر صضراص مخوید اند 
خوب ظاهر می‌شود. 

و در روایت دیگری است: نحن الطراط المستقیم «2». «ما فقط, صراط 


(1 و 2) تفسیر «صافی» ج 1. ص 54, تفسیر سوره حمد 


(مزاو از ضراظ فشتفیی را غلی نی آابی طالت. ابیت 


و در بعضی از احادیث است که: هو صراط علی بن آبی طالب. 1« 

و از حضرت صادق علیه السلام وارد است کد: ان الط اظ انیر. الضهمتین 
4 الطلام 72 ح«ضر اطم-کود امیر المومتین غایه السْلام است.» 

و این روایت ت یک معنی دقیق و عجیبی دارد. زیرا نمیگوید: صراط, صراط 
من المومون است؛ بلکه میگوید: صراط, آمیر المومنین است. یعنی نفس 
مقذس آنحضرت و افعال و اقوال وی, خود صراط است. 
در تفنستر اية مبارکه: 

و السماء زفعها و وضع المیزان. «3» 

«آسمان را پروردگار برافراشت, و ترازو را نهاد.» 

از «تفسیر علیث بن ابراهیم قمُی» از حضرت امام رضا علیه السلام روایت 
است که فر مود: ۱ 

الشماء رسول الله؛ رفعه الله الیه, و المیزان آمیر الموّمنین صلوات الله 
علیهما: نصبه لخلقه. 

قیل: آلا تطغوا فی المیزان؟ ! قال: لا تعصوا الامام ! 


(1) در «شواهد الثنزیل» حاکم حسکانی, ج 1. حدیث 92, بدین کیفیت 

آضدم اررترت: 

۳ ٍِ ایس جعفر- یعنی الباقر [علیه السلام]- فقلت: جعلنی الله 

فداک ! نی آکره آن اشق غلیک؛ فان ادنت: لی, اسالک؟ ففال: سلس. ۶ 
شنت ! فقلت: آسألک عن القرءان؟ قال: 

نعم ! تِ قول الله تعالی فی کتابه: هذا خر اط علیت فستفید ا قال: 

فقلت: ی صراط علخ بن آبی طالب ! 

(2) تفسیر «صافی» ج 1. ص 54, تفسیر سوره حمد 

(3) ایه 7, از سوره 55: الژحمن 

نور ملکوت قرآن, ج3. ص: 381 

قیل* و اقیموا الوزن, بالقسط؟! قال: اقیفها آلامام بالفدل! قیل: و لا 

تخسروا المیزان؟ ! قال: لا تبخسوا الامام حقه و لا تظلموه ! «1» «مراد از 

اسمان. رسول خداست که او را بلند مرتبه داشته و به سوی خود برد؛ و 

فراح از رای و مارد آفتر المنسرم علیهما صلهات اللة: سباشند که ام :۱ 


بر خلفش قرار داد. 
کته ند هراد ار آلا تطغوا فی المیزان چیست؟! فرمود: آنستکه عصیان 


امام را مکنید ! گفته شد: مراد از و آقیموا الوزن بالقسط چیست؟ ! فرمود: 
آنشتکه..آمام ,را به. عدالت. بر با ذازند! گفته. شند: مراد از و لا تخسروا 
المیزان چیست ؟ ! فر مود: آنستکه از حقَ امام کم نگذارید, و به وی ستم 
اه ِ 

تضَغ الوازین الفِسّط لیم القبامة قلا تلم تفس سقَا «2» 
2 در روز قیامت. میزان‌های عدالت را می‌نهیم؛ بنابر اين به هیچ کس 
بهیچوجه ستمی نمی‌شود.» 
از «کافی» و «معانی الأخبار» از حضرت صادق علیه السلام روایت است 
که: چون از 1 راجع به این آیه سوال شد, فرمود: هم الأنبیاًء و الاوصیاء 
3 »> 


«ایشانند انبیای فرستاده شده از جانب خداوند, و اوصیای انبیاء.» 


(1) همان مصدر, ج 2 ص 639 

(2) صدر آیه 47, آز سوره 21: الب 

نور ملکوت قران, ج3. ص: 382 

و در روایت دیگری است که: نحن الموازین القسط. <1» 

«ما هستیم میزان‌ها و ترازوهای عدلی که خداوند در روز قیامت نصب 
کت و ال کارا اش مش و نايب یو تا 
نمی‌ شود. ۹ 

و از حضرت صادق علیه السلام درباره معلی صراط, روایتی است که 
فروه ی الشفرن الاسا هی الوم اس ال کل ره لس 
الممدود بین الجنة و الثار. <2» 
«صورت نفس ناطقه و ملکوتی انسان, صراط مستفیم است به سوی هر 


[حقیقت معنای «تأویل» در آیات قرآن ] 


با این دو نمونه معنی که ما در تفسیر صراط و میزان نمودیم. حقیقت 
حعتن تامیل.در تمام آبات کم‌در شان آنها میما در ان اعدا سان اویل 
شده است واضح می‌ شود. بنابر این اوّلا: تأویل در آیات حتما لا زم است؛ 
زیرا تأویل, مزضع. ور مفاد. صفتی اهر اسنتت و تون آن: معنی و .مراد از 
آیه دستگیر نشده است. 

و نبا آیات جنبه عمومنت و کلبت خود. را هميشته. حقظ سکنده تا هر جا 
شائبه‌ای از معنی تأویل بوده باشد, آنجا را شامل شود. و روی همین 
منظور است که در آیات قرآن کریم, تصریح به اسم نشده است. 

با لین بیان خوب روشن شد که: جکمته ابر آلمسییعانه نام تفت 
قرآن است ! 


(اتات زیت فز ایتک آامتر التقتم حفقیفت فران اس 


چه خوب می‌سراید شیح کاظم ازری در قصیده ۳۹ خود رضوان الله 
الفی الوان ات 


(1) تفسیر «صافی» ج 2 ص 94 

(2) همان مصدر, ج 1, ص دد 

نور ملکوت قرآن, ج3, ص: 383 یابن عم خی اه ود الله‌الْتی عم 
ات قرءانه القدیم و آوصافک ءایاته الّتی آوحاها (2 

حسبک الله فی ماثر شثی‌هی مثل الاأعداد لا تتناهی (3) تا انکت راید 
آنت بعد الب خیر البرایاو السّما خیر ما بها قمراها )4( 

لک ذات کذاته حیت لولاآئها مثلها لما ءاخاها (5) 

قد تراضعتما بندی وصال‌کان من جوهر الیجلی غذاها (6) 

پا علی المقدار حسبک لاهوتية لایحاط فی علیياها (7) 

او قدس الیه طبعک پنمی‌و المراقی المقدسات ارتقاها (8) 

ای موش ای هل اه لس ها ( ۱0 

هی قطب المکونات و لو لاها لما دارت الرحی لو لاها (10) 

لک کف من ابحر الله تجری‌آنهر الأنبیاء من ن جدواها ۳ 

یستحیل نتهاه (12) تا انکه مر 

پا آخا المصطفی لدی ذنوب‌هی عین القذی و آنت جلاها (13) 

کیف تخشی العصاة بلوی المعاصی‌و بک الله منقذ مبتلاها (14) 

لک فی مرتقی العلی و المعالی‌درجات لا پرتقی آدناها (15) <1» 


)1( «دیوان ازری» مطبوع با تخمیس آن, ص‌ 1 ما مقداری از این 
ابیات را در دوره «معاد شناسی» ج 7. مجلس 50 ص 311 و 312 
آوردیم و در تعلیقه آن ذکر نمودیم که 

«شیخ کاظم ازری تمیمی بفدادی متوفی در غژه جمادی الاولی سنه 1211 
قح قصر فر ما اول عت انمم هتم ور ات باکت ره 
فص ها اش اس امن کاب ها ات ات هداس کر 
ردیف شعرای درجه اوّل اهل بیت قرار دهد. 

می‌نمود؛ چون با دشمنان به خوبی به مناظره می‌نشست. و از مرحوم ایة 
الله سید حسن صدر روایت شده است که او گفته است: قصیده هائیه 


ازریه بیش از هزار بیت بوده و در طوماری نوشته شده بود, موریانه 
مقداری از انرا خورده و بقیه طومار بدست مرحوم اية الله اقا سید صدر 
الذین عاملی رسید. و وی این مقدار از ابیات را که شیخ جابر کاظمی 
1 از آن استخراح نمود. 
صاحب مدرک الوسا ندز کنات «شاخه طوبی» کفته ینت غامد 
محقق شیخ محقد حسن صاحب «جواهر» تمنثی میکرده است که: قصیده 
هائیه ازری در دیوان عمل او نوشته گردد؛ و به جای آن, کتاب «جواهر» در 
نامه عمل ازری نوشته شود ! (ملخّص از «الکنی و الألقاب» طبع صیدا, ج 
2 ص 19)» ۱ 
نور ملکوت قران, ج3, ص: 385 

دا سر عمی ی هه هشی ک فان انش 
و بخشش آن؛ تمام چیزها را فرا گرفته است | 2- نو قرآن قدیم خدا| 
هستی» و اوصاف نو آناتین است از آن؛ که خدا به پییغمبرش وحی نموده 
است. 
3- برای تو خدا کافی است در صفات حمیده و خصال پسندیده‌ای که جون 
سلسله اعداد دارای نهایت نیست. ۱ 
4- بعد از پیغمبر تو بهترین مردم جهان هستی؛ و بهترین کوکب اسمان, دو 
کوکب خورشید و ماه آن است. 
5- ذات تو عینا به مثابه ذات رسول الله است؛ و اگر چنین نبود, پیغمبر عقد 
برادری با تو نمی‌بست. ۱ 
6- تو و پیامبر, هر دو از پستان وصال شیر خورده‌اید؛ ان پستانی که غذا و 
نیروی آن از جوهر تجلی بود. ۲ 
7- ای علی ! قدر و مقدار تو کافی است که از عالم لاهوت است. و ان 
مقام و منزلت رفیع در احاطه فکر و انديشه در نمی‌اید. 
8- به کدام درجه از قدس و پاکی, طبع تو میل میکند؛ در حالیکه از درجات 
مقدسه و مقامات مطهره بالا امده است ! 9- تو دارای نفسی هستی که 
خمیره اش از اصل گوهر لطف و جوهر صفا ريخته شده است؛ خداوند هر 
نفسی را فدای نفس تو گرداند. 1 
10- آن تفتن: قطب عالم امکانو عالم تکهین اشت: و اکر ار نفسن نبود, 
اسیای عالم امکان به چرخش نمی‌افتاد. و موجودی از کتم عدم به وجود 
نمی آمد. 
1- تو صاحب دست جود و عنایت و رحمتی هستی که از دریاهای بیکران 
خداوند جاری می‌شود؛ و نهرها و چشمه‌های پرفیضان پیامبران, چون 
نور ملکوت قران, ج3. ص: 386 ۲ 
جوی کوچکی است که از این نهر منشعب شده و جدا گردیده است. 
2- تو حیازت کردی از شرف‌ها و فضیلت‌ها و مقامات عالیه, ملک و 


رسیدن ان از محالات است. 

13- ای برادر مصطفی ! من گناهانی دارم که عین کدورت و آلودگی است؛ 
و تو مایه جلا و صیقل و زدودن زنگارش میباشی ۱ 14- چگونه معصیت 
کاران از بلوای معاصی بترسند؛ در حالیکه خداوند بوسیله تو مبتلایان به 
ان ماما و ها ار و 
است ! 15- آری ات سس درجات و 
بلهها تیست که به اولین درجه و پلکان ان. کسی را دسترس نمی‌باشد. 


تال قرآن نان ی داقعی قر ان اور که خشعان آثرا نیع ی گقو] 


مراد از تاویل قران, یک معنی جدا و کنار و دوری نیست که برای تحصیل 

4 بلکه یک معنی روشن و واقعی است که 
و حقیقت را نشان میدهد. مثلا مراج از املو الامر ذر آبه مبا رکه؛ 

آطیخوا ال و آَطیعُوا الَسُول و ولی الأغْر منک «1» 

«از خدا اطاعت کنید. و از پیغمبر و صاحبان امری که از شما هستند 

اطاعت کنید » اه 0( و این معنی و مراد. مختص به 

ایشانست. و این مقصودی ات و ضم بعضی از آیات به 

همدیگر استنتاج میشود. 

اقا آنها که غصب خلافت کردند, البئه نمی‌خواستند این معنی را 


[1) صدر آیه 59,, از سوره 4: التسآء: یا أَیْا الذین آمَئوا آطیوا اللْد و 
اطیُوا الرسول و آولی ار منک 
بپذيرند. ۰ جون عا مقانی تام با رو ولیک نها ات و لذا صریحا 
ار قران را برای مردم نبا نباید تاویل کرد, نباید تفسیر کرد, حقائثق و 
محصّل آنرا نباید گفت؛ تا مردم در کوری و جهالت خود باقی باشند و آنها 
بتوانند به مقصد و مرام خود رسیده, بر آنها حکومت کنند. لذا جذا مردم را 
از معنی قرآن و بیان سبب نزول و مصادیق آیات منع کردند. 
اخبارگ که. از احل بنت ایهم ال ار اجم به یر فرآن:رشسنته اشتم در 
نان شین وت تست کو رد کر شد: و در نامه‌ای که حضرت امام محمّد باقر 
علیه السلام به سعد الخیر نوشتند و شیخ کلینی انرا ذکر کرده است., از 
جمله می‌نویسند: 
و کان من نبذهم الکتاب آن آقاموا حروفه و حرّفوا حدوده. فهم یروونه و لا 
9 و ان یعجبهم حفظهم للژوایة؛ و العلماء یحزنهم ترکهم للرُعایة- 
بث. «<1» 
«و از دور افکندن و رد کردنشان کتاب الله را اين بود که: حروف و کلمات 
انرا محکم داشته. بر پا نمودند؛ اما حدود و معانی و مرادها و مقصودها و 
مفاهیم کتاب را تحریف و تضییع کردند. بنابر اين, انان کتاب الله را روایت 
نمودند اما رعایت نکردند. 
و برای مردم جاهل و ظاهر اندیش و کوتاه نظر این شگفت‌آور بود که 
قرآن را برای بیان کردن و روایت نمودن حفظ و نگهداری نموده, پاسداری 
کنند؛ اما علماء و صاحب خردان در حزن و اندوه بسر می‌بردند که مراعات 


۷ 


حق قرآن نشده است. و گروه مخالف معنی و مراد از آنرا نادیده 
گرفته‌اند.» 


(1) «روضه کافی» ص ۵3 

این روایت به خوبی میرساند که: مقصود از تحریف., تحریف به حدود است 
نه به حروف. و تحریف به رعایت است نه به روایت. 

بنی امیه که روی کار امدند, همان مشرکین بودند. معاویه همان کس بود 
که علیهرتیول الله در جنک بدو بو راو اخزات حاضر ود حالزبه کنسوت 
اسلام در آمده, و در باطن برای هدم اسلام کمر بسته است, و با حقیقت 
نبوت و قران که مسا در ولایت است می ستنیزد و میگوید: قرآن را 
تفسیر نکنید ! تفسیر, معنی قران است. اگر قرآن را معنی نکنند, , مردم چه 
می‌فهمند؟ ! امام. تحقق خارجی قرآن است. امام معلع :فران است. قرآن 
بدون امام و شعلم چه فائده‌ای دارد؟ 

قران بدون امام و معلم وارد و محیط , به اسرار و دقاثق آن, صفر است. 
چون دین بر پایه بصیرت و عمل است؛ و بدون امام انسان چگونه به قرآن 
عمل کند؟ درست مانند نسخه‌ایست که از طبیب بگیریم و هر کس مطابق 
سلیقه خود. نسخه را به دوائی خاص و کیفیتی مخصوص تفسیر کند. این 
پیغمبر فرمود: ای تارک فیکم الثقلین: کتاب الله و عترتی. و لن یفترقا 
حتّی پردا علین الحوض. <1» 


(1 «غایة المرام» ص‌ 1 تا ص‌‌ 0 2, از طریق عامه سی و نه حدیت. و 
از طریق خاضّه هشتاد و دو حدیث آورده است. این حدیث از روایات 
متواتره بین شیعه و عامّه است. و عامه تواتر انرا نیز قبول دارند. و از 
محکمترین اسناد شیعه علیه عامّه بوده و بر غاصبیت خلفای اولین دلالت 
دارد. 

احمد خفل از زیون تایت هه طظریق هد ال در آتدای ض 2و1 6 
دوم در انتهای ص 189, در جزء پنجم از «مسند» خود نقل میکند: قال 
الثیت صلی الله علیه و عاله وسلم ای تارک فیکم خلیفتین: کتاب الله و 
آهل بیتی؛ و ائهما لن یفترقا حنّی بردا علی 

نور ملکوت قرآن, ج3, ص: 389 

«تحقیقا و محقّقا من در میان شما مردم دو متاع گرانقدر و پر بها باقی 
میگذارم: 0۳۳ خدا و عترت من. و این دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا در 
حوض کوثر بر من وارد شوند.» 


[معنی «کفانا کتاب الله» نقض و عدم پذیرش کتاب الله است] 


اضلا آمام از قرانره فران او اعام قانل‌ کی تن کسین که رکه 
کقابا کات الله «کنات دا سا راشن آتفت میتی طرد وه کنات 
خداست, نه اخذ کتاب الله. چون کتاب الله بدون امام, کتاب الله نیست. 


آن کتاب آراء ه اهفاء و تاویلانت خود سرانه است. مگر حجاج بن یوسف 
نقفی که جنایات او تاریخ را سیاه کرده است کتاب خدا را نمی‌خواند, و بر 
خود تطبیق نمی‌نمود و خود را اولو الامر نمیدانست؟ ! او حافظ قرآن بود, و 
خود را اولو الاهد. صی‌دانشت و هر کس را که می‌کشت. از کتاب خدا| 
شاهد و دلیل برای 


- الحوض جمیعا. و نیز طبرانی در «معجم کبیر» و در «کنز العمال» ح 1, 
ص 154,بدین صورت نقل کرده است: قال رسول الله صلی الله علیه و 
ءاله و سلم: ائی تارک فیکم خلیفتین: 

کتاب الله [عر و جلّ] حبل ممدود ما بين السماء و الارض, و عترتی آهل 
بیتی؛ و [ئهما لن یفترقا حثّی یردا علیْ الحوض. و سیوطی در «الذر 
المنثور» ج 6, ص 7 میگوید: ترمذی این حدیث را تخریج کرده و حسن 
شمرده است., و نیز تخریج کرده ابن انباری در «المصاحف». و آن دو از 
زید بن آرقم عبارت ذکر کرده‌اند: قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و 
ءاله و سلم: ای تارک فیکم ما ان تمشکتم به لن تضلوا بعدی؛ آحدهما 
آعظم من الاأخر: کتاب وم و الف.) ار یر وه ترفن 
آهل بیتی. و لن یفترقا حتّی یردا علیّْ الحوض؛ فانظروا کیف تخلفونی 


که ی ماهس هی جیوه و از کات ی و 
(عبقات الاتفان ایا به دکر اساد این خوت قبار کم ویک حلد آزرا به دلالت 
آن اختصاص داده است. 

و علامه خبیر حاج میرزا نجم الذین شریف عسکری (دائی زاده پدر ما) که 
فرزند ارشد و اکبر آية الله آقا میرزا محشّد طهرانی رضوان الله علیهما 
می‌باشد, کتابی به نام و النْفلین و حدیث السفینة» 
نوشته و طرق عدیده حدیث را بطور تفصیل ذکر کرده است. 

نور ملکوت قرآن, ج3. ص: 390 

قتل او می‌اورد. 


[قرآن بدون امام, در حکم جسد بی‌روح؛ و در کنار امام, زنده و دارای خاصیت و اثر است ] 


قران بدون امام, در حکم صفرهای فراوانی است که پهلوی هم چیده شود. 
اینها همه صفرند و هیچ‌اند. و تشکیل عددی را نمیدهند و هیچ خاصیتی ابراز 
نمیدارند. اما وقتی در کنار آنها یک عدد <1» گذارده شود, همه زنده 
می‌شوند و دارای خاصیت میگردند؛ و نماینده یک عدد بزرگ و یک وزنه 
سنگین میگردند. ی ره ۱ 
اگر عدد واحدی در طرف چپ آنها قرار گرفت ببینید نماینده چه کثرت, چه 
قوّت, چه شوکت و چه اثرات خارجی می‌شود ! اینست معنی و خاصیت و 
اثر امام در تحقّق بخشیدن مفاد و مرام قرآن. 

لهذا میگوئيم : امام, جان و روح و حقیفقت قرآن است. قرآن بدون امام 
حکم جسد بی روح را دارد. حکم مشک خشک و بي آب را دارد. آمام که 
قرآن را دست گرفت و در جامعه به لباس عمل درآمد, در این جسد بدون 
روح» روج دمیده می‌شود. و در این مشک خالی, آنت«خبانت. نز آز یز افی شنود 
و تشنگان را از معین خود اشراب میکند. 


(زوانات اردص آاتخاه ی رضوال اهنا آحیر المومتنم در تصیق به ق ان 


رسول خدا صلی الله علیه و آلة و سلم میفرماید: 
انا و علیثٌ من شجرة واحدة. و ساثر الثاس من شجر شتی. <1» 


(1) مضمون این روایت بِ «ینابیع المودة» طبع اسلامبول, ص 2360 و ص 
256 به نقل از کتاب «مودذة القربی» به دو صورت وارد است. و در ص 
9 گوید: آنا و علیْ من شجرة واحدة و الثاس من آشجار شلی, از دیلمی 
و طبرانی در کتاب «أوسط» آورده شده است. و در ص 2560 از کتاب 
«مودّة القربی» روایت میکند از ابن عبّاس مرفوعا: خلقت آنا و علیْ من 
شجرة واحدة و الثاس من آشجار شیم و در روایت دیگری از او آمده 
است: خلق الانبياع خن آشجاز شتی: و خلقنی و علیا با من شجرة ق واحدة؛ فان 
آصلها و علی فرعها و الحسن و الحسین آثمارها و آشیاعنا آوراقها. فمن 
تعلّق بها نجا؛ و من زاغ عنها هوی. 

نور ملکوت قرآن, ج3. ص: 391 

«من و علیْ از یک درخت می‌باشیم. و بقیه اصناف مردم از درختهائی 
گوناگون. 6 

خا اضر ۱ الله 9۳ الطنو ه یراع مه العضی ۸1 

«و نسبت من با رسول خدا مانند دو شاخی است که از یک بن روئیده 
است؛ و مانند ساق دست است نسبت به بازو.» 

اری, کسانیکه با انحضرت علم خلاف بر افراشتند. همان بت پرستان و 
مشرکان جاهلیت بودند که بدین شکل و قيافه متظاهر شده, و حکومت و 
ریاست ماذی و شهوی خود را در پرتو به تن کردن لباس و پوستین اسلام 
دیدند. 

و چون گرگانی که پوستین گوسپند در بر کرده, برای از بین بردن و دریدن 
و پاره کردن و نابود ساختن کیان اسلام کمر بستند. 

مکر اک تخوانديم که.,وسول الله فرعون: با علیت نا فاتلهم قلی اکتریل :و 
آنت تقاتلهم علی اأویل | «2» 


(1) «نهی البلاغتة» مکتوب 45 در ضمن نامه‌ای که آنحضرت به عثمان بن 
حنیف انصاری, عامل خود در بصره مرقوم داشته‌اند؛ و از طبع مصر با 
تعلیقه شیخ محمّد عبده: 

وضو دز ما شید 

(2) در «بحار الأنوار» ج 8, طبع کمیانی. ص 455 و 456, روایات 


مستفیضه ای را به به این مضمون نقل نموده: و در «غاية المرام» ص‌ 33 
حدیت 10, از طریق عامّه از موفق اف ها نمی در خفن حور 
طویلی دک کرنم. آسشا: هر علافه. آمتنی در ج 7 «الفدیر» در پاورقی ص 
1 گوید: 

«و با این عبارت و خطاب. معژفی کرد رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
سلم مولای ما آمیر المومنین علیه السّلام را با گفتارش که: ان فیکم من 
یقاتل علی تاوین القرءان, کما قاتلت علی تنزیله ! قال آیخ:یگو آنا هو پا 
رسول الله؟ قال: لا! قال عمر: آنا هو يا رسول الله؟ قال: 

لا! و لکن خاصف التعل؛ و کان آعطی علیا نعله بخصفها. (اين حدیث را 
جمعی از حقاظ 

نور ملکوت قران, ج3, ص: 392 ۲ 

من و تو جهادمان هر دو درباره تحقق بخشیدن قران است, «1» و در واقع 
یک جهاد است. «من با اين مردم مشرک برای اصل پذیرش قران کارزار 
نمودم, و تو برای پذیرش مفاد و مقصود از قران کارزار میکنی » همین 
ندای جان پرور و ملکوتی سید الشهداء حسین بن علون علیه السلام بود که 
پیر مرد فرتوت کوفی از بنی اسد: حبیب بن مظاهر را که از قژاء و فقهاء 
مشهور بود, به سرزمین کربلا: سرزمین عشق به خدا و شهادت در راه خدا 
کشاند؛ و در برابر انوار قدسیه امام خود که از ذات احدیت در او ند 
روی زمین ریخت. 

حبیب بن مظاهر بواسطه تشیع راستینی که داشت, و بواسطه ممارست و 
مزاولت, با فز ان دازا رف ملکونی بو اسر ار جف جر ان طاهه بوخ از 
غیب سح بود. دل وی کانون اشعه لمعات الهی بود. 


آشنیم شم مظاش ق حقم نار از فبای ساب ام االفوستيم بووند] 


محداث قمّی میگوید: و یظهر من الژوایات آثه کان من خاصته [آمیر 
المومنین] علیه السُلام و حملة علمه. «2» 


- تخریج کرده‌اند. و همانطور که خواهد آمد, حاکم و ذهبی و هیثمی آنرا 
صحیح شمرده‌اند.)» 

(1) این نا کر دمتتفی ور تا ریخ اهیر الموفنین عت نم اس طالب علیه 
الشّلام» ج 2 ص 485 و 486, حدیث 1004, با سند مصل خود از آمیر 
المومنین علیه السلام #0 است که: 

قال: کنت ذا تشالته آجابنی, و ان سکث ابتدآنی و ما نژلت علیه ءاية | 
فراما ده خامت تفر ها و املیا: وفع له لین آن لا انسی تا علحتی 
ایاه؛ فما نسیت من حرام و لا حلال, و آمر و نهی, و طاعة و معصیة. و لقد 
وضع یده علی صدری و قال: اللهمٌ املاً قلبه علما و فهما و حکما و نورا, ثم 
فال لی: اخبرتی رتی:ع وجل الم فقو اشحات لین فیی: 

(2) «سفينة البحار» ج 1, ص 203 

نور ملکوت قرآن, ج3. ص: 393 

«ار روایات» انطور بر فی‌آید که او اد خواخت اضعات امیز الفوسین اه 
السّلام و از حاملین علم وی بود.» 


و شیخ کشی از فضیل بن زبیر روایت کرده است که: میثم تمّار که از 
خواص اصحاب افتر امین علیه السلام بود, بر روی اسبی سوار بود. در 
این حال حبیب بن مظاهر اسدی هم از طرف مقابل بناین تست فی‌آمد. ور 
محلی که جمعی از بنی اسد در مجلس خود نشسته بودند به هم رسیدند. و 
با یکدگر بطوری نزدیک با هم ۱ ۹۳ 
هم رسید؛ 

فكائي بشیخ آصلع ضخم ۳ یبیع البطیخ عند دار الژزق, قد صلب فی 
حبٍّ آهل بیت نبیّه, و یبقر بطنه علی الخشبة. 

«گویا من دارم می‌بینم پیرمردی را که شکمش بر آمده و جلوی سرش مو 
ندارد, و در کنار دار الرزق شغلش خربزه فروشی است؛ که وی را به جرم 
محبت اهل بیت پیغمبرش بر دار کوبیده‌اند, «1» و بر روی چوبه دار 
شکمش شعافته شده است.» 


(1) امروزه معروف است که کسی را که به دار می‌زنند, آو زا اویز ان 
می‌کنند. بدینگونه که طنابی بر گردنش می‌اندازند و بالا می‌برند؛ او فورا 
خفه می‌شود و جان میدهد. 

اما در سابق کسی را که به دار می‌زدند, بدن او را بر روی تخته چوبی به 
شکل صلیب می‌کوبیدند و یا می‌بستند. یعنی قامت او را بر روی چوبی 
عمودی و دستهایش را کگشاده و بر روی تخته چوبی افقی می‌کوبیدند, و 
بعدا این تخته چوب را در جای بلندی همچون درخت و يا تیر و یا ساختمانی 
نگه می‌داشتند. تا کم کم بواسطه گرسنگی و تشنگی و يا بواسطه خون 
رفتن از مواضع میخکوب. شخص دار کشیده شده جان بدهد, و چه بسا دو 
سه روز طول می کشید. و اضرا در موقع به دار بودن؛ حربه‌ای به او اضافه 
می‌زدند همچون میثم تقار, تا زجر کش شود و زودتر جان بسپارد. 

نور ملکوت قرآن, ج3, ص: 394 

میثم در پاسخش گفت: 

و ای لأعرف رجلا آحمر له ضفیرتان, یخرج لنصرة ابن بنت نبیّه فیقتل و 
یجال بر اسه.فی الکو فة. 

«و من می‌شناسم مردی سرخ چهره را که گیسوانش از دو سو بافته شده 
است؛ او برای پاری پسر دختر پیغمبرش خروح میکند و کشته می‌شود., و 

سرش را در محلات و کوی و برزن کوفه برای تماشای مردم می‌گردانند.» 
اين بگفتند و از یکدگر جدا شدند. اهل مجلس با هم گفتند: ما دروغگوتر از 
این دو مرد کسی را ندیده‌ایم ! هبوز اهل مجلس از جای خود برنخاسته 


بودند که رشید هجری به سراغ آن دو آمد و از اهل مجلس پرسید: آن دو 
نفر کجا هستند؟ ! گفتند: از هم جدا شدند. و ما از آن دو شنیدیم که چنین و 
چنان میگفتند. 
رشید گفت: 
رحم الله میئما. و و یزاد فی عطاء تن تال ان تام ور هد ! نم 
آدبر. 
«خدا میثم را تفت کند ففاهونن کرد بجوید به ان کش که راو 
کوفه می‌اورد, بکصد درهم به عطای او از بیت المال که پیوسته به او 
می‌دهند, زیاد می‌نمایند ! اين بگفت و پشت کرد و بازگشت.» 
آن جماعت مجلس گفتند: 
هذا و الله اکذدبهم ! «سوکند به خدا این وه و نز بخ آنهاست » سپس گفتند 
که: 
د له ات اه وال ی را شا مایا علم ای دار رو 
بن حریت, و جیء براس حبیب بن مظاهر و قد قتل 
نور ملکوت قرآن, ج3. ص: 395 

مع الحسین علیه السّلام؛ وراینا کل ها قالها 1۳1 <سو کند بهخدا روزها و 
۳۳ 5 میثم را در خانه عمرو بن حریت 
به دار زده‌اند. و سر حبیب بن مظاهر را که در کربلا با حسین علیه السّلام 
شهید شده بود به کوفه آوردند؛ و هر چه را که آن سه نفر گفتند, ما خود با 
دیدگانمان دیدیم » حبیب بن مظاهر از جمله هفتاد نفری بود که در رکاب 
حضرت سیّد الشهداء علیه السّلام شهید شدند. 
اه ره کرو مره ان یت ره ساسا ال تس 
الحسین علیه السْلام و لقوا جبال الحدید و استقبلوا الرماح بصدورهم و 
السّیوف بوجوههم؛ و هم یعرض علیهم الأمان و الأموال فیأبون و یقولون: لا 
غذر لنا خند سول اللة ضلی الق علیهو عالة آن فتل, الجسین علیه السلام 
و متا عین تطرف ! حتّی قتلوا حوله- انتهی. <2» 
«حبیب رحمة الله علیه از جمله هفتاد نفری بود که یاری حسین علیه 
السّلام را نمودند, و با کوههای آهن برخورد کردند. و با سینه‌های خود به 
استقبال نیزه‌ها, و با چهره‌هایشان به استقبال شمشیرها شتافتند. 
بر ایشان امان داده شده, و اموال داده شد؛ از قبول آن امتناع نموده و 
گفتند: ع و سل تا خی ال لعو ال مه ری دار 
حسین کشته شود و از ما چشمی باقی بماند تا نگاه کند و نظر به دنیا 
افکند! این بگفتند و همگی در اطراف شمع وجود او پروانه‌وار کشته 
شدند.» 
حبیب بن مظاهر در روز عاشورا به عزم کارزار برخاست و می‌خندید. 


(1) «سفينة البحار» ج 1. ص 203 
(2) بنا به نقل «سفينة البحار» جح 2 ص 11 و 12؛ و ایضا در «سفینه» ج 
1 ص‌ 203 ذکر شده است. 
نور ملکوت قران, ج3. ص: 396 
فرید بن حصین همدانی که به او سید القز|ء (رئیس قاریان قرآن) 
مق کفتند: تختیت: گفت؛؟ پا آخی ! لیس هذه ساعة ضحک ! «آی برادر من ! 
این ساعت. ساعت خنده نیست » حبیب گفت: فا موضع آحف" من هذا| 
پاترو ها هیا ان رل یا سمل یش نیم خهاین آلخور 
العین. <1» 
«اگر اینجا وقت خندیدن نباشد. پس کدام موضع جای خندیدن است که از 
ای ها سب که وا هی ها مش که شک ان 
گردن حور العین باشیم.» 

واه خن «وایت ت کرده است که: لمّا قتل حبیب بن مظاهر, هد ذلک 
۱ و قال کح «2» نفسی و خمای اصحایا «» «چون 
5 ارکان وجودی حسین را سست نمود, و گفت: 
قداا اجا میا با ایساصان اضاب من که رو اند تساه 


[حبیب بن مظاهر, در هر شب یک ختم قرآن می‌نمود] 


و در بعضی از مقاتل است که حسین علیه السّلام گفت: للّه دک یا حبیب ! 
تو همان بودی که در هر شب یک ختم قران می‌نمودی ! «4» حبیب مانند 
بن تمیم فرود امد و وی از روی اسب به زمین افتاد و یارانش او را 


(1) «سفينة البحار» ج 1 ص 203 و 204 

(2) احتسب ولدا له : فقده:؛ بعنی . : بشه اش را از دست داد. و چون واو در 
وحما اضحازیدیه نی یت آزسنت: رفری ‏ گم کنم خود را با مرگ آنها؛ 
یعنی: خدایا ! جان مرا با اين حامیان اصحاب من که مرده‌اند بگیر ! 

(3) همان مصدر. ص 204 

(4) «منتهی الاامال» ج 1 ص 230 

نور ملکوت قران, ج3. ص: 397 

نجات دادند و- به روایتی- شصت و دو تن را کشت., خود به درجه رفیعه 
شهادت رسید. 

شهادت این پیر مرد ناسک و عابد و زاهد و فقیه و قاری فرآن که صاحب 
علم بلایا و منایاء؛ ۱ خاصٌ آمیر المومنین علیه السّلام بود, بر سید 
0 ی ۳۳ چهره حضرت متغیر شد. و حضرت 
شکسته شد. زهیر بن قین عرض میکند: با اباغیه لها مر ماسح 
نیستیم؟ ! فرمود؛ آری ! ... «<1» 

اینها همان صحابه‌ای هستند که در شب عاشورا که حضرت خطبه خواند, 
راجع به انها عرض کرد: اللهِمٌ ای احمدک علی آن کزمتنا باللبوة, و علمتنا 
القرءان و فثهتنا فی الدّین. و جعلت لنا آسماعا و آبصارا و آفئدة؛ فاجعلنا 
من الشاکرین ۰ شا بعد, فانی لا آعلم آصحابا آوفیبه لا خیزا مت اضتانی ۵ 

زا و ان فجزاکم الله عثی خیرا ! «2» «بار 
پروردگارا ! سپاس تو را میگویم که ما را با اعطاء نبقّت گرامی داشتی, و 

رو را رو وس کت یه ۲۱ 
نمودی, و برای ما گوشهائی شنوا و چشمهائی بینا و دلهائی بیدار قرار 
دادی؛ بنابر این خداوندا! ما را بر این نعمت عظیم شاکر بگردان ! اما بعد 
از حمد و درود خدا, من اصحابی با وفاتر و پسندیده‌تر از اصحاب خودم 
سراغ ندارم, و اهل‌بیتی نیکوکارتر و پیوندزننده‌تر از اهل‌بیت خودم بیاد 
ندارم؛ پس خداوند خودش از جانب من بهترین جزا را به شما 


(1) «آسرار الشهادة» ص 274 به نقل از «مقتل آبی مخنف»؛ و نیز 


«صفتل. آبی نختف »-ضن 104 

)2( «رشاد» مفید, طبع سنگی, ص 250 

مرحمت کند » بر همین اساس بود که چون در روز عاشورا همه عاشقانه 
کوچ کردند, و خیمه و خر گاهشان را برون از اين جهان زدند, و آنحضرت 
تنها ماند؛ نه یاری و نه یاوری نماند, تکیه به نیزه داده, 0 لحظات 
خوش و حالات انقطاغ فریاد بر می‌آورد: یا مسلم بن عقیل ! و يا هانی بن 
عروه ا وا عتت‌شن مطظاهر ابا جی رم مه این حولم خطانته با ابظال 
الطفا! و يا فرسان الهیجاء ! «1» «ای شیر مردان بيشه صفا! و ای بکه 
تازان و اسب سواران مع رکه رزم و کارزار » چرا هر چه شما را صدا| 
می ز نم؛ پاسخ مرا نمیدهید؟ ! و شما را میخوانم, به گفتارم گوش 
نمی‌سپارید؟ ! آیا یه خواب رفته‌اید و من در امید بیداریتان بتشیتم؟ ! یا آتکه 
مودذّت و مهرتان از امامتان بر گشته, و دست از ياري او برداشته‌اید؟ ! این 

پیر مردان قاری قرآن.. چنان صحنه کربلا را با قلت قلت و کمی خود ار 
اضطراب ساختند که بر آن گروه کثیر و فراوان لشگریان ضدٌ قرآن. عرصه 
تنگ اهد؛ ایتها هفتاد ودو نفر بودند و انها سی هزار بن: 


اقا انتخ آبی الخفند من انتگته اسحاب امام سین هون شیرای غ ان بهوجان 


از ابن نف الحدید در «شرح نهج البلاغة» نقل است که: قیل لرجل شهد 
یوم الطف مع عمر بن سعد: ویک ] فتاتم در ۶ رصول اللت صلی الاه 
علیه و ءاله و سلّم؟ ! «به مردی که در رکاب عمر بن سعد در زمین کربلا 
حاضر بود. گفتند: ای وای بر تو ! شما ذژیه رسول خدا را کشتید؟ » 


(1) «مفتل انی. فخنف» ض دو1؛: وبا کمی اختلاف, در خاسرار السهادخ» 
ص 266 نقل شده است. 
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در پاسخشان گفت: عضضت بالجندل ! لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلنا: 
ارت علینا عصابة انوتما فی مقابض سیوفها کالاسود الصَارية, تحطم 
الفرسان یمینا و شمالا و تلقي آنفسها علی الموت؛ لا تقبل الأمان و لا 
ترغب فی المال: ولا بحول حانل بینها. و بین الورعن علی خیاضش المته اد 
فلو کففنا عنها رویدا لأّتت علی نفوس العسکر بحذافیرها؛ فما کنا فاعلین لا 
ام لک !؟ «1» «قطعه سنگی را که به بزرگی سر است., با دندانت 
نگاهداشته‌ای ! «2» اگر تو هم در آن معرکه حضور داشتی. همان کار ما را 
فیکردی: خماعتی: بر سر ما ریختند.و هجوم آوردند که در دستهاشان 
قبضه‌های شمشیر بود, مانند شیران شرزه و ژیانی که اسب سواران را از 
راست و چپ له نموده, خرد و نابود می‌ساختند. جانهای خود را به مرگ 
سپرده بودند؛ نه آمان را قبول می‌نمودند, و نه در مال رغبت و میلی 
داشتند ! هیچ چیز نمی‌توانست در میان آنها و ورود در آبشخوار هر 3 و یا 
بدست آوردن حکومت و قدرت؛ حائل شود. 

اگر ما اندکی به آنها مهلت میدادیم. تمام نفوس لشگریان را یکسره نابود 
می‌کردند؛ رای ی سم اس سای 

للّه من فتية فی کربلاًء ثوواو عندهم علم ما یجری علی القدر (1) ۲ 
ضالها و لو لا قضاء الله: تنسکهملم بتر کوا من ی سشفیان. من اثر (2) 


(1( « سفينة البحار» ۳ 2 ص‌ 11 (2) کنایه از آنستکه: ِِ نو ختجونی: 
تکلیف ما لا یطاق است؛ آخر فا انشان را کمن کشتيم: آنان ما را می‌کشتند. 
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فلک للأنجم الزهر (3) «1» 1- «خداوند پاداش خیر, جوانمردانی را بدهد 
که در کربلا مسکن گزیدند, و در نزد ایشان علم به قضا و قدر و منایا و 
بلایا و حقائق امور و تقدیرات سبحانی بور.» 


2- «چنان حمله کردند که اگر قضای الهی سد راه آنان نمی‌شد., از ملک و 
ساطانت آبه سفیان اتری وهای تفت ری ۳ 

3- «از کربلا پپرس که چه مقدار از هلال‌های درخشان شب تاریک را در بر 
گرفته است؛ آن ماههای متلاألی و تابناکی که گویا هر یک از آنان 0 
وسیع برای ستارگان روشن آسمانند » 

ای حمد تو از صبح ازل, هم نفس ماکوتاه ز دامان تو دست هوس ما 

ما قافله کعبه عشقیم که رفته است‌سر تا سر آفاق صدای جرس ما 

در پای تو آلوده لب از می چه بیفتیم‌رانند ملاتک به پر خود مگس ما 

لله دژهم من فتية صبرواما ان رایت لهم فی التاس امثالا «خداوند رحمتش 
را بریزد بر جوانمردانی که در صبر و استقامت پایمردی نمودند؛ آن 
جوانانی که تو ابدا در میان مردم شبیه و نظیری برایشان نخواهی یافت » 


)1 این ابیات را حقیر در جنگ خطی خود, شماره 9 ص‌ 74 در ضمن 
دوازده بند معروف سید بحر العلوم یادداشت نموده‌ام؛ ولی مرحوم محدذت 
قمی در «نفس المهموم» طبع اسلامیه (1368 هجری قمری) در ص 326 
به شیخ کاظم ازری نسبت داده است. 
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فهرست و معرّفی اجمالی تألیفات 


اشاره 


نور ملکوت قران, ج3. ص: 402 

بسم الله الرَحمن الرحیم موسسه ترجمه و نشر (دوره علوم و معارف 

فیراعت ع اله عا و دعس سس هرا 

اعلام می‌دارد کتب مطبوعه فک خشت ظ معا له ااتهزار است 

دوره معارف: (1) الله شناسی (2) امام شناسی (3) معاد شناسی دوره 

علوم: (4) آخلاق و حکمت و عرفان: 

1- رساله سیر و سلوک منسوب به بحر العلوم 2- رساله لب اللباب در 

سیر و سلوک اولی ِِ 3- توحید قلص ۳ و عینی 4- مهر تابان 5- روح 
رال نیمه 2 مه رساله یمه هه رماله ین (۵) آنعات عتی زد 


فقهی : 
1- رسالة خول مساألة روية الهلال 2- وظیقه فرد مسلمان دز اخیای 
حکومت اسلام 3- ولایت فقیه در حکومت اسلام 4- نور ملکوت قرآن 5- 
نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت 6- رساله نکاحیه: کاهش 
جمعیْت. ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین 7- نامه نقد و اصلاح 
پیش‌نویس قانون انماسی ۲ ایحا ی( 

- لمعات الحسین 2- هدبه غدیربه: دو نامه سیاه و سیید 
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[معرفی اجمالی دوره علوم و معارف اسلام] 


اشاره 


کفزه شیم لدم الله شتا نمی بیان ارکان شتاخت خدامند وه آننکه: حکونه 


می‌توان به لقاء خداوند دست یافت, پرداخته است. 


وین زو اشعای ا سای اه یه یه 


- تفسیر ایه نور. 

- خدا را می‌توان دید. 

- خداوند عاشق ماسوی و ماسوی عاشق اوست. 

- طرق مختلف الله شناسی غیر از طریق «لقاء الله» همگی کج و تاریک 
است. 

- خداوند همه جا هست چشم بگشا و ببین. 

- منطق قرآن هرگونه وجود و آثار وجود را در خدا حصر می‌کند. 

- معنی لا هو الا هو. 

- غیر از عارفان جمیع مردمان مبتلا به شرک خفی هستند. 

نصیبی از خدا ندارند. 


منتخبی از مطالب اين دوره. 


- انسان کامل کسی است که در او تمام خصوصیات آیه نور تجلّی دارد. 
«خداونج نز تصام قالم ظلهور دارد و لیکن مزدم در لقاع آغ شی دار ند. 

- هر چه غیر خداست حجاب است و تا حجاب هست معرفت تامّه حاصل 
نخواهد شد.- مراد از «دین العجائز» امر به انقیاد محض است نه نهی از 
تفکر در معرفة الله. 

- انسانی که دنبال خودشناسی نرود, محروم‌ترین خلاثق است. 

- تا هستی سالک باقی است تجلی ذات حقّ, محال است. 

۱ سلوک و ریاضتهای شرعی به جهت استعداد یافتن برای جذبه‌های الهی 
- معرفت واقعی خداوند راهی جز شهود ندارد و از طریق درس و بحث به 
تنهائی بدست نمی‌آید. 

- فقیه نمایان 7 وجودی» را نجس دانسته‌اند تا خود را از مسوولیت 
۰ باقی ات باید دست به سلوک و راه عرفان زد. 
- شیخ آحمد اجفیبا کوج بدون استاد وارد مسائل فلسفی گردید و گمراه شد. 

- حقیقت تشیع در کتب عرفاء بالله است. 
- ادراک حقیقت وجود برای غیر عارفان محال است. 


در این مجموعه. مباحث زیر مورد بحث و بررسی تحلیلی قرار گرفته است: 


اقلین مخلوق- قابلّت انسان در آفرینش- معراج- حقیقت عشق- عوالم 
لاهوت؛ جبروت, ملکوت؛ ناسوت- شراتط و آداب سلوک- تخان بر سالک- 
حدیت قرب 5 
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التوافل- لامیّه ابن فارض- |بطال تنزیه صرف- قسمتی از رساله لقاء الله 
مرحوم اية الله ملکی تبریزی- نفی وحدت عددی- مکاتبه عبد الژزاق 
کاشانی با علاء الدوله سمنانی- رد قسمتیی از کتاب «الأخبار الدخیلة»- 
روایت «ما الحقیقة؟»- تفسیر آیه «مَذ الظّل»- انحراف زرتشتیان- حل 
مسأله شرور و بیان حقیقت و عملکرد ابلیس- اشکالات سله ابلیسیه- 
رسالم کاشف الغطاء در وحدت وجود- اسم اعظم- علّت انحراف شیح 


اشاره 


مجموعه‌ای است از بحثهای تفسیری. فلسفی, روائی. تاریخی, اجتماعی 
درباره امامت و ولایت بطور کلی, و درباره امامت و ولایت افیا المومنین 
علیّ بن آبی طالب و امه معصومین سلام الله علیهم آجمعین بالخصوص, 
که بصورت درسهای استدلالی غلمی مخد. از قران کریم و روایات واردم 
از خاضه و عامّه و آبحاث خان و نقدی پیرامون ولایت میباشد. 

این دوره شامل 270 درس و حاوی هجده جلد بوده و در آن مطالبی 
همچون: عصمت., ولایت تکوینی, لزوم متابعت از اعلم, , ضرورت وجود امام 
معصوم و زنده برای جامعه, معنای ولایت. شرح حجّة الوداع و واقعه غدیر 
خم, احادیث ولایت. حدیث منزلت. شرائط رهبری, علم غیب و مجموعه 
علوم و قضایا و محاکمات امیر المومنین علیه السلام. معیت امام با قران 
در همه عوالم, حدیت ثقلین, حقیقت تشیع و صفات شیعه, تقذم شیعه در 
جمیع علوم. کتب کت هد لخد شیعه, مباحثی پیرامون «صحیفه سجادیه». سیر 
علوم و تاریخ شیعه از صدر اسلام, عظمت و اند ی مکتب و مقام علمی 
مدرسه امام صادق علیه السلام. رد نظریات و عقائد ۳ مختلفه اهل 
تستن در اصول و فروع. علوم جهانی و علوم اسلامي امام صادق علیه 
السلام, قیام معاویه برای اضمحلال آثار نبوت و تبدیل آن به سلطنت و . 
مورد بحث و دقت‌نظر قرار گرفته است. 


ِ ۱ 
اهمّ عناوین مورد بحث در مجلدات این دوره به قرار ذیل می‌باشد: 


ِ امین علیه ها جلد 3 ِ ِِِ شیعه- 
تفسیر آیه تطهیر جلد 4: فضائل آمیر المومنین علیه السّلام جلد 5: ولایت 
(حقیقت ولایت- توحید و ولایت- تفسیر ۳ ولایت) جلد 6: عدیر: [- ححة 
الوداع جلد 7: غدیر: 2- آیه تبیغ حدیت ث ولایت جلد 8: غدیر: 3 آبه اکفال 
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عید عدیر جلد 10: حدیث منزلة جلد 11 قضاوت‌های اشتر المومنین علیه 
السلام جلد ۰۱2 علوم آمتر المشن علبه السلام جلد 15ریت تقیر 
جلد 14: تقذم شیعه در کتابت و تدوین حدیث, و نخستین مه لفات شیعه 
جلد 15: صحیفه سچجادیه جلد 16 و 17: تقذم و تاسیس شیعه در جمیع 
عمم سای کیت ام یت تا سر ای ال سا 15 
علوم متنواعه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام- جنایات معاویه* در این 
هه نوی سس اگم اس روص و 

- ضرورت وجود امام. 

- صفات و خصوصیات امام در هفت ۰ 

1 ماه فال تخاب با رای اکتر تست 

2- امام باید ۳ باشد. 

3- امام باید موید من عند الله باشد. 

4- هیچوقت زمین از حجت خالی نیست. 

5- علم امام بر أعمال انسانها. 

6- علم امام به نیازهای بندگان. 

7- آفضلنت امام در تمام کمالات. 

- شرائط رهبری و زعامت و حکومت. 

- مساله جانشینی و وصایت. 

- جایگاه امام در نظام خلقت و نقش او در ربط مخلوقات با خدا. 

- نتائج پیروی و عدم پیروی از امام 

در جای جای اه ات تقد کامی ود فحا رای حضرت: غذلی 
الیو کون آمیو الیفنین آمام غلت بن ای طالب کلب الطلامه از کت 
تولد و تربیت آن حضرت در دوران کودکی, و رشادت‌ها و شجاعت‌ها و 
مددکاری و ایثار و فداکاری آن حضرت نسبت به پیامبر اکرم دوه الله 
علیهما و الهما در تمام مراحل رسالت. و سیره حضرتش پس از رحلت 


مارا میات ما بات موی و اعروه ان نام امد 
اشاره شده است. 
* در طبع جدید. محورهای اصلی بحث و عناوین برگزیده هر جلد, در صفحه 


کردنده اسنت. 


برخی از عناوین برگزیده اين دوره. 


- قلب امام مرکز توحید است. 

- پیمودن طریق ولایت مبتنی بر چشم‌پوشی از همه چیز جز خداست. 

- غایت عشق به ائمّه اطهار معرفت به حقیقت وجودی انهاست نه تشرف 
به حضور مادّی ایشان. 

- لقاء امام زمان را برای کشف ولایت و لقاء خدا باید خواست. 

امام وارت همه علوم انبیاء و علوم قران است. 

- نقش امام تنها حفظ نظام اجتماعی نیست. بلکه او رابط خدا با مخلوقات 
است. 

- عصمت امام در تمام حالات در وجود او تبلور دارد. 

- هیچکس غیر از عباد الله المخلصین نمی‌تواند امام شود. 


3- معاد شناسی 


اشاره 


دوره ده جلدی معادشناسی مبین کیفیت سیر انسان در دنیا و انتقال او به 
اخرت و حرکت مرحله بمرحله او بسوی خداوند است. 


ارکان اصلی مباحت این دوره را محورهای زیر تشکیل داده است: 


- معنی دنیا. 

- حقیقت مرگ و کیفیّت قبض روح. 

- خصوصیات عالم قبر و برزح.. _ 

- معنی قیامت و نفخ صور و علائم ان. 

- اثبات معاد جسمانی عنصری. 

- عالم حشر و نشر و حساب و کتاب. 

- حقیقت صراط و میزان. 

قح ات و تال آن. ۱ 

- واقعیّت بهشت و جهثم و مکان آن دو. 

- کیفیّت خلود و زندگی آبدی در بهشت يا جهنم. 


منتخبی از عناوین این دوره: 


- فرد موّمن بر پایه توجّه به خدا و ائکاء بر آبدیّت زندگی می‌کند, و فرد 
کافر بر پایه خواهشهای نفسانی و زندگی موقت دنیا. 
- دین از طرف خدا آمده تا به انسان بگوید تو مهمل نیستی, موجود جدا از 
آفریدگار نیستی؛ برای مقصدی آمده‌ای و به جهت خاضٌی حرکت داری. 

- مردن, تطهیر و تزکیه است. ۲ 
- ملک الموت مانند اینه‌ای است که فرد محتضر. باطن خود را در ان 
- ایمان به خدا در حال مد و رفع حجابهای غیبی فائده ندارد؛ بایستی قبل 
از ان انمان آورد: 
‌ قزرک موجب می‌شود خوبی‌ها و زشتی‌های انسان از هم جدا| شده هر 
کدام به اصل خود بپیوندد. 
- سوال نکیر و منکر از باطن انسان است لذا دروغگوئی امکان ندارد. 

- بسیاری از توقعات و انتظارات مردم ناشی از خود بزرگ‌بینی است. 
1 نفوس ناقصه در عالم برزخ تکامل دارند. 
- فرشتگان. واسطه در اداره امور عالم هستند. 
- قیامت محل ادراک توحید و عظمت نامتناهی خداوند است. 


۳ وان طار ۳ مباحث این دوره» از مطالب ذیل تخت و تحلیل به میان آمده اشیی: 


کیفیّت عملکرد فرشتگان- عاقبت مستضعفین 
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فکری- لحوق و الحاق- مثل آفلاطونیْه- تجسّم آعمال- قضیّه ذوالقرنین- 
جریان اصحاب کهف- حکمت خلق شیطان- شبهه آکل و مأکول- محشور 
شدن حیوانات- کیفیت آسفار آربعه- حالات مخلصین و مقزبین و صفات 
اتتان کاحلء اخبار یقت و مساله خر واحهانت شوادت اعضاء و جوا رم ور 
محشر- م ح 1 مراد از عقبات در صراط- حقیقت ام الکتاب و 
لوح محفوظ و مقام محمود و لواء حمد- معنی حوض کوثر و نهرهای 
4( 


4 رساله سیر و سلوک منسوب به بحر العلوم 


اشاره 


این رساله جامع اصول عرفان و سلوک الی الله می‌باشد. مباحت کتاب با 
شرح تفصیلی از حضرت علامه اية الله حسینی طهرانی رضوان الله علیه 
ارائه گردیده است. 


در مجموعه این کتاب مباحث مختلفی مطرح شده است از جمله: 


- اثبات استناد این رساله به علامه بحرالعلوم (در مقدّمه کتاب). 
+طرح کلیمینلوی لین اللم: 
- خاصیت عدد چهل در ظهور استعدادات. 
ان را ام هر نوی 
-عالم خلوص و منازل چهل‌گانهآن 
- روش عملی 0 و مسافرت الی الله. 
- شراثط استاد سلوکی. 
- 25 شرط در سلوک الی الله. 
- اثار سلوک. 
5 اقسام واردات و مکاشفات. 
را کر لو 


- عدم جواز توجّه به غیر خدا. 


5- رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولی الا لیات 


اشاره 


این رساله, تقریر اوّلين دوره از درسهای اخلاقی و عرفانی علامه 
۲ ۱ ۱ب ۱ ۱0۱ 77۷/۱۰ 
قم میباشد که بمناسبت سالگرد شهادت آية الله حاج شیخ مرتضی مطهّری 
رحمة الله علیه, با تنقیحات و اضافاتی از علامه مولف قذس سره به طبع 
ر سبده است. 

این کناب زان هار بش اضلی ام تور مامت فران 3 207 5 
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معرفت اجمالی و طرح کلی سلوک الی الله. .. _ 

2- شرح عالم خلوص و عوالم دوازده گانه مقدذم بر ان. 

مایب اسان 

تا بانط عملی ور سا لین ال 


برخی مباحث منتخب کتاب نیز عبارنند از: 


- دعوت قرآن به تعقل و علوم عقلی تواأم با تزکیه و خشوع قلب. 
- لزوم متابعت کامل از جمیع احکام شرع در تمام مراحل سلوک. 
اه را رز ار 
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در معارف الهیه. 

- علت عدم وصول همگان به کمالات انسانی. 

خر رم اما تیصو ی سا 

- انکشاف عوالم چهارگانه توحید در اثر مراقبه و توجه به نفس. 
- معرفی طریقه «احراق». 


6 توحید علمی و عینی 


اشاره 


این کتاب مجموعا چهارده نامه است که در تشریح توحید عرفاء و توحید 
فلاسفه فیمابین مرحوم آية الله حاج شید احمه کربلائی و مرحوم 11 الله 
حاج شیخ محمّد حسین اصفهانی (کمپانی) رد و بدل شده که سرچشمه آن 
تفسیر دو بیت از عطا ر نیشابوری ِِ است. 

طباطبائی در ضصمن 7۳ در حوزه علمیه قم 1 را تدریس ,فرموده و 
تذییلات و محاکماتی بر شش نامه اوّل نوشته بودند. علامه مولف قذس 
سره مجموعه این مکاتبات و محاکمات را بهمراه تکمیل تذییلات بر هشت 
نامه دیگر تحریر نموده و در اختیار مشتاقان لقاء الهی قرار داده‌اند. 


تین از میاحت کاب قرارشیت از 


با ها ی سوق ی 
شرح احوال آية الله حاح نزن احمد کربلائی و آية الله حاج شیخ محمد 

ی مخضا ر نیشابوری و کتاب «منطق الطیر». 
- نامه آية الله ِ میرزا جواد آقای ملکی تبریزی به آية الله حاج شیخ 
ک ‏ رسبرپبب۱۲۲ 

- تشریح مبنای تشکیک در وجود و مبنای تشخص وجود. 
- عارف بالله با شهود و برهان و شرع, مود است. 
- وحدت حقه خداوند با تشکیک در وجود سازگاری ندارد. 
خدای تراشیده شده از روی قواعد دهنی قابل پرستش نیست.. 

- فقط عرفاء بالله از وحدت حقه خداوند خبر دارند. 

- کیفیّت احاطه عوالم بالا بر عوالم زیرین. 
- تشریح قاعده «بسیط الحقيقة کل الاشیاء». 
- حل مشکله جبر و اختیار. 
- حرف عرفاء, توحید است نه حلول با اتحاد. 
- مراتب عرفان الهی. ۱ 
- در مقام ذات. فنای جمیع اشیاء است حتّی الاسماء و الصفات. 
- عالم خارج, تنژل عالم مثال است و ان تنژل عالم عقل. 
- اعظم حجابها, پرداختن به الفاظ و عبارات و نسیان معانی و حقائثق است. 
- دفع شبهه آبن کمونه فقط با صرف الوجود 
دانستن حضرت حق امکان دارد. 
- بحث عرفاء بر تمیز حقیقت از مجاز است نه وجود مستقل از رابط. 
- وحدت حق متعال. , وحدت عددی نیست» وحدت بالطرافة است. 
+ اضالة ااغاحیه یرای قدفتب مادبین آست: 
- تمام عوالم, بالفعل موجودند. 
- معنای اعتباری بودن موجودات در مکتب عرفاء, پوچ و بدون معنی بودن 


7 مهر تابان 


اشاره 


فهر کیان باذنامه: امه عارف بالله و بأمر الله آية الله حاج سیّد محشّد 

حسین طباطبائی تبریزی قذس سزه و مصاحبات مولف با ایشان است که 

در دو بخش تنظیم گردیده است: 

۱( ون کا معا مهم رفن خلفی: فلسفی, عرفانی و تفسیری 
‌ 


بخش دوّم: سوال و جوایهای مرحوم موف قذس سره با علامه در 


بزفی از امین بخش آقال کبابه غبازیتد از 


دوک علافه طاطیاتن در کش ترتی سرکیم قاضی فرش رنه 

- روش عرفانی و آداب اخلاقی علامه طباطبائی. 

- روش تفکری علامه در حکمت و فلسفه. 

- جامعیت علامه در علم و عمل. 

+ علافه:طباطباتی فللسفه ملا صدرا زا نزدیکتر به واقع می‌بافتند. 

لا ظندر | ملسقه مکی ووهتی, وا با مود فلییجمم کرد ور نم را 
شرع تطبیق داد. 

ِ رویه استاد در دروس. 

بدون ورود در مباحث فلسفیه, روایات اعتقادبه قابل فهم نیست. 

ان تسم تن خی اس ایا ال و سس وت 
بالطرافه ذات حف. 

- تعلیقه نویسی حضرت لام بر «بحار الأنوار» مرحوم مجلسی قذس 
تاه وطلت تانهام ماندن: آن. 

+ تجوه تدوین تسین * المیزان؟: 

وی توقای و شرع. 

- علامه طباطباتی, هم استاد در عقل بود هم در قلب و هم در شرع. 

- حالات اواخر عمر علامه و کیفیّت رحلت ایشان. 

‌ تواضع علامه طباطبائی نسبت به ائمّه طاهرین, برخاسته از وجدان بود. 
- علامه طباطبائی تا ابد زنده است. 


برخی از عناوین در بخش دوم: 


- تفسیر برخی از ایات و مباحثی پیرامون قران کریم. 
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- حقیقت توحید ذات حقّ سبحانه و تعالی. 
قح زر تردن متطا جو در ان 
- کیفیّت آفرینش انسان. 
- کیفیّت نزول وحی. ۱ 
- کتابت وحی و عدم تحریف در قران. 
- خلقت ملائکه. ۱ ۱ 

«یجنی راجعابه کلم عروف آبجد و ایام ان: 

- حقیقت طیٌ الارض 
ی ای ی اد وت ود 
- تفسیر خطابات قرآنیّه که با «قل» شروع شده است. 
- بحث بقاء اعاط ثابته. 

- معنی فناء فی الله از بین رفتن محدودیتها و مشاهده کردن خداوند است 
جمال خود را. 

- رمزی از قیام حضرت حجّت عجّل الله تعالی فرجه. 

- کیفیت تاثیر دعا. 
+ ماخ افعال متخ ظ : به اذن و مشیت حضرت حق است. 
تا موه و آن نی 


8- روح مجژد 


اشاره 


ودوج و و ۱ ِ و افضل 0 «اخلاقی کییر عارف بالله ۱ الله 
آیة اللت لامعا سو.علی قاضی ظاطباتین ری قاس بت هیا 
است. 

مباحث کتاب در دوازده بخلش؛ , حاوی نجوه تشرزف مولف به محضر حضرت 
حداد در مقدمه, و بیان کیفیت ژد حا نف و حالات و سیره عملی ایشان و 
وضعیّت شاگردانشان در ضمن سفرهای مواف: به عتبات عالیات می‌باشد. 


منتخبی از عناوین کتاب عبارتند از: 


- وقایع بعد از فوت مرحوم آية الله حاج شیخ محشّد جواد آنصاری. 

- نقد و بررسی اذعای لازم نبودن استاد در سلوک الی الله. 

- بدون استاد و مراقبه و ذکر و فکر و ریاضتهای مشروعه, سلوک جز 

پنداری بیش نیست. 

- حربه واعظان غیر متعظ برای خرد کردن عرفان. چسباندن نام تصوّف و 

صوفی گری به عرفاء |لهی است. 

جِ التزام به طاعات و تجلب از معاصی بدون توجه به خدا, مجوسیت محضه 

است. . ۱ 

ای اه ما هه و ی مه اس یه وال 

- جریان دیدار مرحوم مطهّری با مرحوم حذاد. 

هراد ارات فا در ات عذاست. 

- کیفیت فناء فی الله مرحوم حداد. 

- حاج سید هاشم حذاد برتر از ادراک مردم بود؛ ف. ازج تست به کات 

عبور نموده بود. 

تر ملکوت:فر آن: جر خر :111 

- یک دستور اساسی مرحوم قاضی عمل کردن به روایت «عنوان بصری» 

بوده است. 

عساتی در‌موروناین الحخم حضرت قلت بن موی ااتضا علیه تلا 
- علّت اشتهار حضرت به امام غریب. 

- علّت اشتهار حضرت به غوثت هذه الاش. 

- رابطه بین زیارت آنحضرت و زیارت خانه خدا| در ماه رجب. 

- رد ائهامات بی‌اساس بر محیی الدّین. ۲ 

- تحریفات بسیاری در کتاب «فتوحات مکیه» محیی الذین به عمل امده 

است. 

- عرفان حافظ و مولوی, مخ اسلام است. 

5 کلام حذاد به وم از اشنایان: تو همه اش ۳ می‌روی» کربلا می‌روی: 

پس کی بسوی خدا می‌روی؟ - وصول به توحید, بدون ولایت محال است. 

مکاشفه است. ۱ 

- بحث فقهی در جواز طواف به دور ضریح ائمّه علیهم السلام. 

- رساله مختصر مرحوم بیدابادی در سیر و سلوک. 


- علامه امینی: کلام عرفاء بالله. مافوق انديشه عادی است و کتمان آن 
لا زم. 

- در شریعت اسلام فناء در غیر حضرت حق. 

تال تفع است: 

- سالک به جائی می‌رسد که میان او و خواطرش سدی عظیم کشیده 
می‌ شود. 


9 رسالة بديعة 


اشاره 


رساله بدیعه, درسهای استدلالی در مورد فلسفه حقوق زن و جهاد و 
قضاوت و حکومت زن از نظر اسلام است. این رساله به زبان عربی و 
بغتوان-تفسیر اب «النحال فقاخون»غلی التساء* می‌باشد 


- در نظام عالم, حقْ هیچ موجودی ضایع نشده است. 

- اختلاف قوای ظاهری و باطنی زن و مرد قابل تشکیک نیست. 

- عدالت. , در رعایت ظرفیت و گنجایش و خصائص وجودی موجودات است؛ 
لذا تساوی غلط است. 

خداوند تحمل امور مشفت‌بار و کارهای سنگین را از دوش زن برداشته 
است. 

- حقّ اوّلیّه زن حجاب و پوشانیدن پیکر از دیدگان اجانب است؛ نه اینکه 
حق اولیّه او برهنگی است و خدا او را محروم کرده است. 

- حدود شرکت زنان در جهاد. 

- عدم جواز تصدّی قضاوت و حکومت و افتاء و نمایندگی مجلس برای 
زنان. 

- تحلیلی در بحت ولایت و حکومت. 


- ولایت فقیه در «نهح البلاغتة». 


0- ترجمه رساله بدیعه 


نظر به اهمقیت مباحث «رساله بدیعه» که مزیف برخی اشکالات و توهمات 
در باب 

حقوق زنان میباشد, برای استفاده عموم به فارسی نیز ترجمه و مستقلا 
طبع شده است. 


اشاره 


اصل این رساله در جلد ششم دوره امام شناسی بمناسبت بیان مقذمات 
تاریخی واقعه عدیر آمده است که بواسطه اهمیت آناز تاریخ و تقویم در 
جامعه, استخراج و بصورت مستقل طبع گردیده است, 

مباحث لپن رساله تفسیر آیه «اِنْ عدة الشهّور عِثّد الله انا عَسَر شرا فی 
کتاب الله خی مور وضو خوا در نی و تست آیه ننینی؟ 


منتخبی از مباحث کتاب: 


- عدم مشروعیت تبدیل سال و ماه قمری به شمسی. 
- دست اجانب در تغییر تاریخ مسلمین. ٍ 
- نام ماههای باستانی شمسی مربوط به ائّین زردشت است. 


- فوائد سال قمری و مضارز سال شمسی. 

- ماههای قمری مطابق با فطرت انسان است. 

- مبنای ساعت در اسلام بر غروب افتاب است نه نیمه شب. 

- فوائد ساعت غروب کوک. 

- برای عدم ابتلاء به نسیء چاره‌ای جز پذیرش تاریخ قمری نداریم. 

- نظر اسلام در مورد نوروز. 

- روایات وارده در غسل و نماز و دعا در لحظه تحویل سال صحیح السند 


2 مات وان مات رخ لزان 


اشاره 


این رساله, مجموعه مکابتات موّلف با استادشان در علم اصول فقه, 
مرحوم اية الله العظمی حاح سید ابو القاسم خوئی قذس سره درباره 
لزوم اشتراک افق در ریت هلال برای ثبوت اوّل ماه می‌باشد. 

کتاب به زبان عربی و در قالب سه موسوعه (مجموعه علمی) از طرف 
مولف و دو پاسخ از جانب استاد. شکل گرفته است. 

مولف در این سه موسوعه در دو محور مباحث نجومی و مباحث فقهی به 
نقد و بررسی فتوای استاد مبنی بر عدم لزوم اشتراک افاق در ریت هلال 
پرداخته و ضرورت هم افق بودن برای ثبوت اوّل ماه را مستدلا عرضه 
داشته‌اند. 

استاد نیز طی دو نامه (جواب به موسوعه اوّل و دوّم) به تبیین نظریه خود 
و پاسخ ایرادات مولف مبادرت نموده و برای موسوعه سوم که جوابیه 
مولف به نامه دوم ایشان است پاسخی ارائه نفرموده‌اند. 


رال اد ستاست فا رتیت" 


دصق مه قر آذاع نت و اذب کست هد استاد دسان علت بوداشتن به عفد 
بررسی فتوای ایشان. 
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- پانزده بحث نجومی در کیفیّت ارتباطات و حرکات خورشید و زمین و ماه. 
< مبحث فقهی و بیان ایتکی کید «رویه؟ در روایات؛ موضوعیّت دارد نه 
ور ار احییی اره ‏ سس ست اس بر هار 
ال غروب شروع شده و تا صبح همان منطقه ادامه دارد. 

- اعتناء به اختلاف افق و تأثبرات آن در جوانب ب مختلف زندگانی, امری 
نف است: 

- تمام اقوام و ملل مختلفی که بر اساس تاریخ قمری عمل می‌ کرده‌اند, 
ملاک اوّل هر ماه را ریت هلال بعد از خروج از تحت الشعاع قرار داده‌اند, 
و این حالت در افقهای مختلف, زمان خاص خود را دارد. 

- ملاک در شروع ماه جدید, رویت ماه است نه صرف خروج ماه از تحت 
الشعاع. ۱ 

- دیدن هلال ماه در یک منطقه, برای مناطق شرقی آن حچت نیست مگر 
در صورت هم افق بودن. 

- اگر دیدن ماه در یک نقطه از عالم موجب ثبوت اول ماه برای همه باشد, 
باید در مورد کسوف هم ملتزم به وجوب نماز آیات بر همه مردم عالم 
شویم - آحکام شرعی در اجراء و عمل بر پایه مشاهدات عرفی است نه 
دقت‌های محاسباتی. 

دیتیر تفت ای اسان لازمهانتی اعتفا د بم متتط هدن هن آاست: 


تا وی کرت مسا ون ایا تکیت ارام 


اشارة 


مجموعه کتاب, ذکر حقائقی از تاریخ معاصر در زمینه تلاش خاندان پهلوی 
در جهت محو کفر و اقامه حکومت اسلام از سوی دیگر است. 

مولف در پاسخ به مراجعات مکژر طلاب و سوال از وظیفه خود پس از 
ارتحال رهبر فقید انقلاب قذس سزه, در طیٌ شش جلسه, بعنوان نمونه 
در جهت اقامه حکومت اسلام بیان نموده‌اند که توسشط یک نفر از فضلاء 


ستتفتی از مطالب کواب: عبازشت از 


- تلاش براي تشکیل حکومت اسلام از آهمٌ فرائض و آوجب واجبات است. 
- روابط مولف با رهبر فقید انقلاب در لزوم تشکیل دولت اسلام. 

سا ار خیم اس نی ور سر اقا تا رات 
هر ۳ 

- نامه به رهبر فقید انقلاب قذس سزه درباره پیش‌نویس قانون اساسی. 
- تلاش برای تثبیت اصل ولایت فقیه و تعیین جایگاه قوای سه‌گانه. 
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- وظیفه مجتهدین در برابر رهبر حکومت اسلام. 

برخی از پيشنهادات اجرائی علامه مولف قذس سره در پیکره جامعه و 
و اس یا ام ارت 

2- ایجاد نبیروی مقأاومت 0 

3- احیاء جهاد و تعلیمات نظامی عمومی. 

4- لزوم ازدواج در سن بلوغ. 

ک تسه الکو ححات. 

تفای ساعت اسلا می مزر اساس غرمی افتات. 

7- تغییر تاریخ شمسی به قمری. ِ 

8- تغییر لباس فرم ارتشیان و نظامیان بر طبق الگوی لباس اسلامی. 

9 منع استعمال دخانیات. 

0- رایگان نمودن تحصیل و امور پزشکی. 

1- استخدام استاد از خارج بجای اعزام محصل. 

2- |علان اذان در اوقات پنجگانه و (علان اوّل ماه در هر شهر. 

3- تصحیح طریقه شهریه دادن به طلاب. 

4- ترغیب به مهر السْتثة در ازدواج. 

5- ایجاد کارخانجات مورد نیاز در هر شهر برای خود آن شهر. 

6- برداشتن احتیاطات از رساله‌های عمله و قطعی نمودن فتاوق. 

7- ممنوعیت تکدی و برخورد قانونی با گدایان. 


4- ولایت فقیه در حکومت اسلام 


اشاره 


دروه چهار جلدی کتاب «ولایت فقیه» بیانگر طرح و برنامه حکومت اسلام 
و مباحثی پیرامون ولایت فقیه, متخذ از قرآن کریم و آحادیث معصو مین 
صلوات الله علیهم آجمعین مخصوصا از نهچ البلاغه و روایات حضرت مولی 
المو کدی آمیر المومتین علنه السلام می‌باشد که در صمن :418 در بان 
شده و توسط دو تن از فضلاء جمع‌آوری و تنظیم گردیده است. 

در این دوره مطالبی همچون: دلائثل ولایت فقیه و شر اثط و موانع ر 
حقیقت ولایت امام و فقیه عادل جامع الشراثط و حد ود و ثغور آن, و نحوه 
وت ون شام و فاصم رم فان انا اسماهم ادا تیان 
روایات و مباحث فقهی و علمی, و شواهد تاریخی و اجتماعی مورد بحث و 
تحفیق قرار گرفته است. 


منتخبی از مباحث این مجموعه عبارتست از : 


- حقیقت ولایت, بر طرف تبون کایم انم تین بنوه و خداست. 
‌ ولوث خدا, تجلی تمام‌نمای خداوند است؛ لذا ولایت و امر و نهی او عین 
ولایت خداست. 
- ولایت عین عبودیت و تسلیم است., نه اظهار نظر در برابر حق. 
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- آدّه ولایت فقیه جامع الشیرائط: 
اه ی مرا ای فسات الا اه 3 


حخیت. کمیل از اضر المقمتین علبه السلام. که قوی‌ترین.دلنل ولایتی 
فقیه است. 
امه او اتصینغانه اتشلای ای ار 
4- روایت وارده از حضرت ای المومنین و حضرت سید الشهداء علیهما 
السْلام در «تحف العقول». 
3- مقبوله عمر بن حنظله. 
6- دو روایت از آبی کنزرست: 
7- روایت وارده در «احتجاج» طبرسی. 
8- دلیل قطعی عقلی. 
- در ولیْ فقیه باید علم ظاهر و علم باطن با هم جمع باشد. 
- حاکم باید از خود گذشته و به خدا پیوسته باشد. 
۵ ره کم ای ای ی ان سا سیم 
باشد. 
- ملاک أعلمیت, أعلمیّت به قرآن است. 
۹ ولیخ فقیه, مرد بودن و مسلمان بودن و سکونت در دار الاسلام 
فشنخیض ققیه جامع الشر انط به. نظر اهل.شیره. است.. ند رای اکترتت 
مردم. 
2 ال خبرن تور طنضی متام محوا نی ال شا سای رنه 
منکر, و اقامه عدل و حفظ حقوق است. 
- معنی ولایت؛ انشاء حکم حتّی در موارد جزئیه است. 
- راه کشف جرائم و تخلفات در حکومت اسلام. 


- وجوب هچرت تمام مسلمین جهان به دارالاسلام. 
+ بحت:در قیام قبل از ظهور حضرت فقائم ععل الله تعالن قرجه الشریف. 
- آوامر والی در صورت علم به به خلاف, حجّت نیست. 
- «لا اکراه فی الدین» ۳ به عقیده است نه تبعیّت از قانون اسلام در 
ظاهر. 
تولف در این درسها در موارد متعدذد و به میزان زیادی به سیره عملی و 
تخاات ام لیس له ال مور تفه الم سس ای اسان ده 
استشهاد نموده‌اند که از آن جمله است: 
- کلام حضرت در حکمت 147 «نهج البلاغه» به کمیل. قوی‌ترین دلیل 
و فقیمٍ است. 
: ‌. 
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- آمر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم به کشتن حرقوص, و تمد 
شیخین و [طاعت آمیر المومنین علیه السّلام 
- وصیّت آمیر المومنین علیه السّلام در مورد نحوه رفتار با قاتل آن حضرت. 
- رویه آمیر المومنین علیه السّلام در کارها, قدم برداشتن بر مر حقّ بود. 
- جنگهای آمیر الموّمنین علیه السّلام بر اساس عدالت, و وجوب رفع ظلم و 
تجاوز, و برقر اری دولت اسلام بود. 
ما رشای آمیر الم من اه وی خی وربا ایو رها وش 
لت ایتاع وت ار ول مت موی ی ایا مسا هن 
این 9 ایراد فر مودند. 
سروایت لمیر الم ها تناها اه 
رسول خدا. 
- حدیت «نهج البلاغه»: ان آولی الثاس بالأنبیاء 7 


بت آمیر الممنین از رسول الله صلّی آلله علینا و آلهما: اللهم ارحم 


- عطیه «نهج اباشه»: و اله لو شثت آن ابر کل رچل منکم بمخرچه و 
- لاه 129 «نهح البلاغه» « در قاط حاکم اسلام. 
- استفاده شرط ذکوریت ولی فقیه از خطبه 78 «نهج البلاغه». 
- دلالت نامه حضرت امیر المومنین علیه السلام به مالک بر انحصار تعیین 
قاضی به نظر حاکم. 
- «نهج البلاغه»: و الامامة نظاما للامَة, و الطَاعة تعظیما للامامة. 

خطیه آمیر المهمنیت علیه لام در نی فا شون یا یعس سا مد 


+ فقیه: حاکم تثترع اند پیوسته نامه آمیر الموفتین علیه السلام به. مالی: زا 
مطالعه و طبق آن رفتار کند. 
- خطبه 214 و خطبه 34 «نهجم البلاغه» درباره حق والی بر رعیت و حق 
رعیت بر والی. 
- قسمتهائی از رساله 31 «نهح‌البلاغه»: 
وصیّت حضرت به فرزندش امام حسن مجتبی در صفین. 
- امفر العومن له السام زان ج ونم اعطاع کل ها ور 
می‌داند. 
کلمات هش ان آمیر الفوضین علیه السا مور باوخ فوام‌عالم یعون ار 
«مطالب السئول». 
- استفاده بسیاری از شراتط و مناصب و وظائف والی از نامه حضرت به 
مالک اشتر. 
ت روایت وارده از من المومنین علیه السلام در لزوم رسیدگی والی به 
رعیت قبل از بروز فقر. 
- استفاده سه محکمه بدوی, استیناف و تمییز از نامه حضرت به مالک. 
- حکومت امیر المومنین علیه السّلام نمی‌تواند روی پایه مصالح سیاسی 
بدون حقّ قرار گیرد. 
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- حضرت به خوارح. آزادی در عقیده دادند, و نبرد با آنها در شرائط تعذی و 
خونریزی آنان تحقق یافت. 


5- نور ملکوت قرآن 


اشاره 


اين دوره چهار جلدی قسمت اوّل از دوره آنوار الملکوت شامل: نور 
ملکوت قران. نور ملکوت مسجد. نور ملکوت نماز, نور ملکوت روزه و نور 
هلکوتن: قفا می‌با شنهه: 


علامه مولف قذس سزه در دوره نور ملکوت قرآن به تبیین و اثبات مسائل ذیل پرداخته‌اند: 


- قران, کتاب و برنامه‌ای است که بشریت را در استوارترین و سهل‌ترین و 
پرتمرترین و نزدیکترین راهها به سعادت می‌رساند. 

> کزان بزامه ادایخ آمور مرهم و ور آن‌دنا تسوی آخزت آزیست: 

و ای ی 

: قرآن. تمام عالم مادّی را با عوالم ملکوت مربوط و در تأثیر و تأثر 
می‌د اند 

- راه صحیح در زندگی, جمع بین ظاهر و باطن و ارتباط ملک و ملکوت در 
افو آیت: ۱ 

- افق علوم قرآن, در عالم تجژد و کیت و احاطه بر أزل و آبد است؛ و اين 
سر آبدیت قران است. 

- حقیقت قرآن همان انسانی است که به ولایت رسیده و بین او و 
پروردگار حجابی نمانده است. ٍ 

- بر هر فرد مسلمان لازم است برای رسیدن به حقیقت قران, خود را با 
تهذیب نفس به مرحله ادراک مجژدات و لیات برساند. 

+« قران:باسطه اضال به عالم لا شافی آلمی رامع فافش یود ولا بت 
و معاد است. 

- قرآن بدلیل وسعت دید خود که تا ابد را در بر گرفته است, قابل نسخ 
نیست. نم مم نم 

نمونه‌هائی از سیر قران در ایات افاقی و انفسی. 

- ثمره قرآن تربیت انسان کامل است. 

- زبان اسلام عربی است و همه مسلمین جهان باید به عربی تکلّم و 
نگارش نمایند. 

هیچ کنابی بمانتد قرآن فاظعت ذر بیان تدارد: 


در مجموعه این دوره, موارد مذکور در زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است: 


1- فرضیه تکامل داروین. 

2 کتاب «خلقت انسان». 

3- کتاب «تکامل در قرآن». 

4 کتاب «راه طین شده». 

5- مقاله «قبض و بسط تئوریک شریعت» دکتر سروش. 
6- عملکرد سید جمال الذین اسدآبادی. 

7- هویت دکتر شریعتی. 

8- شاهنامه و فردوسی. 

9- فعالیتهای فروغی- علی دشتی- سعید نفیسی. 

0- سند تورات و انجیل فعلی. 
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1- سخنان دکتر سعادت در نقد انجیل برنابا. 

2- روش تفسیری مرحوم طالقانی و صاحب «المنار». 


6- نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت 


اشاره 


این کتاب بخشی از جلد دوم دوره نور ملکوت قرآن است که به نقد و 
بررتسی, بزخی. اتحرافات. و کج فهمن‌ها ار قران پرداخته و از انحائن. که 
و موجب اسقاط 
قران از حجیّت و تردید در ابدیت و غیر قابل نسخ بودن آن اس علامه 
مولف قذس سزه اين مقاله را ور من .82 اشکال با جهت‌گیری قرآنی, 
نقد و تحلیل نموده و سپس بصورت مستقل به دست طیع سپرده‌اند. 


اقکالات دفگانه مه لق به قرع قیال انح 


1 الفاظ برای.معاییعان ب کلی مضم شتووا ند نذا نیم مورا فر اند 
روایات متّکی به نتائج علوم تجربی نیست. 

این تغییرات در تجربیات در الهیات تاثیر ندارد. 

3- فرضّه مقاله بسط و قبض, در عمل قابّت اجرائی ندارد؛ لذا تخیّلی 


ِِ «ِ_ 

4- اشکالات صاحب مقاله بر وضعیت تفگر دینی؛ برخاسته از تأثیرات 
مذهب تحریف شده مسیحیت بر جوامع است. 
5- صاحب مقاله برای اثبات فرضیه خود از برخی مطالب و شواهد صد در 
صد غلط استفاده نموده است. 
6- افق علمی دین, سیطره بر ملکوت دارد و افق علوم تجربی محصور در 
ماذه است؛ لذا تجربه نمی‌تواند مفسر همه جانبه دین باشد. 
لظ در مها فسات ات ۱ ات 
برهانی, توهمات است نه مرتبه‌ای از فهم. 
8- اتکاء انسان به عقل است و عقل یقین خود را با احتمالات و شکها زائل 
لذ| نسبی و متغیر نیست. 
10- فرضیه‌ها و تئوریها تا برهانی نشوند ارزش معرفتی نداشته ننیجه 
فلسفی نمی‌د هند. 
از اتخانتت که صاحب مقاله در لابلای مطالب خود صرفا با سوال و استفهام, 
محکماتی از معارف دین را مورد تردید قرار داده است. علامه مولف قذس 
سژه در ضمن مباحت کتاب به تحکیم این معارف و ابطال تردیدهای وارده 
در احکام الهی پرداخته‌اند. 
نمونه‌هائّی از موارد فوق عبارتند از: 
اتا سس یت ان اصالت مس کت فاشفه ا ملاع شام انا ور 
علوم تجربی- تعیین مطلوب واقعی در علم‌آموزی- صحّت و صدق مجازات 
قران- اثبات وجود جِنْ و شیطان- ارتباط علل مادی با ملکوت- تشریح بحث 
فطرت و ملاکات فطری- تلازم بین 
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«ستی »۰و جباید ابطال فرضته تکاملت حزرمت. قظعین وبا و لواظ. و 
شرابخوا ری و ربا. 


* علامه ملف قدّس سرژه در پایان کتاب, سر تفکر و عملکرد اين قبیل 
افراد را تلاش برای وصول به فرهنگ و آرزوهای دلپسند خود دانسته و 


اساسی‌ترین تاو نان را تحریف و تغییر در مفاهیم, , بدون دست زدن به 
1 


(1 این انیم بعدا توق تویسوم معاله ی ری متا ۷ قافن 


است. 


اشاره 


هتقو ند یک سساکت, یرف انسانی و فوای لفی. و ففلی اخان ان سلت 
است و صنعت زائیده این نیرو است. لذ| تضعیف نیروی انسانی بوسیله 
کاهش جمعیت, زمینه‌های رشد و توسعه را رو به افول خواهد برد. 

بالا بردن کیفیت نیز جز با ثروت هنگفت يا فراوانی نیروی کا ر ارزان بدست 
نخواهد آمد. 

تا ان کات در ساای اای ا ی ا وا و 
2 


کتاب «کاهش جمعیّت, ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین» 


در ضمن سیزده فصل به ریشه‌یابی فکری و عملی طرح کاهش جمعیت 
پرداخته و جوانب فلت هی و حوحی: نکریی ۵ فلسفی: انیا تقد و 
پورشسی تصووم ا یرکف 

اصل این رساله قسمتی از جلد اوّل از دوره «نور ملکوت قرآن» است که 
به جهت ۳ حیاتی مباحث آن در سلامت جامعه و خانواده, به نام «رساله 
نکاحیه» استخراج, و بواسطه هجوم طرح کاهش جمعیت در همان زمان 
علاشه طوای: ماس سم اقدام به وشن تقیبلای.ر این متماله مدید که 


بصورت د 1 طبع رد 


منتخبی از مباحث کتاب: 


- خداوند گنجایش زمین برای زندکان و مردگان را تضمین فرموده است. 
ِ ترغیب اسلام به تکثیر اولاد. 
1 میدن اصلی در جوامع. عدم توازن جمعیت و توزیع نادرست امکانات 
۳ نمودن 0۳ و بستن لوله‌ها در زن و مرد. ۱ 
- سیاست کنترل جمعیت برای به بازار کشاندن زنان و تضییع عمر انان 
است. 
- مشکلات مردم از سیاستهای غرب است؛ اما غربیها وانمود می‌کنند که از 
اقتصاد کشورهای اسلامی است. 
- کاهش جمعیت و تجزیه کشورها کا در سیاست قدرتهای سلطه گر 
است. 
- عدم رجوع به رأی فقهاء و مراجع ذی صلاح در اجرا کردن اين طرح. 
- توصیه پیامبر به ازدیاد نسل, در زمان رفاه مسلمین نبود. 
۴ اختلاط پسران و دختران 4 دانشگاهها 
| 
- آمریکا برای قطع نسل سرخپوستان, زنان آنها را عقیم نمود. 
- استیضاح مدیر و برنامه‌ریز طرح تحدید جمعیت در پنج سوال. 
را بعهده عوام بگذارد. 
دوعص سار اسان ماعکه اسام ات امل وارد. 


8 تاه ند و اضای پش‌نعسن قانوت اسافنی 


اشاره 


پس از انتشار پیش‌نویس قانون اساسی در طلعیه انقلاب اسلامی و دستور 
رهبر فقید انقلاب قذس سزه مبنبی بر, اظهار نظر علماء و اندیشمندان 
نسبت به مفاد این پیش نویس,: وا ملف قذس سزه نامه‌ای مشروح که 
حاوی نقد و تحلیل مندرجات این پیش نویس بود برای بنیانگذار جمهوری 
اسلا مس ه محلن خر نان ع غلهاء: شغر‌ها ارسال مودرن. 


الب اه تاد این تایه مس ویر آویت: 


- در فلسفه توحیدی اسلام, حکم و قانون و قضاء از عالم لت و تجرّد که 

در قلب ول خداست., تدریجا گسترش افته و اقشار مردم را دربر 

هی کی : 

- در فلسفه‌های ماذی و قوانین غربی است که مراکز تصمیم‌گیری از کثرت 

و افکار عافه مردم گرچه در نهایت ضعف باشند, شروع می‌شود. 

- قالب حکومت در اسلام بر اساس رأی‌گیری و اکثرنت نیست؛ بلکه مکی 

۰ وه سرا اس است: 

- ریاست در حکومت اسلام اختصاص به ولیْ فقیه دارد و ایجاد کانون‌هایی 

بنام ریاست جمهوری, مجلس قانونگذاری و قوّه قضائیّه فقط برای اجرای 

دستورات ولیْ فقیه باید باشد. 

تا نز اساسی امامه کران .هکت انست و قاتون اسانس یا یت 

تبیین و توضیح دارد. 

- وظیفه مجلس شوری, کارشناسی و تحقیق و مشورت 0 را در 

اختیار حاکم اسلام قرار دادن است نه قانونگذاری؛ و در صورت تحقق این 

امر, لزوم کانونی به نام شورای نگهبان نیز منتفی است. 

- نظام اسلامی, نظامی است توجیدی بر پایه فرهنگ اصیل و پویا و انقلابی 

اسلام که بر آساس نماز و زكوة و حجّ و روزه و ولایت بنا 

نور ملکوت قرآن, ج3, ص: 421 

شده و وظیفه آن اجرای آحکام اسلام است. 

- موادٌ و کیفیّت آموزش در حکومت اسلام بر اساس دستورات اسلام تبیین 

و اعمال می‌شوند. 

- خانواده, واحد بنیادی جامعه در حکومت اسلام است و مدیریت خانواده بر 

عهده مرد است. 

- دولت اسلام طریق استفاده از سرمایه را فقط از راههای شرعی 1 

می‌داند. 

- اعمال قوّه قضائیه بایستی توشط مجتهدین جامع الشراتط که از طرف 

حاکم منصوب قی نود نم ۲3۱ 9 و نیز هر مجتهد جامع الشرائطی در 
+ تشکیل. اح زاب و اصناف ۱۹ ادیان رسمی آزاد است مشروط به 

عدم نقض اصول حکومت اسلام. 


- وا 3 
کم ۱ 

بجدر ۱ 

0 
صول 
رت خکوا تن 
مت | 
سلا 
م معن 
دارد. 


9 میات احفه 


اشاره 


این کتاب حاوی برخی از خطب و مواعظ حضرت سیّد الشُهداء علیه السّلام 
است که با ذکر مدارک از کتب معتبره نقل گردیده و فقط به ترجمه آنها 
اکتفا شده است, تا بواسطه ایجاز و اختصار قابل آن باشد که در محافل و 
مجالنن نوشته سوت ۷۳ ی بِ از لمعات آنوار 


د هد. 


ستتفبی از مطالب کواب: عبازشت از 


- بیان هدف خلقت مردم و بیان راه رسیدن به معرفة الله. 
- وصیت حضرت به برادرشان محمّد بن حنفیه. 

- خطبه حضرت در ترغیب به معروف و رفع حوائج بندگان خدا. 
- موعظه به مرد عاصی. 
بیان خبر دنیا و آخرت: 

- خطبه حضرت در منی و اتمام حجّت نسبت به ولایت آهل بیت. 
- فرمایش حضرت در هنگام خروج از مکه بسوی کربلا. 

- گفتار حضرت در وقت ممانعت حذژ بن یزید ریاحی. 

- سخنان حضرت در شب و روز عاشورآ. 

- بیان مقتل و وقایع روز عاشورا. 


10- هدیه غدیربه: دو نامه سیاه و سپید 


این جزوه حاوی دو نامه‌ای است که میان حاکم ستی مذهب بخارا و حاکم 
شیعه خراسان در دو قرن پیش رد و بدل گردیده است. 
در سنه 1202 قمری از والی ماوراءاللهر (امیر معصوم‌بیک بن دانیال) 
نامه‌ای به حاکم 
نور ملکوت قران, ج3, ص: 422 
خراسان (امیر محمد خان) ارسال می‌شود که مشحون از تهمتها و ناسزاها 
و تهدیدهاست. 
امیر خراسان از مولی محمّد رفیع بن عبد الواحد طبسی که از علماء و 
افاضل آن عصر بوده میخواهد که پاسخ استواری را انشاء نماید. 

بجهت منطق متین و انشاء دلنشین مکتوب خراسان و خطٌ زیبا و نمکین 
1 ان که از بدایع تحریر به شمار می‌رود. علامه مولف قذس سره عین 
هر دو نامه را به زیور طبع آراسته و با مقدّمه و تذییلی به به اخوان مقمنین و 
طلاب پی‌گیر معارف اهل یقین و علماء عاملین اهداء نموه ند 
احوالات و تاریخ امیر خراسان و امیر بخارا و نگارنده نامه امیر خراسان 
مشروحا در مقذمه کتاب بیان گردیده است. 
نامه امير بخارا در چهار صفحه و پاسخ نامه در چهل و دو صفحه صورت 
گرفته است. 
مجموعه این آثار توسط انتشارات حکمت و علاضة طباطبائی و موسشسه 
و ی 9 و معارف به ِ 2 ۳ 
دار السحتة البیضاء- بیروت 0 شده است. 
موسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلام 
نور ملکوت قران, فهرستج4. ص 


جلد چهارم 


فهرست تفصیلی مطالب و موضوعات نور ملکوت قرآن جلد چهارم 


عنوان صفحه بحت هشتم: ۳ ٍ 
سیر قرآن در آیات آفاقي, و یت رن ان ۳ 
و لَقَذ صَرّفنا فی هذا الْقْوآن لیدکژوا و هُمّ الا تور از صفحه 3 تا 


صفحه 84 شامل مطالب: 

معنای «صرف» در آیه مطلع تحت .و تفشیر. آبة. 3 آیاتی که خداوند را 
نشان مید هند دو گونه‌اند: آفاقی و ی 4 نکاتی درباره ابه: ستریهم 
آیاتنا فی الا فاق و فی تهج حتّی بنبین لت اه الحو و تما مراتب حق, 
از خداوند است 7 دعوت قرآن ‏ به ۳0 اشیاء خارج, و مصنوعات خداوند 
9 مضامین متفاوتی از آیات قرآن کریم درباره اصل خلقت انسان 10 بحت 
در مورد تعبیر دو آیه از آیات شانزده کانة قرآن درباره اصلٍ خلقت انسان 
13 آیه اول له آخشاج)؛ اشاره قرآن به تمر کز شخصیت انسان در 
«نْطقة امُشاج» 14 تفسیر امه در «المیزان» نطفة آمشاج نبتلیه را 14 
گفتا ر طنطاوی دز تسیر امفاح 15 

نور ملکوت قرآن, فهرستج4, ص: 2 

آیا معنای آمشاج, کروموزوم‌ها او یا حالت خاص حاصله از لقاح؟ 17 
آیه دوم (سّلالة مِنٌْ طین . 2 آتشأناه خَلفاً آخد)؛ تضریخ: آیه قرآن بر 
«حرکت جوهریه» صدر 9 مفاد آیه, خلاف قول به ترکیب انسان 
از رو و بدن است. 22 

آیات آفاقیّه در «و من کل شمء حَلَفْنا رَوْجَین» 23 خداوند تمام مخلوقات 
را جفت آفریده است 23 بیان معنای حقیقی «جفت بودن» در آیه, که 
امروزه درباره تمام ذژات عالم به ثبوت رسیده است 25 استفاده این 
قطلت: از خطیبه افتر الموستتن علبه السلام: مولف بین متعادياتها, و مفژق 
بین متدانیاتها؛ دالة بتفریقها علی مفژقهاء و بتألیفها علی مولفها ... 25 
خطبه حضرت امام رضا علیه السلام ایستاده بر فراز منبر در تفسیر 
«زوجین» 27 معنی «رَوْجبّن > در آیه «و من کل النمراتِ جقل فیها 
رَوَجَین این » 29 اخبار قرآن به اتصال سیارات ۳ با کره زمین پیش 
از انفصال (أر" السماوات و الأوض کانتا رتفا ففتقناهما) 32 اخبار قرآن و 
«نهج البلاغة» از فرضیه لاپلاس و نیوتون و کپلر 34 تفسیر حضرت علامه 
طباطبائتی درباره آیه مزبور 7 گفتار حضرت علامه در کیفیّت انفصال 
اجرام بعد از اتصال 38 گفتار طنطاوی در تفسیر خود در ذیل, آیة. هبار که 
9 گفتاری از طنطاوی درباره آیه: لنبینته لاس و لا توت 2 42 علوم 
ماذیه و طبیعیه تا حذی که موجب کمال انسان است شرافت دارد 4 از 
جمله دعوت قرآن به سیر در آپات آفاقی, ۳ به باز گشت تمام 


تفاوتها بو تا واحد است ور بسقی بماء ءٍ واجد .. ۱ ۰ 46 
تفسیر ع ی طباطبائی (ره) در ذیل این آیه شریفه 8 روایات وارده که: 
آنا و آنت يا علی من شجرة واحدة 51 آیات دیگری از قرآن کریم که دعوت 
به سیر در آیات آفاقیه می‌نماید 53 معنای حقیقی علم و عالم, در این آیات 
54 
نور ملکوت قران؛ فهرست گم ص: 3 , 
دستورات اخلاقی قران. بشریت را به اعلا درجه از توحید می‌رساند ۵6 
آیات وارده در کیفیت انفاق, و ظرائف نکات اخلاق 57 سخاوت رسول خدا| 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم به قدری بود که از حدٌ خارج می‌شد 58 آیات 
وارده در انفاق, از کرائم آیات اخلاقی است (آیات چهارده‌ گانه سوره بقره) 
1 دقائق و ظرافت‌های نکات اخلاقی در آیات انفاق وارد در قرآن 62 
زوابات وارده ار سول خدا در مکارم اعلای 66انات آفاقته دعوت به 
توحید و مکارم اخلاق دارد 8 آیات آفاقیه و نعمتهای خداوند در آیات سوره 
نحل 70 «و انظره فی کل شیء ذلک الله» 73 عرفان يا فلسفه و 
یگانه راهگشای حلّ مسائل توحید است 75 ما رآیت او 
معه 76 مضامین عالیه دعای سید الشهداء علیه السّلام در روز عرفه 78 
عبارات دعای عرفه, خدا را در همه موجودات نشان میدهد 80 ملکات 
عرفانی سید الشهداء علیه السّلام در زیارت مطلقه 81 «جلوه عالم فروغ 
روی حسین است» 83 بحث نهم: 
عربیّت و اعجاز قرآن و تفسیر آبه: 
جقلناة قوآنا ریا للکم تعِْلون و اه فی أَمٌ الکتاب دبا لعلمث حکیجّ از 
صفحه 87 تا صفحه 189 شامل مطالب: 
کلام عبد الحلیم جندی درباره منهاج تفسیری حضرت امام صادق علیه 
السلام (ت) «*» 87 


(*)- حرف (ت) علامت مطالب موجود در تعلیقه‌ها می‌باشد. 

نور ملکوت قرآن, فهرستج4, ص: 4 

تقسیر آیه الله غلامه -طباطبائی دز مغنای ۲۱ جعلناه فوانا قنیا تعلکة 
تعفلون 0 معنای «أَ الکتاب». و معنای «علرت» و «حکیم» از صفات 
قرآن 93 معارف الهی, در قالب مفاهیم محسوس برای سطح فکر بشر 
تنژّل داده شده است (ت) 94 آیات عدیده‌ای از قرآن که درباره نزول 
قران بم زبان عربیم وارد است 5 تفسیر آية الله علامه, آیه «ثرّل به 
الرفخ اامبره علی قلیک» را 99 قران به معتی و لفظ. هر ده نازل شده 
است 99 از جمله ایات داله بر نزول قران به لسان عربی, ایه سوره نحل 
است 102 در ترجمه احوال مفشر بزرگ شیعه: سید رضی رحمه الله (ت) 
102 از خفلی ابا داله بو زر ول فان بسزبان عربی؛ آیه سوره فصلت 


است 10 آیات داله بر نزول قرآن به لسان عربی؛ در سوره‌های شوری؛ 
آحقاف و طه و .. ۲ 
مرت ربان عرسا جمتتا؟ وه هسب قرآنبه نان عری بارل شاه 
است؟ 107 مطالبی از گوستاولوبون در عظمت اسلام و گر بت 109 گفتار 
گوستاولوبون در عظمت قرآن و معنی توحید در اسلام 111 گوستاولوبون: 
آقوام مختلفه مسلمین در دو چیز با هم اثّفاق دارند: زبان عربی و حقّ 115 
گفتار گوستاولوبون در عظمت قرآن, و نشر زبان عرب در تمام دنیا 116 
تفه از مهم‌ترین موارد اختلاف مسلمین با مسیحیان, فشباله: مادعا 
است 118 عقیده نصاری درباره گناه بشر و فدای مسیح. مخالف عقل 
صریح است 120 بحت گوستاولوبون درباره زبان عربی 122 اثار زبان 
عربی در تمامی لفات دنیا مشاهده می‌ شود 124 غلبه زبان انکلینتی: 
معلول غلبه استعمار انگلیس است 127 در تمام دنیا زبانیبه ارجمندی:و 
زان به نیت کفبارش ردن‌هوره تا توانی | عرانه ۵ ار عم هقی 191 
نور ملکوت قرآن, فهرست ج4, ص: 5 
حمله سید به رنان؛ 2 رنان در علوم اسلام 132 استیضاح 
گوستاولوبون, ۱ افتخار به نژاد و ملْیّت 
مذموم است. زیرا نژاد امر اختیاری نیست 136 سوزاندن ارات کتابخانه 
اسکندریُه و ایران را شایعه باطل است 137 شایعه کتاب سوزی یکی از 
ترفندهای استعمار است 141 زنده کردن لفات فارسی باستانی, بر برگشت 
ارت نم قرآن است 142 نزول سوره ی برای از بین بردن 0 
تبلیغات علیه اسلام است 146 ۳ مرحوم 0 مطهری به رهبر فقید 
انقلات ارم شناخت هم دک تین زت) 15 استمارعهار ایولا 
را همچون حمله اسکندر و مغول ارائه میدهد 152 ایرانیان اسلام را به 
رغبت پذیر فتند 2 هدف استعمار آنستکه از راه فرهنگ و ادبیات سطح 
علمی فران رفن ادهان مانین آورد 4 قرآن کتاب دلیسند و دلچسب 
حثّی برای کفار است 156 مبداً دخول لفات عربی در فاررسی, از دوره 
ام ول است 158 گفتار آية الله شعرانی در لزوم حفظ ادبیات قدماء, به 
تَ علت نزدیکی آن به زبان عربی (ت) 159 لزوم تکلم به زبان عربی برای 
جمیع مسلمانان 164 عربی» زبان قرآن است؛ هکلم به زیان فربید ار 
نشانه‌های اهل قران 168 زبان عربی باید زبان مادری هر مسلمان باشد 
170 علماء باید مطالب علمی خود را به عربی بنویسند 172 عربی بودن 
و پهلوی به قران و زبان عربی 178 خیانتهای محمّد علی فروغی در زمان 


رضا خان و محقّد رضا پهلوی 180 

نور ملکوت قران, فهرستج4, ص: 6 ۲ 

قبول پنج ماه پیشنهادی مرحوم آية الله العظمی حاج آقا حسین قمّی, از 
طرف شاه 181 نقشه‌های شوم دشمنان قران با رسیدن وعده‌های الهی 
بر باد می‌ر ود 193 تلاش استعمار در ایران برای تندیل.خط. و روز تعظیل 
هفتگی (ت) 1863 معجزه قرآن در تمام شوّون آن است. نه منحصر به 
بلاغت آن 194 فرق میان آشعار ‏ حافظ و سعدی (ت) 19 خطبه «نهم 
البلاغة» در عظمت قرآن 197 قرآن, پشتوانه و نیرو دهنده و حیات بخش 
همه است 188 بحث دهم: 

عظمت و آصالت قرآن کریم و تفسیر آیه 

و قالوا لو لا رل هذ] الْقوانْ علی رل من الْقوتش عظیم از صفحه 193 تا 
صفحه 304 شامل مطالب: 

ترجمه و تفسیر آیه مطلع بحث و آیات پیرامون. آن 194 خداوند تشریع و 
تکوین یکی است. 196 کلمه۲ القالا الله..عرکبپ:از نفی و انبات. نیسحت 
196 نزول قرآن از خداست., و به پیامبری مثل محشد نازل می‌نماید 198 
مومن گرایشی به ماذیات ندارد, و مقصد و منظورش معنویت و کسب 
فضائل است 199 میزان آعلمئت در اسلام, آعلمئت به قرآن است 200 
تآثیر قرآن در پیدایش تمدذن عظیم اسلامی 203 تفوق علوم اسلام بر 
یونان,ٍ از برکت قرآن است 204 تمامی علوم, از علم به قرآن ید ید آمدند 
5 آعداد اروپائی, عین اعداد عربی است 206 

نور ملکوت قرآن, فهرست‌ج4, ص: 7 ۲ 
به ضرورت اسلام, عین الفاظ قرآن وحی خداوند است 9 آیه «فانه 2 نله 
قلی قلبک» منافات با نزول الفاظ قرآن. 2( 
قرآن و تعلیم و تعلم آن 211 کیفیّت جمع آوری و نام گذاری آیات و سور 
در زمان رسول الله 213 دقت مسلمین, در ضبط آیات و کلمات قرآن 
4 طبع قرآن باید طبق قرآن‌های صدر ان رنه الخط و کتابت قدیم 
باشد 215 نام سور, و خط و |(عراب قرآن کریم 217 وضع آمیر المژمنین 
علیه السٌلام «علم نحو» را و تعلیم آن به آبو الأسود دولی (ت) 219 جمع 
آوری قرآن مجید در یک مصحف, پیش از رحلت رسول اکرم 222 تمام 
قرآن در زمان رسول الله جمع آوری شد 223 جمع آوری قرآن مجید در 
یک مصحف. پس از رحلت رسول اکرم 226 مطالب «الأْضواء» درباره 
کیفیت جمع آوری قران در زمان ابو بکر و عثمان (ت) 2289 اهتمام 
مسلمین در آمر قرآن مجید 233 جمع آوری قرآن در عصر خلفاء. و سبب 
سکوت و پذیرش آمیر المومنین علیه السّلام 234 کتابت قرآن باید طبق 
موازین متقذمین باشد 236 فتوای اعد طباطبائی در تحریم طبع 
ضمیمه‌ای با قران مجید 238 حرمت تصرف در کلام و نوشته و امضای 


دیگری 240 قرائت قرآن باید منحصرا از روی خود مصحف باشد (ت) 
2 تجزیه و تفکیک قران و طبع آن در چند مجلد. هتک قران و حرام است 
(ت) 2453 گفتار مرحوم محدّث قمی در مضار تصرف در عبارت دیگران و 
لزوم دقت در نقل 243 گفتار علامه در لزوم عبادات به زبان عربی 246 
تمام آحکام ارت در سه ۳ از ایا قرآن گنجانده شده است (ت) 218 
گفتا ر حکیمانه علامه درباره اعجاز قرآن مجید 249 ارات بت پرست, در 
نب اعجاز قرآن حربه‌ای جز سجر نامیدن آن نداشتند 251 تنها قرآن 
کزيم: قطعن الطدور است 253 
نور ملکوت قران. فهرست ج4, ص: 8 
کتب بهود و نصاری, نظیر کتب آخبار و تواريخ ماست 255 بحث تفصیلی 
درباره حجیّت و اعتبار «تورات»؛ تورات فعلی سند متواتر ندارد 56 2 اهل 
کتاب در لسان قرآن, و کتب آنان 6 داستان و سر گذشت تورات فعلی 
که در دست مردم است 257 تاریخ اجمالی شهر بابل (ت) 258 از بین 
رفتن تورات اصلی بدست بخت نصر 260 تورات فعلی را «عزرا» جمع 
اوری نمود 260 از اسارت یهود تا نوشتن مجدد تورات؛ یک قرن و نیم 
دب مقذس» درباره نوشتن عزرا تورات را 265 بحث تفصیلی درباره 
حجیت و اعتبار «انجیل»؛ انجیل فعلی نیز مانند تورات. سند ندارد 268 غیر 
0 زاهی رای نات وی مس اد انحل داقی ام راوس 269 
انجیل اصلی موجود نیست؛ و آناجیل اربعه نوشته افراد است 270 آناجیل 
اربعه به «انجیل متثی» منتهی میگردند که اصل عبرانی آن مفقود است 
یآ اه یه ی کی یرال و 
اه اف و سار انار ان ار ای سا ت رد 
بافی ااحیل نود 276 دیش «انجیل ایا دی فول کلسا ز رت 
تفصیلی پیرامون انجیل برنابا (ت) 277 کیفیّت آشکار شدن انجیل برنابا 
(ت) 278 گفتار دکتر سعادت درباره هلف انجیل برنابا (ت) 280 دکتر 
سعادت, ات احیل‌ مایا سای الم نفدی تارمن مسلمان آندلسن 
نامعلوم میداند (ت) 283 دلائل دکتر سعادت., تخیلات واهیه‌ای است بدون 
اسا دب وا اس فطع ات 264 ات صاعت سر 
«المنار» بر شبهات دکتر سعادت درباره انجیل برنابا (ت) 295 
نور ملکوت قرآن, فهرستج4, ص: 9 
کار سيم سار کی وصکت اضا متا فان امن اه 
اتتام ات 290 انحیل باه از جات سباری مفافی فران اشت(ت) 
1 تعصّب کور کننده مسیحیان مانع انان از قبول این انجیل است (ت) 
1 کلام آية الله شعرانی در قطعیخ الضدور نبودن انجیل 293 مطالب 
اور انا ای اس 2 ام ی ام و 


(ت) 295 از بین رفتن تورات 9 انجیلٍ واقعی, اثر غضب خداوند بر یهودیان 
است 296 آیه: لنَسیدْن فی الأوْض مَوَتَیّن و لقن غَلَوّا کبیرا/ دو بار خراب 
شدن بیت المقدس در اثر خشم خداوند بر بهود 300 کتاب «منقول 
رضائی» یت نفیس یک عالم یهودی جدید الاسلام است 303 ادله کتاب 
«منقول رضائی» در عدم آبدیّت تورات 304 بحث یازدهم: 
قاطعیّت و واسعیّت قرآن عظیم و تفسیر آیه: ۲ 
المص* کتابِ آثرل الک قلا ین فی صتذرک خنخْ مثة لثذر بو و ذکری 
وین از صفحه 307 تا صفحه 394 شامل مطالب: 
ترخمه و تفسیر. آبهضدر میحخت و آنات بسن از ان 2089 قرآن؛ مطالب خود 
را با قاطعیت بیان میکند 310 هیچ کتاب سماوی, مثل قرآن قاطعیت ندارد 
2 خبار قاطع قرآن از حوادت آینده. یکی از معجزات آنست 314 اخبار 
غیبی فرآن ۳ آیات سوره فتح 315 اخبار, قرآن [ کیت تاره از 
نور ملکوت قرآن, فهرستج4. 2 ص: +10 
روم و شکست ایران 321 ی[ انا 
به خسرو پرویز (ت) 322 تکذیب مشرکین خبر غلبه روم را بر ایران 
5 جنگهای خسرو پرویل با هرفل. امپراطوی روغ 325 تتجیز وعده الهن 
به غلبه روم پس از «#بضع سنین»؟ 226 مردم فقط از ظاهر اطلاع دارند, و 
از حقیقت بی‌خبرند 328 آیات قاطعه قرآن در اخبار به غیب 329 قاطعتت 
انا فنص تا ای امن قایل یی نود هت قارف ین 
خارجی: در اینکه پيامیر اسلام به گفتار خوذش ایمان داشته. است 335 
صبر و تحمّل رسول الله بر آزار و اذیّت و تکذیب و استهزاء کفار 338 
سفر رسول الله به با برای دعوت به ِ 0 آزارها و اذیت‌های 
مردم طائف به رسول الله 341 استماع جن ایات قرآن را در بازگشت 
سل الاه ا طانی رد امامت رل اور تم سای ای 
بعضی: از کفار برای« لت رسالات: خدا. 246 سامید در طانف, تک وتشنها با 
قاطعیّت دعوت خود را نمود 348 اخلاق عظیم پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه 
و آله-وشلم 348 اقتعار توضیری:جز مجذ و عطمت رسول اکرم صلین الله 
علیه و آله و تدای 1 لفات و اصطلاحات بدیعه قرآنیه 256 معنای «چق» 
ود مشتلات آن در قران6 33 در تفسیر آیه: آولنک الذین خف علهم الفول 
200 مرا از «شجره ملعونه» در قرآن, بای ان هستند (ت) 22 
استفاده علاننه طباطبائی از ز تعبیر «حق علیهم القول» 303 اجماع شیعه بر 
اینکه پدران و مادران معصوميین, باید موخد باشند (ت) 364 معنی 
«صّلال»* در قرآن کریم 365 
نور ملکوت قرآن, فهرستج4, ص: 11 ۲ 


تعابیر قرآن دربارم نزول عذاب 36 تقتیتیی ید کان لم ب یغتوا فیها* 3207 
تفسیر آیه: و ناه آحادیت 369 اختصاصات قرآن؛ آیات قرآن, در 
تعبیر اتش خاضی دارد 209 تعابیر قرآن, ارزشها و حقائثق را آشکار 
می‌سازد 370 لفظ «جهل» در قرآن کریم (ت) 371 قرآن کتاب تربیت و 
ادب است 372 قرآن ناسزا و سب را جائز نمی‌شمرد مگر به ظالمین 
3 ظهور روح محبّت و وداد در آیات قرآن کریم ۱۳| 
قوه حجْیّت قرآن است 375 بسیاری از مسائل اصول و فروع., از ضمٌ و 
ضمیمه قرآن و سنّت تحصیل میگردد 377 مجموع قرآن و سنت, «علت 
فاعلی» را خدا, و موجودات را «معدات» می‌ شمرد 3291 قرآن و نسنت 
مانند دو بال طائر. هر یک مقوی دگرند 3 بیان ای المومنین علیه 
السلام در لزوم تمشک به قرآن 383 توصیه آمیر المومنین علیه السّلام به 
قرآن, ضمن وصیّت مفصْله 386 دعای «صحیفه سچادیه» در لزوم تمسک 
به قرآن 09 تا بود وردت دعا و درس فزان عم مور مواردی که در 
«دیوان حافظ » از قرآن نام برده شده است 392 وجه نسمیه دیوان حافظ 


غییر قابل تعیین بودب ور میت قران مجید و تفسیر ایه:, ۳ 5 
و اوچی الیٌ هذا القران لاندر یه و من بلغ | نکم لتشهذون ان مع الله 
ال آخری قل لا هد قل تما هو ال واجذ و ای بریء ممّا شرکون از 


صفحه 397 تا صفحه 302 

نور ملکوت قران. فهرستج4. ص: 12 

فاحل مطالت؛ ۱ ۱ 

راه ثبوت قران. منحصر در «تواتر» است 399 قران با عبارات و الفاظش. 
قزاء و مفسشرین قران از صحابه (ت) 400 تدوین اوّل و دوم قران در عصر 
ابو بکر و عثمان زیر نظر زید بن ثابت 403 امتناع ابن مسعود از تسلیم 
ی و تراک موز تون ۲۰ ۱0 مصدی و 0 از روی 
التلام فضحف خوق را بر شتری همه 110 مان آغیر المومنین: له 
السّلام درباره کیفیت تعلیم رسول الله صای الله خلیه اه قرآن را به 
آنحضرتر (ت) 411 مصحف عنمان مورد امضای اثشه بوده و مقدار آن با 
مضخف: آمیر الحقمتین. ماه است 413 اخباری. که. دلالت: بر تجریفت 
قرآن دارد, به دلیل عقلی از حجیت ساقط است (ت) 114 عدم جواز 
قرائت ت قرآن به قرائت غیر متواتره 415 قرآنی که امروز به قرائت عاصم 
میخوانند, همان قرائت امیر المومنین است 416 قرائت عاصم بواتتطه ابو 
عبد الژحمن سلمیت بة آهیز المومنین علیه السلام می‌رسد؛: و هر «و 
شیعه‌اند (ت) 416 عرانات رها 119 تقذم شیعه در علم قرائت 


و تصنیف در آن (ت) 119 صاحب «جواهر» 1 الله خوتی, منکر تواتر 
فرائات سبعه هستند 424 استدلال صاحب «جواهر» به روایات ان القرء‌ان 
قرائات 29 قرائات سبعه؛, از روی احتهان.: نیست 130 گفتار علامه 
ای را ماو رات سا روا ی اه اه 
دلیل بر رد قول به عدم تواتر قرائات سبعه 434 
نور ملکوت قران. فهرست ج4, صٍ: : 13 
آساطین مذهب شیعه همجون علامه حلوث, قائل به تواتر قراتات سبعه‌اند 
135 شواهد و ادله انحصار طریق قرائت در سماع و روایت 136 
مشخصات قرائت عاصم در نقل و سماع 441 قرائت قرآن با قواعد 
عربی, بدون سماع, قرائت ت قرآن نیست 443 تواتر در قراء سبعه, از هر دو 
جانب متحقق است 446 اتفاق علمای شیعه و عامّه بر تواتر قرآن ۹ 
مطالب «الأضواء» در ذکر بعضی از اشکالات وارده بر تواتر قرآن, و جواب 
آنها (ت) 449 مراد از «احرف سبعه» قرائات سبعه نیست 453 زوایات 
القرءان انزل علی سبعة آحرف, مردود است 458 مراد از «سبعة» عدد 
هفت. بیست"* کترت: در آجاد است:461 ذرتازن خدیت اقراکما بقرا آلناسن 
101 «تنبیهات»؛ تنبیه اول: روایات متظافره شیعه و عامه که بسم الله, 
جزء سوره است 465 تنبیه دوم : معوذتین؛ دو سوره از قرآن می‌باشند 
7 تنبیه سوم: : اقسام قراتات 19 تنبیه چهارم: قرائت مدرج 470 تنبیه 
پنجم: «ملک یوم الذین» اختیار است, نه «مالک یوم الین» 1 آبة الله 
ِ طباطبائتی و آیة الله قاضی «ملک بوم الدّین» می‌خوانده‌اند 474 
نت اکثر قز|ء «ملک» است. و آن ت و ۳ است 478 خطبه «نهم 
1 ور ترو تفر ا رد و راهنمائی خیر و شر 479 فقراتی از دعای ختم 
قران در «صحیفه سجادیه». و ترجمه ان 481 ام ورقة دختر عبد الله بن 
حارث؛ جامع قران و شهید بود 7 حالات نفیسه خاتون, و تلاوت‌های قران 
وی 8 حالات رحلت و عشق او در وقت مرگ 92 قصائدی که درباره 
نفیسه خاتون سروده‌اند 495 حسن بن زید بن حسن, و پدرش زید بن 
حسن, مردودند 498 
نور ملکوت قرآن. فهرستج4. ص: 14 
معنای جامع قرآن بودن و در برداشتن آن 500 القرآن هذی من الطلالة 
1 فهرست تألیفات 505 
نور ملکوت قرآن, فهرست‌ج4, ص 1 
هو العلیم دوره علوم و معارف اسلام 6 اتفاز الحلگون 1- نور ملکوت قرآن 
2- نور ملکوت مسجد 3- نور ملکوت نماز 4- نور ملکوت روزه 5- نور 
ملگوت وعا نالزی ‏ 
بنده حقیر و فقیر؛ امیدوار عفو و رحمت پروردگار عزیز و قدیر سیّد محمّد 


یی خشت ظفرانن کی له هن را نیم وت الم اتید الختی 
هو العلیم 6 دوره علوم و معارف اسلام جلد چهارم از نور ملکوت قران از 
قسمت آنوار الملکوت تالیف سید محمد حسین حسینیخ طهرانی عفی الله 
عنه 





بحث هشتم: سیر قرآن در آیات آفاقی و عظ 





اشاره 


تفافتیر آ ده ۲ 
ِِِ صَّفنا فی هدا الْفوآن لبدکژوا و ما یریم الا تقوراً 
نور ملکوت قرآن, 4 ص: 3 
آعوذ بالله من السیطان اللرجیم بسم الله الحمن الرحیم و صلّی الله علی 
سیّدنا محمّد و آله الطیْبین الطاهرین و لعنة الله علی آعدآئهم آجمعین من 
الأن الی قیام یوم الذین و لا حول و لا قوّة الا بالله العلیث العظیم 


[معنای «صرف» فر ایغ مطلع بحت ؛ و تفسیر آیه ] 


قال الله الحکیم فی کتابه الکریم 

و لقه صوقنا فی هذا اون لوا و ما پزیدهم وا غورا 

(چهل و یکمین آیه از سوره اسراء: هفدهمین سوره از قرآن کریم) «و 
سوگند که تحقیقا ما در اين قرآن, از هر گونه تغییر و تبدیلی در ازانه 
وحدت ذات حو* آوریم بچهت آنکه مردم متذکر شوند؛ اما برای آنها جز 
زیادتی نفرت و انزجار چیزی را نیفزود.» 

حضرت استاد علامه قذس الله سره در تفسیر این عریمه مبارکه 
فرموده‌اند: 

«راغب اصفهانی در «مفردات» گفته است: صرف به معنی رد کردن و 
برگرداندن چیزی است از حالتی به حالت و و یا ذیل. ان به غیر. و 
تصریف هم همان معنی صرف را دارد بعلاوه معنای تکثیر و زیادتی. و اکثر 
در صرف چیزی از حالی به حالی, و از امری به امری استعمال ميشود. و 
تصریف الریاح گرداندن بادهاست از حالی به حالی. 

نور ملکوت قرآن, ج4, ص. ۳ ۲ ۲ 

خداوند میفرماید: «و صَّ فتا لأایات», «1» «و صرّفنا فیه من الوعید». <2» 
و از همین قبیل است تصریف کلام و تصریف دراهم- انتهی. 


اایاتی که خداوقد راشای فیدفند وی کونباند: اقاقی و آنفننی] 


و بنابر این معنای و لقَد صَّفنا فی هذا الْفْوآن لت کدوا به شهادت سیاق, 
این میشود که: قسم یاد میکنم که ما گفتارمان را در اين قرآن درباره امر 
توحید و نفی شریک از خداوند, از شکلی به شکل دیگر برگرداندیم, و از 
صورتی و لحنی به صورتی و لحنِ دگری تغییر دادیم, و در عبارات مخ 
وارد ساختیم, و به انواع بیانهای گوناگون تشریح و توضیح دادیم؛ به امید 
آنکه این مردم مشرک مت کر کروند .و مته شنم ه سول برایشان اشکازا.د 
روشن گردد؛ ار رو وب 
بیانهای گوناگون, برای آنها موجب ازدیاد بعد و دوری از حضرت او شد. هر 
گاه سخن از وحدت او به نوعی جدید آو ردب برای آنان ایجاد نفرت و 
انزجاری جدید نمود.» «3» 

در کتاب اشماتی و الفن قرآن مجید به دو گونه از آیات برای ارائه حق 
استمداد شده است: یکی آیات آفاقی و دیگریٍ آیات ا: 


_- 
۶ 


ستریهم آباتنا في الأفاق و ی أنُْسِهمْ حلی ب بسن له أته الحو ول یکی 1 
تزیک ان علی کل شود رتمیا لا اج فی مرْیة مر لقاء رم آلا ۱ ‌ 1 
شمهء مجیط. «4» 


«ما به زودی آیات خود را هم در آفاق و هم در نفس‌های آنهاء به ایشان 
نشان میدهیم؛ تا برای آنها روشن و هویدا گردد که: اوست حق. ابا تا 


(1) قسمتی از ایه 27, از سوره 46: الأحقاف 

(2) قسمتی از آیه 113, از سوره 20: طه 

(3) «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 13 ص 110 و 111 

(4) آیه 53 و 54, از سوره 41: فصّلت 

نور ملکوت ِ/ ج4, ص: 5 

پروردگار تو این بس نیست که او بر هر چیزی شاهد و حاضر است؟! 


[تکافی فوتارن اند بت مت آبانتا قی از تاش خی اتیچهم کی تم لقع ام ازتی۳ 


هان ! بدانید که: ایشان در لقای ۳ دز نی و تشن اه التحر 
می‌برند ! هان ! بدانید که: او بتمام اشیاء احاطه دارد » در این آیه چند نکته 
م است: 
اول اینکه: آیات آلهیه که موصل و راه برای رسیدن بذات اقدس وی 
هستند, غیر از دو گونه از آیات نیست: اوّل آیات آفاقی, دوم آیات انفسی. 
دوم اینکه: ضمیر در أثّه الحقّ با آنکه ضمیر مفرد مذکر است مرجعی ندارد 
تا بدان برگردد. کلمه الله, رب و امثالهما نیامده تا بتواند مرجعش واقع 
شود. و در اینجا به ضرورت حتمیّه باید یک معنی واحدی که در کلمه آیات 
منطوی است و دارای عنوان وحدت است مرجعش واقع شود, و آن غیر از 
و اابه‌جبوی تجست: (که ازشات اتضال ق ربظ آنه بم و الابة کوبی تفش 
آیات از جهت انطباق و ارائه ذات اقدس حقّ, خود حقّ هستند.) و آیات 
آفاقیّه و انفسیّه با تمام کثرتشان از لحاظ اين ارائه و نشان دادن. همگی 
وحدت دارند و یکی میباشند؛ و همه حقّند, و حق غیر از آنها چیزی نیست. 
سوم اینکه: جمله آلا (ئهم فی مرية من لقاء ربهم برای تأکید همان مطلب 
اژّل است که حقٌ در همه موجودات آفاقیه و انفسیّه ظاهر و متجلی است 
و هر ظهور عین مظهر است. بنابر این آنه مبد‌ضاند کت اين چشمان رمد 
آلود و خراب با آنکه دز ههد موجودات بدون استثناء حق را مینگر د: معذلک 
از ریت و لقای حق" در شک است. و با آنکه به هر چه نظاره میکند, در این 
دریای عظیم عالم امکان غیر از حقّ چیزی تجلّی و ظهور نداد و اوست 
و 
اشستولی هع الانتخت هو بی از. این مز دم متلا به: کترت.و دیوانه اعتبار بات 
۵ رت ۲ یر 
نور ملکوت قران, ج4, ص: 6 ۳ 
کثرت زده پندار. از ریت جمال حق در هر ایه از ایات افاقی و انفسی در 
تردید و ریب می‌افتد. هر لحظه می‌بیند و انکار میکند. هر دم سخنش را 
می‌شنود و منکر می‌شود. وه چه کی از این شگفت انگیزتر؟ ! یار 
سا وین عجبتر که من از وی دورم چکنم با که 
توان گفت که دوست* در میان من و من مهجورم حضرت مولی الموخدین 
آمیر المومنین علیه آفضل صلوات الله الملک المتعال فرمود: 
العارف من عرف نفسه, فأعتقها و نژهها عن کل ما یبغدها. «<1» 
قارف کسی انست که هدش را بشتاست: و عون ساخت. از آدشن. کند. 
و از هر چه نفسش را از ساحت قرب و شناخت حق که لازمه شناخت 
خودش است دور میدارد, آنرا محفوظ و پاک و منژه دارد.» 


سعدی حجاب نیست. تو آثئینه پاک دار زنگار خورده. چون بنماید جمال 
دوست؟ 

چه خوب و عالی این حقیقت را قاضی نور الله شوشتری از بعضی از 
عارفان و موخدان نقل کرده است: ۲ 

یا جلی الظهور و الاشراق* کیست جز تو در انفس و افاق؟ 

لش فض لیات و ی ات شم ال سیک ای ی 
سایه است و نور توئی* سایه را مایه ظهور توئی حرف ما و من از دلم 
بتراش* محو کن غیر را و جمله تو باش خود چه غیر و کدام غیر اینجا؟* هم 
ز تو سوی تست سیر اینجا در بدایت زتست سیر رجال* وز نهایت به سوی 
تست عءامال 


(1) «شرح غرر و درر» طبع دانشگاه, ج 2, ص 48 
اللهم انت السلام و منک السلام و الیی یرجع السلام. <1» 


[تتاقر ماوت تا زد خداوند انیت 


حضرت استاد قذس الله 1 به یک اشاره, استنتاج دقیق و عمیقی از 
دکاء عجیب ایشان در فهم دقائق ایات قرانیه زانو زد. 


الحق من ریک فلا تکره 0 «» «حق از پروردگار تست؛ بنابر 

اين از شک آورندگان 1 4 فرموده‌اند: «اين جمله الحوه من رفص «حق 

از پروردگار تست >> از بدیع‌نرین بیانات قرآن است. چون حق را مقید به 

«من» نموده که دلالت بر ابتدا میکند: 

«حق از پروردگار تست» و مقید به چیز دیگری نکرده است. مثلا نفرموده 

ست .: 

الحق مع ربک «حق با پروردگار تست» زیرا در این جمله بحسب حقیقت؛ 

شائیه شرک و نسبت عجز به سوی خداوند متعال است. 

و علّتش آنستکه: اين گفتارهای حقه و قضایای واقعیّه و ثابته هر چه باشد 

(حتّی اگر ضروریّه و غیر قابل تغییر از اصالتش بوده باشد؛ مثل آنکه 
تیم : 

عدد چهار زوج است و عدد واحد نصف عدد دو است., و امثال اینها) معذلک 

انسان همه آنها را از حقیقت خارج که تحقق در وجود دارد بهره برداری 

نموده و اخذ میکند, ۰ و تمام وجود از خداوند متعال است. 

پس حقّ, تمام مراتبش از خداست؛ همانطور که خیر تمام مراتبش از 


)1( «مجالس الموّمنین» طبع سنگی, ص 284, مجلس ششم؛ و معنای 
بیت اوّل و دوم اینست: ای انکه هم در ظهورات. و هم در اشراقت بسیار 

داوج و هویدائی؛ کیست جز تو در آنایت انفسیه و آفاقیه؟ ! در تمام کائنات 

غیر از تو چیزی وجود ندارد. تو خورشید تابان قریب به ظهر هستی؛ و غیر 

اه و مداد 

(2( آیه 00 از سوره 3 ءال عمران 

نور ِِ قران, ج4, ام 8 

کارهای مردم مواخذم و پرسش می‌شود. 

لا یسئل غضا یفعل و هی تام 1« 

ها ات تا و اه و اما 

فعل خدا وجودی است که حو غير از صورت علمیه آن چیز دگری نیست.» 

انتهی. <2» 


آن با وحدت و بساطتش و با عدم تناهی و ابدیتش عین حقّ است؛ و تمام 
ایات اعمٌ از افاقیه و انفسیه, مظاهر و مجالی وی هستند؛ و هر کدام بنوبه 
خود و در حدود سعه خود, آن واقعیت و حقیقت را نشان میدهند؛ حال باید 
بدانیم: نات که در قرآن از این نشانه‌های آفاقی و انفسی گفتگو دارند 
کدامند؟ 

آیات آفاقبه به معنای موجودات خارجیه و اشیائی است که بیرون از ذات 
انسان است. 

آیات انفسیّه به معنای مظاهر و ظهورات نفس, و صفات و ملکات و اخلاق 
و اعمالی است که بواسطه نفس است؛ و همگی اینها راجع به نفس 
انسانی بوده, و در برابر و مقابل آیات آفاقیه قرار دارند. 

تفکر. در آبات آفاقیّه همین طربقه مشاهده و تجربه و توجّه به طبیعت و 
استوار نمودن استدلالهای نظری و فکری بر محسوسات و اشیاء 8-9 
آستت که امروره ی مان دیا بازارسن .کر اشت. و-یدند آفرندم. انا 
امثال بیکن و کانت و دکارت متدآنند کم خر تقو و وم بشری را در 
راه تجربه و 


(1) آنة د 2 از عسفرم 1 2 الانیاء 
(2) «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 3, ص 232 و 233 
مشاهده کشانده‌اند. 


[زغوتت قر آن به فک ی اهاع: عارر و وستوغات خواوقدا 


ولی حقا قرآن مجید علمدار اين فتح و پرچمدار این نصیب است که در 
چهارده قرن پیش از ما؛ با آیات بسیاری انسان را وادار به ار در امور 
خارج یفن تضاند؛ مانند توالی و یی در ادن و تفاوت مقدار شب و روز و 
گردش زمین و آسمان, و روئیدن درختان و میوه‌ها و نباتات, و سیراب 
شدن آنها از آعت واحد, و نر و ماده بودلر جمیع امور ان و ماذی, و 
مطالعه در وزش بادها, و خرکت ابرها: و آمدن باران و تگرگ: ی 
صاعقه و رعد و برق, و اختلاف شکل ماه در لیالی مختلفه, و تکوّن جنین؛ ۰ و 
تکامل آن بصورت و شکل انسان کامل ذی روح, و اختلاف و تنقع کوهها, و 
سیر کشتی‌های با دکل در میان آبها, و پرواز پرندگان و طیوری که در موقع 
پرواز بال‌های خود را جمع میکنند و باز میکنند و يا پیوسته با بالهای باز و 
گسترده پرواز می‌نمایند, و اختلاف مزه آبهاء و خلقت زنان؛ و ارامش 
مردان بواسطه انان؛ و بحث از خواب و بیداری, ۵ مقر و حیات؛ و بسیاری 
اساکل کیک کبک فنست اس از ترا را گیل منذهه 

با این تفاوت که دانشمندان امروز فقط به جنبه مادذی و طبیعی و روابط 
کسی. ان نار دارنم.اغا خران از ان تفراتت تالا و دافمتر. آمر مه 
ماه هام ان امور ار سره سا ات رو ای ام 
حکیم قادر متعال می‌نماید؛ و تمام این موجودات کثیره را ائینه‌های مختلف 
جمال واحد حیْ ازلی و ابدی معژفی میکند, و نور احدیت وی را در تمام 
شبکه‌های عالم امکان توسعه و گسترش میدهد. 

شناس در امور تجربی و طبیعی تربیت کرد که قرون متمادیه بشر را در 
سایه ارامش خیال و فکر, و سکون خاطر, و تامین عدالت اجتماعی, و بهره 
برداری ۲ 

نور ملکوت قران, ج4, ص: 10 

از جمیع مواهب الهیه حفظ و نگهداری کردند. 


[تضا مین ای ار ارات قر ان کر نان اصل افنه استیاه] 


اما اين دایگان مهربانتر از مادر چون دید خدائی نداشتند. و ربط علوم و 
حقاثق را از خالقش بریدند, دنیا را تبدیل به جهئمی سوزان نموده. و 
بشریت را در اين دوزخ عاجل و زودرس با شتابی هر چه بیشتر روانه 
ساختند. 

از گاندی نقل است که قریب به این مضمون گفته است: 

«اروپائیها دنیا را شناختند. و خود را نشناختند؛ و چون خود را نشناختند, هم 
خود را خراب کردند و هم دنیا را.» «1» 

درباره ال کات نم سای قو فزان کرنم: نات با خضاه: مین متفاوتی وارد 
است: , 

1- و الذی حَلَقَکُمْ من طین تم قضی اجلا و أَجل مُسَمّی عنده. «2» 
«اوست آنکه شما را از کل افرید و تسس فدتی را ترای تما عفر نمود؛ 
و مذت ناهیده شده در نزد اوست.» 


2 و هو الذی خَلْقَ مر الماء شرا فِجعلد تتباً و صفراٌ «3» 


(1) در کتاب «ارتباط انسان و جهان» ۹ 3 ص‌ 100 [ از سقراط حکیم شبیه 
این باعل هنگند مص ویو فتحتر اظ که قراس 970سا فل ار 
مبلاد مسیچج بوده است از روساء فلاسفه الهیین اولین و کر 
فتتوفی. اسعت کهفطالعه و بحفه جر کی انسانی. را ون سرحله ال 
دانش و فلسفه قرار داد؛ و آخرین کلمه او که پس از خوردن سم شوکران 
به شاگردانش تعلیم داد, این بود که: نفس خودت را بشناس تا تمامی 
طبیعت و ماوراء طبیعت را بشناسی » و در کتاب «راه سعادت» طبع اوّل. 
ص 63 گوید: «سقراط میگوید: بیهوده در شناختن موجودات خشک و 
بی‌روح رنح مبر؛ بلکه خود را بشناس که شناختن نفس انسانی بالاتر از 
شناختن اسرار طبیعت است.»ٍ 

(2) صدر آیه 2 از سوره 6: الانعام 

(3) هنن ایهم ی از سور 2 الفرقان 

و اوست آنکه از ۹ بشری را آفرید؛ و در میان آنها روابط سب و 
دامادی برقرار کرد. 4 

3- و لا قال رک للَْلائَِةٍ ثّی خالِق بشراً من صلصال من حماٍ مسئون. 
«[» 

«و یاد بیاور زمانی را که پروردگار تو به فرشتگان گفت: من آفریننده 
بشری هستم که از گل خشک شده از لجن متعن و بد بو می‌باشد.» 


ت‌ 


7 من صلصال کالفخار. «2» 
«خداوند انسان را از گل خشک همچون سفال بیافرید.» 
6 نام من طین لازپ. «3» 
تحقیقا ما آدمیان ۳ از گل چسبنده آفریدیم. ِ« 
۲ ند اللّه ء کمثل آدم خلقَة مره ۵ تثراب. «» 
«تحقیقا مثل عیسی بن مریم در‌تند خداو‌ند مل. آدضنبه النشن ات کهت اد 


تثراب ند ورد طقَة. «5» 
را ولا از حاک: مایا صافه رات کم اساف رو 
8- فلیتظر | انم یق* خلق من ماء دافق. «6» 
«باید اتشان - ر از چه چبز خلق شده آست؛ او از ات جهنده خلق 


شده است.» 


ِ ۳ 0 3 2 ی يم و ٩‏ - 
و کشت ااشتان ان ری تف نی طافوا وخ ی 


(1) آیه 28, از سوره 15: الحجر 

(2) ابه 4 از سوره و55 الژحمن 

(3) ذیل آپه 11, از سوره 37: الصّافات 

(4) صدر ایه 59, از سوره 3: ءال عمران 

(5) صدر آیه 1, از سوره 35: فاطر 

(6) آیه 5و 6, از سوره 80: الطارق 

نور و قرآن, ج4, ص: 12 ۲ ۱ 

یهنی. «1» نور ملکوت قران ج4 12 مضامین متفاوتی از ایات قران کریم 
دواره احل کلمت اساز: من 102 

آپا انسان چنان می‌پندارد که مهمل و یله و9 بدون وزن و ارج واگذار شده 
ایست؟ آبا مگر او از انیت که از من نیم بوجود آمده است نبوده است؟ » 1 
الذی خسن کل شموء حلْقَه و بدا خلق الاسان من طین* نم جعل تَسْلَه من 
سلالة ٍ من ۳2 ءٍ مهین. «2» 

«آن خدائی که هر چیزی را که آفرتم که آفرنم و انتداهه آفرینش انسان 
را از گل نمود و پس از آن نسل او را از جوهره و عصاره گرفته شده از 
ار پست قرار داد.» 

1- خلق الافسان مر علق. «3» 

«انسان را از خون بسته شده (و پا از کرم) بیافرید. ِ 

2- خلق اسان من عجل تقازیکه آیاتی فلا تس تخطلون: «4» 

«انسان از عجله وتاب خلق شده است. من به زودی آناتم را به شما 
نشان دافم 3 ۰ بسن شما شتاب نموده و از من پیش نیفتید » 113 ال 
الذق خلفکد مره صعّف تر جَعل من بعد صکف قَوَة «5» 


3 
0 

۱ 
۳ 
۹ 


ِِ 
ِِ 
۱ 

0 

1 

حِ- 
۳7 

ب 


۹ 
ی 


«خذاوند است آنکه شما را از ضعف و ناتوانی بیافرید؛ و پس از ضعف: 
قدرت و قوّت نهاد.» 

14- حَلِفکمٌ من تفس واحدة نم جقل مثها وجها و رل لک من الأنعام 
نمانية آزواج. «6» 


)1 آیه 36 و 7 از سوره 5 القيامة 

(2) آیه 7 و 8, از سوره 32: السُجدة 

(3) ایه 2 از سوره 96 العلق 

(4) آیه 37. از سوره 21: الأنبیاء 

(5) صدر آیه 54, از سوره 30: الوم 

(6( صدر ایه 0 از سوره 39 الژمر 
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«شما را از نفس واحدی خلق نمود, و از آن نفس جفتش را قرار داد؛ و 
برای شما از آنعام ۱ 


[بحث در مورد تعبیر دو آیه از آیات شانزده گانه قرآن درباره اصل خلقت انسان] 


5- |؟ خلفتا الائسان من تطقة شاج تتتلیم. «1» 
«ما انسان تا وا ای ات ی سای 
نمودیم.» 

6 وله حلشا اسان من سُلالة من طین. «2» 

«ما انسان را از چکیده و عصاره گل آفریدیم.» 

اين مجموعا شانزده تعبیری بود که ما از قرآن مجید درباره اصل خلقت 
انسان, چه از جهت مادی و چه از جهت اخلاقی استنتاج نمودیم؛ و عبارتند 
از: 

ماء ماء قهین, ماء دافق, تراب, طین: ظین انب ساله شن ظین, لصا 
کاافکاره صصل. بو فا تمحفق: طفم حت نشیم امه اساعه #ای: 
عجل. ضعف, نفس وحدة. 

«آب, آت پست,؛ آب جهنده, خاک. گل, گل چسبنده؛ چکیده از گل, گل 
خی عون تالم کل ای ار آحن دافم مت ره و 
نطفه مختلط و درهم, خون بسته شده يا کرم. شتاب. سستی, نفس 
واحد.» 

ما درباره این آیات در جلد دوم از همین دوره کتاب «نور ملکوت قرآن» در 
ک 0 اینک فقط درباره دو آیم اخیر,که یکی 


)1( م9 2 از سوره 76: الانسان 

(2) آیه 12, از سوره 23: المومنون 
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به پحثی اجمالی برای اثبات اعجاز قرآن و نگرش أنَ در دعوت بشریت به 
کر ار و کاخ صنع و آیات آفاقی می‌پردازيم. 


[آیه اوّل (طِقَةٍ َمُشاج)؛ اشاره قرآن به تمرکز شخصیّت انسان در «یْطِمَةٍ َمشاج»] 


اقا دزبارخ ای اقل: )لا الاسان من نطفة اخشاح تعلیه فعقلناه تمیعا 
تضیر ]. 1 ۲ ۲ 1 

ما انسانهرا ار تساه ملظ مره فرع خر سانکه مرا از حالی یبد 
حالی بل ساخسیه اور کات او دا شترا مها یار دای 


تن عفر خالمیه اف نفد یرای یی )] 


حضرت استاد گرامی ما در تفسیر فرموده‌اند: «نطفه در اصل به معنای 
آناکم اه علی کر اسعمال رسای ات. ان ع که ار ان 
همجنس آن تولید می‌شود غلبه پیدا نموده است. 

و امتناع جفه مشیم و با-متنم. با ده فتحه وربا فقخه. و کسره: نش .و 
مشج] به معنای مختلط و ممتزج است. و نطفه را یا به اعتبار اجزای 
خلت و با بط اقعار اطلاط اب بر دهادم عة دض افشا توصیف 
نموده است. 

و ابتلاء نقل چیزی است از حالی به حالی و از طوری به طوری, مانند 
اختلاف حالات طلا در بوته زرگری. و مراد از ابتلای انسان در خلقتش از 
نطفه. همانست که در چندین جا خداوند در کلامش از آن سخن رانده است 
که نطفه را آفرید و سپس آنرا علَقه نمود. و علقه را مضغه کرد تا آخرین 
اطارخد کهءنر ان طاری. میون ا پرسد یم آنها که انرا علفی کیکر و 
آفرینشی جداگانه بنماید 

و بعضی گفته‌اند: مراد از ابتلاء, امتحان انسان است به تکلیفی که به وی 
شده است. و این سخن, نادرست است؛ زیرا بر ان تفریع فرموده است 
قول 

(1) آیه 2 از سوره 76 الانسان 

خود را که قحعاا ها یا فش آ یی آنلا ها ادا نوا وس 
نمودیم.؟ ٍ 

ای هار٩‏ از ابتلا امتحان بود, باید ان متفرع بر سمیعا بصی | شود نه 
ما ی که از این اشکال داده‌اند که: در کلام خداوند تقدیم و تاشیری 
است؛ و تقدیر اینچنین است: 

ثا خلقنا الانسان من نطفة آمشاج فجعلناه سمیعا بصیرا لنبتلیه. «ما انسان 
را از نطفه ممتزج و مخلوط آفریدنم.. ۵ نیس آه را شنوا و بینا نمودیم 
برای انکه او را بیازمائيم.» بقدری ضعیف است که نباید ۳9 فرا 
داشت.» <1» ۱ 

حال باید دید این اختلاط نطفه از چیست؟ با آنکه میدانیم نطفه مرد از یک 
سلول نامرئی بسیار ریز بنام اسپر ماتوزئید است, و بقدری کوچک است 
که در یک قطره ان چند میلیون وجود دارد, و ابدا در ان ترکیبی نیست؛ و 


تام ون ام سا ری انس ی شام آوون ینت کم اند فقط 
یک عمل لقاح بین یک اسپرم با یک اوول, انسان بوجود می‌آید. 


اگفتار طظتنطلاوی در تقسیر اختفاع و1 ابا معفا امشاجد کروموتمم‌ها خفندر ی با حالته خاص؟ 
حاصله از لقاح؟] 


طنطاوی در تفسیر خود گفته است: «مراد از امشاج که در این آیه است. 
مواد دهگانه‌ای است که اصول تغذیه محسوب می‌شوند.» 

او میگوید: «خداوند میفرماید: ما انسانرا سمیع و بصیر قرار دادیم تا بتواند 
مشاهده دلائل و استماع آیات را بنماید و متمکن از تعقل و تفکر گردد که: 
ها اه.وا از نطفة آفریدیی و ان انی. اشته که: در مرد ور رن ات 
بواسطه اتحاد این دو نطفه, , جنین متکوّن می‌ شود. 

اما از کجا این دو نطفه موجود شده است؟ این دو نطفه از عناصر مختلفی 
است. و آن عناصرر از نباتات و اجزای حیوانی که در غذای پدران_ و 
ار و نیز از [۳۹ کش آنتتا فد بوجود من اند و پا املاحی که با آن 
سر و کار دارند 


(1)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 20, ص 209 و 210 
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تهیه عف ق و جمیع مواذی که در اصول تغذیه, چه در خوراکیها و چه در 
آاشامیدنیها هستند.ده کوته‌اند» 

اکسیژن, تیدروژن, کربن, ازت, گوگرد, فسفر, پتاسیوم, منیزیوم, کلسیوم و 
اهن. بنابر اين, اين اصول دهگانه‌ای است که در هر نباتی وجود دارد, و 
بطریق اولی در هر حیوانی موجود است؛ زیرا که نبات غذای حیوان است و 
در هر انسان موجود است. فعلیهذا نطفه از این امشاج دهکانه پیدا 
می‌شود؛ و آن اخلاطی است که از اين مولدٌ تکوین می‌شود. و بعد از 
امتزاج بصورت خون و پس از آن بصورت نطفه و پس از آن بصورت علقه 
و مضغه تا آخرین. مرائب را می‌پیماید.» «1» 

و اکن از لطیفه‌های این سوره استعمال لفظ آمشاج است که خدا 
می‌فرماید: انسان از نطفه خلق شده است و نطفه از امشاح یدید آمده 
است. و امشاج در انسان غیر از اکسیژن و یدروژن و مواد یکی کف زک 
شد و بالغ بر ده تا شد, چیز دیگری نیست. 

این امشاج و اخلاطی است که انسان از آنها تکون یافته است, و نطفه در 
انسان تکوّن می‌يابد. و از نطفه, انسان جدیدی بوجود می‌آید. لهذا مبدا 
خلقت انسان از آهن ت 0 است.» <2» 

این گفتا ر طنطاوی مستند به دلیل نیست؛ و علاوه در این آیه امشاج صفت 
است برای نطفه, نه آنکه مبداً و اصل تکوّن آن امشاج است. 

بعضی شاید عامل ورائت و شخصیت را کروموزوم بدانند. «3» بدین 


(1 و 2) «الجواهر فی تفسیر القرءان الکریم» للشیخ الطنطاوی الجوهری, 
ج 24, به ترتیب صفحات 320 و 323 و 324 

(3) در «لغت نامه دهخدا» گوید: «کروموزوم* قطعاتی منظم در داخل 
هسته ۲ 
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[آیا معنای آمشاج. کروموزوم‌ها هستند, و یا حالت خاصٌ حاصله از لقاح؟] 


معنی که مرکز شخصیت و محل تجفع صفات در انسان, همان الیاف‌های 
مخصوص و معدودی است که در انسان به 46 عدد میرسد و انها در هر 
سلول از سلولهای بدن موجود است, غیر از تخمک و اسپرم که در هر یک 
از آنها 3 عدد است که 22 عدد آن اتوزوم 0 آن 
جنسی بوده, و بعد از لقاح و شروع حرکت نطفه در زیر ذژه بين دیده 
میشوند. به هر حال این از اسرار عجیب. بلکه از عجیب‌ترین اسرار خلقت 
است که: تمام شخصیّت و صفات ذاتی, و تکثر اجزاء و اعضاء را با تضشّن 
فخفت آن پر خی نک تکه ساول نافی ععی اود: 

و چون این سلول به تمام معنی الکلمه خرد و بسیط و ساده است, چگونه 
این دریای عظیم از صفات و اخلاق و ملکات, و بلکه اعضاء و اجزای 
مختلف العمل و متفاوت الفعل را در یک سلول تمرکز داده است؟ ! قوانین 
ورائت و مشاهداتی که بر روی نطفه و سلول‌های جنسی مرد و زن 
(اسیرم و اوول) بة عفل آمده است., شاهد روشن و دلیل بارزی است از 
تمرکز شخصیّت و خلاصه شدن آن در سلّول واحد. 

ان میهد کب 
خطوط ریز چهره و کیفیت تکان دادن دست و چشم و دقائثق عادات یی پدر 
و 


- یاخته‌های سلولی است. رشته‌های کرماتین داخل هسته سلولی در مرحله 
اوّل تقسیم غیر مستقیم (**) به قطعاتی ضخیم و کوتاه و منظم تقسیم 
می‌شود که آنها را کروموزوم گویند. 

شماره کروموزومها در حیوانات و گیاهان چندان زیاد بیست و به آتتاتف 
شمرده می‌شود. و این شماره در هر جنس گیاه ثابت و مشخص و تغییر 
نایذیر است.» 

(*)-0۳۱۲۳۵۲۲۱۵5۵۲۱6۵ )تعلیقه) (**)-۱۱۲۵056 یاع0۱۱۳065 ۵۲۷ )تعلیقه) 
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مادر در اولاد و در نواده‌های انها تکرار می‌شود؛ بدون انکه در بسیاری از 
اوقات, تاثیرات خارج از تعلیم و تربیت در این امر دخالت داشته باشد. 
واسطه این فضای وسیع بی‌افق از کثرات, و این دریای ژرف از اختلافات 
که در انسانها بچشم می‌خورد. جز یک سلول بسیار بسیار ریز نامرئی 
غالب علمای ژن شناسی (ژنتیسین) عامل این صفات ارثئی را همان 


کروموزوم‌ها میدانند که در سلولهای جنسی وجود داشته و بالمناصفه وارد 
مه می‌شوند, و تمام آثار ورانت را روی طرز برخورد و دو جور شدن و 
قود که ند این مت کرحم همه که فر یبسن کایل- مت هه 
قطعه‌های کوچکتری هستند ميدانند. 
امّا بعضی از محققین زیست شناسی همچون اتين رابوک عامل ورائت را 
کروموزوم نمیدانند؛ و میگویند: شخصیّت و ورائت معلول یک اثر مرموز 
خارجی و يا یک عمل داخلی مبتنی بر فاکتورهای منسوب به کروموزوم 
تست که همان: عنضن کل تفدمسلون ار نس بر ففادمرحصی 
سیتوپلاسم و هسته که هر یک از آنها از مخلوطهای آغشته درهم برهم عذّه 
زیادی از ترکیبات خمیری درست شده و محیط يا ماذه حیاتی را تشکیل 
میدهند میباشد, و آن مخلوطهای درهم و برهم و مبهم و غیر مشخص 
هستند که در بروز صفات و تشکل شخصیت موجود دخالت و شرکت دارند 


فرالیعباه دایشت که ابار تک وه فالتخا خی شک ونر فخه ااره 
نیست که بطور جداگانه عمل بعضی از این عناصر باشد, و وظائف بطور 
تسهیم مابین آنها تقسیم شده باشد؛ بلکه در هر آن واحدی هر عنصری روی 
جمیع عناصر دیگر تأثیر داشته. و خود نیز تحت تأثیر سائر عناصر قرار 
میگیرد. 

و خلاصه و مجموعه فعل و انفعالات فرد فرد عناصر با همدیگر, و با 
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محیط خارج است که نتیجه‌اش عمل سلول در خارج می‌باشد. 

همچنین است وضع یک موجود چند سلولی بزرگتر. و جمیع نباتات و 
حیوانات و انسانها. و همان طوری که در داخل تک شلون: جمیع عناصر 
ها ای و ها و و 
و حیاتی نیز یک همکاری منظم و کامل مابین تمام نسوج آن موجود میباشد. 
دارند. و همچنین: هیع آنریبه تفوجود زنده وارد نمیگردد که تمام اعضاء و 
اجز |ء أن از آن برخوردار نباشند. 

این کیفیّت اختلاط آغشته درهم و برهم سیتوپلاسم و هسته که مبدأً چنین 
تکریت است. در قرآن کریم به نام آمشاج نامیده شده است؛ و حال و 
کشت تفه اسان سکنه: 

باری, تحقیق این دسته قلیل از محققین زیست شناس به نظر قریب‌تر به 
واقع میر سد. ؛ و العلم عند الله. 


[آیه دوم (سْلالة من طین ... تم أنشأناة خلقا آحَر)؛ تصریح آیه قرآن بر «حرکت جوهریه» صدر 


اما درباره 1 دوم که به صراحت بر اساس حرکت در جوهر دلالت بر 
نی بودن نفس در حال حدوت؛, و بر روحانی بودن ان در حال بقأ 

خشجا ند اینک بحث اجمالی ما اینست: 

و لد خلَفتا اسان من سْلالة من طین* تم جَقلناه بُقة هی قرار مکین* 

نج حَلقتا النطفَة عَلهَةَ فَحَلفتا العلقة جطعة مُصَعَة فحلفتا الْمْطقة عظاما قکستگتا 

الیظام لخما ثم آتشَأناه حَلقاً آخر قتبارک الله أَخْسَن الخالفین. «1» 

ره و پس از 


(1) آیات 12 تا 14, از سوره 23: الموّمنون 

نور ملکوت قرآن» ج4. ص: 20 

آن 0 مادر) قرار دادیم. و سپس 
نطفه را علقه (خون بسته شده) افریدیم. و پس از آن علقه را مضفغه 
(مانند یک لقمه گوشت جویده شده) آفرندیم: و سپس مضفغه را 
استخوانهای جنین آفریدیم. و آنگاه بر روی استخوانها گوشت پوشانيدیم. و 
از آن بسن آو را به خلقت و آفرینش دگری ابداع نمودیم. بنابر این مبارک و 
منژه و مقدس است خداوند که او بهترین ی 

در این آیات خداوند میگوید: ما انسان را از ؟ گل خالص خلق کردیم. 

بنابر اين. اصل آفرینش انسان از گل است. و معلوم است که گل جسم 
است؛ پس حدوت انسان از کل شروع شده است که جسم است. 
شا ات مان لها ها ی ان سای مرا ماه صوصم سر 
اینجا هم ملاحظه میشود که تبدیل به جسم شده است. چون نطفه جسم 
است. 

یعنی جسمی به جسم دیگری تبدیل یافته است. ۱ 

و پس از آن ما نطفه را بشکل علقه, یعنی بشکل خون بسته شده افریدیم. 
در اینجا نیز جسمی به جسم دگری مبدّل شده است. 

و پس از آن ما علقه را مضغه آفریدیم, و بصورت پاره گوشت جویده شده 
خلق کردیم. در اینجا ایضا جسمی تبدیل به جسم دگر شده است. 

من ها آن مضه وا اتصوان افص رانا نو ار سر ین 
جسم به جسم است. 

و چون خداوند بر روی استخوانها گوشت پوشانید, در اینجا میفرماید: 

از این پس ما انسان را , به خلفت دیگری ابداع و انشاء نمودیم. یعنی این 
انسان حلسمی را روحانی ۱۳ و حقیقت و نفس این اجسام مادبه, تبدیل 


به نفس ناطقه,انسانی_ گردید. 

شیور تم اشفا باه لها آرهانی ان رو ان تفیل هس 
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مجزّد میگردد. 

و این فقط بواسطه حرکت جوهریه است که جوهر سلاله گل حرکت نموده 
و به نطفه رسیده است. و نطفه در جوهر خود حرکت کرده. علقه شده 
است. و باز علقه در جوهرش حرکت کرده و مضغه گردیده است. و مضغه 
در جوهرش حرکت کرده و استخوان شده است. و همان استخوانی که 
لباس گوشت در بر کرده است, در ذات و جوهر خود حرکت کرده و نفس 
ناطقه و جان و روان آدمی گردیده است. در تمام اين مراحل حرکت جوهر 
ای و 
ی نگ 

طیدر. آ شا امه شیرازی, اين فیلسوف و نابفه‌ای که از چهار صد سال پیش 
تا بحال فلسفه اسلام و قرآن را پاسداری کرده است, و صدر نشینان خرد 
و اندیشه را به زیر نگین خود فرا خوانده است؛ با استمداد و استعانت از 
این بحر عمیق قرآن, نظیر همین آیه مورد بحث بود که توانست فلسفه 
مشاء و یونان را درهم بریزد. و خود از پیش خود چنین فلسفه‌ای را بر 
او در «اسفار» متعالیه خود اثبات کرده است که: 

«نفس در ابتدای حدوت و خلقتش جسم است., اما در بقا و امتداد 
وجودیش روحانی می‌شود.» 

و بم همین نهج حکیم شرر کار شاگرد بارز و اندیشمند مکتب صدر 
العالشن کون 

الفْس فی الحدوث جسمانیة* و فی البقا تکون روحانية و بر همین اساس 
عطا ر گفته است: 

نور مت قرآن, ج4, ص: 22 ۲ 

تن ز جان نبود جداء عضوی ازوست جان ز کل نبود جدا, جزوی ازوست 
1 


[مفاد آیه. خلاف قول به ترکیب انسان از روح و بدن است.] 


و بنابر آنچه از انش ابة کریمه بدست توت | نگ آنچه را که قدماء از حکماء 
میگفته‌اند که: چون انسانی بخواهد موجود شود. در وهله نخستین وجود 
جنینی او تحقق می‌يابد, تا به سر حدیکه مستعاٌ برای ولوج و دمیدن روح 
فی‌شود در آن .وف در ایک آنا, بلافاصله خداوند متعال نفس را ایجاد میکند 
و از عالم بالا و تجرّد به ماه تعلق میدهد, خلاف مفاد آیه مبارکه است. 
قدماء مهرد انسان فز کی است از روح و بدن؛ ولی آیه مبا رکه 
«ترکیب» را نمیرساند, بلکه با صراحت «تبدیل» را میرساند. 

از عظمت و جلالت قران مجید همین بس که فیلسوفانی مانند بو علی 
سینا که جهانی از انديشه بودند به این نکته پی نبرده, و تا هزار سال در 
کب بر اساین همان ی قدماء فانل.به. ترکیت انضا نا از رو و.بدن 
بودند؛ تا این فیلسوف شیرازی پرده از راز قرآن برداشت, و حرکت در 
جوهر را با اثکاء به اين آیه وافی هدایه با ادله‌ای روشن و استوار مبرهن 
ساخت. 

بو علی سینا شیخ الژئیس در اشعار معروف و مشهور خود که به قصیده 
عینیّه و رقائیّه او شهرت دارد در مطلعش میگوید: 

هبطت الیک من المجل الأرفع* ورقاء ذات تعژز و تمئع (1) محجوبة عن کل 
معله عار ت۳۳ هی: ان مرت و لمیر قع( 62012 


(1 «شرح منظومه سبزواری» طبع ناصری, ص‌ 299 در حاشیه غرر نفس 
ناطقه ذکر نموده است. 

(م) تماق این. قصیده را در «لفت: نامه دهخدا »در مانه ایو غلین باصن 
653 
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[آیات آفاقته در «و مرخ کل شووء علقنا رَوَجین»] 


[- فرود آمد به سوی بدن تو از بالاترین محل و عالیترین مقام, کبوتر ورقاء 
روح تو که دارای مقامی بس عزیز و محلّی بس رفیع است. 

2- آن لطیفه روح از دیدگان هر عارف و آشنائی پنهان است؛ و عجب در 
اینست که او چهره خود را به به نقاب نیوشانده است., بلکه دائما پرده از رخ 
برافکنده و در مرآی و منظر عاثه خود را هویدا ساخته است. 

از جمله آیات مجید قرآن کریم که دعوت به تذگر و تیه در موجودات 
افافت دهد ها باید ارات ار معحتات ان شرف این ارت ایننت: 


ا شون شام مادقا را تصفت: اف یی اه 


و من کل شء خلَقنا روج للم تدگژون. «1» 

جو اهر یر ماده جفت افرنیونم هامید انکه شما مر کر رقوی و خدای 
خود را از اینراه بیابید.» 

این. آبه صراحت دارد بز آنکه" هر چیزی را که پروردگار تعالی خلق نموده 
است جفت آفریده است؛ و چیزی که تک باشد خداوند آنرا خلق نکرده 
است. 

و از عمومیتی که از آیه استفاده میشود بدست می‌آید که: اين جفت بودن 
اختصاص به حیوانات و انسان ندارد؛ بلکه در نباتات و جمادات نیز خلقت 
بطور زوج میباشد. و این با نطز سصحف ورعادی مسکل بودم زیرا مد جفت 
بودن در باران و برف و ابر و صاعقه و باد و سنگ و کلوخ و جواهرات 
معدنی معنائی نداشت. 

فلهذا بعضی از مفسرین خود را به. ایة واففه: در نوزم بسن زاضی کرده 
دنق کم مقرهانوه ها از جند هانی را هم که شما نمیدانید جفت قرار 
دادیم: 


- آورده است؛ و همچنین دکتر ذبیح الله صفا در ص 116 و 117 از کتاب 
«جشن نامه آابن سینا» جلد اوّل ذکر نموده است. 

(1) آیه 49, از سوره 51: الذاریات 

نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 24 ۲ ۱ 
ستحان الرق حلوی آارواج کها ها تاه نت اهر یا ( 
علمون: «1»* 

«پاک و منژه است آنکه تمام جفت ها را از آنچه زمین می‌روياند, و از 
خودشان, و از آنچه را که آنها نمیدانند بيافرید. « 

و چون معنای جفت را نر و ماده میگرفتند. به جفت و زوج بودن درباره 
انسان که نر و ماده دارند (3 مر انفُسیهم) و به جفت بودن حیوانات و 
جر در نباتات اعم از گیاهان و درختآن قائل بودند. و آیه مبارکه: 5 
آوسلتا الزیاح لواقخ. «2» «ما بادها را فرستادیم بجهت آنکه عمل لقاح و 
یدیربیه سرا ناه و مات سم 
نباتات می‌گرفتند؛ چون بواسطه باد است که گرده‌های نر از شکوفه‌های 
درختان در فضا گت کی کر ود و به درختان ماده میرسد, و بدینوسیله 
عمل لقاح و آبستن کردن صورت میگردد و درختان میوه میدهند. 

و بهترین نمونه آن درخت خرماست که تا بواسطه طلع آن (طلح مَتصُود) 
درختان ماده را آبستن ننموده و لقاح صورت نگیرد, آن درختان بار 


نمی‌اورند. 

اما معنی زوج» نر و یا ماده نیست؛ و معنی زوچین مچموع نر و ماده 
نیست.. زوج به معنی جفت است. هر چیزی که جفت دیگری واقع شود؛ 
همچون اسب درشکه, و کفه ترازو, و شيشه عینک و امثال ذلک هر کدام 
جفت دیگری است. هقی ند از تم و هر جوسای آفا-نوخین 
گویند. 


اه ام ی ری این ابا اون خاش نمی و سا ماود 


(1) ۳1 30 از سوره 36: یس 

(2) صدر ایه 22 از سوره 15 الحجر 

استعمال شود به عنایت این حقیقت جفت بودن است؛ جون هر یک از نر و 
ماده, و يا زن و شوهر عدل و جفت یکدیگرند. 


[بیان معنای حقیقی «جفت بودن» در آیه. که امروزه درباره تمام ذرات عالم به ثبوت رسیده 
است | 


اینک که برای عالم ماه جفت بودن در تمام ذژات به ثبوت ریسیده است, 
۲ ۱ 1 ۳ شا ]۱.9۹ + و- - ۳ ۳ ۱ 
معنی کریمه شریفه و من کل شیء خلقنا زوجیْن لعلکمٌ تذکرژون روشن 

می‌ شود. 


[استفاده اين مطلب از خطبه انز المومنین علیه السلام: ات بین متعادیاتها, و مفزق بین 
متدانیاتها: دالة بتفریقها علی مفژقها, و بتالیفها علی مولفها ...] 


توضیح آنکه: در هر ذژه‌ای از ذزات. هسته‌ای نامرئی است که بار الکتریک 
مثبت دارد و پروتون نام دارد. و در اطراف آن مجموعه‌ای است از 
الکترونها که سیار بوده و بار الکتریکی منفی دارند. و چون مقدار بار جمیع 
الکترونها بقدر بار هسته است. لهذا ذژه بجای خود باقی است. زیرا هر دو 
بار مثبت و يا هر دو بار منفی که در جنس با هم مشترکند از همدیگر با 
شتاب دور می‌شوند؛ و بار مثبت به بار منفی که در جنس مختلفند نزدیک 
می‌شوند و همدیگر را میربایند. و اين عمل در آزمایشهای آونگ‌های 
الکتریکی که بار مثبت و یا منفی گرفته‌اند بخوبی مشهود است. 
بنابر این فُ و 1 حتّی در خورشید و سیارات قوای جاذبه و داقعه 
قواست که زوجتت را 0( 
اولین کسی که از روی این راز قرآن برده برداشت و جمال 3 آرای آنرا 
برای عالم بشریت نمودار کرد, امیر المقمنین علیه السلام بود؛ که در خطبه 
شیوا و غزژای خود_ از تجاذب و تدافع و تالف و تفرق اشیاء در اثبات توحید 
سخن به میان قی اور د نف نت ان مبا رکه استناد می‌نماید. 
شیخ کلینی در کتاب «کافی», از محمد بن آبی عبد الله مرفوعا از ی عبد 
الله علیه السلام, در ضمن خطبه‌ای مفصُل از حضرت آفیر المفمتین علیه 
السْلام روایت میکند- تا میرسد به اينکه میفرماید: 
نور ملکوت قرآن, 4 ص: 26 
ضاد الثور بالظلمة. و الییس بالبلل. و الخشن باللین, و الصٌرد بالحرور؛ 
مولف بین متعادیاتها, و مفرّق بین متدانیاتها؛ دالْة بتفریقها علی مفژقها, و 
تألیفها علی مولفها و ذلک قوله تعالی: 0 
کرو «1»* 
«خداوند بین نور و ظلمت تضاد برقرار کرد؛ "و همچنین در میان خشکی و 
تری, و میان زبری و نرمی, و میان سردی و گرمی. ِ میان موجوداتیکه با 
هم دشمنند ایجاد الفت نمود؛ و در میان آنهائی که با هم نزدیک هستند 
دوری و جدائی برقرار فرمود. پس این موجودات به سبب تفریقی که در 
مابین آنهاست, دلالت دارند بر خداوندی که تفریق انداخته است., و به 
۱ که در میان آنهاست دلالت دارند بر خداوندی که تالیفت برقرار 
نموده است. و اینست گفتار خداوند تعالی: و ما از هر چیزی جفت آفریدیم 
به امید آنکه شما متذکر گردید » از این خطبه شریفه بدست می‌آید که 
۳۳ موجودات دارای دو حال تضاد هستند: الفت دارند در عين افتراق و 


جدائی, و افتراق دارند در عین احاد و الفت و یگانگی. و همین است مفاد 
وضراد ات روت که. دز آیه فده اننفت؛ 

در اینجا مراد و مقصود از کلمه زوجین همان تعادی و تألیف (دشمنی و 
مهربانی) است که در هر موجودی از ذزه و اتم تا آسمان و منظومه 
شمسی و کهکشانها وجود دارد. ۲ 

الکترونها دور هسته مرکزی پروتون میگردند: هسته بمنزله زوج است, و 
الکترونها ازواج دیگری هستند که دور میزنند. و ترکیب اجسام از همین 
ازواج است. و نظم و ترتیب و مدار و حرکت جمیع منظومه‌های شمسی بر 
این اساس است. 


ون کافی» ۲ 1 ما 

اسر کین لته مسب فرقی کسترسان آمانشت الق کنت یز 
خداوند تفریق اندازنده خود. زیرا اگر الفت طبیعت آنهاست نباید نفرت و 
تفژق در میانشان پیدا شود. ترا که اعد سوق یی 

«طبیعت بخودی خود چنانکه امر خارجی بر ان وارد نشود, نه تغییر میکند و 
نه دو تا می‌شود.» 

ور ی راشف کفش سانشان ارس داز ون 
تاو ات ادا رم لد وتا انس فه سراف الم و 


[خطبه حضرت امام رضا علیه السلام ایستاده بر فراز منبر در تفسیر «زوجین» ] 


و حضرت ثامن الحجج علیْ بن موسی الرضا علیه السّلام نیز در خطبه‌ای 

که در حضور عاتون انشاء فر مودند بدین عبارات مترنم؛ و بدین آیه 

استشهاد نموده‌اند. 

بیج جید وی دز توسیه ود با سل صصلن وال میکند از محهخ ین یی بن 

الحسن الضا ۳9 لاه که بدین سخن ۳ توع رت خداوند در نزد 

مأمون ایراد خطبه کرد. 

آبی زیاد میگوید: این روایت را. نیز برای من آجمد بن عبد الله علوی 
#9 آنها ورداتی بعضی از آنها تون از کاتتیم ین نوت علوی روایت کرد 


چون قاسون اراده کرد حضرت امام رضا علیه السّلام را بر امر ولایت و 
حکومت منصوب کند, بنی هاشم را جمع کرد و گفت: 2 
خودم امامت و امارت را , به علیث بن موسی الزضا وا گدار کنم. جمیع بدی 
هاشم «1» حسد بردند و 


(1) مراد از بنی هاشم در اینجا خصوص بنی عباس هستند؛ زیرا بنی هاشم 
به دو فرقه عباسیین و علویین منقسم می‌شوند؛ و آنانکه مخالف حکومت 
حضرت بودند, اقوام و خویشان مأمون از بنی عبّاس بودند نه از علویئین. 
نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 28 

ن 2 ها هی هرد سای را که نیرت ور تور خلافبی نداد مت لین 
این مها شانی مردی را یف سوق او ریت ۶ بماید .وتو بسنت. که 
مأمون کسی را فرستاد به دنبال حضرت و او را آورد. و بنی هاشم به او 
گفتند: ای ی را از مواعظ و ادله 
اک 
آرام گرفت, و سپس تکانی بخود داده بپا برخاست و حمد و ثنای خداوند را 
بجای آورد و بر پیغمبر و اهل بیتش صلوات و درود فرستاد. 

[آنگاه خطبه‌اي ایراد نمود بسیار مفصُل و جامع اسرار توحید و غرائب و 
عجائب از ادله وحدانیت حضرت احدیّت که حقا چون گوهری تابنده در 
کتاب توحید, ممتاز بوده و درخشش دارد. اوّل آن با این کلام شروع 
می‌شود:] أَول عبادة الله معر فته؛ و اصل مطرفه آلله تیزم و نظام توحید 
الله نفی الطفات عنه. <1» 


1 ان لا فرین له ضاد الّور بالظلمة, و الجلاية 
یم وال ال وا بلعرو. 
موْلف بین متعادیاتها؛ مفرّق بین متدانياتها, دالْة بتفریقها علی مفژقها؛ و 
بتألیفها علی مولفها؛ ذلک قوله عر و جلْ: 


(1) «اوّل عبادت خدا معرفت اوست؛ و اصل معرفت خدا یگانه دانستن 
اوست؛ ۰ و9 تم توحید و ِِ شمردن». نفی کردن صفات است از او.» 

وی کل ی فا مین اعا کید رورت 0 الخطبة. 

«و از انکه خداوند در مان ونر فرین ه خمانلن قرار داد دانسته می‌شود 
که خودش قرین و مماثئل ندارد. خداوند نور را ضذ تاریکی قرار داد, و 
ظهور و تجلی را ضذ ابهام نمود, و خشکی و صلابت را ضدٌ تری وت 
فر مود, و سرما را ضد گرما کرد. 

در میان اشیائی که با هم سازش ندارند, رابطه الفت و سازش برقرار 
کرد و بان آشباتی که فردی و فریت اند رابطه دای کر ابتاه 
فرمود. تا این موجودات با تفریق و جدائی خود دلالت کننده باشند بر انکه 
در میانشان موجودی است که جدائی افکنده است؛ و با تالیف و سازش 
خود دلالت کننده باشند بر انکه در میانشان موجودی است که الفت افکنده 


است. 


: ۵ ۰ ب‌ سِ 1 ۳۳ 
[معنی «رَوْجیّن اَتَیّنٍ» در آیه «و من کل التْمَرات جِقل فیها رَوْجَیّن انْتیّن»] 


اینست گفتار او عر و جل: 

و از قر خبزی ما ده صفت آفر‌یدیس به آمید آنکه شما ققد کر تقیویو: تا آخر 
خطبه.» 

باید دانست که زوجی که در این آنة مود بت فد از کرفتر ظیر از خن 
است که در سوره رعد آمده است: رد ۳ 

و هو الذی مد الارْض و جقل قیها واسی و از ابا و من کل القرات جَل 


روجین ‏ انتیّن يغد تخشیی الیل التهار ان فی ذلک لایا تِ لفَوّم یتَفکژون. «<2» 
«و اوست آنکه زمین ۳ بگسترد و در آن کوهها و نهرها قرار داد, و از هر 


گونه ثمرات و بهره‌ها دو جفت قرار داد. و شب را پوشش روز نمود. و حقا 


(1) «توحید» صدوق. ص 34 و ص 37 و 38 

(2) آیه 3, از سوره 3 الرعد 

نور ملکوت قرآن. 4 ص: 30 

در اين مسائل آیاتی است برای گروهی که تفکُر میکنند.» 

حضرت استاد قذس الله سره در تفسیر زوجین ائنین در این آیه فرموده‌اند: 
«معروف در میان مفسشرین اینست که: خداوند از جمیع ثمراتی که امکان 
وجود در زمین داشته است. انواع مختلفی را قرار داده است که بعضی از 
جهت نوع با دیگری تفاوت دارد؛ مثل میوه تابستانی و زمستانی. و شیرین و 
غیر شیرین, و میوه مرطوب و خن , 

و علیهذا مراد از زوجین. صنفی است مخالف صنف دیکر؛ خواه صنف 
سومی در بین باشد و خواه نباشد. و این کلمه تثنیه نظیر کلمه تثنیه‌ای 
است که فقط برای افاده معنی تکرار می‌آید؛ مثل گفتار خداوند که: ن 
ازجع التضر کرنسن (آبه 4 سوره ملک) «پس ات ان خشمت: ,۱ 9 صر 9۳ 
برگردان». که مرآد از دو مرتبه بز گرا تون مراتب عدبده است؛ اگر چه به 
هر قدر که خواهد برسد.» 

آنگاه فرموده‌انر که: «در تفسیر «جواهر» در اين عبارت رَوَجَینِ انتین 
معنی نری و مادگی را گرفته است. 

او میگوید: معنایش آنسنکه: خداوند در روی زمین از اصناف ثمرات؛ دو 
جفت نر و ماده را در وقت تکوّن و بروز شکوفه در میانشان قرار داده 
است. 

اکتشافات علمی جدید بدست آورده است که: هیچ درختی و هیچ زراعتی؛ 
میوه و یا دانه نمی‌آورد مگر از میان دو جفت نر و ماده. 

گاهی عضو نر و عضو ماده هر دو با هم در یک درخت هستند مانند اغلب 


اشجار, و گاهی عضو نرینه در درختی است و عضو مادینه در درخت دیگر 
مانند درخت خرما. و آنهائی هم که هر دو عضو در یک درخت هستند, گاهی 
هر دو عضو در یک شکوفه میباشند مثل درخت پنبه که در آن عضو نر با 
عضو ماده در یک شکوفه مجتمعند. و گاهی هر یک از آن دو عضو مستقل 
در شکوفه‌ای جداگانه هستند مثل کدو.» 
نور ملکوت قران. 4 ص: 31 _ ۱ 
در اینجا استاد بر این کلام بدینگونه ایراد نموده‌اند: «انچه را که وی ذکر 
کرده است, گرچه از حقائق علمیه‌ایست که جای شبهه نیست. اما ظاهر 
آیه شریفه مناسب با این تفسیر نیست. 
ایه مبارکه این را میرساند که: خود ثمرات دارای دو جفت میباشند, نه انکه 
اصلشان و مبدئشان دو جفت است؛ و اگر آنطور بود که او میگوید, حق 
عبارت این بود که: و کل المرات جعل فیها من زوجین اثنین. و خداوند 
تمام ثمرات را از دو جفت قرار داده است.» 
آنگاه فرموده‌اند: «آری, عیبی ندارد آن معنی را که وی افاده نموده است 
از اين آیات استفاده کنیم: 
سبحا 1 الخم حلق الاژواخ کلها ما تثبث الاوَض (آیه 0د, از سوره یس) 
واه اس اه امد ها | آنچه زمین میرویاند. آفرید.» 
وانرلنا هن السماء ماء قاشا فبها ین کل روج کریم. (آیه 10, از سوره 
لقمان) «و ما آب را از آسمان ۹ فرستادیم, و از آن در زمین از هر گونه 
جفت‌هاي نیکو و خوب روبانیدیمب» 
خر کل شیء حَلفنا روجیر جَیّن لعَلْکم دک (آیه 9 از سوره الذاریات). 


1 
و از شز خیرر .ما دی صفت. آفربديم به آمید آنکه: تما سندین آبات: دا 
شوید »» جقیر گهند* معنی تریته و ماديته. را از دو ایه ال استفاده کردن 
خوب 


[1) «المیزان فی تفسیر القرءان» ح 11, ص 320 و 321 

است. اقا در آیه آخبر که مورد پحث ما بود و دیدیم که عمومتّت و لت 
دارد زیرا که میفرماید: : و من شوگ در ایتضورت:حصر آن در تبانات و 
اشجار تناسب ندارد؛ و با لاخص با ان دو روایت عالی المضمون که نعمیم 
انرا به هر چیزی از موجودات ماذیه و طبیعیه که تصوّر شود شرح و توضیح 
میدهد, شبهه و اشکالی در میان نمی‌ماند. 


[اخیار قرآن به امصال سیّارات و ثوابت با کره زمین پیش از انفصال (أَنٌ الستّماوات و الأضَ کانتا 
رتفا فَقتقناهما)] 


یکی از آیات اعجاز آمیز قرآن ِِ اتضال و هتکن کرات: اسماتین در 
منظومه شمسی با زمین بوده است, که قبل از پیدايیش خورشید و سیارات 
و زمین بدینصورت. همگی با هم مثصل بوده‌اند و سپس خداوند آنها را از 
هم شکافته و بصورتهای فعلیه‌ای که مشهود است انفصال بخشیده است. 
ین کریمه هبارکه در سوره انبیاء است: " 

او لچ یر الذین کَقژوا ان السّماواتِ و الأَرَضّ کاتنا رتفا ققتقناهما 3 جعلنا 
من الماء شوهء حم أ قلا بوْمتون. 1 

«آیا ندیده‌اند آنانکه کافر شده‌اند که آسمانها و زمین متصل و پیوسته 
بودند. وها آنقا را خدا تمودیم؟ و هر چیز زنده‌ای را از آب قرار دادیم؟ پس 
ایشان با وجود این ایمان تقی افو ند 4 و اک انیت اند را ضمیمه کنیم با ابه 
سوره فصْلت: 

نم اسْتوی ی السّماء و هی خخانْ ققال لها و للأض انیا طوعا و کوهاً 
قالتا أَتبّا طأیْعین. <2» 

«و پس از آن خداوند بر آسمان در حالیکه بصورت دود بود متمکن و 
متفه شد و سیطره و احاطه تمود, و به اشمان و زمین. گفت" تا تا 
أ 

ز‌ 


(1) آیه 30, از سوره 21: الأنبیاء 
(2) ایه 11, از سوره 1 فصلت 
روی رضا و رغبت و خواه از روی عدم رضا و کراهت! اسمان و زمین 


آنذیم. ها از روی رضا و اطاعت » و بالاأخصن اگر آیه کریمه سوره رعد را 


ز. ۶ س ن‌ > ما ۶ 0 0 1 
اللة الزری رفع السمالوات بغیر_عمر ترو نم وت ی العرّش 5 سپخر 
شش و العتو کل ره احل ی پدیز الامد بفصل لایات اعلیر 


«خداوند است آنکه آسمانها را بدون پایه و ستونی که ببینید برافراشت. و 
پس از آن بر عرش خود استیلا یافته تمکن گزید. و خورشید و ماه را مسر 
نمود که هر یک از آنها تا زمان معین و مقژر در حرکت و سیر باشند. 
خداهتد تویی اسر را کند.ه اتود را تفضیل میدهر یه امند انکه نها 
به لقا و دیدار پروردگارتان یقین داشته باشید » اتصال این ثوابت و 


سیارات در منظومه شمسی مشهود ما با خورشید و زمین, پیش از زمان 
انفصال و جدائی که بصورت کره‌ای اتشین و دود بوده‌آند, و سیس خداوند 
انها را شکافته و مجژی نمود, و بدین صورت کنونی در مدارهای دقیق و 
قویم خود بواسطع قوّه جاذبه (تجاذب و تدافع) در حرکت وضعی و انتقالی 
در آورد؛ ۰ روشن میگردد. 

دتمام اینها از اخبارهای:معجزاشایقرآن کونم اشت: در آنعضی که این 
سخنی از دود و آنشن بودن کرات ته سماوی, و از اتصال جمیع آنها طبق 
فرضیه لاپلاس؛ ی و حرکت صحیح و 


بدون حون آنها بر اساس قانون کیلر نبود, اینطور با صراحت اعلان به این 
امور واقعیه حقیقیه غیبیه نموده است. 


(1) آیه 2, از سوره 13: الرعد 


[اخبار قرآن و «نهج البلاغة» از فرضیّه لاپلاس و نیوتون و کپلر] 


شیخ طبرسی در «مجمع البیان» در ذیل آیه نم ان ستوی الی السماء و هی 
دخان فرموده است: «یعنی: خداوند اراده فرمود آسمان را خلق کند. و در 
آن حال آسمان دود بود.» «1» 

و فخر راز در «مفاتیح الغیب» در ذیل این آیه گفته است: 

«صاحب «الأثر» گوید: عرش خداوند پیش از اينکه آسمانها و زمین را 
بیافریند بر روی آب بود. خداوند آن آب را گرم کرد و بر اثر گرمی, کفی و 
دودی بر روی اب ندید آمد. کف بر روی آب: باقی ماند.ه خداهند از آن 
خشکی را آفرید. و از خشکی زمین را خلق کرد. و اما دود به بالا رفت و 
اوح گرفت؛ و خداوند از آن دود آسمانها را خلق نمود.» «<2» 

و امیر المومنین علیه السّلام در «نهج البلاغة» میفرماید: 

و کان من اقتدار جبروته و بدیع لطائف صنعته آن جعل من ماء البحر الرْاخر 
المتراکم المتقاصف یبسا جامدا, تغْ فطر منه آطباقا ففتقها سبع سموات 
وا تا مهار فا من که با خر و قامت علی حده.  »3«‏ _ 

«و از قدرت جبروت خداوند, و لطیفه‌های تازه و بدیع کارش ان بود که: 

از آب دریای عمیق متراکم مواجی که از کثرت آبها پیوسته موج میزد و 
موجها یکدیگر را می‌شکستند, طبقات خشک و جامدی را خلق نمود ۳ 
آنها طیقاتی راحدا کر بو از آنبطقاتجدا شده هفت اسان را شکافت 
پس از آنکه با هم اتضال داشتند؛ و آن آسمانها به امر آو یکدیگر را گرفته و 
جذب نمودند. و بهمین 


)1( تفسیر «مجمع البیان» طبع صیدا؛ ج ۵, ص 6 

(2) تفسیر «مفاتیح الغیب» رازی, طبع دار الطباعة العامرة, ج 7, ص 354 
و 355 

(3) «نهح البلاغة» خطبه 209؛ و از طبع مصر با تعلیقه شیخ محمد عبده: جح 
1 ص 426 

نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 35 

جهت هر یک از انها در حذ معین و مقژر خود مستقیم و استوار بوده و در 
مدار خود بحرکت در امدند.» 

ما در این چند جمله حضرت, سه فرضیه لاپلاس, و نیوتون. و کپلر را 
مشاهده مینمائیم: 

فرضیه نیوتون «2» در عبارت فاستمسکت بامره. 

فرضیه کیلر «3» در عبارت و قامت علی حده. 


فرضیّه لاپلاس در علم آسمان شناسی و هیئت و نجوم به فرض لاپلاس 


(1)- پی‌یر سیمون لاپلاس که میان الم 1749 7 میلادی 
هاله, کلرو, نیوتون, دالمبر, و اولر را جمع کرد وال حرکت مشتری و 
کندی ین رل و م#ترعت حرکت قمر زمین اک 
و فرضیّه انفصال کرات از همدیگر پس از اثصالشان. از فرضیه‌های 
اختراعی اوست که به فرض لاپلاس معروف است. 

(2)- اسحق نیوتون که میان سنوات 1643 تا 1727 میلادی میزیسته 
است, منجم و فیزیعدان اتحلتتنی است که از راه قوه جاذبه, حرکت 
وضعیه و انتقالیه زمین را ثابت کرد؛ و قانون جاذبه عمومی از اکتشافات 
اوست. نیونون اثبات کرد که: هر دو ذزه ماذی به نسبت جرم و عکس 
مجذور فاصله بکد کر را -خذیه فیکنند وق هفخنینده کره.مکشابه الاجز ام نه 
تست تا اسر کی مدوب یکدیگرند. 

(3)- زان کیلر که میان سالهای 1371 تا 1630 میلادی میزیسته است. 
معتقد بحرکت زمین و مرکزیّت خورشید در عالم منظومه شمسی گردید. و 
نیز مدار سیارات را موافق عقیده تیکو براهه بیضی دانست. بدینصورت 
چون دید نتائج محاسبه با رصد موافق در نمی‌اید. مابین نظریه کیرنیک و 
تیکو براهه ایجاد مبحثی جداگانه نمود. (مستفاد از «ترجمه رساله هیئت 
جدید» اثر کامیل فلا ماریون, ص 9 و 10 که در «گاهنامه» سید جلال الذین 
طهرانی. سنه 1313 بطبع رسیده است.) 

نور ملکوت قران, 4 ص: 36 

معروف است. 

او میگوید: «تشابه حرکت وضعی و انتقالی اجز |ء منظومه شمسیر با 
یکدگر, و خروج آنها از مرکز سیارات امری اثفاقی نیست؛ بلکه باید علت 
نخستین را برای این تشابه و اختلاف جستجو کرد.» و او بیان فرضیه خود 
را بدینگونه میکند: 

«منظومه شمسی در اول ستاره سحابی کی بود که تا مدار نیتون 
انبساط داشته است؛ و بعدا رفته رفته حرارت فوق العاده خود را از دست 
داده, بواسطه فشار و تراکم در ابعاد مختلفه کراتی به وجود پیوسته» و 
مرکز واقعی که افتاب است و خود جزء منظومه بوده» نیز کره علیحده 
باقیمانده است.» <1» 

و نیز در کیفیّت بیان فرضیّه او بدینگونه نیز ذکر شده است: 

«کرات منظومه شمسی قطعاتی است که در اثر نزدیکی و برخورد 
خورشید با یک ستاره دیگر از خورشید جدا شده‌اند.» «<2» 

البثه تمام این فرضیه‌ها در صورت تحقق و واقعیت. از روی امر و اراده و 


علم و حکم خداوند علیم بوده است, نه بر حسب تصادف و تخمین که 
طبیعیون می‌پندارند. چنانکه گفته شده: 

«کرسی موریسون در صفحه 10 از کتاب «راز آفرننشن: انسان» [ترجمه 
سید محمد سعیدی ] گوید: «برخی ستاره شناسان معتقدند که: احتمال 
نزدیکی دو ستاره بهم تا حدودی که قوّه جاذبه آنها در هم فعل و انفعال کند 
و آنها را بسوی یکدیگر بکشاند, به نسبت یک به چند میلیون میباشد. 


(1) «گاهنامه 1307 شمسی» منجّم و ریاضی‌دان معروف: سید جلال 

الذین طهرانی. ص 148 

(2) «اصول فلسفه و روش رئالیسم» ج 5, ص 59, تعلیقه شیخ مرتضی 
ری 
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احتمال انکه دو ستاره بهمدیگر تصادم نمایند و باعث تجزیه و تلاشی 

یکدیگر شوند. بقدری نادرست است که از حوصله قدرت محاسبه خارج 

می‌باشد.» 

پس معلوم می‌شود: فرضا اين فرضیّه را بپذیریم که زمین قطعه‌ای است 

که در آثر تصادم و برخورد, از خورشید جدا شده است. باید فرض کنیم که: 

عمد و قصدی در کار بوده است که ان برخورد و تصادم بوجود اید؛ و هدف 

خاطی از این کار منظور بوده است.؛ که همان پیدایش حیات و سپس 

حیوان و بعد انسان به عنوان هدف اصلی مخلوقات زمین است.» «1» 


[تفسیر حضرت علامه طباطبائی درباره آیه مزبور] 
حضرت: اساه فین الله شمه در تفر یه مزیوز: أ و 3 ادن کف 

فر موده‌اند: «مراد از ریت علم و ادراک فکری است . و 
ریت و دیدن شده است, بجهت وضوح و ظهورش بلحاظ اینکه آن نتیجه 
7 در امر محسوس است. 

و رتق و فتق دو معنی متقابل است. راغب در «مفردات» گوید: رتق به 
معنی ضمیمه نمودن و چسبانیدن است, چه از روی خلقت باشد و چه از 
روی صنعت. خداوند تعالی میفرماید: کانتا رَثقا ففتقناهما. و نیز گفته است: 
فتق به معنی جدا کردن بین دو چیز مثتصل است و ان ضد رتق است- 
انتهی. 

و ضمیر تثنیه در کانتا رتفا فََتشناهُما به آسمانها و زمین بر میگردد. به غلت 
آنکه جمیع آسمانها را یک دسته. و زمین را د سته دیگر گرفته, و اینها 
مجموعا دو دسته می‌شوند. و رتق با آنکه مفرد است, خبر آمده است 
و ی , و اگر چه در حقیقت معنی مفعول دارد. و محصّل 

ر می‌شود: اين دو دسته آسمانها و زمین قبلا با هم منصٌم و 
متصل بودند. و ما آنها 


(1) «اصول فلسفه و روش رئالیسم» ج 5, ص 59, تعلیقه شیخ مرتضی 
مطهری _ 

نور ملکوت قران, 4 ص: 38 

را از هم جدا نمودیم. 

و هراد اد الذین کفر ها به مقتضای سیاق عبارت و ثنیون و بت پرستانند که 
ی ات و تست توس کت ادا اصل خلقت را بخدا 
نسبت می‌دهند, و تدبیر امور را به خدایان و آلهه نسبت مبدهند نه بخدا. 


[گفتار حضرت علامه در کیفیّت انفصال آجرام بعد از اتصال] 


قزر این اند خداوند خطا و اشتباهشان را مبین می‌کند که: این تفکیک و 
تفرقه غلط است. و نظرشان را معطوف میدارد بر اینکه: فتق آسمانها و 
زمین پس از رتقشان امری خلقی منفک از امر تدبیر نمی‌تواند بوده باشد. 
و چگونه در این امر بدیهی که انفصال پس از اثصال است. می‌توان تصوّر 
کرد که امر خلقت قیام به کسی داشته باشد, و امر تدبیر بدیگران؟ ! 
پیوسته و بطور مداوم ما مشاهده میکنیم: انفصال 19 مرکبات زمینی 
و هوائی را که بعضی از بعضی دیگر جدا می‌شوند, و انواع نباتات از زمین 
جدا| می‌گردد, و حیوان از حیوان و انسان از انسان منفصل می‌شود. ۰ 9 این 
اشیاء جدا شده و منفصله در لباس و صورت جدید خود, آثار و خواص 
جدیدی پیدا می‌کنند. پس از آنکه مثصل به اصل خود بوده و در آن حال غیر 
انفصال.: نه وجودشان متمیز بود و نه آنارشنان ظاهر بود و نه حکمشان 
مشهود. 
ب این مراتب فعلیه در کمون ذاتشان در ماذه بالقوة و الاستعداد بطور 
و رتق» تون تا و فتق بوده: : تا اینکه بعد الژتق, فتق پیدا کردند 
و بواسطه فعلیت ذوات و آنارزشان در عالم صورت و هیئت تشکل یافته و 
بظهور رسیدند. 
حکم اجرام سماویه و حکم جرم زمین هم بهمین نهج است که ما در بیان 
احوال انواع موجوده ذکر نمودیم. 
و این ستارگان و اجرام آسمانی و زمینی که ما بر روی آن هستیم اگر چه 
عمرهای ما بواسطه کوتاهیشان بما اجازه نمی‌دهند که آنچه را که از تغیر و 
تبدّل. و فتق بعد رتق, و جدائی پس از اصالی را که در امور جزئیه و 
مکونات ۱ 
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نوعیه مشاهده کرده‌ایم در انها مشاهده نمائیم, و ابتدای وجود و حدوت و با 
انهدام انها را ملاحظه کنیم؛ اما ماذه همان ماذه است و احکامش همان 
احکام است., و قوا: نين جاریه بو ان اختلاف نمی‌پذیرد و تخلف پید | نمی کند. 
فعلیهذ| کرار انسال جزئیات از مرکبات و موالید از زمین. و نظیر آن در 
امور جوّی ما را رهبری می‌نماید به روزی که جمیع ماده‌ها با یکدیگر منضم 
بوده و از زمین انفصال نداشته‌اند. 
و ایضا ما را رهبری میکند به روزی که در آن روز میان آسمان و زمین 
جدائی و تمییزی نبود. و همه با هم متصل و چسبیده بودند. و خداوند آنها را 
شکافت و جدا کرد, تحت تدبیر منظم با اتقانی. ظز نک از اتهان و میهد 
در راه فعلیت ذات و آثار خود براه افتادند و مراتب استعداد کامنه خود را 


ظاهر کردند. 

این بحث ما به مقتضای نظر بدوی ساده. در پیدایش و حدوت این عالم 
مشهود با اجزای علوی و سفلی آن بود که ممزوج با تدبیر و مقارن با نظام 
جازی در هی آنها متاشتد 

و ابحاث علمیه‌ای که امروز پا در میان نهاده است این نظریه را نزدیی به 
واقع می‌ شمر د. چون مبین ساخته است که: موادٌ و اجرامی که در تحت 
حواس ما هستند, هعی از غناضر معدون متسر کت لاف بافته‌آند و از 
برای هر یک از آنها عمری است محدود و بقائی است مشخص و معلوم؛ 
اگر چه از جهت درازی و کوتاهی با همدیگر اختلاف داشته باشند.» <1» 


[گفتار طنطاوی در تفسیر خود در ذیل آرد مبارکه] 


پشیخ طنطاوقٌ در تفسیر خود, در ذیل اين آیه مبارکه: أ و لح : باه کیضا 
أن السّماوات و الأْضَ کانتا رثقا ففتقناهما گوید: 
دانی مطام دیس انخه فران گرم خندها تتنال قیل: از ان نرده 


(1) «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 14, ص 302 تا ص 304 
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برداشته است که: آسمانها و زمین». یعنی خورشید و ستارگان و تمام 
عوالمی که ستارگان در آن جای داشتند, همه با هم چسبیده و مثصل 
بوده‌اند و خداوند آنها را از هم جدا کرد. 

و ما میگوئیم: اين معجزه قرآن عظیم است. زیرا اين علمی است که 
احدی از مردم از آن خبری نداشت مگر در اين عصرهای اخیر. مگر تو 
نمی‌بینی که بسیاری از مفسٌرین میگویند : اين علم در زمان نزول قرآن 
برای کثار نبود؛ پس چگونه قرآن به طور استفهام تقریری که دلالت پر 
ثبوت میکند آنرا بحث نموده است؟ ! جواب این مفسرین آ توت که قرآن 
کرام باس کوو زا وا تسس ان اس تا رل 
خودش, و مضمونی که در بر دارد .. 7 ۳ 

و علماء از شذت ذکاء و فطانت و حرصشان بر فهم ایات قران. هر یک 
دنبال تاویلی برای فهم این ایه رفته‌اند. و اما ما جماعتی هستیم که 
میگوئیم: این علوم از مخزونات و مکنونات بود که خداوند با دست فرنگیان 
کافر ظاهر کرد. 

همچنانکه قرآن بدین مطلب ناطق است؛ گوبا قرآن میگوید: سیری ِ- 
کفروا أَنْ السماوات و الأرض کانت مرتوقة ففضلنا بینهما. و گر چه بلفظ 
عاضی امد انیت ولی مرا مسفل است کفواه سالی» نم ا ا۱ 
«امر خدا آصخه رفص ید 

و این اخبار قرآن معجزه تافه‌ای است برای قرآن, و قضیه عجیبی است از 
اعجب آنچه را که مردم در این جهان می‌شنوند. 

۵ راز فمین. جفت آشت که شنت این شالت عقیده علمی در تمام 
۳9 عالم شر قا و غربا شده است؛ استادان به شاگردان می‌گویند: 
زمین جزوی از خورشید است که از آن جدا شده و به دور آن میگردد. 
اینگونه علوم امروزه عقائد کافرین و مقمنین گردیده است. اینست 
تور ملکوت قرآن, 4 ص 
پروردگار ما که بما میگوید: مردم کافر علومی را دریافتند و فهمیدند. پس 
را هی ها ی رت ای نت بر اضر فص مت 


من» و بدایع افعال من» و جمال من و احکام و اتقان من در عمل من دارد؛ 
جرا که فن کائبات را بدینگوته آفریدم. وبا اعتراف و افران خودشار: تمام 
طبقات آنرا در زیر نظر خود اداره کردم و پرورش دادم, و آب را مایه حیات 
و زندگی حیوان نمودم, و کوهها را برای حفظ زمین از تموج و لرزش و 
۳ اما اه هو و لا مخباً بعد بوس. قد آغدی فخ ۳ 


»[ 


(1)- در «مجمع الامثال» میدانی, ج 2 ص 211 و 212 تحت شماره 
1 اآورده است که: لا مخبا لعطر بعد عروس- و لا عطر بعد عروس نیز 
آشدم: وت مثلی است در عرب. 

مفصّل گوید: اّلین کسی که بدین مثل متمثل شد زنی از عذرة بود که به 
او آسماء بنت عبد الله میگفتند. و شوهری داشت که پسر عمویش بود, و 
نام آن شوهر عروس بود. شوهر مرد و مردی که از اقوام اين زن نبود او 
را به زنی گرفت و نام اين شوهر نوفل بود, و مردی بود تنگدست و دهانش 
بد بو و بخیل و زشت. چون مرد خواست این زن را با خود به محل خود 
ببرد؛ زن گفت: اجازه میدهی من برای پسر عمویم مرثیه بخوانم و سر 
قبرش گریه کنم؟ 

گفت: بخوان !زب گفت: ایکیک یا عروس الأعرایس, پا ثعلبا فی آهله و آسدا 
ها ۱ از گفتار زشت و فحش با ۹ 
خوب بود, دست باز بود؛ بخیل و ز تنگدست نبود. مرد دانست که تعریض به 
او دارد. چون مرد میخواست زن را حرکت دهد گفت: این عطردان خود را 
که انداخته‌ای بردار و با خود بیاور ! زن گفت: لا عطر بعد عروس. «بعد از 
آن شوهرم که عروس بود استعمال عطر نمیکنم.» و اين, مثلی جاری شد. 
و نیز در وجه این تمثیل گفته شده است که: مردی زنی گرفت. چون زن را 
برای زفاف به سوی او بردند, دید بواسطه عدم استعمال عطر بدنش بو 
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[گفتاری از طنطاوی درباره آیه: لبنت ِلتّاس و لا تَکنْمُوتة] 


«ای علماء ! عطری بعد از عروس نیست. و جای پنهان شدنی پس از بوّس 
و شذّت نیست. و عذر خود را بمنصّه قبول رسانده است کسی که انذار 
کرده و اتمام حجّت نموده. دا 

آیا پس از آنکه حقٌ برای شما آشکار شد. و دیدید که خداوند چگونه علومی 
میکند, آیا شما با وجود این از تظر و تفحر در شفیراه: عالم پروردگارتان 
۰ 
می‌گویم ات کرک ۱ ۱ ار ۱۱ ۸ ۱۳7 


تمود: 

و اِذ أَحَذ اللَد میثاق الذین أوثوا الکتات ح لیس للیاتن 2 1« 

«و یاد بیاور ای پیغمبر زمانیر را که خداوند اژ پیغمبرانی که به. آنها کتاب 
داده شده بود؛ عهد و پیمان گرفت که آنرا برای مردم بیان کنند و پنهان 
ننمایند !» براي مردم گفت: ما علم الله عالما علما الا آخذ علیه من المیناق 
ما آخد علی الانبیاء؛ لتشته للتاس و لا تکتمونه. 

«خداوند بهیج عالهضف: علفین نیاموخت مگر آنکه از وی عهد و پیمان گرفت 
همان عهد و پیمانی را که از پیامبران گرفته بود. ؛ که آنزا برای مردم بیان 
کنند و مخفی ندارند.» 


» کجاست۱ رن کفت" بتهان-داشتهام. مرن کفت: لا فضبا لعظر بعد غروسن. 
«بعد از زمان عروسی نباید عطر را پنهان داشت.» و این مثلی شد. 

(1) صدر آیه 187 از سوره 3: ءال عمران 
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اینست گفتار پیغمبر ما صلّی الله علیه [و آله] و سلّم که: «خداوند از ما 
عهد و میثاق گرفته است؛ همانطور که از انبیاء عهد و میثاق گرفته است.» 
انبیاء امروز در نزد پروردگارشان ۳ و ما الان ساکنین روی زمین 
هستیم, و خداوند از ما عهد و پیمان گرفته است؛ و عهد تابع علم است. و 
بنابر این ای مرد دانشمند باهوش ! تو امروز مورد مواخذه و پرسش هستی 
درباره این امّت و درباره کسانیکه اطراف تو هستند بر مقدار طاقت و 
قدرتی که داری ! آیا این راه انصاف است که امتی که کتابش: ۰ 
اننگوته. غالی و وافی باشد جاهاترین الت‌ها به کتاشن: وبه علومین که 
خداوند نازل کرده است بوده باشد؟ ! ایا از جاده حق و شریعت صواب 
است که خداوند بگوید: 


مس ‌ ‌ 


و لقَد مَکَتَاکمٌ فی الارض و جعلنا کم فیها معایش قلیلا ما تشکژون. ۰1 

«و سوگند که تحقیقا ما شما را در روی زمین استقرار و تمکین دادیم و 
بزای شا راههای با ای معست مر اس سا ساش ای را کم 
بجای آورید + و مخاطبین به این خطاب الهی جاهلترین امت‌ها به این 
زمین و به محتویات درون آن باشند؟ ! خداوند میگوید: این زمینی را که من 
محل معیشت شما قرار داده‌ام جای شکر شماست؛ و شما شکر نمی کنید 
مگر اندکی! و شکر عبارت است از تذکر و تفکر اولا, و عمل کردن با 


دست و زبان ثانیا. 


(1) آیه 10, از سوره 7: الأعراف 

نور ملکوت قران, ج4, ص: 44 , 

اینک که این مطلب را فهمیدی و خود را در پیشگاه حضرت حق مسقول 
دیدی»؛ تو عامل برای ات اسلامیت 9 باش ۳-9 ات اسلامی نیاز مبرم 
به نصیر و معین دارد! و بنابر اين, اين گفتار مرا و آشباه آنرا از آنچه را که 
خداوند برای تو میگشاید انتشار بده مادامی که از راستان و یقین دارندگان 
هستی.» <1» 


ی اه اه تا ی که یی نان اسان افت الفت را 


در اینجا باید به جناب طنطاوی گفت: طبق منطق عقل و مفاد آیات و سئثت 
و روش و منهاج رسول خداء, عالی‌ترین علوم, علم نفس است نه علوم 
ماذیه طبیعیه. درجه و اعتبار علوم طبیعیه تا مرزی است که مقدمه کمال 
ری و روحی انسان قرار گیرد؛ و اگر از این حد تجاوز 
ما و ور انا امه ات ما عم لوحت 
مقام انسانیت است, نه کم بهره برداری از معادن و زخارف, و کمتر غور و 
بررسی کردن در روابط مادّه و آثار و نتائج آن. 

آری ! اینک که این علوم طبیعی را کفار گرفته‌اند و از حدٌ و مرز استعمال 
در آسایش و رفاه بشر برون برده‌اند, و وسیله تخریب اموال و نفوس و 
اعراض ساخته. و موجب تسلط و هجمه سبعیه بر مسلمین گردیده‌اند؛ بر 
مسلمین لازم بلکه از واجب‌ترین واجبات است که آنها را فراگیرند و از آنها 
مقدذم شوند و پیشتر روند. نه از جهت نفاست اینها, بلکه از جهت لزوم 
بریدن دست کفر خائن و قطع ایادی متجاوزین, و اعلاء کلمه اسلام و حط 
کات کف موف و الضاد که لاسام لا م لا علی اند 29 


(1) «تفسیر طنطاوی» مطبعه مصطفی البابی الحلبی, طبع دوم, ۳ ۷۹0 
خن 207 208 

زا از فرماسات رصول آخرج سای الله عله و آله سم آشته انار 
بالا میرود. ‏ _ 

نور ملکوت قران, ج4, ص: 45 

امروز نه بر حجلسب وظیفه اولیه, بلکه بر حسب اقتضای ضر‌ورت» لا زم 
است مسلمین به مقدار رفع نیاز و مقذمیت کمال و علو خود, از این علوم 
بهره گيرند. 

عینا مانند صاحب خانه و باغی که از استراحت در اطاق و خوابیدن در مکان 
امرخ. و تنفتن. در ههای لطیف آن دست برذاشته: و شبانه.یا تبر وفنی و 
دشنه و کارد بر فراز بام پاسبانی میکند, و برای دفع دزد متجاوز و نظر 
خائنانه وی به حرم و حریمش تا به صبح پاس میدهد, و از زن و فرزند و 
عاقلی جنگ و دفاع را فی حدّ نفسه امر بدوی و فطری و مصلحت اوّلی 
نميداند. 


و این گفتار ما در اینجا بسیار دقیق است که پیوسته مسلمان باید دنبال 


کمال معنوی خود برود, نه دنبال علم دنیا که در حقیقت علم آخور و علم 
کیفیّت پر کردن و خالی کردن بیت الخلا می‌باشد؛ و در عین حال از دنیا هم 
بقدر مقدمیت برای این امر خطیر. و دفع دست تعدی و تجاوز به این 
صراط مستقیم و نهح قویم استفاده کند. 
چنانکه مومنین و اندیشمندان و رادمردان زمان حضرت موسی علی نبینا و 
ك و علیه الصْلوة و السّلام, به قارون متعدّی و مغرور گفتند: 

ان فیما آناک ال ال له و لا تس تصییک من لیا و خسن کما 
ج اللهٌ الیک و لا تبّغ القساد فی الأرّض ان اللة لا بْحِبٌ المْفُسیدین. 1« 


- علوّ و ارتفاع دارد؛ و هیچ چیز بالاتر و رفیعتر از آن نیست». ( «من لا 
(1) ابه 7 از سوره 29 القصص 


[از 7 جمله مواردٍ دعوت قرآن به سیر در آرانت آفاقی. ۳ به بازگشت تمام : تفاوتها به ۳۹ واحد 
است کر اس بسقی بماء ءٍ واجد 120 


و از این اموال فراوان و تروت زخاری که خداوند به تو داده است, دنبال 
رسیدن به اه آخرت و جستجوی آن خانه عاقبت باش؛ و در عین حال 
تضرت وخ میات نیز از دنیا فراموش مکن. و به مردم نیکوتی کن 
فعاتطاور که ند بمشکوی نمفده است. و در روی زمین مفسده جو مباش 
که خداوند مفسدین را دوست ندارد.» 

و به علم خود مقرور نباش, و بر مالی که در اثر علم و اندیشه‌ات بدست 
آورفی که مرن ویو ماه تیثة علی علم عثدی «1» «من اينهمه اموال 
را از راه علم و دانش خود گردآوری کرده‌ام* و بنابر اين معنی ندارد که به 
ِ احسان کنم و برای آنها حق معلوم و مقژری در اين اموال معیّن 
نمایم. 

قران عظیم ما را دعوت میکند که بتمام موجودات به نظر وحدت بنگریم و 
همه را از یک رپشه و یک اصل بدانیم. و اين دریای عظیم موّاج کثرات را 
در همان نفس آب صافی و بی‌رنگ و بدون بو منحصر کنیم. همه و همه را 
از یک مبداً و منشاً بدانیم؛ و این اختلافات و عجائب و غرائب و صور و 
ای ها ی منحصرا| از اراده واحد 
حضرت حیْ قیوم بدانيم که بدین لباسهای مختلف ملبس و به این 
خلعت‌های گوناگون مخلع گردیده‌اند. 

ملاحظه کنید چه قسم خداوند حکیم میخواهد از راه آیات آفاقی و علوم 
تجربی و طبیعی و مشاهده این همه شگفتیهای کاخ آفرینش, ما را به 
قدرت واحد, ق علم وق جکمت واحد, و اراده و مشیّت واحد خود و 
کند؟ ! و چگونه تمام این : وتا و کترتا را بو مدا واحدالصال میدهد؟؛ و 
در این کریمه شریفه چطور ما هه و کرد این آشن عب ‏ ها ید 


(1) قسمتی از آیه 79 از سوره 28: القصص 
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و فی الأرٍض قطع مُتجاوراث و جتَاتْ من ناب و رت و تخیل صئوانْ و غَیْرٌ 
صئوان یُسّقی یماءٍ واجد و نفَصْل بَعْصَها علی ب تض کی اکل ان فی دلک 
لیات لفَوّم عقاو 15« 

«و در روی کره زمین قطعاتی از خاک است که از جهت جنس و خاصیّت 
کاملا شنم چم تدم اغهاتشت از آنکها کشت ترا مان 
خرما که تنه‌هایش بطور پایه جوش از یک ريشه برآمده‌اند. و نیز درختان 
خرمائی که تنه‌اش یکی بوده و همه شاخه‌هایش از ان تنه‌اند و بطور پایه 


جوش تنه‌های متعددی از ریشه واحد بر نیاورده‌اند. و تمام اين باغهای مملو 
از این درختان و از این کشت و زرع‌هاء با اب واحدی که به انها داده 
می‌ شود سیراب میشوند. ولی میوه‌های مختلف داده, و ما بعضی را از 
جهت خوراکٍ و مزه آنها بر بعضی دیگر برتری داده‌ایم. و حقا و تحقیقا در 
اینگونه امور آیات و نشانه‌هاتی از توحید و یگانگی اه است 
برای گروهی که متفگرند.» ِِِ 

واقعا اين یکی از بزرگترین عجائب خلقت است که چگونه از آب واحدی که 
به زمین داده می‌شود, و زمین هم زمین واحدی است که بهیچوجه در آن 
اختلاف نیست و خاک و مواد مر کبه از آن همه واحدند, معذلک و درخت 
سیب می‌ شود تیه اه تلو گردو, کین کدو, تک انگور: تون خرما؛ 
یکی دانه گندم میگردد و سنبلهای گندم میدهد, یکی جو می‌شود, یکی برنج 
یکی عدس. اين گیاههای متعدّد و لا تعذ و لا تحصی, و این درختان جنگلی و 
این گلهای بی‌شمار که به الوان مختلف و عطرهای متفاوت., باغ را لاله‌زار 
و همچون طبله عطار می‌نماید. 


(1) آیه 4, از سوره 13: الرعد 


تفش عرمط ای زرم قرف ای نف تشر نها 


حضرت انستاو لا مه در تسیر آين اب فرمووهاند: 

«راغب گوید: صنو به معنی شاخه‌ایست که از ريشه درخت روئیده شده 
باشد. گفته می‌شود: هما صنوا نخلة, و فان ضنه آ یه «آن دو نفر همچون 
دو شاخه روئیده شده از بن یکدرخت خرما هسنند. و فلان باللسبه به 
پدرش همچون شاخه هم جوش از یک بن میباشند.» و تثنیه ان صنوان اید. 
و جمعش صنوان است. خداوند متعال میفرماید: «صئوان و غَیْرٌ صنوان»- 
انتهی. 

و گفته است: اکل با ضِمّه و با سکون کاف, هر دو به معنی خوردنی است. 
خداوند تعالی میگوید: أکلها دايمٌْ. «خوردنی‌های بهشت همیشگی است.» و 
اکلة با فتخه همزه برای افاده معتی یکبار خوزدن است: و اکتبا ضته آن 
نتم آقمه مه ععتی ی لقمه می‌ناشد آنمی, 

۵ تففتنیر. آبة. آیزة میشود: : از جمله ادله‌ای که دلالت دارند بر اينکه این نظام 
جاری موجود در عالم پیوسته و بسته است به تدبیر مدبری که تمام اشیاء 
ان خ ری ار تا ارانه وه 
هر گونه که بخواهد در جریان می‌اندازد اینستکه: در روی زمین قطعه‌هائی 
آارسا ود است سس اساسا یواست 
حاکشان مامت تا در عیق حال میستم که.در آن اعسانمایست. از 
انگورها, و انگور از میوه‌جاتی است که از جهت شکل و رنگ و طعم و 
اندازه و لطافت و مزیت و غیر ذلک در میانشان اختلاف عظیمی است. و 
همچنین در این قطعات متشابه انواع کشت و زرعها که در جنس و صنف 
خزاف او و و جو و غیرهما موجود است. و نیز در این قطعات. 
درختان خرمائی که بر ريشه مشترک روئیده شده‌اند و نیز درختان خرمای 
روئیده شده از غیر ريشه مشترک میباشند. و تمام این اصناف مختلفه 
میوه‌ها و حبوبات؛ از آثب واحدی سیراب میشوند که هی اختلافی در آن 
ستوسا عضی از امارا پرعصی راز 
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جهت خوش خوراکی و مزیت مطلوبه در صفاتشان برتری داده‌ایم. 

اگر گفته شود طبق مباحث علمیه‌ای که متعض حالات و شوّون طبایع 
میوه‌جات و حبوبات میشود و طبایع آنها و خواضشان را شرح میدهد, و از 
عواملی که در کیفیّت تکوّن آنها و در تصرّف و تغیّر صفاتشان موْتر است 
بحت متمايه, ایتطور تست می‌ابه کب انن الاعات راخم به طبانم خاض 
انها و نحوه طبیعت مختص به انها و همچنین راجع به عوامل خارجی است 
کی در انا ات دا ایا زا داسکال محقامم نیاق فا وله مرساند. 


صفات گوناگونشان در می‌آورد. 
در پاسخ گفته, میشود: اری ایتجتین. اشت: و لیکن سوال. و: برستن. اننک 
برمیگردد به عّت اختلاف اين طبایع داخلیّه, و به اختلاف عواملی که در آنها 
تا دنو و بنابر این باید گفت: آن علْتی که موجب اختلاف اين آثار است 
کدام است ؟ ! و بالأخره بر میگردد به مادذه مشتر که میان همه آنهاء که آن 
ماذه هم از جهت اجزائش متشابه است. و معلوم است که این صلاحیت 
برای تعلیل این اختلاف مشهود را ندارد. . ۱ 
بنابر اين هیچ گزیر و گریزی نیست مگر آنکه بگوئیم: در آنجا یک سببی 
است برتر و بالاتر از اين اسباب که ماذه مشت رکه را بوجود آورده است. و 
پس از آن صورتهای مختلفه و آثا زر متفاونهرا در آن ایخاد نموده است: هرجه 
عبارت دیگر: در آنجا‌یک غلت واحد دارای شعور و اراده‌ای است که این 
اختلافات به اراده‌های مختلف او با زگشت می کند. 

و اگر آن اراده واحده پدید آورنده اين اراده‌های متفاوت نبود, چیزی از 
چیزی متمیز نمی‌شد. و اختلافی در جهان مشهود نبود. 
و بر شخص متدیّر و متفکُر در اين آیات لازم است که بحثش و تفکُرش وی 
را بدینجا برساند که: مستند بودن اختلاف مخلوقات به اختلاف اراده 
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خداوند سبحاأنه, موجب ابطال قانون ِِ« و معلول همچنانکه توهم شده 
است نیست؛ زیرا که اراده خدا از صفات عارضه بر ذاتش مانند اراده‌های 
ما نیست. تا اينکه ذاتش با تغیر و دگرگونی این اراده‌ها متغیر و دگرگون 
ون 
بلکه این اراده‌های مختلف, از صفات فعل اوست و از علل تامّه اشیاء 
این مطلب را اینک بطور سر بسته و اجمال بپذیر, تا ان شاء الله در جای 
مناسب شرحش بیاید.» 
تا آنکه میفرماید: «از آنچه بیان شد معلوم شد که: این آیه حجتی است بر 
توحید ربوبیت پروردگار؛ نه برای اثبات صانع با توحید ذات. 
و ملحض این دلیل آبن من‌شود که: اختلافی: که.در آنار مشهوده.در اقیاء 
مختلفه با وجود وحدت اصل آنها موجود است. کاشف است از استنادشان 
به سببی که ماوراء طبیعت مشت رکه متحده در میان انهاست.؛ و دلالت 
می‌کند بر انتظام اين امور از مشیت و تدبیر او. و علیهذا مدبر اين امور و 
اثار, خداوند است سبحاأنه, و اوست یکانه رب انها؛ و ربی و پرورنده‌ای غیر 
از الله نیست. 
و لهذا آنچه از برخی از مفسران به خشم میخورد که: این آية بزای اثبات 
صانع است. درست بیست. 


را میکنند, و ارباب متفژق و مدبثران کثیری برای موجودات- در عین 
اعتراف به یکانگی و وحدت ذات حق واجب عز اسمه- قائل میباشند. در 
اینصورت احتجاج و استدلال برای در. هم شکستن عفیدهم آنها..بة. دلیلی. که 
نلیجه دهد. : جهان صانعی و آفریدگاری دارد, بی‌فائده است. 

و بعضی متوجّه این موضوع شده و گفته‌اند: آیه برای رد دهریین عرب 
است که منکر وجود صانع هستند. و این کلام مردود است به اینکه از جهت 
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سیاق ابا نشانی بر این هن نمی‌توان بافت. ۹ 

تا آنکه می‌فرماید: «در تفسیر «عیاشی» از تما رد هن مرفوعا از اهل 
علم و فقه از آل محقد علیهم السْلام در تفسیر: و فی الارض قطع 
متجورت روایت ت است که فرمود: ان آته ایر ی با که مجاور زمین 
شوره‌زار است و از آن نیست؛ همچنانکه قومی مجاور و همنشین با قومی 
دکرند: و از آنها تمی‌باشند. ۱ 

و در تفسیر «برهان» از ابن شهر آشوب. از خرگوشی در «شرف 
المصطفی» و از تعلبی در «الکشف و اللبیان» و از فضل بن شاذان در 
«اضالی 2و 


آزمانات حایده که انا و ای با ی سم شرع واحوه] 


عبارت روایت ت از اوست- با اسناد خود از جابر بن عبد الله روایت میکند که 
اک سیم ار سای ال وال بل هی ۶ 
الشام یکت 

الثاس من شجر شتی؛ انا و اننت هن صرق ماحد کر 

ی و غیر صنوان یسقی بماء وحد»: 
بالثْبِیٌ و بک 

«تمام افراد مردمان از درختهای گوناگونی هستند؛ و من و تو ای علی از 
درخت واحدی ميباشیم. و پس از آن فرمود: «باغهائی از درختان انگور. و 
کشت‌هائی, و درختانی از خرما که شاخه‌هایش از یک بن روئیده‌اند و از یک 
بن نروئیده‌اند؛ و همه آنها ار واحدی آبیاری می‌ شوند» : بواسطه پیامبر و 
تو آبیاری می‌شوند.» 

و گفته است: این روایت را نطنزی در «خصائص» از سلمان آورده است. 
و در روایتی دیگر است که: انا ول من تترد و. آلناشن من اشجار 
شسلین: 

«من و علی از یک درخت هستیم؛ و ساثئر مردم از درختان مختلفی.» 

نور ملکوت قرآن, 4 ص: 52 

و صاحب تفسیر «برهان» میگوید: و روایت ت جابر بن عبد الله را طبرسی 
[در «مجمع البیان»] و علیث ین عیسی در «کشف الغمّة» آورده‌اند.» 
حضرت استاد قذّس الله رمسه پس از نقل این عبارات از تفسیر «برهان» 
فرموده‌اند: 

«اقول: و این روایت را در «الذْرٌ المنثور» از حاکم و ابن مردویه, از جابر 
روایت ت کرده است که گفت: از ول خواضای له شاه الب ]شام 
شنیدم که میگفت: 

یا علی ! الناس من شجر شنی؛ و آنا و آنت يا علنْ من شجرة واحدة. 92 
الت ضلی الله علیه او لها و تلد اه خت شم اعتی ترغه تقیل 
صنوان و غیر صنوان». » «1» 

باری, از دقت و توجه در این آیه مبارکه که میگوید: یسقی بماء وحد. 
جهانی از ابواب معرفت بروی ما گشوده می‌شود. و کیفیت ربط قدیم به 
0 ۱۳ 


واحد اقدس پروردگار بر جمیع ممکنات بلا استثناء مشهود ۹ 

1 
اب ۹ زور شرع آن زارد 

و از اين روایتی که اخیرا 0 و رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 


سلم یسقی بماء وحد را به خودش و آمیر المومنین علیهما الصَْلوة و السّلام 
تفسیر فرمود نیز دنیائی از معرفت و شهود حقیقت ولایت معلوم میگردد؛ 
که چگونه جمیع کثرات این عالم و تمامی نفوس بندگان خداوند, از شریر و 
خیر. و شقی و سعید, و جنْ و انس و ملک و اصناف حیوانات و انواع 
جمادات, و 


(1) «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 11 ص 322 تا ص 325 

نور و برق و موج, و روابط دقیق رات و احکام عجیب جاری و ساری در 
ناموس ماده, و حیات؛ کم رسول خدا و ولایت علین بن 
۷۳۹ طالب علیهما الصْلوة و السلام که ولایت واحدی میباشند سر چشمه 


گرفته و منشعب می‌گردد. 


[آیات دیگری از قرآن کریم که دعوت به سیر در آیات آفاقیه می‌نماید] 


یکی از مواردی که قرآن ما را دعوت به سیر و گردش در آیات آفاقیه و 


جهان طبیعت میکند. 1" 


مد 


در آن الآ رل و اتمه ماغ ارام تقران فا آلوانا و من 

الجبال چ تب و عفر خطف آلماها و رات سوت و هن التاس و 3 
الحوَابٌ و ام ۳ وان کذلک نما پخشي الله مر عباده العلماء ان 
اللد ۶ 1 


لله غریژ غَفوژ* ان الذین تلونَ کتات الله و أقَامٌوا, الستلاة ِ اْققوا ۳ 
رَرَْناهُمٌ سرا و علانية یرَجُون تجارَة لن تبُور* لْوَفيهْمْ أَجُورَهُم و يدهم من 
فصّله اه فقو شکوز. ۰1 

«آیا ندیده‌ای که خداوند از آتمات آب را فرو فرستاد, پس ما بواسطه آن 
میوه‌های رنگارنگ و گوناگونی را بیرون آوردیم. و تن کوهها رگ رگه‌های 
سپید و قرمز و سیاه را می‌یابی که اين رشته‌ها در رنگهای خود مختلف 
هستند. و در میان مردمان و جنبندگان و حیوانات و چهارپایان نیز رنگها 
اختلاف دارند. 

آری اینچنین است که فقط از میان بندگان خداوند. علماء و دانشمندان 
هستند که از وی خوف و خشیت دارند. و تحقیقا خداوند عزیز و امرزنده 
است. 


علماء و دانشمندان آنانند که کتاب خدا را تلاوت میکنند و نماز را اقامه 


(1) آیات 27 تا 30, از سوره 35: فاطر 

نور ملکوت قرآن. ج4, ص: 54 

می‌نمایند .و از آتچه ما به ایشان روزق. داده‌ایم در بتهان و آشکارا انفاق 
می‌کنند؛ نف« ضعا سا و تجارتی که زیان و خسران ندارد امید بسته‌اند. 
برای آنکه خداوند مزد و پاداششان را بطور کامل و وافی عنایت کند, و از 
فضل و رحمت خود به آنان زیاده مرحمت فرماید. و تحقیقا خداوند امرزنده 
و سپاس دارنده بندگان است (یعنی حقم سپاس بندگان را ادا میکند).» 

این آیات اولا ما را به سر توحید در ربوبیت حق, , از اختلاف انواع و اقسام 
میوه‌جات و ثمرات؛ و اختلاف راهها و خطوط مشخصه و رگ رگهای مشهود 
در جبال که به الوان مختلفی طبقات آنرا از هم مشیصه میکنند. و از 
اختلاف آدفتان و حیوانات و اقسام گوسیندان و گاوها و شتران فرا 
میخواند. ٍ 

و ثانیا یاداوری میکند که: از میان جمیع نوده مردم» علماء هستند که بدین 
ربط و ارتباط شگفت پی میبرند, و نور وحدت حقّ را در مجالی و مظاهر 


کثرات مشاهده مینمایند. 5 
و لا ان فیک کت راد آثر ماه کمای اه که فرآن زالاسن 
میکنند و اقأمه نماز مینمایند, و از اموال خود اشکار| و نهان در راه حضرت 


[معخاف خقیهی. غلم عخالی سر این ابا 5 سم وشفی اب اعافی فرامه بش نه راب اطلا ورحد از 
توحید می‌رساند] 


بنابر این. معنای عالم دانسته می‌شود. و مفاد از علم نیز معلوم قی کز ور 
که ارتباط وثیق با کتاب خدا و افکندن رشته عبودیّت وی در گردن است؛ از 
نیایش و کرنش به درگاه او, و از انفاق و ایثار در برا؛ بر او؛ نه مجژد خواندن 
و نوشتن و مکتب دیدن و به علوم تفکریّه آشنا بودن. اینها علم نیست, و 
صاحبانش از علماء نمیباشند. و اگر دیده شود که در هر زمان افرادی از 
این زمره وجود دارند و نام ار و فی نت ار بات لس اطل ند 
لناسن خن و خسن آبایس در کل ادضان استت: 

بنابر این منطق قویم قرآن, باید آنانکه مسمّی به عالم هستند به دو گروه 
نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 55 

تقسیم شوند: ۳ ۳7 

ال عالمان حقتقن که به مضداق این آبهشر و کارشان با قرآن اینت: 
آیات آنرا تلاوت میکنند, و آیات بر جان و دلشان می‌نشیند و نفوسشان را 
تذ کیه و ت زکیه «1» میکند, و به خضوع و خشوع واقعی در می‌آورد, و در 
برا, بر عظمت و ابهت و جلالت حو؛ خرد و شکسته و منکسر می‌گردند. 
دوم: عالمان بازاری و فرمولی که فقط به قواعد و احکام تفسیری و فقهی 
و اصولی و حکمی اشناتی دارند. و خوب از فرمولها اطلاع دارند, اما این 
علوم به جاشان شمه ودر سفق ننوسهان واره شفده؛ علم را وسیله 
ریاست و جاه دانسته, برای تفوّق و برتری بر دیگری, حقیقت و وجدان و 
عاطفه آخرت: و سول اللهو. قران و خمام هقدسات. را به. تمزنه بسن و 
7 1 

اینها هستند که در قرآن کریم به پست‌تر از مرتبه بهائم تنل یافته, و به 
اولتّک کالاتعام بل هد اضل 2 از. انان تعبیر شده است. نعود بالله من 
سطوة ۰ جلاله ۲ 9 

تلاوت تفر کر فد آبات فران است که‌.ها زا مهن یکی قرآن 


(1) تذکیه با «ذال» از ماه ذکات و به معنای تطهیر و پاک نمودن است, و 
تزکیه با «زاء» از ماه زکوة و به معنای نموّ دادن و رشد بخشیدن است. 
(2) قسمتی از آیه 179, از سوره 7: الأعراف؛ و تمام آیه چنین است: ۱ 
و لقذ درآنا لِجَهتّم کثیرا من الجنْ و الائس لهُمْ قوب لابِفتهو ن, بها و له 
نا نتصزون بها وم آدان لا تمه ن بها آوللک کالاتعام بل هد اصّل 
اولیک هم الغافلون. «و تحقیقا سوگند که ما برای جهئم بسیاری از افراد 
جرخ و انس را مهیا نموده و واگذارده‌ايم. آنانکه دل دارند و با آن تفکر 


تفیکننده. وا خشتم دارتد وبا آن نمی‌بینند, و گوش دارند و با آن نمی‌ شنوند. 
ایشان همانند چهارپایان هستند, بلکه از انها پست‌ترند؛ انانند که غافل 
می‌باشند. » ۱ 

نور ملکوت قران, ج4. ص: 56 ۱ 

را بما میرساند, و ما را در قران مندک و فانی می کند. زیرا قران نمونه و 
بیان و نمایشگر نفس و اخلاق محمدی است. 


[دستورات آخلاقی قرآن: , بشریت را ؛ ند اقلا درجه از توحید می‌ر ساند] 


قرآن نماینده و 1 آن خلق عظیم است. و آن خلق عظیم منطبق 
توصیف به اخلاق عظیم میکند که: 

و اک لعلی خلْق عطیم «1» د«و ای پیامبر, حقا و تحقیقا تو دارای اخلاق 
پترک و و وا 
استعداد و تحمل پذیرش سخت‌ترین مشکلات و قابلیت اعلا درجه از 
فیوضات است ستوده است که: ۳ 

لو سرخ تک ضدرک* و وَصَنا عتک وورک* الذی ند نقض ظهرک. <2» 
ات ۳ 
و آیا وزر و بار سنگین (توجّه بکثرات را بواسطه تابش نور توحید) از تو 
برنگرفتیم؟ آن گران باری که پشت تو را می‌شکست.» 

ما اگر در دستورات اخلاقی قرآن دقت کنیم, می‌يابیم که چنان با موشکافی 
و مراقبت عمیق, عالم بشریت را به اعلا مرتبه از توحید رهبری میکند! و 
چه عقبات سخت و کریوه‌های سهمگین را از برابرشان بر میدارد. 

فقط نگاه به یک دستور قرآن کریم درباره انفاق و کیفیّت آن بس است که 
ما را بدین نکته رهبری کند. 

اولا قرآن کریم هر گونه انفاقی را امضا نمی‌نماید. و صریحا اعلام میدارد 


(1) آیه 4 از سوره 9 القلم 
(2) آیات 1 تا 3, از سوره 94: الانشراح 


[ابانته چاردح عر کیت اتفاق: و ظر اتف تاه اخلاق] 


که باید انفاق برای خدا و در راه او و بقصد اعلاء کلمه دین و حفظ مردم 
موّمن از دستبرد شیاطین باشد. و به عبارت موجز انفاق باید فی سبیل الله 
باشد نه فی سبیل الطاغوت. 7 
ان الذین کَمژوا تون أهولَهم لیَصدُوا عَن ستبیل الم قسیتیقو میتففون کر 
ليم حَسره نم بعلبُون و الذین کفژوا الی جهِنم یَخشوون. 1 
«کافرین اموالشان را انفاق میکنند برای آنکه راه خدا را ببندند (و مومنین 
پیروز نشوند) بنابر این آنان مالهای خود را انفاق میکنند, و بر این پندار 
باطل حسرت بر دلشان می‌ماند؛ زیرا مغلوب می‌شوند (در اینصورت 
دنیایشان از دست رفته) و به سوي جهئّم نیز رهسپار مي‌گردند.» 
کل ها َفِفون فی هذه الحياق الدثیا کمثل ریج فیها صِرٌ اصابّت حَرّت قَوّمٍ 
ظلخوا آتفسفه تم فاهلکتد و ما مه ال 5 لکرة | افسیه کون :<2» 
«داستان کافرانی که برای پیشرفت مقاصد دنیوی ۰ آه ی را انفاق 
می‌نمایند, مانند باد سرد شدیدی است که به مزرعه و کشتزار قوم ستمگر 
بوزد و همه‌اش را نابود سازد (و در اینصورت چیزی دستگیرشان نمیشود). 
و خداوند به آنان ستم ننموده است؛ ایشانند که بر خودشان ستم 
نموده‌اند.» 
از اين گذشته قرآن بیان میکند که: باید میزان و مقدار انفاق نه به حذ 
اسراف ۱ در صفات بندگان رحمن از 
می زا 


و این | |ذا 1 توا اد بُسُر فوا و ل2 یفتذوا و کان بَیْنَ ذلک قواما. «<3» 


(1) آیه 36, از سوره 8: الأْنفال 

(2) آیه 117. از سوره 3: ءال عمران 

(3) آیه 67, از سوره 25: الفرقان 

نور ملکوت قران, 4 ص: 8د ‏ 

«و از جمله اوصاف عباد الژحمن انستکه: چون بخواهند انفاق کنند, نه 
اسراف نموده از حدّ بگذرانند و نه خشکی بخرج داده کمتر از مقدار انفاق 
کت که افای انار طرنفی اه عم مصول یاه دارم 


[سخاوت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به قدری بود که از حدٌ خارج می‌شد ] 


و لا تجقل بذک مَعْلولَةٌ الی عَنْقک و لا تبسّطها کل البسط فتفعد ملوماً 
مَحسُورا. 1 

«آنقدر در مورد انفاق به مقدار اندی اکتفا مکن که دستهایت را بسته و بر 
گردنت ببندی؛ : و آنقدر هم گشادگی منما تا هر چه داری انفاق کنی آنگاه 
حسرت زده و ملالت دیده در گوشه‌ای بنشینی » حضرت استاد قذس الله 
رمسه در تفسیر خود از «تفسیر قمّی» از حضرت صادق علیه السلام 
روایت کرده‌اند که فرمود: مراد از کلمه محسور عریان است. 

و از «کافی» با اسناد خود از عجلان روایت کرده‌اند که گفت: من در حضور 
حضرت صادق علیه السلام بودم که سائلی آمد و چیزی میخواست. 

حضرت برخاست و به سوی ظرفی رفت که در آن خرما بود. دستهای خود 
رایر. از خرما نمودم:به وی داد در ایتجال سائلی, دیکر آضد و-ضوال تنمود: 
حضرت برخاست و نیز دستهای خود را پر کرده به او داد. و سپس سائلی 
دیگر آمد, حضرت فرمود: الله رازقنا و ایاک ! «خداوند به ما و تو روزی خود 
را برساند!» آنگاه حضرت فرمود: عاوت وخالت رسول خدا صلی الله غلیه 
و آله و سلم اين بود که هر کس هر چیزی از امور دنیا میخواست به او 
میداد. زنی پسرش را به سوی رسول خدا فرستاد و به او گفت: از رسول 
1 و اگر گفت: در نزد ما چیزی نیست. به او بگو: پیراهنت را 
بده ! 


(1) آیه 29, از سوره 17: الاسر[ء 

نور ملکوت قران, 4 ص: 59 

حضرت فرمود: رسول خدا پیراهنش را گرفت و به سوی او انداخت- و در 
نسخه دیگر است که: به او داد- در اینحال خداوند رسول خود را ادب 
فرمود که از جاذه اقتصاد بیرون مر و. ؛ و این آیه را نازل کرد. و حضرت 
صادق فرمود: 

مراد از احسار فقر و فاقه است. <1» 

محمّد احمد جاد المولی بک در کتاب ممتع و نفیس خود «محمد المثل 
الکامل» گوید: 

«در «بخاری» آورده است که: مالی را از بحرین برای رسول خدا صلّی 
الله غلية و آلة و شلم آوردنهه وتشترین مالی بود که.برای اه آفزده شیده 
بود- رسول خدا فرمود: آنرا تقسیم کنید, و بدان التفاتی ننمود و به سوی 
مسجد رفت. چون نمازش را به پایان رساند. امد و پهلوی این مال 
نشست. هر کس را که دید, از این مال به او داد. بطوریکه برخاست و از 


آنسیک رهم هم باقن تماندم نود ۱ 

زنی برای حضرت یک برد بعنوان هدیه اورد و گفت: یا رسول الله ! من 
میخواهم اين را بتو بپوشانم. رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلْم آن برد 
را از وی گرفت. و در حالیکه نیازمند بدان بود در تن کرد. 

جون برد را در بر کرد, مردی از صحابه گفت: ای رسول خدا چقدر این برد 
زیباست ! انرا بمن بده تا بیو شم. رسول خدا گفت: اری, و برد را به وی 
داد. 

چون رسول خدا برخاست., صحابه انمرد را مذشت کردند و به وی گفتند: نو 
میدانستی که رسول خدا نیازمند به ان برد بود, و میدانستی که از رسول 
خدا چیزی را درخواست نمیکنند و او رد کند؛ در عین حال از او برد را 


(1) «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 13, ص 104 
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فاطمه علیها السلام: دختر او از خدمت خانه و زیادی زحمات به او شکایت 
برد و از او خادمی خواست که از عهده کار خانه بر اید. رسول خدا به او 
امر کرد تا تسبیح و تکبیر و تحمید خدای را به جا بیاورد. و به او گفت: 

د اعطی ماع اهل الصته یی بطومم من الجوع مه از 
نمیدهم, و بگذارم اهل صفه از شدّت گرسنگی شکمهایشان پیچیده 
شود »»٩‏ «1» در قرآن کریم وارد است که: اگر نداشتی چیزی به ذوی 
القربی و مساکین و ابن سبیل بدهی, اقلا با زبان خوش و وعده اینده به 
امید رحمت و فضل و عنایت خدا انان را دلشاد کن: ۱ ٍ 
و آتِ ذا القذبی خَقّه و المسٌکین و ابْن الیل و لا ثبَدِر تبُذیرا* ان المْبَذرینَ 
کائوا احوان الشیاطین و کان الشْیَطان لربه کفورا* و اما تغرضَن عنهم 
اتیغاء رَحْمَةٍ من ریک تزجوها قَفل لح قول تشورا. «2» " 

«و ای پیامبر ! به اقرباء و ارحامت حقشان را بده. و به فقیر مسکین و ابن 
سبیل که در راه وامانده و خرجی ندارند حقشان را بدم. و اسراف و زیاده 
روی مکن. 

انانکه در مخارج زیاده روی دارند, برادران شیاطین می‌باشند. و شیطان 
پیوسته کفران نعمت پروردگارش را میکند. َ 

و اگر چیزی نداشتی بدیشان بدهی, و اعراض از دادن نمودی به امید انکه 
بعدا از فضل و رحمت خدا چیزی بتو برسد و به انان برسانی, اینک با 


(1) کته خی لاه عاته وش ااضل ال کال ای ای زیت اد ۳ 


(2) آیات 26 تا 28, از سوره 17: الاسرآء 


ع‌ 
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گفتار نیکو و ملایم با انان مواجه شو و انانرا دلشاد بدار » چهارده ایه در 
سوره مبارکه بقره پشت سر هم در اداب و کیفیّت., و اخلاص در نیت و در 
ثواب و اجر, و در میزان و معیار انفاق در راه خدا| آمده است. که حقا 
عالمی را از اخلاق نشان میدهد؛ و اینگونه قرآن کریم تا ابدیت درخشندگی 


دارد: 


نان وشن انقاقی از گرانم اباب اقلافی ات زآبان ارو اه رش و 
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[دقائق و ظرافت‌های نکات اخلاقی در آیات انفاق وارد در قرآن] 
۹ ب هه ۱۹ من ۰ 0 
- اسان دم ار و مرك بالّقکشاء و ال تنم مَقیرة مه و 


و المع من یشاء و من یوت الْجِکْمة ققه وی خیراً کثیرا و 


واه او ون 

بَذِکر الا اولوا الالباب " 2 2 

9-0 ما ز مه خن مر نفقة 5 نذرنم من دز ندر در فان الله بِعلمَهٌ 5 ما للظالمین 
۴ انصار. 

1- ان کخوا السدقاتِ قیعتا همع 3 ان شوه و ثوئوها الْْقراء قهو حَبَّ 

ی زن تیذوا الطذقات فنهما همع و ان تخفوها و توتو 


جه. .۶ 


هی 

ات 

۱ كِ 
ح 

اما 


4- الذین یتفمون آ ۳۳ الّل و اللهار سیدّا و علانتة فلج أَْرْهم عند 
رهم و لا وف عَلبهِمٌ و لاحم یَخرَئون. «1» 

1 «مثل آنانکة 1 خود را در راه خدا انفاق میکنند, مانند دانه‌ای است 
که از آن هفت خوشه میروید, و در هر خوشه‌ای صد دانه است (مجموعا 
هفتصد دانه). و خداوند نیز به هر کس که بخواهد بیشتر از این مقدار 


/ 


مبد هد. 


)1( آیات 261 تا 4 از سوره 2 البقرة 
زیر کر 

- «آنانکه مالهایشان را در راه خدا انفاق میکنند و پس از انفاق ملتی 
0 و آزاری نمید هند؛ اجر و پاداششان نزد پروردگارشان است. و 
نسبت: به وفانع اتیه از فقدان مال ترسی ندارند. و در برابر مال از دشنت 
رفته, غصه و اندوهی در وجودشان راه نمی‌یابد. ۳ 
3 «گفتار خوش و ملایم و عذر خواهی از سائل بهتر است از انفاق و 
صدقه‌ای که در پی آن آزار باشد. و خداوند از اینگونه انفاق بی‌نیاز است. و 
در برابر عصیان و گناه اینگونه انفاق کنندگان شکیبا است.» 
4 دای کسانیکه ایمان اورده‌اید, انفاقات و صدقات خود را به مثّت نهادن 
فا رنه قاه رات ی سل ا عهالن و سای حور 


نمائی انفاق کرده و بخدا و روز بازیسین ایمان نیاورده است. مثل چنین 
انسانی مانند دانه‌ای است که آنرا بر روی تخته سنگی که بر روی آن خاک 
زیشته‌اند بکارند: و تند بارانی: بر آن ببارد و تمام خاکها را شستته ببرد و تخته 
نگ بصورت قطعه‌ای سخت در آ نک در اینصورت بهیچوجه نمیتوانند از 
کشت خود بهره‌ای گيرند. و خداوند گروه کفران نعمت کننده را هدایت 
نمی‌نماید.» 

5- «و مثل کسانی که مالهای خود را در راه رضا و خشنودی خدا و در ثبات 
و اطمینان خودشان انفاق میکنند مانند باغی است که در زمین شایسته و 
حاضاییر اخدات نف ای با اه بو آمبارد باصن را ده 
چندان دهد. و اگر آحیانا باران نند به آن زمین رسد و باران اندک اندکی 
ببارد, باز هم حاصل میدهد و بهره از .ان بر میدارند. و خداوند به آنچه شما 
اجام سس ماس 

6 کر ار ما ی کی و ونست د نف اند باغی از فردا وان 
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انگورها داشته, بطوریکه در زیر درختان آن نهرهائتی در جریان باشد و از 
هر گونه میوه‌جات برای او فراهم باشد؛ انگاه در حالیکه پیری بر او عارض 
شده و اولاد ۳ فرزندان ضعیف و خرد و ناتوان داشته باشد, ناگهان بادی 
تیان خوون و آن باط شا تور اند و طعمه حریق نماید؟ ! (مثال افرادی که 
اد اتافها فصدفات و را هیوست را وراه ار از ایعوا: 
است.) اینست که خداوند آیات خود را ؛ بر شما روشن میکند. به امید آنکه 
در حقیقت خلوص و سلامت انفاق و صدقه خود تأثثل نموده, آنرا پاک و 
پاکیزه کنید» 7- «ای کسانیکه ایمان آورده‌اید ! انفاق هن تا کیره ده 
۱ 
شما از زمین بیرون آورده‌ایم. و اموال آلوده و مشتبه را رای انفاق معین 
نکنید؛ آن احوالی. که اکر تما تحواهیة در انها تض ف کنید:حتها باند ازنیدی 
و فساد ان چشم بپوشید. و بدانید که خداوند بی‌نیاز و پسندیده است.» 

8- «شیطان شمارا پیوسته از فقر و تهیدستی می‌ترساند و بکارهای زشت 
و امیدارد؛ و خداوند به شما وعده امرزش و غفران و فضل و رحمت خود 
را میدهد. و رحمت خداوند گسترده و او به همه چیزها داناست.» 

9- «خداوند حکمت خود را به هر کس که بخواهد میدهد؛ و کسیکه به وی 
حکمت داده شده است به او خیر بسیاری داده شده است. و این واقعیت 
را جز صاحبان عقل و اندیشمندان در نمی‌يابند.» 

10- «آنچه را که انفاق کنید و يا به نذر و صدقه ادا نمائید, خداوند از ان 
اکتا اکر ی را مس ان را هید م آانتا هدس 
گذارید, بدانید که این ستمی است) و برای ستمکاران پار و یاوری نیست.؟ 
1- «اگر به مستحقین در آشکارا صدقات خود را بدهید کار خوبی 


کرده‌اید ! و اگر در پنهان بدهید و مستمندان را در معرض ظهور در نیاورید 
برای 

۱ ۳ موجب آن می‌شود که بر روی گناهان شما پرده‌ای 
کشیده شود. و خداوند به آنچه بجا ی | ویک آگاه است.» 

مدای پنفمسن بر عفد نو یت که فروم راز یم حفیماته ۵ وفع 
برسانی (بلکه وظیفه‌ات فقط دعوت است) و خداوند ِ هدایت 
اموال پاک و پاکیزه اقان کقد دراه وتان اسان روا وماید خر 
را انفاق نمائید مگر برای امید و آرزوی دیدار و لقاء خدا. و آنچه را که 
انفاق کنید. همه‌اش بسوی شما باز میگردد. و ستمی بر شما وارد 
نمی‌شود.» 

3- «صدقات اختصاص به فقرائی دارد که در راه خدا| وامانده و محصور 
واقع شده‌اند, بطوریکه قدرت حرکت در روی زمین و کسب ر و کار را 
ندارند. «اتطحا فشرم‌جنات کهشتصی که به خالشان اطع تاره 
آنان راغنی و بی‌نیاز پندارد. هیچگاه از مردم چیزی طلب نمیکنند. و آنچه 
را از اموال پاک و حلال و طیب, شما در راه خدا انفاق نمائید, خداوند بدان 
داناست.» 

14- «آنانکه اموالشان را در شب و روز در پنهان و آشکار انفاق میکنند, 
آخز .و مردشان در ند پزوردهاوشان: خاضر. اشت: -و.از حوادت.: اینده 
بیمناأک؛ و از سرمایه از دست رفته عضه‌دار و غمگین نخواهند بود. 

انفاق از جمله اعمالی است که جزو اخلاق محسوب می‌شود؛ اگر برای 
خدا باشد و از روی ربا و خودنمائی نباشد. و مستلزم منت برگیرنده و آزار 
وی نگردد. ءو از اموال پاک و محیوب بوده باشد؛ که در قرآن داریم: 

لن تتالُوا البةٌ حلّی نوا ما تُجتون و ما توا من شمء فان اللةَ بو عليخٌ 


»[ 


(1) آیه 92 از سوره 3: ء ال عمر ان 
و ۱ 
انفاق کنید. و هر چیزی را به هر کیفیتی انفاق کنید, خداوند تحقیقا بدان 


مطلع است.» 


[روایات وارده از رسول خدا در مکارم اخلاق ] 


و در جای مناسب خود آشکارا, و در جای مناسب دیگر پنهان باشد. و از 
بهترین دسترنج باشد که از روی کار و فعالیت بدست آسته باشد. و به 
احوالشان خبر پیدا کند. در اینصورت و با وجود این شرائط, از مکارم اخلاق 
است. بعنی اخلاق کریمانه و بلند پایه که انبیاء زا روش بوده‌اند,. و 
رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم بعنتش را برای تتمیم و تکمیل ان 
بازگو میکند. 

جاد المولی بک گوید: «پیامبران از مقدمین مثصفین به مکارم اخلاق 
بوده‌اند. و خداوند در قران کریم بیش از صدها مورد مردم را بر ان ِ 
میکند. و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بدان تصریح کرده که 
بعئّت ام مکارم الأخلاق. 

«بعثت و برانگیختگی من از جانب خداوند برای تتمیم مکارم اخلاق است. ند 
و نیز فرموده است: ان المومن لیدرک بحسن خلقه درجة الطائم القائم. 
«تحقیقا مرد موّمن بواسطه نیکوئی اخلاقش به مرتبه و درجه روزه‌دار در 
روزها, و شب زنده‌دار به قیام و نماز و عبادت در شب‌ها میرسد.» 

و نیز فرموده است: ان من خیارکم آحسنکم آخلاقا. 

«تحقیقا آنختن که در میان شما پسندیده نر و شایسته‌تر است, کسی است 
که اخلاقش نیکوتر باشد.» 

و نیز فرموده است: آکمل المومنین ایمانا ۳ آخلاقا. 
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«از میان مومنین آنکسن کاملتر است که اخلاقش نیکوتر باشد.» 

و نیز فرموده است: مکارم الأخلاق من آعمال آهل الجئة. 

«مکارم و بلند پایگی‌های اخلاق, از کارهای اهل بهشت است.» 

و از دعای حضرت است چون نظر در ائینه می‌نمود: اللهِمٌ کما حسنت 
خلقی فحسن خلقی ! «بار پروردگارا ! همانطور که آفرینش مرا زیبا و نیکو 
نمودی, اخلاق مرا نیز زیبا و نیکو بنما.» ۱ 

و از بدی اخلاق بخدا پناه می‌برد و میگفت: اللهم ای آعوذ بک من الشقاق 
و الثفاق و سوء الأخلاق. <1» 

«بار پروردگارا ! من بتو پناه می‌برم از جدائی و پراکندگی, و از نفاق و دو 
روئی, و از زشتی و پلیدی اخلاق.»» 

و از آنچه بیان شده, بدست آمد که: اخلاق قرآن بر اصل توحید و ساختن 
نفس و روان ادص بر پایه و اساس نظر به وحدت تجلیات حق در همه 
مظاهر عالم امکان است. 


قرآن عظیم انسان را با همه موجودات پیو سته میداند, و روان او را نیز با 
تمام اشیاء مرتبط و متصل میداند. بدینگونه که نور حقْ متعال را در انسان 
و تمامی چیزها ساری و جاری می‌بیند, 6 تام یر هن وتا و این 
پدیده‌های بی‌شمار و شگفت عالم خلقت, او را به توحید در عقیده و اخلاق 
میکشاند. ۳ 

اين عالی‌ترین و راقی‌ترین اخلاق کریمانه است که وجود ادمی را با نور 
توحید حق, و با نظر و تماشای وحدت ذات اقدس او, و وحدت 


(1)- «محقد المثل الکامل» طبع دوم ص 232 و 233 
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تٍِِ و اسماء اور و وحدت افعال و کردار او, در هر چیزی می‌سازد و بنا 
7 و خشتها و آجرهای این عمارت روان وی را بر اين اصل روی هم 

می‌چیند. 

تایر ابهی افلای فد ارفزان آشرق خدا ان الم خلفت و آجور .ظییین و 

تجربی و مشاهدات آفرینش بیست. و جهان آفزبنشن ار 

طولانی موجودات شگرف و پیچیده نیز جدا و بی‌ربط و بیگانه از زوح و 

روان انسان نیستند. 1 

یک پستان نوشیده‌اند. 


[انانت آقافیه یت یه شود و کار اعلاق فاند] 


امور ماذی و طبیعی و پدیده‌های افاقیه را, راه برای تکامل معنوی و رشد 
و 


(1)- مستشار عبد الحلیم جندی در کتاب «الامام جعفر الطادق» ص‌ 294 
هو ی سرت امه ار ها بسا ارت که ات 
دلالت میکند واقعیتی است که نزدیکتر است به تصدیق از مجازفات فکری. 
و در واقع ماذی ضمانتی است که نتیجه و استخلاص را از ملموسات و 
محسوسات به حواس پنجگانه دور نمیدارد. و این واقعیت يا نزاهت فکری, 
ده قرن از واقعیت اگوست کنت زودتر, و از عقلانت دکارت نه قرن زودتر 
بوده, همچنانکه از نظریه اطراد علل جان استورات میل «*» ده قرن 
زودتر بوده است. و پواسطه این قرون؛ سبقت تصدن و حضارت اسلامی بر 
حضارت اروپائی مسلم است.» 

و در تعلیقه گوید: «اگوست کنت 7581 -5]600۲0۲6(8971را و۸۱۷( دارای 
فلسفه واقعیت؛ در قرن گذشته است. وی از مولفات لایب نیس و دکارت 
«**» و فرانسس بیکن, و قدّیس توماس آکویناس, و راجر بیکن بهره یافته 
است. و این دو نفر اخیر از بزرگترین کسانی هستند که از علم اسلام متاثر 
و بهرمند بوده و آترا متتشر ساخته‌اند و در بشیاری از کتابهایشان تعبیرات 
اسلامیه استعمال شده است.» 


(*)- جان استورات میل (1806- 1873) 
(**)- دکارت 0561 -6951( ۲۵۲۱۵۲۵56۵۲۲۵6( 


ارتقاء شهودی و ۱ 7 عرفان انسانی برای ظهور نور مطلق و 


وحدت حقه حقیقبه ذات اقدس حق متعال میداند. +1« 


(1) عبد الحلیم جندی در کتاب «الامام جعفر الصادق» ص 295 گوید: «و 
چه بسا کلامی که از جابر بن حیّان نقل شده است, واضحترین گفتاری 
است در دلالت بر طریقه تجربه که آنرا از مجلس امام صادق و يا از کتب 
او یاد گرفته است. زیرا جابر در مقدّمه کتايش «الاحجار» امام را مخاطب 
یت میگوید: و حق سیدی ! لو لا ن هذه الکتب باسم سیدی- صلوات الله 


داره! اکز این کنانها سام آهای: موه که دود ناد جر اوه نوم قفا میا ان 
به یک حرف از آن هم پی نمی‌بردم.» جابن دزم کات «الخوآص» راجع به 
روش خود میگوید: اتعب ولا تعبا واحدا؛ و اعلم, نم اعمل. فانک لا تصل 
را اس ار و 
هموار کن؛ و بدان, سپس عمل کن. زیرا که تو در وهله اوّل نخواهی رسید؛ 
و پس از آن به آنچه میخواهی می‌ر سی ِ و در کتابش «السبعین» میگوید: 
من کان درا (مجتژیا) کان عالما حقّا. و من لم یکن دربا لم یکن عالما. و 
کشت لته نی سم الصان ان الصانم: ارب بخدی و ید الدرت 
یعطل. «کسیکه کار آزموده و مجزژزب باشد. حقا عالم است. و کسیکه کار 
آزموده نباشد عالم نیست. و همین برای تو بس است بجهت تجربه و کار 
آزمودگی که در جمیع صنایع, صنعتگر آزموده و کهنه کار, کار را از روی 
حذاقت و صحت انجام میدهد. و صنعتکار بدون تجربه کار را خراب و ضایع 
می‌سازد.» طریقه و روش عمل جابر در عبارتی که از وی رسیده است 
پید است. او میگوید: 
عملته بیدی و بعقلی, و بحثته حّی صعّ. و امتحنته فما کذب. «من با دستم 
و با فکرم و تدبیرم کار را انجام دادم. و در طلب ان تفتیش و کنجکاوی و 
تجسُس را بکار بستم تا اینکه آن عمل بدون عیب و سالم خاتمه یافت. در 
اینحال چون در آن ازمایش به عمل اوردم, نتیجه غیر صحیح و خلاف نبود.» 
استاد فلسفه اسلامیه معاصر ما در جامعه قاهره در اين باره میگوید: 
فاهشیت تلا لشیم ال کارت کلهه لد تحدخراسن قدا ال اف 
سا من چا 
«اگر نتیجه و محضٌل و ملخصی از تمام طربقه دکارت بخواهی, از اين 
عبارتی را که ما از 
نور ملکوت قران, ج4. ص: 70 


[آیات آفاقیه [ نعمتهای خداوند در آبات سوره نحل ] 


در اپن آیات سوره مبارکه نحل دقت کنید: ِ ۳ 
و ال آرَل من السّماء ماء قاخیا یه الَرَض َْد مَونها نی دیک له لقوم 
ن. 

«و خدافم از اسفان آب را فده فر تاد و بدان سیب زمین را پس از آنکه 

مرده بود زنده کرده و حیات نوینی بخشید. تحقیقا در این مطلب و اینگونه 

تغییر و احیاء زمین» , آیات و نشانه‌هاتی برای توحید در ربوبیت, و وحجدت 

عمل خالق حکیم است برای گروهی که می‌شنوند.» 

و ان کم في الاتعام یره سکم ممّا فی بُطونه من ین قرب و دم لین 

خالصا سائغا للسّاریین 

۱ سا درسهای حکمت و عبرت و وصول به مقام 

توحید خداوند است در ملاحظه و دقت احوال چهارپایان (شتر. گاو و 

گوسفند) که ما شیر خالص گوارا را از میان سرگین و خون که در 

شکمهایشان است بیرون کشیده و شما را از آن یآ شا ها نی بطوریکه 

برای نوشندگان آن خوش طبع و گواراست.» 

و من تعرات النخیلٍ و الاغناب تتَحدُونَ مثة سکرا و رژقاً خسن ان قی دلک 
وم بَعقلون. , 

ود اه میات وه فیوه‌های درخت خرما و انگور. شما شراب مسکر (که 

خبیث است) و رزق حلال 1 تحقیقا در اين کار نیز 

آمت وهای ار کیرد قدزت هو معال است‌سرای گروهی که یل 

تصوی ایا رای ادا نو 


- خابز آوز ذیم بهتر نخواهی یافت.» (نام این استاد فلسفه در جامعه قاهره, 
د‌. زکی نجیب محمود است.)» 
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و آقحی ریک اٍلی التح آن اتخذی ۳ من الجبال ٌ تا قرمن الشجر ,ما 
تزور *نعلي من کل اشترات فاتلیی سل ری لزع مر ون 
شراب مُختلف مَختلف آلواثة فیه شفاء للناس ان فی ذلک لایِةٌ لقَوّم یتفکژون. «<1» 
«و پروردگارت به زنبور عسل وحی کرد که: از کوهها, و از درخت, و از 
سقفهای بلندی که مردم بنا میکنند برای خودتان خانه و لانه (کندو) درست 
کنید ! و یس از آن از تمام ثمرات و میوه‌های شیرین (و گلهای خوشبو) 
تغعدبه نمائید !| آرگاه در مسیر و راههائیکه خداوند برای شما مقزر نموده 
است با کمال خضوع و تسلیم گام بردارید. در اینصورت از شکمهای این 
زنبورها, فسل. که. شربت. شیریتی. اسنت به.رنکهای مخنلت. بیرون, آید که 


برای مردم موجب شفا و عافیت است. تحقیقا در اين مطلب نشانه و آیتی 
است برای گروهی که تفکر می‌نمایند.» 

تا میرسد به اپن آیات که میگوید: 

و ال حَتَجَكم من بطون میک لا تلمون ش شیّا و جعل لکمٌ السَمْة و 
الاتصار و الاْفْیْدة لعَلکم تشکون 

و خداوند شما را از شکمهای مادرهایتان بیرون ورد در حالیکه هی 
نمی‌دانستید, و به شما گوش و چشم و قلپ عنایت نمود تا مگر شما شکر 
اين نعمت‌ها را بگذارید » أ لج یروا ی الطیْرِ مُسَحُراتِ فی جَوٌ السّماء ما 


گِ 


تعسیکهة الا ار ان فیذلک ات لقوّم بُْمتونَ 


(1) ایات 65 تا 69, از سوره 16: النحل 
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«آیا این مردم نظر به پرندگان در فضای آسمان نمی‌کنند که به امر خدا 
مسچرند؟ هیچ چیز آنها را نگه نمیدارد مگر خدا. تحقیقا در این آفزد اناتته 
علامات ربوبیّت حقّ است , برای گروهی که ایمان می‌آورند.» 

و ال جقل لک من تیک سکن و جَعَل لکم من خلود الأتعام وا 
یَستخه ستخفوتها یوم فیک و بو اقامَتِکم و مر آمتوافها : 1 
آناناج و متاعا ٍلی چین. 

و خداوند برای سکونت ۵ آتاختن ت و شما خانه‌هائی برای شما 
مقزر نمود. و از پوست چهارپایان خانه‌هائی بصورت خیمه‌های چرمی قرار 
دارد, تا حمل آنها در حال مسافرت و در حال توقف ورن یی ون 
باشد. و از پشم‌ها و کرک‌ها و موهای آنها برای شما آثاث البیت (نظیر قالی 
و نمد و پلاس) قرار داد, و لباسهائی معین کرد؛ که تا وقت ,مرگ از آنها 
یه گیرید » و اه جل لک مش خلق طلاا و جتل لک ون الچال انا و 
حقل لک سرابیل تیک ال و ستراییل تقیکم باتک کدلک مه نقمتة 
علَیکم لعلکم تسلفون. 1 

س«ق خداآوند. از انچه. اف نوم اشت (از دیوان‌های مرنمم و یرک «رختان و 
سقف منازل و خیمه‌ها) برای شما سایبان خلق کرد. و از کوهها, اطاقها و 
پوشش‌ها قرار داد. و برای شما لباسهائی (از پشم و پنبه و کتان و ابریشم 
و غیرها) مقژر نمود تا شما را از گرمای تابستان و سرمای زمستان 
محفوظ کند. و همچنین لباسهائی مقژر کرد تا شما را در هنگام شدّت و 
جنگ (مانند زره که از آهن است) حفظ کند. اینست حقیقت امر که خداوند 
بدینگونه نعمتش را بر 


(1) آیات 8 تا 81., از سوره 6 الثحل نور ملکوت قرآن ج4 73 آیات 
آفاقیه و نعمتهای خداوند در آیات سوره نحل یدج( 7 
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شما تمام میکند, به امید انکه شما در برابر او بطور سلامت روح زیست 
هه لیم آهو اس شید ) فد ام ار ۳ پس از بیان اینگونه آثار و 
نعمت‌های خود, بیان میکند که: ایس رای ترتع مشک کر اوه 
تسلیم شدن به اوست. 

یعنی باید همه را آیه و نشانه دید؛ و از این آیه, ذات اقدس و ربوبیت واحده 
وی را نگریست. 


[ «و انظرنقی کل نیع ذلک ال 


برگ درختان سبز در نظر هوشیار* هر ورقش دفتری است معرفت کردگار 
جقدر خوب و عالی شیخ العر فاء: محیی الذین عربیْ آورده است: 

فانظره فی شجر و انظره فی حجر* و انظره فی کل شیء ذلک الله «1» 
«پس او را در درخت ببین, و او زا در سنی ببین: و او را در هر چیز ببین که 
آن است الله تعالی.» 

و چقدر نیکو و راقی فیلسوف و حکیم, حاج ملا هادی سبزواری سر‌وده 
است: 

ای به ره جسنجوی. نعره زنان دوست دوست *# گر به حرم ور به دير» 
کیست جز او؟ اوست اوست پرده ندارد جمال. غیر صفات جلال* نیست بر 
این رخ نقاب, نیست بر این مغز پوست جامه دران گل از آن, نعره زنان 
بلبلان* غنچه بییچد به خود, خون به دلش تو به توست 


(1) «دیوان ابن عربی» طبع بولاق- مصر (سنه 1271) ص 216 
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دم چو فرو رفت هاست. هوست چو بیرون رود* یعنی از او در همه, هر 
نفسی های و هوست يار به کوی دلست. کوی چو سرگشته گوی* بحر به 
جوی است و جوی, این همه در جستجوست با همه پنهانیش, , هست در 
آعیان عیان* با همه بی‌رنگیش, زو رنگ و بوست يار در اين انجمن, 
توسف. سنیمین بدن* آینه خانه. جهان: او بهمه رو به روست پرده حجازی 
بساز, يا به عراقی نواز* غیر یکی نیست راز؛ مختلف از گفتگوست مخزن 
اسرا ر اوست, سر سویدای دل* 0 پیش اسرار باز, در بدر و کو به کوست 
وی کل ی لم ای قدل .علی ابه,واحد «2» «در ضر خبرن ار ان 
نشانه‌ای است., که دلالت میکند بر آنکه او یگانه است.» 

اینست مفاد و حقیقت توحید حضرت حقْ, که در اسماء و صفات و افعال 
روزی در مجلسی در طهران با یکی از علماء که پیرمردی بود و با ما نیز 
خویشاوند بود, بحث در توحید افعالی حضرت حق پیش آمد. آنمرد فلسفه و 
حکمت نخوانده بود, و گاهی هم به عرفاء طعنه میزد؛ و اینک برحمت خدا 


(1)- دیوان «اسرار» طبع اصفهان. ص 38 و 39 
(2) در تعلیقه سبزواری بر «اسفار» طیع حروفی, ۳ 0 ص‌ 109 به عنوان 
شاهد امده است. 


رفته است. 

شما میگوئید: بچه از فلان زنان در آوردن هم از خداست؟ ! آنگاه دستهای 
خود را جلو آورده, مثل اينکه زنی را نگاه میدارد؛ و گفت: 

های ببین, این زن که پاهای خود را گشوده و از میان ان بچه سرازیر شده 
است؛ این هم کار خداست؟ ! فورا بدون درنی : به او گفتم: من نمیگویم, 
خدا,میگوید: ی بسح ۲ 

3 اللة آخرجکه من بطون آتهاتکه لا تعلمُون شمّا. «<1» 

«خداست که 0 را از شعمهای مادرتان بیرون کشید, در وقتیکه هیچ 
تمی‌دانستید 4 وقتی, در ایتجا تضریح داود. کف بیرون: آورندم خدذاشت: و 
او و ی و وی 
رشته عملیات طولانی که برای تولد طفل نوزاد لازم است. معلول و 
محکوم و مسخر به امر و اراده خدا بوده و خداست که در حقیقت اینکار را 
انجام میدهد؛ تیا مر می‌توانع ,انار کلم فیهت الدق کر مبهوت و متحیر 
ماند. و وامانده از دلیل فلسفی قرآنی ساکت شد. 


[ فان فا قفسفه و مق باه راشف خر مسا رید است 


یک روز در حضور یکی از ایات قم که استاد حقیر نیز بود و فلسفه هم کم و 
بیش خوانده بود, ولی در مسأله توحید افعالی و اندکاک و فنای سالک در 
مشیت و اراده خداوند متعال, و تجلّی حو*- که در آن سخن بمیان آمد- 
دچار اشکال بود, رو به من نموده گفت: من نمی‌فهمم چگونه جماع 
(آميزش با زنان) 


(1) صدر آیه 78, از سوره 16: الحل 
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کار خداست؟ ! من نمی‌فهمم چگونه متصوّر است در انحال شخص چنان 
مستغرق خدا باشد که غیر از او را نبیند, و غير از او نشنود, و کاری غیر از 
کار او را نکند؟ ! من به او گفتم: شما در ائمقّه طاهرین سلام الله علیهم 
آجمعین چه میگوئید؟ آیا آنها جماع نمی‌کردند؟ ! و آیا در این. حالت از خدا| 
غافل بودند؟ و در این عمل. دیدگاهشان همین شهوت حیوانی بود؟ ! | گفت: 
از ائقه دست بردار؛ و کار انان را قیاس با غیر مکن ! عرض کردم: اخر 
مساله در همین جاست که نمی‌شود دست برداشت. 

اگر برای آنها این امر ممکن است و متحقق, برای غیر ایشان نیز باید 
امکان داشته باشد. اگر حالت نورانیّت و سیر تکاملی آنها, ایشان را بدانجا 
رسانده است که: 


[ما رات شتا الا و ریت الله معد] 


ما رایت شا | خ رات الله معه «1» «من چیزی را ندیدم مگر آنکه خدا 
را با او دیدم.» در انتضفرت ین خماع ۵ امن و بین عبادت و ربهر و 
بین کسب و تجارت., و بین کشت و زراعت هیچ تفاوت نیست؛ 0 
چقدر نیکو سروده است عارف: شمس الذین مغربی این مطلب را در 
غزلیاتش: ۱ 

ای جمله جهان در رخ جان بخش تو پیدا" وی روی تو در اینه کون هویدا تا 
شاهد حسن تو در ائینه نظر کرد* عکس رخ خود دید و بشد واله و شیدا 


(1) نشانی این روایت در کتاب «توحید علمی و عینی» طبع اوّل, انتشارات 
حکمت. ص 191 و 192 در تعلیقه ذکر شده است. 
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هر لحظه رخت داد جمالی رخ خود را* بر دیده خود جلوه به صد کسوت زیبا 
از دیده عشاق برون کرد نگاهی* تا حسن خود از روی بتان کرد تماشا 
رویت ز پی جلوه‌گری آینه‌ای ساخت* وان آینه را نام نهاد آدم و حوّا حسن 

رخ خود را بهمه روی در او دید* ی 0 
تو بر دیده خود کرده تجلی* در دیده خود دیده عیان چهره خود را چون ناظر 
و منظور توئی. غیر تو کس نیست* پس از چه سبب گشت دید اینهمه 
غوغا ای مغربی آفاق , پر از ولوله گردد* سلطان جمالش چو زند خیمه به 
صحرا| 1 تمام این مسائل و ماشایهها اتقان و احکام قرآن کریم را 
میرساند که به پایه‌ایست که خداوند متعال میفرماید: ما اگر آنرا بر کوه 
صلب و سخت نازل نموده بودیم» از خشیت و عظمت آورنده آن که 
بروردکار است, خرد می‌ شد و از هم می‌شکافت: 

لو ان ترلنا هذا الفرآن علي جبل یه خاشعاً متصخعا مر حَشْبة اللّه و تلک 
الاهثال تطربها للناس لعلهْم یتفکژون. «<2» 


تیه وا موز 

(2) ابه یر ان سوره 5:9 الحشر 
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«اگر ما این قرآن (عظیم الشأن و رفیع المنزله) را بر کوهی فرود آورده 
بودیم, هر ات می‌دبدی که آن به حالت انکسار و ذلت درآمده و از خشیت 
خداوند می‌شکافت و متلاشی می‌ شد. و این مثال‌ها را ما برای مردم 
قیز یمه به اشیط آنکه ایشان یر ند( مه قطامفته و جلالت آن پی برند).» 


هر چیز سخت و غير قابل انکساری را به سنگ مثال میزنند. خداوند 
شفرماید این کلام آلهت با ان عطیت و ایو کا تس را ماش انشان 
نازل نمودیم, و نفس و روج وا بر اعلا و اکمل, انرا بپذیرد و 
قبول نماید و در برابر آن خاشع و ذلیل گردد, زیرا| 2 
بودیم آنرا در هم می‌شکست و از هم می‌شکافت. 

اینک باید دید انانکه قران را نمی‌پذیرند و بجان و دل نمیگیرند. نفوسشان 


[مضامین عالیه دعای سید الشهداء علیه السّلام در روز عرفه] 


فعاض و مت یه حقیفت: فر ان حضوت را کید آلله تسس السید اه 
علیه السّلام در دعای عرفه در سرزمین عرفات عرضه میدارد: 

پروردگارا! منظور و هدف تو از آفرینش من اینستکه تو را در هر موجودی 
بشناسم؛ و در هیچیک از آنها تو از دیدگان من پنهان نباشی ! الهی ! علمت 
باختلاف الاثار و تنقلات الأطوار, ان مرادک منثی آن تتعژف ال فی کل 
شیء حثی لا آجهلک فی شیء ! «خداوندا ! من بواسطه اختلاف آثار و 
پدیده‌های جهان, و تغییرات و دگرگونیهای حالات آن, دانستم و یقین کردم 
که مراد و مقصود تو از من اینست که: تو خودت را در هر چیزی به من 
بنماپانی اب 
ام ۲ که 

ی تافسف با 
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بحدمة توصانی الک کیف تذل علیک ما هو قی ,وخووه متفر [لیک؟ 
آیکون لغیرک من الظَهور ما لیس لک حثی یکون هو المظهر لک؟ متی غیت 
ختن. تختام الی: دلیل بدل علیی مسفتی غیت ی کون الاان هب آلقن 
توصان الک 

عمیت عین لا تراک علیها رقیبا ! و خسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبک 
نصیبا ! الهی ! آمدتت بالژجوع الی الأنار؛ فارجعنی الیک بکسوة الانذار .و: 
هداية الاستبصار, حنّی آرجع الیک منها کما دخلت الیک ,مصون اسر عن 
النظر الیها؛ و مرفوع الهِمّة عن الاعتماد علیها؛ اک غلی شیءء قدین.* 
«خداوندا ! رفت و آمد ۵ کرش و کماشای من تن انار وه موجب شد که 
میعاد و میقات لقاء و زیارتت دير بپاید؛ بنابر اين از تو میخواهم که مرا با 
خدمتی که بتو برساند, در عالم جمع و اثفاق با خودت بر آوری و با حقیقت 
مجتمع نمائی ! چگونه میتوان از راه آثار و موجوداتی که در وجودشان 
نیازمند به تو هستند. نو را شناخت ؟ ! آپا موجودی غیر از نو ظهور و 
نمایشی که در تو نباشد. میتواند داشته باشد تا نشان دهنده تو باشد؟ ! کی 
غائب و پنهان شدی تا نیازمند باشی دلیل و راهنمائی به سوی تو دلالت 
کند؟ ! و چه وقت دور شدی تا آنکه آثارت ما را به تو برساند و نزدیک کند؟! 
کور است آن چشمی که تو را نگهیان و پاسدار بر خود نمی‌بیند ! و زیانکار 
است دست معامله بنده‌ای که در بازار تجارت دنیا و مذت عمر, تو از 
محبّت خودت چیزی را نصیب وی ننموده باشی ! 

نور ملکوت قران, ج4. ص: 80 


[عبارات دعای عرفه, خدا را در همه موجودات نشان میدهد] 


خدافندا مرا آمر فرمودیا از مقام غر فقس خون تازل شده: دز آتارت 
وارد شوم و در تردد و حرکت میان انها باشم؛ اینک مرا با پوشش‌های انوار 
عرفان, و با راه‌پابی و هدایت بر ۳۲ طریق و صولت بسوی خود باز 
گردان, تا آنکه از آثارت به سوی تو برگردم؛ همچنانکه از اثارت به سوی تو 
وارد شده بودم. و این بازگشت من بطوری باشد که سر من از توجّه و نظر 
به آنها محفوظ و همّت من از اعتماد به آنها برتر باشد. و تحقیقا تو بر هر 
چیزی توانائی و قدرت داری 4 تا آنکه میگوید: 
آنت الذی آشرقت الاتهان فی قلوب اولیاتک خی عرفوک و وخدوک. ۰ و9 آنت 
النت ارلت ار هن قلوب, احانی جی لق نها سوای وله باخها ال 
غیرک. انت المونس لهم حیث آو حشتهم العوالم. 
ماذا فحد شن اعد ؟ ماع رس ی «تو هستی که در دل 
دوستان و اولیای خودت انواری را درخشانیدی, تا انکه تو را شناختند و به 
پکانگی‌ات اقرار کردند. و تو هستی که اغیار را از دلهای دوستانت کنار 
زدی, تا غیر از تو را دوست نداشتند و به غیر تو پناه نیاوردند. تو انیس و 
مونس آنها بودی,ر در وقتیکه عوالم کثرت آنها را به وحشت انداخت. و تو 
رهبر و راهنمای آنها بودی در زمانیکه نشانه‌های هدایت بر ایشان ظاهر 
شند. 
کسی که تو را نیافت, جهچین زا بافت و کی که بو را بافت؛ چه چیز را 
نیافت ؟» تا آنکه میگوید ۱ 
آنت ال اکر قبل ال کرین و نت البادی بالاحسان قبل توجّه 
الاجین "جانت العواد بالعطاء فیل طلب:الالیین ای مت آلدقانی ۶ زا 
وهبت لنا من المستقرضین ! «تو ذکر کننده و یاد کننده هستی قبل از آنکه 
ذکر گویان ذکر تو را گویند اه تو ابتدا کننده به احشان ستی بیش از انکه 
عبادت کنندگان ترا و و عطاء نماینده هستی 
قبل از آنکه طالبان از تو طلب نمایند ار 
قرض گیرنده هستی از همان چیزی که به ما بخشیده بودی » 


[لکانق عرقانی. مه قیاع یه لاش موی زاره باه 


تا آنکهة » عرض می کند: 

آنت الذی لا اله غیرک. تعزفت لکل شیء فما جهلک شيء. و آنت الذی 
تفت لوق کل نیع فر اک ظاهرا فی کل. تفع و آنت الظاهر لکل 
شیء. <1» 

«تو هستی آنکه معبودی جز تو نیست. خود را به همه اشیاء نشان دادی و 
نمایاندی, بنابر اين چیزی جاهل به تو نیست. و تو هستی که خودت را در 
هر چیزی به من نشان دادی, و بنابر اين من تو را در تمام چیزها هویدا 
دیدم. و تو هستی که برای هر چیز هویدائی.» 

این حالات اندکاک و فنای انحضرت در ذات حضرت احدیت است که از این 
مناجات "مشهود می‌گردد. و بنابر همین حالات و ملکات. در زیارت 
ارادة ات فی 9 تهبط الیکم و تصدر من بیوتنکم. <2» 


(1) ذیل دعای عرفه بنا به روایت سید ابن طاووس در «اقبال» ص 348 تا 

ص 350 ۳ 

(2) «تحفة الزائر» مجلسی. ص 264 با سند معتبر از حسین بن ثویر و 

یونس بن ظبیان از حضرت صادق علیه السلام؛ و «هدية الژاترین» محدذت 

قمی, ص‌ 902 و در 
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«اراده و مشیت پروردگار در تقدیرات امورش به سوی شما فرود می‌آید, 

و از خانه‌های شما صادر میگردد.» 

و در دعای پس از زیارت عاشورا می‌خوانیم: 

لیس ض ورآء الله و.وزاء کم پا سادتی منتهی. . «1» 

سس ی گذشته و از شما گذشته, ای سروران و سالاران من؛ منتهائتی 
نیست » و همچنین در زیارت آن حضرت می‌خوانیم 

بانی انت واتی و تفس با با عید ال آشهد لمد افقفتی.لدماتکیر ال 

العزتق ضع: اظله الخلائق و بکتکم السماء و الأْرض وسکان الجنان و البژ و 

البحر. «<2» 

«پدرم و مادرم و جانم فدای تو باد ای آبا عبد الله ! گواهی میدهم که در اثر 

ريخته شدن خون شما؛ سایبانها و طبقات عرش خدا , به. لززم: در اضد: و 

سایبانها و 


- ص 91 گوید: این زیارت در «کافی» و «فقیه» و «تهذیب» و «کامل 


الژّیارات» ابن قولویه از حضرت صادق علیه السّلام نقل شده, و ما نیز 
مانند «تحیِة الژآثر» محدّث نوری آنرا مطابق نقل «کافی» آورده‌ایم. 

(1) «مصباح المتهجد» شیح طوسی, ص‌‌ 545 و «بحار الأنوار» طبع 
کمپانی, ج 22 (مزار) ص 192؛ و «تحفة الرژآثر» ص 335؛ و «هدیة 
الراترینض ۱۸۳ 

(2) «مفاتیح الجنان» ص‌ 39 از حضرت صادق علیه السلام در زیارت 
مخصوصه اوّل رجب و نیمه شعیان؛ و همچنین محدّث قمّی در «هدية 
الژآثرین» ص 91, و از «تحیْة الزاثر» محداث نوری؛ و مجلسی در «تحفة 
الژاثر» ص 263 از حضرت صادق به روایت معتبر حسین بن ثویر در زیارت 
ِ« ِِ پدین عبارت آورده‌اند که: آشهد ان دمک سکن فی الخلد, 
الشمم + الارضون الشیه و ما قیفن وها یتمه فش تعلی قی اوه الا 
من خلق ربناء, و ما یری و ما لا بری. و مجلسی در مزار «بحار» (ج 22) 
ان ایس 191 ذکر کرده است. 

طبقات مخلوقات نیز به لرزه در امد. و اسمان و زمین و ساکنین بهشت و 
خشکی و دریا بر شما گریست.» 


[ «جلوه عالم فروغ روی حسین است»] 


شاعر اهل بیت: فواد کرمانی در این مضمون سروده است: 

نور وجود از طلوع روی حسین است* ظلمت امکان. سواد موی حسین 
است شاهد گیتی به خويیش جلوه ندارد* جلوه عالم فروغ روی حسین است 
سا و ی 
جان تحت کار مت ارت جمالش* ِ مرا دل به ای رد است 
عاشق. اه را جه اعتاست به.جت؟٩‏ حته سار خاک کوی. شین ات 
عالم و ءآدم که مست جام وجودند* مستی این هر دو از سبوی حسین 
است ذات خدا را مجو ولی به صفاتش* نیک نظر کن که خلق و خوی 
حسین است حضرت حق را به عشق خلق چه نسبت* مساله عشق 
گفتگوی حسین است عاشق او را چه غم ز مرگ طبیعت* زندگی عارفان 
به بوی حسین است 
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در غم او آب روی ما به حقیقت* موجب غفران به آبروی حسین است عقل 
فوّاد از خود این فروع ندارد* جلوه این قطره هم ز جوی حسین است <1» 


(1) «شمع جمع» ص 191 


بحث نهم: عربیّت و اعجاز قرآن 


اشاره 


اه 
جتاه رانا عریة کم تفیلون و یه فی ام الکتاب لذینا لعلیً حکيم 
ور ملکوت قرآن, 4 ص: 87 

آعوذ بالله من الشیطان الژجیم تیم اه الژ[حمن الراخنم واضلی له غلن 
اص ار وا و 
الأن الی قیام یوم الذین و لا حول و لا قَوّخ الا بالله العل العظیم قال الله 
ی ۳2 ِ ۲ 
چم * و الکتاب المیین* لا جقلناه قرآناً غربّ لعَلَکم تففلون* ان فی ام 
الکتاب لدسّا لعلرد حکید. <1» 

(آیات او تا چهارم, از سوره زخرف: چهل و سوّمین سوره از قرآن کریم) 
«حم» سوگند به کتاب آشکار | که ما آن کتاب را بصورت کتاب قابل خواندن 
و قرائت ت عربی و فصیح و رسا گردآوری نموده و قرار دادیم. به امید آنکه 
شما آنرا تعقل نمائید و با اندیشه‌های خود بدان دست یازید. و لیکن این 
قرآن حقیقتش در ام الکتاب که مصدر و محل جمیع کتب سماوی و در نزد 
ماست. مقامش بسیار عالی و رفیع القدر. و بسیار محکم و استوار و غیر 
قابل تجزیه و تفصیل می‌باشد.» 


(1) مستشار عبد الحلیم جندی که از ارکان مجلس اعلای شوون اسلامیه 
مصر است در کتاب ذی قیمت خود به نام «الامام جعفر الصادق» در ص 
7 تا ص 270 چنین آورده است: 

«کسیکه در انواع تفسیرهای امام صادق و جوابهای او در مسائل تتبع کند. 
می‌یا بد- 


- انها را که از دریای عمیقی در فهم قران و زبان عربی جوشیده است, 
بطوریکه می‌تواند در میان زمانهای مختلف برای مردم پرده بردارد و 

حقائق را بدانها بنمایاند؛ آن عموماتی ۳ 
آن ربط و اصالی که میان قرآن و میان سّت بعینه مانند اصال و ربط 
اصل با فرعش وجود دارد. و بواسطه این امر بود که امام توانست قرآن را 
با قران تفسیر کند- آری قرآن در خانه او نازل شده است- و نیز توانست 
که برای حدیت واحدی چند اصل در آیات متفرقه بیابد که به مجژد سوال 
سائلی, به وی ارائه گردد. و اين منهجی است که عظمای ائمّه اهل سئثت و 
در طلیعه ایشان احمد بن حنبل به پیروی و متابعت از انحضرت 


برخاسته‌اند, و برای ما جائز نیست که تفسیرهای امام صادق را از اقسام 
تفسیر به رآی و یا تفسیر به مأثور و روایت شهار ارم ها هه واه 
از آنها- در حالیکه می‌دانیم: اینگونه تفسیرها بر اساس تفسیر عقلی, و 
نقلی, و صوفی, و رمزی, و قصصی ...- و در برخی از انها بر اساس تفسیر 
باطنی تصنیف گردیده است. 
ی ی ی 
کار رت مور ار اروت و از حعق ان م۱ 
رضی الله عنه- صحیح نیست, و سزاوار نیست بدان ات نمود.» اینک ما 
برای تو مثالی می‌آوریم- از مثالهای کثیری که از حضر و شماره بیرون 
مراد آیات را از متن لغت عرب و قواعد عرب معمول می‌داشته‌اند: 


زرارة به امام صادق میگوید: : من ۳ علمت أنْ المسح بیع ال ار ؟ ۱ ! «از 
کجا دانستی که در وضو فقط مقداری از سر مسح شود کفایت میکند؟ » و 
امام پاسخ می‌د هد . لمکان الباء فی قوله تعالی: 3 أامُسَجو برژوُسیکم! «ره 


سبب حرف باء در قول خداوند متعال: 3 امُسَخوا ۱ منظور 
حضرت آنستکه: باء برای تبعیض آمده است. و حقا حا سا ان لت 
فقه از اینگونه منهاج امام پیروی کرده و آثرا دنبال تموده‌اند. 

در «مصباح المنیر» در ماده «#بعض »* امده است که: «پاء در قوله تعالی: 5 
اختشخوا . . 


- بروْسِكمٌ برای تبعیض است .. و ابن قتيبة برای آمدنش برای تبعیض 
۱ و ۱ ۳ 
لسان عرب است گفته است: باء برای تبعیض آید. و آحمد و آیه «جزرقه 
بمقتضای آن گفته‌اند. > و از جمله موارد استعمال ظاهر 0 عربی, 
ی و ی ی ۳ 
تعالی: | اعطیتاک الکوتد . چرا که آن صیفه مبالغه است از کثرت (فوعل). 
و موی نو خی آنذای است که بعدا هع اند ان شانی هه ارت ابتر به 
کسی گویند که پس از او فرزند و نسل نباشد. و بدین نهجچ تفسیر شیعه 
درست در می‌اید که: کوثر عبارت است از ذزیه. و خداوند به پیغمبر ذژیه 
کثیری از فاطمه روزی فرمود. پس مقصود از کوثر, ذژیه است. اما دگران 
میگویند: کوثر نهری است در بهشت. پر یر تاو میرن کب فرز [ 
نات آنست. 

و ما در همین کتاب بعضی از تفسیرهای امام صادق را مثل خوف از عدم 
عدالت میان زنان؛ و انفاق از رزق خدا؛ و رویت خداوند .خل شانه: و قتل 


نفس به خارج کردن او را از هدایت به ضلالت. و تفسیرهائی که ابو جنیفه 
را در مکانی قرار داد که در مورد آیه: .ما تقَوا الا أَنْ عنام ال 5 
رَسُولهة من فطْله بگوید: لکائی ما قرآتها قط فی کتاب الله 1 
فی هذا| 7 ۱ به خدا که گوبا من هرگز در کتاب خدا| نخوانده 
بودم, و نشنیده بودم آنرا هکر از این موقف + از زبان امام صادق بیان 
کردیم. 

آری, تمام این شواهد, ادله‌ای است که میرساند: تفسیر امام صادق صادر 
است از فهم دقیق به لسان گرنت. که فران بدان فرود آمده است. و 
تفسیر به ظاهر از کسیکه بلاغت عربی را میفهمد, و مجازهای گوناگون و 
استعاره و ایجاز لقظطی:را ادزای فبکند (که بعضی از خصانض اعخان بیانی 
کی فران؛ اشت) راه‌تعکیر عفل زا مسخود تضی نمایوه لکذتبرای غعل. محال 
زمخشری معتزلی را که حجّت در لفت است, و حجّت در جمع میان ظاهر 
و میان وجوه رای است, با معانی دقیقه و اسرار بلاغت نفی نمیکند. 

و اه کسانیکه | ععات مس نت اه او رن با را ات 
اما 
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[تقشیر آیه الله. غلامه طباظیائی در معتای 0۱ کفاتاه فخانا یا آعاکه تقولیه] 


حضرت استادنا الأکرم آية الله علامه طباطبائی قَدّس الله نفسه الرْکیّة در 
تفسیر این ایه مبا رکه اورده‌اند: ۲ 
الکقی المن رای کسخ است, م«جواب آن | جعاته فرع 


یکی یبن ره علوی ضاحت کناب «الطر ار است. 

باری؛ هیچ تفسیری نیست که از یکی از امامان اهل بیت به ثبوت رسیده 
باشد, مگر آنکه عقول آنرا تلثّی به قبول کرده ات :جهن فشالی: عتاب: 2 
سئت نیست؛ : بلکه با نورانیت شدیدی کتاب و سئت را شرح می‌کند. در 
حالیکه معتزله آیات را ال می‌نمایند تا طبق اصول خمسه خودشان* 
معتی و مفاد را پائین آوزند. و این شکاف بزرگی است میان اهل تأویل و 
میان امام جعفر و شیعه امامیه. اما فرقه اسمعیلبه, آنان. بعضی. از تاوبلات 
باطیها زا ها ند که معتی اهر با کار مت مه الا ده ضعا ییا 
حمل میکنند که آن الفاظ طاقت کشش و تحل آن بار را ندارند.»۴ )*( 

- عبد الحلیم در تعلیقه این عبارت گوید: «اصول خمسه معتزله عبارت 
است از: 

(1)- توحیدی که از ذات نفی صفات جسم و مکان را مینماید. امّا اهل 
که خودش خودش را وصف نموده است, و بنابر این تشبیهی برای خدا به 
(2)- عندل؛ و مفادش انستکه خداوند امر نمیکند فکرن به خوبی. و نهی 
نمیکند مگر از زشتی. و آن کارهائی که مردم انجام مبد هند راجع به خود 
آنهاسنتت و به همین سیب تواب و عقانب می‌تنوند. و اما اهل سئت میگویند: 
خدا خالق عمل است. و بنده کسب کننده عمل است. 

ار هد و فعنو با ات۵ عقات مازی ففل اس بدا افن .وت 
معتقدند که: 

خداوند گاهی توبه را از مرتکب گناه کبیره قبول می‌نماید. 

(4)- منزله بین المنزلتین؛ یعنی مرتکب گناه کبیره نه موّمن است و نه 
کافر: بلکه فاسق است: کرجه عذایش از کافز کفتر انتبتت. 

(5)- امر به معروف و : نهی از منکر؛ بخصوص وقتیکه قدرت و سلطه در 
دستشان ی پیدا میکند.» 
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ریا لعلکم تققلون* و ان فی أَمٌ الکتاب لَدبّا لَعلیلٌ حکيمٌ می‌باشد. وقران 
را مبین و آشکارا تعبیر کرده است, يا بجهت ظهور و روشنائیش در راه 


هدایت؛ همچنانکه فرموده است: 

ای الا را و0 هه 
۱ ۱ 
و يا بجهت آنکه قرآن فی جح نفسه ظاهر است و در آن شک و تردیدی 
نمی رود. ؛ همچنانکه فرموده است: 
دک الکتات لا ریب فیه. «2» «آن کتاب که قرآن است هیچ شکی در آن 
بیست. > 
و در عبارت تا جعلنه قرء‌نا عربیّا لعلکم تعقلون ضمیر به کتاب برمیگردد. و 
آنرا قرآن عربی خوانده است, چون به لغفت عربی خوانده میگردد. و عبارت 
لعلکم تعقلون غایت و هدف از نزول قران را بیان میکند؛ و مفادش 
اینستکه: ما قران را بصورت قابل خواندن قرار دادیم به امید 10 
عقولتان بدان برسید و آنرا دریابید. و این میرساند که قران در کینونت و 
هستی خود در عالم وجود دارای مرتبه‌اییست که عقول بشر را بدان راه 
نیست. زیرا مقام و شان عقل انستکه به هر امر فکری و اندیشه‌ای برسد 
و آنرا ادراک کند, اگر چه در لطافت و دقت به اعلی درجه باشد؛ نه آنچه را 
که از عقل بالاتر است. 
سای این مفادش. آن .میتی کی کتاب الهی به خسب موطن و مجل اولیه 
خود در نفس امر و عالم وجود مرتبه‌ای دارد که بالاتر از فکر و اندیشه و 
بزتز از ادراک.عفول بشربه: است..ه خداوند آنر قرآن عربیث (کتاب قابل 
قرائت و فصیح) قرار داده و آنرا بدین لباس خلعت پوشیده است, به امید 
آنکه عقول 


(1) قسمتی از ایه 89, از سوره 16: الثحل 

(2) صدر آیه 2, از سوره 2: البقرة. 
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مرا اه هه ها که نف ها ی فقو سای 
دهند. 

ما اش فا اسکلا اه ها رم ی فا اه سر و 
موطن امید باشد استعمال می‌شود؛ و يا در جائیکه مراد امید مخاطب 
باشد. نه امید متکلّم که حضرت رب العرّة بوده باشد. 

و بنابر اين, عبارت و اه فی أَمٌ الکتاب لُذَینا للم حکيمٌ برای تأکید و تبیین 
مدلول آیه گذشته است که قران: را در محل و موطن. اضلی خود مقامی 
صاوراءععلل عفول ارستت: 

و ضمیر در این جمله به کتاب بر میگردد. و مراد از ام الکتاب لوح محفوظ 
است همچنانکه فرموده است: 

بل هو فان مَجیذ* فی لوح مَحفوظ. «1» 


«بلکه آن قرآنی است با مجد و عظمت در لوح محفوظ (صفحه‌ای 
نگاهداشته شده).» 

و انرا ام الکتاب یعنی مادر کتاب‌ها گویند. بجهت آنکه آن, اصل کتب 
اسمانی است و از آن جمیع کتب استنساخ میشود. و قید ام الکتاب و قید 
لدینا توضیحی است. نه احترازی. 

و معنی اینطور می‌شود که: قران در حالیکه در ام الکتاب است و در نزد 
ماست- و این حال دائمی است- علی و حکیم است. اما معنی «علی» 
همانطور که از مفاد آیه سابقه بدست آمد. آنستکه: رفیع القدر و المنزله 
است؛ و برتر از آنستکه انديشه و عقل را بدان دسترسی باشد. و اما معنی 
«حکیم» انستکه: 

قرآن در آنمقام محکم است. و بصورت آیات و سوره‌هائی تجزبه نشده 
انرا بصورت 


(1) آیه 21 و 22 از سوره 5 البروج 
قرآن عربی 2 داده ۳9۳ و ما این معلی را از 11 زیر استفاده 
نموده‌ایم: 


[معنای «اَمْ الکتاب», و معنای «علین» و «حکیم» از صفات قرآن] 


کتاب » آخکشت آیاثة 2 فطلنت مر لذرة خکیم خبیر 1« 

«قرآن کتابی است که اولا ایاتش محکم و بهم چسبیده و غیر قابل تجزیه 
بوده است, و سپس از ناحیه خداوند حکیم و خبیر بصورت کتاب مفصٌّل و 
مشروح به سوره‌ها و ایات نازل شده است.» 

و این دو وصف از اوصاف قران که همان علیْ و حکیم است موجب 
121 زیرا عقل و اندیشه در 
میدان کاربرد خود نمی‌تواند دسترسی پیدا نماید مگر به چیزی که الا از 
قبیل مفاهیم و الفاظ باشد, و سپس از مقدمات تصدیقیه‌ای که بعضی بر 
بعضی مترئب شوند, نتیجه و مقصود تفکُری بدست آید؛ همچون آیات و 
خفلات فراننه انا اک امو الا از ماه موم مالفا اند ه ری 
اجزاء و فصول قابل تجزیه و انقسام نباشد, در این فرض معلوم است که 
عفل داح را برای بل بدان تمی توا ند سماند. 
فص ای ها ان آيه ای مس کی کتاب آسمانی قرآن در نزد ما 
در لوح محفوظ دارای مقام رفیع و استحکامی است که به علت این دو 
هعت عقول رشان راحی بست ولیکن‌ها انرا قابل قرانت و عریی فرار 
دادیم و از ان مرحله فرود اوردیم به امید انکه عقول و اندیشه‌های مردم 
بدان برسد. 
در اینجا اگر اشکالی را پدین عبارت بر ما وارد کنی و بگوئی که 
ظاهر گفتار خداوند: لعلکم تعقلون آنستکه این قرآن عریو* 1 را مردم 
هی‌تهاشند. تلم کته تعنل. کار هر کاملی, بد عماص ضعنی. الکاخه. انکاه 
می‌پر سیم : 1 ِ 
فا که اه ان ما ای انم کف ور 
الکتاب 


(1) قسمتی از آیه 1, از سوره 11: هود 
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است کاملا مطابق است. و يا نیست؛ و نبودنش مسلما باطل است. و 
چگونه باطل نباشد در صورتیکه خداوند می‌فرماید: 5 اه فی آم الکتاب. 
« «اين قرآن در ام الکتاب است.» و نیز میفرماید: هو فان مجین 
فی لوح محفوظ. « »> 

«بلکه این قرآن صاحب عظمتی است در لوح محفوظ.» و نیز میفرماید: 
ات لفوان کريم 7* فی کتاب مَکنون. «3» «حقا این قرآن بزرگواری است در 
کتاب پنهان خداوند. ِ 


بنابر اين باید صورت و فرض اوّل صحیح باشد. و در صورت تطابق کامل 
ان با ام الکتاب چگونه متصوّر است که قران عربی که در نزد ماست 
معقول ما باشد, و اما ان قرآن نزد خداوند که در ام الکتاب است برای ما 
غیر معقول بوده و قابل تعقل و تفکر نباشد؟ ! پاسخ این اشکال و سوال 
بدینگونه است که: 

ممکن است نسبت قرآنی که نزد ماست با نسبت قرآن موجود در ام 
الکتاب نسبت مثل با ممتل باشد. زیرا متل. دز حقیقت و واقع عین ممئل 
اس کم ار سمل را بای اب تايه و ال را ای 
نمی‌کند. و اين نکته را خوب فرا بگیر » «4» 


(1) صدر آیه 4, از سوره 43: الخرف 

(2) ابه 21 و 22 از سوره 95 البروج 

(3) آیه 77 و 78 از سوره 56: الواقعة 

)4( «المیزان فی تقسیر القرءان» ج 18, ص 86 تا ص 88؛ و آنچه را که 

حضرت علامه در پایان گفتار افاده نموده‌اند که: فرق میان دو مرتبه عالیه 

و دانیه قرآن مجید, فرق میان مثل و ممثل است. از نکات بسیار دقیق و 

مهمّی است که در باب عرفان و حکمت الهیّه از آن بحث می‌شود. زیرا| 
تنازل آن معانی راقیه در قالب الفاظ و تجسّم در عالم طبیعت. بغیر تنازل 

مفتل. در لباش و ضورت. مثل تیست. فثلا اکر : به طفل صغیری بخواهند 

معنی مم 
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[آیات عدیده‌ای از قرآن که درباره نزول قرآن به زبان عربی وارد است] 


باری؛ درباره نزول قرآن کریم به زبان عربی» آیات عدیده‌ای وارد است؛ از 
جمله آیات سوره شعراء 

و اه َة لتریل رب العالمین* تّل به ای امین علب قلک کون 
لتذرین * بلسان غربیْ مُیین* و اه ِ ۰ یکن لمآ 
ان یِحلَمَة علما بیی اسرائیل* و لو نو قلی بقص العجمین* ققراه 


لیم ما کائوا به مُوْمنی. «1» 


- حلاوت و شیرینی نکاح و مجامعت را بفهمانند- ان طفلی که هنوز حسٌ و 
غریزه وی بدین حقیقت راه نیافته و لذّت جماع در کانوا وجودش پنهان و 
مختفی است- بغیر آنکه بگویند؛ لدّت جماع مانند لت خوردن حلواست, و 
شیرینی و حلاوت آفناتن همچون شیرینی عسل است, آپا راه دیگری 
متصوّر است؟ البثّه نه | چون طفل غیر از شیرینی و لت حلوا و عسل چیز 
دیگری را ادراک نکرده است. بنابر اين از شیرینی هیرشن یر ان میتی 
حلوا نمی‌فهمد؛ و گمان میکند که آميیزش هم همچون حلوا خوردن است. 
و آنچه حضرت علامه در آخر کلام خود اشاره فرموده‌اند به لزوم فهم و 
فراگیری این حقیقت, اشاره است به آنکه جمیع حقائق و معارف الهی از 
همین قبیل است. آنها خقانفی. هسشنن. تن عالق‌تر و بلندتر از مقاهیم 
محسوسه و اشیاء طبیعیه: و لیکن برای انسان مادی و مغمور در قالب 
حسّ, و درگیر با امور تفکُریّه و تعقلیْه, غیر از تعبیر از آنها : به اشباه و نظائر 
آنها از اشیاء حسْیّه و امور مادیّه چاره دگری نیست. لوح و قلم و عرش و 
کرسی و میزان و صراط و حوریه و غلمان و بهشت و دوزخ و امثالها که در 
لسان اخبار و عرفای اسلام بسیار دوران دارد, حقائق انها بسیار بلند و 
یم و از نحوه تصوّرات جزئیه و امور مشاهد و محسوس بشر بسیار 
بالاتر و عالی‌تر است. و برای بشری که در این دنیای محسوس در قالب 
ماذه و طبیعت زیست میکند, غیر از تشبیه معقول به محسوس, و اوردن 
آن حقائثق را در لباس مثال راهی دیگر وجود ندارد. و حقا راه صحیح و پر 
فائده‌ای است که آن واقعیات عالیه و حقاثق رفیعه را که برتر از تعقل 
بشر می‌باشند, با امور محسوسه و ۰ عینیه و الفاظ و مفاهیم 
مورد استعمال در محاورات تنازل داده, و بشر را بدانها هشدار میدهد. 
(1) آیات 2 تا 199, از سوره 26: الشعر آء 
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[تقشتتر آبد الاد علامه: آزه ول بو او الامنه غلی قایی 4 و۲۱ 


«و تحقیقا اين قرآن از ناحیه پروردگار عالمیان نازل شده است. آنرا روح 
الاضین بر قلب تو فرود آورده است تا از جمله بیم دهندگان به سوی خدا| 
باشی ! ۰ روج الأمین آنرا به زبان عربی آشکار آورده است. ذکر شیر قران 
در کتابهای پیشینیان نیز موجود است. آپا برای مشرکین عرب این علامت و 
نشانه کافی نیست که علماء بنی اسرائیل از آن مطلع بوده, و خبر قرآن را 
در کتب خود یافته‌اند؟ ما اگر قرآن را با زبان عجمی غیر عربی بر افراد 
کنگ و غیر فصیح فرو میفر ستادیم, و آنگاه پیامبر ما آنرا برای ایشان 
قرائت مینمود. ؛ حال و مرام مشرکین عرب اینطور نبود که بدان ایمان 
بیاورند.» <1» 

حضرت استادنا الأعظم آية الله علامه قدّس الله روحه الرَْيْة در تفسیر اين 
آیات آورده‌اند که: 

«تزیل. ور اترال دارای یک عتی, اسست:. کر آینکه اقلن غالبا در تژول 
تدریجی, و دومی غالبا در نزول دفعی استعمال یر دی و اصل معنای 
ول خر اعسام. اتفال تجسمی. از مان بالا به بانین .ميباشد. انا در عر 
اجسام در معنای مناسب خود استعمال می‌شود. 

و پائین آوردن خداوند چیزی را از نزد خود عبارت است از تکون آن در 
موطن خلق و تقدیر. وخذاوند در مواضفی. از فران ود را نم ضفت.: علرد 
عطیم و کبیز متعال مترقع الترحات و اهر مق عنادم فت ده است: 


(1)- در کتاب «ره آورد یا سه گفتار» دکتر علی اکبر شهابی در ص 108 
گوید: «چگونه ابن المقفع نویسنده زبردست ایرانی که در زبان عربی در 
زمان خود از جهت فصاحت و بلاغت بی‌مانند بود. با چند تن از یاران خود که 
در صدد معارضه با قرآن ند اهنت پس از مرور به آیات ۳ 
ی ی ی ی 
ث عَلی الْجُوٍيِ که رسیدند گفتند: ۱ ۱۳۳ 
909۰9۰9 
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بنابر این خروج و نزول چیزی از نزد او عبارت از آفرینش و اندازه‌گیری آن 
در عالم خلق و تقدیر خواهد بود. و اگر میخواهی بگو: تنزیل خداوند آن چیز 
را عبارت است از اخراج آن از عالم غیب به سوی عالم شهادت. 
و بر اساس همین عنایت است که کلمه انزال و تنزیل در لسان خداوند 
ِِ در موارد عدیده‌ای استعمال شده است. مثل قوله تغالی: یا تنی: آذم 
ترلنا غلیکم لیاسا پواری یر «1» «ای پسران آدم, ما تحقیقا برای 


شما پائین آوردیم لباسی را که عورتهای شما را بیوشاند » و مثل قوله 

تعالی: و آترّل لکمْ من الائعام نمانية آژواج. «2» «و خداوند براي شما از 

چهار پایان هشت جفت فرو فرستاد!» و مثل قوله تعالی: و انرّلنا الخدید 

فیه بأسرد شدیدذ. «3» «و ما آهن را پائین امیش کف انش ساره 

شدید است.» 

و مثل قوله تعالی: ما بعاٌ الذین کَقَذوا مر أَهل الکتاب و لآ الغشرکین آن 
بترل کی مر راهن یک <4* «اهل کتاب و مشرکین دوست ندارند 

که ار طرف ور مرو ان‌شها بر شما خیری فرود آید.» 

و اش حفیفت را تطور اطلای. اين آیه مبارکه بهان میکند که: 

و ان من شیءٍ 1 عندنا خزائنه و ما یله الا بفذر مَعْلوم. «5» «و هیچ 

چيزي نیست مگر آنکه خزینه‌هایش نزد عاسیت. ما سار ۱ پائین 

نف هرس مگر به اندازه معین. سک 

و تنزیل قرآن را به رت العالمین (پروردگار همه عوالم) نسبت داده است 


(1) صدر آیه 26, از سوره 7: الأعراف 

(2) قسمتی از ایه 6, از سوره 39: الژمر 

(3) قسمتی از .ای 25 از سوره 7 الحدید 

)4( صدر ایه 105 از سوره 2 البقرة 

(5) ایه 2 از سوره 15 الحجر 
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برای آنکه دلالت کند بر رکه پروردگار و رب تعالی واحد است. چون 
مشرکین فعیرت به وجود خدا| بوده‌آند؛ غابة الأمر او را رب الارباب 
میدانستند, و رب العالمین نمیدانستند. «1» 

و منظور از روح الأمین که قرآن را بر قلب پیامبر نازل نموده است 
جبرائیل فرشته وحی میباشد. بدلیل اه هر کان غدوا لخبریل 
فایَهٌ ترّلهْ علی قلیک بلان الله. «2» «کیست که دشمن جبرائیل باشد؛ آن 
فرشته‌ای که با اذن خدا قرآن را بر قلب تو نازل نموده است؟» و در جای 
دگر او را روح القدس نامیده اتبفت : 

قل نله رو الْفُدْس ین ریک بالحق «3» «بگو قرآن را روح القدس از 
جانب 1 به حقّ فرو فرستاد.» 

و روح را به صفت امین متّصف نموده است برای آنکه برساند: اين ملک 
مقزب در رسالتش از جانب خداوند نوک تخیر تشن اضلی الله علبه,و اله:و 
سلم امین است و وحی خداوندی را با تبدیل و یا تحریف عمدا یا سهوا و با 
نسیانا تغییر نمی‌دهد. همچنانکه در آیه دیحز از آن تعبیر به روج ۳ 
فرموده است. معنای قدس هم که طهارت است اشاره بدین حقیقت 


است. 


و باء در نزل به اوح برای تعدیه است, یعنی روح الامین قرآن را پائین 
آورد. و گفتار آنانکه میگویند: باء برای افاده مصاحبت است یعنی روح 


ان 


(1) مشرکین عرب برای هی 2 تسیجه از موجودات و مخلوقات؛ ربی جداگانه 
میدانستند و او را ها موثر در ایجاد می‌دانستند؛ و خداوند را رت 
الأرباب یعنی رت اين رت‌ها میدانستند. قرآن عظیم عنوان استقلال را 
برداشت و فقط خداوند را رب موثر و مستقل عالمیان معژفی کرد. 

(2) قسمتی از ایه 7" از سوره 2: البقرة 

() ضدر آیه 102 از سور ۰16 تج 

نور ملکوت قرآن. ج4. ص: 99 

قرآن نازل شد. مردود است. زیرا| عنایت گفتار در اینجا به نزول قرآن 
اتست نه به ول زوع با فران 


[قرآن به معنی و لفظ هر دو نازل شده است ] 


و متیر ذر لفظا چم نم فران. بر یرود به. قدانی که کق ,ضوافت: انست آز: 
القاظی که حکایت از,مفائی.حفه می‌تماند: خون همانطون که فعای فران 
از جانب خداوند نازل شده است, عین الفاظ حاکیه از آن معانی هم نازل 
شده است. به مفاد آیه فاذا قرآناه فان تبغ فواتة «1» «چون ما بر بتو قرآن 
زا اصم وا رن وین 1 ۵ بط فاد اب علی ابا الله وه 
کیک بالحق* <2« 

«اینست آیات خداوند که ما بحق آتها را برای تو تلاوت می‌نمائیم » و غیر 
از اینها از آیاتی که در افاده این حقیقت وارد است. 

تابر ان به کشا ام هی فسوی این سعانی فران: کرنم را بر 
تس ضای ۱ ۶اه ی ۱ 
را 
گرین اتتعار تیه نو نباید اعتنا داشت. 5 

و از این سخیف‌تر گفتار کسی است که می‌گوید: قران هم از جهت لفظ و 
هم از جهت معنیٍٍ, از منشات رسول الله است. مرتبه‌ای از نفعس 
شریفه اش که روح الامین نام دارد. به مرتبه دیگری از آن که قلب نام دارد 
القاء نموده است. 5 ٍ 

و منظور و مراد از قلبی که ادراک و شعور در ایات قران بدان منسوب 
است. نفس ناطقه انسانی است که دارای فهم و ادراک است و جمیع 
اا شور و ارامدام سا کشت سک نم قعه وست:ضنوهی کل 
که در طرف خب سینه انسان آویزان. است و از آاعضاء زتیسه .بدن به 
شمار میرود. همچنانکه از 


(1) آیه 18, از سوره 75: القيامة 

(2( صدر آیه 09 از سوره 3 ءال عمران؛ و صدر آیه 0 از سوره 45 
الجاثية ۲ 

نور ملکوت قران, ج4, ص: 100 

بسیاری از مواضع کلام خداوند این معنی مستفاد می‌گردد؛ کقوله تعالی: 

3 بلَعّتِ الکاوت الناجر. «1» «از شدّت ترس در غزوه آحزاب, قلب‌های 
مسلمین به حنجره‌هایشان رسید.» پعنی روحشان به گلو رسید. 

و همچنین آیه مبارکه: فانه آئه قلی «2» «پس تحقیقا قلب او گناهکار 
افص اه کب کار ات و معنی ندارد که نسبت گناه به عضو 
خاصی از بدن داده شود. 

و شاید سر نزول وحی بر قلب پیامبر در اين گفتار که می‌گوید: نزل به 


اشار اه کی ی آن حضرت ِ 1 ۷ 
وحی را میگیرد و تلقّی میکند نفس شریف اوست, بدون مشارکت حواسٌ 
ظاهریه که ادواتی هستند برای ادراک امور جزثبه. 
تابر اين رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در حالی که به وی وحی 
میشد, جبرائیل را میدید و سخنش را می‌شنید؛ بدون آنکه دو حسّ باصره و 
هت خود را اعمال کند و از اين دو حسن ماذی بهره گیرد. همچنانکه 
روایت شده است که: در حال وحی حالتی شبیه به اغماء به آنحضرت 
دست میداد که انرا برحاء وحی 3 گویند. 
حال و عادت آنحضرت اینطور بود که در حال وحی؛ شخص جبرائیل پا 
فرشته‌های دیگر وحی را میدید و صدایشان را می‌شنید؛ مانند آنکه ما 
شخص را می‌بينيم و صدا را می‌شنویم. با این تفاوت که آنحضرت در حال 


(1) قسمتی از ایه 10, از سوره 33: الأحزاب 

(2) قسمتی از ایه 283, از سوره 2: البقرة یعنی شذت و سختی و 
ناراحتی که از لوازم نزول وحی بوده است. 
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فراگیری وحی؛ استخدام و استعمال دو حس بینائی و شنوائی مادی را 
مانند ما نمی نمودند. 

و اگر بنا بود شنیدن و دیدن او با گوش و چشم ماژی باشد, باید دیگران نیز 
مانند او ببینند و بشنوند و فراگیری آنحضرت در حال وحی مشترک ۱ 
و غیر او باشد. در حالیکه اینطور نبود, و تاریخ و سیره قطعی رسول الله 
اته منوا کت مها رسای ار ایفات سا الفخت. رات 
اغماء و و ناراحتی که در حال وحی پید | می‌ شده است) او ز فرا 
میگرفت ی 
تاک اک بر ارات اه مه ار ار 
شخصی را نمی‌دیدند, و کلامی را که به آنحضرت 1 

و اما اينکه گفته‌اند: چه اشعال دارد که خداوند متعال حواس غیر پیغمبر را 
در حال وحی از آنها بگیرد, بطوریکه آنها در حال وحی به پیغمبر از اطلاع بر 
بعضی از امور غیبیه‌ ای که مستور از ماست ممنوع باشند؟ این گفتار 
موجب انهدام تصدیق علمی ضروری است. زیرا اگر مثل این خطای عظیم 
بر حواس ما جائز باشد- ۳ حالیکه میدانیم: حواس ماست که مفتاح علوم 
ضروریه و تصدیقات بدیهیّه است- دیگر چگونه وثوق بر چیزی از علوم و 
تصدیقات میتوان داشت ؟ 

عا وی ار ای کار سر ا اه الک ار ی تین اه 
محسوسات نداریم. و این کلام از فاحش‌ترین خطاهاست. و ما در تفسیر 


سوره مریم سخنی را که در معنی تمثّل فرشته و ملک بود بطور مشروح 
آوردیم. و آن گفتار در اینجا راهگشا برای فهم مطلب است.» «1» 


(1) «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 15 ص 4 تا ص 347 


زار جشله آبایی زا تیب تقو گر ارم به اسان ینف اه رم ال آزسه) 


و از جمله ایات داله بر نزول قران به زبان عربی, ایه وارده در سوره نحل 

است: 

فل ترْلَهْ ژوخٌ الْفدْس من ریک بالحق لیتشّت ,الذین آمئوا و ُوع و پنشری 

للشتلمین* و لقذ تلم ام تفولون تم بقلم بَشَژ لسانْ الذٍی بلْحدُون 

لب أعْجَمیٌ و هذا لسان غربی شبیر*. «1» 

«بگو (ای پیامبر) قرآن را روح القدس بحقّ از جانب پروردگارت نازل نمود, 

برای آنکه موّمنین را تثبیت کند و برای مسلمین هدایت و بشارت باشد. 

و براستی که تحقیقا ما ميدانیم که مشرکین می‌گویند: این فران.را بر 
به او تعلیم کرده است؛ با آنکه لسان آن مردی را که نسبت این تعلیم را 

بدو هیدهند عجمی است, و این قران به لسان عربی آشکار است.» و 

چگونه ممکنست دو نفر که زبان یکدگر را نفهمند علمی را بدیگری تعلیم 

کنند؟ 

در تفاسیر آمده است که مشرکین مگه می‌گفتند: قران را محشّد از آهنگر 

رومی نصرانی که در مکه ساکن بود یاد گرفته است؛ و يا از غلام ابن 

حضرمی که او نیز نصرانی بود اموخته است. 

قرآن بر سبیل انکار و تعجّب این سخن واهی را باطل می‌سازد که: 

چگونه متصوّر است آن دو نفر مرد عجمی که از خارج جزبره العرب 

آمده‌اند و غربی تمیداتند. این مطالب را به زبان غربی فصیح که در تهایت 

اعجاز است به پیغمبر تلقین کنند؟ ۱ «<2» 


(1) آیه 102 و 103, از سوره 16: التّحل, 

(2) آية الله سید حسن صدر در کتاب «تأسیس الشيعة لعلوم الاسلام» ص 

8 و 339 به مناسبت تقدّم شیعه در علم قرآن, در فصل 12, ی و 
ترجمه احوال مفشر بزرگ شیعه سیّد رضیْ پیش می‌آورد که دال بر اعجاز 
قرآن است, و بدین مناسبت ما در اینجا ذکر می‌نمائیم. او میگوید: 

نور ملکوت قرآن, 4, ص: 103 

باریز این دلیل داضخ و فاطعی است. بر آنکه کمان مکم و مفانوين اسلام 
حتّی در تمام عمر یک لحظه پیغمبر را کی 


ری و ی ال کت 19 نی 
السلام است. 0 بآ ۰« و مبزز 


بر ساثر فضلاء و علماء است. و نام وی در زمره فشاهین تتعواء امد در 
جمیع علوم قرآن وی دارای تصنیف است. از جمله کتاب اوست که با 
عنوان «حقائثق الثنزیل و دقائق الثویل» آمده است. و در آن از غرائب 
قرآن و عجائب و خفایا و غوامض آن پرده بر میدارد و غوامض انتت از و 
دقائق اخبارش راز روشن میسازد, و چنان در تحقیق حقاثق و در تدقیق 
تأویل آن سخن میگوید که هیچکس بر وی سبقت نجسته است, و طاثر بلند 
پرواز انديشه احدی نتوانسته است بدان طوف کند؛ و معذلک به بزند حی 
تفسیر «تبیان» است. ِ 
و ان مقداری را که من از این تفسیر دیده‌آم, جزء پنجم از اول سورو ال 
عضران با اواشط ی سا می‌باسه که انا بای ها نفد الاسلام علامد 
نوری قذس سره از خراسان که از روی نسخه‌ایکه در خزینه کتب مشهد 
مقذس رضوی عون مشرفه السلام است نوشته و اورده است. و اجمال 
مطلب انکه: شنیدن کی بود مانند دیدن. اگر تفسیر این تفسیر است؛ هر 
آنخه.غنر آن است از تفاسیر نسبت بدان مانند پوستی است در برابر مغز 
تذون هیج شک و نیمه و بجان خودم سوگند این تفسیر بالعیان نه با برهان 
روشن می‌سازد که: 
ان القرءان هو الکلام المتعدُر المعوز, و الممتنع المعجز. بعبارات تضشنت 
عجائب الفصاحة و بدائعها,؛ و شرآئف الکلام و نفائسها, و جواهر الألفاظ و 
فرآئدها. یعجز و الله فم البیان عن بیانها, و یضیق صدر القول عن فیلها, و 
یل لسان الیراع عن تحریرها. 1 
یکاش من به بقیّه اجزائش میرسیدم و از آن کامیاب می‌شدم, و حیات من 
فقظ رای میم ممرمیاس از اتواوت وی تا با فقتان: سا ای یر تشر 
نبا باشد. اشفا ار غرازیتبعلم این سته شریف با کهاهن غمر اف خر 
دنیاء که چنین تصلنیعفعی عرضه کند و سپس بیردازد به «المجازات القرءانیة» 
و سپس به کتاب «المتشابه فی القرءان». و نیز کتاب «المجازات البوبْة» 
و کتاب «تعلیق خلاف الفقهاء» و کتاب «تعليقة الایضاح» لأبی علی, و کتاب 
نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 104 
نصاری معاشرت کرده باشد, و گرنه نب اشانی"میکشتند: از ان عالم بهودی 
و يا نصرانی که با تو دوست بود و آمیزش داشتید علم را فراگرفته‌ای؛ و 
نیازی نبود که به غلام آبن حضرمی و آهنگر رومی که از مردم خارجی نت 
به عربستان بوده و زبان عربی را نمی‌دانستند متشبت شوند. 


- «خصائص الاأئَْة» و کتاب «نهج البلاغة» و کتاب «تلخیص البیان فی 
مجازات القرءان» و کتاب «الزیادات فی شعر اتف تمام» و کتاب سیره پدر 
طاهرش و کتاب «انتخاب شعر ابن الحجاح» و کتاب «مختار شعر ابی 


واقع شده و در سه مجلد تدوین یافته است, و کتاب دیوان شعرش؛ در 
حالیکه عمرش از چهل و هفت سال تجاوز ننمود. اری ! عجب نیست زیرا 
اوست که سراینده این بیت است: 

7 گوید: «عله مان و ِِ علمثه سید رضی با وجود ِِِ 
عمرش- که چهل و هفت ساله رحلت کرد- بر علماء پنهان است. چون کتب 
او منتشر نشد. و نسج آن قلیل بود. فقط شایع از آنها «نهم البلاغت» و 
«خصائص» است که آن دو هم فقط منقولات است. و کتاب 0 
التبویه او حاکی از علو مقام او در فنون ادب است. و اما تفسیر «حقائق 
الّشزیل و دقائق الاوِیل» از تفسیر «تبیان» بزرگتر است و پر فائده‌تر و 
تسایند کون آزآن ات 9-6۵ اضر کلاستوری مور فوات «مستورک 
آورده. اشت/ و میذ انیم که تور علامد زمان خود, و وحید دهر خود بوده 
است. ۱ 

آبو الحسن عمری گوید: «من تفسیری از قرآن از سید رضی دیده‌ام که به 
نظر من از جمیع تفاسیر احسن و نیکوتر بود. و به ضخامت تفسیر شیخ آبو 
جعفر طوسی با بزرگتر از آن بود. سید رضی دارای هیبت و جلالت بود, و 
در وی ورع و عفت و زهد و مراعات اهل و عشیره مشهود بود. سید علی 
خان بن صدر الدّین مدنیث در «درجات الرفیعة فی طبقات الشْیعة» گوید: 
رضی قران را پس از انکه عمرش از سی سال تجاوز نموده بود در مذّت 
و عربیّت امام بود- تا آخر آنچه را که ذکر کرده است.» 

نور ملکوت قران, ج4, ص: 105 


آاز له ایا زا سب شمان قراخ به ارم فرب آپنورم قطالیت: تست 


و از جمله آیات, آیه واقعه در سوره فصّلت است: " 
لو جقلنا رانا آعجمیا لقالول لو لا فْصلّت آیائة ۶ أعجمی و عَرَییْ فل هو 
للذین ,امَنوا هدی و شْفاءً و الذین لا یوْمتونَ فی آذانهمٌ وَقر و هو عَليهم 


‌ ‌ 

«و اگر ما فرانوا که مق فران دادن بوويم (خواهبه وان ععصی خر 
عربی, و خواه به زبان عربی عیر فصیح و غیر روشن و رسا) هر آینه بر 
سبیل اعتراض می‌گفتند: چرا آناتش جدا| جدا| و مشروح و مبین و معلوم 
نیست؟ ! چگونه اين قرآن اعجمی است در حالیکه محقد, عربی است؟ ! 
بگو (ای پیغمبر): این قرآن برای کسانی که ایمان آورده‌اند, هدایت و 
شفای امراض است. و امّا آنانکه ایمان نیاورده‌اند. در گوشهایشان پارگی 
است (پرده صماخ پاره شده) و قران برایشان کوری و عدم بینائی است. 
ایشان را از محل و مکان دور صدا میزنند. (و جز طنین صوتی و همهمه 
صدائی را ادراک نمی‌کنند. و به معارف و حقائق و اصالت ان واقف 
نمیگردند؛ و جز زیبائی ظاهری و ترتیب و تنظیم و تنسیق ایات چیزی را 

نمی‌فهمند.)» ۱ 
چنانچه در صدر همین سوره بعد از بیان تفصیل و عربی بودن قران, این 
حقیقت عدم ادرای را از زبان خودشان و به اقرار و اعتراف خودشان بیان 


ره 

حم* تتزیل من الرَخْمن, الرَّحيم کناب فْصلت آیاثه قرآنا عرییا لقَوّم 
عْلمُون* بشیرا و تذیرا فاعَرَض اكتَرْهْمٌ فَهْم لا بَسمَعون* و قالوا لوا فی 
اکن ممّا تدغونا ال و فی آذاننا وفز و من بیْینا و بیَیک حجابٍ فاعْمل تا 
قافن <2»* 


(1) آیه 44, از سوره 41: فصّلت 
(2) آیات 1 تا 5, از سوره 41: فصّلت 


| بان حالس توا ک رآ یه لزان عیفر ستفرهفای شوزصی احفاق فطهو ,۲ 


«حجم. قرآنی است که از ناحیه خداوند رحجمن و رحیم فرود آورده شده 
است. کتابی است که آیاتش مشروح و روشن و مبیّن است. و قرآن قابل 
قرائت به لسان عربی است برای گروهی که بدانند. بشارت دهنده و بیم 
دهنده است؛ اما اکثر این مردم اعراض تضوده و ابا تن را نمی‌شنوند. و 
میگویند: دلها و قلب‌ها و مراکز ادراکی ما در غلافها و پوششها و حقه‌های 
سرپوشیده‌ای و از آنچه شما ما را بدان میخوانید و دعوت می‌نمائید؛ و 
و کت اسان سار تست( که نع ارت تفمنم و اراک کسضوه تصنا رد 
که بشنویم). و در صبان ما و نو فاصله‌ای از حجاب و پرده‌اییست (که 
نمیگذارد تو را ببينیم و سخنانت را استماع کنیم و بپذیریم). بنابر این تو هر 
کاری که از دستت بر می‌آید به عنوان عکس العمل در برابر عدم پذیرش و 
انکان ها انحام اتقو ها نف کما: کانمن طرنقه .و ملت حود عفل. کننده 
می‌باشیم ! ِ و از جمله آیات آ رت , وارده در 00 شوری است: 

و کذلک أَوْحّا [لیک قرآناً رب لشتدر ام الفری و من خولها و در یوم 
الجَمُع لارَيّب فیه قریق فی اجه و فریق فی السّییر. «1» 

و این است آق بیعمیر کصسفا فرانی را با زان رین و فضیه توق 
وجی کردیم, برای آنکه بترسانی (از عواقب وخیم شرور نفس امّاره) اهل 
مکّه را و کسانیکه در حوالای آن زیست می‌کنند. و بترسانی از موقف 
کام سم له ات ور ی گروهی در بهشت و 
گروهن در آتش گذران می‌باشند. ند 

و از جمله آیات؛ یه وارده در سوره احقاف است : 

و قال الذین کَقژوا لین منوا لو کان حَیْراً ما سَتقّونا له اذ لم 


(1) آیه 7, از سوره 42: الشٌوری 

نور ملکوت قرآن, 4 ص: 107 

هد بْتذوا یه قسیقولون هذا افک قدیم" و من قبله کتابٌ مُوسی ماما و ره 
و هذا کتاث ه مُصدق لسانا عَربیا لیتذِر الذین ظلمّوا و بُشری ل ج. «1» 
«و کسانیکه کفر ورزیده بودند درباره مقمنین می‌گفتند: اگر ۳ لام و 
قرآن و نبوّت محمّد خیری بود, آنان زودتر از ما بدان سبقت نمی‌جستند. ۰ و 
چون بدان راه نيافتند گفتند؛ این قرآن دروع بافی و افسانه سازی کهن 
است. و پیش از قرآن, کتاب موسی پیشوا و رحمت بود. آنزن کناب قران: 
کتابی است که بر آیات تورات صحه مینهد و تصدیق هقف تفاندا با لسان 
غرین. اهده: است بر ای انکهتصکار ان. وا بترساند و برای نیکوکاران مزده 
و بشارت باشد.» 


و از جمله آیات, آیه هبارکه سوره طه است: 7 

و کدلک ترلناة فرآنً ری فیا. قیه مه این لعلی وه و 
۳ <« > 

«و همچنین است ای پیامبر که ما فرو فرستادیم قرآنی عربی راء و از هر 
گونه مسائل بیم دهنده و خشیت آورنده, در آن گرد آوردیم؛ به امید آنکه 
مردم تقوی پیشه ساخته در حفظ و مصونیت خداوندی در آیند, و يا آنکه 
قرآن خداوندشان را از نو به پادشان ۳ ۳ 

البثّه غیر از اين آیات, آیات دیگری نیز هست که دلالت بر عربیت این کتاب 
ا انیت نماید, ولی ما بجهت دفع روز نت تقو حفتا زمر قم: همیو: آیات اکتفا 
نمودیم. 
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[مزیت زبان عربی چیست؟ و به چه سبب قرآن به لسان عربی نازل شده است؟] 
حال باید دید مزیّت زبان عربی چیست؟ و به چه علت خداوند پیامبر 


(1) آیه 11 و 12, از سوره 46: الاحقاف 

(2) آیه 113, از سوره 20: طه 

نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 108 

آخر ال ماش را که‌خانم این است, وا رون قامت فرانتن کاب جاوید 

است, و حکمتش و قانونش پایدار است؛ از ات و نژاد عرب انتخاب 

فرمود؟ و بکدام سبب قران را به لسان عربی نازل نمود؟ و فوائد مترئبه 

بر آن چیست؟ و به چه سبب دین اسلام با سرعت در دنیا منتشر شد و 

اقوام.و ملل»ماعه آیزا با دل.و ان تخترفنند و با بخال آن انمان و ایقان 
: به دین و به قرآن باقی است. و ووت نروز از عظمت ان پرده 

جدیدی برداشته می‌شود؛ و قران اصالت خود را با همین لسان عربی مبین 

به تمام دانشمندان و حق جویان و کنجکاوان می‌فهماند؟ 


[مطالبی از گوستاولوبون در عظمت اسلام و عرب] 


در اینجا مناسب است برای آمادگی ذهن و تأیید سخن, مطالبی را از 
محقق بزرگ و دانشمند بیطرف و واقع گو و جامعه شناس روشن‌بین: دکتر 
گوستاولوبون فرانسوی در کتاب ارزشمند و نفیس «تمدن اسلام و عرب» 
ذکر کنیم, تا اذهان چندی که بواسطه انغمار در هیاهوهای غرب خود را 
باخته و زبون ساخته‌اند روشن روت 

او در دیباچه کتاب می‌نویسد: 

«ما تمدّن اسلام و عرب را هر قدر بیشتر غور کنیم. همانقدر وقایع جدیدی 
کشف شده, و موضوع بهمان اندازه صاف و روشن می‌شود. ما در آتیه این 
مطلب را ثابت می‌کنیم که در قرون وسطی «1» علوم و فنون یونان و 
روم فقط بوسیله مسلمین در اروپا انتشار پافته, تا مذت پانصد سال 
مدارس اروپا روی 


(1)- در تعلیقه, معلق گوید: «قرون وسطی پا ازمنه مظلمه در تاریخ اروپاء 

ازمنه‌ای را گویند که جهالت و توخش سر تا سر اروپا را فرا گرفته و 
بواسطه شدذت تعصب مذهبی و تعذیات حکام, اوضاع مملکت تیره و تاریک, 

و حالت: اهالن. بی‌نهایت اسف آور بمدة است. این حالت ا:.سال. 2186 

سنه 1495 میلادی امتداد داشته و ترقی اروپا بعد از آن شروع گردیده که 

انرا دوره تجدید حيوة علمی و ادبی می‌نامند.» 

نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 109 

کتب و مصلفات آنان داثر بود. و همانها بودند که اروپا را علما و عملا و نیز 

در اخلاق تربیت کرده. داخل در طریق تمذن ۹ 

می بینیم . : هیچ ملّتی تیتییت: کف گر ابزق مذت 0 از آنا و 

باشد. و از دقت در صنایع و حرف آنها ثابت می‌شود که: قو ان ضناية 

بدایعی موجود است که طرف نسبت با صنایع دیگران نیست. 

تأثیری که اين تمدّن نسبت به تمدن اروپا بخشیده است قابل بسی توجه 

فی‌بانتنده لیین ان ان وی مر تن و آن به درجه‌ایست که در هیچ 

عصری برای هیچ قومی میشّر نشده که چنین آثار عظیم الشْأْنی از خود به 

نادار یک ارد: ۱ 

اقوام قدیمه مانند ءاشوری «دِ*, مصري؛ یونانی, رومی؛ ایرانی که 

سلطنت‌های با عظمت و شکوهی در دنیا تأسیس نموده‌اند, تماما محو و 

نابود گردیده‌اند. و جز ویرانه‌هائی چند. اثری از آنها مشهود نیست. و از 

مذهب و آئّین و زبان و صنعت آنها فقط نامی باقیمانده است. 


آری: اغزاب هم در دوزه خویش حکمرانی نموده و بعد دفره آنهاشیری 
شده از بین رفته‌اند؛ ولی سخن اینجاست که قسمت اعظم اجزاء تمدذن 
انها که عبارت از مذهب, زبان. صنعت و حرفت باشد, تا حال محفوظ 


(1)- آشور و بابل از ممالک قدیمه و دارای تمدذن و سلطنت با عظمت و 
اقتداری بوده‌اند, به استثناء چند قرنی که اشور یکی از ایالات بابل بوده 
است. شهر بابل در کنار دجله و فرات که الحال عراق عرب میگویند بنا 
شده بود. وسعت آن یکصد میل بوده. حصاری که اطراف شهر بنا شده بود, 
ارتفاع ان سی متر و عرض آنهم به اين اندازه بوده که یک گاری چهار اسبه 
اد الا آن نوی کنر همنمون تادشاهی. که این نهر را بنیاد کرو کر ود 
بود و زمان او 2235 سال قبل از میلاد بوده است. پایتخت بابل تقریبا در 
همان فحلی بود که اموفن آنرا خله اف باه ریق 
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مانده است, و از مراکش تا هندوستان امروزه زیاده از دویست کرور 
نفوس وجود دارند که تابع شریعت محقدی می‌باشند.  »1«‏ ر 

ممالکی را که اعراب فتح نموده بودند, اقوام مختلفه فاتحی ان ممالک را 
از دست آنها خارج ساختند؛ انا تصرتی وا که.انما ی بان انرا حذاشه 
بودند هیچ قوم فاتحی نتوانست آثرا از هیان برداشته تمدن دیکری بجای ان 
برقرار نماید. بلکه تمام آن اقوام, مذهب, قانون, فنون, صنعت, و حرفت و 
بسیاری از آن اقوام هم مخصوصا زبان آنها را اختیار نمودند؛ و شریعت 
محشدی که در اين ممالک انتشار بافته بود غیر قابل تغییر گردید؛ و مینماید 

که برای هميشه باقی خواهد ماند. ۱ ۲ 

حتّی در هندوستان همین مذهب بر مذاهب قدیمه انجا فائق امده, بجای 
آنها قرار گرفت. و همین مذهب, مصر فراعنه را که ایران و روم و یونان 
خیلی کم در ان تاثیر بخشیده بودند, بکلی تبدیل به یک مملکت عربی نمود. 
هندوستان, مصر,. ایران, افریقا, غیر از اسلام وقتی هم در تحت سلطه 
شرایع دیگر بوده‌اند؛ ولی از زمانی که ممالک فوق. شریعت اسلام را 
شناختند تاکنون حاضر نشده‌اند زير بار قانون دیگری بروند. 

حیرت انگیز میباشد. کلمات او یک چنین قوم سخت و سرکشی را که تا ان 


(1) اینکه میگوید: مسلمانان دویست کرور یعنی یکصد میلیون نفرند, تقریبا 
احصائیه بکصد سال پیش است. چون تولد گوستاولوبون در سنه 1941 و 
وفاتش در 99۱31( میلادی بوده است. و از زمان متوشط عمر او تا بحال 
یکصد سال میگذرد. گویند: 

مسلمانان امروز دنیا بالغ بر هزار و ششصد کرور یعنی هشتصد میلیون 


تی و ور وا مر ی و تاه 
تشکیل می‌دهند قریب به یکصد کرور است. 

نور ملکوت قرآن. 4, ص: 111 ۱ 

وقت هیج فانح و کشور ستانی نتوانسته بود انها را مطیع خود سازد, رام 
نموده به درجه‌ای رسانید که دولت‌های با عظمت و ابهت عالم را زیر و زبر 
نموده. خود بجای آنها قرار گرفتند. و امروز هم آن پیغمبر امّی از میان قبر 
خویش بر میلیونها نفوس حکومت میکند.» 


[گفتار گوستاولوبون در عظمت قرآن و معنی توحید در اسلام] 


٩‏ مالسا انامه عنخهها سرص یه ات کورس گر 

«حقیقت امر اینست که شرق. منبع و سرچشمه ترقیات ممالک غرب 
شمرده شده؛ مفتاح وقایع قرون ماضیه می‌باشد. تمام صنایع و حرف. تمام 
السنه روی زمین؛ , تقریبا تمام ادیان و مذاهب بزرگ؛ از مشرق که سرزمین 
شگفت انگیز و محل پیداییش دواهی و نوابغ, است پدید آمده‌اند. 

اهالی مشرق از مردم سائر قطعات دنیا ۳3 جدا؛ ۸ و احساسات و تمایلات 
و افکار و خیالات آنها با سائر دنیا کاملا مباین می‌باشند.» «<1» 
گوستاولوبون در فصل اول از باب دوم که در قرآن بحت میکند میگوید: 
«قرآن که کتاب نخان مسلمین است منحصر به دستورات مذهبی تنها 
نیست, بلکه دستورات سیاسی و اجتماعی مسلمانان نیز در آن درح 
است.» 

۳ میر سد به اينکه میگوید: 

«درباره پیمبر اسلام ان ات ۳ او یکی از فلاسفه بو بود. ؛ پا آن 
فلاسفه که شالوده مذهب هنود و بودیست را ریخته‌اند. نمی‌توان وی را در 
ردیف آنها قرار داد. 

مثل بودا هیچوقت از پیمبر اسلام چنین عقیده اظهار نشده که: «هیچ خالقی 
برای این عالم نیست: و تمام وقایع و حوادت در زنجیرهای تناسخ 


(1) «تمدّن اسلام و عرب» گوستاولوبون. طبع دوم سنه 1316, مطبعه 
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ملکی به هم بسته شده است.» علاوه بر انکار قطعی بودا, تذبذبی هم که 
در براهمه وجود داشت. آن تذبذب در او «1» 

اینکه «ویدا» «2» میگوید: «اين عالم از کجا بوجود آمده است؟ آیا برای او 
خالفی هت را نف آن مود کت و و هه و تا ره کل است این را 
میداند؛ و ممکن است که او خودش هم هیچ نداند.» در قرآن این قبیل 
افکار هیچ نیست. 

آری اینگونه افکار لباسی است که برای قامت فلاسفه موزون است و 
نس .* 

تا میر سد به اینجا که می‌گوید: 

«مذهبی که پیمبر اسلام آهرق: مذهبی است نهایت درجه ساده و قالخ 2 
تمام مسلمین روی زمین حقیقت مذهب خود را در دو جمله که عبارت از: 
لا اله الا الله. محمّد رسول الله باشد بیان میکنند. که از حیث جامعیْت و 


اختصار و سادگی واقعا حیرت انگیز است.» «<3» 1 ۱ 
و ۳ 
عالم» 


(1)- گوستاولوبون خود در تعلیقه گوید: «راجع به فلسفه مذهب بودا 

قارئین اين کتاب هر گاه به کتاب سابق (فلسفه اجتماع) مراجعه کنند معلوم 

می‌ شود که مذهب مزبوره با اینکه عذه پیروان آن, معادل با پیروان تمام 

مذاهب دنیا می‌باشد یک چنین مذهبی است که بکلی صانع عالم را انکار 

مینماید؛ و معهذا تعلیمات اخلاقی این مذهب به درجه‌ای عالی است که 

حثّی «میکس ملر» هم آنها را ِِ دارد. چنانکه مشار الیه می‌نویسد که: 

قبل از انجیل و مذهب مسیح اولین تعلیم اخلاقی از طرف اشخاصی 

اشاعت و انتشار یافته است که وجود خدا در نظر آنها مثل سایه بی‌اساس 

بوده است. آنها با بناء :فعاند:یکلی مخالف بودند؛ حتّی برای خدا هم معبدی 

نساختند.» 

(2)- «۱۷/6۵0- اسم کتاب مذهبی هنود است. و آن به چهار قسمت تقسیم 

می‌شود, و از برای هر یک اسمی علیحده است. (تعلیقه) 

(3)- «تمدذن اسلام و عرب» ص 138 تا ص 140 
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است گوید: 

«اگر اصول عقائد اسلام را به دقّت ملاحظه کنیم, می‌بينیم که: اسلام 

نوعی است از عیسویْت که مشکلات و پیچیدگی‌های از بکلی فیفخ 0 

ولی در این جای تردید نیست که بین اسلام و عیسویت از حیت فروعات 

فرق زیادی وجود دارد؛ حتّی در اصول هم یک فرق نمایانی بین آنها موجود 

می‌باشد که عبارت است از وحدانیت مطلقه. 

سای دای مطلی از افو ماقرا کر ی 

هیچیک از انبیاء و اولیاء و ملائکه پا ارباب انواع هم در عرض 0 

راستی اینست که در میان تمام مذاهب دنیا فقط اسلام میباشد که این تاج 

افتخار را بر سرگذاشته. و اوّل از همه وحدانت محض و خالص را در دنیا 

انتشار داده است. 

تمام سادگی و شأن و مقام اسلام روی همین وحدانیّت مطلقه قرار گرفته, 

و همین سادگی باعث قوّت و استحکام این دین گردیده است. 

این توحید خالص محض را چون در آن هیچگونه پیچیدگی و معمّائّی نیست,؛ 
۵ اسا نون می‌توان فهمید. ۰ و ایمان به امور متضاذدذی که در ادیان دبک تعلیم 

داده شده و عقل سلیم ابدا نمی‌تواند آنرا قبول کند, هیچیک در این دیانت 

وجود ندارد. 

خدای واحد مطلق معبود, تمام مخلوقات در نظر او مساوی, عذه خیلی 


از ارکان دین که فرض شده و جزای فعل آن بهشت و ترکش جهنم 
ملاحظه کنید ! کدام مدذهبی از این مذهب ساده‌تر و روشن‌تر با نزدیکتر به 
فهم عامّه است؟ ! یکنفر تازه مسلمان خیلی عامی از هر فرقه و صنفی که 
پوده بانشور ار «عقاند. مذ هبی. خود. تخونی واقف:. و من ‌نواند. یه اسانی ان 
ععانه را تساه قاط یایاده هروش ان شاد 
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برعکس از یکنفر عیسوی اگر راجع ام تثلیث با تبدیل جنس «1» و 
احال ان از عقاید مرموز پیج در پیچی که در مذهب مسیحی است سوال 
شور تارقف که آن ارم سر اه کلام ماه فا واه کمام 
موشکافیها و دقائق منطقی احاطه نداشته باشد, هیچوقت نمی‌تواند از 
عهده جواب ان بیرون اید.» 

او مطلب را ادامه میدهد, تا میرسد به اینجا که می‌گوید: 

«اثر تمدنی و سیاسی اسلام واقعا محیر العقول است. مملکت عربستان 
در عصر جاهلیت عبارت بود از چند ولایت کوچک, و یک عذه قبائل خودسری 
که هميشه با هم مشغول جنگ خانگی و قتل و غارت بودند؛ ولی در جریان 
یک قرن از ظهور پیمبر اسلام دامنه این دین از دریای سند تا اندلس 
وسعت پید | نمود و در تمام این ممالک که بیرقر اسلام در اهتزاز نود 
ترقیاتی که از هر حیث پیدا شد, در حقیقت حیرت انگیز بوده است. و 
عمده آن اینست که عقائد اسلام کاملا موافق است با اصول طبیعی؛ و از 
خواص این عقائد انست که اخلاق عمومی را تسویه کرده, عدل و احسان و 
تساهل مذهبی در انها ایجاد کند. 


(1)- در تعلیقه, معلق گوید: «در لیله صلیب. حضرت عیسی علیه السْلام 
شاه وا ناوارس ول تجوزم. هدیم هر دام باردای تان :و قورق آب 
اتکی دای فرمیین هه کداضار شا که این نان داب تین را فاول. کرد 
و به همین مناسبت تمام نصاری در ایام مقژره برای تجدید و استحکام عهد 
مذهبی خود نانی خورده و بعد جام شرابی می‌نوشند؛ و این عمل را 
«سکرمنت» میگویند. عقیده کاتولیکهای رومی اینست که: نان و شراب 
مذکور در موقع استعمال, حقيقة به گوشت و خون عیسی تبدیل میشود. 
هزاران اشخاص را به خر‌انکار آن«فیان انش سوزانیده؛ و همین را 1 
جنس می‌نامند.» 
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شکی نیست که اصول مذهب بودا از نظر فلسفی بر اصول مذاهب سامت 
ترجیح دارد. ولی وقتی که ضرورت پیدا کرد که آنرا مطابق فهم عاشّه بنا 


کنند تغییر کلی در آن حاصل شد؛: و بالئتیجه این مذهب ترمیم شده 
فرسنگها از اسلام عقب افتاد. , ۱ 

ند تین را که خلفای اسلام تاسیس نمودند, حدازشن ان همان گذارش 
تمدذن‌های دیگری است که به اختلاف زمان در دنیا پیدا شده. یعنی این 
تمدّن هم مانند انها بوجود امده و بمرتبه کمال رسیده, سپس رو به 
انحطاط نهاده؛ تا اینکه اسیر فنا و زوال شده و بسائر تمدذن‌های مرده دنیا 
محفوظ مانده, طول زمان و تصاریف ایام هیچ نتوانسته انرا دستخوش فنا 
و زوال سازد. بلکه اثر ان در قلوب پیروان خود حالیه هم به همان قوّت 
اولیه باقی مانده, و انحطاطی که اکنون در حکومت و اقتدار مذاهب قدیمه 
دیده می‌شود, در اسلام عکس ان موجود است. 

حالیه زیاده از دویست کرور مسلم در دنیا وجود دارد. عربستان. مصر, 
شام. فلسطین, اسیای صغیر. مذهب شایع تمام این ممالک تقریبا همان 
مذهب اسلام است. به علاوه در یک قسمت مهم هندوستان, روسیه, چین و 
تمام قسمت‌های افریقا که در شمال خط استوا واقع شده. میلیونها 
مسلمان موجود است. 


[گوستاولوبون: آقوام مختلفه مسلمین در دو چیز با هم ائفاق دارند: زبان عربی و حجّ] 


کشا ای اعوای اه اند اصول فبای اسص در شسد ۲ص 
اتفاق دارند: 

۹ 
اب۱۲ لازم اشت فران.را در عربی 
نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 116 

مات کرانت ک از اتصاسی‌فات کفت کمت زان ری ور شام با 
شایع است. 

اگرچه حالیّه پیروان اسلام از نظر مَیّت و نژاد اختلاف زیادی با هم دارند 
که هنگام رو ره تمام انها ۲ میتوان به اسانی تحت لوای 0 جمع 
نمود.» 


[گفتار گوستاولوبون در عظمت قرآن, و نشر زبان عرب در تمام دنیا] 


«ما وقتی کم 9 مسلفین اوّل را به دقت ملاحظه تمو 9 و انتتباپ و 
مذهب از شمشیر کار نگرفته‌اند؛ 0 
همیشه آزادی میدادند. «1» اگر ملل مسیحی, دین فاتحین (مسلمین) خود 
را قبول کرده, 


(1)- تساهل مذهبی اسلام نسبت به مذاهب یهود و نصاری- از آیات قرآنی 
که در سابق ذکر شد معلوم گردید که تساهل مذهبی بانی اسلام نسبت به 
مذاهب گذشته خصوصا مذهب بهود و نصاری تا چه پایه است. البئه نظیر 
آثرا خیلیبه تدرت متیتوان: در مذاهتب دیکر مشاهدم نمود. ما در آتیه این 
مطلب را ثابت خواهیم کرد که جانشینان پیغمبر صلّی الله علیه و آله و 
سلم تا چه درجه مراقب و پابند اين احکام بودند. از مسلم و غیر مسلم 
تمام آن اشخاصی که تاریخ اسلام را به دقت مطالعه نموده‌اند اين تساهل 
را تصدیق دارند. چنانکه از اقوال مندرجه ذیل و اقوال دیگری که موجود 
است ۰ می‌شود که این عقیده. عقیده ما تنها نیست. 
روبرتسون* در کتاب خود راجع به تاریخ شارل پنجم** می‌نویسد: «اين 
مطلب فقط به مسلمین اختصاص دارد که با داشتن جوش و حرارت 
مذهبی در اشاعت مذهب. تساهل مذهبی را کاملا رعایت می‌نمودند. 
مسلمان از یکطرف دین پیغمبر خود را روز مین ان 2۳ میداد ولی راز 
اشخا آزادی میداد که اگر نمی‌خواهند, بدین شا خود باقی 9 « 
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حلّی زبان آنها را هم اختیار «نمودتد. شبیب اضلی ان این بود که آنها در 
مقابل حکامی که تا آن وقت زیر شکنجه آنها بودند, حکام جدید (مسلمین) 
را عادل‌تر و منصف‌تر مشاهده نمودند. به علاوه مذهب ایشان را هم 
نسبت به مذهبی که داشتند ساده‌تر و اقرب به حقیقت پافتند. 

این مطلب از تاریخ ثابت می‌شود که اصلا اشاعت هیچ مذهبی ممکن 
نیست به زور شمشیر صورت گیرد. نصاری وقتی که اندلس را از دست 
مسلمین خارج ساختند؛ آنوقت این ۳ مغلوب برای مردن حاضر شده, 
ولی تبدیل مذهب را قبول ننمودند. 

وا اساام بای ای با مسر وشات باه شم بوساه تشویی > 


- میشو [ میشود ]۷ در تاریخ جنگ صلیب می نویسد. : «آیات قرآنی که برای 
اشاعت مذهب اجازه مید هد مسلمان دست به شمشیر دراز کند و با خصم 
شروع به جنگ, نماید, همان آنانت در حملات مذهبی لا زمه همدردی و 
انصاف ۳ هم تأکید میکند. و از روی این آیات راهب و قسیس و ملازمین 
تا می‌با شند. و مخصوصا خور آنحضرت پیروان خود را 
بطور خاضی از قتل رهبانها منع می‌نمود؛ زیرا که آنها نماز میگذارند. وقتی 
که عمر بیت المقذس را فتح نمود, ابدا به عیسویان صدمه وارد نساخته؛ بر 
خلاف عیسویها که این شهر را قبضه نمودند با کمال بیرجمی مسلمانان را 
فتل عام کردم و بهودیان را در آتش. شوزانیدند.» میشتو در کتاب: خود 
موسوم به «سفر مذهبی شرق» مینویسد: «اين مطلب برای پیروان مسیح 
فوق العاده تسف آور است که تساهل مذهبی که در همه اقوام جزء قانون 
مروت شمرده می‌ شود آن تساهل را مسلمانان به آنها آموخته‌اند. 
آری ! یکی از کارهای پسندیده و نیک انسان اینست که مذهب دیگری را 
احترام کند, و کسی را مجبور به قبول کردن مذهبی نکند.» (اين حاشیه از 
خود گوستاولوبون است.)*--*** ۱1۳۳ ۴۰۱۵۲۱65 ۳۵۵۵۲۲50۱۱۳۴ 
۵۳ ۰۱۵ . 
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با قوّه ۱ است. و همین مسأله بوده که اقوام ترک و 
مفول با اینکه اعراب را مغلوب ساختند معهذا دین اسلام را قبول نمودند. 
و در هندوستان که فقط عبور عرب بدانجا افتاده بود. اسلام بقدری ترقی 
کرد که حالیه زیاده از صد کرور مسلم در آنجا وجود دارد. و دائما هم عذه 
آنها در تزاید است. ۹ 
اکنون که هزاران کشیش مسیحی با وسائل لازمه در آنجا به تبلیغ مشغول, 
و تمام اهالی هم تحت سلطه حکومت انگلیس‌اند. معذلک معلوم نیست که 
در این امر پیشرفتی نموده باشند. 
در چین هم پیشرفت مذهب اسلام قابل ملاحظه است. و از مطالعه 
قسمت دیگر کتاب معلوم می‌شود که مذهب اسلام تا چه اندازه در آنجا 
ترقی نموده؛ چنانکه زیاده از چهل کرور مسلمان فعلا در چین موجود. و 
حال انکه عرب حمله به چین نبرده و یی وجب از اراضی انجا را بتصرژاف 
خود در نیاورده است.» «1» 
باری, در اینجا دیدیم گوستاولوبون اشاعت اسلام را در توحید محض دانسته 
بود, بر خلاف نصاری که به تثلیث قائل بوده: و برای انکه هیچ عقلی 
نمی‌تواند بپذیرد که سه چیز یک چیز هستند, فلهذا قبول دین نصاری بر 
مردم غیر قابل قبول است. 


ایک اد فقرنن ارو احطلاف, تلو با نییان صببالة نامع عقاب انیت 


یکی از موارد اختلاف مسلمین با مسیحیان در اصول عقائد که بسیار امر 
مهم و عیر قابل اغعماض است و گوستاولوبون بدان اشاره ننموده است. 
قضیه گناه و عقاب و پاداش و روز بازیسین است که از نقطه نظر فلسفه 
اسلامی با فلسفه تصاری در دو قطب مقابل هم قزار دارد. و اندا منطق 
انشا با عقل نايم در 


(1) «تمدّن اسلام و عرب » طبع دوم, ص‌ 2 تا ص‌ 159 
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ان مهرد خور دز تمی‌آید؛ و هیچ فورو:با: اتضاقی تمی‌تواند آنرا پیتبرزدر و 
بدین جهت پیوسته مسلمین با آنها در اين موضوع نیز بر سر بحث بوده, و 
انان تواناته ان ِِ را در اين امر قانع کنند. و این اصل را خودشان 
ی میگوید: ۳۳ از ترای نله احکام ۳ از بندگان 
خواسته است, پیغمبراتی بر گزیده و فرستاده و معجزه بر دست آنان جاری 
و هر کس خوبی کرد و 
اطاعت فرمان نمود رستگار میگردد,. و هر کس بدی و زشتی کرد و 
مخالفت امر رسولان نمود بدبخت و معاقب می‌گردد. 

اغا متتیخیان.خنین تمی ‌کهیند.. آنان هفتفدند ادم بو الیشر. کناه کرد و. کناه 
او از راه ارث به فرزندان و ذریه او منتقل شد. و خداوند پیغمبران را با 
شریعت فرستاد تا به مردم امر کنند, و مردم معصیت کنند تا بدانند که 
گنهکارند. احکام شریعت را هیچکس انجام نمی‌دهد, بلکه خود پیمبران هم 
انجام ندادند و گنهکار بودند. و به مخالفت, بر گناهشان افزودند؛ زیرا گناه 
ار اس و ای وا ار 
لحم اه رم مسا رس و انار سای ۱ از 
انسان بر نمیدارد و رفع نمی‌کند؛ چرا که از پدر در سر و سویدا و ذات وی 
به ارث رسیده است. 

در اینصورت خداوند خودش برای آنکه مردم را از گناه پاک کند بصورت 
مسیح جلوه کرد. و خودش را بدست بهودیان زبون و ذلیل گردانیده و خوار 
کرد و کشته شد و باز زنده گشت., تا به سبب کشته شدنش گناه را از 
اه 

این مطالب عقیده محکم و استوار نصاری است. و از هر مبلّغ روشن فکر 
مسیحی, شما اگر از اصول دینش بپرسید به همین تقریر بیان میکند؛ و در 
کتب 
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خود مفصلا نوشته‌اند. و این سخنان خرافاتی و مجعول. مخالف با صریح 


[عقیده نصاری درباره گناه بشر و فدای مسیح. مخالف عقل صریح است] 


خداوند, عادل و رحیم بل آرحم الژاحمین است. هرگز فرزندان را به گناه 
پدر نخواهد گرفت, و کسی را که معصیت نکرده عقاب نمیکند. ار نا 
گنهکاری توبه کند و سوی او باز گردد وی را می‌بخشد. و رحمت و 
بخشایش او از پدر و مادر بیشتر است, که چون فرزندشان بگریزد و 

کر و ما 
در این ضورت. آمرزش کناه مسئلزم آن نیست که خود را ذلیل بهودیان کتد 
و کشته شود. ٍ 

چه ربط و ارتباطی, چه مناسبتی میان کشته شدن او و آمرزش گناه بشر 
است؟ ! خداوند تبارک و تعالی از تجسشّم و حلول و لوازم ان مبژی و منژه 
است. 

اگر رحمتش اقتضا کند همه گنهکاران را عفو میفرماید؛ و اگر عدل و دادش 
ایننست پایه عقیدتی نصاری که در نهایت وهن و سستی است.؛ و خدا و 
است. 

هر کس بدقت بنگرد در ِ میماند زیرا که مخالف عقل اوست. آنها 
اعتراف دارند که مخالف با عقل است و لیکن میگویند: ناچار باید آنرا 
پذیرفت. ار کم اه ات ما ات 

اگر شما بر ایشان سوالهای زیر را بصورت اعتراض وارد سازید. چه جواب 

خواهند گفت؟ ! 1- کنات فقس به که دلیلحت. است.: ۵ فصالت آن. خر 
از عانتب خذاست. با انکة شما میگوئید انبیای گذشته گناهکار بودند؟ ! 
کسیکه گناهکار باشد شاید دروغ بگوید و آن دروغ را مخلوط با وحی کند و 
به مردم تحویل دهد. 
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2 از کجا معلوم شد که حواریُون وی دروغ نگفتند و دروغ را به او نسبت 
ندادند و در انجیل داخل نکردند؟ چون خدائی که بر خلاف عدالت: , فرزندی 
را , به گناه پدرش عذاب کند و از قبح آن و 
و دروغگو که ادذعای ۳۳ کند معجزه جاری سازد. و عیسی عیاذا 
بالله دروغگو بود و دعوی خدائی کرد, و خداوند هم برای او مرده زنده کرد 
و معجزه بر دست او جاری ساخت و از قبح این کار نهراسید. زیرا به 

عقیده شما خداوند عادل نیست. 

3- اگر بگوئید: خدا عادل است و فعل زشت و قبیح از وی صادر نمیگردد, 
میگوئيم: پس اولاد آدم را به جرم گناه پدرشان عذاب نمی‌نماید؛ و محتاج 


به هبوط بر روی زمین و کشته شدن و بر سر دار اویخته شدن نبود. 

این اشکال را علمای اسلام بر نصاری دارند. و ءاية الله شعرانی در کتاب 
«راه سعادت» ذکر نموده است. <1» 

باری, گوستاولوبون در کتاب پنجم (تمدّن) در باب اوّل که در منابع علوم و 
«خدمت مسلمین فقط این نبود که علم را از راه تحقیق و اکتشاف ترقی 
داده, روح مخصوصی به قالب ان دمیدند؛ بلکه بوسیله قلم (کتب) و 
مدارس 


(1)- «راه سعادت» در اثبات نبوت و ادله حقانت خاتم , الأْنبیاء 9 الله 
علیه و آله و دین اسلام و رد شبهات نصاری و معاندین. تألیف آیة الله حاج 
میرز | ی ِِ تفر تن رضوان ا علیه, طبع اوّل (رمضان المبارک 
ای وان ی نگاشته, ۳ مطالت نعیسن وهستند ق ان 
مطالعه آن برای فارسی زبانان لازم است. ی کی تمام نوشتجات آية 
الله شعرانی چه کتب مستقل و چه تعلیقات و حواشی, همه محققانه و 
ارزشمند بوده و برای اهل تحقیق مراجعه به آنها مفید است. 
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عالیه هم انرا در دنیا اشاعت و انتشار داده. منجمله به دنیای علوم و 
معارف اروپا از این راه احسانی که نمودند واقعا نمی‌توان برای ان حذی 
تصوّر کرد. 

چنانکه در یکی از ابواب آتیه تحت عنوان آثار علمی و ادبی مسلمین بیان 
ماد نمود که: آنها تا چندین قرن معلم اروپا بوده و فقط با دست آنها 
علوم و فنون قدیمه یونان و روم در اروپا شایع گردید. و هنوز چیزی 
نگذشته است که ترجمه‌های کتب عربی از دستور مدارس اروپا خارج 
گردیده. > <« 1[ »> 


[بحث گوستاولوبون درباره زبان عربیث] 


و در باب 9 ِِ فلسفه, ادب, تاریخ) در فصل ال آن که راجع به زبان 
«زبان عربی ِ ی سامی محسوب و شباهت تامّی به زبان عبری 
دارد. حروف چندی درین زبان موجود است که صداهای انها در السنه اروپا 
یافت نمی‌شود, و از این جهت تلفظ آن برای اجانب خیلی مشکل میباشد. 
اين مطلب حقيقة بر ما معلوم نیست که زبان مزبور کی بحالت حاضره 
رسیده است؟ ولی از اشعار جاهلیت بخوبی کشف می‌شود که: لااقل 
یکصد تفال. فبل از سمین اسلام ضلی ال علیهو آلهوسلم. انن بان به 
درجه کمال رسیده بود. یی کلم سان عربی مختلف و دارای محاورات 
عدبده است. لیکن بموجب روایاتی که مورد, تصدیق موزخین اسلام است, 
زبان قبیله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هایت درجه خالص و فصیح 
بوده. : و همین زبان خالص بواسطه اشاعت قرآن در تمام دنیا منتشر و زبان 
عمومی گردید. 

اساسا زبان عربی از جمله السنه‌ایست که اجزاء آن نهایت درجه با هم 
متحد و خالص می‌باشد. البثه طرز تکلم آن با هم اختلاف دارد؛ ۱ 
جزيرة العرب, شام. مصر, الجزآثر و غیره. ولی فرقی که در میانه آنها 


(1) «تمدذن اسلام و عرب» ص 378 
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هست خیلی محدود میباشد. چنانچه زبان دهاقین شمال فرانسه با جنوب 

آنرا که با هم مقایسه میکنیم می‌بینیم که هیچکدام از آنها ابدا نمیتوانند 

زبان دیگری را بفهمند. 

ولی اینجا خلاف آن مشهود است؛ چه یکنفر مراکشی زبان مصر و جزيرة 

العرب را بخوبی می‌تواند درک کند. چنانکه بور کهارد «1» یکنفر سیاح 

مور کف کر آسن ععصتع قطالفا نش ان مه سر انفت نم رح درل 

می نویسد. 

«البثّه در زبان عربی تعبیرات و اصطلاحات زیادی است که در السنه دیگر 

شاید نظیر آن پافت نشود, ولی با 9 این در تمام آن ممالک وسیعه که 
به این زبان تکلم میکنند. یعنی از موگادر «2» تا مسقط. از دانستن یک 

طرز محاوره محاورات دیگر را بخوبی می‌توان فهمید. 

بی‌شک بواسطه اختلاف اقالیم و آب و هوا طرز تلفظ با هم فرق دارد. 

مثلا زبان عراق و مصر سفلی روان و شیرین, برخلاف آن زبان اراضی 


غربی مراکش ب مجاورات بدوی‌های حجاز قریب مکه فرق کلی موجود 
خرن ۳۳ و سواپ دود دارد ۰ 

در اشاعت مذهب موفقیّتی که برای نم حاصل گردید, در اشاعت 
زبان نیز همان موفقیّت را حاصل نمودند. قبل از ایشان هب فانح و 
کشورستانی نتوانسته که زبان خود را در قوم مغلوب منتشر سازد. برخلاف 
انان, که در این 


(1)-۱۲۵۱۲۱۵۲۵۲ظ۲ )تعلیقه) 

(2)-۷09300۲ یکی از بنادر دریای آتلانتیک و در ساحل غربی مراکش واقع 
شده, و اوّلین نقطه غربی دنیای اسلامی می‌باشد. (تعلیقه) 

تفر لکوت امه ضت 14 

امر کاملا کامیابی حاصل کردند؛ 


[آثار زبان عربی در تمامی لفات دنیا مشاهده می‌شود] 


و تمام اقوام مغلوبه همانطوری که مذهب اسلام را قبول نمودند, زبان 
عربی را هم زبان معمول خود قرار دادند. و در ممالک اسلامی تا این درجه 
زبان عربی توسعه پیدا کرد که تمام السنه قدیمه از قبیل سریانی, پونانی, 
قبطی, و بربری را از میان برده, خود بجای آنها قرار گرفت. 

در ایران هم تا مذتی عربی زبان رسمی مملکت بوده است. هر چند زبان 
فارسی اخیرا| تجدید حیات نموده, ولی تاکنون هم تحریرات علمای آنجا 
معمولا به زبان عربی است. و در علوم و مذهب کتبی که تصنیف شده تمام 
ان گرنی خی ‌بانند. 

ترک‌ها هم که ممالک اسلام را به تصرف در آوردند. تحت همین تأثیر رفته 
ژبان و خط عرییبر| اختبار کردنه: چنانکه حالته در تمام تقاط تر کته یک آدم 
خیلی بیشواد هم قرآن را می‌تواند بخواند: و بالأخره در یک قسمت اعظم 
ات فضالی. اشما ز بان» رن همان تقد | دازا فی‌باشد هدر فرون وشن 
زبان لاتینی در اروپا دارا بود. 

فقط افوام لاننی ازویا بافی. ماندند کیبان. غربی, قوانست: بر آلنوند 
قدیمه آنها فائق آید. لیکن در اینجا هم از عربی آثاری که مشاهده ميشود. 
درجه تسلط و نفوذ آنرا بخوبی آشکار می‌سازد: خنانکه مسیو دزی «1» و 
مسیو آنگلمان «+2» هر دو در زبان اندلس و فا( راجع به لتاتی که 
مأخوذ از عربی است مخصوصا فرهنگی تصنیف نموده‌اند. و در فرانسه هم 
اما ار ار ی ای اه اسر اه من ی ده 
می‌نویسد که: زبان اورنی و 


- ۲202۱۷/)1( 

-(/۱61۲۱5۵۲۲( )2( 
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ات ما رس 

فاضل شهیر می‌نویسد: 

«نظر به اينکه از قرن هشتم میلادی مسلمین, بحر متوسط را بتصرف خود 
کار : آذر وند: در کشتیرانی و انتظامات بحریه لغاتی که در فرانسه و ایتالی 
یافت میشوند عقلا باید تمام ماخهز از زبان عربی باشند. مثل 1 
اشگادره فلت فرکاه کروته کارآول. فلوک. شالوت«سلوي: بارک 
شیورم, دارس, کالفات, استاکاد «1» و غیرها. حثّی لفظ بوسول <2» (آلت 
قطب نما) که معروف است از چینی‌ها گرفته شده اشتباه است؛ بلکه 


مسلمین آنرا به اروپا آورده‌اند. 

و همچنین قشون اروپا وقتی که تحت نظام آضد نق تمام الفاظ متعلّق به 
مناصب و درجات نظامی و نعره زدن در میدان جنگ را از عربی گرفته‌اند. 
و نیز لفظ باروت, و بم, و گریناد. و خمپاره اصلا عربی می‌باشد. و همچنین 
اضطلاعات فععاخه به امور کشوری از قبیل معاون, گابل, تأی, تاریف؛ دوآن 
«3», بازار و غیره ۳۲ از بغداد و قرطبه اخذ نمودند. و مخصوصا طبقه سوم 
سلاطین فرانسه کاملا مقلدین مسلمین بودند. 

خ ای فهین خاست که الفاطظ , قحعافه به شکار تماما از عربی گرفته شده, 
ی 
مید هند 


(61۱6)1 ۰۵۲3۵ 00۵۳۷۵۵ ۳۲۵0816 ۲10116 ۰۶568۵0۲6 ۸۸۲۱۱۲۵۱ 
۲ ۱۵۲:6], 0۱0۱۸۲۲۳۲6۵: ۱۷6 ۰,5۲0 06۵ 5۱0۱۷, 0۵6 ۱۵۱0۱۲ ۵ب 0لا۳۱۵؛ 
۳ ۳ 

(2) 6۴ 0و ناه 8 

(3)-۱20۵۱۵3۵۱6۴, ۰۲6۱۲۱۲ ۲91۱۱6 , 06۱۱ 0, وع۸۵۸۱0 
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اشتباه کرده‌اند؛ بلکه اصل ان عربی و مشتق است از دوران یعنی دور 
زدن در یک دائره. و آن قسمتی است از ورزش نظامی که در مسلمین 
معمول بوده است. ولی بیشتر از همه اصطلاحات علمف می‌باشد که تماما 
از عربی گرفته شده است. 

مثلا در رتیاضیم کتضیار عم العیدان ی تام آخویهم القاظ اد هستند که 
اصل آنها عربی می‌باشد. و مخصوصا علم هیئت و نجوم مملوّ از لغات 
عربی است. حثی نام اکثر ستاره‌ها از عرب گرفته شده است. و همچنین 
لفظ «اساسن» «1» که در زمان ما قاتلی را گویند که در خفیه کسی را به 
قتل برساند. مشتق از ز کلمه حشیش عربي است.» 

تکی»از تقامومن تویسان قر آتشبه: کم مدا اشتقاق لغات را هم ذکر نموده 
می‌نویسد که: : در قسمت جنوبی زبان عربی هیچ با رای نبخشیده است؛ 
ولی از بیان فوق معلوم گردید که نویسنده مزبور در بیان خود تا چه اندازه 
به خطا رفته است. 

تعجّب دز اینست که: حالیه هم از این قبیل تحصیل کرده‌ها یافت می‌شوند 
که اینگونه عقائد سخیفه را تکرار مینمایند. 

زبان عربی نهایت درجه وسیع میباشد. و از گرفتن اصطلاحات و 


(۸552551۳)1 اصل آن «الحشاشین» بوده است. و آنها جماعتی بودند از 
قرماطیون که حسن صباح انها را در سال 1090 میلادی تحت لوای خود 


جمع کرده و در الموت قلعه‌ای برای خود بنا نمود, و بدین جهت او را شیخ 
الجبل مینامند. و این_ جماعت ۳ دویست سال انقلابات خونینی در همع جا 
راه انداختند. و چون آنها قبل از حمله حشیش استعمال می‌نمودند لذا آنها 
را حشاشین نام نهاده بودند. و پس از چندی از کثرت استعمال تغییری در 
آن: بیدا شده. بلفظ اساسن. تبدیل یافته.و در تحام زبانهای. ارویا این لقظ 
موجود است. این طائفه از فرق اسمعیلیه بوده‌آند. (تعلیقه) 
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سعید که در سال 1065 میلادی وفات نموده, فرهنگی که آنوقت در زبان 
عربی تالیف نموده در بیست جلد بوده است.» <1» 


[غلبه زبان انگلیسی, معلول لبه استعمار انگلیس است] 


زبانهای پیشرفته دنیا به دو اصل و ريشه برمیگردد: ريشه سامی و ريشه 
هند و اروپائی. در زبانهای اروپائی بهترین و قویترین انها زبان فرانسه 
ات گرا مت قوا ک و اات مر اشوضان المانی با اور 
زبان مشکل و دارای قواعدی است به پای آن نمیرسد. و همچنین زبان 
ایتالیاتی و اسیانیولی و رولسی. و اما زبان انکلیتشی که مع الأسف امروزه 
ساسه اه اصا در اه یی اس را ساسا هن 
قواعد و لطائف ادبی است. زبانی است در کمال سادگی؛ گرامر و تجوید 
آن نیز بسیار سهل است؛ و ابدا با زبان فرانسه قابل مقایسه نیست. و 
بهمین جهت شاگردان مدارس را در بدو طلوع تجدد مخیر میان زبان 
فرانسه و انگلیس می‌نمودند. و شاگردان با استعداد و خوش ذوق که میل 
سیر در علوم و ادییات فرانسه را داشتند, این رشته را می‌پذیر فتند. 

تا رفته رفته بواسطه غلبه انگلیس و آمریکا زبان انگلیس غالب شد و زبان 
فرانسه تدریسش موقوف گردید؛ و در غیر از رشته فلی و صنعتی که 
منحصرا| به زبان آلمانی- بواسطه تقذم آنها در این فِنْ- بود, به جمیع 


[در تمام دنیا زبانی به ارجمندی و عالی و زبان عرب نمی‌رسد] 


و اما در زیانهای سامی, بهترین و عالی‌ترین آنها از جهت ادبیّات و قواعد 
نحوی و گرامری و محشنات بیانی و بدیعی, و کثرت لفات و اشتقاق و 
فصاحت و بلاغت, و قدرت در تفهیم و تفهّم و ایراد مطالب مهمّه, ِ 
پیچیده و مسائل مشروحه به عبارت موجز و مختصر با نشان دادن اصل 
مراد بطور اکمل و 


(1) «تمدن اسلام و عرب» طبع دوّم, ص 579 تاص 583 
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اتَمْ, منحصر به زبان عربی است. و حتّی هم شاخه ان در ادب که زبان 
عبری محسوب می‌شود به پایه و ارچ و مرتبه زبان عربی نمیرسد. اشعار 
و قصائد عرب از زمان جاهلیت تا حال, و خطب و کتب مدونه در ادبیات 
عرب, اینک در دست و شاهد صادق مذعای ماست. 

بطوری که اگر بخواهیم زبان عرب را در مشرق زمین با زبان فرانسه در 
مغرب زمین بسنجیم و مقایسه کنیم, می‌بینیم که: زبان عرب به مراتب از 
زبان فرانسه وسیعتر و فصیحتر و ریشه‌دارتر, و قواعد و صرف و نجو و 
اشتقاق و لغت و معانی و بیان آن دقیق‌تر و عمیق‌تر و ظریف‌تر است. 
بنابر این سار ان در تمام دنیا زبانی به ارجمندی و عالی زتیکی زبان 
عرب نمی‌رسد. ِ 

و این یک جهت مهم است که خداوند قران کریم را به زبان عربی نازل 
فرموده, و پیامبرش را که خاتم انبیاء قرار داده, و دینش و حکمش را در 
عالم تا روز قیامت مقذر نموده است از نژاد عرب و از تیره اسمعیل پسر 
حضرت ابراهیم علیهما سلام الله نموده است. 

و اگر حکومت و امامت از خاندان پیغمبر منسلخ نمی گشت, و زمام امر 
تبیغ و ترویج به دست مبارگ آمیر المومنین علت بن آبی طالب علیه أَفضل 
صلوات تا بود؛ در همان سنوات صدر اسلام, دنیا دین اسلام را 
می‌پذیرفت, و زبان عربی را که زبان قران مبین و پیامبر ختمی مرتبت 
است از جان و دل قبول میکرد. لیکن انحراف تاریخ موجب انحراف تعلیم و 
تربیت شد. و سنگ آسیا از محور خود پیچید؛ ۹ ۳ 
جهانی و قرآن عالمی و تکلم به زبان فصیح و بلیغ رسول اللهی به زمان 
افو فانم. ال .فد رح و ارهاع العالمین له الفداء مبدل کر دید 
ادبیات و بلاغت و ریشه‌دار بودن لفات و اشتقاقات عرب, بدون هی 
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شبهه تأثیر شگرف در روحیات و اخلاق و ذاتی و ملکات آنها دارد. و 


به عبارت دیگر تأثیر عمیق در فرهنگ و طرز تفکر و آراء و افکار خاضه آنها 
خواهد داشت. 

ما صفاتی را در اعراب می‌بينیم که در تمام ملل و اقوام جهان شبیه و یا 
معادل آن یافت نمی‌شود: یکی شجاعت است. یکی سخاوت و ایثار است. 
یکی وفای به عهد و ایستادگی در برابر پیمان و میثاق است, یکی غیرت و 
حمایت از ناموس و عشیره است., یکی قبول پناهندگی پناه اورنده است که 
تا سر حد جان از او دفاع میکنند. یکی ضیافت و مهمانداری است. یکی 
راستی و صدقر است و عدم نفاق و دوروتی, یکی همت بلند و استواری در 
عزم و تصمیم گیری است؛ و هکذا صفاتیکه از این زمره اصالت آب خورده 
و از این شاخه مشتق شده‌اند. «<1» 


ای ات و اه هم وم ی 


(1)- در کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» ص 110. از ادوارد برون از 
دوزی مستشرق نقل میکند که: «... قومی جدید در صحنه جهان پدید امد. 
قبائلی بیشمار که تا آن تاریخ پراکنده و متفرّق و اکثر اوقات با هم در نبرد 
بودند, نخستین بان نو ان هنگام بهم پیوسنند و قوم متحد و مثفق جدید را 
بوجود آوردند. قومی که علاقه شدید به آزادی خود داشت. لباس ساده 
می‌پو شید و غذای ساده می‌خورد. نجیب و میهمان نواز بود, بانشاط, با 
فراست, مژاح. بذله‌گو و در عین حال مغرور و سریع الغضب بود, و همین 
که اتش خشم او برافروخته ميشد, کینه‌جو و اشتی ناپذیر و ظالم بود. این 
همان قومی است که در یک لحظه کشور کهنسال و معژز, ولی فاسد و 
پوسیده ایران را سرنگون ساخت, و زیباترین ایالات را از دست جانشینان 
ربود» و سلطنت جدید الآسیس آلمان را پایمال نمود و ممالک 
دیگر اروپا را تهدید کرد؛ و حال آنکه در شرق عالم نیز جیوش فاتح او به 
جبال هیمالیا راه یافتند و در انجا هم رخنه کردند.» 
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انها دارد. ن و اک تاریخی بیشمار در هر یک از موارد فوق دلیل و 
نگاهی اجمالی به دوره کتاب «صیح الأعشی» تألیف شیخ ابة آلعانش احند 
قلقشندق, و دوره کتاب «نهاية الازت فی فنون الأدب» تالیف شهاب الذین 
اخود نِ عبد الوهاب نویری, و دوره کتاب «آغانی» تألیف آبو الفرج 
اصفهانی ؛ از کتب متقذمین, و دوره کتاب «فصص, العرب» تالف محمد 
آحمد جاد القولی: ق علی. محتد بجافی: و افحند ایو اافضل اتراهیم که 
اخیرا تألیف شده است. شخص خبیر و باحث را ؛ به بسیاری از حالات اصیله 
۵ خریقه اغر اب انشا من نماند: 
در قیان:جامعه شتتاسان این بحت:داتر اتنت که آبا وت ک یی 


ادب این صفات را پدید هت اه و و پا این صفات و ملکات موجب توسعه 
فرهنگ و زبان و ادب می‌شود؟ در هر صورت تلازم و تقارن وجودی در 
مان انیا فایل انار تستهو این سس ات که ارت را که ناه 
رسول خدا و پیشوایان دین که ائمّه طاهرین هستند, در اعلی درجه رشد و 
رقاء قرار دهد. 

سید حمید عنایت در کتاب «سیری در انديشه سیاسی عرب» می‌نویسد: 
«ارنست رنان در سخنرانی خود به عنوان «اسلام و علم» در دانشگاه 
سوربون که بعد متن آن در ژورنال د دبا (606 50ع0۷۲۱۵۱0[( چاپ شد, 
گفته بود که: اسلام با ر وح علمی و فلسفی مخالفت اساسی دارد؛ و خاضه 
ایا را را 
فلسفه نر دردجهان اسلامی پیدا تدم نم هکت سردم من کر نی تة-هیان 
مسلمانان راه یافته است. بدینجهت آنچه به نام علم و فلسفه عرب 
قر هرا :1 15 


امه شید مان الی به ارت فان به سیب ار ور ممره باهاتی ارات اه عم و فلسفه | 


به نظر رنان از میان فیلسوفان بزرگ اسلام. تنها یک تن یعنی یعقوب کندی 
عرب بود. و از آتره اهندن یافی, انان به.-ضفت عرب: ها به‌دلیل آنکه به 
عربی چیز می‌نوشته‌آند, به همان اندازه غیر منطقی است که فیلسوفان 
اروپائی قرون وسطی را لاتینی بخوانیم 
یس از انتشار این مقاله, عده‌ای از ۱ و متفگران مسلمان از 
جمله نامق کمال بک متفکر ترک؛ و سید جمال نیز به آن پاسخ نوشتند. 
پاسخ سید جمال که بظاهر نخست به زبان عربی نوشته و بعد به فرانسه 
برگردانده شد؛ نالا یج انعکاسی و سیعتر از همه داشت. او در پاسخ خود 
مطالب سخنرانی رنان را در همان دو نکته‌ای که گذشت خلاصه کرد. بعنلی 
نخست انکه اسلام در جوهر خود با علم و فلسفه دشمنی دارد. و این 
دشمنی در زمانی که اعراب حکومت میکردند به بالاترین پایه خود رسید, و 
در زمان ترکان نیز بهمان قوت باقی 24 و تنها با رواج اندیشه‌های یونانی 
و ایرانی در میان مسلمانان. بطور موقت, و آنهم تا اندازه‌ای از شذّت 
خوی و سرشت خویش با علم و 
بنیاد استدلالی پاسخ سید که بیش از گفته‌های رنان با طرز فکر علمی 
اروپائیان در روز گار أ و سازگار می‌نمود اين بود که: تاریخ هر قوم را باید به 
صورت جنبشی پایدار و تطوّری هموار نگریست که دارای مراحل و مراتب 
گوناگون است. و درباره هر خصوصیتی از آن قوم, با توجه به مسا 
تاربخی شاص پزهر آن خصوصیت: اوزی کرنه و هنم ر فبار و خصاتی وا دانن 
یک قوم نباید دانست. 
تور اسان این اضل: هر ده عفیدهررتان زار میکتد» 
در اینجا آقای عنایت استدلال سیّد را علیه اشکال اوّل رنان مفضلا 
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ذکر میکند. و چون اين پاسخ سیّد در نزد ما خالی از اشکال نبود. بلکه 
مواضع ضعف بسیار در آن مشهود بود و اگر آنرا ما در اینجا هی آوردیم نیاز 
به بحث طولانی و پاسخ از اشکالات آن بود, فلهذا از اصل پاسخ صرف 
نظر کردیم. 


تا و مه ان باصعا کی فالیی اسلا 


تا میرسد به اینجا که میگوید: «درباره نکته دم رنان, یعنی دشمنتی صلبی 
اعراب با علم و فلسفه, سیّد میگوید که: «همگان میدانند که اعراب با 
ام سیگ ار و ارام ای ۳ را 
چندین قرن زمان گرفته بود در تمدّن خویش جذب کردند. 

علم و فلسفه در سایه حکومت عرب همچنان به پیشرفت خود ادامه داد. 
هم به یمن قدرت عرب بود که علوم از شرق به غرب انتقال یافت: چنانکه 
ارسطو ۳ زمانی که در یونان بور اروپائیان به او اعتنائی نداشتند, اما 
همینکه هجرت کرد و عرب شد همگی به وجود او افتخار کردند. 

بدین سان جهان اسلام و عرب به مدّت پنج قرن از حیث فرهنگ و انديشه 
از غرب پیش بود.» 

در پاسخ به این گفته رنان که جز کندی از میان عرب هیچ فیلسوفی 
برنخاسته. و فیلسوفان اسلامی بیشتر از اهالی حژٌان و اندلس و فارس 
بوده‌اند, سید میگوید که: 

«اولا: حژانی‌ها خود از تیره عرب بودند و قرنها پیش از اسلام به زبان 
عرب سخن 

ثانیا: ی تا ان عون این ساستم این رهم این 
طفیل را به دلیل آنکه در بلاد عرب نزیسته‌اند عرب ندانیم. زیرا به هر حال 
زبان آنان عربی بوده است, و زبان مهمترین وجه امتیاز اقوام و ملل است؛ 
و هر گاه قومی این امتیاز را از دست بدهد, در واقع امتیاز اصلی خود را از 
دست داده . _ 

نور ملکوت قران, ج4, ص: 133 


است.»» <1» 


[استیضاح گوستاولوبون, ارنست رنان را در تمدذن عرب] 


در کتاب «شن. حال و آثار سید جمال الذین آشند آباذی» کوید: «یشن از 
انتشار مقاله سید جمال الذین فردای انروز یعنی در 19 ماه ایار 1883 
رنان حکیم جوابی بسیار موذبانه در همان روزنامه بدو داد. 

رنان در اض مقاله جوابی خود درباره سید جمال الذین چنین می‌گوید- و 
وصفی و حکمی پر نوازش‌تر از اين. زبانی صالحتر از اين, در حق س 
هیچوقت کلتفف نشنیده است-: 

«کمتر اشخاصی در من و شدیدتر از این تولید کرده‌اند. ِ مکالمه 
من با وی (سید جمال الذین) بیشتر از همه مرا وادار کرد که موضوع 
کنفرانس خودم را در سوربون به قرار ذیل انتخاب کنم: روابط روح علمی 
و اسلام.»» ِ« 

در اینجا می‌بینیم |رنست رنان در برابر جواب سید فرو میماند و عظمت 
رب و اسلام را گردن مینهد. ۲ 

گوستاولوبون نیز در کتاب سابق الذکر خود. در اين موضوع به ارنست رنان 
در چند اشکال پی در پی وی را مورد سرزنش و ایراد قرار میدهد. 

او در تعلیقه‌ای که بقلم خود در بعضی از مباحث کتاب پنجم که در تمدّن 
نوشته است., اینطور می‌نگارد: 

«وقتی که اوهام موروثی و تربیت جدید در یک شخص تحصیل کرده خیلی 
عاقل و فاضل هم جمع شد؛ تصادم و اصطکاک درونی بین جزء قدیم که 


(1)- «سیری در انديشه سیاسی عرب » انديشه و اجتماع ۷۱ ص‌ 4 تا ص‌ 
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(2)- «شرح حال و آثار سید جمال الدّین اسد آبادی» تألیف میرزا لطف 
الله اسد آبادی و مقدمه حسین کاظم زاده ایرانشهر, ص 90 و 91 

نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 134 

مولود گذشته است, و جزء جدید که نتیجه تحقیقات شخصیّه است سبب 
شده که در بیان حقائثق. افکار متضادٌ و متناقض یکدیگر که شاید تا 
اندازه‌ای خالی از غرابت هم نباشد بروز ۳۳ و شاهد قوی بر این معنی 
کنفرانس مهمّی است که مسیو رنان در سوربن راجع به اسلام داده است. 
مسیو رنان در این کنفرانس میخواهد اعراب را فاقد همه چیز قلمداد 
نماید؛ ولی حرف اینجاست که هر جزء از بیانات او کلیْة ناقض جزء دیگر 
می‌باشد. مثلا در یکجا کایت.هیکند. که. هدت: ششصد سال ترفیات. غلمین 
فقط مرهون مساعی و زحمات اعراب بوده, و نیز ثابت میکند که تعضبات 
مذهبی در اسلام زمانی ظاهر شد که نژادهای پست‌تری مثل بربر و ترک 


جانشین شدند. 7 وی بعد از این بیان میگوید: اسلام هميیشه مخالف 
علم و فلسفه بوده؛ و روحیّات ملل مغلوبه را پایمال نموده است. 

. متل مسیو رنان فاضل مجفقی,: چون نمی‌تواند روی این فکر که 
الق با اضول مسامه ارس ات شاد بافیم ماه انست که ما صاه 
اوهام و عقائد کهنه‌اش راه فرار پیش گرفته, و یک افکار روشن و 
محققانه‌ای جانشین آن می‌شود. ۰ و9 ناچار تصدیق میکند که: اعراب در قرون 
وسطی نقود. ژیادی .داشته. و در زمان حکومت و اقتدار آنها در اندلشس 
ترقیات علوم و فنون بدرجه کمال بوده است. 
لیکن شا انم بطوریکه گفتیم: دوباره قهر | اسیر اوهام خویش شده, 
می‌نویسد که: علمای عرب بهیچوجه از نژاد عرب نبوده, بلکه عموما از 
اهالی سمرقند. قرطبة, اشبيلية و غیره بوده‌اند. و حال انکه ممالک مزبوره 
در آن وقت تحت نفوذ اعراب بوده, و اثر خون و تربیت و تمدّن اعراب از 
یک مدذّت طولانی در این نقاط سرایت کرده بود. و مسلما نمیتوان مبادی 
عملیات و کارهائی که از مدارس اعراب بیرون است مورد بحث قرار 
داد؛ مثل اینکه _ 
نیر ملک قر آ رای وت 3 
نمی‌شود مبادی خدمات و کارهای علماء فرانسه را انتقاد نمود, به بهانه 
انتکه آنها از اثار اشخاضی است مععلق هر ادهای: مخنلعه از فیبل نرماند 
سلت. آکیتن و غیره که بالأخره مجموع آنها فرانسه را تشکیل داده‌اند. 
این نویسنده عالیمقدار در بعضی مقامات از اينکه اعراب را مورد حمله 
قرار داده است اظهار تاشف می‌نماید. آری, همان تضاذ و تصادم بین جزء 
قدیم و جزء جدید که در فوق اشاره نمودیم, کار این فاضل شهیر را در 
تغییر عقیده به اینجا می‌کشاند که تأسُف میخورد که: چرا من از پیروان 
پیمبر اسلام نمی‌باشم؟ ! چنانکه در جائی میگوید: هیچوقت داح مسجدی 
نشدم مگر اینکه فوق العاده طتانن ده و افسوس خوردم که چرا جزو اتباع 
اسلام نبوده‌ام. » <«1» 
از انحة: کفته. شید نداشت: امد که اعراب دارای وزن و اضالت. بیزتری 
بوده‌اند: و آن وزنه و ظرفیت وسیع و گسترده در نفوس آنان در قبیله ببی 
هاشم متمر کز شده,؛ و میوه رر سیده و آبدار عالم خلقت رسول خدا| ی 
الله له له اضرا مه مان سرت ون رای ات 
تا خاندانی اصالت ذاتی و تاکن فطرت و ظرفیت تحمّل این علوم و معارف 
را در ماهیّت و استعداد ذاتی خود نداشته باشد, تکوّن چنان پیامبری در آن 
متحقق 2 شند. 
مت کدف تاکسا : ۱ 0 
برده را از رخ خود برگیرد. 


ارات اس تشر تفت حضو بآ هی اه هن ایک 


(1) «تمدذن اسلام و عرب» طبع دوم ص 763 و 764 

نورملکوت فران: ح۸ ض :136 ۱ 
تاشطه ند ی سیر اس ار راهان ای 
منکرات فعلی همچون قربانی در برابر اصنام و زنده بگور کردن دختران از 
شدّت حمیت و عصبیت و عریان طواف کردن به عذر عدم قابلیت لباسهای 
آلوده به گناه در حال طواف و نظائر اینهاء آن شرریختر | تحرمف: کرنمه ان 
مجرای اصلی خود برگردانده است. 

و لیکن ان اصالت تیره و قبیله, و علو صفات نفسانی و ملکات فطری و 
اکتسابی, قرنها در زیر پوشش جهل و عدم بصیرت مختفی بود. و در این 
خفری که ترا حفیرم یرت وید تاره ماه هر هس حا دنه حکنم 
مدبری بود که با نبوّت و رسالت خویشتن از جانب خداوند متعال این مرض 
وا مود ید و اردشرسن را ها آوزد, علمدا آهی کلام او جانهای 
تشنه و آماده نشست و آنان را بیدار کرد, و استعدادها را فعلیّت داد و در 
راه تکامل و مسیر عرژ و طهارت وارد ساخت. 


نس 
اافتضای مو ام مان ماع شنکاو ات ای مها 


نژاد عرب فی حذ نفسه نژادی عالی و پر محتوی است. و از همین نژاد, 
سکم رل ار صصلی اللی نم و ال دسا وراه اس او را 
موجب ارتقاء مرتبت و پاداش نفسانی بیشتری نیست. در راه ثواب و 
عقاب, امر تابع نیت و اخلاق و کوشش و تقوی است. و آیه قرآن نیز بر اين 
پیامبر در این باره فرود آمژه است؛ وگرنه هر نفسی و هر ظرفیتی توان 
تحمّل این قانون عظیم را ندارد, و در خود نمی‌تواند جای دهد. 

انسان بصیر باید افتخارش بر تقوی و علم و جهاد در راه تکامل و وصول به 
پیامبر همانطور که به اعراب هشدار میدهد: «بر این قدرت تکوینی و قوّت 
استعدادی نژادتان تفاخر نکنید » با همان زبان به تمام اهل عالم همین 
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هشدار را در مواطن و مقتضیات خودشان میدهد. 

در اواخر قرن اوّل و قرن دوم هجری جماعتی در ایران پیدا شدند که به 
عنوانِ ایرانی و اصالت ار در برابر نژاد و خون عرب قیام نمودند. این 
قیام گرچه ابتدائش به عنوان عدالت خواهی و رفع ستم تحمیلی نژادی 
بود, و ممدوح بود, و لیکن کم کم بصورت شعوبی‌گری, یعنی اصالت نژاد 
ايران در برابر خون و نژاد عرب در آمد, و اين بسیار زشت و نامطلوب 
بود. 

عینا مانتخ همین ملی کرابانی کف آمروزن به عنوان حفظ. مایت نو بزای و 
زبان فارسی و احیاء لغات زند و اوستا؛ و به روی صحنه آوردن 2 
ایرانی, در برابر اتحاد اسلام و حفظ حریم وحدت مقذس آن. نی بر تسین 


که 
او یا تاداس بر رصان ماس نم 


تحریکات و نقشه‌های اساسی استعمار می‌باشد؛ و این نقشه‌ها برای بدبین 


کردن مردم به اصالت اخلاق اسلام, و طهارت روج نبوت و ولایت؛ و جدا| 
کردن و متفزاق ساختن ایشان از زیر لوای واحد کشیده شده و می‌شود. 


هدانومن اغرات قانشانه انسکنی هد ارام را شایمهباطل ازتدیت] 


اینها اعراب را طوائف وحشی قلمداد می‌کنند که: کتابخانه اسکندریه و 
ایران را سوزاندند و تمدن‌ها را برانداختند. 

این گفتاری است که ابدا در تاریخ سندی ندارد و شایعه‌ای محض است که 
پس از جنگهای صلیبی مسیحیان برای فرو نشاندن حقد و کینه خود در اثر 
پیروزی مسلمین انتشار دادند؛ همانند ساثئر افتراءها و دروغهائی که به 
پیغمبر اسلام و به مسلمین بستند. ۱ 
این افتراءها بقدری وقیج و شنیع بود, که امروز بعضی از محققین آنها 


مجبور می‌شوند کتابی بنام «عذر تقصیر به پیشگاه محمّد و قرآن» 1« 
بنویسند و در 


(1)- تالیف جان دیون پورت: و اقای سید غلامرضا سعیبدی این کتاب را به 
فارسی ‏ . , 
نور ملکوت قران, ج4, ص: 138 
آن, کتاب سوزی را ر کنند. 
بسیاری از محفْقین نامی اروپا مانند هکتور, گدفری, ارنست رنان, سپدلو, 

کارلیل, گیبون و غیر آنها بسیاری از روایات و آخبار بیهوده‌ای که در اروپا 
راجع به اسلام و مسلمین انتشار يافته بود غلط پنداشته. و در کتب خود 
صریحا رد کرده‌اند. از جمله همین شایعه کتابسوزی کتابخانه اسکندربه 
۳ 

ید: 

«باید دانست از میان شایعاتی که گفتیم, فک هم شایعه سوزانیدن 
کتابخانه اسکندربه است. 
ارویا این قضیه را با یک صدای غریب و آهنگ مهیبی انتشار داده است که 
واقعا حیرت انگیز می‌باشد. کتب تاریخ, رمان. مذهب, منطق, و فلسفه و 
امثال آن هیچکدام از اثر ان خالی نیست. (برای اینکه اين قصّه در اذهان 
رسوخ پیدا کند, در هر نوع کتاب به بهانه‌ای آنرا گنجانیده‌اند, حی در کتب 
فلسفه و منطق. 
حلی یک سال در امتحان سالیانه ۰ اونیورسیته کلکته هند (که تحت نظر 
انگلیسها. بود) در اوراق انم مساق به منطق که چندین هزار نسخه چاپ 
شده. حل مغالطه ذیل را سوّال نموده بودند: 
اگر کتابها موافق با قرآن است رو وتی: اه أتفا نیست, و اگر موافق 
نیست همه را ی ام ار ای 


سیاستی در کار است؟ 
ایا این نوعی همدردی و دلسوزی درباره کتابهائی است که سوخته شده, پا 


- ترجمه نموده‌اند. 
قرآن, ج4, ص: 139 

۱ مطلب دیگریر در کار است؟ ! اگر دلسوزی است., چرا نسبت به کتاب 
سوزیهای مسلّم و بسی مهیب‌تر که در فتح اندلس و جنگهای صلیبی 
بوسیله خود مسیحیان صورت گرفته, هیچوقت دلسوزی نمی‌شود؟ 
شبلی خودش اینچنین پاسخ می‌گوید که: علت اصلی اینست که این 
کتابخانه را خود مسیحیان قبل از اسلام از بین بردند؛ و اکنون با تبلیغ 
فراوان طوری وانمود میکنند که این کتابخانه را مسلمین از بین بردند نه 
انها. هدف اصلی پوشانیدن روی جرم ۳ است.» 


آنگاه مرحوم شهید مطهری اینطور مطلب را ادامه میدهد که: 
«علتی که شیلی ذکر می‌کند يکي از علل قصیّه است و تنها در مورد 
کتابخانه اسکندریه صدق میکند. علّت يا علل دیگری در کار است. مسأله 


اس فا ارت 
استعمار سیاسی و اقتصادی آنکان توفیق حاصل می کند که در استعمار 
فرشنکی. توفیق. بدشت. آور نم باشد. بی‌اعتقاد کردن مردم به فرهنگ 
خودشان و تاریخ خودشان شرط اصلی این موققیّت است. استعمار دقیقا 
ی و تجریه کرده است که فرهنگی که مردم مسلمان به آن 
جشنواره‌ها و کنگره‌ها و سمینارها هرگز بیرون نمیرود و به متن توده نفوذ 
تصم‌با ند پس مردم, از آن اعتقاد و از آن ایمان و از آن اعتماد و حسن ظنْ 
باید تخلیه شوند تا آماده ساخته شدن طبق الگوهای غربی گردند. 
برای بدبین کردن مردم به آن فرهنگ و آن ایدئولوژی و پیام آوران آنهاء چه 
1 این بهتر که به نسل جدید چنین وانمود شود که: مردمی که شما 
می‌پندارید رسالت نجات و رهاتی و رهبری بشریت به سعادت را داشتند, و 
به اين نام به کشورهای دیگر حمله می‌بردند و رژیمهائی را سرنگون 
کر خود به وحشیانه‌ترین کارها دست زده‌اند؛ و این هم نمونه‌اش. 
شایر ای ریمعت خواید. کرد که ار بط هت مار 
سالیانه اونیورسیته کلکته هند که بدست انگلیسها اداره می‌شده است, 
برای حل مغالطه منطق سوالی پیدا نمیشد جز متن فرمان مجعول 
کتابسوزی؛ و برای یک نویسنده ایرانی هم که «مبانی فلسفه» برای سال 
ششم دبیرستانها نولشته, و هر سالی ده‌ها هزار نسخه از ان چاپ میشود و 


در اختیاز داتش آموزان بیخبر و: ساده دل ایزاتی قرار میگیرد: آنجا که 
درباره قیاس استثنائی در منطق بحت می‌ شود علی رغم فشارهائی که 
نویسنده بر مغز خود اورده هیچ سوال دیگری به ذهن او نرسیده جز همان 
سوالی که طراحان انگلیسی در اونیورسیته کلکته طرح کردند؛ و ناچار 
تدم مسا له راجه این ضورت طر ح: کند؛ 

«ممکنست قیاس استثنائی در عین حال منفصله ی وی ار کت 
باشد؛ مثال اینگونه قیاس قول معروف منسوب به نوا عرب است., که 
ین وان فاص کاهانه ایا را ها هی دم 
استدلال کرد: 

این کتابها با موافق قرآنند و يا مخالف آن. اگر موافق قرآنند وجودشان 
زائد است. اگر مخالف آن هستند نیز وجودشان زائد و مضر است؛ و هر 
چیز زائد و مضر باید از بین برده شود. 

پس در هر صورت این کتابها باید سوخته شوند.» (دکتر علی آکبر سیاسی 
«مبانی فلسفه» صفحه 254).» 

مرحوم مطهّری مطلب را بدین گفتار پایان میدهد که: 

«اين همه بوق و کرنا که از اروپا تا هند را پر کرده, کتابها در اطرافش 
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می نو بسند و رمانها برایش می‌سازند؛ و برای اینکه تال ام و قطعی هت 
شوه ی کت ی ۵ اه توالت اای ارس کحات خاظر 
برای خدمت به عالم تشیع و بی‌ابرو کردن مخالفان امیر المومنین علیث 
علیه السلام نیست. 

در جوّی که اين مسائل مطرح می‌شود, مسأله اسلام مطرح است و بس. 
در جهان امروز سلاح موَتر علیه یک کیش و یک آئین بحث‌های کلامی و 
استدلالهای منطقی ذهنی نیست. در جهان امروز طرح طرز برخورد پیروان 
یک کیش در جریانر_ تاریخ با مظاهر فرهنگ و تمدّن, موترترین سلاح له یا 
علیه آن کیش و آن آئین است.» <1» 


[ شایعه کتاب سوزی قکفت از ترفندهای استعمار است ] 


باری ! این همه سر و صدا و هیاهو و غوغائی که علیه عرب و حمله عرب به 
ایران و تهمت‌ها و افتراءهائی که بسته‌اند و می بندند» راجع به عرب 
ار ار 
رسول خدا جسارت کنند, کر موتتیی و ازق خفرت سم له عی کرت 

فرهنگ ادبیات ایران در زمان استعه ز پعلوقه در قالب حفظ آثار من 9 
29 13 

زبان پهلوی و لفات تا وین را بر شیوه احمد کسروی که خود زد نیز از این 
زمره بود از لابلای, لفات و کتب متر و که بیرون کشیده و 9 الفاظ 
شیرین و روان و مأنوس عربی که فعلا در زبان فارسی جای گرفته و 
ملاحت عجیبی بدان بخشیده است میگذارند. 

در زمان رضا خان و پسرش محمّد رضا پهلوی, در دربار, انجمن و 


(1) «کتاب سوزی ایران و مصر» ص 98 تا ص 104 
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موسشسه‌ای بود برای این امور که با وزارت معارف و فرهنگ رابطه داشت؛ 
9 از بین بردن لغات عربی و فرهنگ اسلام نهایت سعی و کوشش را 
دالسند 

و در ادارم فرهنگستانی که پشت مدرسه سپهسالار بود, برای این موضوع 
مال‌های ملت بیچاره را می‌خوردند و می‌بردند. 


[زنده کردن لغات فارسی باستانی, برگشت از تعالیم قرآن است] 


نام مسجد را دمرگاه, و قبرستان را گورستان, و اجتماع را گردهمائی. و 
ها و ال ار ی سا اه سس 
مخصوصا را ویژه, و جمع و تفریق و ضرب و تقسیم را افزایش و کاهش و 
زدن و بخش, نهادند؛ و همچنین ساثئر اصطلاحات ریاضی را, بطوریکه 
بعضی اوقات خود معلمان گیج می‌شدند و در ادای مقصود فرو می‌ماندند. 
اینها همه برای دور کردن مردم از لغات قران است. برای قطع رابطه و 
بریدن با نهج البلاغه است. برای عدم اشنائی مردم به جمعه و جماعت 
است. برای بی‌خبر داشتن ایشان از این معارف اصیل است. <1» 


(1) بسیار عجیب است ! هنوز که هنوز است این امواج گسترده متعفن 
غربی که نتیجه و حاصل دست استعمار و پارازیت‌های فکری غرب گرایان 
است, در دانشگاههای ایران بطور روشن و صریح بنام حفظ تمدّن و 
قیر ات فر هی ارات هه ام مات آذب کشور باستانی انتقال می‌یابد. 
و معلوم نیست که وسائل ارتباط جمعی از روی تعمّد و قصد و یا از روی 
جهالت و نادانی این افکار را نشر نموده و توسعه میدهند. چند روز قبل (از 
مبداً روز 23 ماه ذو الحجه 1411 هجربه قمربه) از رادیوی طهران نقل 
شد که بازگشت به سوی زنده کردن لفات پارسی را بر اساس زنده 
نمودن میراث فرهنگی فارسی تعلیم میداد. و عجیب‌تر آنکه الفاظی را که 
برای تغییر انتخاب و اختیار نموده بود, همگی از نصوص شریفه فران: کریم 
بود؛ مثل لفظ هدایت. مسجد, امر به معروف و غیرها. و برای هر یک از 
اینها بدلش را در لغت پارسی ذکر میکرد. با تکرار پیوسته از رادیو به انکه 
این الفاظ عربی است که با فارسی آميخته شده است؛ و با تکرار بیوسته 
به آنکه فرهنگ تمدّن فارسی در ذات خود 
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برداشتن «طاء» از کلمات و بجای ان «تاء» نهادن, مانند تبدیل کتابت لفظ 
طهران به تهران روی همین زمینه است؛ و همچنین درباره ساثر حروف 
عربی مثل ظ و ص و ض وع وعغ و ث و ذ. 


- بی‌نیاز از استعمال آنها به لغت عربی است. 

پا اک ایس ات مس اس وتا 
تسار ار ار ار ام و او تم سا 
ام ها سر ی ی انا ای یک 


بر آن متشکل میشود, و باید هر دولتی و اقتی را بر حسب تمدّن و فرهنگ 
مخصوص خود بدان شکل داد و قالب ریزی کرد. نه اعتماد بر لغت 
بطوریکه آلت. و وسیله‌ای باشد برای فکر بشر که آترا برای نظر کردن نه 
عالم هستی و جهان واقع مجهّز کند, طبق نظریه و طرح متفکر المانی 
هردر 6۲ ۳۱6۲0 ) از انجا به خوبی میتوان به دست اورد که: 

طرح سعید عقل در لبنان برای احیاء لغت لبنانی بر اساس میرات فرهنگ 
غنی فیتیقق به علت اساع و کسترش و زوان و اسان بودن و بعلت کترت 
آلفاظض در واه لت فران (لعت رین خی اد ان سید کف »ها ردنت 
10 مسیحیون: مارون است- چه بوده است ! و همچنین 
میتوانیم بخوبی منظور و مقصود ادونیس و طرحش را برای لغت سوریه بر 
اساس قومیّت و ملیّت سوریه (حزب قومی سوری) به بهانه اینکه عصر 
تدوین از:توشيم لغت عرین فضیح بعنی لغت فران عاحز اسکء عیاد | تالله 
به دست آوریم که چه بوده است؟ ! و همچنین بخوبی میتوانیم بدست آوریم 
که: مقصود محمّد آرکون از طرحهایش در نوین ساختن و تاریخیت لفت و 
اتر دنم شهار ام مس ودرا اه سره ی لا ان 
اتعیا تا ات و لاه رهاسا وف هو هراد کف اسلام است: 
به سبب دخول الفاظ غربی و غریب در مجتمعات اسلامی بطوریکه تدریجا 
آداب و سنن اسلامی که در زیر پوشش این الفاظ است از میان میرود و 
آداب و سنن کفر جایگزین آن میگردد. 
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اگر تدریس زبان عربی از دوران طفولیّت با کمال آسانی و سادگی, جزء 
برنامه اطفال باشد و همینطور بندریج پیلني آید, در دوران دانشگاه جوانان 
ما بخوبی از عهده خواندن و نوشتن و تکلم آن بر می‌آیند؛ و مراجعه به 
فرهنگ عظیم تاریخ و حدیث و فقه و تفسیر می‌نمایند و سرشار از عرفان 
میگردند. 

اما برعکس زبان عربی را در دوره‌های بالا قرار داده‌اند, آنهم با اسلوبی 
عین یه ۵ مشک که نف-معام می فهعه له شا کرک بالأخصٌ میخواهند 
شاگردان را خسته و زده کنند. آنوقت برای ریاضیات از جبر و حساب 
استدلالی و فیزیک و شیمی در نمره امتحانی ضریب میگذارند؛ و برای 
عربی نه تنها ضریب نمی‌گذارند, آنقدر آنرا بدون اهمیت و در درجه پست 
میگذارند که وجود و عدمش مساوی می‌باشد. 

بالتتیجه جوان-دانشاهی که فزان نمی‌توانه بخواند بخاق,خود اضلا نوشتن 
زابلد تست هوجو تافه برآق بدرشن از آمزیکا من ‌تویشد: من اظب. کرده‌ام 
( تب ). 

روابط جوانان را از علم و قرآن بریدند؛ و در سنْ کودکی برای تحصیل به 
خارج. یعنی کشور کفر فرستادند. طفلی که هنوز باید در دامان مادر 


پرورش یابد, و سخن گفتن به پارسی و مخارج و لهجه حروف آنرا خوب یاد 

نگرفته است. و به او زبان انگلیسی یاد دادند؛ و بدین کار غلط مباهات هم 

مینمودند. 

یکروز جوانی زیبا در مسجد قائم بنزد من آمد و از مسائل نماز و وضو و 

و تیمّم می‌خواست بپرسد. این جوان حرف زدن را بلد نبود. و 

خارجیهائی که بخواهند فارسی سخن گویند. شل و بی‌مزه حرف می‌زد. 

میگفت: من دکتر شده‌ام؛ از کودکی مرا به خارج فرستاده‌اند, حالا 

ی در اسلام تحقیقات کرده‌ام و آنرا دین صحیح دانسته‌ام, و اینک 

میخواهم مسائل خود را یاد بگیرم. 
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خوب توجه دارید مطلب از چه قرار است؟ ! اينهمه سر و صدا برای 

عظمت فردوسی, و جشنواره و هزاره و ساختن مقبره, و دعوت خارجیان 

از تمام کشورها برای احیاء شاهنامه, و تجلیل و تکریم از این مرد خاسر 

زیان برده تهیدست برای چیست؟ ! برای انست که در برابر لفت قران و 

زبان عرب که زبان اسلام و زبان رسول الله است. سی سال عمر خود را 

به عشق دینارهای سلطان محمود غزنوی به باد داده و شاهنامه افسانه‌ای 

را گرد آورده است. 

قران فاتحه مباهات و فخریه به استخوانهای پوسیده نیاکان را خوانده 


۱ .1« ۷ 
ست . 


ول تس زرم ترا از سوق افخکاز رد مهخسات: حای رای ازستها 


و با نزول سوره آلهکم النکاثر* حتّی زرتم المقابر «1» دیگر کدام مرد 
عاقلی است که به اوهام و موهومات بگرود, و به نام و اعتبار پدران مرده 
و9 


(1)- سوره تکاثر, سوره 102 از قرآن کریم است. 
تکاثر به معنای طلبیدن کثرت و زیادی است. یعنی کثرت طلبی و زیادت 
خواهی شمارا از راه و روش مستقیم و توجه بحق باز داشت. و این معنی 
در طول امتداد حیاتتان ادامه داشت تا مرگ شما رسید و قبرهای خود را 
مشاهده نمودید ! ۰ در شأن نزول این سوره بعضی از مفسٌران آورده‌اند که: 
قبائل عرب با خود فخریه میکردند و هر کدام جمعیتش بیشتر بود بدان 
مباهات می‌نمود و خود را بر قبیله رقیب مقذم میدانست. تا چون شماره 
افراد زنده‌ای که بدان مزیت می‌جستند به پایان رسید. به گورستان رفتند 
و از شمارش افراد مرده نیز مدد جستند و با الحاق مردگان به زندگان 
۳ قبیله خویشتن را به حساب آوردند. فلهذا این آیات نازل شد 
که کثرت طلبی تا ان سر حدذ شما را غافل و زبون ساخت تا از بدنهای 
پوسیده و استخوانهای خاکستر شده در هیان قبور نیز بعنوان فخربه و 
مباهات استمداد جستید! حضرت مولی الموخدین امیر المومنین علیه 
السلام در خطبه 219 از «نهح البلاغتة» درباره این تکاثر مطالبی عجیب 
بیان می‌کنند که حقا اگر , به کوه بخورد سزاوار است از هم پاشیده شود. 
عظام پوسیده آنها در قبرها خوشدل گردد؟ او با گامهای قویم 
خویشتن خود در راه افتخار و شرف میکوشد. 


[تبلیغات برای فردوسی و شاهنامه, تبلیغات علیه اسلام است ] 
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دوسی با شاهنامه افسانه‌ای خود که کتاب شعر (یعنی تخیلات و پندارهای 
شاعرانه) است خواست باطلی را در مقابل قران علم کند؛ و موهومی را 
در برابر یقین بر سر پا دارد. خداوند وی را به جزای خودش در دنیا رسانید, 
و از عاقبتش در آخرت خبر نداریم. توت می‌گوید: 

بسی رنجچ بردم در این سال سی* عجم زنده کردم بدین پارسی چو از 
دست دادند گنج مرا* نبد حاصلی دسترنج مرا ما در زمان خود هر کس را 
فص که وا ما سای انامه تن وت اوشسررا ور 
برابر قران بنهد, با ذلت و مسکنتی عجیب جان داده است ۰ فاعتبروا یاولی 
الابصر ! درست بخاطر دارم در حدود سی شا قنم ادا از مجلات 
«راهنمای کتاب» مطالعه مینمودم که در آن مقاله‌ای از علی دشتی راجع 
به فردوسی و مقام و منزلت او نوشته بود. در اين مقاله اين مرد با 
ت مرموزی دشمنی خود را با اسلام نشان میداد. 

ار هی وا هام تور و بدین قسم مطلب را برداشت 
کرده بود که ملخصش را ذکر میکنیم: 

بسیاری از افراد درباره فردوسی و ندوین شاهنامه سخن گفته‌اند, و لیکن 
من می‌خواهم در اینجا پرده‌ای را از این امر برای دانشجویان و اهل اطلاع 
ار ام تا وان ای ی ان فان 
تواسنطه موانعی, نمی‌توانستم ابراز کتم و اینک. موقع آن رسیده که آترا به 

جوانان و محصلین و ارباب فضل تقدیم دارم. 

و آن نکته اینست که: ماه من ات وود 
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اقوام اجنبی قرار گرفته, ور فت: و آبادانی و کتابخانه و تمام آتار ملی آن 
بباد رفته است, همچون فتنه مغولان و غیرهم؛ ولی هیچیک از این حملات 
مانند حمله عرب زیانبخش نبود. زیرا ان حملات فقط منوط به امور نظامی 
بوده و تخریب و غارت و فسادی را که در پی داشته است پس از مدّتی 
ترمیم, و مبدل به صلاح و آبادانی گردیده است. 

امّا حمله عرب توآم با خوی تفاخر جوثی, و دیانت و تعلیم و تربیت آنها 
بوده؛ : و لذا در نفوس مردم جای گرفته و ريشه دوانیده بود. و معلوم است 
که با اصلاح ۵ آنادانی خارخی نفتته ان تقه‌سن..ه قلوب: را اصلاح نمود. 

اين ببود تا فردوسی با تدوین شاهنامه خود در مقابل عرب, نشان داد که 
اصالت و انزاتن انفنت که می‌تواند در برایر انها بابشتد. آو.با اخیاق 


زبان پارسی, و این کتاب نفیس خود از آثار نیاکان و ملیّت آنها پرده 
برداشت و ایران و ایرانی را زنده و جاوید کرد.. 

از اینجهت است که خدمت فردوسی بر این اب و خاک از همه بیشتر و 
شایان تقدیر و تحسینی است که احدی از شعراي ما بدین مقدار و پایه 
نرسیده‌اند. (اين بود ملخص بیانات ایشان در آن مجله). «1» 


از ی و ای ار اه رس ی ی 
ترفن سا شرو اه اضرا کانی ار ارات هرا شاه 12 
اردیبهشت 70( به نام «سیری ۳ زندگانی استاد مطّری» با ِ از 
ی ۱ انس 1 مرجوم 
شهید آية الله شیخ مرتضی مطّری آعلی الله مقامه. و من مطالعه و دقت 
در محتویات انرا به همه جویندگان حقیقت توصیه میکنم. 

در ص 80 تا ص 87 این کتاب یک نامه است که مطیری مرحوم به حضرت 
آية الله العظمی رهبر فقید و بنیاد گذارنده جمهوری اسلامی وقتیکه در 
نجف اشرف بوده‌اند, 
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- نوشته و بسیار حاوی مضامین جالبی است. ما در اینجا به مختصری از آن 
ی هویت دکتر شریعتی است اکتفا می‌نمائیم. 
«در اینجا تا از استتاد مطهّری به امام خمینی که تاریخ آن, سال 1356 
و بعد از درگذشت مرحوم دکتر شریعتی می‌باشد و مویّد مطالب فوق 
است مناسب به نظر میرسد: 

قم ناه ای ایا ای و اه وه 
و قائد الغرَ المحجّلین و السّلام علیکم و رحمة الله و برکاته استاد و مفتدای 
بزر گوارم ! حوادثت ناگوار پی در پی برای اسلام از یک طرف. و 
روشن بینی‌ها و اقدامات مثبت و منفی به موقع و صحیح آن استاد 
از طرف دیگر, موجچب ی ی و 
بیشتر آرزو کنم و از خداوند متعال مسألت نمایم که فخود فبار ی آن رید 
عظیم الشان را ِِ همه مسلمانان مستدام بدارد, اللهم ءآمین. > نا 
«چهارم: مسأله رت در نامه قبل معروض شد که: پس از 
مذاکره با بعضی دوستان مشترک قرار بر این شد که بنده دیکز درباره 
ی ی از قبیل صداقت داشتن و صداقت 
نداشتن و از ب قبیل التزامات عملی سخنی نگویم ولی انحرافاتی که در 


نوشته‌های او هست به صورت خیرخواهانه و نه خصمانه تذکر دهم. ولی 
اخیرا می‌بینم کر و که عقیده و علاقه درستی به اسلام ندارند و 
گرایشهای انحرافی دارند, با دسته‌بندیهای وسیعی در صدد اين هستند که 
از آهتی از بو که هی عفعام رهحانی سر ات ت اظهار نظر در گفته‌های او را 
نداشته باشد. این برنامه در مراسم چهلم او در مشهد- متأسفانه با حضور 
بعضی از دوستان خوب ما- و بیشتر در ماه مبارک رمضان در مسجد قبا 
اجرا شد, تحت عنوان اينکه بعد از سیّد جمال و اقبال و بیش از آنها این 
شخص رنسانس اسلامی به وجود اورده و اسلام را نو کرده و خرافات را 
دور ريخته, و همه باید به افکا ر او بچسییم. 

ولی خوشبختانه با عکس العمل شدید گروهی دیگر مواجه شد, و بعلاوه 
هوشیاری ۲ 
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- و حسن نیت امام مسجد که متوجّه شد توطئه‌ای علیه روحانیّت بوده در 
شبهای آخر فی الجمله اصلاح شد. 

عجبا ! ! میخواهند با اندیشه‌هائی که چکیده افکار ماسینیون مستشار وزارت 
مستعمرات خا فا انس در تفال, افرتها وتیرشت صاغان فتتیکی در مه 
و9 افکار گورویج بهودی ماتریالیست, و اندیشه‌های ژان پل سارتر 
اگزیستانسیالیست ضذ خدا, و عقائد دورکهايم جامعه شناس که ضد مذهب 
است. اسلام نوین بسازند؛ پس و علی الاسلام السّلام. به خدا قسم اگر 
روزی مصلحت اقتضا کند که اندیشه‌های این شخص نا جر شود و 
ها شش تنم خستت.: آید و با اندیشه‌های اصیل اسلامی مقایسه شود, 
صدها مطالت: به دشت: فی‌آید که برض اضول اسلام است. وه غلاوه 
بی‌پایگی آنها ِِ می‌شود. من هنوز نمی‌دانم فعلا چنین وظیفه‌ای دارم 
یا ندارم؛ ولی با اینکه می‌بینم چنین بت سازی می‌شود, فکر میکنم که 
تعقدی. که وربا رخ این شخص دارم دیگر ملغی است. در عین حال منتظر 
اجازه و دستور آن حضرت می‌باشم. 

کوچکترین گناه اين مرد بدنام کردن روحانیّت است. او همکاری روحانیت با 
دستگاههای ظلم و زور علیه توده مردم را به صورت یک اصل ۳ 
اجتماعی در اورد. 

مذعی شد که ملک و مالک فا و به تعبیر دیگر تیغ و طلا و تسبیح هميشه 
1 این اصل معروف مارکس و به 
عبارت بهتر مثلث معروف مارکس را که دین و دولت و سرمایه سه عامل 
همکار بر ضدٌ خلقند و سه عامل از خودبیگانگی بشرند, به صد زبان پیاده 
کرد. منتهی به جای دین, روحانیت را گذاشت. 

نتیجه‌اش این شد که جوان امروز به اهل علم به چشم بدتري از افسران 


امنیتی نگاه میکند. و خدا میداند که اگر خداوند از باب و کر ون 8 تک 
ال و اللْدْ < یر لها رن در کهین امه کر عامور بت خارحین جهن 
سر روحانیّت و اسلام می‌آورد. 

تبلیغاتی در اروپا و امریکا له او از زهد و ورع و پارسائی تا خدمت به خلق 
و فداکاری و جهاد در راه خدا و پاکباختگی در راه حقم شده است. و بسیار 
روشن است که دستهای مرموزی در کار بوده و دوستان خوب شما در 
ییاه ان نک تال نوات بر 

مر ات را 15020 


ارو ی 1 و 
عفیده بعضی از دوستانتان در آنجا پاره‌ای از حقائثق از حضرتعالی کتمان 
۱7۳ 

گروههای چهار گانه فوق با من به حساب اینکه تا اندازه‌ای اهل فکر و نظر 
و بیان و قلم هستم به شدذت مبارزه میکنند. شایعه برایم می‌سازند, جعل و 
افترا می‌بندند, بطوریکه خود را مصداق آن شعر فارسی می‌بینم که محفق 
اعظم خواجه نصیر الذین طوسی در آخر «شرح اشارات» به عنوان زبان 
حال خود اورده است: 

به گرداگرد خود چندان که بینم* بلا انگشتری و من نگینم» مرحوم مطهّری 
«بسیار خوب است., و برای شناختن ماهیت این شخص لازم است که 
رای هه ای اورا در وان » کالم سس باب 
شد, شخصا مطالعه فرمائید. 

این مقالات دو قسمت است: یک قسمت بر ضذ مارکسیسم است که 
مقالات خوبی بود و ایرادهای کمی از نظر معارف اسلامی داشت. ولی 
قسمت دوم مقالاتی بود درباره ملیت ایرانی (و مستقلا ماشین شده) و در 
حقیقت فلسفه‌ای بود برای ملیت ایرانی؛ و قطعا تاکنون احدی, از ملیت 
و و ام لس ۱ 
شایسته است نام آنرا «فلسفه رستاخیز» بگذاریم. خلاصه این مقالات که 
یک کتاب می‌شود, این بود که ملاک میت خون و نژاد که امروز محکوم 
است نیست؛ ملاک ملیت, فرهنگ است. و فرهنگ به حکم اینکه زاده تاریخ 
است نه چیز دیگر, در ملتهای مختلف, ه ای رت فرهنگ هر قوم روح 
آن قوم و شخصیّت اجتماعی آنها را می‌سازد. خود و «من» واقعی هر قوم, 
فرهنگ آن قوم است. هر قوم که فرهنگ مستمم نداشته نابود شده است. 
ما ایرانیان فرهنگ دو هزار و پانصد ساله داریم که ملاک شخصیّت وجودی 
ما و من واقعی ما و خویشتن اصلی ماست. در طول تاریخ حوادثی پیش 


آمد که خواست ما را از خود واقعی ما بیگانه کند, ولی ما هر نوبت به خود 
آمذیم و به خود واقعی خود باز گشتیم. انیت خربان عبارت بود از حمله 
(سکندر, حمله عرب. حمله مغول. 
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حفتر مور بعضی از رشاله‌های. کنر علی آکیز شهابی خواندم که: کتاب 
«بیست و سه سال» که علیه رسول خدا و اسلام و قرآن با تهمت‌ها و 
دروغها و شیّادیها و حقّه بازیها و کتم حقائق و افترائات تألیف شده, و بدون 
نام و امضای ی در زمان طاغوت منتشر شده بود, نویسنده آن علی 
دشتی, با همکاری بعضی از مارکسیست‌های بین المللی می‌باشد. <1» 


- در این میان بیش از همه درباره حمله غعرب بحث کرده و نهضت 
شعوبیگری را تقدیس کرده است. آنگاه گفته: اسلام برای ما ایدئولوژی 
است و نه فرهنگ. اسلام نیامده که فرهنگ ما را عوض کند و فرهنگ 
واحدی به وجود آوون: بلکه تعدد فرهنگها را به رسمیت ۳ 
همانطوریکه تعدد ,رنژادی را يک واقعیت میداند. آیه کریمه جات ها مره 
ذکر و نی و جعلناکم شغوباً و قبائّل ...» که اختلافات 9( 
فرهنگی که اوّلی ساخته 0 ات و دومی تاریخ باید به جای خود 
محفوظ باشد. اذعا کرده که ایدئولوژی ما روی فرهنگ ما اثر گذاشته و 
فرهنگ ما روی ایدئولوژی ماء لهدا ایرانیت ها ابرانیث ی 
فرهنگ واحد به نام فرهنگ 1 ۳ انکار 0 1 ,9 صو رت 
شخصیتهائی نظیر بو علیْ و ابوریحان و خواجه نصیر الذّین و ملاصدرا را 
وابسته به فرهنگ ایرانی دانسته است. بعلی فرهنگ اینها ادامه فرهنگ 
اتران اتفته 

اين مقالات بسیار خواندنی است. در انتساب آنها : بش اتکی نیست. به 
بعصی‌ها ل. آخای: امه ای و افای,بهشتی. کمتم: ال مین استت ول 
قدکیت شده که من اینها را جندین سال پیش نوشته‌ام و اینها انها را پید | 
کرده و چاپ کرده‌اند؛ در صورتیکه دلائل به قدر کافی هست که مقالات. 
جدید است. به هر حال مطالعه حضرتعالی بسیار مفید است.» در اینجا 
مرحوم مطهری پس از ذکر دو مطلب کوتاه دیگر. نامه را با اين عبارت 
پایان مید هد: «خدمت آقا زادگان عظام دامت برکاتهم عرض سلام این بنده 
را ابلاغ فرمائید. 

والسلام علیکم» و زخمه اللت میم که التفای 4 

(1)- کتاب «ره وود پا سه گفتا ر». و در ص 94 گوید: «نویسنده کتاب 
ار اه لا ی روزنامه نویس و 
سیاستمدار و سناتور معروف 


تون قلکوت فر آن 4 ص* 152 ۲ ۱ ۲ 
کفر را بر پیشانی خود زده, و عمری را علیه اسلام و قران و شرف و ملیت 
در برابر بهای بخس ورق‌های دنیوی گذرانده. و هویت و پرونده‌شان برای 
مردم بیدار جای شبهه نیست. 


[استعمار, جهاد اسلام را همچون حمله اسکندر و مفول ارائه میدهد]ً 


اسکندر و مغول قرار دهد؟ ! 


ایرانیان فکور و اصیل با آغوش باز اسلام را پذیرفتند. و با تدبر و تفکر در 
طول دو قرن به تدریج بدون هیچ عمل جابرانه‌ای اسلام اوردند. و تا زمانی 
که به دین زردشت بودند, در پناه اسلام بودند و اسلام با آنها معامله اهل 
کتاب مینمود. از آنها در عوض خمس و زکوة, جزبه میگرفت و آنان را در 


امور عبادی خود آزاد غی کذارت: آتشکده‌های آنان تا قرن سوم و چهارم 
روشن بود. چون اهل کتاب بودند, بدون هیچ ناراحتی در پناه امن و امان 
اسلام جان و مال و عرض و ناموسشان محفوظ بود. 

ادوارد برون در مواضعی از کتاب خود اقرار میکند که: ایرانیان اسلام را به 
رغبت پذیرفتند. او ۰( 

«تحقیق درباره غلبه تدریجی آئین اسلام بر کیش زردشت مشکلتر از 
تحقیق درباره استیلاء ارضی عرب بر مستملکات ساسانیان است. 


۱ ۱ 1 
یست بین المللی چنین مجموعه‌ای فراهم آورده است. برای 

۱ اين بازیگر دوران پهلوی رجوع کنید به رساله «دسیسه‌های علی 
دشتی» نوشته غلامحسین مصاحب, تا بخوبی به میزان معلومات و منش و 
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انتخاب یکی از دو راه مخیر میساختند: اول قرآن, دوم شمشیر. ولی این 
تصوّر صحیح نیشنت؛ زیرا کبر و تزنتا 6 یمود اجازه: زاشتند انین. خود. را 
نگهدارند. و فقط مجبور به دادن جزیه بودند. 

و اين ترتیب کاملا عادلانه بود؛ زیرا اتباع غیر مسلم خلفا از شرکت در 
۳9 و دادن خمس و زکوة که بر امّت پیامبر فرض بود معافیت داشتند.» 
«1* 
ایرانیان می‌دیدند که سربازان اسلام مردمی صادق و امین. و از روی 
هرا وش مها و ای مان به رسانت رای 
اطمینان کامل به صخت هدف و ماموریت, اعم از اينکه بکشند يا کشته 
شوند» و اعتقاد عمیقشان به خداوند واحد و روز جز| جنگ می‌کنند. 
فداکارسا ع.عاتارها. مه کنمها ی سصخانی که ار آنان جر ان اوقات 
باقیمانده و در تواریخ مضبوط است. نشان میدهد که: ایمان آنها به خدا و 
قيامت و صدق رسالت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم, و 
ایمان به عامو رت و رسالتشان در حد د اعلا بوده است. 


آنان معتقد بودند که چز خداوند واحد را شاید کرت کرو ی عامن را 
که به هر شکل و صورت غير خداوند یگانه را عبادت میکنند باید نجات داد؛ 
و این جهادشان برای نجات و رهائی ایرانیان در بند بسته خرافات و اباطیل 
است. 

به علاوه برای خودشان رسالتی را قائل بودند که عدل را برقرار کنند. و 
طبقات مظلوم را از چنگ ستمگران رها سازند. 

سخنانی که در مواقع مختلف در مقام تشریح هدفهای خود بیان کرده‌اند, 
نشان میدهد که: صد در صد آگاهانه و خبیرانه قدم برمیداشته‌اند. و هدف 


(1)- «ترجمه تاریخ ادبیات ایران» ج 1, ص 297 
شکوهمندی را رهبری مینموده‌اند. 


[هدف استعمار آنستکه از راه فرهنگ و ادبیّات. سطح علمی قرآن را در اذهان پائین آورد] 


تفا را ایرایان میتندنه و یشیم و خریفه وان شم ی شنم 4 
از طوع و رغبت ایمان می‌آوردند. حالا شما ببینید: در انتشار این شایعه در 
کتابهای درسی محصلین توشط همین افراد معلوم الهویه نظیر دشتی‌ها و 
دکترهائی که در دانشسرا و تربیت معلم تدریس می‌کردند. و همگی صدای 
گلویشان از حلقوم استعمار بلند بود و همه میکوشیدند تا جهاد مقذس 
سربازان اسلام را همچون حمله چنگیز و هلاگو و افاغنه و اسکندر قرار 
مدذتی است در مدارس ما به شاگردان تحمیل می‌شود (از برداشتن لغات 
شیرین و ملیح عربی و گذاردن الفاظ غیر مأنوس فارسی, مانند نوشتجات 
کسروی) و این خط مشی درست در راه و هدف استعمار است. 

ابراهیم پور داود که به قول مرحوم قزوینی با عرب و هر چه از ناحیه عرب 
است دشمن است. «1» دکتر محمّد معین را تحت تاثیر خود قرار داده, تا 
برای احیای آنین و آداب زردشتی و سنن جاهلی آن کتاب بنویسد و لفات 
مزدیسنا را در ادبیات فارسی شرح دهد؛: و منظور, انديشه مزدیسنائی در 
ادب فارسی است. <2» 

ولی هدف اصلی کتاب را آقای ابراهیم پور داود که استاد راهنمای ایشان 
بوده, و در آن وقت دکتر معین تحت نفوذ شدید ایشان بوده‌اند, در مقذمه 


کتاب 


(1)- این نقل از مرحوم مطهّری در کتاب «کتابسوزی ایران و مصر» ص 
8 امده است. 

(2)- این کتاب به نام «مزدیسنا و ادب پارسی» است. و گفتار پورداود در 
ین از 
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بیان کرده است. 

و ان اینکه: روج ایرانی در طول تاریخ چند هزار ساله خود حلّی در دوره 
اسلام, همان روح مزدیسنائی است؛ و هی قاهای: نتوانسته است این روج 
را قعت تاثیز ‏ تفوز خود قرار دهد. بزعکس, این روخ آنزا قحت تابر و نفود 
خود قرار داده است. مثلا: 

«دینی که از فاتحین عرب به ایرانیان رسید, در اینجا رنگ و روی ایرانی 
گرفته تشیع خوانده شد؛ و از مذاهب اهل سئت (که به عقیده پورداود, 
اسلام واقعی همان است) امتیاز یافت.» «1» _ 


عرب است. و منظور و مقصود شبهه‌دار کردن اذهان جوانان ساده لوح, و 
خراب کردن ایمان و استواری انهاست. 

معلوم است کسی زردشتی نمی‌شود, و لیکن در ایمان و استواریش به 
اسلام. و در جهادش فتور پدید می‌اید. و همین است منظور و هدف کفر از 
دست پروردن امثال پورداودها و دکتر معین‌ها, که از راه فرهنگ و ادبیات, 
سطح علمی قرآن را در اذهان پائین آور ند و با توجه به لغات و ادب 
مزدیسنای مرده و کهن, اذهان جوانان را بخود مشغول دارند: و از ماء 
معین قرآن و لغات آن و تفسیر و بالأخره قدم نهادن عملی و مشی فعلی 
در راه و روش آن باز دارند. «<2» 


(1)- «خدمات متقابل اسلام و ایران» طبع اول. ص 350 و 1ظ3 

(2)- [براهیم پورداود از ملحدین تن . است؛ روش و گفتار و نوشتجات 
بسیار او در این امر روشن است. گرچه رسما ادعای آن ننموده که 
پر نی ازسته ی لیکن عملا و نی و فلا کرانش دنه به آن ان خاش 
است. دکتر محمّد معین نیز تا زمانی که تحت نظر و نفوذ وی بود همینطور 
بود؛ صریحا از زردشتی‌گری حمایت میکرد. ولیٍ از وقتی که در مجالس و 
محافل استاد خاه آية الله علامه طباطبائی قذس الله سره الزکیه برای 
ترجمه و وساطت 
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ادوارد برون میکوید: «<آوستا متضمن اصول عقائد شخص شهیری است 
مانند زردشت, و محنوی احکام رز دنیای قدیم است. 

این ائين زمانی نقش مهمقی در تاریخ جهان بازی کرده. و با ايینکه عده 
پیروان آن امروزه دلن ایران ده هزار نفر, و در هندوستان بیش از نود هزار 
نیست., در ادیان دیگری که بالذات دارای اهمیّت بیشتری بوده تأثیرات 
عمیقی داشته است. 

معذلک در وصف اوستا نمی‌توان گفت: کتابی دلیسند يا دلچسب است. 


درست است که تفسیر بسیاری از عبارات محل تردید است, و هرگاه 
وف یی سا وا سک ی ی وا سا ی 
و رک رو) قرآن کوشش ِِِ- بیشتر 
متوجّه قدر و منزلت آن میشوم. 

ایا هیارا ی کی اس مگر آنکه 


- رد و بدل کردن مباحثات ایشان با هانری کربن فرانسوی درباره قران و 
اسلام و تشیع شرکت کرد, گرایش به اسلام پیدا کرد. و خداوند تبارک و 
تعالی. که ارجم ال اخفيین, ات امید اسنت. به. جز ای او در دنیا اکتفا کرده 
باشد, و از عقاب اخروی پاکش نموده باشد. ایشان در آخر حیات دچار به 
سکته مغزی شد؛ به بیمارستان بردند و پزشکان عزم بر عملیه جراحی مغز 
وی نمودند. چون عمل مغز تمام شد دیگر بهوش نیامد. مدّت چهار پنج سال 
بیهوش ماند. بدنش مانند مرده روی زمین افتاده بود, چشمانش بسته و 
مشاعرش بجا بود. 

غذا نمی‌توانست بخورد. و در این مدذّت طولانی مایعات به حلقش 
می‌ریختند. بالاخره از بیمارستان به منزل آوز دون اهل منزل از پذیراتی 
خسته شده بجان آمدند. وضع تنظیف او بسیار مشکل شده بود تا بالاخره 
جسد او را در اطاقی که پهلوی در خانه بود انتقال دادند, و از شذت نفرت 
پیوسته تمثّای مرگش را می‌نمودند, تا در پایان پس از چندین سال بیهوشی 
بدین کیفیت جان داد. فاعتبروا یاولی الأبصر ! 
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بمنظور زبان شناسی و علم الاساطیر و مقاصد تطبیقی دیگر باشد.» <1» 

مرحوم شهید مطهری رحمة الله علیه میگوید: «و اگر ملاحظه میکنید بعدها 
از طرف ایرانیان نهضتهائی در قلمرو حکومت اسلامی واقع شد؛ معمولا 
بخاطر آن بود که آنان می‌خواستند خود را از چنگال کسانیکه عدالت 
اسلامی را اجرا نمی‌کردند خلاص کنند. و به عبارت دیگر آنان: توعا با 
حکومت‌هائی که از قوانین اسلامی سرپیچی می‌نمودند من نو و بطور 
کلی هر جه روز گا ر میگذشت بر علاقه و ارادت ایرانیان نسبت به اسلام. و 

بر هجوم روز افزون آنها به اسلام و ترک کیشها و آئینهای قبلی و آداب و 
رسوم پیشین افزوده ميشد. 

بهبرین مثال. ادبیات فارسی است. هر چه زمان 1 است, تأثیر اسلام 
و قرآن و حدیت در ادبیات فارسی بیشتر شده است. نفوذ اسلام در آثار 


ادبا و شعرا و حتّی حکمای قرون ششم و هفتم به بعد بیشتر [و] مشهودتر 
است تا شعرا و ادبا و حکمای قرون سوم و چهارم. 

این حقیقت از 0 ایا رودکی و فردوسی با ابا مولوی و سعدی و 
نظامی و حافظ و جامی کاملا هویداست. 

در مقدمه کتاب ات ملله‌ی» 2 تن آز آنکه هیجوید: «از اقدیفتزین 
عهد» تامو تضاتیو: احادیث در شعر پارسی محسوس است.» و به اشعاری 
از رودکی استشهاد میکند. میگوید: 

یوار فرن ارم که قرف اف مان مهافت و مدارت رو 
شاه فصلی اسر ی ات لاد بر سای اصای ال ام 
مقاومت زرتشتیان در همه بلاد ایران با شکست قطعی و نهائی مواجه 
گردید. و فرهنگ 


(1) «تاریخ ادبیات ایران» ج 1. ص 153 

(2 تألیف بدیع الژمان فروزانفر. 
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ایران به صبفه اسلامی جلوه‌گری آغاز نهاد. و پایه تعلیمات بر اساس 
ادبیات عربی و مبانی دین اسلام قرار گرفت؛ بالطبع توجه شعر | و 
نویسندگان به نقل الفاظ و مضامین عربی فزونی گرفت, و کلمات و امثال 
و حکم پیشینیان (قبل از اسلام) در نظم و نثر کمتر می‌آمد. 


آفندا فغول لقن غربی ور فاریجیه از قورو ساماتیان اتخت] 


چنانکه بحسب مقایسه در سخن دقیقی و فردوسی و دیگر شعرای عهد 
سامانی و اوائل عهد غزنوی نام زرتشت و اوستا و بوذر جمهر و حکم وی 
بیشتر دیده می‌شود, تا در اشعار عنصری و فژخی و منوچهری که در اواخر 
قرن چهارم و اوائل قرن پنجم می‌زیسته‌اند.»» <1» 

«... مستر فرای پس از انکه به یک نهضت فارسی مخلوط به عربی در 
زمان سامانیان اشاره می‌کند, میگوید: 

«ادبیات نوین فارسی (فارسی مخلوط با لغات عربی) ناشی از شورش بر 
ضد اسلام يا عربی نبود. مضمونهای زرتشتی که در شعر امده است 
وابسته به شیوه راسخ زمان بوده, و نباید ان را نشانه ایمان مردم به ائین 
زرتشت دانست ... 

زان قاس زوین کتیآ _زیانهای اسلامی همپایه عربی گشته بود. شک 
نیست که اکنون اسلام از تکیه بر زبان عربی بی‌نیاز ز گشته بود. دیگر اسلام 
دارای ملت‌های بسیار و فرهنگی جهانی گشته بود. و ایران در گرداندن 
فرهنگ اسلامی نقشی بزرگ داشت.» 

مستر فرای در صفحه 400 کتاب خود درباره ورودر واژه‌های عربی به زبان 
فارسی و تأثیرات ار تحت عنوان «آغاز ز تذ کف نوین ایران» چنین 
می‌گوید: 

«در برخی فرهنگها, زبان بیشتر از دین یا جامعه, در ادامه یافتن پا بر جای 
ماندن آن فرهنگ اهمیّت دارد. این اصل با فرهنگ ایران راست می‌آید؛ 
زیرا که 


(1) «خدمات متقابل اسلام و ایران» طبع اول, ص‌‌ 1 تا ص 73 

نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 159 

نق‌ شنک در پیوستگی زبان فارسی ميانه (فارسی عهد ساسانی) و فارسی 
نوین (فارسی دوره اسلامی) نمی‌توان نردید روا داشت؛ با این همه این دو 
نک تنوستتند: 

بزرگترین فرق میان این دو زبان. راه یافتن بسیاری واژه‌های عربی است 
در فارسی نوین» که این زبان را از نظر ادبیات نیروئی بخشیده و آنرا 
جهانگیر کرده است. و این برتری را در زبان پهلوی نمی‌توان یافت. 

به راستی که عربی؛ فارسی ۳ را توانگر ساخت. و آن را توانای بد ید 
آوردن: ادیباتن. شکوفان بویژه در تهیه شعر ساخت. چنانکه تشعر . فارننتی در 
پایان قرون وسطی به اوج زیبائی و لطف رسید. 

فارسی تین واهی گر نش گرفت که قافاه تالا ر از کروافین سمانان 


ایرانی بودند که در ادبیات عرب دست داشتند؛ و نیز به زبان مادری خویش 
بسیار دلبسته بودند. فارسی نوین که با الفبای عربی نوشته می‌شد در 
سده نهم میلادی در مشرق ایران رونق گرفت, و در بخارا پایتخت دودمان 
سامانی گل کرد.»» «1» و «<2» 


)1( «خدمات متقابل اسلام و ایران» ص‌‌ 4 تا ص‌‌ 96 

(2) محقق دقیق النظر و فدفق. خفیق. الاضابد و الااق, آیة: الله: فقید 
معاصر, حاج شیخ آبو الحسن شعرانی تغمّده الله برضوانه در مقذمه زیبا و 
نفز و پر مغز خود بر کتاب «نفائس الفنون فی عرآئس العیون» علامه دهر: 
شمس الدّین محقد بن محمود آملی از علماء قرن هشتم هجری و معاصر 
علامه ی راهم خفن اما ررض اضر 6 کمن خطاات 
خود, اشاره‌ای به ادبیات فارسی نموده که دریغ است در اینجا ذکر نشود. 
وی میگوید: 

«... بزرگترین زبان‌ها در عصر قدیم زبان یونانی است. و در قرون وسطی 
زبان عربی. , 1 

و هر یک از این دو زبان مذت هزار سال بیشتر بزرگترین لغت کیتی بودند. 
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هرجه: گر آندیسته بر کان: افزاد تشن ذر اقد و به دانش و خرد دریافتند, 
بدین دو زبان نوشتند. و هر کس میخواست بر دقاثق افکار اطلاع یابد ناچار 
بود این دو زبان را بیاموزد, که هر لوْلو شاهوار در اين دو صدف نهفته بود. 
زبان عربی از جهت سعه مولفات و شیوع در نواحی مختلف جهان نزدیک 
ده برابر زبان یونانی است. و زبان فارسی هم در فرون وسطی پس از 
عربی نخستین زبان کامل است و بر دیگر السنه برتری دارد. چه تعبیرات 

قضیع ف کلفات ممتای ور اافاظ شزرل و عبارات شیرین و تعبیرات دلنشین که 
در خلال سطور کتب بکار رفته, چون ادیب آزموده نیک دقت کند و به غور 
آن 9 غناتم بیشمار به چنگ اورد. که هر کلمه آن مانند گوهری ژزینت 
عباراتیکه اسلاف ما ۳ ادای مقاصد خود بکار بردند. در بلاغت بدان حد 
است که چون بگوش رسد تا اعماق قلب فرو میرود. بدان چاشنی که لذّت 
آن سالیان و نمیگردد. این شیرینی؛ خاص اشعار مدح و غزل 
نیست, بلکه اشعار علمی و عبارات منثور نیز در این وصف شریکند. 
رباعیات یوسف هروی در طبٍ و اشعار خواجه تیان الّین طوسی در نجوم 
و انضاب الضییان» آبه تصر فر آهی دز لغت ۵ طلشن: زار -شبمتتری چنان 
شیور انس که ا وا روا ال تفه مهم نوا ان وه 


ی وم ای ان تور اک 
شان کتب علمی امروز این نیست. ما با عدم رغبت. خویش را حاضر 
تخواندن جته مسطی کیب علمی‌میکيم و تگرار خر چتبار ی عبارت زا 
میخوانیم؛ و اگر مقصود آنرا فهمیدیم و کوفته خاطر از مضامین آن خلاص 
شیم تک وان آا کار میم ۲ اکن ضووزتی الزام کید بان بان 
برگردیم, و از خدا میخواهیم هرگز آنچنان ضرورتی پیش نیاید ! بخاطر دارم 
که در کتاب حساب نجم الذوله این عبارت را میخواندند: «هرگاه قید 
بدانستن حذ واقعی تقریب, در چنین صورت قاعده ما کافی باشد؛ ولی اگر 
مقصود بیش از این باشد, عمل ناتمامی دارد که باید به این طور به پیش 
پ هقی ان مفموم تقی نفد یکین به ظرافت گفت: عبارت ترکی یا 
هندی است ! و لیکن عین معنی را در کتب ریاضی قدیم بسیار 
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- دیده‌ایم واضح و معتصر: «اگر عمل بتقریب خواهیم, چنان کنیم ۳۹ 
دقت. بیشتر-خنین .۰ گر .دمن لدود: قذها رآ از ادای یک معنی ساده 
عاجز, و دریاب که امثال وی همه چنین‌اند. و اگر کسی گوید: آنچه سابق 
بود اکنون منسوخ است.؛ گویم: آنچه اضر ات هی مه ۶ ری و نسح 
بر مسخ شرف دارد. 

مردم زمان ما باید عناد با قدما را کنار گذارند, و کسانیکه میخواهند کتاب 
انگاه اگر سخن تازه هست به اسلوب قدیم مختصر و روشن و شیرین 


بنویسند و سرچشمه گوارای زبان فارسی قدیم را به الفاظ رکیک آلوده 
نسازند. ایزن حناهف اشتت. که شاید خود .هنن مر بعب آن شوم و لا قوة 
الابالله ااعای 


حفظ اضطااحایت, یکی ار لبازم بالیت بو مان فروبه عل افو ین 
اصطلاحات است؛ چون نیمی از عمر داش او در فراگرفتن و بخاطر 
سیردن آنها میگذرد. و اگر همه کتب در همه زمان به یک اصطلاح باشد 
آسان و بی‌تحمّل رنح مفهوم میگردد و از فوائد آن همه کس بهره میبرد, و 
گرنه باید برای هر کتاب ضد بو صرف کرد و اصطلاحات تازه آموخت. محال 
است کتب مختلفه هیچ فائده خاص نداشته و مطالب همه کتب در یی کتاب 
موجود بود. به سبب اختلاف اصطلاحات, بسیاری از کتب منسوخ و متروک 
میگردد و فوائد ان از بین میرود؛ پس نباید به جعل اصطلاح عمدا بر مشکل 
زبان افزود. 

اروپائیان با نهایت تنفر از اسلام و عرب, لغات علمی عربی زبان خود را 
تقییر ندادن جات الخر: الکحله الشفت: یدای رجل الجورا مه اران 


الفاظ دیگر. چون میدانند از بر [ جز ابراز تعضب جاهلانه سن. فائده 
نمی‌توان برد. و زیان آن که سرگردانی خوانندگان و نسخ اکثر کتب گذشته 
است بهیچوجه قابل جبران نیست. عیب زبان نیست که مقداری از لغات 
آنرا از زبان دیگر گرفته باشند؛ عیب آنستکه ادراک معانی از الفاظ دشوار 

گردد و خواننده در اشتباه افتد. مثلث و زاویه و مغناطیس و تلگراف و 
تفن بر بانه برای وله نمی عفن تکاهراشستبو علوم را ار وست 
فتعطیین حاهل حیظ کردتا آلوده 

قفاوت فاص و 1 


- اغراضش نسازند. ۱ 

همچنانکه توافق اصطلاحات سبب اسانی فهم و توسعه علم است., حفظ 
رسم الخط نیز چنین است. چون طبیعت انسان بصورت کلمه مانوس شد 
زودتر معنی انرا در می‌یابد. 1 

مثلا خواندن به واو نوشته ميشود. اگر «خاندن» بی واو باشد موجب حیرت 
خواننده است. 

و نیز الفاظی در سماع مشترک است و در کتابت مختلف. مانند خاستن 
بمعنی برپاشدن و خواستن بمعنی اراده, و خیش به معنی پرده و خویش 


و الفاظ عربی مستعمل در فارسی, مانند سیف شمشیر و صیف تابستان 
و الم درد و علم رایت, چون در کتابت مختلفند اشتباه نمی‌شود؛ اگر ممکن 
بود در تلفظ هم دو گونه ادا کنند بهتر بود. نباید برای خاطر کاهلان کتابت 
را تابع لفظ قرار داد تا ابهام لفظ به کتابت نیز سرایت کند و اشکال 
مضاعف شود. اگر یکبار خواننده دو رسم الخط مختلف را یاد گیرد و عمری 
از اشتباه ایمن باشد بهتر است از انکه برای سهولت یکروز امتحان. عمری 
خود و همه مردم را گرفتار شبهه سازد. اروپائیان که امروز مرجع تقلید 
ابناء زمانند, در رسم الخط خود تغییر ندادند, و یک لفظ را برای معانی 
مختلفه به صورتهای مختلف می‌نویسند تا از اشتباه ایمن مانند. هر کس به 
داشتن زبان وسیع و کامل افتخار میکند باید رنج اموختن انرا بر خود هموار 
سازد. چون زبان کاملتر اموختنش هم دشوارتر است. 
استعارت لفات از فوائد تتبع کتب قدیم استنباط قواعد استعارت لفات 
است. در زبان فارسی و هر زبان دیگر باید کلماتی را از السنه مختلفه به 
عاریت گرفت. و از مزایای زبان فارسی است که در کنار لغت عربی قرار 
گرفته و مجاز است از این بحر بی‌پایان که بزرگترین و وسیعترین لغات 
جهان است هر چه بخواهد بی‌دریغ بردارد و در ادای هیچ معنی فرونماند. 
این لغتی که کتاب خدا بدان فرود امده و انرا لسان عربی مبین فرموده, 
هم از جهت معنی سبب هدایت ما به دانشهای گوناگون شد. و هم زبان ما 


را از ضیق و جمود رهائتی بخشید. 
اما اقتباس الفاظ عربی اسلوبی دارد که قدما رعایت کردند؛ بی‌رعایت آن 
کلام مستهجن میشود و الفاظی مرذول و جملی غلق و مبهم پدید میگردد 
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ااشفش کم وان غربی مرا عمفه مرمانان)] 


باری, ما در این ابحاث آوردیم که بر مسلمین واجب است زبان عربی را 
زنده نگهدارند, زیرا که زبان قرآن است؛ و زنده بودن آن-به ترش آن 
در محاورات عمومی, و تکلم و گفتگو , بخ آنه 6 توشته. کنب: و نامه‌ها ه 
ندرپس 


- آنکه میخواهد هیچ کلمه عریی يا غیر عربی در فارسی استعمال نکند, 
مانند کسی است که در کنار گنجی پر از گوهر شاهوار نشسته و میتواند 
رایگان بردارد و قامت خویش را بیاراید, و تعضب جاهلانه او را باز دارد. و 
آنکه بیقاعده و اسلوب صحیح استعارت میکند چنانست که بازوبند را به سر 
ببندد و خلخال را به گردن گذارد. قدمای ما کلماتی را نیسندیدند و کلماتی 
را اندک تخییر .د ادن و کلماتی را در معانی خود استعمال کردند که باید 
متابعت کرد. و متأجُرین بر خلاف آتان گاهی الفاظ غریب و وحشی در کلام 
آوردند و گاه بی‌علّتی ظاهر, یک لفظ را در دو معنی مختلف استعمال 
کردند مانند مراجعه کردن و مراجعت کردن, و گاه از لفظ عربی معنی‌ای 
خواستند که در لغت عربی و فارسی مذکور نیست., مانند لفظ وبا در مرض 
اسهال هندی و حصبه (سرخجه) در یک نوع حمای و بائی, و محصّل در 
طالب علم و امثال ذلی. 7 
اند است: حون فرفه.مغذود از آن بفره.می پر ند اقا زبانهای بزرگ علمی 
و ادبی باید کلمات را بر طبق قاعده مقزر در همان معانی استعمال کنند 
که فصحای اهل زبان استعمال کردند. ۱ 

انضباط از لوازم لغات بزرگ جهان است, چون آشنا و بیگانگان هم ناچار 
بدان عنایت دارند و باید وسائل تفهیم ِِِ همه فراهم باشد. اگر قواعد 
مراعات نشود موجب حیرت اجانب , بلکه سرگردانی اهل لسان نیز میگردد. 
مثلا میگویند: مأمور مربوطه چنان کرد و رئیس مربوطه چنین گفت. 
هیچکس نمی‌داند های کلمه مربوطه چیست و بر طبق کدامیک از قواعد 
زبان فارسی يا عربی اضافه شده است ! و از اين قبیل بسیار. ما اگر کتب 
قدیم را از دست بدهیم بدل آنرا نخواهیم یافت, اما اگر هرچه جدید غیر 
فصیح است نابود سازیم زیان نخواهیم کرد؛ چون اصل معانی به زبانهای 
خارجه در نهایت زیبائی و فصاحت موجود است, و ما می‌توانيم پس از 
خواندن کتب قدما در هر علم که خواهیم. و اموختن اسلوب بیان و کمال 
زبان فارسی, مطالب تازه‌ای را ؛ ب.ستیک قذیم نه زبان خود آوزیم:* 
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رسمی و قوي آن در مدارس بلکه در کودکستانها, بلکه در خانواده‌ها و 


سخن گفتن با مادران است. و هر چه از لفات عرب بیشتر در لغتهایشان 
داخل کنند, لسانشان را به زبان قران نزدیکتر کرده‌اند؛ و هرچه از لغات 
غير عرب اعم از باستانی خود و پا از لغات اجنبی داخل زبانشان نمایند. 
بیشتر از این مرحله دور افتاده‌اند., 

و محصّل مطلب آنگة بواسطه تکلم در محاورات؛ و روی آوزدن به قواعد 
عربی, و حفظ لفات باید به مرحله‌ای برسند که خود بتوانند به عربی سخن 
گویند؛ خواه زبان ال و مادری انها عربی باشد و خواه نباشد. در هر 
صورت مسلمانی که نماز میخواند, قران میخواند. نهج البلاغه می‌خواند, و 
بر او لازم است احکام ضروری خود را از فقه و اخلاق و عرفان از اولیای 
دین که عرب هستند اخذ کند, و مسلمانی که در حجّ شرکت میکند و باید با 
سائر مسلمانان تشریک مساعی نماید و از احوال هم مطلع باشند, 
مسلمانی که در کنفرانس‌ها و مجامع عمومی مسلمین شرکت میکند و باید 
خطا به بخواند و یا خطابه را گوش کند؛ باید عربی را بخوبی بداند, تا سر 
حذی که معنای نماز و قران را بفهمد. و معنای دعای کمیل را که میخواند و 
میگرید بفهمد, و سخنان حضرت باقر و حضرت صادق علیهما السلام را 
بداند. و گرنه باید بواسطه ترجمه غیر. مطالب را ادراک کند, و این تبعید 
مسافت است و کار مشکل. 

اتحاد زبان مسلمین همانند اتحاد تاریخشان در درجه اوّل از لزوم دارای 
اهمَیت است 

در صورت امکان باید در مرحله اوّل زبان مادری را عربی قرار دهد که 
غنی‌ترین زبانهاست., و از زبان فارسی فعلی شیرین‌تر و قوی‌تر است. و در 
صورت عدم امکان باید در مرحله ثانی زبان عربی را زبان دوم خود قرار 
دهد تا از مزایای این دین بهرمند گردد؛ و گرنه دین بصورت شبحی از دور 
به نظرش ر 
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می‌آید و سرابی در برابرش جلوه میکند. 1« 

روی همین زمینه است که استعمار کافر با تمام قدرت سعی دارد زبان 
انگلیسی را زبان اوّل و یا دوم مردم قرار دهد. 2 

نمی‌خواهیم بگوئیم: کسیکه عربی نمیداند دين ندارد, مسلمان نیست. 
تام ی از جمیع مزایا و فوائد و فضائل اسلام من حیث المجموع 


(1)- در «بحار الانوار» طبع حروفی, ج 1, ص 212, حدیت 7 از «خصال» 
صدوق با سند متصل خود روایت میکند از حضرت. صادق علیه السلام که 
فرمود: تعلمو العربية. فائها کلام الله الذی یکلم به خلقه؛ و نظفوا 
الماضغین؛ و بلغوا بالخواتیم. «عربیت را باد بکتز ند ۳ آن کلام خداست 


که بدان وسیله با خلق خود کلم فی کندة و دندانهای خون را تظیف: کنید و 
انگشتری را تا آخر انگشت فرو برید » 

2 اند ان مصری در کتاب «یوم الاسلام» ص 144 گوید: «بلکه 
فر اتسته-تیز از.جماه »عملیا تشن که بو وروی ان -دغوت داشت«صی و محاربه 
با لغت عربی بود. چون لفت عربی وسیله وصول به دین اسلامی است. و 
از اقطار به تنهائی قدرت بر اصلاح خود و دعوت بر محاربه و جنگ با 
اشتعمار ترارمحوت سار از آن فرهر سته وان عالم آساایی 
بجهت آنکه حذاقل سیصد میلیون جمعیّت دارد. اگر نیت خود را خالص و 
عزمشان را همگی مجتمعا بر محاربه نصرانیت تصحیح کنند. می‌توانند 
ار اف ای تام ی اش که ور هی ان انخام داز شور اش 
انکه موّتمری باشد که مسلمین در ان از شوّون دینشان گفتگو کنند, و از 
حالت اجتماعی خفن.در. آن هوتمر نسخن:به-غیان آورند, و خطهای اصلاحی 
خود را در آن ترسیم نمایند؛ همچنانکه از مبادی اسلام آنستکه همگی تحت 
لوای خلیفه واحد باشند که شوونشان را رعایت کند و نظر در مصالحشان 
اقکتو اوه متا معا عرض از خریت را کی ی کی سس ار 
عمل را نیز برای بدست اوردن مقصود یکی می‌نمایند.» 
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گفتار دشمنان اسلام که میگویند: ایرانیان چون در طول این تاریخ زبان خود 
را حفظ کردند و آنرا در عربی محو و نابود نساختند, و بدینوسیله عکس 
ااعفل ففالت یت هه لام مان دامهوانی فلا مر ات هار 
است. 

مرحوم شهید مطهّری (ره) از اين گفتار بدینگونه پاسخ میدهد که: 

چاکن اخاء وان ارشی ف اظر اور سای ارب رای 
می‌بود, مردم ایران به جای این همه کتاب لفت و دستور زبان و قواعد 
فصاحت و بلاغت زبان عربی, کتابهای لغت و دستور زبان و قواعد فصاحت 
و بلاغت برای زبان فارسی می نو لشتند؛ و یا لااقل از ترویح و تایید و اشاعه 
زبان عربی خودداری می‌کردند. 

ایرانیان, نه توجهشان به زبان فارسی بعنوان ضدیت با اسلام یا عرب بود و 
نه زبان عربی را زبان شکانة میدانستند؛ آنها زبان, عربی را زبان اسلام 
میدانستند, نه زبان قفوم عرب. و چون اسلام را مها به همه میدانستند, 
زبان عربی را: نیز متعلق به خود و همه مسلمانان میدانستند. 

خقیفت ابشت که اکر تانهای کر از فبیل. فارشی» تکیت تیه 
فرانسوی, الفای زبان یک قوم و ملت است. زبان عربی زبان یک کتاب 


است. 


مثلا زبان فارسی زبانی است که تعلق دارد به یک قوم و یک ملت. افراد 
بی‌شماری در حیات و بقاء ان مت تمه آند: هد یی اه نما به تنهائی اگر 
نبود, باز زبان فارسی در جهان بود. 
زبان فارسی زبان هیچکس و هیچ کتاب به تنهائی نیست. نه زبان فردوسی 
است, و نه زبان رودکی, و نه نظامی و نه سعدی و نه مولوی و نه حافظ و 
نه هیچکس دیگر؛ زبان همه است. ولی زبان عربی فقط زبان یک کتاب 
اتستء نام فران: فران ها نکاهدارندم. وحافظ ن عافل: خیات. و تفا این 
نان استه 
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تمام آثاری که بعدا به این زبان بوجود آمده, در پرتو قرآن و به خاطر قرآن 
بوده است. علوم دستوری که برای این زبان بوجود آمده, به خاطر قرآن 
بوده است. 
کسانیکه به این زبان خدمت کرده‌اند و کتاب نوشته‌آند, به خاطر قرآن بوده 
ات کنانهای ایکا ی تاری یی سای ی قافن و یره که 
به این زبان نوشته شده فقط بخاطر قرآن است. پس حقا زبان عربی زبان 
یک کتاب است نه زبان یک قوم و یک ملت. 
اگر افراد برجسته‌ای برای این زبان احترام بيشتري از زبان مادری خود 
قایل «هوتد ار اشحوت. بود کف این زبان زا علی: به یک قوم. معین 
نمی‌دانستند؛ و این کار را توهین بملت و ملیت خود تم تت هر نی احساس 
ی 
زبان 


ِِ پس از چند شعر معروف خود در «مثنوی» که به عربی سروده 


اقتلونی اقتلونی پا ثقا ت ۴* ان فی قتلی حیوة فی حيیوه میگوید: 

پارسی گو گرچه تازی خوشتر است* عشق را خود صد زبان دیگر است 
مولوی در این شعر زبان عربی را بر زبان فارسی که زبان مادری خودش 
است ترجیح میدهد, به این دلیل که زبان عربی زبان دین است. 

سعدی در باب پنجم «گلستان» حکایتی بصورت محاوره با یک جوان 
کاشغفری که مقذمه نحو زمخشری میخوانده است. ساخته است. در آن 
حعایت از زبان فارسی و عربی چنان یاد میکند که زبان فارسی زبان مردم 
عوامْ است. و زبان عربی زبان اهل فضل و دانش. 

حافظ در غزل معروف خود میگوید: 
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اگرچه عرض هنر پیش يار بی‌ادبی است؟* زبان خموش و لیکن دهان پر از 


[عربی, زیان قرآن است؛ و تکلم به زبان عریی از نشانه‌های اهل قرآن] 


از قراری که مرحوم قزوینی در «بیست مقاله» نوشته است, کف از 
عنکبوتان گرفتار تارهای حماقت که از برکت نقشه‌های استعماری فعلا کم 
نیستند, هميشه از حافظ گله‌مند بوده است که چرا در این شعر زبان عربی 
۳ زبان هنر دانسته است.» <1» 
آنچه را کم مرخوم شفید مطفزری (زه) .خر این عبارات: آفاده. نعوده اند 
همکن زاست و یه انسته و نی آ ارت که.عرنفی زبان قران است؛ 
مطلب از همین قرار است؛ اما در توضیح این معنی کمی بی‌لطفی فرموده 
و کوتاه آمده‌اند؛ و بالنتیچه اسلامیّت و تدیّن به قرآن, با حصر زبان انسان 
هزین مادری ه عوم تکام به عربی و یا عدم لزوم آنرا نتیجه گرفته‌اند. 
اشکال ما در همینجاست. درست است که عربی زبان قرآن است, اما 
چون قران متعلق به جمیع مسلمین است. پس عربی متعلق به جمیع 
مسلمین است, اگر در زبان فارسی شخصی به فارسی نتواند سخن گوید. 
نباید گفت از ملّت و قوم فارس است؛ همچنین در زبان قرآن اگر شخصی 
تواند تدان ز بان کلم کنم‌ساید کفت از فلت و قوم فران است. 
ایشان در شرح این عبارت مفالطه نموده و فرموده‌اند: اگر مثلا زید به 
زبان فارسی سخن نگوید, باز زبان فارسی در جهان هست. زبان فارسی 
سخن در اینجا نیست. البثه زبان فارسی بجای خود هست. سخن در 
اینجاست که اگر زید مثلا نتوانست به زبان فارسی حرف بزند, باز هم 
فارس 


([1)- «خدمات متقابل اسلام و ایران» ص 85 تا ص 88 

نور ملکوت قرآن, 4, ص: 169 ۱ ۱ 

است يا نه؟ ! اگر کسی نتواند به زبان قرآن که عربی است سخن گوید, باز 
هم از اهل قرآن است يا نه؟ ! , بین این دو مطلب فرق بسیار است. 
فا اس تا ۶ باز هم قران هست؛ ول ذبکز 
#تر تیک فرآنی ینت 

ایشان باید اینطور بفرمایند: زبان فارسی اخعضاض ره مات و ونم فارس 
دارد. و قرآن برای جمیع ملل مسلمان از فارس و ترک و عرب و هندو 
است. و هنگامی مرد. فارس محسوب است که زبان فارسی بداند؛ و 
هنگامی اهل قرآن محسوب است که زبان عربی بداند؛ چون عربی زبان 
قران است. ۲ ۱ 

از این گذشته. عربی زبان قرآن است یعنی چه؟ ! یعنی زبان قرآنی که در 


زوی.صفحاتی نوشته شدهتو در فیان دفنین آنرا جلد نموده‌اند؟ با قرانی که 
زنده و در سینه‌هاست, و در محاورات و معاملات و عبادات و احکام و 
اجتماعات با ۳ روبروست 7 آنها پسخن, میگوید, و راه را بدانها نشان 
می‌دهد؟ بل هو آیاث ات فی دور الذین اوئوا العلم. 1 

«بلکه قرآن آیات روشن و آشکاری است در سینه کسانیکه , به انها علم 
داده شده است.» 

در اینصورت «عربی زبان قرآن است» مساوی است با «عربی زبان 
مسلمانان است.» 

حو مطلب اینست که: ما چون به زبان مادری خود عادت کرده‌ايم و آنرا 
شیرین می‌دانیم و بدان سخن هن کو تنم : و لسان روان ر ساده‌ایست برای 
ما, نمی‌خواهیم خود را حاضر کنیم تا اين زبان مادری را گرچه به بهتر از آن 


(1)- صدر ایه 49, از سوره 29: العنکبوت 


[زبان عربی باید زبان مادری هر مسلمان باشدا] 


وقتی میدانیم: زبان عربی فوی‌تر و استوارتر و شیرین‌تر و جذاب‌تر از زبان 
فارسی است؛ و علاوه از جهت گسترش لفات ادبی, طبی, جغرافیائی, دارو 
سازی, و حتّی اصطلاحات فیزیکی و شیمیائی غنی است. و ما را مانند 
لسان فارسی نیازمند به اصطلاحات لفات اجنبی نمیکند, و یک ریشه از 
لغات لاتینی و يا مشتق از انرا به عنوان اسم در زبان ما وارد نمیکند. و 
زبان قران کریم است که دین ما و ائین ما بدان منوط است., چرا از اول 
زبان مادری خود را عربی نکنیم و به فرزندان خود از کودکی عربی 
نیاموزیم؟ 

اگرٍ ما زبان فارسی را حفظ کنیم و زبان عربی را هم یاد بگیریم. وسعت 
اطلاعات با همم دار اشت کهدر ان اه حت انیم ان 
چند عیب دارد: 

اول آنکه: جمیه آفراد کشوو قاوز بز کلم یه تیان عربی نخواهند بود. ؛ بلکه 
نه عشری از اعشار, بلکه یک صدم يا یک هزارم هم نخواهند بود. 

دوم آنکه؛ وقتی ما حدیثی يا آیه‌ای را میخواهیم به شخص فارسی زبانی 
بیاموزيم, چون او باید در ذهن خود از حجاب ترجمه عبور کند و سپس 
معنی را خلفف: کندء لذ| مانند ریسمان گره جورده. و یا پارچه وصله زده 
شده مطلب را ادراک میکند؛ بخلاف آنکه اگر همین حدیث يا آیه را به 
ی ری تام اه تفس ای وا سس , بلکه آن آیه و 
حدیث را هم حفظ می‌شود و در ذهنش میماند. ۲ 

مشاهده نموده‌اید: بچه‌های عربی زبان به اسانی قران را حفظ می‌کنند. و 
بسیاری از انها در سن چهارده سال و پانزده سال تمام قران را حفظ 
دارند. و اين امر برای بچه‌های فارسی زیان بسیار مشکل است. 

سوم آنکه: زبان یاد گرفتن کار انا نی نیست: عمر میخواهد, وقت 
میخواهد. سلامتی و فراغت میخواهد. و انسان باید این وقت و فرصت را 
نور ملکوت قران, ج4, ص: 171 

صرف کسب علومی کند که موضوعیت داشته باشد نه طریقیت. زبان 
دانستن فی حد نفسه کمالی نیست. علمی نیست. بان ابه و اننته بر ای 
اکتتات عامی نمی است. کر توت اه سک ان ان ی 
سریعتر و فارغتر شخص را به کمال مطلوب می‌رساند. تا با دو طریق و یا 
چند طریق, ذهن خود را پر از لغات و اصطلاحات غیر اصیل بنماید. 

انه در حعضی افقات کم. رت اقضا کنو اد خرف زان کر کب 
لازم است؛ ولی برای بعضی و در امکانات و شرائط خاضی است. نه برای 
همه مردم. چرا ما همه مردم را الزاما و اجبارا به یاد گرفتن دو زبان 


واداریم: یکی مادری و یکی عربی. از اوّل میان بر زده. زبان مادری را 
ریا خرنیه اشخات کم با تضی مشافت را مان و دون عوض بننوده 
باشیم اراه این مطالت اس که در مرجله اول بنان عره یا زان درم 
گردانیم؛ یعنی با کثرت استعمال لفات عرب؛ و دور داشتن لفات فارسی و 
غیر عربی, اوّلا زبان همه مردم را به عربی گفتن آشنا کنیم بطوریکه همه 
مردان و زنان نوا ند به عریت مذاکره و گفتگو کنند؛ و سپس در مرحله 
دوم به مردان و زنان بگوئیم: 

دیگر از اين به بعد با اطفال خردتان که میخواهند زبان باز کنند با عربی 
گفتگو کنید ! در اینصورت ناگهان زبان به زبان که رای با فیحردوا ۰ و 
علاوه بر جمیع مزایای معرفتی و علمی که حاصل می‌ شود و مج میان 
مسلمین که یکی از جهاتش وحدت زبان قرآن است بهتر شکوفا میگردد. 
این حقیر چون قبلا در رشته فنی بودم» به زبان المانی اطلاع داشتم, و 
بعضی از کتب درسی را از آلمانی به فارسی ترجمه نموده‌ام. و سپس در 
تحصیلات قم و نجف اشرف, نوشتجاتم همگی عربی بود. 

کتب مستقله و تقریرات دروبتن انساتید, و رساله‌های فقهیه همگن بة 
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[علماء باید مطالب علمی خود را به عربی بنویسند] 


در مراجعت از نجف دو رساله: .یکی درباره «رویت هلال» ضمن مکاتباتی 
با حضرت آية الله خوئی اطااه: و دیگری «رساله بدیعه» در تفسیر آیه 
الژجال قَوَامُون علی اللساء بما فطل اللهٌ بَعَصَهُمٌ علی بِعّض که در آن از 
عدم جواز حکومت و جهاد و قضاوت برای زن بحث شده است, نیز به 
عربی نوشته‌ام. 
و همچنین بسیاری از مسائل فقهیه را که هنوز طبع نشده است به عربی 
نوشته‌ام. اما چون انقلاب عظیم ایران بر اساس نهضت اسلام و قرآن روی 
داد و مردم را تشنه معارف دیدم, بر خود حتم و فرض نمودم که یک دوره 
از علوم و معارف اسلام را به زبان فارسی بنگارم, تا هر چه سریعتر 
ِِِ مردم مسلمان ایران برسد., و روحشان از اين علوم اصیله اسلام 
ب گردد؛ وگرنه لازم بود آنهم به عربی نوشته گردد تا جنبه اسلامیّت 
۳ آن حفظ, و جمیع برادران مسلم از داخلی و از اعراب از آن 
استفاده کنند. 
اینک امیدواريم جمیع این آثار به عربی ترجمه شود, تا قصور غیر اختیاری 
که در این باره شده است جبران گردد. و بجمیع فرزندان مه از 
دوستانم توصیه میکنم که در غیر موارد ضروری آثارشان را به عربی 
بنگارند. و سپس در صورت لزوم به فارسی و غیره ترجمه نمایند. 
اين رویه همه علماء اعلام و سر سلسله داران علم و معرفت, و مردم 
بصیر و خبیر به قرآن و امور مسلمین از قدیم الایّام تا بحال بوده است. 
حتّی بسیاری از حکام و وزراء و صاحبان منصب و ولایت در این هزار سال 
اخیرء از علمای بزرگ صاحب حدیت و تفسیر و تاريخ و فلسفه و هیئت و 
لا تک و ۳۳ 6 ۳0 2 
راویان حدیث به شمار میرفته, مجلس بحث و سماع حدیث داشته‌اند. 
«در مقذمه کتاب «احادیث مثنوی» [فروزانفر] ضمن تشریح نفوذ 
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ندریجچی احادیث نبوک در همه شوّون علمو و آذیه اسلام به نقل از 
«اتساتب# وتق ان مر ویو 
و بسیاری از امراء و وزراء که مشوق شعرا و حامی کثاب و نویسندگان 
بودند, خود از رواة حدیث بشمار میرفتند. 3" از امراء و شهریاران 
سامانی, «1 آمیز آحمد بق اننتد بن صامان (فتوفی 0 و فرزندان وی 
آبو براهیم |سمعیل بن آحمد (متوقی در ماه صفر 295) و آبو الحسن نصر 
بن آحمد (متوقفی در جمادی الأخری 279) و آبو یعقوب اسحق بن آحمد 
(متوفی 21 صفر 301) در طبقات رواة ذکر شده‌اند. و آبو الفضل محشد 


بن عبید الله بلعمی وزیر مشهور سامانیان (متوقی دهم صفر 329) روایت 
حدیت می‌کرده است. ۲ 

و امیر ابراهیم بن آبی عمران سیمجور, و پسر او ابو الحسن ناصر الدولة 
محمد بن [براهیم از اکابر امرای سامانی و سالار خراسان, در عداد رواة 
حدیث بشمارند. ۱ 

و آبو علیثخ مظفر (يا محشّد) بن آبو الحسن (مقتول رجب 388) که امیر 
خراسان بود و دعوی استقلال میکرد, راوی حدیت بود و مجلس املاء 
داشت. 

و اه ید الله انبم الیت رضاصت: کنات مغر وق سیرک مهم 
5) از وی سماع داشته است.» «<2» 

اگر قدرت و نیرومندی اسلام در اثر اسلام و تعهّد علمای ایران باشد., در 
صورت عربی زبان بودن مردم ایران, ایا این قدرت و نیرومندی افزون 


نمیگردد؟ ! 


(1)- سامانیان از نسل بهرام چوبین سیهسالار معروف دوره ساسانی 
بوده‌اند. و از عادلترین و متدین‌ترین سلاطین ایران بشمار میر‌وند. 
(2) «خدمات معمایل اسلاغ و ایدان» ض 92 93 


[عربی بودن زبان, موجب گسترش ذهن و قریحه می‌گردد] 


با وجودیکه ادوارد براون از دوزی مستشرق معروف هلندی در کتاب 
«اسلام» نقل میکند که: «مهمترین قومی که تغییر مذهب دادند ایرانیان 
بودند. 

زیرا انها اسلام را نیرومند و استوار نمودند, نه عرب: و از میان انها بود که 
جالب‌ترین فرق اسلامی برخاسته است.» «1» آیا همین آثار علماء ایرانی 
که به زبان عربی بوده است. اگر در محیط ایران که تمام مردم آن دارای 
زبان عربی بودند می‌بود. بهتر و قوی‌تر اسلام را نیرومند نمی‌ساخت؟ ! 
عجیب است از مرحوم شهید مطهّری رحمة الله علیه که گفته‌اند: 

«اگر زبان فارسی از میان رفته بود, ما امروز آثار گرانبها و شاهکارهای 
اسلامی ارزنده‌ای همچون «مثنوی» و «گلستان» و دیوان حافظ و نظامی 
و صدها اثر زیبای دیگر نداشتیم ! پس آیکاش صدها زبان دیگر همچون زبان 
فارسی در میان مسلمین وجود داشت. که هر یک می‌توانستند با استعداد 
مخصوص خود به اسلام خدمت جداگانه‌ای بنمایند.» <2» 

پاسخ آنستکه: اگر با از بین رفتن زبان فارسی, خود ملای رومی و سعدی و 
حافظ و نظامی هم از بین رفته بودند مطلب همینطور است که افاده 
و ولی با وجود ود کت و حیات این بزرگان, و غوطه‌ور شدن در 
ادبیات عرب و ساختن و پرداختن «متنوی» و «گلستان» و دیوان حافظ و 
نظامی به لسان عرب؛ میدانید جچه غوغائی بر پا شده بود؟ ! غکر آناد. 
عرفانی و ادبی ابن فارض مصری که قریب یکصد سال قبل از حافظ بوده 
است در دست نیست؟ مگر دیوان سید مرتضی و سید رضی و مهیار 
دیلمی و صاحب بن عباد تا برسد به شعرای عصر حاضر عرب زبان 


(1 و 2) «خدمات متقابل اسلام و ایران» ص 108 و ص 89 و 90 
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همچون سیّد حیدر حلی و سیّد صالح حلی و سیّد اسمعیل شیرازی از جهت 
قدرت شعری از دیوان نظامی و بوستان سعدی کوتاه‌تر است؟ ! کر 
«مقامات» حریری و بدیع الژمان همدانی در عربی به پای «کلستان» 
تون 

خالا تفا حلای. زونه ۵ خی و خافظ و نظامی را از جهت قریحه و 
استعداد فرضا از اینها بالاتر بدانید؛ این اعلام و بزرگان بالاتر اگر قریحه و 
استعداد خود را در زبان عربی مصرف میکردند. و مثنویها و گلستانها و 
دیوانهای حافظ و نظامی قوی‌تر و لطیف‌تر و عظیم‌تر تحویل میدادند, 
شاهکارهای 9« بوجود نمی‌آوردند؟ ! شما که قبول دارید زبان عرب 


وسیع‌تر و قوی‌تر است. و قدرت و وسعت ان است که زبان فارسی را 
قوی کرده و جهانی نموده است, در اینصورت اگر این اثار به زبان عرب از 
این آعلام در محیط عرب زبان کشور با استعداد و با قریحه ایران طلوع 
میکرد چه خبر می‌شد ! بنابر این تاسفنر ققدان این کتب هانتد ات آن 
جوانی است که به وی گفتند: با فلان دختر زیبای اصیل و شریف ازدواج 
کن تا فرزندان اصیل و شریف بیاوری ! او در اين امر کوتاهی نمود, و با 
دختری که در آن درجه از اصالت و شرافت و زیبائی نبود ازدواج کرد و 
فرزندانی آورد. چون به وی گفتند: چرا با آن خانم ازدواج نکردی؟! ِ 
پاسخ گفت: اگر با او ازدواج مینمودم این فرزندان را که نداشتم ! جواب او 
آنست که: مگر آن خانم عقیم بود؟ و ازدواج تو با او موجب تهیدست 
شدنت از اولاد می‌شد؟ ! بلکه آن ۳ اولادی بهتر و اصیل‌تر برای تو 
می‌آورد ! اینگونه استدلال از ایشان شبه مغلطه است نه برهان. و از اهل 
فلسفه ۲ 
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بعید است. <1» 


[کویا شهای !۱ بتعمار تراق برانداختن زبان عربی و قرآن در ممالک اسلامی] 


[جنایات آتاترک و پهلوی به قرآن و زبان عربی] 


ره پاش ای ای تا وم انم کب وه 
معنای پدر ترکها است به روی کار اورد. 2 حجاب زنان را برداشت., و 
لباس و 


(1)- طبع اوّل کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» که خود آنمرحوم 
برای حقیر یک جلدش را هدیه آوردند در سنه 1349 شمسی است: و 
تقریبا ده سال قبل از رحلت ایشان بوده است. این حقیر در مقذمه کتاب 
«لْب اللباب» که بمناسبت شهادتشان منتشر شد نوشته‌ام: گر کوتن و 
حالات عرفانی آنمرحوم, در چندین سال اخیر عمر ایشان بوده است. 
و سخنرانیها و نوشتجات ایشان در این دوره با سخنرانیها و نوشتجاتشان 
قبل از آن کاملا فرق دارد؛ و از مقایسه میان ان دو میتوان این حقیقت را 
دریافت. 
(2)2 اخمد امین مضری در کناب یوم الاسلام» ض 118 و 119 کویدغ «در 
ت رکیه مدحت پاشا مردم را ی ای 
مفید از ایشان برای تنظیم امور دعوت نمود. سپس مصطفی کمال آمد و 
از راه دیگر مردم را به اصلاح فراخواند؛ و آن سبک کردن عرب بود از 
ناحیه لغتشان هلان گوبا عربی بودن دین و لفت بر وی گران بود. او 
سراسر امقت ترک را در تمدن غرب به تمام معنی بدون تنقیه و جدا کردن 
چیزهای مفید از مضرّ, و بدون انتحال و انتساب فرو برد و غوطه‌ور ساخت. 
و از پایه‌های اصلاحاتش الفاء وزارت اوقاف و قرار دادن تدبیر اوقاف را به 
رئیس امور دینیه بود, که در کنارش هیئت عملیه استشاربه را مقر کرد. و 
محاکم شرعیه و مدرسه‌های دینی را الفاء نمود. و تعلیمات دینی را بر 
دانشکده الهیات که تابع دانشگاه بود حصر نمود. و طرق صوفیه را الفاء 
نموده, زوایا و تکایا و القاب صوفیه را (از درویش و مرید و استاد و سید و 
شلبیْ و نقیب ...) تحریم کرد. و هر گونه پیشگوئی و سحر و ستاره‌بینی و 
ستاره‌شناسی و نوشتن تعویذ و دعا برای نظر و چشم زخم و یا برای 
سلامتی را ممنوع نمود. و لباس روحانیت و زي دینی را محدود کرده, و به 
احدی اجازه پوشیدن نداد مگر به طائفه خاضی مثل رئیس امور دینیه و 
ائمه جماعت و خطباء و وغاظ. و اسراف در جهاز و ازدواج را منع نمود, 
بطوریکه جهاز را بطور اشکار نمی‌بردند, و میهمانیهای عمومی در 
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کلاه را اروپائی کرد ومساجد عقق. زا مانتد سشجد با صوفیه موزه نمود, 
ریکه حثّی واردین از تماشاچیان حو* نماز خواندن در آنرا ندارند. و 


خواندن قران را در مدارس منع کرد. و زبان عربی را قدغن نمود؛ حلّی 
خواندن قران و نماز و اذان و اقامه را به زبان ترکی اسلامبولی تغییر داد. 
مرحوم دائی خود بنده در پنجاه ات زو در 
مراجعت به شام و ترکیه رفته بود؛ او میگفت: در هنگام نماز موذن بر فراز 
مناره فریاد میزد: الله بیوک دیر؛ محمد سفیر یاخچی دیر. و به همین منوال 
تا آخر. یعني خدا بزرگ است, مجمّد فرستاده خوبی است. 

آتاترک خط را هم تغییر داد. خطّ ترکیّه را که تماما خطّ عربی بود به خط 
لاتین تبدیل کرد. و با این کیفیت رابطه این مردم را نه تنها با مسلمین تمام 
صوان دور هه هر ها آرا تسد رکه ناظه اما وا نا مره 
عظیم اسلام و میلیونها کتب مدونه از تاریخ و حدیث و تفسیر و طبٌ و 
و و به بهانه اینکه: 
خط باید خط بین المللی باشد, و آهروزه خط تین خط بین المللی است, 
فبزای اشتفادی ان این کت ایا ۳ اردوخ حط توشت 


- مراسم سرور بر پا نمی‌شد. و به عوض رساله عملیه ساه: اعکام 
شرعیه, قانون مدنی را پایه گذاری کرد که در آن تعدد ِِ ممنوع 
گردیده بود. و به زوجین قضیّه طلاق را محوّل کرده بود که در صورت 
اسباب معینه‌ای بدان اقدام کنند. و زنان را از حجاب بیرون اورد و در تمام 
حقوق سیاسی و اجتماعی و مدنی با مردان یکسان نمود. و راه کسب و 
دخول در ادارات دولتی را بر ایشان باز کرد. و ازدواج را شرکتی بر اساس 
دو جزء مساوی قرار داد؛ و به زن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را داد. 
و دین را از دولت جدا کرد. و بنابر اين, دین را نه در تشریع و نه در حکم و 
نه در اداره امور, استخدام ننمود. و طریق کتابت لغت ترکی را از حروف 
عربی به حروف لاتینی تغییر داد.» 
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فلوم اس اکر «ران‌ سا هر ول کته تواهه ان سا ی 
خط بنویسند کافی نیست. و اینک رابطه نسل جوان یکباره بطور ضربتی از 
آن فرهنگ بریده می‌شود؛ و در آثر ممارست و اشتغال مردم به زبان لاتین, 
دیگر کسی که خط عریی بداند پیدا نمی‌شود تا کتابها را بدین خط 
برگرداند. و ده‌ها و صدها مفاسد عظیم دیگری که پر تغییر خط پیدا 
می‌شود. و بالئتیجه میلیونها کتب عتیق از خطی و غیر خطی در کتابخانه‌های 
ها موی مان قیفوت که اند ار اما اشفاده کند. ان در 
کتایخانه‌های ترکیه تعداد غير قابل شمارشی از کنب: خطیه:ختحضتن نفرد 
بخط موّلفین و یا قریب به زمان تألیف موجود است که در آنجا مانند انبار 
شعار هس و فهرست شده, و در موزه‌ها و کتابخانه‌ها به عنوان آثا ی 
باستانی برای تماشای واردین بالاخص خارجی‌ها قرار دارد. و این که که 


در آنجا جمع شده است؛ چون مات قریب به پنج قرن مرکز حکومت اسلام 
بوده است؛ از بهترین و نفیس‌ترین ذخاثر و علوم است. 


و بت و ی وی 
چگونه این : کتب را در آنجا در حقیفقت مدفون ساخته است ؟ ! بعینه مانند 
انش رون کتانعانه‌ها یط اس‌کندر و توط جنک ان خانه آلامر وروت 
مدرن کتابها را حفظ میکنند و در کتابخانه‌های زیبا و قفسه‌های مدرن قرار 
داده,. فهرست و شماره‌بندی میکنند. اما استفاده آن برای مستشرقینی 
اشست و اما رواد سس روص ام ها ینف 
بفروشند و خود را صاحب علم و دانش‌های بدیع و تازه معژفی کنند. اما یک 
نف ارس کی کر کته ان شفت فسات اصل انم آما یا وان 
چه ی به معلی و دریافت کردن علوم و محتویات ! و ثانیا تمام مردم را 
۳ الذهن گرزده: یعنی فورا ذهنشان را شستشو داده و بدون اصالت و 
اعتماد نموده؛ ۰ پو) و پوک نموده 
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و برای پذیرش تمدّن با اب و رنگ اروپا که عاری از هر گونه واقعیّت است 
مستعد و آماده ساخته است. 
کاس ال یو امه ور ی مرا اسان قوشت توا کی کر 
قدم بدان خاک مینهد باید عمامه نداشته باشد, و گرنه قانونا مجرم شناخته 
شده و پلیس وی را جلب میکند. ۳ 
ترک‌های اهل کر کته چون: به بح اف شزا نو علاون بر آنکه وباتشان 
قران را نمی‌توانند بخوانند. در مسجد الحرام و مسجد مدینه که همه 
ی هدیا وبا کسانی ها فران‌ها رادار نمی لوا ون 
می‌شوند. از ترکهای ترکیه دیده نشده است که کسی بتواند قران بخواند. 
آتاترک دین رسمی اسلام را الغاء کرد و گفت: دولت: رنخی. پرنمیدارد و 
ات هگ را از ور مهم تفه مول سای ۲ 
مقارن زمان آنانر که انگلیس ها در ایران رضاأ خان را بروی کار اوردند. در 
اش ححات: و امه میا ماند نان کل دصر ار 
کرد. 
مساجد را محدود, و بنا بود که درهای آنها را از خیابانها در داخل کوچه 
گذارند خرس بیان عری را که ساعا از کلاسهای. انذانش رو 
می‌شد. به دبیرستان انهم با وضع بسیار سخیف و اهانت‌آمیزی منحصر 
نمودند. 
قران رات فاشتکا مات شم وتو آیانی خآ 
قرآن انتخاب نموده, بنام آیات منتخبه که مجموعش شاید از یک جزء هم 
کمتر بود- ندریس می‌ شند. 


ایات منتخبه در زمان وزارت علی اصغر حکمت در اموزش و پرورش که در 
انوقت بنام وزارت معارف بود. با نظریه و تصویب محمّد علی فروغی 
(ذکاء الملک) که از فراماسونهای سابقه‌دار و سرسیردگان غرب و از 
خدمتگذاران 
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صدیق پهلوی بود «1» و بر علی آصغر حکمت سمت ریاست داشت و 
دوره‌هائی بخست وزیر بود تهیه میشد. 

آیات قرآن انتخابی نبیست؛ همه اش از جانب خداست و باید خوانده شود 

آیات نماز و روزه, و آیات عدل و احسان, و آیات جهاد و مبارزه, و ارات 
قصص و امثال. 

در آن آیات منتخبه که فروغی تهیّه کرد ابدا آیه‌ای از جهاد و مبارزه و امثالها 
نیست؛ یک سلسله آنات اخلاقی است که پذیرش مفاد آنها هم برای 
مسلمان و هم برای کافر مورد قبول است. ۲ 

فروغی دستور داد در مسجد مجد الذوله طهران و بعضی از مساجد دیگر 
صندلی و نیمکت و میز گذاردند, و مجالس ترحیم را در آنجا می‌گرفتند. و 
شر کت کنندگان در روی صندلی می‌نشستند و پای خود را دراز کرده و 
قرآن می‌خواندند. و این عمل بی‌سابقه‌ای بود که مسلمانی پا دراز کند و 
قرآن بخواند, و یا در شبستان مسجدی میز و صندلی بگذارند. 

فروغی در نظر داشت که قرآن را تلخیص کند و آبات مکتره و شبه مکژره 
وان ان بزدازت ولی: دا به: ای فلت نداد هنن غیت سر ر نها ‌وموو 
قشون 


(1)- اسمعیل رائین در ج 2 «فراموشخانه و فراماسونری در ایران» از ص 
3 تا ص 54 در شرح حال لز بیداری ایران. در عضویت او بحث کرده 
ات ورن و کی آي را باعضان تام اقط مه رصن مان 
سمت را درباره او بیان می‌کند. ما در ج 3. بحث پنجم, ص 189 از همین 
کتاب (نور ملکوت قرآن) شرحی از «تاریخ زندگانی سیاسی سلطان آخحهد 
شاه» طبع دوم. ص 245 و 246 تألیف حسین مکی درباره مأموریّت او از 
طرف 1 لیره به اروپا نزد 3 شاه اور دیق تا 
سلطنت او را بدین قسمت بخرد و استعفا نامه را با خود بیاورد. و سلطان 
آحمد شاه در پاسخ گفته بود: من حاضر نیستم به هزار برابر این مبلغ 
بو قوبه ارتان وی و اه 


[خیانتهای محمد علی فروغی در زمان رضا خان و محمّد رضا پهلوی] 


روس و انگلیس در ایران رضا خان با پيشنهاد همین فروغی که نخست 
وزیر بود چمدانش را برداشته و به اصفهان و از آنجا به , بندر عباس 
گریخت؛ و سوا رز کشت انلس اشدم:مس از توت ور فخای به ار نود 
موریس روانه شد, و طولی نکشید که در آنجا جان داد. اوضاع دینی ایران 
فی الجمله تغییری حاصل کرد؛ و معاندین و دشمنان اسلام از جمله همین 
را برای پسر شاه فراری: 5 ۳ 
محمد رضا (که اربابها بعدا به وی لقب اریامهر داده بودند) داشت, دیگر 
نتوانستند به مقاصد خود ادامه دهند. 

دوباره تدریس قرآن در مدارس رائج و مساجد معمور, و وعاظ و اهل منبر 
در منابر به خطبه‌ها و سخنرانیها پرداختند. و عمامه‌ها بر سر گذاشته شد و 
رفع ممنوعیت شد. 


[قبول پنج ماذه پیشنهادی مرحوم آية الله العظمی حاج آقا حسین قمّی, از طرف شاه] 


و با قیام و اقدام آية الله العظمی مرحوم حاج آقا حسین قمی, و حرکتش 
از نجف و کربلا به طهران, و اعلان جنگ با دولت و شاه برای آزادی مردم 
و آزادی تسوان در ات ور برد شتن مدارمن محتاط (وختر انه دم پستر اند 
درهم) و تدریس قران و شرعیات., لله الحمد و المثه شاه و دولت عقب 
نشینی نموده, تاب مقأومت نیاوردند. و چون بر پنج ماده پیشنهادی ایشان 
متعهٌد به قبول شدند, حجاب آزاد شد؛ و بحمد الله و المثه دین و دینداری 
در سطح متوسشطی- البثّه نه بتمام معنی- بجای خود برگشت. «<1» 


211 انة الله حاج آقا حسین قمّی طباطبائی. در وقت کشف حجاب در 
مشهد مقذس بود. برای ملاقات پهلوی به طهران امد. پهلوی اجازه ملاقات 
نداد, و او را در باغ سراج در حضرت عبد العظیم محصور و ممنوع 
مرحوم استاد, اية الله حاج شیخ مرتضی حائثری اغلی الله مقامه میفر مود: 
از آية الله قَمّی بعدا پرسیدند: شما از ملاقات با پهلوی چه نظری داشتی؟ 
گفت: 0 مر نبه اول میخواستم او را موعظه کنم؛ اگر سود داشت که 
فبها, وگرنه در مرتبه دوم با خودم قرآن بغلی برده 
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- بودم و میخواستم او را به قرآن قسم دهم اگر سود داشت که فبها, 
وگرنه از جایم برخیزم و بجهم گلویش را با دو دست بگیرم و با شصت‌هایم 
آنقدر فشار دهم تا خفه شود.» مرحبا بر این همت و این غیرت ! پس از 
ی 
4 تا 1318 شمسی) که زنان و دختران عفیف ایران در خانه‌ها حبس 
بوده و از منزل بیرون نیامدند. پس از فرار پهلوی در جنگ و ورود مثفقین 

به ایران و سلطنت پسرش محشّد رضا پهلوی, آية الله قمّی از عتبات به 
ظطفران امد ترا آنکه حاب:بانوان را آزاد کند. سه شب در مسجد شاه 
سابق (مسجد آية الله خمینی فعلی) در طهران اقامه جماعت کرد؛ و ائمّه 
جماعت طهران و به احترام مقدمش نمازهای خود را تعطیل و 
بجماعت ایشان پیو ستند. شب سوم حقیر برای استفاده از جماعت ایشان 

به آن مسجد رفتم و در صفوف مقلذم جا گرفتم. جمعیّت بقدری بود که 
بامهای مسجد مملوّ از جمعیّت بود. پس از نماز, مرحوم واعظ شهیر و 
عالم و پرهیزگار آندوره طهران: حاح میرزا عبد الله صبوحی طهرانی بر 
فراز منبری بلند رفت و در بالا ایستاد و عبا را برداشت و عمامه را نیز از 


سر برداشت و آستینهای خود را بالا زد و این ابه-رسا. اسا تفعنا. ناویا 
بنادی للایمان آ آیئوا پدیکم فامت ۳ قرائت کرد. آنگاه شرح 
حال مفصّل رسول خدا از تحمل اذیّتهای قریش در مگه و بیرون کردن 
قریش آنحضرت را و هجرت بمدینه, و سپس ظهور اسلام در مدینه و آنگاه 
حرکت رسول الله را با ده هزار مرد جنگی برای فتح مکه چنان تشریح کرد 
که اینک آن خطابه عجیب و نعره‌های او بر فراز منبر در گوش من طنین 
انداز است. آنگاه شرح حال آية الله قَمّی را بیان کرد. و شرح حال رسول 
الله و هجرت و فتح مکه را تطبیق بر ایشان و تبعید کردن و اینک مظفرانه 
بار کشتن. نمود. آنگام: کفت: این سید.یسز رسول .خداشست؛: از. کربلا اقذه 
است تا از شاه تقاضا کند که پنج ماذه را باید امضا کند و متعهّد به قبول 
شود. آنگاه فورا گفت: ۱ 

من غلط کردم. غلط گفتم, امده است تا به شاه امر کند که این مواد را 
امضا کند: یکی ازادی حجاب. یکی ساختن قبور امامان بقیع. یکی برداشتن 
مدارس مختلط, یکی تدریس شرعیات در مدارس, یکی هم راجع به اذوقه 
مردم بود. اگر شاه فورا قبول میکند که هیج. 
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و ما بالعیان و المشاهده دیدیم وعده خدا را که ضمانت حفظ قرآن را با ا 
تَحنْ تّلتا الذکر وا له لحافظون «1» فرموده است. 


[نقشه‌های شوم دشمنان قرآن با رسیدن وعده‌های الهی بر باد می‌رود] 


و باز در اين انقلاب عظیم و یکپارچه ملت مسلمان ایران, تمام آن کاسه‌ها 
و کوزه‌ها شکست؛ و آن سبو بشکست و ان پیمانه ریخت. محقّد رضا هم 
فراری شد؛ و گوینده دروازه تمدّن بزرگ در سوراخ ان گیر کرده, از جائی 
بجائی چمدان بدست., تا پس از مدذت کوتاهی در مصر جان داد. و کوههای 
حسرت و ارزو, و نیابت کورش و سلطنت دو هزار و پانصد ساله او بر 
دلش بماند. و ایات معجزات خداوندی یی به یک در برابر چشمان این ملت 
ستمد یده مظلوم و نجیب ظاهر و هویدا| ۱ 

و یتوال الذین رکزو| بَصيبهْمٌ بما تعوا قارغة 1 تخر قریباً من دارهم 
خی با نوخ وعذ * اللّه ان اللد لا تخلف المیعاد «<2» 

«و پیوسته و هميشه به آن کسانیکه کفر ورزیده‌اند, در اثر کردارشان 
کوبنده آسمانی اصابت نموده انشتان را وید با ان کته نز تزدیکی 
خانه ایشان فرود آمده جا میگیرد؛ تا وعده خدائی در رسد. و تحقیقا خداوند 
خلف وعده نمی‌نماید.» «3» 


شا بو ای عم ان ها اه مر 
شود؛ این سید غیر از جهاد و شهادت ارزوئی ندارد. داستان مفصُل است 
کوتاه ميکنيم. شاه مجبور شد پنج مادذه را امضا کرد. 

(1)- آیه 9, از سوره 15: الحجر 

ال اه ار تیم ۰1 ۱ 

(3)- در ایران چندین بار میخواستند خط را هم بردارند و تبدیل ؛ فد طا 
لاتینی کنند. و سعید نفیسی که از یهودی زادگان و اساتید دانشگاه بود در 
این امر اصرار بسیاری داشت. ولی مباحثات بعضی از صطاافیی منصف 
بالاخص سید محمّد محیط طباطبائی وی را محکوم 
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ایتک بر گهده آسانید و. معلمان جتعقد مدارشن است: که در فعايم قرآن .و 
ادیّات عرب بسیار بکوشند. و لغات فارسی زند و آوستا را از کتایها 
بردارند و همان لغات فصیح و شیرین عربی را بکار برند. و آحیانا اگر در 
ردیف بالا یکی از افرادی را مانند سنگ به سینه زنان ادب زرتشتی ملاحظه 
مودند خورا ب. کار دارت: کم این آفز ای آمور .ههته و اضیله. انقلاب 
اسلامی اس و گرنه بصورت انقلاب فجلین با اسلام و عربی فاصله 
میگیرد دوف وال مات ور معوفوم زور العردتم سر ده و ایرانی 
هم دنبال کیش و ائین نیاکان میرود و احیاء سنت ملی میکند. و ایت ارزو هد 


هدف استعمار است. 

ما ابدا علاقه‌ای به عرب از جهت عروبت نداریم؛ اینها همه برای اسلام 
است. برای قرآن است. 

این همه آوازه‌ها از شه بود* گرچه از حلقوم عبد الله یود قرآن است که 
معجزه است. احدی همتایش را نیاورده است و نمیتواند بیاورد. قران است 


[معجزه قرآن در تمام شوون آزن است, نه منحصر به بلاغت آن ] 


در کتاب «راه سعادت» گوید: 

«در «میزان الحقّ» گوید: «بعضی اروپائیان که عربی خوانده و کتابهای 
عربی را دیده‌اند میگویند: بعضی کتب عربی مانند «مقامات» حریری و 
بدیع الرمان همدانی در عبارت, موافق قرآن, بلکه از آنهم افضلند.» 

در جواب: گوئيم: آن. ارویانی‌ها از عربی آفاه ننودند و معتین فصاحت و 
بلاغت ۲ درک نکرده‌اند. چون در زبان ایشان بلاغت به این معنی که در 
فارسی 


- و نقشه‌اش بر آب رفت. و نیز در صدد بودند تعطیل جمعه را به یکشنبه 
قبدل سازند که آنرا همه.با بسیاری از مقاضد ذیگرشان- صقان شدید 
انقلاب اسلامی بر باد فنا داد. 
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و عربی هست نیست.: و خصوصیّات ذوقی را نمی‌فهمند. حثّی وزن و قافیه 
را تشخیص نمی‌دهند؛ و شعر بی‌وزن میگویند. و حریری و بدیع الژمان 
خودشان ادعای همسری با قرآن نکردند. بلکه بسیاری از فصحای عرب که 
به تصدیق حریری بهتر از او بودند. مانند سحبان وائل و ابن نباتة و حجاح 
بن یوسف و از همه بالاتر آمیر المومنین علیه السّلام که آن خطب «نهج 
البلاغة» را گفت. نیز دعوی همسری با قرآن نکرد. 

مقامات حریری و بدیع چند داستان مجعول, از یک تن گدا است که به 
لطائف الحیل از مردم پول میگرفت. وقتی ایو رید گذای داستان حریری 
نزد گروهی آمد و گفت: مردی دلیر که قلعه‌ها میگشود و خونها می‌ریخت و 
جنگها میکرد, اکنون مرده و کفن ندارد. مالی برای تجهیز او میخواهم, و 
چیزی به آو دادند. 

یک تن از جماعت در پی او رفت تا از راز وی آگاه گردد. پس از طیدث 
و آن مرده که گفتی کجاست؟ ! او 
کشف عن سراویله 6 اشاز ال غرموله. ۰1 

[یعنی او شلوارش را پائین کشید و اشاره به اسافل اعضای خود نمود.] 

و بدیع الزمان حکایاتی شرمئین‌تر از این دارد که گفتنی نیست؛ «2» و 


هک ات ترس ات 

مه 

الجبل المنبسط علی وجه الأرض. و قیل کل چیل خلق من صخرة واحدة. و 
قیل: الطویل ات المنفرد : و لا یکون لا فی حمر الجبال, آو دون 


المرتفع من الجبال, آو ما ارتفع من الأرض- انتهی. 

(2)- همین شیح سعدی که وی را گل سر سبد اد بیت می شمرند و آفصح 
الختکلفین میگویند. در «گلستان» مطالب مبتذلی دارد که آنرا از آن اوج 
بلاغت می‌شکند. حقیر چند دوره «گلستان» را به بنده‌زاده‌های خود برای 
تقویت انشاء نویسی و ادبیت فارسی در منزل 
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چگونه آنرا قیاس توان کرد با قول خدای تعالی که فرمود: 

و التَجُم |ذا هوی* ما صَل صاحبکم و ما غوی* و ما ینَطو؛ غن الهّوی. «1» 
و دو سخن را در بلاغت باید سنجید که یک مرام را بیان کند, یکی به از 
دیگری؛ نه دو مرام مختلف.» «<2» 

قرآن را از زبان فلان فرنگی نباید گرفت؛ از زبان گورویج یهودیْ و 


- درس داده‌آم. بعضی از حکایات آن در باب ضعف و پیری و در باب عشق 
و جوانی بقدری شرمگین است که ما از تدریس آن مقدار صرف نظر 
کردیم, و از آنجا رد می‌شدیم. ما ال مها ی ود کم‌کر 
اقا «دیوان حافظ» ٍِِ عشق است و تجلّی و شهود و عرفان, و رموز 
مختلفه راه سلوک الی الله. همه اش درس است و دستور العمل در لباس 
تفر اه تیه و تلم ورمان مار اليم دز لاس هار از باب شید 
معقول به محسوس. جزاه الله عن السالکین الی الله خیر چزاء المحسنین, 
ون المتتافین. الن لعانهبو الضاء فی حرمه خیرجراء المعلمین. 

مرخوم اي الله حاج میرزا علی آقای قاضی رضوان الله علیه, استاد آية 
الحی مه ان اقا تام ید عحته سس علامه با طیا نی فیس لاه 
نفسه القدسية میفرموده است: در اشعار سعدی بوئی از عرفان به مشام 
ترس و همه آها فاد لمع کر ات للم یه ات هر یکی دوه 
غزل و قصیده؛ و از جمله انهاست این ابیات: 

به جهان خژّم از آنم که جهان خرّم ازوست* عاشقم بر همه عالم که همه 
عالم از وسنت.زخم هتم اد به شود به باشد خی آن وحم کفذفر لحظه 
مرا مرهم ازوست ۱ 

(1)- اپات 4 او از سوره دص النجم. «سوگند به ستاره که به پائین 
میگراید و فرو میریزد, که مصاحب شما (پیامبر) گمراه نشده و در بیراهه 
نرفته است؛ و از روی هوی و خواست خود زبان نمی‌گشاید.» 

( امستادت اعا للم ترا رمع المع ام افش و 
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ماسینیون نباید آموخت. آن قرآن شیطانی است که بر انسان میخواند و 
میدمد, و انسان را در نه دزه عمیق سقوط مبد هد. 


[خطبه «نهج البلاغة» در عظمت قرآن ] 


گوش به خطبه جان گشا و دل فزای آمیر المومنین علیث بن آیی طالب 
فرادهید تا او بر شما قرائت کند: 

و اِنْ الله سبحانه لم یعظ آحدا بمثل هذا القرءان. فائه حبل الله المتین و 
سببه الأْمین, و فیه رییع القلب و ینابیع العلم. ها ات سا رم سا 
قد ذدهب المتذکرون و بقی اللّاسون وِ المتناسون. 

فاذا رآیتم خیرا فاعینوا علیه. و اذا رایتم شزا فاذهبوا عنه. فان رسول الله 
صلی الله علیه. و ءاله کان یقول: یابن ءادم ! اعمل الخیر و دع الشل؛ فاذا 
آنت جواد قاصد. «1» 

و خداوند سبحانه هیچکس را موعظه‌ای مانند موعظه با این قرآن ننموده 
است. زیرا که تحقیقا قرآن ریسمان محکم و استوار خداست, و واسطه و 
سبب امین بین او و بندگان اوست. در قرآن بهار طراوت و زندگی قلب 
است. و چشمه‌های علم و دانش است. برای جلا دادن دل چیزی غیر از 
قرآن وجود ندارد. با اينکه مع الأسف به یاد ذازتدکان. قران همه: از بین 
رفتند. و اینان که باقی مانده, پا قرآن را به فراموشی سپرده‌اند و یا اينکه 
عمدا خود را به فراموشی زده‌اند. 

پس ای مردم ! اگر خیری را دیدید برای برپاداشتن آن کمک کنید! و اگر 
شرژی را مشاهده هدید از آن بکرتریدا را 1 
غله ه الصا انا ود که مر ده 


(1)- «نهح البلاغة» خطبه 174؛ و از طبع مصر با تعلیقه شیخ محمد عبده: 
ج 1 ص 330 
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ار ادا کان کنو انجام تقوره کار فش رها اضر اتصورت حانند 
اسب مستقیم رو هستی که به سعادت و تقزب به خدا خواهی رسید » 


[قرآن. پیز پشتوانه و نیرو دهنده و حیات بخش همه | ست | 


یک روز مرحوم شهید مطیّری رضوان الله علیه به من میگفت: مرحوم 
راشد میگ فت: در مقام عظمت و استواری کتاب «متنوی» همین بس که 
پشتوانه قرآن است. (یعنی ات متنوی همجچون دریای عظیم حیانی 
است که نگهدارنده و حافظ و پشتیبان حقائق قرآن است.) 

به ایشان گفتم: راشد در این سخن خطا کرده است. قرآن پشتیبان متنوی 
و رت آن نبیرو دهنده و حیات دهنده و جاودان کننده این و اینها 
است. 
فورا گفت: بلی اینچنین است. قرآن حیات بخشنده مثنوی است. 
آفیضوا فی ذکر الله فاثه آحسن الذٌکر. و ارغبوا فیما وعد المثقین فان 
وعدم, آصدق الوعد. ۰ و اقتدوا بهدی نبیکم فانه افضل الهدی. ۰ و استئو| بسئته 
فائها آهدی السنن. 
و | القرءان فانه آحسن الحدیت. و تفقهوا فیه فانه ربیع القلوب. و 
استشفو| بنوره فانه شفاء الطدور. و آحسنوا تلاوته فانه آ و القصص. 
فان العالم العامل بفیر علمه کالجاهل الحائر الّذی لا یستفیق من جهله؛ بل 
الحته اه اعظم و الحشرن له ال هه نی اه الممید 1 
«فرو روید و جاری شوید در ذکر خداء زیرا یاد او بهترین یادهاست. و روی 
آورید و میل کنید به آنچه را که خداوند به پرهیز گاران وعده داده است. 


زیرا وعده خدا ۱ وعده‌هاست. و از راه و روش پیغمبرتان تبعیت 
کنید, زیرا که آن راه و روش با فضیلت‌ترین روشهاست. و به سثت و آئین 


وی بگرائيد, 


(1) «نهج البلاغة» خطبه 108؛ و از طبع مصر با تعلیقه عبده: ج 1. ص 
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زیرا ستّت او راهبرترین سئت‌هاست. 

و قرآن را فراگیرید. زیرا قرآن بهنرین گفتارهاست. و تفقّه و تفکر در آن 
کنید که آن بهار دلهاست. و بنور قرآن شفا طلبید, زفورا که قور ان شفای 
سینه‌هاست. و به نیکی اآنرا تلاوت کنید, زیرا که بهترین داستانسرائی 
است. 

نه لت آنکه: غالمی. که به. غلفتی غمل مایم حانند اه سر گردان .۵ 
متحیری است که از نادانیش بهوش نمی‌اید؛ بلکه حجّت خدا بر او عظیم‌تر. 
و حسرت او ثابت‌تر, و او در نزد خدا بیشتر مورد ملامت قرار میگیرد » 
نور ملکوت قران, ج4, ص: 191 





اشاره 


و قالوا لو لا رل هذا الْفوَآنْ غلی رَجْل من الْقَْیتیّن عظیم 

نور ملکوت قرآن, 4 ص: 193 

اعوذ بالله من الشیطان الرَجیم بسم اللّه الحمن الرحیم و صلب الله علی 
سیدنا محقد و اله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من 
الأن ٍلی قیام یوم الدّین و لا حول و لا قوّة ال بالله العلیخ العظیم قال الله 
الحکیم فی کتابه الکریم 

و قالوا لو لا ول هذا الفَاَنْ علی رَجل من الْقَربتین عظیم. 

(سی و یکمین آیه, از سوره زخرف: چهل و سومین سوره از قرآن کریم) 
«و گفتند که: چرا این قرآن بر بزرگمردی از شهر مکّه و شهر طائف فرود 
نیامد؟٩»‏ برای فهمیدن معنی این آیه, تس تا محفوفه به آنرا 


لبوتهمٌ سْفْفا من فِطَة و معارح علیها یظهَژون* و لوتهم أبواباً و سرا 
3 : ان کل ذلک لا متاع الحیاة الْثا و لأخِتَةٌ ند ریک 


«و بیاد آور زمانی را که ابراهیم به پدرش و قومش گفت: هتم از آنکه را 
1 ۳7 و پرزشتش میکتم آنکه تا 
و خداوند اين برائت و بیزاری سل دادن به خداوند فاطر را به 
عنوان کلمه باقیه, در ذژبه و اعقاب وی قرار داد؛ به به امید آنکة آنان از 
پرستش آلهة و اصنام بر کردند, و روق به پزستش خدای آرند:. 
و چنین نکردند؛ بلکه من این جماعت کفار قریش را که از اولاد او هستند, 
ها که تا زمانی 
که حقٍ (قرآن کریم) با رسول مبین و آشکارای ما به نزد آنها آمد. 
چون آنها حو" را (قرآن را( مشاهده کردند, گفتند: این سحر است؛ و ما 
بدان کافریم. 
و گفتند: چرا اين قرآن بر یکی از مردان بزرگ از دو شهر مکه و طائف 
0 0 
حیات و زندگی موقت را در اين زندگی دنیا و پست در میانشان قسمت 
نمودیم. و به بعضی درجه بالاتر از بعض دیگر دادیم برای آنکه بعضی 
مسخر اوامر و مطیع بعضی دگرگردند. و رهمت پروردگار تو مورد انتخاب 


(1) آیات 6 تا 35. از سوره 43: الژ[خرف 
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که این جماعت خیر می‌پندارند. و در صدد گرداوری و جمع ان می‌باشند. 

و اگر سئّت ما بر این نبود که جمیع مردم امّت واحدی باشند, تحقیقا ما 
9 آنانکم به خدای رحمن کفر ورزیده‌اند, برای خانه‌هایشان سقف‌هائی 
از نقره 4 وله ها 7 ار تفر فزار فی‌داديم که از ان پلهه بالا روند. و برای 
خانه‌هایشان درهای نقره‌ای می‌ساأختیم, و تخت‌هاتی که بر بر آنها بنشینند و 
تکیه زنند. 

3 آن خانه‌ها از هر گونه طلاجات و زینت‌های گوناگون قرار میدادیم. 

و لیکن تمام این زینت‌های گوناگون نیست مگر تمتّع و بهره‌یابی موقتی از 
حیات و زندگی پست و پائین دنیوی. و آخرت در نزد پروردگار تو از آن 
پرهیز گاران است.» 

در اين آیات, خداوند سبحانه و تعالی توحید حضرت ابراهیم خلیل علیه 
السلام را بیان میکند. که بس از او آنرا در یه او قرار داد و آنها آترا 
فتحترم.. تشمردند ود به. تشر ک. آلوده شدند؛ تا خداهند به. توشط رسولشن 


قرآن بر شخصی از اهل شوکت فا و ام رو اه رح اور 
چشمگیر دنیوی سر و صدا داشته 0 

در آیه ال میگوید: و ای پیامبر ما ! یاد آور آن هنگامی را که ابراهیم از 
پرستش خدایان و آلهه متعدده بیزاری جست و به پدرش و اقوام خودش 


کر ات وود ان فرموده ات 
یا انکه اتان را افنیده‌ پاش وال و ندید آمرنده او باشده سترامارن 
است که انسان امور خود را بدو بسپرد, و با ر حاجات و نیازهای خود را در 
فنای آستان او افکند, و در برا, بر او کرنش نموده. سر نیاز بدرگاه وی فرو 
نهد. و البثه تلازم 1 بط صیان ان 
دو موجب پرستش و سپردن امور 

ولائی به او میگردد. 


را هت کال ما ی اس وس اک سا کر 
مقام قرب مطلق و وحدت مطلقه است هدایت خواهد نمود. امر هدایت 
جدای از ولایت و خلقت نیست . " هم خداوند فاطر و خالق امور, مرا زیر 
نظر داشته و اساس عابدیت و کرنش مرا بر این امر استوار نموده است؛ 
و هم بر اثر اين امر مرا به سوی کمال رهبری میکند. هم در اصل خلقت 
شیرازه بدست اوست. هم در تربیت و حرکت به فعلیت تامّه رهبر اوست. 
هم خدای خالق است. هم مربّی در مسیر تربیت و بروز استعدادها. 

این برائت ت از آلهه غیر خداوندی را پروردگار در ذرّیّه و اعقاب ابراهیم به 
عنوان کلمه باقیه تا روز قیامت قرار داد؛ به آمید کرایش آنان به توحید و 
برائت از غیر خداوند منان. 

اما در هر عصر و زمانی افراد معدودی از کلمه توحید: لا .الا له بهرمته 
شدند, و این برائّت ت از آلهه غیر خدا را در صقع نفوسشان و قلوبشان و 

سشان جای دادند؛ و بقیه راه 1 پیش گرفتند. برائّت ان 
خداصعتین. و ففهو. کل خی [ اله از الله اش ریرا نی( الم رز 
الله اینست که: انم کر آو توت و خدای غیر از او نیست؛ له که 
خدایانی بیست ,؛ و خدا هست. همچنانکه بعضی از درویشان گویند که این 
کلمه مرکب از تفی و اثبات است: با لا له نفی همه موجودات می‌شود, و 

و 
رن هام مفم که لفط له اه توس اسشه. که نی ان ای شا 
باشد. 

ه ات یر صت اس سا اه نو اش اس سفنت ار مس 
انم 1 که مرخوع ایند بعی خداي کی حدا ستته آلهه رخا کست. 
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معبودی جز الله نیست. 

بدل, از حالات و طواری مبدل منه است. یعنی خدائی که صفت غیر الله 
بودن را داشته باشد نیست. در اینجا الا به معنی غير است. و علامت رفع 
او که در محلش می‌باشد, در خود مستثنی که الله باشد ظاهر شده است. 
و نحویون گفته‌اند: در استثناء با غیر, خود غیر اعراب بدلیّت را بخود میگیرد. 
و فر استاغ‌با ااها بعد لا آن اعراب رامی‌بدیزد. مکیتن: لا الم غیر لاد 
ها ی وی و تا ما ری ات ان 
لفظ الله بنابر بدلیت, و در هر دو حال, خبر لا اله, «موجود» محذوف است. 
این اه امه لا الصا اللم‌براع انات هد میت رای شی یه ههد ان 


‌# 0 ۳ 0 از خفایان عبر الله را در اعقاب حضرت [براهیم از 
قریش و ساکتین مکه و حجاز قرار داد, به امید توجّه آنها, یه توخید؛ اما 
تعفت‌های,دنیوی مشفتم نموداتا تمانی که وشول اشکارای او که او نیز از 
ذرْیّه ابراهیم بود, و آن کلمه توحید و برائت را در نفس مقدّس خود متمکن 
گردانیده بود- با کتاب خود قرآن مجید که حقّ است به سوی اتشان افد: 
کفار قریش چون به قرآن رسیدند, آنرا منکر شمردند و گفتند: این سحر و 
جادوست و ما بدان ایمان ی از مگر شخصی از محمد فقیر تر و 
بی‌بضاعت‌تر و بدون جاه و اعتبارتر در حجاز و مکه و طائف پید | نمی شند, تا 
خداوند آنرا رسول خود گرداند؛ و قرانش را 7 وی بفرستد؟ ! چرا 
قرآن بر یکی از دو مرد عظیم و سرشناس, و دارای جاه و مال و اعتباری 
که در مکه و يا طائف هستند, فرود نیامد؟ ! در «مجمع البیان» اورده است: 
«مراد از مرد بزرگ از یکی از دو قریه 

ولید بن مغيرة از مکه و ابو مسعود عروة بن مسعود تقفی از طائف بوده 
است؛ 1 

و گفته شده است: عتبة بن آبی ربيعة از مکه, و ابن عبد یالیل از طائف 
بوده است؛ و این سخن مجاهد است. و گفته شده است: ولید بن مغيرة از 
مکه و حبیب بن عمر ثقفی از طائف؛ و اين اختیار ابن عبّاس است.» انتهی. 
حضرت استاد علامه آبة الله طباطبائتی قدذس الله سزه فرموده‌اند: «اين 
اختفالات ان ای نمض اس و انحه رارق کار فقس نایم 
منظورشان این افراد بخصو صهم نبوده ات بلکه گفتارشان بر سبیل ابهام 
تقو و اسعال تک از عما ی مکه عطا هن سا فرسطا هی اه سط مان 


بوده است.» <1» 


و پس از این بیان. خدا میفرماید: تقسیم خیر و رحمت و نزول قران و 
تعیین پیغمیر از تیتوی ۱ و کسی را در این امر آبدا تصرفی نیست. 
وهآ و افراد را در درجات و مراتب متفاوت قرار دادیم, تا بعضی در 
تحت اوامر دیگری در آیند, و برای رفع احتیاجات و نیازمندیهای عامّه مردم 
بعضی مسر دیگری گردند. 

اين مردم کافر که قدرت تهیّه معاش و زندگی موقت و غیر حائز اهقیّت 
اب 9 
میان افراد مستکبر و خودخواه و مالدار مکه و طائف می‌نهند؟ و رحمت 
خداوند که پذیرائی نبوّت رسول و ولایت لته او و قبول حقّ که قرآن 
عظیم باشد. از این اموال و اعتباری که در دنیا برای خودشان جمع آوری 
میکنند بسی بهتر و نیکوتر است. 


(1) «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 18, ص 102 
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اين اموال و زخارف, و اين اعتبارات و تعینات, با تمام بوق و کرنایش در 
نزد ما هیچ ارزش ندارد. ما بدین سر و صداها, بدین آمر و نهی‌ها, بدین 
سرمایه‌های سرشار و حطام زخار ابدا وقعی نمی‌نهیم. 

مقمنان دنبال مال نمیروند: و مقصد و منظورشان معني و معنویت و کسب 
فصانل استزنه کرداورون کاسته و کوین رم آیر آنان از ها این فثیل 
چیزها را میخواستند به آنها میدادیم. همچنانکه به کفار و دنیا پرستان که 
دنیا را طلب میکنند میدهیم. و سراپای آنها را , پر از اموال و جاه می‌نمائیم. 


و اگر سثت اسباب و علل و معلولات در بین نبود, و قرار ما در بدست 
0 اموال و اعتبار از راه کوشش و زحجمت نبود, آن وقت مید یدید که ما 
برای کافران به خداوند که طلا و نقره بسیار میخواهند و دنیای گسترده 
میطلبند, بقدری به آنها مال میدادیم که سقف‌های خانه‌هایشان را از تعره 
می‌ساختند. و نردبان ها ین که با آن پر ان سقف ها پز ایند و بالا روند؛ 
از نقره قرار میدادیم. 

و از برای خانه‌هایشان درهای نقره‌ای و تخت‌های نقره‌ای می‌ساختیم که بر 
آنها عکیه دهند. و برای خانه‌های. آنها طلا و زیتت الات ه-جواهرات: فرار 
ولی چه سود که اینها تملعات و بهره برداری‌های موقتی است از این عیش 
پست و حیات پائین و بدون ارزش. اما سرای عاقبت که ابدی و جاودانی 
اسف و اصالت و حقیقت منحصر به آنجاست: برای متقیان و پرهی زگاران 
مورد انتخاب است. 

گوستاولوبون و جرجی زیدان ری که برای اسلام تاریخ تمدن 
نوشته‌آند, و عظمت آنرا از جهت تمدّن ظاهری و کشور گشائی و ابنیه و 
عمارات عالیه و قصور مشیده و اسواق مرتفعه و غیرها ستوده‌اند, از نظر 
دیدگاه عظمت خودشان بوده است. و اما اسلام و حقائثق آن؛ و عمده 
عرفان و معارف آن, و تربیت نفوس زکیه و بالا بردن سطح ایمان و ایقان 
ند خدا فد بکانة عالم در تساج 
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عامه بشریت؛ بسی از اینها برتر و بالاتر است. 

اینها دی است که در نظر اهل دنیا اهقیت دارد؛ همانند کفاری که 
اهمقیت ه پیامبر را در مالداری و تعینات دنیوی می‌پنداشتند و دنبال چنین 
0( خداوند به آنان فهماند که اصالت و شرف در مال و منال 
که خارج از انسانند نمی‌باشد. فضیلت و شرف در داخل انسان باید به 
وجود ای 

اگر نفس بشر متّصف به کمال شد, از کوههای زبرجد و برلیان برتر است. 
و گرنه اگر فرضا تمام جهان را برای وی زینت دهند, و به انواع جواهرات 
مرضع نمایند, چیزی بر انسان نمی‌افزاید. 


آضیزان اعلمت در الا اعلیت: به قرآن است 


مرحوم عارف شهیر میرفندرسکی میگوید: 

هر چه بیرون است از ذاتت نیاید سودمند* خویش را کن ساز اگر امروز 
اگر فرداستی شرف انسان به علم است. قرآن سطح علم بشر را بالا برد. 
تمام علوم و تمدذن ۰ پدیدار آمد. فلهذا حقا میتوان گفت: یگانه 
کنات: اسها نی هت اشخانت که توانسته است بشر را از دژه عمیق جهل 
استنقاذ نماید, و از بهیمیت و سبعیت به مقام انسان اعتلا دهد, قران کریم 
اشت. ایا کشنی. حنی از متکرین. فران تا بحال. بیدا شنده وم 
کتاب دیگری را معلژفی کند؟ ! از اینجا می‌توان به وضوح استفاده کرد که 
میزان اعلمیّت در اسلام, اعلمیّت در قرآن است. هر کنسن به کزان و علوم 
آن اعمٌ از توحید و عرفان, و معارف مبداً و معاد, و تاریخ و قضایای وارده 
در قرآن, و عقائد و احکام نازله در علم فقه و اصول فقه استادتر باشد؛ 
گرچه در سائر علوم قرآن آشنائی بح اکمل و انم نداشته باشد. زیرا علم 
فقه یک شاخه از شاخه‌های پائین علوم قرآن است, تا چه برسد به علم 
اصول فقه. و ما برای این مطلب, گذشته از سیره 
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رسول خدا و ائمّه طاهرین علیهم صلوات الله اخمفین: از دو دلیل نقلی 
استفاده میکنیم: 

ال آنکه: در غزوه احد, رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم دستور 
۳ را فراگرفته بود, در سمت مقذم که به 
کعبه نزدیکتر بود دفن کنند. ابن آثیر در «الکامل فی الثاریخ» «1» آورده 
است که: 

آمر رسول الله صلّی الله علیه [و ءاله] و سلم آن یدفن الاثنان و الثلائة فی 
القبر الواحد؛ و آن یقدذم الی القبلة اکتز هم قرءاناء, ۱ «رسول 
دا ضلی الله علیه د له سم امر فرمود ها شهدا را دوعس فا در فیر 
واحد دفن کنند؛ و ان کس که قران را بیشتر می‌دانست وی را مقدم و در 
جهت قبله قرار دهند, و آنگاه بر آنها نماز گزارد.» 

دوم آنکه: آبو نعیم در «حلية الاولیاء» «2» با سند متصل خود روایت میکند 
از عاصم بن ضمرة که او گفت: علرح [اين آبی طالب علیه اسلا | گفت : 
آلا ان الفقیه کل الفقیه: الّذی لا بقثط الثاس من رحمة الله, و لا یومنهم من 
عذاب الله, و لا یرخص لهم فی معاصی الله, و لا یدع القرءان رغبة عنه الی 
غیره. و لا خیر فی عبادة لا علم فیها, و لا خیر فی علم لا فهم فیه, و لا خیر 
فی قراءة لا تدبر فیها. 

«آگاه باشید که: فقیه, آن فقیهی که اعلم است و در فقاهت از دیگران 


برتر است. آن کسی است که مردم رز از رهمت خدا| نومید نکند, و از 
عذاب خدا| در مصونیت در نیاورد, و در گناهان خدا| آنها را آزاد کر 
علوم دیگر را بر علوم قرآن مقذم ندارد. ۱ 


نیست» و 


(1) «الکامل فی الثاریخ» طبع بیروت- دار صادر, ج 2, ص 162 و 163 

(2) «حلية الأولیاء» طبع مصر- مطبعة السْعادة, ج 1, ص 77 
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خیری نیست در علمی که در آن فهم نیست, و خیری نیست در قرائتی که 
در آن تدبر نیست.» 

و از طریق خاضه, محمّد بن یعقوب کلینی در «اصول کافی» <1» با سند 
صحیح از عده‌ای از اصحاب, از احمد بن محمّد برقی, از اسمعیل بن 
قمر از از آنه‌ننخند قماط, از حلبی, از حضرت صادق علیه السْلام روایت 
کرده اشت. که حضرت امد العوفتین غابه السلام. کمت از 

الا اختر کم تفه حق الففیت؟ ی الم شعنظ البانتم من تفه امه اج 
یومنهم من عذاب الله, و لم یرخص لهم فی معاصی الله, و لم یترک 
القرءان رغبة عنه الی غیره. آلا لا خیر فی علم لیس فیه تفهّم, آلا لا خیر فی 
قرآءة لیس فیها تدیّر, آلا لاخیر فی عبادة لیس فیها تفکر. 

و در روایت دیگری است که: آلا لا خیر فی علم لیس فیه تفهّم, آلا لا خیر 
فی قرآءة لیس فیها تدبر, آلا لا خیر فی عباده لا فقه فیها,ء آلا لا خیر فی 
نسک لا ورع فیه. 

و علامه امینی در کتاب ان( «» با سند صحیح از طریق عامّه از 
مسلم و,ترمذی و آبو داود روایت میکند که: سول خدا ضلی الله: علیه و 
آلقه ای ری یوم م القوم آقرهم لکتاب الله؛ فان کانوا فی القرآءة 
سوآء فاعلمهم بالسنة, فان کانوا فی السنة سوآء فاقدمهم ای فان 
کانوا فی الهجرة سوآء فأقدمهم سلما. «هر کس که در قرائت کتاب 
استوارتر است او باید امامت گروه را در نماز بنماید؛ و اگر در قرائت 
یکسان بودند عالم‌ترین انها به 


وا ای مره در اه کات فان انعم باه 

العلماءء ص 36 

(2) «الغدیر» طبع اسلامیه, ج 10, ص 3د 

تور و قران؛ ج4, ص. : 203 ۳ 
و اگر در علم به سنّت یکسان بودند مقدم‌ترین آنها در هچرت» و اگر 

در ۰ یکسان بودند مقذم‌ترین آنها در اسلام باید امام جماعت آنها 

شود.» 


انار قر اور خیدانتن فف ق فطتم اتطااحی 


ایق له تفر انی. نون الله. وه در راون نی فران ور داش 
تمذن عظیم اسلامی گوید: 

«آنکه تاریخ خوانده است و بر احوال امم گذشته آگاه گردیده, داند که: 

تا زمان پیدایش یونان هب قومی بدان پایه علم رد99 و آن تمدذن 
نیافتند. و آنها که پیش از یونان بودند, همه در علم و تمدذان پست‌تر آنان 
بودند. و اندکی پیش از اسکندر علما و حعما در یونان بسیار شدند؛ چون 
سقراط و افلاطون. 

و اسکندر که عالم را بگرفت. علم و زبان یونانی را در جهان منتشر کرد, و 
مردم را از ان بهره‌مند ساخت. تا هزار سال زبان یونانی زبان علمی جهان 
بود. و دانشمندان بدان زبان علم می‌اموختند و کتاب می‌نوشتند؛ هر چند 
خود, یونانی نبودند. حتثّی پیروان حضرت مسیح علیه السلام تاریخ آن 
حضرت را که انجیل نام دارد به زبان یونانی نوشتند. و لفظ انجیل هم کلمه 
یونانی است. به هعتی, مزده؛ با آنکه خود آتها و هم حضرت عیسی علیه 
السلام زبانشان عبری بود. 

هزار سال پس از اسکندر حضرت خاتم آنبیاء محمّد بن عبد الله صلّی الله 
علیه و آله ظهور کرد و قرآن را به عربی آورد, و اوضاع جهان دگرگون شد. 
زبان عربی جای زبان یونانی را گرفت, و از آن درگذشت. و مسلمانان 
علوم یونانی را گرفتند و چندین برابر بر آن افزودند. و این مقام که زبان 
عربی در جهان یافت. و علومی که به این زبان نوشته شد, هیچ زبان قبل 
از آن: اين مقام نیافت. 

در تواریخ آمده است که: کتابخانه اسکندربه در مصر شور رین کتابخانه 
دنیای قدیم بود. محتوی بر علوم یونانی, و 25 هزار جلد کتاب داشت. اما 
به عهد اسلام کتابخانه مسلمانان بر یک میلیون شامل بود. 
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و جرجی زیدان در «تاریخ تمدذن اسلام» و «تاریخ ءاداب اللفة» گوید: 


[تفوّق علوم اسلام بر یونان, از برکت قرآن است] 


دو خلیفه فاطمی مصر: عزیز بالله (365- 386) و حاکم بأمر الله (386- 

1) در مصر کتابخانه‌ها انشا کردند مشتمل بر نزدیک یک میلیون کتاب؛ 

یعنی چهل برابر کتابخانه یونان در اسکندربه. 

و نیز گوید: کتابخانه‌های بزرگ در مصر و عراق و اندلس و غیر ان بسیار 

مطالعه کنندگان باز بود. 

پس آثار دانش عربی چهل برابر بیش از یونان بود. 

در علم ادب و اخلاق و موعظه و فقه و سیاست مدن و جغرافیا, یونانیان 

کتاب داشتند. اما با کتب عربی قابل مقایسه نیست؛ نه از جهت کثرت, و 

در یونان کتاب اخلاقی مانند «احیاء العلوم». و جفرافی مانند «معجم 

البلدان» نبود. و در ریاضی خصوصا حساب و جبر و مقابله و هیئثت و نجوم, 

مسلمانان بر پونانیان تفوق عظیم داشتند. و یونانیان از علم حساب و جبر و 

مقابله تقریبا هیچ آگاه نبودند. 

و آرثماطیقی یونانی علم دیگر بود, غیر حساب. و این اعداد 1- 2- 3 میان 

انها معمول نبود. 

و در سائر علوم حکمی و طبّی هم از آنها کمتر نبودند؛ و | 
و اینها همه از برکت قرآن است. و ما این سخن را به گزاف نگوئیم؛ که 

تجربه و تاریخ بر آن گواه است. 

عرب و همه مردم مشرق را پیش از اسلام اين نبوغ و ترقی نبود که با 

یونانیان همسری کنند. اما پس از اسلام چنان شور قی: کردند که یونانیان و 

اتباع آنها 
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را برانداختند و درگذشتند. و چون هر یک علوم را نظر کنیم می‌بینیم قرآن 

تنب ار کرفید: 


[تمامی علوم, از علم به قرآن پدید آمدند] 


در آغاز اسلام علم مسلمانان فقط فراگرفتن قرآن بود, و الفاظ و معانی 
آنرا از صحابه و تابعین یاد میگرفتند. و چون الفاظ آنرا کلام خدا میدانستند. 
به حفظ کردن کلمه به کلمه آن می کوشیدند؛ و علم قرائت ندید امد. انگاه 
برای حفظ آن از خطای در |اعراب و بناء و صّت و اعتلال, ,. صرف و نحو 
تدوین شد. و تدوین این دو علم بی‌تتبّع لغت و قواعد ادبی دیگر میسٌر نبود. 
آنگاه برای دریافتن فصاحت و بلاغت قرآن, علم معانی و بیان پیدا شد. 

و برای دانستن تفسیر و معانی کتاب کریم به اکثر علوم نیازمند گشتند؛ 
چون تاریخ و هیئت و کلام و امثال آن, تا آیات قرآن را تفسیر کنند. 

و چون قرآن به متابعت رسول و اطاعت اوامر او فرموده بود, محتاج به 
ضبط کلام او گشتند؛ و بهر تدوین احادیث آنحضرت پرداختند, و در صدد جمع 
گفتار او برآمدند. و برای آنکه حدیث دروغ را از راست تشخیص دهند ناچار 
گشتند در علل نفوس تأمل کنند, و بدانند: چه صقتی در تفوس بشر آنان زا 
وادار به دروغگوئی يا مجبور به راستگوئی میکند؟ زیرا که دروغ ساختن هم 
در نفوس بشر علل و قواعد منظمه دارد؛ و راست گفتن هم چنین. و محتاج 
به شناختن و معاشرت با راویان حدیث و تجربه حالات و ملکات آنان 
گشتند؛ و علم حدیث و درایه و رجال پدید آمد. 

و چون در قرآن برای نماز امر به تحصیل وقت و قبله شده بود, ناچار 
گشتند برای تعیین سمت قبله بلد و اوقات نماز, هیئت و نجوم بیاموزند. و 
هیئت و نجوم آنان را ۳10 

و قوانین میراث و فرائض چون در اسلام حساب پیچیده دارد, آنان را به 
اموختن علم حساب واداشت. و برای زکوة و خراج به مساحت اراضی و 


هند سه پرداختند 

و جهاد و حعْ راه جهانگردی و سیاحت به روی آنها بگشود, و اطلاع بر احوال 
ام فخافه. و کسشس‌های جیان افتند. ». کتب حقرافا مه اضال: انیا ان 
حاجیان و مجاهدان نوشتند. 

و چون در قرآن از تقلید آباء و اجداد نهی کرده است, و دعوت به دین حق 
و تحفیق ادله را واجب فر موده, و مخالفین اسلام و منکرین ادیان؛ پیو سته 
در احتجاج با مسلمانان بودند, مسلمانان هم مجبور شدند با انان از آراه 
استلال متاخته. کنته. ورار ایتوو بر اقوال عکمای ونان ویر اناق: آگاه 
گشتند. و طریقه استدلال و منطق آموختند ِ 


انسان است. البته از قران پدید امد و محتاح به ذکر نیست. 
و علما در اکثر ابواب علوم از خصوص ایات قران استدلال کرده‌اند و 
شاهدی اورده‌اند.» <1» 


[اغداد ارخباتیه خن اععاد غریی انیت 


باری, یونانیان نه تنها به علم حساب آگاه نبودند, بلکه اعداد را هم بطوری 
می‌نوشتند که در ردیف اعغداد بالا بالاخص در ضرب‌های عدد بزرگ, برای 
مسلمین- اگر میخواستند با آن نمرات و اعداد چیزی را بنویسند- ایجاد 
اشکال و امتناع می‌نمود. لذا اعراب, نمرات را از یک تا ده بدین ترتیب: 
(100- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1) 


(1 ۶ کات طبر اه سعادت» ی اتیات یقت و ادله ات شام ایاع وه 
اسلام و رد شبهات نصاری و معاندین, طبع اول, ص 49 تأاص 51 
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اختراع نمودند؛ و اروپائیهای اخیر از اعراب تقلید نموده. و عین آن نمرات 
را بدین شکل برای خود قرار دادند: ۱ 

(10- 9- 8- 7- 6- 5- 4 3- 2- 1) توضیح این مطلب نیاز به آن دارد که ما 
اوّلا اعداد یونانی را که همان نمرات رومی است در اینجا بیاوریم؛ و پس از 
بحث مختصری بر روی آنها, اقتباس و تقلید اروپائیان را بیان کنیم. 

در کتاب «تابلن بوخ» آلمانی شرح اعداد رومی را به طریق زیر می‌نویسد: 
(اعدا رومی)- 04 0036 -003 00266 -002 3۵0۱۳۵۱56۱62۵۳16 
01 -008 007601 -007 00601 -006 0051 -005 ]004 
-0002 0001۳ -0001 9990 -999 0990 -099 009۳6 -009 
- 07 06*۱ -06 051 -05 04۱ -04 032262 -03 02262 -02 00021۳ 
ا 2 -2 11 -1 0016 -001 990۱ -99 090۷ -09 08222 -08 07۷۱ 
نا 01 -01 92۱ -9 6۱۱۱۷ -8 7۱۷ -7 6۱۷ -6 5۷ -5 4۷۱ -4 31۱۱ -3 
1 9391 -9391 35271220۷ -352( این شماره‌ها از روی صفحه 
221 از کتاب آلمانی به نام «کتاب تابلوی فنئی 
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از ملاحظه این جدول بدست می‌آید که اصول اعداد رومی عبارتند از: 

۷ 05 0051۱ 11 01 0016 10000 و چنانچه یکی از آن اعداد در 
طرف راست اضافه شود, بر آن عدد زیاد می‌شود؛ و اگر در سمت چپ 
واقع شود, از آن عدد کم می‌شود. مثلا «۷< عدد ِِ است که اگر عدد 
«|د را در راست آن بگذاريم «<۱۷- یعنی عدد «6», و اگر در طرف چپ 
گذاریم «۱۷۱< یعنی عدد «4», و هکذا .. 

و در اینصورت بعضی از اعداد "۳ طولانی می‌شوند. مثلا عدد 3333 
عبارت می‌شود از :۱۳۱22۱۱۱ ؛ و عدد 3898 عبارت می‌شود از: 
ااا۱۷۱۷۱۷/۲۸۵۵۵۵۹. 


و اگر بخواهیم آنرا ضرب در عددی مثل خودش کنیم چه خواهد شد؟ ! برای 
ب فا تفه کمرآی ایا ان اکن ماس ای اعوان خ رو 
با ال ی مش را تاه ار ار اعداه عری ارم وان 
بدین صورت. 

طرخ دید اعداد ری ۱0 9و 40 1 یی فیس آعدآد عرش 
0 ۵ 7 0 2 و سا .واه سنوی این ای آ وید یو 
رتاش ارمااه ای ایا سر ام اقداه مر تام مسر 
و میگویند: 85 82 (۸۵۵۱0۱۷ بعنی اعداد عربی؛ و اعداد رومی را به نام 
اعداد رومی نام میبرند و میگویند: 

کاضط ۱ ۲۵۱/۱۸۵۸۱۱۱۱ 

تعتی. اعداد رقم ۱ 

اهمیت میدر زبان عربی از آن جهت است که عین الفاظ قرآن, وحی است, نه 


- صنعتی کارگر» ۸۵۱۱۵۴۱۷۷۳8۲ ۲ ۱۲۳۱۳۳۶ ۲۸۳8۲۱1۶۴۱6 نوشته 
شده است. 
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معا ان" بخلاف رات وه اتلد که اوه نی نها با ند ا سایق 
مردم که الفاظ پیامبران را به هر قسم که میخواستند می نو شتند, و شرح 
حال حضرت موسی و عیسی علی نبیُنا و اله و علیهما السّلام را در آنها 


اه ی ورس شام یی تقاط ق ان وحن خذاوند اند 


وحی بر آن پیامبران هم به خود الفاظ نبوده است. بلکه معانی از جانب 
خداوند بر آنها القاء میشد, و آنها به هر لفظ که میخواستند بیان می‌کردند. 
شاید آن ده حکمی که بر الواح نوشته بود, و بر حضرت موسی علیه السلام 
نازل شد:.عین الفاظ آن وحی بود. 

اما قران مجید عین کلمات و الفاظش وحی است., و الفاظ بخصوصها از 
جانب خداوند متعال بر قلب رسول الله فرود امده است. نه انکه معنی بر 
قلب نازل شده باشد, ۳ | باشند, خودشان 
اوا نقودمباشند. و این مطلتب ار.ضر هر بات اسلام است. 1۶ 


(1] این ,خیم آتولسی طاهری در کناب تام لین اصول الاحگار ۵ 2 
ص 77 و ص 86 و ص 82 پس از بیانی در عدم جواز نقل به معنی در 
اخادیث سول خدا صلی اللت علیه و الم میرشد به اینجا که.میکوید: <و 
کسهسان فش نی ق کلام وا رس ار که ضای اه امه اد 
و و فصو ی اس کار هون به او رسیده 
است. بر اه خلا اه تست مر اک کیت القاط وا همانطود که تیدن است 
0 و حثّی حرفی را به حرف دیگر تبدیل کند, گرچه معنای هر دو 
یکی باشد. و حرفی را مقدّم و حرفی را موخر ننماید. و همچنین. کسیکه 
میخواهد ایه‌ای را تلاوت کند و یا تعلیم نماید؛ فرقی میان حدیت و آیه 
وبرهان ایق فظلب آنمبت که وشتول خدا صلی الله غلیه.و له بم بزاء ین 
عازب دعائی را تعلیم فرمودند و در ان این عبارت بود: و بنییک الذی 
ارسلت: چون براء خواست این دعا را بر پیامبر عرضه نماید گفت: و 
ار روا کات ات 

تک 
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ما سابقا در این موضوع بحت نموده‌ایم؛ و همانگونه که ات الله شعرانی 
در کتابٍ «راه سعادت» آوردهاند معنی آیات واقعه, در سوره قیامت: 

لا تحرزک به لسانک لتعجل به* ان علی جمعه و قُراتة* فاذا قرآناه فائّیغ 
قوآته* ند ان لا بیان ۲ 

«زبان را به قرآن حرکت مده از روی شتاب (و از افتادن و 
ساقط شدن کلمه‌ای و حرفی نگران مباش) زیرا که جمع کردن و خواندن 


قرآن را ما بر عهده گرفته‌ايم. و چون قرائتش را به انجام رساندیم, تو 


پیروی از قرائت ت ما کن؛ هافر قاشت بیان آن.» 


[آیه «ِلَُ تَرَلَهُ علی قَلیک» منافات با نزول الفاظ قرآن ندارد] 


و آنها که گفته‌اند؛ معانی بر قلب رسول اکرم القاء می‌ شده است. ون 
حضرت خودشان بیان میفر مودند, خلاف ضروری اسلام سخن گفته‌اند. و 
قل نله روح القدس علی قلبک «2» منافات با نزول الفاظ ندارد؛ زیرا که 
عین الفاظ و کلمات رآ ره القدس تازل نفوده است, در قزان کریم متکلم 


- نبی ننهد؛ و این بجهت ه آنست که معنی دگرگون نگردد. و در حالیکه 
میدانیم: رسول ه و رسول دین است. با وجود این 
چگونه جائز است برای جهّال گول خورده و مفقل بگویند که: رسول خدا| 
اجازه داده است در قرآن بجای کلمه عزیز یمٌ* کلمه غفوز رَحيمٌ, * پا 
کلمه سميع علیم* گذارده شود؛ در حالیکه رسول اکرم در دعائی که قرآن 
0[ است؟ و خداوند از پیامبرش خبر میدهد که: ما یکون 
لی ان اه من های فسی: «می خنان اختارن وا تدارض تا تام از رو 
کم ار ره ور ار را 
قرار دادن کلمه‌ای به جای کلمه دیگری مگر متصور است ؟» 

(1)- آیات 16 تا 19, از سوره 75: القيامة ِ 

)2 در صدر آیه 1۹0۹2 از سور 16 التحل, اینطور است: قل تزله روح 
الفخس من نک بالخق؛ و صدر آی 97 از سوره 2: البقرة, بدین عبارت 
است: فلَ من کان عَذوّا لجتّریل اه رل علی قلیک بان اللٍ 
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گویند بعد ازیزمان رسول خدا که عثماین را , در آیه 
مبارکه: و الذین ییون الاب و الفِطَة و لا سنقوتها فی ستیل. الاه 
یه بعذاب آلیم, «1» که در سوره توبه وافع است, گفت؛: واو زائد 
ات وبا ید انداخته" شود زیرا معنی الذین یکنژون تمام است؛ و آوردن 
واو بر سرش, نه برای عطف است, نه استیناف, و نه قسم. و معنی ندارد 
ما نان ماعط نود 

با ی ای فان ی 
بود گفت : من از زبان رسول خدا| با واو اخذ نموده‌ام, و نباید ساقط شود. 
ان ی کشمکش بود؛ تا عاقبت 
ابیت قائق آمدد و فرآن‌ها را با واه ضنط مود ند 
ی 


وسیله دعوت مردم به اسلام می‌شد. 


الط معین بر غرآن و لیم واصلم آ۲۵ 


در جزیرة العرب دعوت مردم به اسلام نیاز به تبلیغ و مقذمه چینی نداشت. 
قرائت ایات قران بر مردم تبلیغ اسلام بود. این ایات معجزه عربی که 
حاوی معانی رشیقه و الفاظ بدیعه بود, بقدری عالی و پر محتوی بود که 
مخالفین آنرا سحر میخواندند؛ و رسول اکرم را ساحر عظیم میگفتند. 
هرگز مسلمین و يا رسول الله, قرآن را مخفی نکردند. مردم که تعلیم 
میگرفتند, می‌نوشتند و آنرا از بر میکردند. و هر جا به دعوت بت پرستان و 
مر کان میر فتندء چند. سوره‌ای از قران با خود می‌بردند:. 


(1) ذیل آیه 24, 1 التوبة 

ی سوره‌هائی که تا آن موقع 
نازل شده بود, با خود بردند. و جعفر طیار سوره مریم را برای نجاشی 
پادشاه حبشه قرائت کرد و موجب اسلام وی شد. 

بدین ترتیب سوره‌های قرآن در زمان رسول الله در تمام جزیره العرب 
منتلشر شد. ۵ قران همه جا ار فته: نو و اسلام همه جزیره را فراگرفته بود. 
بر هر مسلمان واجب بود که در هر رکعت از نماز سوره فاتحة الکتاب را با 
مقداری از قرآن بخواند. و باید از بر بخواند, و آنکس که از همه بیشتر 
قرآن را از بر داشت., او امام جماعت می‌شد؛ قیر تیار آکزم اما کف 
بود: لیوْمٌکم اقروژکم. «انکس از میان شما امام جماعت برای شما می‌شود 
که قرائتش بیشتر و بهتر باشد آ نقنی: یه فران عالفتد باشتتد» .و بکین کر تیب 
تابر ان هر یک از سوره‌های قران. با افزاد بر از مسلمانان, که یه 
شمارش در نمی‌امد, در عربستان از بر داشتند. و يا نوشته بودند. مثلا 
سوره یس را ده هزار نفر,ء و سوره الْحمن را بیست هزار نفر, و سوره 
خند را شنت میلیون: نس. 6 ستوزه‌ ها بزر کتر مانند بفرهرا عفر و بالاخره 
هی سوره‌ای نبود که مردم از بر نداشته باشند. 

مردم نیز مختلف بودند. به هر مقداری از سوره‌ها را که حفظ داشتند, به 
پنجاه سوره: و چندین نفر بودند که تمام قران را از حفظ داشتند و یا 
نوشته بودند, و بتمام قران علم داشتند؛ مانند امیر المومنین علیه السلام و 
اب بن کعب و عبد الله بن مسعود. <1» 


(1)- حضرت علامه طباطبائی قذس سلژه در کتاب «قرآن در اسلام» طبع 


تقو ات سا مس ]نم 
صلی الله علیه و اله و سلم 
سس اس ال را رصان لاه خاش هیده 


[کیفیّت جمع آوری و نام گذاری آیات و سور, در زمان رسول الله] 


«تر کیب سوره‌های قرآن از آیات و اينکه هر یک دارای چند آیه است. 9 
کدام آیه از کدام سوره است, همه را پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلم 
از جانب خدا معین فرمود. و هر سوره‌ای نام مخصوص داشت؛ و آن نام هم 
در زمان پیغمبر معروف بود. چنانکه وقتی انحضرت میفرمود: سوره طه, یا 
سوره مریم, يا سوره هود, مردم میدانستند کدام سوره است. مثلا پیغمبر 
فرمود: 

شیبتنی سورة هود. (یعنی سوره هود مرا پیر کرد.) همه مردم دانستند کدام 
سوره را فرمود. چون هزاران نفر ان سوره را از بر داشتند و نوشته بودند. 
اینها همه به توا تر معلوم است و شکی در آن نیست. 

مردم عفد غعیر‌ضلی الله غلیه و اله و نام وفتی فران را از رهگ وزد: 
مسامحه در الفاظ آن را جائز نمی‌شمردند. همچنانکه ما حمد و سوره رااز 
بر میکنیم و دقت میکنیم یک حرف آنرا غلط, ۵ نف تین توا مق رکه آن 
عهد هم آیات قرآن را بهمین دقت از بر میکردند. مثلا بجای اقتربت لفظ 
هر ادف ان 


- جمعیّت متشکلی در مدینه بقرائت قرآن و تعلیم و تعلم آن اشتغال 
داشتند. آیات قرآنی, را که تدریجا نازل ميشد از زبان پیغمبر اکرم صلّی 
اللت علنه و الم وسام انشماع میکودید. دا 
عرض میکردند. عده‌ای در قرائت. مصدر تعلیم و اموزش بودند. و کسانی 
که از ایشان اخذ میکردند. کیفیت قرائت خود را در شکل روایت به استاد 
خود |سناد میدادند. و غالبا به حفظ آنچه اخذ کرده بودند می‌پرداختند. 

و طبعا وضع موجود نیز چنین حفظ و روایت را اقتضا میکرد, زیرا از یک 
طرف خطی که آنروز برای کتابت داثر بود, خطٌ کوفی بود که نقطه و 
اعراب تذاشخه. و هر کلمه زا با اشکال. مخناف. میشد خوانده و از طرف 
دیگر عامّه مردم بیسواد بودند و راهی جز حفظ و روایت برای ضبط کلام 


نداشتند. و همین روش سئت متبعه شده؛ برای اعصار اینده نیز به پادگار 
اند # 
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دنت را نمی‌اوردند. 





[دفت منسلمین ذر ضیط آیات و کلمات قرآن] 


و در قرن اوّل هجری, علم نحو برای ضبط حرکات قرآن پدید آمد. و این 
دقت که اصحاب و تابعین و قزاء سبعه در آدای کلمات داشتند, خلق 
الساعه نبود؛ کال همان ریت مه سر بای الله علیه و الف وشینام 
بود در ضبط حروف. 

و دلیلی زر کزان حطلفب روف مع عم آشلم تشوره‌ها زست: مثلا: چند جا الر 
است و یک جا المر و جائی المص و جائی طس و جائی طسم و چند جا حم 
و یک جا حم* عسق. 

پس به حروف عنایت تام داشتند؛ و تقییر شروک وفدیم عم تاخین آنرا خاتز 


نمی شمردند. 
نیز در ال همه سور بسم الله نوشتند غیر از برآئت, اين هم دلیل تعبّد آنها 
بود. و اگر در ترتیب سور و آیات مختار بودند» پا تصرف در آنرا جائز 


و ار بر ات طم هی نید ٍ 

و اینکه بعضی گویند: بسم الله کلمه رحمت است و براءة کلمه عذاب؛ از 
اینجهت بسم الله ننوشتند, صحیح نیست. چون سوری که ابتداء بعذاب شود 
بسیار است, و در همه جا بسم الله نوشتند. و ننوشتن بسم الله در اوّل 
سوره برآئت, محض برای متابعت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم 
بود و بسن. و گرنه در اال.شنه‌ره هل آمای عدیت]لعاشتم هم قاید. شنم آالد 
بنویسند. 

پس از رحلت خاتم انبیاء صلّی الله علیه و آله و سلم بعهد بو بکر یک 
مصحف رسمی نوشتند, مطابق آنچه و دت اجه ۳3۵ بود و نگاه 
داشتند. و آن فران. نزد حقضصه امانت بود. تا اگر زمان بسیار بگذرد و 
سا تن ری وا سا و و 
قران را از هم_ 
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فرامیگرفتند, در نقل آن سهو و خطائی کنند و حافظان طبقه اول قرآن از 
میان بروند, آن قران رسمی قدیم, مرجع انها باشد. 


[ظرع گر ان نایو ظیق قران‌هاق خر ال ورسم التقما و کقانتد قویم رآنشد] 


و بعهد خلافت عثمان از روی آن مصحف قدیم چند نسخه نوشتند و به 
شهرها فرستادند. و در مساجد بزرگ نهادند. تا نویسندگان و قژاء, از آنها 
سهو و خطای نسخه‌ها را اصلاح کنند. و به دقت تمام قرآن کریم را حرف 
به حرف و کلمه به کلمه حفظ کردند. تا بعهد ما. و خداوند بر خود حتم 
کروه بان علنا حفعه و فرایه: «1» و این وعده خدا به انجام رسید. 
مسنلمانان. چنان در ضبط قرآن دقت داشتند, که اگر در قرآن‌های صدر اول 
ق,زشتم الخط قدیم کلمه‌ای بر خلاف قواعد:معمولی خط نوشته بودء آنرا به 
همان صورت در قران‌های متاخر حفظ کردند؛ و تغییر انرا جائز نشمردند. 
مثلا بعد از واو جمع باید الف نوشته شود, و در قران‌های عصر صحابه نیز 
این قاعده را مراعات میکردند؛ مگر در کلمه جاءو و فاءو و باءو و سعو فی 
ءایتنا در سوره سبا, و عتو عتوا در فرقان, و الذین تبوء و الذار در حشر, که 
در آن قران‌ها الف ننوشته بودند؛ ؛ متأجرین هم ترک کردند و نوشتن آنرا 
خائز. تدانستند: تا ها بداتيم به اماتت و دفت. قران را ضیط کردند؛ و 
تخز یف دز آن, نید 

و چند جا الف را واو نوشتند مثل بلوّا مّبین در سوره دخان. 

همچنین تاء در آخر کلمه بصورت ها نوشته می‌شود, مانند سثّة و رحمة؛ اما 
در قرآن‌های عهد صحابه چند تاء کشیده نوشته بودند, آنرا تغییر ندادند؛ مثل 
کلمه رحمت بتاء کشیده در سوره بقره, و اعراف, و هود, و مریم, و روم و 
زخرف؛ و نعمت در بقره, و ال عمران, و مائده, و |براهیم, و 


(1) آیه 17, از سوره 75: القيامة 
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نحل, و لقمان, و فاطر, و طور؛ و سئّت در انفال, و فاطر, و غافر؛ و در 
تتاثر مها ها ند 

و نیز کلمت ریک آلحسنی و فنجعل لُعنت الله و الخامسة أنْ لعنت الله و 
شجرت الرْفوم و قرت عین و جنات نعیم و بقیّت الله خیر و امرأت, هر جا 
توح استعمال شود اند آفر ات فر عون و حعضیت در قو سم ششه: | 
به تاء کشیده نوشتند. ۱ 

و نیز کلمه شیء را همه جا به شین پس از آن يا نوشتند, مگر در سوره 
همین نحو حفظ کردند. 

ونر بسن از کاعه لا در تشم ولا اوه و لانن الحضم الفی پوشتنه 
بدون احتیاج به ان, برای متابعت. 


و در کلمه نباٍی المرسلین یاء زائد نوشتند؛ و همچنین در ءانای الیل در طه, 
و تلقای نفسی در سوره یونس, و من ورای حجاب در شوری, و ایتای ذی 
القربی در نحل, و بلقای ربهم و لقای الاخرة در سوره روم, که در نظاثئر آن 
و عجب اینست که در کلمه باییکم المفتون, و بنینها بايید هم بجای یک مرکز 
یار دو مرکز نوشته بودند؛ آنرا هم حفظ کردند. و از این قبیل در قران 
بسیار است؛ و محل تفصیل جای دیگر است. 

و بسیار جای تاسف است که در قران‌های طبع ایران از جهل و مسامحه, 
مراعات این نکات را نمی‌نمایند؛ و مسلمانان ممالک دیگر ان را حمل بر 
عمد و عناد میکنند. نعوذ بالله. 

همین ضبط و دقت که در نوشتن بود, در ادای حروف و حرکات هم بود. 
مثلا حفص در یک موضع: یخلد فیه مهانا در سوره فرقان به اشباع فیهی 
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خواند, و در نظاثئر ان بی‌اشباع. و ابن کثیر در همه انها به اشباع خواند. 


[نام سور, و خط و اعراب قرآن کریم] 


و در دو جا علیه الله و انسانیه در سوره فتح و کهف, به ضمٌهای ضمير 
خواند. و رات آن بف کسر خواند.. دز علم عراتت. اشال. آین. سار 
اشته که ,دا لت دارذ بر عنایت مردم از رمان چعمین ضلی ال علبه و اله و 
سلم تاکنون؛ و محال است کسی احتمال دهد در آن تغییر, یا تحریف, یا 
زیاده و نقصانی راه یافته است. و در اين مسأّله خزعبلات و اباطیل در ذهن 
فارس زبانان بسیار فرو رفته است؛ و مردم معاند: آنرا دستاویز فاد 
کرهه‌انت. وه عاقل تصیر منکنه جر فان با .دنت مه خفط تغیسا 
نقصان راه یافت, اما در حدیث که یکنفر نقل کرد تحریف راه ۰ 
میلیون‌ها مردم سوره حمد را بهمین نحو که در مصاحف است قرائت 
کردند, سهو کردند؛ اقا آن یکنفر که عبارت حمد را 7 7 
سهو نکرد؟ 4 <«1» عءآية الله علامه طباطبائی قذس الله تربته, در کتاب 
نفیس خود «قرآن در اسلام» درباره نامهای سور قرآن فرموده‌اند: 

«انقسام قرآن کریم به سوره‌ها مانند انقسامش به آیه‌ها, ریشه قرآنی 
دارد. و خدای متعال در چندین جا از کلام خود اسم سوره برده, چنانکه اسم 
آیه را پردم است: 

سور أنرَ زلناها تور 9 نوره آیه 1؛ و |ذا آترلت سورخ* سوره توبه, آیه 86؛ ۰ و9 
4 و نظاثر این آیات. 

تسمیه سوره را گاهی با اسمی که در آن سوره واقع, يا موضوعی که از 
آن بحث کرده میکنند؛ چنانکه گفته میشود: : سوره بقره. سوره آل عمران. 
سوز 9 


(1) «راه سعادت» طبع اوّل. ص 133 تا ص 136 
(سراءء سوره توحید؛ و چنانکه در قران‌های قدیمی بسیار دیده می‌شود که 
در سوره می‌نویسند: سورة تذکر فیها البقرة و سورة یذکر فیها ال 
عمران 
و گاهی جمله‌ای از اوّل سوره کر نموده, معژف آن سورو قرار میدهند؛ 
چنانکه گفته می‌ شود: سوره اقْراً باسّم وی و سوره ۷" ناخ * سوره لد 
یِکن* و نظائر اینها. 

و گاهی با وصفی که سوره دارد, به معزفی آن می‌پردازند؛ چنانکه کته 
میشود: 
سوره فاتحة الکتاب؛ سوره ام الکتاب و سیع المتانی, 1 سوره اخلاص,: 
سوره نسبة الرّبٍ «2» و نظائر اینها 


اين روش‌ها بشهادت آناز که در دست است, در صدر اسلام نیز دائر بوده 
است. و حثّی در آخبار نبویّه در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم تسمیه سور قرآن مانند سوره بقره, و سوره آل عمران, و سوره هود, 
و سوره واقعه بسیار دیده می‌شود. و از این روی میتوان گفت: بسیاری از 
این نامها در عصر پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم در اثر کثرت 
استعمال تعیّن پیدا کرده و هیچگونه جنبه توقیف شرعی ندارند.» 
فرارم‌خطیو | عوات ب قرآن مجید فرموده‌اند: 

«قران شیر اسان سیر ا کر ضلی له له له لس قرو ها 


(1) سوره حمد بمناسبت اینکه در اول قرآن گذاشته شده, فاتحة الکتاب. و 
بمنانسیت هفت. آیة بودنش سبع المثانی نامیده میشود. ( تعلیقه) 
رل هو الا تست اک ود خاک مت ارت شم 
اخلاص,: و بمناسبت اینکه خدای تعالی را توصیف میکند, نسبة الاب نامیده 
میشود. چه. نسبت به معنی وصف کردن است. (تعلیقه) 

نور ملکوت قرآن چ4, ص: 219 

اوّل و دویم با خط کوفی استنساخ می‌شد. ش فاص وید چنانکه 
گذشت- و ی رومیت 

در عین حال اشکال ابهام بطور کیت و عموم حل نمیشد؛ و تنها حفاظ و 
روات بخه سا خیم فرآن را آشنا بودند. و برای هر کسی که 
مصحف را باز میکرد و میخواست تلاوت نماید. قرائت صحیح آسان نبود. 
از این روی در اواخر قرن اول هجری؛ آبو الأسود دوّلی «1« از اصحاب 
علیْ علیه السلام که به راهنمائی آنحضرت دستور زبان عربی را نوشته 


بود, <2» به 


(1)- «اتقان» ج 2, ص 171 (تعلیقه) 
(2) مستشار عبد الحلیم جندی که از ارکان مجلس اعلای شوون اسلامیه 
مصر است. در کتاب نفیس خود به نام «الامام جعفر الطادق» در نعلیقه 
ص 29 گوید: «أنباری در «تاریخ الادباء» گوید: سبب آنکه علخ کم الله 
3 علم نحو را وضع ِ روایتیست که آبو الأأسود دولی بیان میکند. وی 
که رحلتش در سنه 67 است میگوید: من وارد 0 بر آمیر المومنین و 
یافتم که در دست او نوشته‌ایست. عرض کردم: 1 با اف المومنین, این 
نویشته چیست ؟ ! فرمود: من در کلام عرب تال نمودم» و یافتم آنرا که 
| این سرخ پوستان (یعنی عجمها) فاسد شده است. فعلیهذا 
خواستم چیزی بنگارم تا بدان مراجعه کنند. نیشن آن توشته ز ادبه‌ توق .من 
انداخت و در آن نوشته بود. 
الکلاه که انصضه فعل و خرف تفاسم سا ماه اتیب لفط 


انبی به, و الحرف ما آفاد معنی. « کلام همه‌اش اسم و فعل و حرف است. 
اسم انست که خبر از مسقّی میدهد. و فعل انست که بواسطه ان خبر 
داده میشود, و حرف آنست که معنائی را افاده می‌نماید.» و به من فرمود: 
اج هد الحو و اضف الیه ما وقع علیک ! ِِ الأسود ! أَنْ الأسماء 
اتود ها انس دیع ٍ 

(آراد بذلک الاسم المبهم.) «بر همین طریقه عمل کن و آنچه به خاطرت 
میرسد بر آن بیفزا! و ای ابو الاسود ! بدان که اسماء بر سه قسمند: ظاهر 
و ضمیر و اسمی که نه ظاهر است و نه 

نور ملکوت قران, ج4, ص: 220 ۲ , 

امر عبد الملک خلیفه اموی نقطه گذاری حروف را بنا گذاشت. <«1» و به 


- ضمیر. و ای ابو الاسود مراتب يب فضیلت مردم در آنهائیست که نه ظاهرند 
و نه ضمیر. 5 

رمفضهی-خصرت: ارت هفض اش ها من تیف ای ات و 
نعت را وضع کردم, و سپس دو باب تعجّب و استفهام را وضع نمودم. تا 
اینکه به پاب ان و آخواتها رسیدم, و آنها را به غیر از «لکنْ» همه را نوشتم. 
جویر آضی‌العهمس رصهها ی متا اهر کرد تا حلکو را ندان اند 
کنم. و بهمین ترتیب هر بابی از ابواب نحو را که می‌نوشتم به او عرضه 
میکردم, تا اينکه به مقدار کفایت بدست امد؛ حضرت فرمود: ما احسن هذا 
التکه ااکض عفت فلا ی که 

«جقدر این نحو (طریقه) نیکوست ! فلهذا علم نحو نامیده شد. »> و انسان 
میداند که اين فتح عظیم در علم از اهتمامهای آمیر المومنین است؛ در 
حالیکه وی روزی از معرکه جنگ و يا تهیّه اسباب و مقدمات جنگ فارغ 
نبوده است. 

و ایضا بو الأسود واضع |عراب است در مصاحف. در اواخر کلمات با رنگی 
که مخالف رنگ مر کر بوده است که با آن قرآن رآ می‌نوشته آند, او 
علامت فتحه را نقطه‌ای در بالای حرف. و علامت ضمه را نقطه‌ای در 
مقابل حرف, و علامت کسره را نقطه‌ای در زیر حرف, و تنوین را با حرکت 
دو نقطه قرار داد. و سپس نصر بن عاصم (متوفای 89 ه. ق) که تب کرد اند 
الاسود بود نقطه‌ها و شکلهای اوائل و اواسط کلمات را وصع نمود. و یس 
از او خلیل بن أحمد (متوقای 175 ه. ق) آمد, و در بقیّه اتمام اعجام 
مشارکت کرد. خلیل: همانتد ایو الاشوم اشیعه انست. و او واضع علم عروض 
و صاحب اوّلین معجم و کتاب لغت است. ۰ 

و واضع علم نحو است بر اساس قیاس و قانون. و از آنچه گفته شد, معلوم 


او دارد؛ و مثل لغت عربی, بلاغت عربی اینچنین است. و علی تنها از 
انکشت شمارانی. از خطبای ناویخ«غالم. است که با خطیه‌های "خوو: | 
مناسبتهائی که بواسطه ان خطبه میخوانده است, معدود و شمرده 
میگردد.» 

(1) مرحوم آية الله سید حسن صدر در کتاب نت الشيعة لعلوم 
الاسلاتص ا وا که توالت عیو الواخوین ‏ لعوه هو ای 
دزن 351 و 2و 

ابهام 1 ۲ اندارها: 9 شد. <1» نور ملکوت قرآن ج4 21 نام سور و 
خط و اعراب قرآن کریم ..... ص : 217 


- «مراتب ب اللحویین» گوید: اوّلين کس که علم نحو را برای مردم ترسیم 
وی ند دولی ات وشوو این کل را از هرن اس 
المومنین علی بن آبی طالب رضی الله عنه اخذ کرده است- تا آخر 
کفارزتن دزن عم 

و آبو علی قالی گوید: جدیت درد برای ما آبو اسحق ره ور دنت کر 
گذاری کرد و مصحف 1 0 است. از آنق اتود 
پرسیدند: : این طریق را چه کسی به او یاد داده است. گفت: من از علخ بن 
یی طالب تلقّی نموده‌ام. اين داستان را حافظ این حجر در «الاصابة» در 
رف اوه الا شوف کی کروه اسنت: 
و راغب در «محاضرات» چون نام آبو الأأسود را برده است. گوید: او اولین 
کی است که مسا اه ار ات اس خر واه 
ارشاد علیّ علیه السّلام بنا نهاده است.» 
(1)- آیة الله سید حسن صدر در کتاب «تأسیس الشيعة لعلوم الاسلام» ص 
2 گوید: 
دای ندیم (فختد یی اف روف به این ایی:فقوب تدم وان که 
کتاب «فهرست» را در سنه سیصد و هفتاد و هفت تصنیف نموده و فوتش 
در سنه سیصد و هشتاد و پنج است. و «فهرست» او از کتب معتبره است.؛ 
بطوریکه شیخ الطائفه: نشیم طوشی. بر آن اعتماد نموده و در فهرستش از 
آن نقل کرده است. و ایضا نجاشی در فهرستش از آن نقل کرده است, و 
این دو حجّت کافی است در اعتبار «فهرست» ابن ندیم.) گوید: 
آبو جعفر بن رستم طبری گوید: علم نحو را نحو نامیدند, بجهت آنکه چون 
آمتن الحاهتین لت له الشلام اضولس زاب آیه الاشین آموکت: ایه 
ااسعدار اکسمت اعان کرفت اسان یحو جرا کم وا ات 


مقژر بدارد؛ از اینجهت نحو نامیده شد. و در علّت و انگیزه‌ای که آبو الأسود 
پا داش ۲ علریته اس دا لاف اس 

آبو عبیده گوید: آبو الاسود علم نحو را از علی بن آبی طالب فراگرفت» و 
به احدی ابراز نکرد و پنهان میداشت تا زیاد به سوی او فرستاد که چیزی 
مقر و تدوین کن تا الگو و 

نور ملکوت قران, ج4. ص: 222 

ولی باز مشکل ابهام فی الجمله حل ميشد, نه بالجمله؛ تا اینکه خلیل بن 
احفی »> وی عفروف: که: دام علم عروض بو اشکالی برای کیفیات 
تلقظ حروف وضع کرد: 

مد, تشدید, فتحة, کسرة, ضمة, سکون, 1 منضم به یکی از حرکات سه 
گانه, روم, اشمام. و به اين نحو ابهام تلفظ رفع شد. 

و پیش از ان »> قدنی با نقطه به حرکت‌های حروف اشاره می‌ شد. 
بجای فتحه, بالای حرف در اوذلش نقطه‌ای میگذاشتند؛ و بجای کسره. زیر 
حرف در اوّل, و بجای ضقه, بالای حرف طرف آخرش. و اين روش گاهی 
موجب مزید ابهام می‌شد.» <«<3» 


[جمع آوری قرآن مجید در یک مصحف, پیش از رحلت رسول اکرم] 
و همچنین درباره جمع اوری قران مجید در یک مصحف (قران پیش 


- راهنمای مردم در قرائت شود رنه آن کتاب الله شناخته شود. ان الا سح 


زیر بار نرفت. 
تا اینکه شنید خواننده‌ای آیه أنْ الله بریء من المشرکین و رسوله را با 
کسره رسول قرا ثت کرد. 


گفت: من گمان نمیکردم عاقبت کار مردم به اینجا کشد. در اینحال به زیاد 
مراجعه نمود و گفت: آنچه را که امیر به من امر نموده است بجا می‌آورم. 
اینک امیر یک نفر نویسنده چیره برای من بجوید تا آنچه را که میگویم او 
بجای آورد. از بنی عبد قیس: , کاتبی برای او طلبیدند, ان الأًسود وی را 
نپسندید. دیگری را آوردند. آبو العبّاس مبرّد گوید: من چنین می‌دانم که او 
هم از عبد قیس بوده؛ 9 الاسود به او گفت: اگر دیدی در وقت خواند 
حرف, من دهانم را باز کردم, تو در بالای آن حرف نقطه بگذارژ و اگر دیدی 
من دهانم را جمع کردم تو در مقابل آن حرف نقطه بگذار؛ و اگر دیدی من 
کسره دادم تو نقطه را در زير حرف بگذار. 

این طریق نقطه گذاری بود- انتهی. 

فتحه- ضمه- کسره-» 

(1 و 2) «اتقان» ج 2, ص 171 (تعلیقه) 

)3( ۱ در اسلام» طبع دار الکتب الاسلامية, سنه 1391 هجری قمری, 
ص 129 و 130 
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از رحلت) فرموده‌اند: 


[تمام قرآن در زمان رسول الله جمع آوری شدا] 


«قرآن مجید که سوره سور ه؛ و آیه آیه نازل ميشد, یه سبب بلاغت و 
قضاخته حاوق غایی که داشت: آوار هاش در مان اغرات. که غنایت 
شگفت‌آوری به بلاغت و فصاحت کلام داشته و شیفته آن بودند» روز بروز 
تر ض‌شد: و براه شنیدن چند. آیه از آن. از راهای دور پنسش بیعمیر 
ا ترش 5 الله علیه و آله و یآ آمده, چند آیه‌ای می‌شنیدند و 
فرامیگرفتند. 
۵ طفشتیم. تتر کان: هکم و مین فوتتتن که ت: پرست اوه اسان 
سرسخت دعوت اسلامی بودند, و تا می‌توانستند مردم را از نزدیک شدن 
به پیفمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم صرف میکردند, و به عنوان 
اینکه قرآن سحر است؛ اعراب را از کوشندادن و ششیدن آن کرشانیده و 
کنار میزدند؛ با اینهمه در شب‌های تاریک از ظلمت شب استفاده نموده, 
پنهان از همدیگر و از بستگان و زیردستان خود می‌امدند و در نزدیکی خانه 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم در جائی نشسته, به قرآنی که 
۳ تلاوت میکرد گوش میدادند. «<1» 
اما اد این رم که فران مج را کم کدا مه انم مدرک 
دینی خود میدانستند, و هم ازین روی که در فریضه نماز سوره حمد و 
مقداری از سائر قرآن مي‌بایست بخوانند, و هم ازين روی که پیغمبر اکرم 
صلّی الله علیه و آله و سلم مأموریّت داشت که قرآن مجید و احکام اسلام 
را به آنان یاد دهد؛ «2» در یاد گرفتن سور و آیات قرآنی و حفظ و ضبط 
آنبا نهایت سوت بکرم 


(1) «الدرژ المنثور» ج 4. ص 187 (تعلیقه) _ 

(2) مانند آیه 4 از سوره 6 التحل: و أ ترلنا الک الذکر لثبین للتّاس ما 
رل الیه و لعَلهْمٌ یِتقکرُون. «و ما قرآن | 
0 ۱۳77 نازل شده است برای آنها بیان کنی, به امید آنکه 
ی 

میدادند. ۱ 

اين روش پس از انکه پیغمبر اکرم بمدینه هجرت فرمود و جامعه مستقل 
اسلامی تشکیل داد. منظم‌تر و متشکل‌تر گردید. و بدستور پیغمبر اکرم 
جمعیّت قابل توجهی از یاران وی به قرائت قرآن و تعلیم و تعلم احکام 
اسلام که روز بروز نازل و تکمیل ميشد, موظّف شدند؛ و حتّی طبق دستور 
صریح قرآن از شرکت در جنگ و جهاد معذور شدند. ۰1« 


و چون بیشتر یاران پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم و مخصوصا 
صحابه که از مکه به مدینه مهاجرت کرده بودند, بی‌سواد بوده. بخواندن, و 
توتشن. اتتانی بوا نشور بدستور پیفهبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم 
از اسیران بهود برای یاد گرفتن خطٌ که آنزمان بسیار ساده و آسان بود 
استفاده میشد؛ و بدین ترتیب گروهی باسواد بوجود آمد. 

از این جماعت کسانیکه به قرائت ت قرآن و حفظ و ضنط سور و ایات آن 
مشغول بودند قزاء نامیده ميشدند. هک 0 20 
چهل تن یا هفتاد تن یکجا شهید شدند. « »> 

و انچه از قران مجید نازل شده بود و نیز تدریجا نازل میشد, در الواح و 


۳ آیه م12 از سوره 9: التوبة: و ما کان رن لینفرّوا کاقَةَ قَله / 
فِرّقة منم طایِقة لَتَهُوا هی الذین و لیتذژوا قَوَمَهم اذا رجعوا 

ی 1 هه یَحْذرُون. «همه مومنین چنین حقّی ندارند که برای جهاد از 

مدینه کوچ کنند. جرا از هر فبیله و کروفن: افزادی ار انا شا علم نهد ود 

احکام دین و معرفت قرآن و عرفان الهی و دین شناسی و بصیرت در 

اسلام کوج نمیکنند. تا در دین فقیه شوند؛ و چون به سوی اهل و قوم و 

خویشاوندان خود برگردند, آنانرا از غذاب خدا بترسانند؛ به امید آنکه آنها 

حذر کنند و متنبه گردند و دست بردارند؟» 

(2) «الاتقان» ج 1, ص 72 (تعلیقه) 

نور ملکوت قران, ج4, ص: 225 

استخوان شانه شتر و سعف خرما و نظاثر اینها نوشته و ضبط میشد. 

آنچه هرگز قابل تردید نیست و نمیشود انکار کرد, اینست که اکثر سور 

قرانی پیش از رحلت در میان مسلمانان دائثر و معروف بوده‌اند. در دهها و 

1 ۱ 0 4 

ال علبه و ال و سل با اراس از رحلت: , و همچنین در وصف 

نمازهائی که خوانده و سیربنی که در تلاوت قرآن داشته, نام این سوره‌ها 

آمده است. 

و همچنین نامهائی که برای گروه گروه این سوره‌ها در صدر اسلام دائر 

بوده, مانند سور طوال, و مثّین؛ و مثانی, و مفطلات در احادیثی که از زمان 

حیات پیغفمبر اکرم حکایت میکند بسیار بچشم میخورد.» <1» <2» <3» 


(1) «اتقان» ج 1, ص 65 (تعلیقه) 

(2) «قرآن در اسلام» ص‌ 1 نا ص‌ 113 

(3) شیح محمود ات در کتاب «الاضواء» طبع سوم, دار المعارف- مصر» 
ص 252 پس از بحث مفصّل در کیفیت جمع و تدوین مصحف شریف در 
زمان بو بکر و عثمان گوید: 


«وقفه قصيرة «درنگ کوتاه»- من ناچارم در اینجا وقفه کوتاهی کنم و در 
ان از حیرتی که مرا فراگرفته است استفهام و استعلان و پرسش نمایم؛ 
از خیرهانی که آن این جمع رسیده؛. و از تافصات کتبری. که: موجود. اننبت. 
خبری میگوید: عمر درباره این جمع به آبو بکر متوسٌل شد, و خبری میگوید 

این جمع در زان آنویکر نبود و عمر خودتشن منصی آين امر شدرو حبری 
میگوید: عمر پیش از آنکه قرآن را تکمیل کند کشته شد, و عثمان است که 
آنرا تمام نمود. و در اینجا روایات دیگری است که مثل این تناقض را 
متحمّل است. و ما بحث خود را بدانها گشایش نمیدهیم. اگر ما آخبار 
مشهوره‌ای را که بخاری روایت ت کرده است (آن اخباریکه دلالت دارد که 
عفر دهشتر ده از آنه‌یکز خواست تا قرآرتد رامع کند چون دید در واقعه 
پمامه کشتار بطور وسیعی صحابه را فراگرفته است, و در آن صدها نفر از 
اصحاب که حاملین و قاریان بودند کشته شده‌اند؛ و اگر این امر استمرار 
پیدا کند قرآن از 


[جمع آوری قرآن مجید در یک مصحف, پس از رحلت رسول اکرم] 


و ایضا درباره جمع اوری قران مجید در یک مصحف (پس از رحلت) 
فرموده‌اند: 
هیس از رحلت بیقخیر آکرخ ضلی آلله غلید ی آله .فسان غل غلیه الغلام 
کم نی قطعی: تصیی مر آکزس صلی الله علبه و الق سام از 
همه مردم به قران مجید اشناتر بود, در خانه خود به انزوا پرداخته. قران 
مجید را به 


- دست میرود و فراموش میگردد.) اگر ما به اين اخبار عمل کنیم برای ما 
روشن میشود که: 

اصحاب رسول خدا| به تنهائتی دز آن زمان؛ حاملان قرآن بوده‌آند؛ بطوریکه 
اگر میمردند و یا کشته مي‌شدند. قرآن ضایع و فراموش میگشت. و در 
آنجا مصدر دیگری برای قرآن نبود تا آنرا در طول زمانهای مداوم و مستمر 
حفظ کند؛ چرا که صحابه فقط ماده قرآن و کاتبان آن بوده‌اند. 

و در عین حال مي‌بينيم که قبل از اين در آخبار مورد وثوق که عقل آنرا 
می‌پسندد و علم آنرا تأیید میکند, ذکر نموده‌اند که: رستول اکرم:ضلی الا 
علیه و آله عادتش این بود که دستور میداد به مجرّد آنکه از قرآن چیزی به 
او وحی ميشد, در همان وقت آنرا بر روی جریده‌های خرما و صفحات الواح 
سنگی و پاره‌های چرمی و غیرها می‌نوشتند. و بدین منظور رسول خدا 
کاتبانی را برای خود ایّخاذ فرموده بود که اسماء آنها در تاریخ ضبط و ثبت 
است. پس این نسخه‌ایکه احدی در آن شک ندارد و انسانی در وجود آن 
نمی‌تواند تردید داشته باشد. چه شد و کجا رفت؟ زیرا این نسخه بود که 
خداوند قرآن کریم را بدان حفظ فرمود در کلام خود که میگوید: 3 نَحَنْ 
تتلتا الذکر و لا له لحافظون؛ و در کلام خود: ان کل جَمْعه و قرانتهة . این 
و ها را 
که ایکه ال الاید نا تهان نافی اسسته باق ما ند.ه از توف ین 
این نسخه به دست ایشان می‌افتاد: آنان را از آنچه در راه عملشان از 
تعب و سختی یافتند بی‌نیاز میکرد, و آن یگانه مرجع اوّل برای قرآن در هر 
عصر و در هر شهری قرار میگرفت. آن قرآنی بود که بر عثمان واجب و 
حتم می‌شد که مصاحف خود را قبل از آنکه به شهرها ارسال دارد و پخش 
نماید بر ان ارجاع دهد و تطبیق نماید.» 

نور ملکوت قران, ج4. ص: 227 , 
ترتیب نزول در یک مصحف جمع فرمود. و هنوز ششماه از رحلت نگذشته 
بود که فراغت یافت. و مصحفی که نوشته بود به شتری بار کرده, پیش 


مردم آورده نشان داد. «<1» «<2» 


(1) «مصحف سجستانی» (تعلیقه) 

(2) در کتاب «اضواء علی السْتة المحمَدیة» طبع سابق. ص 249 در تحت 
عنوان: 

غريبة توجب الحيرة «امر غریبی که شگفت انگیز است» گوید: . _ 

«از غریب‌ترین امور و از چیزهائتی که انسان را دچار حیرت میکند انستکه: 
نام علیٌ رضی الله عنه را در میان انانکه جمع و کتابت قران بعهده‌شان 
سپرده شد نیاورده‌اند ! نه در عهد ابو بکر و نه در عهد عثمان. اما نام غیر او 
را که از جهت علم و فقه پائین‌تر از علیْ بوده‌اند ذکر کرده‌اند. ایا علیْ در 
این امور علم و اطلاعی نداشت؟ يا اینکه مورد وثوقشان نبود؟ يا از 
کسانی بود که استشاره با او و شرکت دادن وی را در این امر صحیح 
نبود؟ ! بار پروردگارا! عقل و منطق حکم میکنند که علی باید اولين کسی 
باشد که متعهٌد اين امر گردد. و عظیم‌ترین کسی باشد که در این امر 
شرکت کند. چرا که بقدری از صفات عالیه و مزایا به او داده شده بود, که 
به غیر او از میان جمیع صحابه داده نشده بود. رسول خدا| او را بر روی 
چشم خود تربیت کرد و دوران طویلی در تحت کنف او زندگی نمود. و از 
اولین مرتبه وحی تا اخرین مرحله انرا شاهد و ناظر بود؛ بطوریکه یک ایه 
از آیات قرآن از دست او بیرون نرفت. 

اگر بنا بشود علی را در اين امر خطیر دعوت نکنند, پس در چه امری باید 
او را وت کرد ویر ور آمز طلافت ایوسیک غدرهانی پراشندندا ازوی 
تخطی کنند و از او نپرسند و مشورت نکنند؛ به کدام چیز اعتذار میجویند در 
عدم دعوت او را برای امر کتابت و تدوین قرآن؟ ! چه علّت و دلیلی برای 
آن پیاوریم ؟ و چگونه قاضی عادل در این مسا حکم میکند؟ حقا این 
مساله عجیب است؛ و چیزی در توان ما نیست مگر آنکه کلمه‌ای را بگوئیم 
که صالی یر ان و آن کلضه انتتنتت؛ با ها ما اس 
فی شیء. «خدا برای تو باشد و به درد دلت برسد ای علی ! این زمامداران 
خلافت و مذعیان جمع و تدوین قران, در هیچ چیز با تو از در انصاف در 
نیامدند.»» 

نور ملکوت قران, ج4. ص: 228 

و پس از یکسال «1» و خرده‌ای که از رحلت گذشته بود. جنگ یمامه 
درگرفت؛ و در اين جنگ هفتاد نفر از قژاء کشته شدند. مقام خلافت از 
ترس اینکه ممکن است جنگ دیگری برای مسلمانان پیش آمد کند و بقیه 
قژاء کشته شوند, و در اثر از بین رفتن حمله قرآن, خورر قرآن از بین برود, 
بفکر افتاد که سور و آیات قرآنی را در یک مصحف جمع آوری کند. 

به دستور مقام خلافت. جماعتی از قزاء صحابه با تصذی مستقیم زید بن 


ثابت صحابی, سور و آیات قرآنی را از الواح و سعف‌ها و کتفها که در خانه 
تیغفشر آکرم.ضلی الله. غلبه وله و شلم بخط کات وحین: یا پیش قزء 

ِِ بود جمع آوری کرده در یک مصحف قرار دادند. و نسخه‌هائی از آن 

به اطراف و اکناف فرستاده شد. 

پس از چندی در زمان خلافت <«2» خلیفه سوم به اطْلاع خلیفه رسانیدند 

که در اثر مساهله و مسامحه‌ای که مردم در استنساخ و قرائت قرآن 

کرده‌اند, اختلافاتی بوجود امده, و ازین راه کتاب خدا| با تحریف و تغییر به 

شدت تهدید می‌شود. «<3» 


(1) «اتقان» ج 1. ص 9< و 60 (تعلیقه) 

(2) «اتقان» ح 1 ص 61 ره 

(3) در کتاب «آضوآء 7 السنة المحمدبة» طبع سابق, ص‌‌ 2 و 248 
در تحت عنوان: ,جمع القرءان و سببه گوید: 

«رستول دا ضلی اللة یمه ال رحلت فرمود. و هلو قران در محلی:جمع 
نشده بود, چون در زمان زسول: اکدم فران در شسیه‌ها ورد توشته‌های 
متفژق بود. چون آبو بکر متصدّی خلافت شد و جنگهای ره شعله‌ور شد و 
جمع کثیری از صحابه در آن میان کشته شدند؛ عمر ترسید که بوأ 
مرگ صحابه, قرآن از بین برود. 0 اه نکن اضذ و گفت: اصحاب رسول 
خدا در جنگ یمامه چنان عاشقانه جنگ کردند و کشته شدند, مانند پروانه 
که خود ۲ 

نور ملکوت قران, ج4, ص: 229 


بت انس مره مهن از آن بگرانم کون ام مواظن ومفاه: 
اینطور حمله اورده و کشته شوند, و در اینصورت همه کشته شوند و 
بواسطه کشته شدنشان, قرآن که در سینه‌های آنهاست ضایع و فراموش 
گردد. اگر تو آنرا جمع کنی و در کتابت در آوری, از این خطر محفوظ 
است. ابو بکر این پیشنهاد را نپذیرفت. چون عمر با زگشت. اب نک هرد 
زید ابن ثابت فرستاد و به او گفت: عمر مرا به امری فرا خوانده است و 
من امتناع نموده‌ام. و تو از کاتبان وحی می‌باشی؛ اگر تو با عمر موافقت 
داری, من هم از شما دو نفر پیروی می‌کنم. 

زید هم امتناع کرد و گفت: کاری را که رسول خدا| نکرده است. من 
03 عفر گفات: گر شتا دوفر ی ابتار اقدام کنر گاهی ترای2 ۱ 
نمی‌باشد ! آبو یکر میگوید: خداوند سینه مرا برای این کار گشود؛ و من هم 
باا عمر هم ری شدم و سپس جستجو کردم جمیع قرآن را از روی 
جریده‌های خرما و الواح سنگی کتفها و قطعه‌های چرم و و سینه‌های 
مردان سِ (العسب و اللخاف و الا تاف و قطع الادیم و صدور الژجال) و 


جمع اوری نمودم. و چون زید بن ثابت از کاتبان وحی بود ابو بکر این 
ماموریت را به او داد. 

زید حافظ قرآن بود. 0 بود از جمع متفرقات قرآن از 
7 اید. 

چون رأی آنان بر جمع و تدوین قرآن متثفق شد. عمر در میان مردم 
برخاست و ؟ 

هر کس عقذاری از قران راد یفهر تفن کرد است اور ایو نک به 
عمر و زید گفت: شما در مسجد بنشینید, هر کس با دو شاهد چیزی از 
قزان آورد نویسید. و هماتطور که. دانستی: عادت عمر این بود که حدیثی 
را که از رسول خدا روایت ت میکردند نمی‌پذیرفت مگر آنکه دو شاهد گواهی 
دهند. کمها ار سار مین وا نم ابانمبه لا تفارش رنه او 
اطراف و انحاء مدینه ندا در دهد که: هر کس نزد او مقداری از کتاب خدا 
هست آنرا بیاورد به مسجد و به کاتبان تسلیم کند. 

اه تاه میگوید: غرضشان این بود که کتاب خدا| از روی عین نوشته‌ها 
جمع شود, نه نه از روی محفوظات. و از همین جهت است که زید میگوید: 
من آخر سوره توبه را با غیرش 

نور ملکوت قران, ج4, ص: 230 


- نیافتم (یعنی من انرا بصورت نوشته با غیرش نیافتم) چون اکتفا به مجرژد 
حفظ بدون کتابت نمی‌نمود. ابن وهب در «موطاً» خود ۳ از ابن 
شهاب, از سالم بن عبد الله بن عمر روایت ت میکند که او گفت 2 آنو کر 
قرآن را در کاغذها جمع کرد- انتهی. و این 0 
عمل آمد, که آبو بکر قرآن را در صحف گرد آورد.» و در ص 249 تا ص 
1 گوید: «همینکه عمر از دنیا رفت و عثمان 1 امر شد. امر 
مسلمین دگرگون شد. و مسلمانان حتّی در قرائت قران با هم اختلاف 
تمودند. انن اس« داود در «مصاحت» از ظریق آبی قلابة ,تخریج روای ۵ 9 
است که او گفت: چون خلافت به عثمان رسید, یک معلّم قرآن قرائت ده یک 
صحایی را تعلیم می‌داد, و معلم دیگر قرائت صحابی دیگر را. انگاه بچه‌ها 
کفر یا هم بر مور میکردند. 0 اختلاف مینموذند: 5 کت 0 ۱ 
۳ شما که در نزد من می‌باشید 
اتتظور اختلاق. میکنید* آنانکه دورد از هی ود ان شفرهای "دبک هتنننه 
اختلافشان شدیدتر است. 

و بخاری روا یت کرده است از آنس که چون حذيفة بن یمان که با اهل شام 
در فتح ارمنیّه و آذربایجان با معیّت و کمک اهل عراق میجنگید از سفر 
ان 9 


به عثمان گفت: ای امیر مغمنان! آدرک هذه الاشة قبل آن یختلفوا فی 
الکات اخلات اوق سای مان ات سا سس از آنکه ور 
کتابشان مانند بهود و نصاری اختلاف نمایند.»- انتهی. و از جمله مطالبی که 
حذیفه گفت این بود که: من جماعتی را از اهل حمص دیدم که چنین 
میدانستند که: قرائتشان از قرائت غیرشان بهتر است.؛ و آنان قرآن را از 
مقداد فرا گرفته‌اند. و اهل دمشق را دیدم که قرائتشان را از قرائت 
رشان بمتر هنذانستنده و ابان هتفر اقت ت اب بن کعب قرائت مي‌نمودند. و 
اهل کوفه را دیدم که سخنشان مثل آنها بود, و آنان بر قرائت انم مخ ریت 
قرائت داشتند و مصحف او را لباب القلوب می‌نامیدند. 

و در روایت عمارة بن غزية که ابن حجر در «الفتح الباری» ج 9 ص 14 
ذکر کرده است, اینطور وارد شده است که: حذیفه از جنگ برگشت و هبوز 
داخل خانه‌اش نشده بود که نزد 

تور حلکوت فر ان بحاص 21 


مان امه کفت با امتر المومنین ! آدرک الّاس ! «مردم را دریاب » 
عثمان پر سید. داستان چیست؟ گفت: من که در مرز ارمینیه کارزار 
میکردم, اهل شام به قرائت ابیت بن کقت. قران:را مبخواندند؛ و چیزهائی 
در قرائت خود داشتند که اهل عراق نشنیده بودند. و اهل عراق به قرائت 

عبد الله بن مسعود میخواندند؛ و چیزهائی در قرائت خود داشتند که اهل 
شام نداشتند. و روی این زمینه برخی, برخی دیگر را تکفیر میکردند. چون 
اين امر بگوش عثمان رسید و فهمید که قرائت هم بصورت تحرّب و 
گرایش گروهی در آمده است. فرستاد به نزد حفصة* دختر عمر, اينکه 
قرآنی را که عمر نزد تو نهاده است بفرست تا از روی آن بنویسیم و سپس 
آتر اه نم توف ردان حفصه قرآن را فرستاد؛ و عثمان» زید بن ثابت, و 

ار و ای وا سای بر ساسا 
امر کرد تا از روی آن بنویسند. و ایشان قرآن را در مصاحف نوشتند. و 
عثمان به آن سه نفر مرد قرشی که با زید ابن ثابت (انصاری) بودند گفت: 
هرگاه در کتابت شما با زید بن ثابت اختلافی داشتید آنرا به لسان قریش 
بنویسید, زیرا که قرآن به زبان قریش نازل شده است. آنان چنان کردند, 
تا هنگامیکه آن صحف را در مصاحف نوشتند. عثمان آن صحف را به حفصه 
بازگردانید. و به هر افقی از آفاق یک مصحف از آنچه را که نوشته بودند 
فرستاد؛ و امر کرد تا غیر از آن قرآن هر چه هست در هر صحیفه‌ای و یا در 
هر مصحفی, و انوا نو انند, (ابن حجر حافظ گوید: 

این قضیه در اواخر سنه 24 و اوائل سنه 25 واقع شد ِأًِِ« و 2 در تحت 
عنوان: فرق میان جمع آبی بکر و جمع عثمان گوید: «آپن تین و غیر او 
گفته‌اند: فرق میان جمع آبو بکر و جمع عثمان آنستکه: آبو بکر از ترس 


آنکه مبادا مقداری از قرآن به از بین رفتن خافلان آن اتسن شوه ترا رز 
صحائفی جمع نمود و بر طبق ترتیب ایات سوره‌ها, که پیغمبر ایشان را بر 
ان واقف کرده بود مرئب نمود؛ چرا که قران تا ان زمان در موضع واحد 
جمع نیامده بود. و جمع عثمان به علت کثرت اختلاف در وجوه قرائت بود. 
چون لفات ائساع پیدا کرده بود. و مردم قران را بر حسب لفات خودشان 
میخواندند. 

این بدینجا کشید که بعضی, بعضی را در قرائت ت تخطئه نمودند. عثمان از 
تفاقم (وخامت) امر ترسید, که این امر بطور نادرست جلو برود. و بدین 
منظور قران را در 
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مقام خلافت برای جلوگیری ازین خطر دستور داد که مصحفی را که برای 
اولین بار به امر خلیفه اوّل نوشته شده بود و پیش حفصه زوجه پیغمبر 
اکرم لاله عله الم یه رنه و ام موه امانت گرفتند. 
و پنج نفر از قراء 


- مصحف واحدی نوشت و سوره‌ها را مرب کرد. و از میان لغات بر لغت 
قریش اکتفا نمود. و دلیلش ان بود که قران به لفت قریش فرود امده 
است. و اگر چه در ابتدای امر به جهت رفع حرج و مشقت اجازه بود که به 
لغت غیر قریش قرائت شود. اما عثمان دید که این حاجت منقضی شده 
است و باید بر لغت واحدی اقتصار شود.» آبوربه در تحت عنوان: عدد 
مصاحفی که عثمان به آفاق فرستاده است. گوید: «در تعداد مصاحفی که 
عثمان امر به کتابت آنها نموده است اختلاف است. و مشهور انشت که 
آنهانبتخ مصحف, بوده‌انده که جهارنای از آنرا فرشتاد مه یکی تا در فذیته نرد 
خود نگهداشت.»*- «حفصه از طرف عمر که پدرش بود, وصی او بود بر 
اوقاف و ترکه او. و چنین مشهود است که عمر به پسرش عبد الله وثوق 
نداشت. سیوطی در «تاریخ الخلفاء» گوید: ۱ 

نخعی تخریج حدیث کرده است که مردی به عمر گفت: ایا تو عبد الله 
پسرت را خلیفه خود قرار نمیدهی؟ ! عمر به او گفت: قاتلک الله ! و الله ما 
آردت بهذا ! استخلف رجلا لم یحسن آن یطلق امرأته؟ ! (ص 98) «خدا ترا 
بکشد ! خدا را در این گفتارت در نظر نداشتی ! چگونه من مردی را خلیفه 
خود گردانم که او طریق طلاق دادن زن خود را نمیداند؟ » .. 

اما خبر طلاق زوجه عبد الله که عمر بدان اشاره کرده است اینستکه: 
بخاری از نافع, از عبد الله بن عمر روایت کرده است که ,وی زن خود را در 
خالیکه ‌حانض فد ‌طظلاق دا وایسو رسان دسولن خداضای الله ,عیشم ال 
بود. رسول اکرم به او گفتند: باید به زنش رجوع کند, و پس او را نگاهدارد 
تا زمانیکه زن از حیض بیرون برود و طاهر شود, و پس از ان حائض شود و 


نگهمیدارد, و اگر بخواهد طلاق میدهد قبل از آنکه با او مباشرت کند. 
اینست عده‌ایکه خداوند امر فرموده تا زنان را بر اساس ان طلاق دهند. ( 
«فتح الباری» ج 9 ص 288)» این تعلیقه از خود ابوریه است. 
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صحابه را که یکی از ایشان باز زید بن ثابت متصدی جمع آوری مصحف 
اول بود, قامور بت داد که نسخه‌هائی از آن بردارند. که اضل ساثتر تنسخ 
قرار گیرد. و دستور داد که قرآن‌هائی که در ولایات در دست مردم است؛ 
جمع آوری شده بمدینه فرستاده شود. 

ازین قران‌ها هرچه به مدینه میرسید, به امر خلیفه می‌سوزانیدند (یا بقول 
برخی از موژخین میجوشانیدند). 


[اهتمام مسلمین قن ان قرآن مجید] 


بالأخره نسخه چندی نوشته شد که یکی از آنها را در مدینه نگهداشتند, و 
یکی از آنها را به مکه, و یکی به شام, و یکی به کوفه, و یکی به بصره 
فر ستادند. 7 ۱ 
یک نسخه به بحرین فرستاده‌اند. و این نسخه‌هاست که مصحف امام 
پر ۱ باون 2۳۳ 

اختلافی که این نسخه‌ها با مصحف اوّلی در ترتیب دارند, تنها ایننست که در 
مصحت نت ات میا ای تفت سا 
نیز در میان مثانی جای داشت؛ دز عضخته آقام تهره اقال و براتت:۱ 
یکجا در میان سوره اعراف و سوره یونس ثبت کردند.» «<1» 

و همچنین درباره اهتمام مسلمین در امر قرآن مجید فرموده‌اند: 

«چنانکه پیشتر اشارم شند؛ در زمان جمع آوری قرآن برای بار اوّل و بار 
دوم سور و آیات قرآنی در دست عامه مسلمانان بود, و برای نگهداری 
آنچه داشتند کمال جدیت به خرج میدادند. علاوه بر آن, گروه زیادی از 
صحابه و تابعین قاری قرآن که کاری جز آن نداشتند. و جمع آوری قرآن در 
یک مصحف جلو چشم همه انجام میگرفت, فان مضحفی ر1 که آماده 
نموده در 


)1( «قرآن در اسلام» ص‌ 113 و 114 


دسترسشان گذاشتند. یو ند و. تستخه‌هاتی. از آن. برذاشتند: و یر و 


اعتراض نکردند. 


تسه او رام هر عضو طقام عست ات بر ام اکن انم ات 


و حتّی در جمع عنمانی (جمع دوم) میخواسننه ابث کربهه وا ی کیرون 
الذَهبت 5 الفصة (سوره توبه, اد 34( را در مصحف بدون واو ثبت کنند, 
مانع شدند. و ابیٌ بن کعب «1» صحابی, در مقام تهدید سوگند یاد کرد که: 

اگر واو را اسقاط کنند. شمشیر کشیده, با ایشان خواهد جنگید. و بالأخره 
واو را ثبت کردند. 

خليفه دوم 2 زمان, خلافت خود, ,روزی جمله و الذین انبعُو فد هم باخسان 
رن انه و السَابقون الاوَلونَ من المهاجرین 3 الاتصار 3 ۳۹ اوه 
باخسان (سوره توبه, آنهٌ 00( بدون واو خواند؛ با وی به مقام اه بر 
آمذنة, تا بالاخره خلیفه را وادار کردند که با واو بخواند. 

علیْ علیه السْلام با اینکه خودش پیش از آن, قران مجید را به ترتیب نزول 
جمع اوری کرده بود و به جماعت نشان داده بود, و مورد پذیرش نشده بود, 
و در هیچیک از جمع اوّل و دوم وی را شرکت نداده بودند؛ با این حال 
هیچگونه مخالفت و مقاومت به خرج نداد, و مصحف داثئر را پذیرفت. و تا 
زنده بود حتّی در زمان خلافت خود, دم از خلافت نزدر 

و همچنین ائْمّه اهل بیت که جانشینان و فرزندان آن حضرتند. هرگز در 
اعتبار قران مجید- و حثی به خواص شیعیان خود- حرفی نزده‌اند؛ بلکه 
پیوسته در بیانات خود استاد به آن جسته اندر. و شیعیان خود را امر کرده‌اند 
که از قرائت مردم پیروی کنند. «<3» 


(1) «الدژ المنثور» جزء 3, ص 232 (تعلیقه) 

(2) «ال* المنثور» جزء 3, ص 369 (تعلیقه) 

(3) «وافی» طبع سنگی, ج 5, ص 273, باب اختلاف القرءان (تعلیقه) 
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محم ای با مصحف او در ترتیب ۳ از 0 ۳ که: در 
مذاق اهل بیت, تفسیر قرآن به قرآن معتبر است؛ و در این روش ترتیب 
سور و آیات مکی و مدنی نسبت به مقاصد عالیه قرآن تأثیری ندارد. و در 
تفسیر هر آیه مجموع آیات قرآنی باید در نظر گرفته شود. ؛ زیرا کلامی که 
جهانی و همیشگی باشد, در کلیات مقاصد و مطالب آن خصوصیّات زمان و 
مکان و حوادت وقت نزول که اسباب نزول نامیده می‌ شوند؛ نباید موتر 
باشد. 

اری در دانستن این خصوصیات فوائدی را از قبیل روشن شدن تاریخ 
پیدایش معارف و احکام و قصص جزئی که مقارن نزول بوده‌اند. و 


چگونگی پیشرفت دعوت اسلامی در مدّت بیست و سه سال روزگار بعنت 
و نظائر اینها میتوان بدست اورد. 

دلتحنط حدت اسااسی ایک و سس تین ی ی 
اين فوائد جزئیه مهمتر می‌باشد.» <1» 

از مجموع آنچه ذکر شد بدست آمد که این اندازه اهتمام اکید در حفظ 
قرآن و حفظ سور و آیات, بلکه کلمات و حروف بجهت آنستکه قرآن با 
حروف و کلماتش معجزه و وحی افتانین بوده. : و رسول و رای 
علنه مالسا س صس ق وه اف سره این کون تا دار 
و به مسلمین تعلیم می‌نموده است. 

الا خود خداوند تضمین مصونیّت آنرا فرموده است؛ و با جمله: 

ات تحنْ تطلتا الذکد و ان له لحافظون. «2» «حقا و تحقیقا ما قرآن را 


(1) «قرآن در اسلام» ص 115 و 116. 

(2) آیه 9, از سوره 15: الحجر 
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فرو فرستادیم. و حقا 5 تخفیفا .ما نکهبان وخافظ آن .من‌باشیم. »*:ا. روز 
قیامت آنرا 7 و تحریف حفظ خواهد نمود. 


[کتابت قرآن باید طبق موازین متقدّمین باشد] 


و ثانیا بر مسلمین واجب و حتم است که در کتابت و استنساخ و طبع قران 
مجید بقدری اهتمام کنند و در حذی در صحت ان بکوشند که ابدا غلطی در 
کتابت و طبع دیده نشود. و متصذیان کتابت و طبع آن. مردمی خبیر و بصیر 
متقدمین ما در حفظ و کتابت و تدوین این کتاب اسمانی دفت نموده, و 
تعبد در نوشتن را تا سر حدی مراعات کرده‌اند که مثلا لفظ نعمت را در 
سوره واحده‌ای همچون سوره 2: : بقره؛ در یکجا (آیه ۱ 
ناء گرد: خفخة اللم* و جر یکجا (ابه. 221 دا تسف با اج ده 
تفت الله 1 و همین لفظ را در سوره 3: آل و در آیه 103 

با تاغ کشیدم: نعفت. الله, و در دو‌جای دیکر از این نوزم در آیه:.1 17 و 
دز آنة 4 با تاع گرد: بنعمة من الله نوشته‌آند. و در سوره 14 
در آیه 6 نِعَمَة الله, و در آیه 28 و 34: 
نِعمت الله نوشته‌اند: متصدٌیان کتابت و طبع هم از این راه و روش تجاوز 
نکنند, و به سلیقه خود همه را یکجور ننویسند که این امر مهمقی است. و 
عدم تحریف و امانت‌داری مسلمین را در کتابت و الفاظ قرآن از زمان 
اه ما را 
میرساند. 
فان فانة در قرآن‌های طبع ایران در سابق الأیام این معنی کما هو حقه 
منظور نشده است. و اما در قرآنهای طبع سلطان عبد الحمید که بخط 
حافظ عئمان, است. و قرآنهائی را که وزارت اوقاف عراق از روی نسخه 
قران که بخط خطاط: حاج حافظ محقّد امین رشدی بوده و اصل انرا مادر 
سلطان عبد العزیز به مقبره جنید بغدادی هدیه نموده است, طبع نموده 
ات .قراتی که اخیرا فزارت ارشاد اش می.خههوری اسامی انران, از 
روی قران سوریائی 
تور علکوت قرانه ار 23 ۱ 

که طبق طبع مصحف المدينة الثبوية است و در ان, لجنه و افراد کثیری 
برای طبع و تصحیح آن اقدام نموده‌اند._ طبع 7 است. این 
کات لجاط فاص یس زان اد بای اس که ره 
قسم پیش از آن نیست. 
زرا در این فران :و الساء اه با یو را بوتصورت تونفته استء ولی: در 
دو قران قبل باید با یک مرکز نوشته است. و الی الجحیم (سوره 37: 
صافات. آیه 8 و همچنین لأاوضعوا خللکم (سوره 9: : توبه» 1 7( را در 
هر سه قرآن بدون الف زیاده نوشته‌آند, اما لأاذ بحثه (سوره 27 تمل: آند 


1 را در هر سه طبع با الف زیاده نوشته‌اند. و محتمل است مصححین و 

مسوولین دو عبارت سابق را در مصاحف قدیمه بدون الف زیاده ٍِِ 
و فقط در لاأاذبحثه ملاحظه نموده و فقط در اینجا ثبت کرده‌اند. 

باری ما فارسی زبانان نباید قران را طبق صداهای زبان خودمان بنویسیم. 

ما تایه (شحق. اسهم رن سمل ادلی علکه رات ال سوه 
بنویسیم. . این در رسم الخط عربی غلط است. چون فتحه و اشباع آن که از 
آن الف تولید می‌شود. یک چیز است. و در آن رسم اتخطبای.نا دای 
فتحه نوشت. 

خوشوقتانه در قرآن طبع اخیر ایران این معنی رعایت شده است. و 
مصنفین باید کتب خود را از روی کتابت این قران تصنیف نمایند؛ و ملائکه و 
رحمان و اسحاق و [سماعیل را ننویسند. 

طیع قرآن باید بدون هر پیر ایه و ضم ضمیمه‌ای باشد. نباید در حواشی 
صفحات مطالبی را از تفاسیر و شان نزول نوشت. در بالای صفحات لفظ 
خوب و بد برای چیست؟ ضمیمه شجره نامه کتابفروشها, و تجوید نامه 
غلط است. 

کی اسب کشت سا اف اه هافر آن اسان 
در 
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کاسکدا ناه ات من ساخت: 


(ق ات عاامه طباطایاقین ور جرب یه شفیی‌اق با قرآن وخییا 


خلاصه اين یگانه کتابی که قطعی الضٌدور است. نباید با مطالب غیر قطعیّه 
ضمیمه شود. قران را باید بدون هیچ ضمٌّ ضمیمه و مطلب اضافی نوشت, 
و آنرا قرائت کرد. 

اما مع الاسف قرانهای طبع سابق که در این نواحی طبع می‌شد., بقدری 
اضافات در اخرش می‌اوردند که شاید بقدر خود حجم قران ضخامت پیدا 
میکرد. و بقول سنائی که درباره دین رسول خدا میگوید: 

دین تو را از پی آرایشند* قزر نی ار ابش ه بیر آشتند نسکه ننمتتند بر اه فر ق 
و ساز* گر تو ببینی نشناسیش باز در پایان کتاب «اسلام و احتیاجات واقعی 
هر عصر» که تألیف حضرت استاد آية الله علامه طباطبائی قدس الله سژه 
العیز است: سعاه.یکت. اسلا » از یشان قاری این مسانل. اش 
نموده است. و حضرت ایشان پاسخ نوشته و امضا فرموده‌اند. و چون 
سوژال و جواب به طر دوه کز خوزر .و شنایان.دفت: است: ما عین اندا در آنتخا 
می‌آوریم: 

»2 «سوال: در پاره‌ای از قرآنها که اکثر در ایران چاپ شده است, از طرف 
تین ک تسام کالم نام ام مه کم اه مه کر دود 

یکجا چاپ و بفروش میرسد. 

اصولا برای این آشکال و طلسمها مدرک صحیحی در دست هست يا نه؟ 

پاسخ: اصولا این اشکال و طلسمها؛ خواه آنچه ضمیمه قرآن گردیده و چاپ 
شده؛ و خواه غیر آن؛ مدرک صحیحی ندارند؛ و از راه موازین دینی 
هیچگونه دلیلی بر صحّت آنها در دست نیست. 

فتوال: برای نطر به هر یک از این اشکال و طلسما کر نک ماه خواخه 
عجیب و غریبی می‌نویسند: و همه آنها را ؛ به پیامبر اکرم و امه هدی 
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صلوات الله علیهم آجمعین نسبت میدهند؛ تکلیف این آثار و فوائد چیست؟! 
پات ها اس که از ای اس اسصی ص واه سا اه اه 
هدی علیهم السْلام برای نظر کردن به این اشکال نقل شده است. قسمتی 
از اه -محفول ال ام اند خطالنی که درا ره نظر کرگ هه سور 
نبوت و امثال آن نقل شده, و قسمت دیگر مدرکی ندارد. 

سوال: ترسیم تمالهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و انقّه 
هدی علیهم السلام با وضعی که مشاهده می‌شود, و ضمیمه کردن آنها به 
فان سس مس کرن اشکال و طلسمات فوق الذکر, و نیز 
ضمیمه کردن محژمنامه و نوروز نامه از نظر شرع انور چگونه است ؟ ! 
اش تسه ال ات اي اراک صل ال علوه و له الما ۶ 


ائّه هدی علیهم السلام و ضمیمه کردن آن به قرآن, و همچنین ضمیمه 
کردن یک سلسله روایات خرافی, مانند اینکه اگر کسی به شکلی که مهر 
نبوت نامیده میشود نگاه کند ثوابی معادل ثواب هزار هزار حعّ از حج‌های 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم برای او نوشته می‌شود. یا اگر به 
فلان شکل نگاه کند همه گناهان او آمرزیده, و شفاعت امّت محشّد صلّی 
الله, علیه. و آله تلم نم دشت آوبسیرده می کردم قطعا موعت هی 
حرمت قرآن مجید و حرام میباشد. ٍ 
همچنین ضمیمه کردن یک سلسله اشکال بنام طلسم و غیره به قران مجید 
با هه اجه ور ال کرت که کوک نو من کی دار عالم ار هی 
حرمت نیست. 

اسامنا یک فره مان کاید اس تک فیس افو کت بای آن 
غفلت نماید که: این کتاب پاک آسمانی که سخن خدا و قران مجید نامیده 
می‌ شود یگانه تکیه‌گاه معارف اصلی و فرعی اسلام, و سند زنده نبوت, و 
مایه ابروی ششصد میلیون مسلمانان جهان است. 

بر کرت ور ارس سل 24 


[حرمت تصلف در کلام و نوشته و امضای دیگری] 


با تذگر اين نکته, هرگز وجدان دینی یک فرد مسلمان اجازه نمی‌دهد که 
کتاب دیگری را هر چند مشتمل به مطالب حقه هم باشد ضمیمه آن کرده, 
و در عرض آن فرار دهنر عم ور خامعه متتر شارد. تا چه رسد به امثال 
محژمنامه‌ها, ی یس و خسوف که دنیای امروز با نظر 
سخربه به آنها نگا ه میکند. و از آن بدتر اشکال و رسوم خرافی و تمثال‌های 
تخیلی است که ضمیمه کردن آنها به قرآن مجید, با حیثیت و شون کلام 
خدا بازی کردن است. 

ناشرین محترمی که دوست دارند پاره‌ای از مطالب حقه راء مانند تاریخ 
اولیای دین, و کتابهای عقائد مذهبی, و تجوید و قرائت. در سایه نشر قران 
مجید منتشر کنند. ممکن است نها را جدائکانه چاپ و صحافی کرده. و 
همراه قران کریم به مراجعین خود بدهند. محمد حسین طباطبائتی » اینگونه 
تصرّفات در کتب اخبار و تواریخ و تفاسیر نیز یافت می‌شود. و متصژفان 
ندانسته‌اند که این کار نادرست است. و اصولا تصرف وز حا و کتابت و 
انشاء غیر, و يا تصرف در سخن و گفتار او و یا تصلأف در امضای وی حرام 
است. 

انسان حقّ ندارد مطلبی را از کتابی جدا کند و طبع کند, گرچه بنام همان 
مصلف باشد؛ چون آن مصتف کتابرا مجموعا نوشته است. و مجموع من 
حیث المجموع را انتشار داده است. عکه کوفن هنز وه تمودن ان. کتاب 
بدولا, امضای مولف حرام است. 

خو ای اد آن ال است. شرعا کسی حق ندارد کتاب دیگری را بدون 
اجازه وی طبع و منتشر کند. این حقیر در رساله مختصری شرعا این مساله 
را مورد بحث قرار داده‌ام. 

نام کتاپ و کبفیت طیع و ترجمه آن باید به اجازه,مذلف. با شد؛ و گرنه 
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سرقت است. 

بسیار عجیب است کتابی را طبع و منتشر نموده بودند به نام «استراتژی 
زن در اسلام» تألیف علامه سید محشّد حسین طباطبائی, و بر روی جلد آن 
عکس زنی را بصورت محو و کشیده شده, که آمروزه اینگونه نقاشی‌ها 
مرسوم شده است, نقاشی کرده بودند. 

این کتاب فارسی بوده, و بنده خریداری کرده و مطالعه نموده بودم؛ و قلم 
قور ول ود حضرت امه افتشاد نود ولی در شگفت بودم که نامگذاری و 
شکل هیولا و مجشمه تخیلی زن بر روی جلد هیچکدام با مذاق استاد جور 
نبود. در این سال آخر عمر که در زمستان مذت چهار ماه در طهران بودند, 


روزی از اين کتاب سخن به میان امذ, ایشان بسیار تعجّب کردند و گفتند؛ 
من چنین کتابی ننوشته‌ام ! : عرض کردم: این کتاب را بنده در منزل دارم 
می‌آورم. فردای آنروز کتابرا خدمتشان بردم. از شکل و وضع و نام کتاب 
رنگشان سرخ شد. گفتند: پیش من باشد تا مطالعه‌ای بکنم. 
0 
که ایشان درباره حقوق و موازین با سائر مقالات, یکجا نوشته‌اند مجزا 
نموده, و با این کیفیت نامطلوب, بدون کوچکترین اطّلاعی به ایشان طبع و 
نشر کرده است. 

حقیر کتابی نوشته‌آم به نام «لمعات الحسین» علیه السلام, و در آنجا 
توصیه کرده‌ام که: مناسب است خطبه‌ها و کلمات و مواعظ آنحضرت را 
که در این کتاب امده است با عین ترجمه ان بر روی تابلوها بنویسند» و در 
تکایا و حسینیه‌ها و دانشگاهها و سالن‌ها و امتالها نصب کنند؛ تا مستمعین 
غلایه بر اسفاری سید با ساهدم این انار عحی ی رای در اه 
افکار واسع و _ 

بفی ملکوت قرا شاه سس 2 2 

اندیشه‌های گسترده و حیات بخشنده حضرت سید الشهداء علیه السلام 
قرار گیرد. 

بعد دیده شده, بعضی از کلمات را تک که کرد و در ترجمه‌های آنها تغییر 
داده, و بر روی پارچه‌هائی بصورت پرچم طبع نموده‌اند؛ و در زير آن 
نوشته‌اند: از کتاب ارزشمند «لمعات الحسین». 

وقتی در کتاب «لمعات» ترجمه‌ها بدینصورت نیامده است, و عبارات 
خطب, انتخاب و تجزیه شده است, اپا نسبت این مطالب بدین کتاب, غلط 
نیست ؟ ! پا آنچه را که خودتان میخواهید بنویسید, نام «لمعات» را بر ِ 
مگذارید؛ و پا لااقل بنویسید. اقتباس و برداشت از «لمعات الحسین». 
حون این کعذب است. کذب شقوقی دارد. 

مرحوم محدث قمی: حاج شیخ عباس کتابی نوشته به نام «مفاتیح الجنان» 
سور قران را که جدا کرده و در اولش قرار داده است- و این عمل درستی 
نیست- <«1» رویهم رفته کتاب مفیدی است. 


(1) سوره‌های خاصضی از قران را در اول قرار دادن نسخ و عدم اعتنا به 
بقیّه قرآن است. و تفکیک و اعتنا به اینها و عدم اعتنا به سائر سور است. 
کی که قعا سا بات تفا ندتا که درس نصا سید ره ی شا ی 
باشد, از روی مصحف میخواند. و هميشه باید نزد موّمن. مصحف زودتر و 
هت الجنان؟ باشد" ی وید قرآن را 


و زیارت است, و از روی «مفاتیجح» دعا و زیارت میخواند, فورا از این 
سوره‌های منتخبه استفاده میکند؛ جواب آتفرتت که: هميیشه باید نزد دعا 
خواننده و زیارت کننده, قران زودتر و مقذم بر «مفاتیح» باشد. و همین 
عمل موجب شده است که 
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بعد از فقوت انمرحوم, این کتاب را شاید به زیاده از پنجاه شکل و صورت .: 
ضخیم و با ترجمه, و بدون ترجمه, و بنام «کلیات مفاتیح الجنان» و 
«منتخب مفاتیح» و «مفاتیح به انضمام حدیت کساء» و به انضمام بعضی از 
سوره‌های قرآن که ایشان نیاورده است و ۰ طبع و نشر نموده‌اند که 
تحقیقا روج آنمرحوم بدینگونه تصرفات ۳ میفر ستد. آبا از جهت شرع 
راه صحیحی را میتوان برای این تصرژفات جست؟ 

محداث قمی در «مفاتیح» بعد از شرح مبسوطی در مضارز تصرف در اد عیه 
و عبارات دیگران و تنقید از دعای مجعول حبی و زیارت مفجعة میگوید 
«مثلا کتاب «منتهی الامال» این احقر را تازه طبع کردند. بعض از کاب آن 
به سلیقه خود در آن تصرفاتی نموده؛ از جمله در احوال مالک بن سر 
ملعون نوشته: از دعای امام حسین علیه السلام هر دو دست او از کار 
افتاده بود 


- در مشاهد مشرژفه, قرآن کمتر به چشم میخورد, و بیشتر «مفاتیح» است. 
این عمل نسخ عملی قران نیست؟ ! نظیر این عمل بلکه زشت‌تر, تجزیه و 
تفکیک قران به صورت 30 و يا 60 و یا 120 پاره است که برای هر کدام 
جلدی جداگانه نموده و چه بسا سای از آیات تقطیع شده, نصفش در یک 
مجلّد وه کون در محله ویک ات آیا این هتک قرآن نیست؟ ! و 
را ال مر ی 
را با صورت وقفنامه, و پا تصویر جوانی را که از دست داده‌اند و به یاد او 
این سی پاره را وقف نموده‌اند گذارده‌اند؛ و یک سوره فاتحه را هم جدا| 
نوشته و منضم با این جزوات نموده‌اند. اینکارها تحقیقا حرام و موجب بازی 
کردن و ملعبه قرار دادن کلام الله مجید است. شین ابیت که 

اداره مسوولی برای رسیدگی بدین امور نیست: و هر شخص عوامْ غیر 
مطلعی محضا للثواب از پیش خود اقدام به چنین کاری میکند. و صاحبان 
انتشار و کتابفروشها هم بی‌خبرند؛ و در نتیجه اين مفاسد عظیم مترثب 
هک 

الحمد در ِِ مانند دو چوپ خشک میگردید الحمد لله, و در 
فان آها کید الکید لو وان ال شرا نیال بو 
الحمد لله. 


مایت تساه اف ار لفط الخس ات ات را و 
و ی ها اراس ات ری اک و ما 
خود لفظ «خانم» زیاد کرده, که زینب خانم, و ام کلثوم خانم گفته شود, که 
تصی از ان ات ی 
و حمید بن قحطبه را چون دشمن داشته, به واسطه بدی او حمید بن قحبه 
ت ‏ احاط کر یه تشه وه را 
صلاح دیده عبد الله نوشته شود. و زحر بن قیس که به حاء مهمله است در 
هر کجا بوده به جیم نوشته؛ و ام سلمه را غلط دانسته, و تا ممکنش بوده 
ام السلمه کرده؛ الی غير ذلک.» 
آنگاه مرحوم محدّت قشی گوید: «غرضم از ذکر این مطلب در اینجا دو چیز 
بود: نی انکة این تصرژفاتی را که این شخص کرده, به سلیقه خود این را 
ما هو اف فقو و ال ای ی کم 
کمال دانسته, باعت نقصان شده است؛ پس بسیاری از تصرفات ما که 
خوت و کمال می‌بندازيم از همین قبیل است: 
و دیگر غرضم آن بود که معلوم شود: هرگاه نسخه‌ای که موْلفْش زنده و 
و نگهبان او باشد, اینطور کنند با او, دیگر با ساثر نسخ چه خواهند 
د؟ 
کر 
یه ماه سای گر یا ات هی گنای کس ان سواف 
متشتقورم. علماء هرفن باشتر وب تاو خفه: ار علفاء ان فن وشیده:ه 
امضاء فرموده باشند.» <1» 


(1) «مفاتیح الجنان» طبع اصلی اسلامیه. ص 433 
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مرحوم محدّث قمّی که خود در ضبط و ثبت و نقل و دقت در حدیث و تاریخ 
خژیت فنْ و از نوادر ذی قیمت معاصرین ما به شمار میرفت, خود در 
ابتدای کتاب شریف خود: «نفس المهموم فی مقتل مصيبة آبی عبد الله 
الحسین المظلوم علیه السلام» گوید: 

«هرگاه خواستند از اين کتاب. فایده یا مطلبی نقل کنند, بلا واسطه نقل از 
ان کتاب. منقول ننمایند؛ بلکه اسم این کتاب را در اوّل آن ببرند, و ذکر 
کنند که از «نفس المهموم» نقل شده. چه انکه من دوست دارم که این 
کتاب شریف در جزء مقاتل محسوب شود. و اهل منابر این داعی را در 
نظر داشته باشند, و از دعا فراموشم نفرمایند. 

علی ة قد وصل عن السلف قدیما: آن استراق الفوائد عند اولی الکمال 
آفظع من استراق ذخائر المال. و غیر تهم علی بنات الأفکار کغیرتهم علی 
البنات الابکار. و من کذب کذب؛ 9 من سرق دس 1 

«علاوه بر این از بزرگان گذشتگان ما از قدیم الأیام اینطور رسیده است 


که: در نزد صاحبان کمال دزدی کردن نتائج فکری بشر, و انها را بخود 
نسبت دادن. زشت‌تر است از دزدی کردن ذخیره‌های مال و غیرت و 
حمیّت بزرگان با شرافت بر دختران بکر فکر. و اندیشه‌های بدیع دانش و 
علم؛ مانند غیرت و حمیت بر حفظ دختران بکر می‌باشد. 2 
دروغ مطلبی را از دیگری گرفته, بخود نسبت بدهد, دروغش آشکارا خواهد 
شد؛ و کسی که دزدی کند مورد عقوبت قرار خواهد گرفت.»» 

استاد فقه و اصول ما در نجف اشرف. حضرت شیخ الفقهاء و المجتهدین,. 
علامه تانی: اية الله العظمی شیخ حسین حلی اعلی الله تعالی 


(1) «نفس المهموم» طبع اسلامیه. ص 1 

نور ملکوت قران, ج4, ص: 246 ۱ 
دا رو ماو اتویوت زان امن 
و مصدری که از آن نقل شده, پیدا کنید و در آن ببینید ! میفرمود: ما در نقل 
اقوال و مطالب از کتابی, چون خودمان مراجعه کردیم, دیدیم هفتاد درصد 
نقل اقوال با واقع مطابقت ندارد. 


زار مر لام یا وان مد زتان فری] 


الا تم وش را صسصاله سار گران رورت کار 
مصل کنبمه آنها کهاز اسان ال شوه اس ۱ 
«چرا زبان عربی را جزو لزومات ایمان و اعتقاد به اسلام کرده‌اند؟ قران و 
تماز و ابتها باید عزبی باشد, با هز ربانی؟»» 61 و ایشان دز باسح 
فرموده‌اند: 

خر چم نگ قران کرنی آتسعمت اف محر اه (حنا نفد از کر ,وی 
معجز است) باید لفظ عربی او حفظ شود. و حفظ عربیت نماز از جهت 
این است که در آنر مقداری از قرآن (سوره حمد با 9 دیگر) در هر 
واه رات رارصا هم ار هه تا 
1[ وجه عنایت مسلمین به زبان عربی همین 


است.» <2» و «<3» 


(1)- «فرازهائتی از اسلام» علامه سید محمد حسین طباطبائی, طبع جهان 
آراء ص 306, پرسش 39 

(2)- «فرازهائی از اسلام» ص 330, شماره 39 

(3) احمد امین مصری در کتاب «یوم الاسلام» ص 8 و 169 گوید: «و 
از آنجمله چیزهاتی را که تمدان مغرب برای ها آورده است؛ نعره: و فریاد 
قومیت است. هر ات از امم اروپانی به جنس خودشان تعضب می‌ورز ند. 
این روح به مشرق زمین همراه تمدن جدید ساری شد. سابقا مسلمین, 
تمام عالم را غیر از دوه نمیدانستند: دار الاسلام و دار الحرب. بنابر 
این, خانه شخص مسلمان تمام عالم اسلامی بود. فلهذا برای وی سفرها 
نور ملکوت قران, ج4, ص: 247 

و انجا که فرموده‌اند: 

«و اما اعجاز قرآن مجید در بیان خود, اگر چه اسلوب خارق عادت قرآن از 
سدح لهجه عرب دوران فصاحت و بلاغت ات عرب میباشد که در تاریخ 
زبانها قطعه مشعشعی است که اختصاص به عرب داشته. و این لهجه در 
دوره فتوحات اسلامی که در قرن اوّل هجری بود, در اثر آميزش زبان 
عرب با زبانهای بیکانه سپری شده, ی 
زبانها از لهجه شیوای آنروز دور و بیگانه است؛ ولی قرآن مجید تنها با 
اسلوب لفظ خود تحذی نمیکند, بلکه با جهات: فته خن ود ید مایند حوات 
لفظی تحذی و دعوی اعجاز می‌نماید. 

با اینحال کسانی که اشنائی به زبان عربی دارند, و در نظم و نثر اين زبان 


تلیعی کردم‌اندر. هر ند تمی‌هانند ندید کنتد کف لمخه. فران"«لمحه شیها :و 
شیرینی است که درک انسان را از زیبائی خود مبهوت و زبان را از وصف 
ان الکن و زبون می‌سازد. 


- و رحله‌ها مانند ابن بطوطه و اين جبیر و غیرهما سهل و اسان بود. رجال 
حدیت از قطری به قطری مسافرت میکردند, و انچه را که از اخبار و 
احادیث به دست می‌آوردند جمع می‌نمودند. گویا ایشان در میان اهل و 
قوم و خویشاوندان خود هستند. تا اینکه کلمه وطنیت ملعونه که از 
اختراعات اروپائیها بود آند و در کاربردش اسراف به عمل آمد. و این بر 
خلاف قانون طبیعی بود؛ چرا که قانون طبیعی اقتضا میکند که عالم از 
نگاهی جزئی که انسان در آن فقط خود را مینگرد متد#جا عبور کند؛ مانند 
طفل در گاهواره‌اش. و شینتن. بالا :من ایو و: نطو .یه غانلم. هه افر اد خانوادم 
خود مینماید. ای اک ام 
یس بالا من‌ایدو نظر به«عالم اسانیت: یعافه و کمالة میکند: 2 
دیده میشود که انسان در این مرحله نظر به انسانیت بات 7 ننموده و 
بالا نیامده, فقط نگاهش به افراد قوم و خویش و اهالی خودش باشد.» 

نور ملکوت قران, ج4, ص: 248 

نه شعر است و نه نثر؛ بلکه اسلوبی ورای هر دو که جذبه و کششی 
مافوق شعر, و سلاست و روانی مافوق نثر را دارد. 

آیه‌ای از قرآن يا جمله‌ای از آن, در میان خطبه‌ای از خطب بلغا و فصحای 
گذشته يا از نویسندگان توانای امروز که یافت میشود, مانند ۳۳ است 
که در شبستان تاریکی قرار گرفته, و آنرا تحت الشعاع خود قرار میدهد.» 
1 

و آنجا که فرموده‌اند: «قرآن معجزه است. <2» 


(1) «قرآن در اسلام» طبع دار الکتب الاسلامية (سنه 1391 هجری قمری) 
ص 118 و ص 119 ۱ ۱ 

(2) از جمله ایات معجزه اسای قران. ایات ارت است. مجموع این ایات 
سه آیه است: آیه 11 ۳ و آخرین آبه از سوره نساء. جمیع احکام ارت 
در سه طبقه مختلف. با نهایت پیچیدگی و غموض محاسبات ریاضی که 
فقهاء در کتاب میرات از آن نک اسر فعطریر این اه امه وه 
است. و حقّا از جهت ایجاز و فصاحت عبارت, و از جهت اتقان و استحکام 
قوانین ارت. موجب تحیر دانشمندان عالم گردیده است. این احکام مختلفه 
ارث که باید سالیان دراز بر روی آن تال ۵ نفکز کرد و واضع آن با ققه 
بشری اگر بخواهد آنها را جعل و تدوین کند. دچار چه اشکالات و مرارتها 
کر تناکا مد مس فا سر اگوی لیالد عاه ورام 


و سلم نازل شد و آنحضرت برای مردم قرا ثت کردند. 

واقدی در «مغازی» ج 1, ص 331 در تتقّه غزوه احد آورده است که: چون 
سعد بن ربیع در غزوه احد شهید شد, و دارای دو دختر بود و یک زن حامله 
داشت., برادرش بر قانون جاهلیت امد و تمام اموال او را اخذ کرد؛ و تا ان 
زمان درباره میراث به رسول خدا وحیی نازل نشده بود. زن سعد که بانوی 
بزرگوار و با احتیاط و متفکر بود, رسول خدا را در منزلش که خارج از 
مدینه بود دعوت کرد. و به غذای ساده و مختصری» بیش از بیست نفر به 
برکت رسول الله سیر شدند. سپس زن سعد گفت: پا رسول الله ! سعد در 
احد کشته شد؛ برادرش امد و ما ترک وی را برای خود برد. سعد دو دختر 
دارد و اینها مال ندارند, و دختران را بر مال و جهیزیه نکاح میکنند. رسول 
خدا گفت: اللهم آحسن الخلافة علی ترکته. «خدایا درباره 

نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 249 

بطور مسلم, لغت عربی زبانی است نیرومند و پهناور که میتواند مقاصد 
درونی انسان را به روشن‌ترین و دقیق‌ترین وجهی ادا کند؛ و در این 
خصوص هیچ زبانی به پایه زبان عربی نمیرسد. 

تاریخ گواه است که عربهای جاهلیت (پیش از اسلام) که اغلب چادرنشین و 
از رسوم مدنیّت بی‌بهره و از بیشتر مزایای زندگی کاملا محروم بوده‌اند, 
در قدرت بیان و بلاغت کلام موقع و مقام بزرگی داشته‌اند؛ چنانکه 


- ما ترک سعد بطریق نیکو امر و مقذر فرما» ای زن, هنوز به من درباره 
ارثیه آیه‌ای فرود نیامده است. و چون من به مدینه برگشتم, , تلو به نزد من 
بیا! جابر بن عبد الله که راوی روایت است میگوید: چون رسول خدا به 
مدینه بازگشت. 1 
پیامبر تغییر کرد و چهره‌اش متغیر شد و شذت و تعب در او مشهود شد که 
ما دانستیم که میخواهد وحی بر او نازل شود. سپس این حال ارام شد و از 
جبین رسول خدا دانه‌های عرق همچون دانه‌های مروارید میریخت. و 
فرمود: بروید و زن سعد را بیاورید ! آبو مسعود عقبة بن عمرو رفت او را 
بیاورد. و آن زن» زنر متفکر و زرنگی بود. رسول خدا به او گفت: عموی 
بکه‌هایت کجاست ۲۱ کفت دو منرلش مرسول خدا فرمودة او رانبة نرد من 
بخوان ! آنگاه فرمود: بنشین ! و مردی را فرستاد تا با حالت دویدن برود و 
او را بیاورد. و او را که بلحارث بن خزرح بود و در راه خسته شده بود, 
آورد. رسول 1 به آو گفت: دو ثلت از ما ترک برادرت را به دختران 
برادرت 2 صدای تکبیرش بلند شد که اهل مسجد 
شنیدند. باز رسول الله فرمود: و یک هشتم از ما ترک را به زن برادرت 
ده ! و خودت میدانی با بقیه اموال. و در ان روز برای حمل, ارث معین 
نشده بود. 


ما اين داستان را که بسیارٍ مفصّل و شیرین است در اینجا بطور مختصر 
و و آیه اول که در بآن ارت دختران را دو ثلت زر مابل معین کرده 
است اینست: بوصیکمٌ له فی ولا دک للذکر مثل حظ الاشین فان کر 
نساء فوق ائتتٍن فلهة نا ما ترک. و آبه بعدی که در آن ۱ زوجه معیْن 
شده است | بنست: و له الرَبْ ما رتم ان لمْ یکره لَکمْ وَلذ قَِنٌ کان لکم 
لذ قَلهْنّ الثمَنْ ممّا ترَکنمٌ من بعد وَصیَة تُوصُون بها او دین. 
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در صفحات تاریخ هر گز برای انان نمی‌توان رقیبی پیدا کرد. 
در بازار ادبیات عرب. سخن شیوا بالاترین ارزشها را داشت؛ و سخنان زیبا 
و ادیبانه را بسیار احترام میگذاشتند. و همانطور که بت‌ها و خدایان خویش 
را در خانه کعبه نصب میکردند. اشعار دلربا و دلنشین سخنوران و شعرای 
درجه یک رآ به دیوار کعبه می‌آويختند. 
و با انکه زبانی با ان وسعت, و با انهمه علائم و دستورهای دقیق را بدون 
کمترین غلط و کوچکترین اشتباهی بکار می‌بردند و در آرایش و پیرایش 
کلام بیداد میکردند, در روزهای نخستین که اناتت‌ از فان که به عفر 
اکرم لین الله علیه و آله و سلم نازل گردید و برای مردم تلاوت شد, 
غلغله‌ای در میان اعراب و سخنوران آن قوم انداخت. ۰ و9 بیان جذاب و بسیار 
شیرین و پر معنی قرآن, چنان در قلبها جای کرده و صاحبدلان را شیفته 
خود ساخت که هر سخن شیوائی را فراموش کردند و شعرهای ابداری که 
از استادان سخن به نام «معلقات» به کعبه اويخته شده بود, پائین اوردند. 
این سخنان خدائی با زیبائی و دلربائی بی‌پایان خود هر دلی را مجذوب 
می‌ساخت., و با نظم شیرین خود مهر خاموشی به دهان شیرین زبانان 
میزد. 
ولی از سوی دگر برای اقوام مشرک و بت‌پرست بسیار تلخ و ناگوار بودر 
زیرا با بیان رسا و منطق محکم خود, آئین ی را روشن و مدلل 
می‌ساخت, و روش شرک و بت‌پرستی را به شدّت نکوهش مي‌کرد. و 
بتهائی را که ۳ خدایان می‌نامیدند و دست نیاز به سوی انها _ 
میکردند: و دز پیشگاه آنها قربانیها مینمودند و بالأخره بچای خدا آنها را 
می‌پر ستید ند, تفه کون ود آنها را-مخشمه‌های, سنتکی و-جوبی بیجان: و 
بدون آثر و خاصیت معژفی مینمود. ۲ 9 ۳ 
عربهای وحشی را که کبر و نخوت سراپای انان را فراگرفته, و زندگانی 
نور ملکوت قران, ج4, ص: 251 ۱ 
خود را بر اساس خونخواری و راهزنی بنا نهاده بودند, به ائين حقٌ پرستی و 
احترام عدالت و انسانیت دعوت میکرد. 


[آعراب بت پرست., در برابر اعجاز قرآن حربه‌ای جز سحر نامیدن آن نداشتند] 


ز یترو عریهای بت‌پرست از راه ستیز و مبارزه پیش آمدند, و برای 
خاموش کردن این مشعل فروزان هدایت به هر وسیله‌ای دست میزدند؛ 

ولی هرگز از کوشش نابکارانه خود جز نومیدی سودی نمی‌بردند. 

ی ای اه او سا ی زر 

فصحا بنام ولید که ۳ شناسان معروف عرب بود بردند. آنحضرت 

آیاتی چند از اوّل سوره حم سجده تلاوت نمود. ولید با کبر و غروری که 


وه 


داشت با دقت گوش میداد ۳ آنحضرت به ایه شریعه: : فان أعْرَضُوا ففل 
اد ضاعود عِقَةّ مثل صاعقّة عاد و مود «1» رسید. هسنکه. ایت. آبة. :۱ 
تلاوت فرمودر حال ولید دگرگون گردیده, لرزه بر اندامش افتاد, بطوریکه 


از خود بیخود گردید, و مجلس پهم خورده جماعت متفرژق شدند. 
نعنذ از ان عده‌ای پیش ولید آمدند و گله آغاز کردند که ما را پیش محشد 


سرافکنده و رسوا کردی ! گفت: نه بخدا قسم ! شما میدانید که من از 
کسی نمی‌ترسم. و طمعی نیز ندارم؛ و میدانید که ادیب و سخن شناسم. 
سخنانی که از محمّد شنیدم شباهتی به سخنان مردم ندارد. سخنانی است 
جذاب و دلفریب؛ نه شعرش میتوان نامید نه نثر. پر مغز و ریشه‌دار است. 

و اگر من ناگزیرم که در اینباره قضاوتی کرده سخنی بگویم, تسه روز به 
هن 


(1)- سوره حم سجده, همان سوره فصلت: چهل و یکمین سوره از قرآن 

مجید است؛ و اين آیه, سیزدهمین آیه از آنست. «پس اگر این مشرکین از 

پذیرش قرآن روی گردانيدند, به آنها بگو: من لد شما را از صاعقه کی 

همچون صاعقه‌ایکه بر قوم عاد و قوم مود امد و همه را هلاک کرد. 

میترسانم » 

تور ماکیت قرا مه رد2 ۱ ۱ 

دهید تا فکری بنمایم ! پس از سه روز که نزد وی آمدند, ولید گفت: سخنان 

محمّد سحر و جادو است که دلها را فریفته خود می‌سازد. 

مشرکان به راهنمائی ولید. قرآن را سحر و جادو نامیده, از شنیدن آن 

پرهیز میکردند؛ ,و مردم را : نیز از گوش دادن به آن منع میکردند. و گاهی که 
پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم در مسجد الحرام به تلاوت قرآن 

۳ آوازها را بلند کرده, کف میزدند تا دیگران صدای آنحضرت را 

نشنوند. 5 

با اینهمه چون در برابر بیان شیوا و دلربای قران دل داده بودند, بیشتر 

اوقات از ۳ کرده, پشت دیوار خانه آنحضرت اجتماع 


هوک ۷ و به 9 قرآن گوش اد آنگاه آهسته به یکدیگر که ده 
توا ال هام آشاره نموده و 

تن أَعْلمْ بما بستمُو ن به اد یَستَمعَونَ الیک و اد هُمٌ تجوی اذ یِمول 
الطالخون ان عون الا رخل مسخورا. «1» 

یعنی ما بهتر میدانیم که: آنان وقتیکه به تلاوت تو گوش میدهند؛ قرآن را با 
چه گوش می‌شنوند. و بهتر میدانیم که این ستمکاران میگویند: این مرد 
جادو زده است؛ آنوقت بر گشته آهسته بگوش همدیگر میگویند. 

را ما ال وا و به تلاوت قرآن 
و دعوت مردم می‌پرداخت, سخنوران عرب که میخواستند 0( 
بگذرند, خم ميشدند که دیده و شناخته نشوند؛ چنانکه خدای متعال 


(1) آیه 7 از سوره 17 الاسراء 
میفرماید: لا ام تون صدورش لتق فوا مِنَهٌ 
یعنی آنان خم می‌شدند که خود را ات اس صای ال ادن 


تشاد پنهان کنند.» <2» 


منه. <1» 


[تنها قرآن کریم, قطعی الضٌدور است] 


باری؛ این عظمت فقط از مختصات قرآن کریم است که اولا: عين عبارات 
و کلمات آن فخین انبت مها هعانی آن. وتاناء ان کلمات بدون انری 
تغییر و تحریفی بما رسیده است. و در هر دوره با کتابت و حفظ و نقل آن 
به دیگران. هر جیلی , به خیل دی و هر عصری یه عضر فتاعر از شود 
تحویل داده است. 

و این نبوده است مگر بواسطه چهاد عظیم مسلمین در حفظ آن از زمان 
رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم تا امروز, و بواسطه وعده 
معجزآسای الهی در همین کتاب خداوندی بر تعهّد به حفظ و نگهداریش. 
اعا کب بهدد ه تصاری ان ار توزات وال و سار وشا سای وکاب 
تلمود یهودیان هیچیک مانند قران نیستند. 

اوّلا: همانطور که سابقا ذکر کردیم: معانی و مفاهیم تورات و انجیل وحی 
اننجانی اسنت. بر خضرت موی و خرن غیسن. علی: تیا معاله.ه. علیهها 
الضلوه و الشلامء. ته القاظ ع عبارافش.. الفاظ و غبارات همه از خود 
آنهاست که معانی را اه و به استثناء 
ارف سم ی تا نت اس 

و ثانیا: مطالب حضرت موسی در تورات و انجیل از بین رفته است. و 


(1) صدر آیه 5, از سوره 11: هود ‏ _ 

(2) «خلاصه تعالیم اسلام» علامه اية الله طباطبائی قذس الله سزه, 
انتشارات کعبه. ص 104 تا ص 1060 
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که دارای سندی هم نمی‌باشد, بیشتر قوّت ندارد. 

اما چون قرآن مجید اصل تورات و انجیل را امضا میکند, و همچنین اجمالا 
یادآور می‌ شود که بعضی از پاره‌های آنها در این تورات, و انجیل پافت 
ی را ی ال 
آمنخته شده است نامید. 

آیه‌ای که دلالت دارد بر آنکه بعضی از تورات حقّه در نزد یهودیان موجود 
است, این ایه است: 

و کیّف بحَکمُونک 4 عتدق اللفراه قییا کم الله نب بتولخن من و دزی و 
ما آولنک ی 0 

«و چگونه تو را حکم قرار میدهند, با وجود آنکة در میان خودشان تورات که 
در آن حکم خدا هست وجود دارد؛ و سپس از آن روی میگردانند؟! و 


1 نجماعت از ممنین نمی‌باشند.» 
۵ ای که اس مک وه اه یار ال خی رتست سار 
موجود است, این آنک است: 


من این قالوا () تصاری آحذنا مثاقهد قتشوا حطا ممّا ذکزوا یه قأعْشا 
هم العداخخ و البغضا الن یم القامه و سفف شتمم الله نما کانا 
۳ ِ ن. <2» 


اد اگوی ی ما نصاری هستیم, ما عهد و میثاقشان را گرفتیم؛ 
سیسن مقداری از بهره انچیل را که,به آن مت کر ند نذ فراموش کردند. و 
ما 


(1) آیه 43, از سوره 5: المائدة 

(2) ایه 14, از سوره 5 المائدة 
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در میانشان عداوت و دشمنی را تا روز قیامت افکندیم. و بزودی خداوند 
آنان را به آنچه داب و روششان اینطور بود که انجام میدادند متنبه و متوجّه 
و 

و دلالت این دو ار بر اشتمال تورات و انجیل فعلی بر بعضی از احکام 
حقه, ظاهر است. 


[ کف نفد .۵ تصارف: نظیر. کب آختاز و کار نم مات 


کتب یهود و نصاری نظیر کتب آخبار و تواریخ ماست. مردم آنها را گرد 
اورده و کتاب نموده‌اند. کتاب تورات و انجیل مانند «روضة الطفاء» و 
«تاریخ طبری» و «سیره ابن هشام» است که از احوال موسی و عیسی و 
ی( ی ال 
کتابی که در شرح حال وی نوشتند؛ نه انکه خود موسی علیه السلام 
نوشت. و کتاب مسیح علیه السلام. یعنی شرح زندگی او, نه تالیف او. و 
یوشع, یعنی کتابی که در شرح و ترجمه احوال او نوشته شده است.؛ 
آنکه خود بونشنع تخریر کردم باشد. مثنل آنکه ما.می‌گوتیم: «مختار نامه»: 
یعنی کتابی که در شرح احوال و قیام مختار نوشته‌آند. ۳ 
را ی ار ای کب 
سماوی می‌دانند معتبرتر است. چون در احادیث ما روایات متواتر و 
مستفیض بسیار است. و آنها که اینظور نیستندر غالبا ستد مصل دارند؛ و 
حال راویان و ترجمه آنها مسطور و معلوم و مضبوط است. امّا تورات و 
انجیل نه قطعو" الطدور است. و نه سند متصل دارد. 
برای شرح و تفصیل حقیقت امر, ناچاریم در هر یک از دو کتاب تورات و 
انجیل و کیفیّت تحولات و تغییراتی که در آنها روی داده جداگانه بحث کنیم. 


(1)- در «قاموس کتاب مقذس» در ماه موسی؛, ص‌ 9419 گوید: : موسی به 
معنی «از آب کشیده شده» است. و در ص 853 گوید: احدی تا امروز قبر 
موسی را ندانسته است. 
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[بحث تفصیلی درباره حجیّت و اعتبار «تورات»؛ تورات فعلی سند متواتر ندارد] 


اما درباره تورات؛ حضرت ای الله ۳-9 طباطبائتی قذس الله تربنه 
السريفة در تحت عنوان: «کتابی که اهل کتاب بدان انتساب دارند کدام 
است و چگونه است؟» فرموده‌اند: 

«از جهت سئت و روایت, گرچه مجوس از اهل کتاب شمرده می‌شوند و 
امه ات لت ارستکه اما با کتاب مخصوصی داشته باشند. و یا به یکی 
از کتیف که قران نام فدص کنات نع کت ابرا هم و رات 
موسی, , و انجیل عیسی, و زیور داود منتسب باشند" لیکن قرآن ذکری از 
نشان اما تمنکنهه و کتابی,را فز ار آما نام تمی‌برت و دز قران.دکری از 
اوستا که کتاب آنهاست, نیست. ۵ رصان آنها نید ذفری ام تام نات کتت 


[اهل کتاب در لسان قرآن, و کتب آنان] 


6 فقط قران در اطلاقاتش. که اهل الکتاب را.نام می‌برن اراد نهود و 
نصاری را دارد. بجهت کتابی را که خداوند بر ایشان نازل نموده است. 

در نزد یهود از کتب مقدسه, سی و پنج کتاب است که از جمله آنها تورات 
موسی است که مشتمل بر پنج کتاب <1» (سفر) است؛ و از جمله آنها 
کتب موژخین است که دوازده کتاب <2» است؛ 1 ات ۵ 
از جمله زبور داود, و از جمله سه کتاب سلیمان «3». و از جمله کتب 
نبوات ت که هفده کتأب 


(1) پنج کتاب موسی عبارتند از: سفر الخليقة, و سفر الخروج. و سفر 
الاتبار و سفر الخده: و سفر الاستاء.(علیی) 

(2) آنها عبارتند از: کتاب یوشع. و کتاب قضات بنی اسرائیل, و کتاب 
راعوث, و سفر اوّل از اسفار صموئیل, و سفر دوم از ان, و سفر اوّل از 
اسفار پادشاهان, و سفر دوّم از آن, و سفر اوّل از آخبار بام, و سفر دوم 


از آن, و سفر اوّل عزرا, و سفر دوم از آن. و سفر استیر. (تعلیقه) 

و اب ی انیم 
(تعلیقه) 7 

ار 

است. <1» 


و قران از میان اين کتب فقط تورات موسی و زبور داود علیهما السلام را 
ذکر نموده است.» <2» 


[داستان و سرگذشت تورات فعلی که در دست مردم است] 


و سپس در بحث تاریخی گفته‌اند: 

«داستان و سر‌گذشت تورات فعلی که در دست مردم است., بدین شرح 

انتتت کب بقی. اسرائیل همان اسباط از ال قوب هستتو که اغا رندکی 

قبیله‌اق وبا اتی:< اه یمس از آن فراعم آنبا را بت مضر کوم. ویو 

کته مصو با آنان امه اسیر مح ام موی که واه ها و 

به وسیله حضرت موسی علیه السّلام از فرعون و ظلمی که به انها میکرد 

نجات بخشید. _ 

امام بود که موسی بود. و پس از موسی, یوشع علیهما السّلام. و سپس 

امورشان به دست قضاتی مانند ایهود و جدعون و غیرهما سپرده شد. و 
پس از ان عصر سلطنت و پادشاهی در میانشان شروع شد. و اولین 

۷:0 و او همانست که قرآن شریف وی 

را طالوت نام می‌برد. و پس از او حضرت داود و سلیمان بودند. 

و پس از آن کشورشان تقسیم شده و قدرتشان متشعب کردید. و با وجود 


(1)- آنها عبارتند از: کتاب نبوّت آشعیا, و کتاب نبوّت |رمیا, و مراثی ارمیا, 
و کتاب حزقیال, و کتاب نبوّت دانیال, و کتاب نبوّت هوشع, و کتاب نبوّت 
یوییل, و کتاب نبّت عاموص, و کتاب نبوّت عویذیا, و کتاب نبّت یونان و 
کتاب نبقت میخاء, و کتاب نبوّت ناحوم, و کتاب نبّت حیقوق, و کتاب نبوّت 
صفونیا, و کتاب نبّت حجی, و کتاب نبوّت زکریا, و کتاب نبّت ملاخیا. 
(تعلیقه) 

(2)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 3. ص 337 و 338 
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اين, شاهان بسیاری مثل رحبعام و آبیام و یربعام و پهوشافاط و یهورام و 
غیرهم که مجموعا سی و چند نفر شاه بودند در میان آنها حکومت نمودند. 
اما پیوسته بعد از انقسام کشورشان؛ قدرتشان رو به ضعف میرفت: تا 
اینکه شاهان بابل بر آنها غلبه کردند «1» و اورشلیم را که بیت المقدس 
بود 

(1)- در کتاب «تازیخ تمکن اسلام و عرب» در تعلیقه. معلق بر مقامه 
مولف از طبع دوّم, ی سا ی نما 
عراق عرب میگویند بنا شده بود. وسعت آن یک صد میل بودهر حصاری را 
که اطراف. ان شهر با تیدم:نهوده ارخفاع آن سنتی .هر و غرض. آنهم بة این 


اندازه بود که یک گاری چهار اسبه از بالای آن بخوبی عبور مینمو 
پادشاهی که این شهر را بنا کرده بود نمر‌ود بود. ؛ و زمان او 25 د سال 
قبل از میلاد است. 
پایتخت بابل تقریبا دی شا نم ایس که افرهد سا له ما ور 
«قاموس کتاب مقذس» در ماذه بابل از ص 1530 تا 155 مفصلا در تاریخ 
این شهر بحث میکند. و اجمالش اینست که: این شهر قبل از نمرود بنا 
شده است. و علوم حجّاری و بافندگی و هیئت و نجوم در اين شهر به حذ 
اعلا رسیده بود. نمرود پسر کوش است و کوشیان هفتاد سال سلطنت 
کردند. طریقه ایشان بت‌پرستی بود, اجرام سماویه را پرستش می‌نمودند؛ 
بعد از کوش‌ها در انجا حکومت کرده‌اند. سپس اشوریان بر اعراب حمله 
ره ها زا اف ی بو ار ارتاطی ار ات مر 
نبوکد نطر جانشین اوست. 
بابل عظیم‌ترین شهرهای دنیا بود و مثیل و نظیری نداشت. و از جهت 
وسعت, هیچیک از شهرهای زار کت امروز دنیا به وسعت و عظمت آن 
نمیر سد. موزخین آنرا از عجائب هفتگانه دنیا شمرده‌اند که در ان باغهای 
رو است. و در صنعت پارچه‌بافی بقدری پیشرفت کرده بودند که 
رومیان به پوشیدن جامه‌های بابل افتخار میکردند. گویند در قصر نرون 
امپراطور, پارچه بابلی که به صورت‌های مختلفه منقش بود آویخته شده 
بود که قیمت آن 32300 لیره انگلیسی بود. 
زنانشان خود را بجمیع زینت‌ها ازاسته.. لباسهای فاخر در بر هیکردید؛ و در 
کمال رفاهیت و آسودگی زیست مینمودند. لکن کثرت عیاشی و تنعم 
ایشان را به خرابی 
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تصرف نمودند. و این امر در حدود ششصد سال قبل از مسیح بود. پادشاه 
بابل در آن هنگام بخت نصر (نبوکد نضر) بود. 7 
پس از این واقعه, یهود از اطاعت او سرپیچی کردند. و او لشگریان خود را 
فرستاد تا انجا را محاصره نمودند. سپس شهر را فتح نمودند و خزینه‌های 
پادشاه پز به غارت بردند. و خزینه‌های هیکل (مسجد آقصی) را نیز غارت 
کردند. آنگاه از مردان ثروتمند و نیرومند و اهل فنْ و صنعت آنها را به 
ِِ هزار نفر گرد آورده و با خودشان به بابل اور دنت 7 
کسي دیگر باقی نماند مگر ضعیفان و مستمندان. و بخت نطر. صدقیا را 
که آخزبن بادشاه از تین اسر اتیل.است: بر آنها کماشنت هر کرد که در 
تحت اطاعت بخت نصر بوده باشد. 
قریب ده سال بر این منوال گذشت تا آنکه صدقیا قدری قلّت گرفت و با 
یکی از فراعنه مصر مربوط شد. و بنابر اين بلند پروازی نموده, و از تحت 


طاعت بخت نطر خود را خارج نمود. 
اين امر موجب خشم شدید بخت نضر گردید, و لشگریانش را به سوی آنجا 
سل داشت :مور ایا نا محاضیه رن یمه دا یه اه ها شتان: باه 


ِ واداشته, دختران ایشان ضعیف و لاغر شده, خود نیز به شرب و مسکرات 
افتادند. 

بدینواسطه بی‌حیائی در میان ایشان رواج يافته متکبر گردیدند. خلاصه 
فسق و فجور در میان ساکنان و اهالی این شهر حثّی دوشیزگان شیوع 
یافت؛ بطوریکه دوشیزگان را در بازارها خرید و فروش می‌نمودند. و زنان 
جلیله خود را به زناکاری و گشاده روتی داده, انواع تزویر و حیله را برای 
دام آوردن مردان بکار می‌بردند؛ تا بالئتیجه نهرها و قنات‌هایشان خشک شد 
و اصیل‌های آبشان پر شد. 9 ۳ کردن و زیر 
شمشیر گرفتن و غارت نمودن, چنان این شهر در دیار نابودی و نیستی فرو 
رفت که از آن اثری و نشانی نماند. و جز تیْه‌ها و تل‌های خاک از آن ابنیه 
عالیه و قصور مشیده هیچ در این سرزمین وسیع به چشم نمی‌خورد. 
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برده, در آنجا تحطن گزیدند؛ و این تحضن قریب یکسال و نیم بطول 
انجامید تا در میانشان مرض وبا و قحطی پیدا شد. 


[از بین رفتن تورات اصلی بدست بخت نصرآ]ً 


بخت نصر بر محاصره‌اش پافشاری کرد تا قلعه‌ها را گشود. و این واقعه در 
تسوا انا راب ساسا اب وراه مایت 
دینی یافتند همه را فانی کردند. و هیکلشان (مسجد اقصی) را به تلی و 
تّه‌ای از خاک مبدّل ساختند. در اين میان کتاب تورات, و صندوقی که محلٌ 
0 

قریب پنجاه سال بر این منوال گذشت که بنی اسرائیل در بابل, به عنوان 
اسارت اقامت ۳ و از کتابشان تورات ت عین و آثری نبود. و از عبادتگاه 
و مسجدشان جز تپه‌های مرتفع و تلهای خاک هیچ مشهود نبود. ۱ 
که رن ار قارتحا ی وان 
وقایع در میان وی و بابلی‌ها واقع شد؛ و بابل را فتح کرد و داخل ان شد, 
را ۱۱ 


[تورات فعلی را «عزرا» جمع آوری نمود] 


عزرای معروف از بنی اسرائیل را که از مقژبان وی بود, بر انها رباست 
داده. و به او اجازه داد تا کتاب تورات را که از بین رفته است از نو 
یا اه ای را ا با هها سون 
آدات اولیه‌شان با زگرداند. رجوع عز را به بیت المقدس در سنه چهار صد و 
پنجاه و هفت پیش از مسیح بود. ۱ 

بعد از اين زمان, عزرا کتب عهد عتیق را گرد آورده و تصحیح نمود. و این 
همان توراتیست که اینک در میانشان دائثر است. <1» 


(1) علامه در علیعه کمیند: «این مطالب: از «قامون کاب مس لیف 
نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 261 

و بنابر این جریان. بعد از تدبر در این واقعه. مشهود است که: تورات داثر 
امروز مقطوع السند است؛ و بهیي واسطه به حضرت موسی علیه السلام 
مثصل نیست, مگر بواسطه یکنفر (که عزراست) که ما اوّلا: او را 
تا سیم و ایا 

کت اطا سس را بو که ات انس فلا ه‌سفداد آمات اه فافی 
نیستیم. 

و رابعا: معرفت بر مأخذ و مصدر جمع آوری او از اسفار تورات نداریم. و 
خامسا: نمی‌دانیم از روی کدام مستند صحیح,؛ , اغلاط واقعه و پا دائره 
تورات را ای نموده است ؟ ! <1» و این واقعه مشوّوم به دنبال خود, اثر 
مشووم دیگری را آورد؛ و آن اینکه عه‌ای موژخین اهل بحث از غربیها 
وجود اصل موسی و آثارش را انکار کردند و گفتند: موسی یک شخص 
خیالی است که واقعیّت خارجی ندارد. قظیر ثرا نیز درباره عیسی بن 
نیست. زیرا را هی ای یا 1 تضترنه کر وخ: 


‌ هاکس آمریکائی همدانی و بعضی از ماخذ دیگر گرفته شده است.» 

(1)- آحمد آمین مصری در کتاب «یوم الاسلام» ص 157 گوید: «و حثّی 
مخالفین از مسیحیین با اسلام. شبهات کثیری بر اسلام بر ایشان روی داده 
است. از جمله آنکه از جهتی میان قرآن و تورات اختلاف است؛ و از جهت 
دیگر, قرآن درباره آنچه در تورات آمده است, کمتر دارد. جواب از مسا 
ال آنستکه: حا عفی خص ند که ور قو ارف تحریف پدید آفده اشت. و این 


مطلب را اهل بحث و تحقیق از علماء در کتاب مقذس تأٌیید نموده‌اند. بنابر 


اين اگر میان این دو کتاب اختلافی باشد, نباید صحیح را تورات و خطا را در 
قران دانست؛ بلکه به عکس است. و اما مساله دوم : تورات متعزض 
بسیاری از مسائل شده است که آنها فقط جنبه تاریخی محض را دارد؛ در 
حالیکه قرآن فقط متعرْض مسائلی میگردد که جنبه وعظ و اندرز و اعتبار 
دارد. در نظر قرآن اين مهم نیست که پیغمبر چند سال عمر کرده است, و 
نظائر اين. و بنابر اين. اسلوب قران دلنشین‌تر و جالب‌تر است, چرا که 
کتاب دین است نه کتاب تاریخ.» 
نور ملکوت قران, ج4, ص: 262 
و با دلالت نص و وضوح از او خبر داده است.» «1» 
انچه را که حضرت استاد در این جا ذکر فرموده‌اند, راست و درست است. 
و حتّی داستان کورش و فتح بابل و آزاد کردن و ارسال اسیران بهود را به 
بیت المقدس همگی صحیح است. اما جمع آوری عزرا تورات راء, ۳ 
مت الاقضی) و فرستادن او را بدانجا, به امر کورش نبوده است؛ 
بلکه از وفات کورش به مذّت مدیدی با فاصله شصت و هشت سال بوده 
اسارت بنی اسرائیل بدست بخت نصر در سنه 606 قبل از میلاد بوده 
است, و کورش بابل را در سنه 538 قبل از میلاد فتح نمود. و این فاصله 
8 سال. قریب هفتاد سالی است که بهود در اسارت بودند. 
اما فوت کورش در سنه 25< قبل از میلاد بوده؛ و حرکت عزرا از بابل به 
بیت المقدس در سنه 457 قبل از میلاد است. و بنابر این رفتن عزرا به 
ایترشلیم و جمع آوری تورات نیز مذّت شصت و هشت سال (68) بعنی 
قریب هفتاد سال پس از مرگ کورش بوده است. 
و بنابر این از زمان اسارت بهود بدست بخت نصر که در سنه 606 قبل از 
مسیح بوده, تا امدن عزرا و نوشتن و جمع کردن تورات, و بناء مسجد 
قریب یکصد و پنجاه سال, یعنی یک قرن و نیم فاصله بوده است. 


ات بش روا مه مه تانق کر ری و فیم قالس له ود 


توضیح این مطلب آنست که: «قاموس کتاب مقذاس» در احوال دانیال 
پیغمبر از جمله میگوید: «دانیال (یعنی خدا حاکم من است) کلدانیان وی را 

به بلطشر موسوم نموده‌اند. او در 606 سال قبل از مسیح به بابل به 
اسر برده 


(1) «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 3. ص 339 تا ص 341 

ات فا سرخ یه 20 ۱ 
ما ها وا ام و نا اه 
نبوکد نضٌر (بخت نضّر) انتخاب شد. 

در این اثنا بخت نطر رویائی دیبده, دانیال بواسطه تعبیر آن رقیا عطیه و 
بهره پیغعمبری خود را آشکار فرموده, کارش بالا گرفت؛ و بحکومت بابل و 
به ریاست سلسله علماء و کهنه سرافراز گشت. 

بعد از آنکه مدیها و فارسیان بابل را فتح نمودند, دارایش هخامنش که بعد 
ان‌بلشتر سات تمور یبال را ورد کرام خود قرار راد 

دانیال تا هنگام وفاتش مورد عنایت و الطاف کورش بود. در این اوقات با 
جد و جهد تمام دعا می‌نمود و روزه می‌داشت؛ و مشورت و نصیحت 
می‌کرد که یهود را به وطن خودشان مراجعت دهد. 

زیرا که زمان موعود رسیده, و وقت منقضی شده: " و همواره در این امید 
عمر میگذرانید. اما معلوم نیست که بار دیگر به اورشلیم معاودت فرمود یا 
۵ ایا سا ار ار ار 
متجاوز داشت.» <2» 

و اما خواب بخت نضر و تعبیر معروف دانیال. طبق نوشته آية الله شعرانی 
وا رت 

«در زمانیکه دانیال پیغمبر از بنی اسرائیل در اسارت بابل بود, بخت نضُر 


(1 )اند دانست که عرر با کر از عزرازمی‌باشه. 

(2)- «قاموس کتاب مقذس» تالیف جیمز هاکس, ترجمه دانیال, ملتقطاتی 
از ص 366 و 367 

نور ملکوت قرآن, 4 ص: 264 

بخت ت نظر گفت: ِِ دیده‌ام. ۳ هم خواب را بگوئید و هم تعییر آثرا 


خواب را بیان کن, اما تعبیر کنیم! بخت نظر خشمگین گردید و گفت: گر 
خواب را نگوئید, همه شما را میکشم ! آنها فرو ما ندند. : و بخت نطر بکشتن 
آنها فرمود. مير غضب آنها را بیرون برد تا بکشد, و دانیال هم در میان آنها 
بود؛ و مهلت طلبید تا مقصود ملک را انجام دهد. و از آنجا رفته به درگاه 
خداوند تعالی زاری کرد تا راز پادشاه بر او 3 رصق نز مر 
غضب رفت و گفت: من مطلب پادشاه را میگویم و تو حکمای بابل را هلاک 
مساز. و نزد شاه رفت و گفت: 


[خواب بخت نطر و تعبیر دانیال پیغمبر] 


تو وقتی در بستر رفتی, در این اندیشه بودی که کار جهان به چه 
می‌انجامد؟ ! و در خواب دیدی: 

مجشمه بزرگی سرش از زر, و سینه و بازویش از سیم. و شکم و رانش از 
برنج. و ساقهايش بخشی از گل و بخشی از آهن بود! و دیدی که 
افکنده شد, بی‌آنگة اندازه آن معلوم باشد؛ و بر ساق آن مجشمه خورد و 
آنرا شکست و فرو ریخت؛ و همه سر تا پا متلاشی شد. و آن سنگ که این 
مجسشمه را زده بود کوه بزرگی شد و همه زمین را پر ساخت ا! ! بخت نطر 
تصدیق کرد. و دانیال گفت: تعبیر اینست که: هر قطعه از مجشمه اشارت 
به دولتی است که روی کار اید. سر آن تمثال که زر بود دولت نست. و 
پس از تو دولتی پست‌تر اید از سیم. و پس از آن مملکتی از برنج پست‌تر. 
و بعد از آن‌ها جهان به دو بخش شود. مانند دو ساق آن تمثال: یکی چون 
آهن نیرو مند و دیگری چون گل سست. و در ایام آن ملوک خدای از اسان 
دولتی بفرستد که هرگز زائل نشود, و همه را کوفته و مغلوب کند, و ابدا 
پرقرار باشد ... 

نور ملکوت قران؛ ج4, ص: 265 

ملک به دانیال گفت: راستی خدای شما خدای خدایان, و خداوند ملوک و 
کشف کننده رازهاست؛ چونکه به کشف نمودن این راز قادر شدی !...» 
آیة الله شعرانی کوید؛ «ما خبر. خواب.را اندمین مختصر کردیم. و.خنانکه 
معلوم است, دولت اول دولت بخت نصر و پادشاهان بابل است؛ و دولت 
دوم دولت هخامنشیان؛ و دولت سوم دولت اسکندر؛ و دولت چهارم که بر 
و نکن اشنده تیضی. آیران: است که ار آاهن. موز و نیمی دولت روم 


بود. 
و آن سنگ که این مجشمه را شکست و همه روی زمین را گرفت دولت 
اسلام است. و ان دولتها هر یک خدای خاص داشتند, و هر یک روی کار امد 
خدای خود را معبود مردم ساخت؛ اما دولت اسلام همه خدایان را شکست., 
و یک خدا برای همه و یک دین برای همه اورد. و انبیاء هر چه می‌بینند, 
آضیشته بجهت دینی می‌بینند.» «<1» 


ار موش کتاب مه س ارنایه ت ع یا خیرات راز 


در «قاموس کتاب مقدذاس» گوید: «عزرا (لفظ عزرا بمعتی کمک و امداد 
است): او کاهن و هادی معروف عبرانیان؛ و کاتب ماهر شریعت, و هم 
شخصی عالم و قادر و امین بود. و چنان می‌نماید که در بار گاه سلطان 
اتران درجهو اعقبار تاتی,داشکه. و در مدت هشفاد سالی. که.«ر-حکایت اد 
مذکور است., اکثری از زمان سلطنت کورس (کیخسرو), و نیز تمامی 
سلطنت کمبایسیس و اسمردیس (یعنی لهراسب), و هم سلطنت داریوس 
هستاسپیس (یعنی گشتاسب), و هم سلطنت زرکسیس (یعنی اسفندیار) و 
نیز هشت سال از سلطنت ارتک زرکسیس لانگی می‌نس یعنی اردشیر 
دراز دست سپری شد. 

عزرا از این پادشاه آخرین نوشتجات و فرامین و نقود, و هر امداد و اعانتی 
که لازم بود یافته. به سرکردگی و پیشوائی جماعت بزرگی از اسیران 


(1) «راه سعادت» طبع اوّل. ص 179 و 180 

مراجعت کننده به اورشلیم, در سال 7 قبل از مسیح روان گشت. و در 

ایا تارف از وفتار فوم. .و بر پرزخش عماعتی از ایشایرا اضلامنفوده: 

کنائس چندی تاسیس نمود که علی الذوام تلاوت نوشتجات مقذسه و دعا 

در انجا مستدام باشد. 

نحمیا را تصنیف نمود. و تمامی کتب عهد عتیق را که حال قانون ما 

می‌باشد جمع اوری و تصحیح فرمود. و در این عمل از نحمیا و بلکه هم از 

ملاکی امداد یافت. ۳ 

کتاب عزرا, قدری از ان در کلدانی نوشته شد, و مشتمل تاریخ و مراجعت 

بهودیان از زمان کورش ِِ پلین شصت سالِ نعد از آن حکایت 

قبل از مسیح واقع شد.» ۳ 

او میگوید: «کورس (آفتاب) موّسشس سلطنت فارس و فانح ممالک 
است. و خداوند متعال وی را از برای اجرای مقاصد خیریه که نسبت 

به قوم هوق در ان انش بر کرد عانکه آشعای یت مات مر مدز 

خلاصه وی پورکمبسیس و پر آذرت ادج داریوش مدی سیاکسرس بود. و در 

شخص خودش قوّت ممالک فارس و مدی جمع بود. و مشهورترین 

شهرهاتن, کم تقوم تساعت یکی‌بایل ارست که‌در سال 53 قیل ادخسه 

مفتوح گشت. و از آن پس امر به رجوع یهود نمود؛ در حالیکه مدذّت هفتاد 


سال در اسیری بابل بسر برده بودند. و از خزانه خاضه. مالی فراوان از 
برای دوباره براوردن ان بخشید. 


(1) «قاموس کتاب مقذس» تالیف جیمز هاکس., کلمه عزراء. ص 609 و 

010 

نور ملکوت قران؛ ج4, ص: 267 

و دانیال در اینوقت در دیوانخانه کورس بود. و کورس بواسطه زخمی که 

در جنگ, در شال 525 فبل. از.هسیح به..وق. وارد. آمده بود بذرودجهان 

گفت.» <1» 

باری, از مجموع آنچه در اینجا آوردیم معلوم شد که: برای اسرای بنی 

انجرائیل یه افرشليم ان بابل: ده دفعه جرکت اقاق. افتاد: یکی در زمان 

کورش بود که پس از هفتاد سال اسارت آنها را روانه نمود. و در اين زمان 

دانیال نبی در بابل بود و هشتاد سال عمر کرد؛ و او مراجعت نکرد. و اما 

شا اراطف وش را ای کنو اس ماما ما رن 

اشیر نهد آفرشليم تناید: 

دفعه در آردشیر دراز بو که اژآن 0 اوّل هشتاد سال 

0 ی یر تست صورت کرفت ‏ 

و اين عزرا قدری از سلطنت کورس و تمام سلطنت لهراسب. و 
سب ؛ و اتسار و انیت «ا ادراک نموده است. و این هجرت # 

با 

المقدس و هیکل و فقدان تورات و صندوق آن گذشته بود, واقع شده 

ست. 

و اگر طبق کلام اين موژخین. فقدان تورات و خرابی هیکل را در حمله دوم 

بخت نطر که در سنه 586 قبل از میلاد صورت گرفت بدانیم, تا زمان 

مراجعت عزرا و نوشتن تورات که در سنه 457 قبل از میلاد بوده است.؛ 

بکصد و سی سال تمام فاصله بوده است. 

باری این تحقیقی بود که حضرت استاد در پیرامون عدم حجیت و اعتبار 

تورات فرمودند. و ما قدری مشروحتر بیان کردیم. 


(1) همین کتاب, کلمه کورس,: ص‌ 743 


[بحث تفصیلی درباره حجیت و اعتبار «انجیل»؛ انجیل فعلی نیز مانند تورات, سند ندارد] 


و اما آن توراتی که در صندوق بوده و مفقود شده است از چه چیز بوده 
است؟ ! آیا همان الواح زمژدین بوده است که خداوند بر حضرت موسی در 
کوه طور, پس از میعاد چهل شب فرو فرستاد؟ یا از روی آن نوشته شده, 
و در صندوق نهاده بودند؟ شرح و تفصیل آن جای دیگر است. 

این شرحی بود راجع به عدم قطعیت الطدور بودن تورات که بحمد الله در 
کمال وضوح معلوم شد که: تورات فعلی جز یک خبر واحد غیر مستند 
دارای اعتبار و ارزش علمی نیست. 

هآ سای ال که رسای شید ام مانته رات فطع دور 
بیست, حضرت ت استاد در تفسیر خود, در تحت عنوان: «داستان مسیح و 
ار ام اه موی ار اه ی 

«قوم یهود در تاریخ نگاری و ضبط حوادث و وقایعی که در اعصار و قرون 
گذشته بر آنها وارد شده است., اهتمام داشته‌اند؛ و با اين حال ۰ 
کانها ان را کم کنو ه توشه‌ا سان.را تص کنر نامی آومتستم 

عیسی بن مریم علیهما السلام نمی‌بیند. ۰ 
نه از ظهورش و دعوتش, و نه از سیره و روشش, امه از ای ار 
بر دست او جاری نموده است.؛ و نه از خاتمه زندگیش: از مردن و یا کشته 
شدن هیا به دار آویختتشن, و غیر اینها. 

سبب این امر چیست؟ ! علت اينکه امر عیسی را پنهان کردند. و يا امر 
عکیسی بر آنها پنهان شد چه بوده است ؟ ! قرن درباره ایشان میگوید که 
آنها در ولادت عیسی, مریم را بهتان زدند و مثهم به زنا نمودند. و آنها 
مدعی کشتن عیسی شدند. قال الله تعالی: , 

و یکثرهم و قَولهمٌ علی, میم یمان عظیما* و قولهم فتلنا لیخ 
عیستی این جویج سول ال د و ما تلو و ما یوم و لکن شبة لَهْم 
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وان النین اتلقوا فیه لهی شک مثة م 2 ی ین عم[ اثاع الظر" و ما 
«و به سبب کفرشان و گفتارشان بر مریم, افتراء و تهمت بزرگی را. و به 
سبب گفتارشان که: ما مسیح عیسی بن مریم رسول خدا را کشتیم. در 
حالیکه ایشان وی را نکشتند و به دار نیز نیاویختند؛ و لیکن امر بر آنان 
مشتبه گردید. و حقا و تحقیقا آنانکه در امر عیسی اختلاف کرده‌اند در شک 
فردنند.. آنما علم و یقین به کشتنش ندارند؛ فقط از پندارها و گمان‌ها 
پیروی می‌نمایند. و یقینا و بطور حتم و مسلم وی را نکشته‌اند.» 

بنابر اين, مذعای ایشان در قتل مسیح مستند به چیست؟ ! ایا در داستانها و 


حکایات قومی خودشان گفتاری دائر و دارح است بدون آنکه در کتابی 
مضبوط باشد؟ البثه در نزد هر قومی احادیث و گفتارهائی چه از واقعیات و 
چه از اساطیر غیر قابل اعتبار موجود است, که تا وقتی که منتهی به ماخذ 
ححرحه و فصا درف همه کر ور تم یی تررزبگ 

پا ایشان از مسیحیان, زک مکژر مسیح و ولادت و ظهور و دعوتش را 
شتنیده‌اند. و. افواها از آنها اخذ نموده» و مریم را بهتان زده‌اند, و ادعای 
کشتن مسیح را نموده‌اند؟ 


[غیر از قرآن راهی برای |ثبات وجود مسیح و انجیل واقعی او نداریم] 


ما هیچ راهی به روشن شدن این موارد نداریم. مگر آنکه قرآن- همانطور 
که از تدیر در آیه سابقه ظاهر است- صریحا به آنها نسبت نمیدهد مگرٍ 


اذعای کشتن را؛ نه ادذعای دار زدن را. و قرآن 0 آنها گر زب وی 
هستند؛ و در انجا میان خودشان اختلاف دارند. 


(1) آیه 156 و 157, از سوره 4: النساء 


تخل ان وه سا خرن ارجمه تص اف او ات 


و اما حقیقت آنچه در نزد مسیحیان است (از داستان مسیح و امر انجیل و 
بشارت) آ تون که : داستان وی و آنچه راجع به اوست؛ منتهی می‌شود به 
کتب: صقداسته. آتها. که. عبارتنخ ار اناجیل اربعه که شامل انجیل متّی و 
مرقس و لوقا و یوحنا, و کتاب اعمال رسل که لوقا نوشته است. و چند 
رساله‌ای از پولس, و پطرس, و یعقوب. و یوحتا و یهودا. و اعتبار همه این 
کتابها منتهی می‌شود به اناجیل؛ و ما باید بدان اشتغفال ورزیم: 

اما انجیل متّی: قدیمترین اناجیل است که نوشته و منتشر گردیده است. 
نفختن. . کفگه‌انه که در سنه 38 میلادی تصنیف شده است؛ و دیگران 
گفته آند: ما بین سنه 50 الی سنه 60 «1» میلادی تصنیف شده است. و 
علی کلا اللقدیرین, بعد از مسیح تألیف شده است. 

مخمفین از قدمای.علهای نضاری و از فا رین آنها بو آننه که" اصل انجیل 
به زبان عبرانی نوشته شده است و سپس به یونانی و غیرها ترجمه شده 
است. اما نسخه اصلیه عبرانیه, مفقود است. و اما ترجمه آن. نه حال 
ترجمه‌اش و نه حال مترجمش هیچکدام معلوم نیست. 2 

و امّا انجیل مرقس: مرقس شاگرد پطرس بوده است؛ و خودش از 
حواریون نبوده است. و چه بسا گفته شده است که: او انجیلش را به 
اشاره و امر پطرس نوشته است و قائل , به الوهیت مسیح نبوده است. 
<«3 »> 


و بهمین جهت بعضی گفته‌اند: او انجیلش را برای اهل عشائر و دهاتیها 


(1( «قاموس کتاب مقذس» مستر جیمز هاکس.: ماذه مثی, ص 782 

(2) کتاب «میزان الحق»؛ و بدین امر در «قاموس کتاب مقذس» با تردید 
اعتراف نموده است. (تعلیقه) 

(3) اين مطلب را عبد الوهاب نجّار در «قصص الأنبیاء» از کتاب «مروج 
الاخبار فی تراجم الاخیار» تالیف پطرس قرماج اورده است. (تعلیقه) 
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نوشته است. و مسیح را به رسول و پیامبری از جانب خدا که تبلیغ شرایع 
خدا را مینموده است, توصیف کرده است. <1» 

و علی کل تقدیر, او انجیل خود را در سنه 61 میلادیه نوشته است. 

و اما انجیل لوقا: این لوقا نه از حواریون بوده است. و نه مسیح را دیده 
است. و نصرانیّت را از پولس تلقی کرده است. پولس مردی بهودی بود که 
علیه نصرانیت تعضب شدید داشت. ۵ موفتین به تیم وا اذیفه و اژان 
میرسانید, و امورشان را دز کون می‌ ساخت. ناگهان چنین اتفاق افتاد که او 


ادعا کرد که مصروع شده. و در حالت صرع و بیهوشی. مسیح او را لمس 
کرده و ملامت نموده, و از بد رفتاری او بر متابعین مسیح, او را منع و زجر 
کرده است. و او ایمان به مسیح اورده و مسیح او را فرستاده است تا به 
انجیلش بشارت د هد. 

و این پولس همان کسی است که ارکان نصرانیت حاضر را با تمام 
و مشید ساخته است. «2» و بنای تعلیم خود را بر آن نهاده 
است که: 
ایمان به مسیح در نجات آدمی کفایت می‌کند. و عمل لازم نیست. و 
خوردن گوشت میته و گوشت خوک را حلال کرد. و از ختنه کردن و بسیاری 
از احکام وارده در تورات نهی نمود. «3» با اينکه انجیل نیامده است مگر 
آنکه تصدیق کننده تمام احکام تورات باشد. و حلال نکرده است هکر 
چیزهای معدودی را. 


(1) این مطلب را در کتاب «قأموس کتاب مقذس» ذکر نموده است. و در 
آن میگوید: 

مسیحیان گذشته به تواتر. تنتصیص نموده‌اند که: مرقس کتاب انجیلش را 
به زبان رومی نوشته است؛ و بعد از مرگ پطرس و پولس انتشار یافت. 
اما این انجیل اعتبار زیادی ندارد. زیرا ظاهرش حاکی است که از برای 
اهل قبائل و اهل قراء نوشته است؛ نه برای مردمان شهرنشین, بخصوص 
رومیها.- و باید در این کلام دقت بعمل اید. (تعلیقه) 

(2)- به ماه پولس از «قأموس کتاب مقذس» مراجعه شود. (تعلیقه) 

(3) به کتاب «اعمال رسل» و «رسائل پولس» مراجعه شود. (تعلیقه) 
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و محصّل کلام آنکه: عفی اضژه است برای آنکه شریعت تورات را استوار 
کند و متحرفین و فاسقین را بدان ارجاع دهد؛ نه انکه غمل, را باطل بیتدارد 
و سعادت را منحصرا در ایمان خالی مقصور گرداند. 

لا ال وا هار ال مرس ی ان من رین 
پولس بود. و تحقیقا بسیاری تصریح کرده‌اند که: انجیل وی کتاب الهامی 
همچون سائر اناجیل نیست. «1» و این مطلب در انچه که در ابتدای 


(1)- در اوّل انجیل لوقا گوید: «از جهت آنکه بسیاری از مردم. کتابت 
اولین سابقین که خودشان قبلا معاینه و مشاهده کرده‌اند. بما عهد کرده‌اند 
که بنویسیم و بیان کنیم. و خود انها خادمان کلمه بوده‌اند؛ من نیز چون در 


امری وارد شوم, به تحقیق وارد می‌شوم و انرا دنبال می‌کنم؛ چنین دیدم 
که: برای تو ای عزیز ثاوفیلا ایضا بنویسم.» و دلالت این کلام بر انکه انجیل 
لوقا کتاب نظری غیر الهامی است. ظاهر است. و این مطلب نیز از مستر 
کدل در «رساله الهام» وی نقل شده است. و جیروم تصریم تنوده است 
که: بعضی از قدماء در دو باب اول از انجیل لوقا در تشک می‌باشند و 
فیکوینو: نها .در تشکه قر فه.مارشنونی یست: 

و اکهارن [اکهارت] در کتاب خود, ص 95 بطور جزم گفته است که: از 
فصل 43 تا 47 از باب 22 از انجیل لوقاء, الحاقی است. و اکهارن ایضا در 
ص 61 از کتابش گفته است: دروغ در روایت, با بیان معجزاتی را که لوقا 
نقل کرده است اميخته گردیده است. و نویسنده بر سبیل مبالغه شاعربه 
آنها را ضمیمه کرده است. لیکن تمیز کذب از صدق آن در این زمان 
مشکل است. و گفتار کلی می‌شیس اینستکه: متّی و مرقس در تحریر 
اختلاف دارند؛ و اما در وقتیکه اثفاق در مطلبی داشته باشند, قول آن دو, 
بر قول لوقا ترجیح دارد. این مطلب از «قصص الاأنبیاء» نار ص 477 نقل 
شده است. (تعلیقه) 
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پسر زبدی صیاد است که یکی از دوازده شاگرد (حواربین) مسیح بود؛ و 
مسیح او را بسیار دوست داشت. <1» 

گفته‌اند؛ شیرینطوس و آنیشون با تمام جماعت خودشان؛ چون دیدند که 
مسیح انسان مخلوقی است. و وجودش از مادرش جلوتر نبوده است. 
اسقف‌های آسیا و غیر آنها در سنه 96 میلادیه نزد یوحتا حضور بهمرسانیده 
و از وی درخواست کردند که آنچه را که دیکزان در انجیلشان ننوشته‌آند, او 
بنویسد, و به طریق خاضّی نوع لاهوت مسیح را روشن سازد؛ و یوحتا 
نتوانست درخواست آنها را رد کند. «2» 

سخنان مطلعین از مسیحیان در سال تألیف این انجیل متفاوت است. 

بعضی گویند در سنه 65, و بعضی در سنه 96, و بعضی در سنه 98 میلادی 
گفته‌اند. 

ها کنو ان اه بای وا ما کرو مضه 3و 
اینها به چه دسته‌اند: 


بعضی گفته اند خااره یکی از شاگردان مدرسه اسکندریه است. «4» و 


(1)- به ماذه یوحن از «قأموس کتاب مقذس» مراجعه شود. (تعلیقه) 

(2)- در «قصص الانبیاء» از جرجس زدین [زوین] الفتوحی لبنانی در کتابش 

نقل کرده است. (تعلیقه) 

تن مسیح نکن از دوازده حواری عیسی بن مریم است, و بعضی 
فته‌ اند 


افضل آنهاست. در _ کتاب مقذس» در ماده یوحنا, ص‌ 965 
می‌نویسد. «هنگامی که مسیح بدست بهود گرفتار شد؛ او بود که با 
پطرس, مسیح را تعاقب نمود؛ لکن شاگردان دیگر گریختند. و هم او بود که 
در هنگام صلیب نمودن مسیح حاضر بود. ۳ 

(4)- این مطلب از کتاب «کاتولیک هرالد» در جلد هفتم (مطبوع در سنه 
4ص 5 نقل شده است.: و او از استادلن از «قصص الانبیاء» نقل 
نموده است. و در مادذه 
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نیست. بلکه بعضی از رها اه 9 قرن دوم ۱ و 
بجهت اعتماد مردم, به یوحتا نسبت داده‌اند. <1» 


اا تال ارف به سین ستین 4 یی صی نو کم ال ان او تفه ات 


و یفن کففهاند انخیل بوضا در اضل بیست باب جوده است, کلیسان. آفانند 
باب بیست و یکم را بعد از مرگ یوحثا بدان ملحق نمود. <2» 

اینست حال اناجیل اربعه. و اگر ما اخذ به قدر متیقن از این طریق نمائیم 
منتهی به هفت نفر می‌شود: متّی, مرقس, لوقا, یوحتا, پطرس., پولس و 
یهوذا؛ و اعتماد همه اینها به اناجیل اربعه است. 

و اناجیل اربعه منتهی به یک انجیل میگردد که اسبق و اقدم آنهاست, و آن 
انجیل متّی است. و گفتیم که آن, ترجمه یونانی از اصل عبراني است که 
آن اصل, مفقود الأثر است. دانسته نشده است که چه کسی آنرا ترجمه 
کرده است؟ و اصلش چگونه بوده است؟ و تعلیم خود را بر چه اساسی 
نهاده ا اا ‏ ۱ بوده است. يا به الوهیت وی؟ 

و این انجیل موجود بیان میکند که: در بنی اسرائیل مردی بوده است که به 
عیسی پسر یوسف نخار نامیده می‌ شده است. و دعوت به خدا را اقامه 
کردره از عا میکود که او پر خداست.ه بخون پدر بشری وله شده آسشت: 
و پدرش که در آسمان است او را فرستاده است تا با فدا کردن خویشتن 
بواسطه به دار آویخته شدن و کشته شدن؛ مردم را از گناهانشان پاک 
گرداند. و او مرده را زنده 


- یوحتا در «قاموس کتاب مقذس» بدان اشاره نموده است. (تعلیقه) 

(1) این مطلب را برطشنیدر بنا بر آنچه از کتاب «فاروق» ج 1. از «قصص 
الأنبیاء» نقل کرده است, آورده است. (تعلیقه) 

2۱ همین مورک ( تلع ) 
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میکرده است, و کور مادرزاد و مریض مبتلا به پیسی را خوب میکرده 
است. و مجانین را, به خارح کردن جنْ از بدنهایشان شفا می‌بخشیده 
است. و او دوازده عدد شا خر د.داشته اشت: یکی از آنها مبی:صاخب اتجیل 
بوده است که آنها را برای مردم مبارک گردانيده. و برای دعوت و تبلیغ دین 
مسیحی فرستادم است؛ تا آخر گفتار. 


ای ناتان ارفه با شود کتگردکی خشخیت مر غالن تفت آور: ازییش] 


این ملخص و ماحصل آنچیزیست که دعوت مسیحیّت با گستردگی‌اش در 
شرق و غرب زمین,. بدان باز میگردد و عودت میکند. و این یک خبر واحد 
مجهول الاسم و الرسم, مبهم العین و الوصف بیش نیست. 

و این سستی شگفت‌آور در ابتدای قضٌّه مسیح همانست که بعضی از 
محققین از ادمتتشن اروپا را بر ان داشته است که قد کین شود؛: عیسی بن 
مریم یک شخص پنداری و خیالی است که در ابتدای نزاعهای دینی بعضی 
از سردمداران دینی مردم, برای غلبه بر حکومتهای وقت انرا تصوير 
کرده‌اند. 

و این ادعا را با موضوع خرافی دیگر که با هم کمال مشایهت را دارند و در 
تمام شوّون داستان به مثابه یکدیگرند, تأیید نموده است. و آن موضوع 
کریشنا است که بت‌پرستی قدیم هند میگوید: او پسر خداست؛ از لاهوتش 
فرود آمده است, تا بواسطه صلب و بدار آویخته شدن خود, مردم را / 
خطایا و گناهان خلاص کند؛ همچنانکه در عیسی بن مریم مسیح» 

التعل بالثعل می‌بینیم. 

(همچنانکه ذکرش خواهد آمد.) 

و بعضی از محققین دگر را بر آن داشته است که در مقام بحث و نقد 
بگویند: دو شخص مسقی به مسیج بوده است: مسیح غیر مصلوب, و 
۳ مصلوب؛ و میان این دو شخصیبت زیاده از پیج قرن فاصله 3 
و تاریخ میلادی که در این سال ما که سنه یکهزار و نهصد و پنجاه و شش 
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است «1» بر هیچکدام از ان دو تاریخ منطبق نیست. زیرا مسیح اوّل غیر 
مصلوب, زیاده از دویست و پنجاه سال از ان جلوتر بوده است و قریب 
شصت سال عمر کرده است؛ و مسیح دوم مصلوب, زیاده از دویست و نود 
سال از آن عقب تر بوده است و در حدود سی و سه سال عمر کرده است. 
2 

ام شمه اش کخشفه عجم فان تاره ماو بر شاه یه اعمال مزا 
نصاری جای انکار نیست؛ «3» و این یک سکته تاریخ است. 

علاوه بر اينها در اینجا امور دیگری است که ایجاب شک و شبهه میکند. 


ااتخار اتاش و ای نانوی ار عضریی کلسا ایس ای ناسا پنسا 


زیرا اینطور آورده‌اند که: در دو قرن اوّل و دوم از میلاد, اناجیل بسیاری 
غیر از ایتها توشته شند که انها را به ضد وسند. اتخیل. متتهن دانشته‌اند: و 
اناجیل اربعه هم جزء همان اناجیل است. سپس علیسا تمام اناجیل ر 
تحریم نمود مگر اناجیل اربعه را؛ که چون متن آنها موافق تعلیمات کلیسا 
بود, آنها را قانونی اعلام کرد. «<4» 


(1) چون تاریخ کتابت این جزء از تفسیر «المیزان» در این سنه بوده است. 
لهذا خضرت استاد آنرا بیان فرموده‌اند. و از آن تاریخ تا زمان کتابت این 
نوشته ما چون 33 سال میگذرد. فلهذا اینک سال یکهزار و نهصد و هشتاد و 
نه میلادی است. 

(2) سخن در این موضوع را زعیم فاضل «بهروز» در کتابی که در بشارات 
نبویه جدیدا تالیف کرده است؛ بطور مشروج بیان کرده است. و امیدوارم 
که توفیق یابم مقداری از انرا در تفسیر اخر سوره نساء از این کتاب 
(المیزان) ذکر کنم. و قدر منیقن (که مورد اهتمام و نظر است) انستکه: 
تاریه جسنعن احلال دارد. (علیی) 

(3)- به مادذه مسیح از «قاموس کتاب مقذس» مراجعه شود. (تعلیقه) و در 
این قاموس. ص 2 گوید: «مخفی نماند که مولود حضرت مسیح در سال 
9 ععد از تاسیس روم. یعنی چهار سال قبل از تاریخ حالیه مسیحیه بود. 
معط ال رس ابیت الاح و مادرش مریم یهودیه بود.» 

(4)- در تفسیر طنطاوی که معروف به «تفسیر جواهر» است؛ در ج 2 ص 
1 طبع ۱ 
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[پیدایش «انجیل برنابا» و عدم قبول کلیسا] 


وا له ناخ مره کم اتصل برتابا است تما از ان تند‌شال 
است که پیدا شده است. و به عربی و فارسی ترجمه گردیده است؛ و در 
تخام قضض و حکاراخش فوافق انحه در فیان کرنم دزباره مص کیب 


مربم بیان شده است, می‌باشد.» <1» و «2» و «3» 


- دوم آورده است که: «فیلسوف قرن دوم میلادی: شیلسوس در کتاب 
خود بنام «الخطاب الحقیقیْ» نصاری را بر بازی کردن انان با اناجیل, مورد 
ملامت و سرزنش قرار میدهد. و بر محو کردن و از بین بردن فردا آنچه را 
که دیروز نوشته‌اند. توبیخ میکند. و در سنه 384 میلادی پاپ داماسیوس 
امر کرد تا یک ترجمه جدید به زبان لاتين از عهدین جدید و قدیم تحریر شود 
و در کلیساها انرا معتبر بشمارند؛ چون سلطان وقت که تیودوسیس بود از 
مخاصمات و منازعات جدالیه در میان اسقف‌ها بر سر اختلاف اناجیل خسته 
و ملول شده بود. این ترجمه که مختص به اناجیل اربعه بود و فولکانا آو 
ولگات ] نامیده شد؛ تمام شده؛ و هام کننده و ترتیب دهنده اناجیل اربعه: 
ای مرقس,: , لوقا, یوحن خودش برای ترنیب و تنظیم این ترجمه واحد 
میگوید: «پس از آنکهة ما نسخه‌هائی از انجیل‌های قدیمی یونانی مقابله 
تموديمم آنها زا ضر تب کزديم : به-معتی اینکه: آنچه را که در این اناجیل مغایر 
معنی بود تنقیح کردیم, و بقیه را بهمان حال اولیه باقی گذاردیم». این 
ترجمه واحد جدید را مجمع تریدنتینی در سنه 1546 یعنی یازده قرن بعد 
امضاء و تثبیت کرد. پس از ان سیستوس [سیکستوس] پنجم در سنه 
0 انرا تخطئه نمود. و امر به طبع نسخه جدیدی کرد. و سپس 
طبع نسخه جدید منقحی کرد که امروزه همان در میان کاتولیک‌ها دار 
است.» (تعلیقه) 

(1) چندین سال است که این انجیل تما ایتالیائی یافت شده است. و دکتر 
خلیل سعادت در مصر آنرا به عربی ترجمه نموده, و عالم فاضل سردار 
کابلی در ایر آن آثرا به فارسی ترجفه کردم است: (تعلیقه) 

(2) «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 3, ص 341 تا ص 346 

(3) انجیل برنابا به زبان ایتالیائی قدیم یافت شد؛ و آنرا دانشمند انگلیسی 
لونسدال و زوجه فاضله‌اش مادام لورا راگ به انگلیسی ترجمه کردند. و 
سپس دکتر خلیل سعادت با 


- پيشنهاد سیّد محقد رشید رضا حسینی منشی مجله «المنار» در مصر به 
زبان عربی ترجمه نمود. و پس از آن سردار کابلی حیدر قلیخان قزلباش با 
ملاحظه ترجمه عربی از انگلیسی به فارسی ترجمه نمود. در نزد حقیر» هم 
ترجمه عربی و هم ترجمه فارسی موجود است. 

طیع اوّل ترجمه عربی در مطبعه المنار در سنه 1325 هجری قمری 
صورت گرفت. و ترجمه فارسی که در سنه 130 به انجام رسید» در 
مطبعه شرکت سعادت کرمانشاه بطبع رسید. و هر یک از این دانشمندان 
بر آن مقذمه‌ای نوشته‌اند. گرچه مقذمه دکتر خلیل سعادت و سید محمّد 
رشید رضا که به لسان عربی است, با ضمیمه ترجمه انجیل عربی که نزد 
حقیر است طبع نشده است؛ اسان ده مت هرا شتردان کابلی نف فارسی 
ات ی ی ی انجیل ذکر 
کرده است.* مقدمه دکتر خلیل مفصُل است. و ما چند فراز از انرا با 
ملاحظه نسخه عریی انتخاب نموده و در اینجا هی ورتم" 

او میگوید: «در جهان؛ اکنون یگانه نسخه معروفه‌ایکه این انجیل از ان نقل 
شده, همانا که آن نسخه ایطالیاتی است که در کتابخانه بلاط فینا [دربار 
وین] است؛** و آن از نفیس‌ترین ذخاثر و آثار تاریخیه‌ای که در آن کتابخانه 
است شمرده می‌شود ... 

اولین کسیکه بر نسخه ایطالیائتی اطْلاع یافت- از کسانیکه تاریخ, اثر ایشان 
را محو نکرده و روزگار ذکر ایشان را نابود نساخته- همانا کریمر است که 
یکی از مستشارهای پادشاه پروس بود. و در انوقت در امستردام اقامت 
داشت. پس آنرا در سئ ‏ 11709 مسیحی از کتابخانه ی از مشاهیر و 
اعیان شهر مذکور بدست آورد ... پس آنرا کریمر به طولند تامي*- اینک که 
کی 0 ار 7 
1373 هجربه قمریه به طبع رسیده است. در این نسخه, مقذمه مترجم: 
دکتر خلیل سعادت از ص «ج» تا ص «س» و مقدمه ناشر: سید محمد 
رشید رضا از ص «ق» تا ص «ت» وجود دارد. 

**- در شهر وین پایتخت اطریش. 
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قرض داد. پس از ان بچهار سال بعد به شاهزاده ایوجین سافوی [ساووی] 
که با کثرت حروب و جدال و زیادی مشغله‌های سیاسی خود, بسیار حربص 
بود به علوم و آئا ر تاریخی, داد. پس از ان. نسخه مذکوره با ساثئر کتابخانه 
شاهزاده مذکور به کتابخانه دولتی در فینا [وین] منتقل شد که تاکنون هم 
آنجا هست. لیکن در اوائل قرن هجدهم نسخه دیگری به زبان اسپانیا پید | 
شد که در 222 فصل و 420 صفحه واقع شده که روزگار بر آن دامان 
پوشید کین کشانيدم: هبار آن.مخو ه سوم آن ابو شدهن و آنرادکتر هلم 


از اهل هدلی (شهری است از اعمال همپشیر [توابع همپشایرآ]) به 
مستشرق مشهور سایل به قرض داد. و بعد از سائل بدست دکتر منکهوس 
افتاد که یکی از اعضای کلیْه [دانشکده عالی] ملکه بود در آکسفورد؛ پس 
اتوا بان انلسشتی. رخف شوم بسن از اند ان رها با اصام ور 
سنه 1784 به دکتر هویت که از استادان مشهور است داد. و همانا که 
دکتر هویت مذکور, در یکی از خطبه‌های خودش که بر طلاب القا مینمود, 
به این نسخه اشاره فرموده. آنجا که به بعض فقرات آن استشهاد نموده 
که اين فقرات را من مطالعه نمودم. و با ترجمه انگلیسی که از نسخه 
ایطالیائی (که هم اکنون هم در کتابخانه بلاط فینا موجود است) ترجمه 
شده؛ مقابله نمودم؛ پس نسخه اسپانیائی را یافتم که ترجمه حرفی است 
ای و فرقی فبانتان دو نسخه که قابل الذکر باشد ندیدم . 

و از چیزی که سایل بر نسخه اسپانیائتی حاشیه نموده, استنباط می‌شود 
که در صدر آن مسطور است که آن از نسخه ایطالیائی ترجمه شده بخط 
مسلمانی اروغانی است که مصطفی عرندی نام دارد؛ و مصدر است به 
مقذمه‌ایکه در آن حکایت میکند کشف کننده نسخه ایطالیائی را. و او 
راهبی است لاتینی که فرامرینو [پدر مارینو] نام دارد. 
کیفت: اطلاغ اور ان و از جمله چیزهائی که در اين باب گفته, اینست 
که: او بر رسائل چندی تصنیف ایرینایوس اطْلاع نمود. و در شماره آنها 
رساله‌ای بود که در آن تصریح مینماید به قبح اعمال قدّیس بولص [پولس] 
رسول؛ و اينکه ایرینایوس این تقبیح را مستند داشته به انجیل قذیس برنابا. 

پس. از همان وقت راهب مرینو مشار الیه سخت شائق شد به اطلاع 
بافتن بر این انجیل. و ائفاق افتاد که وقتی مقرّب پاپ سکتس 
[سیکستوس] پنجم 
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+ گرذبد: یس اتفاقا روزی هر دو تا داخل کتابخانه پاپ شدند. پس خواب بر 
چشم‌های تقذس او مستولی شد. تین مره خواشت. کهوفت: خود را به 

مطالعه بگذراند تا پاپ بیدار شود. پس اوّل کتابیکه دست خود را 1 
نهاد. همانا خود این انجیل بود. پس 0 شد که از خوشحالی این 
استکشاف به طیران در اید. پس این ذخیره قیمتی را در یکی از دو استین 
خود پنهان نمود و درنگ کرد تا پاپ بیدار شد. پس از او رخصت باز گشت 
طلبید در حالتی که آن گنج را با خود برداشته بود. پس همینکه در خلوت 
شد, با شوق عظیم آنرا مطالعه نموده, ای ان کرت به کرنن»ا ایند 

نی شد. 

همانا که این روایت فرامرینو راهب است که در مقدمه نسخه اسپانیائی 
مرقوم افتاده, چنانچه انرا سائل مستشرق در مقدمه خود برای ترجمه 


قرآن روایت نموده. و این روایت با آنچه که بر آن اشاره شد از خطبه 
استاد هویت؛ ۹ ما را اکنون یکانه مصدری است در خصوص نسخه 
اسپانیائی که من بر کیفیت مفقود شدن ان اطلاع نیافته‌ام جز اینکه آن با 
ترجمه‌اش به دکتر منکهوس زشیده پلین اوه انرا به درکن هویت دانه سشن از 
آن؛ خبر و اثر ان محو شد.» در اینجا دکتر سعادت درباره اینکه آپا نسخه 
ایطالیاتی حاضر همان است که آنرا فرامرینو راهب از کتابخانه پاپ 
سکتس پنجم ربوده, و يا نسخه دیگری است, مفصّلا بحثی دارد که بیشتر 
ان از ظَنْ و تخمین تجاوز نمیکند. او نیز میگوید: 

«تاریخی که انرا علماء از تمام بیانات سابقه تخمین میزنند. میان نصف 
قین امه شان هم کی اوه نام ان سکو است نس 
اتطالای ان وه ای اند کم فرامرتوار کاگام باب کانوه بر 
ان اشاره شد- ربوده بو و وقتی که خبر انجیل برنابا در اول قرن هجد هم 
در اروپا شایع شد, هنگامه بزرگی در انجمنهای دینی و علمی خصوصا در 
انگلستان بر پا نمود ... و اوّل امری که بسوی آن, خیالات ارباب بحث 
متوجّه شد, تعمق در نسخه ایطالیائی بود. و در اینکه ایا ان از نسخه 
دیگری منقول است, يا اينکه همان نسخه اصلیه است که نزد فرامرینو 
راهب بوده و ادعا کرده که آنرا از کتابخانه پاپ سکتس پنجم ربوده 
است؟» 
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> دکتر شعادت یس از بحتی هیخوید: «و آنچه من:بدان تمایل: دارم آیتنست 
که: نسخه ایطاليائی که اکنون در کتایخانه بلاط شاهی فینا موجود است, 
همانا که آن بی‌شک از نسخه دیگر مأخوذ است. و نتيجه این می‌شود که: 
صحیح نیست آنرا نسخه اولی اصلی اعتبار نمود.» دکتر سعادت از اختلاف 
حواشی عربی که بر ان انجیل زده شده است از جهت ادبیّت و غلط بودن 
انشاء بعضی و صحیح بودن بعضی از آنها استدلال میکند که: باید اين نسخه 
از نسخه دیگری منقول باشد. آنگاه میگوید: 
«اين استنتاح ما منطبق می‌ شود بو آنخه موثقین بعد از تدقیق و امعان نظر 
در نوع خط نسخه ایطالیائی که اکنون در کتابخانه بلاط فینا موجود است, 
کفتهآندر مش خکم حرهی نموه اند به اشکه: تافتم آن همانا از اهالی ند فیه 
اتتت. که آنرار در فرن-شانردهم یا اوانل فرن.هقدهم استسا وتو 
تبرجیح داده‌اند که او آنرا از نسخه طسکانی پا از نسخه‌ایکه به زبان بندقیه 
بوده است استنساخ کرده, که به ان اصطلاحات طسکانی راه یافته است. 
و اینها سخنان لونسدال و لورا راغ است پس از آنکه اين دو نفر این 
نظریّات را از بزرگترین موثقین ایطالیاتی گرفته‌اند که سخنان آنها حجّت 
گرفته می‌ شود در اینگونه مباحث خصوصی. و آن دو کاتب مذکور بر این 


رفته‌اند که: آن استنساخ, قریب سنه 1575 اثفاق افتاده؛ و اینکه: 

محتمل است که ناسخ این انجیل, فرامرینو راهب باشد که ذکر او بنابر 
آنچه سوی آن اشاره شد در مقذمه نسخه ایطالیائی وارد شده. آنگاه پس 
ار ان شوش ات | کدرحته آن نوی 

«به هر حال ممکن است ما را جزم نمودن به اينکه کتاب برنابای ایطالیائی. 
کنایی اشت سای تخوان به ان کاهی با عالمی با رای بایکی از عاته 
مردم قیام نموده باشد. 

پس آن به قلم مردی است که اطلاع عجیبی بر تورات لاتینی داشته که به 
عصر دنت [دانته ] نزدیک بوده؛ و اينکه او مانند دنت بر نوع خاصطی از زبور 
احاطه داشته؛ و آن کار مردی است که معرفت او به اسفار مسیحیّه بسیار 
تفوّق دارد بر اطلاعات او بر کتب دینیه اسلامیه. پس ترجیح داده می‌شود 
که او از نصرانیت مرتد شده باشد.» و باعث بر قرین نمودن کاتب این 
انجیل با دنت» شاعر مشهور آنست که در سخنان آن دو نفر مشابهات 
است ... و همانا که ابتدا به ذهن علماء چنین تبادر کرده بود که نسخه 
اتظالیانی ار اضل, فرش ما خود فده است 
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- و اوّل کسیکه به آن اشاره نموده کریمر بود که ذکر آن گذشت؛ آنجا که 
مصدر نموده نسخه ایطالیائی را که هدیه کرده بود انرا به دوق سافوی, او 
چند سطری از پیش خود ذکر میکند که: این انجیل محمّدی مترجم است از 
غوبیبا عن آن:» کنر بشعادت ین ان .ی میجونده او :همان که در 
کتابهای مشاهیر مصئفین مسلمانان ذکری از این انجیل وارد نشده است؛ 
خواه در زمانهای قدیم, خواه در زمانهای تازه. حنلی اینکه در مولفات 
کسانیکه به بحثها و مجادلات دینیه اقتصار نموده‌اند هم ذکری نشده است. 
با اينکه انجیل برنابا برنده‌ترین سلاحی است برای ایشان در مثل این 
و این تنها نیست؛ بلکه ذکری از این انجیل در فهرست‌های کتب عربیه 
قدیمه که در نزد عربها و عجمها است, يا نزد مستشرقین که فهرست‌ها 
برای نادرترین کتب عربیه از قدیم و جدید وضع نموده‌اند وارد نشده 
است.» دکتر سعادت در اینجا می‌گوید: «از تمام آنچه بیان آن گذشت., من 
ناچارم که تصریح کنم که: من مائل‌ترم به اصل عربی بودن آن از غیر 
عربی.» انوقت به چند دلیل استشهاد میکند, از جمله اینکه: «بسیاری از 
فقرات ت این انجیل نزدیک است که ترجمه حرفی و یا معنوی آیات قرآنی 
باشد.» آنگاه می‌گوید: «اين را میکویم و فیدانم که من در آن با که کانیان 
مغربی (یعنی مولْفین فرنگ) که در امواج اين موضوع غوطه‌ور شده‌اند 
مخالفم. و در زمره ایشان لونسدال و لورا راغ هستند که گمان میکنند که: 


اطلاع کانن این اتخیل تیه اسلام کم است بسن این بود ای‌خمله اسباش که 
آن ده نز ,وا وادان تمودم بر ند اشت اعتفاد به اصل عربی. و از جمله قضه 
(براهیم با پدرش, و بعضی از آن منطبق می‌شود بر سوره 21 و 37. و از 
ملد سکن آن رتست عفط آنیتیی: ایا 
آدم سجده نماید, چنانچه در سوره بقره ادخ است. و همچنین است آنچه 
در سوره حجر وارد شده است. و اگر تنگی مقام نبودی هر آینه بسیاری از 
آن ففرات را با انجة-مفانل انها ار آیات فران است ایران میکردم. و همین 
تنها نیست, بلکه در انجیل برنابا سخنان بسیاری است که منطبق است به 
احادیث نبویّه صلّی الله علیه و آله و سلم.» تا آنکه میگوید: «لیکن اعتقاد 
نمودن به اینکه این انجیل عربیث الأصل است. بر 71 
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- مترئب تمق‌شنود که کاب ان عربن الاضل باشد؛ بلکه اعتقاد هم آننشتتکه:؛ 
کاتب ان یهودی‌ای بوده اندلسی که بعد از نصرانیت و اطلاع بر انجیلهای 
نصاری, دست به گردن دین اسلام کرده است. زیرا اگر به دقت ملاحظه 
کنی. خواهی دید که مانند او میان طوائثف نصاری کمتر پیدا می‌شود؛ فعض 
در اشخاص کمی از 0 که زندگانی خود تا بر نز آن ا 3 
اطلاع او به تورات 9 اطلاع کاتب انجیل برنابا باشد ... و از جمله 
خیز هاتیکه تایید این اغتقاد می کند آنستکه: در این انجیل, وجوب ختنه کردن 
وارد شده. و سخن زخم زننده‌ای که در آن آمده اینست که: سگان بهترند 
از خننه نشدگان. چه مانند این سخن از نصرانی صادر نمی‌شود.» از 
مجموع این مطالب, دکتر سعادت نتیجه میگیرد که: «نظریه‌ای را که من 
بدان مائل می‌شوم انستکه: کاتب اصلی انجیل برنابا بهودی اندلسی باشد 
که ائّین اسلام را هم اغوش شده است ... و تاریخ ذکر می‌کند فرمانی را 
که پاپ جلاسیوس اوّل- که در سنه 492 (چهار صد و نود و دو) مسیحی بر 
اریکه پاییت جلوس نموده- آنرا صادر کروه موز آن نامهای کتابهائتی را 
تعداد میکند که از مطالعه نمودن آنها نهی شده است؛ و در عداد آنها کتابف 
است مسمی به انجیل برنابا. پس هرگاه این صحیح باشد, این انجیل قبل 
از ظهور پیغمبر مسلمانان موجود بوده به زمان درازی. و آن دلیل است بر 
وجود این انجیل. آنوقت این جامه زنده که اکنون در آن میخرامد, در بر 
نداشته است؛ زیر که همین فرمان صادر نمودن پاپ مشار الیه به نهی 
نمودن از مطالعه آن دلیل است بر شیوع آ ند پا بر اشتهاز امر آن میان 
خاضه علماء اگر هم میان عاشّه نبوده است ...» تا اينکه میگوید: «این 

انجیل با اناجیل اربعه مشهوره در چند امر ی مباینت دارد: اوّل اینکه: 
یه کم لت ور دا وه و را تیش و ار 


مرای و مسمع ششصد هزار سپاهیان و ساکنین یهودیه از مرد و زن و 
اطفال بوده است. دوبم اینکه: آن پسری که ابراهیم برای قربانی در راه 
خدا| عزم بر پیشکشی او نمود, همانا اسمعیل بوده است. نه اسحق؛ و 
اينکه وعده همانا به اسمعیل بوده است. سوم اینکه: مسپا یا مسیح منتظر 
قمع صشت که ار محتد صلمه الله عای ال تلم استت. و همانا 
که محمد 
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- صلی الله علیه و آله و سلم را بلفظ صریح مکر در فصول طويلة الذیل 
دک کرون و کفته است که ام هماا ول الله است + ههارم اکه سسع 
دار زده نشده است؛ بلکه برداشته شده به سوی اسمان. و آنکه دار زده 
شد همانا که بهودای خیانت کار بود که شبیه کرده شده بود به او؛ پس 
مطابق قرآن آمده که: و ما قتوةٌ و ما صَلبوة و لکرة شید لمح تا اینکه 
گوید: «در هر حال؛ پس حقیقتی که هیچ در آن نزاعی نیست, آنستنکه: کات 
انجیل برنابا دارای مقامی بزرگ بوده, در فلسفه و علوّ مدارک و قوّت 
حجّت و سختی معارضه و وضوح بیان, و اینکه مباحث فلسفیه او در باب 
جسد و حس و نفس از وجهه دینی, همانا که بالاترین چیزهائیست که بحث 
کنندگان دینی در این موضوع نوشته‌اند ... و بعد از تمام آنچه گذشت این 
انجیل مشتمل است بر ایات باهره حکمت. و طراز خوب فلسفه ادبیه, و 

اسلوبهائیکه به بلاغت عالیه خود عقول را جادو میکند با سادگی در تعبیر, و 
منظورش کی دادن همت بشری است به سوی افقی بلند, و منژه 
ساختن آنست از شهوات حیوانیه, و امر کننده است به معروف؛ و لهی 
کننده از منکر, و وادارنده بر فضائل, 0 از رذائل. و دعوت کننده 
انسان است به قربانی کردن خود را در راه احسان به مردم تا از او تمام 
آناز ارات زائثلر شود و برای منفعت برادران خود زندگانی نماید. پس از 
چند جمله‌ای دیگر, دکتر سعادت با امضای خود که در قاهره مصر, و در 
مارس سنه 1908 میلادی است این مقذمه خود را خاتمه میدهد. و ما 
می‌بینیم: وی در نسبت این انجیل به یکنفر بهودی تازه مسلمان اندلسی 
پندارهای سخیفانه و ضعیف که در طول سخنش معلوم شد. محمل دیگری 
ندارد. 

مار ان رها کف فوصا بان ال دار ای حفا ای 
در فلسفه و ادب بوده است, با این عظمت و وسعت اطلاع بر تورات و 
انجیل, چه کسی بوده است؟ 

حتما باید شخص معروف و مشهوری از علماء درجه اوّل باشد. چرا در 
تاریخ ابدا ذکری از او نشده است؟ ! چرا بهیچوجه اسمی و رسمی از او 


تفه هش ی 


- احوال مشخصند. اين عالم تازه مسلمان اندلسی که بوده است؟! آری 
ی تیر در تاریکی پرتاب کردن است؛ رجما بالغیب 
سخن گفتن | . فلهذا از علماء و محققین و مستشرقین و اسلام 
شناسان اروپا 0 بدین گفتار لب نگشوده است؛ با اینکه از جهات 
عدیده‌ای تفوه بدین سخن کارشان را آسان می‌ساخت. نسخه‌ای از این 
انجیل بخط ایطالیائی قدیم پیدا شده است. اگر هم از روی نسخه دیگری 
استنساخ شده باشد, قاعدة داد از روی نظیر همین نسخه و از همین زبان 
و يا نظیر آن باشد. بحث کردن از روی نسخه‌ای به زبان دیگر, و انتساب 
آن به یکنفر بهودی تازه مسلمان, و يا یک نصرانی از نصرانیّت برگشته و به 
آئّین اسلام در آمده, بدون شواهد قطعیه تاریخیه, و با وجود اشکالات این 
احتمال که انجیل پرنابا آن را نمی‌پذیرد و دفع میکند. آیا غیر از خیالبافی و 
گرایش به موهومات محملی دارد؟ ! از اینجاست که می‌بيینیم: سید محمّد 
رشید رضا صاحب تفسیر و مجله «المنار» در مقدذمه خود تمام این دلائل 
دکتر سعادت را واهی می‌شمرد. 

ما در اینجا فرازهاتی از گفتارش را که سردار کابلی پس از مقدّمه دکتر 
سعادت در مقذمه ترجمه انجیل خود آورده است برای شاهد ذکر می‌کنيم. 
اب ا‌حاه مود 

«ما می بینیم موژخان نصرانیت ت اجماع نموده‌اند بر اينکه در قرنهای نخستین 
فنسح علیه. القلام. انجیلهای تسیاری نوده. اشت. و رجال. کنیسته ار آنها 
چهار انجیل اختیار نموده, باقی را تری نموده‌اند. پس مقلدان از اهل ملّت 
اسان ی تشن اختبار: اساسا پدتر فد و کار ابسان: بر هفن: وال یش 
رفته اسست: انا کسکه روت مارد فلمراه وان علیه اوه م‌نماند. 
پس او هرگاه بخواهد که بر اصل این دین و تاریخ آن واقف شود. میخواهد 
که کاش بر تمام اين اناجیل متروکه مطلع گردد؛ و بر هر چه ممکن باشد 
وقوف بر آن, واقف گردد, و مبنای ترجیح بعضی از آنها را بر بعضی دیگر 
بعد از مقابله و تنظیر, بر دلائل مرجحه که بر خود او ظاهر شده است بنهد, 
اجه رال کسخ اهر ی پاش هه ار ایلعا بان ماد 
هر آینه زاینده‌ترین چشمه‌های تاریخی در باب خود بودند. ۳ 

و در اینصورت از حکم علمای این عصر بر انها و استنباط از انها به 
طریقهای تازه علمی که 
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ِ از آزادی و استقلال در رای و اراده برخوردارند, مطالب مهمی را در 


می‌یافتی که مانند آن از رجال کنیسه که این چهار : تا را انتخاب نموده و غیر 
آن را اه رد بر نقی آند. 
۱ ۱ 1 
که به زبان او و به زبان پیغمبران پیشتر از او قرار داده, تمام شود. پس 
هر یک از ایشان برای مردم بیان می‌کردند انچه را که استعداد انها مقتضی 
آن بود؛ و همانا که اناجیل ازینرو بسیار شدند ... 
از جمله ان انجیلها انجیل است., و برنابا یک حواری است از انصار 
حضرت مسیح علیه السلام که رجال کنیسه ایشانرا رسل یعنی رسولان 
میخوانند که بولس مدّتی در صحبت او بود ... مقذمه این انجیل که شرح 
آن برای عربی خوانان گذشت. امروز ناطق است به اینکه: بولس متفزد 
شد به تعلیم جدیدی که مخالف بود با آنچه حواریُون از حضرت مسیح علیه 
السْلام اخذ نموده بودند؛ و لیکن همان تعلیمات او غلبه و انتشار و اشتهار 
یافت و ستون نصرانیت شد. و بعضی از علمای فرنگ را عقیده اینست که: 
انجیل مرقس و انجیل یوحتا را او وضع نموده, چنانچه در داثرة المعارف 
فرانسوی است. پس هیچ عجب نباشد اگر کنیسه. انجیل برنابا را انجیل 
و 

ها مطام»نشده ای برد کر ار ا تخل مرادن ساره فش باه 
از فرمانیکه آنرا پاپ جلاسیوس اول صادر نموده, در باب کتبی که خواندن 
آنها را حرام کرده ینت خهدر ضمن.-انها انخیل. برنایا امده. آنتیت: .و 
جلاسیوس در اواخر قرن پنجم میلادی زمام پاپِیّت را نائل شد. یعنی پیش از 
بعثت پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم [بفاصله یکصد سال] و اگر 
امروز بعضی از اروپائیان در اين فرمان شک کنند, معلوم است که مثبت بر 
تاقی فقدم اننشت.. فرها کشت ود خیلها پشت: مت هم: آمدنتی و کسی. از 
این انجیل ذکری نشنید. تا اینکه در دویست سال قبل* در ارف بر نسخه 
آن اطلاع یافتند, انوا تیا تام وی و اگر (*)- تا مان نا ره 
نگارش این مقدمه, دویست سال بوده است؛ و اما تا زمان ما اینک قریب 
سیصد سال است. 
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ت آنرا کسی در قرون وسطی: قرون تاریکیهای تعصضب و نادانی می‌یافت.: 
هرگز آشکار نمی‌شد. چگونه چیزی در تاریکی ظاهر شود در صورتیکه نور 
تشر مور ات < 

تعضین ار ساعت زوا بان تربار این انعیل, سل بو کاعد رودضتا قرو 
لغت ان. دقیق و علمی است؛ و بعضی از مباحت. مثل سخنان ایشان 


حدس و تخمین است. این بحث کنندگان مبنای گفتار خود را بر قاعده 
مسلمه‌ای قرار میدهند که چه بسا اصل آن قاعده فاسد است. بنابر این 
آن مبنی نیز فاسد می‌شود. چون بنا نهاده شده بر مبنای فاسد. فاسد 
است. مثل اینکه بعضی از فلاسفه شاگردان خود را بدینطریق امتحان 
میکرده که: کوزه‌ای را که در آفتاب گرم شده است.؛ برداشته و بدون آنکه 
آنها بتیتند. انا وارونه نموده, آنگاه شاگردان را فراخوانده میگوید: من این 
سوی کوزه را که رو به آفتاب است, می‌بینم که سرد است؛ آنگاه آنرا بر 

گردانیده ,.طرف دیگرش را با ایشان لمس نموده و میگوید: ببینید تِ 
است ! علّت آنرا بیان کنید ! آنها شروع میکنند به تراشیدن علّت‌ها و او آنها 
را رد میکند. و در عاقبت کار چون 0 خودش قپرستد میکوبد: 
نخست باید صحت چیزی ثابت شود | نگاه از علتش بحث شود! و اینکه 
طرف مقابل آفتاب سرد بوده و طرف مقابل زمین گرم بوده, نادرست 
است.. زیر .هن خهودم. آنزا برگردانیدم تا هوش شما را امتحان کنم! و 

همینطور بعضی از بحث‌کنندگان درباره انجیل برنابا فرض کرده‌اند که: 1 
از وضع بعض مسلمانان است. پس متحیر شدند در حدس و تخمین واضع 
آن که آیا وی غربی بوده است, یا شرقی؟ عربی بوده, یا غیر عربی؟ قدیم 
بوده» پا تازه؟ و هیچکس در آن سخنی نگفته و نظریه‌ای نداده مگر آنکه 
کسی دیگر آمده و آنرا بقم. رم ات ۲ آننیه رات دکتر سعادت بعد از 
اطلاع بر آن سخنان بر اين شد که نزدیکتر به تصوّر آنستکه: کاتب آن 
بهودی اندلسی بوده از اهل قرون متوشطه که آئین نصاری گرفته؛ آنگاه:ور 
اسلام.داخل شنم و الفت»عربی را تفن نصودم: :وه فرآن .وت را خرشت 
فهمیده؛ بعد از احاطه به کتب عهد عتیق و جدید. و بر این مذعای خود 
استدلال تمودهبه: طلم ,امن او به اسفار عهد قدیم و 
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- موافقت تلمود, و احاطه او به عهد جدید. اما دکتر سعادت غافل شده از 
اینکه به کتب عهدین چیزی را نسبت داده است که در نسخه‌های معروف 
آن که در قرون متوشطه است یافت نمی شور- آنها همین نسخه‌هائی 
هستند که در دست ماست- مثل نسبت دادن قصّه هوشع و حجی به کتاب 
داتبال و ان اسنکه احیانا ,مخالفت تهوهه در مشانل:دیگر. اکر واضع آن ان 
اهل فرون توت له بورق یور الط ظاهر, با ان علم فاسعس تاره 
و نیز او استدلال نموده است به موافقت بعض مباحث ان با قران و 
احادیث؛ و این نیز غلط است. 

زیرا موافقت چیزی با چیزی دلیل آن نیست که از آن مأخوذ شده باشد. و 

گرنه لازم می‌آید که تورات از شریعت حمورابی مأخوذ شده باشد؛ 0 
مناد آن جات ان ان موی هام تا سار 


مباحث این انجیل نزد احدی از مسلمین معروف نبوده, و اسلوب آن از 
اسلوبهای تمام مسلمانان و خصوصا عربان ایشان با چنانچه 
آنرا بعضی از قسیسان در تخد مذهبی بیان نموده‌اند. و کدام مها ۵ نام 
خدا را می‌برد و بر او ثنا نمیکند؟ يا نام پیغمبران را و بر ایشان درود 
نمی‌فرستد؟ و فرشتگانرا بغیر آن نامهائیکه در کتاب و سّت وارد است نام 
می‌برد؟ و موافقت بعضی چیزهائی که در آن, است با شعر دانتی [دانته ] 
ممکن است علّتش آن باشد که دانتی بر آن اطلاع یافته و از آن اخذ نموده 
پاشتد اکر ار قبیل واردحاطرین ماشد. 
اما حواشی عربی که بر آن نسخه پیدا شده. احتمال دارد که از فرامرینو 
تافت باسه که اینه اسیل اف یاه باه کستف موه به کرحم 
اتف اسلا ما همادا سوم اند وراد تفه غرییر باه صلم امه 
عربیت به اندازه‌ای رسید که بعضی از فقرات را به عبارت سقیمه ترجمه 
نماید که عجمت بر آن غالب باشد. و کمی از عبارات صحیحه که در آنست 
منافات ندارد با 1 زیرا کسیکه در کبر سن زبان اجنبی را باد میگیرد, 
نوشته‌های او در اول کار ازین قبیل خواهد بود که صواب کم و خطا بسیار. 
با اینکة,بیشتر عبارات ضحیجه دز این حواشی متقول اشت از قران .با بعض 
کتایفای تعرس کهفکن است: اتب آنها اطلاع بافتة بازتید: 

و احتمال دارد که بعض کشیشان يا کسانیکه به مثابه ایشانند. عربی 
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- بجهت اینکه بفهمند: ایا دز ان: مصادری برای این انجیل هست که ممکن 
باشد ارجاع این انجیل به سوی آن پا زه؟ و مرجح این احتمال, نامیدن 
فصول است به سوره‌ها برای تشبیه نمودن به قران. اما نسبت دادن این 
حواشی به مسلمانی که ریشه‌اش در اسلام محکم باشد. پس خطائی است 
که احتمال درستی ندارد. زیرا مسلمانی یافت نخواهد شد, نه عربی و نه 
کی را ی ار وان اه ی ال سار 
زیرا کلمه سبحان الله از چیزهائیست که هر مسلمان انرا از جمله اذکار 
دینیه خود از بر میکند. يا ايینکه بگوید: میخائیل بجای میکائیل؛ و اسرافیل را 
نشناسد و او را اوریل بنامد. یا اینکه آسمانها را بیشتر از هفت بداند. 
علاوه کن بر تمام اينها عدم اطلاع علماء مسلمانان را که در اندلس و غیر 
ان بوده‌اند بر اين انجیل. چنانچه انرا دکتر مرجلیوس تحقیق نموده, و 
تحقیق خود را تایید کرده به خالی بودن کتابهای مسلمانانیکه بر نصاری رد 
نوشته‌اند از ذکر ان. و آابن حزم اندلسی و ابن تیمیه مشرقی برای تو کافی 
است., زیرا اطلاعات این دو نفر واسعتر است از علماء مسلمانان در غرب 
و شرق. و در کتابهای خودشان در رد بر نصاری ذکری از اين انجیل 


ننموده‌آند. 

کی اه الصا مالس لاس سمل عست که آن‌طو نامام 
نوشته شده باشد, زیرا معهود در بشارات آنستکه به کنایات و اشارات 
باشد. اما کسانیکه ريشه ایشان در دین محکم باشد. مثل آنرا در خبر وحی 
منکر نمی‌شمارند. و همانا که شیخ محمّد بیرم نقلا از یکنفر سیاح اتحای 
فرفوده که: او دز کتابخانه.پاپ .در فانیکان [واتیکان] نسخه‌ای. از اتخیل 
دیده که بخط حمیری قبل از بعئت پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 
نوشته شده بود که مسیح میفرماید: و مبشرا| برسول باه هر وه اسمه 
آحمد, ود ان موافق نص قرآن است حرفا بحرف. و لیکن از هیچیک از 
ی نقل« دی کم اه حفم ماه یکی از انم ناما فا که ی ان 
بشارتهای صریحه باشد. بنابر این معلوم می‌شود که در کتابخانه فاتیکان از 
بقایای آن اناجیل و کتابهائیکه در قرنهای نخستین ممنوع بوده‌اند. چیزی 
هست که ایو ظاهر شیم وی فا یات ان ات مرا مسر ان 
زائل کرده بود.» 

تور فلکوت قر ان ار 290 


- در اینجا سید محقد رشید رضا با امضای خود در قاهره مصر, در 21 صفر 
سنه 13260 هجربه قمربه, پس از عباراتی مقذمه خود را پایان مبد هد. / 
الحق نظریات او صائب. و اشکالات او بر دکتر سعادت ۲ سائر کسانی که 

در سند انجیل برنابا خواسته‌اند شبهه‌ای وارد کنند بجا و بموقع است. 

عالم فاضل و متبگر خبیر معاصر حیدر قلی سردار کابلی ید علیه 
در مقذمه خود نیز کلام دکتر سعادت و اروپائیهائی که به ان نسبت 
ساختگی داده‌اند رد نموده است؛ و از اه میگوید: 

«اينکه میگویند: این انجیل در قرن پانزدهم یا شانزدهم تألیف شده است 
ثبز دی انست: و نز آن دلیلی .و یفاک تیست. مگر یگانه گناهی که 
می‌توان بر اين انجیل اثبات نمود, همانا مخالفت آنست با انجیلهای 
چهار گانه معروف در اصول دیانت. و [ چنانچه در شخاد دوم از داثرة 
المعارف انگلیسی, طبع سیزدهم» صفحه. یکصد و هشتادم, در ماده 
اپوکریفل لتریچرع۱۱۱۲6۲۵1۲ ۸۵0۵۲۷0۱۱2 |امده] تصریح شده به انجیل 
برایا و فان بان جلاسوش ال دیاز مطالفه آنفتارین جلوتن 
جلاسیوس بر تخت پاپیت سنه چهار صد و نود و دو مسیحی بوده؛ بعنلی 
یکصد و سی سال قبل از تاریخ هجرت, یا یکصد و هجده سال قبل از بعثت 
حطرت خی فرس خضلی الله علیه و اله:ورسلم» ااة میکونه « مان 
حقیر آنستکه: نسخه اصل انجیل برنابا به زبان عبرانی پا یونانی بوده, 
سپس ترجمه به زبان لاتینی شده: و از روی ترجمه لاتینی در قرون وسطی 


این نسخه موجوده در وین استنساخ شده است. و نسخه‌های اصلی و 
نرجمه ان پا بواسطه مرور ایام و متروک بودن انها بواسطه نبهی پاپ 
مذکور, یا بواسطه عصبیت متصدیان امور مذهبی از میان رفته باشد. ۳ 
ان ی فان کم اه شالت با مان ای ای ای 
است بسن فاسد. زیرا که در اين انجیل مطالبی پافت می‌شود که مخالفت 
صویحه با ین تایه آنگای او شه میرد ار مواره امه اه 
مضمونی آنرا با قرآن ذکر کرده. و سپس گوید: 

«پر واضح است که: هیچ مسلمانی در کتاب خود ذکر نمیکند چیزیرا که 
کوچکترین . _ 

تور که شرآ ی 201 


+ تخالفت با اضر قران رنف داشته :بای ونیه رفیجویده ابا ور 
ها ی مس ای 
تا را 
جلاسیوس اوّل از خواندن انها منع کرد, عبارت بودند از: انجیل اندریو, و 
انجیل برنابا, و انجیل برتولوماس, و انجیل جیمس, و انجیل تدیوس. این پنج 
انجیل را قدغن کرد چنانچه در داثرة المعارف تصریح شده است. و همین 
فرمان جلاسیوس» در دلالتش بر وجود انجیل برنابا قبل از اسلام کافی 
است.» در اینجا ن نیز اين مرد عالي شان مقذمه خود را با امضای خود ختم 
می‌کند. و الحقٌ پس از مطالعه ادله وی و گفتار منشی «المنار» که ذکر آن 
گذشت شبهه‌ای در وجود انجیل برنابا قبل از اسلام, و متداول بودن آن در 
میان مسیحیون باقی نمي‌ماند. 

مرحوم قاضی, استاد علامه اية الله طباطبائی رضوان الله علیهما بدین 
انجیل عنایت داشته است, و خواندن آنرا به شاگردان سلوکی و عرفانی 
خود توصیه مینموده است. 

فرید وجدی در «داثرة المعارف» خود, در ج 1, ص 656 در ماذه انجیل, از 
این انجیل نام میبرد و میگوید: «در قرن هجدهم در کتابخانه یکی از امراء 
یافت شد و به انگلیسی ترجمه شد, و بارهای عدیده طبع شد و به لسان 
عربی نیز ترجمه شد. و از جهاتی بسیار, از جمله داستان دار نزدن حضرت 
عیسی علیه السلام و غیره, موافق ایات قران است. > جیمز هاکس در 
«قاموس کتاب مقذس» در ماده برناباء ص 175 گوید: «علاوه بر رساله 
برنابا به عبرانیان و رساله دیگری که به اسم او مسقی است. کتاب دیگری 
وجود داشت که انجیل برنابا خوانده شد که در عصر حاضر به زبان 
ایطالیائی به توسشط یکنفر مسلمان نوشته شد, که برساند کتاب مقذس 
تحریف یافته است؛ و در حقیقت مطلبی راجع به عیسی مسیح از منایع 
موثقه تحصیل نکرده است.»- انتهی. 


از آنچه ما بیان تمودیم معلوم می‌شود تا چه جد پرده تعضب جشمان این 
مرد مسیحی را کور کرده است؟ اولا: انجیل برنابا را که تاریخش یکصد 
سال قبل از پیغمبر اسلام معلوم است. به عصر حاضر نسبت میدهد. ثانیا: 
همین نسخه ایطالیائی را که بزرگان, کتابتش 
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- را بین قرن پانزدهم و شانزدهم مسیحی گفته‌اند به عصر حاضر نسبت 
مید هد. ثالنا: 
نویسنده آنرا مسلمان میداند. و رابعا: مقصد این انجیل را فقط تحریف 
کتاب مقدّس مد و انرا منبع قونقی نمی‌شمارد. اینها همه نسبت‌های 
نظیر این تعصضب ۳ کننده از فوّاد آفرام بستانی مسیحی در «داثرة 
المعارف» خود, در طبع قدیم. ماه برنابا ص 363 می‌باشد. او میگوید: 
«یک انجیل مزفر منسوب به برنابا به لغت عربی پیدا شده است که به 
لغت انگلیسی و اسپانیائی و ایطالیائی ترجمه شده است: 
و ظاهر اینست که: جماعتی نراقت آنرا تزویر کرده‌اند. و فوتیلیریوس در 
قانون رسولی خود در میان کتب ابوکریفیه [اپوکریفل] قرار داده است. و 
پاپ جیلاسیوس دوم در سنه 1119 آنرا نجریم کرده است.»- انتهی. 
در اینجا نیز می‌بینیم این مرد با وسعت اطْلاعش؛ اوّلا: چگونه حکم به تزویر 
این انجیل می‌کند؟ ثانیا: چگونه می‌گوید: اصل آن عربی و سپس به 
انگلیسی و اسپانیائی و ایطالیائی ترجمه شده است؛ در حالیکه دیدیم یگانه 
نسخه آن, ایطالیائی است و سپس به اسپانیائی و انگلیسی و اخیرا به زبان 
عربی ترجمه شده است؟ و ثالثا: از کدام سند و دلیلی ان تزوپر را نسبت 
به اراتقه میدهد؟ اینها همه مطالبی است که موجب پائین امدن اعتبار 
شخص محقق ضف کر دد: ۱ 
باید دانست که برنابای قذیس رساله‌ای دارد به عبرانیان, و رساله دیگری 
نیز مسمی به نام اوست. در کتاب «قاموس کتاب مقذس» و نیز در «دائرة 
المعارف» بستانی مسیحی از این دو رساله بحت کرده است. و از 
استکشاف آن از قرون قدیمه سخنر به میان آهررزج و از نزر کانن که از 
اهلِ اطْلاع بوده‌اند و آنها را بدست آورده‌اند از سنه 70 میلادی تا بحال 
مفطْلا ذکری به میان آورده است. وراین دو رساله غير از انجیل برنابای 
مورد بحث است. اما اين امر به مولف کتاب «بشارات عهدین» مشتبه 
شده, و رساله را انجیل پنداشته است. آنگاه از «دائرة المعارف بستانی» 
و از «قاموس کتاب مقذس» شواهدی را برای قدمت انجیل برنابا ذکر 
کرده است. در حالیکه مطالب این دو کتاب درباره انجیل برنابا صریح در 
انکار است. و گفتارشان در پیرامون صحّت استناد رساله است به قذیس 


برنابا که از مطالب بزرگان اهل 


[گلای اند الله تفر انین در قطفی اتکی سین اتجل ۲ 


آية الله شعرانیث راجع به عدم قطعیث الطدور بودن انجیل در تحت عنوان 
«انجیل متواتر نیست» گفتاری دارند که چون حائز اهمیّت است. ما عین 
آنرا در اینجا قب ]ور یر ٍ 

«حضرت عیسی علی نبینا و اله و علیه السْلام از بنی اسرائیل بود و زبانش 
عبرانی, و در بیت المقدس دعوی نبوّت کرد. و مردم آنجا هم عبری بودند. 
و به آو ایمان نیاوردند مگر اتدکی که ما از حال آنها اطْلاع نداریم. 

ما چند تن از مردم بیت المقدس که زیان یونانی میدانستند, در شهرهای 
آسیای صغیر متفژق گشتند, و مردم را دعوت به دین مسیح کردند. و 
کتابهائتی به زبان بوتاتی. تونشتندر و در آن مطالیین کنحانبدند. و به مردم 
پونان و روم گفتند: 

عیسی چنین گفت و چنین کرد. 

آنهائیکه حضرت عیسی را دیده بودند و شاهد اعمال و اقوال او بودند و 
زبان او را میدانستند. در فلسطین بودند و حضرت عیسی علیه السلام را 
قبول نکردند. و آن حکایتهائی که به زبان یونانی نوشته است مجعول 
دانستند. و انها که این کتب و حکایات را قبول کردند. مردم دور بودند که 
نه شهر بیت المقدس را دیدند و نه حضرت مسیح را مشاهده کردند, و نه 
زبان او را میدانستند. 

و اگر داستانهاتی که در انجیل نوشته است دروغ هم بود, نه نویسندگان 
مانع از نوشتن داشتند, و نه شنوندگان راهی به تکذیب. 

اگر فرض کنیم: حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلّم را عربها طرد 
میکردند و ایمان تضی‌آوردند عا از دتیا میزفته. و فران. هم نعود بالله: در 
نتیجه ایمان نیاوردن عرب از میان رفته بود. و پس از پنجاه سال چند تن 


عرب به کشور 


- تحقیق, قدمت و استناد آنرا میخواهند استفاده کنند. (مطالب «بشارات 
عهدین» در مقذمه کتاب: ص‌ 4 تا ص‌ 16 می‌باشد.) 


[مطالب باطل در اناجیل بسیار است] 


روم رفته بودند و به زبان رومی حکایتهائی از آنحضرت نوشته بودند به 
پتجاه وچه. مخالف یکذیکر: و غربها آنرا انکار میکزدند و رومیان 
می‌پذیرفتند؛ ؛ هرگز اطمینان به صجّت قول اینها پیدا نمی‌شد. 
تیم: انجیل بعینه همین حال را دارد و متواتر نیست. و نویسندگان انجیل 
صد انجیل نوشتند مخالف هم» و در میان قومی داستان حضرت 
مسیح علیه السّلام را منتشر کردند که اگر دروغ هم میگفتند هیچکس 
نمی‌دانست دروع است. برخلاف احادیث اسلام که عرب خود به آنحضرت 
ایمان اوردند و کلام او را به زبان خود او نقل کردند؛ در حضور جماعتی که 
همه آنحضرت را دیده بودند و کلام او را فهمیده, و کسی نمی‌توانست در 
حضور آنها دروغ بگوید, و اگر میگفت بر او انکار میکردند. 
منلا در انخیل علی, است که جون عضرت منم هتولد نشخ خنه گن: مخوشن 
از مشرق امدند و پرسیدند: کجاست ان پادشاه بهود که تازه متولد شده و 
ما ستاره او را در مشرق دیدیم؟ آنها نشان ندادند. ناگاه همان ستاره را 
دیدند در آسمان حرکت کرد تا بالای آن خانه که حضرت عیسی علیه السْلام 
در آن خانه بود بایستاد؛ دانستند در آن خانه. اسشت: 
یک چنین حکایتی که قطعا مجعول است., در انجیل نوشتند و باک از 
رسوائی نداشتند. برای آنکه به زبان عبری برای اهل بیت المقدس 
ننوشتند, بلکه برای غریبان نوشتند؛ و در غریبی لاف بسیار توان زد. 
و ما یقین داریم هیچ منجم معتقد نیست با ولادت هر کسی ستاره پیدا 
می‌شود, و بالای سر او حرکت میکند؛ نه مجوس به این معتقدند. و نه غیر 
و 
و نیز گوئیم: قدمای مسیحیان در کشته شدن حضرت مسیح اختلاف 
داشتند, و در بعض اناجیل مرقوم بود که اصلا انحضرت کشته نشد. با انکه 
گر 
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کسی در شهری کشته شود از کثرت توجّه مردم به اين امور. مخفی 
تضوضا ند خصوصا به دار اویختن. 
اقا چون نویسندگان انجیل برای غریا و به زیان غربا نوشتند, و اين غربا در 
بیت المقدس نبودند تا از حقیقت کشته شدن یا نشدن آنحضرت آگاه 
باه نویسندگان انجیل به آزادی تمام هر چه مصلحت دانستند نوشتند و 
باک نداشتند. و سیصد سال پس از حضرت مسیح, مجلسی تشکیل دادند و 
علمای نصاری مشورت کردند که چگونه باید اختلاف در این امور را 
بزانداخت ۱۱ رایشان.بر این شد که از فیان اتجیل‌ها جهار اتجیل. را انتخات 


کنند و مطالب آنها را صحیح دانند. و مابقی که حدٌ و حصر نداشت باطل 
دانند. و کشته نشدن آنحضرت در انجیل‌های مردود قرار گرفت و غیر 
رسمی شد.» <1» <2» 


(1) «راه سعادت» طبع سابق, ص‌‌ 6 تا ص‌‌ 139 

(2) أحمد مین مصری در کتاب «بوم الاسلام» ص 229 و 230 گوید: 
«مهمترین فرق میان اسلام و نصرانیت رک اسلام حو" دنیا را آن طور 
که سزاوار دنیاست مراعات میکند, و حفظ حیات روحی و معنوی را با 
استمتاع از دنیا امر فک ره بشمار 0 در حالیکه نصرانیت چنان 
می‌بیند که در آسمان گشوده نمیشود مگر زمانیکه در زمین بسته باشد. و 

تا ای را ی سا رل ۳ 
خود قرار داده است: 

و ان نی لا یلعای ی اکسرا اسان تست مک انش را که 
سعی کرده است.» و: لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. «برای نفع انسان 
است آنچه را که برای خود کسب و کوشش کرده است؛ و برای ضرر 
اوست آنچه را کم به زیان و ضرر خود عمل کرده است.» در حالیکه 
تضزا بت حظیه و گاه آدم صالشتر باس فی آدم یل کردم استه و اه 
۱ ات ره 
خیرش. : چنانکه اسلام نموده ‏ است. 

و فری د کر وخون داردرو آن آتشت که هدن غریت مان امکان را در 
اين قرار میدهد که انسان فقط میتواند تا درجه حیات ماای ترقی نماید, از 
اقتصادیّات و صناعات 
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از بين رفتن تورات و انجیل, اثر غضبی است که خداوند بر یهودیان متجاوز 
و ستمگر نموده است. در اینصورت خدا| کتابشان را برداشت و از میان 
برد. بهودیان فلسطینی در سایه نبّت موسی علی نبیْنا و آلّه و علیه السّلام 
به بالاترین نعمتهای دنیوی و اخروی رسیدند. از اسارت ابر فرعونیان 
خارج 


> و اغراعات و لفات در عالیکه اسلام ارتاع مرا کمی‌سته مر آ رکه 
او در هر دو رکن اعتماد کند؛ بعتین جلتم و زو): 
و فرق سلم آنکه: مسلمان در زندگانی و حیات خود به پروردگارش اعتماد 
میکند, و اعتقاد دارد که قوّه خود او کفایت نمیکند مادامی که به جای محکم 
و استوار وابسته نباشد؛ و اوست الله مدیّر اين عالم. اما غربی الله را 
10۳ فشکند کمتدسشس را ار عالم ا سوریم آندا آفریده اشته رات 
است؛ ای ی 
شکل و صورت دراید و دگرگون شود و او در اسمان باقی مانده و زمین 
خودش کارش را انجام می‌دهد. و 9 می بیند که آفریننده رمین 
دستش ,را رمی, همه چیز کداردخ است: طبق آن:خطی که‌برای آن کشیده 
است, و غایت و هدفی را که به آن نشان داده است. 
متنلمان حتما و چبرا بایذ از این قوانین پیزوی کند* بخواهد یا نخواهد! و 
فزق خهارم: آنست که۱ .دزن براتر قدیت. اس میم فرآن.ی تعالیج 
قرآن آز تعالیم ر بنا کرده است. اما تمذّن غربی در برابرش تمدذن روم 
است که از آن گرفته است؛ و آن دارای چند ناحیه است: (1 عژت و 
افتخار به شخصیت غربی و یر شمردن یر آن: نی اینکه عدالت واجب 
است برای رومی نسبت به رومی نه برای غیر رومی. (2) حب به 
کشور کشاتی و استعمار و بلند منشی و استعلاء و تسخیر شهرهای مفتوحه, 
برای مصلحت رومیها, نه برای اهالی و مردم آن کشورها. در حالیکه اسلام 
می‌بیند: انچه بر نفع خودش است بر نفع آن کشورها هم هست., و آنچه بر 
ضرر آن کشورها هست بر ضرر خودش هم می‌باشد. (3) اسلام اهتمام به 
حیات فردی و حیات اجتماعی و معنوی و روحی بطور تساوی دارد, و در هر 
دو جنبه تشریع دارد؛ امّا در تمدن غربی, تشجیع و ترغیب و تشویق به حیأت 
فانیه بی‌هایت: است و اسال: و می‌ارکشتی. هم فستی و عکاهل در عبات 
روحانیه نیز بی‌نهایت است. ند 
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شد ند و هر گونه استقلال و عژت پافتند. در بهترین ۵ نانز ترن اماکن که 


۳ سخاوت 3 آنان؛ ِِ کرت بود. ایا در 3 ۳ شدید, و 
غرور و استکبار و بلند منشی, تمام آن نعمت‌ها را از دست دادند. خداوند 
ظالمان را علیه ۳ برانگیخت تا در دو مرحله متفاوت؛ تار و پودشان را 
از بین بردند. 

زسول خدا ضلی اللة علیه و آله و سلم فرمود: الظالم اسیفی؛ آ رقم 3-2 
انتقم عفه صا 

«ظالم شمشیر من است؛ بواسطه او از ذییر ان انتقام می کشم, و سپس 
از خود او انتقام می‌گیرم.» 

بر یهودیان حمله‌های شدید و خرابیهای فراوان در اثر تجاوزاتشان دست 
داده است؛ ولی قران کریم دو تجاوز را مهم می‌شمرد و انرا فساد در 
زمین نام می‌نهد. و بر اثر ان. بخت نصٌر پادشاه بابل, و تیطوس رومی را 
بر انها چنان 


(1)- این روایت را از مرحوم پدرم شنیده‌ام. و در «کلمة الله» طبع اوّل. 
دار الصَادق- بیروت, ص 90 حدیت شماره 210 آورده است. و در ص‌ 
6 گوید: این حدیت بطور مرسل وارد شده است. و اما حدیت دیگری 
قبل از این به شماره 109 آورده است که: «یقول الله عز و جل: اذا 
عصانی من خلقی من یعرفنی, ی 
و 546 با سه سند ذکر کرده است: 1- «کافی» مسندا از حضرت امام 
ی علیه السلام. 

2- «|رشاد القلوب» دیلمی. 3- «أمالی» صدوق مسندا از حضرت امام 
علی بن الحسین السجاد علیهما السلام. 

و مجلسی (ره) در «بحار الأنوار» طبع حروفی اسلامیه, جح 75 ص 313, از 
«ثواب الاعمال» صدوق مسندا از حضرت امام محقد باقر علیه منت 
آورده است که: 1 
الظالمی تفضا» ( «ثواب ب الأعساره ص‌ 42 
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نمود که از همه مزایای حیات. آنان را فاقد ساخت؛ و تورات و 

انجیلشان را از میان برد. 
بنی |سرائیل یعنی پسران یعقوب, که او پسر اسحق است. و یعقوب را 
بهودیان اسرائیل گویند؛ به معتی «کسی که بر خداو‌ند مظفر گکشت»: چون 
بنا به عبارت تورات در هنگام مصارعه و کشتی با فرشته خدا در فنیئیل, بر 
آن فرشته پیروز شد؛ فلهذا بدان ملقب گردید. «1» 
بنی اسرائیل پس از گذراندن چهل سال در تیه و بیابان, و رحلت حضرت 


را یوشع بن نون وصی حضرت موسی عهده‌دار بود. 

مسجدی نداشتند. و عبادات خود را در خیمه انجام میدادند. بیشتر 
احکامشان قربانی است, و برای هر چیز باید حیوانی قربانی کنند: گاو و 
گوسفند, و يا مرغ و کبوتر؛ برای طهارت از حیض و نفاس و جنابت. 

قربانی انواع دارد, و باید در حضور کاهنی که از پسران هرون باشد انجام 
گیرد, و در مذبح مخصوص در زمین مقدّس باشد. بدون قربانی, از حیض و 
جنابت پاک نمی‌ شوند. ؛ و فرزندشان ناپاک زاده می‌ شود. 

بنی اسر ائیل تا زمان طالوت پادشاه نداشتند. فقها در میانشان حکم 
میکردند. و عبادتگاهشان خیمه بود. ذیح و قربانی را در خیمه می‌نمودند. تا 
طالوت در جنگ با جالوت بر او غلبه کرد و او را کشت. در این وقت بنی 
اسرائیل وی را : به سلطنت انتخاب کردند؛ 2 او به حضرت داود 
و حضرت 


(1)- «قأموس کتاب مقذس» ماه اسرائیل, ص‌ 53 تعبیر پیروزی بر خدا و 
بر فرشته خدا از تورات است. و از مواضع تحریف شده انست. زیرا ظ: 
یافتن بر خدا عقلا محال است؛ و تعبیر به آن شرعا حرام. 
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سلیمان رسید. 

در اینحال بیت المقدس را بنا کردند. و سلطنت در اولاد داود به ارث ماند. 
سلیمان, احکام تورات را ترک کردند و پیغمبران خدا را میکشتند. و از 
مواعظ و نصائح ابرار و خوبان متعظ نمی‌شدند. <1» بت‌پرستی در 
میانشان ریا یافت. 

فر ایتحال:بود کف-خداونج ارسند المعاقبین, فی موضع الثکال و الثقمة, بر آنها 
خشم گرفت و بخت نظر را بو اما ما ود تا قع تلو رای حا هه 
یکسان نمود, و تورات را بایدیه شاخ شی رازه را به اسارت به 
بابل برد. 

بنی |سرائیل چون توبه کردند. خداوند کورش هخامنشی را ۲ فرمود 
نور ملکوت قرآن ج4 299 از بین رفتن تورات و انجیل واقعی, اثر غضب 
خداوند بر بهودیان است ۰ص 2 


(1) در کتاب «منقول رضائی» طبع سنگی, در سه صفحه به آخر مانده تا 
صفحه آخر, مطالبی را در تحریفات اصولی و فروعی یهود از تورات اورده 
است. از جمله گوید: 

«یهود, دختر برادر را بر عمو که به منزله پدرش می‌باشند حلال می‌دانند؛ و 


خواهر زاده را برای دائّی که اقوی در حرمت می‌باشد عقلا و نقلا و شراب 
و عرق و سائر مسکرات را حلال می‌شمرند. یهودیان خود را پسران خدا و 
ملتکه را دختران خدا می‌دانند. و در فقره سوره قل هو الله, تا ان یوزه 
یقحای توا اس شدای سالی اس سا سور رات 

فرموده است؛ که بدی اسرائیل را پسران خود یاد کرده, و زمین بیت 
المقدس ر زوجه, و تورات را قباله مادرشان. وجوهی را از عوامْ کالأنعام 
در کشتن گوسفند و غیره از ذبائحشان میگیرند با آنکه تکشب به حرام, 
حرام؛ و خوردن آن وجه حرام است.» در «قاموس کتاب مقدّس» در مادّه 
موسی, بر ص 650 و 651 می‌نویسد: «موسی پسرش را ختنه نکرده بود؛ و 
این گناه بود. درا کب تاو فد فل موحرم تور صلوره 
توحه‌ان قورابا نی تیبرت وا کته کرو آنکام: من هرز «و در 
هر صورت معلوم می‌شود که سئت ختنه که به خلیل الژحمن داده شده, از 
تمام نسل وی خواسته شده است.» 
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[آیه: لثْفْسدنّ فی الأرّض مرّتیْن و لتَعَلنَ عَلوّا کبیرا؛ دو بار خراب شدن بیت المقدس در اثر خشم 
خداوند بر یهود] 


تا بابل را از اولاد بخت نظر گرفت و بنی اسرائیل را به فلسطین عودت 
داد, تا بار دیگر در زمان عزرای کاهن, بیت المقدس ۳ از نو ساختند و به 
احکام تورات عمل نمودند و دیگر بت نیرستیدند. و یکنفر از اولاد حضرت 
دام بو ام وال حافاه اسان در را ان سرت یس مس 

شاه آبادانی صفحه ب نم ست العفومم. است. رال رفظ عصرته 
0 دوم توشط عزرا) اما چون یهودیان به جر تب رو الله ایمان 
نیاوردند و وی و مادرش را منهم ساختند. و از هر گونه اذیّت و آزار در حقَ 
وی دريغ ننمودند, برای بار دیگر خداوند بر آنها خشمگین شد., و با اسم 
اعظم المتجیرین خود فی موضع الکبریاء و العظمة تیطوس رومی را بر 
ایشان سیطره داد تا بار دیگر بیت المقدس را خراب کرد و یهودیان را 
متفژق ساخت؛ چنانکه تا امروز هم در دنیا پراکنده‌اند. خداوند در سوره 
اسراء که هفدهمین سوره از قران است, به این دو بار خرابی بیت 
المقدس, و دو با ر فساد و فتنه بهودیان اشاره نموده است : 


0 


و قضتنا الی ی اترائیل هی الکتاب لميدرٌ فی ۱ 


۳ 


۹ کییرآ* فاذا جاء وَعْذ أولاهما با علیی قبادا نا اولن اش ندید 


کم 
.۳ مر و 


قجاسُوا خلال الذیار و کان .وغدا مَفغولا* نم ردذنا للم الرّة علیهم ,3 
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سا وا سل -_ لا بط مه 1 ح ۳ ت0 سس هت 
کما ذخا و اوّل مرو و لیتپژوا ما علوا تتبیرا* عغسی زبکم ان ۲ 2 و ان 
عدئمّ عدنا و جعلنا هنم للکافرین حصیرا. «<1» 


(1) آیات 4 تا 8, از سوره 17: الاسرآء 

و ما در کنات ك قطعی حتمی صادر نموده, و به بنی |سرائیل ابلاغ 
تمودیم. کذ: هر آینه: شما دوبار در روی ژهین فساد میکتید! و هر آینه 
استکبار و بلند منشی بزرگ می‌نمائید ! ۰ پس جون توبت وعده اوّل در رسید, 
ما ند کاتی را از خودمان علیه شما برانگيختيم که دارای شدات و باس و 
سختی بسیار بودند. 

و انان در گوشه‌ها و زوایای شهرتان وارد شده, و تفخص و تجسس بکار 
بستند و این وعده شدنی خداوند بود. 


سپس ما نوبت دولت و حکمرانی را,: به شما علیه ایشان دادیم. و با اموال 


و پسران, شما را امداد نمودیم. و نفرات و شما را بیشتر نمودیم. 
اگر نیکی کنید, برای خودتان نیکی کرده‌اید ! و اگر. بدی کنید, برای خودتان 
بدی کرده‌اید ! اقا چون نوبت وعده دلوم در رسید. آن بندگان را برانگيختيم 
تا چهره‌ها و سیماهایتان را با بدی و زشتی مقهور و منکوب کنند. و در بیت 
المقدس وارد شوند بهمانگونه که در وهله اوّل داخل شده بودند. و آن 
سرکشی و استکبارتان را ريشه کن کنند, و از بیخ و بن برآرند و تباه 
3 امید است که پروردگارتان شما را تحت افاضه رحمت خود در 
آورد ! و اگر شما بازگشت کنید. ما هم بازگشت میکنیم ! و ما جهثم را مکان 
وا سر و در بردازنده و در برگیرندم, کافران راز دم از این 
7 بوده است. و اما چون نار هو و ادوجا 8( 
کردند, فلهذا واقعه دوم جز|ء لأعمالهم به وقوع پیوست. . و در ضمیر علیهم 
در الكرة علیهم, و نیز در لیسئوا| وجوهکم و لیدخلوا المسجد کما دخلوه, 
گرچه ظاهرا بهمان کسان سابق بر میگردد که با آنها کارزار کردند و بیت 
را رورت انا قویته اک برای بار مرت ربا بایتان ی نها 
حمله ریشه‌کن کننده ننمودند, استفاده می‌شود که: ضميیر به مطلق 
دشمنان و ۲ 
نور ملکوت قران, ج4, ص: 302 
اعداء برمیگردد. خواه بابلی و خواه رومی باشند. کما اینکه حضرت استاد 
فش ال مت نطو اشفاده عون رات سای تاه 
دوم از طرف رومیان ندیده‌اند و فرموده‌اند: «قیصر روم: اسپیانوس وزیر 
خود طوطوز را فرستاد, و تقریبا یک قرن قبل از میلاد بیت المقدس را 
خراب کرد و ان قوم را ذلیل ساخت.» «<1» 
در تورات هم در سفر تثنیه, ابه هیجد هم ؛ باب سی و نهم بدین قضیه اشاره 
دارد. امّا باز هم بهود منتظرند بار سوم بیت المقدس آباد گردد؛ و پادشاهی 
از یل خصرت:دآون علمن ببیتار هی ال و علیه السّلام در آنجا حکومت کند؛ و 
یهودیان را بدانجا عودت دهد. 
یهودیان این پادشاه را ماشیح گویند, به معنای مسیح. مسیح در زبان عبری 
با شین معجمه و یاء مفتوحه است. و استعاره و کنایه از پادشاه است. اما 
کتب آنها وعده به آبادانی سوم ببت المقدس نداده است. و فقط در سفر 
لویان, آیه بیست و ششم از باب چهل و چهارم. وعده کرده است: به 
احترام انبیاء و صالحان قدیم, انان را نابود نکند؛ و با وجودیکه در سرزمین 
وجتسج که ود را با ,استان یم اند م برساند. 
همین وعده خدا| را می‌بينیم که بمنصه ظهور رسیده است؛ زیرا که اقوام 
پیشین, همچون آشوریان و بابلیان و عمالقه و فینیقیان: همگی مضمحل و 
تایوی فتدته و تنم م نتم انا رصان زفت: ی یهودیان با کتاب و دینشان 


باقی هستند. و اين از اخبار به غیب و معجزات انبیای بنی |(سرائیل است. 
چنانکه در سفر مثثّی, آیه بیست و هشتم, از فصل چهل و ششم گوید: 
برای تو و برای اولاد تو ابدا بجای, آیت و معچزه خواهد بود. 


(1) «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 13 ص 46 
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و لیکن این وعده به روی کاز افان پادشاه و تأسیس دولت هتشاد نیست: 
و بهود بیخود در سر چود خیال خام می‌پرورانند. و آیه وافی هدایه: 

و باژ بهْصّب من ال و ریت عَليهمْ المَسِكنةُ دیک بأنَْم کائوا تفن 
بایات الله 5 تلور الاتبیاء بغیر حق ادلی بما عصوا و کائوا بعتدون. <1» 
«ذلّت ۵ کت بز ,انوا دق شید هرا خبتتم خدا سار نستند: ریرا آنان ده 
7 و پیامبران را بدون حق و مجوّز میکشتند. این نقمت 
و پاداش به سبب گناهی است که می‌نموده‌اند؛ . و به سبب اعتداء و تجاوزی 
است که میکرده‌اند.» حال و وضع و کیفیت امرشان را تا روز قیامت 
1۳[ 

بهود هیچ گریز و گزیری ندارند جز قبول اسلام. و دخول در دین حنیف 
محمّدی, و ولایت علوی, و تقبّل قرآن عظیم. همانطور که حضرت موسی 
علی نبینا و اله و علیه السلام بدان خبر داده است. و در عهدین تورات و 
انجیل, از , 0 کر ت۳۳ 


[کاب ستقول رصافی# باایف نفسن یک خالع تم وید الاساام اشت 


چنانکه عالم کامل و خبیر بصیر مطلع بهودی مذهب که از اعاظم علمای 
ایشان در طهران بود, در سنه 1238 هجربه قمریه که معاصر حضرت آية 
الله العظمی حاج ملا آحمد نراقی رضوان الله علیه, و معاصر فتحعلیشاه 
قاجار بود, به شرف دین مقذس اسلام نائل ۱ را میرزا محمد 
رضا نهاد. 

و این سه بیت را خودش سروده است: 

از منزل عدم به وجود آشنا شدم* بر امّت کلیم خدا پیشوا شدم در مصحف 
کلیم و در احکام انبیاء* دیدم محمد است محمّد رضا شدم رفتم ازین جهان 
به در دوست شادمان؟ از.بهر آنکه طالب دین خدا شم 


(1) ذیل آیه 61, از سوره 2: البقرة 


[ادلقد کتاب: مان رضاکی #۷ در غوم ات ققرات] 


این عالم خبیر چنانچه از کتاب مولف وی بر می‌اید. مهارتی عظیم. و 

اطلاعی متضیم تر کب هدع دا وا ارت ء ماه و راهن اطع 

ثبات نبوّت حضرت ختمی مرتبت را از روی آن کتب میکند. 

این مرد پرز ف. کنا بش را به زبان عبری خوضیا عبری نخاشته است؛ 0 

سنه 1266 بجهان ابدی شتافت. قبرش در طهران؛ خیابان مولوی. محله 

باغ فردوس, جنب بیمارستان, در زاویه مسجدی است؛ و به بیرون شباک 

دارد. و مردم برای زیارت قبر شریفش بدانجا میروند, و حقیر هم به زیارت 

قبرش نائثل امده‌ام. 

۳ سنه ِِ هجریه قمربه. دوره ص الذین شاه, مس با : مرحوم 
0 و آقا محشّد جعفر برادرزاده ۳( کتاب عبری ۱ فقید را به 

زبان فارسی ترجمه و تألیف ثانی نمودند. 

اصل این کتاب را خود مولف «منقول رضاتئی» نامیده و اش ثانی بر آن 

نام «اقامة الشهود فی 2 د الیهود فی منقول رضائی» نامیده است. 

الق کناین. نفیس, و محتانه است؛ و حقیز استفاده‌های شایان از آن 

نودام وق ادله‌ای زا کف اعلام ود مانند ارم یام مرش |سحن: ابرتال 

و غیرهم بر ابدیت تورات نوشته‌اند؛ ۱ محققانه رد میکند. 

چون این مرد تور ی ایمان آورد, تمام بستگان و اولاد و جمع کثیری از 

یهودیان که به او وثوق داشتند, به دین مقدذس اسلام مشژف شدند؛ اللهم 

احشره مع محقد و ءاله الطاهرین. 
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اشاره 


و آیه: ۹ 0 0 
یمس کنات أثرل الک فلا ین هی صذرک حبخ مه للقدر یم و ذکری 
للم منین 
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آعوذ بالله من الشیطان الژجیم بسم الله الحمن الحیم و صلّ الله علی 
وا مت و آله ال من نارس ِ- اللة.علی اعدانهم. آخععین من 
الان:الی.قنام. هم لین و لا حول و لا قفع الا بالله. العلیه العظیم قال اللء 
الحکیم فی کتایه الکریم: ۱ 
المص* کتاب ال (لیک فلا فی ضدرک حرح منه لننذر به و ذکری 
عم ۲ 

(اولين و دوّمین آیه, از سوره اعراف: هفتمین سوره از قرآن کریم) 
«المص. قرآن؛ کتابی است که به سوی : تو فروفرستاده شده است ! بنابر 
این نباید در سینه و انديشه نو کر و گرفتگیای از ان ناحیه بااشد ! و این 
نزول قرآن, برای ات که نو مردم را از عواقب اعمال نایسند و عقائد 
نکوهیده خودشان بترسانی؛ و برای آننشکة سبت به موّمنین یادآوری و 
تذکری بوده باشد.» 

۳ ۳ از لین | آیه ۲ 


کم و رت لها تمه شام ۰« قم کان مه 2 
ساع ۵ هم باسنا الا آَن قا |( کت ظالمین 


«پیروی کنید از آنچه از جانب پروردگارتان به سوی شما فرود اففخة اتتت: 
نور ملکوت قران, ج4, ص: 308 

و غیر از اين پروردگار کسی يا چیزی را ولی, و قیم و صاحب اختیار خود 
قرار نداده, از وی پیروی مکنید! چه کم متذگر و متوجه می‌شوید ! و چه 
بسیار از اهالی قراء و شهرها که خشم و باس ما بر آنان وارد شد. و آنها را 
در حیطه و پژه قهر و شلذّت ما گرفت؛ در وقتیکه هنگام شب و بیتوته 
ایشان بود, و یا در روز, قبل از ظهر وقت استراحت و خواب قیلوله آنان. 
ایشان در وقت فرود امدن باس و عذاب ما هب حچتی برای دفع عذاب 
نمی‌توانستند ارائه دهند و بیان کنند, فگر انکه کفتتده ما بودیم که بر خود 
ستم نمودیم. (و این عذاب و باس و نکال, پاداش و واکنشی است که از 
کردارمان بما رسیده است. و در حفیفت. خود با دست خود این نقمت و 
جزا را برای خودمان تهیه دیده و آماده ساخته بودیم.)» 

اين آیات پس از آیه قبل که میفرماید: کِتاب رل الیک قلا ین فی صذرک 
حرح منهة؛ میرساند که: قرآن موجب آرامش دل, و طیْ راه هویداً و 
مستفیم و بدون حرح و اعوجاج است. و ی 7۸ 
خاطر و تشویش حواس و نگرانی درون و بهم ریختن اعصاب و افکار 
پریشان شیطانی, ناشی از عدم پیروی از قرآن است که انسانی را به به 
پیروی محض از پروردگار کریمش رهبری نموده, و از هر گونه متابعت و 
ی ار ی مس < 

و سپس می‌فرماید: فلتستلن الذین آوسل اليِهمٌ و لنَسْتلرّ المُوسَلین* 
فلتَفَصَن علیهم بولم خضا ۲5 غائیین. 

«پس البثه و البثه ۳1 از آنانکه.: پیامبران. را بشویشان ارسال. داشتیم 
بازپرسی نموده: و البثه و البثّه از خود پیامبران نیز بازپرسی می‌نمائيم. و 
البثه و البثّه از روی علم و یقین. شرح قضایا و دعوت و تبلیغ و پذیرش و یا 
عدم پذیرش قوم را بر آنان بیان خواهیم نمود. و ما بهیچوجه غاثب نیستیم؛ 
و از اعمال و رفتار و 
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ماموریت پیامبران, و رد و قبول امّت‌ها بی‌خبر و اطلاع نمی‌باشیم » 
ملاحظه کنید چگونه در اين آیات با قاطعیّت تمام. مطلب را آدا میکند: 

این قرآن, کتابی است که از ناحیه پروردگارت بسوی تو نازل شده است. 
بنابر این هیچگونه ضیق و تنگی و شذات و سختی و غلق و اضطرابی تباید 
از جهت آن در دل تو "۳ شود ! این کتاب, کتاب انذار و اعلام و بیدار 
باش است که باید بر آن قیام ۳ و مردم را بر حذر بداری؛ و برای 


یادآوری و تنبه مومنین و گروندگان بحضرت رب جلیل است. 

ای مخاطبین بدین خطاب ! بدانید که: اگر چه این کتاب بسوی پیامبر فرود 
امده است. لیکن همه شما فردا فردا مورد خطاب هستید ! بنابر اين باید از 
آنچه. را که از خانب نورد کارتان نع سویتان نازل شده است پیروی کنید. ۰ و 
هیچ یار و یاوری, مورد اتکاء و اعتمادی, ولی و قیم و سرپرست و صاحب 
اختیاری, ی ای ی سس 
چرا افراد اندکی از شما به یاد خدا و ذکر او متذکر میگردند؟! عذاب ما به 
متمژٌدان خواهد رسید؛ و بأس و شدّت ما آنها را در عین اعتلاء و بلندی, و 
در عین تنعم و خوشی, و در عین غفلت و بیهوشی در خواهد گرفت. 1 
ی نذازنده فدن آن تکام باید. انه 
ظلمها و تجاوزات خود تسلیم شو 

تمام افراد مخلوقات ۱ هستند؛ هم پیامبران 
خبر آورنده, و هم مردمی که بسویشان خبر آورده می‌شود. همه در نظر ما 
ور اه صمتفع :ما رزنت: همه بندگان صرف و عباد مطلق ما هستند. 
همه در تحت تکلیف و فرمان ما. نه عیسی می‌تواند دعوای الوهیت کند, نه 
مادرش مریم. از همه و همه سوال و پرسش می کنيم. از پیامبران 
می‌پ رسیم . : امّت‌ها با شما چگونه رفتار کردند؟ و از امت‌ها می‌پرسیم: شما 
چگونه با آنها عمل نمودید و 

س و ارس ات 0 را بجان و دل پذیرفتید؟ و از روی علم و بینائی تمام, 
2 

انعام فی تس تفام ای مار نی یار ات سا با کلام یی تون تا کی 
تقبله. در قالب العاط ریخته است ,و با فاظعینی هر چه مامم حطایات خود 
واه کر 


هیچیک از کتب آسمانی بقدر قرآن تأکید ندارد. چقدر آیات قرآن با ان و 
آن, و لام قسم, . و جمله اسمیه شروع به بیان میکند ! چقدر آیاتش دارای 
قاطعیت انیت هر مطلبی را کم میکوید باء قاطعت: میکونده. کویا ماده 
اوْلیّه و فلژی که قرآن را با آن ریخته‌اند, قاطعیّت است. 

آیات زیر برا ملاحظه کنید: 


هذ الوا یَصم علی یی اسرائیل کر الذی هم فیه بفتلفون* و ة 
لد و رم وی بن* ان زنگ تقصی هم بخکمه و مه القزیز الب 
۰ الله تک علی الحق الخبین* اک لا نسم المَوٍتی و لا مغ 
۱ 


ِصُمٌ الدْعاء ادا لوا خذبرین* و ما نت بهادی الْعْمْي عَن صلالتهم ان شب" 
الاعن نوم بات قَمْه مُسلمون. «1» >" ِ 
ی اس ال و ناه اصلات 
دارند, امر واقع و درست را برای آنها حکایت می‌کند. و حقا این قرآن برای 
مقمنین کتاب هدایت و رحمت است ! حفقا پروردگار تو در میان آنها با حکم 
خودش حکم می‌کند. و اوست که دارای عرت و علم است. 


و 


(1) آیات 6 تا 81 از سوره 7 الثمل 

و توکّل کن, و امرت را بدو بسپار؛ زیرا که حقا تو بر حق 
کب ار ال گنز 
بشنوایانی؛ و قدرت نداری به مردمان کر سخنت را برسانی در حالیکه 
پشت نموده فک ریت3 و تو قدرت نداری کوران را هدایت کنی. و از 
گمراهی و ضلالتشان بر حذر داری ! قدرت نداری که به احدی سخن حقٌ را 
بفهمانی مگر آن کس که به آیات ما ایمان می‌آورد؛ و سر تسلیم فرود 
آورده, بحال اسلام درآمده, از روی سلم و سلامت سخنت را می‌پذیرد.» 
در این آیانض عمش نا تا که و ابرامی تمام, پیامبر را بر جاذه حق مبین 
می‌داند. "فلهدا فرمان 09 توکل بو اه ای را از 
زو چا انحام. دهی. تعفیفا این کانران. و بعوضاتی. که سحتت: را 
نمی‌پذیرند و آیات قرآن را حکم روشن کننده برای رفع اختلاف تورات خود 
قرار نمی‌دهند, مرده هستند. مگر می‌شود به مرده مطلبی را گفت؟ ! 
کسیکه قلبش مرد و دلش مرد, حقا مرده است. مرده حقیقی اوست. تو 
قبول کنند؟ ! اخر شخص مرده که مغز ندارد. قلب ندارد؛ مرکز ادراک و 


تفکیر ندارد. 


اينها کر هستند. صدا هر چه بلند باشد, هر چه غوغا و همهمه باشد؛ آدم کر 
ابدا نمی شنود. زیرا مرکز شنوائی را ندارد. اینها کور هستند. کانون بینش 
را از دست داده‌اند. تو میخواهی کوران را هدایت کنی, ,. و در مسیر مستقیم 
و منهاج قویم به راه اندازی؟ آنان چشم ندارند. حقا چشم ندارند. حقا 
کورند. 

کوران حقیقی اینچنین مردمی می‌باشند. اصولا به کورهای جسمی کور 
نباید گفت. کور کسی است که بر چشم بصیرتش حجاب افتاده, و روزنه‌ای 
برای دیدارش باقی نمانده است. اینها کورانند به تمام معنی | : 

بینا کسی است که بخدا ایمان دارد. شنوا کسی است که گوش دلش برای 
اتتها ات ها اس ات ات کم موی یه رای انم 
عبودیّت حضرت حقّ می‌نهد. 


آهیع کاب ماوق عل قر ان قاظتخ خوار دا 


و الْفرَآن الحکیم* تک لین الْْرْسَینَ* علی صراط مُسْتقیم مُستقیم. <1» 
ی یت ند نف فران منم و آتوار . که ۱۳| 
صراط مستقیم می‌باشی » بدون تردیدی, با چنین قاطعیتی 
پیامبر را بر نهج راستین و صراط مستقیم, اک 
واتضال یه ما اعلین: و از فرستادگان و ماموران حضرت حة* جل و علا 


میداند. 


فل ,هدم‌شییلی اضقوا الیالله قلی کته ابا وه ای فان لاد و 
ما آتا من الُْشُرکین. <2» 
«بگو ای پیغمبر پید : اینست راه من که از روی بصیرت بسوی خدا| دعوت 


می‌کنم؛ من و ۳9۳ کسانیکه از من پیروی می‌نمایند. و پاک و منژه است خدا, 
و من از مشرکین بخدا نمی‌باشم.» 

قل ال نم ذ هم فی خوّضهم 0 «3»> 

«بگو: 0 نور و هدایت را بر موسی فرستاد؛ و نیشن آنان ۱ 
واگذار قا در فرو رفتنشان در بال, بازی کنند.» 

رهم تاکلوا و توا و له ال قسَوّف یَقلمون. «4» 

«واگذار آنانرا بخورند و تمتّع کنند, و آرزو آنها را به لهو و لغو در افکند؛ پس 

به زودی خواهند دانست.» 


(1) آیات 1 تا 4, از سوره 36: یس 

(2) ایه 108, از سوره 12: یوسف 

(3) ذیل آیه 91, از سوره 6: الأْنعام 

(4) آیه 3. از سوره 15: الحجر 

نور ملکوت قرآن, در تِِ #ِ , 

قَدَرّهم یَخوضُوا و یلعنوا حتّی بلاقوا یوَْهُمٌ الذی بُوعذون. «1» 

«پس واگذار ایشانرا در باطل ِِ خورند و بازی کنند, تا برسند به روزی 
که به آنها ود داده شده باست. ۳ 

قدوهه خی بلائوا یوقم الذی فیه بَصعفون. «2» 

«پس واگذار 1 ۳ برسند به روزی که قز نفد صعقه و صیحه 
ی و سا شود ۱ 

اک لا تقدی من نت و لکرٌ الله بقدی من تضاءٌ و هو أعْلَمْ بالْهتدین. 
«3>» 

«تو قدرت نداری کسی را که دلت بخواهد هدایت کنی؛ و لیکن خداوند 
ات که امسر سرا کته او انا ات بت راه 


یافتگان.» ۱ 

و من النَاس من یبد ال ی ۳ به خی اطمانَ یم ان َصابته 
فِتتة انقلب غلی وجهه خسیر الدْتیا و الا ۹ 

ی از سره هت سار اسر انیا رای عاات مک 

در اینصورت اگر خیری به او برسد دلبستگی پیدا نموده بدان آرامش 

می‌پذیرد؛ و اگر فتنه و بلائی پیش آید. بر روی سیما و چهره خود واژگون 

می‌ شود. هم دنیایش به خسارت زیانبار شده, هم ارس اینست آن 

خسران با حسرت آشکار» 

با آنها الاس ضرب هثل فاستیفوا له آن الدیه تخعون بین خون: الله 


(1) آیه 93, از سوره 43 الژخرف؛ ۳ 2 از سوره 70: المعارج 


(2) آیه 5 از سوره 52: الطور 

(3) آیه 56, از سوره 28: القصص 

(4) آیه 11, ی و 

نور ملکوت قران, ج4, ص: 314 ۲ 

لن تحلفو دابا وله اختمعوا لف و ان قشم البات فا لاش وه ده 
ضعف الطالره 5 المظایت: 1 

«ای مردمان ! مثالی زده شده است, پس گوش فرا| دارید ! آن کسانی را 
آنها بز آفرینش آن مگس. + جمع شوند. و اگر آن مگس از آنان چیزی را 
تا ند ی وه ان ان مس 2 پس هم طالب که پرستش کننده 
بااشد ضعیف است, و هم مطلوب که پرستیده شده بااشد ضعیف است.» 
هم عابد و هم معبود؛ هم شما که حاجت می‌جوئيد, و هم انانکه بر اریکه 
تصنعی تکیه داده, خود را حاجت دهنده شما می‌پندارند. 


[|خبار قاطع قرآن از حوادث آینده, یکی از معجزات آنست] 


یکی از قاطعیت‌های قرآن عظیم اخبارهای آنست به مسائل حادثه و 
وقایعی که در اینده پیش می‌اید. و بطور حتم و مسلم, بدون کوچکترین 
تردید» از ان واقعه خبر میدهد. در حالیکه ابدا اثری از ان نیست. و در 
موقع (خبار نه تنها زمینه و أثری از آن مشهود نیست, بکله به عکس, 
موقعیت و وضعیت, ایماء و دلالت بخلاف آن دارد. 

چون مشرکین همکد اذیت و آزار را تسبت به رسول الله از حدٌ گذراندند, 
آنحضرت وحید | فریدا| غریبا به مدینه هچرت فر مود؛ و بعلت امتناع و آباء 
خویشاوندان او از طائفه قریش, وطن مألوف و شهر مکه را ترک گفت. در 
چنین, وضعیتی خداوند به وی خبر میدهد: 

ان الذی فَرَض علیک الفْوان لراذک الی معاد. «2» 

«تحقیقا آن کس که قرآن را بر تو حتم و لازم کرده است. تو را به سوی 


(1) آیه 73, از سوره 22: الحخْ 
(2) ایه 95 از سوره 29 القصص 
محل اولیه‌ات باز میگرداند » 


[|خبار غیبی قرآن در آیات سوره فتح] 


اين آیه در جحفه که وسط راه میان مه و مدینه است بر آنحضرت نازل 
شد. و پازگردیدن او به مکُه کار آسانی نبود. و جز به جنگ و جهاد و فتح 
مکه تحفی. تیدیر فبت: و آن پس از هشت سال درنگ در مدینه بود. و در 
اینمدذت طویل, ممکن بود پیامبر در غزوات بدر و احد و آحزاب ِِِ 
اب و يا در جنگ مکه مغلوب گردد. و در هر 
صورت رجعت آنحضرت به مکه بعید بنظر می‌رسید؛ و يا لااقل محتمل 
العدم بود. ولی این کریمه مبارکه به ضرس قاطع می‌گوید: خداوند حتما تو 
را به مکه بر خواهد گردانید. 

ایضا در سوره تسش از آنگه مکه وا فتخ کید خبر فتح مکه را داده 
است: 

| قتخنا لک قتحاً بینا* یز تک ال ما تقتم من ذتیک و ما تأْر «1» 
«ما حفا فتح آشکاری را برای تو نموده‌ایم؛ برای آنکه خداوند گناهان مقذم 
و موخرت را پیامرزد » و ایضا درٍ همین سوره میفرماید: 

لقد صدق, اللةُ رسولة انیا بالحق لتدخلن المَسُجد الحرام ان شاء ال 
آمنین مُحلقین رد کم و مُفَصْرِینَ لا تخافون قعلم ما لَمٌ تَعْلمُوا فَجَعَل مر 
دون ذلک فتحا قریبا. «2» 

«هر آینه تحقیقا که خداوند ریا و خواب ب پیامبرش را به حق, راست و 


(1) آیه 1 و 2, از سوره 48: الفتح 

(2) آیه 27 از سوره 48: الفتح 

درست نمود. که البئه شما در مسجد الحرام در صورت اذن و مشیت الهی 

نا جال احن ه امتتم ین اند وی باعل فیشفنت ور حاا که 

سرهایتان را بجهت بیرون شدن از احرام تراشیده و يا مویش را کوتاه 

کرده‌اید ! پس خداوند دانسنت انچه را که شما تمیدانید. و پیش از فتد مک 

فتحی دیگر زودتر از آن نصیب شما فرمود.» 

پنابر اين دو آیه, فتح مک دو سال پس از نزول این آیات بود؛ و فتح پیش از 
ن, فتح خیبر بود که در اوائل سال بعد انجام گرفت. 

۳۳ در_همین سوره می‌فرمایدز_ 

وَعَدکمْ ال ,انیم کثیرة تاخجْذوتها 5 قعکل لکد هذو قرکف آیدی الناس لک و 

اتکون اب للموشن و فدیکم صراطا مستفنها و اعری ار طدووا علنها فد 

أحاط ال بها 3 کان اللْهْ علی 0 شیءء قدیر «1» 

«خداوند به شما وعده داده است که غنیمت‌های بسیاری را میگیرید ! پس 


این غنیمت را زودتر برای شما مقذر فرمود. و دست مردم را از ایذاء و 
آزار شما برداشت, برای آنکه برای مومنین نشانه و علامتی باشد. و شما 
را به راه راست هدایت نمود! و باز غنیمت‌های دیگری را وعده میدهد که 
شما قدرت بر اخذ آنها نداشتید. و خداوند است که به آن احاطه دارد. و 
خداوند بر هر چیز تواناست.» 

در اینجا می بینیم خداوند به غنیمت‌های بسیاری وعده می‌دهد. : اوّل: 

عبانم له که زود ندست: ما فیر دی آن رات خی مهو و 
قبائل سرزمین عربستان است. 

دوم : غنائم مملکت ایران و روم است که اعراب بدون اسلام, قدرت بر 


(1) آیه 20 و 21 از سوره 8 الفتح 
۱ ۱ و توان دست‌رسی به آنها را در سر 


هم نمی‌توانستند بپرورانند. اما به برکت اسلام و نیروی ائین محمدی بر ان 


[اخبار قرآن از غلبه رومیان, از معجزات ظاهر آنست] 


یف از قاطعیت‌های قرآن که حقا از غیب گوئیها و معجزات ظاهر آنست, 
اخبار انست درباره غلبه رومیان بر لشکر ایران؛ چنانکه در سوره روم وارد 


است : 


[تغشتیر آیات: الم له الر وم ی 


الم* عْلّت الرّومُ* فی آذتی الأْض و هم من بعد 


چ- 


سیبین له الامْرٌ مر قبل 5 من بعد و بومیذ : 6 ی 1 بتطر الله یَنْص 
یشاء و و الزیژ الرْجیُ* وعْد الم لا یف ال وعدة و لک اکتر 


الا لا بِقَلمون* بعلَمون ظاهرا من الْخباة الثثیا و هم عن الاخِتة هم 
غافلون. 1« ۱ ۱ 

«الم. مغلوب شدند رومیان, در نزدیکترین زمین انهاء و آنها بعد از 
مغلوبیتشان در مدذّت کوتاهی که کمتر از ده سال است غلبه خواهند نمود. 
در هر حال چه قبل از مغلوییت انها, و چه پس از مغلوبیت, رشته امر و 
ند بیر به دست خداست و بس. و در وقتیکه رومیان غلبه کنند, موّمنین 
دلشاد می‌شوند. به نصرتی که خداوند به ایشان داده است. خداوند هر 
کس را بخواهد پاری می کند. و اوست پروردگار با عژت و با رحمت. 

غلبه رومیان پس از کمتر از ده سال,؛ وعده‌ایست که این خدا داده است. 
و خداوند خلف وعده نمیکند؛ و لیکن اکثریت از مردم تیدا نند مردم 
ظاهری زا از زندکانی:ونا میداندو آنها از آخرت: در عماتت» 

اين آیات, داستان جنگ میان ایران و روم را بیان می‌نماید که چون 


(1) آیات 1 تا 7, از سوره 30: الژوم 

نور ملکوت قرآن, ج4. ص: 318 

ایرانی‌ها وثلی و آتش پرست بودند, هر وقت بر رومیان که مسیحی و آهل 
کتاب بودند در جنگ غلبه می‌کردند. مشرکین عرب خوشحال می‌شدند؛ 
بواشطه آنکه دولتن پر قدرت که در آئين با آنها شریک است پیروز گردیده 
است. و برعکس, مسلمین غمناک می‌شدند؛ چون دولت مسیح که با آنها 
در آئین توحید و عمل به کتاب اتتفای شریک است مغلوب شده, و دولت 
وئنی و آتیتن‌برست مظقّر گردیده اس است. 

و هر وقت دولت روم و رومیان غلبه می‌کردند. مسلمین مسرور و فرحناک 
می‌شدند؛ و مشرکین عرب. محزون می‌گشتند. زیرا مسلمین یک دولت 
قویٌ روم که در اصل "۳ و توحید با انها هم مشی است پیروز دیده, و 
اجمال و مختصر داستان اینست که ۳ سنه 590 میلادی, بهرام چوبین بر 
خسرو پرویز غلبه کرده, سر از اطاعت او برداشتهر خود هد و 

شد. خسرو با دو برادر خود: بندویه و بسظام با لشگری جذار و مجقز به 
دفع او شتافتند. ولی شکست خوردند. خسرو به روم فرار کرده. بر قیصر 
که به نام موریق (مریس۷2۱1۲166 ) بود, پناهنده شد. قیصر مقدم وی را 


بسیار گرامی داشت؛ و از انواع هدایا و جواهرات به وی بخشید, و دختر 
خود مریم را به حباله نکاح او در آورد؛ ۵ یکشتال: و تیم در آن دیاز به کین و 
عشرت پرداخت. 

آنگاه موریق, پسر بزرگش را که بناطوس نام داشت, با هفتاد هزار و یا صد 
هزار لشگر , به ایران فرستاد؛ و با معیّت خسرو بالاخره بهرام را شکست 
داده, بهرام به چین گریخت؛ و به خاقان پیو ست و بالأخره توشط زوجه 
خاقان به قتل رسید. 

خسرو از بناطوس و لشگریان رومی پذیرائی کامل کرده, پس از استقرار 
شللی وو اهارا با هدانا موف فراوان سوم با ز کررانبه: 

نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 319 

چهارده سال که از اين قضیه سپری شد, رومیان موریق و پسرش بناطوس 
را کشتند, و شخصی به نام فکاس (قوفا) مذعی حکومت شد. پسر دیگر 
موریق به ایران آمد, و از خسرو پرویز برای سلطنت خود کمک خواست. 

خسرو پرویز سه نفر از سرلشگران نامی خود را برای برگرداندن تاج و 
تخت به آن فرزند, با عده و عدّه فراوان بجنگ رومیان فرستاد. ۳ 

اوّل آنها رمیوزان بود که به صوب شام و فلسطین حرکت کرد. ان دیار را 
خرانبه هاغازت کرد ف مام ان تواخی. را فتض اف شید و با کمک بیست و 
شش هزان بهودی بت المعدین زا محا رو تصرف تمود و صلیب آکبر 
71 زده‌اند, ۳ ۳ طلائی گذارده ۳ زیر زمین اتخفت ففط رفن 
کرده بودند, به ایران فرستاد. ۱ 

دوم انها شاهین بود که به سوی مصر و اسکندریه پیش رفت. نها را 
متصرّف شد, و نوبه را نیز فتح کرده تمام این جاها را تصرف نموده, کلید 
اشکندر هیا چه ایران فرستاد 

سوم انها شهر براز بود که به صوب روم و قسطنطنیه «1» پیش رفت. و 
همه جا را فتح کرده و قسطنطنیه را نیز محاصره کرده به خلیج رسید. و 
شکست عظیم را به رومیان در سنه ۵17 میلادی در کالسدن که نزدیک 
قسطنطنیه است وارد ساختند. 

در اینمذت بود که رومیان, قوفا را که چون مرد هرزه و بد عملی بود 
کشتند, و هرقل (هراکلیوس) از آفریقا با کشتیهائی به روم آمد. مردم او را 
پذیرفتند و به حکومت برداشتند؛ چون مردی موّمن به حضرت مسیح بود, و 
از 

ِ‌ 


تیه شور اساصول ات 


هرقل 0 نزد خسرو پرویز فرستاد 9 را آماده برای صلح کرد؛ ولی 
مذاکرات بجائی نرسید. زیرا فتوحات عالمگیر او وی را مغرور و متکیر 
کرده بود. خسرو نه فقط برای مذاکرات ت صلح حاضر نشد. بلکه سفیر را 
تهدید به قتل نموده, در محبس انداخت که چرا هرقل زا درل تخیر در 
جلوی تخت «1» من حاضر نکرده‌ای ! پس از آن کالسدن تسخیر شد, و 
حدود ایران به حدود زمان هخامنشی رسید. 

این غلبه فارسیان بر رومیان, در دنیا سر و صدائی براه انداخته بود و 


( ادغیات: الدین. ین سصام الدین خسن معروف بهخواند. آمیر دن کناب 
«حبیب الشیر» ج 1. ص 250 گوید: «پرویز را تختی بود در غایت وسعت و 
رفعت, مرصضع بجواهر قیمتی که صد و چهل هزار میخ نقره در اطراف آن 
بکار برده بودند و یکهزار گوی زژین بر آن تعبیه کرده, و صورت دوازده برج 
و کواکب سبعه و غير ذلک مصوّر و منقش ساخته, و سی هزار زین مرضع 
داشت؛ ؛ و صد گنج که یکی از آنجمله گنج باد آورد است. و قطّه این گنج که 
بی‌مشقت و ریخ بدست اد چنان بود که نوبتی, قیصر اموال بی‌ قیاس در 
هزار کشتی نهاده, در موضعی حصین می‌فرستاد, و باد آن کشتیها را بجائی 
که در تصرّف گماشتگان پرویز بود آورد؛ و آن اموال داخل سائر کنوز 
خسرو شند. و پرویز مقداری طلاء دست ایا داشت که تفت تم نار, 
هرچه می‌خواست از آن می‌ساخت. و در حرمسرای او سه هزار دختر حر 
الاصل حوراوش و دوازده هزار جاریه بسر می‌بردند. و هر شب شش هزار 
مرد به حراست پرویز قیام می‌نمودند. و در طویله او هشت هزار اسب و 
استر جهت سواری خاضصّه جو می‌خوردند, و دوازده هزار اشتر قطاری و 
بیست هزار شتر بختی و نهصد و شصت زنجیر پیل داشت. و اسب شبدیز 
پرویز که در رفتار بر باد پیشی می‌گرفت, مشهور است. و باربد گوینده, که 
بی نظیر آفاق بود ملازمت پرویز می‌نمود. و شیرین که از رشک حسن و 
جمالش مذاق جان ارباب ملاحت تلخ بود در شبستان خسرو زور اد 
می‌گذرانید.» _ 
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غلفله‌ای ایجاد نموده بود. زیرا دیگر دنیا در دست یک زورمند قوو بود که 
رقیب نداشت. و مشرکین مکه به مسلمین شماتت‌ها ميزدند. و به اتکاء و 
اعتمادرجز دولن مجوس. فرب به: ش رک و وت شکست محند صلی الله 
عنلیه. و. اه وه و یارانش را به دل نوید میدادند. زیرا ناحیه جنوبی 
عربستان که یمن بود, در تحت تصرف و ولایت ایرانیان بود. و از زمانیکه 
اتوشتووان‌نبه در خواست اناتخشی‌ها ار انعا یرون کرد معی کر از 
انزانیان در من مفیم. بودند:.و آن ناحیه تحت فرماندهی باذان که دست 
نشانده او بود اداره می‌شد. تیا شاه کسام که مد ره بو رز 


تحت حکومت آنها بود. 

شکست رومیان, رسول خدا و مومنین را محزون نمود, و مشرکین را 
خوشحال. و این در سنه هشتم از بعثت رسول خدا بود که پنج سال به 
هجرت مانده, و مطابق سنه چهل و هشت از عام الفیل و 017 , و 618 
میلادی بود. آیه بر پیغمبر تازل شد: الم* غلبت الدّوم "ی ای اس 
هم من بعد ۶ سبغلیون * فی بضع سنین. 
ی با اسان ( کا دنر قرو 
قسطنطنیه) خوردند. و لیکن ایشان در نت کعی که کمن اد وم سال 
باشد. باز بر فارسیان غلبه پیدا نموده و پیروز خواهند شد.» 

اين آیه که نازل شد و مومنین قرائت ت میکردند, برای کقا ر قابل قبول نبود؛ 
تیرا آییان,با ان فدرتو عطفت: و شک کی و جنگهای پی در پی در 
مذت پانزده سال از 603 مسیحی <«1» تا بحال. روز به روز قرین ظفر و 
غلبه بوده است؛ و با این شکست نهائی کار تمام شده است. وانگهی 
خزائن و ثروت ایران در آن 


(1)- مجموع جنگهای خسرو پرویز با رومیان طبق گفتار مشیر الدوله در 
«ایران ۱ ص‌ ِِ از 603 تا 627 میلادی طول کشید. 

زمان از حدٌ و حساب بیرون بوده است. خسرو پرویز, صد گنج دارد که یکی 
از آنها گنج باد آورد 0 تپ و دیگر گنجی که به عنوان غنیمت از خاقان 
7 و یک گنج او 348 نو مثقال زر بود. و در سال 
سی‌ام سلطنتش با آن جنگهای طولانی و پر خرح, میزان نقدینه او به 
لا رانا و ای ایو 
تصرف کرده است که از سرحد چین تا اخر خاک مصر را تحت تصرف دارد. 
چهارده سال است که با رومیان جنگ دارد؛ و هیچوقت شکست نخورده 


است. *«2» 


(1)- اين گنج عبارت بود از محمولات هزار کشتی که هرقل تمام نفائس و 
ذخائر خزینه روم را در آنها نهاده, و برای حفظ و مصونیت میخواست , به 
آفرها وس ورن هم برقو در آنن ها باوفای آ ودرا سل 
در تیاخل که فارسیان: از, لشئر بووین شاخله. کروق نودند.. آورد و انها 
در کمال سهولت جزو خزینه خسرو شد. 

(2)- خسرو پرویز بقدری متکبُر و مغرور بود که در مذت سلطنت خود در 
حالیکه می‌توانست به رسم و شیوه انوشیروان: جذش رفتار کند و ایران را 


به اعلا درجه از ترقی و تعالی و عدل و نصفت برساند, و در مدّت 38 سال 
سلطنتش آبادانیها فراهم سازد؛ همه اش را ؛ به جنگهای خودسرانه با روم 
گذرانید؛ : و تروت را در این راه تباه کرد. در اک الشیر» ج 1 ص 251 
گوید: «در سال ششم از هجرت.؛ رسول خدا| برای او نامه‌ای نوشتند و او 
را دعوت به اسلام کردند. او نامه حضرت را پاره کرد و گفت: چرا این مرد 
عرب که بنده من است نام خودش را بر نام من مقذم داشته است؟ ! چون 
ای رل را رس ترس مق الماک کار کاس 
«خداوند سلطنتش را پاره کند همانطور که نامه مرا پاره کرد !» در «روضة 
الطفاء» جح 2 در ذکر خسرو پرویز و حال و مال او گوید: رسول خدا| 
فرمود: 7 ساعت از شب گذشته خدا بمن خبر داد که: شیرویه که پسرش 


بود را بر وی _ 


و از انطرف روم بسیار ضعیف؛ غیر از شبه جزیره قسطنطنیه برای او هیج 

باقی نمانده است. همه کشورها را از دست داده است. و از شمال. 

بلغارها او را تعقیب می‌کنند. خزانه ندارد. ثروت ندارد. 

در اینصورت خبر غلبه روم بر ایران از نقطه نظر اسباب ظاهری, ممتنع؛ و 

خبری از تمام جهات برای کقار و مشرکین غیر قابل قبول بود. و لذا اين 
قرآنی را نیز تکذیب, نموده و آنرا هم حمل بر ساثر دعاوی محشّد 

اضلی الله علیه و آله و تتناج) نمودند. «<1» 


- گماشت تا شکمش را پاره کرد. شب سه شنبه,. 10 جمادی الاولی. سنه 
7 از هجرت. و در «حبیب الشیر» گوید: در سال نهم از هجرت اعیان ایران 
او را مقید کرده. پسرش شیرویه را به تخت نشاندند و به او تکلیف کردند 
تا به قتل پدرش فرمان دهد. 

(1)بقدری شکست ابر ان غیر متر قفب و از اسیاب ظاهربه بفید می‌تمود که 
جز اراده حتمیه حضرت حق تعالی بر انقراض حکومت جائره پرویز و 
سا وان یه ی ار و زیرا تصرف ممالک تحت 
تصرف روم, دفعة صورت نگرفت تا از دست دادن آنها آسان ناشند.. بتدر یج 
دولت ایران در مدّت چهارده سال فلسطین و شام و آسیای صغیر (ترکیّه) 
را تصرف کرد و لشگر و قوای ایران در آنجاها کاملا متمکُن گردیده بود. و 
سپس مصر را هم که از رومیان گرفت, یک نیروی واحد عظیم در دنیا شد. 
اگر ارادم الهی اثفاقات غیر منتظره را بش نهی‌آورد: با 
منقرض گردیده بود؛ چنانکه اسکندر مقدونی ایران را منقرض کرد. و 
جمله تاییدات الهی این بود- همانطور که مشیر الدوله در کتاب ِِ 
باستانی» اورده است- که: تصرژف کالسدن برای رومیان محال بود؛ ولی 
چون سپاهیان از دو جانب با هم روبرو شدند, باد به سوی لشگر ایران 
می‌وزید, و خاک و خاشاک و غبار بر روی انها میرپخت و مواجه با دشمن 
بودن برایشان سخت بود, از اینجهت رومیان جرات کردند و انها را به 
هزیمت و فرار دادند. 

کریستنسن در «تاریخ ساسانیان» از کتاب «التاج» جاحظ نقل میکند که: 
شهر براز, فرمانده سپاهیان ایران بواسطه انکه خسرو پرویز برای وی 
نامه‌های متضاد می‌نوشت؛ از 
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در اثر آمده است که: چون این آیه که دلالت بر وعده فتح روم پس از چند 
سالی. دارد فرود امد رورق. امية بن. خلف. که از هشر کین. سزسحت: و 


دشمنان رسول الله بود, از وی آها نوی ارم به ایو بکر کفیه: این 
وعده ابدا درست نیست. و خواهی دید که نخواهد شد. 

آبو بکر گفت: من با تو شرط می‌بندم که اگر تا سه سال رومیان پیروز 
شوند, تو به من ده شتر بدهی ! و اگر مغلوب شوند و غلبه‌ای برای آنها 
نباشد. 

من ده شتر به تو بدهم ای رز نیا سای له امه ند 
سلم رسید, فرمودند: هم در مقدار شتر زیاد کن و هم در مذت ! زیرا معنی 
بضع کمتر از ده است, از سه تا نه را بضع گویند. 

آبو بکر مقدار رهان و گرویندی را با او صد نفر شتر نمود؛ و بر مذّت هم 


اضافه کرد. 
خلامع ات قذس الله سزه و محمد حسین هیکل, اف الأًرض را 
نزدیکترین محل رومیان به ارض حجاز که آذرعات و بصری است 


دانسته‌اند؛ و قرف وه حسن پیرنیا, ظفر را در کالسدن که قرب 


و 


2( 
کرد تا توانست تا نهروان پیش بیاید. 

و اینها همه دلیل است بر اینکه غلبه رومیان جز به تأیند خداوندی بر امر 
۳ و اين حقیقت را میتوان از آیه قرآن استفاده 
کرد که اّلا میفرماید: له الم 2 نافیل و رز بعده و تاتبا-میف‌فاند: بنصد 

هر يشاء. یعنی نصرت خداوندی بوده است بر اساس انحصار امر در دست 
۱ ۱۳ است. 


[جنگهای خسرو پرویز با هرقل امپراطور روم] 


فتح آذرعات و بصری که از نواحی وبی شافات: اسست یل مور صورت 
گرفت. و شاید در سنوات ۵612 يا ۵13 میلادی باشد. در اینصورت با خاتمه 
جنگ و غلبه رومیان که در 625 صورت گرفته است., دوازده و يا سیزده 
سال می‌شود؛ و ایه مبارکه نص است در اینکه میان این دو غلبه کمتر از ده 
فا ند است. 

ثانیا: شکست روم را ون ارات کم ومیتی است میان مدینه و شام, و 
بسیار از روم و قسطنطنیه دور است. نباید شکست روم تلقی کرد؛ بخلاف 
کالسدن که قرب پایتخت است. در آنجا شکست را, شکست میتوان گفت. 
باری مومنین؛ , منتظر فتح رومیان طبق وعده قرانی بودند. اینک ببینیم بر 
شر. زومیان: چه. اهنده است؟ ! بواسطه تصرّْف حکومت ایران زمینهای روم 
راء, بر رومیان مسیحی مذهب بسیار سخت میگذشت. حتّی نجاشی که 
مسیحی بودرر نذر کرد که اگر خداوند زمین او را از دست پارسیان خلاص 
کند, پیاده از آفریقا به زیارت بیت المقدس برود, و چون رومیان فاتح شدند 
به نذر خود وفا کرد. و در بین راه بساطها میگستردند و گل و ریاحین 
مت تختنور وا تر رفی. اما نام ی تفان ۲ا بذ آنخا رسته: 

هرقل چون خود را در محاصره بلغارها و فارسیان دید, در ابتدا خواست از 
با را اه را رها و 
الجزائر برود؛ و با این مقصود خزانه روم را از قسطنطنیه حمل کرد. ۲ 
اما این خزانه بدست سردار خسرو پرویز افتاد. و موسوم به گنح باد اورد 
شد. ولی روحانیون مسیحی و مردم بصدا در آمدند, و قرار شد که خزائن و 
نفائس کلیساها را به مصرف تهیّه اردوهای نظامی و جنگ برساند و پس از 
وا 

بای ان اور مومت مر ام میتی او ان بان و 
چند شهر در افریقا باقی مانده بود. 


[تنجیز وعده الهی به غلبه روم پس از «بضع سنین»] 


هرقل دست به دعا و نیاز و مناجات به سوی خدا برداشت. با قشون خود 
حرکت کرد, 02 سنه 022 از بوغاز (تنگه) داردانل گذاشت. در نزدیکی 
ارمنستان جنگی میان او و شهر براز در گرفت که به پیروزی او تمام شد. 
هرقل در سال بعد با مردم شمالی خزرها همدست شد. و از طرف لازیکا 
به ایران لشکر کشید. و خسرو پرویز با قشونی مرکب از چهل هزار نفر به 
تینوی او فا فتم و در آذریانخان بهم رسندید و هر فل غالب سد.پس ار آن 
به شهرهای ایران پرداخته. آتشکده‌ها را ویران ساخت؛ و اين در سنه 623 
بود. و بزرگترین آتشکده را که آذرگشنسب نام داشت از بین برد. و صلیب 
عیسی را به بیت المقدس باز گردانيد. 
در این پیشروی‌ها؛ رومیان کالسدن را پس گرفتند. 
سال بعد هرقل با هفتاد هزار لشکر به جنگ روانه شد. و از رود دجله 
گذشت و راهزاد سردار ایرانی را با شش هزار بکشت, و شش هزار دیگر 
بختند. 
راهزاد در اینحال به خسرو پرویز نوشته بود؛ تعداد لشکر رومیان هفتاد 
هزار است, و من از عهده مقابله بر نمی‌آیم. خسرو در پاسخ نوشته بود: از 
جنگ کردن و ریختن خونتان در راه اطاعت ما که بر می‌آئید ! باری, آخرین 
شکست قطعی در سنه 625 بر قشون ایران واقع شد. و خسرو از محل 
سلطنت, به مدائن رفت؛ و ان وروی بیخار کی در آنجا متخضن. شند: و 
میخواست که تهیه لشکر ببیند و به هرقل حمله کند, که هرقل مظفرانه به 
جانب روم روان شد. 
این شکست عظیم و غیر مترقب فارسیان در سنه دوّم از هجرت., در روز 
غزوه بدر اثفاق افتاد. ما را روز در واقع دو خوشحالی داشتند: 
یکی ظفر بر دشمنان قریش و غلبه اسلام بر کفر. دوم پیروزی روم بر 
فارس و غلبه مسیحیان بر اتش‌پرستان که خبرش بعدا رسید. 
باری درست از غلبه ایران بر روم در کالسدن که 617 میلادی بود, تا غلبه 
روم بر ایران که در 625 صورت گرفت. هشت سال گذشت؛ و این کمتر 
از ده سال بود. <1» 
مسلمین به میعاد الهی چنان غرق مسرت بودند, و کفار غرق در ماتم که 
جای تماشا بود ! آبو بکرٍ یکصد شتر گروبندی خود را از ورثه امیْة بن خلف 
گرفت؛ زیر | افیه در آن تازیخ خرده بود. بتعضی. کویند* "حون گرویندی و 
رهان تا آن زمان در اسلام حرام نبوده است.؛ لهذا براشیی دز.ونکه مکژمه 
شرط بندی او را امضا نمودند؛ و سپس هرگونه گروبندی و شرط بندی در 


اسلام حرام شد. 


(1)- در «الکامل فی الثاریخ» طبع اوّل, ج 1. ص 269 آورده است که: 
سول دا سم لاه و اله فسام در عام الفیل موادت و از این 
کلبی روایت ت کرده است که عبد الله بن عبد المطلب: پدر رسول خدا| 
بیست و چهار سال گذشته از سلطنت کسری: 

انوشیروان تا ی نو و رسول الله در سنه چهل و دو از سلطنت وی 
متولد شدند. و بعنت انحضرت در سته بیست و دو از سلطنت خسرو 
پرویز. و هجرت وی در سنه سی و دو از سلطنت او بوده است- انتهی. 

و چون می‌دانيم که تولد انحضرت در سنه 70< میلادی بوده است, بنابر 
این بعئتشان در سنه 10 و هجرتشان در 023 و رحلتشان در سنه 633 
واقع می‌شود. و در اینصورت جنگ فارسیان با رومیان که موجب غلبه بر 
رومیان شد. و در سنه هشت از بعثت بوده است. در سنه 618 و غلبه 
رومیان بر فارسیان که در 625 واقع شده است و در سال دوم از هجرت و 
ار ال ام و ایا تب سا ها اه 
است. 


[مروم فقط از ظا الا وازتویو از حقیکیت می‌شی‌ند) 


داستان آیه مبارکه, و حکم قاطع قرآن را درباره غلبه روم, بزرگان از 
اعاظم مفشران و موزخان نقل کرده‌اند. و ما در اینجا این مطالب مذکوره 
را از استاد عالیقدر فقیدمان حضرت علامه آية الله طباطبائی, «1» و 
محمّد حسین هیکل و ابن اکن جزری «3» و طبری «4» و میرخواند 
«» و خواند آمنر «6» و پیرنیا, «7» از هر کدام گزیده‌ای را از گفتارشان 
نتخاب نموده, و مجموعه مطالب از ز کلمات آنان خارج نیست. 

حضرت علامه طباطبائی قذس لله رمسه در ذیل آیه وعّذ له ال له 
وعْدَمْ و لک أکَر لاس لا بِعَلمُون* یِعلَون ظاهرا من الْحیاة الذثیا و هُم 
غن الأخْرَة هم غافلون که بعد از ار هو آمده است, مطالبی را 
بان فرموده‌اند که میتوان از آن سه نکته دقیق و بدیعی را استنتاج بو 
اول ایک این غلبه بر اساس وعده خداوند است که بر اصل مشیت و 
اراده او انجام پذیرفته است. اما اکثر مردم ربط ۲ 3 و ظاهر را 
نفهمیده, و از حقاثق باطن و وعد و وعید حقّ متعال خبری ندارند. 

دوم انکه: مردم فقط به ظاهری از اسباب و مسببات؛ و علل و معلولات 


(1) «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 16, ص 161 و 162, و ص 169 تا 
171 

(2) «حیات محمد» طبع اوّل. ص 4 

(3) «الکامل فی الاریخ» طبع اوّل, ج 1, ص 279 تا ص 283 

(4) ریخ الامم و الملک» طیم فاهرمسطیه سامت ررض 58 
تا ص 594 

(5) «#روضة الطفاء» طبع وک ۳ 1 ذکر سلطنت خسرو پرویز.: و حح 2 
و ول وا 

(6) «حبیب النسند» جزء دعم از محلداعل. ض 247 عاض 250 

(7) «ایران باستانی» ص 343 تا ص 349 

نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 329 

دنیا اطلاع دارند؛ و از آخرت که باطن و حقیقت دنیاست بی‌خبر ند. 

سوم آنکه؛ دانستن مردم امور ظاهریه و دانشهای رد ی دنیا راء بعینه عدم 
دای سم ی یر ای مه ام اس 
دانائی منحصر به علوم اخروی و معارفی است که میان دنیا و اخرت؛ و 
فان ارس ایس و فا ی ماه یه ان 
از جمله لا یعلمون می‌باشد که پس از ان امده است. 


[آیات قاطعه قرآن در اخبار به غیب] 


باری, ما در این امر قاطع قرآن که آیه مبار که مذکوره بود سخن را نسبة 
بة: تفضیل. آوردیم؛ ژیرا از اخبار به غیب قرآن که ابدا شکی و احتمالی در 
خلافش داده نشده است و همه مفسرین و موزخین و حثّی اعداء قرآن 
ناچار سر تسلیم درباره این قاطعیت قرآن فرود آورده‌اند, این کریمه 
مبارکه است. 

یات ذیل را نیز بنگرید که چگونه به نحو قاطعی ,حکم به مطلب میکند: 

مْ یمولون تن جمیعٌ مُتتصو* بهز سَهْرَمٌ الجَمٌْ و ُولون الب «۰1« 

«بلکه کثّار و مشرکین می‌گویند: بند؛ م همگی پیروز و مظقر خواهیم بود؛ به 
زودی همه آنها روی به هزیمت نهادم, پشت نموده فرار میکنند.» 

و لتذيعتهم يم من العذاب الادنی دون العذاب الاکتر لعَلهُم بژجعون. «<2» 

«و هر آینه ما نم اقا آ تابر دی رعذاب وتا ) می‌خسشانیم بل از غوات 
بو کته به اه آنکم نار کون و مه کته 

در اینجا مراد از عذاب نزدیک, عذاب در دنیا از جنگ و جرح و قتل و اسارت 


(1)- آیه 44 و 45, از سوره 54: القمر 

(2) آیه 21, از سوره 32: السُجدة 

نور ملکوت قرآن» ج4, ص: 330 , 

آنکه باز گردند) قرینه است برای اين معنی. اگر عذاب نزدیی یکی از 
عذابهای ِِ و يا دم مرگ بود, دیگر کار یکسره بود و امید مراجعت از 
گناه در میان نبو 

و لَقَدٌ سبقت + کما لباد لین تم لَهْمْ الَتضوژون* و ان جِتْذنا 
الغالیون* فَتول عَنهْمْ حتّی جین* 5 بصرَهم فسَوّف یبصرّونَ. «1» 

۳ ۱ و گفتار حتمیه ما درباره بندگان ما که 
پیمبرانند, از پیش گذشته است که ایشان البثه مظفر و پیروزند؛ و تحقیقا 
لشگر ما غالب می‌شوند. بنابر این اینک (تا 3 که آن زمان نرسیده 
است) از این مشرکین روي بگردان. و آنها را ببین, که به زودی آنها هم 
می‌بینند (چه بر سرشان می‌آید ۸« ۱ 

و ان للذین ظلمّوا غذابا ذون ذلک و لک کر 7 لا بَعلمّون. «<2» 

«و حقا برای آنانکه ستم میکنند, عذابی است زودتر از قیامت؛ و لیکن اکثر 
آنها نمیدانند.» 

|ذا شلی عَلیْه آیاتنا نا قال اریباحل < (ولین* ستسمه هن الخُرَطوم. «3 »> 
«چون آیات ما بر او خوانده شد, نوشته‌های پیشینیان است. 


ما به زودی بر بینی او داغ می‌ نهیم ([که اتف یلته معلوم است).» 
ات بات رام هه هدس وی فص رش فان ی اد 


(1)- آیات 171 تا 175, از سوره 37: الصّافّات 

(2)- ۳ 7 از سور ه 52 الطور 

(3)- آیه 15 و 16 از سوره 68: القلم 

مخالفان رسول خدا| بود. و چون ایات قران برای او خوانده شد, گفت: 
فطلت تار‌ای ست اسان اساسا مات رشان اشته هام ده 
قاطعیت میگوید: ما بر خرطومش یعنی بر روی دماغش داغی می‌گذاریم 
که از بین نرود. 

این مرد در جنگ بدر که در مدینه واقع شد. و در سال دوم از هجرت بود, با 
مشرکین نه. نی پیفیو ‏ آهده وه متیر از متصلمین یی میتی ان 
خورد که تا آخر عمرش اثرش باقی بود. «1» 

این ایه در سوره ن و القلم است که در بدو بعثت نازل شده است و تا 
عزوه بدره چهارده, پانزده سال طول کشیده است. ولید بن مغیره یکی از 
ان دو مرد عظیمی است که مشرکین می‌گفتند: چرا قران بر یکی از این 
دو مرد (ولید بن مغیره و عروة بن مسعود ثقفی) که اولی در مکه و دومی 
در طائف بود. فرود نیامد؟ 

او همان کسی است که وصفش در سوره المدُتر که آنهم در اوائل بعئت 
رسول الله در مکه نازل شده است, آمده است. که چون رسول خدا را نزد 
او بردند, و آنحضرت آیات را قرائت ت فرمود, گفت: سم روز به من مهلت 
د هید تا پاسخ را بگویم. . پس از سه روز گفت: ان هذا] الا سِخد ی نز «2» 
«قرآن نیست مگر سحر و جادوئن ۱۲۱۹۹ 9 


(1)- ورود این آیات را درباره کشته شدن ولید نن مغیره مخزومی و 
شرکت او در جنگ بدر, تفاسیر: «صافی». «کشاف», «بیان السْعادة» و 
«المیزان» ذکر کرده‌اند؛ و «مجمع البیان» بعنوان قیل آورده. اما این انیر 
جزری در «الکامل فی التاریخ» ج 2, طبع اوّل منیریه مصرء ص 48 ذکر 
کرده است که او چند ماه بعد از هجرت مرده است. و نیز ابن هشام در 
«سیره» طبع مصر. ص 277 و 278؛ و ابن اسحق در «سیره» ص 273؛ و 
بیهقی در «دلائل الثبقة» ج 2 ص 85 و 86 روایتی را ذکر کرده‌اند که 
دلالت بر مرگ او قبل از هجرت دارد. 

(2)- ذیل آیه 24 از سوره 74: المذتر 

نور ملکوت قران, 4 ص: 332 

قویٌ در نفوس استِ).» ِ 


عم آن سَیکون مِبْکمْ مرضی و آخَرُون یرون فی الارْض یعون من فَصّل 
الله و اخْرُون یقاتلون فی سبیل الله. 1« 

«خداوند میداند که: گروهی از شما مربض می‌شوند؛ و گروه دیگری برای 
طلب روزی از فضل خدا سفر می‌کنند. و گروه سلمی در راه خدا : به جهاد 
برخاسته کارزار می‌نمایند.» 

این آیه نیز در بدو بعثت در مکه مکژّمه نازل شد. و در مذت سیزده سال 
توقف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مکه, جنگی واقع نشد. 
جنگها و غزوات پس از هجرت و همه در مدینه بوده است. 

در اینصورت چگونه با قاطعیتی تمام خبر از غیب می‌دهد؟ و از کارزار 
مسلمین پس از سالیان متمادی پرده بر میدارد؟ 

در مکه و در ابتدای بعئت. رسول خدا یاوری نداشت؛ و مومنین در نهایت 
ضعف بودند. اولا این خبر بدون هیچ زمینه‌ای از قران صادر شد. و انیا 
ممکن بود پیش از قوّت یافتن مسلمین, پیغمبر را بکشند, و يا اجل وی در 
رسد و هرگز به جهاد نائل نگردد. اما به قاطعیتی همچون کوه استوار خبر 
از حیات خود و چهاد مسلمین پس از هجرت_میدهد. 

له عذاث فی العیاخ الگفا و لعذاب اوه آشو وها تفه من الم من زاو 
<«2» 1 
«از برای آنهاست عذابی در زندگانی دنیا؛ و هر آینه عذاب آخرت سخت‌تر 
است. و آنها از گزند و وارده‌ای که از جانب خدا به ایشان رسد, حافظ 


(1)- قسمتی از آیه 20, از سوره 73: المرْمّل 

(2)- ایه 4د, از سوره 13 الزعد 

نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 333 

و نگهبانی ندارند » این آیه کی رت 1 زیرا| در سوره رعد است که از 
سور 0 است. و خداوند مستهزئین رسول خود را بدین آیه وعید می‌دهد 
که: جنگ و قتل و زخم و نکبت دامنگیرشان میشود, 

ان نحیت الْمْصَطرّ |ذا دعاه و یکشفٌ السَوء و بخعلکه خلفاء الأتض. 1 
«آیا آن خداوند که بیچارگان و درماندگان را در حالیکه او را بخوانند اجابت 
می‌فرماید, و گزند و بلا را از آنها بر میدارد, و شما را خلیفه در روی زمین 
میگرداند (سزاوار پرستش است پا آن چیزی که شما شریک آو قرار 
میدهید) ؟ » این کریمه مبا رکه که در سوره نمل است. ۵ انم از 
سوره‌هائیست که در مکه نازل شده است. مسلمانان را وعده به حکومت 
و استخلا  ِ‏ و آزار اهل مکُم میدهد. 

و5 قل جاء احو و : هَق الباطل ان الباطل کان رَهُوقا. <2» 

حق آمد. و باطل محو و نابود شد. که حقا باطل نابود 
شدنی است » این 11 شریفه در سوره اسر|ء میباشد؛ و ۳ از سور 


0 


ود ال الُذین آمئوا متکْم و عولوا السّالحات لَستقَم فی افص کتا 
استخلف الذین مر قبلهمٌ و لیمکت لهج یتَهْمٌ الذی ارْتضی لهْمّ و ليتدلنهم 
ف ۰ 


(1)- صدر آیه 62, از سوره 27: النّمل 
(2) آیه 81, از سوره 17: الاسرآء 
(3)- صدر آیه 55, از سوره 24: التور 
نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 334 


[قاطعیّت آیات قرآن بهیچوجه با ظواهر امر قابل توصیف نبود] 


«خداوند وعده داده است ۳ کسانی را از شما که ایمان آورده و کارهای 
صالحه انجام میدهند, که آنها را فرمانفرمای جهان و خلیفه در روی زمین 
بنماید؛ همانطور که پیشینیان از آنها را فرمانفرما نموده و خلیفه گردانیده 
بود. و خداوند دینی را که خودش برای ایشان می‌بفشدده برای آنها ثابت و 
استوار کند. و پس از ترس و دهشت. انان را ایمنی و امنیت دهد.» 

این ایه صریح است در انکه خداوند به مومنین. حکومت و قدرتی در روی 
زمین عنایت میکند که دولتی همچون ساسانیان و هخامنشیان و رومیان و 
اهل بابل و کلده, بلکه بالاتر و مهم‌تر داشته باشند. این وعده انجام گرفت 
و حکومت و اقتدار مسلمین در دنیا بی نظیر شد. و ان شاء الله دولت حقه 
حضرت قائم ءال محمد علیهم السلام که عالی‌تر و پاکتر است در پیش 
اسست ها در اتظارش میا سیم 

هو الذي أرسَل رَسوله بالقدی و دين الحقّ لیر علی الدّین ک که و لو کرة 
ال کر کین »1« 

«اوست آنکه پیغمبر خود را به راهنمائی و دین حقّ فرستاد تا او را : بر تمام 
ادیان غلبه دهد؛ و اگر چه مشرکین ناپسند دارند.» 

و از اين قبیل آیات در قرآن شریف. بسیار است. اگر کسی به تاریخ اسلام 
بالاخص دوران بعت صول عذا صلی الله غلب و آله وسلم جر که ایا 
بافته مخوی میداند که این قاطافیت ابات قرآن. فحبه یتعوحه من آلوجوه 
با ظواهر امر از غلبه و استیلای کقّار و مشرکین و آزارها و اذیٌتهای آنان چه 
درباره خود رسول الله, و چه درباره کسانیکه ایمان می‌آورند, قابل توصیف 


گروهی از مومنین به رسول خدا همچون خباب بن ارث, و بلال بن رباح 


(1)- آیه دی از سوره 9: التوبة؛ و آیه 9 از سوره 1. الصف 
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و پدر عقّار بن یاسر به معذبین مشهورند؛ یعنی شکنجه شدگان بدست 
کقار قریش در مکّه بجرم اسلام. 

داستان رفتن رسول خدا سه سال در شعب آبی طالب با مسلمین, و 
تحریم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مشرکین آنها را, در تاربخ اسلام 
فصل جداگانه‌ای دارد. ۲ ۱ 

هجرت مسلمین به حبشه و اقامت طولانی آنها در آنجا, فصل دیگری را در 
تاریخ اسلام باز می‌کند. 


اد این کارجی ار آتگه مامیر امتام یه کار خوف اسان فاشته ات۴ 


۱ رکفت کی در ال سار اسام مکی هه تا 
بحث و غور نموده‌اند و کتابها و رساله‌هائی در این باب نوشته‌اند. معتقدند 
: آتحضرت به گفتار خود ایمان راسخ داشت.؛ و حقا خود را صاحب وحی 
ما ماس رس این اما هه جاور ده 
حرکت میکرد. 
شیع محقد عبده پر ذیل آیه مبارکه: 
هر الرَسُول بما نژ له من رب و المْوْمُون. «1» 
0 شنک سیر به آنچه از ناحیه پروردگارش به او نازل شده 
است؛ ۰ و موّمنین نیز ایمان آورده‌اند. ان 
میگوید: «معنی این آیه آنستکه: تصدیق کرد رسول ما به آنچه از جانب 
پروردگارش در این سوره و غیر این سوره, از عقائد و احکام و سنن و 
بینات و هدایت؛ به سوی او فرود آضذه است. ۰ و این تصدیق از روی اذعان و 
اطمینان دل او بوده است؛ و همچنین موّمنین از اصحاب او علیهم 
الضوان. 
ماه این اسان ری است در تقو هن کت تام خاانهی 


(1)- صدر آیه 285 ۳ سوره 2 البقرة 

اعمال مرضیه ۳ است. و خداوند فقز ری شاهد است.» آنگاه 
میگوید: 

«بسیاری از دانشمندان ارویائی که از شوّون مسلمین و علومشان و از 
سائر شوون امت‌های شرقی بحت کرده‌اند, اعتراف نموده‌اند که: : پیعمبر 
اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم دارای عقیده جزمی بود به اینکه پیغام‌آور 
از جانب خداست, و به او وحی می‌شود. اما دانشمندان فرنگ در سابق 
اینطور نبودند, بلکه اتفاق داشتند بر انکه پیغمبر ادعای وحی میکند بجهت 
انکه انرا نزدیکترین راه برای نشر حکمت خویش, و قانع نمودن به فلسفه 
خویش, و يا نیل به سلطنت و قدرت خود میدید؛ در حالیکه خودش واقعا 
بدانها معتقد نبود.» <1» 

جرجی زیدان مسیحی نیز اين گفتار را تأیید میکند. او میگوید: 

«پاره‌ای از نویسندگان غیر مسلمان, گمان کرده‌اند پیغمبر برز ی (ص) 
برای ریاست و دنیاداری به اين کار مهم دست زد. ولی ما معتقدیم که این 
کمارشاها باه وعاه ماش سرا ارت وت اسلام یهن عید هد 
که: 


پیغمبر (ص) [به نبوّت خودا] از روی کمال خلوص و ایمان, و بدون هیچ نظر 
دنیوی به دعوت مبادرت نمود. 

پیغمبر اسلام (ص) به نبوت خود ایمان و اطمینان قطعی داشت؛ ره 
میدانست که از طرف خداوند برای دعوت مردم برانگیختهم شده است. و 
اکز ,این آتان ای اما مص ان هس رخ و ازای سا 
نمیتوانست. ۳ 

انگاه جرجی زیدان شرحی از رنجهای پیغمبر را بیان میکند, تا میر سد به 


(1 )2 جتفتسیر المتار افشاء تیه محتد عیدفر و تالیف تسد فخته ر یه 
رضاء ج 3 ص 143 و 144 

اینجا که می‌گوید: 

«پس از مرگ ابوطالب و خدیجه», کار بر پیغمبر دشوار شند؛ و قوم فریش 
از هر سو بر وی تاختند. بخصوص آبو لهب و حکم بن [آبی] عاص و عقبة بن 
ات حقط پمسانان ای اور ار سار اما را تا وان 
هنگام نماز, شکنبه بر سر و روی پیغمبر اکرم (ص) خالی میکردند, و 
خوراکش را آلوده, می‌ساختند. 

پیغمبر (ص) از مکه به طائف رفت تا مگر در آنجا یار و یاوری بیابد. ولی در 
اشا بر ری ره ام و اران تیانج که مردم طانی رشان اه 
نادانان و اراذل خود را بطرف حضرت رسول میفرستادند که با او ستیزه 
کنند, و برویش داد زنند. و همینکه پیغمبر (ص] از آنان کناره میگرفت و 
بکوتنته ای بناه می‌برته عده‌ای می آمدتدنه فرومایکان: زا میراتدند: 
عفن( تمام این رنجها را تحمل میکرد. و دعوت خود را ادامه داده, 
فقط پیش خداوند خویش از نادانی مردم شکوه میکرد. 

باری؛ حضرت رسول (ص) از طائف خاک بر گشت: و دشمنان خویش را 
بدتر از سابق دید. بقسمی که هر کس از دور و نزدیک با او به سنیزه 
مصیبت‌ها صبر میکرد؛ در صورتی که حتم داشت اگر از دعوت خود دست 
بردارد, همه نوع با او همراهی و مهربانی خواهد شند. ولی رسول خدا| از 
دعوت باز نمیگکشت., , چون به نبوقت خود ایمان کامل داشت و میدانست از 
طرف خدا خامور به این دعوت می‌باشد.» <1» 


(1)- «تاریخ تمذن اسلام» تالیف جرجی زیدان, ترجمه علی جواهر کلام 
ص 23 و 24 _ 


[صبر و تحمّل رسول الله , بر آزان و انیت و نگذیت و استهزاع کغار] 


وتان رف مرول خدا ضای الله عاه. و اله متام ما تفت ۵ مر ایای 
حاصل از این سفر بسیار تکان دهنده است. 

طبري در تاریخ آورده است که: «تها خداتضای. اللت. یه ع اه هسلج 
در کته رده را کر آشکایا میماتی به خدا فقوت میکری بر زار 
و اذیت و تکذیب و استهزاء ایشان صبر میکرد؛ تا بجائیکه یکی از کفار 
هنگامی که آنحضرت مشغول نماز بود, رحم گوسفند (مشیمه و بچه‌دان که 
در شکم گوسفند, بچه در آن قرار دارد و آغشته به خون و کثافات است) را 
بر پیامبر افکند. و در وقتیکه ظرف غذای پیامبر بر روی آتش در حال پختن 
بود نیز بچه‌دان گوسفند را در آن انداخت و آلوده ساخت. 

رضول خدا صلی الله. علی و ال و سم چون ار هت ل,شارج می‌شیده آن 
مشیمه و رحم افکنده شده در خانه خود را با خود می‌آورد, و بر در خانه آن 
افکننده (که همسایه او و از ارحام او بود) می‌ایستاد و میگفت: پا بنی عبد 
مناف ! آک چوار هذا؟! «ای فرزندان عبد مناف! «1» این چگونه 
همسایه‌داری است؟ 4« و سپس آن بچه‌دان را به دور می‌افکند. 

از اين گذشته, آبو طالب و خدیجه هر دو در یکسال درگذشتند. و این. سه 
سال قبل از هجرت بود. و درگذشتن آنها مصیبت عظیمی را بر رسول خدا 
وارد کرد. زیرا قریش توانستند پس از رحلت ابو طالب علیه السلام 
اذیت‌های تازه‌ای را بر آنحضرت وارد سازند که نیش از. آن قدرت نداشتتد. 
یهت ان انیا خای بر شر انحضرت نا شیه. 

رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم با ان حال داخل خانه خود شد و 


(1)- ۱ 
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خاکها بر سرش بود. 

یکی از دختران او برخاست تا خاکها را بشوید. و در حالیکه به شستن 
اشتغال داشت گریه میکرد؛ و رسول خدا به او میگفت: یا بنّة ! لا تبکی؛ 
فان الله مانع آباک ! «ای نور دیده من ! کزنه: مکق: زیرا خداوند پدرت را 
حفظ می‌کند !» رسول خدا می‌فرمود: آزارها و شدائدی که قریش بر من 
وارد ساختند, عمده آنها قف آز مر ایو الب وی ما تال ی مرس 
شیئا آکرهه حلّی مات آبو طالب. <1» 


(1)- آقای محشّد قزوینی در نامه‌ای که برای آقای علی آصفر حکمت به 


عنوان تقریظ بر کتاب ایشان که درباره شرح و ترجمه احوال جامی 
می‌باشد و مطالبی را در تعضب جامی در ستی‌گری او, و در 
شواهد و ادله متقنه در ایمان حضرت آبو طالب علیه السُلام آورده‌اند که 
شایان ملاحظه است. این نامه در آخر کتاب «جامی» تالف لین اتتتو: 
حکمت, از صفحه 395 تا صفحه 407 آورده شده است. 

از جمله این نامه است که: «آبو لهب در تمام مدّت عمر خود بعد از بعئت 
حضرت رسول, از بزرگترین مستهزئین و آزار کنندگان حضرت رسول بود. 
و هميشه کثافات و نجاسات بر در خانه آنحضرت می‌افکند. و هر شخص با 
قبیله را که آنحضرت به اسلام دعوت مینمود, اب له فریاد می‌زد که: 
سخن او را باور نکنید! این جوان برادرزاده من است. و من او را بزرگ 
کرده‌ام ! وی دیوانه است. و زن ابو لهب: ام جمیل بت حرب؛, خواهر ابو 
سفیان معروف نیز در عداوت و ایذاء حضرت رسول نیز کمتر از شوهر 
ملعون خود نبود. ۲ 

و هميشه بوته‌های خار می‌اورد و بر سر راه حضرت رسول می‌نهاد. و 
بهمین مناسبت خداوند در قرآن او را حقّالة الحطب خوانده است. ۳ 
جنانکه کفتیم: حضرت. آبو طالب. 42 سال. با تمام قوق از رسول, خدا 
حمابث گرد و رسول خدا درباره آبو طالب فرمود: 

ما نالت منثی قریش شیتا اکرهه حتّی مات ابو طالب. و نیز فرموده: ما 
زالت قریش کاغه عبن حلن مانت: عتی آینو طالب- انتهی موضع خاجت: از 
کلام اقای محمد قزوینی رحمة الله علیه. 
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تفر تفا اتف اه رای میت پوسها] 


حون این طالب. وفات کر رسول. خداضلی. آللهغليه .چ اه ده نام جه 
خویشاوندانش که سد راه تبلیغ رسالات الله او بودند. و در این سفر تنها 
بود. 

وقتیکه به طاثف رسید, قصد کرد به نزد چند نفر از مردم ثقیف برود که در 
آنزوز از مر نان اشراف آنجا بودند. و آنها شه برادر بودتد: عبد یالیل و 
مسعود و حبیب که پسران عمرو بن عمیر بودند. و در خانه ایشان زنی از 
قبیله قریش بود از طائفه بنی جمح. 

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم نزد آتان نشست و آنها را بخدا 
دعوت کرد. و درباره اینکه از مکه به سوی آنها آشده است برای اينکه 


سخن ۲ 

یکی از آنها گفت: در خانه کفیه را کنده است آنکس که بپذیرد تو رسول 
خدائی ! دیگری گفت: خدا کسی زا یر از بو سرا نداشت تا به پیغمبری 
تمیرتم ا ریا اکر هماتطوز که گونی قوف رشول خدای: شام وتات 
عظیم‌تر است از اینکه کلام را بر تو برگردانم و سخن گویم. و اگر دروغ بر 
خدا می‌بندی, سزاوار,شان من نیست با دروغگوتی همچو تو به سخن 
درآیم ! رسول خدا صلّي الله علیه و آله و سلّم در حالیکه از خیر و 
مساعیت ها نقه قوف ارو شد؛ به ات 


- اقول: کائع ترسنده از چیزی, و بد دل شونده است: جمعش: کاعة. 
(منتهی الارب)_ 
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ان فعلتم ما فعلتم, فاکتموا علین ! «اینکارهائی را که با من کردید, کتمان 
کنید و به کسی نگوئید » زیرا رسول خدا نایسند داشت این جوابها و عدم 
قبول و اهانت‌ها به خویشاوندان او برسد. و آنها را بیشتر جریٌ کند. 

اما آنها تقاضای رسول خدا را قبول نکردند. آنگاه تمام مردم پست و رذل و 
سفله, و غلامانشان را وادار کردند تا بر پیغمبر بشورند و او را سب و شتم 
کنتده و فریاد و غوغا و ختجال در آورده بر زویش صیحه زده: داد و بیداد 
کنند. 


اینکار را که سفیهان و غلامان کردند, صدا| پیچید و مردم همه دور پیغعمبر 
خمعغ. شدند؛ .و او را هه و دتبال کردند. و پشت. آو خر کت.: کرده: تا از .ان 


مکان بردند, تا اجبارا و اضطرارا در باغ عتبة و شيبة که دو پسر ربيعة بودند 
داخل کردند. در اینحال دو پسر ربیعه خودشان در باغ بودند. 

و سفیهان و اراذل ثقیف که وی را دنبال 
کرده بودند برگ 

ناسا ی اس قاشتای زر اور 
نشست, و دو پسر ربیعه او را نگاه میکردند. و آنچه از سفیهان ثقیف به 
آنحضرت رسیده بود, تماشا کردند. تخل خدا که از رن فرشیین:دان بنوه 
جمح را دید گفت: ماذا لقینا من آحمائک؟ ! «چقدر ما از دست شوهر تو و 
برادرانش مصیبت دیدیم؟ » چون رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم 
در زیر درخت انگور آرام گرفت, به خدا عرض کرد: 

له [لیک آشکو ضعف قوّتی و له حیلتی و هوانی علی الاس, یا آرحم 

ات و تمه ات ی ی ۱ تیه 
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بتجهّمنی؟! آو آلی عدو ملکته آمری؟! ٍن لم یکن بک علت غضب فلا آبالی؛ 
اقود نتفر حون اذی آشرقت له الظّلمات و صلح علیه آمر النیا و الأّخرة 
من آن ینزل بی‌غضبک, آو یحل علي سخطک! لک العتبی حتّی ترضی. لا 
حول و لا قوة الا بک ! «خداوندا! من شکوه و گلایه خودم را به سوی تو 
آوردم از اضعی و ناتوانیم, و از کمی تدبیر و چاره اندیشیم, و ذلت و 
خواریم در نزد مردمان؛ ای بهترین رحمت آورندگان ! خداوندا توئی 
پروردگار مستضعفان او تون ترورد کاز «مزم ! تو مرا به که وامیگذاری؟ ! آیا 
به دوری که با من روی ترش کند و ابرو درهم کشد؟ !یا به دشمنی که کار 
مرا به او سپرده‌ای؟ ! اگر این رفتارت با من از روی غضب بر من نباشد. 
۷ ندارم. اما عافیت تو «1» برای من وسعتش از همه چیز بیشتر است. 
(عافیت تو بقدری برای من گسترش دارد که تمام این مصائب و بلایا را در 
خود د میگیرد و هضم میکند.) 

من پناه می‌برم به نور روی تو که تاریکیها بدان روشن شد, و کار دنیا و 
آخرت به آن صلاح پذیرفت؛ مبادا که غضب تو بر من نازل شود و يا خشم 
تقنن اشان من داخل,. کردم خضا از ان کشت سار این هر کاری که 
رات در آاشت انا مس ار ی را و و هد ار وی 
و تگییری, و هیچ 


ات ور ام ی وا هی خی انس ور از 
غعضب و خشم. 
عافی معافاة و عفاء و عافية, الله فلانا: دفع عنه العلّة و البلاء و الشوء. 


یعنی اگر غضب خود را از من برداری و مرا با نظر رضا و محبت نگری, 
بقدری برای من خوشایند است که جمیع این مشکلات و حوادث را در 
برمیگیرد و حل میکند؛ و با وجود آن هیچ مشکله‌ای نیست. تمام مصائب و 
حوادت با آغوش باز من مورد استقبال من است. 
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قدرت و قوّتی نیست مر به تو.» _ 

چون عتبه و شیبه دو پسران ربیعه انچه را که بر سر پیغمبر امده بود 
دیدند. رحمشان جنبش کرد و غلام نصرانی خود را که نامش عدّاس بود 
فراخواندند و گفتند: خوشه‌ای اتساین انحور تین هدن آن یی دار ف نره 
آنمرد ببر, و به او بگو از آن بخورد. 

عدّاس از انگور چید. و رفت تا آنرا در مقابل رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله و سلم نهاد. چون رسول خدا دستش را بر آن گذارد تا بردارد گفت: 
بسم الله, و سپس خورد. 

عدّاس نگاهی به رسول الله کرد و گفت: قسم بخدا,این سخن را اهل این 
شهر نمی‌دانند | رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلم فرمود: ۰ 
مردی هستم از اهل نینوی. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود: آیا از شهر مرد صالح: 
یونس بن مثّی می‌باشی؟! گفت: تو چه میدانی یونس بن مثّی کیست؟! 
وتول ختا صلیه للع عایه و ال مه سا رده او برادر من است. او 
پیغمبر بود؛ و من نیز پیغمبرم ! عدٌاس خود را بر روی رسول خدا انداخت؛ 
سر و دستها و پایهایش را می‌بوسید. 

یکی از پسران ربیعه به دیگری گفت: بدان که اینمرد غلامت را بر تو ضایع 
کرد ! ! چون داش جر کشتت: ترن آندو.نفره باه کفتندد آ وا-بر نود ای 
عذاس ! ۲ 
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چرا سر و دست و پای اینمرد را بوسیدی؟ ! عذاس گفت: ای اقای من ! در 
تمام روی زمین بهتر از اینمرد وجود ندارد؛ مرا به چیزی خبر داد که غیر از 
پیغمبر کسی از آن خبر ندارد. ۲ 

گفتند: ای وای بر تو! ای عذاس مواظب باش تو را از دینت برنگرداند ! زیرا 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از طائف بیرون آمده, در 
حالیکه از کمک و مساعدت و خیر ثقیف ناامید شد؛ به سوی مکه رهسپار 
گشت. اه را و برخاست برای 
خواندن نماز. جماعتی از جثیان که هفت نفر بودند و از جِنْ اهل نصیبین 
یمن بودند, از آنجا عبور می‌کردند؛ و گوش به قرآن رسول خدا که در نماز 
میخواند دادند. 

چون رسول غوا ضلی الله علیه و آله وسام از تماز فارخ شده یمان آمرزده 
و اجابت دعوت و آیات خدا| را کرده, برای ارشاد و هدایت قومشان بدان 
سمت روان شدند. 

سپس خداوند در قران کریم قصّه آنان را بیان کرد: 


و لا صَرفنا الیک تقراً من الجرٌْ یسْتیعُون لزان فلا حصَوه قاْها آصیئوا 
لا ی ولوا الي ققیهم متدرین* قالوا با قوتنا 6 سیغنا کتابا رل مر 
تقر فوسی مُصَدقا لها ده تقدی الي الحق و الی طریق ختتفیم" ب 
قوعنا اجیا داعیه امه آمتوا به تفیی لکم هن دوک و یووم من اب 
آلیم. <2»* 


«و بیاد آور زمانی را که ما نفراتی از طائفه جنْ را به سوی تو منعطف 


(1)- نام موضعی است. ۱ 

(2) ایات 29 تا 31, از سوره 46: الاحقاف 
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نمودیم تا قرآن را گوش کنند. 

چون آنها نزد رسول الله حضور یافتند. بهمدیگر گفتند: ساکت شوید! چون 
آیات قرآن را شنیدند و نماز رسول خدا| به پایان رسید. رو به سوی قوم 

خود کرده, رفتند تا انها را بترسانند. 

گفتند: ای قوم ما! تحقیقا ما شنیدیم کتابی را که بعد از موسی نازل شده, 
و انچه را که در برابر انست تصدیق می‌نماید؛ و به سوی حقّ و به سوی 
طریق مستقیم رهبری میکند. 

ای قوم ما! این دعوت کننده بخدا را اجابت کنید. و به او ایمان آورید تا خدا 
از گناهانتان بگذرد؛ و.از قذافب دردنای» شما را در یناه خود آهرد 5:4 نیز 

خداوند در قرآن فرموده است: 

قل اوچی الیت انم اتمه مه مت الجن «» تا آخر قضه آنان که در این 
سوره آمده است. 


نامهای این نفرات هفتگانه عبارت است از: حسا و مسا و شاصر و ناصر و 


اینا الأأرد و اینین و الأحة 

از آن رسول دا صلی اللهغایقو آلس سم زوی پمک اور ی قوم 
و خویشاوندانش در شدیدترین وجهی از مخالفت و دوری از دین او بپا 
خاسته بودند؛ : مگر مقدار کمی از مستضعفین که به او ایمان آورده پودند. 
درومیان را عضو ۱ ام ۱ را ی 
ای 


(1)- ان 1 از سوره 72 الجن: «بگو؛ بمن وحی شده است که جماعتی از 


جن گوش 2 ِ« 


یناه انعم رصول ال ور سقتت ورود به که از یعضی از کفار برالی صایغ رالات شوا] 


رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: برو نزد آخنس بن شریق و 
به او بگو: محقد میگوید: آبا تو مرا در پناه خود میگیری. تا رسالت 
و اه سا ان کی ان ود اند ند اد نت آخنس در پاسخ گفت: 
ان الحلیف لا یجیر علی الطریح. «شخص معاهد و متنعهد, شخص رها و 
بدون معاهده را پناه نمی‌دهد,» و با این بهانه رد کرد 
ان سره مه ی وسو نکر | ای اللهسایه وراه هسام آهده موص را یکین 
پاسخ خبر داد 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: آبا از وروی نه موی 
گفت: آری. 
حضرت فرمود: برو نزد سهیل بن عمرو و به او بگو: محشّد میگوید: آیا مرا 
پناه میدهی تا رسالات پروردگارم را برسانم؟! پس آن مرد پیش سهیل 
آمد. سهیل کفت: به او بگو: اِنْ بنی عامر بن لوّْ لا تجیر علی بنی کعب ! 
«شیآن نب کار بن ای به ان بت کب اتف هندا» آن مره ود 
نزد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم امد, و جواب را اورد. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باز به آن مرد فرمود: آیا باز 
برمیگردی به مکه؟ ! گفت: اری ! حضرت فرمود: برو نزد مطعم بن عدي و 
به وی بگو: محقّد میگوید: 
آیا مرا در پناهت ميگيري تا رسالات پروردگارم را برسانم؟ ! مطعم گفت: 
آری, محقد داخل شود. آن مرد برگشت. رسول خدا را خبر داد. 
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مطعم بن عدیٌ خودش و پسرانش و پسران برادرش لباس جنگ پوشیدند و 
با سلاح داخل مسجد الحرام شدند. چون آبو جهل چشمش بدو افتاد گفت: 
مجیر آم متابع؟ ! «آیا خودت کسی را در پناه گرفته‌ای. يا به دنبال پناه 
دیگری هستی؟ » گفت: من خودم پناه داده‌ام. 
آبو جهل گفت: آنکس را که : تو پناه دهی, ما نیز پناه می‌دهیم ! در این حال 
ها ار و روزی 
در حالیکه مشرکین در کنا ر کعبه بودند, داخل مسجد الحرام شدند. چون 
چشم آبو جهل به آنحضرت افتاد, گفت: هذا نبیکم يا بنی عبد مناف؟ ! 
«آششست عصیز نیما ای پسران عبد مناف؟ » عتبة بن ربیعة گفت: جچه 
انکاری داری که از میان ما پیغمبری یا پادشاهی برخیزد؟ ! این خبرٍ بگوش 
رسول آلله. زسید. و با خودشان شییدند. آنگاه به سوی انشان آمدند و 


اقا تو ای عتبة بن ربیعه ! سوگند بخدا, نه از برای حمایت خدا, و نه از برای 


حمایت رسولش این جواب را به آبو جهل دادی ی و 
و برای حمایت باد بینی‌ات چنین گفتی! و امّا تو ای آبو جهل بن هشام! 
سوگند به خدا که زمان خیلی درازی از روزگار نمیگذرد که کم میخندی و 
بسیار گریه می‌کنی ! و اما شما ای جماعت قریش ! سوکند به خدا که زمان 
درازی نمی‌گذرد تا اینکه از روی اکراه و نایسندی در انچه که انکارش را 
دارید داخل خواهید شد.» <1» 

پار او فص مسق رفتول اه ضلی ازاه ی و الم سای به طائثف و 


(1 «تاریخ الامم و الملوک» طبع مطبعه استقامت قاهره, ۳ 2 ص‌‌ 9 تا 
ص 83 

۹ 

جریانات واقعه‌ای را که ذکر کردیم, بسیار عجیب است. 


[پیامبر در طائثف, تک و تنها با قاطعیت دعوت خود را نمود] 


اقلا راید که رل شدا ضان الم غله و آله هسام در مص هدر 
هورد اذیت و آزار بودند که امان نداشتند, و خون انخضرت قیمتی تداشت. 
و ارحام و اقوام او از همه بیشتر ازار میدادند؛ تا جائیکه از مردم ثقیف 
برای دفع خویشاوندانش استنصار میکند. و دلیل این مطلب انکه در موقع 
مراجعت پناه میخواهد. بدون پناه در خطر است. در خطر جدّی و حتمی. 9 
لذا از کافر پناه می‌خواهد, تا در پناه او بتواند سخنش را بگوید و تبلیغ 
رسالات خدا بنماید. از یگ نکتفر. مما ن قدرتمند نیست که بتواند او را 
در امان خود بگیرد. 

و اگر کسی بگوید: برای او چه اهمیت دارد؟ بگذار کشته شود! جواب 
ی بر او واجب است رسالتهای خداوند را به مردم برساند. مسا کته 
شدن و خود را بکشتن دادن, و یا در حیات و زندگی اندک مسامحه نمودن, 
موریّت عمل نمی‌شود و مورد مواخذه خدا قراز خی یز ده عمده مطلب, 
ثانیا: این پیامبر رحیم و روف و مهریان در سنْ پنجاه سالگی «1» چگونه 
میان مکه را تا طائف پیاده میرود؟ ان راه کوهستانی و صعب العبور که 
امروزه از راههای سخت محسوب می‌شود؛ تا چه رسد به ان زمان. در این 
راه تنها است, تک و تنهاست. فقط به عشق خدا. و به عشق انجام 
ماموریت و اداء رسالت, و تبلیغ مشرکان میرود. حرکتی که در هر لحظه 
مواجه با خطر مرگ است. اینها را با 


(1)- چون بعثت حضرت در چهل سالگی بوده است, و سفر به طاثف بعد 
از رحلت حضرت ابو طالب بوده, و رحلت او در سال دهم از بعثت است؛ 
فلهذا سن مبارک رسول خدا در سفر به طائف پنجاه سال بوده است. 
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کدام قاطعیتی انجام میدهد؟ ! ثالثا: انهمه سر و صدا| و هو و جنجال در 
آوردند و مانند مردمی که عقب دیوانه راه می‌افتند, او را تعقیب میک 
صیحه و فریاد می‌زنند تا در باغی می‌اندازند. ن روسا اد 
پاسخهای ناروا را به او دادند. علاوه سژّش را کتمان ۱0 هیاهو 
را ایجاد کرده, اين بلا را بر سرش آوردند. 

رابعا: چون در زیر درخت انگور و در سایه آن می‌نشیند, با اين جملات که 

از حاق عبودیّت برخاسته, و از یک عالم فروتنی و تواضع و تخاشع او در 
حضور پروردگار حکایت می‌کند عرضه میدارد: 5 

ای خدای من ! ای رب من ! ای پروردگار من ! نگرانی من اینک از آنست که 


مبادا بر من غضب کرده باشی؛ و به جزای اعمال من با در کندی در انجام 
ماموریت من. مرا بکام دشمن سپردی؛ و بازیچه و مسخره جهّال و سفهاء 
کردی ! خداوندا فقط شا انس که بر من خشم نموده باشی؛ و این وقایع 
۳ 

زیرا مقصد و مقصود من توئی. راه و روش من تحصیل رضای تست. 

ای پروردگاریکه به نور سیمای تو, ظلمات درهم شکسته شده, و آسمانها و 
زمین فروغ گرفته, و تمام امور دنیا و آخرت, ظاهر و باطن, سرانجام یافته 
است ! از تو درخواست عاجزانه و عبیدانه و فقیرانه دارم تا از من راضی 
باشی ! و مرا به جرم قصور و تقصیر در نگیری! اری هیچ حول و قوّه‌ای در 
الم یت مر واه ی او فیس لاه درا عست رشمل اه 
به طاثف که تنهاء, پیاده در کوهستانهای مخوف, شب و روز رفته و با این 
یی راز ۳ یت 

در شهر خودش, در وطنش, , در زادگاهش که وارد شود می‌ترسد. خوف 
دارد که او را بکشند, و هافر حضرت ذو الجلال را انجام نداده باشد, و 

بدینطریق در سه بار عبور و مرور انمرد بمکه و امدن 0 
شاید مدتها طول کشیده است؛ زیاد فکر میکرده‌ام؛ و بقدری عظمت 
رسول الله در این امور مشهود است که شاید از هجرت بمدینه, و پنهان 
شدن در غار ثور, و مصائب آنحضرت در مکه در بدو خروج و در میان راه تا 
مدینه, که قریب نود فرسخ است., بیشتر مرا مورد تاثیر قرار میداد. 

آری ! اين پیامبری که با این قاجعیّت بر اثر آیه قاطعه قرآن: اسهم کما 
اموت و مره تاب مَعک و لا تطقع| 1 ۹ 
ظر نم وا دارم سر ۰ ان شاهران دا ال ارت 

خامسا: در تمام درازای این سفر, از ذهاب و ایاب و مذت توقف او در 
طائف. یک کلمه ناروا از او سر نزده, یک سخن درشت و خشن در برابر 
اهانت‌ها و صیحه‌ها و سب و شتم‌ها نگفته؛ و عمل انان را بخوبی در خود 
هضم نموده, با صبر و حلم و تحمّل عبور میکند. 

در زیر درخت انگور بر روی خاک ۳ و چون انگور را در پیش او 
میگذارند میخورد. تکبر نمی‌کند. حتّی این احسان کوچک آنها را رد 
نمی‌نماید. 

و بسم الله می‌گوید. و در اين فرصت کوتاه. دل یک جوان مسیحی را بخدا 
می‌پیوندد. به به از این خلق کریم, مرحبا به اين شیمه عظیم ! چون به مکه 
میر‌سد و در مسجد الحرام ضخه وه در برابر اهانت و استخفاف آنه خهلن: 
اولا پاسخ عتبه را میدهد که: سخنت برای خدا نبوده. 


(1)- -ردر دو آیه وارد شده است: | اوّل آیه 112 از سوره 1 هود: فاستقم متفه 
کما أمفت و من تات عکر و لا تقو دوم آیه 15, از سوره 42: السوری 
قلدیک قادع و استقِمٌ کما یرت. 

تا کبفاه 

تانیا دارد قاطعانه و معجزانه به ابو جهل خبر میدهد که: چند صباحی بیش 
نمیگذرد که در این دنیا به مذت کوتاهی خندانی. اما در غزوه بدر. پنج سال 
بعد مسلمین ترا میکشند. و همین مومنین و مستضعفین که به انها به نظر 
استخفاف مینگری همچون عبد الله بن مسعود سرت را جدا میکند. انگاه 
اوّل شروع گریه تست در عالم برزخ و سکرات مرگ, و عالم قیامت و 
وقوف, و حساب و کتاب, و میزان و صراط, و عرض و تطایر کتب, و دوزخ 


و جحیم. ۱ 

دورانهای دراز و طولانی گریه خواهی کرد! ای آبو جهل ! آن گریستن‌های 
ابدی در اثر این سوء نیت و تجاوز تست ! در اثر خیانت و جنایت تست ! : در 
اثر تربیت نفس ك تحصیل ملکه شقاوت تست ! ارزش ندارد به اراده و 
اختیار خودت. آن گریستن‌های دراز ژابت افتز این خنده‌های چند روزه 3 
قرار دهی ! ثالثا ای جماعت قریش ! ای بزرگان. و ای خویشاوندان من ! 
تحقیقا بدانید که مکه فتح خواهد شد. و همگی شما طوعا او کرها در 
اسلامین. که انکاز اترا می‌تمودین:.داخل خواهید: شنده :و« تبوات: مرا تضدیق 
خواهید نمود! اينها همه‌اش خبرهای قاطعه و معجزات رسول الله است. 
کائثه قران با او عجین. و او با قران عجین شده است. قاطعیت‌ها و 
اخبارات به غیب او عین قاطعیّت‌های قرآن است. 

محمّد سیّد الکونین و القلین* و الفریقین من عرب و من عجم (1) دعا الی 
الله فالمستمسکون به* مستمسکون بحبل غیر منفصم (2) 
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[ قفا موتوع ون مه وفطمی وتان اکرم ی ال عم و الم هسام 


فاق اللبیین فی خلق و فی خلق* و لم یدانوه فی علم و لا کرم (3) و کلهم 
من رسول الله ملتمس* غرفا من البحر او رشفا من الذیم (4) و واقفون 
لدیه عند حدذهم* من نقطة العلم او من شکلة الحکم (5) فهو الذی تم 
معناه و صورته* نم اصطفاه حبیبا باری اللسم (6) منژه عن شریک فی 
ی فجوهر ِ فیه غیر منقسم )/( 2 ما اذعته التصاری فی 
بر ۷ 0 ۳ 
لیس له* حذ قیعرب عنه ناطق بفم (10) لو ناسبت قدره ءایاته عظما* آحیا 
ی الژمم ۱ ِِ 
و سرور و الا ده عالم ظاهر و باطن, 1 9 
گروه از عرب و عجم است. 
2- خلائق را به سوی خدا| دعوت نمود. بنابر این تمسکی کنندگان به او 
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1۷ هستند. 
3- از جمیع پیغمبران برتری گرفت, هم در آفرینش و هم در اخلاق. و 
پیامبران نتوانستند به او نزدیک شوند, نه در علم و دانش, و نه در مجد و 
بزرگواری: ۱ 

- تمامی پیامبران از رسول خدا طلب می‌کنند. بقدر کف دستی اب از 
۷ واسیع, و یا بقدر یک مکیدن ات بارانهای مداوم و مستمر. 
5 و همگی در حظ و مقدار نصیبشان در حضور رسول الله ایستاده‌اند, 
همچون مقدار نقطه‌ای در برابر علم بیکران؛ و بمثابه شعلی از حکمت‌ها و 
اسرار بی‌پایان. 
6- پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم؛ اوست که اوّلا صورت و معنی او 
تمامی گرفت. و بعد از آن خداوند حیات بخشنده نفوس, او را برگزیده, 
برای مقامات قرب و ولایت و نبوّت اختیار فرمود. 
7- در نیکوئیها و محاسنی که در وی وجود دارد. از داشتن شریک, پاک و 
منژه است. چرا که جوهره حسن:؛ و خلاصه محاسن و محامد که در او 
خداوند به ودیعت نهاده است. قابل انقسام نیست. 
8- واگذار آنچه را که مسیحیان درباره پیغمبرشان اذعا می‌نمایند ! و قیام و 
حکم کن به آنمقداری که از مدح و منقبت درباره او میخواهی ! و در این 
موضوع با مسیحیان حاضر برای محاکمه شوء؛ و آنان را بدین محاکمه 
فواخوان | مس رات و بت رسیل کدا آسه را که ان شرت سته اف 


سبت بده. و به قدر و منزلت آنحضرت آنچه را که از عظمت میخواهی 
نسبت بده ! 10- زیرا که فضل و شرف وی دارای حدّی نیست که گوینده‌ای 
با دهان خود بتواند از آن پرده برگیرد. 

1 [- اگر آیات و معجزاتی که راجع به رسول الله است., با عظمت قدر و 
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منزلت او نسبت داده شود کافی است که فقط اسم او را چون بر 
استخوانهای پوسیده مردگان بخوانند, زنده شوند ِ تازه توا 

12- - خداوند درباره وصول به حقیقت پیغمبر اکرم., ما به آنچه عقلهایمان 
ان ۱ بجهت شدذت 
محبتی که بما داشته است؛ که فیادا شک وا تردید کنیم و يا در ظرف تحیر و 
سرگردانی واقع شویم. 

اعمی الوری فهم معناه فلیس بری* له 
کیف یدرک فی الدنیا حقیقته* قوم نیام 1 (3) قیاع العلم 
فیه اه بر واه حلص اه کیم ۸ لت دراک رز تن مفتنتو 
واقعیت رسول الله, جمیع ما سوی را کور کرده است. بنابر اين, چه در 
نزدیک و چه در دور, از میان تمام خلائق احدی یافت نمی‌شود مگر اينکه از 
قفوم اراک او عاج اندت: 

2- زیرا که مثال وی مثال خورشید است که در دو چشم انسان از دور 
کوچک به نظر میرسد؛ و از نزدیک تابش آن چشم را خسته و عاجز می‌کند 
و از کار می‌اندازد. 

3- و چگونه میتوانند در دنیا حقیقت او را دریابند جماعتی که خوابند؛ و خود 
را به صورتهای رقیا و مشاهدات خواب آرافتتن می‌دهند ؟ ۱ 4- بنابر این 
اون مرح ی فیم واررای آشک کوم او بشر 
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دعب بو خصفی عایات لص ارت مور ای الفتی لیا کت اف ۱1 ۱ 
رن و هی وی کل الم د و کی دقن 2۱۵ ۱ امت اجیی 
ففاقت کل معجزة* من لین اذ جاعت و لم تدم (3) 1- واگذار مرا از 
ار اس فت ار 
ام بای کی 

2- آن آیات که از خداست, و زمان ماضی و حال و استقبال ندارد. تو را 
خبر میدهد از آینده و از گذشته که بر قوم عاد و بر قوم ارم چه آمده 
است ! 3- قرآن برای ما بعنوان معجزه باقیه دوام دارد. بنابر این بر حمیع 
معجزاتی که پیغمبران اورده‌اند و دوام ندارد, تفوّق و برتری دارد. 


ی ی ۲ 
العین ضوء الشُمس من رمد* و ینکر الفِمٌ طعم الماء من سقم (2) «1» 1- 
البثه تو تعجّب مکن از حسودی که با انکه حاذق و با فهم است. 


(1)- منتخباتی از قصیده معروف و مشهور به برده است؛ و,‌بوصیری با 
تفصیل و مقذماتی انرا سروده است. این قصیده با ضمیمه «معلقات سبع» 
در یک مجموعه, طبع سنگی شده است. 
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تجاهل کرده و در مقام انکار او برمی‌آید. 

2- زیرا| گاهی چشم بواسطه درد و آب ریزشی که دارد, نور خورشید را 
منکر می‌شود؛ و شخص مریض به علت مرض, مزه آب را منکر می‌گردد. 
در قرآن کریم لغات و اصطلاحات بدیعی پافت می‌شود که نه تنها در کتب 
سماوی دیگر نیست, بلکه بسیاری از آنها در لسان عرب و اشعار و ادبیات 
آنها قبل از اسلام نیز معمول به نبوده است. 

مثلا کلمه حقّ که در حضرت باری عالت شانه ودره مود ات :وه فعات. از 
اعتقادات و افعال و اقوال استعمال نموده است؛ بدین تعبیر از لطافت و 
ظرافت معنی در جمیع موارد, از مختضات قران است. 


[لغات و اصطلاحات بدیعه قرآنیه ] 


اج اش ممارد اسضال نا آز کات سم راغ اصفیانت بت تام 
«المفردات فی غریب القرءان» ذکر میکنیم. او میگوید: 

«حق*: صل الحوٌ المطابقة و الموافقة کمطابقة رجل الباب فی حقّه, 
لدورانه علی استقامة. 


[معنای «حو» و مشتقات آن در قرآن ] 


«اصل معنی حق. مطابقت و موافقت است مانند مطابقه نمودن پاشنه, در 
«حو؟» آن؛ یعنی در جای خودش. چون وقتیکه در, در پاشنه خود حرکت کند, 
بر طرز صحیح و مستقیم دوران میکند (بخلاف آنکه اگر از آن محور اصلی 
بکردده دبکر دفزان مستقيم ندارد بنابر این: آن مخل باشته در را حف البات 
نامند).» 

و حقّ بر چند وجه گفته می‌شود: 

اوّل: 9 نماید. و بهمین جهت 
خداوند در قرآن میگوید: و ردوا ای ال مَوّلاه هد الکو «و به سوی خدا که 
مولای حو آنانست با زگردانیده شدند.» و مختصری بعد از آن آمده 
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است: فذلکه اللهٌ ِِ 7 و فما ذا بعد بد اجه" 1 الصّلال قأتی طرفون. 
»1« 

و بازگردانیده شده‌آند به سوی مولای حقشان ۰ یس اوست خداوند, 
پروردگار شما که حقّ است. پس, , از حقّ که بگذریم جز گمراهی چه چیز 
می‌تواند ۰ پس شما به کجا میگردید 4» دوم: به چیز ایجاد شده به 
همه‌لش حق ۳۳ ۳ و کوایتا 

خواادی عفل السخیسن صضیاء و التمر نقرا با آنکه مقر ناه ما خَلَّق اللَة 
ذدلک 1 بالکفد <2» 

«خداوند است که خورشید را درخشان و ماه را نورانی قرار داد .. 

خداوند آنها را نیافریده است مگر بحقن.» _ 


۳ ‌ بسا ۹ ۳ / ۲ 
و دربارم قیامت , میفرماید: و یَستثیلوتک أ1 حق هو قل ای و ربی ان لحخق- 
«3» لَیکثُمون الْحَقة. «4» و قوله عرّ و جل: الْحَقدٌ مر زبک-* «5» و اه 


للَحَودٌ من ریک «6» 

«و از تو کسب اطلاع میکنند که: آیا آن حقْ است؟! بگو: آری و سوگند به 
پروردگارم که آن حقّ است- و کتمان میکنند حول را.» و گفتار خداوند عر و 
جل: 


«حقّ از پروردگار تست- و حقّا آن حقّ است از پروردگار تو 4 
(1) قسمتی از آبه 30 و ایه 32, از سوره 0ا1: پوتسش 


(2 صدر آیه ‌, از سوره 10 یونس 
(3) صدر ایه ره از سوره 10: یونس 


(4) قسمتی از آیه 146, از سوره 2: البقرة ۲ 

(5) صدر آیه 147, از سوره 2: البقرة؛ و صدر آیه 60. از سوره 3: ءال 
عمران ۲ 

(6) قسمتی از ایه 149, از سوره 2: البقرة 
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سوم : : اعتقاد به چیزی که این اعتقاد با آن چیز فی نفسه مطابق است, مثل 
ی اعتقاد فلان در بعث و ثواب و عقاب و بهشت و آتش حنند 
ست 

خدا میفرماید: فهّدی الله الذین آمئوا لِمَا اختلفوا فیه من الحو* 1 

«پس خداوند هدایت نمود آنان را که ایمان آورده‌اند, در آنچه را که آنها بر 
سر آن اختلاف داشتند از حقل.» 

چهارم: به کردار و گفتاری کم بر کیب لروم و بعدز لروم: و دز وعت لروم 
صادر می‌شود؛ مثل اینکه بگوئیم: فعلک حقّ و قولک حقّ «کردار تو حق 
است؛ و گفتار نو حق است. ۳ 

دا میفرمایت: کذلی خفت. کلمه وی و2 وه ۲ القَول ۳ اقلا 2 جهتم 
«3 »> 

«اینچنین است که کلمه پروردگارت حق شد- حق است گفتاری که از من 
است که: ی ارته جوم را پر میکنم.» 

و اما گفتار خدای فتح که میگوید: و5 لو انبع الحو أَهُواءهد «» «اگر 
حق" از آراء و افکار تو خالی آنها ۳ 2 از حق 
در اینجا الله تعالی بوده باشد؛ و ممکن است مراد حکمی باشد که به 
مقتضای حکمت است. 

و گفته می‌شود: آحققت کذا؛ «5» یعنی آنرا حقا اثبات و تثبیت کردم. و با 
حکم کردم به اینکه حق است. 


(1) قسمتی از آیه 213, از سوره 2: البقرة 

(2) صدر ایه دد, از سوره 10: یونس 

(3) قسمتی ان اية و1 از سوره ص السجدة 

(4) صدر آیه 71, از سوره 23: الموّمنون 

(5) صدر آیه 8, از سوره 8: الأنفال 
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و گفتار خدای متعال: یو الحق 1 «برای اینکه تثبیت کند حق را». 

احقاق حق ل در اين آیه بر دو گونه است: 

اول: به اظهار ادله و آیات؛ همچنانکه میفرماید: و أول یک جعلنا کم علیهج 
سلطانا مبینا. <2» «و ما نزای شما علبه ان کرتوه: دلیل و برهان روشن 
قرار دادیم» یعنی حجّت قوی. 


دوم : به کامل نمودن شرپعت ۳ انتشارش در میان جمیع مردمان. مثل 
گفتار خداوند متعال: و اللةُ منم نوره و لو کرة ,الکاهژوت: «» هو الذی 
1 وله بالْهُدی و دین ان لیظهره 0 الدّین کله «(4» <«5» 

و خداوند تمام کننده و کامل نصا نتنه نور خود است؛ و اگر چه کافرین را 
خوشایند نباشد- اوست انکه رسول خود را با هدایت و ديین حق فرستاد. تا 
او را و 

در آیه پبارکه الحَقٌ من ژبکی: * که در دو جای قرآن وارد است؛ ی ون نف 
و انهُ 9 17 
و امتال این عبارات, بر معنی نشویه منطبق می‌شود. و دلالت بر حقیقت و 
واقعیتی بسیار مهم می‌کند که عبارت باشد از اینکه: پروردگار عظیم, مرکز 
ای باه کشت مه کون ار هس ی ال کر 
حصر حقّ از جانب پروردگار متعال دارد. یعنی این جنس هر کجا پیدا شود, 
از 

۳ 


(2)- ذیل آیه 91, از سوره 4: النساء 

(3) ذیل آیه 8, از سوره 61: الطّفك 

)4( صدر آیه 33, از سوره 9: الوبة؛ و صدر آیه 28, از سوره 48: الفتح؛ و 
آیه 9. از سوره 61: الصّفك 

(5) «مفردات» طبع سنه 1381- قاهره, ماه حق. ص 125 
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حضرت رپ است جل و عل. پس تمام حقاثق و خارجیّات و آنچه از آثار و 
شوون آنهاست, همه از رب عظیم سرچشمه گرفته و ناشی شده است. 

در سوره مبا رکه اسر|ء این ایه وارد است: 


[در تفسیر آیه: آولنک الّذین حَو ِِ الَْوَل) 


| تا آن ثقلک قببة آمَونا خترفیها قمستقوا فیها قحو" عَلها الْقَوَّل 
خوناها تدمیرا. ۳ 

و زمانیکه ما بخواهیم اهل قریه‌ای را هلاک سازیم, به متجاوزین و 
مسرفین آنها امر می‌کنیم تا با فسق و مخالفت امر ما در آن قریه, از حق 
عدول کنند؛ در ایتضورت کلمه غذاتب» بر آنها متحفق, فی‌شدن. پس ایشان را 
بکلی هلاک می‌کنيم.» 

چون خداوند انسان را مجبور به گناه نمی‌کند بلکه حتما در گناه و عنوان 
آن, اختیار انسان دخیل است؛ بدین قریته مراد از آمرنا این نیسیت که آنها 
را امر به گناه و فسق می‌کنیم؛ زیرا| کف و لا باضی لعباده. الکهة ۲2۶ 
«خداوند کفر را برای بندگانش نمی‌پسند د»؟. بلکه مراد اینست که: ایشان 
را امر به طاعات میکنیم و آنها مخالفت نموده, فسق می‌ورزند و دچار 
عذاب می‌شوند. 

و مراد از حوٌ علیها القول اینست که: کلمه عذاب و انتقام بر آنها بواسطه 
انطباق عملشان با عصیان و تجژی تثبیت می‌گردد. 

و نظیر اين آیه, آنة سوره آجقاف است: ۳ ِ 

و الْذی قال لوالِدیّء آف,لکما ‏ تهداننی أن د 
قتلی و خما بتهینان اللّه وتلک آمر ار ود الم حو ققول ما هد 
9 الاولین* آوللک الذین حو عَلیهِخْ الْقول فی عم قذ خلت مد 


(1)- آیه 16, از سوره 17: الاسر]ء 
(2) قسمتی از آیه 7 از سوره 39 الژمر 
نور ملکوت قرآن, ۳-4 ص : 301 

2 من الجِنٌ و الائس انم کائوا خاسرین. «1» 
« آن کشنکه هدر و ماورتتی کفت اف باد بر شما! آیا شما مرا وعده 
میدهید که زنده شده از قبر خارج می‌شوم, در حالیکه قرنها افراد بشر قبل 
از من رفته‌اند و برنگشته‌اند؟ و پدر و مادر استغاثه بخدا مینمودند ها 
تم وتندن کم ای وای بر تو ای فرزند, ایمان بیاور ! زیرا| وعده خدا حق است ! 
و او 
این فد به معاد نیست مگ ِ_ و نوشته پیشینیان. این افراد « هستند 
کردار آنان) در میان ائت‌هائیکه قبل از ایشان از جنْ و انس گذشتند, 
بدرستیکه حقا آنان مردمی زیانکارند.» 
حصزت علامه یه الله طباطبائی رضوان الله علیه فرموده‌اند: «و الّذی قال 


اذ 
مر 
> لا 60 


لولذيه. مبتدا است و خبرش اولتیک الدین خو علیهم می‌باشد, زیرا و الذی 
قال لولدیه در معنی جمع است.» «<2» 

و نیز فرموده‌اند: این ایازم یه اف ین ات بکر نازل شده 4 
بدین ترتیب که در تفسیر «الذر المنثور» با سند خود از عبد الله روایت 
میکند که او گفت: ۱ 
میگفت: 

خداهته به. امین الموفتین ععاوبه دراه یزید رآی و نظریّه نیکوئی عنایت 
نموده است که او را خلیفه پس از خود بنماید. و اگر او را خلیفه کند. قبل 
از او آبو بکر و عمر نیز تعیین خلیفه نموده‌اند. 

عید الرحمن بن آنت. کر کفت. | هرفلیه ۱ ابا ایتطریقه قرف امتراطوو 
روم است که.فززند خود را خليفه, مق‌نمایند؟ ! قسم بخدا که ابو بکر در 
احدی از 


(1)- آیه 17 و 18, از سوره 46: الاحقاف 

(2)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 18, ص 220 

ور فلکمت قران خرس 202 ۱ 
فرزندانش, و در احدی از اهل بیتش قرار نداده است. اما معاویه انرا 
بجچهت تکریم فرزندش قرار داده است. 

مروان گفت: آیا تو آن کس نیستی که به پدر و مادرش گفت: آف لکما 
«اف باد بر شما»؟ ! عبد الرحمن گفت: آپا تو پسر آن لعنت شده نیستی که 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله پدرت را لعنت نمود؟ ! اين گفتگو را عائشه 
شنید و گفت: ای مروان ! : تو به عبد ال[حمن چنین و چنان گفتی؟! <1» 
قسم بخدا دروغ گفتی ا آیه درباره او نازل نشده است. درباره فلان. پسر 1 
فلان:نازل نده انست. 


(1)- سید علیخان مدنی شیرازی در شرح «صحیفه سجادبه» موستوی :۹۶ 
«ریاض السالکین» از طبع موسشسه نشر اسلامی, ج 1. ص 165 گوید: 
«فخر الذین رازی در تفسیر شجره ملعونه در قرآن, از ابن عباس آورده 
است که: مراد از شجره ملعونه در قرآن بنی امیه, هستند: حکم بن آبی 
العاص و فرزندانش. ابن عبّاس گفت: رسول خدا صلّی الله علیه و اله در 
عالم رویا دید که فرزندان مروان یکی پس از دیگری از منبر او بالا میروند. 
این رقیا را به بو بکر و عمر که در منزل آنحضرت با او خلوت کرده بودند 
حکایت کرد. جون آن ده مت ان دزد رسول خدا شنید که حکم از رویای 
رشول خدا خبر میدهد.. بر زسول. خدا بسیار سخت اجد؛ و عمر را بر این 
افشاء سر متهم نمود. و ی کی ها سا هار 
اخامتو لاه آنس رای مهس کی رش لا ای الله غلیه و اف اه 


: از مدینه اخراج کردند. 

ان ی ت۱۱ فأنت ۳ 
پدرت را لعنت کرد وقتی که تو در صلب او بودی؛ پس تو بعضی از کسی 
هستی که خدا او را لعنت کرده است »» 

(*)- «تفسیر کبیر فخر رازی» ج 20, ص 237 (تعلیقه) 

نور ملکوت قرآن: 45, ص: 363 

و نیز در «الدر المنثور» 0 است که: ابن جریر از ابن عباس در این آنة 
قبار که تیم کرفه است که اه که ات این مور آیهه ری از آنو نکر 


بوده است.» 

ی استاد ام قذس الله نفسه میفرماید: «من میگویم: این مطلب 
نیز از قتاده و سدی روایت شده است؛ و قضه روایت مروان و تکذیب 

مشهور است.» آنگاه فر موده‌اند: 

«در تفسیر «روح المعانی» بعد از رد کردن روایت مروان گفته است: 

بعضی همچون سهیلی در کتاب «آعلام» با مروان در اينکه این آیه درباره 

عبد الژحمن فرود آمده است. موافقت نموده‌اند. و سپس افزوده است 

که: 


بر فرض اینکه درباره عبد الژ[حمن هم نازل شده باشد, تعبیر و تعییب و 
تنقیص معنی ندارد؛ بالأخصُْ که از مروان سر زند. 

زیرا عبد الژحمن اسلام آورد. و از افاضل و آبطال صحابه بود. و در جنگ 
یمامه و غير آن. مشهوداتی که از وی ظاهر شد ما را از بحث در اسلام او 
مستعغلی می‌دارد. و الاسلام بجت ما قبله. و اسلام اوردن کسی, موجب 
قطع و بریدگی آعمال سابق او می‌شود.» ۱ 

بنابر اين ار کافری اسلام اورد. سزاوار نیست درباره گفتار پیشینش او را 
تعییر و تعییب کنند.» 

در اینجا گفتار ءآلوسی در «روح المعانی» خاتمه می‌یابد. 


تاشتضان اه طباطناتی ار کی فص نی الق 


حضرت علامه در اینجا بکلام آلوسی نظر داشته و آنرا رد کرده‌اند. 

بدینگونه که: «روایات وارده در اینمقام اگر صحیح باشد, هیخ مفل و گریزی 
لز تصریح شهادت آیه به کفر عید ال حمن نیست. چون آیه میگوید: 

آولنک الذین و" عَلَهمٌ لول تا َِْمٌ کائوا خاسرین 

ِ ایشان کلمه عذاب تثبیت شد.» تا اینکه «تحقیقا ایشان از 
زیان‌کاران و ۱ 

و در اینصورت انچه را که الوسی در مقام دفاع از او ذکر کرده است 
بهیچوجه فائده‌ای ندارد. <1» 

مرکز و محور اشکال حضرت علامه بر آلوسی کلمه حقّ عليهم القول 
است, زیرا| اين گفتار میرساند که: تثبیت و موافقت و مطابقت کلمه عذاب 
خداوند بر او در جمله کسانیکه قبل از او از جنْ و انس آمده‌اند و آنها را از 
خاسرین مر کار ان قرارداه ات ااب مد که امس کفر تاکن وه 
و ایمان او صوری بوده است. و اسلام اوردن و دخول در مع رکه یمامه و 
غیره شاهد بر خلاف نیست. زیرا| بسیاری از مسلمانان غیر واقعی در امثال 
این معارک بواسطه غلبه اسلام و ریاست خود و موقعیت خود, حاضر 
می‌شده‌اند. ٍ 

و با وجود نزول این ابه درباره اوء برای افعال خیر و اسلام درست او 
توجیهی نمی‌توان نمود. «2» 


(1)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 18, ص 225 و 226 
۱ 0۳ و آن اینست که: 
مادر مادر حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام دختر همین عبد الحمن 
بن آبی بکر بوده است. و بنابر اجماع شیعه بر انکه باید پدران و ۹9 
امامان معصوم. موخد باشند, باید نطفه مادر مادر حضرت که از عبد 
الاحمن است پاک و آلوده به شرک نباشد. و این در صورتی است که خود 
عبد الژحمن 7 ناشن عدر آنکه. نجوتیم: اسلام آوزدن. دختر «غید 
الژحمن برای ظرفیت حمل نطفه امام کافی است گرچه خود پدر کافر 
باشد. مانند حضرت شهربانو و حضرت نرجس خاتون که چون خودشان 
مسلمان بودند. شرک پدرانشان ضرری نمیرساند. 

یح آنکه: علماء اعلام و از جمله آية الله حاجح سیْد محسن امین عاملی 
در «اعیان الشیعة» طبع سوم, جح ۱ ج 4, قسم تانفع: ص‌‌ 20 از سیره حضرت 
امام جعفر صادق علیه 7 آورده است که: «مادر آنحضرت ام فروة 


دختر قاسم بن محمد نزن آنی: نکر فتاه و هاووش: 

نور ملکوت قران, ج4. ص: 365 ۲ 

کلمه ضلال نیز مانند کلمه حق از کلماتیست که قران در موارد استعمالش 
بکار گرفته است؛ و راجع به کقار و مشرکین و متمرّدین و متجاوزین و 
تاشسفی اش کارا فان ابر اس ها ار مر ال 
مشتقاتش در این کتاب اسان بسیار می بینیم . 

ضلال به معنی گم شدن است. گم شدن یعنی در جا و مکان لازم و 
۳ نبودن؛ و مضمحل و نابود شدن قبل از وصول 2 
زم. 

مشرکین و کقار گم می‌شوند. یعنی سعه قدرت و نور ذاتی و هویّت اصلی 
ابا ند موه قفا ناس ری وف اد تصول تعمال ده از یه 
می‌روند. 

قابلیّت آنها ضایع می‌شود؛ و در مسیر حرکت و سیر به سوی هدف اعلی از 
آفرینش, گم می‌شوند. 


- یعنی جدّه حضرت, اقا ور لین ی ایور و ایننست 
معنی گفتار آنحضرت که: | نْ ابا بکر ولدنی مژتین. * و در این باره سید 
شریف رضی گوید: 

و حزنا عتیقا و هو غاية فخرکم* بمولد بنت القاسم بن محمّد» باری قاسم 
بن محمد از اصحاب گرانقدر حضرت امام زین العابدین علیه السلام بوده 
است؛ و یکی از فقهاء سبعه مدینه بوده و از ثقات و معتمدین بوده, و در 
بیت فقه نشو و نما کرده است. ام فروه از زتان جلیله بوده است؛ و 
0 صادق درباره او 1 کانت ی ممن ءامنت و انقت و 
باری قاسم بن محقّد با دختر بت خود آسماء دختر عبد الحمن ازدواج 
کرده و از آن دوه ام فروه این زن جلیله متولد شده است. ماستفاء زن 
مسلمان بوده است و کفر پدرش بنابر صحت روایات مذکوره, و بنابر 
تفسیر ایه کریمه درباره پدر. ضرری به اجماع شیعه نمی‌زند. 

(*)- سید علیخان مدنی شیرازی در شرح «صحيیفه سجادبه» موسوم به 
«ریاض السالکین» از طبع موّسشسه نشر اسلامی, ۳ 1 ص‌ 71 در ضمن 
شرح حال و نسب حضرت صادق علیه السّلام گوید: لهذا کان الضادق علیه 
السلام یقول: ولدیی ان بکر مزتین. نور ملکوت قرآن ج4 326 استفاده 
علامه طباطبائی از تعبیر«حق علیهم القول» ۰ ص‌ : 303 

نور ملکوت قران, ج4. ص: 366 ۱ 

هینبا اسان و عمل صالح کف آنها انتاد ات ی کید فا حاورا 
نفس در راه خدا پیوسته نفس خود را پرورش می‌دهند و تقویت می‌کنند. و 


با ریاضت‌های مشروع. قدرتمند و توانا می‌سازند. تا بتوانند در برابر لقاء 
جمال حضرت رت ودود. تاب و تحمل بیاورند. و یا در برابر تجلیات جلال, 
البثه در مرتبه و مرحله اسماء و صفات. ایستادگی کنند. و از عوالم ماده و 
شهوت و حجابهای ظلمائّه عبور کنند. و سپس از حجابهای نوراثه و تابش 
انوار ملکوتی عبور کنند. و سپس از تجلی اسماء و صفات کلیه بهرمند 
شده, به مقام فناء در ذات نائل ایند. 


[معنی «ملال»* در قرآن کریم] 


عبارت ضلال میرساند که: آنها قبل از وصول به مقصد, بواسطه کوچکی و 
کوتاهی ظرفیّت وجودیشان گم می‌شوند. و بنابر اين در عوالم بالاتر, اسما 
و رسما وجود ندارند؛ و آثری و نشانه‌ای از آنان نمی‌توان یافت. 

البثّه معلوم است که این گمشدگی در نفوس آنهاست., نه در امر طبیعت و 
ماذه و بدن. چه بسا آنها با بدن زنده‌اند و قوّت و شوکت دارند؛ امّا از جهت 
نفس تا مرحله‌ای رفته و دیگر توقف نموده‌اند. اینها در مراحل بالاتر از آن 


گم‌اند. 


[تعابیر قرآن درباره نزول عذاب] 


قران مجید می‌فرماید: ما چنان متملژدین را گم میکنیم که اگر کسی 
بخواهد مختصر اثری هم از انها بيابد, قادر نیست. 

در قرآن مجید دو تعبیر مختلف از نزول عذاب دارد که بسیار مهم است: 
یکی انکه غذاب را به کونه‌ای. وازد من‌صازيم. که کویا اضلا آنان ذر آنجا 
نبوده‌آند. 

دوم آنکه آنها را از «اثر» تبدیل به «خبر» می‌نمائیم. 

تعبیر اوّل در دو جا, و در سوره هود است: ۲ 

اوّل: درباره قوم مود که ناقه صالح علی نبینا و ءاله و علیه السلام را پی 
کردند. و آن آیه اینست: 

نور ملکوت قران, ج4, ص: 367 


[تفسیر آیه؛ کان لو تغتوا فیها*] 


الذین اأمَوا مَعَهٌ رَخمة 9 خی یوم 
الذ : صبحو افی د دپا هم 


"۱ 


‌ 


گِ 


(<1» 
«بس چون قرمان و ام ما سید جات ددم ساب را با اک با و مان 
اورده بودند_ بواسطه رحمتی که از ما بدانها رسید- و از ذلت و 
سرافکندگی انروز. تحقیقا پروردگار تو, اوست که با قدرت و قوّت و با 

عزت و برقراری است. 

و صیحه آسمانی دامان کسانی را که ستم نموده بودند درگرفت. و چنان بر 
رشان امد که مانته نفد مالیدم شده به روق زمین عمیدند: 

مثل اينکه اصلا در آن زمین اقامت نکرده بودند. آگاه باش که طائفه ثمود 
بة پروزدگارشان کفر ورزیدند؛ آگاه باش که بعد و دوری از رخمت و قرب 
خدا برای مود است » دوم: درباره اصحاب مدین است که پیامبر خود 
شعیب علی. تبینا و آله و علیه السلام را آزار میدادند و میگفتند: اگر دست 
از دعوتت پرنداری ترا سنگییار هی‌کنیم. و آن آیه اینست: ۳ 

و لمَا جاء آ قزنا تا شعتبا و الذین آقتوا عقة پرختو ما و آخذت الذی 
لوا الصَْحَةٌ فأط صْبَحَوا فی ديار هم جائم یمین* کان لح توا فیها آلا بعد 
لِمَدین کما بَعدَن تجوذ 5 (<2» 

ا مت وا وه 
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(1)- آیات 66 تا 68, از سوره 11: هود 

(2)- آیه 94 و 95, از سوره 11: هود 

۳ 

بودند. بواسطه رحمتی که از ما به آنها رسید نجات دادیم. و صیحه 
آسمانی, آنان را که ستم نموده بودند در گرفت؛ پس مانند نمدهای چسبیده 
به زمین, در خانه و دیارشان بهلاکت رسیدند. 

فثل اينکه اضلا در آن خانه‌ها و دار درنگ تنموده بودند. آگاه باش که دورق 
و بعد از قرب و رحمت خدا برای اصحاب مدین است. همچنانکه دوری از 
رحمت برای طائفه مود بود » غنی یغنی بالمکان و فی المکان به معنی 
اقامت در آن مکان است. و جثمین به معنی متلبدین است. یعنی بواسطه 
تمد و تجاوز و ستمی که اصحاب مدین به حضرت شعیب, و طائفه مود 
به حضرت صالح علی نبیّنا و آله و علیهما السّلام کردند؛ چنان صیحه 
آستمانی بر آنها فرود اضد که با خای.نکسان شتدند: ه حونی ده آنْ زمین 
هیچگاه سکنی نگزیده بودند. نه اتتفی و که دتضی ه به ایسآ نها , و نه 


از اموال و ازواح و اولاد و نه از باغها و زراعت و تجارت و غیرها که از آنان 
تعبیر دوم در سوره مومنون است. و این تعبیر عجیب تر است؛ زیرا| 
می‌فرماید: ما آنها را «احادیث» قرار دادیم. یعنی چنان آنها را نابود کردیم 
که :در عغالم فقط حقیقتشان بضورت گفتگو و خبز در آمد. و از آنها فقط 
قصّه و حکایتی ماند. و این مثل زید عدل است. نمی‌فرماید: ما اثرشان را 
تایو خیم و نراقت کاسم بلکه مکوید ها ها وعدان ۱ 
وارد کردیم که حقیقت وجودی و اثری آنها را «خبر» نمودیم. و کائه حقیقت 
ماهیّت آنها غیر از مقوله سخن و گفتگو و حدیث چیزی نیست. 

اين داستان را قرآن کریم پس از بیان قوم نوح که در آب غرق شدند, و 
خداوند جماعت دیگری را آفرید, و برای آنها پیغمبری فرستاد و آن پیامبر را 
تکذیب کردند, بیان میکند که: 


نور ملکوت قرآن, 4 ص. ۳ ۲ بت 9 
اد حَذنهْمّ الصَبِحَةٌ بالحق عنام غْناء فتغدا موم الظالچین* تم انشانا من 
ترهم ُژونا آخرین* مل تسب مر ۳۳۲ اجلها و ما بستأخزون* 2 أژسلنا 


سنا شرا کل ما جا أمة 5 رسولها کوخ فایضنا بقضید بفضا و جعلناهه 
آحادیت فُبَعدا وم لا یوّمون. «<1» 


نی آیی کفاها قت آجاویخ) 


«پس صیحه آسمانی به حق, آنانرا فراگرفت. و ما آنها را همچون خاشاک و 
کف روی آب, بیجان و بی‌اثر نمودیم. پس دوری و بعد باشد برای گروه 

ستمگران. و پس از آن, ما در قرن‌های متوالی طبقات و آجیال دیگری را 
از بشر به 9 آوردیم. هیچ گروهی نمی‌تواند از اجل و مدّت درنگش در 
دنیا پیشی گیرد, و نمی‌تواند پسی گزیند. 

و سپس فرستادگان و پیامبران خود را پشت سر هم یکی پس از دیگری 
مرئبا فرستادیم. بطوریکه چون هر پیغام اوری به سوی امتش می‌امد, افقت 
وی او را تکذیب میکردند. و ما هر امّتی را پس از اقّت دیگر هلاک 
می‌نمودیم؛ و آنها را گفتگو و سخن و حدیث و حکایت می‌نمودیم. پس 
دوری 0 قومی که ایمان نمی‌اورند » 


[اخفضاضرانت قر ان آیابتق ار عن یرانق ایب خاکن داریا 


یکی از اختصاصات قرآن مجید, عدم تصریح به الفاظ قبیح است. قرآن 
دارای ادبی مختصٌ به خود است. حضرت استادمان آية الله علامه قذس 
الله سژه کرارا تصریح می‌نمودند, و در تفسیرشان نیز در جاهای مختلف 
هد کو شده‌اند که: قرآن عظیم دارای ادب خاضی مخصوص بخود است. در 
جاهائیکه باید احکامی را بر روی موضوعاتی بیان کند, مثل ادرار کردن و 
غائط نمودن, و با زنان جماع کردن و امتال ذلک, هیچ دیده نشده است که 
الفاظ صریحه در این مفاهیم را بکار بندد؛ بلکه پیو سته با کنایه و استعاره 
مطلب را 


(1) آیات 41 تا 44, از سوره 23: الموّمنون 

نور ملکوت قرآن. ج4. ص: 370 

میرساند. مثلا از آمیزش با زنان به ملامسه (یکدیگر را لمس نمودن) و 
مباشرت (با بشره بدن یکد گر را تلاقی کردن) و غشیان (روی آنها را 
پوشاندن) و رفت (سخنی که در غیر آنمو قع عیب شمرده می‌شود) و 
مقاربت (نزدیک شدن بهمدیگر) و تیان (امدن و وارد شدن) و امثال ذلک 
تعبیر فرموده است. 

و از براز به غاتط «محل پست و گود» تعبیر نموده است. چون غالبا 
۱ تخلی می‌کنند. به مکان گود و پست میروند تا 
از انظار دور باشند. فلهذا بازگشتن از آن محل را کنایه از براز کردن قرار 
داده است: 

و چاء اه الغایط. «1» «یا آنکه یکی از شما از مکان پست و 
محل گود مراجعت کند.» یعنی حدث غاثط از او سر زند. 


[تعابیر قرآن, ارزشها و حقائق را آشکار می‌سازد] 


یکی از اختصاصات قرآن, تعبیر از بعضی از افراد و معانی است با کلماتی 
که در نزد خود, حقیقت و ارزش نها را هویدا می‌سازد. مثلا از افراد غنیث و 
ثروتمندی که در اقوام. فقط بدینجهت اعتباری یافته‌اند و خود را حاکم و 
نی نظر فدیحرآن .را کیت ۵ ند خفد مب انند. به کلمه: لا تعیین تموده 
ست . 

یعنی کسانیکه پر شده‌اند از غرور و استکبار. قال الما مر قَوّمه 1 لتراک 
فی صلال مبین. «2» «گفتند افراد پر, از قوم نوح به او: ما تو را در 
گمراهی آشکار می‌بینیم » و يا مثلا از افکاری که دارای ارزش حقیقی در 
نزد خود نباشد به هوی و آهواء تعبیر نموده است؛ یعنی تو خالی. کرخه آن 
افکار در مدنلت و اجتماع و در میان جامعه شناسان در سطح اعلای از 
ارتقاء بوده باشد. اما چون از اصالت و واقعیت اشراب نگردیده است, آنرا 
پوک و تو خالی تعبیر می‌نماید. 


(1)- قسمتی از ایه 43 از شوره 4" النساء* و قسمتی از ای 6 از سورج 
9 ی ۱ 

نور ملکوی فرآن ج4 ص: 371 

خن ال مِمّن ائبع هواه بقیّر هُدی من ال 1 

«و کیست گمراه‌تر از آن کسیکه از هوای خود پیروی کند. بدون هدایت و 
راهنمائی که از جانب خدا به او رسیده باشد؟» | فرایت من اتّحَد هه هواهٌ 
5 له ال علی علم. «2 

«پس بمن خبر بده از کشسیکة هوای نفس خویش را معبود خود گرفته 
است. و یا وجود دانشی که دارد, خدا او را گمراه نموده باشد.» 

و لا تن تتبع أَهواءهم عَمّا جاءک من الحو «3>* 

با پس از آنکه حخ؛ به سوی تو آمده 


است » <4» 


(1) قسمتی از آیه لاور از سوره 28: القصص 

(2) قسمتی از آیه 23, از سوره 45: الجاثية 

(3) قسمتی از ایه 48, از سوره 5: المائدة 

(4) یکی از اختصاصات و اصطلاحات قرآن کریم. استعمال لفظ جهل است 
در موردیکه علم به امور ظاهریه و دانشهای مادذی و اجتماعی و سیاسی 
بنحو ات و اکمل باشد, و لیکن از دانش معنوی و روحی و ایمان به خدا و 


‌ 


عالم غیب خبری نباشد. عبارت فلا تکوتَنّ من الجاهلین خطاب خداوند است 
به رسول اکرم. و عبارت|ثکم قوم تجهلون, و آرکم قوما تجهلون, و بل آنتم 
قوم تجهلون و امتال ذلک از ت حضرت موسی و ور رسول 
ی نع 

غیرت و عصبیّت و حمیّتی که از روی حبّ جاه و خودمنشی و غرور ملّی, هر 
جاأ پید | شود قرآن تعبیر به حمیت چاهلیت نموده است. درم آیه 26 از 
ننوره 46 الفته متفزمابده اد جقل الذین کمژوا فی قلوبهم ال اه ره 
الجاهلتة. «در آن زمانیکه کافران در دلشان عصبیت را قرار دادند, ۷ 
عصبیت همان نخوت و باد غرور جاهلیت بوده است.» 

قران کتاب تربیت و ادب است. از سب و شتم نمودن منع کرده است. و 
کنید؛ زیرا که عکس العمل ان موجب می‌شود که انها خداوند متعال را 
جاهلانه سب کنند. 


- و در آیه 4د_1, ,از سور ه و عال عمران, فرموده است: و طایْفة قد 
هد مس سهم بح طْنُون بالله غتر الحو" ظرة الجاهلتد. «و در گیرو دار جنگ 
و9 امسلیاان حظ ان خود را مورد اهمیت قرار دادند و مانند 
گمان با .گماٍن غیر حق بردند.» و در آیه 0 از سوره د: 
المائدة میفرماید: فکمه الخاهلاه نون قاعرد اسرد : من الله حُکماً لقَوّم 
یوقنون. «آیا ایشان احکام زمان جاهلیت را جستجو می‌کنند؟ پس کیست 
ی اه 
بن مغیره مخزومی را اه خهل: مدارد آ تفا ان شاتشاران عم و 
مرجع مراجعات مردم بود. مردی صاحب سای رود اما 
چون بخدا ایمان نیاورد و استکبار و خود محوری و غرور طائفگی او را 
وادار به عناد و دشمنی و سرسختی و اذیّت رسول الله نمود, در تاریخ به 
نام آبو جهل مکی گردید؛ یعنی پدر جهل و منبع و سرچشمه نادانی. 

محداث قمّی در «الکنی و الألقاب» ج 1 ص 37 و 38؛ و در «هدية 
الاحباب» طبع سنگی, ص 9 و 10 آورده است که آبو جهل از شدیدترین 
و ال ی ی 
ازارهای او به رسول خدا معروف است. 

رسول خدا درباره او فرمود: سرکشی اینمرد بر خداوند عر و جل شدیدتر 
است از فرعون. 


زیرا فرعون چون یقین به مردن کرد خدا را به پگانگی یاد کرد, اما اینمرد 
چون یقین به مردن کرد, نام لات و عرّی بر زبان آورد. 

عموی آبو جهل, ولید بن مغیره است که شیخی بزرگ و مجرّب و از زیرکان 
عرب بود که در خصومت‌ها برای حل نزاع به او رجوع می‌نمودند. او پیامبر 
را ساحر خواند و یکی از پنج نفر مستهزئین به رسول الله است. او 
فخاشتت که اه ددع ات مرا وا ان ای ها ی ی 
درباره او نازل شد. فرزند او خالد بن ولید است که فتاک بوده و شرح حال 
او در تاریخ اسلام مفصلا امده است. 

نور ملکوت قران, ج4. ص: 373 


[قر ان تاسترا و سب را انز نفی‌شضره عر به طظالفتی] 


و لا تیسبو وا الذین یَذغون من ذون اللّه فیَسیُوا ال عدوا بغتر علم کذلک تا 
لکل مه عجلهخ 2 الی ره مرَجفْهم قبتبْهْمْ یما کائوا َعمَلونَ. «1» 
«ناسز | مگوئید به آنانکة: مشرکین آنها را می‌پر ستند 9 از عبادت خدا| 
اعراض می‌کنند. زیرا ناسزا گفتن شما سبب می‌شود که آنان هم خداوند را 
از روی جهالت ناسزا گویند. اینچنین است که ما برای هر امُتی عملشان را 
برای آنها زیتت داده‌ايم؛ و سین مزجع و بازگشتشان: به سوی 
پروردگارشان میباشد. 

پس آنان را به آنچه در دنیا انجام می‌داده‌اند آگاه خواهیم نمود.» 

فلهذا مومنین, طائفه یهود و نصاری و مجوس و حتّی مشرکین را سب 
نمیکنند و ناسز| نمی‌گویند. زیرا چه بسیار از نع از روی جهالت. بدان دین 
اعتقاد آورده باشند؛ و اگر حقّ بر آنها منکشف گردد بپذیرند. اینها را گروه 
مستضعفین نامند؛ و در قرآن نوید رحمت به آنها داده شده است. 

و حّی موّمنین حقّ ندارند سنّی مذهبان را لعنت بفرستند و به ایشان ناروا 
بگویند؛ زیرا چه بسیار از آنان بدان کیش معتقد بوده و بواسطه علل و 
اسبابی غیر اختياري حق بر آنان پنهان مانده است. لیکن لعنت فرستادن بر 
اعدا ال.سحتد صای الله هه الحونفلم از لفادم ایمان استد 

اعداء به معنی متجاوزین و متجاسرین و معاندین است. و آنها دستنه 
مخصوصی هستند که در تاریخ از رسم و روش و عمل آنها بطور کافی 
بحث شده است. و آنها از تجاوزکنندگان بوده‌اند که از روی علم و بصیرت, 
حقوق آل محقّد را ضایع کرده‌اند. لغن بر آنها ته تنها جاثر است: بلکه لعن 
بر هر ستمگری جائز است. 





(1) آیه 98 از سوره 6: الانعام 

ور ملکوت قرآن, 4 ص. : 374 
1 لَعَتَةٌ الله عّلی الظالمین. 1« 
«آگاه باش که لعنت خدا بر ستمکاران است » از این هد لعنت خداوند 
بر آنانکه رسولش پا اذیت میکنند, در قرآن مجید صریجا وارد است: 
ان الحنو دون الله و رسوله لعتهم لاخ می الدضا < لا خره و اعد امه غوابا 
مُهینا. <« > 
«تحقیقا کسانیکه خدا و رسولش را اذیت میکنند, خداوند آنها را در دنیا و 
آخرت لعنت نموده است؛ و از برای آنها عذایی وت آفرین مقذر و مهیا 
کرده است.» ۱ 
و در صحاح اهل سئت و کتب معتبره شیعه با سندهای مستفیضه اآمده 


است که: آزار و اذیّت ذریّه رسول خدا و اهل بیت آنحضرت., عینا به مثابه 
ازار و اذیت خود رسول خداست. ۲ 

و می‌دانیم که حجیت سئت معتبره. در حکم حجْیْت قران و در مرتبه قدرت 
و قوّت انست. ۲ 

علیهذا چون ایه فوق را که نص در جواز لعن ازار دهنده رسول خداست. با 
سئت معتبره که اهل بیت او و ذریه او را (همچون اصحاب کساء) مثل 
نفس پیامبر می‌شمرد و ازارشان را ازار رسول الله میداند ضمیمه کنیم, 
نتیجه جواز لعن آزاردهندگان آل محقد علیهم السْلام مي‌شود. 

آنخ قرآن کبرای مسأله, و کی صفغرای یا[ و جواز لعن بر 


(1) آیه 18, از سوره 11: هود 
(2) ایه 7 از سوره د3: الاحزاب 


[ظهور روح محبّت و وداد در آیات قرآن کریم] 


قران کریم و و دلسوزی و همراهی با جمیع خلق 

خدا عمل میکند که چثی راجع به مشرکين, میفرماید: چ ان أَحَذ م 

لح رکین اسشخایی فاحوخخی تفه کلام للم نر العه قاحه ولی با 
قَوَمْ لا بَعلَمُون. 15« 

کی و ی ها رجف 
و سپس وی را به محل امن و آرامش نفسانی او برسان. اين بجهت 

ای 

یعنی وی را دلالت کن به خدا و معاد و عقائد حقه و ولایت که نفسش در 

آنجا تسکت مها بخ وه اراشن می‌پذیرد. آنجا صاز اوست؛ فخل. «شکون 

خاطر و اطمتان فلت اوزست: 

و این اب ات بدانه آناتتی ان سحید اففت که تمانت درجم اشفا رو مان 

و اخلاق و ایصال به مقصد و غایت مقصد رسالت. در این چند کلمه کوتاه 

بکار رفته است. لفظ آجره, و یسمع کلام الله, ۵ اباشه ما دتم هر کدام به 

ال 

باری چون قرآن کریم فقط روشنگر اصول مطالب و عقائد و احکام است., 

ی یرآ و و لت ات 

یعنی خود قرآن کریم, گفتار و امر و نهی و بیان و عمل رسول خدا صلّی 

الله علیه و آله و سلم را حجّت قرار داده است. به آیات زیر توجّه شود: 

ما آتاکه ال فتوز قَخْذوه و ما تهاکم عنه عنه فانتهّو <2» 

«اخهرا که تم بت سا موه وید ار 


ِ 


(1)- آیه 0 از سوره 9: التوبة 
(2)- [۳۳ 7 از سوره 59 الحشر 
نور ملکوت قران؛ ج4, ص: 3 , ۲ ۲ ِ 
ورزید » اّما کان قَوّل الْمْوْمنینَ |ذا ذعُوا الی الله و رَسَوله لیخکم بيتهْمْ آن 
یقولوا تم گنا و آَطعْنا. «1» 
«اینست اس تست سوت ممی اه چون به سوی خدا| و 
رسولش خوانده شوند تا رسول خدا در میانشان حکم کند میگویند: شنیدیم 
و ِ نمودپم.» 

ن تطیعوا ال واه لا بتکم مره 2 أَعمالکه شا «<2» 
99 خدا ۰ او اطاعت کنید. هیچ از اعمال سابقه شما نخواهد 


یا با الذین آمئوا آطیوا ال و آطیغوا الرَسول و أولی ار مِتکَم. «3» 


«ای کسانیکه ایمان آورده‌اید! از خدا اطاعت کنید. وراز رسول خدا و 
صاحبان امری که از شما هستند اطاعت کنید» یا ۳۹ آ[ذیرد آمئوا ات 
اللد 3 آَطیعوا الرَسَول و لا شلوا آعمالکم. «4» 

«ای کسانیکه ایمان 7 از خدا اطاعت کنید و از رسول خدا اطاعت 
کنپد و اعمالتان را باطل مکنید » قَل ان کت تبون اللةَ قابمئونی بت 
الله و بقفرٌ کم ذُُویکم. «5» 

«بگو: اگر شما اینطور هستید که خداوند را دوست دارید. پس باید از من 


(1)- آیه 51, از سوره 24: الثور 

(2) آیه 14, از سوره 49: الحجرات 

(3) آیه 59, از سوره 4: النساء 

)4( ایه 33 از سوره 7 محفد 

(5) آیه 31, از سوره 3: ءال عمران 

نور ملکوت قران, ج4. ص: 377 ۱ ۲ 
پپروی کنید تا خداوند هم شها را و بداردم و از گناهانتان درگذرد » 
الدین شفون الرسول التت الاع نز آولنک هه اْختلخونت ۰1 

«آنانکه متأبعت طفت ند ِ درس ناخوانده ما . ایشانند فقط 
گروه رستگاران.» 

بنابر اين آیات و مشابه اینها, عمل به دستورات پیامبر و اولو الأمر که اه 
طاهرین سلام الله علیهم اجمعین هستند, حتما فرض و لازم است؛ و سنت 
(یعنی گفتار و کردار معصوم) در ردیف آنات الهی قرار گرفته و حجیت 
می‌یابد. 


[بسیاری از مسائل اصول و فروع, از ضمٌ و ضمیمه قرآن و سثت تحصیل میگردد] 


ما در بسیاری از مسائل اصول و فروع, از ضمٌّ و ضمیمه کتاب و سئثت 
نتیجه را دریافت میکنیم؛ و با یکی بدون دیگری جواب نله اعتمار یه و 
ایا در مسائل اعتقادته: مثل علّت فاعلی که قرآن مچید آنرا نسبت به خدا 
داده است در مورد حیات و صهت: فاد َو لی |[ رَبّ العالمین* الذی 
خلقیی فهو ریهُدین* و الذی هو تطیییی 5 ,یسقین؟ و |ذا مرطث فهْو 
بشفین * و الذی بر نمیتتی. ند بعیین * و الذی اد 1 تفن لب خطرزتی روم 
الذین. < 2 

حضرت ابراهیم علیه السّلام به عم خود آزر و قوم و خویشاوندانش گفت: 
«اين بت‌هاأ را که شما می‌پرسنید. من آنها را دشمنان خود می‌دانم؛ و 
پروردگار عالمیان را! اوست که مرا خلق کرد و مرا هدایت نمود. و اوست 
می‌بخشد. و 





(1)- آیه 157 از سوره 7: الاعراف 

(2)- آیات 77 تا 82, از سوره 26: الشعرآء 

نور ملکوت قرآن, ج4. ص: 378 

اوست که مرا می‌میراند و سپس زنده می‌گرداند. و اوست که من طمع 
دارم که در روز پاداش از خطایا و گناهان من درگذرد. « 

در اين آیه مبارکه, صریحا صخّت و شفا را به پروردگار نسبت داده است. 
و اقا در سئّت وارد است که: خدا برای هر دردی داروئی آفریده است؛ و 
اشتان باید بت ینت هر احفة گزد. 

درباره وزش بادها و پراکندن ابرها به عکس است. قرآن نسبت پراکندگی 
ابر را به باد میدهد؛ و اتب فز رفک سماوی. دربارم نیت فران زو 
انم دار 

ال : ال الذٍی برس الیاح قثئیژ ستحابا قیبْسّطهٌ فی الستّماء یف بشاءٌ و 
َعْعَله کستفاً فتری الواق بح من خلاله قلذا آصابِ به مَن یَشاءٌ من عباده 


۱ ۱ و و سح 0ب ر 
د‌ 


هم پستبشون. «1» 
«خداست که بادها را میفرستد و آن یادها ابر را در فضا پراکنده می‌کنند. و 
خدا به هر قسم که بخواهد آن ابر را در فضا گسترش می‌دهد, و بصورت 
قطعه قطعه در می‌آورد. پس می‌بینی که باران از لابلای آن ابر خارج 
میشود. ؛ و به هر کس از بندگانش که خدا بخواهد چون آن باران بر سد, 
موجب بشارت و خوشحالی آنان قح کر ون 


دوم: و اللَهُ اَذی آوستل الثیاح قثنیژ سحاباً فَسْقّناة الی بلَد مَيّتِ فأخیّنا به 
الأوض بقذ هَونها کذلک التشْود. «2» 

وه خداست کاوها را فرشتا سین آا اش راعش ها ان اد 
را به شهر مرده میفرستیم؛ و بواسطه ان, زمین را بعد از مردنش زنده 
می‌کنیم 


(1)- آیه 48, از سوره 30: الوم 

(2) ایه 9 از سوره هر فاطر 

نور ملکوت قران, ج4. ص: 379 

اینست طرز زنده شدن شما مردمان پس از مردنتان.» «<1» 

در این ذو آزه می بینیم . : خداوند نسبت پراکنده شدن ابرها رز و امتعان به 
باد داده است. و اما در سئت آمده است که: ابرها را فرشتگان میرانند. و 
در دعای حضرت امام زین العابدین علیه السلام آمده است: 

و ۱ الملتكة الذین اختصصتهم لنفسک, و آفنيتيم عن الطعام و الشراب 


(1)- و همچنین انا در سوره واقعه در نسبت فعل فاعل به خداوند و 
یسبت معد به 0 داریم که شایان و است: 

| قرش ما تجنون* [ شم تحْلقوتة أد تک الخالون. (آیه 58 و 59, از 
سور ه 56 

ا یه دا هی کین وه کم انس ی( را کدی رخ 
ق ی ابا مها انیا ی اقفر تیوه با فا فستندم: ان هستیم ؟ » در اینجا 
شخص پدر که صاحب من و فاعل فعل است معد است. اما آفریننده جنین 
خداست. ۲ 

[ ریم ما تجدئون* آ شم تورغونة أَمْ تخر الّارغون. (آیه 63 و 64. از 
سوره 6 

الواقفت) یفاب من شین وهیه که آین مه را کف مه کارند وه کس 
ی کنید: آپا شما آنرا گیاه و دانه می کنید, پا ما گیاه کننده و دانه کننده ان 
هستیم؟ » در اینجا زارع و کشاورز معد است, و روياننده و دانه درست 
کنندو خداست, 

ا قرام القاز الّنی تونون* آ انم آفقائم شجرتها أمْ تطه الختشوّن. (آیه 71 
و 7/2 از سوره 56 الواقعت) ۳۳ به من خبر دهید, آتشین را که 
برمی‌افروزید, آیا شما درختش را ایجاد و انشاء کرده‌اید, و يا ما انشاء 
کننده و به وجود اورنده ان هستیم ؟ 4 در اینجا انسان به عنوان علت معدذه 
برای آتلض: افروزی چوبها ۰ شده است, اما ایجاد کننده چوب و یدید 
آورنده درخت خداوند است که علت فاعلی آن می‌باشد. 


درباره دانش‌هائی که بشر می‌آموزد, تهیه مقدّمات نتیجه: از تعلیم استاد و 
مطالعه کتاب و تمرین حرفه و فِنْ, اند بقع ید اما علم به نتیجه 
تواسظه الهام ملانکه انجام می‌گیرد: و اللهنهن جرانمح محیظ. (ایه20, از 
سوره 93 البروج) و خداوند از پیشت این اسباب و از پشت ملائکه نیز 
احاطه بر انان دارد.» 

نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 380 

ارجانها دا نزل, آلامتز ۳ رک نز الفان و باکر اتب 
الذی بصوت زجره پسمع زجل ال عود, و اذا سبحت به خفيفة الشحات 
التمعت صواعق البروق. و مشیْعی لح و آلبرد. و الهابطین مع قطر المطر 
ادا نزل, و القوام علی خژّان الژیاح, و الموکُلین بالجبال فلا تزول, و الذین 
عژفتهم مثاقیل المیاه, و کیل ما تحویه لواعح الأامطار و عوالجها. 1 

«و درود بفرست بر گروههائی از فرشتگانت که آنان را اختصاص بخودت 
داده‌ای. و با اشتغال بذکر تسبیح و تقدیست از خوردن طعام و آشامیدن 
شراب بی‌نیاز فرموده‌ای. و آنها را در میان طبقات آسمانهایت شام و 
سکنی داده‌ای. ۱ 

انا کف کار ی راخ اس وا هه که سم شمان سس اناد 
رسد, برای خدمت و طاعت رهسپار شوند. 

و درود بفرست بر گنجینه‌داران باران و فرشتگانی که ابرها را میرانند. و 
فرشته‌ای که با صدای راندن او, بانگ رعد برخیزد و صدای غاش آن. شنیده 
شود. و چون ابر با تازیانه او حرکت کند, برقهای صاعقه‌زا در آسمان 
درخشش گیرد. و آن فرشتگاني که با دانه‌های برف و تگرگ به حرکت آیند. 
و با دانه‌های باران جون فرود آید, به زمین نازل شوند. و آنانکه نگاهدارنده 
خزانه‌های بادند, و نگهبان و گماشتگان بر کوهها تا حرکت نکنند و جنبش 
ننمایند. انیت هفایق فان اما را اکن و پیمانه آنچه را که 
بارانهای بسیار و بارانهای پی در پی را در بر دارد, تعلیم نمودی » فرشته 
امر ملکوتی است؛ و قوّه الهیه عاری از لباس ماده است. و اوست 


(1)- «صحیفه کامله سجادیه» دعای سوم: فی الصلوة علی حملة العرش و 
کل ملک مقژب. 
تور هلکوت قر اضر 1و 


اوست. 


[مجموع قرآن ۲ تون ان «علت فاعلی» را خدا, و موجودات را «معدات» می نژ د 


تایر این ور ابنفا مارگ که آفدم. انست* شامور آنرها عم بر‌ها. ۵ 
از بخار اب, و اختلاف درجه هوا و سائر امور طبیعی که برای حدوت این 
قبیل حوادت ذکر می‌شوند ندارد. 

ما در مباحث خود, در «معاد شناسی» و در جزء دوم از همین کتاب «نور 
ملکوت قران» اثبات نموده‌ایم که: امور ملکوتی, علل بالا و امور ملکی, 
علل پائین هستند. و در میان علل و اسیاب, علل طولیّه داریم که یکی بر 
بالای دیگری است از ماذه و صورت و عقل, تا ,برسد به اسماء و صفات 
۳ و بر فراز همه آنها ذات اقدس حقّ تعالی علّةَ العلل است. 

در حقیقت علت حقیقی و فاعلی خداست؛ و بقبه, اسباب و معذات 
می‌باشند که به اراده خدا امکانات و اقتضائاتی برای حصول چیزی در عالم 
خارج به عنوان معذات می‌گردند. 

باید دانست که: بسیاری از مردم که در تعقلیات و حکمت متعالیه قدم 
نگذاشته‌اند, با اذهان ساده خود که از حس و ماذه تجاوز نکرده‌اند. فرق 
میان علت موجده که .فاعل است. با معذات نمیگذارند. آنگاه باران و برف 
و تابش خورشید و نور قمر و حرارت زمین و فصول اربعه و غیرها را موتر 
حقیقی در پیدایش اشیاء می‌دانند؛ در حالیکه اين پنداری است 

اینها همگی علل معدّه هستند نه علل موجده. ات اس ها حام آ 
معلول باقی باشد؛ و با از میان رفتن آن, معلول از بین برود. مانند چراغ 
که علت برای روشنائی است. چون چراغ را بياوريم, نور را اورده‌ايم و 
جون آنرا ببریم, نور را برده‌ایم. 

اما ابر و باران و خورشید و غیرها هت کداش غلت سرا روتیدن کنام 

نور ملکوت قرآن, ج4. ص: 382 

نیستند, زیرا چون ابر از بین برود و باران منقطع شود و خورشید غروب 
کند, باز هم گیاه باقی است. بنابر اين, اینها هیچکدام علت نیستند؛ اینها 
تخم را آماده میکنند تا خداوند به اراده فاعلی خود به آنها صورت و خاصیت 
کیاهی بختفند. 

وجود گیاه به اراده خدا؛ و عدمش نیز به اراده عدم است. پس خدا| علّت 
فاعلی است. ۱ 
تمام اجسامی را که بچشم می‌بینیم, پرتوی از موجودات مجژدند که انها را 
نمی‌بینیم. و بقای اجسام به بقای تابش انهاست. ابر و برق و باران و برف, 
نشانه‌هائی از آن عالم نامرئی است؛ مانند سییده صبح که چون در مشرق 
بدمد, نوید و نشانه‌ای از خورشید نامرئی تحت افق است. و حکایت از نور 


و ضیاء و گرمی آن می‌کند. 1 

جهان جمله فروغ نور حق دان* حق اندر وی ز پیدائی است پنهان «1» اية 
الله شعرانی بعد از شرح مختصری در اين باره گوید: «عجب دارم از یکی 
از علمای بزرگ: سید مرتضی داعی راز علیه الرحمة که در کتاب 
«تبصره العوأمٌ» اين معنی را سخت انکار کرده. و به طائفه حشویه نسبت 
داده انسنت: و کوند: در قران کرنم زراندن ابر را به. باد.تسبت. داده است. نه 
به فر شته. 

وانگهی اگر فرشته ابر را میراند. محتاج به تازیانه نبودی در راندن ابر.» 
2 

این بود محصٌل کلام درباره کتاب و سئت در مسائل اعتقادیه. 

و اما درباره مسائل عملیّه: هثل حکم زنا که در قرآن کریم بوارد است ث_ 

الرَانیة و الانی قاجلذوا کل واچد منهٌما اه له و لا تأحمکة بهما را قةٌ 
ف و ال ان که توْمنون بالله و الم الأخر و لیَشَهَ 


(1)- از شیخ محمد شبستری در «گلشن راز». 

(2) «شرح صحیفه سجادیه» ترجمه آية الله شعرانی. ص 124 و 125 

نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 383 

عذابهما طانقه فده المو‌فیین. ۰1« 

«مرد زنا کار و زن زنا کار هر کدام را صد تازیانه بزنید. و اگر ایمان بخدا و 
روز قیامت دارید در اجرای این امر درباره ان دو, رحمت و شفقتی نیاورید. 
و واجب است که جماعتی از مومنین در مکان ضرب حد به آن دو نفر 
حضور داشته و این امر را مشاهده بنمایند.» 

و حکم رجم یعنی سنگسار کردن. در بعضی از صورتهای زنا, مثل زنای 
محصنه و زنای با محرم و مجبور کردن کسی را په زنا و غیرهاست؛ که در 
این موارد, حضوض در نست قطعیه رسول خدا صلی الله علیه و الة.و:شلم 
دستور رجم امده است. 


[قرآن و سئت مانند دو بال طائر, هر یک مقوّی دگرند] 


بنابر اين. مجموع مسائل و احکام زنا باید از مجموع کتاب و سئت اخذ 
شود. 

ول رت تحت کوفا. در قرآن مجید حرمت گوشت خوک بیان 
شده است. و در ستّت حرمت و نجاست گوشت سگ, و حرمت گوشت 
خرگوش و روباه و سائر وحوش 

و مثل اصل نماز, و خصوصیّات آن از رکعات که اوّل در قرآن کریم است, 
با 

اصولیّه رت 

آمتر المومنین علیه افضل, صلوات المضاین راجم:نه تمشک به قرآن. کریم و 
تا مت آکرم.ضلي الله علیصه ال.و سلم شتار اکبه داوم دز <نهح 
البلاغة» در اطراف عظمت قرآن و رسول اکرم, و پیوند میان این دوه 


(1)- آیه 2, از سوره 24: النور 

تور عاکوت در اور ۵ 5391۳ 

خطبه‌های بسیاری وارد است. از جمله می‌فرماید: ۱ 
فالقرءان ءامر زاجر, و صامت ناطق. حیْة الله علی خلقه. آخذ علیه 
میثاقهم, و ارتهن علیهم آنفسهم. تم نوره, و آکرم به دینه. و قبض نبیّه 
اه ها وا ی ایا 
ی ای ای سوت فائه لم یخف عنکم شیثا من دینه, 
و لم یترک شیتا رضیه او کرهه الا و جعل له علما بادیا و ءاية محکمة, تزجر 
عنه آو تدعو الیه. فرضاه فیما بقی واحد, و سخطه فیما بقی واحد. ۰1« 
«بنابر این قرآن امر کننده بازدارنده است. و ساکت گویاست. حخت 
خداست بر خلائقش. خداوند از بندگانش بر آن کتاب میثاق و پیمان گرفت. 
و جانهایشان را برای حفظ آن به گرو در آورد. نور قرآن را تام و کاهل 
نمود. و بواسطه آن دینش را با مجد و عظمت کرد. وان ماترش ای 
الله علیه و آله و سلّم را بسوی خود قبض فرمود, در وقتیکه از بیان احکام 
هدایت قرآن به خلقش فارغ گردیده بود. 

پس شما خداوند سبحانه را به مقداری که خودش را در قرآن تعظیم کرده 
است, معظم بشمارید. زیرا که خداوند جچیزی را از دینش از شما پنهان 
نکرده است. و چیزی را از آنچه شایسته و ناشایسته داشته است, 
وانگذارده است مگر آنکه برای آن نشانه‌ای که بدان رهنمون شود, و یا 
نص 


(1) «نهج البلاغة» خطبه 181: و از طبع مصر با تعلیقه شیخ محمد عبده, ح 
کر و اه ری یی اسان اس الخوید» ط دار احباغ لکشت 
العربية, ج 10, ص 115 
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آشاری ین آن افامه کنو فزار دایم ات کش مروم را ان ارم کید ماه 
سوی آن بخوانند. 

پس رضای خداوند در بقیه امور که نصی نیامده و نشانه‌ای داده نشده 
است, واحد است. و عضب و خشم او نیز در انچه باقیمانده است, واحد 
است.» 

ابن آبی الحدید در شرح این فقرات گوید: «معنای اينکه آخذ سبحانه علی 
الخلائق میثاقه و ارتهن علیه انفسهم, اینست که: چون خداوند سبحانه در 
عقلهای مکلفین, ادله توحید و عدل, را قرار داده است. و از جمله مسائل 
کل تشقت اسبه وت مه صلی تال هه آلمه ام : به عقل ثابت 
می‌شود, مثل: آنتننتکه خداوند بدینواسطه از ۱ برای تصدیق دعوتش 
پیمان گرفته است. و برای قبول قرآنی که آورده است میثاق نهاده است. 
و نفوسشان را در گرو وفاء بدین عهد نموده است. و کسیکه مخالفت کند 
خسران دیده, و بهلاکت ابدی موَبد گردیده است. خداوند نفوس مردمان را 
در تنگی مواخذه قرار داده است, تا اینکه حقّ قرآن را از بجا آوردن به 
مفاد آن بجای آرند. پس اگر بجا نیاورند در گرو میمانند و هلاک می‌گردند. 
این تفسیر محققین است. و بعضی میگویند: مراد از این عبارت؛ داستان 
ذریّه پیش از خلقت آدم علیه السَّلام است, همانطور که در اخبار وارد 
تیه هها ای که قضی اقا که فران ها هه تص اه مین 
نموده‌اند. 

و امّا اين تعبیر که فرموده است: تا فص اد کرهه ا لته 
علما بادیا و آية محکمة, معنی آن اینست که: برای هر موضوعی حکمی 
منصوص علیه هیا آماره‌ای که زهبز به آن-باشد: صریحا و يا ایماء و اشارة 
قرار داده است. که يا ذکر کرده است. و يا بر برائت ت اصلیه و حکم عقل 
واگذارده است. 
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و امّا اینکه فرموده است: فرضاه فیما بقی واحد, و سخطه فیما بقی واحد, 
معنی آن اینست که: آنچه را که صریحا در آن نصٌی وارد نشده است و آن 
در محل نظر است, جائز نیست علماء در آن اجتهاد کنند؛ بعضی آنرا حلال 
بشمارند و بعضی انرا حرام پندارند. بلکه رضای خداوند و همچنین خشمش 
در این قبیل امور پکسان است. بنابر این جائز نیست در چیزی از اشیاء 
سا ور یت هید و تا کی یر رت 


و اين گفتاری از آنحضرت علیه السّلام است در تحریم اجتهاد. و نظیر این 
گفتار از آنحضرت مرارا و کرارا گذشته است.» <1» 


اقذصته آفتر الفنشین یه تام بوف اضف وت مشاه 


امیر الممنین علیه السلام در حاضرین «2» در هنگام مراجعت 
صفین, وصیتنامه‌ای بسیار عالی و پر محتوا و مفصٌّل مرقوم می‌فرمایند. که 
یت 
میبوال 

تالی تلو قرآن است. تا میرسند به این فقره که می‌فرمایند: 

اق سن الیو ان لم اکن عفرت عفر من کان, صلی: فد نظرت اقن 
اعمالهم, و فکرت فی آخبارهم. و سرت فی ءاثارهم حثّی عدت کاحدهم. 
بل کأئّی بما انتهی ال من آمورهم قد عشرت مع آَولهم اٍلی ءاخرهم. 
فعرفت صفو ذلک من کدره, و نفعه من ضرره. فاستخلصت لک من کل آمر 
نخیله, و توخیت لک جمیله, و صرفت عنک مجهوله. ی هقی ی 
ای گنها بش لالم النخیی. عاشعت له مر ای 


(1)- «شرح نهح البلاغه آبن آبی الحدید» طبع دار احیاء الکتب العربية, ج 

0 ص 117 و 118 

(2)- حاضرین اسم بلده‌ای است ار نواحی صفین. 
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۷ 
فية 

ون آبتدتک بتعلیم کتاب الله متا میاه و شر نع الاسلام ۵ احکافت: و حلاله و 

حرامه, لا آجاوز ذلک بک الی غیره. 

آشفقت آن یلتبس علیک ما اختلف النّاس فیه من آهوآئهم و ءارآئهم مثل 

الذی التبس علیهم. فکان احکام ذلک علی ما کرهت من تنبیهک له احب الی 

من اسلامک الی امر لا ءامن علیک به الهلکة. و رجوت آن یوققک الله فیه 

لرشدک؛ و آن بهدیک لقصدک, فعهدت الیی وصیتی هذه ! «1» «ای فرزند 

دلبند من ! من اگر چه بتمام مقدار عمری که پیشینیان قبل از من عمر 

کرده‌اند عمر 1 اما بطوری در کردار و اعمال انها نظر نموده‌ام, و 

در اخبار و حکایانشان تفکر کرده‌ام, و در آثار و احوالشان سیر نموده‌ام, ۲ 

حدّی که گوئی مثل یکی از آنها شده‌ام. بلکه گوثی من بواسطه آنچه از 

امور آنان به من رسیده است عمری دراز و طولانی تقد اضر اه لین: آنها 

تا آخزین آنها نموده, و در این مدذت نیز با آنان بوده‌آم. 

بنابر اين در آن امور مردم. صافی و خالص را از آلوده و مغشوش باز 

شناختم. و امور نافعه و مفیده را از امور مضژه و زیان رساننده باز 

دانستم. در اینصورت برای تو در هر امری از امور, ان امر انتخاب شده را 


برگزیده و سوا کردم و آن امر زیبا و نیکوی انرا طلب نمودم و مجهول انرا 
از تو دور داشتم. 
و دیدم در آن هنگام که مرا مشفول ساخت از کار تو, آن چیزی که هر پدر 


(1)- «نهح البلاغة» ج 2, باب المکاتیب. رساله 31؛ و از طبع مصر با تعلیقه 
شیخ محمّد عبده. ح 2 ص 41 و 42 
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روف و مهربان را مشغول می‌سازد, و آن چیزی که در ادب تو بر آن 
مصقّم شدم؛ ايینکه این امر واقع شود, در حالیکه تو عمری را در پیش داری 
و نوجوانی در برابر سالهای درازی را که در جلو داری می‌باشی ! تو دارای 
نیت پاک و سالم. و نفس صاف و پاکیزه‌ای می‌باشی ! و دیدم که: باید اوّلا 
تو را به تعلیم کتاب الله و تأویلش, «1» و شریعه‌ها و راههای اسلام و 
احکامش, و حلال و حرامش وارد سازم. , و تو را در قرآن متوقف گردانم, و 
نگذارم از آن به چیز دیگری بپردازی ! و سپس نگران شدم و ترسیدم ۳ 
بر تو مشتبه شود در اثر آنچه که بر مردم ذر ازاتشان و افکارشان اختلاف 
خاصا ‏ ان آمرسان را تشه مار و ی ایحا تیه کی 


(1)- مجلسی در «بحار الانوار» طبع حروفی طهران. ج 92 ص 106 و 
107 در باب فضل تدیّر در قرآن از «منية المرید» از عبد الاحمن سلمة 
روایت کرده است که گفت: حدّثنا من کان یقرئنا من الصْحابة: آئهم کانوا 
یاخذون من رسول الله صلی الله علیه و آله عشر ءایات, فلا بأخذون فی 
العشر الأخر حثّی یعلموا ما فی هذه من العلم و العمل. «بعضی از اصحاب 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله که به ما قرائت ت قرآن را یاد می‌دادند برای 
ما گفتند که: آنها از رسول خدا ده آیه می‌آموختند؛ و در ده آیه دیگر وارد 
نمی‌شدند مگر زمانیکه آنچه را که راجع به اين ده آیه بود از لحاظ علم و 
از لحاظ عمل یاد می‌گرفتند.» و از ابن عبّاس روایت است که گفت: 
کسیکه قران را میخواند و تفسیرش را نمیداند. مانند آعرایی است که 
شعر را تند میخواند. ادا ات است که: 
مردی حضور رسول خدا آمد تا او را قرآن یاد بدهد, تا رسید به این آرگ 
فَمن یَعْمَل مثقال ذَرَة خَیْرا یره* و مَن یعمل منقال ذرّة شرا يَرَة. «پیس هر 
کس به مقدار سنگینی یک ذژه عمل خوبی انجام بدهد انرا می‌بیند؛ و هر 
کس به مقدار سنگینی یک ذژه عمل بد انجام دهد آنرا می‌بیند.» آنمرد به 
رسول خدا عرض کرد: کافی است مراء و رفت. رسول خدا صلّی الله علیه 
و آله فر مود: انصرف الجل و هو فقیه. «اين مرد باز گشت در حالیکه 
فقیهی بود.» 
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و علیهذا محکم و استوار نمودن این مطلب با وجود ناخوشایندی‌ای که از 
تنبیه و هشدار دادن تو بر آن داشتم, برای من پسندیده‌تر است از اینکه تو 
را بسپارم به امریکه از هلاکت تو در آن آرامش خاطر نداشته باشم. و 
امیدوارم خداوند تو را در راه رشد و رقائت موفق بدارد؛ و در طریق 
اعتدال و روش میانه رهبری بفرماید. پس این این وصیت را به تو 
می‌سپارم و بر عمل به آن التزام میگیرم » آمیر المقمنین علیه السّلام از 
این پس تین بیع مطالب وصیت را گسترش می‌د هند؛ و در کیفیت 
آداب و اعمال و فرو ریختن آرزوهای دنیوی, و کرامت نفس و غیر ذلک که 
ففعی همکد از فان وست است بباناتی اد زد 


[دعای «صحیفه سچخادیه» در لزوم تمشک به قرآن] 


حضرت سید السّاجدین زین العابدین علیه السّلام در صحیفه خود در ضمن 
دعای بعد از ختم قرآن به درگاه حضرت ذو الجلال معروض میدارد: 
ال اک اس اند علی یک. فحفه صلی الله علبه معاله مجماا. ۳ 
اه ای سای مار فا لیب حول اه 
یتنا علیه لترفعنا فوق من لم بطق حمله. 
اللهمٌ فکما جعلت قلوبنا له حملة. و عژفتنا برحمتک شرفه و فضله. فصل 
علی محمّد الخطیب به, و علی ءاله الخژان له؛ و اجعلنا ممن یعترف باثه 
من عندک حلثّی لا بعارضنا الشک فی تصدیقه, و لا یختلجنا الژیغ عن قصد 
بقه. 
طردٍ 
اللهمٌ صل علی محشد و عءاله, و اجعلنا ممّن یعتصم بحبله, و مت 
ا وا ای و ما و وی ار 
و و 
ره 
را یر راو تست موه اه ایو و ال 
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فرو فرستادی. و بطور کمال همه علم عجائبش را به او الهام نمودی. و 
علم تفسیر آنرا بما میراث دادی. و ما را بر آنانکه قرآن را نمیدانند فضیلت 
و برتری بخشیدی. و تو بما نیروئی دادی تا بتوانیم آنرا فراگیریم. و 
بدینجهت ما را بر فراز انانکه طاقت تحمل آنرا نداشتند, رفعت و بلندی 
دادی ! بار پروردگارا ! همچنانکه دلهای ما را برای پاسداری از قران شایسته 
گنجایش کردی, و از رحمت خود شرف و فضل آنرا بما شناسانیدی, پس بر 
محمّد که نخستین کسی بود که به قرآن لب گشود و مردم را بیدار کرد, و 
بر ءآل او که گنجینه‌داران علم او هستند درود بفرست. و ما را 0 
کسانی قرار ده که اعتراف نموده‌اند که قرآن از ناحیه تو نازل شده است: 
تا شکی. در تضدیق ما بدان عارضن نگردن: و گرد گمراهی و انحراف از راه 
میانه و راستین قرآن بر دامان ما ننشیند. و دلهای ما را تيره و منحرف 
نگرداند. 
بار پروردگارا! بر محقد و آل او درود بفرست. و ما را از آن مردمانی 
گردان که چنگ در ریسمان قرآن زنند. و در حوادت شبهه‌ناک به پناهگاه 
فتین. أن پناه آورند. و در زیر سایه خنک بالهای قرآن بیارمند 6 اصفتت 
نذیوید: و به تابش صبح رخشانش راه یابند. و به پرتو تابناک سپیده دم او 
راه اقتدا و متابعت در پیش گيرند. . و از نور چراغ فروزان او روشنی گيرند. 
و راه حو" و هدایت را در غیر آن نجویند.» 


تا اينکه میفرماید: 

اللهمٌ صل علی محمّد و ءاله. و احطط بالقرءان عنا تقل, الاوز از و هت لیا 
حسن شمائل الایرار و اقف نبنا ءاثار الذین قاموا لک به ءاناء اللپل و 
اطراف التهار؛ حتّی تطرنا من کل دنس بتطهیره. و تقفو بنا ءاثار الذین 
استضاء‌وا بنوره, و لم یلههم الأمل عن العمل فیقطعهم بخدع غروره. 
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اللهِمٌ صل علی محقّد و ءاله. و اجعل القرءان لنا فی ظلم اللیالی مونسا, و 
من نزعات الشیطان و خطرات الوساوس حارسا. و لاقدامنا عن نقلها الی 
المعاصی حابسا؛ و لالسنتنا عن الخوض فی الباطل من غیر ما ءافة مخرسا, 
و لجوار حنا عن اقتراف الأثام زاجرا, و لما طوت الغفلة عثا من تصفح 
الاعتبار ناشرا؛ حتّی توصل الی قلوبنا فهم عجائبه, و زواجر افتالت النت 
ضعفت الجبال الژواسی علی صلابتها عن احتماله. «1» 

«بار پروردگارا! بر محمّد و آل او درود فرست. و بواسطه قرآن, و 
بار گناهان را از دوش ما فرو ریز, و زیبائی نیکوکاران را بما عطا فرما! و 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
با خواندن قران به عبادت تو برمی‌خیزند؛ تا با تطهیر و تزکیه قران. ما را از 
هر پلیدی و الودگی پاک کنی, و پیرو و تابع راه و روش آنان قرار دهی که با 
نور قران راه جستند؛ و در روشنی او حرکت نمودند. و ارزوهای دنیوی, 
ایشان را از عمل باز نداشت. تا اینکه بتواند با نیرنگها و افسونها فریبشان 
دهد و از کار بازشان دارد. 

بار پروردگارا ! بر محمّد و آل او درود فرست. و قرآن را در شبهای تار 
انیس و مونس ما گردان. و بواسطه آن از وساوس و نیرنگهای شیطان, ما 
را نگهدار. و گامهای ما را بواسطه آن از حرکت به سوی معاصی ببند, و 
دهان‌های ما را از فرو رفتن در اباطیل و سخنان لغو و بیهوده- بدون آنکه 
آفتی به آن برسد- لال گردان. و اجزاء و اعضاء بدن ما را بواسطه نز از 
ارتکاب گناهان بازدار. و از اه را که غفلت بر روی دیدگان ما پوشانده 
است. از بررسی و آثار 


(1)- «صحیفه سجادیْة» دعای چهل و دوّم. فقراتی از آن دعاء. و فقرات 
دیگری از اين دعای شریف را در ج 3 از همین کتاب «نور ملکوت قرآن» 
بحث ششم, ص 269 تا ص 273 آورده‌ایم. 

نور ملکوت قران, ج4. ص: 392 

اعتبارآمیز و عبرت‌انگیز, تواشظه. ان تدم که تا دلهای ما فهم عجائب 
قرآن را خوب دریابد و به حقیقتش بر سد. و تا امثال کات هیر آن که 
کوههای صلب و سخت استوار با آن استحکام از حمل آنها عاجزند. بواسطه 
قرآن در قلوب ما بنشیند » 


[ «تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور»؛ مواردی که در «دیوان حافظ» از قرآن نام برده شده 
است ] 


خواجه شمس الذین محشد حافظ شیرازی قدس الله تربته الرْکيّة, حافظ 
قزان نوده است. و اشتهار وق بة حافط با آنکه اشتازی کافل: و مقکلمن 
بصیر» ی و عارفی بی‌بدیل بوده است, از آنجهت است که 
حافظ قرآن کریم بوده است. خودش فرموده است: 
عشقت رسد به فریاد ار خود بسان حافظ* قرآن زبر بخوانی در چارده 
روایت (1) و نیز فرموده است: 

می خور و رندی کن و خوش باش ولی* دام تزویر مکن چون دگران 
قرآن را (2) و نیز فرموده است: 
ای چنگ فرو برده بخون دل حافظ* فکرت مگر از غیرت قرآن و خدا 

نیست (3) و نیز فرموده است: 
خافظ به حت فرآن کر شید مر نار آع تشه که کم عشی در این 
جهان توان زد (4) و نیز فرموده است: ۲ ۱ ۱ 
زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد* دیو بگریزد از آن قوم که قران 
خوانند (5) و نیز فرموده است: 
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حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار* تا بود وردت دعا و درس قران غم 
مخور (6) و نیز فرموده است: 
گفتمش زلف به خون که شکستی گفتا* حافظ این قضّه دراز است به 
قرآن که مپرس (7) و نیز فرموده است: ۱ 
فا مر سا ای انم ی او مات فان کرد 
(8 مجموعا حافظ در دیوان خود, در نه جا نام از قرآن می‌برد. هشت 
مورد از آن همین ابیات فوق بود که ذکر شد؛ مورد نهم را به مناسبت ختم 
این بحث. سزاوار است که با تمام غزل مبارک بیاوریم: 
بیا با ما مورز این کینه داری* که حق صحبت دیرینه داری نصیحت گوش کن 
کاین در بسی به* از آن گوهر که در گنجینه داری به فریاد خمار مفلسان 
رس * خدا را گر می دوشینه داری و لیکن کی نمائی رخ به رندان* تو کز 
خورشید و مه آثینه داری بد رندان مگو ای شبخ و هشدار* که با مهر 
خدائی کینه داری نمی‌ترسی ز آه آتشینم* تو دانی خرقه پشمینه داری 
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ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ* به قرانی که اندر سینه داری (9) «<1» 


(1)- از شماره (1) تا (9) به ترتیب غزلهای شماره 99, 60, 69, 159, 


0 264, 280, 332 و 462 از «دیوان حافظ» طبع موسسه انتشارات 
غزل‌هاست. ۱ 

در احوالات حافظ اورده‌اند که: چون هر صبحگاه حافظ به درس حکیم و 
متکلم وقت: میر سید شریف جرجانی حاضر می لشند؛ استاد از او 
می‌پرسید: دیشب در حالات خود تحفه ما را چه آوردی؟ و منظور او غزلی 
بوده است که حافظ سروده است. حافظ تفسیر «کشاف» زمخشری را 
فحصولا تور سنکیوی اس ای ایخای که یک مهف عالق فعاص است؛ .و 
زبان شعرش زبان رمز است.؛ فلهذا دقاثق و لطائف آپات قرآن را خوب 
می‌فهمد. و با زبان رمزی خود در پیج و تاب‌های کنایات و استعارات چنان 
میریزد که گوئی از غیب الهام میگیرد . و بر همین اصل است که دیوان وی 
را «لسان الغیب» خوانند. شما پبینید این آبه _ مبارکه سوره مرمّل را که 
می‌فرماید: | ناشتة الیل هی أشَذ وطناً و وم قیلا* از لک فی التهار 
سَتبُحاً طویلا, 3 شا تست وقت عبادت ۱ قرو ففت کار 
و کوشش و فعالیت در امور زندگی است., چقدر زیبا و نیکو در این دو بیت 
بیان میکند: 

روز در کسب هنر کوش که می‌خوردن روز* دل جون آینه در زنگ ظلام 
اندازد آن زمان وقت می صبح فروع است که شب* گرد خرگاه افق پرده 
شام اندازد 
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ن مجید و تفییر آبعز و آوجی الب ها ان 
فلا هد قل [کما و له واجة و ی 





اشاره 


نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 397 
آعوذ بالله من الشیطان الژجیم بسم الله الحمن الرحیم و صلّي الله علی 
سیدنا محمد و اله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من 
الأن الی قیام یوم الذین و لا حول و لا قَوّخ الا بالله العلی العظیم قال الله 
الجکیم فی کتابه,الکريم: 
قل او 5 شیء اأکبِرٌ شهادة و قل ال شهیذ بقی و بعکم و أُوجی ری هذا 
الغزان لانذرکم به و من بلغ | ٍتکم لتشهذون ان مَع الله لهَةٌ آخری قل لا 
شهذ قل تما هو ال واجذ و اتیی بتریء مها نش رکون 
نوزدهم, از سوره آنعام: ششمین سوره از قرآن کریم) «بگو (ای 
پیغمبر): کدام چیز حضور و گواهیش بزرگتر است؟ ! بگو: خدا حاضر و گواه 
است در میان من و شما. و این قرآن به من وحی شده است تا بدان 
و فا او 
میدهید که با الله خدایان دیگری هستند؟ ! بگو: من گواهی نمی‌دهم ! بگو: 
اینست و جز این نیست که الله خدای واحد است و من از آنچه را که شما 
شریک برای او قرار میدهید بیزارم » در مباحث گذشته پیان شد که: قرآن 
با خصوصیت عبارات و الفاظ و هیئت کلمات و اعراب به آن بر ی پیغمبر اکرم 
صلی الله غلیه: و آله هسام فحی شوه 
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است؛ نف اک فقات آن وهی شده باشد و پیامبر اکرم آن معانی را 
خودشان در قالب الفاظ و عبارات درآورده باشند. و این از مختضات قرآن 
کریم است. و در جمیع کتب اسمانی کتابی را بدین منوال نمیتوان یافت. 
جبرائیل امین از مقام قدس حضرت رب العژة ان معانی رشیقه و عالیه را 
در قالب خصوص این عبارات فصیحه و بلیغه بر قلب مبارک پیامبر نازل 
نموده است. 
بنابر اين, ترجمه قرآن را قرآن نگویند. و مطالعه آنرا بدون تلفقظ عبارات 
تلاوت نخوانند؛ گرچه مستلزم اجر و مثوبت هم باشد. 
آنانکه تصوّر کرده‌اند: معانی قرآن تنها, بو ی ۱ صلی االه که واه 
هام قوود امفه اسحوزبه الط ردان این شیوه مسلمانی نیست. 
مسلمین از زمان رسول خدا تاکنون عین الفاظ قران را کلام خدا میدانند 
که بر پیغمبر فرود امده است. ایننست قران کریم. 
اما سئت عبارت است از معانی, که بر قلب پیامبر القاء می‌شده است؛ و 
ها ها چون همه گفتار پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت رت جلیل است. و اگر خصوصا 


تصریح کند که خدا فرموده است. از حدیث قدسی گویند. 

مطالعه قران. قرائت قران نیست. در نمازها باید خود اين الفاظ بخصوصها 
از زبان جاری شود و گرنه قران خوانده نشده, و در نتیجه نماز خوانده 
نشده است. اگر کسی نتواند این عبارات را با الفاظ آنها بخصوصها از زبان 
جاری کند. گرچه بواسطه افت زبان و لکنت ان باشد, قران نخوانده است؛ 
و اقتدای به او در جماعت باطل است. و حکمت بزرگ این دستور نگهداری 
خصوص الفاظ و عبارات قرآن است, تا با گذشتن دهور, و انقضاء کرور: و 
مرور سالها و قرنها در آن خللی پیدا نشود؛ و نقصان و یا زیادتی پدید نياید. 
نور ملکوت قران, ج4. ص: 399 


[راه ثبوت قرآن, منحصر در «تواتر» است] 


بای تسف ام رای ها ای است ی افرامکه فان را قاط 
عبارات و حرکاتش برای ما نقل کرده‌اند, در کثرت به اندازه‌ای هستند که 
ی توطئه و توافق به دروغ درباره ایشان تصوّر نمی‌شود. مانند وجود 

و مدینه, و وجود مقدّس حضرت رسول اکرم و امیر المومنین 
۱۳9 
علمای عامه و اساطین شیعه اتفاق دارند که: راه تبوت قرآن منحصرا در 
فا تسه افو ار ماع ار هی ری رآ مسا ی 
باشد, قرآن بیست. و بدینجهت تمام با نقیصه آیه‌ای 
و یا عبارتی از قرآن وارد شده است. همگی مطرود بوده و قابل تمشک 
نیستند. ر 
علامه حلّی رضوان الله علیه که از اعاظم فقهاء می‌باشد, در کتاب تذکره 
خود در باب قرائت. و در ساثر کتب خود. و در کتاب «نهاية الاحعام» این 

ب را فرموده است. 

اه دلیل آورند که: قرآن معجزه نبوت است؛ و در اعتقادیات یقین لازم 
است. فلهذا قرآن بودن قرآن باید به یقین ثابت شود که انحصار در تواتر 
دارد. اگر قرآن یقینی بود, از روی آ یقین به نبوت حاصل می‌شود. ؛ و اما 


اگر ظلّی بود معجزه نبوّت مظنون, و اصل نبوّت نیز مظنون میگردد. 


[قران با غبارانت و الفاظشن. به خواتر قاببت: انستت] 


حضرت استادنا الاکرم آية الله العظمی الحاح سید اق القاسم خوئی دامت 
بر کاته در مقذمه کتاب تفسیر خود به نام «البیان» گویند: 

«اطبق المسلمون بجمیع نحلهم و مذاهبهم علی آَنْ ثبوت القرءان پنحصر 
طریقه بالئّواتر. و استدل کثیر من علماء السْة السفت علی دلکه بان 
القرءان تتوفر الذواعی لنقله؛ لاه الأساس 1 الاسلامی, و المعجز 
الالفت لذعوة: نبیت: الخشتلهین: و کل شیع: تتوفر الدواعی. لتقله لاد و آن 
یکون متواترا. _ 
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و علی ذلک فما کان نقله بطریق الاحاد لا یکون من القرءان قطعا.» <1» 
«جمیع مسلمانان با تمامی فرقه‌ها و مذهب‌هایشان اثفاق و اجماع 
نموده‌اند بر اینکه: راه ثبوت قران منحصر در تواتر است. و بسیاری از 
علمای سئت و شیعه استدلال بر این نموده‌اند که: چون قران مجید اساس 
دین اسلام و معجزه الهیه برای دعوت پیغمبر مسلمین است., فلهذا دواعی 
برای نقل قران از اوّل امر بسیار و فراوان بوده است. و هر چیزی که 
دواعی بر نقل آن بسیار و فراوان باشد, حتما باید متواتر باشد. 

و علیهذا آنچه از راه خبر واحد نقل شده است., 1 از قرآن نخواهد 
بود. ِ< 

و از این سخن معلوم می‌شود که: تسا سر اکن صلن ال عایم.ه 
اله و سلم تاکنون هر کس قران میخواند. لازم بود عین کلمات و حروف را 
که فرامیگیرد. يا از خود پیغمبر بشنود و یا اگر از واسطه‌ای می‌شنید سعی 
میکرد تا یقین به صدور ان پیدا کند. و در هر زمان اگر کسی قرائت غیر 
معروفی را میخواند. مورد طعن و سرزنش قرا رٍ میگرفت. 
ام ها ی | 
از آنحضرت اخذ نموده و به مردم فض اه خیید: و از همه آنها مشهورتر ابیث 
بن کعب «2» و عبد الله بن مسعود است. هر کدام از اینها مصحفی 
جداگانه داشتند و 


(1)- «البیان فی تفسیر القرءان» طبع اوّل نجف اشرف. ص 92: نظرة فی 
القرآءات 

(2)- شبه‌طی .در «الاتفان» طیع اال: ع 1.ض 90 کویده <این ای داودا 
سند حسن از محمّد بن کعب قرظي روایت کرده است که: کسانی که از 
اتعان مد هون مان رصول تا ضلی المع و ال نام حران راخمم 
کردند پنج نفر بودند: معاذ بن جبل, و عبادة بن صامت. و ابی بن کعب. و 


ان درداء و آبو یوب انصاری.» 

قرائاتشان نیز با هم مختلف بود. و رسول خدا از اختلاف قاریان خبر داشت 
و در بعضی از مواقع منع میفرمود و در بعضی از مواقع امضا می‌نمود.؛ 
یعنی آن قرائت را اجازه می‌داد. <1» 


+ آیهاللم:سید حشن صدر ور کتاب انش الستعة لعلوم الاسلام دض 
323 و 324 در ضمن بیان مفسرین دوره اوّل شیعه فرموده است: ۳1 
اشاست اه ی کت ایحا اه التیر ت راو هی ان 
از مفسشرین شمرده است. و همچنین جلال سیوطی و غیر او وی را از جمله 
مفسشرین صحابه ذکر نموده‌اند. او از شیعیان است چنانکه در کتاب 
«الدرجات الرژفيعة فی طبقات الشیعة» سید علی بن صدر الدّین مدنی 
طاب ثراه آمده است. 

ادن انن کات از شواهد و ادله تشتّع وی بسیار ذکر کرده است. سید علیث 
11 علبه السلام: اعتراض کرخنه آبگاهداستانرا< کو کرده انستا: وان 
شحنة در تاربخش وی را از متخلفین بیعت و از یاران امیر المومنین 
السلام شمرده است. 

و در جلالت و عظمت مقام او همین بس که مولانا و سیُدنا آبو عبد الله 
هد ارف مایا الم فروی ات ما نحن فنقراً علی 
قرآءة ابوت. این حدیت را نقة الاسلام اب جعفن کلیتت قذس ۰ روایت 
کرده است. و در «امالی» شیح آففت عفر شخته بم-علی ین بابویه و 
لاعف عا و اش ات که لت سرا وه ای ال عد 
دارد. 

ستّد علن مدنی او را در «الذرجات الرفیعه» از طبقه اوّل از شیعیان ذکر 
نموده است. و محقق سیّد محسن بن حسن آعرجی در ضمن بیان رجال 
صحابی شیعی او را از پسندیدگان و مرضیین آنها میداند. کِ الی ءاخر ما 
آفاده. 

[خضرت: استاود آیه اللهعل مها ظباتی قتی الله بت ه تور کیات «افر ان 
در اسلام» ص‌‌ 121 فرموده‌اند: «نخستین طبقه از طبقات قزاء, همان 
صحاس را شم روه‌آند که در عیه‌یتفمی اکرم صای الله یه و له هام یه 
تعلیم و تعلم آن اشتفال داشتند. وجمعی ار انشان همه فران زاجم کرده 
بودند. وناز ان خمله رن است به نام ام ورقة دختر عبد الله بن حارث ( 
«اتقان» ج 1 ص  .)74‏ ۱ 

(1) مراد از جمع کردن قران که در بعضی از اثار به چهار تن از انصار و در 


ی ۱ 

9 ۱ 
یک قرائت را باقی گذارد و مردم را بر آن قرائت جمع کند., عبد الله بن 
مسعود اراد کرد و گفت: من قرآن را با همین قرائت خودم در زمان 
0 1 می‌فر مود. در اینصورت معنی 
ندارد که تو بخواهی مردم را بر یک قرائت منحصر کنی و بقیه را از بین 
ببری! اگر اینکار کان خی بود خود رسول خدا انجام میداد. و نباید 
قرائت‌های مشهوره و معروفه از میان برود. ؛ آری قرائت‌های شاذه که به 
تواتر ثابت نیست نباید در قرآن‌های مردم قرار گیرد. ۱ 
توص ات فلت اش که عس للم مش عم رش تفه ار ا قاس 
عثمان نوشت: قرائت‌های بسیاری در میان مردم پیدا شده است؛ بیائید به 
داد قران برسید ! عثمان انجمنی تشعیل داد مرکب از پنجاه نفر قاریان 
صحابی: 

بیست و پنج تن از مهاجرین, و بیست و پنج تن از انصار؛ به ریاست و 
مراقبت و نظارت زید بن ثابت. و نا تشد .هر کسن از اقران آیه‌ای را فرا 
گرفته است, بیاید و در حضور دو شاهد بدین قاریان عرضه کند و آنها در 
مصحف تدوین کنند. و البتئه اين برای آن بود که مبادا ایه‌ای از قران کریم 
در نزد کسی بوده باشد و در تدوین ال گردآوری نشده باشد. 


- و در بعضی به شش و در بعضی به بیشتر نسبت داده شده, تعلم و حفظ 
همه قران میباشد, نه تالیف و ترتیب سور و ایات ان؛ و گرنه هیچ موجبی 
برای دو فقره جمع و ترتیب مصحف که در عهد خلیفه اوّل و خلیفه سوم 
باشد نبود. و همچنین آنچه در برخی از روایات وارد شده که جای هر یک از 
سور و آیات قرآن مجید به دستور خود پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و 
سلم معین و مشخص بود. مطلبی است که بقیه روایات عموما آنرا تکذیب 
میکند.» 


نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 403 


[تدوین اوّل و دوم قرآن در عصر ابو بکر و عثمان, زیر نظر زید بن ثابت] 


ندوین اوّل قرآن نیز به دستور آبو بکر در زمان او به دست همین زید بن 
ثابت صورت گرفت. چون تا به آن زمان فرآن را مجموعا در یک "مجلد جمع 
آوری و تدوین ننموده بودند. سوره‌های قرآن را مردم در سینه‌های خود 
حفظ داشتند؛ بعضی بیشتر و بعضی کمتر. و افرادیکه سوره‌های بسیاری را 
از حفظ داشتند, آنها را قلاء میگفتند؛ که در زمان رسول الله تعدادشان به 
هفتاد و هشتاد نفر میرسید. اینها معلمان قران بودند, و قران را به مردم 
تعلیم میکردند. 

در جنگ بثر معونه که در زمان رسول خدا صلّی الله علیم و آله و سلم 
صورت گرفت, مقداری از قاریان کشته شدند. و در جنگ مسلمین با 

میت ای نها بت هر تاناکما تم اه یر ره 
روایتی چهار صد نفر کشته شدند. «1» و در اینصورت بیم انهدام قرآن 
بواسطه هلاکت قاریان آن میرفت. 

عمر به نزد بو بکر آمد و اصرار کرد که: باید قرآن را که در دست مردم و 

در سینه‌های آنهاست جمع‌آوری نموده و در یکجا 0 
تدوین نمود؛ ای ی را 
قژاء نیز کشته شوند و بکلی قرآن از بین برود. 

زب یی تابت زا که و از ۰۱۹ فان یرای استهد ۱۱ بوقی از اضر 
مدینه بود. مأمور جمع‌آوری و تدوین قرآن نمودند. و این عملی شد؛ و تمام 
سوره‌ها و آیات متفرژق قرآن در یکجا تدوین شد, تطور بکهخی .یت: آ نم ظم 
جاأ نماند مگر آنکه در این ندوین قرار داده شد. 


(1)- سیوطی در «الاتقان» طبع اوّل, ج 1, ص 89 گوید: «قرطبی گوید: در 
روز جنگ یمامه هفتاد تن از قراء شهید شدند. و فان رسمه له ای 
الله علیه و آله و سلّم در بثر معونه به همین تعداد شهید شده‌اند.» 

این را تدوین اه ورن صعرت گرفت. ۰1« 

اما تدوین دوم که در عصر عثمان تحقق پذیرفت. راجع به اصل قرآن نبود, 
بلکه راجع به کیفیت قرائت آن بود. زیرا در عصر رسول الله صلّی الله 
علیه و اله و سلم قاریان قرآن که قرآن را فرا میگرفته‌اند و به مردم 


می‌اموخته‌اند, «2» در کیفیت‌های مختلف بوده است. و این کیفیات رائج و 
دارج بوده, و به سمع رسول خدا میرسید و از آنها منع نمی‌فرمود. ِِِ 
بغقضی از عوافع لزوم که فرانتن زا که خلط بود ند کز مندان. 

این قرائت‌ها بسیار زیاد بود. از صد قرائت ت تجاوز میکرد. و کم کم اختلاف 


رو به فزونی میرفت. و بواسطه کثرت قژاء و مرور زمان در عهد عثمان, 
قرائت‌ها اختلاف شدیدی پیدا کرد که عبد الله بن مسعود را بر آن داشت 
که به عثمان بنویسد. چاره‌ای کنید ! چون کثرت قراتات به حدذی رسیده 
است که 


(1)- سیوطی در «الاتقان» طبع اوّل. ج 1 ص 90۵ گوید: «آبن اشته در 
«مصاحف» با سند صحیح از ابن سیرین روا بت کرده است که او گفت: اه 
بکر مرد و قرآن را جمع نکرد. و عمر کشته شد و قرآن را جمع نکرد. ابن 
اشته میگوید: بعضی گویند مفاد گفتار ابن سیرین اینست که جمیع قرآن را 
از بر نکرد. و بعضی گویند: مصاحف را جمع نکرد.» 

(2)- ابن خلدون در مقدّمه‌اش گوید: «اصحاب رسول خدا همگی اهل فتوی 
نبوده‌اند. و اینطور نبوده است که دین از جمیع انها اخذ شود. بلکه این 
منصب اختصاص به حاملین قران داشته است که عارف به ناسخ و منسوخ, 
و متشابه و محکم, ۰ و بقیه دلالتهای آن بوده‌اند؛ بواسطه تلقی از رسول خدا| 
صلّی الله علیه و آله يا از کسیکه از آنها شنیده است و از اشراف و 
بزرگانشان بوده است. ۰ و توت آنان را قز|ء گویند, یعنی کسانیکه تِ 
میخوانند. چون عرب همگی امّت امقّی و بی‌سواد بوده‌اند. و بعلت غرابت 
خواندن کتاب در آن زمان؛ عنوان قاری به کسی اختصاص می‌یافت که 
بتواند بخواند. و سپس این عنوان؛ لقب قاری در صدر اسلام باقی ماند.» 
(از طبع بیروت. ص 446) 

نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 405 

قران را در آستانه زوال قرار داده است. حذیفه یمانی و بعضی از صحابه 
دیگر نیز بر این امر تأکید داشتند. 

عثمان به کلام ابن مسعود ترتیب اثر داده, امر کرد جمیع مصاحف را چه در 
مدینه و چه در مکه و تتباتر بلاد به مذیته آورده: و تشسلیم کنند. مصاحف را 
که در آن عصر بر روی الواحی از چوب, و بر روی استخوانهای کتف گاو, و 
بر روی پوست آهو و کاغذ نیز نوشته بودند, جمع کردند و بقدری بزرگ شد 
که به ضورت تلی. در آمند؛ اضرا ار رن 

اینست آنچه در روایات شیعه وارد است. و اما آنچه در روایات عامّه است 
انستکه: عثمان دستور داد که این قران‌ها را در دیگ آب جوش ریختند و 
پختند, تا آیات قرآن از روی آنها محو گردد. 

عفان در این حال زید بن ثابت را داد ندوین یک قرآن نمود که بر 
قرائت واحدی استوار باشد؛ ۰ و این ندوین را ندوین دوم گویند. 
( وان تهبه تصودم: و به غنوان امام یکی زرا ذر مدیته 
گذارد؛ و یکی را به مکه, و یکی را به شام, و یکی را به بصره, و یکی را به 
کوفه فرستاد. 7 را مصحف اما نامند. چون الگو و محل مراجعه ۲ 


دم آن تفر دیا فرار کرفت و تن در عصی از توایات آهدم اشت که 
عثمان نیز یک نسخه به یمن و یک نسخه به بحرین فرستاد. <1» 

در گیروداری که عثمان مشغول گردآوری مصاحف بود, عبد الله بن مسعود 
از سفر باز آمد, و دید عثمان میخواهد قرآنها را بسوزاند. در چندین مجلس 
از او خرده گرفت و وی را سرزنش و تعییب و تعبیر نمود و گفت: من که 


(1)- «قرآن در اسلام» علامه طباطبائی, طبع دار الکتب الاسلامية (1391 
هجری قمری) ص 127 

ی ارس و20 

چنین نوشتم_ برای آن بود که کثرت قرائات بحدذی رسیده است که اصل 
قرآن را در آستانه زوال کشانده است؛ نه آنکه همه قرائت‌ها را برداری ! 
زیرا بسیاری از اين قرائات در زمان رسول الله بوده است, و رسول خدا 
انها را امضا فرموده است و از جمله همین مصحف خود من است. انرا در 
نزد رسول الله خوانده‌ام و پیامبر اینگونه بر من قرائت فرموده است. 
معنی ندارد جمیع مصاحف 3 میان برود: ی سوزاندن قران بدین 
۳/9 کز دم و خودم از سبقت گیرندگان بدین امر ۳9 ار 
تجلیل و تکریمی از کلام خدا| شده باشد. حال که شما میخواهید بدین 
کیفیت ناروا هتک احترام نمائید. من ابدا راضی نیستم. 

عتمان »ول کرد ومخواتفت فران این مسعود زا ام آمسکیر ده اثرا با 
سائر مصاحف بسوزاند, ابن مسعود جدا مقاومت کرد و نداد. و روزیکه 
عثمان بر فراز منبر مشغول خواندن خطبه بود. ابن مسعود به او اعتراض 
کرد و در حضور جمعیّت او را توبیخ و ملامت نمود. عثمان عصبانی شد و 
دستور داد غلامانش او را به رو بکشند و از مسجد بیرون برند. 


[امتناع ابن مسعود از تسلیم کردن مصحف خود به عثمان برای سوزاندن]ً 


ابن مسعود را بدینگونه از مسجد بیرون کردند؛ ولی به هر حال او قران 
خود را نداد. و در اثر این کشش یکی از دنده‌های او شکست. و مریض شد 
و در بستر افتاد؛ و بالأخره از دنیا رفت. «<1» 


(1)- در «المیزان» ج 12, ص 25 فصل 5 از «تاریخ یعقوبی» نقل 

فرموده‌اند که: 

«آبن مسعود در کوفه بود و از سبردن قرآن با 

امتناع ورزید. و ۳1۳ 

این دین تباه و این امّت فاسد نیست. 

ابن مسعود داخل مسجد شد در حالتیکه عثمان خطبه میخواند. عثمان 

گفت: اینک به سوی شما یک جنبنده بدی وارد شده است. و ابن مسعود با 

سخنان درشت با عثمان سخن گفت. 

عثمان امر کرد تا پایش را گرفتند و به رو کشیدند تا از مسجد خارج کنند. 

در آثر این 

نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 407 

هنگامیکه او مریض بود, عثمان به دیدن او رفت و خواست عطای او را از 
بیت المال بپردازد ولی او قبول نکرد و گفت: آنوقت که محتاج بودم ندادید؛ 

اننی کقدر استانه مر کرت هرد من ضشخفرد اواعسن ان عموتتمان 

باز اختلاف در قرائت ت بماند, اما محدود شد به رسم الخط مصحف زید؛ و از 

آن خارج نبود. اما در قرائت‌های سابق گاهی از آن رسم الخط بیرون بود. 
۳ مساله بر متتبّعان از اهن» تسیر و فرا9بت و است. مثلا در 

ای وا و 

1 ثت ابن مسعود من بقلها و قثائها و ومها وارد است. بجای و 

فو 


- دو عدد از دنده‌های او شکست. و عائشه در اين باره سخن بسیار گفت.» 
(1)- ابن کثیر دمشقی در «البداية و اللهاية» ج 7, ص 163 در ضمن ترجمه 
احوال ابن مسعود آورده است که: «جون عنمان بن عفان در مرضص ابن 
مسعود بدیدن او رفت, گفت: از چه گلایه داری؟ ! گفت: از گناهانم ! گفت: 
به چه میل داری؟! گفت: رحمت پروردگارم ! گفت: میخواهی امر کنم برای 
تو طبیب آورند؟ گفت: طبیب مرا بیمار کرده است ! گفت: میخواهی امر 
کنم عطای تو را از بیت المال بدهند؟ (عثمان دو سال بود که عطای او را 


از بیت المال قطع نموده بود.) گفت: نیازی به آن ندارم ! گفت: برای 

دخترانت پس از مرگت بگذار ! گفت: آیا تو بر فقر دختران من می‌ترسی؟ 
مق انا زا وادان کرد اه که و هرت سور افیا بخوانت هرود ان 

1 

هر کس در هر شب سوره واقعه را بخواند به فقر و تنگدستی دچار 

نمی‌شود. 

کف و یک ی ی 

چرا فزابر نماز بر جنازه‌اش خبر نکردی 2 آنلهی 

ی تس 

مسعود زده است او نیز وصیت کرده که بر جنازه او در شب نماز بخوانند, 

و عثمان را خبر نکنند. 

نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 408 ۱ 

و نیز در قرائت ,وی و آقیموا الخفي العضرن ۱۱ لله وارد است, بچای و اتمّوا 

الحح و العمرة لله . و در مصحف اب بن کعب فمن حخّ البیت اواعتمر فلا 

جناح علیه الا بطوّف بهما وارد است. بجای آن یطوّف بهما. 

امّا هیچکدام از اين قرائت‌ها برای ما معتبر نیست. زیرا براي ما خبر واحد 

است, و احتمال صدق و کذب برای ما هست. گرچه به ادله حجَیّت خبر 

واحد اثبات آنرا بواسطه ثقه بودن سلسله روات ان بنمائیم؛ اما ات ره 

ترا ضبن نضی آوده و در بقینیات نجان نمی اند آری برای اهل آن 1 

معتبر بود, چون برای ایشان متواتر بود. 

و بطور کلی جمیع قرائاتیکه آمروزه از آنان نقل مي‌شود برای ما بیش از 

نه تنها اجر نبرده‌ایم بلکه معصیت کرده‌ایم. زیرا به عنوان قران چیزی را 

که فراعت رورا ما هسوک ات فرات تیه ات 


(مصحی یا از رم مصعف سیر ليم له التلای آیچت 


ی ات ی ی وی یت در مصحف زید ین 
ثابت. و علامه در «تذکرة» در باب قرائت لت فرموده است: این قرائت از 
مصحف آمیر المومنین علیه السّلام ات ۱ 
زا هرچه بود صوزاند. و این کضاو سافات: نداد با آنگه رتدین تا مامور 
جمع آن شده باشد؛ چون آنچه را که زید نوشت طبق مصحف آنحضرت 
بود- انتهی. <1» 


(1)- ابن آبی الحدید در «شرح نهح البلاغة» از طبع چهار جلدی افست 
بیروت» ‏ در ص 255 و از طبع بیست جلدی دار احیاء الکتب 
مصر» ج 13, ص 223 به دنباله گفتا رد ایة جفقر اسکانی میگوید: «... مانند 
آنکه حجاج بن یوسف ثقفی مردم را در خواندن قرآن به قرائت ه عثمان 
گرایش داد و قرائت عبد الله بن مسعود و ابین بن کعب را ترک کرد و 
مردم را از خواندن انها بر حذر داشت و بیم داد ... و هنوز حجاج نمرده ۳ 
که اهل عراق بر قرائت ت عثمان اجتماع نموده بودند. و پسرانشان بر این 
یتقو و نها جرر 3۳ ی تن از 

اک ان سا تاو با اد باهش متام رمایت 
کرده‌اند که آمیر المومنین علیه السّلام مصحف خود را اک 
و آنها نپذیر فتند. ترا خدم کوش مصخف گیر آن مطانق, بودن مصحف زید 
بن ثابت در این جمع‌اوری با مصحف حضرت است. 

آن مضخف: در نز انحصرت بهانه: آها این قر انت: را طبق قر اتت ت آنحضرت 
قرار دادند. ۲ ۲ 

ما در کتاب «مهر تابان» از علامه استاد قذس الله سزه الشریف اورده‌ایم 
که در این باره فر موده‌اند: 

«در یکی از تواریخ گویا «تاریخ یعقوبی» باشد (درست الان بخاطرم 
نیست) وارد است که: چون آمیر المومنین سلام الله علیه بعد از رحلت 
ول اکم‌ضای اه اه مات سم رما وید اد سس چند نفر از 
وجوه صحابه بخدمت حضرت رسیده و استفسار کردند که: چرا بیرون 
تشریف تضت آورید؛ | خر به-مسکد کصی ای وب مات فساهین: ماحق 
نمی‌شوید؟ ! حضرت فرمود: من قسم خورده‌ام که عبا را بر دوش نیفکنم 
مگر آنکه تتظیم قرآن را تمام کنم و تقسیر و تأویل آنرا منظم و مرب 
سازم ! من بر حسب سوگند خود در اینجا محبوس هستم! ششماه طول 


/ 


کشید؛ و سپس حضرت قرآن را منظم و مرئب فرمود بر ترتیب نزول 


قرآن. 
قران زا باکت ی فش کف ال شوه افیا ای ره 


9 این قرائت؛ قرائت دیگری را اصلا نمی‌شناختند؛ چون پدرانشان از آن 
دست ِ تون و معلمین از تعلیم آن امتناع می‌نمودند. بطوریکه اگر 


اه ی فا ادا ها ی 
می‌ شمردند.» 
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خلق را قرار داد. و اخرین سوره‌ای که بر رسول الله نازل شده بود. مثل 
سوره مائدخ را در اخر قرار داد. و طبعا سوره بقره نیز که از سورهائیست 
که در مدینه نازل شده است, در آخر قرار میگرفت. و سوره‌های کوچک که 
در آخر قرآن است, و اغلب آنها در مکه نازل شده است., نیز در اول قرار 
میگرفت. 

از مزایا و خصوصیات این مصحف؛ علاوه بر ترتیب و و باس بر کیت 
نزول, این بود که شاّن نزول آیات و سوره‌ها منظور شده بود. 1»* بنابر 
این هر یک از آیات و یا سوری که به وقت معیّن نازل شده, جهت نزول آن 
مشخص گردیده بود. و از سوره‌هائی که قبلا نازل شده و يا بعدا نازل 
شده, امتیاز پیدا ۱ سوره‌ها بین اوّل و آخر قرآن یعنی در وسط 


قرار میگرفت. 


[بردن امیر المومنین علیه السْلام مصحف خود را بر شتری به مسجد] 


باری حضرت اشنر المومنین علیه السلام مصحف را بدینصورت و بدین 
کمشدفنطم فرموده: وی فقضی اه کهات تففتیر به و اوه را مش ص: 
کردند. و پس از ششماه اتمام نموده و مهیا فرمودند. و بر شتری بار کرده, 
دم در مسجد. در حالیکه در مسجد جمعی از صحابه بودند اوردند و 
فرمودند: 

اینست قرآن شما! من جمع آوری کرده و آورده‌ام ! آنها چیزی نگفتند؛ و 
حضرت شتر را به منزل برگردانده, و دیگر از آن مصحف خبری نشد. 
اینست محصل آنچه در روایات عامّه آمده است. «2» و اما آنچه در 
روایات 


(1)- سیوطی در «الاتقان» طبع اوّل, ج 1, ص 90 گوید: «ابن حجر گوید: 
ابن آبی داود تخریج کرده است که: از علی پن آبی طالب علیه السّلام وارد 
است که‌وی و دسال رسلت اس اعرم‌ضای الله عاید.و المنو شم دون 
قاضله. قران را بر ترتیب تزول جضع نمود.» 

(2)- مستشار عبد الحلیم جندی در کتاب «الامام جعفر الطادق» ص‌ 199 
گوید: «#پس از انکهة امیر المومنین از کفن و دفن پیغمبر فارغ شند؛ سو گند 
باه کرد که ردا حزبزای تعارز 

خاضه وارد شده ات ۳ چون حضرت قرآن را بار شتر کردند و به 
مسجد آوردند و فرمودند: اینست قرآن شما! بحضرت عرض کردند: ما را 
به قرآن شما احتیاجی نیست. ۵ بت او لو از اين قرآن نکردند. و 
حضرت نیز قضیه را دنبال ننمودند, و سر شتر را ۹۹ 
رفتند. و فرمود: تا قیامت دیگر اين قرآن را نخواهید دید ! «<1» 


خر دوشن ففکته تا زمانکه فران را خب‌ اند خلیدا فران را تر سب 
ترتیب نزول آن جمع کرد. و اشاره به عامّ و خاصْ, و مطلق و مقید, و 
محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ, و عزائم و ترخیص, و سنن و اداب آن 
نمود. و در آن بر اسباب نزولش متوجّه ساخت. و از جلال و عظمت و شأن 
این کتاب همین بس که ابن سیرین درباره آن گوید: لو اصبت هذا] الکتاب 
کان فیه العلم ! «اگر بدان کتاب رسیدی, در آن علم است » بنابر این آن 
قرآن همانطور که از محتوباتش ظاهر است.؛ مصحف خاضی است و کتاب 
اصول است که به دست علی گرد آمده است,» 

(1)- در کتاب «غاية المرام» طبع تشتنجی: قسمت اول: ص‌‌ 225 و 226 


حدیث:28 از خاصه: از سلیم بن فیس علالی در. کناتش, از آمیر المق‌منین 
علیه السْلام روایت کرده است که فرمود: من روزی یکبار و شبی یکبار بر 
را ای ی اه 
خلوت مینمود. و هر جا در منزل میرفت من هم با او بودم. و اصحاب او 
میدانستند که با احدی از مردم اینگونه معامله‌ای را که با من می‌نمود 
نمیکرد. و هر وقت او در منزل ما می‌امد (برای مطلب سزژی در خلوت) از 
نزد ما نه فاطمه برمیخاست و نه یکی از پسرانم. چون از او می‌پرسیدم, 
بات مذاد موجن سوام سام‌ مه ایشری ب سض موسی د 
تا 
و بر من املاء میکرد و من با خط خودم می‌نوشتم. و پیغمبر دعا کرد که 
خداوند آن آیات را بمن بفهماند و در ذهنم باقی بدارد. بسن از وفتبکه ابه‌ای 
را حفظ کردم و تأویلش را دانستم. نشد که من آنرا فراموش کنم. و هیچ 
چیز از حلال و حرام, و امر و نهی, و طاعت و معصیت- چه از امور گذشته 
و چه آینده- که مرا آموخت و من آنرا حفظ کردم. نشد که یک حرف از آنرا 
ما موس را رام ار یت | 
پر از 
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باری در آن مصحف. شآن نزول تا حدّی معیّن بود. و تا حذی نشان میداد که 
جای فلان آیه کجاست. و جایش اینجاست و بعد از آیه قبلی, قیال از . آبة 
بعدی نازل شده است. ,و گویا این مسائل در آن بخوبی روشن بود. 

کوبا فلا در فوبته وکه دم تا تفستتر متسعول وشن فد که در انا 


- علم و فهم و حکم و نور کند. و خدا مرا تعلیم کند بگونه‌ای که جهل را در 
آن راهی نباشد. 

و در ذهن من آنرا محفوظ دارد بگونه‌ایکه فراموش ننمایم. 

روزی به او گفتم: يا نب الله ! از روزی که برای من دعا نمودی, هیچ چیز از 
انچه را که به من یاد داده‌ای و املاء نمودی و مرا امر به کتابت آن کردی, 
فراموش نکرده‌ام ! ایا ممکنست بعدا نسیان کنم؟ ! حضرت فرمود: من 
برای تو نه خوف نسیان دارم, و نه خوف جهل. 

و خداوند عرْ و جل بمن خبر داده است که دعای مرا درباره تو و شرکای تو 
که پس از تو هستند مستجاب کرده است. عرض کردم: شرکاء من کیانند؟ ! 
فرمود: آنانکه خداوند آنها را با خودش و با من قرین کرده و در حقّ نها 
کفند انتنت؛ ا با الذین آمئوا آطیغوا ال و آطیغوا الَسُول و آولی ار 
مِنكَمْ. عرض کردم: آنها چه کسانی هستند؟ ! فرمود: اوصیاء؛ تا بر من به 
حوض من که کوثر است وارد شوند. 

همه آنها راه یافته و راهنما می‌باشند. خذلان خذلان کنندگان شک کار ان 


به دامن عصمت و طهارتشان اسیبی نمی‌رساند. هم مع القرءان و القرءان 
معهم «ایشان با قرانند, و قران با ایشانست.» از قران جدا نمی‌شوند و 
قران هم از انها جدا نمی‌شوند. خداوند امّت مرا بواسطه اآنان نصرت 
میدهد. و بوسیله ایشان باران رحمت می‌بارد. و گزند و اسیب دور 
می‌شود: دعای انها مستجاب اشت. عرض کردم ان رمبول خدا ! تام آنها را 
برای من ذکر کن ! فقال: ابنی هذا «پسرم, این» و دستش را بر سر حسن 
نهاد. «و پس از او, پسرم این» و دستش را بر سر حسین نهاد. 

در اینجا سلیم. ائمّه را تا حضرت حجّت ذکر میکند و میگوید: من این روایت 
را پس از شهادت امير المقمنین علیه السلام در مدینه برای حسنین 
خواندم. گفتند: راست است. و سیس برای حضرت سجاد خواندم, گفت: 
راست است. 
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1 وخ ان هورق | ضای ۳ بوده و مقدار آن با مصحف امیر المومنین مساوی است ] 


قران را بر حسب نزول تفسیر میکنند. مقداری از انرا من دیده‌ام. ولی در 
خود روایاتیکه در دست عاقه است و در آن شأّن نزول بیان شده اشکال 
است. چون سه روایت درباره شأن نزول, از عامّه رسیده است که این سه 
روایت هر یک با دیگری اختلاف دارند. هر کدام زمزمه خاضی دارند جدای 
دیگری. 

باری در کیفیّت تنظیم و قرائت و شآن نزول مصحف آمیر الموّمنین علیه 
السلام, در تفسیر ... (یکی از مفشرین که یک تفسیر یک جلدی دارد. و 
مقداری از مطاعن عثمان و معاویه و غیرهما را در ان تاریخ ذکر کرده 
است) مضبوط است.» <1» 

اما چون امه طاهرین سلام الله علیهم مصحف جمع‌آوری شده عثمان را 
بدست زید بن ثابت که طبق قرائت و چیه ی 
فرموده و امر به قرائت ت آن نموده‌آند, ما موظفیم از روی ان قرائت ت نمائیم. 
قرآن معمولی فعلی که در دست ماست و جمع‌آوری شده بدست عثمان 
است. از جهات مقدار سور و ایات با مصحف امیر المومنین علیه السلام 
هیچ تفاوتی ندارد. و اجماع و اتفاق علماء شیعه و عامّه است که از قران 
آیه‌ای و کلمه‌ای ساقط نشده و نیز بدان افزوده نگردیده است. اما عدم 
دسترس بودن مصحف هیر المومنین علیه السلام, گرچه زیانی از جهت 
عدم اطلاع بر شأن نزول و مواردی است که در قرآن نازل شده, و نیز 
عدم اطلاع بر تأویل و تفسیر, و عدم اطلاع بر ترتیب نزول و تقدّم و تخر 
آیات و سور است؛ و در نتیجه موجب عدم اطلاع و گسترش علوم قرانی 
است؛ اما از جهت فن اهل بیت علیهم السّلام و روش آنان در تفسیر که 
تفسیر ایه به ایه است تفاوتی ندارد. زیرا بنابر این طریقه, هر ایه‌ای را 
باید از 


(1) مور کابان» بادنامه و مصاخنات: تمد وه علامهر از تن مر و 
5 و 206؛ و از مجموع کتاب. شماره ردیف ص 285 و 286, در ضمن 
ابحاث تاریخی 
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روی آیات دیگر, و با موازنه و مقارنه ار آپات فهمید. و در اینصورت 
کسیکه میخواهد به مغزی و معنی و تفسیر قرآن علم پیدا کند, باید تمام 
آیات وارده در آن .مورد را بنگرد و رویهم مطالعه نماید. و بنابر اين چه 
تفاوت میکند, ترشان نرمل عالم باشد با نبا شذ؟ 

این امر مهمی است که مورد نظر ائمّه اهل بیت علیهم السلام بوده. و بر 


این اساس این قرائت را امضا فرموده, خودشان اینطور ام ۹ ۱ و در 
احتجاجات و شواهد, به همین آیات با همین گونه قرائت استدلال 
مینموده‌اند. <1» 


(1)- اخباری که در تحریف کتاب وارد شده. و شیخ نوری در «فصل 
الخطاب» بدان تمسک کرده است, همه آنها از درجه اعتبار ساقط است. و 
کلضا ازذادت کنر مضه ار ذادت فهنا زیرا طبق قاعده عقلیه, ما یلزم من 
وجوده عدمه می‌باشد. بیان این مطلب به آننت که بگوئیم حجِیّت آنها 
متوف بر حوْیت قول امام است که آن اخبار را بیان کرده است. و و حجیت 
قول امام متوقف بر حجَیت قول رسول الله است که امام را وصی و 
خلیفه و معصوم معژفی فرموده است. و حجْیّت قول رسول الله متوقف بر 
حجْیّت قرآن است که رسول خدا را معصوم و ولیْ و نب معرفی کرده 
است. و اگر قائل به کم بودن و یا زیاده بودن یکحرف در قرآن مجید 
تتنویم» تمام فران؛ راز جعیت سافط. موده‌ايمو سعوط اين, حتیت 
مسبلرم: متقوط جمتع اخبار از خملة اخبار واردم در فساله تحریف است,: و 
قرآن کریم بالاجماع حجّت است. و حجیّت آن, قول رسول خدا و به پیرو آن 
قول امام را حجّت میکند. و اين حجْیّت مستلزم اسقاط اخبار وارده در 
تحریف است, ابا کانت 7 ۳ زیرا| از ثبوت این اخبار عدمش لا زم 
هن و هر چیزی که از ثبوتش عدمش لازم آید مستحیل است. 

بنابر اين, نفس این اخبار و مفاد آن بالمته مستحیل است. 

اکثر علمای اصول گفته‌اند: قرآن همین است که در دست ماست. و هر 
کنی انا تخو انم ختم قران کردن اشت؛ و کروفی‌ ان اخارشن اند آن 
قرآن چیزی کاسته شده است. و گفتار آنان را باطل کرده‌اند, مخصوصا 
طبرسی صاحب «مجمع البیان» و سید مرتضی. ولمم 
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[عدم جواز قرائت قرآن به قرائت غیر متواتره] 


باری, از جهت «حجّت شر عیه اگر امروز تمام قرائت‌هائی که در زمان 
رسول اکزم: ضلی. الله: علبه ی آله و سلم. عععول و وان تووه است., 
بدست ما متواترا میرسید, ما نیز مختار بودیم قرآن کریم را به هر یک از 
آن قرائات که میخواهیم قرائت ت کنیم. قرائت ابن مسعود باشد يا ابین بن 
کعب و يا غیر آنها. اما چون غیر از اين قرائت مشهوره همه از تواتر 
افتاده‌اند, بر ما تبکر آن قرائت‌ها مشکوک شده و خبر واحد گشته است. 
اضق حلی رجمده الله علیه در «تذکرة» گوید: «برای ما جائز نیست قرائت 
عبد الله بن مسعود و ابیت بن کعب و امثال اینها؛ بواسطه عدم تواترشان.» 
سعید بن جبیر قرآن را با تمام قرائات تلاوت میکرد. و برای خود قرائت 
خاصضی نداشت, چون برای وی همه آنها متواتر بود. در قرائت ت آبن عباس و 
ابی پن کعب و ابن مسعود در سوره نساء, آیه 24: فما استمتعتم به منهّن 
الی اجَل مُسَمّی* فائوهر" أجورّهر* «<1» وارد شده است., که برای ما جائز 
نیست. 
آية الله شعرانی رحمة الله علیه درباره قرآن مشهور که فعلا قرائت 
می‌شود, و مطابقت آن با قرائت ی مس 
و تخریقف. قرآن مطالبی را افاده نموده‌اند که چون آن مطالب عین نظریه 
فیدر استت: به دک آن.صادرت فيکنيم. ایشان انتطوو میکوشه 


«توهم نقص و تحریف قرآن از آن برخاست که در زمان خلافت عنمان 


- حلی در «تذکرة» گوید: قرآن را باید از روی مصحف علی علیه السْلام 
خواند نه از روی سائر مصحف. و آن همین قران است که امروز در دست 
ماست.؛ و صحابه بر آن اجماع دارند. 

(1)- «زنانی را که به تمثع خود تا مذت معیْنی در می‌آورید. واجب است 
مهربه آنانرا بدهید.» در اینجا قید زمان معین,؛ نص در منعه و ازدواج موقت 
است. ۱ 
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خواستند همه مردم بر یک قرائت ملفق شوند؛ و قرانهای دیگر را 
سوزآنيدند. 

توهم آن شد که مقداری از قرآن در سوختن از میان رفته باشد. اما سنج 
آن قراتات سوخته شده موجود است. ۰ و میدانیم تفاوت مصاحف در قرائت 
در چه حد بود. به هر حال احتمال نقص و تحریف در قران بسیار سخیف, و 
بعضی گفته‌اند سفیهانه است. 

و سیّد مرتضی به برهان آنرا باطل ساخته؛ و در «مجمع البیان» و «تبیان» 


سیکسا کرو ات که تور هه پزسای نها مها اضا وی 
سخنی نبوده, 0 و شیخ صدوق فرماید: هر کس 
بما شیعه نسبت دهد که میگوئیم * ازقران چبری نقضان یافته: در وغ فیگوید 
و ما هرگز چنین سخن نگوئیم. 

و بقول علامه رجمه الله در «تذکره», مصحف امیش این علیه السلام 
که پس از رحلت پیغمبر جمع کرد. همین مصحف متداول امروزی است که 
ما در دست داریم. و مصاحف دیگر را عثمان بسوزانید. 


و در «مجمع البیان» در سوره التحریم از آبو بکر عیاش نقل میکند که 
میگفت: من قرائت عاصم را مطلقا مطابق قرائت ت علی بن آبی طالب علیه 
السْلام یافتم. و هیچ کلمه از آن مخالف قرائت اتحضزت: تبون صحر نم کلمة 
که.فن آثرا داخل کرتم تا همه: قرانت امیر المغمتنین. علیه الشلام شن <1» 


(1)- یه اللهیید حنسن صدر در کنات ناسین السعه اعلوم الاسلام»ض 

ِ و ص 347 در ضمن شمارش امه قرائت قرآن, عاصم کوفی را 1 
پان شمرده‌اند, .9 چنین گویند: «#و منهم [آی و من القزآء الشیعیث ] 

5 الکوفت این ات التجود بهدلة. یکی از شیعیان ۱ ز فرّاء 

یه اللام است و ذکر او و تست او قریا دک شد قرائت د کرد و کید 

ما 

یکی از انها کلمه عرژف است که مشهور به تشدید خوانند, و آبو بکر بن 

عیاش به تخفیف خواند. را 

و آبن الندیم در «فهرست » درباره قرائت حفص گوید: و کانت القرآءة ال 

آخدها عن عاضمص ععه الن علی تن این طالتعلیه الطلام من و وان ات 

عبد الحمن السلمی- انتهی. <1» 

و قرائت حفص همانست که امروز متداول و مشهور است. و مصاحف را 


رازی متوقی _ بعد از سال 556 تصریع کرده است. و شیح ابن شهر 
نموت و شیح ۳ الفتوح رازی مفسر در کتابش «نقض الفضایح» تنصیص 
بر تشیع عاصم نموده است؛ و اینکه وی مقتدای شیعه بوده است. و با 
عبارتی غیر عربي آورده است که: «تشیع, مذ هب اکثر امه قرائت بوده 
است, همچون مکی و مدنی و کوفی و بصری ٍِِ ۰ اینها عدلیه بوده‌آند, 
نه مشبهه و نه خوارج و نه جبری مذهب. و از امیر المومنین علیه السّلام 
روایت ت کرده‌اند. و مثل عاصم و امثال او از پیشوایان شیعه بوده‌آند. ۰ و بقیه 
آنها عدلیه غیر اشعربه بوده‌اند. كِ- انتهی. 

و سید در «روضات» در ترجمه احوال عاصم گوید: : «و عاصم مثقی‌ترین 
اهل صناعت قرآن بوده است. علاوه نز انکة این مرد رایش از تمام قز|ء 
مذکوره بصواب نزدیکتر. و سعیش جمیل‌تر, و رعایتش نیکوتر بوده 
است.»- تا اینکه گوید: «و امام ها امه اعلن اللة فعامه, تابر آنجه از وی 


در کتاب خود «منتهی» نقل شده است. فرموده است: و محبوبترین 
قرائات نزد من قرائت عاصم است که از طریق آبو بکر بن عیاش 
می‌باشد.»- انتهی. 
شیچخ شیعه, آبان ب خاش بر عاصم قرار نت کرده است.؛ هم بام عا عم یز 
یه اشامن سامی فرافت نموده است. و عاصم دو روایت دارد: روایت 
حفص بن سلیمان بژاز که پسر زن و ربیب اوست. و روایت آبو بکر بن 
عیاش. ترجمه احوال عاصم را ایضا قاضی نور الله مرعشی در «مجالس 
الموّمنین» اورده است, و بر تشیع وی تصریح دارد.» 
(1)- «حفص؛ قرائتی را که از عاصم آموخته است, بواسطه روایت اب عبد 
الحمن سلمی , تقعلیت بان استطالت یه الم مر روم 
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تس 

نت آمیر الموّمنین , علیه السلام است.» ۲ 
1 میگوید: لا ا شک گویند: امیر المومنین خواست قران را جمع کند, 
مقصود جمع سوره‌ها است در یک مجلد. نه جمع ایات متفژقه و تشکیل 
دادن سوره. و همچنین زید بن ثابت و دیگران. و گرنه ترتیب و تشکیل 
سوره دی زمان پیغمبر صلی الله علهه و اله و سلم بود. چتانکه در قران 
است: غائوا بسُورق مر مثله, «1» فاأئوا بعشر سُوَرٍ مثله مُفْتَرَیاتِ, «2» و 
سُوزة آفرلناها. «3» 
و در اخبار درٍر بار رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم بسیار نام 
سوره‌های قرآن آمده, و فضائل ذکر کرده؛ مانند سوره یس و سوره البقرة 
و غیر ذلک.» «4» 
اینک باید دید که آیا ما در امروزه موظفیم از روی مصحف فعلی که قرائت 
ایا ی ار 
آبی طالب علیه السّلام است قرآن را بخوا: نیم ؟ يا اختیار داریم از روی این 
قرائت؛ و یا یکی از قرائت‌های ششگانه درک کر مجموعا آنها را هفت 
قرائت متواتر گویند قرائت کنیم؟ و يا از روی اين قرائت و یکی از نه 
قرائت دیگر که جمعا ده قرائت متواتره و شادّه مقبوله معروفه به حساب 
آورده‌اند قرائت کنیم؟ این تیاه شین اه مور اطراف آن بحث‌ها 
شده است. جمعی 


(1)- قسمتی از ایه 23, از سوره 2: البقرة 

(2)- قسمتی از ایه 13, از سوره 11: هود 

(3)- صدر ایه 1, از سوره 24: التّور 

(4)- تفسیر «منهح الطادقین» طیع دوم» جح 1 مقذمه, ص‌‌ 14 و 15 
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بدین سو, و گروهی بدان سو گرائیده‌اند. 

سیوطی در «اتقان» پس از انکه میگوید: «کسانی از صحابه که مشهورند 
از همه مردم به قرائّت ت قرآن استادتر بوده‌اند هفت نفرند: عثمان, و علی, 
و ابوت؛ و زید بن ثابت, و ابن مسعود, و آبو الذرداء, و ابو موسی آشعرک. ۰ و 
اینطور ذهبی در «طبقات القلآء» دئد کرده است.» چنین میگوید: «از 
ایشان کسانیکه اخذ کرده‌اند و در مکه و کوفه و بصره و مدینه و شام 
منتشر بوده‌اند بسیارند؛ و انها طبقه‌ای را تشکیل میدهند.» در اینجا پس از 
آنکه نام یکایک از اینها را ذکر میکند, میگوید: «از میان اين دسته کسانی 
که در جمیع آفاق شهرت یافته‌اند. امامان هفتگانه قرائت هستند که به ائمه 
سبعه مشهور ند ۰ و9 آنان عبارت‌اند از: 

نافع؛ و او از هفتاد نفر از تابعین, قرآن را اخذ کرده است که از آنهاست آه 


جعفر. 

ما کی واه ایام تن ات این اعد کر ارت 

و ابو عمرو؛ و او از تابعین اخذ کرده است. 

و آبن عامر؛ و او از ابو درداء و اصحاب عثمان اخذ کرده است. 

و عاصم؛ و او از تابعین اخذ کرده است. 

و کسائی؛ و او از حمزه و ابو بکر بن عیاش اخذ کرده است. 

و حمزه؛ «1» و او از عاصم و اعمش و سبیعی و منصور بن معتمر و 


(1)- حمزة بن حبیب از شیعیان حضرت صادق علیه السلام بوده است. و از 
زمر( اوّلین کسانیست که در علم قرائت تصنیف کرده است. آبة الله 
محقق سید حسن صدر در کتاب «الشيعة و فنون الاسلام» در ص 51 تا ص 
3 گوید: 

«اوّلین کسیکه در علم قرائت تدوین کرده است آبان بن تغلب ربعی کوفی 
است نجاشی در فهرست اسماء مضنفین شیعه آورده است که: آبان در 
تمام اقسام علوم و فنون 


- قرآن و فقه و حدیت مقذم بوده است ... و آبن ندیم در «فهرست» 
تصنیف ان را در قرائت ذکر کرده است ان است: ابا دارای کتابی 
است بنام «معانی القرءان» که کتاب لطیفی است., و کتاب «القرآءة» و 
کتابی که از اصول بوده؛ و درباره روایت بر مذهب شیعه است- انتهی. 

و بعد از ابان, حمزة بن حبیب که یکی از قزاء سبعه است کتاب قرائتی را 
تصنیف کرده است. و ابن ندیم در «فهرست» گوید: حمزة بن حبیب که از 
اصحاب حضرت صادق علیه السلام و از قزاء سبعه است کتابی در قرائت 


دارد- انتهی. 
و سح طونتی خر کنانب زهال: اوزرااز اضتاب خضرت ضاوی:علبه التلام 
شمرده است. و بخطٌ شیخ شهید محشّد بن مکی از شیخ جمال الدّین آحمد 
محمد بن حداد حلی اینطور آمده است که: کسائی قرآن را بر حمزه 
لت کرده است, و حمزه بر حضرت صادق, و او بر پدرش, و پدرش بر 

ِِ و او بر پدرش, و او بر پدرش علی بن آبی طالب امیر المومنین 
علیهم السّلام قرائت و است. > در اینجا مرحوم صدر میگوید: «و من 
میگویم: و حمزة بر آعمش و حمران بن آعین ایضا قرائت کرده است., و آن 
دو تن از مشایخ شیعه به حساب می‌آیند. و در میان جمیع مسلمین کسی 
قبل از ابان و حمزة شنیده نشده است که کتابی در قرائت تدوین نموده 
باشد .. ۱ 
ور ماو عفن موه ین المسنن تیاب سا یور وا شی. موف که ایند و 
می‌باشد. شرح حال او را ابو عمرو داتی در «طبقات الق آء» فد و گفته 
است : او از جمله کوفیین است که خود دارای قرائتی بخصوص بوده است 
که آن قرائت؛ روایت می‌ شده است. و علم حروف قرآن را از ان عفر 
روای بت کرده, و از عمش استماع کرده است .. 
و مانند زید شهید که قرائت جدّش آمیر الممنین را داشته, و از او عمر بن 
موسی رجهی روایت 9 و او س اوّل ِ را زید گوید: من 
السلام شنیده‌ام. و ندیم 7 که به کنات ِِ و تاش و منسوخش و 
به اعراب و مشکلش از زید بن علیْ عالم‌تر باشد. شهادت زید 
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غیره اخذ کرده است. 
و پس از این قز|ء لسعه, قرائت‌های آنها در اقطار کشورها و نواحی انتشار 
یافت. و امّتی بعد از امّت دیگر پیدا شد و آنها نیز منتشر شدند. 

و از هر یک از این طرق هفتگانه, بطور جدا دو نفر راوی شهرت یافتند؛ 
با 
از نافع؛ قالون و ورش از او روایت کردند. 
و از ابن کثیر: قنبل و بزی از اصحاب او, از او. 
و از ابو عمرو؛ دور و سوسی از یزیدی, از او. 
و از عاصم؛ ابو بکر بن عیاش و حفص از او. 
و از کسائیت؛ «1» دوری و ابو حارث. 


- در ایام هشام پن عبد الملک اموی در سنه 122 واقع شد و عمرش 42 


تال بوده زرا تولدش دود نسته 60 هرق آننت: 

و بنابر این تمام اين افرادیکه در قرائّت تصنیف دارند همه مقذم می‌باشند 
از ابو عبیده قاسم بن سلام که سیوطی و ذهبی او را مقذم در تصنیف 
شمرده‌اند.» 

(1)- آية الله سیّد حسن صدر در کتاب شا تین السیعة» ص 347 کسائی 
را شیعه شمرده است. وی گوید: و منهم الکسائی آبو الحسن علی بن 
حمزة بن عبد الله.ین هفن ن فزار آاشدی ولاء, کوفی مکنی بة آبا اعید 
الله. و وی از قژاء سبعه مشهوره است. و ذکر شده ایتک اف رش 
مفصّل ضبی بوده است. و مادرش زوجه مفصّل است. در «ریاض العلماء» 
در باب القاب, تصریح بر تشیع او نموده است. کسائی بر شیوخ شیعه 
همجون:صمزن: ق: آبان آین. تعلب؛ قر ات ت کرده است. و علم نحو را از آبو 
جعفر رواسی و معاذ هزژاء اخذ نموده است. و همگی اینها از علماي شیعه 
بوده‌اند. کشانین فر انوا بد جفهرم فر اتت ت کرد. و حمزة بر حضرت آبو عبد 
الله علیه السّلام و او بر پدرش, و پدرش بر پدرش, و وی بر پدرش, و او بر 
حضرت آمیر المومنین علیه السّلام قرائت ت کرده است. اتتظور بط شترا 
الشهید اين مکی نقلا از 
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و از حمزة؛ «1» خلف و خلاد از سلیم, از او.» <2» 


- شیخ جمال الدّین آحمد بن محقد بن حذاد حلّی یافت شده است. بر تشیْع 
کسائی جماعتی تنصیص نموده‌اند. و تشیع در ان عصر مذهب اکثر اهل 
کوفه بوده است. شیخ حسن بن لقن طبرسی در کتاب «اسرار الامامة» از 
کتاب «قصص الأنبیاء» کسائی بسیار نقل کرده است. کسائی در سنه 189 
در ری وفات کرد و بعضی گفته‌اند در طوس. ۳ 
(1)- آیة الله سید حسن صدر در کتاب «تأسیس الشیعة» ص‌ 27 فرموده 
است: «از قز|ء شیعی مذهب, حمزة است ابن حبیب زیات کوفیت. وی 
شیعه, و یکی از قاریان سبعه مشهوره می‌باشد. حمزة بر مولانا صادق 
علیه السلام قرائت ت کرد؛ و دیگر بر عمش و بر حمران بن آعین برادر 
زرارة, و همگی از شیوخ شیعه هستند. شیح آبو جعفر طوسیت در کتاب 
رخاوا آن اضعا صارق نم اسام سر او در ار 
ندیم در «فهرست» که گوید: و کتاب قرائت از حمزة بن حبیب است. و وی 
بکی‌ از ففاء مه و از اصحاب صارق تمالس لام است» اتهین: 
حمزة در سنه 156 و يا 158 در حلوان فوت کرد و تولدش در سنه 80 
است. و از برای او هفت روایت است. او کتابی در قرائت و کتابی در 
«مقطوع القرءان و موصوله» و کتاب «متشابه القرءان» و کتاب «آسباع 
القرءان» و کتاب «حدود ءای القرءان» را نوشت. 


محقد بن اسحق بن ندیم در «فهرست» نام هر یک از این کتابها را در 
موضع خود می‌برد ولي من در ترجمه احوال وی همه آنها را در اینجا جمع 
موی یت ان یه الله ی رنف الله< ارد. 
مستشار عبد الحلیم جندی که از ارکان مجلس اعلای شوّون اسلامیه مصر 
است, در کتاب «الامام جعفر الصَادق» ص 176 گوید: «و من علم الامام 
جعفن الصادق بالقوءان: اخد الغرآعات یه مر مین سییت افیا 
فده اظالتد کت نالک فیل اد 
«و از علم امام جعفر صادق به قرآن, حمزة بن حبیب تیمی آخذ قرائات 
کرده است. و در آن مد و اطاله,. و سکته بر روی حرف سائکن قبل از 
همزه است.»» 
(2)- «الاتقان فی علوم القرءان» طبع اول مطبعه موسویّه بالدیار المصریٌّة 
(سته 1278 هفجری فمرک) خ ال.ص 91 و 92و از طیع.سنگام: مضطظفی 
الحلبی بمصر (سنه 1370) 
نور ملکوت قران, ج4, ص: 423 
و همچنین سیوطیْ گوید: «قاضی جلال الدْین بلقینی گفته است: قرائت به 
سه گونه قسمت می‌شود که عبارتند از؛ متواتر و آحاد و شاذ. 
متواتر عبارت است از قرائت سبعه مشهوره. و ءآحاد عبارت است از 
27 ت ثلائه که با آن سبعه مشهوره مجموعا ده قرائت می‌شوند؛ و بدین 
بت لح میدن فر ات صحابه.ه شاد غبارنکا است. از فراتت تاهین 
۱ 
و در اين گفتار قاضی بلقینی ایرادی است که از آنچه ما اینک ذکر میکنیم 
معلوم می‌شود. و بهترین کسیکه در این موضوع سخن گفته است, امام 
قرائت در زمان خود, شیخ مشایخ ما: آبو الخیر بن جزریٌ است. او در اوّل 
کتابش که کتاب «نشر» نام دارد میگوید: 
هر قرائتی که با قواعد عربیّت گرچه به وجهی از وجوه باشد موافق باشد, 
و با یکی از مصاحف عئمانیّه گرچه به نحو احتمال باشد موافق باشد, و نیز 
سند روایت ت آن صحیح باشد؛ آن قرائت صحیحه‌ای است که جائز نیست رد 
آن, و حلال نیست انکار آن؛ بلکه آن از آحرف سبعه (وجوه هفتگانه) ای 
است که قرآن بدان نازل شده است. و بر مردم واجب است آنرا قبول 
کنند. خواه از امامان سبعه باشد و خواه از امامان عشره و خواه از 
غیرشان از ائمه‌ایکه گفتارشان مورد قبول است. و هرگاه رکنی از این 
ارکان سه‌گانه یل شود بدان قرائت ضعیف پا شاذ و پا باطل گفته 
می‌شود. خواه از قرژاء سبعه باشد و خواه از زر کنتی که آز. انس بزرگتر باشد. 
آنچه از امامان اهل تحقیق از سلف و خلف بما رسیده است این رأی 
صحیح است. و بدین گفتار, موه دا تصریح 


72 و3 7 
نموده‌اند. و این مذهب سابقین از علماء است که از کسی تا بحال خلاف 


ان از انها شنیده نشده است.» <1» 


[صاحب «جواهر» و آية الله خوئی. منکر تواتر قرائات سبعه هستند] 


9 واه 7 + علیه تواتر ات سبعه را منکر شده 
علیه و آله و سلّم فرود آمده است؛ 0[ بقیه 
قیاات ادها سای رت ور فد است, امد کات صاف اد 
«جواهر» گوید: 

«اگر کسی در مقام اشکال از اين نظریه بما چنین گوید که 

تهکند مکر فرانت ی 
به بقین. ؛ و آن حاصل نمیشود مگر بخواندن یکی از قرائات سبعه؛ جه یت 
اجماعی که در «جامع المقاصد» است. و از «غریه» و «روض» اجماع بر 
تواتر این قرائتها نقل شده است؛ همچنانکه از «مجمع البرهان» نفی خلاف 
نقل شده است. و این دعاوی موید است به تتبعی که در این مقام 
نموده‌آیم. زیرا| اشتهار اتصاف این قراتات در کتب فقهیه و اصولیه به تواتر, 
از ضروریات است. بلکه در «مدارک» از جذاش 2 آورده است که: 
بعضی از محققین قرّاء, کتاب مستقلی در اسامی کسانیکه در هر طبقه این 
قرائنها را بجای اورده و به طبقه بعدی نقل کرده‌اند تالیف کرده است؛ و 
تعداد انها در هر طبقه از حذ معتبر در تواتر بیشتر است. 

فا مر او سر اصال اس ام ما کم هافر آسته 


(1) «الاتقان» طبع اوّل, ح اوّل. ص 94: و از طبع سوّم. ص 75 

(2) کتاب «مدارک الاأحکام» از سید محشّد نواده دختری شهید ثانی است؛ 
فلهذا از او به جد تعبیر نموده است. 

نور ملکوت قران؛ ج4, ص: 425 

جمیع کیفیّات آن. چون داعی بر آن چه از مقر و چه از منکر بسیار است. ۰ 9 
نیز اشتغال, به آن در قدماء و پیشیتیان بقدری. مغروف. است: خنانکه گفته 
شده است: کلمه بکلمه آنرا ضبط نموده‌اند. بلکه علاوه بر ایتها مختمل 
است مراد از روایت وارده نزل القرءان علی سبعة آحرف «قرآن بر هفقت 
وجه فرود آمده است» همین باشد. همچنانکه روایت نقل شده از «خصال» 
صدوق بدان اشاره دارد. 

و علت دیگر آن اینست که: هر کلمه‌ای مرگب است از ماده و هیئت. 

آنگاه اگر بگوئیم: در قرائت ت کیفیّت قرآن که هیئت آنست تواتر نیست.؛ 
لازمه‌اش آنستکه بگوئیم: اب ِ 

و ممکنست کسی بگوید: در نمازها باید حتما یکی از قرائتهای دهگانه 


خوانده شود؛ چون شهید در کتاب «ذکری» تواتر آنها را اذعا نموده است. و 
این دعوای شهید همانطور که در «جامع المقاصد» اعتراف کرده است, از 
نقل اجماع بخبر واحد کمتر نیست. گرچه بعضی در این ی ی 
شهادت شهید کافی نیست؛ چون در قرآن که باید ثبوتش با علم و یقین 
فا ای ات و 
اجماع نباید مقایسه نمود. 

اری این قرائتهای دهگانه برای خود شهید جائز است. چون تواترشان برای 
و اگر فرضا تواتر جمیع اين قرائتها ثابت نگردد, قدمای از علمای عاثّه و 
کسانیکه از شیعه در این مقام سخن گفته‌اند, مانند فاضل تونی در «وافية 
الاصول» اجماع نموده‌اند بر عدم جواز قرائت به غیر اینها؛ و اگر چه از 
قانون و قاعده لغت و عرییت خارج هم نباشد. 

و در «مفتاح الکرامة» گوید: اصحاب ما رضوان الله علیهم اتفاق دارند بر 
عدم جواز خواندن قرآن را به غیر قرائت سبعه و یا عشرنة, مگر افراد کمی 
أ 
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ایشان. و اکثر قائل به عدم جواز به غیر قرائت سبعه هستند.» 


[استدلال صاحب «جواهر» به روایات ان القرءان نزل بحرف واحد علی نبیث واحد] 


در اینجا صاحب «جواهر» شروع میکند به بیان ادله مطالب فوق. و پس از 
اتمام آنها در مقام جواب از این اشکال هد ولا و ثانیا و تالثا و رابعاء ب و 
مفطّلا در اين چهار پاسخ بحث میکند. 1 
«بلکه آنچه از مذهب ما بدست آمده است. مخالف آنست. چون ۷ 
در مذهب ما به اینکه قرآن به حرف واحدی, بر پیامبر واحدی نازل شده 
است؛ از ضروریات ۳ ِِ القران بحرف واحد علی نبی واحد. 
اساطین علم "_ حقیقت اعتراف نموده‌اند. شیح طوسی ۲ 2 
تفسیر «تبیان» او نقل شده است میگوید: از تطلع و تفخص در اخبار و 
7 امامیه به دست می‌آید که مذهبشان بر این معروفیت دارد که: 
قرآن به حرف واحدی بر پیغمبر واحدی نازل شده است. مگر آنکه علماء, 
اجماع بر جواز قرائت نموده‌اند. چون انسان مخیر است به هر قرائتی که 
میخواهد بخواند. و نایسند داشته‌اند برای خود یک قرائت بخصوصی را 
شخصا اختصاص دهد. 
از شیخ طبرسی در «مجمع البیان» حکایت شده است که: ظاهر از مذهب 
امامیه آنست که اجماع کرده‌اند بر اينکه هر قرائتی را که انسان میخواهد, 
قرآن را قرائت کند. و یک قرائت بخصوص را که انسان انتخاب کند و 
پیوسته فقط ۳3 8 باشد, ناخوشایند دانسته‌اند. و شایع در اخبارشان 
آتستکه؛ 
قرآن به حرف واحدی نازل شده است. 
استاد اکبر «1» در حاشیه خود بر کتاب «مدارک» گفته است: مخفی نباشد 
که در نزد ما اینطور است که قرآن بحرف واحدی نازل شده است؛ و 
اختلاف از 


(1)- یعنی آية 1 آقا محشد د باقر تمیعاتی اطلی: الله ععامه. 

ناحیه راویان آن بد ید اب است. حضرت باقر علیه السلام در خبر زرارة 
گویند: 

ان القرعان باخد رل من عند الیاخدره لت الالاق. شوه هن قیز 
زوا ۱ 

«قران یکانه است؛ و از سوی خدای یگانه فرود امده است. و لیکن اختلاف 
از سوی راویان ان پدیدار شده است.» 

و رت ضاین یه مر سم فصل در که بد. ارت 


گفته شد که مردم میگویند: ان القرءان نزل علی سبعة آحرف. 

«قرآن بر هقت حرف (وجه) نازل شده است.» فرمودند: : کذب آعدآء الله؛ 

و لکثه نزل علی حرف واحد من عند الواحد. 

«دروغ گفته‌اند دشمنان خدا؛ و لیکن قرآن به وجه واحدی, از جانب خدای 

واحد نازل شده است.» 

و مثل این خبر, خبر زرارة است. 

و همچنین حضرت صادق علیه السّلام در صحیحه معلی بن خنیس به ربيعة 

ای فرمودند: 

ان کان ابن مسعود لا یقرً علی قرآءتنا فهو ضال. «اگر ابن مسعود بر 

طریقه قرائت ت ما قرائت ت نمیکرده, او گمراه است.» 

ربیعه گفت: ضال؟ «آیا گمراه است؟» حضرت فرمود: آری ! ! سپس فرمود: 

انا نخن فنقراً علی قراءة آبین. «اّا ما خاندان اهل بیت. بر قرائت ابیخ ابن 

کعب قرآن را قرائت میکنیم !»» شیخ صاحب «جواهر» سخن را در اینجا 

ادافه مریگ فسات یل از هدر ای فراات تسیا ار 

میگوید: 

۳ در کلمات عامّه و کتبشان ممارست داشته باشد., میداند که 
سا موه اسان سوه سا کر هام وه 


نور وت قران, ج4, ص: 428 ۱ 
مستحسن می‌شمرند عمل مینمایند. و بدین نکته اشاره دارد انچه در 
کتبشان وارد است که: ایشان قرائت پیغمبر و علی و اهل بیت را در مقابل 
ِِ خودشان بشمار می‌اورند. و از اینجاست که قاریان خود را متبخرین 
می نامند. 

آبن نف یت آاششکه جهن یکتف از آنماتدر فن فرانت ت مهارت یابد و استاد 
شود, برای مردم از نزد خود روشی را معین می‌نماید که فقط از ناحیه او 
شناخته می‌شود. و بر طریق مسلوک و روش پیموده شده و مذهب متواتر 
محدود درنگ نمیکند؛ و گرنه اختصاص بخودش نداشت. بلکه به مقتضای 
عادت لازم بود معاصرین او از تواتری که برأی وی شده است مطلِع گردند. 
زیرا فن قرائت ه فن واحدی است و از ماخذ ان دیر زمانی سیری نشده 
است, و بسیار بعید مینماید که ما بر تواتر قرائت دست یافته بانتیه ون انها 
با قرب عهد دست نیافته باشند.» 

- الکلام. <1» 

صاحب «جواهر» در اینجا سخن را با قدری شرح و بسط ختم میکند. و 
همانطور که می‌بينیم اصرار بر عدم تواتر دارد. 


[ادله آیة ال خوفین بر رت کراقر قرانانت] 


ا اه وی مت له اناد کم ما در غلم اصولن. ققه یر ور تفیر 
«البیان» از مرحوم صاحب «جواهر» پیروی نموده. و پس از بحث مفصلی 
تحت عنوان نظرة فی القراءات. و بحث و ترجمه احوال یکایک از قزاء 
عشرة, با پنج دلیل تواتر این قرائتها را رد میکنند: اوّل: عدم تواتر انها از 
زمان قاریان برای ما. دوم : : عدم تواتر در طریقی که آنها از رسول الله اخذ 
کرده‌اند. . سوم : : انقطاع اسانید تواتر در شخص قاریان. زیرا بر فرض تحقق 
توا نر قبلا و بعدا, در خود آنان, راوی قرائت منحصر به آنهاست؛ و اینجا خبر 
واحد می‌شود. چهارم: 


(1)- «جواهر الکلام» کتاب صلوخ, از طبع حاج موسی ملفق, ص 257 و 
8 و از طبع حروفی نجف اشرف: ج 9, ص 291 تا ص 296 

احتجاج هر قاری بصخت قرائت خودش. و اعراض از قرائت نت غیر. پنجم: 
اتا هاش از ص مین فا فواات‌سرا. 

و پس از شرحج_ و بسط طولانی در مقام بیان ۳ مذعیان تواتر قرائات و 
رد د این ادله, میگویند: «دلیل چهارم این جماعت آتننننگه؟ اگر قراتات متواتر 
نباشد, بعضی از قرآن مثل ملک و ملک و امثال آن متواتر نیست. زیرا 
تخصیص بتک از آنها بدون دیگری, بدون دلیل و باطل است.» آنگاه ایشان 
در مقام رد ذ از این دلیل. در وجه دوم میفرمایند: 
«اختلاف در قرائت موجب اشتباه متن قرآن به غیر قرآن میشود از جهت 
اعراب و هیئت. ؛ و این منافات با تواتر اصل قرآن که ماژه است ندارد. 
فالماذة متواترة و آن اختلف فی هیئتها اه و اعرابها. و احدی الکیفیتین و 
الکیفاته من الفرءان قطعا و ان: لم تعلم بخصوصها. و علن الخملة تواتر 
اسان ان اه وا اقا« 
«بنابر این؛ ماده متواتر است, و اگر چه در هیئت پا در اعرابش اختلاف 
باشد. وا ار وا ان ات 
گرچه آن کیفیّت بخصوصها معلوم نشده باشد. قطن کل تواتز قران 
مستلزم تواتر قرائت‌ها نیست.»» 
قاوی شا کول افو اه بمرانات سای کس خر ات هو 
عشره متواترند. و آنچه را که در «جواهر» و تفسیر «بیان» پدان 
کرانبهه‌اند مام تسبت, ۵ احاظه و علم به توانر فراناته تایه نع کت 
سیر و تواریخ و قرائت و رجال دارد. ق. قشیا لد تنها مسأله فقهی بحت 


قرائن و شواهد مسلمه‌ای را در اینجا ذکر 


(1) «البیان فی تفسیر القرءان» طبع اوّل. ص 105 تا ص 111 


[قرائات سبعه, از روی اجتهاد نیست ] 


۱ استنباطات و اجتهادات قاریان نیست؛ که ان مت و 
زوامت: است: ود تعهای ها رضوان الله کیهم انسای دار بر خیرات فرانت 
هه یا ا اس ارو کی سای اه له واه 


خی که ار قاس رمانت ت میکند, در سوره فرقان یلد فیو ُهاناً «1» به 
کی ی و ارات ی ۱ ات ی اه 
موافقت قاعده عربیت صحیح است. و اگر یخلد فیه مهانا میخواند بلا 
اشباع, ابدا خلافی ننموده بود. اما ,قرائت نکرد. چون سماع او با اشباع بود, 
و در سوره فتح بما عاهد له ال «2» و در سوره کهف و ما أَتسانية لا 
السْیَّطانٌ «3» با ضمّه هاء ضمیر قرائت ت کرد؛ و خوب میدانست که کسره 

هاء در علیه ۵ نزن نیز جائز است. اما نخواند, چون سماء وی و روایتش 
اینطور بود. ۲ 

ات سار ها فرص ال فد دون اشاه دور اسال ی 
آنسنیه با کسره هاء قرائت کرد با کثرت موارد آنها؛ فقط در اين سه مورد 
اتصین ای ار اصیاد اه اتطور و ای مه ها با تم ففظ نا 
اینجا. 

و نظیر این موارد چنانکه بیان خواهیم کرد, بقدری زیاد است که احصائش 
کل استه در انضورت وه سار وا که بت این اخااف مارا 
و نظریه‌های خود قاریان بوده است؟ ! 


[گفتار یت طباطبائی درباره استناد قرائات به سماع و روایت. نه به اجتهاد ] 


این یر در فضا این ها استادمان عصرت اه له لاه را میا نی 


(1)- ذیل آیه 69, از سوره 25: الفرقان 

(2)- قسمتی از آیه 10, از سوره 48: الفتح 

(3) قسمتی از آیه 3, از سوره 18: الکهف 
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رضوان الله علیه داشته, و در نوار ضبط شد. و پس از رحلتشان ضمن 
مباحت یادنامه ایشان به عنوان «مهر تابان» انتشار یافت؛ در خصوص تواتر 
قرائت قاریان سبعه از ایشان سوالاتی نموده و پاسخ داده‌اند. و اجمال ان 
پاسخ اینست که: 

اختلاف قرائت را استناد میدهند به روایت. یعنی قرّاء اینطور از رسول الله 
روای یت کرده‌اند. و همینطور است قرائت ت عاصم که قرائت داثر قرآن است. 
او نیز از امیر المومنین به یک واسطه روایت میکند. 

قضیه اختلاف قرائات در تاریخ قرآن یک مسأله مهشی است. و آنچه بدست 
می‌آید اینطور بیست که قز|ء از خود رسول خدا| می‌ شنوند و عین آنرا 
روایت ن میکنند؛ اینطور بد ست 0 

بلکه اینطور دستگیر می‌شود که در زمان رسول اکرم عذه بسیاری (در 
حدود هفتاد هشتاد نفر يا بیشتر) بوده‌اند که اینها حاملین قرآن بوده‌اند. و 
قرآن را تلاوت میکرده‌اند. و یاد میگرفته و ستیدن آترا در میان مردم اشاعه 
می‌دادند. و اگر در موردی اشکال داشتند. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و 
از تاج سوال میکردند و ایشان جواب میدادند. اینطور بدست می‌آید. 
خلاصه این قرائات توشط ِِ طوری نیست که خود نفس قرائت را از 
رسول خدا بشنوند و آنرا قرائت کنند. و نیز از نزد خودشان این قراتئات 
ابداع نشده است. ٍ 

بلکه چون مسلمین دیدند که حاملان قران در قرائت‌هایشان اینجور 
میخوانند؛ و انان هم از رسول اکرم اخذ کرده‌اند, در ننليیجه این بدست 
می‌آید که این قرائات که از فلان قاری و یا,از فلان صحابی بدست آمده 
اتف رانتی است مسوبه یخفتر ابرم صلی الله: علید.د آله وسلم. 

و بقول اهل تاریخ چون خود رسول اکرم دو قسم يا بیشتر قرآن را قرائت 
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میکردند. پس اختلاف قرائات راجع به اختلاف کیفیت قرائت خود رسول 
الله می‌ شود. 5 ‌ ‌ 

جبرائیل سالی یکبار خدمت رسول الله می‌امد. و انچه از قران از اوّل 


وحی تا آنوقت نازل شده بود, به پیغمبر دوباره میخواند و وحیش را تجدید 

میکرد. و پیغمبر هم به همان طریقی که اخیر | جبرائیل خوانده است به 

در نتیجه این وحی با وحی سابق اختلاف پیدا میکرد. و بنابر این. علت 

اختلاف قرائت مستند به اصل اختلاف قرائت جبرئیل در سنوات عدیده 

می نود 

یوم رت یک فرد واحد همچجون ابو بن کعب ممکنست رسول اکرم در 

یکسال قرآن را به نحوی, و در سال دیگر به نحوی دگر خوانده باشند, و در 

سال بعد به نحو دیگری؛ و همینطور. ی ی , چون 

برای ما از هر یک از قزاء چند نوع قرائت حکایت شده است. از خصوص 

7 مثلا؛ که در این سال اینطور خوانده است و در سال بعد طور دیگر 
ثت کرده است. 

۱ قرائات اینست. 

اب علاوه بر آنکه در قرائت با دیگران اختلاف دارد. در بین قرائات خود او 

نیز اختلاف است. عاصم دو تا شاگرد دارد. و هر یک از آنها از اول قرآن تا 

آخر, قرآن را از عاصم نقل میکنند؛ و در قرائت با هم اختلاف دارند. 

این شاگرد از عاصم اینطور روایت می‌کند؛ شاگرد دیگر از خود عاصم بطور 

دیگر. و از اب و عبد الله بن مسعود و ابن عباس نیز همین حرفها هست. 

و ابدا نمیتوان گفت: قز|ء سبعه مثل نحویین؛ امثال سیبوبه و کسائی و 

غیرهما روی قواعدیکه در دستشان است اختلاف دارند. یکی شعر عربی را 

به قسمی میخواند, دیگری به قسم دیگر. همینطور هم ابیْ بن کعب و زید 

بن ثابت و ساثر قزاء هم عرب بوده و اهل لسان بوده, و از حقیقت علم 

نجو و ۳ 
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ادبیت و عربیت مطلع بوده‌اند؛ و روی زبان مادری و قواعدی که در 

دستشان بود, اینطور می‌خوانده‌اند. 

اینطور نمی‌توان گفت. اختلاف قرائت بر اساس اختلاف اجتهاد و نظربه 

نبوده است. 

اختلافشان از نقطه نظر روایت است. یعنی استناد به رسول الله میدهند. 

مثلا در ملک بوم الذین "۳ داریم که میگویند: رسول خدا, هم ملک 

ی هم ملک. و این امر بنابر اين است که هر دو روایت متواتر 

زیرا اگر دو کیفیّت در کلمه هر یک متواتر نباشند, مثلا ملک متواتر نباشد, 

ملک هم متواتر نباشد. از کجا یقین پیدا کنیم یکی از این دو حتما قران 

است؟ ! زیرا احتمال میرود قران به کیفیت دیگری نازل گردیده و بما 


نرسیده است. 


باید دانست که قرائات متواتره همان قرائت هفت نفری است که آنان را 
فّاء سبعه گویند. مثل عاصم که با یک واسطه از آمیر المومنین علیه 
التاع وفایت ه این کی که او خی ال من سانه ای 
نموده. 09 امثال اب‌خفقن فران »۱ روایت نموده است. ۰ و 
در اینها چون واسطه‌ها کم است., زود به رسول خدا میرسد. 

ات فراات سای رات مت ساسا از فا اا کون واه 
خودشان قرائت ت قرار داده‌اند. 

قرائات شاژه زیاد است. و از میان آنها سه قرائت معروف است: قرائت 
اش عفر نوف وخ ۵ص خن که با آن هفت قرائت متواتر میشود ده قرائت 
اين ده قرائت معروفند. ولی غير از این سه قرائت ار 
که قسمتی از قرائت‌های مختلف را نقل میکند, آنها را شاه گویند؛ البئّه 
شاده غیر معروفه. 

و السه کساتی. هم هشتتد که آن اشه روایت ت شاژه, و يا بعضی از آن سه تا 
را 

رک اس 332 ۱ 
متواتر بدانند. و بنابر این تعداد روایات قرائت‌های متواتره در نزد انان 
بیشتر از هفت عدد می‌باشد. «<1» 

این محصّل مطالبی بود که حضرت استاد علامه رضوان الله تعالی علیه, 
خژیت فنْ قرآن بیان فرموده‌اند. 


[پنج دلیل بر رد قول به عدم تواتر قرائات سبعه] 


و اما گفتار حضرت آیة الله خوئی در تفسیر به اينکه قرآن عبارت است از 
ماذه, و اما هیئت و اعراب ب کیفیّت آنست و عدم تواتر آن ضرری به تواتر 
قرآن نمی‌رساند؛ دارای اشکال واضحی است. و آن بدینگونه است که: 
قرآن عبارت است از مجموع ماه و هیئت؛ فنی اخه «ا کم شاه ام 
شنیده می‌شود. و هیئّت و ماده امر وحدانی را تشکیل میدهند. و جدا کردن 
یکی از دیگری محال است. 

آنچه از هم جدا می‌شود در کتابت است, که اعراپ را در لغت عربی جدا 
می‌نویسند. مانند ملک که چنانچه بر آن اعراب نگذارند ممکنست کسی 
مذعی شود: ماذه متواتر است و اعراب آن که آنزا تضوزت هلک و يا ملک 
دز آهفزد عتواتر تست ابا در تلفقظ جدا کردن ۳ ۰ و9 
چنانچه ماه را به تواتر و يا به خبر واحد حکایت کنند, اعراب و کیفیت هم 
لزوما و مقارنا و معا با ان به تواتر و یا به خبر واحد حکایت می‌شود. 

ما بحول الله و قوّته در اینجا با چند دلیل اثبات تواتر قرائات سبعه و روایت 
قراء آنها را فقط از طریق سماع و روایت. بدون اجتهاد و استنباط؛ 
هو قرءان از جهت هیئت و ماه روشن شود. 


[ اداظاین فخب شیفه شون اس سور فا بای قاتا مهن 


دول ال سا اسان ن اغاظم علفاع فت هرت و مسیون رم 


است : 


(1) «مهر تابان» یاد نامه علامه طباطبائی. بخش دوم ص 9 تا ص 203 
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علامه حلّی رضوان الله علیه که اعظم علمای شیعه, بلکه اعلم علمای 
اسلام است, در کتاب «تذکرة الفقهاء» گوید: «یجب آن یقرأً بالمتواتر من 
الفراعات: وهی الشبعه و لا بخوز آن‌عقرا بالشوا »تا اننکه میگوی: 
«و لا یجوز آن یقراً مصحف ابن مسعود و لا ابیْ و لاغیرهما. و.عنن اند 
وواية الجیان. ادا اتسلت: هه التماته و معط لن عیو الموایر لیشن 
بقرءان.»- آنتهی. «» نور 9 قرآن 4 435 آساطین مذهب شیعه 
همچون علامه حلی؛ قائل به تواتر قرائات سبعه‌اند ۰ ص‌! : 434 
واجب است که از میان قرائت‌ها به قرائت متواترة. قرآن را قرائت نمود. 
دا ترا سار راهان هی آسته مان سس ی مرا < 
روایت‌های شاه قرائت کرد. 
از ری فص این ی وله رزوی مصعی الم 3 
نه از غیر آن دو قران را قرائت ت کرد. و از آحمد حنبل گفتاری وارد است: 
که آکر زوایت صعیتهای.ها را بان پرساند حانو استء و این کضار علظ 
است. زیرا که غیر متواتر, قرآن نیست.» 
و با وجود گفتار این مرد ۱ امتال جزری که میخواهند قرائات سبعه را 
از تواتر بیندازند, آت در هاون میکوبند. 
و سیوطی در «اتقان» گوید: «و قال [ابن الشیخ تقی الذین السبکی] فی 
جواب سوال سأله, ابن الجزر: القراءات الشّبع الّتی اقتصر علیها 
الشاطبیث و الثلاث التی هی قراءة آبی جعفر و یعقوب و خلف؛ متواترة 
معلومة من الدّین بالصَرورة. و کل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم 


(1)- «تذکرة» طبع سنگی, ,رج 1, کتاب الصْلوة, البحث الژابع فی القراءة؛ و 
در همین جا امه فرموده است: «و یپجب ان یقراً بالمتواتر من الأبات. و 
هو ما تضمنه مصحف علیث علیه السلام؛ ان آکثر الصَحابة اثفقوا علیه و 
حرق عثمان ما عداه.» 
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من الذین بالطرورة ان منژل علی رسول الله این الله علیه [و عءاله] و 
سلم. لا یکابر فی شیء من ذلک الا جاهل.» <1» 


[اشواهه و اوله اتخضاز ظریق کار ماع ه رطاست! 


«فرزند شیخ تقی الذین سبکی, در پاسخ پرسشی که از وی ابن جزری 
نموده است, اینطور گفته است: قرائت‌های هفتگانه‌ای که شاطبی نز آنها 
اقتصار کرده است, با ضمیمه سه قرائتی که عبارتند از قرائت و 
یعقوب و خلف؛ همگی تواترشان با ضرورت دینی معلوم است. و هر 
کلمه‌ای را که یکنفر از اين قرّاء دهگانه بدان متفرژد باشد, با ضرورت دینی 
معلوم است که بر پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نازل شده 
است. و 
باشد بحقیقت | 

دلیل دوم: علماء کته زد قرائت. سنتی است واجب للاثباع که مدرک آن 
منحصر در سماع و روایت ه است؛ و ابدا نظریه و اجتهاد در آن راه ندارد. در 
مقذمه «مجمع البیان» آمده است که: در صدر اسلام جائز بود یک معنی را 
بچند لفظ مترادف بخوانند؛ مانند هلمٌ و اقبل و تعال (یعنی: بیا) ولی مقید 
به سماع بودند. نه انکه هر کس مجاز بود لفظی را به دلخواه خود تغییر 
دهد و مرادفش را بیاورد. بلکه در پی آن بودند که آنچه از رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله و سلم رسیده است. آنرا در قرائت خود قرار دهند. و اگر 
اخیانا هجو اقا فختلف. صی‌ ند سر طر جو اعتفاد. می‌نممدنیه جر بفنه 
قاریان هم اعتماد در سماع میکردند. 

از جمله شواهد این مطلب انستکه در بعضی از مواردیکه قاعده و قانون 
عربیت هر دو را اجازه میداد, ایشان به دلخواه خود هر کدام را قرائت 


(1) «الاتقان فی علوم الفرءان» طبع اوّل, ج 1. ص 102 

نور ملکوت قرآن, ج4. ص: 437 

نمی نمود ند. ؛ بلکه در پی آن میرفتند که روایت و نقل از رسول الله چگونه 
بوده است ! در قاعده ادب و عرب اینست که: باء آخر کلمه, چنانچه بعد از 
حرف ساکن واقع شود باید انرا مفتوح خوانند؛ مانند قل ان صلاتی و نسکی 
و اما و 
الف است و الف ساکن است., مفتوح خوانده‌اند. اما اگر بعد از حرف 
ساکن نباشد, به دو وجه جائز است خوانده شود: سکون و فتحه؛ مثل لفظ 
مماتی که جائز است آنرا ساکن و يا مفتوح خواند. 

اما قژاء با وجود این اختیار اختیار سکون و يا فتحه را نکردند و مقید بر 
سماع شدند. و در کلماتی مانند لی و مشسنی و عهدی و امثالها در 566 
مورد همگی مثفقا به سکون خواندند؛ و در 18 مورد مثفقا به فتح؛ و در 
2 مورد دیگر, بعضی از قراء سکون را پذیرفتند و فتح را نپذیرفتند, و 


بعضی دیگر بر عکس فتح را پذیرفته و سکون را نپذیر فتند. و هیچیک از انها 
به هر دو وجه قرائت نکردند؛ چون سماعشان یک قسم بود. اما برای ما در 
این 212 مورد جائز است به هر یکی از دو قسم که میخواهیم به متابعت 
یکی از قژاء بخوانیم. 

و لیکن در آن موارد دیگری که همه به سکون خوانده‌اند, ما نیز لازم است 
بو سکون بخوانيم. و فتحه جائز نیست. فلا دز ایهم مار که ای جاعل فی 
الاوض خَليفة. «2» نميتوانيم یاء در ای را مفتوح بخوانیم. چون اینطور 
قرّاء ‏ 


(1)- آیه 12 از سوره 0 الانعام: «بگو؛ تحقیقا نماز من و عبادت من و 
زند کن طن و مرگ من. از آن خداست که او پروردگار عالمیان است.» 

(2)- قسمتی از یه 30, از سوره 2: البقرة: «من قرار دهنده هستم در 
روی زمین خلیفه‌ای را.» 
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وه ی زیت عربیت یاء بعد از حرف متحژک را به دو وجه 
و و از جمله شواهد زنده بر گفتار ما, یاء‌های زائده است در امثال یوم بدع 
الداع, و5 اللیل اذا يسر, «» و ابّای فانّفُون. «3» در قرائت عاصم که 
قرآن مشهور در دست ماست. اصلا خواندن یاء غیر مکتوب, خواه در حالت 
وقف و خواه در حالت وصل جائز نیست. و باید در آیه لکمٌ ینم و لی دین, 
«4* دین را به سکون نون در حالت وقف, دنه کتتر آن در حالت وصل 
قرائت کنیم؛ و نگوئیم: 

دين با کسره نون در حالت وصل, و دینی با اظهار ریاء در حالت وقف. 

اما دیگران (غیر عاصم) مانند نافع و اين کثیر و آبو عمرو در سوره قمر, در 
کلمه الی الداع, «5» الی ال | خوانده‌اند. و در همین سوره در کلمه یوم 
بدع الداع «6» ,بدون یاء قرائت ه کرده‌اند. قطعا و مسلما نه فراموش 
کرده‌اند و نه علْتی داتتت: من انکه:ذر. آنجا ان و در اینجا اینچنین 
شنیده‌اند. و مقید به حفظ سماع بوده‌اند. 

دلیل سوّم: در بعضی از کلمات. همه نحویین و اهل ادب اثفاق دارند بر 
اتکه‌هی وان ص ان خصلود ان وی فص فر ا نت ت کرد. اما قرزاء به یک 
قسم خوانده‌اند. 


(1)- قسمتی از ایه 6, از سوره 54: القمر: «روزی که میخواند خواننده.» 
(2)- ایه 4, از سوره 89: الفجر: «و شب در وقتی که جاری می‌شود.» 
(3)- ذیل آیه 41, از سوره 2: البقرة: «و فقط از من بپرهیزید » 

(4)- آیه 6, از سوره 109: الکافرون: «برای شماست دین شما.ء و برای 


من است دین من.» 

(5)- قسمتی از ایه 8, از سوره 54: القمر: «به سوی خواننده.» 

(6)- قسمتی از آیه 6 از سوره 54: القمر: «روزی که میخواند خواننده.» 
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مثلا در آیه مبارکه: و لمّا جاءَهه سول مر عند الله 2 مُصَدق لما مَعهَمٌ «1» 
در قرائت ه قراء مصدّق به رفع است که صفت برای رسول است. و در 
«مجمع البیان » گوید: نیکو است به نصب خواندن آن که حال باشد برای 
رسول الله, و لیکن قرائت. سنة مثبعة است. یعنی جز به رفع خواندن جائز 
نیست, برای ۵ قز|ء آنرا مرفوع خوانده‌اند. 

و به رفع خواندن کلمه مصدذق بجهت مراعات رسم الط نینک زیرا در 
کلماتیکه رسم الخط آن یج 
یک شکل خوانده‌اند؛ مانند فتلک , ب بیونهّه هم خاویة. 2 همه به لصب بنابر 
۱ ۱ که ۱ ۱ 0۳۳۲ 23 
تلک بوده باشد. ٍ ٍ 

دنل سمارض سای خی او یس ار اس کی اش 
پایه برای قواعد زبان عرب, و اساسی‌ترین رکن نحو و صرف و لغت و 
معانی و بیان و اشتقاق و ساثر فنون عربیّت است. و در صورتی می‌توان 
عبارتی را از قرآن شاهد آورد که از راه سماع و روایت ت از پیغمبر رسیده 
باشد؛ نه آنکه به قیاس و قاعده اعتماد کرده باشند. و. کرنه در این فرض 


دور لازم می‌اید. 

بدینگونه که: استشهاد به قرآن متوقف می‌شورٍ بر قاعده و قانون اهل 
ادب؛ و این قاعده و قانون متوقف می‌ شود بر آصالت قرآن. و این دور 
صریح اد 

سا یه ادلص هه آهتم ا کفه اما ردان مات نتفرگ 


(1)- صدر آیه 01 از سوره 2 البقرة: «و چون پیامبری از جانب خدا به 
سوی آنان آمد که تصدیق کننده بود آنچه را که با ایشان بود.» 

(2)- صدر ۳ 4 از سوره #7 اللمل: «پس آنها خانه‌های ایشان بود که 
بر سرشان فرو ريخته بود.» 
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[مشگصات قرائت عاصم در نقل و سماع] 


برای اثبات مذعای خود و تزییف و تضعیف مذعای طرف ذکر کرده‌اند و در 
کتب تفسیریه و قرائات بچشم میخورد. برای تایید مسموعات است, و 
جل (2 آن و۳99 نه برای پایه‌گذاری ایات و نز تصحیح اعراب و هیتّات و 
علم نحو و عربیّت, معین برای حفظ قرآن از دستبرد خطر زوال عربیّت, و 
تصحیح قاعده و قانون عرب است که کاشف از اصالت و متانت قران 
است. ۲ 
چون بدانیم کلمه در عربی صحیح چگونه ادا می‌ شود و بدانیم قران به 
عربی صحیح ادا شده است؛ آن کلمه را میدائیم و صحیح را از سقیم باز 
می نز 

اما اگر عربی صحیح و خالص به دو وجه ادا می‌ شود در اینصورت در اثبات 
قر انیت ان با: ز باید به نقل و سماع تمسک کنیم, نه به اجتهاد و اظهار نظر. 
مثلا در لفظ قدی همه اهل لغت گفته‌اند به دو قسم وارد شده است: به 
فتح و سکون دال. اما با وجود صخّت هر یک از آن دو در لغت و ادب, در 
آیات قرآن در آیه علی المْفْتر قَذَرْه «1» بعضی از قرّاء با فتح (قدر) و 
برخی با سکون (قدر) قرائت نموده‌اند. 

و در آیه جّت علی قَذر, «2» و آیه [ بقدر مَعْلّوم, «3» و آیه 13 ترلنا من 
السَماء ماء بِفدر, «» همگی با فتح هیده اند و در رز آیه قد خقل اللهٌ یکل 


(1)- قسمتی از آیه 236, از سوره 2: البقرة: «و بر عهده مرد فقیر است 
که بقدر توانائی خود متاعی بدهد.» 

(2) قسمتی از ایه 40, از سوره 20: طه: «و سپس از روی میزان و 
اندازه مشخص و وقت معین امدی, ای موسی سك 

(3)- ذیل آیه 21, از سوره 15: الحجر: «مگر به اندازه معیّن.» 

(4) صدر ایه 18, از سوره 23: المومنون: «و ما اب را از اسمان به اندازه 
فرود آوردیم.» 
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شمءء قذراء «1» همگی با سکون خوانده‌اند. 

در اینصورت با فرض مختار بودن در قرائت قرآن و در انتخاب یکی از این 
دو وجه» چگونه تصوّر میشود همه قزاء یک شق را اختیار کنند؟ این نیست 
جز به حبس و تقید قرائت پر سماع و نقل. 

دلیل پنجم از شواهد و ادله‌ای که میتوان برای انحصار طریق قرائت در 
روایت ت اقامه کرد, اینست که می‌بينيیم قزژاء در همه کلمات طبق قاعده و 


میزان مشهور عمل کرده‌اند, ولی در بعضی از کلمات از قاعده مشهور 
تخلف کرده و بدون وجه و سببی, در خلاف انچه در میان زبان عرب شهرت 
دارد گام زده‌اند؛ با آنکه عمل به مشهور را خوب می‌دانستند. 
مثلا در سوره یوسف که آمده است برادران او به پدرشان میگویند: به چه 
تو ما را بر یوسف امین نمیدانی بدر حالیکه ما درباره او مشفق و 
ناصح می‌باشیم؟! قالوا يا آبنا ما لک لا تا علی بُوسّف و [ له لتاصخون. 
« در اینجا موافق قاعده عربیت باید در کلمه لا تأمت دو نون را در هم 
اه مه ی ام سر اضرا کت ال ات کم رنه 
نهی است و معنایش ایننست که: «ما را امین نباید بدانی» اشتباه می‌ شود. 
ولی حفص که از عاصم روایت ت میکند, با ادغام روایت ت کرده است و برای 
رفع اشتباه, اشمام کرده است. و اشمام عبارت است از بهم نهادن دو لب 
تا ی سا هه اد ما سای ات مایت و خرن 


(1)- ذیل آیه 3, از سوره 65: الطلاق: «و خدواند برای هر چیز اندازه‌ای 
قرار داده است.» 

(2)- ایه 11, از سوره 12 یوسف 

محذوف در نون. ضقّه است- بدون اینکه در گفتار اثری از این ضمّه ظاهر 


شود. ۰ ۱ 
ها اه راما یه اکس که ار خفت بیس ال ار خی 
است که تا بحال بطیع رسیده است, بر روی میم قدری به طرف نون 
قلامت هام یا کی مصی معالی ارق است تا ات( ای 
آیا برای 4 ۹ 0 در برابر سماء چیزی را میتوان 
یافت؟ 

و مانند گفتار اطرافیان فرعون به وي دربارو حضرت موسی و برادرش که 
«او را و برادرش را دور کن » قالوا ارَجة و اخاه, «1» که در سوره اعراف 
و شعر|ء آمده است: حفض: ضمیر آرجه را ساکن خوانده است؛ در حالیکه 
در تمام قرآن طبق مشهور باید ضمیر را کسره داده و اشباع کنند تا آرجهی 
تلفقظ شود. اما اینکار را نکرد. و نظیر آرجه, گفتار حضرت سلیمان است به 
هدهد که من نامه‌ای برای ملکه سبا می‌نوبسم, و تو آنرا در پیش آنها بینداز 
و سپس روی بگردان و ببین, چه عکس العملی دارند؟ ! اهب یکتایی هذا 
فالقه ایهم نج تول عنم قانّظو ما دا بوجغون. <«2» 

در اين آیه نیز حفص لفظ فألقه را به سکون هاء خوانده است؛ با آنکه طبق 
مشهوز باند آلعمن نافظ کید 

همین حفص در تمام قرآن نظاثر این دو مورد را طبق مشهور با اشباع 
کسره هاء قرائت نموده است. ایا برای این عمل وی جز تعلق و تمشک بر 


سماع محملی وجود دارد؟ 


(1)- صدر آیه 111, از سوره 7: الاعراف؛ و صدر آیه 36, از سوره 26: 
الشعرآء 

(2)- آیه 28, از سوره 27: الْمل 
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حفص در آیه و ان تشکوا بوضه لکد «1» «اگر شما سپاس خداوند را 
بجای بیاورید, آتر خداوند ۱ شما می‌پسندد.» حرکت ضمه هاء ضمیر در 
پرضه را اشباع نکرده است, بطوریکه در تلفظ پرضهو شنیده شود. و این 
عدم اشباع ضمّه ضمیر نیز انحصار به همین مورد دارد. 

و اخیرا گفتیم: حفص در یَخْله فیه مُهانا «2» «و بطور خواری در 
جهنم مخلد و جاودان می‌شود.» کسره هاء ضمیر در فیه را اشباع کرده, 
طوریکه در تلقط باید فیهی شنیده شود. 

و نیز در و من أوفی بما عاهد عليَهُ ال قسيو تیه ا۳ عظیماً «3» «و 
کلیتکه::وفا کند بت آنجه. که با خداوند پیمان بسته است. پس بزودی خداوند 

به او اجر طفاسه می‌دهدی» ضمیر علیه با «ضقه :دواد اسنت. .یار آنکه: ور 
امثال آن کسره دارد. مثل کر به ال «4» 


[قرائت قرآن با قواعد عربی. بدون سماع. قرائت قرآن نیست] 


انح از اه ع ام مد سور اس حا مار کی شاه 
مور وا ما ها ها کر و اد ات مور 
اینکه بخواهد قرآن را بر قرائت حفص قرائت کند, غلط خوانده است. و 
این فقط بجهت تعبد به سماع است. 

از اینجا می‌توان دریافت که بعضی از بزرگان فقهای عصر اخیر که در 
فتوایشان گویند: «آقوی عدم وجوب متابعت قرائات سیع است؛ بلکه کافی 
است قرائت بر روش و قانون عربیت. و اگر چه در حرکات و اعراب 
مخالفت قز|ء سبعه باشد.» تمام نیست. 


(2) ذیل آیه 69. از سوره 25: الفرقان 

(3) ذیل ایه 10 از سوره 48: الفتح 

)4 9 ود از سوره 1 هود 

زیرا در این صورت باید بتوانیم به دلخواه خود در مثل ثّی جاعل فی الأرض 
خليفة, یاء در ای را فتح بدهیم و ائی بگوئيم. و يا تلک بیوتهم خاوية 
بخوانیم. و يا و لمّا جاءهم رسول من الله مصدذقا لما معهم بخوانیم 

و یا در آنزلنا من السماء ماء بقدر, به سکون دال قرائت ت کنیم؛ ۱ 
سائر موارد قرآن. 

آیا در اینصورت از قرآن چیزی باقی می‌ماند, يا آن قرائت ت ما قرآن جدیدی 
خواهد شد؟ ! و بر همین اصل است آنانکه گفته‌اند: «جائز است قرآن را از 
روایات و قرائات شاه که متواتر نیستند قرائت کرد.» شرط کرده‌اند که 
حتما باید طبق قرائت ت یکی از قلزاء معروف دیگر باشد؛ و با سند صحیح 
قرائتش ثابت گردد. ۱ ۱ 
از این گذشته, اصولا این قرائت صحیح نیست؛ چون قران نیست. قران 
رس ار اما تا آ محی و هه 
است از ماذه و هیئت. و در صورتیکه ما به دلخواه خود مطابق قواعد عربی 
قران را تغییر دهیم, قرائت قران نکرده‌ایم. 

ممکنست فقیهی فتوی دهد بر ايینکه قرائت ت غلط در نماز کافی است. مثل 
آنکه ترک قرائت سهوا مبطل نباشد؛ اما آیا می‌تواند فتوی دهد که قرائت 
غلط, قرآن است؟ ۱ 

باری ! از مجموع انچه را که در اینجا اوردیم, عدم صخت گفتار «جواهر 


0 و تفسیر «البیان» که اصرار بر عدم تواتر 9 ۳ آروشن 
7 الله علیه و نت «[» و نیز درباره ات عدم ی 
تواتر میان قَراء و رسول 


(1)- تفسیر «منهج الطادقین» طبع حروفی اسلامیه, جح 1, مقدمه. ص ۵ تا 
ص 10 
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۹ ۱۷ و میان ما و قزاء, و نیز در شخص قزاء 
که خبر در آنجا واحد می‌شود- که در تفسیر «البیان» بدان استدلال شده 
است- باز از افادات آية الله شعرانی رضوان الله علیه مطالبی را با شرح 
و تفصیل و توضیح خود می‌آوریم: 

توا تر گاهی اختصاص به یک صنف و طائفه و اهل یک شهر خاصٌ دارد, و یا 
معتص. به. یک فحلم و با بکتن,. اسنت:و دیگران-را از آن خبزف: پیقست: مثلا 
تشبیخ طوشی متا حر بودم. اشت متیر مارا اور و این را 
فقط علمای رجال میدانند. و اٍسکندر مقدونی قبل از حضرت عیسی علی 
نبینا و اله و علیه السّلام بوده است. و این به تواتر در نزد موژخین ثابت 
است. 

قبرستان بقیع در مشرق مدینه, و قبر مالک بن آنس در مدخل آن, به تواتر 
نزد اهل شهر مدینه است. 9 اه وان 
برای اهل شهر ثابت است. در هر خانواده نسب افراد ار و اند رای 
خودشان معلوم است. 

ما در شهر طهران از چند نفر اساتید خود ِ ميدانیم تواطوّ بر کذب 
نکرده‌اند, و ممکن نبود تواطوّ کنند شنیده‌ایم که: استاد الحکماء میرزا آبو 
الحسن جلوه قاس سژه حکمت آبو علث سینا را بر ملا صدرا ترجیح میداد؛ 
موم که مک اقا مد رسای فعشهای فاسم‌ها در را رم 
میداد. و این نزد ما متواتر است نه ساثئر مردم. 

تواند ان نیشت که همه بدا ند و مشهور برای عامه باشد. قز|ء سبعه, هم 
هر یک قرائت خودشان نزد خودشان از پ پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و 
سلم و اصحاب او متواتر بوده, و هر یک از نقل مشایخ و اساتید متعدد خود 
که احتمال تواطوّ بر کذب نمیدادند قرآن را فراگرفته بودند؛ و هم موافق با 
مصحف شهر خود يا غیر شهر خود که ان نیز متواتر است مینمودند. 
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[تواتر در قرّاء سبعه, از هر دو جانب متحقق است] 


ی تواتر قرائت قراء سبعه در هر دو جانب: 
از جانب آنها تا رسول الله, و از جانب ما تا برسد به آنها متحقق بوده 
است. 

اما از جهت اوّل که قزاء سبعه خودشان اعتماد بر تواتر کرده‌اند, به چند 
دلیل ثابت می‌شود: 

دلیل اول آنکه: ایشان هر یک قرائت خود را که نزدشان متواتر بود 
برگزیدند, و هیچیک از آنها ۳ دیگری را نگزید. و اگر آنان به روایات 
آحاد عمل میکردند و بدان اکتفا می‌نمودند, لازم بود تمام آن قرائات را 
بیذيرند. و اگر کسی بگوید: علّت عدم پذیرش آنان اين بود که به همدیگر 
وتوق نداشتند, سخنی است گزاف و باور نکردنی. 

دلیل دوم: در تمام قرون تاریخ اسلام اگر کسی قرائتی را که بر خلاف 
متداول و مشهور بود میخواند, مورد طعن و باز خواست قرار 0 و بر 
وی می‌شوریدند. اگر در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
بود, حضور آنحضرت مشرزف می‌شد ند. اگر رسول الله امضا میفر مود, 
طعن و سوال از میان میرفت. و در غیر اینصورت او را به قرائت مشهور 
باز میگردانيدند. حثّی اگر از قاریان مشهور مانند اب بن کعب شنیده 
بودند. 

زیرا قرائت ت شاد که مردم آنرا نشناسند. حتّی از قراء مشهور هم پذیرفته 
نیست. مه قول ود او ها کهآ تیف ضلی االه ره اند و سا 


شنیده است اکتفا نمی‌نمودند. <1» 


(1)- قرائت‌هائیکه به تواتر ثابت نشده باشد قابل قبول نپست و اگر چه از 
قزاء سبعه باشد. چون همه قرائت‌های قژاء سبعه متواتر نیست. به این 
معنی که به تواتر بدست ما نرسیده است. یکی از مثالهای شواذ قز|ء 
سبعه, آیه ‏ یه یو دس است در قرائت و مره بن لا رز هرد 

2 البقرة, ابه 97" بجای 1 با انکه ی ۳ از 


تقظه. نطو اشکه این قراکت ار اه بهواین فل ریدم استه او ها 
اه 

ی 2 وی سا 
از عنمان خواستند تا قرائات شاه را از میان بردارد و امّت را به قرائات 
مشهور و متداول سوق دهد. و عثمان بدین کلام ترتیب آثر داد و جمیع 
فضاحفت را نهر اند مایمن عم دلیلزیر اسششکه فرات‌های شام یرل 


به خبر واحد, در نظر سخت شنیع و زشت می‌نمود. و قرائات متواتره 
مشهوره. مطلوب و مستحسن بود. 

غاية الأمر اشکال آنان بر عثمان یکی این بود که چرا به وسیله آتش قرآنها 
را نابود کرد؛ این هتک حرمت قرآن است. دوم آنکه در میان قرائتهای شاده 
بسیاری از قرائت‌های متواتره مانند قرائت ابن مسعود و ابین بن کعب نیز 
او مات وهای خیم نو 

دلیل چهارم اینکه: قرائت فراع ننبعه به :یکین ازه تخاب رتسول الله خی 
الله غلیه و الصه سای فعض انخضرت وی مق سود مانتد ات 
ابن عباس و ابن مسعود و امثالهم. 

و در عین حال می‌بينیم از همین اصحاب رسول الله صلّی الله علیه و آله و 
سم فرا ها ری هر مایت ماخفه متجول و در تفاسیر مذکور است که 
بوسیله قراء سبعه نبوده و کسی نپذیرفته است. از اینجا بدست می‌آید که 
آن قرائت‌هائی را که از ابیْ و ابن عبّاس و ابن مسعود به تواتر رسیده بود 
پذیرفته شد؛ ؛ و آنهاء ی که به طریق خبر واحد بود پذیرفته نشد. 

اگر بنای عمل قراء قبول هر قرائتی گرچه به خبر واحد بود, لازم بود همه 
آن قرانات. بپذیز فته شود و همکی رسمی گردند: 

و اما از جهت دوم یعنی وصول قرائت ت قرزاء متواترا بدست ما ایضا 


- می‌ شود و قرائت ت آن جائز نیست. 
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میگوئیم: از زمان خود قژاء سبعه تا عهد ما پیوسته قرائت با هون و 
متداول بوده است. همگی مسلمین از شیعه و عاقه و خوارج در مشرق و 
مت ال فا ی از ای رای ها مدای انم انا 
میکرده‌اند. 
جمعی از علماء حفظ قرائات را فنْ خویش قرار داده, و محال بوده است 
در حضور مردم جهان, و با علم و اطلاع و توجّه ایشان قرائاتی که در کتب 
متداوله به انها منسوب است, افتر |ء و کذب و مجعول باشد. ۳ 
مثلا نیسیردانی و شاطبية و جزری قرائت هر یک از قژاء سبعه و غیر انها را 
در کتاب خود نوشته‌اند. 


[افاق علمای شیعه و عامّه بر تواتر قرآن] 


یسنده یکنفر است., اما شاهد صدق آن هزاران نفر که عالم به قراتات 
بوده و این کتب را معتبر شمرده‌اند. تواتر از جهت شاهدان کثیر تحقق 
می‌پذیرد؛ و لازم نیست نویسنده کثرت داشته باشد. 
در این کتب قرائتهائی را هم از حسن بصری و ابن محیصن و امثالهما 
روایت کرده‌اند. اما هزاران شاهد قرائت‌های سبعه, شاهد انها نیستند؛ زیرا 
قرائت آنها معمول و متداول ِِِ است. ٍ 

۱ ۷( شیخ انصاری 
مطلعند مطلبی از کتاب تقریرات وی را نقل کند, اين نقل در حضور آنان 
متواتر است؛ و اما اگر کسی از عالم غیر مشهوری در حضور آنان که علم 

به اقوال او ندارند نقل کند, این نقل, خبر واحد است. 

اکن کستت بو طرق قرائت ت قژاء سبعه که در کتب قرائت ذکر کرده‌اند, 
همه بطریق آحاد است. در پاسخ می‌گوئیم: اسناد قرائت برای تبژی است. 
مانند اسنادی که علمای زمان ما نسبت به کتب متواتره همچون «کافی» و 
«تهذیب» ذکر می‌کنند. 
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یکی از قاریانی که تواتر را شرط ندانسته است, جزری است و بر او 
بسیار تاخته‌اند و ایراد گرفته‌اند. از جمله شاگرد وی آبو القاسم نویری در 
شرح «طيبة اللشر» گوید: عدم شرط تواتر, قول تازه پیدیدی است که 
مخالف اجماع فقهاء و محدّثین و غیرهم می‌باشد. بجهت آنکه در نزد جمهور 
از امامان مذاهب ار بعه, قرآن عبارت است از آنچه میان دفتین (دو روی 
جلدی که از طرفین آنرا در بر میگیرد) به نقل متواتر برای ما ثایت شده 
است. 
جماعتهائی از اعلام همچون ابن عبد الب و ابن عطیَة و نووی و زرکشی و 
سبکی و سنوی و آذرعی بدین مطلب تصریح نموده‌اند. و قراء هم بر همین 
امر اجماع نموده‌اند. و از تا ایو در این مات مخالفت نکرده است مگر 
مکی 


و مولف کتاب «اتحاف البشر» گوید: و حاصل مطلب آنکه قرائت قزاء 
سبعه اثفاقی است؛ و همچنین سه نفر دیگر: آبو جعفر و یعقوب ی 
۰ اقا« ی 7 متأخرین ایست. و 


[1» هِِ 


(1)- تفسیر «منهج الصادقین» ح 1, مقذمه. منتخباتی از ص 11 و 12 و 13 
(2)- عالم جلیل و منصف خبیر, ۳ 
ارزشمند خود به نام «آضوآء ۰ السنة المحمدبة» طیع دوم صِ 53 تا 
ص 256 در تحت عنوان: تعقیب لابدٌ منه «دنباله ضروری بحث» گوید: «و 
همچنانکه گفتیم برای جمع آوری و تدوین قرآن کریم و حفظ آن نهایت 
تخفيق را تخل سدم‌انن. بظمر بکه ابدا. کسیر فدرت: آن: تست که در 
آن شک کند و یا در سینه‌اش به قدر مختصری از ریب و تردید بخلد, در 
عین حال در پیرامون این امر خطیر اموری بپاخاسته‌اند که انها را مشکلات 
نامیده‌اند. و ما بر خود فرض و واجب ی زره که به برخی از آنها اشاره 
کنیم تا کسی نتواند بر ما ایراد بگیرد که ما از آنچه بر خود واجب نمودیم 
که نه خوانندگان کتاب خود از آنچه بر سر روایت و جنایتهای 
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- وارده ان آمده است آنها را مطلع کنیم, غفلت ورزیده‌ایم. و این بحثی 
است که به موضوع گفتار ما اتصال دارد. و ین کل .واد انامه یی «در 
هر وادی و بیابان که قدم گذاری اثری از تعلبه و روباه خواهی یافت.» 
علامه طاهر جزاثری در کتاب «تبیان» خود که از وجوب تواتر قران بحث 
کرده است گوید: مشکلاتی در این باره وارد است که در اصل وجوب تواتر 
قران است., و ما انرا با جوابش ذکر میکنیم. مشکله اوّل: ۱ 

از ابن مسعود نقل شده است که او سوره فاتحه و معوذتین را از قران 
نمی‌دانسته است. 

و بسیاری از علماء انکار این مطلب را کرده و نقل از او را صحیح 
ندانسته‌اند. نووی در «شرح مهدّب» گوید: علماء اجماع و اثفاق دارند بر 
اينکه معوذتین و فاتحه از قران است, و کسیکه منکر شود کافر است. و 
آنچه از ابن مسعود نقل شده است, باطل است و صحیح نیست. و ابن 
حزم در کتاب «القدح المعلی تتمیم المحلی» گوید: اين گفتار ساختگی 
است و بر آبن مسعود دروع بسته‌اند. و آنچه در روایت عاصم از زژ, از او 
آمده است. در ان معوذتین و فاتحه موجود است. 

ابن حجر در «شرح بخاری» گوید: در روایت صحیحه آمده است که ابن 
مسعود انکار فزا نی بودن آنها را مینموده است؛ زیرا اند و ابن حبان 
تخریج روایت کرده‌اند که ابن مسعود معوذتین را در مصحفش نمی‌نوشته 
است. و آبن حجر پس از آنکه جمبع روایاتی را که دلالت دارد نز انکه آبن 
مسعود معلذتین را از قرانش حک می‌کرده است (می‌تزراشیده و محو 
می‌نموده است) نقل می‌کند, میگوید: بنابر این گفتا ر کسانی که میگویند: 
این را بر ابن مسعود دروغ بسته‌اند. مردود است. خر که افو انا 
در و صحیحه بدون مسنند و دلیل, قابل قبول بیست. 


آبن قتيبة در کتاب خود «مشکل القرءان» گوید: ابن مسعود پنداشته است 
کف دفت اسقر ان تن عون او عفد صلی ,لاه غلیه و اهرادید که 
حسن و حسین را بدانها تعویذ نموده‌اند (به عنوان عوذة یعنی دعا خواندن و 
دعا بستن برای حفظ و مصونیت و در پناه خدا| در آوردن) فلهذا , بر این 
پندار خود قیام نمود. و ما نمیگوئیم که او در اين پندار راه درستی را 
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بصودم و ههاجرین, و انضار به خظا فد اند ای اقا اسعاظ فاحعه را ان 


مصحف خود نه از آنجهت است که پنداشته است قرآن نیست. معاذ الله ! 
بلکه از اینجهت بوده است که او عقیده داشته است که قرآن را باید 
نوشت و در میان دو لوح (بین اللوحین) محفوظ داشت از ترس آنکه مبادا 
شیور تسیا ن.: تن آن راه یابد و يا زیاده و نقصان پیدا نماید. اما در سوره 
حمد نکزانی تحت جمن: کوعی. است: و بر-بکایک افراد غاختب آسنت 
آترا تباموزند... 
مشکله دوم: 
از زید بن ثابت چنین نقل شده است که او گفته است: در وقتیکه من در 
عهد آبو بکر- جمع اوّل- مأمور جمع و تدوین قرآن در مصحف بودم. من بر 
اين مهم قیام نمودم و قرآن را به تمامی‌اش از رقعه‌ها و کتفها و 
جریده‌های نخل و سینه‌های مردم جمع‌اوری نمودم. 
تا اینکه دو آیه از سوره توبه را پا آبو خزیمه انصاری یافتم بو با احدی غیر او 
یفتم: له جاءعکة ول مر أَشسِکخ عزیژ عِّه ما عم حریص یک 
بالمْوّمنین وف رَجیم* فان تولوا فَقل < حستمی ال لا اله الا قو له توکلت 
و هو رَبٌّ العژش العظیم. ااصاا و لت ات او 2 
چون مصحف را در مین مصاحف نسخه می‌نوشتیم. بت اه از سوره 
آعر ات به:دنشت نیامد؛ و من انرا از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
می‌شتنیدم که قزر اتت‌میموه. من اترا.هم تیافتم مک با بخریمه: اتضار هه ان 
کسی که رسول خدا شهادت وی را به ققّت شهادت دو مرد قرار داده بود: 
من الْوْینینَ رجال صَدقوا ما عا هذوا اللةه غلیّه فمنهّمٌ من قضی تعبهٌ و 
منم مره بشتظه و دلُوا تبُدیلا.** و اين امر در زمان عثمان بود. 
متکلمین در ِا از امر سخن به اختلاف رانده‌اند. بعضی گفته‌اند: این 
خبر گرچه در صحیحین (بخاری و مسلم) امده است, لیکن خبر صحیح 
نیست؛ زیرا دلالت دارد بر آنکه ۱ 
2 آیه 129 و 129 از سوره 9: التوبة (۴*) - ابه 23, از سوره دد: 
الأحزاب ۲ 
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نزن ارم مذکور به طریق تواتر نرسیده است., و این خلاف مقتضای دلیل 
مذکور است. 7 
بعضی گفته‌اند: در این خبر مذکور عبارتی که دلالت کند این سه آیه از 
طریق تواتر ثابت نشده است وجود ندارد؛ زیرا ممکنست مراد زید از اينکه 
و 
ار ۲ ۲ ۱۵ ۲۷۳ و این نمی‌رساند که وی آنرا 
بصورت حفظ و در برداشتن با غیر او نیافته باشد. بعضی گفته‌اند: دلیل 
مذکور اقتضا دارد که قرآن به طریقی که موجب علم و یقین باشد, نقل 
شده باشد؛ و طریق علم و یقین گاهی به غیر تواتر است. و اخبار آحاد 
کات افادم‌سعنن مکنده جاننکه معفوف: به فراین علمید ینت با ند 
فعلیهذا ما استبعاد نداریم که قران بر همین وجه و کیفیت نقل شده باشد, 
مانند سه ایه مذکوره. زیرا که مطلوب حصول علم است علی اي وجه 
کان. و علم و یقین بدین وجه حاصل است. و این قول در نهایت متانت و 
قوّت است. و آن ایرادیکه بر تجاوز کنند ان و یا کوتاه نگران در این 
4 
مشکله سلام: ۱ 
بخاری از قتادة روایت کرده است که او گفت: من از انس بن مالک 
پرسیدم: در زمان ۳۷ خدا چه کسی قرآن و کر چهار تن 
که همه از انصار بودند: اب بن کعب از ین لو رین اه اد 
و گفتم بو زید کیست؟! گفت: 0 هار نانت از 
آنس روایت است که گفت: بات را را را و 
جمع ننمودند. ان دا و معاذ بن جبل, و زید بن ثابت؛ و و در این 
خبر با حدیث قبل از دو جهت مخالفت است: تصریح در صیفه حصر در چهار 
تن. وحن کی نف دا های ات بن کعت: 
و بعضی از پیشوایان علم. حصر را در چهار تن انکار نموده‌اند. مازری گوید: 
از گفتا ر آنس که غیر از چهار نفر جمع ننموده‌اند, لازم نمی‌آید که در واقع و 
تقین الیو فررمظلت ار این فا با زیرا تقدیر اینست که: انس علم و 
اطلات هه ماب اه چهار نفر ندارد. و گرنه چگونه ممکنست احاطه به این 
امر, با کثرت صحابه و تفژقشان در شهرها؟ و این تمام نیست مگر که 
اویکا ی ایشانر آباشرادی ملافاتتجوده باسجی و آن کشی اسن ابر 
تون لکوت فر انح 3 45 


[فراي از حرف پزسعه4 فراتامته رسسیقه فنشنه] 


در اینجا لازم است ما در پیرامون دو حدیت مشهور بحث کنیم: 
اول: آنچه در روایت نبوی وارد است که: ان هذا القرءان اترل. .تیه 


آحرف. ۰1 
دوْم: آنچه از ائقه علیهم السْلام وارد است که: اقرآکما یقراً الثاس. «<2» 
حضرت استاد اکرم آية الله خوتئی مد ظله ظله الشریف در تفسیر «البیان» در 


پیرامون سند و مفاد حدبت اول بطور تفصیل مشروحا بحت نموده‌اند. 


- داده باشد که من تمام قرآن را در زمان پیغمبر جمع نکرده‌ام؛ و این عادة 
در غایت بعد است. و چون مرجع کلام وی راجع به علم اوست., لازم 
نمی‌اید در واقع هم چنین باشد. 

نسائّی با سند صحیح از عبد الله بن عمرو روایت ت کرده است که گفت: من 
قرآن را جمع کردم و در هر شب تمام آنرا میخواندم. چون به پیغمبر رسید 
فرمود: در هر ماه یکبار بخوان- الحدیث. و آبو داود با سند حسن از محقد 
بن کعب قرظی روایت کرده است که گفت: قرآن را در زمان رسول خدا 
پنج نفر از انصار جمع نموده‌اند: معاذ بن جبل, و عبادة بن صامت. و ابی 
ابن کعب., و آبو درداء, و ابو ایوب انصاری. 

اسمعیلی بر تخریح دو حدیث 0 در صحیح اعتراض کرده است؛ با وجود 
اختلافشان در متن. و گفته است : این ون خوسته با هم احفلاق دارند, و با 
وجود تباین مضمونشان نمی‌توانند رو 0۳ بوده باشند. بلکه صحیح یکی 
از آنهاست. و بیهقی بطور جزم و یقین گفته است: ذکر آبو درداء غلط 
است؛ و صواب ب ابی بن کعب است. و داودی گفته است: نظریّه من آنستکه 
ذکر آبو درداء تآذرنسعت است. و صحیح همان روایت اول است. و اما روایت 
دوم را ظاهر ایننست که بعضی از راویان؛ آنرا نقل به معلی کرده‌اند و 
حصر را دز آن زیاد نموده‌اند به توهم اینکه حصر مراد است. و از نام و 
اسمائشان غفلت ورزیده است؛ پس اسم ابیْ بن کعب را بدل , به اسم آبو 
درداء موه ایست. و کتیک را امر ززو ابتت »با به معنی دقت و امعان 
«تبیان» "۳ کردیم.» 

(1)- «تحقیقا این قرآن بر هفت حرف نازل شده است.» 

(2)- «قران را بطوری بخوان که مردم میخوانند.» 

نور ملکوت قرآن, ج4. ص: 454 

ایشان اوّلا راجع به اينکه آنچه در بعضی از اذهان آمده است که مراد از 
آحرف سبعه‌ای که قرآن بداق تال تفندح است قرائات سبعه است., غلط 


می‌باشد بحت نموده, و سپس درباره عدم صحت روایات آحرف سبعه 
بحث میکنند. 

اما درباره امر اوّل می‌فرمایند: «احدی از علماء محققین بدین توهم لب 
تگشوده است. و جزاثری در اين موضوع میگوید: قرائات سبعه از غیر آنها 
متمیْز نبود. تا در وهله اوّل امام آبو بکر آحمد بن موسی بن العباس بن 
مجاهد که در بغداد بود, در راس قرن سوم از هجرت بدین امر قیام نموده, 
قرائات سبعه را از مشاهیر ائمّه حرمین و عراقین (مکه و مدینه و بصره و 
کوفه) و شام جمع اوری کرد. و قژاء این قرائت‌ها عبارت بودند از: نافع و 
عبد الله بن کثیر و ابو عمرو بن علا و عبد الله بن عامر و عاصم و حمزه و 


علی کسائی. 
و از اینجهت بعضی از ۳ پنداشتند که قرائات سبعه همان احرف 
7 هد است. ولی اینطور نیست .. . بسیاری از 


علماء. ابن مجاهد را در اینکه عدد هفت را از میان قژاء اختیار نمود ملامت 
نمودند. ؛ زیر| در این عدد ایهام است و مردم را به توهم آن احرف سبعه 
برمی‌انگیزد .. 

آحمد بن عقّار مهدوی گوید: هفت عدد قرار دهنده این قرائات سبعه, 
عملی را انجام داد که سزاوار او نبود. و لهذا امر بر عامّه مردم مشکل 
شد؛ زیرا هر کس که نظر و تدبر او کم است. چنین می‌پندارد که این هفت 
قرائت همانهائیست که در خبر ذکر شده است. ایکاش ابن مجاهد از عدد 
هفت»یکتفر را فیکاست با یکنفر را بو آن می اف وده نا شمه بر ظرف. کرنده 


و استاد اسمعیل بن ابراهیم بن محمّد قراب در «شافی» گفته است: 
تمسک به قرائت هفت نفر از قزاء سوای غیرشان, نه در خبری وارد است 
ك_ِ 

نور ملکوت قرآن. ج4, ص: 455 

در سنتی. تکار را بعضی از مار کرده که پم رات تشر ات هفت* ۲ 
وارد نبوده است. بنابر این کتابی تصنیف نموده و نامش را کتاب «سبعه >> 
نفادم استت: 

و این کتاب در میان عامّه منتشر شده است ... 

و امام آنو. مخز مکی گفته است: مردم در کتابهایشان از انمه قرائت 
بیشتر از هفتاد قرائت از فان قران ار کات یت مره 
بالاتر, و از جهت منزلت بزرگتر و جلیل‌تر از این هفت نفر بوده‌اند ... پس 
چگونه جائز است که توهم کننده‌ای بپندارد که اين هفت نفر که از متاخرین 
بوده‌اند, قرائت بت هر یک از آنها که از حروف, هفتگانه‌ای است که در 
روایات بر آن تتصیص شده است !؟ اين گفتار, تخللف عظیمی است ! آیا اين 
اسر اد کت رل عداصلی اللشض نو الم سای عون است اش وه 


بوده است؟ و چگونه این امر متصوّر است؟ «1» 


ادا حضرت استاد آية الله علامه طباطبائی قذس الله سزه در کتاب 
«قرآن در اسلام» ض 126 و 127 به دنباله این کلام مکی بقته‌اش را 
اورده‌اند که: «قدماء علماء که قرائت‌ها را جمع کرده تالیف نموده‌اند, مانند 
ابو عبید قاسم بن سلام, و ابو حاتم سجستانی, و ابو جعفر طبری, و 
اسفعیل فاضی. چندین بزابر این هفت قاری را کر کرده‌اند. 

در سر دویست هجری مردم در بصره قرائت اتود رو تا وی را سول 
میداشتند؛ و در کوفه قرائت حمزه و عاصم, و در شام قرائت ت ابن عامر, و 
در مکه قرائت ت ابن کثیر, و در مدینه قرائت نافع داثئر بود. 1 
حال بودند تا در سر سیصد هجری ابن مجاهد اسم یعقوب را برداشت و نام 
کسائی را بچای وی گذشت. و ات مدق کر یه با ایتک 
فانند ایشان با بهتر آز ایشان‌ وان فناء سار بو اعتا کردم بقرایت 

ایشان روی اوردند این بود که: روات امه بسیار زیاد شدند و همتها از 
ضبظ و حفطظ. اینقمه روایات: قرانت کوتاه شتد ببا گذاشتند کهچند بغر از 
کسانی که فرانتشان با زشم خط فصحف موافی و از جهت ضیط و حفظ 
آننبان‌تر آنتنت انتخاب کنند. ازین روی با رعایت عدد مصاحف ۳ 
غتهان .یه شمر ها ,مکه. هه مدبته :و کوفة ورن و شام گر تفاده بود اد یز 
بنج 

کسائی 0 تا فافون و غير او به سبعه ملحق 
شده است- زیرا هفتمین انها یعقوب حضرمی بوده است- و آبن مجاهد در 
سنه سیصد و امثال ان, کسائی را بجای یعقوب ثبت کرده است. <1» 

و شرف مرسی گفته است: بسیاری از عوامْ مردم گمان برده‌اند مراد از 
احرف سبعه, قرائات سبعه است؛ و این جهلی است فبیح. «<2» 

و قرطبیخ گفته است: سار اتافاء فا امتالءداوی وان امه شرع 


- شهر پنج قاری انتخاب کرده قرائتشان را معمول داشتند. چنانکه ابن جبیر 
در کتابی که مانند ابن مجاهد در قرائات نوشته. از قزاء سبعه فقط پنج نفر 
را از پنج شهر ذکر نموده است. 

و پس از آن ابن مجاهد و دیگران به خبر دیگری که بموجب آن عثمان دو 
مصحف دیگر به یمن و بحرین فرستاده و عدد مصاحف عثمانی هفت تا 
است, اعتنا کرده. هفت نفر از قرّاء را انتخاب نمودند. 

و چون از مصحف‌هائیکه به یمن و بحرین فرستاده شده خبری در دست 
نیست, دو نفر از قژاء کوفه را برای تکمیل عدد تعیین نموده به پنج نفر 
سابق علاوه کردند. و بدین ترتیب عدد قراء هفت شد. از طرفی نیز تصادفا 


این قدد با عددی که.در روایت نبوی: نزل القرءان: علن سبعة احرف دکر 
شده مطابقت پیدا کرد و به دست کسانی افتاد که از اصل قصیّه پی 
اطلاع بودند, ناچا زر کمان بردند که مراد از هنت حرف کف رقم اکرم صای 
اللم علیه.ق له و شلم فرمودن همان هفت فراتت می‌باسه. هر خال 
قرائت قابل اعتماد آنستکه سند روایتش صحیح و با قواعد عربیّت موافق و 
با رسم خط مصحف مطابق بااشد- تمام شد کلام که انتهی گفتار 
علامه طتاظیاکن فتن الله رهم ۱ 

و از اين گفتار معلوم شد: سر عدد هفت در قزاء, موافق بودن ان با هفت 
مضحنی است که انس لاد ارسال اه اسب وروی این زشته 
دیگر ایراد احمد بن عقّار مهدوی به این مجاهد وارد نیست که: چرا برای 
رفع اشتباه سوء توهم, بر عدد قاریان تک علاوه نکردی و یا نکاستی ا! 

(1)- «تبیان» ص 82 (تعلیقه) 

(2)- «تییان» ص 61 (تعلیقه) 

نور ملکوت قران, ج4, ص: 457 

و غیرهما گفته‌اند: این قرائتهای سبعه که نسبت به این قژاء سبعه داده 
شه است, آن هفت حرفی که صحابه رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
شام در قراتت ت قرآن بدانها گشایش داشتند نیست. بلکه راجع است به یک 
حرف واحد از آن هفت حرف, و آن همان حرفی است که عثمان مصحف 
زا یز ان کرداورد. 

انن مت را این تاش هیر این کدنف 

و این قرائات مشهوره همان موارد اختیار ان امامان قرائت بوده است. 
«[» 

که با ان قوان. تازل شده اشت تا آمرور اشتهر اردازده کشته. و اتتطظور 
گفته است: 

وتان کف یر ای فون شکیی ارم ترا که قرافت ها که امرود 
از هفت نفر از قزاء و پا ده نفر و يا سیزده نفر از انها مشهور است. 
باللسبة با قرائتهای مشهوره در اعصار نخستین, اندکی است از بسیار, و 
ترشحی است از دریا. و کسیکه اطلاع بر این امور دارد, با علم بقینی 
ادراک میکند که مطلب همینطور است. ۲ 

زترا ان اراس که فراع سیعه و ره اه خر که ان بارش 
تمی‌ ایند زیزا طوانفی خستنن که. استخضای نمی ‌شو‌ند. وان کازبانیت. که اد 
قز|ء سبعه اخذ کرده‌اند بیلشتر ند و همینطور هلم جزا هر طائفه بعدی 
بیشتر از قبلی بود جیلا بعد جیل, تا وقتیکه قرن سوم فرا رسید و شکاف 
اتساع پیدا نموده و ضبط و ثبت کاهش یافت. و علم کتاب و سئت در آن 
عصر مهمترین علوم به شمار میرفت؛ بعضی از ائمّه ضبط و ثبت در مقام 


(1) «تفسیر قرطبی» ج 1, ص 46 (تعلیقه) 

نور ملکوت قران, 4 ص: 458 

و [آنچه در آن تردید نیست اینکه] اوّل امام معتبری که قرائات را در کتابی 
گردآوری کرد ای عبید قاسم بن سلام بود. وی قاریان ر|- در آنچه گمان 
من است- با این قراء سبعه بیست و پنج نفر قرار داد. 


رانا االشرعان انزال علی ند اخرف: فروود اتف 


۰ و سپس ابن جزری جماعتی از کسانیرا که در علم قرائت کتابی 
ِِِ ذکر میکند. 15« 

ه اه امد گید کی نتوا اند که قاتا ستداخ. کد عم 
موجود است, همانهائی است که در حدیت وارد است. و این پندار خلاف 
اجماع قاطبه اهل علم است. و این پندار بعضی از بیخردان و جهّال است.» 
« 2 «3» 
و اما درباره عدم صخت اسناد این روایات؛ پس از بحت در یازده روایتی که 
از طریق عامّه بیان شده است. فرموده‌اند: «اینست مهمترین روایاتی که 
راجع به این معنی روایت شده است؛ و همگی آنها از اهل سئت است. و 
انها مخالفند با صحیحه زراره از حضرت امام محمد باقر علیه السلام که 


فرمود. 

ان القرءان واحد نزل من عند واحد؛ و لکن الاختلاف یجیء من قبل ال واة. 
«4»> 

«قرآن یکی است و از نزد یکی فرود آمده است؛ و لیکن اختلاف از ناحیه 
راویان آنست.» 


(1)- «النّشر فی القراءات العشر» ج 1, ص 33 تا ص 36 (تعلیقه) 

(2)- «الاتقان» ج 1, نوع 22 تا 27, ص 138 (تعلیقه) 

(3)- «البیان فی تفسیر القرءان» طبع اول, ص 2 تا ص‌ 115 

(4) «وافی» ها محسن فیض کاشانی, طبع سنگی, ج 5, باب اختلاف 
التقایا تج 272 

و ابضا-حضترت ضادق غلبه السلام-خکم به کاب روا نت مشهوره در منان 
مردم نموده‌اند که: نزل القرءان علی سبعة احرف. «1» «قران بر هفت 
حرف فرود امده است.» و فرموده‌اند: و لکنه نزل علی حرف واحد من 
عند الواحد. «2» «و لیکن ان بر حرف واحد, از نزد واحد فرود امده 
است.» 

و گذشت که: مرجع دینی بعد از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 
در امور دین انحصار در کتاب الله و آهل البیت دارد که خداوند هر گونه 
رجس و پلیدی را اانان برده» و ایشان را طاهر و مطهر گردانیده است. ۰ و 
بزودی توضیح این مطلب مفصلا خواهد امد ان شاء الله تعالی. 

و لهذا روایاتی که مخالف با انچه در روایت صحيیحه از ایشان رسیده است 
می‌باشد, ارزش ندارد. و بدینجهت برای ما اهمیت ندارد که بحث در سند 


آن روایات کنیم. » («3» 
هشتمین روایت از یازده روایتی که ایشان از طریق عامه ذکر کرده‌اند, 
اینست: 

.. از آبو هريرة که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت: ان 
ای ایا ی مس ری قاهیا و لا حرج؛ و لکن لا تختموا ذکر 
رحمة بعذاب, و لا ذکر عذاب برحمة ! «4» «اين قرآن بر هفت حرف نازل 
لیکن ذکر رحمت را به عذاب, و ذکر عذاب را به رحمت., ختم نکنید » 


(1 و 2)- همان مصدر 

(3)- «البیان» ص 123 

(4) «تفسیر ظیرخ» 1 هن 10۶99 (تعلیقد) 

نور ملکوت قران, ج4, ص: 460 

6 سفن رفات ان ها اینست:؟ ‏ 

و اخراج کرده از سعید بن یحیی, با اسنادش از عاصم, از زژ, از عبد الله 
و 

تمارینا فی سورة من القرءان؛ فقلنا: خمس و ثلائون, آو سثْ و ثلائون ءاية. 
قال: فاتطضا الب رل الله‌تصلی الم غا و اله: فشای فراع( 
یناجیه. 

قال: فقلنا انما اختلفنا فی القراءة ! قال: فاحمرٌ وجه رسول الله صلّی الله 
علیه وءاله و سام ی فال: اثما هلک من کان قبلکم باختلافهم بینهم. قال: ثم 
اش الی علیت شا 

فقال لنا علیت: ان سول الله اهر کم آ ناکما اج 1 

«در سوره‌ای از سوره‌های قرآن نزاع کردیم که کار به جدال کشید؛ و 
گفتیم این سوره سی و پنج آیه, و یا سپ و شش آیه است. گفت: رفتیم 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم و یافتیم او را در حالیکه علی با 
او نجوی میکرد و به پنهانی سخن میگفت. 

ما گفتیم: ما با یکدیگر در قرائت ه قرآن اختلاف کرده‌ایم. عبد الله بن 
0 ت است میگوید: ۱۱۷۳۱۱ 
عله وال سا من نف ی منحصرا هلاکت کسانیکه پیش از شما 
بوده‌اند, بواسطه اختلاف در میانشان بوده است. 

9 پیامبر چیزی را به علیث علیه السلام به آهستگی گفت 
که ما نفهمیدیم ! 


(1)- «تفسیر طبری» ج 1, ص 9 تا ص <1 (تعلیقه) 


تال ی یف رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
قرائت 0 ایشان برای تفسیر و مفاد این دسته از انا ده وجه از 
9 ۱۱ ۱۱ اه بو 2 
صحیح می‌دانند. و بالاخره همچنانکه ذکر شد اصل روایات را مردود 
میدانند. 

ولی بنظر جقیر, بنابر آنکه تکثر قرائات در زمان رسول خدا صلّی الله علیه 
و. آله .ه سلم همانظور که. کفتنم مسلم بوده, و امضای اسر بعضی: از 
قرائات مختلفه را, از روی شت تفه ارحص که ریت آمده است 
دک کرو انا سس ی تفاسم موواا و کشت ای 


[مراد از «سبعة» عدد هفت نیست؛ کثرت در آجاد است] 


و آن وجه بدینگونه است که: «مراد از سبعه عدد هفت نیست؛ بلکه کثرت 
دز اجاد است: همخانکه از تاد و شفنصد (سنفین و تاه ) نیز کزسته در 
عشرات و مات مراد است.» «1» 

و بنابر این رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم میخواهد بفرماید: قرآن 
بر من در قرائت‌های گوناگون نازل شده است. به هر طریقی که از من 
ی ی و وی 

این بحث ما بود درباره روایت اوّل: ان القرعان اثر ل علی شسعة احرف. 


اوزیاز م خی اف اما شرا التاش] 


9 اما در پیرامون روایت دوم که از امه معصو مین صلوات الله علیهم 
آجمعین وارد شدم است. که: اقرا کما بقرا الناس. #2 <«قران را تخوان 
آنچنانکه 


(1)- «البیان» ص 133 

(2) «وافی» ج 5, باب اختلاف القرآءات. ص 273 (تعلیقه) 

نور ملکوت قرآن, ج4. ص: 462 

مردم میخوانند.» و نیز وارد شده است که: اقرءوا کما 2 «1» «قرآن 
را بخوانید آنچنانکه باد گرفته‌اید » وکا و مقطوع از امامان علیهم 
السلام تقریر و تثبیت قراتات مشهوره معروفه در زمان خودشان شده 
است که شیعیان خود را امر به آن قرائتها نموده‌اند. و ردعی و منعی 
نرسیده است؛ زیرا| دز ان فرض حتما بما میر سید. بنابر این جائز است به 
هر یک از قرائات متواترة قران را قرائت نمود؛ خواه هفت تا باشد و یا 


۲۹ و در جواز, اينکه در نزد ثقات از علمای اهل سئت در 
حکایتی. که از آنها می‌شود: آن قرائت شاد و موضوع نباشد. شاد مانتد.ملی 
یوم الذین. «مالک شده روز جزا را.» با صیغه ماضی و نصب «یوم». و 
موضوع یعنی ساختگی و مجعول مانند قرائت ت تما پخشی الله من عباده 
العلماء «اینست و غیر این نیست که خداوند از میان بندگان خود, از طائفه 
علماء می‌ترسد.» با رفع کلمه الله و نصب کلمه العلماء بنابر قرائت 
خزاعی از ابو حنیفه. «<2» 

و لیکن درباره این حدیث بحثی است که چگونه می‌توان تعبّدا قرائت ت قرآن 
زا طنق فرانتت.مودم فرار دات. با اینکه. توت فر ان باند. به.علم و نفین. و 
تواتر بشود, نه به تعبد. ۱ 

در اینجا می‌گوئیم: ثبوت قرآن باید به تواتر باشد. و همانطور که بطور 
مشروح ذکر کردیم. هم در ماه و هم در هیئت. یعنی هم در متن و هم در 
عوارض از اعراب و حرکات باید قطعی و یقینی باشد. و در اینصورت از 
تعبد به هزار خبر کاری ساخته نیست. و از خبر هر چند صحیح السند باشد, 


گرچه 


(1)- همان مصدر 
(2)- «البیان» ص 118؛ و «الاتقان» طبع دوم ص 76 


صحیح اعلائی, در اینمرحله توانی بر نمی‌آید. اما مسأله ما در اینجا ایننست 
که ما برای تمسک به قران, از اخبار مشکوک طرفی نمی‌بندیم؛ بلکه چون 
متواتره می‌نمودند, و انها هم همین قرائتهاتی بود که در دست مردم, 
معروف و مشهور بود, و از طریق قاریان علمی و یقینی تحصیل کرده 
بهدند فلهدا اهر به:فراتت فران ار ری ایض فراناسر وشات نامر :مسلم وه 
ضروری بود در تحصیل یقین, نه تعبّد و تکلیف به امر مشکوک. 

ائمّه علیهم السلام برای خود قرائتی وا کی آن فد انار معروفه مشهوره 
انتخاب نکردند و شیعیانشان را بر طریقی جز اینطریق دعوت ننمودند؛ و 
گرنه آنطریق معروف و مشهور می‌شد و قرائت شیعه متمایز میگشت؛ و 
آن طریق امروزه بما رسیده بود. ۵ از انکه‌موشنيم فزانت بعصی اد سبعه 
تفاننن آبان بر فلت 1 دش خلاف: نموت نی ار ان رت رگن 
می‌یابیم که: رد به مشهور و 


(1)- آیه الله سیّد حسن صدر در کتاب «الشَيعة و فنون الاسلام» ص 31 
گوید: «اولين کسیکه در اسلام علم قرائت را تفن کرد ابا سفن 
(یعی اب خی وود و گفته شده است: اه انیت و از اهل کوفه بود. 
نجاشی در فهرست اسماء مصْفین شیعه گوید: ابان رحیه الله غلیه :در .هر 
علمی از علوم قرآن و فقه و حدیث مقدّم بود. و از برای وی قرائتی به 
تنهائی است که عند القرٌآء مشهور است. 2 ت این کتاب را 
به محمّد بن موسی بن آبی مریم صاحب «لوَلوٍ» میرساند. او گوید: اوّل 
کتاب اینست: ائما الهمزة ریاضة- الی ءاخره. و ابن ندیم در «فهرست» 
تصنیف آبان را را ذکر کرده است. او گوید: ابان دارای کتابی است 
به نام «معانی القرءان» که کتاب لطیفی است. و کتاب «القرآءة», و کتاب 
هر ااصول فا مایت لیم هت الریعهه اه پم ان ابا موم 
بن حبیب که یکی از قژاء سبعه است. کتاب مارا را نوشت. ابن 
ندیم در «فهرست» گوید: کتاب «القراءة»: لحمزة بن حبیب. که یکی از 
قرزاء سبعه است و از اصحاب حضرت صادق 
نور ملکوت قران, ج4. ص: 464 ۲ 
قرائت معروف که طریق یقین و تواتر باشد, در هر زمان مسلم و ضروری 
بود. 
بنابر این ما, قبل از امر به اقرآکما تفر اش هرت فراع زونه و عضو 
دیگر را همچون خلف و یعقوب و آبو جعفر, چون متواتر یافتیم عمل میکنیم. 
فا اد ایتسضت بزرها به توایر بایت اس 

و اگر کسی بگوید: در زمان اثقه علیهم السْلام قرائتهای دیگری نیز مانند 
قرائت ت اب بن کعب و عبد الله بن مسعود و غیرهما نیز بود, و به مفاد این 


خبر 


- علیه السّلام میباشد- انتهی. و شیخ آبو جعفر طوسی ایضا در کتاب رجال, 
او را از اصحاب حضرت صادق علیه السْلام شمرده است. و به خط شیخ 
شهید محقد بن هکی از .سح جمال الدین. آخمد بن مخته: ین واه حلی 
بدین عبارت یافت شده است که: کشانین فتان‌ زاین هر فر ان نموده 
انست, و جفزه بز آبه غید اللد الضادق علیه. السلام فرا: نت کرده است, و او 
بر پدرش؛ و پدرش بر پدرش, و وی بر پدرش: و او بر آمیر المومنین علیه 
السلام روایت کرده و «و حمزه ایض یر 
اعمش و بر حمران بن آعین قرائت نموده است, و اين دو نفر از مشایخ 
شیعه‌اند. و پیش از ابان و حمزه تصنیفی در قرائات دیده نشده است؛ چون 
ذهبی و غیره از کسانیکه در طبقات قرّاء کتاب نوشته‌اند, تصریح دارند بر 
اه تین تحیی رات و کنید لعاتم بن.شلام ستوفی در سته 221 
(ارع و عونت این ددم است: و شکی: تیست: که. ابا : بر او مقدذم 
بوده است. چرا که ذهبی در «میزان» و سیوطی در هلا تصریح 
نموده‌اند که او در سنه 141 (بکصد و چهل و یک) از دنا رفته است. 
فلهذا وی بر ابو عبید هشتاد و سه سال مقذم بوده است. و همینطور است 
حمزة بن حبیب؛ زیرا که تصریح کرده‌اند بر انکه او در سنه هشتاد متولد 
شد؛ و در سنه 156 و با 4 و بعضی گفته‌اند؛ 8- و احتمال اخیر غلط 
است- از دنیا رفته است. و علی جمیع التقادیر. شیعه اوّلین مصثف در 
قرائت است. و این قضیه‌ای نیست که بر حافظ ذهبی و حافظ شام 
حا ان اش اک متصو وان آفلن مصتی ور فرانات اد اه 
سئت بوده است نه مطلقا.» 
نور ملکوت قران, ج4, ص: 465 ۱ ۳ 
باید بدانها هم بتوانیم قران را بخوانیم؛ جواب انست که: ان قرائتها از تواتر 
افتاده بود و بقدری نبود که از نقل قاری برای ما علم به صدورشان حاصل 
دد. 
گر 

و اگر کسی بگوید: این قاریان يا مخالف بوده‌اند و يا فاسق ! پاسخ آنست 
را و در قبول خبر, وثوق کافی 
است گرچه از غیر امامی باشد. خبر موق در حکم خبر صحیح حائز شرائط 
حجیت است. و علاوه در تواتر, عدالت و ایمان شرط نیست. تواتر از هر 
طریقی که بدست آید حجّت عقلی است. 
این بود محصّل گفتار ما در باب تواتر قرائات. و قدری سخن را مشروحا 
او دید تا دوباره گفتار بعضی از اخبار نون کر فد خی در یقینیات و 
قطعیّات چیزی را نمی‌فهمند, و خبری را هر چند ظنی باشد از صد دلیل 
عقلی مقذم میدارند رواح نیابد؛ و کلام اعاظم فقهای ما در بوته نسیان 


سیرده نشود. 
در اینجا ذکر چند مطلب به عنوان تنبیهات لا زم است: 


1 «تنبیهات»؛ تنبیه اول: روایات متظافره شیعه و عامه که بسم الله, جزء سوره است | 


ی لد جر کته تشه رای کر ار آمامان عم اس لام مارد 
است مینی بر اينکه بسم الله الحمن الرحیم جزء هر سوره‌ای است غیر از 
سوره برائت. در «جواهر الکلام» و «مصباح الفقیه» مفصلا در بحث قرائت 
از کتاب صلوة از این موضوع بحث کرده,. و خواندن حمد و ساثر سور 
فرانن را بدون ذکر این ایض مجزی ندانسته‌اند. و حنّي روایتی از حضرت 
صادق علیه السّلام است که: قاتلهم الله ! عمدوا [لی عظم ءاية قی کتاب 
الله فتر کی‌ها و زعضوا آها ندعد. 

«خداوند آنها را بکشد ! قصد و توجّه خود را به سوی عظیمترین آیه در کتاب 
خدا معطوف داشته و آنرا ترک کردنده بکمان آنکه خواندتشن بدعت است:» 
اینک در اینجا میخواهیم بگوئیم: سیوطی در «|تقان» احادیث بسیاری را 

نور ملکوت قرآن, ج4. ص: 466 ۱ 
از طریق اهل سئت ذکر کرده است که بسم الله الرحمن الرحیم جزء قران 
است و که ور ست این ات سای مس صاخ است. و 
مفادش عینا همان منشأً اجماع شیعه است. مثل آنچه را که آحمد و آبو 
وی وا ی 
علیه و آله و سم دابش این بود که میخواند: سم ال الرَحْمنِ الرَحیم* 
ان اس مالس موه 

و فیه: وعذ بسم الله الحمن الژحیم ءایة؛ و لم پعذ علیهم. «1» 

ی دز ات ات که وان را نی ام انم مراله وتا 
بسم الله الرحمن الرحیم را یک آیه به شمار می‌آورد, و آیه غیر المغضوب 
علیهم وا تخیر بط شهار تمی‌آوز 6 

در این عبارت نکته‌ای دقیق و بسیار مورد ود مذهب شیعه و کسانی 
است که بسم الله را جزء سوره میدانند. توضیح آنکه: مسلم است که 
سوره حمد سوره سبع المثانی است؛ چه از طریق شیعه و چه از طریق 
عامه. بغتی آباتش هفت: تا است: و دوبار بر بیفمبر تازل, شده استت: 

ان در ی اس که شس ااه ا حع ا عم اه اه مهو 
۳ که بنابر این آیات این سوره هفت تا می‌شود. و اما اگر بسم الله را 
یک آنه ندانیم, بقیه آیات شش تا می‌شود؛ و با تفسیر سبع المثانی درست 
ترتقی نت 

مخالفین برای فرار از این اشکال, آپه صراط الّذین آنعمت علیهم غیر 
المغضوب علیهم و لا الصالین را دو تکه کرده و گفته‌اند: 0 
یک آیه, و بعدش آیه دیگری است؛ تا در نتیجه عدد هفت تکمیل شود. و 
نمی ای ار ی اس شا اه سر او ای ی 


(1)- «الاتقان» طبع اوّل. ج 1, ص 98 و 99 


[تنبیه دوم: معوذتین, دو سوره از قرآن فسات ] 


تنبیه دوم: از طریق اهل بیت وارد است که در مصحف ابن مسعود 
معوّذتین نبود (معوّذتین با کسره واو عبارت _ است از دو,سوره‌ای که در آن 
تعویذ است : قل آَعُوذٌ برب التاس, و قل غود برب القلّق.) ابن مسعود 
میگوید: 

چون حسنین علیهما السّلام مریض شدند, این دو تعویذ را جبرائیل از 
آسمان آورد تا بر آنها بخوانند, و بنویسند و بر آنها ببندند تا شفا یابند. 
سول خدا ضلی الله غلیه‌و له و سم آن دق تور دیدم را عیی جه تعوو: 
تعویذ کرد بر آنها خواند و به آنها بست و آنها شفا یافتند. ولی آنچه در 
مصحف امیر المومنین علیه السلام و ساثئر مصاحف و قرائات آمده است., 
اینها دو سوره هستند از قرآن که بر پیامبر نازل و جزء قرآن می‌باشند؛ و 
و ۱۳ 2 
و سلم منافات با قر نت آنها ندارد؛ چرا که ممکنست پیامبر اکرم به 
اه اک بیج 
علامه حلی در «تذکرة» میفرماید: 5 المعوذتان من القرءان؛ یجوز آن بقرأً 
بهما. و لا اعتبار بانکار آبن مسعود للشبهة الذاخلة علیه بان الثبت صلّی الله 
و ال مس ای ی ال و اس لیا یتلام اذ لا 
منافاة, بل القرءان صالح للتعوذ به لشرفه و برکته. 

و قال الصّادق علیه السلام: اقرا المعوذتین فی المکتوبة. و تلی اگوی 
فقرآهما فیها.» «<1» 

«دو سوره معوذه از قرآن می‌باشند؛ و جائز است آن دو را در نماز خواند. 
و اعتنائی به انکار ابن مسعود نباید نمود بواسطه شبهه‌ای که پیدا کرده بود 


به 


(1)- «تذکرة الفقهاء» طبع سنگی, کتاب الصْلوة, البحث الژابع فی القرآءة 
نور ملکوت قرآن, ج4. ص: 4638 

و اه کم ات و سا ی ماما 
بدانها تعویذد میکرد. زیرا| میان این دو شفت ام منافات نیست. بلکه قرآن 
و رش یا سا ای ی 
کند. 

و حضرت صادق علیه السلام فرموده‌اند: در نمازهای واجب, معوذتین را 
بخوان. و خودشان نماز مغرب را بجا اورده و این دو سوره را در آن قرائت 
نمودند.» 


سیوطی در «تقان» میگوید: «بنا بر اصل لزوم تواتر در قرآن. مشکل 


میشورر گفتاری که امام فخر الذین رازی آورده است.» او میگوید: «فخر 
الذین گفته است: از بعضی از کتب قدیمه نقل شده است که ابن مسعود 
سوره فاتحه و معلذتین از قرآن بوده باشد. و اين انکار در 
غایت اشکال است. ۱ ۱ 

زیرا اگر ما قائل شویم که نقل بطور تواتر, بر آنکه اینها از قرآن هستند, در 
عصر صحابه حاصل بوده است, در اینصورت انکار ابن مسعود موجب کفر 
اوست. و اگر قائل شویم که در آن عصر توا" تر صحابه بر قرآنّت ت اینها نبوده 
است. لازم می‌آید که قرآن در اصل متواتر نباشد. 

فخر الذین گفته است: ۱ ۱ آتشتکه خفل این طذفقب 
از ابن مسعود باطل است. و بواسطه این انکار و ابطال نقل, از این شبهه 
و عقده خلاص می‌شویم.» 

تا آنکه سیوطی گوید: «ابن حزم در کتاب «محلّی» گوید: اين نقل ساختگی 
است؛ و دروغی است که بر ابن مسعود بسته‌اند. و آنچه به روایت صحیحه 
از ابن مسعود رسیده ۳۳ قرائت عاصم است از زرعة, و در این قرائت 
سوره فاتحه و معوّذتین موجود است. 

ابن حجر در شرح «صحیح بخاری» گفته است: با اقوال صحیحه و روایات 
قطعیه از ابن مسعود بما رسیده است که او انکار بودن حمد و معوذتین 
نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 469 

را از قرآن میکرده است. احفدن خفل و ابن‌صیان- ار این ند خر ود 
کرده‌اند که وی معوّذتین را در مصحف خود نمی‌نوشته است. 

و کی 0 مشدی فطل لقن مردوبه, از طریق 
گفت: 


دآب و عادت ابن مسعود این بود که معوذتین را از مصاحفش حکٌ کرده و 
می‌تراشید و میگفت: این دو از کتاب الله نیستند.» <1» 

و بنابر شهادت این آعلام, چگونه می‌توان این نسبت را از ابن ملسعود 
برداشت؛ و با ااعای مجژد که این نقل از او دروغ است, پرده بر روی 
حقیقت کشید؟ ایا خود این اذعا دروغ و مجعول نیست؟ ! و من هر چه فکر 
کم این مساه صو ای رای وروی از وان وس نهاده 
است. نه تنها اشکالی بیست,؛ باکه ان ات خوردن هم سهل‌تر است. زیرا 
عدم قرآنیت معوّذتین در نزد ابن مسعود. ضرری به تواتر و قرآنیّت قرآن 
در نزد سائر صحابه نمی‌زند. در نزد همه؛, , تمام قرآن حنّی این دو سوره 
متواتر بوده است, با عدد بالائی که مافوق تواتر است؛ گو برای ابن مسعود 
این شبهه بودم است. فرض کنید ابن مسعود مانند بسیاری از کسانیکه 
مقداری از قرآن اصلا به آنها نرسیدهم بود تا رسول خدا رحلت کرده‌اند, 
بوده است؛ و این دو سوره اصلا , به گوش او نرسیده است. ابدا ضرری 


متوجّه نیست. این اشکال وقتی وارد است که ابن مسعود خود به تنهائتی 
موثر در تکمیل و نصاب افرادی باشد که تواتر به وجودشان تمام می‌شود. 


[تنبیه سوم: اقسام قرائات] 


تنبیه سوم: : سیوطی گوید: «احوال و کیفیات اسناد به چهار گونه منقسم 
می‌شود: قرائت و روایت و طریق و وجه. اگر خلاف برای یکی از قاریان 


(1)- «الاتقان» طبع اوّل, ج 1, ص 99 

لور ملکوت قرآن, 4 ص : 470 

هفتگانه با دهگانه و امثالهم باشد, و روایات و طرق ۱ 
قرائت گویند. و اگر برای راوی از او باشد آنرا روایت و اگر برای 
اای ین ار ام یت وی اس رو ِِ 0 ۳9 
راجع به اين امور نباشد, در آن چیزهائیکه مربوط به تخییر قاری در آنست 
آنرا وجه گویند.» <1» 


[تنبیه چهارم: قرائت مدرج] 


تنبیه چهارم: سیوطی گوید: «ابن جزری در آخر گفتارش آورده است که 
عادت سابقین چنان بود که بجهت ایضاح مطلب و بیان: آن چه بسا در 
قرائات تفسیر را داخل 1 
علیه.ی آله .ورسلم قرانترا خافی. کرد بودنهه از التاس و انشاه مضفن 
بودند. و چه بسا بعضی از آنها آن تفسیر را با قرآن می‌نوشت. ‏ _ 
اما کسیکه بگوید: بعضی از صحابه بودند که جائز میدانسته‌اند قران را در 
قرائتش به معنی تبدیل کنند, دروغ گفته است و کار زشتی نموده است, و 
من به زودی در این نوع از قرائات که قرائت مدرج است تالیف مستقلی 
خواهم نگاشت.» «2» 

این کلام را سیوطی در تحت تقسیم قرائات به متواتر و مشهور و آحاد و 
شاد و موضوع و مدرج آورده است, و در ضمن بیان مدرج از ابن جزری 
اینطور نقل کرده است. و برای مدرج مثال زده است به قرائت سعد بن 
آبی وقاص: و له آخ آو آخت من ام که کلمه من ام مدرج است؛ و به 
قرائت ابن عباس: لیس علیکم جناح آن تبتغوا فضلا : من ژیکم فی مواسم 
الحح, که فی مواسم الحح مدرح است, یعنی ۱[ ایضاح 
و بیان با قران 


(1 و 2)- «الاتقان» طبع اوّل, ج 1, ص 93 و ص 97 و از طبع سوّم, ج 1, 
ص‌ 74 و ص 1 

نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 471 

در یکجا نوشته‌اند. <1» 


[تنبیه پنجم: «ملک یوم الدّین» اختیار است. نه «مالک یوم الذین»] 


و ی اس قرایت سا نم الم ای میم آلانخ که خر 
دو قرائت متواتر است؛ و خواندن اب کر ۵ ون با جر ری ی 
ها اه ۱ 
براي توضیح و تبیین این مطلب ناچار شرح مختصری در پیرامون این 
مساله داریم: 

ملک به معنای استیلا و قدرت و اذن تصرف در اموال است؛ و صاحب آنرا 
به صیفه فاعل مالک گویند. و ملک به معنای استیلا و قدرت و اذن تصلاف 


یند. 
و البّه هر دو تای از آنها مشتق از مبداً واحد, و از اصل وحدانی مشترک 
می‌باشند؛ و آن عبارت است از مطلق تصرف و استیلاء و قدرت بر چیزی. 
و آن مبذا اشتقاق عبارت: است. از 

ملک یملک ملکاء و ملکا, و ملکاء و ملكة, و مملكة. و مملكة, و مملكة 
الشیء: آی احتواه قادرا ۷1 التصوف و الاستدا: به. 

«یعنی آنچیز را احاطه کرد در حالیکه قادر بر تصرف و یگانه بودن تصرف 
در آن بود.» 

غاية الامر اين مبداً مشتقّ اگر بر روی متاعها و بضاعتهای خارجیّه واقع 
شود و ؛ بر آنها تعلق گیرد. به معنای ملکیّت و استبداد در تصرف آنهاست؛ و 
ای رو اراده‌ها اختارات و قوش لو رگ معنای ملکیت و 
استیلاء بر آنها در آهز و تفن و فرمان اسنت. 1 


(1)- همان مصدر, طبع اوّل, ج 1, ص 97 و از طبع سوم. ح 1, ص 77 

نود علکوت فران ار حر 47 ۱ 

یعنی قادر بر حبس و تقیید او شد. و در صورت اوّل صاحب انرا مالک و در 
صورت دوم ملک گویند. پس اختلاف معنای مالک و ملک ناشی از قرینه 
خارجبه است؛ و آن عبارت است از تعهّد استعمال و وضع تعبینی و با تعیّنی 
۳ تعلّق این معنی بر خارج و 

اس ی ام ارم که 
و میگویند: مالک الذار و مالک الذاَبّة و مالک العقار. «صاحب خانه, و مالک 
اسب سواری, و مالک زمین.» و ملک را اضافه به نفوس و اقوام میکنند و 
شکونشد ملی التوم وعلی الغرت وی الما سناسا قومر وه باففاه 
عرب. و پادشاه یمنی‌ها.» و میگویند: ملک فلان عصر و فلان زمان؛ و 


مر 
یوم نسبت داده می‌شود. و نسبت مالک به یوم مستحسن نیست بخلاف 


نسبت ملک به یوم. میگویند: حاکم و سلطان و آمر آن روز؛ و نمیگویند: 


مالک آن روز. 

استاد ما حضرت آية الله 1 0 قذس الله سزه فرموده‌اند: 

«و قد ذکر لکل من القرآءتین ملک و ملک وجوه من التایید؛ غین ان 
ال تا ای ی ی 

۵ الدی عرقم اللغد و العرف. آن الملک بصم هو المنسوب الی 


الژمان. یقال: ملک ۳ الفلانی, و لا ما ِ ِِ ر القلائت الا بعناية 
بعيدة. و قد قال تعالی: ملک یوم الذین. فنسبه الی الیوم. و قال آیضا؛ لمن 
الملک الیوم الم الوحد الققار. (آیه 16, از سوره 40: غافر.)» «1» 


(1)- «المیزان فی تفسیر القرءان» ج 1. ص 20: «و برای هر یک از دو 
وجه . ملک و 

نور ملکوت قرآن» ج4, ص: 473 

و زمخشری گفته است: «و ملک هو الاختیار, لاه قرآءة آهل الحرمین 
اوه لس الماک اوه قرله: ملک الاس: وان الملک عق + الماک 
یخص.» «1» 

«اختبا ر ما در انتخاب کلمه وازده در این آیه مالک یوم الذین, ملک است نه 
مالک. بجهتی که آن قرائت اهل حرمین است. و بجهت گفتار خداوند: 
امروز سلطنت از آن کیست؟ و بجهت گفتار آو: پادشاه مردم. و بجههت 
آنکه ملک و پادشاهی اعم است: و ملک ملک : اخص.» 

در «مجمع البیان» گوید: «الملک: 1 الواسع المقدرة الّذی له السياسة 
قاس و المالکه المای علی الصر که کی ملد و له آن تصرف قیه 
علی وجه لیس لاأحد منعه منه.» «۰2 

«ملک به مرد قادری گویند که قدرتش گسترده است؛ و از برای اوست 
سیاست و تدبیر در امور. و مالک به مردی گویند که قدرت تصرف در مال 
خود را دارد, و از برای اوست تصرّف در آن مال بر وجهیکه هیچکس نتواند 
وی زار از تصرف باز دارد.» 

و نیز گفته است: «عاضم و کسا نگ فحاین و مت مالیا الفج 


- مالک, وجوهی از تایید ذکر کرده‌اند. مگر آنکه هر دو قسم از اقسام 
سلطنت در حقّ خدای متعال ثابت است. لیکن آنخه در لفت و عزف ,به 
ثبوت رسیده است آنستکه: ملک با ضمّه میم به زمان نسبت داده می‌شود. 
ار عقاو ی ای ی فا سر ۲ ما 


دوری. و خدا هم میفرماید: ملک یوم الذین و آنرا نسبت به روز داده است. 
و نیز فر موده است: قدرت و سلطنت, در امروز متعلق به کیست ؟ 
اختصاص به خدای واحد قهار دارد.» 

(1)- تفسیر «کشاف» طبع اوّل. ج 1 ص 8 

(2)- «مجمع البیان» طبع صیدا, ج 1, ص 24 

نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 474 

خوانده‌اند؛ و بقیه قژاء با غیر الف, ملک قرائت نموده‌اند.» <1» 

و بنابر اين, قرائت ملک نیز اشهر است؛ زیرا از قژاء عشره, چهار نفر 
مالک, و بقیّه که عبارتند از: نافع و ابن کثیر و آبو عمرو و ابن عامر و حمزه 
و ابو جعفر, ملک خوانده‌اند. 

و از قژاء سبعه. فقط دو نفر مالک خوانده‌اند: عاصم و کسائی, و پنج دیگر 
که عبارتند از: نافع و ابن کثیر و ابو عمرو و ابن عامر و حمزه, ملک 
خوانده‌اند. 

و در تفسیر «صافی» گفته است: «و ملک یوم الاین قرائت شده است. 

و عیاشی روایت کرده است که: حضرت صادق علیه السلام بقدری ملک 
میخوانده‌اند که به شمارش در نیامده است.» <2» 


[ابه الع بت طظا طیاتی و آبه الله قاضی یاک نوم الرتت #2 یی خوانوا ید 


باری, از مجموع آنچه ذکر شد بدست می‌آید که قرائت ه ملک یوم الدین 
نیکوتر است؛ و بهتر انستکه بدین وجه قرائت شود. حضرت استاد ۳ 
وان 2 , و استاد ایشان عارف بالله که قرنها زمان از آوردن مثل 
او عاجز بوده است؛ مرحوم آية الله حاج میر ز | علیخ قاضی قذس الله سزه 
نیز ملک پوم الذین در نمازهایشان, قرائت می‌نموده‌آند. 

و فا آنچه.دز دمحم الببان .از ابو غلی فارتسی: شا هد بر اک تست عاک 
ذکر کرده است, تمام نیست. 

وی از او نقل میکند .که گفته است: «یشهد لقرآء3 ملک ون ات پل فوله 


(1)- «مجمع البیان» طبع صیدا, ح 1 ص 23 

(2)- تفسیر «صافی» طبع اسلامیه (سنه 1384) ج 1. ص 53: «و قری 
مک ان . 

روی العیاشیت آنه قراه الطادق علیه السلام ما لا بحصی.» 

نور ملکوت قران, ج4, ص: 475 

آلا تری أنْ لام اج معناها الملک و الاستحقاق؟ و کذلک قوله تعالی: یوم لا 
تملک نفس لنفس شیئا, یقوّی ذلک.» <1» 

«شاهد قرائت ت مالک در قرآن کریم, گفتار خداست که میگوید: امر در روز 
کسام ات هر ات هار یه اسر سا امتر ۰ 
بخوتین: او مالک امر است.؛ هب تفاوت ندارد؛ و هر دو عبارت یک معلی را 
میرساند. 

مگر نمیدانی معنی و مفاد لام جّ, ملکیّت و استحقاق است؟ و بنابر اين, 
گفتار دیگر خدا که میگوید: روز قیامت روزی است که اب صاحب 
نفوذ و تصرف در کسی دیگر نیست. تقویت همان معنی را میکند.» 

این اسششهاد ار فاوشس. سخدوس اشت, زبرا لام که در لله افاده اختصاض 
میهد اما آن اختصاص به چه کیفیّت است؟ آیا به نحوه ملکی است که 
تشلط کر سا جر خارع باشنه مسا به. تخفم حلکی, است که خساط زر 
نفوس و جانها باشد؟ اين در لام جر نیست. 

مضافا به آنکه ملکیّت بر نفس, همان مفاد و معنی ملکیّت است. و از 
استعمال مادّه م ل ک که گفته شد مبداً اشتقاق و فعل است. خصوصیّت 
ملکیت بدست تعی اد زیرا| این ماذه اعم است. جچون بر نفس تعلق گیرد, 
مراد از آن همان ملکیّت است. 


علیهذا از جمله: لا تعلک تفس تفس شَیّاً «2» استفاده ملکیّت میشود نه 
۳ وی ی فارسی ۰ 


(1)- «مجمع البیان» جح 1. ص 24 

(2) قسمتی از ایه 9 از سوره 82: الانفطار 

نور ملکوت قران؛ ج4, ص : 476 

ملک یوم الذین بنمائیم: ی 

اول: از گفتار خداوند: لِن الْجْلک الْبَقم لو الواجد الْقَقّار, «1» که در اینجا 
عای کهزندپوم تست داد شدی آشت, ار ان خداست و غبابه مابه مای 
یوم الذین است. زیرا الف لاه ال فع ع و ام مر اه 
است. چون قبلا میفرماید: 

تفر بان فن ای یامه ی <2» 

«روزیکه ایشان ظاهر و اشکارند؛ ۰ و9 بر خداوند جیزی از آنان پنهان نیست .> 
دوم: : پر قرآن کرپم فقط یکجا خداوند را با صیفه مال آورده است: 

قل الم مالک ملک توّنی الغلک هن تشاء و تتزم ملک مهن تشاء و یز 
مر تشاء و تذل مَن تشاءٌ بتدک لح اک علی کل شم قدیز. «3» 

«بگو: بار خداوندا !تو هستی که مالک سلطنت می‌باشی ! سلطنت را به هر 
که بخواهی میدهی ! و سلطنت را از هر که بخواهی بیرون می‌آوری ! و هر 
که را که بخواهی عزت می‌بخشی ! و هر که را که بخواهی ذلت میدهی ! 
خیر و خوبی تنها بدست تست تحقیقا تو بر هر چیز توانائی داری » در اینجا 
نیز مالک به معنی ملک است؛ چون به ملک نسبت داده شده است. در 
حقیقت ملک الملک همان قدرت و سیطره بر حکومت و امر و فرمان 
است؛ و متحد و مساوق با ملک است. و در بقیّه جاهای قرآن همگی 


(1)- ذیل آیه 16: از سوره 40: غافر 

(2)- صدر ایه 160, از سوره 40: غافر 

(3) ایه 20 از سوره 3 ءال عمران 

نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 477 - 

فلی آهده ات ما ند ۹ اللد الملک الحوث 1« 

«پس بلند ۰ مرتبه اپست خداوند که او پادشام ء و حق است.» 

و مانند: هو اللهٌ الذزی لا اله 1 هو 2۳ ی السّلام اه و 
« »> 

«اوست الله که هیچ معبودی جز او نیست.. پادشاه و پاک و سلام و انفتی 
بخش و مسیطر ۱ است. ۳ 

و مانند: المَلْک دشن العزیز الککيم. «3» 


«پادشاه است و پاک و عزیز و حکیم است.» 

و مانند: قل آعود ترات ب التاس* ملک الأس* اله ء التّاس. «4» 

«بگو پناه می‌برم به پروردگار مردم, پادشاه مردم, معبود و مقصود مردم.» 
سوم آنکه: در قرآن کریم هميشه نسبت ملک بخداوند دادو شده است, نه 
نسبت ملک؛ مانند: الم تعلم ان ال له ملک السّماواتِ و الأْض. «5» 

«آیا نمیدانی رکه تحقیقا پادشاهی آسمانها و زمین برای خداست؟ » و 
مانند: و ال بای السماوات و با «6» 

و از برای خداست پادشاهی آسمانها و زمین. کِ 

و مانند: تبارک الّذی بیده الْعْلک و هُوٍ غلی کل شم قدید. «<7» 


(1)- صدر یه 114, از سوره 20: طه؛ و صدر آیه 116, از سوره 23: 
المومنون _ 

(2) صدر ایه 23 از سوره 59 الحشر 

(3) ذیل ایه 1, از سوره 2 الجمعة 

(4) آیات 1 تا 3, از سوره 114: الثاس 

(5) صقر آبه 7 از سوره 2: البقرة؛ و صدر آیه 40, از سوره 5: المائدة 
(6)- صدر ارم 99 از سوره 3 ءال عمران؛ و هفت آیه دیحز. در قرآن 
مجید _ 

(7)- ایه 11 از سوره 7 الملکی 

نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 478 

«پر برکت است انکه پادشاهی فقط در دست اوست؛ و او بر هر چیز 
تواناست.» 


[قرائت ت اکثر قزاء «ملک» است, و آن آتتتفنبهنق. اخ انیت 


و در هیچ جای قرآن دیده ول او داده شده 
بانشتد و انش آنستگه: هفا نطور. که زمخشری گفته است: الملک یعمٌ و 
الملک یخصَ. «پادشاهی سعه و گشایش دارد, و ملکیّت اختصاص.» 

از مجموع آنچه ذکر شد بدست مق این کند: مالک یوم الذین متعیّن است. ۰ و 
لیکن چون از طرفی دو نفر از قژاء سبعه مشهوره ملک قرائت ت کرده‌اند, و 
از طرف دیگر در روایت با ار رها اد اه ار ات 
که: 

اه کان یقراً ملک یوم الدّین. «1» «آنحضرت در نمازشان مالک یوم الدّین 
وا و 2 قرائت ت ملک نیز صحیح است؛ خضوضا پس از انکه 
ت قرّاء سبعه مشهوره را متواتر می‌دانند. یعنی با تواتر, 
و علیهذا نتیجه چنین می‌شود که: ی 
لیکن فرانت ماک این فاعم هاشمل و اسب انیت والله العاتش 

و اما آنچه را که سیّد هاشم بحرانی از داود بن فرقد روا یت کرده است که 
گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم, به شماره‌ای که نمی‌توانم از 
بسیاری به یاد آورم, که در نمازش ملک یوم الذین را قرائت می‌نمود, 2 
صحیح نیست: ؛ زیرا روایت داود بن فرقد همان است که عیاشی در تفسیر 
خود (ع ض ۱22 آورده است: وها آنرا در ایتا از تفر «صانی» یل 
نمودیم. ؛ و آن قرائت ت ملک است که حضرت صادق علیه السّلام آنرا بسیار 
تلاوت مینمودند, نه ملک. گوبا در نسخه بحرانی ملک به ملک اشتباه شده 


است. 


(1 و 2) تفسیر «برهان» طبع سنگی, ج 1, ص 33 


[خطبه «نهج البلاغة» در نزول قرآن؛ و راهنمائی خیر و شز] 


آمیر المومنین علبه أفضل صلوات المضلین در «نهج البلاغه» درباره تژول 
قران کریم. و بیان راه خیر و شرژی که در آن امده است. و انجام فرائض و 
مراعات حقوق عامّه و عمومیت آن, خطبه‌ای بدیع ایراد میفرمایند: 

ان الله تعالی انزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و الشن. فخذوا نهج الخیر 
تهتدوا, و اصدفوا عن سمت الشر تقصدوا! ! الفرائّض ! الفرائض ! جر الی 
الله توّدکم الی الجنة. ان الله حژم حراما غیر مجهول, و آحل حلالا غیر 
مدخول. و فضُل حرمة المسلم علی الحرم کلها. و ش؟ بالاغلاص و النُوحید 
حقوق المسلمین فی معاقدها. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه و 
نج لالح ولا یل ادی المسلم الا بما بجی: 

بادر وا ان العامّة و خاصة اد کش و هو الموت ! فان الثاس احا کی و ان 
الساعة تحدوکم من خلفکم. 

تخففوا تلحقوا ! فائما بنتظر بالگم ءاخر کم. 

ائقوا الله فی عباده و بلاده ! فائکم مسئولون حلّی عن البقاع و البهائم. 
آطیعوا الله و لا تعصوه. و اذا ۳ الخیر فخذوا به. و ذا ۹۱ الشز 
فأعرضوا عنه. «1» 

«خداوند تعالی کتابی را فرو فرستاده است که روشنگر خیر و شد است. 
شما راه و طریقه خیری را که در آن بیان شده است اخذ کنید تا راه 
سلامت و هدایت را دریابید؛ و از جانب شژی که در آن نشان داده شده 
است اعراض کنید تا در راه مستقیم و اعتدال و نهج قویم وارد کر رت 


(1)- «نهح البلاغة» خطبه 165؛ و از طبع مصر با تعلیقه شیخ محمد عبده: 
ج 1, ص 314 و 315 

بر شما باد به ادای واجبات ! بر شما باد به ادای واجبات ! شما فرائض و 
واجبات را برای خدا و به سوی خدا انجام دهید تا انها شما را به بهشت 
برسانند. خداوند حرامی را ممنوع کرده که ناشناخته نیست. و حلالی را 
جائز شمرده که معیوب و فاسد نیست. و احترام و مصونیت و حرمت 
مسلمان را از تمام حرمت‌ها برتری بخشیده است. و حقوق مسلمین را در 
ذمه‌های مقژره خود با اخلاص و توحید. سخت ربط داده و بهم پیوسته 
است؛ تا مردم موحد و مخلص در کردار, ان حقوق را بخوبی انجام دهند. و 
از عهده انها در ذمّه خود کاملا برایند. 

بناء علیهذا, , مسلمان کسی است که مسلمین از زبان و دست او ایمن 
باشند, مگر به حق. و جائز نیست زان کزتن. شخصر مسنلهانه هن در 


جائیکه واجب شود. 

مبادرت کنید, و بشتابید به سوی امری که جمیع ذوی نفوس از انسانها و 
حیوانها را فرا گرفته است؛ و بالأخص نیز برای خود شما ما مقثر گردیده 
است. هنارت اشت ار هر که مردم رفته‌اند پیش از شما کی دار 
جلوی شما مجتمع‌اند. و ساعت قیامت و اجل از پشت سر, شما را میراند 
و به مرگ سوق مبد هد. ٍ 

سبک و سبکبار شوید تا به آنان برسید و ملحق گردید. زیرا که اینست و 
رن نیست که اوّلین شما را از گذشتگان و مردگان نگهداشته, تا 
آخرین شما بدیشان بپیوندند و برسند؛ و همگی مجتمعا در یک موقف و 
حساب درآیند. 

تقوای خدا را بجای آورید درباره بندگانش و درباره بلادش ! چون تحقیقا 
شما مورد موّاخذه و سوال واقع می‌شوید, حتی درباره زمین‌ها و درباره 
بهائم و حیوانات. و اطاعت خدا را بنمائید و عصیان او را مکنید. چون در 
جائی خیری 

نور ملکوت قرآن, ج4, ص: 481 

را دیدید بگیرید. و چون شرژّی را نگریستید زان رزوی بحردانید یبن ات 
الحدید در شرح خطبه از جمله میگوید: «فالمسلم من سلم الناس بعینه 
لفظ نبوقٌ است, صلی الله علیه و آله و سلم. و درباره سوال از بهائم در 
اخبار نبویه وارد است که: لینتصفنْ للجماء من القرناء. «خداوند در روز 
قیامت از حیوان ماده شاخ داری که به ۵ ماذه بی‌شاخ, شاخی زده 
است انتقام می‌گیرد؛ و در محکمه عدل خود میان آن دو حکم به عدل و 
انصاف میراند.» 

و در خبر صحیح وارد است که: ان الله تعالی عذب انسانا بهژ حبسه فی 
بیت و اجاعه حثّی هلک.» <1» 

«خداوند تعالی انسانی را عذاب نمود, درباره گربه‌ای که آنرا در اطاقی 
زندانی کرده بود؛ و آنرا گرسنگی داد تا مرد.» ۲ 

باری, اینک که میخواهیم بحث را درباره نور ملکوت قران به پایان بربم, 
سزاوار است بقیه دعای جامع و کامل حضرت سید الساجدین علیه السلام 
را درباره ختم قرآن که شرح ننموده‌ایم در اینجز بیاوریم, و از فضائل و 
یک قسمت را در ج 3, و قسمت 0 را در ج 4 نت «2» و اینک 
باقيمانده از این دعا را نیز در خاتمه جلد چهارم می‌اوریم: 


[فقراتی از دعای ختم قرآن در «صحیفه سجادیه». و ترجمه آن] 
ااصل علن متفه وعاله » اعیر العرعان ها خن عم 


(1)- «شرح نهح البلاغة» طبع دار احیاء الکتب العربیة- مصر, ج 9, ص 289 
و 290 

(2)- فقراتی از دعای ختم قرآن از «صحیفه کامله سجادیه» را در ج 3, 
بحث ششم, ص 269 تا ص 273؛ و فقرات دیگری را در ج 4. بحث 
یازدهم, ص 389 تا ص 391 از همین دوره آورده‌ایم. 

نور ملکوت قران, 4 ص: 482 

الاملاق. و سق الینا به رغد العیش و خصب سعة الأرزاق. و جثبنا به 
الط رآئب ب المذمومة و مدانی الأخلاق. و اعصمنا به من هوة الکفر و دواعی 
الثفاق؛ مه ایکون لنا فی القيامة الی رضوانک و جنابک قائدا. و لنا فی 
الانیا عن سخطک و تعذی حدودک ذآئدا. و لما 4۳ بتحلیل حلاله و تحریم 
حرامه شاهدا. 

«بار خداوندا بر محمّد و آل او درود فرست ! و با قرآن فقر و تنگدستی ما 
را جبران کن تا محتاج نشویم. و آسایش و سهولت زندگی و فراوانی و 

وسعت رزق را بواسطه قرآن به سوی ما روان ساز اه ات نان ما 
را از اخلاق نکوهیده. و خوی و خلق زشت بازدار. شا تسیک به قزر ان.ها :۱ 
از برتگاه کفر و دواغی نفاق مصون دار؛ تا قران ما را در قیامت به سوی 
مقام رضوان و خشنودی توء و به سوی بهشت تو بکشاند و برساند. و در 
دنیا از غضب تو و از تعذی و تجاوز به حدود و مرزهای ممنوعه و محژمه تو 
باز دارد و دور نماید. و در نزد تو به انکه ما حلال تو را حلال, و حرام تو را 
حرام دانسته‌آیم, گواه باشد 4« اللهم صل علی محمد وٍِ ءاله. و هون 
بالقرءان عند الموت علی آتشیندتا کرب السیاق و جهد الأنین. و ترادف 
الحشارج |ذا بلغت الثفوس الثراقی و قیل من راق. وی یر ارت 
لقبضها من حجب الغیوب, و رماها عن قوس المنایا بأسهم وحشة الفراق. ۰ 9 
داف لها من ذعاف الموت کآسا مسمومة المذاق. و دنا متا الی الأخرة 
رحیل و انطلاق. و صارت الأعمال قلائد فی الاأعناق. و کانت القبور هی 
الماوی الی میقات پوم التلاق. 

«بار خداوندا بر محمّد و آل او درود فرست ! و بواسطه قرآن بر جانهای ما 
در هنگام نازله مرگ, سختی جان کندن را آسان کن ! و صعوبت ناله‌های 
جانفرسا و پیچیدن نفس‌های ما را در گلوگاه (در وقتیکه جانها به ترقوه 
برسد و ۱ 

نور ملکوت قران, ج4, ص: 483 


گفته شود: کیست درمان کننده و رقیه نویسنده؟) سهل فرما ! دور ار 
زمانیکه عزرائیل (ملک الموت) و فرشته مرگ برای قبض روحمان از پس 
پرده‌های غیب ظاهر شود. و از چله کمان مرگ‌ها با تیرهای وحشت زای 
فراق و جدائی جانهای ما را هدف گیرد! و از زهر قاتل و مهلک مرگ. 
چا ی رای ای و حرکت و کوج ما به سوی 
آخرت نزدیک شود. و تمام کردارهای ما بصورت طوق و عل در گردنهای ما 
بسته گردد. و گورها ماو راد اقامتگاه ما تا وعده میعاد خداوندی در روز 
دیدار و تلاقی شود » اللهم صل علی محقّد و ءاله. و بارک لنا فی حلول 
دار البلی, و طول المقامة بین آطباق الثری. و اجعل القبور بعد فراق الذنیا 
خیر منازلنا. و افسح لنا برحمتک فی ضیق ملاحدنا. و لا تفضحنا فی حاضری 
القيامة بموبقات عءاثامنا. و ارحم بالقرءان فی موقف العرض علیک ذل 
مقامنا. مره افظر اب سر جر بو انار لوا رتل آقداسا. ۰ و 
نور به قبل الیعث سدف قبورنا. و نجٌنا به من کل کرب یوم القيمة و شدآئد 
آهوال یوم الطَامَة. و بیْض وجوهنا یوم تسود وجوه الظلمة فی یوم الحسرة 
و التدامة. و اجعل لنا فی صدور المومنین وذا. رس ۱ 
«بار خداوندا بر محمد و آل او درود فرست ! و داخل شدن در این خانه 
جدید را که باید در میان آن بپوسیم و خراب ب گردیم. بر ما مبارک کن ! آن 
خانه‌ایکه در میان طبقات گل نمناک قرار دارد, و مدّت درنگ و توقف در آن 
بطول می‌انجامد. و رها کج زا بش ار عوا ره دنیاء, بهترین مقامات و 
منازل ما قرار بده ! و به رحمت خودت تنگی لحد و ضیق خوابگاه ما را 
گشایش بخش. و در اثر گناهان بزرگ و معصیت‌های شکننده و مهلکه‌ای که 
انجام داده‌ایم, در حضور حاضرین عرصات قیامت ما را رسوا مگردان ! : و به 
برکت قرآن در پیشگاه 
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مقام عرض در حضورت, بر دلّت موقف و محلّ ما رحم فرما! و بواسطه 
قرآن در وقت عبور از جسر لرزان و مرتعش جهنم, قدمهای ما را از 
لغزش استوار کن ! و به نور قران قبرهای ما را پیش از بعث منور گردان, 
و از تاریکی و ظلمت بیرون آور! و به سبب قرآن از سختیها و اوه 5 
روز بازیسین و شدائد ترس و وحشت روز گیرودار. ما را نجات ده ! و در 
روزی که سیما و چهره ستمکاران در روز حسرت و ندامت سیاه است, 
چهره و سیمای ما را سپید کن. و دوستی و مهر و محبت ما را در دلهای 
مومنین قرار بده. و زندگی و حیات را بر ما مشکل و رنج آفرین مگردان ۹ 
ا صا ای ما وا ی و صدع بآمرک, و 
نصح لعبادک. ال ای ی یال اه اور 
اللبیین منک مجلسا, و امکنهم منک شفاعة, و اجلهم عندک قدرا, و اوجههم 
عندک جاها. 


«بار خداوندا بر محمّد درود فرست که بنده تو و فرستاده تست. همچنانکه 
رسالتت را ابلاغ کرد, و امر و فرمان تو را آشکارا نمود, و برای بندگانت 
ناصح بود. بار خداوندا پیغمبر ما را که درود بر اه ال وا مر لته 
مقامش را در روز قیامت از همه پیامبران بخودت نزدیکتر کن؛ و بهنر و 
ی و و ی و قدر و منزلتش را بزرگتر و 
عالی‌تر از همه آنان قرار بده! آنزوه اعسایس را از همه آنها معتبرتر 
سا و شرّف بنیانه. و عظم برهانه. 
و ثقل میزانه. و تقبل شفاعته. ۱ . و بیّض وجهه. و أتَمٌ نوره. 

و ارفع درجته. اجینا علی ستنم. ۰و تلو قنا علی ملته. و خذ بنا منهاجه. 

و اسلک بنا سبیله. و اجعلنا من أهل طاعته. و احشرنا فی زمرته. 3 
حوضه. و اسقنا بکاسه. 
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«بار خداوندا بر محشد و ال محشد درود فرست ! و پایه و پی او را استوار و 
عالی کن. و حجّت و برهان او را عظیم, و ترازوی او را سنگین فرما. و 
شفاعت او را بپذیر ! و وسیله او را نزدیک نما. و سیما و چهره او را سفید 
کن. و نورش را تمام و کامل گردان. و مقام و درجه‌اش را بلند فرما. و ما 
را بر سئّت و منهاج او زنده گردان. و بر آئین و ملت وی ما را بمیران. و به 
روش و طریقه او ما را راه ببر. و در راه و سلوک او ما را سالک گردان. و 
ما را از اهل اطاعت و فرمانبرداری او قرار بده. و در زمره و صف او ما را 
و ی و و از جام شراب و 
بایه گلگون وی ما را مست بفرما» و صل اللهمٌ علی محقد و ءاله. صلوة 
تاه‌ها افصل. .فا با من خر ک و فضلک و کرامتک. انک ذو رحمة 
واسعة, و فضل کریم 

لیم اما الاک و آَدّی من ءایاتک, و نصح لعبادک. و جاهد 
فی سیبلگ؛ آفصل ما جزیت آحدا من ملنکت المقّس, و آببانک المرسلین 
المصطفین. و السلام علیه و علی ءاله الطیبین الطاهرین و رحمة الله و 
برکاته. «<1» 

«و درود بفرست ای بار خدای بر یه وال او نان درو و که 
پوامخطه: ان اه را به-بهترین ارتههای. که دار از خیر و فضل و کرامت 
برسانی ! زیرا که توئی صاحب رحمت واسعه و بخشایش گسترده, و فضل 
عظیم و |نعام بزرگوارانه و کریمانه. 

بار خداوندا ۱ ! بواسطه ی و رنجهائی که در تبلیغ رسالات؛ و اداء آیات؛ و 
ی و 
به وی پاداش و ثوابی بده که از جزا و پاداشی که به هر یک از فرشتگان 


(1)- دعای چهل و دوم از «صحیفه کامله سجادبه» 
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مقزب.: و پیامبران مرسل و برگزیدگانت داده‌ای, بهتر و برتر و والاتر باشد ! 
و سلام و رحمت خدا و پرکات او بر وی و بر آل طیّبین و طاهرین (پاکان و 
پاکي زگان) او باد» از تال و تدبر در مضامین این دعای مبارک بدست 
می‌آید که امام علیه السّلام در چه فضای وسیع و منظره عالی و بهجت 
انگیزی از علوم قرآن واقع است ! و با چه نگرشی قرآن را تلاوت میکند. و 
چه بهره‌های معنوی از آیات قرآن می‌برد. و چه مراحل و منازلی را از ادب 
ربوبی می‌پیماید. و چگونه در برابر عظمت خالق قرآن و قرآن آفرین ِِ« 
و خاشع یکره که گنیر ارو وت اهر را نمی‌نگرد! 
شاگردان مکتب نبوّت و ولایت اینچنین اند. و بار یافتگان به توحید ربوبی و 
فنای در ذات احدیت. با آیات قران عشق می‌ورزند. نه از آنگونه عشق‌های 
با سم تشه فا مه آبار ان علو صردتین کهان اتف است 
زائل شدنی. 0 5 

عشق‌هائی کز پی رنگی بود* عشق نبود عاقبت ننگی بود بلکه عشق 
حقیقی و معنوی و روحانی. بلکه حقیقت عشق اینجاست. و به عشق‌های 
مجازی عشق نباید گفت. 

آن, واله و شیدای چرک و خون ملس در لباس بدن, و محجوب در حجاب 
بشره است؛ اما این متحیر و سرگردان جمال ابدی و لایزالی, و عاشق 
ابدیت و سرمدیّت, 0 بدون شانبه کدورت ماژه و تحدید و 
اتشیان - مس کرو و آثار و خواص آن در اتشان مشهود. از عالم 
ِِ_ گریزان. و روی به عالم وحدت و در تکاپو و جستجوی آن واله و 
حیران 

در زمان رسول خدا آقرادی که معلم ق یود تشاد ود تاه فلت 
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کسانیکه تمام قران را جمع کرده باشند, چه از مهاجرین و چه از انصار 
اندک بودند. 


[ام ورقة دختر عبد الله بن حارث, جامع قرآن و شهید بود] 


از انصار فقط پنج تن بودند که جامع قران بودند. تنها زنی از مسلمین که 
ساهه تران نصا ورفم رت لاب الحا رت اعست: 

حقّا در اسلام مقامی عظیم دارد, و باید اسوه و الگو و سرمشق زنهای 
مسلمین قرار گیرد. ۳ ۳ 

سیوطی در «اتقان» گوید: «ابن سعد در «طبقات» اورده است که: فضل 
ابن دکین, از ولید بن عبد الله بن جمیع, از جذه‌اش, از ام ورقه دختر عبد 
الله بن حارت آورده است که: 

و ای له و او مس اهر اقا منگره ۳ 
«شهیده» می‌نامید. ورقه زنی بود که جامع قرآن بود. هه رسول 
خدا صلی الله غلیه و آلة.و سلم عازم غزوه بدر بود ام ورقه.به. اتخضرت 
عرض کرد: آیا شما به من اجازه می‌د هید از مدینه بیرون آیم, مجروحین 
شما را مداوا کنم و مریضان شما را پرستاری نمایم؛ ی اس 
شهادت را نصیب من کند؟ ! رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به 
گفت: خداوند شهادت را نصیب تو مینماید. 

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به او امر کرده بود که برای زنان 
منزلش امامت کند, ۰ و وی موّذنی تاشت. که ادا س فتن. غلامی داشت و 
کنیزی که آنها را تذبیر کرده بود. [صیغه‌ای خوانده بود که آنها بعد از 
مردنش ازاد خواهند بود.] 

این غلام و کنیز در زمان حکومت عمر, با هم دست به یکی کرده او را 
کشتند. 

چون این خبر به عمر رسید, گفت: رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلْم 
راست گفت در آن وقتیکه میفر مود: ما را ببرید به نزد ام ورقه این ژن 
شهیده ۳ 
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را دیدار کنیم » «<1» 


[حالات نفیسه خاتون. و تلاوت‌های قرآن وی ] 


حضرت نفیسه خاتون نواده حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است 
که سالهای اخر عمرش را در مصر سپری کرد و در انجا به خاک رفت. و 
دارای مزاری بس عظیم و قبه و بارگاهی می‌باشد. و در زمان حیاتش به 
کرامات و استجابت دعوات مشهور و معروف بوده است. 

بسیاری از بزرگان شرح حال او را نوشته‌اند؛ از جمله ابن خلکان «2» و 
شبلنجی «3» و شیخ محمد صبان «4» و مقریزی «5» و شیخ ذبیح له 
تا تم «6» و محذث قمّی «7» و عباسقلیخان سیهر. «8» و ما در اینجا 
عبارت شبلنجی را در «نور الاأبصار» 


(1)- «الاتقان» طبع اوّل, جح 1. ص 91 

(2)- «وفیات الأعیان و آبناء آبناء الزمان» طبع دار صادر- بیروت. و تحقیق 
دکتر احسان عباس. ۳ 9 ص‌‌ 23« شماره 7 تحت عنوان: السیدة 
(3)- «نور الابصار فی مناقب ءال بیت الثبی المختار» طبع اوّل- مصر. ص 
8 تا ص 194 

(4)- «|سعاف الرژاغبین» که در هامش «نور الأبصار» طبع شده است. ص 
2 تا ص 215 

(5)- «الخطط المقریزیة» فی آخبار اقلیم مصر و الثیل و ذکر القاهرة, طبع 
بیروت, ج 2 ص 440 تا ص 442 

(6)- «ریاحین السشریعة» در ترجمه دانشمندان بانوان شیعه, جح 5, ص 85 تا 
ص 6 

(7)- «منتهی الامال» طبع رحلی علمیه اسلامية, در احوالات فرزندان 
حضرت صادق علیه السلام به مناسبت ذکر زوج وی: اسحق بن جعفر, ج 2 
ص 108 

(8)- «ناسخ الثواریخ» طبع حروفی اسلامیّه, زندگانی حضرت موسی بن 
جعفر علیهما السلام, تالیف فرزند میرزا محفد تقی سیهر, ج 3, ص 116 تا 
ص 133 ۱ 
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انتخاب نموده و مختصر و مختاری را از آن ذکر می‌نمائیم: 

السيدة نفیسه: ذکتر خشنم. آنوزه سر زید. آراح ستر. عل ین آبی, ظالب 
علیه السّلام. 

مادرش ام ولد بود و با اسحق بن جعفر الطادق علیه السلام ازدواج کرد. 


و اٍسحق را موتمن (مورد امانت) میگفتند. و از اهل خیر و صلاح و دین و 
فضل بود؛ و از او حدیت روایت می‌ شده است. و آبن کاسب هر وقت از 
اج حذثنی الثقة الضیخ اسحق بن جعفر. 
محل تولد سیده نفیسه در مکه مکزمه, سنه 145 بود, اما در مدینه طیبه 
نشو و نما نمود. و پیوسته به زهد و عبادت مشغول بود. روزها را روزه 
میداشت و شبها رر به قیام و نماز می‌گذرانید. و از حرم رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلّم مفارقت نمی‌کرد. و سی مرتبه حجّ خانه خدا را بجای 
آورد و در اکثرش پیاده بود. و بسیار گریه میکرد و خود را به چادر کعبه 
فی آونخت و میگفت: 
الهی و سیدی و مولای ! مثعنی و فرحنی برضاک علثّی ! فلا سبب لی تسیب 
به یحجبک علی. «ای خدای من ! و ای آقای من ! و ای مولای من ! با رضا و 
خوشنودیت از من, مرا شادمان و متمتع بنما ! چون من وسیله‌ای ندارم که 
بدان متوسُل شوم تا غضب ترا از من پنهان کند » زینب دختر یحیی متقْح 
که برادرزاده او بود میگوید: من چهل سال در خدمت عمه‌ام نفیسه بودم, 
ندیدم وی را شبها بخواند, و یا روزها غذا بخورد. 

به او گفتم: آیا به نفس خودت ارفاق نمی‌کنی؟ ! در پاسخ من گفت: چگونه 
ارفاق کنم در حالیکه در جلوی من کریوه‌هائی است که از آن نمی‌توانند 
عبور کنند مگر رستگاران. 
زینب میگوید: نفیسه از غیر مال شوهرش غذائی را تناول نمیکرد. و او 
حافظ قرآن و تفسیر قرآن بود. قرآن را تلاوت مینمود و زار زار میگریست 
و 
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میگفت: خداوندا زیارت خلیلت [براهیم علیه السُلام را روزی من کن ! پس 
خودش در معیّت شوهرش اسحق موتمن حجٌ بجای آورده و سپس به 
زیارت قبر خلیل الزحمن علیه السلام نائل امده, انگاه به مصر مراجعت 
کردند, و در منصوصة در خانه ام هانی ساکن شدند. و در همسایکی انها یک 
دختر بهودیه‌ای که فلج شده بود, از رشحات يا قطرات اب وضوی او شفا 
یافت. 
قدوم نفیسه خاتون به مصر در سنه 193 بود با اختلافی که هست. و آبن 
خلکان میگوید: با شوهرش اسحق وارد مصر شد, و بعضی گفته‌اند: با 
پدرش حسن. و چون اهل مصر مطلع بر قدوم او شدند و آوازه او پیچیده 
بود,. زن و مرد با هودجهای سر پوشیده به استقبالش شتافتند تا او را داخل 
مصر کردند, و کبیر التجٌار مصر: جمال الذین عبد الله جضاص او را به 
هترل خوت برد جندین ماه <فن انخا بونه و فردمق از افاق,نه 0 
میرسیدند و تبژک میجستند. 
چون این کرامت از وی سر زد, در میان مردم شایع شد. و کسی در مصر 


نماند مگر آنکه به سوی او شتافت و اجتماع مردم بالا گرفت. در اینوقت 
1 ۳ اف ای بر رد خر کی آهت و آز: 
رجوعش ممانعت کردند. 
یه کاس وال ای ما ما 
اوقاتم را گرفته‌اند. حاکم مصر یک خانه وسیع خود را بدو داد و با مردم 
شرط کرد که فقط در هفته دو روز به ملاقاتش روند. بالأخره نفیسه خاتون 
بدینگونه قبول نمود. او در این خانه بود تا در سنه 209 بدار باقی ارتحال 
نمود. 
امام شافعی چون وارد مصر شد؛ نماز تراویح را در مسجد او در رمضان 
میخواند و به سوی او رفت و امد داشت؛ و از او حدیثت می‌شنید. و بعضی 
مینمود. و ۲ 
میکرد, و هنوز قاصد برنگشته بود که او شفا یافته بود. اما در مرضی که 
شافعی در ان فوت کرد, بر عادت جاری کسی را نزد نفیسه فرستاد و 
شیلسه یه آی کفت :مه اه بالنظر الی وجهد الکرم «خداچند شافعی ۱ 
به لقای وجه کریمش بهرمند سازد.» چون قاصد این پیام رز اورد شافعی 
دانست که میمیرد, و وصیّت کرد که نفیسه خاتون بر او نماز گزارد. 
شافعی که مرگش در سنه 204 بود چون از دنیا رفت؛ بعلت انکه نفیسه 
خاتون از کثرت عبادت ضعیف بود و نمی‌توانست بیرون برود, حاکم مصر 
که نامش عبد الله بن سری ۰1 بود به درخواست نفیلسه, انفاذا برای 
وصیّت شافعی امر کرد جنازه را بر خانه نفیسه عبور دهند؛ و نفیسه در 
بود- بر جنازه وی نماز گذارد. 
تا فیس دحا سار 
او صورت گرفت نقل می‌نماید و میگوید: سیده نفیسه در این خانه‌ایکه 
ساکن بود و در ان رحلت کرد, قبر خود را با دست خود در اطاقش کنده 
بود. و بسیار در آن قبر نماز می‌خواند. و یکصد و نود ختم قرآن در آن قبر 
نمود. و برخی گفته‌اند: دو هزار ختم؛ و برخی یکهزار و نهصد ختم. «2» 


(1)- حاکم مصر در بدو ورود نفیسه خاتون, پدر این مرد بود: و نامش سر 
بود. او در همان سالی که شافعی فوت کرد- یعنی در سنه 204- فوت کرد؛ 
و اینک پسرش عبد الله حاکم مصر است. وم 

(2)- بنابر این با وجود اینگونه عشق بازی با قرآن, آن کرامات از این 
مخذره بعید نیست. خون. فر ان تور است. و خر ان ویر قرافت ت کننده آن: 


ایا نور موجود است. 
در «وسائل الشیعة» طبع حروفی, 0 4 ص‌ 951 از رجال کی مسند | از 


اه هر هرز ره ه میکند که گفت: من در خانه حسن بن حسین ساکن بودم. 
اه 
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[حالات رحلت و عشق او در وقت هر دا 


زینب برادرزاده او میگوید: عمّه من در اوّل روز رجب مریض شد, و من به 
امر او نامه‌ای برای اسحق موتمن که در آن هنگام در مدینه بود نوشتم: و 
او را امر بحرکت بسوی مصر نموده بود که به نزد وی بیاید. و به همین 
منوال نفیسه خاتون مریض بود, تا روز جمعه اوّل شهر رمضان رسید و 
مرضش شدذت کرد؛ و او در حال روزژه بود. 

حذاق از اطباء گفتند: باید بجهت حفظ قدرت. روزه خود را افطار کند؛ 
چون ضعفش شدید بود. 

نفیسه گفت: واعجبا ! سی سال است از خداوند خواسته‌ام تا مرا در حال 
روزه بمیراند! اینک من روزه‌ام را بشکنم؟ ! معاذ الله ! و سپس شروع کرد 
به خواندن این ابیات: 

اصرفوا عنّی طبیبی و دعونی و حبیبی* زاد بی شوقا الیه و غرامی فی 
لهیب (1) طاب هتکی فی هواه بین واش و رقیب لا ابالی بفوات حین قد 
صار نصیبی (2) لیس من لام بعذل عنه فیه بمصیب* جسدی راض بسقمی 
و جفونی بنحیب (3) 1- طبیبم را از من دور کنید؛ و مرا با حبیبم واگذارید! 
چرا که اشتیاقم به 


- یکسره به ابو جعفر و ابو عبد الله علیهما السْلام پیوسته‌ام, مرا از 
خانه اش بیرون کرد. روری حضرت صادق علیه السلام بر من گذشت و 
فرمود: ای ابو هرون ! ی ی است که این مرد ترا از خانه اش 
اخراج کرده است؟ ! گفتم: آری ! حضرت فرمود: بمن رسیده است که تو 
زیاد در این خانه تلاوت کتاب خدا را مینمودی ! و الذار اذا تلی فیها کتاب 
الله کان لها نور ساطع فی السماء و تعرف من بین الذور. «چون در 
خانه‌ای کتاب خدا| قرائت شود ر نوری از آن خانه در مان ساطع می شود 
و بدینوسیله از بین خانه‌های دیگر شناخته می‌شود.» 
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سوی او شدّت یافته است. و عشق و محبت من اکنون اینست که در اتش 
سوزان او بگدازم. 

2- از میان رفتن ابروی من در میان جمعی سخن چین و جمعی رقیب. در 
عشق و هوای حبیب من بسیار بر من گواراست. و چون من به معشوق 
ود مر سم کر اعیانا عبر اروت میم روا عوا فم وا رت 

3- کسیکه مرا از عشق او سرزنش و ملامت کند, ابدا دستش بدامن او 
تفر نید : جسم من به ناتوانی و مرض من خشنود است و گلایه‌ای ندارد. 
آنگاه این مردم بی‌خبر مرا با نحیب خود آزار میدهند که باید حفظ بدنت را 


بنمائی ! اما صاحب کتاب «البّحفة الانسیّة من ماأٌثر الفیسة» گوید: بعضی 
این ابیات را از محمّد بن ابراهیم بن ثابت کیزانی که شیعی مذهب بوده 
است میدانند. 

زینب میگوید: حال عقّه‌ام به همین منوال تا دهه دوّم ماه رمضان بماند, و 
حال احتضار به او رخ داد. و شروع,کرد به خواندن تتنورم: اتعا ار 
میخوآته جا ر سید به. اب انه: فل لله کت علی یه ال هد «1» «بگو: 
برای الله است ! خداوند بر خودش افاضه رحجمت را لا زم شمرده است.» و 
روحش به جنان قدس پرواز کرد. 

و در کتاب «درر الاصداف» آورده است که زینب میگوید: چون نه این اه 
رید لد دا السّلام عند ربهم ی بما کانوا اون «از 
برای ایشان خانه امن و سلامت در حضور ار و خداست 
ولیخ و مولای آنان در اثر اعمالی که در دنیا بجای می‌آورده‌اند.» حالت غشن 
و بیهوشی 


(1)- قسمتی از آبة ان از سوره 6: الأنعام 

(2)- ایه 7, از سوره 6 الانعام 

به وی رخ داد. من او را به سینه‌ام چسبانیدم, انگاه شهادت حقّ بر زبان 
جاری کرد و جان سپرد. رحمة الله علیها. و وه رن . زر همان روز به 
قاهره رسید و گفت: من او را به مدینه میبرم و در بقیع دفن میکنم. 

اهل مصر به نزد حاکم شهر امدند و او را واسطه قرار دادند که اسحق 
شوهرش را از این قصد برگرداند؛ اسحق قبول نکرد. سپس مال فراوانی 
بقدر بار شتری که با ان آامدم بهد.بهه: او دادند.ة تقاضا کردند. که. نقییشهر 
نزد ایشان در مصر دفن کند. و اسحق قبول نکرد. 

همگی شب را با اندوه و غضه‌ای تمام به صبح آوردند. چون صبح شد و نزد 
اسحق آمدند, دیدند رآی او برگشته و میخواهد نفیسم را در مصر دفن کند. 
از علتش پرسیدند گفت: من دیشب رسول خدا صلی الله علیه و اله را 
۳ که فرمود: رد علیهم افواامم و ادفنها عند هم . «اموالشان را بخودشان 
باز گردان و نفیسه را در نزدشان دفن کن » و او را در همان خانه اش که 
درب الشباع بود دفن کرد. و روز دفن او روزی دیدنی بود. از اطراف و 
نواحی می‌آمدند و بر جنازه او بعد از دفنش تضاش می زارد بت 
بصبح شمع‌ها را روشن کردند. و صدای گریه و شیون از تمام خانه‌هائی که 
در مصر بود شنیده می‌شد. و تأسّف بر فقدان او عظیم بود. 

دمیری گفته است: سيدة نفیسه درس نخوانده بود؛ اما احادیث بسیاری 
شنیده بود و اهل خیر و صلاح بود. و در آخر عمرش چون از خواندن نمازها 
با سوره‌های طولانی در حال قیام عاجز شده بود, نشسته نماز میخواند. و 


تا ام ی اس ی تیف لاس تعاطا 
کی سس را زارت انم اس کی ای ای ان 
انعر این راهم آینی یکی از وال مر طرش بآ 
۳ دینوری, و آبی علیْ رودباری و آبی بکر آحمد بن نصر دقاق و بنان 
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احمد بن محقد بن سعید حقّال و اسطت و شقران پن عبد الله مغربی و 
ادریس ابن یحیی خولانیث و فضل بن فضالة و قاضی بکار بن قتیبة و 
0 ۱ ۹ 0 و 
لیث بن رافع مصریٌ و پسرش امام محمّد صاحب «تاریخ مصر» و عبد 
الژحمن بن حکم و امام ابو یعقوب بویطیْ و ربیع بن سلیمان مرادی و 
افراد دیگری که غیر از خدا کسی نمیتواند احصا کند. 


[قصائدی که درباره نفیسه خاتون سروده‌اند] 


در اینجا شبلنجی یک زیارتنامه‌ای برای او ذکر کرده است که از آن جمله 
است: 

یا بنی الژهراء و الثور الذی* ظنْ موسی آئه نار قبس لا اوالی قط من 
۵ لا زا ٩‏ ۱ ۱ 
موسی در بیابان پنداشت که آن آتش و شعله است ! من هیچگاه دشمنان 
شما را دوست خود نمی‌گیرم؛ چرا که آنان همانهائی هستند که در آخر 
سوره عبس آمده است.» 

در بیت دوّم اشاره دارد که دشمنان آل محقد و بنی فاطمه تحفیفا از ز کفار 
و فجار می‌باشند؛ زیرا| 1 آخ نوزم کشن. .هر تال اینست: اولنی هد 
الکقرة العَجیة 

در اینجا دو قصیده درباره این سده جلیله از بعضی از فضلاء نقل میکند که 
ان 1 علیک بالسیّدة الطاهرٍة (1) نفيسة و 
لمصطفي ج؟‌ها* آسرارها بين الوری ظاهرة (2) قی الشرق و الغرب لیا 
شهره* انوا رها ساطعة باهرة (3) کم من کرامات لها قد بدت* و کم 
مقامات لها فاخرة (4) 1- ای کسیکه در این جهان حاجتی داری, بر تو باد 

که دست توسل 
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پدامان سیده طاهره دراز کنی ! 2- او نفیسه است. و مصطفی جد اوست. 
اسرار و حقائق او در میان جمیع اهل عالم ظاهر است. ۱ 

3- در شرق و غرب عالم دارای شهرت است. انوار درخشان و متلالی او 

پیوسته بالا میرود و بر همه غلبه دارد. ٍ 

4- چه بسیار از کرامتهائی که از برای وی اشکار است. و چه مقامات 
فاخره‌ای را که او بدان نائل شده است. 

تا میرسد به این ابیات که میگوید: 

عابدة زاهدة جامعة* للخیر فی الدّنیا و فی الأخرة (1) فی کل قطر قد سما 
ذکرها* عالمة فائقة ماهرة (2) یسقی بها الغیت اذا ما القری* قد آجدبت 
من سحبها الماطرة (3) سبحان من آعلی لها قدرها* لأئها بين الوری نادرة 
(4) 1- او زنی است اهل عبادت و زهد؛ و آنکه خیر دنیا و آخرت را در خود 

جمع کرده است. 

2- در هر اقلیمی از نواحی جهان نام او بلند است., که عالمه‌ای است بالاتر 
و غالب‌تر از همه. 

3- به برکت اوست که باران می‌بارد در وقتیکه قراء و نواحی از ریزش 


ابرهای باران دهنده خشک مانده است. 

4- پاک و منژه است ان خداوند که قدر و منزله او را بالا برده است؛ زیرا 
که او در میان همه مردمان نادر است. 

مقریزی میگوید: قبر سیده نفیسه یکی از مواضع معروفی است در مصر 
که دعا در آنجا مستجاب میشود. و اهالی مصر عادتشان اینست که چون 
مصیبتی بر انها وارد شود, و يا فقر و فاقه بدانها روی اورد, و یا سختی و 
پیشامد 
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عظیمی , بر آنها وارد شود بسوی یکی از این اماکن میر‌وند و خداوند را 
میخوانند؛ 1 مستجاب می‌گردد. <1» 

فان مطالب دا درباره نفشیم اون از مان کشی که زک ییآ 
کتاب «نور الأبصار» انتخاب کردیم بجهت انکهٌ در این ی از همه جامعتر 
است و دیگران زیاده بر اين ندارند. ولی باید دانست که ما نیز مطالب این 
کاتسا بطیر اختضار دکر کرهيم هم فقط بقل اضولهطالت بن انیم 
متظور ها از دکز این درم یفام اشن ی اسان او با هران کر 
است که بیشتر از همه چیز جالب است. زیرا با وجود عدم آشنائی به 
کنانت:ه فراعت شایزشفل مقر برع مضلما قرآن را ادحفظ داسته ارست: ۰ و 
چون اهل زبان و از سلاله خاندان طهارت بوده و به حدیت و تفسیر وارد 
بوده است. تحقبقا قرآن را از روی بصیرت میخوانده و قران در جانش 
می‌نشسته است. و در حال قرائت ت قران جذبات شوق و عشق الهی او را 
میگرفته, و از خود بیخود و به خدای خود می‌پیوسته است. و آن حالات 
خوش که در عالم توحید است موجب بروز کرامات می‌ شده, ۵ آعبا رن و 
ام را که آشنا بوده‌اند مبهوت و متحیر می‌ساخته است. 

و از کثرت و تعداد بسیاری که در قرائت او ذکر کرده‌اند نباید تعجب کرد 
زیرا او حافظ فان بوده: اشت: و کشانیکه: فران وا ان بن فازنه رود 
می‌توانند قران را در مذت هشت تا ده ساعت ختم کنند. 

زمانیکه در نجف اشرف برای تحصیل مشرف بودم. شنیدم که آية الله 
العظمین حاج. فیرزا مهدق. شبزازی. اعلی. الله مقامه که.ساکن. کزبلای 
فغلی وی فران را از برداشت؛ در بعضی از روزهای ماه رمضان غسل 
نموده و بحرم مطع 


(1)- «نور الابصار» شبلنجی, طبع اول- قاهره. ص 188 تا ص 194 
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و این مقامات عالیه از مثل نفیسه‌ای بعید نیست. که چون دل بخدا داده و 
از غیر خدا که باشد, خداوند به او عنایت نموده باشد. مضافا به ۳۹۹ 


شوهرش پسر بلاافصل حضرت صادق علیه السلام بوده است. و اهل روایت 
و رجال او را موتمن و بزرکوار شمرهده‌اند. و قائل به امامت برادرش 
حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام بوده است. 


[حسن بن زید بن حسن, و پدرش زید بن حسن. مردودند] 


اما از پدر نفیسه: حسن؛ , نامی به نیکی نمی‌برند. شیخ طوسی در رجالش 
او را اضعف ضعفاء می‌شمرد. و در «عمدة الطالب» گوید: حسن بن زید 
ی ی ی و ی ی 
0 و بر له بنی عباس و علیه عموزادگان خود 
(اولاد حسن مثثی و عبد الله محض و فرزندان او محمّد و ابراهیم) بود. و 
در «مناقب» آورده است که منصور دوانیقی او را عانور کرد که 0 
حضرت صادق علیه السّلام را آتش زند. «1» 

ره ی ی و فا کم فتاه شا میا 
به عنوان زید بن حسن بن حسن بن علی علیه السلام نام برده است. از 
حسن (پسرش) بدتر بود. در «تنقیح المقال» حدیث طویلی از «بحار 
الانوار» از «خرانج 1 راوندی ۳ میکند از آبو بصیرءٍ ِ حضرت 
السْلام مخاصمه داشت. 

و او موجب قتل و شهادت حضرت باقر علیه السّلام بواسطه زین مسمومی 
که با خود از شام آورد گردید. «2» 


(1)- «تنقیح المقال» مامقانی, طبع سنگی, جح 1. ص 280 

(2)- «تنقیح المقال» ج 1 ص 462, شماره ۶۸ مامقانی او را به 
عنوان زید بن _ 
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باری. بسیاری از فرزندان ائمّه بودند که روی غرور و نخوت نمی‌خواسته‌اند 
ار ره ام ام ما 
برادرزاده خود اقرار کنند. مانند محمّد بن اسمعیل «1» که در قتل موسی 
بن جعفر با سعایت خود نزد هرون. شرکت کرد. و مانند جعفر بن علیْ که 
اما کات و 

و فساد پدر و جدٌ موجب فساد حضرت نفیسه خاتون نیست. رخ الحوة 
من ال 2 آیه‌ای از قرآن است که هر روزه تلاوت می کنیم. خداوند با 
کسی سر و سر ندارد. هر کس عملش صالح باشد اهل بهشت است. و 
شاید علت هجرت نفیسه خاتون به مصر و اقامت سالهای مدیده در غربت: 
و دور از 


5 الحسن بن الحسن بن بت باد کرده است, و این تحقیقا اشتباه است. 


زیرا حسن بن حسن. حضرت حسن رت است؛ و او فرزندی به نام زید 
نداشت. و در همه جا سخن از زید بن حسن بن علی است. 

(1)- مرحوم محدّث قمی در «منتهی الامال» ج 2 ص 143 در احوال 
حضرت امام کاظم علیه السلام, او را علیث بن اسمعیل بن جعفر نام برده 
است؛ و در نسخه بدل, محقد را ذکر کرده است. و این قطعا اشتباه است. 
و نام وی محمد بن اسمعیل بوده است. مین حاطر دایم کمسااشه 
محمد قزوینی در بعضی از نوشتجاتش به این مطلب تنصریح کرده است. 
قزوینی در جلد اوّل. ص <6 از کتاب «یادداشت‌های قزوینی» گوید: «در 
خصوص محمد بن اسمعیل و سعایت او از کاظم [علیه السلام ] نزد رشید 
علاوه بر منقولات «عمدة الطالب». در «اصول کافی» در ترجمه کاظم 
[علیه السلام] حدیت مفصلی در اين خصوص مروی است. (76.. ۲ 
۸ ۰( ولی گوبا در رجال استرابادی دیدم که این واقعه راء بعنی 
سعایت ان ام اعلیه ال ما راب سن تیلست مه ره 
جای محمد بن اسمعیل: و هو سهو ظاهرا. در هر صورت رجوع شود به 
رجال مذکور.»- انتهی. 

(2)- قسمتی از آیه 27, از سوره 3: ءال عمران: «بار پروردگارا! توئی که 
زنده را از مرده بیرون می‌اوری » 
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وطن مالوف شهر مدینه, بواسطه دوری از محیط تنافس پدران و ارحام, و 
گزیدن خلوت برای عبادت و تلاوت کلام خدا بوده است. 


[معنای جامع قرآن بودن و در برداشتن آن] 


و از آنچه درباره نفیسه خاتون آوردیم. معلوم میشود که او جامع جمبع 
قران بوده است. زیرا علم و اطلاع به قران به آن نیست که انسان در 
خانه‌اش و یا همراهش مصحفی باشد و بتواند همه آنرا با صوت زیبا و 
قرائت صحیحه بخواند. و به آن نیست که از روی کشف الایات هر گاه 
آیه‌ای را بخواهد پیدا کند. بلکه در برداشتن قرآن, به آنست که انسان هر 
مطلبی را که در قرآن است هر وقت بخواهد از بر بخواند و تفسیرش را 
بداند. و در زمان پیامبر اکرم هر کس مقداری از قرآن را بدینگونه 
میدانست او بدین فقذان از فران عالم بود و جامع تون که پیشت ۶ از 

در «کافی» کلینی از منصور روایت ت کرده است, از حضرت صادق علیه 
اس ,ٍ شنیدم از پدرم کهرسرفت :فان رسئل اللم.ضلی الاه 

علیه و ءاله [و سلم]: ختم القرءان, الی حیث تعلم. «<1» 

ین ی شنم فران «زباره زو 
آنستکه آنمقداری را که میدانی بخوانی » علیهذا ختم قرآن درباره هر کس 
تمقدار آنستکه آتمقداری را که از قرآن میداند بخواند. و نفیسه:خاتون ختم 
خفتم: فران. فی‌تمود. آنمم. وه آحسستره از حفظ, و با نظر داشتن معنی و 
تفسیر: فیا لها من منقبة عظيمة ! باری, کتاب «نور ملکوت قرآن» ما که 
دوره‌اش به چهار مجلد کشید و اینک خاتمه می‌یابد. به داستان و سر گذشت 
این بانوی معظمه منتهی شد. امید است از برکات نفس قدسیه اش به ما و 
به قارئین کتاب ما هم نظر مرحمتی 


(1)- «اصول کافی» طبع مطبعه حیدری, ج 2, کتاب فضل القرءان. ص 
613 
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بفرماید. 

در «کافی» نیز کلینی با سند متصل خود مرفوعا از حضرت صادق علیه 
السلام روایت میکند که فرمودند: 

لا و الله !۷ برچ الم و الخلافة الی ال آبی بکر و عمر آبدا, و لا الی بنی 
أَمیّة آبدا, و لا فی ولد طلحة ۵ الرتیر ایداا فدلی امم. نیدها الفرءان:ه 
ابظلها الستن.ه عطلوا الاأحکام. 


[القران هن من الطلاند] 


و قال رسول الله صلی الله علیه و ءاله [و سلم]: القرءان هدی من 
الطلا له و بان من العمی:ه اتفالة من ارهز متیر مین امعم و ختراء 
من الأحداث, و عصمة من الهلكة, و 
بلاغ من الا الی الاخره ونم کمال سک وما عدل آحد عون القوعان الا 
الی الثار. «1» 

«نه سوگند به خدا! که اين امر ولایت و خلافت به ءآل آبو بکر و عمر 
هیچگاه نمی‌رسد, و به پنی امیّه هیچگاه نمی‌رسد, و در فرزندان طلحه و 
ی فان تست ابعات ایکه اشان فا اه تور ان نو و سئت‌ها 
را شکشتند. .و احکام خدا را تعطیل نفودند, در حالیکه رشول خدا صلی اللة 
تاش واه ما رون قرآن هدایت را از ضلالت جدا میکند. . و روشنی و 
حجّت را از کوری متمیز می‌سازد. و از لغزش‌ها نگه میدارد. و در ظلمت‌ها 
نور میدهد. و در برابر حوادث روشنگر است. و از هلاکت پاسدار و نگهبان 
است. از کمراهن وغل و کجروف: رشد و ارشاد است. و در فتنه‌ها بیان 
و مبین واقع است. و برای رساندن توشه و متاع مردم از اين دنیا به سوی 
آخرت است. و در قرآن کمال دین شماست. و هیچکس از قرآن عدول 
نکرده است مگر آنکه به آتش در افتاده است.» 


(1)- همان مصدر. ص 600 
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لله الحمد و له المثه که این مجلد چهارم از «نور ملکوت قرآن» از دوره 
آنوار السا کرت از دوره علوم و معارف اسلام. در صبح روز چهارشنبه 
بیست و دوم ربیع التانی از سنه یکهزار و چهار صد و ده هجریه ۰ 
بدست حقیر فقیر مسکین مستکین [لی الله: سید محمّد حسین حسینی 
طهرانی در بلده مقذسه مشهد رضوی علی ثاویه ءآلاف النْحية و الاگراخ به 
پایان رسید. و له الحمد فی الاولی و الأخرة و ءاخر دعواهم آن الحمد له 
رت العالمین. و صلی الله علي سیُدنا و نبیّنا محشّد و علی عءاله الطیْبین 
الطاطرنن: و لعنة الله علی ا دافم آجمعین من الأن الی قیام یوم الاین 
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بسم الله الژحمن ۳۹ موّسسه تن و نشر (دوره علوم و معارف 
اسلام) از تألیغات علامه آية الله حاج سید محقد حسین حسینی" طهرانن 
اعلام میدارد: کی یم تفیدن ورژر کشت طیع حفظم له از اتفر ان اشت: 
دوره معارف: 

(1)- الله شناسی « یه جلد» اصل این مباحث یعدو تفسیر آنق .ها مبا رکه 
«الله نوژ السماواتِ 5 الأَض» است که تا «5 اللة مک" شیء عليمٌ»* در 
ضمن ابحائی مذاکره و تحریر شده است. و در آن از مسائلی همچون: 
توحید داش غ اشمانی ۵ افعالی رت و کیفیت پیدایش عالم آقز ینیشن 
ربط حادث به قدیم, نزول نور وجود در مظاهر امکان, حقیقت ولایت و ربط 
موجودات به ذات باری تعالی, و لقاء الله و وصول به ذات مقذس او به 
فناء و اندکاک هستی مجازی عاریه‌ای در وجود مطلق و هستی اصیل و 
حقیقی بحث میگردد. 

بعضی از عناوین این مجموعه عبارت است از خدا| را میتوان دید. ؛ خداوند 
عاشق ما سوی و ما سوی عاشق اوست؛ امکان دیدار و لقاء خداوند برای 
ممنین خوش کردار؛ خداوند همه جا هست چشم بکشا و ببین؛ منکرین لقاء 
خدا| زیان بارترین مردمند. طرق مختلفه «الله شناسی» غیر از طریق لقاء 
الله همگی کج و معوج و تاریک است؛ منطق قرآن هرگونم وجود و آثار 
وجود را در خدا حصر میکند؛ معنی تشخص وجود: لا هو الا هو ین از 
عارفان جمیع مرخمان خدا را تا شیده دو. بین می‌نگزرند: آنانکه غیر از خدا 
اثری 

بهتبری کف هستند 1 
و انحرافات شیح اه اکشات و پیروان مکتب او در توحید. 

(2)- امام شناسی «هجده جلد» مجموعه‌ای است از بحثهای تفسیری, 
فلسفی, روائی: تاريخي, اجتماعی درباره امامت و ولایت ظفر. کای: و 
درباره امامت و ولایت آمیور. المذمتیون تال ۳ بن 1 طالب و ائمّه معصو مین 
سلام الله علیهم اجمعین بالخصوص, که بصورت درسهای استدلالی له 
متخذ از قزان: کزیم و روایات وارده از خاضه واه ه ایحات:علی تفه 
پیرامون ولایت می‌باشد. 

در این مجموعه که شامل 270 درس است مطالبی همچون: عصمت. 
ولایت تکوینی, لزوم متابعت از اعلم. ضرورت وجود امام معصوم و زنده 


برای جامعه, معنای ولایت؛ شرح حجة الوداع و واقعه عغدیر خم و احادیث 
ولایت, منزلت و ثقلین, شرائط رهبری, علم غیب و علوم متنوع و 
فصاهفاخ امیو, 2 قلیه. الشلام, معیت امام با فران: در همه عوالم, 
حقیقت تشیع و صفات شیعه, تقذم شیعه در جمیع علوم, کتب ک مد امه وه 
مباحتی پیرامون «صحیفه سجادبه», سیر علوم و تاریخ شیعه از صدر 
اسلام, عظمت و آیدیت مکتب و مقام علمین مدرسه امام صادق علیه 
السلام. رد نظریات و عقائد ۱ ۱ ۱ 
علوم جهاني و علوم اسلامی امام صادق علیه السّلام, قیام معاویه برای 
ی اس یت 
ست 
(3)- معاد شناسی «ده جلد» این مجموعه شامل 75 مجلس در کیفیت 
سیر و حرکت انسان در دنيا و نحوه تبوّل نشأه غرور به غالم حقائثق و 
واقعیات و ارتحال او بسوی خدا| و غاية الفایات بوده و در آن مباحثی 
همچون: عالم صورت و برزخ و نحوه ارتباط ارواح در آنجا با اين عالم, 
کیفیّت خلقت فرشتگان و وظا ثف آنهاء, نفخ صور و مردن و سپس زنده 
شدن تمام موجودات و قیام انسان در پیشگاه حضرت آحدتت, عالم حشر و 
نشر و حساب و کتاب و جزاء و عرض و سوال و میزان و صراط و شفاعت 
و آعراف و بهشت و دوز ج,؛ با استفاده از ایات قرآن و آخبار معصومین و 
ادّه عقله و فلسفیه و مطالب ذوقیه و عرفانیه بنحو اوفی و اوفر مطرح 
0[ ۲ 
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دوره علوم: 
(4)- اخلاق و حکمت و عرفان 1- رساله سیر و سلوک منسوب به بحر 
العلوم بیان حقیقت و مقصد سلوک الی الله و طریقه و آثار آن, همراه با 
شرحی تفصیلی بر مطالب رساله و مقدمه‌ای از حضرت مولف قذْس سزه 
دور مسر تال لمیر الع مصضت نت ا نساب اسر ساله ماشان. 
2- رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولی الالباب تقریر اوّلين دوره 
دروس اخلاقی و عرفانی حضرت علامه طباطبائی قذس سژه است. 
پیرامون طرح کلی سلوک الی الله, شرح عوالم مقذم بر عالم خلوص, 
شرح اجمالی و تفصیلی طرق و کیفیت سیر الی الله, شرائط لازم سلوک و 
طرق مختلفه نفی خواطر؛ با تنقیحات و اضافاتی از حضرت مولف قذس 
۳ 
ف نا حاج سید 9 کربلاتی ِ شیخ محمّد حسین ۲ 
اکمانت دهعت ان عصای ان بت که ان اند 
بزرگوار آن بیت را بر مذاق خودشان که مذاق عرفان و مذاق حکمت 


و بجهت شمول این مکاتیب بر مباحث دقیق توحیدیه عرفانیه و فلسفیه 
برهانیه, حضرت علامه طباطبائی در ضمن درسهائی در حوزه علمیه قم 
تذییلات و محاکمات .شش گانه‌ای بر سه مکتوب اول مرحوم شیح و سید 
نکازفتنه: و حضرت علامه آیة الله هشت تذییل بر چهار مکتوب دیگر آن دو 
مرو در تتمه تذییلات علامه طباطبائتی تحریر و مقذمه‌ای نیز درباره 
هویت اصل مکاتیب و عرفای عالیقدری که در آن, از ایشان سخن بمیان 
اس آورده‌اند. 

مهر تابان این کتاب: یاد نامه و مصاحبات تلمیذ 2 آية الله سید 
اه 
حضرت علامه آية الله مولف قذس سره در 
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تن تست کات پم سای راهطا طاکی س ان این 
روش علمی؛ فلسفی, عرفانی و تفسیری ایشان و احوال جمعی از بزرگان 
پردا موه دز بخس تلم برخی از مصاحیات ور با علامه را که شام 
اات فرایه فش رای انس عای ه ای اس انم 
آورده‌اند. 
5- روح مجژد یاد نامه مود عظیم و عارف کبیر حاح سید هاشم موسوی 
حدّاد آفاض الله علینا من پرکات تربته, از آقدم و آفضل تلامذه اخلاقی کبیر 
عارف بالله و یأمر لله: آية الله العظمی حاج سیّد علی قاضی طباطباتی 
در این کتاب. نحجوه تشزف حضرت علامه اية الله ِِ سزه به محضر 
حضرت حدّاد و کیفیّت زندگانی و سیره عملیّه و حالات و مقامات توحیدیه و 
احوال شاگردان ایشان ذکر, و در ضمن بیان سفرهای فعطم له, مباحثت 
دقیق توحیدیه و سلوک الی الله و لزوم تبعیّت از استاد و دفاع از عرفان و 
عرفاء بالله و رد تهمتهای ناروا بر محیی الدّین و معنای وحدت وجود و 

شده است. 

(د)- ابحات تفسیری 1 زشاله تفه افن عقسیر عایط ازجا خوافوت علی 
النساء .. « 
مجموعه‌ای است تفسیری. روائی؛ فقهی, لین و اجتماعی که در آن؛ به 
صورت استدلالی و حلْیٌ در مورد جهاد و قضاوت و حکومت زن بحث, و 
فلسفه حقوق زن و مرد و معنای تساوی حقوق آنان. و حدود شرکت زنان 
در جهاد, و مناصب اجتماعی بیان شده و بالمناسبة بحتی نیز درباره ولایت 
فقیه مطرح گردیده است. 
اصلم این رفااه به ربان ریت ال مایم نوی ایک یی ات 
مباحث ار که و رت برخی اشکالات و توهمات در باب حقوق ۳ میباشد 


برای انستفادن عموم به فارسی تنیز ترجمه و مستقلا ظیع شده است: 

2- رساله نوین بحثی است تفسیری, روائی, فقهی و تاریخی درباره بناء 
اسلام بر سال و ماه فمری, که ی تفسیر آیه «اِنْ عدة الشهور ند الله 
انا کت رورا فن کات او یه ولا در مه 
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تفسیر آیه «نسیء۶» مورد بحث قرار گرفته است. 

از دیگر مباحث این کتاب: عدم مشروعیت تبدیل ماههای قمری به شمسی؛ 
دخالت مستقیم اجانب در تغییر تاریخ مسلمین توسط مجلس شورای ملی 
استعماری در سه مرحله تدریجی, , انقراض خاندان پهلوی در اثر اعلان نسح 
تاریخ محمّدی, و فوائد سال قمری و مضارژ سال شمسی میباشد. 

(0)- آبحات علمن و فقهی 1 رساله حول مساله روية الهلال بحوت فته و 
مکاتبات و مراسلات علمیه فقهیه‌ای است درباره لز وم اشتراک آفاق در 
روّیت هلال برای ثبوت ماههای قمری. 

2-, وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام تقریر منشئئات حضرت 
مولف قذس سرژه است در زمینه لزوم تشکیل حکومت اسلام و تهیه 
مقذمات آن. در ضمن بیان برخی از حقائق تاریخی و فقالیت‌های مولف در 
جریان انقلاب. 

3- ولایت فقیه ( حکومت اسلام «چهار جلد» تنظیم منشتثات حضرت علامه 
آية الله ( قذس الله نفسه در ضمن 19 درس درباره حقیقت ولایت 
معصوم و فقیه عادل جامع الشراتط و حد ود و تغور آن؛ دلائثل ولایت فقیه و 
شر اتط و موانع ۳ نجوه حکومت در اسلام و وظیفه مردم در قبال آن 
است که با استفاده از آیات قرآن و روایات و مباحث فقهی و علمی و 
شواهد تاریخی و اجتماعی و به روشی بدیع و ابتکاری بیان شده است. 

4- نور ملکوت قرآن «چهار جلد» در این مجموعه که قسمت اول از دوره 
انهآن الملکوت (شامل نور ملکوت قرآن, مسجد؛ نماز, روزه؛ و دعا) 
میباشد, پیرامون هدایت قرآن به بهبربن آئین‌ها 9 سبل سلام, جاودانگی و 
عدم نسح قرآن, عملی بودن یکایک از احکام قرآن در هر عصره رد 3 نظرته 
تخذیت تیمل: نقذو تررشتی بوخ از کج فهمی‌ها اد فران مخیدد اشکالات 
وارده بر مقاله «بسط و قبض تئوریک شریعت» و کتاب «دانش و ارزش» 
و نیز کتاب «خلقت انسان» و 

نور ملکوت قرآن؛ ج4, ص: + 510 

«تعامل در قرآن» و «راه طیٌ شده» بحث گردیده است. 

از عناوین دیگر این مجموعه: توحیدی بودن منطق 0 بیان: ار ان رز 
خطاهای تورات و انچیل, احکام قرآن در مورد جهاد. قتل. قتل, بردگی و قدیه, 
سیر قرآن در ایا ا تخت 9 آفاقی, محکمات و متشابهات قرآن, کیفیت 
عراست فران دی هار هر ناس فران تر تریست انشیان کامل مات 


اخلاق قرآن, بیان کیفیت خلقت انسان و سیارات در قرآن, دعوت آیات 
آفاقیّه به توحید و مکارم اخلاق, عرییت و اعجاز قرآن, لزوم تکلّم به زبان 
عربی براي جمیع مسلمانان و رد زنده کردن, لغات فارسی باستانی. 
عظمت و آصالت قرآن کریم, تأثیر قرآن در تمدن عظیم اسلامی, تفوّق 
علوم اسلام بر یونان, کیفیّت کتابت و طبع قرآن, سر‌گذشت تورات و انجیل 
فعلی, قاطعیت و واسعیت قرآن, غیر قابل تغییر بودن و عمومیت قرآن 
مجید, و کیفیّت جمع‌آوری و تدوین قرآن میباشد. 

5- نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت دکتر عبد الکريم سروش 
حضرت اية الله علامه قذس سره در این کتاب: ضمن بیان ده اشکال مهم 
از انشا ارو سر اه رو ار ادانت که ات فران 
و به تمام مقذسات و حقائثق عالم وارد شده است به متقن‌ترین وجه جواب 
داده‌اند. 

این کتاب که در اصل قسمت معظم جلد دوم «نور ملکوت قرآن» میباشد, 
به جهت اهمیت موضوع و بنا به پيشنهاد بعضی از علماء و برای سهولت 
دسترسی استادان و دانشجویان و دانش‌پژوهان, بطور جداگانه طبع و به 
جویندگان راه حقیقت و سبل سلام اهداء گردیده است. 

بصن ای اس ایس کان یه است اصااصه اتف ال 2 
محدودیت فهم بشری, عظمت و تقذم علوم اسلامی بر علوم امروزی, 
اساس حوزه‌های علمیه بر قران و عرفان است, اعراض روشنفکران از 
سانن اسلام در انز فرهک حازحی: مان علاته طراطبانت: ور اسفاد 
علل طبیعی , به علل مجژده, منطق قرآن حچیّت عقل و بقین است نه 
فرضیه‌های ان ۳ 

ک را ماه تاش نمی ری تن تیگ خسن ال 
این رساله قسمتی از جلد اول «نور ملکوت قران» درباره ازدواج و نکاح 
در اسلام و آهمیّت تکثیر اولاد و ارزش یک فرد مسلمان می‌باشد, که به 
تفسیر آیه: و لا بقل أولادَشن 
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نز گردیتم. 

و چون در حین طبع این رساله که از ارتحال فقید معظم, رهبر کبیر انقلاب 
اسلامی پنج سال می گذ نت و9 در این مدّت با عنوان, تنظیم خانواده و 
کنترل جمعیّت فقالیّتهای چشمگیری درباره تحدید نسل ملت ایران و کشور 
شیعه به وقوع پیوست, حضرت 2 الله علامه با نوشتن تذبیلات 
سیزده‌گانه‌ای بر این رساأله, تشن 2 کنترل جمعیلت را از دیدگاه قرآن و 
اسلام مورد تحلیل قرار داده و با روشن بینی و حذت نظر از سیاستهای 
مزورانه استکبار در جهت کاهش قوّت مسلمین پرده برداشتند. 


بعضی از عناوین تشکیل دهنده تذییلات عبارتند از: یورش سهمگین استعبار 
جهانی از ارتحال رهبر کبیر فقید انقلاب. عدم رجوع به ری فقهاء و 
مراجع حتّی به فتوای ار اه ار 
امر کاهش جمعیت., آمار تلفات زنان و مردان در خصوص بستن توله, 
حرمت بستن لوله‌ها و تعلّق یک دیه کامل , به آن, ضدیّت فلسفه اسلام و 
یو اتقان تا کات خمو رت 

- نامه نقد و اصلاح پیش‌نویس قافن اسایی نافه‌ای است یه مسر 
0 فقید انقلاب (ره) حاوی نقد و اصلاح اصول پیش نویس قانون اساسی 
بر طبق موازین اسلام و طرح اصل ولایت فقیه. 
( ات یی اه مات سس اه اش اه وی ار تا 
مسا مخت یت الا اه ام اد 
مدارک از کتب معتبره. ۱ 
2- هدیه غدیریه: دو نامه سیاه و سپید این جزوه شامل نامه‌ای از امیر اهل 
خلاف. بخارا و جوابه‌ای از. طزی امیر, اهل. ولاء خراسان درباره.ولایت و 
خلافت بلافصل آمیر المومنین علیه السْلام است که در دو قرن پیش رد و 
دا ند ها مه مخ مار ی رتخا مه دی سر مه له 
طبع آراسته شده است. 
موسُسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلام 


بسم الله الرحچن الرحیم 

جاهد وا بأمْوالِکم و أنفسیکم تن ۱ لکد حَیْرٌ لکم ان کم تَعْلَمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاننتته و یا بر آن 
پیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنتد 

تاش بان 0 و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و ها ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.6۵۳ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)طراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 55 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنت غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و یت 2۳5 خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش ! من در کم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من ! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌زژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجت‌های دا شتفالب خضمض هی دا سا کت سی‌سا ون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آششتنن ]| فرهود جشما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضینی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





